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حلد او ی: مشدمه با شنو اي 
بر آت الانوار و مشکات الاسرار 





علاحه ست هاش م وال 4 
ری ۱۱۰۷ هجرق ففار.ی 
با مقدمه ابو الحسن عاملی نباطی فتونی 
از مشاهیر قرت دوازدهم هجری 
مشر جمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
[ اعضیای شیأت عسمی داتشگاه علامه طباطبای ) 
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متند‌مید تاشر .. OPES‏ ی 
سخن مترجمان EEA e‏ و کت اک ریت تب تست زاس ۳۲۳ 
متن مقدمه تفسیر البرهان م با حنوان مرت ت الانوار و مشکات الاسرار اک ی ی ی یت که a‏ 
گفتار اول 

در بیان اینکه یاطن قرآن به دعوت ولایت و امامت مربوط می‌شون و ظاهر آن به دعوت توحید و 
یوت م تبط است و این موضوع در سه قصل بیان سی شون سا سر EER‏ 1 
فصل اول: در بیان سفاهیم مورد نظر براساس احادیث وارد شده در خصوص این گفتار که در چند 
یاپ انجام م پذ‌یر ۵ ۳ |13 a‏ و مر ıı ıı Î a a 1 a1 iy n a e wı avan‏ و La mı‏ ها ıı re FT E E‏ و a iY FY FS LH ã1 Bl ê i îî‏ اس سا اس ra rı‏ مس aJ iA î‏ ۳۳ 
باب اول: در اينکه قرآن؛ بطن‌هاي متعده و آیات آن, تأوبلات متفاوتی دارد و مضامین و مقاطع 
معتلف قرأن؛ مر بوط به زمان خاصی نیست. بلکة بر همه مردم در همه زمان‌ها چاری است مدشن 
Fi eha sn eR a o ag E SE Tasa taa iê‏ 
باب دوم: در ذکر پاره‌ای از احادیث صریح در خصوص اینخه ی از ز باطن رآن و تأویل آن؛ اثمه 
علیهم السلام و ولایت آنان و انباع ایشان و مسائل مرتبط با آن | تست دنس ۲۱ 
باب سوم: دلایل تناسب ظاهر آیات با باطن آنهاء وجوه تشابه اهل تاریل و اهل ل د 
باب چهارم: اثبات وجوب این که یمان به ظاهر قرآن و باطن آن و تأویل و تسزیل آن در کنار 
یدیشر مانند وجوپ ایمان به محتم و متشابه قران است بت ی دش سوت ۳ 
باب بنچم: علم تأویل قرآن, بلکه علم همه قرآن» نزد اهل بیت علیهم السلام است و آوردن احادیثی 
در این زمینه که نباید قران را جز از طریق ائمه علیهم السلام تفسیر کرد اھ وة د دن 0 


فصل دوم دز بیان این که بر اساس احادبث: باطن 5 کناید 3 تاویل آن دسته از آیات قران که 
به‌طور صریح و تنزیل در باب توحید و نبوت وارد شده است. مربوط به ولایت و امامت می‌باشد. 


این فصل: مشتمل بر پنج باب است یت NECE‏ ریت سب دا با مت سک ۳ 
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باب اول: در بیان پاره‌ای از سخنان صریح غلمای ما در زمینه شأن و مقام اثمه عليهم السلام , 
ولایت آنان و کفر منگران آنان هس سا هس سس سا یب وه که اک سکع هس مس ۳ سس ی ۵ 
باب ډوم در ذ کر یا اعد وارد شده ذر خصوعی وجوب ولایت اعل ‏ بيت علیهم السلام ۾ 
دوستی و اطاعت از آنان و ابن که اهل بیت. معیار صحت ایمان و شرط پذیرش اعمال و خروج از 
رز کار و شک یش و در شتا وت و ترد ردن رامل یت میب اس n‏ 
TSS a E LE e a os‏ ی 
ا ! در ین که اقراز به امامت انمه عليیم السلام و دوسنی و ولایت انان + مرثبه پس از اقرار 
به نبوت پیامپر صلی الله علیه و آله در دو مدخل صحت دین و صدق ایمان است همحنان که اثرار 
به نبوت. مرنبه پس از اقرار به توحید است . ۱ E O MESE EE‏ ۱۱ 
باب چهارم: ولایت به همراه توحید بر همه خلایی عرضه شده و از آنان پیمان گرفته شده و 
بیامیران به خاطر أن میعوث شدند و تعاب‌های اسماتی به همین دلیل. تال شده است و ضمد 
امت‌ها به اقرار به آن. مکلف شدهاند و ذکر احادیث وارد شده در این زمینه . es‏ 
باب پنجم: پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السللام نخستین مخلوقات خداوند هستند و 
ولایت آنان: علت اصلی آفر ینش و انگیزه اصلي عبادت است و ذکر احادیث وارد شده در این زمینه. 
ی 
فصل سوم: در بیان این که باطن قران پراساس روایات مربوط به ولایت و امامت است. روایاتی که 
بر این دلالت دارد که این امت. از سنت‌های افت‌های بیشین و شیوه اتان ذر همه اعمال و رفتارها 
2 ثبعیت می کنئد | کک سس سس بت بت | 


3 
ات 


( شتا و توم مك ۳۹ ا یار داي از مبلا حفلانت ر تاه تعیب 





ا سده 
در توضیح پاره‌ای از تأويل‌هاي رسیده از ائمه علیهم السلام و نیز تأویل‌هایی که از روایات آن 
بزر گواران دریافت می‌شود که برای نایید آنها آیه صربحي از قرآن نيافته‌ايم. این گفتار شامل ده 
ا فصل است ی و وو ناسمه و کو ۹۳ 4 
۱ فصل اول: در توضیع ہر خی تأویل‌هایی که به خاطر فوائد زیادی که دارند باید جداگانه ذکر شوند. 
بیشتر این تأویل‌ها از نوع مجاز عقلی و اسناد مجازی و کناه و تعریض است. هر چند می‌توان 
برخی از آنها را تحت عنوان مجاز لغوی دانست ولی با تکلف همراه است. چنان ن که بر صاحیان 
نديشه و تمل پنهان نیستء این فصل» شامل هقت باب یک تکمله ات بر 
باب اول: خداوند ستعال در بسياري از موارد در قرآن: الفاظ و عباراتی را آورده است که 8 
عمومیت ذارد ولی برحسب پاطن به افرادی دلالت دارد که ققط ائمه عليهم السلام يا پیسروان 
ایشان و يا دشمنان انان و نظایر آن مصداق آنا می‌باشند ی ویس و 
باب دو م: خداوند متعال در پسیاری از آبات ت پا عبارات يا توصیفانی سخن می وید که بر حسب 
طاهر بر ز مان قبل از معاصران پیامبر صلی الله علیه و آله یا استتهای گذشته صدق می گند اما به 
حسب تأویل و باطن, هر کس از این است که این خطاب یا وصف بر او مصداق داشته باشد. با توجه 
به موضعی که نسبت به امامت و ولایت دارد اگر چه در آن زمان نبوده باشد مراد این سخن خواهد 
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بوك . سس سا سس ها سس سس اقا سس سا هرس سس که[ 
باب سوم: در بیان اين که خداوند گاه در قرآن خطایی را آورده است که براساس تأویل و باطن 
قرآن, مخاطب آن کسی نیست که از ظاهر آیات فهمیده می‌شود و به نظر می‌رسد خطاب متوچه 
اوست و این که قران براساس به در م گويم تا ذیوار یشنود نازل شده است TOE‏ - 
باب چهارم: برخی از ضمایر در قرآن. براساس تأویل, به چیزی برمی‌گردد که به صراحت در قرآن 
ذکر نشده است. بلکه برحسب باطن: مرجع ضمایر محسوب می‌شود. مانند ضمایری که به ولایت 


با به علی علیه السلام و نظایر آن باز می‌گردد ولی ظاهرا مرجع آن ذکر نشده است .......۱۳۲ 
باب بنجم: در بیان این که بعید نیست بتوان آن چه را که ظاهرا از آن په گذشته تعبیر شده است 
را به آبنده تأویل نمود. چنان که بسیاری از تأویلات چنین اقتضا می‌کند . ONE‏ 
باب ششم: در بیان آن چه از روایات به دست می‌آید مبنی بر این که بیشتر مطالبی که خداوند 
متعال به خود نسبت مي‌دهد به صیفه با ضمیر جمع است ai aaa‏ 
باب هفتم: در بیان آن چه از روایات به دست می‌آید مبنی بر این که مطلق ذکر لفظ الله و له و رب. 
بر اساس باطن قسرآن و تأویل ان تر موارد مختلف: به امام تأویل می شود ۱ 


تکمله: د بیان بطلان غلو اغراقی که ممکن است از احادیث قبلی در نظر آید و توضیح معنای غلو 
و تفویض و تفربط نمودن در حق ائمه علیهم السلام و نیز ذکر اصحاب غلو و ذکر سخنان ایشان 
به طور مفضال در اين داب TA. rE SE HmnmsmaFEE rra mama aH re IATA i eI RIBS Aisi mı mI bi ê rı ıı‏ 
فصل دوّم؛ در بیان دیگر تأویلات عام که در یر موضع خود پیاده می‌شوند و شامل بیش از یف 
موعضم می‌باشند که به همراه متون و ادله ان به نحوی که در عنوان گفتار سوم گذشت خراهد امد. 


و سپس حرف آخر و سپس حرف دوم دنر قرار سی کیرد شتت سا 3 ۱ ۱۲ 
جا ت 

فصل اول: در بیان پاره‌ای از تأویلات حروف مقطعه‌ای که در اوایل برخی از سوره‌ها آمده است 
E RE‏ ی ۳ ۲ ۱۱ 
فصل ذوم: شر ذ کر بر سی نند ها ONES‏ ات E aii a Saa‏ 
نکته اول: در بیان کثرت ورود تأویلات مختلف برای یک چیز و یک کلمه و توجبه آن اختلاقات با 
اذل متعدن o.‏ ره و هه سس مه سم مهب ره سب 
نکته دوم: توضیجی از مولت در بیان این لد در این تتاب: شیوه جديدي از تفسیر ارائه شذه است که 
در کتاب‌های تفسیری گذشته نبوده است و این شیوه بر دو پایه استوار است TDS an‏ 


نکنه سوم: در بیان این که منظور اصلی و باطنی همه آن چه که خداوند حرام کرده است 
سردمداران ستم و آن چه خداوند حلال کرده است ائمه حق می‌باشد و این که ائمه علیهم السام 
ريشه همه خوبی‌ها هستند و خوبی‌ها از فروع ایشان است همان‌طور که دشمنان ایشان» سرچشمه 
همه بدی‌ها بوده و شرارت‌ها از فروع دشمنان ائمه مي‌پاشد - ست تس و E‏ ۱۱۲ 
نکته جهارم: در بیان شیوه ملف در تفسیر آبات و این که معنای ظاهری را متذکر نمي‌شود, بلگه 
مقصود از این تفسیر بیان تأویلات و معنای باطني آیات است که کتاب‌های تفسیر معمولا به این 
تأوپلات اشاره‌ای نگرده‌اند . ا که 
نکته پنجم: در بیان این که شیوه ملف در این تفسیر. براساس مجاز در معنا یا اسناد یا نظایر آن 








سس سس س 


a‏ ی 
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ی ٠‏ يعني وجوه مختلف اسنعاره و أمثال أن البته پس از يافشن مستا دات | ن تاویل 
در آن واژه یا مشابه آن براساس عموم و اطلاق .. ی ست ۳ ۱ 
ذکته ششی: در بیان ۳ هلآ خن 1 نت 1 رد 1 ا ات 

اناد روایت را ذکر ثمی کند و ا بن ته سلسله سند را غمان‌طور که از کتأب‌های دیش اخذ ت‌ 


است مي آورد و سایر مطالبی که به اين موضوع مربوط است 3 a‏ زد وق e E E‏ 
۳ هر آن چه مولف در این تقسیر ذکر می‌ند :سند به احادیشی از کمه عیهم السلام 


کته هشتم: در ذکر احادیشی که در نات رجعت ورد شدهاست و این که نها ند ما شا 
تادا پذ‌بر فته لفن است: بلکه از ضرور پات میڈ شب هاأاست . این نحتف شامل خواز ده خد بت في سود 
EES‏ 1 


8 
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"یس 


مفسران انحصاری و راستین قران کریم 


قرآن عظیم‌ترین معجزه الهی و گرانسنگ‌ترین هدیه خداوند به بشریت است. 


بدون تردید همه آدمیان په جز مخاطبان اصلی این کتاب یعنی رسول اکرم صلی اقه 
علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام از هم عظمت و ابعاد و اعماق محتوایی آن 
عاجز و ناتوانند. در وردیدن این اقیانوس. فراخناک و بی کرائه علم و حکمت و 
معرفت و معنویت. از هیچ دریانوردی» و غواضی" در اعماق تو در توی آن, جز از 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الببلام. که مدل و شریک قرانند. ساخته نیست. 
آن که گمان برد بی مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و بدون تمسک به آموزه‌های 
نورانی آنان از عهده چنین کاری بر می‌اید. خویش را در معرض ناکامی و بلکه 
هلاکت قر ار داده است. 

قرآن خود نیز این مهم را خطاب به رسول الله صلی الله علیه و اله متذکر شده 
أست: 

و انزلنا الیک الذكر لتبين للناس ' 

- قران را بر تو فرو فرستادیم تا برای مردم تبیین و تفسیر کنی. 

بر اساس آیه فوق. یکی از وظایف پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله تبیین و 
تفسیر قرآن برای مردم است. در ایاتی دیگر نیز از تعليم قررآن په مردم توسط رسول 
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اله صلی اله علیه و اله سخن رفته است. ازجمله: 

- کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب 
و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون! 

- در میان شما رسولی فرستاديم تا ایات ما را برای شما تلاوت کند و په شما 
قران و حکمت و آن چه را که نمی‌دانید. پیاموزد. 

علاوه بر ایات فوق ده‌ها روایت بر شان انحصاری اهل بیت علیهم السلام در 
امر تفسیر قران تاکید کرده‌اند که در ذیل به چند روایت آن اشاره می‌کنيم: 

- ملصور بن حازم می‌گوید: به امام صادق عليه السلام عرض كردم همانا خدا 
برتر و بزرگ‌تر از این است که به خلفش شناخته شود. بلکه مخلوق به خدا شناخته 
شود. فر مود: راست گفتی. عرض کردم: کسی کد داید برای او پروردغاری است, 
سزاوار است که بداند برای آن پروردگار خرسندی و خشم است و خرسندی و 
خشم او جز به وسیله وحی یا فرستاده او معلوم نشود. و کسی که بر او وحی تازل 
نشود. باید که در جستجوی بیفمبزان باشه و چون ایشان را بیابد باید بداند که ايشان 
حجت خدایند و اطاعتشان لازمست. من به مردم (سنی مذهبان) گفتم: ایا شما 
مي‌دانید که پیغمبر حجت خدا بود در میان خلقش؟ گفتند: اری, گفتم: چون بیعمبر 
در گذشت. حجت خدا بر خلقش کیست؟ گفتند: قرآن, من در قرآن نظر کردم و 
دیدم سنی و تفویضی مذهب و زندیقی که به آن ایمان ندارد. براي مباحثه و غلبه بر 
مردان, در مجادله په آن استدلال می‌کنند (و ایات قرآن را به رای و سلیقه خویش 
بر معتقد خود تطبیق می‌کنند) پس دانستم که قرآن بدون قم (سرپرستی که آنرا طبق 
واقع و حقیقت تفسیر کند) حجّت نباشد و ان قیم هر چه نسبت به قرآن گوید حق 
است. پس به ایشان گفتم: قیم قران کیست؟ گفتند: ابن مسعود قرآن را می‌دانست. 
عمر هم می‌دانست. حذیفه هم می‌دانست. گفتم تمام قران را؟ گفتند: نه. من کسی را 
ندیدم که بگوید کسی جز علی علیه السلام تمام قرآن را می‌دانست و چون مطلبی 
ميان مردمی باشد که این گوید: نمی‌دانم و این گوید نمي‌دانم و این (علی پن 
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ابیطالب) گوید می‌دانم, پس گواهی دهم که علی علیه السلام قیم قرآن باشد و 
اطاعتش لازم است و اوست حجّت خدا بعد از پیغمیر بر مردم و اوست که هر چه 
را و ی و وا نوخب ی 

- امام باقر عليه السلام فرمود: ای گروه شیعه با سوره «انا انزلنا» با مخالفین 
خودتان محاجه ننید تا پیروز شوید. سو کند به خداوند, آين سوره حجت خداوند بر 
مخلوقات است بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و این سوره سرور دين شما و 
نهایت علم ماست. ای گرره شيعه با اول سوره :حم و کتاب مبین, ما این کتاب را 
در شب مبارکی نازل کرديم. ما بیم دهنده هستیم»؛ با مخالفین خود مقابله کنید . این 
مخصوص ولاة امر بعد از رسول اکرم صلی اله علیه و آله است؛ ای گروه شیعه, 
خداوند می فرماید: «هیج امنی نیست مگر اينکه درآن بیم دهنده‌ای وجود داشته 
است.» گفته شد: ای ایا جعفر ایا نذیرش پیامیر اکرم صل الل عليه و اله بود؟ 
فرمود: درست گفتی. ایا از پس بعثت ایشان نذیر دیگری در سطح جهان بود در 
حالی که ایشان زنده بودند. گفت: خیر؟ فرمود: آیاپه نظر توء آن که را ایشان فرستد 
نذیرش می گردد ‏ همان گونه که خداوند رسول اکرم صلی الله علیه و آله را برای 
نذیر بودن برانگیخت, گفت : البته: فرمود: پس همین ,طور پیامبر فوت نکرد مگر 
اینکه فرستاده ای به عنوان نذیر قرار داد. سائل گوید: اگر بگویم خير قرار نداده. در 
این صورت پیامبراکرم صلی اله علیه و آله تمام نسل های بعدی را ضایع نموده است 
(جون فرصت هدایت شدن را نخواهند داشت؛). بس گفت: ايا قران په عنوان نذیر 
برای مردم بعد کافی نیست؟ فرمود: بلی ولی اگر مفسري برای آن بيابند (زبرا بدون 
تفسیر صحیح, هر کس قران را به گونه ای تفسیر می کند و باعث اختلاف و گمراهی 
بیشتر می شود). سائل گفت: آیا پیامبر آن را تفسیر نکرده است؟ امام فرمود: البته 
برای یک نفر تفسیر کرده و آن گاه شان آن فرد را برای امتش روشن کرده است و 
آن فرد علی ہن ابی طالب علیه السلاع است. 
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- آمیرالمومنین علبه السلام فرمود: همانا خدا ما را پاک و معصوم قرار داد و ما 
را شاهد و گواه پر خلق خود و حجّت در روی زمین گردانید. و ما را یا قرآن کریم 
و قران کریم را با ما قرار داد که ما از قرآن و قرآن از ما جدا نمی‌شود" 

- ابوبصیر گوید: امام باقر علیه السلام این آیه (قران آیانی روشن است در 
سینه‌های کسانی که به آنها علم داده شده) را فرائت نمود و سپس فرمود: به خدا ای 
ابا محمد؛ خدا نفرمود: قرآن آیه‌هایی است میان دو جلد قرآن (تا مردم گویند قرآن 
که حجّت خداست بر ماء همین ایات ميان دو جلد یعنی از صفحه اول تا صفحه آخر 
است و محتاح به امامی که أن را تفسیر کند نمی‌باشیم). عرض کردم: قربانت کردم 
کیانند (دانشمندانی که حقایق قران ډور سيلة الهاست يشان ؟ فرمود: توقع می رود که 
جز ما چه اشخاصی باشند؟!" 

- امام باقر علیه السلام: جز اوصیاء پیغمیر کسی را نرسد که ادعا کند ظاهر و 
باطن تمام قران نزد اوست," 

- زید شحام روایت می‌کند که فناده بر آمام بافر علي السلام وارد شد. حضرت 
علیه السلام از او پرسید. تو فقبه پصره ای؟ قتاده پاسخ داد: چنین می‌گویند. حضرت 
عليه السلام فرمود: مطلع شده ام که تو قران را تفسیر می‌کنی. قناده گفت: بله. امام 
علیه السلام فرمود: قتاده! اگر قران را از پیش خود تفسیر می‌کنی, هم خویش را 
هلاک کرده‌ای و هم دیگران را و اگر به نقل از رجال و افراد دیگری تفسیر می‌کنی. 
باز هم خود را هلاک کرده‌ای و هم دیگران را. وای بر نو قتاده! قرآن را منحصرا 
آنها می‌نهمند که مخاطبان (اصلی) قرآنند (یعنی اهل بيت علیهم السلام). ۴ 

م این عباس روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اجتماع مردم 
پر منبر رفت و فرمود: ای گروه مومنان ... خداوند قرآن را بر من تازل کرد هر کس 


۱- وسائل لیرد ۰ TY‏ یں YA‏ 
۲- شمان ی Ae‏ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۳۳۲. 


۲- امالی شیخ صدوق. ص ۱۲۱ - ۱۷۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





با آن مخالفت کند گمراه است و هر کس علم (تفسیر) آن را در نزد غیر علی علیه 
السلام جوید, هلاک شده است. 

- امام صادق عليه السلام: قرآن مل هایی برای اهل دانش - نه غیر آنان - 
است. پرای گروهی که قرآن را چان که شایسته آن است تلاوت می‌کنند و آنها 
کسانی هستند که به قرآن ایمان می‌آورند و آن را می‌شناسند. و اما بر غير آنان, 
قران سخت مشکل و از دسترس دل‌های شان دور است. از این روست که رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: راستی که هیچ چیزی دورتر از دل‌های این قبیل 
اشخاص نسبت به تفسیر قرآن نیست. در این فرآن» همه مردم - مگر کسی که خدا 
بخواهد - سر گردانند. پس از آن فرمود: هو اگر آن را به رسول صلی اله عليه و آله 
و اولی الامر خویش ارجاع می‌دادند. قطعا کسانی از آنان (پیامبر اکرم صلی الله علیه 
3 له و اولواالامر علیهم‌السلاع) قران را در مي‌یابند» ولی غير اتان هر گز آن را 
لمی دانتد" 

وسو اله صلی الله عليه واله در خطبه اش در روز غدیر فرمود: مردم! در 
قران تدبر کنید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن و نه متشابهات بنگرید. اما 
به خدا سوگند هرگز کسی جر اب کم اکنون دستش در وست من است (امیرالمومتین 
عليه السلام) قادر به تیبین نواهی و تفسیر و توضیح آیات آن تیست؟ 

- امام صادق علیه السلام در گفتگویی با عمرو بن عبید به او فرمود: وظینه 
مردم آن است که قران را آن گونه که نازل شده است قرائت کنند و هرگاه به تفسیر 
آن محتاج شدند منحصرا به ما و په سوی ما روائه شوند." 

امام صادق عليه السلام : هر کس قران را پر اساس دیدفاه خود تفسیر کند 
ار به صواب رود اجری ندارد و افر به خطا رود, از برتگاهی دورتر از اسفات 
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سبقوط گرده ات 

امام باقر عليه لسلام : در قرآن مثل هایی برای مردم اورده شده و به پیامپر 
خطاب شده است که تنها ما آن را می‌فهمیم و جز ما علم آن را ندارد." 

از روایات فوق به وضوح در مي‌يابيم که کسی جز اهل بیت علیهم السلام شان 
مفسر بودن را برای قران ندارد و اگر کسانی می‌خواهند دست به توضیح و تشریح 
ایات قران بزنند. لاجرم باید با استمداد از اموزه‌های قرانی و تفسیری انان بدین 
امر اقدام نمایند. در غیر این صورت. بدون شک دجار ناه بزرگ تقسیر به رای 
خو اهند شد. 

در همین جا باید په نظریه تفسبر قران به قرآن اشاره کنیم که مدعی است برای 
فهم مقاصد قرآن نیازی به منبعی جز خود قرآن نیست و مفسر می‌تواند در تفسیر هر 
ایه‌ای یا مراجعه به ایات دیگر قران. مقصود و مفاد آن را دریاید. مهمترین استدلال 
مدافعان این نظریه ان است که قران خود را «کتاب مبین» و «تبیانا لکل شپء» 
توصیف و معرفی می‌کند؛ با این لحاظ ار سخن از نیاز به منبعی دی غبر از خود 
قرآن به میان آید. نافی این توصیفات می‌باشد. پاسخ این استدلال با توجه به آیات 
و روایات ذکر شده در فوق بسی_روشن است,و آن این که پله قرآن کتاب مبین و 
تبیانا لکل شئ است اما در پرتو و به اتضمام تعاليم و آموزه‌های مفسران و معلسان 
حقیقی قران که اهل بیت علیهم السلام هستند. همان گونه که دیدیم, هم قرآن و هم 
ده‌ها روایت بر نقش اهل بیت علیهم السلام در تبیین و تفسیر قرآن تصریح مي‌کنند و 
به صراحت بر این گمان که بدون مراجعه به آنان مي‌توان به تفسیر قرآن دست 
پازید. خط بطلان می‌کشند. 

در اصول کافی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید: 

- ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا کفر ' 
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کسی بعضی از قرآن را بر بعضی دیگر از آن نزده جز آن که کافر شده است. 

همین روایت را شيخ صدوق نقل کرده و از استاد خود می‌پرسد: مقصود از زدن 
بعضی از قران بر بعض دیگر چیست؟ استاد جواب می‌دهد: یعتی این که شخص در 
تقسیر آیه‌ای با تفسیر آیه‌ای دیگر جواب گوید.: 

در اینجا باید نکته‌ای را یادآور سویم که مرجعیت انحصاری اهل بیت علیهم 
السلام در تفسير قران بدان معنا ثیست که بدون مراجعه په احادیث و روایات اهل 
بیت علیهم السلام قادر به درک هیچ معنا و منهومی از قرآن و آیات آن نيستيم. 
باره‌ای از ایات قران از منهوعی صریح و روشن برخوردارند و برای هر اشنای به 
زیان عربی قابل درک است اما در مقابل, پاره‌ای دیگر ار ابات واجد ابهاع و تعقید و 
با در زمره متشابهات بوده که نیاز به تفسیر و تبیین دارند. 

امیر المومنین عليه السلاء در حدیثی مي‌فرماید: 

خدآوند قرأنش را سه کونه قرار داد: گونه‌ای از آن را عالم و حاهل 
می‌فهمند. گونه‌ای دیگر را جر آن که ذهتی آروشن و ادراکی لطیف و قدرت 
تشخیصی درست دارد و خداوند سینه اورا کشاده برای درک حقایق اسلا قرار داده 
نمی‌فهمد و گونه سوم را جز خداوند و فرشتگان و راسخان در علم (اهل بیت) در 
نمی‌يابند. خداوند از آن رو قرآنش را جنین قرار داد تا اهل باطلی که بر میراث 
ل ا ار تیه ادعای فهم قرآن و دارا بودن دانش تفسیر آن را که خداوند 
آنها را از آن بهره مند نکرده است, نکنند ." 

با توجه به روایت فوق و دیگر روایات بايد مسئله را چنین جمع بندی نمود که 
یج جأمع قران و اشراف بر هبه ابعاد و زوایای ظاهري و باطنی آن و رسوح په 
اعماق آن در انحصار اهل بیت علیهم السلام بوده و تنها با مراجعه به آموزه‌های انان 
می‌توان به این فهم و اشراف و رسوخ نزدیک شد و اگر کسی بدون رجوع به اهل 





۱- معائی الاخیاد, ص ۰- لبته در این که بعضا مقهوم آیانی از قرآن با مراجعه به ایاتی دیگر 
روشنتر می‌شود, بحتی نیست اما این که با این شیوه می‌توان به تفسیر و فهم همه آیات و کل 
فرآن و ظاهر و باطن و اعماق آن نائل شد. سختی بدون دلیل است. 

۲- وسائل الشيعق. ج ۲۷ ص ۰۱۹۳ 


:-4 (E) <- 
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< 68 


فك ف 


بيت علبهم السلام مدعی فهم و تفسیر کلیت قرآن و بهره برداری شایسته و عاري از 
تعارض و تناقض و بطلان و ہد فهمی باشد. ادعای گزافی کرده و خویش و دیگران 
را در معرضی هلاکت قرار داده است. 

آکتون با این مقدمه می‌توان به اهمیت تفاسیر روایی و از جمله تفسیر البرهان 
که جامع ترین تفسیر روایی موجود است پی برد. 

محدث جلیل القدر علامه سید هاشم بحرانی با مراجعه به تفاسیر روابی و دیگر 
منابم و مصادر روایی شیعه, به ارائه تفسیر مأئوری جامم و مستند به پیانات و 
سخنان و تو ضیحات اهل مسب علیهم السلام در باره و یا مر تبط با !یات قران 
پرداخته است و دریایی عظیم از معارف وحیانی را در اختیار جویندگان و نشنگان 
این معارف قرار داده است, 

خواننده و مراجعه کننده په این تفسیر باید بیشاپیش از جند نکته آگاه باشد؛ 

۱.روایات جمح آوری د منظم شده در این تفسیر از جهت جگونخی ربط آنها با 
ایات, عمد تا دو دسته اند. 


الف: روایاتی که صریحا در تسیر ایهای ار معصومين علیهم السلام صادر بل و 


ب: روایانی که ظاهرا در مام تفسیر آیه‌ای نوده‌اند اما از محتوایی بر خوردارند 
که به فهم و تفسیر آیه کمک می‌کنند و یا آن که اطلاعات بیشتری در باره ايه در 
اختیار خواننده می کذارند. 

۲. روایات هو جرد در تفسبر از جهت چگونځی توضیح و تفسیر آیات نیز دو 
دسته اند: 

الف: بعضی از روایات معنای ظاهری ایه را توضیح می‌دهند و از مفهوم آن 
رفع ابهام می‌کنند. 

ب: بعضی از روآیات, ناظر به معنای باطتی ایه‌ای هستند و این به مفهوم نفی 
معنای ظاهری ان نیست. به عنوان مثال در ذیل أيه «فلینظر الانسان إلى طعامد»" 
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این روایت از امام صادق عليه السلام نقل شده است که راوی از ایشان می ‌پرسد: 
مقصود از طعام جیست! امام عليه السلام می‌فرماید: مقصود علمش اغدای روحی و 
فکری) است که از چه کسی می‌گیرد (آیا از منبعی درست و صحیح می‌گیرد یا 
منبعی باطل). این تفسیر از امام عليه السلام به معنای نفی مفاد اهر ی ایه کد 
می‌گوید انسان باید به خوراکش نگاه کند که چگونه خداوند آن را برای وی با 
ریزش آب از اسمان و شکافتن زمین و رویاندن گیاهان و ... فراهم می‌کند. ندارد. 

ج: بعضي از روایات مصداقی از مصادیق متعدد یک ایه را توضیح می‌دهند و 
این بدان معنا نیست که تفسیر ایه منحصر به همین یک مصداق است و نمی‌توان 
مصادیق دیگ آیه را که به اقتضای مطلق يا عام بودن آیه می‌توان از آن استثباط 
نمود: جز ء مفاد اپه دانست. په عنوان نموثه در تسیر أيه الد ين بژ تون بالفیپ»" 
این روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که مقصود از غیب, ایمان به 
حقانیت و تحقق فطعی قیام حضرت مهدی (عج) است. این تفسیر از غیب تنها یکی 
از مصادیق غیب است. این واژه مصادیق ذيگري دارد که بعضی از روایات دیگری 
که در تفسیر این آیه امده‌اند به آن مصادیق نیز اشاره کرده اند. در سپزدهمین روایتی 
که به نقل از تفسیر امام حسن عنسگری علیه السلام در ذیل همین آیه آمده است. 
می‌خوأنيم: مقصود از ایمان به غیب. ایمان به ان جه که از حواس ادمی غایب است. 
مثل قیامت و حساب و بهشت و جهنم و وحدائیت خداوند و سایر آن چه که با 
حس و مشاهده قابل درک نیست. می‌باشد. 

۳ در تفسیر بعضی از ایات نیز هیچ روایتی ذکر نشده است و این بدان 
معناست که یا ائمه علیهم السلام روایتی به دلیل وضوح معنای آیه یا به ادله دیگر در 
تفسیر یه نفر موده‌اند و یا آن که فرموده‌اند اما به دست ما نرسیده است و يا ان که 
در منابم موجود بوده أست اما از دسترس موّلف محترم به دور مانده است. 


۴ روایاتی نیز در منابم روایی ما موجود است که به نحوی با آیه‌ای از ایات 
۱ 





= بر ۲ 
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6 تم 


تا 5 


وقوف نیافته است. 

۵ در نقل پاره‌ای از روایات از تفسیر علی بن ابراهیم. ملف نام امام گوینده 
حدیت را نیاورده است و مستقیما از علی بن ابراهيم نقل می کند. شواهد دال بر این 
مطلب است که روایت مزبور سخن و رأی علی بن اپراهیم نیست بلکه حدیث امام 
علیه السلام است. 

۶ آیا همه روایاتی که در این تفسیر آمده است صحیح و معتبر می‌باشد! بدون 
شک چنین نیست و این ادعا را شاید نتوان در باره هیچ کتاب روایی و حدیثی نمود 
اما بايد در همین جا متذکر شویم که دو رویکرد سبت به صحت و عدم صحت 
روایات وجود دارد؛ 

الف: رویکرد مشهور علما و محدئان و فقهای شیعه از اغاز تا کنون که صحت 
یک روایت را محر دز کامل بودن و قابل اعتماد بودن سلسله راویان آن روایت 
نمی‌دانند بلکه اکر حدیث و روایتین در کتب شناخته شده و متداول بین علمای شيعه 
آمده باشد و مضمون آن با شنواهذ و قرات چون عدم مخالفت با قرآن و عقل قطعی 
و روایات دیگر و پیدا کردن شواهدی از قرآن و روایاتی دیگر در تایید آن و با 
بلندی مضمون و دیگر شنواهد و.قرائنی که در کتب مربوطه ذکر شده است, تایید 
شود و ما ولوق و اطمینان به درستی مضمون آن پیدا کنیم. هرچند واجد سلسله سند 
کامل و درست و معلوم نباشد. آن روابت را معتبر دانسته و به آن در مقام نظر و یا 
عمل ترتیب اثر می‌دادند. 

بب: رویکرد غبر مشهور که صحیح بودن روایات را منوط به داشتن سلسله سند 
کامل و صحیح مي‌داند. 

به ادله مختلفی که جای پحث آن در این مجال محدود نیست. رویکرد اول 
منطقی و قابل قبول است. پذیرش رویکرد دوم به منهوم بی اعتبار دانستن حجمی 
عظیم و بلکه اکثریت روایات و احادیث شیعه حتی در کتب معتبری چون کافی است 
که آلتزام به چنین نتیجه ای. پیامدهای سهمگینی برای معارف اسلامی و شیعی 
خواهد داشت. به عنوان نمونه, آولین باب از ابواب اصول کافی اثر عالم جلیل القدر 
مرحوم کلینی باب عقل و جهل است که ۳۴ روایت در آن آمده است که اغلب جزء 
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عالی ترین روایات شیعه در نزد همگان به شمار می‌روند و پیوسته در دفاع از عقل 
و عقلائیت مورد استناد مشرب‌های گوناگون فکری در حوزه تشیم قرار می گیرند و 
این درحالی است که بر اساس رویکرد دوم تنها دو روایت فرعی و کم اهمیت از 
۴ روایت ذکر شده, صحیح و معتبر می‌باشند. 

و ی آن که پر اساس رویکرد دوم باید بیش از نود درصد کل میراث سدیثی 
شیعه را غیر معتبر دانست. ایا حقیقتا می‌توان به چنین لوازم و نتایجی تن در داد 

بر این اساس. شاکله کلی و آکثریت قاطع روایات موجود در تفسیر البرهان که 
از کپ معتبر و متداول در بین شیعه نظیر کتب اربعه. بصائر. محاسن. خصال. علل 
لشرایم. امالی صدوق, كمال الدین, امالی مفید. تفسیر عیاشی, تفسیر على بن 
ابراهیم» تفسیر امام حسن عسگری عليه السلام, مناقب ابن شهر آشوب و ... نقل شده 
است. معتبر و مووق په است. 

اما تباید انکار کرد که بعضا روایات غیر معتیری نیز در بین این روایات یافت 
می‌شود که صدور آن از اهل بیت علیهم السلام یا منتفی و یا شدیدا مورد تردید 
است که شاید دلیل نقل آن در این تفسیب اضرار لف بر جمع آوری همه روایات 
موجود مر تبط با یک ایه بوده است.نه-ان که الزاما مؤلف قائل به صحت ان بوده 
ا 

به عنوان مثال در روایت پنجم در دیل یه اول سوره نساء این حدیث از 
امیرالمومنین عليه السلام نقل شده است که حوا از دنده کوچک ادم عليه السلام 
خلق شد و خداوند در جای آن دنده گوشت رویانید و این در حالی است که در 
دهمین روایت ذکر شده در ذیل همین ایه. حدیتی آمده است که راوی می‌گوید. از 
امام باقر علیه السلام پرسیدم خداوند حوا را از چه چیزی آفرید؟ حضرت پرسید: 
مردم در این باره جه می‌گویند؟ راوی گفت: مردم می‌گویند خداوند او را از دنده‌ای 
از دنده‌های آدم افر ید. حشرت فرمود: دروغ گفته‌اند. ایا خداوند ناتوان از این بود 
که حو] را از غير دنده ادم خلق کند... پدرم از پدرانش و آنها از رسول الله صلی الله 
علیه و آله برای من روایت کرده‌اند که خداوند مشتی از گل را برگرفت و با دست 


راستش - که هر دو دست او راست هستند - (یعنی با دست قدرتش) أن با در 





تر جهه 
تسیر 
روابی 


ماو 
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آمیخت. آن گاه از آن گل, ادم را افرید و از بقیه آن حرا را. 
مقدمه تفسیر البر شان 

تفسیر البرهان واجد دو مقدمه است که یکی از ان مولف یعتی عللامه بحرانی 
است که در اغاز جلد دوم آمده است و دیگر مقدمه‌ای است که در جاب غربی 
منتخب این ترجمه (انتشارات اعلمی - پیروت) آمده و کل جلد اول را به خود 
اختصاصی داده است. 

این مقدمه که عتوان ان «مرات الائوار و مشکات الاسرار» است. اثر یکی از 
محدثان عالیقدر و مشاهیر فرن دوازدهم ابوالحسن بن محمد طاهر عاملی نبّاطي 
فتونی می‌باشد و حاوی مطالبی رزنده در باره قران و معارف عالیه آن په وبژه در 
ارتباط با شأن و منزلت عظیم اهل بیت علیهم السلام از منظر ظواهر و بواطن آیات 
قران است که مطالعه آن برای همگان مغتنم خواهد بود. 

قتتی است که این مقدمه ود اثر مستقلی بوده است که ظاهرا مولف ان بنا 

داشته است آن را مقدمه تفش روایی ای که خود در دست تألیف داشته است قرار 





دهد که به دلیل تناسب ان با-تفتتیر الیهان. از سوی ناشر متن عربی تفسیر البرهان. 
به عنوان ضارا سا یا ان منضي شاه ایست. ضمنا به دلیل بر هی ملا حظات تفتار دوم 


1 


مقدمه در این تر جمه نیامده است. 


علامه سید هاشم بحرانی کیست! 


بحرانی. مطالبی در مقدمه چلد دوم ذگر شده است که خوانند فان محترم را به ان 
ارجاع می‌دهیم. 


تقدیر از نهاد کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور 

انتشار این اثر ارزنده قرانی مرهون حمایت بی دریغ نهاد کتابخانه‌های عمومی 
سراسر کشور به ویژه ریاست it‏ این نهاد جناب اقای مهندس مصور واعظی 
است که مجدانه بیگیر ترجمه و انتشار این اثر و ارائه آن به تشنگان معارف ناب 
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قرآن و اهل بیت علیهم السلام بوده‌اند که باید در همین جا از ایشان تقدیر و تشکر 


تقدیر از مترجمان و دیگر همراهان 

همچنین شایسته است از مترجمان فاضل و ارجمند این اثر اقایان دکتر على 
گنجیان, دکتر صادق خورشا و بویژه آقای دکتر رضا ناظمیان که مسئولیت گروه 
ترجمه و باز بینی تهایی ترجمه را بر عهده داشته‌اند. تشکر کرد که با پیگیری و 
تلاش شیانه روزی أن را برای چاپ آماده نمودند. همچنین باید از جناب آقای امین 
الله عسگری مدیر اجرایی انتشارات کتاب صبح و نیز از طراح ارجمند جناب آقای 
مسعود نجابتی که با طراحی زیبایشان کتاب را چشم نواز کردند. سیاس و نقدیر 
تمود. خداوند به همگان جزای خیر عنایت فرماید و اين حقیر را نیز مشمول رحمت 


و مغفرت خود قرار دشد. 


چاپ دوم 

در ارتباط با چاپ دوم باید از زحمات عالم آرجمتد جناب حجت الاسلاع و 
السلمین مهدی حسینیان قمی تشکر نمود که زحمت بازخوانی دویاره متن را 
بر عهده گرفته و اغلاط متعددی را که به دلیل سرعت در جاپ اول از چشم 
مترجمان يا ویراستاران دور مانده بود. نتصحیح و اصلاح گردند. 


مهدی نصیری 
مدير مسئول انتشارات کتاب صبح 


(6) که ند 
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سخن مترجمان 


تفسیر البررهان یکی از بزرگترین تفسیرهای روایی شیعی به‌شمار می‌اید که 
می‌کند و با در نظر گرفتن الفاظ ظاهری قرآن کریم. به‌معنای باطنی ایات می‌پردازد. 


و عمیق قران پرده پر داشته‌اند. در تر انمه رولیات. دقت کامل صورت گرفته تا 
مفهوم عبارت‌ها آنچنان که مراد امامان علية السلام رده است, په فارسی درأید. 

یکن ذکر این نکته ضروری است گه در ترجمه متون مقدس, اعم از قران و 
تهج لبلاغه و روایات مأئور و متقول از امبر اکزم ضلی اله عليه و آله و امامان 
معصوم علیه السلام. کلمات, اهمیت ذاتی پیدا مي‌کنند. زیرا هر کلمه با دقت و 
وسواس انتخاب می‌شود تا مغنای خاصی را برساند. از این روی, رعایت امانت: 
اقتضا هی گند شمه کلمات, تر جمه شده و معنای مستقیم انها وارد متن ترجمه شوذ. 
به‌علاوه ساخت‌های دستوری و تعابیر و ترکیب‌های مجازی, استماری یا کنایی به 


ر دیک تر بن معادل‌ها تر حه شده و در معنا اولیه خود به‌کار می‌روند. اما از سو . 


دیگر, با توجه به ایجاز زبان عربی و تفاوت قالب‌های دستوری و بیانی زبان عربی 
و فارسی, در ترجمه این متون, به‌معنای مستقیم کلمات بسنده نشده تا متن ترجمه. 
نأاهموار و اا وس و گاه میهم نباشد. و به همین روی؛ در ترجه این تفسیر؛ 
مترجمان سمی کرده‌اند با افزایش برخی کلمات خنثی که در بافت معنا تغییری ایجاد 
نمی‌کند و فقط جنبه توضیحی دارد. پیام را صریح و روشن به خواننده منتقل کنند تا 
خوآندن و دریافت معتای متن تفسیر برای گروه‌های مختلف مخاطیان, میسر گردد. 
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خواننده از شیوه ارایش کلمات درخوآهد بافت که مترجمان در ترجمه عبارت‌های 
متن عربی از الگوهای دستوری و قالب‌های بیانی زپان فارسی پیروی کرده و از 
اختیارات محدود خود در این زمیند اکاهی داشته‌اند. تر جمه ایات قران کریم از 
تر جمه ستر جم رگ قر ان. استاد محمدمهدی فو لادوند انتخاب شده تا بر روانی و 
یکدستی متن بیفزاید. 

مترجمان به هیچ روی ادعا نمی‌کنند که از سهو قلم و خطا در دریافت معنا از 
متن. مصون مانده‌اند. بلکه از دانشمندان و بژوهشهر ان ژرف‌بین تون دینی. فرو تنازد 
درخواست می‌کنند تا هرگونه نادرستی در زمینه‌های مختلف درک معنا از می را په 
انان گوشزد کنند تا در چاپ‌های بعدی اصلاح شود. در پایان از دکتر بیژن کرمی و 
دکتر حمیدرضا حیدری و دکتر یوسف هادی‌پور نهزمی و استاد علی جراغی که ما 
را در ترجمه و مقابله متون, یاری کرده‌اند. سپاسگزاريم. 


رضاناظیان, علی گنجیان. صادق خورشا 
اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 
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متن مقدمه تفسیر البرهان با عنوان 


انگیزه تالیف 

سمد و سپاس خدايي را که بر ده.اننراز/نیوت و رسالت را با معجزات قرآن بر 
ما آشکار ساخت اگرچه مشرکان را خوشن نیاید. بخداوندی که آثار مختلف امامت و 
وصایت را با بینات قران روسن نمود افرچه منگران از أن رو بر تابند. پرورد کاری 
که تاریکی‌های شک و تردید" مخافان و شحاوزان: را به کناری زد و دام‌های 
شیاطین را با انوار و روشتگری قرآن برملا ساخت. خداوندی که فرموده است: 
ات" کان مومناً کم کان فاسقا لاست‌ون»۱ و «قل يسوی لین یعون و لین 
الّذين لا تغلمون» [آیا کسی که مومن است؛ چون ر ا که تافرمان است؟ 
(قطعا) یکسان نیستند و آبا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند. یکسانند؟] 

و گواهی می‌دهیم که هیچ خدایی جز خدای یکتای بی‌شریک نیست. هم او که 
ما را په ور کتابش به راه ایمان هدایت نمود و حجت بر همگان تمام کرد و با 
شناساندن دوستداران خود ما را از لبه پرتگاه‌های اتش نجات داد. او که اسرار 


امائتشی را گه بر آسمان‌ها و زمین عرضه شده بود و آنها اه قول آن شیاه دند و 
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ادمی أن رأ بدپرفت, به ما سیرد. ستوده باد خدایی که ظر آن سید بخواهد می آفریند 
و برمی‌گزیند. بندگان را هیچ اختباری نیست. پاک و منزه است خدای تعالی از آن 
چه به او شرک می‌ورزند. و گواهی می‌دهيم که محمد صلی الله عليه و آله بنده 
برگزیده و رسول اوست. او که چون افتاب نبوتش از افق هدایت درخشش آغاز 
نمود. دیگر دین‌ها افول کرد و چون ماه‌های رسالتش درخشیدن گرفت. تاریکی کفر 
و جهل و سرکشی از میان رفت. پیفامبری که با برهان‌های روشن و حجت‌های 
درخشان خود. راه‌های روج ایمان را روشن کرد و بدان وسیله درهای کنجینه‌های 
حق و شهرهای علم و فهم و عرفان را اشکار نمود تا ما از آنان نباشیم که 


می‌دهند.» 

و واهی می‌دهيم که اهل بیت اطهار عليهم السلام و اوصیای نیک سرشت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله والیان امورند و حجت‌های خداوند و امتای رحماه 
۲ گنج‌های اسرار وحی و قران که خذاوند بلیدی را از آنان دور کردانیده و ار 
عیب‌ها و سرکشی, پاک و طاهرشان کرده است. ېس درود خداوند بر او و بر اهل 
بیتش باد تا آن زمان که آوولن رو زمین‌ها پایرهاست. 

و گواهی می دهیم که دشمتان و ستمگران و مخالقان آنان اران باطل و اخوان 
شیاطین و کافران و اهل منکر و ستم و بدعت و سرکشی هستند. پس منت خدا و 
فرشتگان و تمامی مردم تا روز قیامت بر انان و پیروانشان باد روزي که «تجزی 
کل تفس بما کت و شم لا بطلون» | آن جه به دست آوز ده باداش 
باید, د. و آنان مورد ستم قرار تراد رده پس ای جماعت برادران «اْتعیُا 

بل الله جمیعاً و لا تفرقرا و a‏ نغمت الل علیکم» «إن كم ایا 
نَقُون» «ذلكم وصّاکم به للم تقون» قوب لاء ررض اه حى مل ت 





۱- کهف /۱۰۴. 
۲- جائية /۲۲. 
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آنکم تنطقون»" [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا 
را پر خود یاد کنید - ار او را پرستش می کنید - ایلهاست انچه خدلوند شما را 
دان از هی کی خاک وک کل تفای ی و کد هھ روزد کار اسان د 
زمین که واقعا او حق است همچنان که خود شما سخن می کویید.] 

اما بعد: پنده ضعیف امیدوار به لطف پروردکار مهربان. خادم کلام خدا 
اپوالحسی شریف (که خداوند با سرورانش محشور نماید و اینده‌اش را از گذشته 
بهتر بگرداند) می‌گوید: بسیار روشن است که هر آیه‌ای از آیات کلام الله مجید و هر 
پندی از آن ظاهری دارد و باطئی و تفسیری دارد و تأویلی, آن گونه که از أخبار 
مستفیض برمی‌آید هر ایه‌ای هفتاد و هفت بطن دارد. حادیث بسیاری که نزدیک په 
تواتر است دلالت بر آن دارد که بطن‌ها و تاوبل قران و نیز بسیاری از تنزیل‌ها و 
تفسیر های آن در فضیلت شان سرورآن پاک سرشت و بیان عظمت قدر رهبران نیکو 
سرشت یعنی بیامیر پر گر يده و هل پیت اپار وی است که درود لت ام نوی 
آنان باد. 

بلکه بر افراد بصیر و آگاه به اسرار کلام خداوند تواناء که از چشمه‌سار علوم 
امنای خداوند حکیم سیراپ شده‌اند. پوشیده نیست که بی‌هبج شک و تردیدی بیشتر 
ایات فضل و انعام و مدح و [گرام و بلکه همه این ایات در خصوعی انان و 
دوستداران انان ازل شده است و بیشتر بخش‌های توبیح و عذمت و تهدید و 
ترساندن و بلکه همه این ایات در باره مخالفان و دشمنان انان نازل شده است و ان 
جه که در آن شکی نیست و در مباحث کتاب روشن خواهد شد آن است که تمامی 
قران برای توجه دادن به انان و اطلاج دادن از شأن آنان و بیان علوم و احکام در 
حق ایشان و دستور به اطاعت آنان و ترک مخالفت انها نازل شده است. و خداوند 
عز و جل تمامی بطن و غمق قران را در دعوت به امامت و ولایت قرار داده است 
کما اینکه بیشتر ظطاضر ان را در امر دعوت به توحید و نبوت و رسالت قرار داذه 
است. از این روی بوده است که علمای بزرگ مقسر قرآن. به خاطر این سخن از 
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بيان ان خودداری نمودند و امور پسیار مهم را در تفسیر فروگذاشتند و در بیان آن 
مسامحه نمودند و از آن جر اندگی را تقل نکر دند. شاید دلیل این کار» شدت توجه 
آنان به موضوع تقادی اخبار و استنباط احکام و آثار بوده است. به‌گونه‌ای که این 
موضوع را فراموش کردند تا آنجا که در نگاه به کلام خداوند دالا په جستجو در 
ظواهر آیات احکام پرداختند و شاید دلیل دیگر این کار. سر و کار طولائی آنان با 
تفاسیر مخالفان و بسنده کردن به سخنان گذشتگان در آن تفاسیر باشد. این در حالی 
است که اخبار تفسیر کننده این انديشه بزرگ و یاداور این امر مهم بزرگ» در کتب 
اخبار و کیب علمای بزرف پراکنده است. 

در ذهن ناتوان و خسته من خاهی خطور می‌نمود که این اخبار را که دچار 
پراکند کي 3 آشفتگی شف دان جمع آوری کنم و خلاصه مضمون‌های آن را با تکارش 
آن تبیین تموده و نکات مرتبط با مقاهیم آن را یه شکلی درست ثابت نمایم و متون 
مرتبط با هر ایه را به سوره آن الحاق کنم و آن را در بهترین شکل در کتابی 
جداگانه با ساختاری مناسب یذ کان زئبد»,پرده اسرار کلام خداوند دانا باشد آشکار 
کنم تا برای خواهند ان اساراتر و در دسترس‌تر باشد و در ذهن. شیرین جلوه کند و 
در دید گاه افر اد روشن‌تر و برای بژوهش واضح تر و غذایت کننده په راه درست 
باشد. ولی به‌دلیل پریشانی خاطر و اشفتکی حال و کارهای فراوان. جتین کاری 
میسر نمی‌شد تا آنکه در این باب روایات فراوانی پیدا کردم و (روایات) فراوانی از 
این دست را در احادیث وارده در کتب بزر فان یافتم و به‌نظرم رسید که پرداختن به 
این کار از اموری است که کوتاهی و مسامحه در آن هر گر شایسته نیست. در اهمیت 
این امر و ضرورت بیان آن همین بس که این موضوع از ستوده‌ترین مناقب برای 
اهل پیت و بدترپی عیوب برای دشمنانشان در کلام اهل بیت است که از همان به 
این امور آگاه‌ترند. این کار از مهمترین فواید تحصیل علم و دستیابی به یقین است و 
بهترین ذخیره قیامت است؛ چرا که روشن‌کننده مطالبی است که خداوند در حف 
بندگان صالح و اولیای پرهیزکار خویش و نیز بیان حال دشمنان فاسق و مناقق خود 
نازل کرده است. این علاوه بر مسائلی است که از آن ادله کاملی در خصوص امامت 
امامان و وجوب ولایت آثان و اطاعت از ایشان مستفاد می‌گردد؛ امری که مورد 
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غفلت علمای بزرگ قرار گرفته است. پس از اين, با استخاره از خداوند سبحان و 
مدد جستن از حول و قوت الهی تصمبم به بیان آن گرفتم و شروخ به جمع آوری آن 
روایات و نگارش آنها و تفسیر ایات و اثبات آن به شکلی درست و بیانی اطیف و 
روسی زیبا و با مراعات اختصار نمودع. به گونه‌ای که اسرار ناییدای ان را اشکار و 
پرده‌های آن را کنار زند و راه رسیدن به گنج‌های آن و برداشتن نقاب از رخ 
رمزهای آن را روشن کند؛ البته با پرهیز از زیاده گوئی ملالت‌آور و یا اختصار بیش 
از حد که مخل فهم گردد. از این‌رو از ذکر تمامی اخبار پا عبارث و اسناد آن یا ذکر 
متابعی که په آن رجو کردم خودداری نمودم و همه موارد مرتبط با ظاهر آپات را 
بیان نکرده‌ام مگر آنکه در جایی اشاره به ویژگی‌های ظاهر و یا ویژگی‌های آخبار 
ضروری باشد و تصریح بدان لازم گردد. در این موارد به اقتضای مقام و هدف عمل 
می‌کنم. در ایاتی که متنی خاص در تفسیر آن وجود ندارد, شیوه من أن است که در 
تفسیر آن بر اساس آخیار عام و مطلق که می‌توان تفسیر این آیات را از آن دریافت: 
تلاش شب و سو گند ياد کردهام که په هنگام دکر هر ایه‌ای قرائت اهل بیت را در آن 
خصوص بیان نمايم. خداوند انجام این کاز 4 را به برکات اولین ایمان آورنده با 
دیده یقین به خداوند و دومین فرد از نخستین مخلوقاتش پیش از خلق کون و محان 
و تقسیم کننده بهشت و دوزخ؛ امير اهل ایمان در بیان و سخنوری که هر کس به 
ایمان ولا یتشی جنگ زند راهی به سوي خداوند جسته است. به من عنایت فرموده 
است؛ او که در حق او و اولیایش. خداوند سپحان فرموده است: «رجال صدقوا ا 
عافترا الله عليه قَمنهُم مَن قضی تخب و مهم من ينظ و ما دلوا تبْییلاه" 
[مردانی‌اند که به آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از انان په 
شهادت رسیدند و برخی از آنها در (همین) انتظارند و (هرگز عقیده خود را) تبدیل 
نکردند.] امام مشرق‌ها و مفرب‌ها امپرالممنین ابوالحسنین على بن آبیطالب که 
بهترین درودها و سلام‌ها بر او باد . از انجام این کار جز آنکه ایشان مرا در میان 
شیعیان خاص خود بپذیرند امید دیگری ندارم و اینکه از اولیای مخلص او کردم و 
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شفاعت و حمایت ایشان شامل حالم گرده و آن را «مرآة الائوار و مشكاة الاسرار» 
مي‌نامم. اکنون دست نیاز به سوی خداوندی دراز می‌کنم که امیدها را ناامید نمی شند 
و از او می‌خواهم مرا توفیق به پایان رساندن اين کار را به بهترین وجه روزی دهد 
و در دستیاپی په همه اهداف ان کمک کند و مرا اژ لغزش‌ها و اشتباه در گفتار و 
کردار حفظ نماید, شم اوست که بر هر کاری تواناست و سزاوار اجابت خواسته‌ها 
است و هم او مرا کافیست و بهترین وکیل است» پیش از شروخ بحث سه گفتار مفید 
را به ناچار بیان می‌نمايم. ۱ 
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گفتار اول 


در بیان این که باطن قران"به ډعوت ولابت و امامت 
مربوط می‌شود و ظاهر آن یه دعوت توحید و نبوات 
مرتبط است. و ایر رکه اصلْ در تنزیل آیات قرآن و 
تأویل آن فقط توجه دادن به ولایت پیامبر صلی الله عليه 
و آله و ائمه علیهم السلام است و نیز اعلام عظمت شأن 
آنان و ذلت دشمنان آنان است. به گونه‌ای که هر خير و 
نیکی را که از آن خبر داده است در شأن آنان واتیاع 
آنان و افرادی است که آنان را می‌شناسند و هر بدی که 
در آن ذکر شده است. مصداق آن دشمنان و مخالفان 


آتها شد ایام مو ضوع در سه فصل روشن خواهد شد. 
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فصل اول 


دز بیان مقاهیم شور ت نظر بر اساس احاد یت وارد شیبك ۵ دز خصو صن اين 
گفتار که در حند باب: انجام مي بك بر ۵. 


باب ال 


دز این که قر ان بط های متعلد ور آیات آن. تأویلات متقاو تی دار د ۴ 
مضامین و مقاطع مختلف قرآن, مربوط به زمان خاصی نیست بلکه بر همه 
ردم در شمه زمان‌ها حاری اسستا. 


عیاشی و دیگران از جابر روایت کرده‌اند که گفت: از ابوجعفر علیه‌السلام راجم 
په بخشی از تقسیر قرآن پرسیدم, او مرا پاسخ گفت, دوباره از او پرسیدم و پاسخی 
دیک داد. به او گفتم فدایت شوم. پیش از این در این ماله پاسخ دیگری داده 
بودید. فر مود: ای جابر, قرآن را باطنی است و آن باطن را باطنی است و نیز قران را 
ظاهری است و آن ظاهر را ظاهر دیگری است. ای جابر. خرد مردمان نانوان‌تر از 
آن است که بتواند قرآن را تفسیر کند. آغاز یک آیه راجع په چیزی است و آشر آن 
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راجم به چیز دیگری: و نیز قران کلامی یکپارچه است که دارای وجوه متعدد است.' 

می‌گويم که: صدور این خبر دلالت دارد بر وجود تأویلی که دارای باطن و 
ظاهر است و نیز دلالت بر اين دارد که یک آیه تأویل‌های متعدد دارد و نیز دلالت 
بر این دارد که تأوبل اول آیه به یک شکل با تأویل پایان آن به شکلی دیگر هیچ 
منافاتی ندارد. حتی تفسیر بر اساس ظاهر در آغاز یک ایه با تفسیر باطنی در آخر 
همان أيه با بالعکس نیز هیچ منافاتی ندارد. پس اگر چنین چیزی را شنیدی آن را 
انکار مکن چرا که آنان علیهم السلام بر تنزیل و تأویل آگاه‌ترند و بر آن چه که در 
ان صلام پرسشگران و شنوندگان وجود دارد دائاترند. لُذا در روایات آمده است: 
قران دارای انعطاف و تأویل‌پذیر و دآرای وجوه متعدد است. آن را بر بهترین وجه 
تأویل نمائید. در تابید این سخن در کافی از امام صادق علیه السلام آمده است که 
در پاسخ به سؤال عمربن یزید که از او تفسیر آیه «الذْینَ بصن ما مر ال به أن 
پوصلي و یخشون رهم و یخافون سوء الجساب» [و آنان که ان چه را خدا په 
پیوستنش فرمان داده می‌پپزندند و از"پرورد گارشان می‌ترسند و از سختی حساب 
پیم دارند]' را پرسیده بود فرفود؛ این آله در باره بر دیگان ال E‏ علیهم السللام 
نازل شده است و نیز :می تواند در باره خویشان تو باشد. تو از آن گروه نباش که 
راجع به یک چیز می‌کویند که فقظ کر باره یک امر معین است " 

همچنین عیاشی از فضیل بن یسار روایت کرد که گفت از اباعبدالّه امام صادق 
عليه السلام راجع به این روایت پرسیدم که در آن آمده است: در قران ایه‌ای نیست 
مر انکه ظاهر و باطنی داشته باشد و در ان حرقی نیامده است مر انکه حدّی 
داشته باشد و هر حدی مطلعی دارد. پرسیدم منظور از کلام او که گفته است ظاهر و 
باطن دارد چیست؟ گفت: ظاهر قران تنزیل آن است و باطن قرآن تأویل آن. بخشی 
از ان در گذشته بوده است و بحشی دیگر هنوز نیامده است. اینها در حالت جریان 





۱- نفسیر عیاشی. ج ا. س ۲۲ ,ج با 
۲-رعد ۲۱ 


۲- کافی, ج 1 ی FT‏ يأب A A‏ 
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است همان‌طور که خورشید و ماه در حرکتند. در باره هر آن ی که آمده, امری 
واقم شده است. خداوند تعالی فرمود: «وما یلم تَأویلهٌ الا الله و الراسیخون فى 
الم [پا آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] و ما آن 
را ا 

می گویم که؛ بعضی از پروهشگران کلمه مطلع را با تشدید طاء و فتح لام 
خوانده‌اند که به معنای مکان اطلاع از موضعی بالاست و می‌تواند بر وزن مصعد به 
فتح میم باشد که معنای ان هر جایگاه صعودی است که از معرفت علمش به سمت 
آن بالا می‌روند. نتیجه معنای آن تزدیک به معنی تنزیل و ظاهر است. 

صقار در ضار الدرجات این خبر را با سند صحیح به نقل از فضیل از امام 
باقر علیه السلام نقل کرده است؛ ولی با تعبیر یستطلم بجای مطلع آورده, که معنای 
آن چتین است: مگر انکه حدی داشته باشد که از ان طلب فهم می‌شود و در بعضی 
تتقه‌ها امه است (حد و مطلع) که مراد از حد, حکم است و مراد از مطلع 
چگونگی استنباط حکم از آن یا مبدا طهور اشر این کتاب همچنین بعد از کله 
والقمر آمده است: (هر آن چه که در آن تأویل امری آمده باشد, بر مردگان مانند 
زندکان صادق است. خداوند تعالن-فر تود...) شاید مراد از مردئان. ماسوای 
موجودات در آن زمان برای اظهار شمول تأویل برای موجودین و دیگران باشد. 

همچنین عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل کرد که به حمران فرمود: ظاهر 
قران کسائی هستند که قران در باره انان نازل شده است و باطن ان کسائی هستند 
که اعمالی مثل اعمال آنان را مرتکب می‌شوند که همان چیزهائی که در شان آنان 
نازل شد در باره اینان نیز صادق است. " 
در غيبة التعمانی به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که وی در 

حدیئی قرموده است: هر که فقط حق عای را بشناسد و بمیرد و حق دیگر امامان را 


آل عمرآن ۷۶ . 
۲ - تسیر عباشی: ۾ ۰۱ سس ni‏ د 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۲ج ۵ 
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تاا یگ اا ور کا اس ا کک اول وان خو اچ چپ 
آن شود اتفاق می‌افتد ولی بعضی از آنها اتقاق افتاده و بعضی نیز هنوز اتقاق نیتاده 


در تفسیر فراث بن ابراهیم به نقل از خثیمه از امام صادق علیه السلام آمده 
أست که فرمود: قرآن در سه ثلث نازل شده است. یک ثلٹ آن در شأن ما و 
دوستداران ماست و یک ثلث آن در شأن دشمنان ما و دشمنان کساتی که پیش از ما 
بوده‌اند نازل شده است و یک سوم ان سنت و متل است. چرا که اگر ایه‌ای در شان 
قومي نازل شود و آن قوم از میان بروند و در آن صورت آن ایه از ميان برود. پس 
از قرآن چیزی باقی نمی‌ماند. ولی آغاز قران بر پایان آن تا آنگاه که زمین و اسمان 
هست جاری است و هر قومی را ایه‌اي است که می‌خوانند ان را و أن ايه خير یا 
ی اتان را پان کر ست 

در خبری دیگر از لی بصیر یه تقل از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فر مود: اکر ایه‌ای در شا کی نانا فی‌شد و چون آن فرد از بین می‌رفت ان اید 
نیز از بین می‌رفت. دارتان جورت قران از میان رفته بود. ولی قران زنده است و بر 
ایندگان به.سان کنشتخان چاری و ساری است. 

در تفسیر عیاشی به نقل از عبدالرحيم قصیر از اپی جعفر عليه السلام روایت 
شده است که در تفسیر یه و لکل قوم هاد»" زو برای هر فومی رهبری است] 
فرمود: علی هدایتگر است و هدایتگر از ميان ماست.» به او گفتم فدایت شوم آیا تو 
شب هدایت‌گری؟ فرمود؛ درست است. جرا کد قران زنده است و الي يرد و ایا ركه 
است و نمی‌میرد و اگر هر آیه‌ای بعد از نزول بر اقوامي که از میان رفتند از بین 
می‌رفت در این صورت قران نیز از بین می‌رفت ولی این آیات در میان آیندگان 
جاري و ساری است همان گونه که در ميان کدشتځان چنیح بوده است. عبدالر حیم 
به نثل امام صادق عليه السلام رواپت کرده است: قران زنده است و نمرده است و 
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چون شب و روز در جریان است و چون خورشید و ماه در حرکت و پوبائی است و 
آخرین فرد ما چون اولین فرد ساری و جاری است." 

ملف می‌گوید: به بیان صریح می‌گویم؛ این عبارت در انطباق مفاد قران با اهل 
هر زمانی بسیار صریم است. چرا که حاصل معنی را راسخون در علم از بطن‌های 
قرآن درمی یابند و همه تأویلات آن په ناچار در زمان خود و در وقت مناسب به 
تدریج همچون حرکت خورشید و ماه واقع خواهد شد. از ان جمله است دخول 
شخص منکر امام زمان در زمره کفار بر اساس بطن قران مانند منکر نبوت پیامبر که 
براساس ظاهر قرآن فهمیده می‌شود. این موضوع در محل خود یعنی به هنگام ظهور 
دولت حق روشن خواهد شد. همچنین است وضع دیگر تأویلات که بیان بخشی از 
آن په زودی گفته خواهد شد. 

در روایات مخالفین یز امده است که قران ظاهری دارد و باطنی و باطی آن 
دارای بط دیگر است و تا هفت بطن ادامد هلف در این رابطه, تقاش در تفسیر خود 
به نقل از ابن عباس روایت کرده اسا که پيشترين"چيزي را که در تفسیر قران از 
علی‌بن ابی‌طالب عليه السلام آموختم آن بود که.قران بر هفت حرف نازل شده است 
که هر حرف آن ظاهر و باطن دار علی,علیه السلام علم ظاهر و باطن را دارد. 

در همین زمیته غزالی در احیاء علوم و حافظ ابونعيم در حلیةالاولیا به تقل از 
این سسعود روایت کر ده‌اند که قرآن بر هفت حرف ازل شده است و هر حرفی از ان 
ظاهری دارد و باطنی و علی بن ابیطالب دارنده علم ظاهر و باطن است. 

در کتاب الخصال به نقل از حماد آمده است که گفت. به امام صادق عليه 
السلام گفتم: احادیث شما متفاوت است فر مود: «قرآن بر هفت حرف نازل شده 
است و کمترین چیزی را که امام مجاز به آن است این است که آن را به هفت شکل 
تأویل تماید. سپس فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «هذا عَطاژنا فامنن أو سک 
بغیر حساب»" [گفتیم: این بخشش ماست. (آن را) بی‌شمار ببخش یا نگاه دار.]»" 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲, ص 2۰۲۱۸ ۶ در تفسیر سوره رعد. آید ۷ 
۲- ی /۳۹. 
۲- حلية ال ولیام ج ۱ ص ۵ 
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در کتاب بصائر په نقل از زراره از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: تفسیر قران بر هفت وجه است که بخشی از آن اتفاق افتاده است و بقیه هنوز 
اتفاق نیفتاده است که آن را ائمه می‌دانند. 

در تفسیر غیاشی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: در 
قران هر چه رخ داد و ان چه که رخ خواهد داد و همچنین هر چه که وجود دارد. 
امده است در قرآن نام افرادی آمده بود که افتاده است. و هر یک اسم از آن اسم‌ها 
دارای وجوهی است که قابل شمارش نیست و این امر را اوصیای پیامبر مي‌دانند. 

در تفسیر عیاشی و نیز در کتاب کافی از امام باقر عليه السلام روایت شده 
است که ایشان از پدرش و او از پدرانش و آنان از امام علی عليه السلام نشل نمودند 
که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در سدیثی فرمود: «اگر فتنه‌ها چون 
تکه‌هائی از شب سیاه بر شما پوشیده شود. به قرآن پناه ببرید. چرا که قرآن شافعی 
است که حق شفاعت دارد, تا اينکه. فرمود فران دارای ظاهری است و پاطنی. ظاهر 
آن حکم است و باطن آن علم: ظاهز آق زیباست و باطن آن ژرف. آن را حدودی 
است و آن حدود را حدودل دیگر. غجاپي أن قایل شمارش فیست. شگفتی های امه 
را کهنگی عارض نمی‌شنود..,, 

در روایات زيادي آمده است که اصحاب ائمه عليهم السلام از آنان راجع به 
بعضی آیات پرسیدند. امام علیه السلام پاسخ دادند که معنای آن در بطن فرآن چنین 
و چنان است. این اخبار را در متن این کتاب در بخش‌های خاص خود ذکر کرده‌ايم. 

در کتاب العلل با سندش به نقل از ابی حکیم زاهد آمده است که گفت از ان 
عبد نله در مکه شنیدم که قفت: امیرالمومنین عليه السلام روزی از کنار خانه خدا 
گذر می‌کرد و مردی را دید که نماز می‌خواند. از نماز او خوشش امد و به او گفت 
ای مرد. آیا تأویل نماز خود را می‌دانی؟ گفت ای پسرعموی بهترین خلق خداء مگر 
نماز هم تأویلی به جز تعبد دارد؟ گفت ای مرد بدان که خداوند تبارک و تعالی 
پیامبرش را در آمری از امور برنگزیده است مگر انکه آن امر دارای متشابه و تاویل 
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و تنزیل باشد و همه اینها بر اساس تعبد است و هر کس تأویل نماز خود را نداند. 
نمازش همگی ناقص و غیرکامل است. 

می گویم که: ظاهراً منظور از متشابه همان شبیه است و منظور از تأویل, باطن 
است و مراد از تنریل ظاهر است و مراد از تعبد راه طاعت است. و معنای ان این 
است که هر آن جه را که پیابر صلی اله علیه و آله آورده است و در ظاهر به آن 
فرمان داده است. شبیه و همانندی دارد که در باطن ید به آڻ فرمان داده شده است 
و بایستی به هر دوی آنها ایمان آورد و هر کس شبیه نماز و باطن آن را که امام و 
اطاعت اوست نشناسد. نماز ظاهری او ناقص است. باقیمانده روایات همراه با 
تصریح به این که بطن های ايه در باره امام و ولایت اوست. در فصل اینده می اید. 
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باب دوم 


در ذکر پاره‌ای از احادیث صرپح در خصوص این که مراد از بطن قرآن 
و تأویل آن ائمه علیهم السلام و ولایت آنان و أتباع ایشان و مسائل مرتبط با 


اي اسس. 


فرمود: ای ابامحمد. هر ایدای که به بهشات رهنمون شود و از آهل ان به ئیکی یاد 
شود حتما در مورد ما و شیعیان ماست. و هر آیه‌ای که نازل شده و از هل آن په 
بدی یاد می شود و بر شوی دیرخ رهنمون می ردد حتما در مورد دشمنان و 
نیکی ياد کر ده است: پس مرادش ما هستیم و اگر نید ی خداوند قومی از گڏشتځان 
را به بدی. یاد گرده است. پس مراد از نان دشمنان ما هستند. 

تور به تقل از امام کاظم عليه السلام روایت بل ھ است که در خو س أيه «انما 
حرم ربی بى الفراحش ما ظهّر منها و ما بطن» (پروردگار من فقط زشتکاری‌ها را - 
چه اشکارش (باشد) و چه پنهان - حرام گردانیده است] فرمود: قرآن را ظاهری 
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است و باطنی و همه آن چه را که خداوند در قرآن تحریم کرده است ظاهر قران و 
باطن ان امامان جور هستند و همه انجه که خداوند در قران سلال کرده است اهر 
قران و ائمه حق عليه السلام باطن آن هستند." 

در کتاب عیون به نقل از امام رضا عليه السلام امده است که ایشان فرمودند که 
امام علی علیه السلام می‌فرمود: کسی از مردم با ما اهل بيت علیهم السلام قياس 
نمی‌گردد, قران در مورد ما نازل گشته و کانون رسالت از میان ماست. 

و در کناب ریاض الجنان و دیگر کتب از جابر بن عبدائّه به نقل از پیامیر صلی 
اله عليه و آله روایت شده است که ایشان در حدیئی که در آن په ذکر فضائل اهل 
بیت خویش پرداخت فرمود: ما کانون تنزیل و معنی تأویل هستیم... الخ. در کتاب 
مشارق الأنوار از کتاب الواحدة از طارق بن شهاب به نقل از امیرالممنین عليه 
السلام آمده است که ایشان در حدیتی طولانی که در آن به ذکر صفات امام 
برداختند. فرمودند: ایتها همه از آن آل محمد علیهم السلام است و در آن شریکی 
ندارند, جرا که آتان کائون تنزیل و معب‌ هام یید... . 

در کتاب کنر الفوائد کراجکی و در دیگر کنب از داوود بن کثیر به نقل از امام 
صادق عليه السلام آمده است که.ایشان فر مودند: خداوند تعالی ما را افرید و نیکو 
گردانید و ما را بر ری داد و امنا و خافظان وحی و خرانه‌داران خويش در همه رین 
و آسمان‌ها قرار داد و برای ما ضدها و دشمنانی قرار داد و از ما در کتاب خویش 
نام برده است و از نام‌های ما با بهترین نام‌ها و گرامی‌ترینش نزد خود به کنایه سخن 
گفته است و نیز از دشمنان و مخالفین ما در کتابش نام برده است و از آتها با بدترین 
نام‌ها و منقورترین آنها تزد خود و بندگان پرهیزکارش به کنایه نام برده و برای انان 
متل‌هایی آذآ می گویم که: تأ یبد مضمون این خبر و آمثال آن در گفتار سوم 
خراهد امد و لیر در باره سیپ توریه خداوند در این خصوص و عدم ذکر صریح آن 
در قرآن در گفتار دوم سخن گفته خواهد شد. در کتاب کاقی و تفسیر عیاشی از امام 
صادق علیه‌السلام و نیز در کتأب کنزالقوائد با اسناد متعدد په نقل از ابن عباس و در 
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نفسیر فرات بن ابراهيم با اسناد متعدد از اصبغ بن نباتة آنا است که امیر المومنین 
علیه الساد م فرمود: قران بر چهار ربع تازل شده است. یک ربع در باره ماست و یک 
ربع در باره دشمنان ماست و یک ریم آن ستن و آمثال است و یک ربع دیگر ان 
واحیات و اكام است و کریمه‌های قر ان اه آن ماست. عیاش بر این روایت 
افزوده است: و کریمه‌ها و محاسن و بهترین قرآن از آن ماست.. الخ. مانند اين 
روایت در روایت خثیمه در فصل پیش امده است ولی در انجا امده بود: قرآن بر 
سه ثلث نازل شده است. و ظاهرا این تقسیم به‌معنای مساوی گردن حقیقی با تفریق 
از تمامی وجوه یست. لدا با اختلاف دو روایت در سه ثلث یا چهار ربع بودن 
مشکلی پیش نمی‌آید. همچنین با اقزوده شدن بعضی بخش‌ها به ثلث يا به ربع یا 
کاستن بعضی بخش‌ها از آن و یا تداخل بعض بخش‌ها با یکدیگر مشکلی حاصل 
نمي‌گردد. از این روست که آحکام و سنن و امثال نیز به آنان تأویل شده است.آن 
چه که فته ما را تایید می‌کند. سخنی است که صفار در بصائر الدرجات با اسناد اد 
علی علیه السلام نقل می‌کند. که ایشا ن فرمودند: دو سوم قرآن در باره ما و شیعیان 
ماست. و هر چه که از خبل پیک دار آن است برای ما و شیعیان ماست و یگ 
سوم بافی‌مانده را با سای مردم شریک هستیم و هر چه از شر و بدی باشد از آن 
دشمنان ماست ... الخ. ار وارد گاید و سفن آن است که همه آن جه را که امه 
در تفسیر خود از بطن فرآن و تأویل قرآن گفته‌اند. راجع به انها و شیعیان آنها و 
دشمنانشان است, کما اینکه بیشتر تفاسیر ظاهری انان نیز چنین است. پس تأمل 
کن! 

در کتاب احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: بیأمبر 
صلی الله علیه و اله در خطبه روز غدیر فرمودند: ای مردم این علی است که بر من 
از شما سزاوارتر و از شما به من نزدیک تر است و خداوند و من از او راضی هستیم 
و هر ایه‌ای که خدا در آن خشنود باشد. در شأن او است و هر گاه در هر آیهای که 


ایمان اورندگان را با آن مورد خطاب قرار داده است, آن را با او شروع کرده است و 
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هر ایه‌ای که با مضمون ستایش در قران نازل شده در شان اوست, اي مردم فضایل 
علی در تزد خداوند عر و جل است و آن را در فرآن بر من نازل نمود و تعداد آن از 
شماره بیرون است و نمی‌توائم ان را در یک مجلس ذکر کنم. پس هر کس شما را 
په آن خبر داد پا په شما شناساند» باورش کنید. در کتاپ مناقب ابن شهر آشوب 
امده است که معاویه به ابن عباس گفت؛ ما په همه جا نامه نوشتیم و مردم را از دکر 
مناقب علی برحذر داشتیم. تو نیز زبان از مدح علی درکش. گفت: آیا ما را از 
قرات قرآن تھی می‌کنی؟ گفت: نه. گفت؛ آیا ما را از تأویل آن نهی می‌کنی؟ گفت: 
آری, گفت: آیا قران بخوانيم و سژال نکنیم؟ گفت: از غیر اهل بیت خود سوّال کن. 
گنت؛ ولی قرآن بر ما نازل شده است, آنگاه ما از دیگران بپرسیم؟ ابا ما را از 
عبادت خداوند عر و جل بازمی‌داری؟ بنابراین تو آمت را نابود می‌کنی. 

در توحید صدوق و دیگر کتب با اسناد مختلفی آمده است که امام صادق عليه 
السلام فرمودند: هر آیدای که در قرآن با لفظ.یا آیها الذین امنوا آغاز می‌شود. على 
بن أبيطالب عليه السلام امیر و رهبر شري و نخیتین فرد آن است. و نيز اين خبر 
از جماعتی از اصحاب و تابعین نقل شده است. همچنین در کتاب توحید با اسنادی 
از امام صادق علیه السلام تقل کردة است که فرمود: هر, آیه‌ای که به بهشت رهنمون 
باشد در باره پیامبر صلی اه عليه و اله و آئمه علیهم السلام و شیعیان و اتباع آنان 
است و هر ایه‌ای که به دوزخ رهنمون باشد. در باره دشمنان و مخالفان اتان است. 
اگ جه آیات در باره گذشتگان است ولی هر آن چه که در باره خیر و نیکی باشد. 
همچنان بر اهل خیر این امت جاری و ساری است و هر ان چه که در باره شر و 
بدی باشد. در باره آهل شر جاری و ساری است. 

در تفسیر عیاشی از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که روزی از امام راجع به آیه «قل کفی باله شهیداً یی و نکم و من 
عند علم الکتاب»" [کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان من 
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و شما گواه باشد | برسبدم. یشان وقتی دیدند که من در این آه و موازد فمانند آن 
در قرآن کند و کاو می‌کنم. فرمودند: ای عمر, بس است. هر آن چه در قرآن کریم از 
اغاز تا بایان ان امده است و په این !یه مانتد است در شان اتمه عليه السلدم 
است. و آنها مورد نظر آن آیه بوده‌اند." صدوق و کلینی از عبدالله بن سنان روایت 
کر دند که گفت رح محاربی گفت: روزی از امام صادق عليه السلام راجع به 
اه« ليقضوا تم 3 El‏ الود گی خود را بزدایند] سوّال کردم. فرمود: مراد 
از این ايه دیدار امام است. وی می‌گوید من خود به سراغ امام رفتم و از امام عليه 
السلام پرسیدم فدایت شوم راجم به آیه «ثم لیقضوا تَفتَهُم» پرسش دارم فرمود: 
معنای آن کوتاه کردن شارب و ناخن‌ها و مانند اینهاست.» من سخن ذریح را برایش 
تعریف کردم فرمود: «هم ذریح راست می‌گوید و هم تو درست می‌گوئی. قرآن 
ظاهری دارد و باطنی. آیا کسی تحملی در حد تحمل و ظرفیت ذریح دارد؟ 
مولف می گوید: این سخن اماغ.علیه السلاع صراحت دارد که ایشان امتال این 
تأویل‌ها را از بیشتر مردم حتتی از این رک از فضلای اصحابشان بود به دلایلی 
که در ول آینده ان‌شاءاله. تعالی به بعضی | ۳ اشاره خوام کرد کتما 





1 
1 


9 روحانی جهل د گمراهی و خلای نکوهیده ست که با دیدار امام از ميان می رود 
۳6 کما اینکه نپاکی‌های ظاهری با کوتاه کردن ناخن و مائند آن از ین می‌رود جرا که 


کلمه «النفت» به نایاکیها و نامر تب بودن نفضبر شده است. در کافی به نفل از سعد 
خقاف امده است که وی از امام باقر عليه السلام برسید: ایا قر آن سخن می گو ید ؟ 
ابشان فرمود: ای سعد نماز نیز سخن می‌گوید و دارای صورت و خلقتی است که امر 
د تھی میک وی گفت: با شنیدن اين سخن رنگ چهره‌ام تغییر کرد و گفتم این 
سخنی | ست که نمی‌نوائم آن را به مردم بگویم. فرمود: ایا مردم به کسی جز شیعه ما 
گفته می‌شود؟ هی کس نماز را نشناسد, حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای 
سعد خداوند عر و جل قرمود: «ان الصلاة تنهی عن الفْخشام و المتَکر و آذگر اللّه 
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بر [که لماز از کار زشت و نایسند پاز می‌دارد, و قطعاً یاد خدا بالاتر است] هی 
همان کلام است و فحشاء و منکر مردانی هستند و ما ذکر الله هستیم و ما 
بز ر گ‌تریب. هي گویم: اخبار فراوانی که مشتمل بر این جنین تأمیل‌هایی می‌باشد و 
عبر که و کو اا ا ل م او 
کفر و شرک و مانند اینها را به‌معنای ترک ولایت تأویل می‌نمایند و نیز دیگر موارد 
مشابه را بعد از این به‌ویژه در گفتار سوم ذکر خواهیم کرد. در تفسیر عیاشی از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: خداوند عز و جل ولایت ما اهل 
بیت را قطب قران و قطب همه کتاپ‌ها قرار داده است. ایات محکم قران پراساس 
ولایت ما می‌چرخد و کتب دیگر به آن اشاره نموده است و ایمان با آن مشخص 
می‌گردد... الخ." 

می‌گویم در قاموس امده است. نوهه و نوه به يعني اينکه به ان اشاره دارد یا 
آنکه به وسیله آن. مرتبه آن افزایش یافت. در باب دوم از این گفتار. اخباری گفته 
خواهد شد که پر اساس آن بیامبران بو بر گزریده شدند و کتب ناژل فردید و 
امت‌ها بدان مکلف شدند. عیاشی همچنین از امام حسن بن علی بن ابی طالب 
علیهما السلام روایت نمود که فرمود: هركس فضل امیرالممنین عليه السلام را انکار 
کند. تورات و انجیل و زبور و صحف ايراهیم و یک گتب الهی را تکذیب کرده 
است؛ جرا که هر یک از آنها که نازل شدند مهمترین چیزی که در آنها پس از توحید 
خداوند و اقرار به نبوت پیامبر آمده است اعتراف به ولایت علی و اهل بیت طیبین 
او عليهي السادم می‌باشد. و مشابه این روایت در تفسیر امام جس عسکري عليه 
السلام اعله است. آگر بخواهيم اکثر روایاتی را که بر موضوع بحث ما دلالت دارد 
بیاوریم: سخن به درازا می کشد. روایات این باب در ضمن مقدمات بعدی و لابه 
لای کتاب خواهد آمد. پتا بر این ما به همین انداژه در ایتجا بسنده می کنیم و 


خداوند ما را به حق و درستی توفیق دشد. 
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باب سوم 


دلایل تناسب ظاهر آیات با باطن آنهاء. وجوه تشابه اهل تأویل و اهل 
تنزیل. 


بدان که خبرهایی که پیش از این ذکر شد و نیز خبرهایبی که پس از این در 
خصوص معانی باطنی و تأویل‌هاتذکر خواهد شد. همگی از جمله مواردی است که 
کلمات در آن معنای حقیقیل نقوکٍارانندارند و بیشتر آنها از باب استعاره و کناید و 
مجاز لغوی و عقلی می‌باشند. جرا که باب جواز در کلام عرب فراوان است و موارد 
ان در کلام فصیحان بسپار,زبياست, از اين‌رو بعید نیست که خداوند عر و جل بر 
اساس استعمال ظاهر لفظ, معنایی را آراده کرده باشد و براساس محازی که قرائن بر 
آن دلالت می‌نماید و با نوعی تناسب با ظاهر قاپل جمع است. معنای دیگری را 
اراده کرده باشد. در گفتار سوم و دیگر مواضع به نمونه‌هايی از این وجه تناسب 
اشاره خواهيم کرد. در اینجا از کلیات این وجه تناسب‌ها باره‌ای از مواردی را که از 
اخاد ائمه طاهرین مستفاد می‌شود. ذکر مي‌کنيم تا از چهره ایات برای خواهند گان 
تأویل آن پرده برداریم و نقاب آن را کنار زنیم تا برای خردمندان و بصیرت خواهان 
ایجاد پینش کند؛ ولی علم به تمامی این امور تنها ویده راسخان در علم و عالمان به 
تاب است که در بخش پایانی روشن خواهد شد. توضیح هدف در این مقام رد 
شکل‌های مختلف ممکن است اگرچه می‌توان بعضی از آنها را به برخی دیگر ارجام 
داد, 


نخست: مسائلی است که بعضی از علمای محقق ما از حدیت مفضل بن عمر به 





sarallah-ketab.blogfa.com 





نقل از امام صادق عليه السلام استنباط کردهاند. خلاصه سخن وی در حدیث مورد 
اشاره جنین است: احکام خدای تعالی بر حقایی کلی و مقامات نوعی ساری و 
جاری است. هرگاه قومی با سخنی مورد خطاب قرار گیرند و فعلی به انها نسیت 
داده شود در نظر علما و خردمندان هر کس از اولیاء و انبیاه و مقربین که از سنح 
آن قوم و دارای طینت آنها باشد. مشمول این فضیلت می‌گردد مگر فضائلی که 
خاص آنان باشد و شامل دیگران نگردد. همچنین است اگر شیعبان و دوستداران 
آنها با سخنی مورد خطاب قرار گیرند که در آن خیر و نیکی باشد یا خیری به انان 
شسبت داده شود یا ام دشمنان و مخالفانشان مورد خطابی بد قرار گیرند یا بدی به 
انان نسبت داده شود. در روه اول همه کسانی که مانند شیعیان و هم سرشت و 
دوستدارانشان هستند. وارد می‌شوند و در روه دوم همه کسائی که همانند و هم 
سرشت دشمتان آنان از آغاز خلقت تا پایان آن هستند وارد می‌گردند. چرا که هر 
که را خدا و رسولش دوست بذارند, شمه موّمنان از آغاز تا بایان خلقت دوست 
خواهند داشت. و هر که را خدا و ریتولشن با آوّ,دشمني کنند, هر مومنی دشمن 
خواهد شمرد. همجنین این فرد هر کس زا که خدا و رسولش دوست بدارند دشمن 
مي‌شمرن. و ظر موسنی در جهان از خدیم تا امروز تا روز قیاست از شیعپان و محبان 
آنها خواهد بود و هر منکری در جهان از قذیم تا مروز مخالف و دشمن آنان خواهد 
بود. وی طمحنین گفت: این موضوم در کلام ایام صادق عليه السلام در سحدیث 
مفضل بن عمر که توسط صدوق در کتاب علل با سندهائی از مفضل نقل شده است. 
مورد اشاره قرار گرفته است. به امام صادق عليه السلام گفتم: ونه علی ین ابی 
طالب قسمت کننده بهشت و دوزخ است! فرمود: چون دوستی او ایمان و دشمنی او 
کفر است و بهشت از برای اهل ایمان و آتش برای اهل کفر افریده شده است. از این 
رو او قسمت کننده بهشت و دوزخ است. پس جز دوستدارانش کسی به بهشت 
نمی‌رود و جز دشمنانش کسی به جهنم نمی‌رود. مفضل می‌گوید: گفتم ای پسر 
رسول خداء آیا انبیاء و اولیاء او را دوست داشته‌اند و دشمتاتشان او را دشمن 
می‌داشتند؟ فرمود: آری, گفتم: جگونه چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: آیا می‌دانی 
که بیامبر صلی الله عليه و اله در روز خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردی 





ار که 
یسر 
روایی 


ابا 





sarallah-ketab.blogfa.com 





4] 


شکار 


مال ن ہے 


ي از سر آو 


ازئوار و 


مي‌دهم که خدا و رسواش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند و او 
بازئمی گردد مگر آنکه خداوند با دستانش فتم را انجام دهد. گفتم آري. فرمود: آیا 
می‌دانی که وقتی پرنده‌ای کباب شده برای پیامیر اوردند. فرمود: خداوندا کسی از 
بند کانت با که از همه دوست‌تر داری حاضر کن تا با من این پرنده را پخورد, و 
منظورش علی عليه السلام بود. گفتم اری, فرمود: ایا ممکن است که اثبیاء و اولیای 
خدا و اوصیایشان کسی را که خدا و رسولش دوستش دارند و او نیز خدا و رسولش 
را دوست دارد. دوست نداشته باشند؟ گفتم: نه, فرمود: ایا ممکن است که مومنان از 
امت‌های ایشان حبیب خدا و حبیب رسول دا و انبیای او را دوست نداشته باشند؟ 
گفتم: نه فرمود: بنابراین ثابت شد که همه انبیاء و پیامبران و همه مژمنین علی بن 
ابیطالب را دوست داشتند کما اینکه ثابت شد که مخالفان انها او و دوسندارانش را 
دشمن می‌دارند. گفتم: آری. فرمود: بناپراین از اولین و آخرین خلق اگر او را دوست 
نداشته باشند. وارد بهشت نمی فردند. از این رو او قسمت کننده بهشت و دوزخ 
است. مفضل مي‌گوید: گفتم ای فرزند رسول خداء مشکلم را حل کردی, خداوند 
مشکل تو را حل کند. از عم خویش بُراابهره فزون‌تر ده. فرمود: یرس ای مفطل, 
گفتم: ای پسر زسول شل سس دوستدار علی بن ابی طالب وارد بهشت و دشمن‌اش 
وارد جهنم می‌گردد. رضوان و مالک جطور؟ فرمود: ای مفضل, آیا می‌دانی که 
خداوند تبارگ و تعالی رسول خدا صلی اله عليه و آله را که په صورت روحی بود 
دو هزار سال قبل از آفرینش خلق به نزد ارواح ان نبیاء علیهم السلام فرستاد؟ گفتم: 
بلیی؛ فر مو د: ایا می‌دانی که او | ز آنها خواست تا تو سيد خداوند فویند و به اطاعت 
او بپردازند و از امر او تبعیت کنند و انأن را به بهشت وعده داد و مخالفان را و 

منک ان را یه اه تش بیم داد؟ گفتم: اری, فرمود: پس رسول خدا ضامن وعده با 
تهدیدی که از سوی خداوند عز و جل کرده نیست. گفتم: اری, فرمود: ایا علی بن 
ابی طالب جانشین و امام امت او نیست؟ گفتم: چنین است. فرمود: آیا رضوان و 
مالک از جمله فرشتگان و استغفار کنندگان برای شیعیان نجات‌یافته به‌خاطر محبت 
او نیستند؟ گفتم آری, فرمود: بنابراین علی ابن ابی‌طالب قسمت کننده بهشت و 
دوزخ از طرف رسول خداست و مالک و رضوان به امر الهی دستور امیر مژمنان 
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علی علیه السلام را اجرا می کنند. ای مفضل اینها را بیاموز که از گنجینه پنهان علم 
است و آن را جز به اهلش به کسی دیگر مگو." 

پس از بیان این حدیث و بیان اینکه او دری از علم است که از ان هزار در باز 
می‌شود و سخنانی از این دست, خطاب خداوند به بنی‌اسرائیل را که در زمان پیامبر 
ما صلی الله علیه و آله زندگی میک دند ذکر کرد که در آن خداوند از آن چه بر سر 
گذشتگان‌شان امد یا ان جه گذشتگان‌شان اجام دادند سخن گفته است. مانند نجات 
دادنشان از غرق و اب دادنشان از ميان سنگ‌ها و تگذیب یات تو سط انها ۳ 
مسائلی دیگر. چرا که انها از همان سنخ ادمیان بودند و راضی به ان چه که 
گذشتگان بدان راضی و ناخشنود از ناخشنودی آنان بو دند. 

می گویم: آن چه که موید صریح این موضوع است روایت ابوعمرو زبیری از 
مام صادق عليه السلام است که در باره آیه شریفه: «فْلم تفتلون انبیاء الله من قبل 
إن کنتم ممنین»" [اگر مزمن بودید. پسجرا پیش از اين. پیامبران خدا را 
می‌کشتید؟] فرمودند: این أيه در باره گرژهی از بهودیان نازل شد که در زمان رسول 
خدا زندگی می‌کردند و پیامبران را با دستان خود نکشته بودند و در زمان انان 
نبوده‌اند بلکه گذشتگان انها بیش از" انهاایشان را کشته بودند ولی خداوند اینها را از 
آنان قرار داد و رقتار گذشتگان‌شان را به آنان نسبت داد. جرا که از آنان تبعیت 
کردند و ایشان را به دوستی گرفتند. در خصوص خبرهای مؤید این کلام در اواخر 
سوره آل عمران ذیل أيه کریمه «قلم تمرم إن کنتم صادقین»" [اگر راست 
می‌گویید پس چرا آنان را کشتید] سخن خواهد رفت. بنابراین بر اساس باطن آیات, 
خداوند عز و جل می‌تواند به هر کس که به رسول‌خدا صلی الله عليه و آله یا په هر 
بیامپر ديگري ایمان نیاورده است. کارهایی که ظالمان حق علی و ائمه و دشمنان و 
مخالفان ایشان انجام داده‌اند نیز نسیت دهد آگرچه در زمان وقوع آن فعل وجود 


۱- علل الشرام ج ۱. ص ,۱۹۳ پاپ ۱۳۰ ۱ 
۲- بقره/۱٩.‏ 
۲- آل عسران ۱۸۳ . 
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نداشته‌اند و عکس این سخن یز صحیح است. همچنین می‌توان به مخالفان متأخر 
اعمال گذشتگان را نسبت داد, اگرچه هم دیگر را ندیده باشند؛ چرا که همگی اینان 
از یک سرشت هستند و عکس ان نیز صحیح است. در خصوص انبیاء و اوصیاء و 
اولیاء و مؤمنان نیز در هر عصر و زمانی این سخن صادق است. تامل در این باب که 
بسیار عظیم است. باعث حل سائلی می‌شود که مطرح می‌باشد. از جمله اينکه در 
بعضی سخنان اند است که امت‌های سن و دیگ ان مکلف به ولایت شدند و 
بعضی از آنان اطاعت کردند و دسته‌ای نیز سرپیچی نمودند. من معتقدم که اینها همه 
در ظاهر بوده است. این سخن در باب چهارم فصل ابنده روشن خواهد شد. 

دوم: استنباط یکی از محققان از کلام سيد الساجدین علیه السلام است. وی 
می گوید قران به زبان عربي نازل شده است و از عادت عرب‌هاست که کاری را که 
قبیله فرد اتجام دهد به او نسیت دهد اگرچه خودش مستقیما این کار را با آنها 
انجام نداده باشد. وی می‌گوید, ای سخن دقیقا در کلام امام سجاد به هنگام سوال 


6 <- 


فردی از وی در این خصواص ایده‌است. وی فرمود: قران به زبان عربی است و 
اهل زیان با زیان خود مورد خطاب واقم می‌شوند. ایا به یک فرد تمیمی از قبیله 
تمیم که قبیله‌اش بر سترزمینی,جمله کرده‌اند و اهالی انجا را کشته‌اند. نمی کویی: شما 
بر فلان سرزمین حمله کردید و جنین و جنان گردید... الخ. سپس وی رحمه اللہ 
می گوید: راز این عادت در زبانشان هماني است که گفتیم. 

مؤلف می‌گوید: منظور همانی است که سابقا از وی نقل کردیم. بسیار دقت کن 
تا آن چه در باب سوم از فصل اول در گفتار سوم گُفته خواهد شد بر تو روشن 
گردد. در آنجا امده است که قران پا سیک #به در م کوید تا دیوار بشنوده اژل 
شده است و نیز امثال این امور که دلالت بر این دارد که خداوند سبحان ممکن است 


بیامبرش را دز مورد امری تشو الہ خطاب قراز دهد که او در آن نقشی نداشته رش 


یت مرا 


لس 


يلکه در مورد فرد دیگری از امتش بوده است. این نیز از مواردی , است که می توان 
این موضوع را بر آن پیاده کرد. 

سو م؛ آن چه از روایت عیاشی که در فصل اول ذکر شد استنباط می‌گردد. گفته 
شد که امام باقر عليه السلام به حمران گفت که ظاهر قران آنانی هستند که قر آن در 
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مورد آثان اژل شده است و باطن قران کسانی هستند که اعمالی مائند ان افراد 
انجام داده‌اند که هر آن چه در خصوص آنان گفته شده بر این افراد نیز صادق است. 
توضیح اینکه هر گاه مثل ظاهری در خصوص عصیان‌گران و مخالفان پا مطیعان 
صریح پیأمبر در مدت دعوت مانند قبول توحید و نبوت و پایبندی به شعایر اسلامی 
ذکر شده باشد. باطن آن در مورد افرادی که عصیان‌گری يا مخالفت نمودند یا در 
مدت تکلیف اقرار په امامت و اطاعت امامی که در حکم پیامبر و جانشین و خود 
پیامیر و حاکم اوست؛ کر ده‌اند, صادق است. همجنین است مطالبی که ظاهر ان در 
خصوص کسانی است که برای خداوند شریکی قائل شده و بتهایی را که با دستان 
خود ساختند. مورد تعظیم و تکریم قرار دادند و به عبادت آن پرداختند و انها را 
شریکان پروردگار خویش قرار دادند و بدون امر خدا پلکه با اراء ز هواهای 
خویش گفتند: «اینها شفیعان ما در نزد خداوند هستند» بطن این کار مائند کار 
کسانی است که په دست خویش امامانی را تعیین کردند و آنها را تعظیم و تکریم 
نمودند و اطاعت انان را نمودند و انان ازا ټی امر "و فرمان خداوند بلکه پا اراء و 
هواهای خود شریک امامانی قرار دادند که خداوند برایشان تعپین نموده است و 
کنتند ایتها شفیعان ما در ندد خدایتدی از لین روست که خداوند در باره آئها فرمود: 
۳ من الناس من تخد من دون لد انداها»" او کسانی از مردم در براپر خدا, 
همانندهایی (برای او) برمی‌گزینند.] که تأویل آن و امثال آن به عنوان مخالفان گفته 
شواشد شد, 

همچنین است هر آن چه که در ظاهر در مورد کناری است که معاد و محشر 
کیری و قیامت را انکار نموده و رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیپ کردند و 
حق او را منکر شده و نیکی و عبادات را ترک کرده و مرتکب کارهای زشت و 
حرام گردیدند و در این کار پیرو پدران و بزرگان خود شدند و از آنان پیروی 
نمودند و در این کار شیطان را پرستبدند و خداوند رحمان را به خشم آوردند د 


تاک فر و فیس از بلست و جاودانگی در اش گشتند. بظین ین موضوع پر 
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همانندان آنها صادق است که رجعت را منکر شده و محشر أصغر و روز قیاء قائم 
آل محمد علیهم السلام را انکار کرده‌اند و پیامبر را در موضوع حق امام و امام را در 
ادعایش تکدیب نمودند و حق وی را منکر شده و پیروی از ائمه هدی و عبادت به 
روش انان را ترک تمودند و خلفای جور و أئمه ضلال را مانند پدران خویش ثبعیت 
کردند. در دين خدا بر اساس هوای نفس و براساس نظرهای خود عمل کردند و با 
آن کافران در عبادت شیطان و به خشم آوردن خداوند رحمان و سزاواری 
جاودانگی در اتش مشارکت نمودند. از این‌رو تأویل کسانی که به روز قيامت ایمان 
نیاوردند و معاد را انکار نموده و کارهائی این جنین کردند تأویل مخالفین است که 
رجعت را انکار نموده و به آن و به روز غدیر ایمان نیاوردند و گفتند: پیامبر صلی 
الله عليه و اله دیوانه محبت پسرعمویش است و او از خود سخنانی بهوده در 
خصوص ولایت علی عليه السلام و امامتش می‌گوید بدون آنکه در تتزیل خداوند 
چنین چیزی آمده باشد تا بدین وییله اهل بیتش علیهم السلام بر مردم تساط یابند. 
همچنین آمده است که انها.تکذیب‌کنندگان پیامبر صلی الله علیه و آله و منکران حق 
و مانند آن هستند که به افص گفته بخواهد شد. و همچنین است آن چه را که در 
ظاهر در خصوص اختلاف, اهل کتاب بعد از پیامبرانشان و تفرقه در دینشان و 
تحریف کتاپ‌هایشان و تقیبر ایات آن و عمل نکردن به آن و پیروی از نظرات 
خویش و بزرگانشان و نیز کارهای دیگر انان از قبیل عدم اطاعت بنی‌اسرائیل از 
هارون بعد از دوری موسی از آنان و گوساله‌پرستی آنان با مکر و حیله سامری و 
طرفدارانش و نظایر اینها که در جای خود مورد بحث قرار می‌گپرد, همه اینها در 
بطن قران در مورد همانندان انها در این امت مصداق پیدا می‌کند که بعد از 
پیامپر انشان دجار اختلاف شدند و در دين خود ی اگنده گشته و په کتأب خدا عمل 
نکردند و ان را تغییر دادئد و از آن مسائلی استخراح کردند که همائگونه که خواهند 
فهمید پرضرر بود و افرادی را که به منزله هارون بودند. اطاعت نکر دند و ابا فلان را 
با مکر خلیفه دوم که مانند سامری است و طرفداراتش به گوساله‌ای تبدیل کردند و 
نیز دیگر مطالب که گفته خواهد شد. از اپن رو گفته شده است که مخالفان همان 
تحر یف‌کنند گان و تغییر دهند گان و فرروشند قان آیات دا به بهایی اندک هنند و 
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آنها همان‌هایی هستند که دچار اختلاف و تفرقه شدند و به خویشتن و به حقوق آل 
رسول صلی اله علیه و آله ظلم و جفا نمودند. همچنین آن چه که در ظاهر آیات در 
خصوص رفتار منافقان و افراد غیر ثابت با پیامبر و دعوت نبوت در قران آمده 
است؛ بطي أن در مورد رفتار منافقان با او و انمه در دعوت امامت و ولایت صادق 
است و همچنین این آمر در مورد غالیان و نواصب و ملحدان و جاهلان و نیکوعاران 
و صالحان و علماء و مؤمنان و مسلمانان صادق است و این موضوع در جای خود 
بویژه در گفتار سوم مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین این سخن در خصوص کسی 
که آمامی را بیذیرد و امامی دیگر را انکار کند. مصداق دارد و صاحب بصیرت را 
این نمونه‌ها در فهم دیگر نمونه‌های باقی‌مانده رهنمون خواهد بود و پراساس 
اخباری که به‌طور کلی و به‌طور ویژه گفته می‌شود راز آن را درمی‌یابد. 

چهارم: آن جه که از حدیث سوم و هفتم و نیز خیر ذریح که در پاب دوم از 
کافی و دیگر کتب ذکر کردیم استنباط می‌تنود و نیز از اخباری که در خصوص 
طیبات و حلال‌ها و خیرها و طاعت‌ها که به بيار و ائمه و ولایت آنها تأویل 
می‌شود و هجنین خبائث و محرمات و پدی‌ها و زشنی‌ها و کور و نسناس و مانند 
ان که تاویل آن دشمنان آنها م‌باعنه 

همچنین تأویل هلاک و مرگ و مأنند آن به گمراهی از ولایت است و نیز دیگر 
امور مشابه که در اشباری که در گفتار سوم ذگر می‌شود خواهد آمد. بدین معنا که 
هر آن چه در قرآن ظاهرا در باره غذاي جسم و رشد بدن و لذت‌های جسمانی 
است در باطن قوت قلب و غذای روح و دستیایی به كمال است, مانند تا وی آپ و 
نور و روشنی به علم و مانند آن. 

در کتاب بصائر به نقل از نصر بن قابوس آمده است که گفت از امام صادق 
علیه السلام راجع به آیه شر یه «و ظل مَمْدود و مام کت ی 
مقطوعة و لا مَوعة» ' [و سایه‌ای پایدار و آبی ریزان و میوه‌ای فراوان نه بریده و 
له ممنوع] سوال نمودم: ایشان فرمودند ای نصر قضیه آن گونه نیست که مردم می 
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پندارند. پندار مردم مربوط به این عالم و آنچه از این عالم به دست می آید, می 
باشد. شیخ علامه ما فرمود: شاید معنای این سخن آن است که نه آنگونه است که 
مردم در باره منحصر کردن بهشت مؤمنان در بهشت صوری آخرت تصور می‌کنند 
نلکه آنان دز دنیا باه پر گت تك علیهم السام خود دا ری بهشت‌هایی روحانی در 
علوم بر حق انها بهره‌مند هستند که جان‌ها و روح‌ها با ان زنده می‌شود و میوه‌های 
فر اوانی از انواع معارف آنها دارند که از شیعیان‌شان قم نمی‌شود و از انها دریغ 
بلکه در آخرت نیز انچنان که از اخبار برمی‌آید. مقربان در بهشت‌های صوری جز با 
آن لدت هاي معنویی که در دنا از آن متتعم بودند بهر «مند نمی شوند. در اینجا سخن 
وی اعلی الله مقامه به پایان رسید ولی بایستی تامل کرد و از صادق بودن این سخن 
در باره تعمت‌هاي بهشت مانند نهخهای شراب و مانند آن غافل نبود. چنانچه نهر های 
شیر و شراب که به علوم المه غلبهم الیلام تاویل می‌شود و از آن سخن خواهیه 
کیت خواه بر این سخن اسلنه 
السلام و دوسی دشمتی آنهاست. و امتال این تأویل‌ها فراوان است که از آخبار و 
روایات بسیاری که در بخش‌های دیگر خواهد آمد قابل استنباط و فهم است. 
همچنین هر آیه‌ای که ظاهر آن در عذاب و مسخ شدن و هلاک و مرگ جسمانی و 
مرگ دل‌ها و مسخ ان و گور شدن از درک حقایق می‌باشد. اتها رجه در صورت 
مانند ادمیان هستند ولی در واقم چون چارپایان و بلکه بدتر از آن هستند و اگرچه 
ظاهرا در میان زندگان بسر می‌برند ولی در واقع مردگانی هستند و خود این را 
مايه افتخار مرد گانند. 

همچنین هر آن چه در قرآن آمده که ظاهر آن نهی از زشتی‌های صوری و 
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تحربم خبائث ظاهری مانند زنا و دزدی و آزار دیگران و مانند انها باشد که نشائگر 
پستی انجام‌دهنده این کارها و دلیل خیث طبع مرتکب آن است مانند شراب و مرده 
و خون که طبع سلیم از آن پیزار است و ذوق سلیم از آن روی‌گردان می‌باشد. باطن 
ان در واقع نهی از زشتی‌های باطنی است که همان دشمنی با ائمه و نهی از خبائث 
معنوی است که همان دشمنان آنها و منکران و ولایت آنها و فضایل ایشان هستند و 
این امور همان‌طور که روشن است مانند خبائث نلاهری و زشتی‌های صوری بلگه 
شدیدتر از آن است که روح‌ها را آلوده و قلب را خبیث و عقل و ایمان را به پند 
می کشد. در مورد پاطن مسائل ظاهری که دار خصوص تشویق به نیگی گردن و آمر 
به خیرات در مورد ائمه و ولایت آنها و معرفت آنهاست نیز موضوع همین گونه است 
و در مجموع, اساس تشبیه امور معنوی به امور صوری مانند تشبیه زندگی و مرگ 
ععویی به صوزری و سود و زیان روحانی په جسماتي نیز از همین قرار است. 
همچنین در سایر موارد نیز چنین است ولی,در این موضوع آخر, تناسبي نیز وجود 
دارد و آن اینکه بر کسی پوشیده نيشت که پیأمبر و امامان (صلوات‌انه علیهم) 
واسطه‌های معرفت عبادت‌ها و دستورات الهی هیستند و آنها اساس قبول آن هستند. 
بس عجیب نیست که در بطن قران انها مورد نظر باشند و بعید ثیست که دشمنان 
آنها از نظر زیانشان برای آنان منظور ذکر پستی‌ها و موارد نهی شده باشند. در فصل 
آینده خبری که از مفضل نقل می‌گردد دلالت بر همین موضوع می‌تماید. پس باید 
تدبر نمود جرا که این رجه در اگثر روایت‌های مشتمل بر تأویل‌های شگفت صادق 
است. و بیشتر مثل‌شایی که خداوند در قران زده است از اين قبیل است. پلکه 
حقیقت آن است که این باب عظیمی است که از آن هزار باب برای خردمندان باز 
می‌شود و به نمونه‌هایی از آن در فصل‌های آینده و گفتار سوم و در متن کتاب 
ان‌شاءالّه اشاره خواهيم نمود. 

پنجم: آن جه که از روایت سعد خفاف که در اواخر باب دوم ذکر شد فهمیده 
می‌شود و نیز از اخبار دیگری که گفته خواهد شد همگی شناخت خداوند و عبادت 
وی و یا مخالفت با او و تأسف و ظلم و رضایت و غضب و أمثال اين‌ها را تأویل به 
شناخت امام و اطاعت و مخالفت و تأسف و ظلم و رضایت و غضب او کرده‌اند. 
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و نیز تأوبل دست و چشم و پهلو و قلب خدا و دیگر موارد مشابه که خداوند 
به خویشتن نسبت داده است, به امام عليه السلام از این قبیل است. تا جایی که در 
مواردی آخباری وجود دارد که روح خدا و نفس خدا و انظ جل جلاله و اله و رب 
را نیز به امام علیه السلام تاویل کرده است و توضیح آن اینکه بزرگان و پادشاهان 
کارهایی را که خادمان به دستور آنها انجام می‌دهند. مسولا په صورت مجاز خود 
نسبت می‌دهند و نیز مجازا آن چه را که خادمان و تزدیکان آنها از اطاعت و خبر و 
شر انجام می‌دهند نیز به خود نسپت می‌دهند. این کار به معنای اظهار بز ر کی شان 
این شادمان در نزد آنان است و همحنین بدپن معناست که انها در ضرورت مراعات 
و اطاعت و دفم ضرر و سود رساندن به آنها مانند مخدومان خود و در حکم انها 
هستند, به خونه‌اي که هر جیزی که په آن خادمان می‌رسد گویی به مخدوم رسیده 
است. امام صادق علیه السلام آن گونه که بعدا از کتاب کافی و دیگر کتب می آید. 
فرموده‌اند: خداوند تعالی چون ما.متاسف نمی‌شود ولی او اولیایی را برای خویش 
افریده است که متأسف می نناک سای می کردند. آنها متفاوتند و الهی شده‌اند. 
خداوند رضای انپا را رضاي خویش قرار داده است و خشم آنان را خشم خود 
می‌انخارد. جرا که او نان را داعیان به راه خود قرار داده و راهنمایان طریق خویش 
ساخته است و از این‌رو چئین شده‌اند... الخ. 

در روایتی دیگر آمده است که: خداوند ما را با خویشتن در آمیخته است و ظلم 
پر ما را ظلم به خود و ولایت ما را ولایت خود انگاشته است و در این زمینه قرآنی 
را بر پیامبرش تازل کرده است... الخ. بقیه خبرها به طور مفصل بعد از این گفتد 
خواهد شد. همچنین در بسیاری از موارد به نردیکان فرد و یارانش نام اعضاء و 
جوارحش اطلاق می گر دد. متلا به وزير مقرب سلطان که برایش بسیار سودمند باشد 
دست پادشاه یا شمشیر سلطان یا چشم سلطان گفته می‌شود. و بدین‌سان پراساس 
هم و قرب و عزت فرد چنین جبزهائی به او فته می‌شود. حتی گاهی اوقات ممکن 
است گفته شود او روح سلطان و جانش است. بلکه حتی ممکن است از باب 
مسامحه فته شود که او خود سلطان است. به این معنی که سلطان اطاعت از او و 
به‌منزله اطاعت از خود و مخالفت او را مخالفت با خود می‌داند و به جز این به چیز 
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دیگری راضی نمی‌شود. توضیحات بیشتر و اخبار صریح و قاطع که از بین برنده هر 
شبهه‌ای در روشن کردن دقیق حقیقت است پس از این گفته خواهد شد. پس منتظر 
باش و از آن غافل مشو که اصل مهمی است و ملاحظه آن در تاویل بسیاری از 
آیات سودمند خواهد بود. بلکه سخن درستی خواهد بود اگر بگوبيم این وجوه ذکر 
شده در اپن پاپ اساس تأویل‌های آیاتی است که از آنها مطلم گشته‌ايم جز اندکی 
از آیات که مشمول آن نمی‌گردد. واه الموفق. 
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اثبات وجوب این که ایمان به ظاهر قرآن و باطن آن و تأویل و تسزیل 
آن در کنار یکند یگ مانشد وحوب اسمان به محکم و متشابه قرآن ایست. 


مؤمن باید به محکم و متشابه قران و ناسخ و منسوخ و همه متعلقات آن با 
یکدیگر ایمان داشته باشد و اگر چزئیات را از طریق آهل بیت که داناترین افراد به 
قران هستید نیاموخت: باید به طور اجمالی به همه ایتها ایمان داشته باشد. و هر گس 
ظاهر قران را انکار کند کافر است. حتی اگر به باطن فرآن ایمان داشته باشد. مانند 
باطنی مذهیانی چون "خظاییه و,اسماعیلیه و دیگران که معتقدند عبادتها از آنها ساقط 
شده است. و همچنین است عکس این سخن یعنی انکار باطن قران و ایمان به ظاهر 
آن. بلکه هر مومنی باید په خود جرأت اثکار آن چه از ائمه علیهم السلام چه په 
عنوان تفسپر یا به عنوان تأویل تقل شده است را نداشته باشد. حتی افر معنا و 
مهوم آن را درک نکر ده باشد. در این باره روایت آبو حکیم زاهد در فصل اول و 
دیگر روایات در فصل دوع ذکر شده است. در تسیر قمی به نقل از امام باقر علید 
السلام آمده است که فرمود: خداوند عز و جل رسولان خود را با کتاب و تأویل آن 
فرستاده است و هر کس که کتاب پیامبران و تأویل آن کتب را تکذیپ کند. مشرگ 
و کافر است. در بصائر از احمد بن محمد بن عیسی از آدم بن اسحاق از هشام از 
شیثم تمیمی امده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: ای هبئم. گروهی از 
مردم به ظاهر کتاب ایمان اوردند و باطن را انکار نمودند که این برایشان هیچ 
سودی ندارد. پس از آنان گروشی آبدند که به باطی یمان ۳ ظاهر را انار 
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نمودند که اپن کار سودی برایشان ندارد. ایمان به ظاهر بدون باطن و ایمان به باطن 
بدون خظاهر, هر دو ناشدنی است. 

در کتاب بصاثر و نیز تفسیر قمی با سند صحیح از برید عجلی به نقل از امام 
ابی‌جعفر علیه السلام آمده است که ايشان در تفسیر ایه کریمه و ما یلم ويله الا 
ال و الراسخون..»" | ونمي داند تأویل قران را مر خداوند و راسخضان در علم| 
فرمودند: رسول خدا بهترین راسخان در علم است. وی همه آن چه را که خداوند 
اعم از تتزیل و تأویل یر او نازل کرد می‌داند و خداوند چیزی را که او تأویلش را 
نمی‌دانست بر او نازل نکرد. یعد از وی لوصمایشی آن را می‌دانند و کسائی که تاویل 
ان را نمی‌دانند, افر عالمی چیزی بويد انپا سین خداوند را خواهند کفت کد 
فرموده است؛ «یولون من ہم کل من عند ربا" [می گویند په آن ایمان آوردیم. 
همه از جانب پروردگارمان است] و قران دارای خاص و عام و محکم و متشابه ۳ 
ناسخ و منسوخ است و رأسخون در علم آن ر می‌دانند. ' 

می‌گویم: سخن امام علیه السلامکسأن که تأویل آن را نمی دانند. مبتدا و 
خبر آن جمله شرطی اگر عالمی چیزی بکوید....است و مراد از کسانی که تأویل آن 
را نمی‌دانند. شیعیان هستند. یعنی بیان و مومنان اگر عالمی بگوید یعنی امام عالم 
په قران یا عالم به تاویل متشابه با علمی که خداوند به او داده است. شیعیان در 
جواپ امام بعد از شنیدن تأویل خواهند گفت ما په او ایمان اوردیم. در اینجا 
خلاصه خبر امام صادق عليه السلام را که روشن کننده اسرار این مقام و حقایق 
کلمات ائمه است می‌آوریم که در یصاثر با سند از مفضل بن عمر آمده است که امام 
در پاسخ به سژال‌های او مطالبی نوشتند که خلاصه آن چنین است: اما بعد. من تو را 
و خویشتن را به تقوای خدا و اطاعت از او و پارسایی و فروتنی برای خدا سفارش 
می‌کنم. همچنین تو را به تلاش و اجرای اوامر او و دعوت به راه پیامبران او و 





۱- آل عمر ان ۷ 
۲- همان. 


۳ قمی, ج ۱ء ص ۱۰۵ در تفسیر سوره آل عمران, أب ۷ 
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شتاب در کسب رضایت و دوری از ان چه که نهی کرده است فرامي‌خوانم. نامدات 
به دستم زسیا و مفهود آن را دريافتم. خدا را به خاطر سلامتی و عافیتت سپاس 
گفتم. در نامه‌ات راجم به گروهی نوشتی که آنها را می‌شناسم. از آنان اموری که 
راجم به ایشان گفنه می‌شود و نو را خوش نیامده است ذکر کردی. شنیده‌ای که آنان 
ادعا می‌کنند که دین. شناخت مردان است و سیس بعد از شناخت آنها هر کاری 
خواستی انجام بده و نوشتی که تو خود می‌دانی که اصل دين شناخت مردان است 
پس خدای نو را توفیق داد و گفتی که شنیده‌ای که انها ادعا مې ګنند که نماز و 
زکات + روزه ماه رمضان و حج و عمره مسجد حرام و خائه خدا و ماه حرام 
همگی یک مرد است و طاهر شدن و غسل جنابت یک مرد است و اینکه آنها 
معتقدند هر واجیی که خداوند بر بند گانش فرض کرده یگ مرد است و ایئکه انها 
می گویند هر کس آن مرد را بشناسد. علمش او را بس پاشد پدون آن که کاری 
انجاه دهد. در حالی که نماز خوائده,و روزه گرفته است و حح گزارده و سل کرده 
و محرمات خدا و ماه حرام:زا گرامی داشته است و دیگر اینکه آنان می‌گویند که هر 
کس آن را عینا با حد او لناید.و در لب او ثابت گردد. اجازه دارد که سستی کند 
و دیگر نیازی به تلاش تو کان ندارد, و ادعا کرده‌اند که اگر آن مرد را پشناسند. این 
حدود تا آن زمان از آنها پذیرفته می‌شود اگرچه به آن عمل نکرده باشند و نیز 
شنیده‌ای که انها مدعی‌اند که کارهای زشتی که خدا از آن نهی کرده است مانند 
شراب و قمار و ربا و خون و مرده و گوشت خوک. یک مرد است. 

در جایی دیگر از نامه امام علیه السلام مرقوم فرمود: در نوشته‌ات گفته‌ای که 
انها مدعي‌اند که این کار ظاهری دارد و باطتی که انها آن را می‌شناسند و ظاهر 
همانی است که از آن در میان خویش نهی می‌کنند و باطن همانی است که 
می‌خواهند و ادعا می‌کنند که به آن قرمان داده شده‌اند. در نامه‌ات از من راجم په 
اعتقادات انها پرسیده‌ای که ایا حلال است يا حرام و از تقسیر آن سوال کرده‌ای و 
من آن را برایت روشن می‌کنم تا نسبت به این امر ناآگاه و مردد نباشی و ن‌شاءاف 
حلال و حرامش را برایت روشن می‌کنم و آن را برایت معرفی می‌کنم تا تو آن را په 
حول و قوه الهی بازشناسی و انکار نکنی. به تو می‌گویم که هر کس با این صفتی که 
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گفته‌ای به دین باور دارد از نظر من په خدا شرک می‌ورزد و شرک او روشن و 
آشکار است. و به تو خبر می‌دهم که این گروه از کساني هستند که از دیگران 
چیز شایی را شتیدند که در آن تعقل نک ده‌اند و قدرت درگ ان را نداشته‌اند و حد 
آن جه را شنیده‌اند ندانسته‌اند. و حدود این جیزها را براساس معیار رای و عقل 
خویش قرار دادند. و بر اساس حدودی که بدان فرمان داده شده‌اند عمل نگردند و 
بر خدا و رسولش گذب و افتراء بستند و جرأت بر معاصی يافتند. این در دلالت بر 
جهل انان کافی است و اگر آنها این امور را بر اساس حدود معین شدهای که ان را 
بذی فته بودند قرار می‌دادند اشکالی در کار نبود ولی آنها به تحریف آن بر داختند و 
از حدود خود تجاوز کرده و تکذیب کردند و در فرمان خدا سستی کردند و طاعتش 
را به جای نیاوردند. ولی من به تو خبر می‌دهم که خداوند برای این حدود 
چارچوب‌هايی قرار داده است تا کسی از آن تعدی نکند و من تو را از حقایق آن با 
خبر خواهم ساخت. خداوند تبارک و تعالی اشلام را برای خود په عنوان دين مقبول 
فرار داد و غير از آن دیی را از کسی نمی بدیردو پیامبران و رسولان خود را به این 
دین برانگیخت. سپس فرمود ما به حق ان را نازل کردیم و به حق نازل شد پس 
براساس آن پیامبران و رسولانش را برانگیخت و نیز پیامیرش محمد صلی اله عليه 
و وبا ای کت :و و د د کی داح رس ان و وات انان 
است و به تو می‌گویم که خداوند حلال‌ها و حرام‌ها را تا روز قیامت مشخص کرد. 
پس معرفت رسولان, ولایت آنان و اطاخت ایشان حلال است. حلال آن است که 
انان حلال کنند و حرام آن است که آنها حرام کنند. آتان اصل حلال و فروع حلال 
از انان منشعب می شود. از فروغ آنان فرمان په سب وان و اهل ولا یت‌شان در امور 
حلال مانند برپایی نماز و پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا و 
عمره و گرامیداشت محرمات خداوند و شعائر و مشاعر وی و پاکی و غسل جنایت 
و فضایل اخلاق و همه نیکی‌ها است که خداوند آن را در قرآن بیان کرده و فرموده 


ج ۰ ال ۳۹ تس ِ 8 ۳ ۳1 ۳ سا ۳ 
است: «إن الله يام بالعدل و الإخسان و إيثاء ذى القربى و بنهی عن الْفحشاء و 
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نکر و ای يَعظكم ملک تذگرون»۱ آدر حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و 
بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و نایسند و ستم باز می‌دارد. 
به شما اندرز مي‌دهد. باشد که پند گیرید.] پس دشمن ایشان حرام و محرم است و 
اولیای ايشان تا روز قیامت در تحت فرمانشان هستند. دشمنان آنها کارهای ناپسند 
ظاهر و باطن» و شراب و قمار و زنا و ربا و خون و مرده و گوشت خوک هسنند. 
آنها حرام و محرم‌اند و اصل هر حرامی هستند. آنها شر و اصل شر و همه فروع شر 
از آنهاست. از جمله این شرها فروغ حرام است که آنها حلالش می‌کنند. و از فروع 
انها تکدیب پیامبران خدا و انکار اوصیاء و انجام کارهای ناپسند و همه محرمات و 
ارتکاب کناهان است در حالی که خداوند فرمان په غدل و احسان و دادن حق ذي 
القریی و در یی اطاعت انان بودن داده است و از فحشاء و منکر و ظلم که دشمنان 
بیامیران و اوصیا بیامیران هستند منع کر ده است. اتهایند که دوستی و اطاعت از آنان 
نهی شده است. نو را خبر می‌دهکه اکر به تو بگویم که قاحشه و شراب و قمار و 
زنا و مردار و خون و کوشبت خوک یکر مرد است. درست گفته‌ام. در حالی که من 
می‌دانم که خداوند این اصل را به همراه فرعش تحریم کرده است و از آن نهی نموده 
است و ولایت او را تین _برستسش يتان و شرک به خدا قرار داده است و هر که 
دیگران را به پرستشی خویش بخوآند مانند قرعون است که گفت من خدای اعلا 
هستم و اين‌ها همه به‌گونه‌ای است که می‌توانم گفت او بک مرد است که او و هر که 
از او پیروی کند به جهنم می‌روند و مصداق قول خدایند که فرمود: «ِنما حرم علیکم 
میت و الم ور لحم الختزیر»" [تتها مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که 
(هنگام سر بریدن) نام غیر خدا بر آن برده شده, بر شما حرام گردانیده است] و اگر 
بگویم که فلائی همه اینهاست باز درست گفته‌ام. چرا که معبودی است که از حدود 
خداوند. که از تعدی به آن نهی کرد تجاوز نموده است. من تو را خبر مي‌دهم که 


دين و اصل دين یک مرد است و آن مرد همان یقین و ایمان است که امام امت 
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خويش يا امام اهل زمانه‌اش است. پس هر کس که او را پشناسد. خدا و دینش را 
شناخته است و هر که منکر او شود خدا و دینش را منکر شده و هر که او را 
تهناسد, خدا و دینش را نشناخته است. جز با آن امام کسی خدا و دين خدا و 
شریعت‌های او را نمی‌شناسد. این است معنای آن سخن که شناخت مردان. دین 
خآ ...۰ 

در فرازی دیگر از نامه امام عليه الساام می‌فرماید: تو را خیر می‌دهم که اگر 
بگویم نماز و زکات و روژه رمضان و حج و عمره و مسجدالحرام و بیت‌الحرام و 
مشمرالحرام و طهارت و سل جنابت و همه واجبات همان پیامیر است که آن را از 
سوی خدایش آورده است درست گفته‌ام چرا که همه اینها با پیامبر شناخته می‌شود. 
و اگر شناخت آن پیامیر و ایمان به او وتسلیم در مقابل او نبود اینها شناخته نمی‌شد. 
همه اینها همان پیامبر و اصل پیامبری است و اینها فروع ان اصلی است و پیامبر 
است که مرا په دين خدا خوانده و به أن رهتمون شده است و آن را په من شناسانده 
و به آن فرمان داد و اطاعت آن را در دشتوزاتش ب من واجب کرده است. نمی توانم 
او را نشناسم و چگوئه می‌توانم او را نشناسم در حالی که او ميان من و خداست. ايا 
این همان شناخت مرد نیست. چون هم اوست که ان را از نزد خداوند آورده است 
و هرکس او را انکار کند دین را انکار کرده است.. الخ. در فرازی دیگر امام عليه 
لسلام می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی دوست دارد که با مردان شناخته شود و با 
فر ماثیر داری مر دم از ائان مورد اطاعت فرار گیرده پس آنان را یه منزله راهی به 
سست خویش قر ار داده است که از آن می توان وارد شد و خداوند از بندغان جير 
دیگری را نمی پذیرد. او از کرده خود مورد پرسش قرار نمی‌گیرد ولی آنها مورد 
برسش قرار می‌گیرند. پس خداوند در باره ولعپ تردن بعش به آن مرد 
می‌فرماید: «من بطع الرسُول ققد طاع اللْ»۱[هر کس رسول را اطاعت کند. بى 
شک خدا را اطاعت کر ده است]. پس هر که بگوید که این فريضه همه‌اش یک مرد 
است که حد سخن خود را می‌داند راست گفته است و هر کس آن گونه که تو وصف 
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کردی طاعات را نپذیرد و از دی حذف کند. تسسک به اصل با ترک فروع او را 
کفایت نمی کند. همان‌طور که شهادت لاله !لااب با ترک شهادت محمد رسول اله 
سودی ندارد. و خداوند همه بیاعیر ان را با تیکی و عدل و مکارم اخلاق و اعمال 
نیکو و نهی از کارهای زشت چه ظاهر و چه باطن برانگیخته است که باطن آن 
ولایت اهل باطل و ظاهر آن شاخه‌های آنهاست و هرگز خداوند بیامبری را 
برنیانگیخته است که به شناخت بدون طاعت در امر و نهی فرا بخواند. چرا که 
خداوند از بندگان انجام واجباتی را می‌خواهد که با حدود آن واجب کرده است به 
همراه شناخت کسی که آن را از طرف او آورده است. پس اولین کار شناخت کسی 
است که به سوی او می‌خواند و پس از آن اطاعت از اوست با چیزهایی که به او 
نزدیک می‌گرداند و هر کس پشناسد اطاعت می‌کند و هر که اطاعت کند. حرام ظاهر 
و یاطن را تحریم خواهد کرد و نمی‌شود که باطن را تحریم کرد و ظاهر را حلال 
شمرد. بلکه ظاهر را با پاطن و باطن را با ظاهر حرام کرده است. و اصل و فروع آن 
وجود نخواهند داشت در حالی که باطن,حرام شمرده شود و ظاهر آن حلال باشد و 
می‌شود که باطن حرام شمرده شود و ظاهر حلال تلقی گردد. همان طور که 
تمی‌شود که باطن نماز و زکات و روزه ور حج و عمره و مسجدالحرام و همه 
محرمات خدا و شماثر او را بشتاسد و شتاخت باطن را ترک کند. و هر کس ادعا 
کند که این همان معرفت است, به شناخت بدون طاعت بسنده کرده و او دروغگو و 
مشرک است. او نه شناخته و نه اطاعت به‌جای اورده است. بلکه گفته شده است که 
بشناس و به هر کار خير می‌توانی عمل کن, چرا که کار خير بدون شناخت از تو 
پذیرفته نیست و آگر شناخت پیدا کردی, طاعت کم یا زیاد را به‌جای آور که از تو 
پذیرفته می‌شود و 

اين سخن بسیار طولانی است و در اینجا په مسائل مورد یاز بسنده کرده‌ايم و 
صراحت ان در موضوع ضرورت ایمان به ظاهر و باطن در کتار یکدیگر, به علار. 


ی آن چه در باب گذشته در خصوص وجود وجه تناسب میان ظاهر و باطن گنته 





"- بتسائر الدر جات سي رت 
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شد بر شیج آندیشه‌ورز صادقی پوشیده نیست. در اینجا آن چه از این مطالب نیاز به 
شرح دارد را توضیح می‌دشیم: 

در مورد سخن امام عليه السلام که فرمود: کفته‌ای که روطی ... تا هر کاری 
خواستی انجام بده. اشاره به گروهی از ملحدان اصحاب ابی الخطاب و دیگران 
است. آنها معتقد بودند که انسان اگر حجج خداوند بر خلقش را بشناسد بعد از آن 
هیچ تخلیفی برای انجام عبادت‌ها و ترک محرمات ندارد و در این مورد به سخن 
رسول الله صلی الله عليه و اله استناد می‌کردند که فرمود: چون شناختی. هر جه 
خواستی انجام بده. از این رو در اخر اين روایت. تفسیری از امام عليه السلام راجع 
په این سند آنها آمده که معنای واقعی ان را توضیح می‌دهد نه ان چه را که آنها 
می‌فهمیدند. در رابطه با مذاهب انها در فصلی تحت عنوان بطلان غلو سخن خواهیم 
گفت. و معنای سخن امام علیه‌السلام که فرمود: گفتی که آنها ادعا می‌کنند که نماز ... 
الخ. توضیح تاویل ایات عپادات و محرمات توسط اتان فقط با شناخت ححح خدا 
و دشمتان آنهاست. چون آنها معتقد بودند که هر کس حجح خدا را بشناسد گوئی 
نماز را با حدودش و زکات را با شروطش به چا آورده است. همپن‌طور کلمه نماز 
در زد آنها به‌معنای ولی‌الله و شتانخت اوست نه آن عبادت ویزه, و مثلا شراب در 
نرد آنان عا دشمن خدا به جح دیکرت لدا امام در پایان توضیح دادند 
که حقیقت. اراده ی هر دو معناست و اراده ی یکی از دو معنا باطل است. 

سخن امام عليه السلام: این‌ها شعبه‌هایشان هستند. یی اينکه فروع حلال از 
شعبه‌های انها حاصل و از بیان انها شناخته می‌شود. شاید این کلمه «شعبه‌ها» پاشد 
و شاید بتوان آن را پراساس قرینه بعد از آن با اندک تأملی «شیعه‌ها» خواند. سخن 
امام علیه السلام: دشمنی آنها حرام و محرم است, یعنی دشمنانشان حرام هستند که 
خداوند در کتاب خود تحریم گرده است. 

سخن امام علیه السلام: آنها پلیدی‌ها (فواحش) هستند. یعنی آتها شراب و قمار 
و دیگر چیزها از فواحش پیدا و پنهان و شراب و قمار و جز این دو از نوع پیدای 
آن هستند, «غیرهما» این ونه گفته شده است و احتمالا می‌توان گفت که مراد آن 
است که آنها فواحش هستند و شراب و فمار و دیگر فواحش از آن جمله است. 
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سخن امام عليه السلام: درحالی که من می‌دانم «و آنا اعلم» جمله‌ای حالیه است و 
سخن امام عليه السلام «درست گفته آم» (لصدقت)جزای شرط است و بخشی از 
حمله معت خد است. در پعضی نسخه‌ها امده است و اصدقت بنابراین سخن ایشان: 
پس این‌ها همه (فهذا کله) جزای شرط است. 

سخن امام عليه السلام: من اگر بگویم که او فلانی است, یعنی در خصوص 
یکی از خلفای جور متل خلیفه اول با دوم. سخن امام عليه السلام: آن مرد همان 
یقین و ایمان است و او امام امتش و امام اهل زمانش است یعنی مردی که أساس 
دین است و از او به کنایه با نام دین و یقین و ایمان نیز یاد می‌شود. (امام امت 
پیاهبر و اهل زمانش) شاید تردید از راوی پاشد و پا به‌خاطر اشاره به امامی غیر از 
زمان پیامبر نیز باشد. و مي‌توان هر دو ضمیر را به امام نسبت داد, یعنی او امام 
رعیتش است. پس تردید از راوی است. ولی در هر حال مقصود از آن و آن جه بعد 
از ان امده است. اثبات درستی تلیاردن نام دين و عیادات بر امام و پیامیر است. 

سخن امام علیه السلام: پایبندی به اصل با ترک فروع سودی ندارد, يعني اینکه 
شناخت پیامبر و امام بدون تعبد و عبادت و ترک منهیات به دلیل تلازم آن دو 
سودی ندارد. همان‌طور که امام علیه السلام با ابن سخن آن را روشن کرد: هر کس 
بشناسد اطاعت می‌کند و هز کس اطاعت کند حرام را حرام می‌شمارد... الخ 

سخن امام عليه السلام: و اصل و فروع آن وجود نخواهد داشت در حالی که 
باطن حرام حرام شمرده شود ولی ظاهر آن حلال باشد.. الغ, این جمله (و باطن 
الحرام) جمله حالیه است: يعني اصل و فرع با هم چمع نمی فر دند. با اعتقاد په 
ضرورت ترک ستمگران که خود باطن حرام هستند بدون ترک امور نهی شده ی 
ظاهری آن گونه که این اهل باطل ادعا می‌کنند. و همچنین سخن او «و ظاهر حلال 
تلقی گردد» او بستحل الظاهر) جمله حالیه است. 

سخن امام عليه السلام: بلکه فقط گفته شد بشناس... الخ» تفسیر سخنی است 
که ملحدان به ان استتاد می‌کر ده‌اند که به خبر آن اشاره کردیم. این خللاصه شرح 
خبر مذگور است و هدف ان ظاهر و کافی است و مطلب را ثابت می‌نماید و نیازی 
يست که سخن په درازا بکشانيم. توضیحات بیشتری در فصول اینده داده خواهد 
شد. از انها غافل مشو. 
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علم تأویل قرآن, بلکه علم همه قرآن. نزد اهل بيت عليهم السلام است 
و آوردن احادیثی در این زمینه که نباید قران را جز از طریق ائمه علیهم 
السلام تفسیر کرد و نیز راه جمع بین این روایات با آیات و روایات 
مخالف آن و دستیابی به حقیقت در این موضوع. 





بدان که در آگاه بودن پیامیر و ائمه از تتامی وجوه ایات قران و معانی آن چه 
ظاهر و چه باطن و چه تتزیل و جه ناویل آن شکی وجود ندارد. آنها تمامی علم 
کتاب را در اختیار دارند آن گونه که خداوند در خانه آنان ان را ناژل نمود. و شکی 
ثیست که اهل بیت به انچه در خانه است. از دیکران اگادت ند . اخبار متواتری 


و کو در دارد که بر این ابر دلالت دارد. علاوه بر روایت فضیل و دو روایت ابن عباس 


تسیر 
روانی 


انار 


و این مسعود و روایت حماد و روایت زرارة و خبری که بعد از ان در باب اول ذکر 
شد و نیز بعضی از اخبار باب دوم و صحیحه بريد عجلی که در باب چهارم ذکر شد 
روایات دیگری وجود دارد که بر این امر دلالت دارد. مانند روایت طلحه که در 
فصل دوم ذکر شد و دیگر روایاتی که وجود دارند. از آن جمله است روایتی در 
کتاپ بصائر با سند صحیم از ابی الصباح که گفته است به خدا سوگند جعفر بن 
محمد علیهما السلام فرمود که خداوند به پیامبرش صلی اله عليه و اله تنزیل و 
تأویل را آموخت, آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و اله آن را به علی عليه السلام 
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انس از کتاب صحیح آبی‌داوود را ذکر مي‌نماييم که روایت گرده است رسول خدا 
صلی الله عليه و أله فرمود: ای على تو به مردم و قران را که نمی‌دانند 
می‌اموزی. علی علیه السلام فرمود: چگونه رسالتت بعد از تو ای رسول خدا ابلاغ 
می گر دد؟ فرمود؛ تو در زمینه تأویل قران و مفاد آن چه که بر مردم مشکل است را 
به اتان شیر می‌دهی. 

و نیز با اسناد از یعقوب بن جعفر روایت کرد که گفت با ابوالحسی عليه السلام 
در مکه بودم, مردی به او گفت: تو قران را به‌گونه‌ای تفسیر مي‌کنی که از پیش 
نشنیده‌ايم. ایوالحسن عليه السلام فرمود: قبل از انکه بر مردم نازل شود بر ما تازل 
شد و پیش از آنکه برای مردم تفسیر شود برای ما تفسیر شد. ما حلال و حرام و 
ناسخ و منسوخ و سفری و حضری ان را می‌شناسيم و مي‌دائيم در چه شبی چه 
ایه‌ای نازل شده و در باره چه کسی یا چه چیزی نازل شده است... الخ.! 

آبوخالد واسطی به تقل از زیه,بن علی علیه‌السلام روایت نمود که گفته شده که 
میر المزمنین علبه السلام فرمود: در زمان پیامبر صلی اله عليه و اله هرز خواب په 
چشمم نمی‌رفت مر آنکه از ایشان صلی اله عليه و اله ان جه را که حبرئیل در هر 
روز راجع به حلال و حرام و سنت و امر و نهی نازل می‌کرد بدانم و اينکه راجع به 
چه چیزی و چه کسی نازل شده است. پس با هم به جایی می‌رفتيم و معتزله را 
دیدیم و این خبر را پراي آنان روایت کردیم. پاسخ دادند: این سخن بس گزافی 
است. این سخن چکونه سکن است در حالی که گاهی از یکدیگر دور بودند و 
هسدیگر را نمی‌دیدند. پس جخونه همه ابنها را می‌دانست: ما په زید مراجعه کردیم 
و به او پاسخ معتزلیان را گفتيم. گفت: او تعداد روزهائی را که از بیامبر دور پود 
حفظ می‌کرد و جون بابکدیگر دیدار می‌گر دند. پیامپر صلی اله عليه و اله به او 
می‌فرمود: آي علی در فلان روز و فلان روز و فلان روژ و فلان روز بر من وحی 
نازل شد و روزها را تا روزی که با هم دیدار گردند شماره می‌کرد. ما نیز آین خبر را 
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به معتزلیان دادیم" 

هبچنین در روایت هفاز و دیگُران با سندهای متعدد از تعدادی افراد مورد 
وئوق از اصحاب امام صادق علیه السلام امده است که ایشان پس از اشاره به سینه 
خود فرمودند: به خدا سوکند. همه علم کتاپ نز د ماست. و این سخن را سه پار 
تکرار فرمود. 

در خصوص تفسیر آیه «و من عندهٌ عِلْمٌ الکتاب»" [و آن کس که نزد او علم 
کتاب است] و تفسیر آیه «بل هو آیات بات فی دور الذین أوتوا العلم»" [یلکه 
(قرآن) آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم (الهی) یافته‌اند] و آیات 
مشاید ان ا عليهم السلام أخیارع روایت شده است که در گفتار سوم خواهد 
اهمل, 

در کتاب کافي از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: جر 
اوصیاء هیج‌کس نمی‌توائد ادعا کند که علم همه قران چه علم ظاهر و چه علم یاطن 
ندد اوست. در روایت دیگر از امام علیه السلاغ تقل شده است که فرمود: هر گس از 
مردم ادعا کند که همه قران را همان گونه که نازل شاد جمع کرده است. دروغ‌گوست. 
تنها علی بن آبی طالب عليه السلام"و أئمه .بعد از وی آن را جمع‌آوری و حفظ 
کرده‌اند. از امام صادق عليه السلام همچنین روایت شده است که در کفتگو با فناده 
ی مفسر گفت: ای فتاده, تنها آن کس که مورد خطاب قران است ان را می‌شناسد. 
در تفسیر غیاشی از امام صادق عليه السلام تقل شده است که فرمود: ما اهل بیتی 
هستیم که همواره خداوند در میان ما یکی را برمی‌انگیزد که کتابش را از اول تا اخر 
می‌داند و در روایتی دیگر آمده است: از دانش تفسیر قران و احکام آن که نزد 
ماست اگر ظرف مناسبی یا جایگاھی بيابیم ان را می‌گوئیم. در کتاب بشارة 
المصلفی با سند از اصبغ بن نباته آمده است: آنگاه که مردم با امیرالمومنین عليه 


۱- بصائر الدر حات: ا 14 پاب ح ۱ 
۲- نمل /۲۷. 
۳- عنکبرت /۴۹. 
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السلام برای خلافت بیعت کردند به مسجد رفت و فرمود: از من پرسش کنید قبل از 
آنکه مرا از دست بدهید. به خدا سوگند من از هر مدعی علم قرآن به قرآن و تأویل 
آن آگاه‌ترم. سوگند به آن کس که دانه را شکافت و آدمیان را آقرید اگر از من راجم 
به آیه‌ای سؤال کنید. شما را از وقت نزول آن و شأن نزول آن آگاه می‌سازم... الخ. 
در کتاب قوت القلوب امده است که علی علیه السلام فرمود: ار می‌خواستم در 
تفسیر فاتحة الکتاب به اندازه هفتاد بار شتر سخن می کفتم. 

در کتاب بصائر به تقل از آصبغ بن نباته آمده است: علی علبه السلام فرمود: 
ار فرصتی به من داده شود میان پیروان تورات با کتابشان و ميان بیروان انجیل با 
انجیل و میان پیروان زبور با کتاب آنها و ميان پیروان قرآن با قران قضاوت می‌کر دم 
و حکمی صادر می کردم که درخشان و شکوفا به سوي خداوند بالا رود. طظر ایه‌ای 
در کتاب خداوند چه در روز ازل شده باشد یا در شب, من از شان نزول آن آگاهم. 
و هر یی از آفراد بالق فریش که"در باره‌اش یک پا دو ايه نازل شده باشد. خواه او 
را به جهنم رهنمون شود خواه به سوی بهشت می‌شناسم... الخ. 

مولف می‌گوید: اخبار و روایات در این باب افزون از شمار است. اما افراد 
دیگر به غیر از ائمةهعليهم السلام شکی نیست که علم آنها ناقص و عقل آنها از 
درک ظواهر قران ناتوان است, جه رسد به باطی و تأویل انان بدون ارشاد ائه که 
عالمان حقيقی‌اند و بدون عنابت خداوند جهانیان که در خبرهای سایق متن آن ذکر 
شد. بویژه در دو خبر منفول از کافی و کلام امام علی عليه السلام که فرمود: فقط ان 
کس که مورد خطاب قران است ان را می‌فهمد و نیز روایات جابر و فضیل و دیگر 
روایات که در دو باب اول و دوم امده است. همچنین خبر صحیح بريد العجلی که 
ذکر شد. به علاوه سخن امام عليه السلام در علل‌الشرائم در پاسخ به سوال ابی 
حنیفه که از او ی سید؛ آپا کتاب خدا را به خوبی می‌شناسی و ناسخ و منسوخ آن را 
می‌دانی؟ گفت: بلی. پس فرمود: ای ابوحنیفه وای بر نوء ادعای علمی را کر ده‌ای که 
خداوند تنها آن را نزد اهل ان که بر آنان کتاب را نازل کرد قرارداده است. وای پر 
تو این علم تنها نزد خواص از فرزندان پیامبر ما صای‌الله عليه و آله وسلم وجود 
دارد و من معتقدم که نو حرفی از کتايش را نمی‌دانی... الخ. علاوه بر این خبرهای 
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فراوان دیگری نیز وجود دارد. از این رو در روایات آمده است که بدون دریافت 
علم قرآن از آنان تفسیر قرآن ممنوع است. در کافی از قول امام باقر عليه السلام به 
قتاده مفسر آمده است که فرمود: وای پر تو ای قتاده اگر قرآن را ورای خود تفسیر 
کنی. خود هلاک می‌گردی و دیگران را هلاک می‌کنی. و اگر علم آن را از دیگران 
آموخته باشی خود هلاک می‌گردی و دیگران را هلاک می‌کنی. کلینی و عیاشی از 


امام صادق از بدرانشان علیهم الساام نقل کر ده‌اند که فر مو ۵؛ هر گس قران را پا 


یکدیگ, درآمیزد و تفسیر کند کافر است. ظاهراً مراد از این سخن تأویل متشایهات 
با دیگر آیات بر اساس رأی شخصی و هوای نفس بدون شتیدن ان از اهل آن و 
بدون وری از هدایت الهی است. 

همچنین عیاشی از امام صادق عليه السلام نقل کرد که فرمود: هر کس قران را 
تفسیر یه رای کند. ار درست باشد رن ندارد و ار اشتباه گند دورتر از تا" 
۳ 

از ائمه علیهم السلام روایت شده.که تفسیر قران جز با روایت صحیح و نص 
صریح جایز نیست و از پیامبر صلی الله علية و .آله روایت شده است که فرمود: هر 
که قرآن را تفسیر به رای گند جای‌گاهی از 1 را برای خود پرگزیده است. در 
روایتی دیگر از ايشان آمده است: هر که قران را تفسیر به رای کند بر خداوند افترا 
پستد است" 

در تفسیر امام عسگری علیه السلام آمده است: آیا می‌دانید چه کسی متمسک 
به قرآن است و دارای شرف بزرگی است؟ کسی که قرآن و تأویلش را از ما اهل 
یت با ا: «اسطه‌های ما که سفیران ما په زد شیعیان ما هستتد می‌آموزد نه کسی که 
از آرای جدل‌کنندگان و یا قياس فاسقان می‌گیرد. و هر که قران را تفسیر به رأی 
گند و اتفاقاً درست باشد, په خاطر استناد به غیر اهل قرآن جهالت ورزیده است و 
اگر کسی که قرآن را تفسیر به رای می‌کند. اشتباهی مرتکب شود. جایگاهش آتش 
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جهنم است. 

در کاب اسن بر فی باك تقل از امام ایی عبد الله السادی عليه السام از نامه‌ای 
از ایشان امده است: و قران الگویی است برای آنان که از دیگران داتاترند و آن را 
به درستی تلاوت ميی‌کنند و انان کسانی هستند که به قران امان او ده‌اند و ان ۴ 


می‌شناسند اما دیگران به‌شدت مورد اشکال قر آن هستند و قران از راه و روش 
دل‌هایشان به شدّت دور است و از این‌رو رسول خدا صلی اله عليه و آله فر مو د: 
تفسیر قران کار مردم نیست و قصد خداوند از این کار آين بوده است که په راه و 
در اهش روی آورند و انان را باز گرداند تا از طریق قرآن و سخنگویان به فرمان أو 
په طاعت خدا برسند و آن چه را که نیاز دارند از آنان استتباط کنند و از خود 
سخنی نگویند. خداوند عز و جل فرمود: «و لو ردوه إلى الرسُول و إلى آولی الا 
منم له لین سبط وله منهم» [و اگر آن را به پيامبر و اولیای امر خود ارجاع 
کنند. قطعاً از میان آنا ن کسانی‌انپوگه (می‌توانند درست و نادرست؛ آن را دریابند) 
ولی دیگران مرگ این چیزها را تمي‌دانتد. پس هرگز قران را با تفسیر به رأی خود 
تلاوت نکن, چرا که مردم آن گونه که ادر دیگر امور با یکدیگر مشتر ک هستند در 


5۰ 
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زدن به ریسمان قران و تيم در عجایب ان و کشف آنها و آندیشه گردن در بطن‌های 
قران و تفگ در حدود ان امده ست متناقتض است. خداوند تبارک و تعالی در 
قرآن می‌فرماید «اآفلا یتدیُرون القرآن ام على تلوب آتفالها»" [آبا به ایات قرآن 
نمی‌انديشند؟ یا (مگر ) پر دل هایشان قفل هایی هاده شده است؟] و خداوند عر و 


اټ ب ي 


جل می‌فرماید:«لَلمَه الذین بستنبطو نه منهُم»" [قطعا از میان آنان کسانی‌اند که 
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امی توانند درست و نادرسٹ) ان را در یابند.] 

همچنین پپامبر صلی اله علیه و آله فرمود؛ اگر حد‌يتي را شنیدید آن را پر 
کتاب خدا عرضه کنید. هر حدیثی با کتاب خدا هماهنگ بود آن را بپذیرید و هر 
حدیثی با آن مخالف بود را په سینه دیوار بکوپید(نبذپریدا. 

و در حدیثی دیگر که پیش از این بدان اشاره شد فرمود: قرآن انعطاف‌پذیر و 
دارای وجوه متعدد است آن را بر بهترین وجوه تفسیر نمایید. ایشان صلی الله عليه و 
آله در روز غدیر فرمودند: ی مردم در قران تدبر کتید و آیاتش را بفهمید. در 
محکمات آن نظر کنید و از متشابهات آن پیروی نکنید. به خدا سوگند که نواهی 
قرآن و تفسیر آن را جز علی‌بن ابی طالب علیه السلام کسی نمی‌تواند تبیین گند و 
توضیح دهد. آمپرالمومنین عليه السلام فرمود: هر که قران را بنهمد. جملات عام را 
تفسیر می‌کند. 

همجنين ايشان دز یت ویچ فر موت مک انکه خداوند به بنده‌ای فهمی در 
قرآن ایت و اياك یشان چگسم لالت پر آن دارد که در معنای 
قران برای خردمندان زمینه‌ای گسترده وجود دارد که بایستی به توجیه و جمع این 
دو دسته از ایات و روایات بر داخت. 

ملف می‌گوید: در اینجا توجیهات متعددی وجود دارد که به بهترین انها که 
بعضی از علمای محقق ما ذکر کرد‌اند اشاره می‌کنیم. 

یکی از این علمای محقق فرمود: درست آن است که گفته شود: هر کس که در 
پیروی از خدا و پیامبر و اهل بیت اخلاص ورزد و علمش را از آنان پگیرد و 
دنباله‌رو آنان باشد و بر بخشی از اسرار انان ااه شود به گونه‌ای که به وسیله آن در 
علم صاحب نظر شود و در معرفت به اطمینان پرسد و چشمان قلبش بر حقایق امور 
روشن شود و روح یقین را درک کند و با آن چه چاهلان از آن گریزانند انس پیدا 
کند. مي‌تواند از بعضی امور شگفت قرآن استفاده کند و گوشه‌ای از عجایب ان را 
استتباط نماید و این امر از کرم خداوند بمید نیست و از جود او عجیب نیست چرا 
که سعادت منحصر به گروهی خاص نیست. مه علیهم السلام تعدادی از أضڪات 
رهیزکار خویش را که دارای صفاتی این چنین بوده‌اند. از خود دانسته‌اند: مثلا 
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گفته‌اند: سلمان از ما هل پیت است . کسی که چنین صفتی داشته باشد ورودش در 
زره «الراسخون فی العلم» و عالمان به تاویل بعید ثیست. مغلف گوید: از 
این‌روست که امام علیه السلام راجع به جابر جعفی فرمود که وی تاویل بعضی از 
ایات را مي‌دانست. همچنن قمی از پدرش به نقل از بزنطی از عمرو بن شمر نقل 
کرد که در محضر امام صادق علیه السلام نام جاپر پرده شد, ایشان فر مودند: خداوند 
جاپر را رحست کند که علمش ائجنان بالا بود که تاویل ای ايه را می‌دانست: «ان 
ای فرض علیک القرآن لرا إلى معاد»" [در حقیقت» همان کسی که این قرآن 
پر رمق یا ی هب نت وم ان این از اکن میتی یسح 
است. میثم تمار بر ابن عباس به‌خاطر دانستن ن تأویل مپاهات نمود و گفت از من هر 
چه راجع به تفسیر قران می‌خواهی بپرس چرا که من آن را نزد علی علیه السلا 
خوانده‌ام و او تاویلش را به من آموخت. أل سنت از امام صادتی عليه السلاء 
روایت کرده‌اند که فرمود: کتاب خدا بر چهار قسم است: عبارات و الفاظ. اشارات, 
لطائف, حفایق. عبارات و القاط۸ ان کامه او برای: غواصن. و لطا 
بر ای اولیاست و حفایق برای انبیاست..در روایاتی که پیش از این ذکر شد و در بی 
نیز ذکر خواهد شد. تلویجاً به,اين معنی اشاره شده است. در باب سوم از فصل دوم 
به هنگام تقسیم قران به سه بخش موارد تصریح به این معنی آمده است. پس به‌طور 
جدی اندیشه کن تا در تطبیق بسیاری از آیات و عباراتی که در مورد آن نص 
صریحی در خصوص دکر معانی و ذکر بعضی از احتمالات گفته می‌شود شک نکنی. 
چرا که آن چه را که ما ذکر مي‌کنيم بر اساس فهم خود و اصحایمان از طربق 
رواپات مطلقی است که در فصل سوم و دیگر جاها ذکر خواهيم کرد یا براساس 
دانسته‌هایی است که از طریق اهل بیت به‌دست آورده‌ايم. از اين‌رو به توضیح ظاهر 
آیات با وجود پاره‌ای از احتمالات که در ذهن سی اید بسنده خوافیم نمود. در 
مجموخ اساس سخن ما استنباط از اثر است اگر چه ممکن است در همه مواضع | ان 
را به‌خاطر فهم صاحب آن بصیرت و رای ذکر نکتیم. مگر در مواردي که غفلت 
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ورزیده شود یا کج فهمی صورت گیرد که از آن و هر خطر دیگری به خدا پناه 
می‌بريم و از او می‌خواهيم که ما را به راهی هدایت گند که صاحبان درجات عالیه به 
یرکت تمسک په ائمه هدی و فضل و رحمت و احسان الهی و الطاف بی‌شمار او بدان 
دست پافته‌اند. چرا که علی‌رغم آنکه علم و عمل خوبی نداریم ولی در ترویج شان 
اولیای او و شرج حال برگزیدگان درگاهش تلاش می‌کنيم. خداوند سبحان 
می‌فرماید: «و الذین جاقذوا فینا لنهْدینهُم سبْلنا»" [و کسانی که در راه ما 
کو شیده‌اند. په یقین راه‌های خود را بر انان مي‌نماییم. | 

و همان محقق ارجمند تفسیری را که از آن نهی شده است به دو شکل بیان 
گرده است: ثخست انکه مشسر دارای رأیی خاص در موضوع باشد و در طبع خود 
به آن گرایشی داشته باشد و سپس قران را براساس نظر و هوای خود تفسیر نماید 
تا پتواند از طریق آن برای غرض و ادعای خود احتجاج کند. در این صورت باید 
گفت او قرآن را به رأی خود تفسیر کرده اسنت یا آنکه رای اوست که وی را به آن 
تفسیر سوق داده است و آگر نظر شخصی اش نبود هرگز این تفسیر در نزد او رجحان 
نمی‌یافت. بنابراین نفاسیر مخالفان که بر اساس جهل است مانند تفسیر کسی است 
که با علم از بعضی آیات قرآن یرای تصحیح بدعت خویش استفاده می‌کند و در 
حالی که خود می‌داند که مراد از ايه اين نیست ولی موضوع را بر مخالف خود 
به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهد. از این قبیل است بعضی از تفاسیر باطنیه. همچنین 
ممکن است این کار از کسی صادر شود که نیت درستی دارد ولی به دنبال یافتن 
دلیلی از قرآن برای استدلال با آن در امری است که خود می‌داند. آن معنی از آن 
اراده نتده است. مثل کسی که برای مجاهدت قلبی از قیاس استفاده می‌کند و 
می گوید؛ خداوند می‌فرماید: «اذشب إلى فرعون اه طغى»" ابه سو فرعون برو که 
وی سر بر داشته است] و به قلب خود اشاره نماید و بگوید که مراد از فرعون, قلب 
است. محقق می‌گوید: این محال است و این خبر را ممکن است بعضی از واعظان در 
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مقاصد صحیح آن برای زیبایی سخن و تشویق مخاطب به‌کار ببرند که ممنوع است 

دوم آنکه بر اساس اهر زبان عرب در تفسیر قرآن شتاب‌زده عمل گند بدون 
انکه سماع و نقل از ائمه را در خصوص غرائب قران په کار گیر د که دارای الفاظ 
مبهم و تغیبر پافته هستند و : نیز در ا ن اختصار و حذف و اضمار و تقديم و تأخیر و 
مسائل مرتبط به ناسخ و منسوخ و خاص و عام و ایات رخص و عزائم و محکم و 
متشابه با دیگر وجوه متفاوت ایاتِ که نیاز به سماع دارند وجود داشته باشد. هر 
کس فقط به مجرد فهم زیان عرب اقدام به استنباط معانی نماید, اشتیاهاتشی فراوان 
خواهد بود و در زمره مفسران به رای قرار خواهدگرفت. او باید ابتدا سماع و ظاهر 
تفسیر را در نظر بگیرد تا از مواضع اشتباه حذر کند و بعد از ان به دنبال فهم و 
استنباط باشد چرا که ظاهر تفسیر مانند آموزش زبان است که برای آن فهم و درک 
ضروری است و از این قبیل است کلام خداوند تعالی در قرآن: «أَینا نود ااقَة 
مبْصرة قَظلَمُوا بها»" [و به مود ماده شتر دادیم که (پدیده‌ای) روشتگر بود. پس در 
حق آن ستم کردند] که معنایا ان اوا بینا و روشن است که با قتل آن پر خویش 
ظلم کردند و کسی که براساس ظاهر زبان عرب قضاوت کند. کمان می‌کند که شتر 
بینا بوده است و کور تبوده و تمی‌داندکه انها بارچه چيزي ظلم کردند و ایا بر خویش 
ستم کردند یا به دیگران و از این قبیل است ایاتی که به انها اشاره خواهیم کرد که 
به‌عنوان کنایه و رمز امده‌اند, به گونه‌ای که کسی از معتای ان مطلع نمی‌گردد مگر از 
جام‌های علوم ال محمد علیهم السلام جرعه نوشی کرده باشد. از آن حمله است 
نمونه‌هایی که در پاب ششم از فصل نخست در کفتار سوم در خصوص یه شریفه؛ 
«و ما ظلمُونا و لکن کانوا نم یظلمُون»" [ولی (آنان) بر ما ستم نکردند. بلکه 
بر خویشتن ستم روا می‌داشتند] گفته خواهد شد که مراد از آن ظلم محمد و آل 
محمد است. همچنین در خصوص ايه شریفه «و لو لا آن یناک لد كدت ۷ رگم 
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لھم سینا قَلیلا»' [و اگر تو را استوار نمی‌داشتيم, قطعاً نزدیک بود کمی په سوی 
آنان متمایل شوی] که در باب سوم از همان فصل خواهد آمد که منظور از آن افراد 
غیر از پیامبر صلی اله عليه و آله هستند. همان‌گونه که امام صادق علیه السلام 
فرمود: آن چه را که خداوند در آن. پیامیر خود را مورد خطاب قرار داده است. 
منظور از ان افر ادی هستند که پیش از وی بوده‌اند. 

کلینی و دیگران به نقل از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: 
قران پر اساس به در می ویم که دپوار بشنود نازل شده است و امام باقر عليه 
السلام فرمود: اگر خداوند از وجود جیزی که علم یه آن دارد (سخن بگوید) از آن 
به صیغه گذشته خبر می‌دهد. پیش از اپن در حدیث جابر. امام عليه السلام فرمود: 
جیزی دست لیأفتئی تر از تقسیر قرآن برای عقول مردمان نیست. چرا که اول آیه 
گاهی در باره موضوعی است و اخر آن در باره موضوعی دیگر است. به زودی در 
باب‌های فصل مورد اشاره و دیکر مواضع؛ مواردی را دکر خواهیم کرد که حالت 
تفسیر آیاتی را که چنین وضعیتی دارنبیان یبدا خواننده گفتار ما در تفسیر آن 
ایات روشن گردد. إن شاء اله تعالی. 

این مبحث را با خبری صریخدر خصوص آن چه گنتیم به پایان می‌بریم تا 
مردم بدانند که استفاده از اکثر تفاسیری که در دسترس دارند و بر آن تکیه می‌کنند 
جایز ثیست. ممکن است بعضی افراد که از تحمل احادیث ائمه هدی محروم شده‌اند 
و براساس کنب اهل اراء مختلف تربیت یافتهاند از این کتاپ احساس بیزاری کنند. 

این افراد حق تضمیف مضمون این کتاب را تدارند و نباید به خود اجازه انکار 
معائی ان را بدهند. جرا که معانی این کتاب از اسرار آل‌محمد صلی الله علیه و اله و 
کسائی که قران در بیت آنان فرود آمده است می‌باشد. محمد بن ایراهیم بن جعفر 
نعمائی در تفسیر خود به سند از اسماعیل بن جابر روایت گرده است که: از امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می‌قرمود: خداوند تبارک و تعالی محمد صلی اللہ 
علیه و آله را به پیامبری برانگیخت و با او نبوت را ختم کرد و هیچ پیامبری بعد از 





۱- اسراء ۷۴۸ 


- (E) 


روابی 





تسیر 


منک 


الاتوار و 
لب او سرا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





با 





او نخواهد آمد و بر او کتابی نازل کرد که خاتمه کتب آسمانی است و هیچ کتابی بعد 
از ان نیست که خداوند حلال و حرام را در آن تییین کرده باشد. حلال قران تا 
قیامت حلال است و حرام ان تا روز قيامت حرام است. در این کتاب شریعت شما و 
حبر گذشتگان و ایندگان آمده است و پیامبر آن را په عنوان علمی ماند کار در بین 
وصیای خود قرار داده است و مردم آنان را که شاهدان هر عصری هستند ترک 
کردند و از انان دور شدند و انان را به شهادت رساندند و از دیگران تبعیت نموده و 
خالصانه از انان پروی کردند تا جابی که با هر کس که دوستی اولی‌الامر را اظهار 
نمود و به دنبال علوم آنان بود دشمنی کردند. خداوند سبحان می‌فرماید: «وسواً 
حظا ما ذکُروا به ولا ترال تم غلی خائنة مهم »" [و از آن پند که به ایشان داده 
شده بود بهره خویش فراموش کرده اند و همواره از کارهای خائنانه شان آگاه می 
شوي.] این از اش رست ند انات قران را با هم درامیختند و به منسوخ استناد 
کردند. در حالی که کمان می‌کردند که ناسخ است و به متشابه استناد نمودند. در 
حالی که فکر می‌کردند که پنحکم است؛/به خاص احتجاح کردند و گمان آنان این 
بود که عام است. گاهی به اول ایه استناد کردند و دلیل تاویل آن را رها کردند و به 
اغاز و پایان سین لو یه نکردند.و ورود و خروج آن را نشناختند و اين بدان جهت 
است که علم قران را از آهلشن دریاقت نکردند پس کمراه شدند و گمراه کردند. 
بدانید (خداوند شما را رحمت کند) که هر کس ناسخ و منسوخ و خاص وعام و 
محکم و متشابه و رخص و عزائم و شأن نزول را نداند. سپس مسائلی را از شرایط 
تفسیر شمرد که در روایت آمده است تا انجا که فرمود: این فرد عالم په قران و اهل 
قران لست و هر کس يدون دلیل ادعای شناخت این امور را بنماید دروخ و و به 
خدا و رسول او دروم بسته است و جهنم چایگاه اوست که بد جایگاهی است. 
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در بیان این که براساس احادیث. بطن و کنایه و تأویل آن دسته از آیات 
فرآن که به‌طور صریح و تنزیل؛ در باب نوحید و نبوّت. وارد شده است. 
مربوط به ولایت و امامت می‌باشد؛ همان اخباری که اصل ایمان را اقرار به 
نبوت پیامبر و امامت ائمه علیهم السلام و "بحبت آنان و اطاعت از آنها و 
دشمنی با دشمنان و مخالفانشان به همراه توحید خداوند عز و جل قرار داده 
است به طوري که دین جز با همه اینها کال نمی‌شود. پلکه اینها سبب ایجاد 
جهان و حکم تکلیف و شرط"قبولی اعمال و خروج از مرز کفر و شرک 
اسست. اپنها مسائلی است که جون توحید بر همه مردم عرضه شد و از انان 
پیمان گرفته شد و اثبیاء براساس آن برگزیده شدند و در کتاب‌ها ازل گردید 
و همه ملت‌ها به‌طور ضمنی به انجام انها مکلفب شده‌اند و نسبت نبوت به 
امامت مانند نسبت نبوت با توحید در ضرورت همراهی ان دو است. به‌طوری 
که کفر به یکی در حکم کفر به دیگری است و ایمان بدون هر یک از آن دو 
فایده‌ای ندارد. و اینکه ائمه در وحوب طاعت و افضلیت بر همه مردمان مانند 
پیامبرند و اينکه آنها واسطه‌ها و وسائلی برای دیگر بندگان گرامی داشته شده 
خداوئد مائند انیاء و اوصیاء و ملائکه مقرب هستند تا ادعای ما میلی بر 
اشتمال و دلالت صریح کلام خداوند در خصوص توحید و نبوت بر مسائل 
مربوط به ولایت و امامت که به صورت کنایه و يا به صورت ضمنی آمده 
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انکار می‌کنند.! 

علامه بزرگ و دانشمند شیخ عفید - طیب اله تربته - در کتاب همسائل» 
مي فر ماید: امامیة چماع دارند که هر کس امامت یکی از ائمه عليهم السلام را انکار 
کند و اطاعت وی را که خداوند واجب کرده انکار نماید, کافر و گمراه است و 
مستخق حاودانه شدن در آتش است. در «مقنعه» کفته است: جایز نیست کسی از 
اهل ایمان. فرد مخالف حق ولاپت (ائمه) را غسل دهد پا بر او نماز بخواند. 

سیم طوسی(ره) در توجیه این سخن مي گُوید؛ دليل این سخن 1 است که 
مخالف اهل حق کافر است و حکم او باید حکم کفار باشد. مر مواردی با دلیل. 
شامل این حکم نشود. مفید اره) در کتاب مقالات گفته است: گروهی از اهل امامت 
باور قطعی بر فضل ائمه از ال محمد علیهم السلام بر سایر پیامیران و رسولان په جز 
پیامیر صلی الله عليه و اله ما دارند. گروهی از آنان باور په فضل انان بر ساير انبیاء 
به جز پیامیران اولوالعزم را ,واچب مي‌دانند. گروهی دیکُر این دو سخن را 
نمی‌پذیرند و همه پیامبران+را از انان پرتر می‌دانند و اين سخن از دسته سخنانی 
است که عقل نمی‌تواند آن را اثبات یا ملع کند و در این امر اجماعی وجود ندارد. 
ولی آثاری از پیامیر صنلی الله عليه و اله در خصوص امیرالمومنین و فرزندانش 
علیهم السلام وجود دارد و همچتین اخباری به نقل از دو امام جعفر صادق و باقر 
علیهما السلام بعد از ایشان روایت شده است و همچنین در بعضی مواضع قران نیز 
مطالبی آمده است که کلام گروه اول را تقویت می‌کند و من در آن باب سخن خواهم 
گفت و از گمراهی به خداوند پناه می‌برم. سید شریف مر تضی علم‌الهدی - قدس الہ 
روحه - در رساله خود که به نام «الرسالة الباهره فى العترة الطاهرة» موسوم است 
عد از سخن مفصل در خصوص ترجیح پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
لسلام بر همه اثبیاء می‌گوید: آن چه که بر ترجیح و تعظیم آنان بر همه آدمیان 
دلالی دارد این است که خداوند تعالی ما را به این نکته راهنمایی کرده که شناخت 
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آنان مانند شناخت خود اوست که چون ایمان و اسلام است و جهل و شک در شان 
و عظمت آنان. چون جهل به خداوند باعث شک در کافر بودن آن فرد و خروج از 
ایمان است. این منزلت را هیچ یک از انسان‌ها به جز پیامیر ما صلی الله علیه و اله 
و ائبه بعد از او یعنی على عليه السلام و اولاد طاهرین وی علبهم السلام ندارند. 
چرا که شناخت نبوت انبیای گذشته از ادم عليه السلام تا عبسی عليه السلام بر ما 
واجپ نیست و هیج ارتباطی به تکالیف ما ندارد. آنگاه بعد از سخنانی دیگر 
می‌گوید: دلیلی که بر سخنان خود مبنی بر اینکه شناخت امامت امامان علیهم السلام 
از شروط ایمان است و باور نداشتن به آن کفر و خروح از ایمان است داریم. همان 
من شیعه آمامیه است. سپس در خصوص استدلال در این موضوع سخن مفصلی 

گفته و می‌کوید. صلوات فرستادن بر پر آنها در تشهد واجب است و موارد مستدل 
ديگي که وي ان را در رساله مذگور آورده است. ا «معتبر 4 و 
منتهی» در مبحت استدلال بر شرط ایمان دز مستحق زکات سخناني گفته‌اند که 
خلاهه‌اش جئین است: ایمان, باور داشت بياش اصلی الله عليه و آله در همه 
چیزهایی که آورده است می‌باشد و کف انکار این امر است و به اثبات رسیده که 
امامت از ارکان و اصول جی‌هایی ےکسا صلی ام علیه و آله آورده است و 
کسی که امامت را اتکار کند نمی‌تواند پیامبر صلی الله علیه و آله را در تمامی 
باورهاپی که اورده است قبول داشته باشد و در نتیجه کافر است. گروهی از عالمان 
شیعه در این باپ رسائل بی‌نظیری نگاشته‌اند. بویژه رساله کراجکی است که در 
اثبات عظمت شان ولایت و عدم وجود تفاوت ميان نبوت و امامت و محلف بودن به 
شر دوی آنها و نادرست بودن دین بدون یکی از انها می‌باشد. و نیز رساله‌ای که سید 
معظم و شيخ مکرم ما که در ژمانه خود بی‌همتا بود تاليف کرد. وی به پیروی از 
روش جد خود سید اوصیاء به احقاق حق و مراعات شریعت پیامیر مشغول بود. او 
همان شیخ‌الاسلام والمسلمین و خار چشم دشمنان, دائی و استادم که در همه علوم 
په او استناد می‌کنم, علامه دانا جناب محمد صالح است که خداوند امور او را در 
دنیا و آخرت اصلام نماید و او را با آباء بزرگوارش محشور نماید. هر که 
توضیحات بیشتری در این زمینه لازم دارد به رساله ایشان مراجعه نماید. 
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در ذکر پاره‌ای از احادیث وارد شده در خصوص وحوب ولایت اهل 
بیت علیهم السلام و دوستی و اطاعت از آئان و این که ولایت اهل پیت معیار 
صحت ایمان و شرط پدیرش اعمال و خروج از مرز کفر و شرک می‌باشد و 
ذکر نکوهش انکار ولایت و.تردید کردن در اهل بیت علیهم السلام و این که 
دشمنان و مخالقانشان کاش ند. 


قرات بن ابراهیم دز فی رخو دیا جنه سند معتبر از علی بن حسین بن سمط 
زوایت کرده کد: از امپرالمومنین شنبدم که می‌فرمود شنیدم که سول اه صلی الله 
علیه و آله می‌فرمود: هنگامی که آیه «قل لاأستلکم عليه جرا إلا الق فى 
القربی»" [یگو: به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم, مگر دوستی در 
باره خویشاوندان.] نازل شد جبر یل علیه‌السلام فرمود: ای محمد. برای هر دینی 
اصل و ستون و فرع و بنیانی وجود دارد که اصل دين و ستون آن قول لا أله الا 
است و فرع و بنیان آن محبت شما آهل بیت و پیروی از شما در مسائل. موافق با 
حق و دعوت کننده په سوی آن است. 

فخر رازی در تفسیر خود می گوید: صاحب تفسیر کشاف روایت کرده است که 
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وقتی این یه نازل شد. بعضی به پیامبر گنتند ای رسول خداء نزدیکان تو که دوستی 
آنان پر ما واجب شد چه کسانی هستند؟ فرمود: «علی و فاطمه و دو پسرشان علیهم 
السلام». سپس رازی شروع به استدلال در باره منحصر بودن قربی(خویشاوندان) به 
علی و فاطمه و پسرانشان علیهم السلام به طور کامل می کند. سپس په تقل از 
صاحب کشاف می‌گوید که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: «هان؛ هر گس با 
محبت آل محمد علیهم السلام بمیرد با ایمان کامل و بر راه سنت و جماعت مرده 
اس وھ یا مت ال بح رة میک ار دا ره اس ن ديت 
کو را ادامه داد تا به اینجا رسید که «و هر که با دشمنی آل محمد بمیرد کافر از 
دنیا رفته است....» صدوق در آمالی خود با سند از جابر جعفی به تفل از امام پاقر 
به نقل از پدرانش از امام علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: مردی نزد پیامیر صلی 
لله عليه و آله آمد و کشت ای رسول خداء آیا هر کس یگوید لا اله الا اله موعن 
است؟ فر مود دشمنی با ما قرد را در زمره بهودیان و سیحیان قرار می دهد. شما 
وارد بهشت نمی شوید مگر آنکه مرا دابا ویر کس ادعا کند که مرا دوست 
دارد و این شخص (منفلورش علی علیه انلام بود) را دشمن دارد, دروغ‌گو است. 
در عیون با سند از امام رضا علیّه-الملام,ازنپدرانش امه است که فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: هر که تو را دوست بدارد. در روز 
قيامت در سطح پیامبران خواهد بود و هر که به هنگام مرگ خود تو را دشمن بدارد, 
نباید اهمیت بدهد که آیا بهودی از دنیا مي‌رود یا نصرانی . در امالی صدوق با سند 
از انس روایت شده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: هر که 
علی علیه السلام را دشمن بدارد با خدا در جنگ است و هر کس در باره علی عليه 
السلام شک کند کافر است. در واب‌الاعمال با سندهای معتبری به نقل از سریر 
آمده است که گفت: از ابو جعفر صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: اگر کسی با 
امامت ما مخالف باشد, قرقی نمی‌کند که نماز بخواند یا زنا کند. در حدیثی دیگر 
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آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: دشمن ما آهل بہت تباید آهمیتی بدهد که 
نماز می خواند یا زنا می‌کند یا دزدی می‌کند. او در اف است. أو در اتش ا 

در خبر دیگری به نقل از امام کاظم عليه السلاه آمده است که فرمود: ځداوند 
عز وجل به هنگام هر نمازی که مردم می‌خوانند آنها را لعنت می‌کند. راوی گفت: 
چراء فدایت شوم؟ فرمود: به دلیل انکار و تکدیب ما. در بصاثر الدرجات به نقل از 
عبدالرحمن بن کثیر امده است: با امام صادق عليه السلام به حج رفتیم, ایشان به 
بالای گوشی رفتند و پر مردع مشرف شدند و فرمودند: سروصدا چه فراوان و حج 
گذاران جه اندکند. داوود رقي به او گفت: ابا خداوند دعای این جمع را مستجاب 
می‌کند! فرمود: وای بر تو ای ابوسلیمان. خداوند شرک به خود را نمی بخشد. کسی 
که ولایت علی را انکار کند. چون پرستنده بت است... الخ. 

در روايتي دیگر از اپوبصیر امده است. امام علیه السلام دست خود را بر 
صورت او کشید و ناگهان دید که"پیشتر مردم خوکان و میمون‌هایی هستند جز بعضی 
از افراد. در محاسن برقی ,با سند از" جابر از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
رسول الله صلی الله علیه و الهفرمودهالفرادی که ولایت علی را رها کنند و فضل او 
را انخار نمایند و دشمنانش را حمایت کنند و بر این حال بمیرند. خارح از اسلام 
هستند.» در همان کتاب به نقل ار ایی ابراهیم علیه السلام آمده است که فرمود: امام 
باقر علیه السلام می‌فرمود: محبت به ما ایمان و دشمتی با ما کفر و تفاق است." 

مولف گوید: در میان روایات, نزه‌یی به چهل روایت با این لفظ را دیده‌ام. در 
همان کتاب از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس با علی 
علیه السلام اعلام جنگ کند گویی با رسول خدا صلی الله علبه و آله اعلام جنگ 
کند. چرا که هر کس با امام علي دشمنی کند در واقع با دین دشمنی می‌ورزد و این 
به معنای دشمنی با رسول الله صلی الله عليه و آله است. 

در غيبة نعمانی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس 


۱- تواب الاعمال,. ص ۲۵۱, ج ۱۸-۱۷ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





امامی از امامان خداوند را انکار کند و از دین او برائت جوید, کافر و مرتد از اسلدم 
است. چرا که امام از سوي خداست و دين او دين خذداست و هر که از دين خدا 
برائت جوید خونش مباح است. مگر آنکه توبه کند و از ان چه گفته است به سوی 
خداوند باز گر دد. 

در کافی و دیگر کتب به سند متواتر امده است: هر کس بمیرد و امام زمان 
خود را نشناسد به مرگ جاهلی و مرگ کفر و تفاق از دئیا رفته است. در کتاب 
محاسن به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است: ما قومی هستیم که خداوند 
اطاعت ما را واجب کرده است و شما به امامت کسانی تن می‌دهید که مردم در 
نشناختن انها عذری ندارند. 

در کتاب کمال الدین و دیگر کتب به نقل از امام باقر عليه السلام روایت شده 
است که فرمود: مردم باید امام خود را پشناسند و در این امر عذری ندارند. 

در کتاب قرب‌الاسناد از علی بن جعفر از,یرادرش موسی بن جعفر آورده است 
که ایشان بیوسته یکسال قبل از زندانی شندن در هر اجتماخ خاندان خویش می 
فرمود: خداوند بر یندگان در مورد جیزی این‌قدر تأکید نکر ده است که در مورد 
پذیرفتن امامت تأکید کرده است"و بندگان چیزی را انکار نکرده اند آن گونه که 
امامت را انکار کرده اند. در کتاب خصال و بصاتر با سند معتبر از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله ۱۲۰ بار په اسمان عروج 
کرد و در هر بار خداوند به پیامبر صلی اله علیه و اله بیش از سفارش بر همه 
واجبات, در مورد ولایت علی و آئمه بعد از او علیهم السلام وحی می‌نمود. 

مولف گوید: بخشی از اخبار معراج در این کتاب گفته خواهد شد و دیگر 

اخبار مر بوط به ان که در کتب دوستان آمده است. صراحت بر این دارد که سفارش 
به ولیت و ابر به تعیین علی عليه السلدم برای امامت و خلافت, برخلافب دیگر 
فرایض» به صورت حضوری به پیامبر گفته شده أست و مهمترین موضوعی بوده 
است که خداوند در مقام قاب قرسین أو آدنی به پیامبر گقته است. در کافی امده 
است که امام صادق علیه السلام به این موضوع تصریح کرده است. ایشان پس از 
ذکر داستان معراج و توصیه خداوند به ولایت فرمودند: به خدا سوگند. ولایت علی 
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از زمين نيامده ها اسحا و د صورت حضوری آمده است. شک نیست 
که این یکی از بهترین دلابل بر توجه فراوان به اين موضوع و بیان آن است. 
همچنین ايه مبارکه سوره مائده یز گواه بر ای امر است. بس اندیشه کن. خداوتد 
فر موده است: «وإن لم تفع قما بت رسالته»" [و گر نکنی پیامش را ن سانده‌ای.] 

در کتاب مختصر حسن بن سلیمان از کتاب سید حسن ین کیش با سند از 
مفیداره) به نقل از سلمان فارسی رضی اله عنه امده است که امیرالمژمنین عليه 
السلام فرمود؛ «ای سلمان, هر که در ولایت و علوم ما شک کند مانند کسی است که 
در معرفت حقوق ما شک کند. خداوند در مواضع متعددی در قرآن» ولایت ما و 
عمل به آن را واجب کرده و این امر مکشوف نیست. در محاسن برقی با ستد از ایی 
لیلی به تقل از حسین بن علی عليه السلام امده است که فرمود: رسول‌خدا صلی اله 
عليه و أله فرمود: دوستی ما آهل بیت را لازم بشمرید. به خداوند سوکند که هی 
بنده‌ای از عمل خود سودی نمی‌برد مگر با شناخت حق ما . در کتاب مختصر به نقل 
از سلمان آورده است که فقت بیامیر,صلی الله عليه و اله در حدیلی فرمود: در 
جنگ احد نشسته بودم و از دفن و کفن عمویم حمزه فارغ شده بودیم که چبرئیل 
عليه السلام نزد من اعدو گفت: آی محمد خدا پر تو سلام می‌رساند و مي‌فر ماید: 
نماز را واجب کردم ولی بر مریض واجب نیست و روزه را واجب کردم ولی بر 
مریض و مسافر واجب نکردم. ا را نیز واجپ کردم ولی بر فقیر بی‌چیز واجب 
نکردم. همچنین زکات را واجب کردم و بر ان کس که مال کافی ندارد واجب نکردم 
ولی محیت علی بن ابی طالب عليه السلام را به‌گونه‌ای قرار دادم که کسی را از آن 
ا 

در همان کتاب به نقل از کتاب منهج التحقیق از جابر از امام باقر عليه السلاه 
روایت شده که فرمود: ما آسماء حسنی هستیم که خداوند از بندگان عملی را بدون 
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معرفت ما نمی‌پذیرد... الخ, 

در امالی صدوق به نقل از عمار امده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
اولین چیزی که هر بنده به هنگام ایستادن در پیشگاه خداوند از آن پرسش می‌شود 
نمازهای واجب و زکات واجب و حج واجب و نیز از ولایت ما هل بپت است. اگر 
ولایت ما را باور داشته باشد و با این باور از دنیا برود. نماز و روزه و زکات و حج 
او پذیرفته می‌شود و اگر ولایت ما را باور نداشته باشد, در پیشگاه خداوند عز و 
جل هیچ یک از اعمال او پذیرفته نمی‌شود.: 

شیم ما علامه باق العلوم (محلسی) در بسار فته است: بدان که امامیه اتفای 
نظر دارئد که شرط صحت اعمال و قبولی ان ایمان است که از جمله شروط ایمان, 
باور داشتن به ولایت همه ائمه علیهم السلام و امامت انهاست و روایات دال بر این 
سخن در نزد شیعه و سنی متواتر است. در کتاب عیون از امام رضا عليه السلام آمده 
است که بپامبر صلی اله عليه و اله فرموده اولین چيزي که بنده از ان پرسش 
می‌شود. محبت ما آهل بیت است. و دز این مضمون روایات فراوانی وجود دارد که 
بعضی از آنها در گفتار سوم و دیگر بش ها خواهد آمد. 

در کتاب مجالس شیخ با ستد صحیح از امام باق عليه السلام آمده است که 
دول خدا صلی الله عليه و اله فر موف بنده در روز قيأمت در پیشگاه خداوند عز و 
جل گامی برنمی‌دارد تا از او در باره چهار خصلت سوال شود: عمرت را در چه 
راهی فنا کرده‌ای: جسمت را در جه یی فرسودی؛ مالت را از کجا بددست 
اک و در جه راهی صرف کردی؟ و از محبت ما اهل مردی گفت: نشانه 
محبت شما جیست ای رسول خدا؟ فرمود: محبت این. و دست خود را بر سر علی 
بن ابی طالب عليه السلام نهاد. 

در آمالی سید با سند به نقل از معتب خدمتکار امام صادق عليه السلام از مام 
باقر عليه السلام و ایشان به تقل از پدرانش علیهم السلدم فرمود: یکی از اعراب 
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بادیه نزد پيامبر صلی اله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء آیا بهشت بهایی 
دارد؟ فرمود: اری, گفت: بهايش چیست؟ گفت: لا اله الاه که بنده با اخلاص 
بگوید. گفت اخلاصش در چیست؟ فرمود: عمل به آن چه که برای ان و در حق آن 
بر گزیده شدم و نیز محبت اهل بیت من. گفت: محبت اهل پیت سزاوار چه کسی 
ست؟ فرمود: محبت آنان برای کسی سزاوار است که حق آن را گرامی پدارد." 
در محاسن برقی با سند از «مدرگ» آمده است که, گفت امام صادق عليه 

السلام فرمودند: هر چیزی را بنیانی است و بنیان اسلام, محیت ما آهل بیت است." 

در کتاب مجالس شیخ با سند صحیح از لمالی امده که گفت امام باقر علید 
السام فرمودند: اسلام بر پنج بنیان فرار دارد. بر پا داشتن نماز و دادن زکات و روزه 
ماه رمضان و حج خانه خدا و ولایت ما اهل بیت. در کتاب مناقب ابن شاذان با سند 
از اپوالصلت هروی آمده است که گفت: از آمام رضا عليه السلام شنیدم که از 
پدرانش و از امیرالممنین صلوات اه علیهم روایت حدبت می‌کرد و می‌فرمود: از 
رسول خدا صلی اله علیه و اله شنیدم که می‌فرمود: از خداوند عز و جل شنیدم که 
فرمودند: علی‌بن ابی طالب حجت من بر مردم و نور من در سرزمین‌ها و آمین من بر 
علم من است. هر که اوترا بشناسد حتی اگر از من سرپیجی کند او را به آتش 
نمی‌افکنم و اکر کسی او را انخار کند و حتی اگر طاعت من را به‌جای آورد. به 
بهشت وارد نمی‌کنم. 

روایاتی از این قبیل فراوان و بیرون از شماره است. در مطالب آینده (ن‌شاءاث 


شواهدی در آپن زمینه خواهد امد. 
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در بیان بعضی از روایات نی بر اینکه پاور په امامت ائمه و محبت و 
ولایت آنان تالی باور به نبوت پیامبر صلی اله عليه و آله در صحت دین و 
صدق ایمان است. و نیز بیان این مطلب که اقرار په نبوت تالی توحید است و 
سبت نبوت به امامت مانند نسبت نبوت با توحید در تلازم باور به این دو 
است به طوری که کفر به یکی در حکم کقر به دیگری است و ایمان به یکی 


با عدم ایمان به دیگری فایده ندارد. 


در تفسیر امام عسگری عليه السلام.امده است که بیامبر صلی الله عليه و اله 
به نقل از جبرئیل عليه السلام به نقل از خداوند عز و جل فرمود؛ «ای بندگان من 
بهترین عبادات و بزرگترین انها را به‌جای آورید تا از کوتاهی‌های شما در دیگر 
قضایا در کُذرم و بزرگترین گناهان و زشت‌ترین انها را کنار بگذارید تا در باره 
ارتکاب بقیه انها شما را مواخذه نکنم. بزرگ‌ترین عیادات توحبد من و اعتقاد به 
پیامبر من و تسلیم در برابر کسانی که پیامبر آنان را برای پس از خویش نصب کرده 
است و آنان امیر المژمنین عليه السلام و امامان پاک علیهم السلام از نسل او هستند 
و بزرگ‌ترین گناهان نزد من کفر به من و به پیامبر من و دشمنی با ولی محمد بعد از 
او بعنی علی بن ابی طالب عليه السلام و اولیای بعد از اوست و بدانید که دشمن‌ترین 
مردم برای من کسی است که خود را با من همانند کند و ربوبیت مرا مدعی شود و 
بعد از او دشمن ترین مردم نزد من کسی است که خود را با محمد یکی بداند و با او 
بر جایگاه و شرف او منازعه نماید و دشمن‌ترین مردم بعد از اینها کسی است که به 
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آنا در این کار کمک نماید. و دشمن‌ترین مردم بعد از همه آین‌ها در نزد من کسی 
است که اگرچه به انها کمکی نکرده باشد ولی از کردار آنان خشنود باشد... الخ. در 
کتاب بصائر و دیگر کتب به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه شریفه 
«فطرت الله الى فقطر الناس علیها» ah‏ بر أن سرشته 
است] امده | ست که فرمود: مراد از آن پختایی خدا و اينکه محمد صلی الله عليه و 
اله رسول خدا و على عليه السلام امیر مومنان است. در کتاب عیون و تفسیر امام 
علیه السلام آمده است که ابا محمد عسکری عليه السلام در حدیتی طولانی, 
مناجات موسی علیه السلام با خدای خود در باره امت محمد صلی اله عليه و اله را 
ذکر نمود که در ان آمده است ت که خداوند عز و جل این امت را ندا داد و فرمود: ای 
ات محمد حکم من بر شما آن است که پیش از آنکه مرا بخوائید شما را استجایت 
کنم و هر کس از شما مرا ملاقات کند در حالی که شهادت مې دهد به اینکه خدایی 
جز الّه جل و علا نیست و محمد خلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست و علی 
بن ابی طالب علبه السلام پرادر و وصی و ولی و پیامبر پس از اوست و طاعت على 
عليه السلام را لازم بداند همان‌گونه که.طاعت محمد صلی اله علیه و آله را لازم 
می‌شمرد و این که اولبای برگزیده خدا بعد از پیامبر صلی اله علیه و آله و | 
المؤمنین عليه السلام را اولیای خودش بداند. او را به بهشت وارد می‌کنم حتی اکر 
گناهانش به فراوانی کف درپا باشد." 

در کتاب کافی با سند از امام صادق عليه السلام امده اسب که در حدیلی 
طولانی فرمود: خداوند طاعت ولی امر خود را به طاعت رسولش بیوند زده است و 
طاعت رسولش را به طاعت حود پپوند زده است» پس هر کس طاعت ولی امر را 
نکند. از خدا و رسولش اطاعت نگرده است 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در باره آیه شریفه «أَطیعوالّه»... تا 
ار ان آمده است که فرمود: این ايه در خصوص علی و ائمه علیهم السلام است 





۱- روم/۳۰. 
۲- تفسیر امام عسکری عليه السلام: ص ۱۱ و عيون آخیار الرضاء ص ۸۵۷ 
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که خداوند آنها را هم شأن انبیاء قرار داده است با این تفاوت که آنها چیزی را حلال 
نمی‌کنند و تحریم نمی‌نمایند." 

در کتاب کافی و آمالی و بصائر با سند از امام باقر عليه السلام و امام صادق 
عاييه السلام اه است که د حدیتی طولاتی فرمودند؛ آن چه از امیرالمومنین روایت 
شده باید بدان عمل شود و آن چه از آن نهی فرموده‌اند نیز باید بدان عمل شود. 
فضل او و طاعت مردم از او بعد از رسول خدا صلی الله عليه و اله هسسنگ رسول 
خداست و زسول خدا بر همه مردم آفریده خدا برتري دارد. هر که علی را در کاری 
سرزنش کنده چون کسی است که خدا و رسولش و آثان که در پیشگاه خدا و 
رسولش هستند را سرزنش کند. و هر که هر مسأله‌ای کوچک و بزرگ از او را رد 
کند. در حد شرک به خداست و این حکم در باره همه ائمه علیهم السلام بعد از او از 
اولین تا آخرین آنها صادق است... الخ. 

در کتاب کافی به تقل از امام صادق لیا السلام آمده است: هر کس ائمه ما را 
انکار کند مانند کسی است که شناخت دا و ولش را انکار کند. 

در کتاب کنزالفوائد از صدوق با سند از محفدبن فیض بن مختار از امام باقر 
عليه السلام و از پدرشان و از جدشان عليه السلام امه است که فرمود: رسول 
خدا روزی سواره به راهی می‌رفتند و علی به همراه او پیاده می‌رفت. به علی فرمود: 
ای ابا الحسن. هر گاه سواره می‌روم باید سواره باشی و هر گاه پیاده می‌روم بايد 
پیاده بروی و هر گاه بنشینم باید بنشینی. مگر آنگه در حدی از حدود الهی باشی که 
بایستی قیام و قعود انجام دهی. هر جا کرامتی را که خداوند مرا با ان گرامی داشته. 
تو را نیز به ماتند ان گرامی داشته است. خداوند مرا به تبوت و رسالت مختص 
گردانید و تو را ولی من قرار داده است که به کار حدود او و کارهاي دشوار 
بیردازی. به خدایی که مرا به پیامیری برانگیخت انکه تو را انکار کند به من ایمان 
نیاورده است و هر که تو را انکار کند مرا باور ندارد و هر که به تو کافر شود په خدا 
ایمان نیاورده است. فضل نو از فضل من و فضل من از فضل خداست. خداوند 


أ اسن عیاشی» جاه ہے TYA‏ در اسر تسا یه SA‏ 
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۱ 
مک 


ت از توار و 


ات ااسرار 


تھے 


فرموده است: «قل بفْضل الم برخمتم قبذلک فليفْرخوا»' [بگو: به خضل و رحمت 
خداست که (موّمنان) باید شاد شوند.] فضل خدا نبوت پيامیر شماست و رحمت خدا 
ولیت علی بن اپی طالب است. فبذلک (به انا نی به نبوت و ولایت و «فلیفرحوا؟ 
یعنی شیعیان. در ادامه أيه آمده | ست لاشو خير سما تجمعون» این بهتر از آن جیز یی 
یت که جمع مي‌کنند» یعنی مخالغان آنها از فرزندان و اموال در دئیا جمم می کننا... 
الخ. 

تا جایی که فرمود: خداوند مرا فرمان داد حق تو را درګنار حق خود بر مردم 
واجب نمایم و حق تو بر هر کس که به من ایمان اورد واجب است. اگر تو نباشی 
دشني خدا شناخته نمی‌شود و هر که با ولایت نو به دیدار خداوند نرود با جير 
ارزشمندی به دیدارش نرفته است و آن چه را که می‌گویم از سوی خداست و دز 
شان تو تازل فررمود... الخ. 

در کتاب معانی‌الآخبار از ای عباس نقل شده که گفت: رسول خدا صلی ال 
علیه و آله آنگاه که آیه شریقه «أوفی بقهدری وف بعَهدکُم» [به عهد من وفا کنید 
تا به عهد شما وفا کنم] نازل شد, فرمود: آدم در حالی از دنیا خارج شد که برای 
فرزند خود شیت عهد و تیمان,پر وفا با مر دم بست ولی به او وفا نشد. سبس پس از 
سخنی دیگر فرمود: ای مردم. هر کس به جای علی امامی برگزیند. گویی به جای 
من پیامبر دیگری برگزیده است و هر که به جای من پیامبر دیگری برگزیند گوبی به 
جای خدای عر و جل خدایی دیگر بر یله است. " 

در کتاب کمال‌الدین پا سند از امام رضا عليه السلام به نقل از پدرانشس امد 
است که فرمود؛: رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: ای علی. تو و فرزندان نو که 
امامانند. حجج خداوند بر مردم هستید و برق‌های او در ميان وی 
یکی از شما را انکار کند مرا انکار کرده است و هر کس از یکی از د شما سر پیچی 





"- یو نس بات 
آ “ بقر /۴۰. 
۲- کمال الدین. ص ۲۳۰. 
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کند از من سرپیچی کرده است و هر کس از شما اطاعت کند از من اطاعت کرده 
است. ... الخ. 

در کتاب عقاید صدوق آمده است که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمودند: «هر 
که بعد از مرگ من به علی در باره جایگاه من ظلم کند گوئی نبوت من و نبوت 
سایر اثبیاء بیش از من را انکار کرده است و هر کس ظالبی را دوست بدارد, خود 
ظالم است.» و رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: «هر که امامت على علیه 
السلام را بعد از من انکار نماید نبوت مرا انکار کرده است و هر که نپوت مرا انکار 
نماید ریوپیت خداوند را انکار نموده است.#* 

در کتاب امالی صدوق نیز از ام سلمه رو ایت شده است که گفت: پیامبر صلی 
لله علیه و آله به علی عليه السلام فرمود: ای علی, هر کس خدا را با انکار ولایت 
تو دیدار کند گویی خدا را با بت‌برستی دیدار کرده است. در کنزالقواید با سند از 
علی بن حسین از پدرش از علی علیه السلام آمده است که رسول خدا صلی اله 
عليه و اله فرمود: خداوند اطاعت مراابر شما واجت کرد و از سرپیچی از من تھی 
فرمود همان طور که از سرییچی خود لهي فرموده است... الخْ. در کتاپ کافی از 
محمد بن فضیل از ایی‌الحسن عليه السلزم امده است که فر عود: از او راجم به ایه 
شریفه «ذلک بأنهُ منوا تم گفروا» [اين بدان سبب است که آنان ایمان آورده. 
سپس به انکار پرداخته‌اند] پرسیدم. فرمود: خداوند تعالی آنان را که از پیامبرش با 
اطاعت از ولایت وصیش علی علیه السلام پیروی نکنند منافقین نامیده است و انکار 
اماست وصی‌اش را به منزله انکار محمد صلی الله علیه و اله دائسته است. و در این 
باره سوره‌ای نازل کرده است: «اذا جاک المتافقون» تا آخر سوره. اين روایت 
طولانی است و ما به قدر حاجت بدان استناد کرده‌ایم. 

در تفسیر فرات بن ايراهيم با سند از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 


ایشان در حدیئی فر مودند: ائمه نور تابنده‌ای گر داگرد عرش بودند و خداوند از انان 





۳۹ معانی الاشیار, س TTY‏ بانب معنا وفای بهد هد 
۲- منافقون , ۲. 
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خواست که تسبیح او گویند و اهل اسمان‌ها با تسبیح الان تسبیح گفنند. هر که به 
عهد آنان وفا کند به عهد الهی وفا کرده است و هر که حق آنان را بگزارد حق خدا 
را گزارده است و هر که حق آنان را انکار کند حق خدا را انکار کرده است... الخ. 
در تفسیر امام عليه السلام امده است که فرمود: هر که بگوید «اشهد آن محمدا 
رسول‌اله» و به جانشینی علی عليه السلام و خلافت او و برترین بودن او از ميان 
امت محمد اقر از نکند, مسلمان نیست. 

و فرمود: کمال اسلا م زر اعتقاد به ولایت على عليه السلام است و باور په 
نبوت با انخار امامت علی عليه السلام سودی ندارد کما این که باور په توحید با 
انکار نبوت سودمند نیست. در کتاب فضائل امیرالمؤمنین از محمد بن صدقه امده 
است که سلمان فارسی و ابوذر غفاری رضی اله عنهما از على عليه السلام راجع به 
شناخت امام به نورانیت سوال کردند. امام عله السلام سخثانی گفتند تا به اینجا 
رسیدند که: هر کس ولایت مرا باوّر نکند اعتقاد په نبوت محمد صلی الله عليه و آله 
او را سود نمی‌بخشد. این دو"با هم هسبند, چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله بیامیری 
مرسل است و او امام مردم است و علی عليه السلام بعد از او امام مردم و وصی 
محمد صلی الله علیه و اله است.,پس هر کس شناخت مرا کامل کند, بر دین قیم 
است همان گوته که خداوند می‌فرماید: «وّ لک دين ام [و دين (تابت و) 
پایدار همین است | سپس بعد از سخنانی فرمود: من و محمد یک نور از انوار دا 
بودیم و خدا یه آن ثور اسر فرمود تا منشق شود؛ سپس به پگ تصف آن فر مود 
محمد باش و به نصف دیگر فرمود علی باش و از اینجاست که پیامبر صلی الله عليه 
و اله فرمود: علی از من است و من از علی هستم و هیچ کس نمی‌تواند جانشین من 
باشد مر علی . سپس بعد از سخنانی طولانی فرمود: «ای سلمان و ای جندب, من 
محمد شستم. محمد به‌چای من است و من از محمدم و محمد از من است» و بعد از 
سخنانی دیگر فرمود: ای سلمان و ای چندب من امیر هر قرد با ایمان و زن با ایمان 
از گذشتگان و از ایندگان هستم و باژ بعد از سخنان دیگر فرمود؛ من په فرمان خدا 
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زنده می‌کنم و می‌میرانم. من به باطن قلوب شما آگاهم و أئمه بعد از من که فرزندان 
من هستند. آگر اراده کنند می‌توانند چنین کنند جرا که ما هکی یکی هستیم. اول ما 
محمد است و اخر ما محمد است و وسط ما محمد است و همه ما محمد هستیم. ما 
را از هم جدا تکنید. اگر ما اراده کنیم خدا اراده می‌کند و اگر چیزی را بد بداریم 
خداوند آن را بد می‌دارد. وای بر کسی که فضل ما را انکار کند و وپژگی ما را 
نیذیرد و آن چه خداوند به ما داده را رد کند. جرا که هر کس چیزی از آن چه را که 
خدا په ما داده اتکار کند. قدرت و مشیت خداوند را انکار کرده است ... الخ" و 
روایات در این خصوص فراوان است و بعضی از آنها گفته شد و بخشی دیگر از ان 
با شواهد فراوان فته خواهد شد. ان شاء اله تعالی, 








تسیر 
رواب 


الاد 


لته 


۴ 
0 


ما ل یاه 
الا توار 
السرا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





باپ چهارم 


در بیان پاره‌ای روایات در خصوص ابن موضوع که ولایت به همراه 
توحید بر همه مردم عرضه شده و از آنها در باره ولایت پیمان گرفته شد و 
پیامبران براساس آن بر انگیخته شدند و در کتاب‌های آسمانی این موضوع 
امده است و همه ملت‌ها مکلف به انجام آن شده‌اند و بعضی از آتها دلالت 
بر این معئی دارد که ولا بت باعنك افرینش خلایق است. 


69 <- 


در تفسیر امام رضاستلیهالیتتلاامده است که فرمود: ولایت محمد و ال 
محمد صلوات اله علیهم غرّض اصلی و هدف برتر است. خداوند کسی را خلق 
نکرده و پیامبری را برنگزیده است مگر به این هدف که مردم رآ به ولایت محمد و 
علی و جانشینانش علیهم السلام دعوت کنند و از آنان پیمان بگیرند که بر سر پیمان 
بمانند و عوام دیگر است‌ها را بر اين امر آموزش دهند. ' .... الخ, 

روایتی دیگر که صراحت بر این امر دارد در شرح حال امام حجت عليه السلام 
خواهد امد. بس عقلت مکن. 

در امالی شیخ پا سند از محمد بن عبدالرحمان آمده است که از امام جعفر 


ی مرا 


اس 


صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: ولایت ما ولایت خداست. همه بیاأمیران 
پراساس ان برانخبخته شده‌اند. و کلیتی روایتی مشابه را در کافی و عیاشی در تفسیر 
شود آورده ۳ 





۱- تفسیر امام عسکری علیه السلا ص ۱۰۶. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





در کتاب کافی با سند از عبدالاعلی ایده است که گفت: از امام جعفر صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: همه پیامپران برانگیخته شده‌اند تا حق ما را بشناسند و 
ما را بر دیگران برتری دهند. در همان کتاب به‌تقل از ایی‌الحسی عله السلام آمده 
است که فرمود: ولایت علی عليه السلام در کتب همه پیامبران امده است و خداوند 
همه پیامبران را برای دعوت به ثبوت محمد صلی اله عليه و اله و جائشینی علی 
عليه السلام برانگیخته است. در تفسیر عیاشی به‌نقل از حسن بن على علیهما السلام 
آمده است که فرمود: هر که فضل امیرالمومنین عليه السلام را انکار کند تورات و 
الجیل و زیور و صحف ایراهیم و موسی و دیگر کتب الهی را تکذیب گرده است. چرا 
که همه این کنب ناژل شده‌اند و مهمترین چیزی که در آنها بعد از اقرار به توحید 
خداوند عز و جل و اقرار به نبوت آمده است همان اعتراف به ولایت على و آل 
طيبين او علیهم السلام است. 

همچنین فرمود. پیامبر صلی الله عليه و .اله فرمود: «خداوند به هنگام وفات 
همه بیامبران به آنان امر به وصیت به هطاثانم #زیایانشان می‌فرمود و مرا نیز امر 
فرموده است که وصیت کنم. گفتم خداونداء به چه كسي وصیت نمایم؟ فرمود: به 
پسر عمویت علی ابن ابی ا لاان وصیت کی من تام او را در کتب 
پیشینیان اورده‌ام و در انها نوشته‌ام که او جانشین توست و از خلایق بر این موضوع 
عهد و پیمان گرفته‌ام و از پیامبران و رسولان نیز پیمان گرفته‌ام. من از انان پیمان 
ربویپت خویش و بوت تو ای محمد و ولایت علی را گرفته‌ام. 

در کتاب بصاثر با سند از ابی سعید خدری آمده است که گفت. از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مر آنکه 
او را به ولایت تو (امام على عليه السلام) چه با ميل و رغبت چه به اجبار دعوت 
کرد 

از حذیفة بح اسید روایت شده است که پیامبر صلی له عليه و اله فرمودند: در 
عالم ظل نبوت هیچ پیامبری کامل نشد مگر آنکه ولایت من و ولایت اهل بیتم بر او 


۱- بصائر الد حیانت: ی 3 
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عرضه شد. اهل بینم برای او ظاهر شدند و او به اطاعت از آنان و ولایتشان اقرار 
و از حبة العرنی روایت شده است که اعیرالممنین عليه السلام فر مودند: خداوند 
عز و جل ولایت مرا بر اهل اسمان‌ها و زمین عرضه نمود. گروهی به آن گردن 
نهادند و دسته‌ای آن را انکار کردند. يونس پیامبر به ان گردن ننهاد و از این‌رو وی 
را در شکم نهنگ حبس نمود تا په آن گردن نهاد." 

در کتاب سلیم بن قیس هلالی به نقل از مقداد رضی‌الّهعنه آمده است که گفت 
از رسول خدا صلی الله عليه و اله شنیدم که فرمود: سوگند به خدا که آدم سزاوار 
خلقت و دمیدن روح و پذیرش نویه و بازگرداندن به بهشت نشد مر با نيوت من و 
ولابت علی بعد از من. و یه خدا سوگند که آبراهیم ملکوت آسمان‌ها را ندید و 
خلیل خداوند نگردید مگر با نبوت من و معرفت علی بعد از من و به خدا سوگند که 
خداوند با موسی سخن نگفت و عیسی را ایتی از جانب خود قرار نداد مگر با نیوت 
من و گردن نهادن به ولایت علین بعد از من و به خدا سوگند هیچ پیامیری ادعای 
پیامبری نکرده است مگر با شثاخت من و گردن نهادن په ولایت ما و هیچ بنده‌ای 
سزاوار تاه پروردگار فده است کر با بندگی خدا و گردن نهادن به ولایت علی 
بعد از من.» 

در معانی‌الاخبار به نقل از سدیر امده است که گفت. از امام صادق عليه 
السلام راجع به این سخن امیرالممنین عليه السلام پرسیدم که فرمود: ولایت سا 
سخت و دشوار است و جر فرشتگان مقرب با پیامبران مرسل یا بنده‌ای که خداوند 
قلب او را به ایمان آزموده است کسی به آن گردن نمی‌نهد. وی فرمود: فرشتگان یا 
مقرب‌اند یا غیر مقرب و پیامبران یا مرسل‌اند یا غیرمرسل و مومتان یا مورد امتحان 
قرار گر فته‌اند با امتهان نشده‌اند. این ولایت مورد پذیرش شما بر فرشتگان غر شب 
شد و فقط فرشتگان مقرب به آن گردن نهادند و بر پیامبران عرضه شد و فقط 
پیامبران مرسل ان را پذیرفتند و بر مومنان عرضه شد و فقط موّمنان مورد امتحان 


۱- بصاثر اندر جات ی ۱ 
۲- بصاثر الدر جات. ص ۲۲-۲۱ 
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فرار گرفته ان را پذیرفتند. سیس به من فرمود: سخنانت را ادامه بده. مؤلف گوید: 
کامل که به شمر اه شوق و علاغه و محیت کامل به عصمت اثان پاشد مورد نظر باشد. 
پس غافل مباش. 

عليه السلام شنیدم که پس از تلاوت آیه «واذْ اَذ ال میثاق النبیین ما آتیتکم من 
کتاب و" حکمة ثم جاء که رسول مصدق لما معکم لتومنن به»" [و (یاد کن) هنخامی 
را که خداوند از بیامبران پیمان گرفت که هرگاه بد شما کتاب و حکمتی دادم سپس 
شما را فرستاده‌ای آمد که آن جه را پا شماست تصدیق کرد. البته په او ایمان 
بیاورید | فر مو د: منظور ای رسول خدا صلی اله عليه و اله است و منظور از عبارت 
«لتنصی نه او و باری سی کنیل #: وصی اش علي شارك السلام است 4 خداوند ر 
بیامپری را که پر انگیخت. ابتدا از او برای نبوت محمد صلی اثّه علیه و اله و امامت 
علی عليه السلام پیمان گرفته است. 

نامه‌هایش فرمود: هر جایگاهی که خداوند پیامبرش را برای شاهد بودن و شهادت 
دادن در آن ناه داشته اسیت. بر آدر و شبر اه و ايسر عمو و وصی‌اش با او بو ڈت ۲ 


در باره آن دو با هم (صلوات اله علیهما) به همراه ذریه طیبین آنها پیمان گرفته 


ات ۷ 


در کناب بصائر به نقل از محمد بن مسلم امده است که گفت, از امام صادق 
پیمان گرفت و نیز از پیامیران برای ولایت ایشان عهد ستانده است. و از جابر نقل 
ياي چ که امام ساد درز خد ينی قر سو ذبد: بیامپر ان اولواالعزم از ان زج بك این نام 


۱- معانی الأخبار, ص ۱۸۸. 
۲- ال عمران ۸۱۸ 
۲- کنر الفوائد. اب ۲ آ ها و 1 
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خوانده می شوند که خداوند از آنها در خصوص محمد و اوصیای ایشان و مهدی و 
زندگی‌اش عهد گرفته است و عزم همگی انان اجماع بر این امر وگردن نهادن په آن 
پو ده ی 

در کتاب سراثر ابن ادریس از جامم بزنطی به نقل از سلیمان بن خالد آمده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: ما بر همه پیامبران و 
ادمیان انس و جن و فرشتگان آسمان‌ها حجت هستیم و هر که را که خداوند 
بیافر بند» ولایت ما را یر أو شر شه می‌کند و ما را حجت بر انپا قرار مي دهد که 
گروهی به ما ایمان می آورند و گروهی نیز ما را انکار می‌کنند. آين سخن حتی شامل 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نیز می‌شود. 

در کتاب مناقب ابن شهراشوب از ابویکر شیرازی نقل شده است که وی با سند 
از مقاتل و نیز از محمد بن حنفیه روایت کرده است که امپرالمومنین عليه السلام 
فرمودند: خداوند امامت مرا با وعده پاداش و بیم مجازات بر هفت آسمان عرضه 
کرد. پاسخ دادند: خداوندا پز تا باداش "و مجازات تحمیل نکن ولی ما بدون باداش 
یا مجازات آن را حمل می‌کنيم و خداوند امامت مرا بر پرندگان عرضه نمود و اولین 
پرنده‌هایی که پدان ایمان_آوردند. شاهین‌های سقید و جکاوک‌ها بودند و اول 
پرنده‌ای که آن را انکار نمود. جغذ و سیمرغ بوده‌اند. پس خداوند این دو را از ميان 
پرندگان لعنت کرد. جغد به‌خاطر نفرت پرندگان از وی نمی‌تواند به هنگام روز پرواز 
کند. ولی سیمر م در درپاها نایدید شد و دیده نمی‌شود و خداوند امامت مرا بر زین 
عرضه نمود و هر بخشی از زمین که آن را پذیرفت. خداوند ان را طیب و طاهر قرار 
داد و قباهان و میوه‌های شیرین و گوارا در ان رویانه و اب ان را زلال نمود. و هر 
جایی که امامت مرا انکار نمود و ولایتم را رد کرد شوره‌زار و گیاه آن تلخ گردید و 
خداوند میوه‌هایش را ځار درخت و هندوانه ابوجهل و ابش را شور و تلخ 
گردانید .... الخ. در کتاب اختصاص از جابر جعفی نقل شده که گفت. امام صادق 


۲- مناقب ال ابی طالب. جلد ۲ صفحه ۲۵۳ 
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عليه السلام په من گفت: چرا روز جمعه به این نام خوانده شده است؟ گفتم: جانم 
فدایت مرا خبر ده. گفت: آیا ترا از تأویل اعظم آن خبر دهم؟ گفتم بله جانم فدایت. 
فرمود: ای جاپر. خداوند جمعه را بدین نام خوانده است چون در این روز خلایق 
متقدم و متأخر را به همراه همه مخلوقاتش از جن و انس و اسمان‌ها و زمین و 
دریاها و بهشت و دوزخ و همه آن چه را که آفرید در عالم میثاق جمع نمود و از 
آنان برای ربوبیت خویش و نبوت محمد صلی الله عليه و اله و ولایت على عليه 
و یمان گرفت. در ر آنل 3 خداوند به آسمازها و زمین فرود: ۳ وا 
از ان رد ان رون جسه تایه که خداوند همه اوقت خود را درآ ن جمم 
گرد. سیس فرمود: «یا يها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الْجْنَعة»" [اى 
کسانی که ایمان آوردهایده چون بر E ad‏ ۳ 
را در آن جمع کرد و کلمه صلاة به معنی آمیرالمومنین است و منظور از صلاة, 
ولایت است که همان ولایت کبری است. در آن رون پیامیران و رسولان و فرشتگان 
و همه مخلوفات خداوند از جن و انس و اسمان‌ها و زمین‌ها و مومنان برای لبیک 
گفتن به خداوند عز و جل حاضر شدند «اسعوا الى ذکر ال [به سوی ذکر خدا 
پشتابید)] و ذکر اله همان ن أمت اد متین ا و درو ال او داد و ستد را 
واگدارید] یعنی خلینه اول را رها کنید سپس فرمود: «ذا فضت الصلاق»" جون 
نماژ گزارده شد] یعنی انگاه که علی عليه السلام از دتیا رفت «فانتشر 

الرض»" [در (روی) زمین بر آکنده گردید] منظور از زمین ا ۳ 





۲ - فصلت ۱۳ ۱+ 
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فرمان په اطاعت آنان داده همان طور که فرمان به اطاعت از علی عليه السلام داده 
است ... الخ. 

در کتاب کنزالفواند از شیخ طوسی(ره) به نقل از جابر از امام باقر عليه السلاء 
و ایشان از پدرانشان علیهم السلام روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی اله عليه و آله 
به علی فرمود: «تو کسی هستی که خداوند ابتدای خلقت در عالم اشباح په تو بر 
مردمان احتجاح کرد و به آنان فرمود: آیا من خدایتان هستم؟ گفتند: اری. فرمود: 
ایا محمد پیامیر من است؟ گفتند آری, فرمود آیا علی امیرالمومنین است؟ بیشتر 
مردمان از روی استکبار و جهل از ولایت تو اپا نمودند مکر تعداد اندکی که اصحاب 

در کتاب بصائر با سند به نقل از حلبی امده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: خداوند ولایت ما را بر اهالی همه سرزمین‌ها عرضه کرد و تنها اهل 
کوفه آن را پذیرفتند. از ایی‌بصیر:نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلاء 
فرمودند: ولایت ما بر اسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و سرزمین‌ها عرضه شد و هیچ یک 
از مردمان به مائند پذیرش اهالی کوفه آن را نیذبرفتند. 

در تسیر قمی از حسین, بن نعیم روایت شده که گفت : از امام صادق علیه 
السمالام راجم به أيه «فسنکم کافر منک من 4 [برخی از شما کافرند و برخی 
مومن ] پرسیدم فرمود: خداوند ایمان انان را به ولایت ما و کفر انان را با رها کر دن 
این ولایت از آن روز که از آنها در عالم ذر و در صلب ادم پیمان گرفت. شناخته 


در کتاب کنزالفواند به نقل از خط شیخ طوسی در کتأب مسائل الیلدان از جابر 
جعفی و به نقل از مردی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام آورده است که گفت: 
سلمان پر علی وارد شد و از او در باره خودش بر سید فرمود: ای سلمان* من کسی 


۱- اشتصاص, هی ۱۲۹. 
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هستم که همه امّت‌ها دعوت به اطاعت من شده‌اند ولی کفر ورزیدند و در اتش 
شکنجه می‌شوند. من خازن اتش هستم. من به حق می‌گویم ای سلمان, هر کس به 
درستی مرا يشناسد. همراه من خواهد شد. خداوند از مردمان برايم پیمان گرفت و 
گروهی باور کردند و پذیرفتند و گروهی دیگر تکذیب نمودند. سلمان گفت: تو را 
در تورات و انجیل نیز یافته‌ام. پدر و مادرم به فدایت ای کشته «کوفیان», تو حجت 
خداوند هستی که به واسطه او توبه آدم را پذیرفت و به‌واسطه تو یوسف را از چاه 
ای نان امت و مت ر مت غا ا ی او م اس ادا 
عليه السلام فر مود: اپا مبی‌دانی داستان ایرپ جیست؟ گفت؛ خداوند و تو ای 
امیرالمزمنین داناترید: فرمود: چون هنگام شروع سخن گفتن شد. ایوب در ملک من 
شک کرد و گفت: این مصیبتی بزرگ و کاری عظیم است. پس خداوند فرمود: ای 
ایوپ آیا شک داری در تصویری که بنیان نهاده‌ام. من آدم را با مصیبت آزمودم و او 
را به خاطر وی بخشیدم و درمقابل گردن نهادن به این که او امیرالمومنین است از او 
در گذشتم. آنگاه تو می‌گویی: مصیبتی بززگ و کاری عظیم است. سوگند به عزتم 
که تو را از عذاب خویش خواهم جشاند مگر آن که با اطاعت از آمپرالمژمنین بد 
سویم توبه کتی و بدین سان به‌واشطه من. سعادت با او همراه شد. یعنی این که وی 
توبه کرد و به اطاعت غلی عليه السلام اقرار نمو3 

همحنین در کتاب کنزالفوائد از علی بن محمد بغدادی به نقل از آحمد بن محمد 
جوهری و محمد بن لاحق بن سابق از پدرش به نقل از شرفی پن قطامی از تمیم بن 
و عله ری از جارود بن مندر عبدی روابت شده است که میم گفت: حارود بر دين 
نصاری بود و در سال حدیبیه اسلام آورد و اسلام وی بسیار نیکو گردید. وی مردی 
کتاب خوان و آگاه از تاویل آنها بود و عالم فلسفه و طب و صاحب‌نظر در آنها بود. 
وی دارای ظاهری آراسته و زیبا نیز بود. 


:-4 6 
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وی در زمان عمر ہی خطاب روزی این سخن را برای ما روایت نمود کد: 
روزی به همراه مردانی از عبد فیس به دیدار رسول خدا صلی الله عليه و اله رفتیم. 





۱- کنر الفوائد. ص ۲۶۴ 
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چون ایشان پیامبر را دیدند چهره زیبا و برخورد خویش آنان را بسیار مجذوب کرد 
و از سخن گفتن درماندند. پس پای پیش گذاشتم و در محضر او ایستادم و گفتم: 
سلام بر شما ای رسول خداء پدر و مادرم به فدای تو. پس شروع به سخن قفتن 
کردم و آشعاری را ذکر نمود که در مدح ایشان صلی الله علیه و آله خواند. سپس 
گفت: نزد ايشان مردی بود که او را نمی‌شتاختم. پرسیدم ایشان کیست؟ گفتند: او 
سلمان فارسی صاحب برهان عظیم و منزلت بسیار است. سلمان به من گفت: ای 
مرد عبد قیسی چگونه رسول دا را بي‌أنکه پیش از این نزد او امده باشی 
شناخته‌ای؟ من به نزد رسول خدا صلی اله عليه و اله رفتم که جهره‌اش پر از نور و 
سرور بود. سپس گفتم: ای رسول خدا قس منتظر آن بود که تو بیایی. وی دائماً نام 
تو را بر زبان می‌اورد و نام پدر و مادر تو و نام‌های دیگر را می‌آورد که اکنون آنان 
را در میان یارانت نمی‌پينم. 

سلمان گفت: ما را خبر بده,بو من شروع به سخن گفتن برای آنان کردم در 
حالی که رسول خدا و همه مردع با دفت,به سخنانم گوش فرا می‌دادند و گفتم: ای 
رسول خداء من قس را دیدم که از محفل بزرگ ایاد خارج شده بود و حمایل 
شمشیری به تن داشا و در اروشنایی شی که جون خورشید می در خشید: جهره و 
انگشت خود را به طرف اسان بالا برک من به او نزدیک شدم و شنیدم که می‌گفت: 
پروردگاراء ای خدای هنت آسمان پلند و زمین‌های سرسبز, به حق محمد و سه 
محمد همراه وی و چهار علی و دو فرزند وی و بلند مرتیگان و آن نهر درخشان و 
به حق همنام کلیم و به حق نقیبان و شقیعان و راه‌های وسیع و مدرسان انجیل و 
حافظان تتزیل که به تعداد نقیبان بنی‌آسرائیل‌اند و پاک کننده گمراهی‌ها و از بین 
برنده باطل‌ها هستند و روز قیامت با آتان بربا می‌شود و به واسطه آنان شفاعت 
درک می‌گردد؛ آنان که خداوند اطاعت‌شان را واجب کرده است, بر ما بارانی نجات 
بخش بفرست. خداآوندا! کاش می‌توانستم حتی بعد از مد تی تا غهر در عمر و زند کیم 
انان را درک نمايم. سپس گفتم ای رسول خداء خداوند ترا خبر نیکو دهد مرا از 
این نام‌ها خبر ده که ما آنان را ندیده‌ايم و قس آنان را گواه گرفت. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فرمود: ای جارود. در شب معراج په اسمان, خداوند عز و جل به من 
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وحی کرد که «واسال من آرسلنا من قبلک من رسلنا»" [و از رسولان ما که پیش از 
تو گسیل داشتیم جویا شو] که برای چه برانگیخته شده‌اند. پس په آنان گفتم: برای 
جه بر انگيخته شده‌اید؟ گفتند: برای نیوّت تو و ولایت علی بن ایی طالب و اثمه از 
فرزندان شما. سپس په من وحی شد که به سمت راست عرش نگاه کن. چون نگاء 
کردم» علی و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و 
موسی بن جعفر و علی بن موسي و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن 
علی و مهدی را در نوری درخشان ديدم که مشفول نماز خواندن بودند و خداوند 
تعالی به من فرمود: این حجت‌ها اولیای من هستند و این انتقام گیرنده از دشمنان 
من است. جارود گفت. سلمان به من گفت ای جارود. این‌ها همان‌هایی هستند که 
در تورات و انجیل و ژبور نام انها گر شده است...الخ: 

موّلّف می کُو ید: فقس و قسیس در عربي به بزرگان و عالمان نصاری فته 
می‌شود. و جمله توکف الخیر: به معنای انتظاته حدوث آن را داشتی است. و ایاد: از 
قبایل بنی عدنان است. همچنین کلمه ,نجاد بها خَمایّل شمشیر گفته می‌شود و عبارت 
ليلة (ضحیانه به معتای روشن است و ارفعه جمع رفیم و منظور آسمان بلند است و 
ممرع وادی سر سبز و سری مابثدغنی, نهر کوچک ات و آن کنایه از جعفر بن 
محمد علیهما السلام است جرا که جعفر نیز در لغت به معنای نهر کوچک مي باشد و 
لای به مانند سعی په معنای کئدی و مکث است . 

شیخ علامه ما باقر العلوم (مجلسی) در هنگام ذکر این روایت فرمود: در باره 
دیدن بیامبران گذشته و ائمه اینده توسط پیامبر صلی الله عليه و اله احتمال دارد که 
پیامبر اجساد مثالی آنان و ارواحشان را دیده باشد و در سخن به نها جنه جسمانی 
داده باشد. کراجکی احتمال داده است که خداوند تعالی صوری جون صور ائمه را 
در همان لحظه یرای بیامیرش ایجاد کرده باشد تا همگی اثان را در حالت کمالشان 
ببیند. مانند کسی که با دیدن حالت مثالي انان گویی شخص اتان را دیده است. 
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همجنین احتمال داده است که خداوند په صورت آنان ملانکه‌ای در اسان خویش 
ایجاد کرده پاشد که مشغول تسبیح و تفدیس او باشند. در روایات آمده است که 
پيامیر صلی الله عليه و آله وقتی در شب | سراء به معراج رفت. در اسمان فرشته‌ای 
را با صورت على عليه السلام ا ی دز باره پیامپر ان استمال دار د که ده باشند و 
ترد خدای خویش روزی‌خور باشند و این کار با بالا بردن اجسادشان به اسمان 
انجام شده باشد و روایات و اخبار بر این امر دلالت دارند. ایشان اره) فرمودند: بعید 
نیست که پیامپران از بعشت پیامیر صلی الله عليه و آله آگاه شده باشند و مطلع شده 
باشند که ایشان برترین و بزرگترین انان است و این که اوصیای او پس از وی 
حافظان دين او و اسان ان و ححت‌غایی بر امتش باشند, از أ بنا تسد یی ودن 
آن جه که از ان با خبر شدند و اقرار په همه آن بر انان واجب شده است, سيس 
قر مه د: اند اجمان دار ند که بیاعیر آن یشارت ره اعدن بیامبر سا دادهاند ۴۲ د و 
پدان آگاه کرده‌اند و نمی توانند جنین.کاری کرده باشند محر آن که از طرف داو ند 
بد آنان اطلاع داده شده باشد.و اب ۲[ #قساایق نموده, بدان ایمان آورده باشند ' 

مولف: می‌گوید: در اثبات-ادعای ایشان (ره) همین آیه کفایت می‌کند که از 
زا ليسي علیه السام قزر مود و مش | برسئول باتی من بعد ی اساد احم" : 
روایات فراوان ر ق دیکری ړز باب آدخای ایشان (رم) به ظمر اه شو اشد ذثر سل ۵ 
در این پاپ و در یاب اینده و دیگر پاب‌هاً ذگر خو اد سیگ شمان‌طور که مواردی از 
آن, پیش از این ذکر شده است. پس غافل مباش 
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در بیان برخی اخبار و روایات دال بر آن که پیامبر صلی اله عليه و آله 
و ائمه علیهم السلام نخستین مخلوقات و بهترین و کامل‌ترین و کریم‌ترین 
انها هستند به‌طوری که ملانکه و پیامیران به انان و ولایت‌شان توسل 
می‌جستند و ملانکه به خدمنگزاری آنان افتخار می کردند و تسبیح و تمجید 
خداوند را از آنان آموختند و آنان وو رشان سبب آفرینش و اساس 
اطاعت و معرفت است. در این باب ام الا دی تایید مطالب ذکر شده در سه 
باب گذشته به ویژه باب پیشین نیز می‌آید. 


در کتاب ریاض الجنان نوشته فضل‌ائّه فارسی با سند از جاہر جعفی امده است 
که تفت؛ ابوجعفر عليه السلام فر مو د: ۳ اغاز داو ند بود و جز او کسی نبود. یج 
آشکار و پئهانی نبود. در ابتدای خلقت. محمد صلی الله عليه و اله را خلق نمود 
وسیس ما اهل بیت را همراه او از نور خود و عظمتش افرید. ما را چون سایه‌هایی 
سبز در پیشگاه خود اپستاند در حالی که نه اسمان بود و له زمین و نه مکان و نه 
شب و نه روز و نه خورشید و نه ماه. نور ما بر گرفته از نور خداوند بود چون اشعه 
خورشید در مقایسه با خود خورشید. ما په تسبیح خداوند و تقدیس و حمد و 
آیدیه و نصرته (جز الله معبودي نیست و محمد صلی اله عليه و آله رسول شداست. 
علی امیر مومنان و وصی رسول خداست و به وسیله او محمد را تایید و کمک 
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کردم) سپس خداوند عرش را آفرید و بر چادر های عرش همان مطلب را نوشت. 
سپس خداوند آسمان‌ها را آفرید و بر گوشه‌های آن چنین چیزی را نوشت. بعد 
ملاتکه را آفرید و آتان را در آسمان ساکن گردانید. 

سیس خداوند بر اتان ظاشر شد و از آنان برای خداوندی خود و نبوت محمد 
و ولایت على عهد و پیمان گرفت. تن فرشتگان به لرزه افتاد و خداوند بر آنان 
خشم گرفت و از انان پنهان گردید. انان هفت سال به عرش خداوند متوسل شدند و 
از خشم او به او پناه می‌بردند و اقرار به عهد و پیمان خود که از آنان گرفته بود 
می‌گردند و از او طلب رضایت می‌کردند تا از آتان پس از اقرار کردن په ان خشنود 
شد و آنان را در آسمان ساکن گردانیده و مختص خود کرد و برای عبادت خود 
بر گزید. سپس به نورهای ما دستور داد تا به نسپپح او بپردازند. پس به لسبیح او 
پر داخنتند. انها با تسبیح ما به تسپیح پرداختند و اکر تسبیم ما و نورهای ما نبود 
نمی‌دانستند چگونه تسبیح خدا راابگویند و چگونه او را نقدیس کنند. سپس خداوند 
هوا را افربد و همان مطلب را بر آن نوتیت. پس از آن خداوند جن را آفرید و آنان 
را در هوا ساکن کرد و از آنان برای.خود به خداوندی و برای محمد به نبوت و برای 
علیی به و لاایت» بیمان اس سا دییتهای از آتان آن را دی فتند و دستدای دیگر انار 
کردند و اولین کسی که انکار درد ابلیس العنةاك) بود که برایش تیره روزی و ان 
سرنوشت معروف رأ رقم زد. 

سپس خداوند تعالی به نورهای ما فرمان داد که تسبیح گویند و نورهای ما 
تسبیح کردند و ملانک با تسبیح ما تسبیم گفنند و اگر چنین نبود انآن نمی‌دانستند 
چگونه خدا را تسبیح گویند. سپس خداوند زمین را آفرید و بر اطراف ان نوشت 
لالهلا محمد رسولاله على آمیرالمومنین و وصیه به آیدته و نصرته (جه اله 
معبودی نیست و محمد صلی الله عليه و آله رسول خداست. علی امیر مژمنان و 
وصی رسول خداست و به وسیله او محمد را تأپید و نصرت دادم! ای جابر 
اسمان‌ها به این ترئیب بدون ستون‌ها برپا شد و زمین ابت گشت. سپس خداوند 
آدم را از پوسته زمین خلی کرد, او را کامل کرد و در او از روح حود دمید. سپس 
فرزندان آو را از صلب وی خارح کرد و از انان پیمان فرفت تا به خداوندی او و 
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نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولابت علی گردن نهند. از میان آنان گروهی به 
اين بیسان گردن نهادند و گروهی انکار نمودند. ما اولین کسانی بودیم که به این اهر 
گردن نهاديم. سپس به محمد صلی اله علیه و آله فرمود: قسم به عزت و جلالم و 
قسم په عظلمت شانم. اگر تو و علی و عترت هدایت ثر و هدایت شده و راشد شما 
نبودند. بهشت و دوزخ و مکان و زمین و اسمان و ملائکه را نمی آفریدم بلکه هیچ 
مخلوقی را: نمی آفریدم که مرا عبادت کنند. اي محمد تو خلیل و حییب و برگزیده و 
بهترین مخلوقات من هستی. تو محبوب‌ترین مخلوقات نزد من و اولین فردی هستی 
که از میان مخلوقاتم او را افریده‌ام. سيس بعد از تو صدیق, علی, امیر المومنین, 
وصی تو را افریدم و به وسیله او تو را تایید کردم و نصرت دادم و او را به‌عنوان 
عروة الوئقی و نور اولیایم قرار دادم. سپس آن هدایت‌گران هدایت شده را به خاطر 
شما افریدم. شروع به خلق مخلوقات کردم در حالی که شما بهترین افراد در مان 
من و مخلوقات من بودید. شما را از تور عظمت خود افریدم و با شما ميان خود و 
دیگران حجاب ایجاد کردم و شما را آن گزنه قرار دادم که با شما روبرو شوند و از 
شما سئوال کنند پس هر چیزی از بين می رود جز وجه من و شما وجه من هستید 
و شما هالک نمی شوید و همین طور کسانی که ولایت شما را بپذیرند. هر کس مرا 
به وسیله شخصی غیر از شما بجوید. کمراه شده است. شما بهترین مخلوقات من و 
سروران اهل زمین و اسمان‌ها ستید. سیس ایشان در ادامه سخنانی رأ بیان نمودند 
تا آنجا که فرمودند: هنگامی که خداوند تصمیم به خارج کردن فرزندان ادم برای 
گرفتن پیمان از انان گرفت, آن نور در او قرار گرفت. سپس خداوند فرزندان آدم را 
لبیک گویان از صلب وی خارح کرد. آنگاه ما او را تسبیح گفتیم و آنان با تسبیح ما 
به تسبیح خداوند پر داختند, و اکر جنین لبود انها نمی‌دانستند جگونه شدای را 
تسبیح بگویند. سپس خداوند با گرفتن میتاق از انان برای خویش به ربوبیت آشکار 
گردید. ما اولین کسانی بودیم که چون خداوند فرمود: + آلست بریکم (ایا من خدای 
شما هستم؟) گفتیم: بلی. سپس از آنان پیمان گرفت تا به نبوت محمد صلی اله عليه 

و آله و ولایت علی عليه السلام اقرار کنند و دسته‌ای آن را پذیرفتند و دسته‌ای آن 


۳ انکار نمو دنل , 
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سپس ابوجعقر عليه السلام فرمود: ما اولین مخلوقات خداوند و اولین 
بر سند گان خداوند و تسبیح‌گویان او هستیم. ما دلیل خلقت مخلوقات توسط 
خدآوند و سیب تسبیح آنها برای خداوند و عبادت انان از فرشتگان و ادمیان 
هستیم. خداوند از طریق ما شناخته شد و به‌واسطه ما مورد عبادت قرار گرفت و په 
یگانگی شناخته شد. به‌واسطه ما خداوند هر که را بخواهد گرامی اا به و اسطه 
با هر که را بخواهد باداش می‌دهد با مجازات می‌کند. سپس این ایه شریفه را 
تلاوت فرمود: «وإنا لحن الصافرن* ون خن السَُْنَ»" [ و مایم که صق در 
صفیم و مایم که تسبییم گويانیم] و نیز آیه شرپفه «قل ان کان للرخمن ولد فان اول 
لابنین»" را تلاوت نمودند. رسول خدا اولین کسی است که خدا را برستش نمود و 
اولین کسی است که داشتن فرزند با شریک برای خدا را انکار مود سپس ما بعداز 
رسول خدا بوديم. سپس خداوند با آن تور ما را به صلب آدم بازگرداند و همواره 
این تور از صلب افراد و رحم‌ها,منتقل می‌شد تا آن که در صلب عبدالمطلب قرار 
گرفت و آن نور دو قسمت,شند: یکر مت آن به عبدالّه منتفل شد و یک قسمت 
دیگر به ابی‌طالب رسید و این معنای آی شریفه است که می‌فرماید «وکقلیک فی 
السناجدین» یعنی در صلب پیامبران و رحم بانوان‌شان و بدین شکل خداوند ما را از 
زمان ادم عليه السلام در صلب و رحم‌های مختلف گردانید. 

مولف کوید: اکر جه این حدیث از کتابی نفل شده که اعتبار چندائی ندارد ولی 
در خبرهای موثق دیگری مژیداتی برای مفاد اي حدیث آورده است. در این روابت 
برخی مطالب است که درستی ان موکول به امامان است آن گونه بر انديشه ورد 
صادق پنهان نیست. مانند فرموده امام که هیچ آشکار و پنهانی نبود. و شاید مراد - 
لبته خدا می داند - نفی وجود همه اشیاء به عنوان مبالفه است؛ جرا که متعارف آد 
است. شی معینی به‌همراه ضد آن نفی گردد و به این شکل معنای آن این است که 
هیچ چیز در اصل موجود نبوده است. چه اشیاء معلوم چه اشیای مجهول. و ممکن 
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است راز آن مجهول در این حالت رفع توهم پیش آمده بعد از ذکر هیچ معلومی 
باشد که احتمال جهل خداوند سبحان از آن فهمیده می‌شود. و اين موضوخ سالبه به 
انتفای موضوع است. 

و احتمال بعید دیگر آن است که مراد عدم موجودیت همه آشیام ظاهر و پنهان 
بر مردم باشد. پس تأمل کن. و مانند سخن امام علیه السلام: «و هیچ مکانی نبود» 
مقصود از آن بنا بر قول به عدم تجرد نفس ناطقه روشن نیست. البته انچنان که 
ظطاهر سخن ايشان که فرمود ام رسب امین آن است و آیات و اخیار ير آن 
گواه است جرا که در ان صورت همان‌طور که روشن است. باید دارای یک مکان 
باش 

و شاید توجیه آن این باشد که مراد سخن ایشان ان است که مکانی به جز 
اسمان و زمین از میان مکان‌ها ا شک و کسی وق ان را 
صورت. مراد از مکان در سخن ایشان که فرمیگس مکان را آفرید» یعنی فضایی 
که در آن عرش و اسمان‌ها و دیگر چیزهاازا فرق کر احتمال می رود که منظور از 
مکان کرسی باشد بر این مینا که کرسی بر عرش احاطه دارد.آن گونه که از بعضی 
روایات برمی‌آید. یا مراد اصل مواد ناشید. ان گونم که از باره‌ای دیگر از روایات در 
باب آفرینش برمی‌اید. 

در ان روایات آمده است که خداوند گوهری را آفرید و در آن نگریست و 
ذوب شد و تبدیل به آب شد و از آن کف و بخار برخاست. پس از بخار اسمان‌ها و 
عناصر عالی را آفرید و از کف زمین‌ها را آفرید. الخ... به این شکل مکان می‌تواند 
به معنای جایگاه هستی باشد. پس انديشه کن. 

و مانند سخن ایشان علیهالسلام: «به فضل نور ما که نسبت به نور پروردگار 
ماتند شعاع خورشید نسبت به خورشید است» شاید اشاره به ان وضعیتی است که 
انها از نظر روحانی در ان قرار دارند که به سیب آن, قابلیت پدیرش فیوضات 
مختص ایشان را یافتهاند و به‌وسیله آن تبدیل به وسائط فیض الهی شده اند. کما این 
که آنها به‌دلیل جنبه بشری خود واسطه رساندن احکام خدا و دیگر امور به مردم 
شده‌اند ولی فهم حقیقت این امر از توان عقل ما خارج است پس غافل میاش. و اما 
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سخن امام عليه السلام که اسیس خداوند پرای اتان ظاهر شد» از قبیل استعارات 
تعشیلی است ( و نه حقیقت). 

در کناب معراج شیم صدوی (ره) با سند از این عباس أده است: رسول‌خدا 
صلی اله علیه و اله علی علبه السلام را مورد خطاب قرار داده فرمودند: ای علی, 
خداوند تعالی وجود داشت و هیچ چیز با او نبود. پس من و تو را از نور جلالش 
آفرید. ما در پیشگاه عرش بودیم و به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بودیم و 
تهلیل می‌گفتيم. این بیش از خلق اسمان‌ها و زمین‌ها بوده است. وقتی خواست ادم 
را بیافریند. من و تو را از یک گل افرید که همان گل علیین بود و ما را با آن نور 
درامیخت و ما را در همه نورها و رودهای بهشتی غوطه‌ور ساخت. سپس آدم را 
افرید و در صلب او ان ګل و ور را په ودیعت نهاد و آنگاه که او را آفرید و 
فرزندان وی را از پشت وی خارح نمود و از آنان سوال کرد و به خداوندی خویش 
از انان اقرار گرفت و اولین مات خداوتد که به خداوندی او اقرار گر دند. من و 
تو و پیامبران براساس مثزات نها و/تزدیکی به خداوند عز و جل بودیم. پس 
خداوند فرمود: شما ای محمد و ای علی. تصدیق و اقرار نمودید و از همه مخلوقاتم 
در اطاعت من پیشی گرفتید, در علم پشین من, شما این چنین بودید. شما دو تن 
برگزیده مخلوقاتم هستید و همچنین خواهند بود فرزندان شما که امامان مردمند و 
شیعیان شما نیز چنین‌اند و از این رو شما را آفریدم.» سپس پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: «ای علی, این گل در صلب ادم و نور من و تو در ميان ډو چشمش بود 
وو بو سته ان نور در ميان جشمان پیامبران و بر گزید مان بود تا ان که ان تور و آن 
گل به صلب عبدالمطلب رسید و دو قسمت شد و پس خدا مرا از نیمی از آن آفرید 
و به پیامبری برگزید و تو را از نیمه دیگر آفرید و جانشین من بر مردم و وصی و 
ولی قرار داد و انگاه که در قاب قوسین عظمت پروردگار یا نزدیک‌تر از آن بودم به 
من فرمود: مظیع‌ترین مخلوقات در برابر تو کیست؟ گفتم علي‌ین ابی طالب عليه 
السلام, فر مود: او را جانشین و و یی قرار یل ۵» من او وا بر گزیده, ا ولی قرار دادم. 
ای محمد نام تو و نام او را بر عرش خود پیش از خلقت مخلوقات نوشته‌ام. چرا 
که شما را و دوستداران شما و مطیعان شما را دوست دارم. و ایشان از مقربان در گاه 





sarallah-ketab.blogfa.com 





من هستند. و هر که ولایت شما را انکار کند و از شما دوری کند در نزد من از 
کافران و ظالمان است.» سيس پیامبر صلی الله عليه و اله فرمود :ای علی, چه کسی 
مي‌تواند ميان من و تو وارد شود. در حالی که من و تو از یک نور و یک گل سرشته 
شده‌ايم و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان شما شیعیان من هستند... الخ. 

در کتاب کنرالفواند و دیگر کتب از ابن عباس روایت شده که گفت: در نزد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله بودیم که علی وارد شد. پیامبر صلی اله علیه و آله 
به او فرمود: خوشامد می‌گویم به کسی که خداوند او را جهل هزار سال پیش از 
پدرش خلق کرده است. گفتیم پا رسول‌اله. ایا پسر قبل از پدر وجود داشته است؟ 
قرمود: اری, خداوند مرا په همراه علی از یک نور آفرید؛ چهل هزار سال پیش از 
آن که آدم را بیافریند. سپس آن نور را په دو قسمت تقسیم نمود. آنگاه اشیاء را از 
نور من و نور علي آفرید و ما را در سمت راست عرش قرار داد. ما تسبیح خدا 
گنتيم و ملائکه تسبیح گفتند. ما لاالهالالله گفتیم, و تکبیر گفتیم و ملائکه نیز چنین 
کردند. هر کس که خدای را تسبیح کند .و تکبیر گُویّد, از آموزش علی علیه السلام 
است. و در کتاب اختصاص از امامان علیهم السلام نقل شده است که: خداوند ما را 
دو هزار سال قبل از خلق مخلوقات افریدو ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند. 

ابن بابویه با سند از عیدالّه بن مبارک از امام ادن عليه السلام و اینان به تقل 
از پدران‌شان از امام علی عليه السلام نقل کردند که فرمودند: خداوند نور محمد را 
۴ هزارسال قبل از خلق مخلوفات آفریده و به همراه این نور. دوازده حجاب 
آفرید که مراد از این حجاب‌ها ائمه علیهم السلام هستند. احمد ین حنبل از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: ۱۴هزار سال پیش از خلق عرش خداء 
من و علی وری در بیشگاه خداوند پوديم. 

در کتاب عیون با سند از هروی به ثقل از امام رضا علیه السلام امده است که 
ایشان در حدیشی طولانی فرمودند: آدم علیه السلام سر خویش به بالا برد و به میانه 
عرش نگریست و دید که بر آن نوشته شده است لااله !لاه محمد رسولاله علی این 
ابى طالب آمیرالمژمنین و زوجته فاطمة سيدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سيدا 
شباب أهل الجنة. آدم گفت. خداوندا اینان کیستند. خداوند عز و جل فرمود: از 
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فرزندان تو هستند و از تو و همه مخلوقاتم برترند و اگر انان نبودند. تو و بهشت و 
دوزخ و انش و اسمان و زمین را نمی‌آفریدم... الخ. 

موف می گوید: روایات وارده در این امور بسیار قراوان است و تعدادی از آنها 
در فصول گذشته ذکر شد و بقیه بعد از این ذکر خواهد شد. و کتب عالمان شیعه 
اکنده از این قبیل روایات است. در نفسیر امام عسگری عليه السلام از حسین بن 
علی علیه السلام آمده است که فرمود: خداوند آدم را افرید و په او اسماء همه چیز 
را آموخت و بر ملاتک عرضه کرد و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام را چون سابه‌هایی پنجگانه در پشت ادم افرید و نور آنها در آفاق آسمان‌ها 
و حجاب‌ها و فرسی و بهشت‌ها و عرش می‌درخشید. پس خداوند ملائکه را فرمان 
په سجده برای آدم داد تا او را تکریم کنند و او را از آن جهت برتری داد که وی را 
ظرف این سایه‌ها گردانید که نور آنها آفاق را فرا گرفته بود.. الخ. 

صدوق با سند از عبدالله بن:سنان به نقل از امام صادق عليه السلام روایت نمود 
که فرمود: ادم عليه السلام فزمُود: خذاوندا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
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حسین توبه مرا بیذیر. خداونة تعالی به آدم وحی گرد: ای اد جه از ائها می‌دانی ! 
گفت: انگاه که مرا افریدیسی خویش را بلند کردم و ديدم که بر عرش نوشته شده 
اسه مد رسوااله على ام لموس صاخب کاب کف الشمد پا سند آي 
روایت را ذکر کرده است. و در روایتی دیگر آمده است که کنیه آدم ابومحمد است و 
نقش خاتم او محمدرسول‌اله علی امیرالمومنین بود. 

در کتاب کمال آلدین و عیون و علل با سند از هروی به نقل از امام رضا عليه 
السالام به تقل از پدرانش به تقل از امام علی عليه السلام امده است که ایشان 
فرمودند: پیامبر خدا صلی الله عليه و اله فرمودند: خداوند کسی را برتر از من 
نیافربد و هیچ کس نزد او برتر از من نیست. علی علیه السلام فرمود: گفتم یا 
رسول‌الّه. تو برتری یا جبرئیل عليه السلام. فرمود: ای علی. خداوند پیامبر مرسل 
خود را بر ملانکه مقرب خود برتری داده است و مرا بر همه پیامپران مرسل برتری 
داده است و بعد از من تویی که برتری و ائمه بعد از تو نیز چنین هستند. ملائکه 
خادمان ما و خادمان محبان ما هستند. ای علی, کسانی که عرش را حمل می‌کنند و 
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آنها که گرد آن هسنند. به‌حمد خدای خویش مشغولند و تسبیح می‌گوبند و برای 
کا دلایت س آیباخ وروت اسار س کم 

ای علی» اگر ما نبودیم خداوند ادم و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین 
را نمی‌آفرید. چگونه برتر از ملائکه نباشیم در حالی که در معرفت خداوند بر آنها 
بیشی گرفته‌ايم. همچنین در تسبیح و نقدیس او نیز چنین بوده‌ايم. جرا که اولین 
مخلوق خداوند ارواح ما بوده که ما را به توحید و تمجید و حمد خود گویا کرد. 
سپس ملائکه را آفرید و آنگاه که ارواح ما را چون نوری یک‌پارچه مشاهده کردند. 
ما را گرامی داشتند. پس ما تسبیح گفتيم تا ملائکه یاد بگیرند که ما آفریدگان 
خداییم و او منزه از صفات ماست و ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند. 

و سخنانی را ادامه داد تا جایی که فرمود: با سا هدایت شدند و معرفت توسید 
خدا و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید خدا را آموختند.! 

در کناپ اختصاص از مفضل نقل شده که امام صادق عليه السلام فرمود: ای 
مفضل, به خدا سوگند که ادم شایستگی" خلق_شدان با دست خدا و دمیدن روح خدا 
در خود را نداشت مگر په‌خاطر ولابت علي عليه السلام. و خداوند با موسی سخن 
نگفت مگر به خاطر ولایت علی علية السلام.,همجنین عیپی را ایتی برای جهانیان 
قرار نداد مگر به‌خاطر خضوع در مقایل علی عليه السلام....الخ," 

حدیثی مانند این توسط سلیم بن قیس هلالی در کتابش از مقداد په نقل از 
پیامبر صلی لله عليه و اله آمده است که در باب پیشین آن را بیان کردیم. 

صدوق با سند از امام رضا عليه السلام نقل کرده که ايشان فرمود: انگاه که 
نوح در استانه غرق شدن بود. خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را از غرق شدن 
نجات داد. آنگاه که ابراهیم در آتش افکنده شد. خدا را به حق ما قسم داد و 
خداوند آتش را بر او گلستان کرد و وقتی موسی در دریا راهی ایجاد کرد. خداوند 
را به حق ما سوگند داد و خداوند آن راه را برای موسی خشک گردانید. و انگاه که 


۱- کمال الدین ص ۱۳۷ و عیون الاخیار, س ۴ و این حدیت ادامه ذارد.. 
= اختصاس. ص fek‏ 
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یهود قصد کشتن عیسی را کردند, او خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را به نزد 
خود بالا برد. از جابر روایت شده که گفت از امام باقر علیه السلام پرسیدم ایا تعبیر 
خواپ دانیال نبی درست است يا نه! فرمود: یله, به او وحبی مي‌شد و نبی خدا بود و 
از کسانی بود که خداوند به او تأویل سخنان را آموخت و او صدیق و حکيم پود و 
بر دین خدا و دوستی ما اهل بیت بود. جابر گفت. دوستی شما اهل بیت؟ فرمود: 
پلی په خدا قسم هر پیامبر و فرشته‌ای محبت ما را در دل دارد. 

در کتاب مختصرحسن بن سلیمان آمده که مولاتا ابومحمد عسگری عليه 
السلام با خط د نوشت: از مردمی که محکمات کتاب خدا را حذف کردند و 
خداوند را فراموش کرده و پیامیر و سافی کوثر را در روز قیامت از یاد پرده‌اند», په 
خدا یناه می‌برم. ما ستون اعظم هستیم و نبوّت و ولایت و کرم در ميان ماست و 
اثیپاء از نور ما بهره می گرفتند و پشت سر ما راه می‌پیمودند. 

در کتاب بصاثر با سند از#امام صادق عليه السلام روایت کرده که ایشان 
فرمودند: خداوند پیامبران .اولوالعزم را افرید و با علم‌شان بر دیگر پیامبران برتری 
داد و با را بر آنان در فضل برتري داد و به رسول‌اله چیزهايی را اموت که انان 
نمی‌دانستند و ما نیز از علم ربسول خدا صلی اله عليه و اله و علم آنان آموختیم و 
آن را برای شیعیان خود نقل کردیم. هر کسی آن را بپذیرد. برترین آنها خواهد بود و 
هر جا باشیم. شیعیان ما با ما خواهند بود. در احتجاج و تفسیر امام آمده که ایشان 
فر مود: منافقان از بیامبر پرسیدند: په ما راجم په علیی خبر بده یکو ملائکه عفر ب 
برترند یا علی؟ پیامبر فرمود: ایا شرف ملائکه جز با عشق انان به محمد و علی و 
قبول ولایت آن دو به چیز دیگری است؟... الخ. 

در تفسیر فمی و بصائر به نقل از حماد نقل شده که از امام صادق عليه السلام 
راجع به تعداد زياد ملانکه سوّال شد, قرمود؛ به خدای پزرف سوگند می‌خورم که 
ملائکه خدا در آسمان‌ها بیش از تعداد خاک زمین هستند. در آسمان جاي پایی 
نیست محر أن که فرشته‌ای در انجا مشغول تسبیح و تقدیس خداوند باشد و در 


| - بصائر الذر حات؛ ص ۲۱. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





زمین» هر درخت و گیاهی دارای فرشته‌ای موکل است و هر یک از اين فرشته‌ها با 
ولایت ما آهل بیت» هر روز په خداوند نزدیک می‌شوند و برای محیان ما استغفار 
کد و برای دشمنان ما لعنت مي‌فرستند." 

در تفسیر امام علیه السلام آمده است که فرمودند: جبرئیل عليه السلام وقتی به 
نزد رسول خدا امد و ایشان عبای قطوانی خود را بر سر خود و على و فاطمه و 
حسن و حسین افکنده بود. گفت: خداوندا این‌ها اهل من هستند. من دشمن دشمتان 
آنان و دوست دوستان آنان هستم. (تا جایی که فرمود) جبرئیل عليه السلام گفت: 
ای رسول خدا مرا از خودتان قرار دهید. پیامبر فرمود: تو از ما هستی. جبرئیل در 
عبا وارد شد و سپس خارح شد و به آسمان و ملکوت اعلی رفت در حالی که 
زیبایی و جمالش دو برابر شده بود. ملانکه گفتند: تو با زیبایی‌ای ا که 
جهره‌ات با زمانی که از بیش ما رفتی ستقاوت شده است. گقت: چطور این چنین 
نباشم, در حالی که شرافت یافتم و جزء المخد و اهل بیتش علیهم السلام شدم. 
ملاکه گفتند. در ملکوت آسمان‌ها و یهاش کرسی و عرش, این شرف پس 
است. حق توست که آن‌گونه که گفتی بالشچ- 

در کمال الدین از امام رضا علیه السلام-آمده است که ,فرمودند: رسول الله صلی 
لله علیه و اله فرمود: من سرور کائتات هستم و از جبرثبل و اسرافیل و حاملان 
عرش و ملانکه مقرب و پیامبران مرسل خدا برتر هستم و من و علی پدران این امت 
هستیم. هر که ما را پشناسد خدا را شناخته است و هر که ما را انکار کند خدای عز 
و جل را انکار کرده است... الخ. 


تدکر و یاداوری 
بدان که بعد آز اطلاع از روایات این باب و باب‌های فصل سایق که تعداد آن نسیت 
به روایات مشابهش در میان روایات شیعه و غير شيعه که پس از این می اید بسپار 





۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۳۵۲ 
۲ - تفسیر امام عسگری عليه السلام. صن نا : 
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کم است. شکی در صحت ادعای ما مبنی بر ورود بطن قرآن و تاویل آن در رابطه با 
دعوت ولایت و امامت باقی نمی‌ماند و اپن که هدف نهایی بعد از توحید و نبوت 
است و شکی نیست که امری است که باعث ایجاد خلایق و وسیله پ گزیدن آنان 
توسط خالق و موجب کمال ایمان و منجی از جاودانگی در آتش و سبب قبول 
طاعات و باعث محو گناهان مي‌باشد و خداوند آن را بر ستون‌های عرش و 
صفحات آسمان‌ها و زمین‌ها نوشته و بر اثيیاء و مرسلین و ملالکه مقریین واجب 
کرده و راجع به آن از همه مردم عهد و ر یمان گرفته و کتاب‌های پی پیشینیان را پدان 
۱ کو اا ن مکلف و پیامیر ای مرسل و صالسان را بدا 
بشارت داده است. این موضوعی است که به هر حال باید راجم به آن سخن گفت. 
چه مانعی وجود دارد که بطون ایات قران ولایت و مسائل مرتبط با آن را در شود 
داشته باشد. 

مصلحت در اظهار همه انها با عبارات صریح نبود ولی بسیار واضح است که 
خداوند عز و جل جر برای عبادت کسی/را نبافرید و تعبد تنها بعد از معرفت است و 
این معرفت با قبول دين یعنی ایمانبه -خدای یگانه ایجاد مي‌شود که منوط به اقرار 
به رسول خبر آورنده از سوي خداست که ایی خود منوط به اقرار به امام خبر دهنده 
از رسول است. پس خداوند بايد به سوی خود دعوت کند و ارشاد نماید و برای 
شخص روشن کند که حق نزد او چیست و بعید نیست که قران در باره آنها و برای 
آنها نازل شود. یکی از مسقتان امامیه گفت. ونی خداوند خواست خود را به بندگانه 
بشناساند تا آو را عیادت کنند و معرفت او همان گونه که خواست. جر په وجود 
پیامران و اوصیا میسر نگردید. چرا که با وجود آنها معرفت تام و عبادت کامل 
حاصل می‌گردد و چیزی جاي آن را نمی‌گیرد. و وجود انبیاء و اوصیاء جز پا خلقت 
سایر خلایق برای انس و الفت آنها و وسیله‌ای برای معاش آنها میسر نبود. از این 
رو دیگر مخلوقات را افرید و آنان را به معرفت انبیاء و اولیای خود فرمان داد و 
آنها را به قبول ولایت آنان, و تبری از دشمنانشان فرمان داد و از دیگر موانم 
دوستی با آنان, که باعث منع نعمت‌های آنان می‌گردد برحذر داشت و به هر کدام از 
انها شناخت خود را براساس معرفت آنها نسبت به اثبیاء و اوصیا بخشید. جرا که با 
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شناخت آتان خدا را می‌شناسند و با ولایت آنان دوستی خدای عز و جل را 
یرمی‌گزینند. از این رو همه بشارت‌ها و بیم‌ها و اوامر و نواهی و تصایح و مواعظ از 
سوی خدا برای همین هدف است و از آنجا که پیامبر ما صلی الله عليه و اله سرور 
بیامبران است و وصی او صلوات‌الّه عليه سرور اوصیاست و این دو کمالات شمه 
بيامبران و اوصیا را به همراه مقامات و فضایل آنها با هم یکجا دارند و هر یک نفس 
دیگری است. از این رو درست آن است که فضلی که په یکی از انها نسبت داده 
می‌شود به دیگری نسبت داده شود. چرا که همه فضایل در فضل آتهاست و انجا که 
اکمل باشد. کامل هم به ناچار هست. از این رو تأویل آیات را به آن دو نفر و سایر 
آهل بیت که ذریه بکدیگر هستند اختصاص داده است و سخن جامم را که ولایت 
است آورد که مشتمل بر معرفت و محبت و دنباله‌روی و دیگر چیزهایی است که در 
این راه از آن گریزی نيست. در ایتجا سخن ایشان اعلی‌ابّه مقامه پایان یافت و 
استواری گفتار وی بر کسی که کمترین هوشن را داشته باشد نمایان است و البته 
کسی که خداوند به او ور نداده نوري ندارد: و در گفتار بعدی بیان راز تأویل آیات 
در خصوص ولایت و عدم اختصاص به ظواهر"خواهد آمد. پس در همه آن چه که 
نوشتیم. با ملاحظه آن چه بعد.از این گفته می‌شود, تدبر کن تا پرده از جلوی 


جشمان کنار رود و خداوند هدایت کر به راه زاست است. 


زواسی 
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فصل سوم 


مسائل مربوط به ولایت و امامت از باطن قرآن است. طبق روایاتی که 
دلالت دارد این است» سئت‌های است‌های پیشین و شیوه آئان را در همه 
اعمال و رفتارها تبعیت می‌کنند. توضیح می دهیم که بطون قران مربوط په 
ولایت و امامت است. 


این است نیازمند انذار و ثبشیر تال کولم که اين انذار و ثبشیر در امت 
های بیشین نیز بوده است و چون این ام استمرار خویش برخي از کارهای 
زشت و نیک را انجام می دهد جادازد که خَداوّند رد ريل قران به گونه تأویل 
اشاره په آنجه که از امت در آینده سر می زند. داشته باشد. این شیوه په اعجاز قران 
و ایجاز آن زدیک تر است . 

و بدان که مطالب کامل و مفیدی در این بخش در بیان وجوه مذکور در پاب 
سوم از فصل اول و به وډه وجه سوم ان گذشت و در قران آیاتی آمده که اشاره به 
این معثی دارد؛ مانند سخن خداوند متعال در سوره انشقاق «لتر کین طب عن طبّق» 
که قطعا از حالی به حالی برخواهید نشست] و سخن خداوند سبحان در سوره فتح 
هس الله انی قد خلت من قبل ون تجد لست الله تبدیلا» [سنت الهی از پیش 
همین بوده و در سنت الهی هرگز تفیبری نخواهی یافت] و کلام خداوند سبحان در 
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سوره احزاب «سنة الم فی رین خلا من قبل ون تجد نة الله تبدیلا» [در باره 
کسائی که پیشتر بوده‌اند (همین) سنت خدا (جاری پوده) است و در سنت خدا هر گر 
تغییری نخواهی یافت] و مانند آن در ایات متعدد که در سوره فاطر و بنی‌اسرائیل و 
غیره که در جای خود ذکر شواهد شد آمده است. طبرسی در کتاپ احتجاج خود 
به نقل از علی عليه السلام روایت کرده که ایشان در مورد أيه شمر یه «لتر کین طش 
عن طبّق» می‌فرماید: یعتی شما پس از پیامبران در خیانت په جانشینان او دنبال‌رو 
امت‌هاي پیش از خو د څواشید بو د. 

کلینی در صحبح خود به نقل از زراره و او از امام صادق عليه السلام در مورد 
آیه شریفه «لترکُن طبقا عن طبَق» می‌فرماید: ای زراره, آیا این امّت پس از پیامبر 
خود در مساله فلائی و فلانی و فلالی احوال گوناگونی تيافتند. 

موْلف می‌کوید: به عیارت دیک گمراهی انان بس از بیامپرشان مطابق با 
اعمالی است کار مت فا سین ار اقا رف انت ما که اک و و 
از گوساله و سامری و مانند آن که پیش‌تر به بیان آن پرداختيم و نیز از اخبار 
دیگری که ذکر خواهد شد به دست می اید و احتمال دارد که معنی آن. هم‌سانی 
احوال خلفاء جور در سخت فیری و فساد باشد. 

بیضاوی می‌گوید: طبقا عن طبق به عیازت دیگر تطابق حالی با مانند آن در 
سختی یا تطابق مراتب سختی با مراتب دیگر است 

در کتاب علل و کمال‌الدین با سند از امام جعفر صادق عليه السللام امد است: 
قائم ما غیبتی طولانی دارد. از او پرسیدند: یابن رسول‌الّه دلیل آن جپست؟ فر مود: 
اراده خداوند عز و جل پر این است ت که سنن پیأمیران در عغیبشان در مورد حضرت 
جاری گردد و بایستی زمان غیبت آنان په سرآید. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
ربن طبا عن طبق» یعنی سنت‌هایی از سنت‌های پیشینیان." 

در کتاب عیون با استتاد از امام رضا عليه السلام آمده است که مأمون از ایشان 


۱- آنشفاق /۱۹. 
- علل الشرایم. ص ۲۸۷ باب ۰۱۷۹ ۷ 
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در این باره سوال کرد؛ اي ابا الحسن نظر شما راجم به رجعت چیست! امام رضا 
عليه السلام فرمودند: کلامی بر حق است و در میان ملت‌های پیشین نیز وجود 
داشته است و رسول خدا صلی الله علیه و آله در این‌باره می‌فرماید: هر آنجه در 
امتهای گذشته بوده است در این امت بدون کم و کاست تحقق پیدا خواهد کرد. و در 
کتاب بصائر با سند از مفضل آمده است که امام صادق عليه السلام در جواب 
مسائلش در مورد جمعی از ملحدین و غالیان نوشته است: با توجه به مطلب مذکور 
در آخر نامه‌ات. آنها می گویند که خداوند پروردگار جهانیان. همان پیامبر صلی الله 
عليه و آله است و تو سخن انان را به سخن مردمان زمان عيسي عليه السلام تشبیه 
کرده‌ای و دانستی که سنت‌ها و ضرب‌المثل‌های موجود در گذشته چیزی نبود مگر 
این که در اینده نیز به همان شکل خواهد بود. به‌طوری که اگر گوسفندی رنگارنگ 
وجود می‌داشت. اکنون نیز به تقلید از ان همان گونه می‌کردند و بدان که گروهی به 
خاطر گمراهی گذشتگان‌شان کمراه خواهند شد... الخ. 

و در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های اهل سنت از ابا هربره به نقل از 
پیامبر صلی اله علیه و آله امده است: سنت‌های گذشتگانتان را وجب به وجب 
پیروی عی‌کنید حتی اگر آنان د سوراخ سوسماری بروند, شما نیز به آن طریق 
خواهید رفت. ففتند: ای رسول خداء منظور شما بهود و تصاری هستند. فرمود: پس 
جه کسی غیر از انان خواهد بود. و در کناب مستدرک حاکم به نقل از ابن عباس و 
او از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل کرده که ایشان فرمودند: شما وچب په وجب و 
دم په قدم سنت‌های پیشینیان‌تان را پیروی خواهید کرد و حتی اگر انان وارد 
سوراخ سوسماری شوند شما ثیز داخل خواهید شد و آگر یکی از آنان با زن خود 
در سر راهی مجامعت کنند شما نیز بدان گونه رفتار خواهید کرد. و در جامع الا صول 
امده است که مشرکان درختی په نام اویز دار داشتند که سلا ح‌هاي خود را بر روی 
ان آویزان می‌کردند و مسلمانان نیز به تبعیت از انان به پیامبر گفتند: برای ما نیز 
درختی آویزدار بیاور و پیامبر صلی الله عليه و اله در جواب فرمودند: این مانند 
سخن قوم موسی عليه السلام است که از او خواسته بودند, برای ما نیز خدایی مانند 
خدایان آنان بیاور.» پس ادامه داد: «شما نیز از سنت‌های گذشتگان خود پیروی 
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و در کتاب طبرائی و مسند احمد بن حنبل از سهل بن سعد و به نقل از پیامپر 
صلی اله علیه و آله آمده است: فسم به کسی که جانم در دست اوست, شما بی‌هیج 
کم و کاستی از سنت‌های گذشتگان خود پیروی می‌کنید. 

و در روایت ابن ابی شیبه از ابن مسعود و به ثقل از پیامبر صلی اله عليه و آله 
آمده است: شما در ایین و روش و اخلاق. شبیه‌ترین آفراد به بنی‌اسرائیل هستید 
پی‌هیج کم و کاستی به روش انان عمل می‌کنید. 

و از ابا هریره به نقل از پیامبر صلی الله عليه و آله آمده است: شما قدم به قدم 
و وجب به وجب از سنت‌های گذشتگان خود تبعیت می‌کنید به‌طوری که تی اکر 
آنها در سوراخ سوسماری وارد شوند, شما نیز داخل می‌شوید. اخبار دیگری در این 
حصوص هنگام سخن از سو زره آل‌عمران و دیگر سوره‌ها خواهد امد. و در روایات 
متواتر که از افراد موافق و مخالف روایت شده امده است که این امت به مانند 
ملت‌های پیشین پس از پیامپز خود دخار تفرقه خواهند شد. و در صحیح ابی داوود 
به تقل از پیامبر صلی الله علیه و اله امده است: اهل کتاپ پیش از شما به ۷۲ ملت 
تقسیم شدند و این ملت په ۷۲ ملت تقسیم خواهند شد. ۷۲ ملت در جهنم و یکی از 
آنها در بپهشت است. در بسیاری از سحام سته و در کتاب ابن نعیم و ابن مردویه و 
دیگران و نیز در اکثر کتب شیعه آمده که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: 
«آمت حضرت موسي علیه السلام هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه اهل نجات و 
بقیه در آتشند و این امت هفتاد و سه فرقه می شوند که یک فرقه اهل نجات و بقید 
اهل أتشند»4. 

و در کاب تفسیر تعلبی در تفسیر آیه شریفه «الذین رو« انوا فا 
[کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند) آمده است. ذاذان 
می‌گوید علی عليه السلام به من فرمود: ای ابا عمرو, می‌دانی که قوم يهود به چند 
فرقه تقسیم شدند؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. ایشان فر مود: آنها به ۱ فش ود 
تقسیم شدند و جز یک فرقه که فرقه ناجیه بود, بقیه در آتش‌اند. آیا می‌دانی که امت 
اسلام به چند فرقه نقسیم مي‌شوند؟ کفتم: خدا و رسولش به این مسا له دابا تر ند. 
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ایشان فرمود: به ۱۲ فرقه تقسیم می‌شوند که همه آنها در آتش جهنمند به‌جز یک 
فرقه که نجات یافته‌اند و تو نیز از آنپایی ای ابا عمرو. و در روایتی دیگر از ایشان 
در کتاب احتجاج آمده است: ۱۳فرقه از ۷۳ فرقه در بهشت‌اند که از نوع میانه‌اند و 
۲ تای ان در جهنم خواهند بود. 

و در کتاب مصابیح نوشته بفوی و دیگر کتب به نقل از ثوبان امده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: در زمانی روز قباست فرا خواهد رسید که 
قبیله‌هایی از امت من به مشرکان ملحق و نیز قبایل دیگر از امتم بت‌پرست و ۳ 
درون گو در امت سن بدیدار خواشند شد... الخ. 

و اخبار پراکنده در این خصوص در متن این کتاب فراوان است. به روایت 
عیاشی در تفسیر خود و به نقل از سیدالعابدین آمده است که ایشان فرمودند: سوگند 
به کسی که محمد صلی الله علیه و اله را به حق به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده 
مبعوث کرده است. خوبان اهل بيت ما و شیعیانشان به منزله موسی و پیروانش 
هستند و دشمنان ما و پیروان‌شان نیز په مانند قرعون می‌باشند. و همین روایت را 
فرات بن ابراهیم بدون هیج تفاوتی در تفسیر خود اورده است. 

و نیز در کتاب تفسیر آخیز از, امیرالمومنین على عليه السلام امده است که 
ایشان فرمودند: هر که بخواهد از امور ما و قوع‌مان بپرسد. ما و پیروان‌مان در روزی 
که خدآوند ژمین و آسمان‌ها را آفر پد پر سنت موسی و بیروانش بودیم و دشمنان ما 
در آن روز بر سنت فرعون و پیروانش بودند. 

و در تفسیر قمی به نقل از پدرش از نضر از حمید از ابی عبدائّه عليه السلام 
آمده است که ایشان فرمودند: منهال بن عمروء علی بن حسین عليه السلام را دیدار 
کرد و به ایشان گفت: چگونه‌ای ای پسر رسول خدا صلی اله علیه و اله؟ ایشان 
فرمودند: وای بر تو آیا زمان آن فرا نرسیده که بدانی من چگونه‌ام. ما در قوم خود 
به ماتند بنی‌اسرائیل در آل فرعون مي‌باشيم که چگونه فرزندان ما را مي‌کشند و 
ژنان‌مان را زنده ته می‌دارند. 

و در کمال الدین په نقل از امام صادق عليه السلام آمده است. پس از این که 
فرعون دستور شکافتن شکم زنان باردار را برای یافتن موسی داد. خداوند نخواست 
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که این قضیه اشکار شود و همچنین بنی‌امیه و بنی‌عباس هنگامی که دانستند 
پادشاهي امیران و ستمگران به دست قائم اعح) از ميان می‌رود. به دشمنی با ما 
پرداخته و شمشیرهای خود را پرای قتل اهل بیت رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
از میان بردن نسل ایشان برکشیدند تا به قائم (عج) دست پیدا کرده و او را به قتل 
برسانند. اما خداوند نخواست امرش بر هیچ یک از ظالمان آشکار شود و اراده کرد 
نورش را کامل کند اگر چه مشرکان را خوش نیاید.! 

در کافی آمده است که علی علیه السلام روزی دستش را بالا برد و فرمود: این 
قوم مرا به استضعاف کشیدند همان گونه که بنی‌اسرائیل با هارون جنین گردند. 

و در احتجام به نقل ار امام باقر علبه السلام #۹ است که ایشان در حدیثی 
طولائی که دران ماجرای غدیر را ذکر نمود فرمودند: پیامبر صلی الله عليه و آله با 
مردم به حج رفته بودند و از اهل مدینه و اطراف آن و اعراب ۷۰ هزار تفر پا بیشتر 
با او همراه بودند و این عدد اصحاب موسی است که از انان برای هارون بیعت 
گرفته بود اما آنان بیمان شیچ کر اواز گوساله و سامری تبعیت کر دند 

به همین شکل رسول‌خدا صلی اله علیه و آله نیز به عدد پاران موسی که پیمان 
شکسته و تابع گوساله.شدند برای خلافت علی علیه السلام پیعت گرفته بود. سنت 
همان سنت و نمونه شاا 

و در کافی و بشارة المصطفی از امام صادق عليه السلام منقول است که ایشان 
فرمودند: امیرالمو‌منین علی عليه السلام در خطبه‌ای فرمودند: اگر سستی نمی‌کردید. 
و از باری حق پس از پیامیر تان دست نمی‌کشیدید و در ضعیف کردن باطل سستي 
نمي‌کردید کسی که مانند شما ثیست بر شما جرأت نمی‌یافت و کسی بر شما قدرت 
پیدا نمی‌کرد و طاعت را از بین نمی‌برد و آن را در نزد مردم تحقیر تمی‌کرد ولی شما 
همان‌گونه که قوم بنی‌اسرائیل در زمان موسی گمراه شدند گمراه شدید و به حق 
می‌گویم که گمراهی و ظلم شما بر فرزندانمب چندین برایر گمراهی بنی‌اسرائیل 





۱ - کمال‌الدین. ص ۱۴۶ باب ۶ .ح ۱۲. 
۲ - احتجاج طبرسی. ص ۶ 
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است... تا آخر خطبه شیخ ما علامه طاب ثراه فرمود: این بدان معناست که 
بنی‌اسرائیل زمانی که به مخالفت با موسی پرداختند و جهاد با او را ترک کردند, 
چهل سال در خارج از مصر سرگردان شدند و باران علی علبه السلام نیز تا زمانی 
که به یاری او نر داخته و به او پر عليه دشمنانش کمک نرسانند. در دين و اعمال و 
کردار خود. چندین برابر تمراهی قوم بنی‌اسرائیل از لحاظ شدت و میزان و نیز به 
نسبت زمان آن, دچار حیرت و سرگردانی می‌شوند. و این امت تا کنون حیران و 
گمراه در دین و احکام خویش است. 

و در کافی امده است که ابابصیر به تزد امام صادق عليه السلام امد و به ایشان 
گفت: جانم فدایت. به ما القابی زشت داده‌اند که کمرمان په خاطر آن شکسته شد و 
والیان ریختن خون‌مان را در حدیئی که فقهای آنان روایت کردند. مباح شمر ۵هانك, 
سپس امام علیه السلام فرمود: آیا منظورت لقب رافضی است؟ گفت: گفتم بله. 

امام فرمودند: په خدا سوگند. اتان شما را بدین نام لقب نداده‌اند بلکه خداوند 
شما را این گونه امید, آیا نمی‌دانی که هفطاچ رغ مینی‌اسرائیل. فرعون و قومش را 
نپذیرفتند و آنان عابدترین و محبوب‌ترین افراد آن جمع نسبت به موسی و هارون و 
فرژندان‌شان بودند. بنابراین خداوندبه موسی خی فرمود: این نام را یرای انان در 
تورات ثبت کند. و من نیز آنان را این گونه تامیدم و بة انان لقب رافضی دادم. بدین 
ترتیب موسی نیز این نام را برای انان نگاشت و سپس خداوند این نام را برای شما 
نگاه داشت تا په شما نسبت داد. اي ابا محمد. آلها خیر و خوبی را نبذیرفتند و شما 
شر و بدی را رد کر دید.. لیخ امام باقر علبه السلام همجنین در این‌باره فررمودند: 
بنی‌اسرائیل به مانند این امت در کتاب خدا با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و انها در 
کتابی که قائم (عص) نیز با خود به همراه می‌آورد. اختلاف نظر خواهند داشت. به 
طوری که بسیاری از مردم او را ئمی‌شناسند و او آن کتاب را به انان عرضه می‌دارد 
و گردن‌هایشان را خواهد زد. 


و در کتاب تصوص با سند از این عباس آمده است که فردی بهودی به نزد 





"- نه البلزغه. خطید ۱۳۴ . 
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پیامبر صلی الله عليه و آله رفت و سخن میان‌شان بدان جا رسید که بهودی گفت: 
شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه ٹیست و تو رسول خدایی. سیس گفت: 
در کتاب‌های بیشینیان و در ان چه که موسی ین عغمران ی 
است فهمیدم که در ان زمان پیامبری به نام احمد خاتم پیامبران خواهد امد که 
پیامپری پس از او نیست و از سل او ائمه پاکی می‌آبند که به عدد اسپاطاند. بیامیر 
صلی الله علیه و اله فرمود: ای ابا عماره, ایا اسباط را می‌شناسی؟ گفت: بله یا 
رسول خدا. پس فرمود: انها ۱۲ نفر بودند که لاوی بن ارحیا یر از آنان بود. بهودی 
کقت: ای رسول خدا او را بی‌شناسم و او همان کسی پود که چندین سال از میان 
بنی اسرائیل غیبت کرد و سپس بازگشت و دین خود را پس از ابودی. په عرصه 
ظهور گذاشت و با پادشاه فرسطیا جنگید تا این که او را به قتل رساند. 

سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمودند: امت من نیز حتی بی‌شیج 
تفأوتی به مانند بنی‌اسرائیل می‌باشند و دواژد‌همین فرزندم غیبت مي‌کند و از دیده‌ها 
بنهان می‌شود تا زمانی که بد.اذن خداوند ظهور کند... الخ. 

و اخبار دیکری نیز که ااب یا آین قضیه باشد مانند شرح کلمه گوساله و 
غپر ه خواشد امد. 

شیخ علامه ما را وچ د است: از خی های بسیاری ثابت 
می‌شود که ان جه در ملت‌های گذشته رخ داده است در این امت نیز اتفاق می‌افند و 
هر جا خداوند سبحان در قران کریم به ذکر داستان‌ها پرداخت. برای بازداشتن این 
امت از اعمالی مشابه آن و بیم دادن آنان برای نزول مجازات‌های مانتد آن است. 
چون می داند که نظایر این رفتارها از اینان سر می زند و مشابه آن کیفرها برای 
انان خواهد امد. مانند داستان هارون با گوساله و سامری و ماجرای أبی فصیل و 
دوستش و قارون و سومی و صفورا و حمیرا و مانند ن که برای امیرالمومنین علی 
عليه السلام اتفاق افتاده اما بعضی از آنها با گذشته مطابقت‌شان واضح و آشکار است 
و بعضی از انپا احتیاج به هوشیاری و اگاهی دارد. به عبارت دير نیاز بر ذکر 
وجه تطابق دارد هر چند تطابق معنوی و تأویل باطنی باشد. همان‌طوری که پیش از 
امن در حدیث کمراهی و سرگردانی بنی‌اسرائیل و نیز پیش از این در باب سوم از 
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فصل اول ذکر کردیم» از تأویل عذاب و هلاک بدنی به هلاکت معنوی و گمراهی و 
محرومیت از علم و یکی و مانند آن به طوری که ذکر آن ذشت گرفته تا از آن چه 
در گفتار سوم و در متن کتاپ در تأویل ایاتی از این قبیل آمده است» پس پند گیر 
و هوشیار باش, تا از بعضی ظواهر تنزیل و باطن تأویل استفاده کنی و حق را 
بشناسی و به راه درست و صحیح هدایت شوی. 
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در توضیح پاره‌ای از تأویل‌های رسیده از ائمه عليهم السلام 
که از روایات آن بزرگوازان دریافت می‌شود و ما را به تأویل 
برخی دیگر از آیات که تأویل آن از امامان علیهم السلام 
نرسیده راهنمایی می کند و نیز شرح این که از این تأویل‌ها بر 
می‌آید که می‌توان باطن قرآن را به ولایت وامامت مرتبط 
دانست و این که می‌توان آیات مربوط به توحید و نبوت را به 
امامت و ولایت تأویل نمود. 


۱- تفتار دوم کتاب د دلیل باره‌اي لفات ال میاه اينشتايي 
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بدان. تأویل‌هایی که ما از روایات تقل شده از ائمه علیهم السلام به دست 
آورده‌ایم. بر سه قسم است: 

اول: تاویلی که به کلمه یا آیه‌ای مربوط می‌شود که فقط در یک جا ذکر شده 
است و نمی توان آن را په دیگر کلمات و آیات» حمل نمود. 

دوم: تأويلی که در باره یک کلمه یا آیه است ولی مي‌توان آن را بر دیگر آیات 
نیز منطبق نمود, بلکه شاید ورود آن عام باشد و بر دیگر موارد نیز صدق کند. این 
تأویل‌ها را در این بخش از کنتار. ذکر می‌کنيم و متن آن را می‌آوريم یا آن که به 
جایی که متن آن ذکر شده است اشاره مي‌کنيم. 

سوع: ناویل‌هایی که. مربوط به ايه خاصی نیست اما می توان انها را پر آیات. 
متطبق کرد مانند این روایت از اشام عليه السلام که فرمود: ما یداه (دست خدا) 

و نظایر اآن. جنين تاوتل‌هایننش در این کفتار ذکر می‌شود و متن روایت 
می‌اید یا به ان اشاره می‌شود. 

در مورد بخش دوم و سوم باید گفت اکر دز این تفسیر به ای‌ای پررخوردیم که 
بتوان به این دو صورت. آن را تأویل کرد تأویل آن را ذکر مي‌کنيم. البته به حدیث 
مورد نظر و منبع آن نیز اشاره می‌کنی وانگهی اغلب متون را در موارد آين تأویل‌ها 
مي‌آوريم و گفتنی است از همین بخش از تأویلات محسوب می شود تأْویل‌هایی 
که به طور کنایی و تعریض و به صورت مجاز عقلی وارد شده است. و نیز آن چه که 
از قبیل مجاز لغوی است. 

په این ترئیب. اين تفتار از دو فصل تشکیل می‌شود که در فصل اول, 
تأویل‌هایی را می‌آوریم که ظاهرا مربوط به قسم اول است و ناگزيريم آنها را 
جداگانه بياوريم. در فصل دوم نیز سایر تأویل‌های عام را په علاوه متن روایات ذکر 
می‌کنیم و سپس آن را با خاتمه‌ای پایان می‌دهیم که معمولا پس از هر گفتاری 


اور ده هی سو د. 
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فصل اول 





در توضیح برخی تأویل‌هایی که به خاطر فوائد زیادی که دارند باید 
جداگانه ذکر شوند. بیشتر این تأوبل‌ها از نوع مجاز عقلی و اسناد مجازی و 
کنابه و تعریض است. هر حند می‌توان برخی از انها را نت عنوان محاز 
لغوی دانست ولی با تکلف همراه است. جنان که بر صاحبان اندیشه و تأمل 
پنهان نیست. این فصل شامل هفت باپ و یک تکمله است. 





:- E) 


یر جي 
تایسیر 
روالی 


باب اول 





خداو ند متعال دور بسیاری از موارد ۳ قران القاخز 4 عباراتی را آورده ات 
که ظاهراً عمومیت دارد ولی برحسب باطن به افرادی دلالت دارد که فقط ائمه 
علیهم السلام یا پسروان ايشان و یا دشمنان آنان و نظایر آن مصداق آنها 


احادیت فراوانی که باره‌ای از آن در تأویل کافرین به ولایت و منافقین که در 
مورد آن نفاق ورزیدند و مشرکین که با امام. شریکی که امام نیست. قرار دادهاند 
دلالت دارد که پعد از این ذکر خواهد شد. مثلاً ظلم به ترک اطاعت از امام و خوض 
در آیات الهی به تکذیپ ائمه و ولیجه به آن چه که به جای ولی امر قرار داده 
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می‌شود و عهد و میثانی به آن چه در عالم ذر برای ولایت گرفته شد و نیز عمل 
صالح به ولایت 

تأویل می‌گردد و نظایر آن که گفته خواهد شد. حقیقت آن است که اکر فرد با 
بصیرتی در بیشتر موارد مذکور از تفسیر باطن تأمل کند. دار می بابد که بیشتر ان از 
همین گونه است و مجاز و شايع بوده و در الفاظ عام و مطلق و مانند آن استعمال 
مي‌شود. اساس آن چه را که در باب دوه از فصل نخست در گفتار اول از سخن امام 
صادق عليه السلام به آبی بصیر نقل کردیم همین بود انجا که فرمود: هر ایه‌ای که 
راجم به بهشت و آهل بهشت است در مورد ما و شیعیان ماست و هر ایه‌ای که در 
آن افر ادی به بدی پاد می گردند و په دوزخ رفتمون می گر دد. حتماً در مورد دشمنان 
و مخالفان ماست. ایشان به محمد ین مسلم فرمودند: ار شنیدی خداوند گروهی از 
این امت را به نیکی باد کرده مرادش ما هستیم و اگر شنیدی خداوند گروهی از 
گذشتگان را په بدی یاد کرده, اوش دشمنان ما هستند. 

و همچنین دیگر روايت‌ها نیز چنین مفهومی دارند. از این رو ما ائمه را در 
تفسیر آیات وارده‌ای که به خسب ظاهر عام هستند مختص این آیات تفسیر 
می‌نمایبم اثر چه باوز نداریم فقط مراد ایشان هستند و معنای عام ندارند. همچنین 
در بسياري از ایات که آن را همین گونه تفسیر مي‌کنيم, اگر چه در باره آن متن 
خاصی در آن مورد نيايیم. پس انديشه کن وغافل مباش و توفیق از آن خداست. 
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باب دوم 


خداوند متعال در بسیاری از آیات با عبارات يا توصیفاتی سخن 
می گوید که برحسب ظاهر بر زمان قبل از معاصران پیامبر صلی اله عليه و آله 
با امت‌های گذشته صدق می کند اما به حسب تأویل و باطن هر کس از این 
امت که این خطاب يا وصف بر او مصداق داشته باشد با توجه به موضمی 
که تست به امامت و ولایت دارد اگر جة.در آن زمان نبوده باشند مراد این 
سکن خواهد بود. 


نو ضسیح اين سخن در ره سوم پات سوم فصل اول زر گفتار اول در توصیح 
سخن امام باقر عليه السلام به سمران که فرموده بو د: (قلاهر قران ن کسانی هستند که 
در باره انان ناژل شد و باطنش کسانی هستند که کارهایی مانند کار ایشان انجام 
داده‌اند) آمده است در بخشی دوم روایت محمد بن مسلم که در فصل گذشته آمده 
است به آن اشاره شده است و هر صاحب بصیرتی می‌داند که فرق میان این مسأله و 
موضوع وی بسیار جزٹی است 

همچنین ملحفات آن ج جنین است و در فصل بعدی روایاتی در تأویل 
مانند بنی| سرائيل و أحبار و رهیان و انصار و أهل کتاب و المژتفکه و أمثال آن به 
گروه‌هایی از این امت مانند ائمه + شیعیان انها و دشمتان‌شان ذکر خواهد شد. 





o 
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در تفسیر عیاشی از عبداله بن سنان به نقل ازا مام صادق عليه السلام در باره 
ايه شريغه «ومن قوم موسی مه تهون بالق وبه یِْدلون»! او از ميان قوع موسي 
جماعتی هستند که یه حق راهنمایی می‌کنند و یه حق داوری می‌نمایند] آمده است 
که فرمود: قوم موسی مسلمانند. و ظاهراً منظور ایشان آن است که این امر بر آنان 
صدق می‌کند. و خداوند فقط تمثیلی برای حال این امت ذکر نموده است و آن جه 
در ذیل کلمه امت گفته خواهد شد. این موضوع را روشن خواهد ساخت. این امر 
منافاتی با ظاهر ایه ندارد جرا که اشکارا از وجود گروشی در ميان قوم موسي 
سخن رانده که به سوی حق راهنمایی می‌کردند. همان‌طوری که بعضی روایات موید 
ان است. وال اعلم ۲ 





۱- اعراف ٩,‏ ۱۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ . ص ۲ مج A‏ 
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باب سوم 


در بیان این که خداوند گاه در قرآن. خطابی را اورده است که براساس 
تأویل و باطن قرآن. مخاطب آن کسی نیست که از ظاهر آیات فهمیده می‌شود و 
به نظر می‌رسد خطاب متوجه اوست. گر چه اين امر در ضمن خطاب و هنگام سخن 
با مخاطبی که از ظاهر سخن فهمیده می‌شود و در یک آیه باشد (همان‌طور که در 
ابتدای باب اول قصل نخست در گفتار اول در حدیث جابر ذکر شد). 


در کتاب کافی و تفسیر عیاشی به نقل از عبدانه بن بکیر به نقل از امام صادق 
علیه السلام آمده است که فرمودند: قران بابروش به دّو,می‌گوبم که دیوار بشنود 
ناژل شده است." 

ملف می‌گوید: این یک ضرب‌المثل است برای کسی که سخنی بگوید و 
بنظورش مخاطب مورد نظر نباشد. در اين دو کتاب همجنین از ابن ایی عمیر از 
کسی از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمودند: هر سخنی را که خداوند در 
آن پیامیرش را مخاطب قرار داده است منظور شخص دیگری است که در آن موضع 
قران از او یاد شده است. مانند آیه شریفه: «وتولا آن نتاک فد كدت ترکن ليه 
یا قلیلاً» [و اگر تو را استوار نمي‌داشتيم قطما نزدیک بود کمی به سوی آنان 
متمایل شوی]. 

با این آیه خداوند کسی دیگر را مدنظر داشته است. بعضی از محدئین گفتهاند: 





۱ - کافی» ج ۲ تس ۲ ۴ باب ۱۲. 
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شاید مراد کسی باشد که نامش در قرآن آمده ولی ملحدان نامش را حذف کرده‌اند. 
همان کو نه که در روایت زئدیق در فصل سوم از گفتار دوم توضیح داده شد. مولف 
می‌گوید: شاید راز این سخن همان باشد که در کتاپ قرب الاسناد په تقل از بزنطی 
امده است که امام رضا علیه السلام برای او نوشت که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هرگاه در مورد مردی چیزی گفته شود و آن چیز در او نباشد ولی بعد از او 
در فرزندش باشد پس حتما در آو وجود داشته است. بنایراین اکر در امتی که به 
منزله فرژند برای رسول و امام است خیر یا شری وجود داشته باشد نسبت دادن آن 
به رسول و امام از باب تسامح منافاتی ندارد و عکس آن نیز صادق است. همچنین 
در مواردي که پس از این در باره نسبت مجازی رفتارهای بند قان مقرب توسط 
خداوند به خودش فته خواهد شد. 

و بیان خدای سبحان در پاره منکران ولایت على عليه السلام و تلقی ان په 
عنوان انکار پیامبر صلی الله علیم, و آله و منکر علی را به‌عنوان منکر پیامبر دانستن 
همگی از این قبیل می‌باشد,چر! که علی,علیه السلام به‌منزله پیامبر صلی اله علیه و 
اله و فرزند او و رئیس امتش است. با در نظر گرفتن این موضوع و آن چه در وجه 
دوم از وجوه مورد اشنازه در پاب سوم فصل اول در تفار نخست ذکر شد در این 
اکن 

در کنرالفوائد په نقل از اعمش آمده است کد: شندم که عطا ب بن آبی ریاح 
می‌گوبد: در باره ایه «ألقیا فی جهنم کل کفار عنید» از رسول اله سوال شد, ایشان 
فرمودند: من و علی هر آن کس را که با ما دشمنی کند به جهنم مي‌اندازيم. 

در تفسیر عباشی به نقل از مفضل بن صالح از یکی از یارانش | و ام سای 
علیه السلام آمده است که آن حضرت در باره آیه «قولواً مت باللم وم انزل الینا» 
[بگویید ما به خدا و په آن چه بر ما نازل شده آیمان آورده‌ایم] فرمودند که: منظور از 
«قولوأ» خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله می‌باشد و اما مراد از آیه «فان میا 
بمثل ما آَمنتم به فقدر افتدوا» [پس اگر آنان (هم) به آن چه شما بدان ایمان آورده‌اید 
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ایمان اوردند قطما هدایت‌شده‌اند] دیگر مردم می‌باشند ' 

و در همین تفسیر و همچنین در اصول کافی به نقل از اماع باقر عليه السلام در 
باره این آیه چنین روایت کرده‌اند که منظور آن است که بگویید, په علی و حسن و 
حسین و فاطمه و ائمه‌ای علیهم السلام که در پی ايشان آمدند ایمان آوردیم. سپس 
روی سخن را از خدا و مردم چرخاند. و فرمود: «اٍن آمنوا» که یعنی اگر مردم 
یمان بیاورند «بمثل ما آمنتم به» یعنی به علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه 
پس از ایشان «فقّد اد وان تس انم هم فی شقاق» | قطعا هدایت شده‌اند ولی 
اگر روی برتافتند جز این نیست که سر ستیز (و جدایی) دارند) " 

و دلیل این که خطاب ايه به ائمه علیهم السلام می‌باشد در سوره توبه در ذیل 
تفسیر آیه نقد جاه گم رسول من أنفسکم» [قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد] 
و ایه «و ما تشاژون الا أن بشاء الّه» [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید خواست] 
در سوره دهر, بیان خواهد شد. خطاب‌هایی: از این دست در قران فراوان یافت 
می‌گردد. اما در اینجا به ذکر خبری صزیع و جامغ, در اين باره مي‌پردازيم که - 
چنانچه در جای خود خواهد آمد - شیخ کلینی و دیگران آن را روایت کرده‌اند که 
ایغ بن نباته گوید که از امير المونین عليه السلام در باره ایه «أن اشکر لی 
ولوالدیی ای لمیر »" [(آری به او سفارش کردیم) که شک رگزار من و بدز و 
مادرت باش که باز کشت (همه) به سوی من است] سژال شد و ایشان در جواب 
فر مودند: بدر و مادری که خداوند شگر انان را واجپ ساخته و امر به اطاعت انان 
کرده است. والدینی هستند که علم را تولید و حکمت را به ارت گذارند و مردم 
مأمور به اطاعت از آثان هستند. سپس فرمود: «باز گشت به سوی من است» پس 
باز گشت بندگان به سوی خداوند است. و دلیل این مطلب لفظ والدان می‌باشد. 


سپس خداوند سخن را معطوف به ابن حنتمه و رفیقش مي‌کند و در باره 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۰ ح ۱۰۷-۱۰۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۰ ج ۱۵۷-۱۵۵ 
۳- لقمان /۱۵. 
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خاص و عام می‌فرماید: «وإن جاقداک على أن تشرک» [و اگر تو را وادارتد تا در 
باره چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شرگ ورزی] بعنی افر بخو اهند که تو 
ا د ی مق تن کدی بای نوتم و اک 
کس که مأمور به اطاعت از او هستی عدول کنی «فلا تطفهما» [از ایشان اطاع- 
مکن] به سخن آنان گوش مده سپس سخن را معطوف به والدین کرده و می‌فرماید: 
«وصاحیهما فی الدئیا مَعروفا» [در دئیا به خوبی با آنان معاشرت کن] یعنی: فضیلت 
ره ن دو را به مردم بشناسان و ید راه أن دو دعوت گن که که این کلام خداست ت انجا که 
می‌فر مأید: «راتبع سبیل من آتاب إلى ثم إلى مرجفکم» او راه کسی را پیروی کن 
که توبه کنان به سوی من بازمی‌گردد] سپس فرمود: به سوی خدا سپس به سوی ما 
ائمه و تقوای الهی پيشه کنید و از والدینتان نافرمانی مکنید که همانا خشنودی آن دو 
خشنودی خدا و خشمشان خشم خداوند است," 

غاا د مجلسی در بحارالا تواز دز شرج این روایت می گوید: ولدا العلم یعنی | 
که علم مردم از ایشان س فوفر و میرائشان بعد وفاتشان حکمت بود. پس 

حق آنها حق حیات روحانی است چرا که حیات روح با علم و حکمت می‌باشد در 
حالی که حق والدیی؛ سی انان است جرا که در حیات دنيوي انسان دخالت 
داشته‌اند. حق حیات جسمانی‌ایی که بة مرف مي‌انجامد در حالی که حیات روحانی 
ابدی و جاودانه است؛ میراث والدین مالی است که جز در زندگی فانی دنیوی از آن 
بهره‌سند نمی گردد ولی میراث والدین اول علم و حکمتی است که تا ابد باقی می‌ماند. 
یتابراین ایشان به شکرگزاری, یادکردن و اطاعت سزاوارتر ند. 

ey‏ و الدلیل علی ذلی: این است که مراد 
از والدین پیامبر و وصی اش صلی‌الله علیهما می‌باشد. چرا که مجاز در تغلیب 
مقدم‌تر از مجاز در کلمه نباشد و مرجحات ذکر شده دومی (مجاز در کلمه) را 
رجحان می‌بخشد. بنا بر این اراده این معنا واضع‌تر به نظر می‌رسد. عَطف القول یعنی 
روی سخن را از والدین به دیگران گردانده که آنها ابن حنتمه همان دومی و دوستش 
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همان اولی می‌باشد. 

سخن حضرت که فرمود: در باره خاص و عام یعنی این که روی سخن متوجه 
رسول‌الّه صلی الله علیه و آله می‌باشد جرا که در باره جانشینی امیرالمومنین با او 
جدال کردند و این که خطاپ همچتین در بر گیرئده تمامی کسائی است که آن دو 
مجپورشان گردند تا از ولایت پس از آن که قبول کردند. روی گردانی کنند. با این که 
خطاب آیه بنا بر ظاهر عام است ولی بنابر باطن خاص می‌باشد که مورد اول 
واضح‌تر است که در این صورت آن چه پس از آن ذکر فرموده بنابر قاعده لف و 


نشر می‌باشد. 


می‌گوید در تفسیر قمی جمله والعاء وجود ندارد که شاید ظاهرثر باشد. و 


سخا جیه این که این ار تاویل‌های شگرف و از بعلون ضبق قران می‌باشد. مو أف 
می گو ید: و دلالت روایت بر ان جه که گفتیم اشکار می‌باشد. از این رو بسیار تذیر 
ورز تا آن چه این فصل را از فصل پیش جداامی‌کند برایت نمایان گردد. 
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باب چهارم 


پرخی از ضمایر در فرآن. براساس تأویل» به جیزی برمی گردد که به 
صراحت در قرآن ذکر نشده است. بلکه برحسب باطن» مرجم ضمایر 
محسوب می‌شود. مانئد ضمایری که په ولایت يا به علی عليه السلام و نظایر 
آن باز می گردد ولی ظاهراً مرجع آن ذکر نشده است 


کلینی به نقل از مفضل می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره آیه «ائت 
قران غیر هذا و بُدلْه» [قرآن دیگری جز این بیاور یا آن را عوض کن بگو] 
پرسیدم ایشان فرمودند:-آنان گفتند «آو بدل علیأ» یعنی یا به جای علی کسی دیگر 
را بیاور. 

و در کنزالقوائد کراجکی, در پاب تأویل په اهل بیت در حدیث احمد ہن 
براهیم آمده است که حضرت فرمود‌اند: «و تجعلون رژقکم» یعنی شکر این نعمت 
را که به شما روزی داد و با بحمد و ال بر شا متت گذارد را «انکم تکذبون» 
یعتی جانشینش را تکذیب می‌کنید. «فلولا إذا بلقت الحلقوم * وانته حیتذ 
تلظرون »۱ ايس جرا انگاه که(جان شما) به گل می ر سد # و در أن هنگام خود 
نظاره‌گرید] یعنی به جانشین او علی علبه السلام نگاه می‌کنید که دوستانش را 
بشارت بهشت می‌دهد و «وتحن آقرب لْه» او ما از شاهرگ (او) په او تردیکتریم | 
یعتی ما از شما به امیرالمومنین على نزديکتريم «ولکن لا تبصرون» یعنی اما شما 


۱ - واقعه ۳۲ 
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نمی‌دانید. و در شرح آید «وإن من شیعته شیکته لابراهیم» اد پی مان اپراهیم از پیروان 
اوست] از سوره صافات و آیه ان سن ن آفل الکتاب 1 من ٣‏ قبل موته» [و از 
اهل کتاب کسی نیست مخر آنکد بیثی از ۳ خود حتما به او ایمان می‌اورد] 
(به) به علی علیه السلام برمی‌گردد و 
همچنین به نقل از تفسیر مقاتل در باب الساعة (روز قیاست) خواهد که ضمیر در (و 
انه لملم للساعة) به حضرت قائم عليه السلام برمی گر دد. 

و در تفسیر قمی به نقل از ثمالی از ابا جعفر عليه السلام در باب آيه «نه 
لاخدی الک با نذا للب » [که ایات (قران) از پدیده‌های بزرگ أست# بشر را 
هشدار دهنده است | سوره مدثر آمده است که اپشان فرمودند: این ضمیر به حضرت 
فاطمه برمی گردد و همین‌طور تمامی ضمایری که در این سوره امده است. 

و در اصول کافی از محمد بن فضیل نقل شده است که چون از امام کاظم عليه 
السلام در باره این آیه سوال کرد. فرمودند: منظور ولابت می‌باشد. که البته منافاتی 
ميان این دو سخن نیست چرا که هر کدام می‌تواند بطنی از بطن‌های معانی باشند یا 


آن که تفسیر نخست مبتنی بر این باشد که ان جه طت است ولایت آن می‌باشد. در 


سو زت e‏ خواهد آمده که طمیر در (شبعتة) و 


نتیجه در زمره تفسیر عام با ذکر مصداق بةشمار می‌رود. 

علامه مجلسی در بحار در شرح روایت قمی می گوید: بعید نیست که ضمائر په 
ولایت برگردد. هر چند که ایات پیش از آن در باب جهنم و نگهبانان آن ناژل شده 
است» جرا که مفتران در مورد «ومّا هی الا ذکری للبْشر» [و اين (آیات) جز 
تذکاری برای بشر نیست] برآنند که ضمیر يه جهنم يا نگهیانان دوزخ و پا به سوره 
برمی گر دد و با وجود این اسحتمال برشت ضمیر به سوره دیگر بعید نمی‌باشد. ایشان 
در ادامه می‌افزایند احتمال دارد که این تهدیدات متوجه کسانی است که به ایشان 
ستم روا داشتند و حق آن حضرت و خاندانش را غصب کردند. در اصول کاقی نیز 
از سالم حناط آمده است که: خدمت اباجعفر عليه السلام عرض کردم که مرا از 
سخ باری تعالی که می‌فر ماید: «ترل به الرو الامین» [روسالامین ان را پر دلت 
نازل کرد] آگاه نمایید. ایشان فرمودند: آن ولایت امیرمزمنان عليه السلام می‌باشد. 

و همانند این در کنزالفوائد ذکر شده است و در پایان آن آمده که در کتب 
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پیشینیان آمده است که منظور ولایت علی عليه السلام می‌باشد. و همجنین در سوره 
شعراء خواهد امد که سبب مذکر بودن ضمي ان است که اولایة) از انجا که مصدر 
است. در مدکر و موّنت بودن برایر است. دقت کن و توجه نما که احتمال مې رود 
تا ان یی نی ون نید ایتک واایت ی لا رای ا ت ر دا 
اهمپت ولایت در اینجا از او پاد شده است. 

بر این اساس, این روایت از شواهدی است که در فصل پیش و در این فصل 
ذتر کرده‌ايم مینی بر اين که از باب ارجا ضير می‌باشد که البته این دو پعید 
مي‌باشد. و خداوند و راسخون در علم از حقایق سخنش اکاهند. 
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باب پنجم 


در پان این که بيد یست توان آن جه را که ظاهراً از آن به گذشته 
نعبیر شده است. به آینده تأویل نمود. چنان که بسیاری از تأویلات. چنین 
اقتضا می کند. 


شیخ کلینی در اصول با استناد بر سخڻ اقام باقر عليه السلام اینگونه روایت 
می‌کند که آیشان فرموده‌اند: حون خداوند. بداند ,قةر جیزی محقق می گر دد: از آن به 
سبگ ماضی خیر می دضد. 

یعنی از انجا که وقوع قطعی جیزق:دز/علم کامل خداوند سبحان وجود دارد یا 
اینکه آن جیز قطعا رخ خواهد داد از ان به شبوه آن چه واقع شده خبر داده می‌شود, 
حال چه آن رخداد از زمره مسائل باشد که ظاهر قران و تنزیل بر آن دلالت دارد و 
یا باطن و تاویلش همان‌گونه مقتضای تطابق می‌باشد. 

همچون احوال روز قیامت و واب و عقاب و مسائلی از اين قبیل. مثل رجعت 
۳ قضایای ان و ان جه از است در باره امامت صادر می گردد و مانند اینها از 
جیزهایی که در جای خودش اشکار خواهد گشت. و پرواضح است که بر این 
اساس تردید مذکور به طور کلی از میان می‌رود. 
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باب ششم 


در بیان آن جه از روایات به دست می‌آید مبتی بر این که بیشتر مطالبی 
که خداوند متعال به خود. نسبت می دهد به صیغه يا ضمیر جمع است. 


همچون آیات: «فلمًا تون انمتا منهم» [و چون ما را به خشم درآوردند 
از آنان انتقام گرفتیم] و «إن اتا لبم ٭ نم ان غینا حِسابَهُم»" [در حقيقت 
بازگشت آنان به سوی ماھ آنگاه/جساب (خواستن از) آنان به عهده ماست] و 
کلمات قر آنی‌ای از این داست. که سرا ان وارد ساختن پیامبر صلی اش عليه و آله و 
ائمه علیهم السلام در اخکام ان.می‌باشد. و حتی چنانچه در وجه پنجم باب سوم از 
فصل اول گفتار نخست در توضیح این مسال متذکر شدیم, در بسیاری از این آیات, 
ایشان مد نظر می‌باشند. و آبن از جمله مجازهای رایج در سخن بزرگان است که در 
اینجا تنها به نقل برخي از روایات دال پر آن اکنفا مي‌کنيم. 
کلیتی در روایت صحیح پیرامون آیه «فلَما آسَفوا انا منهم» [و چون ما را 
به خشم دراوردند از آنان انتقام گرفتبم] از ابا عبداله عليه السلام به نقل از حمزة بن 
بزیم روایت می‌کند که ايشان فرمودند: خداوند سبحان آنگونه که ما تأسف 
می‌خوریم متأسف نمی‌شود بلکه اوليائي برای خویش آفریده است که آنان غضب 
می کنند. انان مخلوقند و مربوب و خشنودی آنها را خشنودی خویش و خشم آنان 


۱- زخرف/ ۵۵د. 
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را خشم خویش قرار داده است. جرا کد ایشان را دعوت کنند قان و راهنمایان په 
سوي خود قرار داده است و په همین خاطر است که جني جایخاهی یافتهاند. 
شاب ات خداوند آن‌گرند که خلق تاسف می خورند متاسف نم شود پلکه معدای آن: 
این چنین می‌باشد. 

و فرموده است که: هر کس به ولی‌ای از اولیای من اهانت کند. آشکار به جنگ 
ا خاسته و مرا یه تبرد طلبیده است و قرموده | ست «من بطع الرسول ققد قد آطاع 
الله [هر کس اژ پیامیر فرمان یرد در حقیفت شدا را فرمان برده] و همچنین: «ٍن 
ال ين یبایونک نما یبایمون ال ید الله فوق أيديهم»" [در حقیفت کسانی که با تو 
بیمت می‌کنند جز این ثیست که با خدا بیمت می‌کنند دست خدا بالاي دست‌های 
آنان است). که کل این مسائل و امثال آن را که ذکر نمودم. یس خشنودی. غضب 
و... پعنی اموری که شبیه به این روایت می‌باشد نیز از این دست به شمار می‌روند که 
در این روایت په صراحت مقصود از انها بیان شده ان گوئه که در فصل بعد بیان 
می شود. 

در اصول کافی و دیگر کتب, از امام تضاذق /علیه السلام به تقل از زرارة آمده 
است که از ایشان در باره آیه «وتما طر نکن کارا هم َُون»" [ولی 
(آنان) بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن نتم زوا می‌داشتند] سوال کردم. در جواب 
فرمودند: خداوند بزرگتر. عزیزتر و والاتر و قدرتمندتر از آن است که مورد ستم 
قرار گیرد. بلکه او ما را از خود قرار داده است و ظلم بر ما را ظلم بر خویش و 
ی تم قرار داده است و آنجا که می‌فرماید «اْما ولیک 7 الله 
وله والّنین موه" [ولی شما تنها خدا و پيامبر اوست و کسانی که ایمان 
آورده‌اند] یعنی امامانی از ما. 

و در همین کتاپ از اباالحسن عليه السلام به نقل از محمد بن فضیل در قالب 
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حدیتی طولانی آمده است که از ایشان در باره آیه «یدخل من يشاء فی رطمته»" 
آهر که را بخواهد به رحست خویش درمی‌اورد] پرسیدم. فرمودند: مراد «فی 
ولایتنا» - در ولایت ما - مي‌باشد و فرمودند: «والظالمین اعد هم عغذایا اليما" آو 
برای ظالمان غذابی بردرد اماده ک ده است] یا نمی‌بینی که خداوند می‌فر ماید: «وما 
ظلم تا وکن کات آننسهم یَظلمُون»" (ولی [انان) بر ما ستم نگردند بلکه بر 
خویشتن ستم روا مي‌داشتند] و در ادامه افزودند: خداوند عز و جل عزیزتر و 
قدرتمندتر از آن است که مورد ستم قرار گیرد و یا این که ظلم را به خویش نسبت 
دهد بلکه او ما را از خود قرار داده است و ظلم ما را ظلم بر خویش و دوستی ما را 
دوستی خویش شمرده است. و بر این اساس قران را بر پیامبر خویش نازل کرد و 
فرمود: وا ظلمَاهم ولکن انوا آنشتهه بلمُون» [ما پر آنان ستم نکردیم یلکه 
انها خود بر خویشتن ستم روا می‌داشتند]. روای می‌گوید: گفتم آیا این تتزیل است؟ 
که فرمودند: اری. و همچنین امنال ین تاویل از کتاب الاحتجاح در قالپ سخن أن 
زندیق مدئور در فصل سوم گنتار دوریبان شد. 

شيخ علامه - طاب تراه تابر کباب بحار در شرح حدیث محمد بن فضیل 
می‌نویسد: در باب سخن حضرت علیه السلام یعنی «فی ولایتنا» بایست متذکر شد 
که شکی نیست که ولایت آز بر گ‌تراین رحمت‌های دنیوی و اخروی است و ظلم بر 
انا بزرگترین ظلم است؛ پس ایشان مطمشنا در حکم آیه داخل می‌شوند اگر نگوییم 
ايه منحصر په انان است په این قریئه که سوره در شان انها ناژل شده است. 

سپس می‌افزاید: از ظاهر سخن چنین برمی‌آید که مراد از ظالمین کسانی هستند 
که به خداوند ظلم روا داشتند یعنی پر ائمه علیهم السلام ستم روا داشتند و خداوند 
ختین ی آوزده استه تا پیات دارد که ظلم بر آتان په منزله ظلم بر خود خداوند 
باري تعالی است. 

در نتسه خداوئد بلندمرتبه والاتر از آن است که کسی نسیت ظالمیت يا 
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مظلومیّت به او دهد تا که از این رهگذر نیاز به نفی آن از خود داشته باشد بلکه 
خداوند سیحان انبیاء و ادصیاء را از خود قرار داده است أن کونه که چیزی را که په 
آنان نسبت می‌دهد, په خود منتسب کرده تا از این رو شأن ایشان در نزد خود را 
بیان کند. بنابراین مقصود از «وّ ما ظلنناهم» نفی ظلم از خویش نیست, بلکه منظور 
این است که حجت‌های الهی به مردم با قتل و جبر بر اسلام و استقاست برحق ظلم 
نمی کنند بلکه اين مردم هستند که با ترک پیروی انبیاء و اوصیاء - که درود خدا بر 
وا تس خویشتن نکم روا مي‌دارند, 

و شمحتین می لو یسد: این ایات در مواضع مختلفی از قران آیده است؛ مثلا در 
سوره بقره: «وظلَا یک الْعَمَام وأنزلنا علیکُم امن والسَلوی» [و بر شما ابر را 
سایه گستر کردیم و بر شما گز انگبین و بلدرچین فرو فرستادیم] تا انتهای آن چه 
غذشت و در سوره هود: الوا ظلماهُم ولکن ظلَمُوأ آنفسهم» [و ما به آنان ستم 
تکردیم ولی آنان به خودشان ستم کردند] و در سوره تحل: «وعلی الین او 
رما ما تصَصنا غلیک من قنل وما ماقم وکن انوأ آفتهم یظلمون» [و بر 
کسانی که بهودی شدند آن چه را قبلا بر تو حکایت کردیم حرام گردانيديم و ما بر 
آتان ستم نکردیم بلکه آنها بد خود ستم می کوشا 

آیه نخست در سوره بقره و اعراف آمده افم و ایه دوم در سوره نحل. بنابر 
این اعتبار سخن ایشان که می‌فرماید آری, در پاسخ سژال ایا این تتزیل را 
می‌گویی. مشکل است. جرا که قرار گرفتن ولایت در مکان رحمت بسیار بعید 
می‌باشد و وجود آیه با وجود ستمگران به آل محمد علیهم السلام آن گونه که گفته 
شده است با سخن حضرت ما را از خود قرار داد و درآمیخت...) منافات دارد؛ مگر 
این که گفته شود مقصود از تتزیل مدلول مطابقی و تضمَنی ان است نه مدلول التزامی 
آن جرا که جبرییل به هنگام نزول آیه آن را گفته است. وی می‌گوید: در برخی نسخ 
آمده بر ما ستم کردند یا ضمیر «هم» در جمله آخر آمده, نشان می‌دهد که بر اين 
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اساس در سوره نحل نیز چنین می‌شود و ضمیر «هم» تاکید است و مضمون آن ¿ با 
ان چد خر سورد بقره و اعراف آمده مطابقت دارد و مي‌نویسد: و اشر گفته شود که 
این آیه با آن چه در صدر آیه آمده منافات دارد چرا که در حقیقت استدراکی است 
برای ان چه توّهم می‌شود یعنی مسأله تحریم طلم بر ایشان. در نتپجه خداوند بیان 
داشته که این جرای ظلم بر آنان است؛ دز پاسخ می گویم: خداوند باریتعالی در 
سوره نساء می‌فر ماید: «فبظلم مُن الَذْين ادوا رمتا علنهم لیات احلت هم 
یدهم عن سيل ال کییرً»" [پس به سزاي ستمي که از بهودیان سر زد و په 
سیب آنکه (مردم را) بسیار از راه خدا باز داشتند جیزهای باکیزه‌ای را که بر انان 
حلال شده بود حرام گردانيديم.] پنایر آین احتمال دارد که این بیان کد طلم آنان که 
سیپ تحریم طیبات بر انان شد. ظلم بر ما یا بر انيیاء و اولیاء ما نبوده است بلکه 
ظلمی بوده است بر خود ايشان چرا که به سبب آن. طیبات دنیا و آخرت را بر خود 
حرام کردند. (پایان کلام شیخ - آعلی اله مقامه). 

و بر کسی پوشیده نیست: فوائد این سخن که به وسیله آن. ظواهر این آیات و 
پواطن آن در ارثباط با ائمه علیهم السلام و دشمنان‌شان اشکار می ردد حنانجه ان 
شاءالله به بیان بطون حاصله از تاویل این آیات خواهيم پرداخت. بنابراین همان‌گونه 
که علامه(ره) متذکر شدند»از دلالتخبربراین که مقصود از ظالمس در قرآن 
کسانی هستند که با ظلم بر پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بر خداوند 
ظلم کردند و از این که مقصود از سخن ایشان در تفسیر «الظالبین» ظالمان بر 
خاندان ضرت محمد صلی او ی وتو مشو. واف اعلم 

و برخی از جماعت ما (شیعیان) از جمله کراجکی در کنزالفواند با سندهای 
متعددی از فرات بن ابراهیم و همچنین پرقی در محاسن و أبن شهرآشوب در مناقب 
و همچنین برسی به نقل از ائمه علیهم السلام آورده‌اند که مقصود از آیه «ان ال 
اهم ٭ د ثم ان علينا حسابَُ | [در حقیقت بازگشت اتان به سوی ماست# آنگاء 
حساپ (خواستن از) آنان به عهده ماست] آئمه علیهم السلام می‌باشد. 
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و ما در اینجا به ذگر حدیث کراجکی مي‌پردازيم که با سندی موق در حد 
صحیح از جمیل بن دراج آورده است که گفت: به اباالحسن عليه السلام عرض 
کردم: ایا با آنان راجم به تفسیر جاپر سضن بگویم؟ فرمود: به انسان‌های پست 
می‌گویی که آن را پخش می کنند. آیا نه ابن است که می‌خوانی: «ن لیا لبم * 

هواس بهم» [در حقیقت باز کش آنان په سوی ماست*# آنگاه حساب 
(خواستن از) آنان په عهده ماست]. گفتم: بله, فرمود: چون روز قيیامت فرا رسد و 
خداوند همه را کرد آورد ما خود محاسبه کنند گان شیعیانیان هستیم از این‌رو در 
باره ان حه میان انان و خداوند است از خداوند می‌خواهيم که ما در باره ان ححم 
کنیم و خداوند اجازه آن ر عی اطا و در پاره آن چە ميان آنان و سيان مردم است از 
آنها طلب بخشش مي‌کنيم و آنان آن را به ما می‌بخشند و در باره آن چه میان ما و 
آنان است ما خود برای بخشودن و عفو کردن سزاوارتریم. 

مولف می‌گوید: به منظور اثبات این مطلب برای اهل بصیرت این روایات و آن 
جه گذشت و همچنین آن چه در فصل بعد"و دیجرءفصول خواهد امد کفایت می‌کند. 
بنابراین غافل مباش و اگر برخی از این تسیر را دیدی انکار مکن و همچنین از آن 
جه در این روایت اخیر آمد مبنی پر این که ائقه علیهم السلام اين قبیل تأویلات و 
تفاسیر شرف را برای هر کس اظهار نمی داشت تخافل"عباش. چنانچه نظیر آن در 
روایت ذریح المحاربی که در باب دوم فصل نخست از گفتار اول ذکر شد, امده 
است. و این عدم اظهار به‌خاطر ضرری است که در پی انتشار این روایات نزد 
دشمنان, حاصل می‌گردد و همچنین به خاطر ج توانایی برخی مردم و پلکه بیشتر 
انان در درک حقیقت مقصود از سخن می‌باشد؛ مخصوصا در باب احوال ائمه علیهم 
السلام که نباید دجار افراط غلو و تفریط انکار گردد که توضیح بیشتر این مساله 
انساءالله در بحث ابطال مذهپ غالیان خواهد آمد, 
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در سان آن جه از روایات به دست می‌آید نی بر این که استعمال لفظ 
الله و اله و رب. براساس باطن قرآن و تأویل آن در موارد مختلف, به امام 
تأویل می‌شود. 


و این‌چنین است حالت رخ از ضمائری که برحسب قران به خداوند 
سبحان برمی‌گردد. و تأویل"آن قر تخداژند با اضافه نمودن الفاظی همچون عبادت, 
اطاعت. معرفت. رضاء خشم:-تفرین»-دشمنی, بی‌نیازی, فقر و امتال اینهاء به خود 
نسیت داده است. در فض بعك خواهد امد که ايتها به امام تعلق دارد مثل پیروی و 
اطاعت از ایشان و رضاء خشم. نفرین و آزردن ایشان و همچنین دشمنی و بی‌نیازی 
و فقر و...و همچنین چگونگی تأویل خدایان و انداد به خلفای جور و پیشوایان 
ضلالت و تأویل عیادت آنها به اطاعت از انان بیان خواهد شد. 

و همین‌طور در شرح این مساله, کلامی مبسوط در باب سوم فصل اول از 
تفتار نخست اد و حه پتجم ان آوردیم و بیان داشتيم که بپشتر این مسائل 
از باب مجاز عقلی و جواز در اسناد می‌باشد. البته از فحوای برخی از روایاتی که 
ذکر خواهيم کرد برمی‌اید که باره‌ای از این مسائل از نوع مجاز لغوی و به نسیت 
معنای عرفی و در هر صورت تأویل‌هایی که بیان می‌شود در حقیقت بر گر فته از 
روایات مي‌باشد همان گونه که برخی از این روایات مخصوصا در فصل پیش بیان 
شد و روایات ديگري نیز در فصل بعد و در لابه‌لای کتاب خواهد امد و در این 


ز ينه به بیان ان چه که نص صریح در این پاره اسیت می پر دازيم. از این‌رو توهم 
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احتمال غلو که لغرشگاه خطیری است نیز برطرف می‌شود. 
طبرسی در کتاب احتجاج در قالب حدیئی طولاني از امام على عليه السلام 
می‌نو یسد که ايشان فر مود خداوند در ایات «هو الى فى السمَاء له و فى الأرض 
ال [و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست] و« مک نما 
کنتم» " [هر جا باشید او با شماست] و «ما یکون من نوی َئة الا و دح 
[هیج گفتگوی محرمانه‌ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست] بر 
است تا سیطره امینانش را بر تمامی خلق بهوسیله قدرتی که در وجود اپشان ۳ 
داده بیان دارد و این که عمل انها عمل بروردگار می‌باشد. و عیاشی در تفسیر خود 
PE pt‏ شنیدم که اباعبداله عليه السلام فرمود: «لتتخذواً 
إلهين انين و ال واجد»" [دو معبود برای خود مگیرید جز این نیست که او 
خدایی یگانه ت یعنی دو امام برای خود اختیار مکنید که همانا امام تنها یکی 
ایست, 

و در کنر الفوائد کراجکی در باره اب همم له بل أكترهُم [ لا بغلمون»" [آبا 
معبودی با خداست (نه) بلکه بیشترشان نمی‌دانند) | از علی بن اسباط به نقل از 
ابراهیم جعفری و او نیز از آبی الجازود تقل.می‌کند که اباعبدالّه عليه السلام فرمود: 
یعنی در هر زمانه‌ای یک امام هدایت به همراه امام ضلالت وجود دارد. 

و در همین کتاب از سدبر صيرفي آمده است که می‌گوید: شنیدم که بیاغ 
هروی از اباجعفر عليه السلام در باره مرجثة سوّالی کرد و ايشان فرمودند: با آثان 
تما بگذار. در تشییع آنان شرکت کن و از بیمارانشان عیادت نما. بس چون مردند 
پراي انان طلب ات مکن. زرا ناه که نامی از ما در نزد انیا پرده می‌شد 
مشمئز می گشتند و چون نامی از دیگران برده می‌شد, شاد و مسرور می‌گردیدند. 
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و این کلام حضرت عليه السلام تأویل این سخن پروردگار است که: هرذ ذکر 
الله وحده اشمازت؟ قلوب الذین لا تن بالا رة وإذا ذکر لین من دوت إذا هم 
بستبشیرون»" او چون خدا به تنهایی یاد شود دل‌های کسانی که به اشرت ایمان 
ندارند منزجر می‌گردد و چون کسانی غیر از او یاد شوند. به ناگاه انان شادمانی 
مي‌کنند] و اشمتزاز به معنای انز جار و تنفر می‌باشد, و قمی در تفسیر ایه «ورمن بقل 
منهم ۳۱ إل من دونه» [و هر کس از آنان بگوید من انیز) جز او خدایی هستم] 
قل می‌کند که مقصود کسی است که گمان کرده امام است. حال آن که امام نیست. و 
در کافی و غیبه نعمائی از جابر نقل شده است که می‌گو ید: چون از امام باقر علیه 
السلام در باره آیه «رّین الاس من یذ من دون الم أندادا ونم کب الل" 
إو برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی (برای او) برمی‌گزینند و آنها را چون 
دوستی خدا دوست می‌دارند] پرسیدم. در جواب قرمودند اتان اولیای فلان و فلاه 
هستند. انها را به جای امامی.که خداوند برای مردم قرار داده است امام خود 
بر گزیدند. 

مولف می گوید: سخن «یحبونهم» موید این معنا می‌باشد. چرا که ضمیر برای 
عاقل امده است و بثابزاین مقصود از حب‌اله حب امام و آولیاءالله می‌باشد. همجنین 
در کافی آمده است که از امام صادق در باره آیه «هُتالک اللَادٌ للّه الحٌق 4 [در 
انجا (اشکار شد که) باری به خدای حق تعلق دارد اوست] سوال شد فر مودند: 
یعنی ولایت علی عليه السلام. 

مژلف می کوید: و جه بسا در این پاب کفته شود که منظور وليت مخصوص 
خداوند است که به همراه ولایت علی علیه السلام می‌باشد. و اين روایت در واژه 


ولی و اهد امد. 
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و در مناقب ابن‌شهرآشوب از امام باقر عليه السلام در باره آیه «لد سَمع ال 
قول الذین قالوأ ان الله ققیر» [مسلما خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا نیازمند 
است و ما توانگريم شنید] آمده است که فرمودند: انان کسانی هستند که می‌پندارند 
امام نیازمند چیزهایی است که بدو می‌دهند. ‏ که پایست بگویم: منظور این است که 
آنان فقر را به خداوند نسبت ندادند بلکه چون فقر و نیاز را به امه خود نسبت 
دادند. گویی که آن را بنا بر آن چه گذشت به خود خداوند نسبت داده‌اند. 

اما آن چه در تفسیر قمی در باره ايه مذکور آمده مینی بر این که حضرت 
فرمودند: به خدا سوکند که اینان خدا را ندیدند که ببینند فقیر است بلکه اولیای الهی 
را فقیر یافتند. پس گفتند اگر خدا غنی بود اولیایش را غنی می‌ساخت ؛ که این 
منافاتی با آن چه گفتیم ندارد بلکه چه بسا تأییدی برای آن باشد و نهفته نیست که 
این توجیهی است که در بسپاری از این قبیل مواره رایج مي‌باشد, همان‌گونه که در 
فصل گذشته آمد و همچنین در تفسیر آیه سوزه انعام: «ولاً تسوا الذين يدون من 
دون الله فيسبوا ارت او آنهایی را که جر خدا می‌خوانند دشنام مدهید که ائان از 
روی دشمنی (و) به نادانی خدا را دشنام خواهند داد] خواهد آمد. و عیاشی روایت 
کرده که چون از امام صادق در بار اين ید سوال شد فرمودند: آیا دیده‌ای که کسی 
به خدا دشتام دهد؟ گفتم: خير چگونه ممکن است؟ فرمودند: هر کس ولی خدا را 
دشنام دهد به خدا دشنام داده است ٩‏ 

و در علل و دیگر کتب با سندهای مختلفی از امام صادق به تقل از سلمة بن 
عطاء آمده است که ایشان فرمودند: حسین علیه السلام بر یارانش وارد شد و فرمود: 
خداوند عز و جل بندگان را نیافریده است مر برای این که او را بشناسند پس چون 
او را شناختند و عبادت کردند با بندگی او از بندگی غیر از او بی‌نیاز گشتند. مردی 


۱- ال عمرام/۱۸۱. 


۳- نقسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۴. 
۲- اتعام ار ۰ ۱. 


لیا- تفسیر عیاشی. ج ۱ س ۰۲ ۲. 
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به امام عرض کرد: ای پسر رسول‌خدا پدر و مادرم به فدایت, معرفت و شناخت خدا 
جیست؟ فرمود: شناخت خداوند در هر روزگار شناخت امامی است که اطاعت از او 
را پر انان واجب ساخته است. 

علابه مجلسی(ره) در بحار مي‌گوید: همانا شناخت خدا را به شناخت امام 
تفسیر فرمودند تا بیان دارند که شناخت خداوند جز از طریق امام به دست نمی‌اید 
يا بدین خاطر که شرط بهره‌مندی از شناخت خداوند باری تعالی شناخت امام عليه 
السلام مي‌باشد. 

در کتاب فضائل علی علیه السلام آمده است که امام خطاب به سلمان فارسی 
و اپوذر - رضي الله عنهما - فرمودند: ایمان کسی کامل نمی ردد تا این که که 
شناخت مرا به نورأئیت تماء درک کند. پس چون مرا این گونه شناخت. خداوند 
قلب او را برای ایمان می‌ازماید و هر کس از آن کوتاهی ورزد. متردد و شکاکی 

سپس فرمودند: شناخت من ابه نوژانیت می‌باشد و شناخت خداوند عرز و جل 
همان شناخت من به نورائیت است و این همان دين خالصی است که خداوند فرمود: 
وما آمروا الا بدا ال مخلصين له الاین» [و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا 
را بپرستند و در حالی که به وید گراییده‌اند دین (خود) را برای او خالص 
گردانند.] کراجکی (ره) می‌گوید: از انجا که شناخت خداوند و اطاعت او په کسی که 
امام را نشناخته سودي نمی‌رساند و شناخت و اطاعت امام جز پس از شناخت 
تداوند فایده‌ای ندارد. صحیح است که گنته شود شناخت خداوند و طاعت او شمان 
شناخت امام أست و بالعکس. 

و این موید مطلبی است که به نقل از امام باقر علیه السلام در اصول کافی آمده 
است که فرمودند: هر کس به سخنگویی گوش فرا دهد او را بندگی کرده است پس 
اگر سنو از خداوند سخن می‌راند. او بی‌شک خدا را عبادت کرده و اگر از 
شیطان سخن می‌راند بی‌شک شیطان را عبادت نموده است. 
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و همجنین در همین کتاب از عیسی بن عبدالّه نقل شده است که به امام صادق 
عليه السلام عرض کردم: جانم په فدایت, عبادت چیست؟ فرمودند: حسن نیت با 
اطاعت از راههایی باید از ان اطاعت کند. و درتفسیر قمی از امام صادق عليه 
السلام آمده است که در حدیثی فرمودند: عبادت رکوغ و سجود نیست بلکه طاعت 
مردان است پس هر کس مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت ورزد. بی‌شک او را 


یند کی کرده تا و از قمی در تفسیر سخن خداوند در سوره کهف «رلا یشرک 


بعپادة ری یه آحَدا»" [و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد] خواهد 
آمد که امام صادق عليه السلام فرمودند: یعنی در کنار ولایت ال‌محمد دیگران را 
برنگزیند. 

و از امام صادق عليه السلام به نقل از عیاشی آمده است که فرمودند: این یه 
یعنی تسلیم علی علیه السلام بودن. این که کسی را که خلافت از آن اوست و نه او 
از اهل خلافت است. در مسأله خلافت شریکاو قرار ندهد." 

و همجنین در تفسیر آیه «رأشرقت الارض پثور ریها»" [و زمین به نور 
پروردگارش روشن گر دد] در سوره زمر از قمي نقل خواهد شد که امام صادق عليه 
السلام فرمودند: پروردگار زمین ینعی امام.زمین. و در بصائر از امام على عليه 
السلام به تقل از سلیم بن قیس آمده است که آیشان در حدیثی پیرامون رجعت 
فرمودند: من پروردگار زمینم که زمین بدو | رامش می‌یاید. 

و در مناقب اپن‌شه رآشوپ در نفسیر ایه «وّسقاهم ر یم شرابا طهورا» [و 
بروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند] آمده است: یعنی سید انان علی علیه 


السلام و می‌گوید: دلیل این که رب به معنای سیّد است. آیه «اذکرتی عند ریْک»" 


۱- کهف ,۱۱۰ 

۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۱. 

۳- تفسیر غیاشی. ج ۲ ی ۱ ۳۷ 
۲- زمر ٩۸‏ 

لب دهر ,۲۱ 

۴- پوسف /۲ ۰۴ 
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الزنوار و 





اهر | زد اقای خود به پاد آور ) می‌باشد. 

و در بصائر از امام باقر عليه السلام روایت شدء است که در باره آیه «یکان 
الکافر على ربّه هیر ا»" [و کافر همواره در برابر پروردگار خود هم‌پشت (شیطان) 
است] می‌فرماید: نفسیر این ايه در بطن قران علی علیه السلام می‌باشد که از لحاظ 
ولایت رب او می‌باشد و رب آفریننده‌ای است که وصف نمی گردد. پرخی از محققین 
گفته‌آند. یعنی رب مطلق و بدون قید ولایت, پروردگار باری تعالی می‌باشد. 

قمی هنگام ذکر این خبر می‌نویسد: گاهی انسان رب نامیده می‌شود همچون 
آیه «اذکرئی عند رپک», و مالک هر چیزی رب آن نامیده می‌شود همچون« و کان 
الکافر» که متطور یه دومی می‌باشد. 

و در تفسبر قمی در باره ایه «مَثل الذین کر وا برهم عمال کرمَاد اشتت 

به الریج»" [مثل کساني که به پروردگار ۳ کافر شدند کردارهایشان په خاکستری 
ی با که بادی نند در روزی طوفانی بر ان بوزد] آمده است که: هر کس به ولایت 
علی عليه السلام اقرار تکند عهلش باطل می‌گردد. به‌سان خاکستری که باد بر او 
بوزد و أن را پا خود پپرد. 

و در کت افو اک دو تقسیر باطن اهل پیت در تأویل آیه «قال ما من ظلم 
فسوف E‏ ت ۳۳ إلى ربه ون غذابا تک آگفت اما هر که ستم ورزد 
عذابش خواهيم کرد ۳ به سوی پروردقارش باز گر دانییده می‌شو د؛ انگاه أو را 
عذایی سخت خواهد کر د] امده است که امام علیه السلام فرمودند: له بر د» یعنی به 
نرد امیرالممنین علیه السلام برگردانده می‌شود و ايشان او را به عذابی سخت کیفر 
خواهد کرد تا جایی که می‌گوید: «یا ينی كنت تیاب ای کاش من خاک بودم 


۱- مناقب ابن شهراشوب. ج ۲.ص ۸۸۵ 
۲- فرقان/ ۵۵ 


۳- مناقب ابن شه رآشوب. ج ۲. ص ۱۸۵ 
۵ - کهف ۷۲۲ 
۴ ببا/۴ 
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یعنی از شیعه آبوتراپ بودم. 

علا مه مجلسی در بحار می‌گوید: ممکن است که مقصود از بازگرداندن به نزد 
بروردگار. بازگرداندن به ند کسی باشد که خداوند او را روز قیاست برای 
حساپ‌رسی خلاثق تعیین نموده است و این مجازی رایج مي‌باشد. و مقصود از 
«رب» آمیرالمزمنین عليه السلام می‌باشد؛ جرا که او کسی است که خداوند برای 
تربیت علم و کمالات خلق قرار داده است و ایشان صاحب و حاکم آنان در دنیا و 
اخرت می‌باشد. 

مؤلف می‌گوید: در ذیل واژه رب معنای لغوی ان خواهد امد و این که علی 
علیه السلام رّانی این امّت است چنانجه قرآن می‌فرماید: «الربانیون و الأخبار» و 
روایات بسیاری دال بر آن چه در این فصل آوردیم وجود دارد که متناسب با شرح 
کلمات و در لابه‌لای کتاب در فصل بعد ذکر خواهیم کرد. تا جایی که تأویل آیه 
«وبحذ رکه الله نَشسه»" [و خداوند شما را از.(عقوبت) خود می‌ترساند] بر امام علیه 
لسلام نیز خواهد آمد و همچنین چنان چه ذیل کلمه (نفس) و تفسیر أيه خواهیم 
دید. تمامی از باب مجاز می‌باشد. همان‌طور که پارها متذکر گشتیم. 


۱- مائده ۰۴۳ 


۲- ال عمران /۲۸. 
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تکمله 


چون سخن بدین‌جا کشیده شد و ناچار به بیان این مسأله پرداختیم» پس چه 
پسا ان کس که فاقد بصیرتی ناقذ و اندبشه‌اي صائپ است و از تمخیص چایگاه 
الفاظ و نفکیک حقیقت از مجاز بی‌بهره است. دچار توّهم گردد که این مساله از 
بدعت‌های مفوّضین جاهل است و بر طبق عقاید غالیان باطل که در شأن ائمه از حد 
اعتدال نحاوز نمو ده‌اند. 

از اپن‌رو مايل که دز اینجا به تبن حفیفت صریح علمای حدیث‌مان پپردازم 
که در دين جز بر ان چه اخبار صحیح از امه معصومین علیهم السلام حکایت 
می‌کنند تکیه نورزیدند و. همچنین, به بیانی مختصر از مذاهب فاسد منسوب یه 
مفوضین و غالیان و نقل جچکیده‌ای آز روایات دال پر این مسأله که از امه دی 
صلوات الله علیهم نقل گردیده است بپردازم تا راستی حق و انحراف باطل و توهم 
جهّال و اسرار کلام‌الله مجید اشکار گردد و فاصله بسار ميان آن چه ما از رهگذر 
تأویل در ہی آنیم و آن چه جاهلان پنداشته‌اند نمایان گردد؛ از این‌رو در اين پاپ په 
طولانی شدن کلام توجهی نمی‌ورزيم. 

بدان که مردم در شناخت احوال ائمه علیهم السلام بر دو شق مخالفند: گروهی 
طریق افراط در پیش گرفتند تا به سرحلا غلو و تقویض رسیدند. و گروهی مسیر 
تفربط اختیار کردند تا آنجا که به انکار بسیاری از فضائل ائمه علیهم السلام مبتلا 
گشتند. ار یسيا همگی چنان که نمایان خواهد گشت. چیزی است واسد. و آن تو هم 
استقلال عقل است در ادراک این قبیل امور که جز از طریق اخذ از ائمه و مر اجعه به 
کلام موثق ایشان در اثبات و نفی آن. و به همراه داشتن فهمی سلیم و ادراکی درست 
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و تمسک به علمی استوار و پرهیز از تکیه بر ظن و تخمین حاصل نمی‌گردد. 
بنابراین می‌بينی که په نسپت اختلاف سطح درک و عقل. احوالی مختلفی دارند و په 
نسبت تباین و فهمشان. اراء و سخنانشان متباین است و چه بسا چنین افرادی که 
دیگری را تکفیر کرده‌اند و در همان حال دیگری او را تکفیر کرده است. 

ثبیین مساأله این است که بسیاری از قدمای شيعه و هم‌عصران ائمه لیم 
السلام به جهت این که با مخالفان امر امامت و ولایت بسیار معاشرت داشتند و این 
مخالفان کسانی بودند که حکومت حاکم را به صرف بيعت جایز می‌شمرند و لو این 
که از هر گونه گوهر علم و عمل و شرافت نسب و حسب بی‌بهره باشند. باعث گردید 
تا از ویژگی‌های امام جز این که ایشان. اولیای معصوم از هر کونه کناه و خطا و 
دارای علمی پربار هستند که اين علم در کنار خویشاوندی با پیامبر صلی الله عليه و 
اله انان را بر هر گس دیگری برتری می‌بخشد. جیز دیگری نمی‌دائستند. بنابراین به 
همین مقدار بسنده می‌کردند و در پی لازمه‌هایدیگر امامت که دنباله نبوت و بلکه 
جنانجه در جای خود خواهد امد والقترامانلرخاسات نبودند. از جمله احوال و 
فضایل شگرفی که خداوند در ايشان بهودیعه نهاده است و ایشان را همچون 
جدشان رسول‌اله بر تمامی مخلو قات» تی بر .انبیاء و ,سل و بر ملائی مقرب 
پر تر ی داد. 

پس چون اینان بر اين شگفنی‌های شگرف آگاهی يافتند. از آنجا که در 
مخیّله‌شان نمی گنجید و طبق اقتضای عقل‌شان از درک ان عاجز ماندند, به دو گروه 
منشعب شدند. گروهی با تکذیب راوی یا تاویل آن - ولو به بعید - منکر آن شدند و 
گروهی دچار تزازل و اضطراب گردیدند و چون برایشان ثابت گشت. په حا غلو و 
الحاد رسیدند. اینان نمی‌دانستند که کرم و لطف خداوند بر بعضی بندگان مخلص او 
با اعطای کمالات شریف و فضایل عظیم تجلی می‌گردد که بقیه مردم از داشتن شمه 
ان عاج هستند. 

و همچنین در ميان پیروان انمه و منتسبین به تشیم افرادی بودند که حب دیا و 
ریاست بر آنان چیره گشته بود و برای دست‌یابی بدان‌ها در پی فرصتی بودند. پس 
جون معرفت ضعیف این نابخردان را دیدند. با انتشار شبهه و شعبده که مطابق با 
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سرشتشان بود - چنان چه خواهیم دید - دست به فریب و اغوای اینان زدند. آری 
اندک کسانی از ایشان بودند که بر ظرائف امامت واقف بودند و حقایق احوال ائمه را 
آنگونه که صحیح بود و از خود ایشان اخذ گردیده بود. مي‌شناخنند. از همین رو بر 
طریق اوسط که از هرگونه کج‌آندیشی پیراسته بود پا فشردند و هنوز هې چنین 
کسانی وجود دارند و به همين سبب بود که ائمه علیهم السلام حالات و کمالات 
پنهانی خویش را بر همه کس آشکار نمی‌کردند. بلکه برخی از خواص برچسته را 
برمی گزیدند تا شمه‌ای از اوصاف و احوال خویش را به شرط کتمان آن از سفلگان 
و جهّال پازگو نمایند: جنان جه از ایشان روایت شده است که: امر ما امري است 
دشوار که جز ملک مقرب یا نبی مرسل پا بنده ممنی که خداوند قلبش را برای 
ایمان آزموده است فادر به تحمّل آن نمی‌باشد. و در همین باب حدیث ذریح 
محاربی در پاب دوم فصل نخست گفتار اول آورده شد و همجنین حدیث جمیل در 
باب ششم قصل حاضر امده است. 

جابر بن یزید جعفی می‌گوید: ابوجعفر عليه السلام پنجاه هزار حدیث برای من 
فرمود که من به هیچ کس-نگفتم, چوّن-ایشان فرمودند: اگر انها را به کسی بگوبی. 
لعنت من و پدرانم تا روز قيا بر تو خواهة بود. 

و در خرائج به اسناد از اباعبدائه علیه السلام آمده است که فرمودند: مردی نزد 
امام حسین عليه السلام آمد و عرض کرد: برایم از فضلی بگویید که خدا برایتان 
قر ار داده است. ایشان فرمو‌دند: تو را تحتل ان نباشد. مرد گفت؛ بله یاین رسوللله 
من نحمّل آن را دارم به من بگویید. پس امام حدیثی به ایشان فرمود و هنوز سخن 
امام تمام تشده بود که سر و ریش مرد سپید گشت و حدیث از یاد او برفت. پس 
امام فرمودند: رحمت پروردگار شامل او شد که حدیث فرآموشش گشت. 

و در روایت دیگری آمده است که سه تن نزد امام آمدند و این مسأله را از 
ایشان طلب کردند. پس چون امام په یکی از آنان حدبشی را گفت. مرد سر گشته از 
جای خویش برخاست و راه خویش در پیش گرفت و رفت. و دو همراهش هر چه 
با او سخن گفتند او باسخی نداد. 

و در کتاب منهج التحقیق به نقل از ابن آبی عمیر از مفضل آورده است که: امام 
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صادق علیه السلام فرمودند: اهر به ما اجازه داده شود که مردم را از حالات خود با 
خدا و جایگاهمان در نزد او اگاه سازیم آنان تحمل نخواهند کرد. و رواياتی که 
حاکی است از این که ائمه علیهم السلام با مردم برحسب مصلحت و مراعات احوال 
پرسش کنندگان و به قدر اقتضای عقل و فهم‌شان سخن می‌گویند. فراوان است. 

و در اینجا به ذکر برخی ویژگی‌های کسانی مي‌پردازيم که دارای عقایدی 
سخیف در این باب می‌باشند و همجنین به ذکر عقاید علماي بر جسته‌مان می‌پرداژيم 
تا از اپ رهگذر, یلید و باک معمایز گردد. 

از جمله آهل تفریط, بسیاری از متکلمین و...هستند که په بررسی کتب اهل نظر 
اهتمام میور ز ید ولی ہی توجه په آثار و روایات ائمه هدایت از تسلیم شان انپا 
شدن امتناع می‌ورزند؛ چرا که آن را مخالف مسلک اهل رای می‌بینند. از این دسته 
کسانی هستند که گمان می‌کنند. ائمه علیهم السلام بسیاری از احکام دینی را 
نمی‌دانند تا آين که به دلشان بیفتد و عده‌ای بقّدند که آنها در حکم شرع به رأی و 
گمان متوسّل می‌شوند و برخی نیز منکر امکان ظهور معجزه از جانب ایشان و 
شنیدن صدای ملائکه و لو بدون دیدن آنهاتعی‌باشتندسو برخی از آنان منکر برتری 
یشان بر انبیا به جز نبی اسلام صلی ال علیه و آله و همین بر ملائکه می‌باشند و 
حتی برخی قائل به برتری جیرئیل عليه السلام و میکائیل عليه السلام و پیامبر 
اولواالعزم عليه السلام بر ایشان می‌باشند و بلکه برخی, دير انبیاء را نیز از ایشان 
برثر می‌دانند. 

و برخی از آنان معتقدند که نفی خطا از ایشان یا این که گفته شود که از گذشته 
و اینده یر دارئد, غاو په حساب می‌اید و امثال این اراء فاسد و خیالات باطل که 
نشانه قصور علم آنها از معرفت امام و عجزشان از درک احوال شگرف ایشان 
مبی با شد. 

و شیخ مفید (ره) برخی از این مذاهب را به علمای امامیه ال لوبخت منسوب 
می‌داند که دچار انکار بیش‌تر ویژگی‌هایی شده‌اند که روایات» دربردارنده أن 
می‌باشد. و په خاطر نقل برخی صفات خارق‌العادة و معسزات عحجیپ. به اعتبار 


بسیاری از راویان مونق خدشه وارد ساختند و انان را به غلو و دروغگویی و زندقه 
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و... متهم ساختند که از این قبیل می‌توان په محمد بن سنان. مفضل بن عمر و بونس 
بن عبدالرحمن اشاره کرد. و حتی انسان هر چه بیشتر بررسی کند در می‌یابد, هر 
کس متهم به غلو است؛ دز حصو جس اتمه عليهم الالام متاقب ارژشمندی را دز 
کتاب هایشان به نفل از علمای ثقه ما با اعتقاد کامل به آن ذکر کرده‌اند و با اندیشه 
و تامل صادقانه در می‌بابيم که مستلزم غلو نیست. 

بهترین مطلب همان است که شيخ علامه ماء باقر علوم اهل بیت علبهم السلام و 
خادم احادیث خاندان محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید که: رد اخباری که متون 
اطمینان به بر گز یدگان و کوتاهی در شناخت شأن ائمه اطهار نمی‌باشد, چرا که شاهد 
هستیم که چون روایات مشتمل بر معجزات شگرف به اینان می‌رسد. یا بر آن خدشه 
وارد می‌کنند و یا راویان آن را متهم می‌سازند. در حالی که تنها جرم بیشتر این 
متهسین» نقل احادیث و اخباری از این دست می‌پاشد (پایان سن عار مه مجلسى |. 
یکی از بزرگان شيعه و مولف کتات‌های بسیاری مي‌باشد. دست به تألیف کتاب 
(المعرفة) زد که اکن تود ان اقب مشهون ,و متالب مائور. این اثر برای کوفیان 
سنگین امد. پس خواستند که آن را رها کند و منتشر نسازده ایشان در پاسخ گفت: 
جر به اصفهان روایت نکند. از اين رو به انجا نقل مکان کرد و به خاطر اطمینان از 
درستی آن چه روابت کرده بود یه نشر آن در اصفهان برداخت. 

ایا نمی‌بینی که گروهی از پیروان ائمه. این که امام به زبانی غیر از عریی سخن 
گفته است یا شخصی از آنان را از اسم خویش آگاه ساخته و یا او را از عملی که 
انجام داده خبر داده و اعمالی این چنینی را به دیده تعجب می‌نگرند و نقل می‌کنند؟ 
جیزهایی که قطعا می‌دانی که بزرگتر از آن نیز به ائمه علیهم السلام قابل نسبت است 
و همه این امور به خاطر ضعف شناخت فضایل است که خداوند باری تعالی په 
اپشان اشتصای داده ایند و باه مین خاطر از أ ييه علیهبه السام وارد یا ت اسیت که 
از انکار ان چه روایات به ایشان نسبت می‌دهند که عقل ناقص از درک آن عاجز 
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است. پرهیز شود. بلکه هیچ چاره‌ای جز تسلیم و پذیرفتن آن چه از ایشان وارد 
شده است وجود ندارد. 

صفار در کتاپ بصاثر الدرجات با سندی صحیح از زراره تقل می‌کند کد: 
خدمت ابا جعفر عليه السلام رسیدم. برسیدند از احادیث شيعه جه در سینه داری 
عرض کردم: احادیث بسیاری نزد من است که تصمیم گرفته‌ام آتشی بیفروزم و 
همگی را بسوزائم. فرمودند: برای چه؟ آن روایاتی را که نمی پذیری بیاور؟ پس 
مسائلي به ذهنم خطور کرد. فرمودند: علم ملائکه کجا بود آنگاه که گفتند: «اْتجْعَلْ 
فیھا من بفسد فیها وَیسفک الدماء» [آیا در ان کسی را می‌گماری که در آن فاد 
انگیزد و خون‌ها بریزد.] 

علامه در کتاب پار می نویسد: ظاه | زرارة منگر آن دسته از احادیثی بود که 
در بر دارنده فضایلی بودند که برای عقل او قابل درک نبود» پس امام عليه السلام با 
ذکر داستان ملائکه و انکار فضل ادم و عدم وصول آنان به مرتبه شناخت فضل او 
او را از این آگاه ساخت که نفی این تنسو کسی معرفت و شناخت است و 
شایسته يست انسان چیزی را که به آن علم ندارد انعار کند بلکه بایست در مقام 
تسليم در اید. بنایرایی ملائحه با ان علو شان خویش از شناخت ادم عاجز ماندند. 
در جه بعید نیست که تو از شناخت انمه عاجز بمائی. 

موف می گو ید در برخی نسخه‌های بصائر ديدم که په جای «الامور» 
«الادمون» آمده است و شاید معلی در این حالت چنین باشد که ژراره گفت: در آن 
لحظه احادیتی به ذهنم خطور کرد که حاکی از خلق چهل با هزار ادم قبل ادم 
ابوالبشر علیه السلام می‌باتد. پس امام عليه السلام پاسخ دادند که اگر این مسأله 
حقیقت نداشت» پس ملانکه از کجا خبر داشتند که ادم در زمين فساد می‌کند. اما به 
هر حال این روایت به وضوح بر منع رد روایات ایشان و بر کوتاهی درک امتال 
زرارة از رسیدن په کنه شان ایشان و درف تمامی روایات دلالت دارد. 

و در منتخب الیصاثر و دیگر کتب با سندهای مختلف به نقل از جابر از ابا 


= پقر هر۳۰. 
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جعفر علیه السلام آمده است که فرمودند: رسول الله صلی اله علیه و آله می‌فرماید: 
به درستی که حدیث آل محمد علبهم السلام عظیم است و مشکل, و جز ملک مقرب 
یا نیئ مرسل یا بنده‌ای که خداوند قلبنی را برای ایمان آزموده است بدان ایمان 
نمی‌آورد. پس چون حدبثی از آل محمّد په شما رسید که دل‌هایتان براي آن نرم 
گشت و آن را درک کردید» بیذیرید و آن چه که دل‌هایدان نسبت به آن مشمثز گسشت 
را به خداوند و پیامبر و به عالمی از آل محمّد ارجاع دهید و اگر کسی حدیثی یا 
چیزی را که از عهده درک أن برنيامدید به یکی از شما بگوید و در جواب پاسخ 
دهد که په خدا سوکند چنین نبوده است؛ بدون شک هلاک شواهد شد و انار 
فضائل ایشان کفر است.! 

و همچنین در همین کتاب با اسنادی صحیح از حذاء امده است که می کو بد؛ 
شنیدم آبا جعفر عليه السلام می‌فرماید: یدترین پیروانم در نزد من کسی است که 
چون حدیثی منتسب به ما را شنید که در باره ما سخن می‌گوبد و از تحمل آن 
ناتوان ماند و مشمئز گردید: ان را الکار ورزد و قبول کننده ان را تکفیر کند در 
حالی که نمی‌داند که شاید حدیت ما باشد و منسوب په ماه پس بدین عمل از دين ما 
تارج است. 

از مفضل روایت ده که اما صادق عليه السلام فرمود: روایاتی که از ما 
برایتان نقل شده و امکان حدوث در میان مخلوقات دارد ولی شما ان را درک 
نکرده‌اید انخار نکنید و از ما بیرسید. ولی روایاتی که ایکان حدوث در ميان 
مخلو قات ندارد را رد کنید و از ما ثیرسید. 

و از بحی بن زکریا نقل شده است که: شنیدم امام صادی عليه السلام 
مي‌فرماید: هر کس دوست دارد که آیمانش کامل 5 دد پایست بکوید که سکن من 
در تمامی امور سجن آل‌محمّد صلی اله عليه و آله می‌باشد. در تمام آن چه کتمان 
کردند پا اشکار ساختند و به من رسیده است يا نرسیده است. و اخبار از این دست 


بسپار آست که برخی از آنها در دومین فصل خاتمه این بقدبات خواشد آمد. 


۱ - بعساثر الدر جات س ۰ ۲: ۴ 
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اما افراطی‌ها گروه هایی هستند همچون کسانی که معتقد به خداوندفاری آنها 
می‌باشند. پا به این که ایشان در عبادت و آفرینش و رزق» شریکان خداوند باری 
تعالی هستند؛ يا این که می‌گویند خداوند متعال در آنان حلول کرده و با اتان یکی 
شده است؛ يا این که می‌گویند ایشان بی‌واسطه وحی و الهام الهی, از عالم غيب 
پاخبر ند. 

و همچئین کسانی که می‌گویند. ائمه در حقیقت پیامبر بوده‌اند و پا این که په 
تناسخ ارواح برخی در دیگری معتقدند و این که می‌گویند. شناخت انان ما را از 
طاعات بی‌نیاز می‌سازد و چون حب آنها باشد انجام ناء ایرادی ندارد. 

و یا کسانی که منکر وفات یا شهادت ایشان می‌باشند و می‌گویند که ایشان 
کشته نشدند یلکه امر مشتبه گردیده است و همین گونه است حکم کسی که فردی از 
ایشان را در علم یا شجاعت و این قبیل مسائل بر پیامیر صلی اله علیه و آله برتری 
بخشد. یکی از این افراد عبداله بن سیا می‌باشویکه کشی اخبار متعددی را در لعن او 
روایت کرده است. از جمله خبری که‌از-آیان سن مان نقل می‌کند که می‌گوید: 
شنیدم ابا عبدائه عليه السللام می‌فرماید: خداوند عبدالّه ہن سباً را لعنت کند که برای 
على عليه السلام ادعای ریوییت کرت جال آن که په خدا سوگند. على عليه السلام 
بنده‌ای صالح و برادر ااا صای له علیّه وله بود و جز با اطاعت خدا و 
رسولش به کرامتی دست نیافت. وای بر کسانی که دروغ بافتند. 

برخي از اصحاب علم گفته‌اند که او بهودی بود. سپس اسلام آورد و شيعه علی 
عليه السلام شد و انگاه که به دين بهود بود در باره پرشم بن نون وصی موسي عليه 
السلام غلو می‌کرد. سپس پس از وفات پیامبر صلی الله عليه و اله مثل همان را در 
باره علی علیه السلام می‌گفت و نخستین کسی بود که امامت علی عليه السلام را رد 
کرد [و در مورد او ادعای ربوبیت کرد] و از دشمنانش پرائت جست و به ستیز با 
مخالفانش ب داخت و آنان را تکفیر گرد. 

و گفته می‌شود که از همین جا بود که مخالفان شيعه گفتند که اصل تشیم و 
رفض از بهودیت گرفته شده است و از اين جمله, بنان بن سمعان يا ینان بن سمعان 
نهدی از بنی تمیم است که صد سال بعد از هجرت در عراق سر برآورد و قائل به 
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لوهیت علی عليه السلام گردید و این که الوهیت او جزئی است پیوسته به 
ناسوتپنش و پس از ایشان به الوهیت فرزندش محمد بن حنفیه معنقد. بود و این که 
بعد از او به فرزندش ابوهاشم رسید و در نهایت به خود بنان منتهی گردید. بنان 
نامه‌ای په امام باقر عليه السلام نوشت و او را په خود که مد بود پيامبر است 
دعوت کرد. و این جیزی است که صاحب کتاب میز ان الاعتدال اورده است 

و کشی از اماء صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ خداوند ینان و 
سری و بزیع را لعن کند که شیطان را به بهترین صورت ادمی‌اش در آنها می‌بینی. 
راوی می‌گوید: عرض کردم بنان ايه وغو الذی فى السماء ال وفی الارض اه 
[و اوست که در آسمان خداست و در مین خداست و هموست سنجیده کار دانا] را 
اين گونه تأْویل می‌کند که خدایی که در زمین است با خدایی که در اسمان انیت 
تفاوت دارد. پس خدای اسمان غیر خدای زمین است و خداي آسمان بزرگ‌تر 
می‌باشد. که امام فرمودند: به خدا.سوکند که خدایی جز خدای یخانه پی‌همتا نیست. 
او خدای اسمان‌ها و زمين است: بنان که لعنت خدا بر او باد دروغ برپافته و عظمت 
و جلال خدا را تحقیر کرده است. و از جمله این افراد. شخصی است به نام بشار 
شعیری که به او میشر و بشیر نیز گفته می‌شود و همچنین از این دسته ابوالخطاب 
محمد بن ابی زینب مي‌باشد که کشی اره) روایاتی در لعن و برانت امام عليه السلام 
از انها روایت کرده از جمله کلام حضرت است که می‌فرماید: هیچ کس همچون این 
فاجر یعنی بشار خداوند را کوچک نشمرده است. او شیطان است و پسر شیطان که 
از دزیا بیرون آمده تا شیعیان و پیروان مرا گمراه سازد. پس حاضران به غاثبان 
برسانند که من بنده خدا هستم و فرزند بنده خدا(ادامه روایت). 

کشی (رها به سخن بشار اشاره داشت و نه سخن علبایی‌ها که می‌گویند علی 
خو د خداوند است ت که در قالب علوی و هاشمی تجلی یافت و اظهار داشت که او 
بنده خداست و در قالپ محمد ظهور يافت و اظهار کرد که فرستاده خداست. یعنی 
انها - که لعنت شداوند : بر آنها باد - مداعی ربویّیت علی می‌باشند و می‌گویند که علی 
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یک بار به صورت علی و بار دیگر به صورت محمّد ظهور یافت و اظهار داشت که 
بنده خداست. در حالی که خود خدا بود و در قالب محمد بیان کرد که فرستاده 
ا ل اه وه کا ود و کک ارا مکی هد بایان اد لطاب در ین 
چهار شخص يعني علي و فاطمه و حسن و حسین عليهم السلام با اين افراد اتفاق 
نظر داشتند. و در این مورد که معناي سه شخص دیگر یعنی فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام التباس و خلطی بیش نیست؛ یعنی در حقيقت همه آنها شخص على 
عليه السلام بودند. چرا که او نخستین ایشان در امامت بود. و کشی می‌افزاید که 
اصحاب ابوالخطاب. الوهیت محنّد صلی الله عليه و آله را انکار کردند. و 
می‌بنداشتند که محمد صلی الله علیه و اله بنده علی است و علی پروردگار است و 
محمّد را در جایگاهی قرار دادند که آن پنج نفر. سلمان را در آن جایگاه قرار دادند 
و او را رسول محمد صلی اه علیه و آله نامیدند. 

مولف می گوید: متظور از پنح تن کسانی ,هستند که قائل به ربوبیت محمد صلی 
الله علیه و اله بودند و سلمان را فر ستاذمایعبان- مُی‌دانستند و می‌گفتند ربوبیّت از 
محمد به فاطمه و علی و سپس به حسن و پس از او به حسین علیهم السلام انتقال 
یافت. کشی اره) می گوید: اصحاب ابوالخطاپ علبایی در مسأله اباحات و تعطیل و 
تناسخ یعنی در ترک عبادات و برداشتة شدن تکلیف به ترگ محرمات با آنان اتفاق 
نظر داشتند. ایشان (ره) در مورد تناسخ جنان جه از ظاهر کلام‌شان پیداست 
می‌گوید: علبائیه که آن را پنج علبایی نامیدند معتقدند که بشار چون ربوبیت محمد 
صلی الله علیه و آله را انکار کرد و آن را خاص على عليه السلام قرار داد و محمد 
را بنده علی دانست و منکر رسالت سلمان گردید. به صورت پرنده‌ای مسخ گردید 
که در دریاست و به آن علبا گفته می‌شود و به همین خاطر انان را (علباییّه) نامیدند 
و از جمله انان مغيرة بن سعید و صائد نهدی و حادث شامی و محمّد بن یشیر - که 
منت خداوند بر آثان پاد - می‌باشند. 

و کشی (ره) از امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند که می‌فرماید: بار خدایا از 
آن چه محمد بن بشیر در باره من ادعا مي‌کند به سوی تو برائت مي‌جويم. بار خدایا 
مرا از دست او راحت بگردان. سپس می‌فرماید: هیچ کس جرأت دروغ بافتن پر ما 
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را نکرد مگر این که خداوند گرمای آهن را بدو چشانید. همانا بنان بر علی بن 
حسین درو بست و خداوند گرمای اهن بدو چشانید و ابوالخطاب یر پدرء در و۲ 
بست. بس خداوند گرمای اهن بدو حشانید. و بشیر که لعنت خدایر او باد بر من 
دروغْ می‌بندد و من از او به خدا پناه می‌برم. 

کشی(ره) همچنین می‌گوید: ابن بشیر و اصحابش می‌گفتند که موسی بن جعفر 
علیهما السلام در ميان خلقی ظاهر بودند و همان ایشان را می‌دیدند؛ اما بر اي اهل 
نور با نور و برای آهل ظلمت با تاریکی و کدورت و در همان افرینش انسانی و 
بشری و جسمانی نمایان می کُردید و مردم از آدراک او منم شدند. در حالی که او در 
میان آنها بود ولی مردم از او محجوب بودند. و او در وقت غیبت خویش محمد ین 
بشیر را خلیفه خود کرد و هر آن چه را که مردم بدان نباز داشتند به او آموخت. آنها 
معتقد بودند که انسان ظاهر, ادم بود و انسان باطن, ازلی است و معتقد به دوگانه 
پرستی بودند. و می‌پنداشتند که.علی بن موسی(علبهماالسلام! و تمامی فرزندان 
ایشان که ادعای امامت کردند, باطلند و,دروغگو و از همین رو جان و اموال قائلین 
به امامت ایشان را حلال شمرچید و يقل بودند که ان جه از سوی خداوند بر آنان 
واجب گر دیده است؛ بر پا داشتن نماز و روزه است و منکر زکات یت دیکر 
فرائض پو دید و پا استتاه که وه وا روجهم دنا و ا ناما [یا آنها را پسرأن و 
دخترانی توام با یکدیگر می گر داند] ازدواج با محارم و غلمان ۳ مپاح می‌داستند. و 
همچنین معتقد به تناسخ بودند و این که ائمه یک به یک از بدنی به بدنی دیگر منتقل 
می‌شوند و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله. پروردگار کسانی است که په او 
منتسب می‌باشند و آوست که نه کسی را زاده و نه زاییده از کسی است, و نهنته در 
وجود کسانی است که بدو منتسبند و بدن آنان محل و ظرفی است برای او. و این که 
هر کس که ادعای نسبت با آل محمّد علیهم السلام را کند باطل است و دروغگو و 
اینان همان کسانی هستند که خداوند فرمود. يهود و صاری هستند. اجا که 
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می‌فرماید «وقالت ليرد والتصارى تحن آبناء الله و أحبَاوه» [و بهودان و ترسایان 
گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم] تا جایی که می‌فرماید: «بل آنتم بشر مسن 
خلق» [بلکه شما (هم) بشرید از جمله کسانی که آفریده است.] پس کشی(ره) 
می‌افزاید: محمد بن ہشیر اهل شعبده و خرق عادات بود و بدین کار مشهور بود, که 
ایشان به تفصیل به نقل حیله‌ها و مذاهب دوستانش از جمله علی بن حسکه 
می‌بردازد. کشی نقل می‌کند که یکی از اران به امام حسن عسگري عليه السلام طی 
نامه‌ايی عر ضه داشت: چانم به فدایت. علی بن حسکة مدعی است که از دوستان 
شماست و این که شمایید اول و قدیم و شما خود بدو فرموده‌اید که مردم را پدین 
مسأله دعوت کند. و همچنین معتقد است که نماز و زکات و حج و روزه همگی 
چیزی جز معرفت و شناخت شما و امثال ابن حسکه که مدعی پیامبری و بابنت 
است نمی باشد. 

تا این که امام در پاسخ نوشتند: ابن حسکه که لعنت خدا بر او باد. دروغ گفته 
است. په خدا سوگند که خداوند محمد عدلب ام لیر آله و البیاء پیش از او را جز 
به یگانه پرستی و نماز و زکات و حج و روزه و ولایت مبعوث نکرد و محمد صلی 
اله عليه و آله جز به سوی خداوند یگانه دعوت نکرد و ما جانشینان نیز که فرزندان 
و هستیم. بندگان خدایيم و هیچ چیز زاتبریگ ار کار تمی‌دهیم.... 

و از جمله این آفراد فارس بن حاتم قزوینی ابوسهمی, ابن ابی زرقاء, حسن بن 
محمّد بن باباء قمی و همچنین محمد عهری ملعون که ادعای نبوت کرده بودند و این 
که علی بن محتد عسکری او را فرستاده است که در باره ابوالحسن علیه السلا 
قائل به تناسخ و غلو و ربویّت بود و حکم به مباح بودن ازدواج با محارم و حلیت 
ازدواج مردان با یکدیگر می‌گرد. 

و آمده است. که شخصی او را در ملا عام می‌بیند که غلامی بر پشت اوست. 


پس جون او را به خاطر این کار سرزنش می‌کند. در جواب می‌گوید: اين جزو 
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لدات است و نشانه تواضم و خداوند چیزی از این قیبل را حرام نشمرده است. و از 
این دسته حلاجیه هستند که گروهی متصوفه‌اند و اهل فساد و قائل به حلول. شیخ 
مفید(ره) می‌گوید: حلاج صرفاً اظهار تشیم می‌کرد هر چند که ظاهر عملش 
صوفی گری بود و یارانش گروهی ملحد و زندیق پودند و با اصحاب هر دینی 
همراهی می‌گردند و در باره حلاج ادعاهای باطل می‌کردند و همان گونه که مجوس 
برای زردشت ادعای معجره می‌گردند. اینان نیز اباطیلی را برای حلاح می‌بافتند. 

شيخ صدوق (ره) مي‌فرماید: نشانه حلاجیان غالی عیارت است از: ادعای 
اتصاف به عیادت در حالی که تارک نماز و تمامی فرائض دینی بودند. ادعای 
شناخت اسماء اعظم خداوند. ادعای امیختن حق با وجود ائها و این که ولی در 
صورئی که خالص گردد و کته مذهب آنان را دریابد. در تزدشان برتر از انبیاست. و 
اذعای دانستن کیمیا ری در حالی که جر نبرنگ بازی چیزی از آن نمی دانستند. 

مؤلف می گوید: اینان و کسانی که در فساد عقیده و ترک طاعات و حلال 
شمردن محرمات و تعطیل تکام ای واه آنان را در پیش گرفته‌اند. از جمله کسانی 
که مدعی ریوبیت پیامیر گشتند یا ادعای ربوبیت و نبوت ائمه علیهم السلام کردند یا 
قائل به تفویض ‏ که در آینده از آن سخن خواهیم گفت - شدند. همگی غالی 
هستند و در حق پیامبر صل اله عليه و اله و ائمه علیهم السلاع افراط ورزیده و 
آنان را فرای حدّ خود رفعت بخشیده‌اند و همگی ینابر کلام ائمه علیهم السلام ملحد. 
مشرک و ملعون هستند. 

کشی (ره) بنابر سندی صحیح از ایی بصیر نقل می‌کند که: ابا عبدابّه علیه السلام 
به من فرمودند: آی ایا محمد از کسانی که می‌پندارند ما خدا هستیم برائت بجو 
عرض گردم: خدا از انان بیزار باد, فرمودند: از کسانی که معتقدند ما پيامبريم برائت 
جو. عرض کردم خدا از آنان بیزار باد. و در همین کناب به نقل از ابن مسکان از 
ایشان آمده است که فرمودند: لعنت خدا بر کسانی پاد که در باره ما جیزی گفتند که 
ما در باره خود نکفتيم و لعنت خدا بر کسانی باد که ما را از عیودیت بروردگاری که 
ما را آقربد. و باژگشت ما په سوی او و اختیار ما در در دست اوست. بري دانستند. 
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در امالی شیخ به نقل از فضیل بن یسار آمده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
مواظب پاشید که غالیان جوانان‌تان را فاسد نکنند. که همانا غلات یدترین خلق خدا 
هستند که عظمت او را تحقیر و برای بند ان ادعای ربوبیت می‌کنند. سپس فرمود؛ 
فرد غالی به سوی ما برمی‌گردد و ما او را نمی‌پذيريم. اما چون اهل تفربط به سوی 
ما بر گردند او را می‌پذيريم. 

خدمت آیشان عرض شد: این چگونه است ای فرزند رسول‌اله؟ فرمودند؛ چرا 
که غالی به ترک نما روزه. زکات و یج عادت کرده است و قادر به ترف عادت 
خود و بازگشت به طاعت خدای عز و جل نیست. اما اهل تفربط چون بفهمند عمل 
می‌کنند و اطاعت می‌ورزند. پس پایست در اینجا به بیان خلاصه روایتی بپردازيم 
مبنی بر این که علت وقوع این تُمراهان در این باطل, شدّت جهل آنان و تاکید 
صرف بر نظرات پاطل‌شان و عقول فاسدشان می‌باشد. 

خلاصه آن جه در تفسیر الامام و الاحتجاح به تقل از امام رضا عليه السلام 
آمده است این است که ايشان آیه «المقضوب علیهم ولا الضائین»" [نه (راه) 
مفضوبان و ته (رام) گمراهان] را تفسیر به کسانی کرد که از بندگی امیرالمزمنین با 
فراتر گذاشتند. پس مردی ابستاد و عرِض کرد: 

پروردگارتان را برایم توصیف کنید که چرا که مردم منطته ما در این موضوع 
اختلاف دارند. پس امام صفاتی از صفات خداوند سبحان را برای او عتدکر شدند» 
سپس آن مرد عرض کرد: پدر و مادرم به فدایتان, همراه من کسی است که ادعای 
دوستی شما را دارد اما معتقد است که که اين‌ها همگی اوصاف على عليه السلام 
است و او همان اله بروردگار جهانیان است. پس چون امام رضا علیه السلام این 
سخن را شنیدند. شانه‌ هایشان سروح به لرزیدن کرد و فرمودند: بسیار پاک و منزه 
است خداوند از آن چه ظالمان و کفار می‌گویند. آیا ته این بود که على علیه السلام 
اهل غذا خوردن و ازدواج کردن پود و با این حال. نمازگزاری خاضم در پیشگاه 
الهی؟! بس چگوته ممکن است کسی که چنین صفتی دارد خدا باشد؟ پس اگر چنین 
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کسی خدا باشد تمامی شما نیز خدا هستیده چرا که در اين اوصاف که دال پر 
حدوث است با او مشترک هستید. پس مرد عرض کرد: انان می گویند چون علی 
علیه السلام از خود معجزانی نشان داد که جز خدا توانابی انجام آن را ندارد پس 
دلالت می‌کند که او خداست و اين که صفات محدّث ناتوان را از خود نشان می‌داد 
برای این بود تا آمر را بر مردم مشنبه سازد و انان را بیازماید تا ایمانشان از سر 
اختبار باشد. امام رضا علیه السلام فرمودند: اولین مطلب در اینجا آن است که آنها 
راجع به بر گشتن این سخن به انپا اندیشه نمی‌کنند. پس گفته می‌شود که ظاهر شدن 
فقر و نیاز دلالت بر این دارد که هر کس حنبن صفاتی داشته باشد و به ضعفای 
نیازمند در این صفت مشترک گردد نمی‌تواند معجزات کار او باشد. بثابر این از این 
فهمیده می‌شود که این معجزانی که از ایشان صادر خردید. در حقیقت عمل 
خداوندی است توائا که شیاهتی با مخلوقات ندارد, نه عمل محتاجی که در صفات 
ضعف با ضعیفان نقظه اش اک دارد. 

پس امام رضا عليه الیتلام"فرمود؛این گمراهان کافر به خاطر جهل‌شان چنین 
می‌گوبند و این باعث گردیده تا دچار اعجاب شوند و بر انديشه فاسد خود پا 
فشارند. و بر عفول ناقص خود که بدان رام غیرحق را مي‌بویند, ائتفا ورزیدند تا 
جایی که قدرت خداوند را کوچک پنداشتند و امر او را پست شمرده و شأن 
عظیمش را خوار دانستند. چرا که از این نکته غافل بودند که خداوند بالذات قادر و 
تواناست و قدرتش عاریه‌ای و غنایش اکنسایی نیست.. . پناپراین حال این عده 
همانند حال کسانی است که در جستجوی یک پادشاهند تا از فضل او پجویند و په 
بخشش او امید بتدند و به کرم و لطفش زندگی کنند. از این رو در پی راهی هستتد 
که پادشاه قصد گذر از آن دارد تا برای دیدنش به کمین نشینند. به آنها گفتد 
می‌شود: پادشاه به همراه سباه و خدم و حشمش بر شما کُذر می‌کند. پس چون او را 
دیدید حق تعظیمش را به خویی ادا کنید و مپادا با نام پادشاه کسی جز او را صدا 
زنید و یا دیگری را به سان تعظیم او تعظیم کنید که در این صورت حق پادشاه را ادا 
نگرده‌اید و به همین خاطر سزاوار عقوبت بزرگی خو آشید شد. 

پس این قوم می‌گویند: ما همین‌طور رفتار خواهیم کرد. طولی نمی‌کشد که 
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یکی از بندگان و غلامان پادشاه در قالب خدم و حشم که پادشاه به او عطا کرده از 
راه می‌رسد. این گروه که در بی بادشاه هستند او را می‌بینند و او را په خاطر این 
کېکپه و دېدپه که در حقیشت هدبه ادها استه بزرگ می‌شمرند و شان او را بالاتر 
از یک بنده می‌بینند پس به سویش می‌شتابند و آن گونه که بایست بر پادشاه درود 
فرستند بر او درود می‌فرستند و نام پادشاه را بر او می‌نهند و منکر این می‌گردند که 
بالاتر از او یادشاهی تصور شود و یا این که او مملوک بوده باشد. در پی این اتفاق. 
ان پنده متعم و دیگر همراهانش شروخ به هی آنها از این کار مي‌کنند و از این که او 
را به اسم پادشاه خوانده‌اند اظهار برائت می‌کنند و به آنها می‌گویند که پادشاه آن 
کسی است که این نعمت‌ها را په ايشان عطا کرده است. اما این قوم آنها را تکذیب 
می‌کنند تا این که پادشاه بر آئان خشم می گیرد. 

پس حال این قوم غالی نیز چنین است. دیدند. که امي الموّمنین عليه الساام 
بنده‌ای است که خداوند برای نمایان ساختن فشل و اقامه نمودن حجتش او را اکرام 
گرده است. بس خود خالق در نرد آنها کوحی تر اژ ان امد که على عليه السلام 
بنده او باشد و شان علی را بالاتر از این دیدند که خداوند عز و جل پروردگار او 
باشد. پس نام خدایی بر او نهادنهدیس یشان و شیعیانش بد نهی آنها از این کار 
پرداختند و بدان‌ها گفتند که: همانا علی و فرزندانش عليه السلام بندگان مکرم و 
مخلوق خداوندند که جز بر کاری که پروردگار جهانیان آنها را بر آن قرت داد 
توانابی‌ای ندارند و آفریدگار انها بروردگاری است که از صفات موجودات حادث 
ا است و هر کس آنها (ائمه) و یا یخی از انها را به جای خداوند یکتا پروردکار 
بداند. بی‌شک از کافرین گمراه می‌باشد. ولی آن گروه تنها به طغیان و کفر خود ادامه 


۱ 
داد. 


خلاصه این که ادعای ریوبیت برای غير خدا و ادعای نیوت و امامت برای غیر 
نی و امام حکم افر اط دارد و وارد مقوله غلو می فرده همان کر نه که حدیت حسن 
بن جهم از امام رضا علیه السلام که در کتاب عیون الأخبار آمده به صراحت بیانگر 
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این مساله می‌باشد که امام پس از کفر شمردن غلو و بیزاری جستن از أن می فر ماید: 
ھر گس برای انبیاء آدعای ربوییت کند و برای اتمه اذعای نبوت و یا مدعی امامت 
برای کسی جز ائمه گردد, ما از او در دنیا و اخرت بیزاریم. 

بر این اساس مخالفان نیز وارد جر گه غالیان می‌شوند و بنابر وجه مذکور 
می‌توان غالی گری را به آنها و حتی به غیر از آنها تفسیر کرد چرا که بسیاری از آنها 
از پرخی بزرگان‌شان مسائلی را نقل می‌کنند که په صراحت بیانگر اعتقاد انها به 
حلول و اتحاد در ایشان می‌باشد. جنان جه در کتاب تدکرة الأولياء و دیگر کتب 
صوفیه آمده است. و حتی از اعتقادات متداول آنها تا په آمروز چنین برمی‌آید که 
ایشان این موضوع را برای هر آنسان خوشبخت و مجنون اعتقاد دارند. پنابراین, از 
این مساله غافل مباش و در ان چه صادقانه بیان کردم تدپر کن تا بدائی که حقیقت 
ان چیزی است که محدئین قدیم و جدید شیعه بر ان اعتقاد دارند که خارح از این 
دو گروه افراط و تفریط می‌باشند. و این که پروردگار جهانیان و آفریننده خلائق و 
روزی بخش تمامی آنها خداوند یکانة,فديم و قادر است که هیچ شریک و شبیهی 
ندارد و محمد صلی اله علیه و ال فرسناده اوست و ائمه دوازده‌گانه عليه السلام که 
فرزندان او هستند."هانند "سایر افریده‌ها مخلوق خدا هستند ومکلف به لوازم 
عبودیت یعنی افعال طاعات و ترک محرمات و نواهی می‌باشند بدون آن که احتمال 
نبوت در ائمه علیهم السلام تصورّ شود و یا ایشان و پیامبر هیچ‌گونه دخلی در 
مسائل الوضیت و عبودیت داشته باشند. 

خلاصه هیچ ارتباطی ميان ایشان و خداوند سبحان وجود ندارد جز این که 
خداوند عز و جل چون با علم کامل خویش می‌داند که مقتضای حکمت و مصلحت 
این است که فرستاده‌اش را برتری پخشد و همچنین از انجا که ائمه - همان گونه که 
گفته شد - از یک اصل می‌باشند و تمامی از نور واحدی آفر بده شده‌اند و پر تمام 
خلق برتری دارند و هیچ کس با آنها برایری نمی‌کند. پس خداوند ایشان را شرف 
بخشید و آنها را پیش از آقربنش دیگر مخلوقات از نور عظمت خویش آفرید و 
حنی دیگر موجودات را به خاطر انان خلق کرد. سپس ایشان را به خاطر کمال 
قابلیت‌شان با کرامتی افزون برگزید تا جایی که افعال نیکو و خصال کريمة و احوال 
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غریبه عطا فرمود و تمامی علوم و حکمت‌ها را بدیشان آموخت و معجزات و اسرار 
و اسم اعظم را در نزد ایشان به ودیعه گذاشت ت و فضایل ژرف و بزرگی را که به هیچ 
کس جر آنان عطا نک ده بر ایشان ارژانی داشت و ولایت ایشان را ہس از شتاخت 
برای دیگر خلایق واجپ کرد و همان گونه که آنها را موظف به اطاعت خویش کرده 
اطاعت ایشان را نیز واجب کرده است و حتی میان پیروی از آنها و عبادت خود 
جمم کرده به گونه‌ای که عبادت خود را بدون اطاعت از ایشان. عین مخالفت با خود 
قرار داده است و چنان چه ذکر خواهیم کرد. همان‌گونه که پادشاه برخی از امور 
پادشاهی را به برخی از وزرای معتمدش که با او مخالفت نمی‌ورزند تفویض می‌کند. 
خداوند عر و جل نیز اموری را په ایشان تفویض کرده است؛ کسانی که نه تنها 
مخالفت نمی‌ورزند بلکه خداوند از حسن ارادت اتان نیز اکاهی دارد, جنان جه 
می قر ماید: مل عباد مکرمون # یسیون بالقول وشم ره تشر نب پلکه 
فرشتگان) بندگانی ارجمندند که در سخن پرتاو پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور 
او کار می‌کنند| و «و ما تشاژون الا آن ا2ا هر همین خاطر در قرآن کریم به 
تأویل و یا آنجایی که مصلحت مقتضای تأویل نیست به صراحت, اموری را که 
بت به انشان واچ شاد تکوم کید که به بسیاری له این مارد در قات 
کنایه و انواع مجاز آشاره مي‌کند و تببین آن را بر عهده ایشان قرار می‌دهد. 
همان گونه که در بسیاری از روایت‌ها که به ذکر برخی از انها خواهيم پرداخت. به 
تببین اپن امور بر داخته‌اند. 

خلاصه حکم این بزرگان ب په تشبیه - حکم وزراء و امرای مقرب پادشاه عظیم 
لشأن می‌باشد و همان‌گونه که اگر شخصی را چنان به خود نزدیک سازد که اطاعت 
از او را اطاعت از خود و مخالفت با او را عین مخالفت با خویش بداند و حتی آن 
چه را که او حکم کرده حکم خود بخواند. هیچ یک باعث نمی‌شود که آن فرد از 
حا بند گی خارح گردد و به مرتبه‌ای از مراتب خاص پادشاه نائل گردد. همین گونه 


"= ناء ۴و ٣۷٣‏ 
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است حکم ایشان چنان چه در حدیث آمام رضا عليه السلام که پیش از این ذکر 
ق دید امد ات 

و در کتب اصول کافی و احتجاج, علل الشرایم. عیون الاخبار. کمال‌الدین, 
امالی شيخ صدوق و دیگر کتب از امام رضا عليه السلام رواپت شده است که در 
حدیثی طولالی به ذکر صفات امام و بیان شأن ايشان می‌پردازد و می‌فرماید: امامت 
جلیل القدرتر. عظیم‌الشان‌تر, والامقام‌تر و وسیم‌تر و ژرف‌تر از آن است که مردم 
بتوانند با عقل‌شان بدان دست یابند یا این که با نظرات‌شان بدان دست بازند و امامی 
برای خویش اختیار کنند. خداوند عز و جل پس از مفام نبوت و خلیلیت. امامت را 
ور ا ا د ی 7 0 ۱۳ 

سپس امام علیه السلام فرمودند: هیهات هیهات. عقل‌ها کمراه کشت و حلم‌ها 
سر کشته» آندیشه‌ها حیران گشتند و چشم‌ها خست. پزرغان حقیر گشتند و حکیمان 
متحیر. خطبا عاجز گشنند و خردمندان غافل, ناتوان گردیدند و شعرا قاصر و بلیغان 
ناتوان از این که بتوانند شبأئی" از شلوی یا فضیلتی از فضایل امام را توصیف کنند. 
پس به عجز و تقصیر معترف گشتند و چگونه دات امامت وصف گردد یا چیزی از 
آن درف گر دد پا شتی پافت شود که جای آن را بير د و نیاز بدان را مر نشج سازد! 
ته هر گر 

و در خصال به تقل از اصول اریعه آمده است که امیرالمو‌منین علیه السلام 
فرمودند: شما را از غلو در ما برحذر می‌دارم ما بند گانی روت او س ر 
می خو آشید در باب فضل ما بگویید. 

و در تفسير امام عليه السلام و کتاپ الاحتجاج آمده است که امام عليه السلام 
می‌فرمایند: امیرالمومینین عليه السلام فرمودند: در باره ما پا از حد عبودیت فراتر 
نگذارید. سپس هر چه خواستید بگویید که هرگز به انتهای آن نخواهید رسید و 
بر حذر باشید از غلو همچون غلو نصاری که همانا من از غالیان بیزارم. 

در كشف الغمة از کتاپ دلایل الامامة حمیری اورده شده که از مالک جهنی 


- کافی, ج ص ۲۵۴ باب ۱۵ و حدیث ابتدا و انتهایی دارد که در اینجا نیامده.. 
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نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام در قالب حدیثی طولانی فرمودند: ای مالک 
غر چه می خواهید در باره ما بگویید و ما را مخلوق قرار دهید. و این سخن را 
چندین بار برای او تکرار می‌کند. 

در کتاب نوادر الحکمة و دیگر کتب از میم تمّار امده است که می‌گوید: امام 
علی علیه السلام به من فرمودند: در باره فضل ما سخن بگویید که حرجی بر آن 
نیست و از بزرگی امر ما صحبت کنید که هیچ گناهی ندارد. 

و در بصائر با سندهای مختلف از اسماعیل بن عبدالعزیژ نقل شده که امام 
صادق عليه السلام به او فرمودند: ای اسماعیل, ساختمان را بیش از آن که تحمل 
دارد مرتفع مساز که فرو می‌ریزد. ما را مخلوق فرار دهید و هر چه می‌خواهید 
بگویید که هرگز به نهایت أن نخواهید رسید. 

همچنین در همین کتاب از کامل تمار از امام صادق عليه السلام آمده است که 
فرمودند: ای کامل, برای ما پروردگاری قرار دهید که به سوی او باز می‌گرديم و هر 
چه خواستید در باره ما بگویید. سپس فزمود: جه می‌توانید بگویید. شاید بتوان گفت 
که از علم ما جز الف غیر معطوف ( الف تنها) چپزی به شما نرسیده است. گُفته شده 
الف غیر معطوف یعنی نیمی از حرف و اپن, کنایه است از نهایت کمی. جرا که حرف 
الف به خط کوفی نیمی از آن مستفیم نوشته می‌شود و نیمی دیگر خمیده و گفته شده 
الف غیر معطوف یعنی الفی که پس از الف چیز دیگری نیست و همچنین گفته شده 
الفی که قبل از ان صفر وجود ندارد یعنی منظور همان یک است. 

و واضح است دلالت این روایات مخصوصاً روایت اخیر مبنی بر این که تمام 
فضایلی که از ایشان در قالب کتاب و سشت امده به نسبت ایشان بسیار اندی است. 
البته بعد از اقرار به این که ایشان بندگان خداوند سبحان و بلند مرتبه‌اند. 

همجنین در همین کتاب و در امالی شيخ صدوق با سندی در حد صحیح از 
مالی نقل شده که: اباجعفر عليه السلام فرمودند: ای ثمالی. على عليه السلام را 
باپین تر از مقامی که خدا او را قرار داده, قرار مده و او را بالاتر از مقامی که خداوند 
رفعت بخشیده بالا مب على عليه السلام را همین بس که در رجعت با رجعتیان 
بیکار می کند و اهل بهشت را همسر می دهد. 
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و در امالی شیخ و دیگر کنب از شیخ مفید(ره) به استناد از محمد بن زید طبری 
أده است که می خوید: در خراسان کنار امام رضا عليه السلام ایستاده بودم در حالی 
که گروهی از بنی‌هائم از جمله اسحاق بن عباس بن موسی نزد ایشان حضور 
داشتند که امام علیه السلام فرمود: ای اسحاق, به من خبر رسیده که شما می گویید 
مردم بنده‌های ما هستند, نه, به خویشاوندی‌ام با رسول‌اله سوگند که هرگز چنین 
نگفته‌ام و از هیچ یک از پدرانم چنین سخنی نشنیده‌ام و از هیچ پک از ایشان چنین 
سختی به من ر سیده بلکه ما می کُوبیم: مر دم بنده ما هستند در اینکه باید از ما 
اطاعت کنند و در دین موالی ما مي‌باشند؛ س حاضران به غائبان بر سانند. 

در کافی و ریاض الجنان از محمد بن سنان چنین تقل شده است که: در تزه 
امام جواد عليه السلام بود که مسأله اختلاف شیعه را مطرح کردم و ايشان فرمودند: 
خداوند در وحدانیت یکتا و یکانه بود سپس محمد و علی و فاطمه عليهم السلام را 
افرید که به مدت هزار دهر دریگي کردند. سس اشیا را خلق کرد و ایشان را بر 
آفرینش ان گواه گرفت و اطاعت‌شان زا بر آنها جاری ساخت و در آنها هر چه را 
می‌خواست قرارداد و امور اشپا را در حکم و شناخت و ارشاد و امر و نهی بر خلق 
را پدیشان تقویض کر تعرانکه انها و الیان‌اننمر اسر و ولایت و هدایت در اختیارشان 
است. پس ایشان ابواب آلهی و جانشینان و حاجبان بارگاه او هستند هر ان چه را 
که بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را اراده کنند حرام می‌کنند و جز آن چه خواست 
خداوند است انجام نمی‌دهند. بندگان بزرگی که در سخن از کلام الهی پیشی 
نمی قیرند و به امر او عمل می‌کنند و این همان دیانتی است که هر کس بدان بپوندد 
نجات می‌یابد و هر کس از ان پيشی جوید در دریای افراط غرق می‌گردد. و هر 
کس از ايشان را از مراتبي که خداوند آنها را در آن قرار داده پایین‌تر بیاورد. در 
خشکی تفر بط نابود می‌گردد و حق معرفت ال محمد از سوی مژمنین ادا نشده است. 
و سپس فرمودند: ای محمد اين را با خود داشته باش که از علوم نهفته و مخزون 
می‌باشد. 

ملف می گوید: این روابت از جامم‌ترین روایات در باره احوال ائمه علیهم 
السلام مي‌باشد و بلکه معیار شناخت حق از افراط و تفریط می‌باشد که ما این 
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حدیث را بنابر آن چه در کتاب ریاض‌الجنان بود بیان کردیم؛ چرا که بر مقصود. 
دلالت بهتری داشت 

و در اینجا بایست به توضیح پاره‌ای از بندهای این روایت که نیازمند تبیین 
است. بپردازيم؛ بس مقصود از سخن راوی یعنی (اختلاف شیعه), اختلاف در 
شناخت ائمه و احوال و صفات ایشان می‌باشد و مقصود از یکتا در وحدائیت (متفر دا 

فى الوحدانية) در سخن امام عليه السلام یعنی | ین که تنهاست و جیژی به‌همراه او 
تمی‌باشد. پس مبالفه معنای یکتا می‌باشد و منظور از (دهر) زمان طولائی می‌باشد 
که پر هر هزار سال اطلاق می گر دد. 

و کلام یشان که می‌فرماید انها را کواه گرفت «و آشهدهم» پیا یعتی ایتکه آشیا و 
در محضر ایشان خلق کرد و در حالی که ایشان پر دوره‌های آفرینش و | سراز ن 
واقف بودند آنها را په ايشان یاد داد. به خاطر همین علم کامل ایشان بر شرایع و 
احکام و علل آفرینش و اسرار غیب است که:شایسته مقام والای امامت وتقدم بر 
سایر خلایق گر دیدند. 

و در این حدیث دلالت صریحی وحود دارد بر سخنان پشپن ایشان که 
فرمودند, ما را مخلوق قرار دهید "فان چه. خواستبد در باره ما بگویید که هرگز 
به منتهای آن نخواهید رسید؛ که تصریح به عدم دخول ایشان در خالقیت ردی است 
بر آن چه که برخی از مفوّضین توهم کرده‌اند و اين با سخن خداوند که مي‌فرماید: 
«ما دنه لق السماورات والازض» [(من) آنان را نه در آفرینش آسمان‌ها و 
زمین به شهادت طلبیدم] هيج منافانی ندارد بلکه موید ان نیز می‌باشد, جرا کد 
شمیر در «أشهدتهم» به مشرکین و به شیطان و ذریه او باز می کُردد؛ جرا که شداوند 
باری تعالی پیش از این آیه می‌فرماید: «أفتخدونه وَذریته أولیّاء من ذونی» [آیا 
e ht‏ و ی ۳ ۱9 
السلام (و أجری غلها طاعتَهُما یعنی این که خداوند فرمان برداری از ایشان را بر 
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تمام موجودات حتی جمادات اسمان‌ها و زمین واجب و لازم کرده است. چنان چه 
به صراحت در آخباری که در فصل دوم گفتار نخست آمد بیان گر دید, و همجنین از 
مسائلی جون شکافته شدن ماه روی اوردن درک تسبیح سنگریز ه‌ها و مانند ان 
که از شمار پپرون است, اضعار می گر دد. 

و سخن ایشان (و جعل فیهم)» یعنی از فضایل و علوم و کمالات و امثالهم که 
فهم هیچ کس به آن نمی‌رسد. 

و سخن ايشان (و فوض امُر الاشیّاء الهم): یعنی همان مواردی که امام در 
روایت آورده است غیر از خلق کردن روزی دادن و امتال آن را به ایشان تفویض 
کرد که در آینده به تفصیل بیان خواهد شد و نیز معناي این که ایشان ابواب‌اله و 
جانشینان و حاجبان خداوند هستند. 

و سخن اپشان که فرمود: هر چه را بخواهند حلال می‌کنند.... اشاره دارد به این 
که خداوند وقتی پیامبر و اتمه علیهم السلام را به گونه‌ای کامل کرد که جر خواست 
خدا چیزی نخواهند. برخنی امور ز! بهرایشان تفویض نمودو همان‌گونه که در کتاب 
بصائر. راویان شیعی متعددي از اباالحسن عليه السلام اورده‌اند که ایشان فرمود؛ 
خداوند قلوب ائمة را .جایگاه اراده خویش قرار داد و حون خداوند جیزی را 
بخواهد. انها نیز همان را می‌خواهند و این سخن خداوند است که فرمود: هو ما 
تشاژون الا آن یشاء الله» که البته در بعضی روایات این گونه آمده: امام یادآور 
آراده الهی است. جبزی را جز خواست خدا نمی خواهد. 

و بدان که برخی معانی تفویض نیز خود از جمله مصادیق غلو به‌شمار می‌رود 
و جنانجه علامه مجلسی در کتاب بهار بیان می‌کند. نخسنین مصداق آن معانی است 
که برخی از این معانی از ايشان به دور است و فائل بودن په آن کفر است و وارد 
مقوله غلو می‌ کردد - همان گونه که بارها اشاره شد » و البته برخی از این معائی 
برای امام اثبات شده است. 


از معانی ابتك تست تقو یی در افرپنشء ICES‏ زر لو اء مر گ» احا می‌باشد 
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که دسته‌ای قائل بر اين بودند که: خداوند ایشان را آفرید و امر خلقت را به آنها 
تفویض کرد. پس ایشان می‌آفرینند و روزی می‌بخشند و می‌میرانند و دوباره زنده 
می‌کنند که این سخن دو وجه می‌تواند داشته باشد: 

وجه اول: این که گفته شود که ایشان تمام این کارها را با قدرت و اراده 
خویش انجام می‌دهند و آنها فاعلان حقیقی هستند. که این کفری است صریح و ادله 
عقلی و نقلی به صراحت دال بر محال بودن آن می‌باشد و هیچ انسان عاقلی در کفر 
قائل ان شک نمي‌کند. جنانجه اخباری در کتاب‌های غالیان و امثال انها بدان 
تصریم گرده است البعه سمکن است بقصود این باشد که ایشان علت غائی برای 
ابجاد تمام کائنات می‌باشند و خداوند سبحان ایشان را در اسمان و زمین مطاع فر ار 
داده است و تمام اشیا حتی جمادات به اذن خداوند از ایشان اطاعت می‌ورزند. چرا 
که اگر ایشان اراده به کاری کنند خداوند اراده آتها را رد ثمي‌کند؛ اما چیزی که 
هست., ایشان جر اراده خدا چیز دیگری اراده نمی‌کنند. علامه (ره) می‌گوید: و این 
چنین است روایاتی که در باب نزول ملائکه I,‏ بای هر آمر در نزد ایشان, وارد 
شده است و این که هیچ ملکی از آسمان برای آمری ناژل نمی‌شود مگر آن که با آنها 
شروخ کند و این به خاطر داخل بایان در این مسأله است و نه براي مشورت 
با آناه در این امر را که امر و خلق از ان خداوند تعالی است و این ا برای 
مشرف ساختن آنان و بزرگداشت و بالا بردن شأن آنان است. 

مؤلف می‌گوید: آن چه آن مرحوم بیان کرده است حاوی نکته و توجیه معتیری 
است برای روایات مذکور و دیگر روایات. و دلیل این سخن را که ائمه علیهم السلام 
علت غایی خلقت هستند و به امر خدا تا روز قيامت مورد اطاعت دیگر خلایق 
می باشند نیز بیان شد. همحنین از جمله روایاتی که دال بر این مساأله می‌باشد, 
روایتی است که طبرسی در کتاب احتجاح نقل می گند مبنی بر این که گروهی از 
شیعیان در باره تفویض امر خلقت و رز به ائمه علیهم السلام دار اختلاف شدند. 
گروهی گفتند: خداوند ائمه علبهم السلام را بر این کار توانا ساخته و این امور را په 
ایشان تفویض کرده, بنابراین هم خلق می‌کنند و هم روزي می‌بخشند و گروه دیگر 
گفتند: این کار محال است و خداوند چنین نمی‌کند, چرا که کسی جز خداوند عز و 
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جل قادر به خلق نمی‌باشد. پس در نهایت تصمیم گرفتند تا این مسأله را په محمد 
بن عثمان که نائب امام عصر علیه السلام بود ارجاع دهند. پس برای او نامه نوشتند. 
در نتیجه از جاتب او توقیعی بدین شرح صادر شد: همانا این خداوند است که 
اجسام را خلق نموده و روزی‌ها را تقسیم می‌کند چرا که او نه جسم است و له در 
جسمی حلول مي‌کند. هیچ چیز همانند او یست و او شنوا و بیناست. اما ائمه علیهم 
السلام از خداوند می‌خواهند. او نیز خلق می‌کند و طلب روزی می‌کنند, او روزی 
می‌دهد و این به خاطر اجابت دعا و بزرگی حق ایشان می‌با شلد 

ملف می وید برای شفاعت یا اظهار معجزه‌ای از او درخواست می‌کنند؛ 
همان گونه که پیش از این بیان داشتیم. 

در روضة الواعظین از کامل بن ابراهیم نقل شده است که: نزد امام حسن 
عسکری عليه السلام رفتم تا از ایشان در باره تفویض سوال کنم. سلام کردم و 
نشستم. پس نائهان جوانی ( حضرت مهدی عليه السلام) همچون پاره ماه و چهار 
ساله و یا در ابن حدود بوت فرعودند: ای کامل به نزد ولی خدا آمده‌ای تا از او در 
باره مفوّضه سوال کنی. بدان که آنها دروغ گفتند بلکه دل‌های ما ظروف مشیّت 
خداست و خداوند منفدمایدد «و ما تشاژون الا آن بُشاء اه" 

وجه دوم: نفویض در آمر دين که خود مي‌تواند دارای دو وجه باشد: 

. این که خداوند به پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به طور 
کلی تقویض کرده که هر چه را می‌خواهند. بی آن که مبتنی پر وحی یا الهامی باشد. 
حلال و یا حرام کنند یا آن چه را که به انها وحی شده است با رأی خود تغییر دهند 
که این وجه باطل است و هیچ عاقلی چنین چیزی نمی‌گوید چرا که پیامبر صلی اله 
علیه و آله برای جواب سؤال کننده‌ای, روزهای متمادی چشم انتظار وحی می‌ماند و 
هیچ گاه از جائب خود جواب نمی‌داد که خداوند فرموده است: «و ما يتطق عن 
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که موافق با حق و صواب باشد انتخاب نمي‌کند. و با اختیار خود هیچ چیزی را که 
مخالف مشیت خداوند است حلال نمی‌گرداند. بنابراین خداوند تعیین برخی امور از 
قبیل زیاد شدن در نماز تعیین وافل نماز و روزه و طعمة الجد و... که در جای خود 
بیان شده است را به خاطر اظهار شرف و کرامت‌شان بدیشان تفویض کرده است که 
البته اصل این تعیین نیز جز از طریق وحی و الهام نمی‌باشد. پس هر آن چه که 
پیامبر تعبین می‌ گند به وسیله وخی مورد تاکید قرار مې کیرد و در این صورت عقلا 
یج ایرادی ندارد و روایات پسیاری نیز بر صحت آن دلالت دارد. به‌طور مثال» در 
بصائر با سندهای مختلفی از امام صادق عليه السلام نقل شده که: خداوند پیامیر 
صلی الله علیه و آله را تأدیب فرمود تا آن که او را بر مشیّت خود پایدار قرار دهد 
پس آموری را به ایشان تفویض نمود و فرمود"«تاأتَاکم الرسُول فخذوة وا ناکم 
عَنه فانتَهوا»" [و آن جه را فرستاده (او)ه شیماداد آ را بگیرید و از آن چه شما را 
باز داشت باز ایستید] پس هر آن جه را که خدا یه پیأمبرش تفوبض کرده بر ما نیز 
تفویض کرده است. 

در تفسیر عیاشی از جابر نقل شده که: آیه«لِیس لک من الأفر شیء» [هیج 
یک از این کارها در اختیار تو نیست] را نزد امام صادق علیه السلام قرائت کردم. 
ایشان فرمود: بله به خدا سو گند برای او جیزی و چیزی و چیزی است و حدیث را 
ادامه داد که همان‌طور که هنگام تفسیر ایه خواهد امد. مراد از (امر) در أينجا 
خلافت امام علی علیه السلام است. تا آنجا که فرمود: چگونه از امر الهی برای او 
چیزی نباشد در حالی که خداوند به او تفویض کرده که هر آن چه را که پیامبر صلی 
لله عليه و آله حلال کند حلال اوست و آن چه را که حرام کند حرام. و این سخن 
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خداوند است که می‌فرماید: «مَا آتاکم الرسول»۱ ته روایات موجود در کافی و... 
فراوآن می‌باشد. 

و جاد سوم: تقویضی امور بندگان از جمله تدییر و تأدیب انها و امر کردن خلایق 
به اطاعت از انپا در آموری که دوست دارند و چه اموری که کراهت دارد؛ جه 
مصلحت ان را بدانند, جه ندانند. 

علامه مجلسی - طیّب اله تربته - می‌گوید. این نیز سخن حق است چرا که 
خداوند می‌فرماید: «ما آتاکم الرسُول فَخذوه وما ناکم غنه فانتهوا» که در این 
زمینه آپات و روایات بسیاری وجود دارد و سخن حضرت یز بر ان حمل می‌شود. 
آنجا که می‌فرماید: ما حلال کنندگان حلال خدا و حرام کنندگان حرام او هستیم, 
یعنی بیان انها بر عهده ماست و مردم در این باره بایست به ما رجوع کنند. 

وجه چهارم: تقویض بیان علوم و احکام طبق آن چه اراده کنند یا مصلحتی در 
آن ببینند که این به سپب اختلافت عقول مر دم در باره واقعیت احکام می‌باشد و 
برخی از آنها نیز به سبب,ثفیه می‌باشد/, و برحسب ظرفیت عقل هر سؤال کننده به 
بیان تفسیر و تأویل ایات و انواع_معارف می‌پردازند که این تبیین بر عهده ایشان 
است و وظیفه سوال کنتده هم,سکوت و پذیزفتن می‌باشد همان کونه که در روایات 
بسیاری آمده است: بر شماست که از ما سوال کنید و بر ماست که پاسخ بگوییم. 
همان گونه که در روایات امده همه اینها بر حسب مصلحت زمانی‌ای است که 
خداوند به انها نشان می‌دهد. که مختصری از این روایات بیان شد و همان کر ند 
علامه مجلسی تصریح می‌کند: بنابراین روایات, این حق ثابتی است برای ایشان و از 
برخی روایات برمی‌اید که اين امر به پيامیر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام 
اختصاص دارد همان‌طور که در نوادر محمد بن سنان آمده؛ ابا عبداش عليه السلام 
فرمود: به خدا سوگند که خداوند بر احدی از خلایق جز رسولاله صلی الله عليه و 
اله و ائمه علیهم السلام تقویض نکرده است که این سخن خداوند است که فرمود: 
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مانا انرا الیک الکتاب بالق لحکم بین الاس بما آراک الله»" [ما اين کتاب را 
به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آن چه خدا به تو آموخته داوری 
کنی] و این ماله به آوصیا نیز ۶ می‌یابد. روایتی مثل این روایت در کتاپ 
اختصاص آمده که «آراک اللٌ» را به الهام الهی تفسیر کرده است. 

و شاید سر این تخصبص این باشد که این وسعت اختیارات برای دیگر انبیا و 
اوصیا ممکن نبوده است زیرا که آنها در پاره‌ای موارد مکلف به عدم تقیه بودند هر 
چند که متضرر می‌گردیدند. 

وجك پنجص: اختیار ايشان در حکم به ظاهر شریعت يا به علم‌شان و یا په آن 
چه خداوند از واقم و حق محض به آنها الهام کرده است که یکی از معانی روابت 
محمدین سنان که روایات دیگر یز بر أن دلالت می‌کنند. همین معنا می‌باشد, 

وجه ششم: تفریض در بخشش, یعنی خداوند سبحان زمین و هر آن چه در آن 
است را برای ایشان آفرید و حق انفال و خیش و خیرات برگزیده و.... را برای 
ایشان قرار داد پس ایشان می‌توانند به هر کس که می‌خواهند عطا کنند و هر کس 
را که بخواهند محروم ساژند؛ همان گور نه چچ لیات نیال بر آن می‌باشند. 

از جمله این که در بصائر و.. با شندهایی از ثمالی نقل شده آست که: شنیدم 
اپو جعقر عليه السلام می‌فرماید: هر که ما چیزی را که از کار برای ستمگران په دست 
آورده برایش حلال کنیم برای او حلال است. چرا که امامان اهل بیت دارای تفویض 
هستند و هر چه را حلال کنند حلال و هر چه را حرام کنند حرام است. و همچنین 
در همین کتاب از حضرمی و از رقید غلام ایوهبیره آیده است که ابا عیدائه علید 
السلام فرمود: اگر دیدی که حضرت حجت عليه السلام به کسی صد هزار درهم و به 
دیگری یک درهم داد, تباید این کار بر او سنهین آید جرا که امور به او تفویض 
شاه اسك 

موف می کو ید: شمه اين ها مر بوط به ای جهان می‌باشد. اما در جهان دیگر 
شکی نیست که خداوند به ایشان اموری همچون شفاعت. امر, نهی, گرفتن. عطا 
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کردن, داخل در بهشت یا در آتش کردن را تفوبض می‌کند که هیچ کسی غیر از آنها 
چنین حقی ندارد؛ همان‌گونه که روایات متواتر بسیاری که برخی از آنها بیش از ای 
بیان شد و مخصوصاً روایت اعمش که در فصل سوم و روایت جمیل در باب ششم 
فصل حاضر بر آن دلالت دارد. و همچنین روایات بسیاری نیز در لابه‌لای کناب 
خواهد آمد که البته روایات بیش از آن است که ذکر شده است اما اگر بر یکی از 
روایات مذکور احاطه پیدا کنی, فهم بسیاری از روایات وارد در شان پیامیر صلی 
اله علیه و اله و ائمه اطهار علیهم السلام اسان می‌گردد و از سوي دیش فساد سخ 
کسانی که ان را از زمره غلو می‌دانند و بر محتوای آن آگاهی ندارند و همجنیه 
بطلان سخن کسانی که تفویض را به طور کلی نفی کرده‌اند و به معنای آن راء 
نبرده‌اند بر تو آشکار می‌گردد. چرا که بسیاری از مردم هر چند که از بزرگان به 
شمار روند. فاأقد پژوهش و تحقبق در باره احوال ائمه از طریق روایات منقول از 
ایشان و فهم معانی وارده داك می‌باشند. یس در اینجا به بیان تاویل ایات و 
کلمات قران می‌پرداز م. «فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر»" [پس هر که بخواهد 
بگرود و هر که بخواهد انکاز کند] و خداوند هدایتگر راه است. 
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فصل دوم 


در بیان دیگر تأویلات عام که در غير موضع خود پیاده می‌شوند و 
شامل پیش از یک موضع می‌باشند که به همراه متون و ادله آن به نحوی که 
در عنوان گفتار سوم گذشت خواهد آمد. این فصل براساس حروف الفبا و 
مانند فرهنگ‌های لغت. تنظیم شده است. یعتی ابتدا حرف اول و سپس حرف 
آخر و سپس حرف دوّم. مدنظر فرار می گیرد. ق,در بسیاری از موارد. مشتقات 
کلمه را که در قر آن ذکر شده است به همراه اصل آن و گاهی په تنهایی برای 
توضیح ذگر کرده‌ايم و در این راستا به بان مطالیی پرداخته‌ايم که راه تأویل 
را روشن سازد و راه نیاز به تکرار و اطاله کلام را ببندد. و باه التو فیق. 


باب الف 





الاب: این کلمه در سوره عبس امده و به‌معنای چراگاه و انواع گیاهان خوراکی 
حیوانات تفسیر شده است. لذا سکن است همان‌گونه که در تأویل مرعی آمده است 
تأویل گردد. 

الاریة: به معنای حاجت می‌باشد همان‌گونه که مارب جمع مأرية نیز بدین 
معناست. و همجنین گفته شده است که په معنای عقل و فهم خوب می‌باشد و در 
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سوره ور آمده که «غير أولی الإربة من الرجال»' که در ذيل لقت عاقل تأویل آن 
بیان خواهد شد که چه بسا پتوان از آن برای تأویل این کلمه بهره جست. 

الأواب: مفرد و جمم این کلمه در موارد بسیاری اهده است. شیخ صدوق در 
کتابی که در باب فضائل شیعه تألیف کرده است. از امام صادق علیه السلام از پدران 
خویش نقل می‌کند. که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ای علی, اهل 
دوستی با تو همگی اواب و حفیظ می‌باشند. از این حدیث چنین پرمی‌اید که می 
توان اوآب را به دوستدار امام علی عليه السلام تأویل کرد و این تأویل با آن چه در 
لت میتی بر تفسیر اوب یه استقامت آمده. تناسب دارد و حتی با دیگر معاني ا 
همچون توآب, باز گشت کننده به سوی خدا, فرمانبردار و تسبیح کننده نیز متناسب 
می با شد. 

المات: به معئی محل رجوع و باژ شت ایند است. ا جه از این کلمه استفاده 
می‌شود این است که پیامبر و اثمه علبهم السلام پناهگاه معان خویش چه متأخرین 
و چه متقدمین انها می‌باشند و به خاطر محبت و ولایت ایشان, بهشت مکان 





باز کشت و قرارگاه دو تدای انان نیل ن است و اتش نیز به خاطر رگ محیت و 
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3 معنای رجوع په سو خداوند همان است که بیان داشتيم و بر حسب تنأسب 
ا بت ۱ 1 
بل می‌توان جنین تاویل کرد 


آیوب: پیامبری است از سلاله عیص بن إسحاق بن ابراهیم که مادرش دختر 
لوط و همسرش رحیمه دختر بوسف بن یعقوب ین اسحاق بن اپراهیم می‌باشد. در 
باب چهارم از فصل دوم گفتار نخست در حدیث سلمان فارسی, به نقل از کتاب 
کنزالفوائد چنین آمده است که علت ابتلای اپوپ, شک در ملک امیر المو‌منین علیه 
السلام پود که پس از توسّل به حضرت. سعادت دوباره بدو رسید که قصه حضرت 
ایوپ به‌طور مقعنل در سوره آنبیا بیان خواهد شد. 

در ارشاد شيخ مفید از امیرالموُمنین نقل شده که در قالب حدیثی طولانی 
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فرمود: سپیدی موی من سنتی است از حضرت ایوب و همان‌گونه که خداوند 
پراکندگی اهل ایوب را گرد هم اورد. برای من نیز چنین می‌کند به‌گونه‌ای که اگر 
بک حرکت کنند, می گویند مرد و هلاک شد....الخ 

و در کتاب رجال کشی از حضرت چلین روایت شده است که: «در من سنتی 
از حشرت ایوپ وجود دارد و په خدا سو کند که خداوند اهل مرا برایم جمع خواهد 
کرد همان‌طور که برای ایوب اهلش جمم گردید.» 

مولف می گوید: شاید منظور امام عليه السلاع مپتلا شدنشان به کارهایی است 
که بعد از پیامیر از شیاطین امّت نسبت به ایشان, ذریه و اموال‌شان صورت گرفت و 
حضرت صبر پيشه ساختند تا خداوند همه اين موارد را در رجعت برایشان جمم 
خر داند. 

الا تات: در سوره‌های نحل و هر دم آمده و معنای آن طبق سر یج میاحب 
قاموس, اسیاب خانه می‌باشد که مفرد ندارد:"و "یا به‌معنای مال به‌طور کلی می‌باشد 
که مفرد آن اثاثة است که بر این اساس(می‌توان آن را همان گونه که در تأویل متا 
بیان خواهد شد تأویل کرد. وال اعلم. 

الائتی و اناث: در برخی موارد انثی؛ به ,خضرت فاطبه علیها السلام تأویل شده 
است همان‌طور که در مناقب ابن شهر اشوب از امام باقر عليه السلام آمده که در باره 
آیه «و ما خلق الذکر و الانثی»" فرمودند, مراد از «الذکر» امام على و منظور از 
«انثی» حضرت فاطمه است و همانند این تأویل در سوره آل‌عمران ذیل آیه «آنی لا 
اضیم عَمَل عامل مُنکُم مُن ذکر آو آنقی»" آمده است. شاید بتوان چنین تأویلی را 
در موارد دیگر لظ ی به گونای که برخی زنان مؤمنه را نیز شامل گردد. جاری 
ساخت. و از برخی روایات بر می‌آید که اناث در برخی موارد به زنی تأویل شده 
است که از پشت با او آمیزش شده, چنانچه در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه 
لسلام نقل شده است که مردی نزد ايشان آمده و عرض کرد: سلام بر تو ای 
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میرالممنین. امام فرمود: دست نکه دار, این لقب تنها پرای امام علی است و خداوند 
ا ت سگر این که مورد 
ض جنسی قرار گرفته باشد و یا در صورت نبودن بدان مبتلا گردد و این همان 
0 خداوند است که فر مو د: «إِن دون من دونه ۹ إتاثا»' |امشرکان) په جای او 
حز پت‌هاي مادینه را ابه دعا) نمی‌خوانند) الیته شاید شان در برخي موارد مناسب. 
و یا در مقام مذمّت متکلمان این تأویل را جاری کرد که البته بسیار نادر است. 
بنابراین احتمال حمل آن هم بر معنای ظاهری و هم بر معنای اول وجود دارد. 
الا جاج: این کلمه در سوره‌های قرقان, قاطر و واقعه آمده و به معتای آب بسییاز 
شور می‌باشد که از امام باقر علیه السلام نیز جنین روایت شده است. در اصول کافی 
و دیگر کتب از امام حسن علیه السلام و امام حسین عليه السلام روایت شده که 
فر مودند: خداوند ولایت ما را بر آب‌ها عرضه کرد پس هر ایی که ان را پذیرفت» 
شیرین و گوارا شد و هر ابی که ,را منکر شد خداوند آن را تلخ و شور قرار داد. 
و در باب چهارم از فصل,دوم گفتار نخست و همچنین در ضمن تأویل برخی ایات 
تعداد اد فراوانی از سویدات ایی اط است و به همین خاطر است که برخی 
مفستران گفته‌اند. اب شور و شیزین متلی ات برای مؤمن و کافر که ؛ بر این اساس 
می‌توان آن را به منافقان و رژسای مخالفان و په نطفه این جماعت و پا به آپی که 
جهل و سپاهیانش از آن خلق شده‌اند تفسیر کرد که همگی در زمره آن گروه قرار 
می گیرند. و حنی می‌توان آن را به علوم سخیفی و احکام باطل انها تفسیر کرد؛ جنان 
چه که در ذیل لغت «ماء» به بیان وجه جمع این تأویلات خواهیم پرداخت. 
پاجوج و ماجوح: نام این دو در سوره کهف و انبیا آمده و ذکر داستان‌شان نیز 
انشاءاله همانجا خواهد امد. و در ذیل کلمه «حصن» بیرامون سد بزرگ «الردم» 
موجود میان انها و بنی‌آدم مطالبی ذکر می‌شود که دلالت دارد بر این که منظور از 
آن تفیه است» همان‌گونه که در لغت «الردم و سد» نیز بدان اشاره خواهد شد و از 
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این مطلب می توان چنین استفاده کرد که منظور از یاجوج و ماجوج, دشمنان و 
مخالغان خدا و رسولش و ائمه علیهم السارم مي ‌باشد, 

الاید: به بعنای مدت و لجل است که تاویل آن خمن ناویل کلمه اجل مي آید. 

الاید: و دیگر کلماتی که در بردارنده معنای یاری کردن (تأیید) می‌باشند مثل 
اتدک, اصل اید » می‌باشند. اصل اید به معنای قوت و تفوبت و کمک می‌باشد و 
در روایت امده که پر عرش الهی نوشته شده: محمد صلی الله عليه و آله رسول 
خداست و او را په وسیله علی علیه السلام باری و تأیید کردم. و ذیل کلمه «نصر» 
مطالبی خواهد آمد که دلالت بر تأویل آیه «ایّدک پتصره» [تو را با یاری او تایید 
کرد به تقویت پیامبر به وسیله علی عليه السلام می‌باشند و همین‌طور در روایت 
دیگری که ذیل کلمه ایمان آمده است. و همان‌گونه که بارها بیان کردیم. پر واضح 
است که تأیید و یار همه اثبیا و دین و امت اسلامی و بلکه تمامی امت‌ها یه وسیله 
امام علی و دوستي ایشان صورت گرفته وپاين که اصل تأیید از جاتب خدای 
سبحان جز با تسنک به ولایت و جز به,خاظر ولایت نبوده است. 

پس بر این اساس, چه بسا این امکان وجود داشته باشد که با وجود تناسب 
لازم برای حمل این معنا بر تایید لھا کی ولایت امام وذ رید او مثلاً خضرت قائم 
علیه السلام حمل کرد و یا بر این که اين تایید هرگونه که باشد. برای اهل ولایت 
است و به خاطر ولایت, يا به خاطر تفوبت و ترویج ولایت همان‌طور که از آن چیه 
در توضیح استعانة. قوة و النتصر خواشد آمدء فهمیده می شود. 

الاثر: به معنای باقیمانده جیر است که از باقی ماندن جای با پس از راه رفتن, 
گرفته شده است. از همین رو اثار بر نشانه‌ها و آشیا باقی مانده مانند علم. سنن, 
پدعت‌ها و امتالهم اطلاق می‌شود. 

در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فربود: از آثار 
هدایت بیروی کنید که نشانه‌های امائت و تقوا هستند که منظور از اثار هدایت. اتمه 
علیهم السلام می‌باشند. لذا می‌توان آثار رحمت الهی و مانند آن را تا جایی که 
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تناسب دارد په ائمه علیهم السلام تأویل کرد. می‌دائیم که بیشتر آثار اعل خیر 
گذشتگان و ایند گان. تریح مسائلی است که به توحید و نبوت و ولایت و اطاعت 
مربوط می‌باشد و آثار اهل شرء ترویج خلاف اینها و پرپایی اسباب ظلم و کفر 
می‌باشد. بر همین اساس. کلمه اثار باید په تناسب معلا شود و احتمال دارد که 
منظور از ان مسائل مر بو ط په تروچج ولاپت و يا انکار و خاموش گردن نور آن 
پاشد. پس تامل کن و از مطالب ذیل کلمه علم. مبنی بر این که منظور از علم در آیه 
«أو آثارة من علم» [یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید] عام اوصیا می‌باشد. 
غافل مشو, ٠‏ 

انى عشر؛ بیان و توضیح این کلمه ذیل لغت مثتی خواهد امد. 

اس مفرد و جمم این کلمه در بسیاری از موارد مرادف بعثاي تواب امده 
است و در ذیل کلمه ثواپ بیان خواهد شد که می‌توان این کلمه را در جای مناسب 
به امام و ولابت امام و خیرات و:ثوآب تأویل کرد. 

الآخر: و آن چه شامل آن می‌شود/مثل المستأخرین؛ در کناب ریاض الجنان از 
پیامبر صلی اله علیه و اله و در کت ادیگر از امام صادق عليه السلام آمده است که 
فرمودند: ما همان اولین و آخرین هستیم. و,همچنین فرمودند: ما سابقون و آخرون 
هستیم. و در روایات بسیاری از امد علیهم السلام امده است که امام على عليه 
السلام اول و آخر می‌باشند. بنابراین تأویل این کلمه متناسب یا این معنا مائعی ندارد. 
در تفسیر فرات بن ابراهيم از امام باقر عليه السلام آمده است که به گروهی از 
شیعیان فرمود: شما سابفان نخست و سابقان اخر دنبا و سابقون به سوی بهشت در 
آعرت هستید. این روایت دلالت دارد بر اين که می‌توان در صورت تناسب آن را به 
شیعیان تأویل کرد. و پرواضح است که ائمه علیهم السلام اولین آفریده‌های خداوندند 
و اولین مومن و تسبیح کننده و نقدیس کننده اویند و شیعیان نیز همان‌گوته که در 
فصل‌های پیش آمد. بعد از آنها چنین می‌باشند. و همچتین ایشان و شیعیانشان 
نخستین کسانی هستند که به بهشت داخل می‌شوند و بالطبع پرواضح است که آنها 
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آخرین حانشینان شداهندند و شیعیان‌شان اخرین است‌هایی هستند که داخل آتش 
می گردند. و چنان چه در روایات ارج فصول گذشته امد ایشان در عالم در و 
هنگام گرفتن عهد توحید و نبوت و امامت از پروردکار خویش اطاعت کردند و 
ایشان از نظر شرافت و مرتبه و درجه در دين و همچنین از نظر نسب و حسب علم 
و حکمت و فزونی عقل و بصیرت در دین. سر آمد مخلوقات می‌باشند. 

در معنی الاخبار و دیگر کتب از امام علی عليه السلام و در ارشاد شيخ مفید از 
امام باقر عليه السلام به ثقل از پیامیر امده است که در تقسیر آول و اخر بودن امام 
على عليه السلام فرمودند: او اولین مومن به خدا و رسولش می‌باشد. و به همین 
خاطر است که همان‌گونه که در کتاپ معانی الاخبار آمده است. امام علی علیه 
السلام فرمودند: من ان صدیق اول و اخرین کسی هستم که وقتی پیامبر علیه السلام 
در قبر بود به او نگاه کرد و در رجعت اخرین امامی هستم که روحش قبض 
می‌گردد. در تفسیر امام عسکری عليه السلام"ابده که وقتی پیامیر صلی الله علیه و 
اه در روز غدیر امام علی عليه السلام را به عنوان پیشوای مردم معرفی گرد و 
دستور داد که به عنوان امیرالمومنین با او بیعت کنند, برخی از منافقین برای رد این 
منفبت و فضیلت تلاش کردند که اياي نازل شد «وّمن الناس من یقول ما ال 
وباليوام الاخر وم شم بمژمنین» [و برخي از مردم مي‌گویند ما په خدا و روز 
باس اا اورده‌ايم ولی گروندگان (راستین) نیستند] و اين روایت دال بر تأویل 
«الوم الآخر» په روز غدیر مي‌باشد و به همین منظور ذیل کلمه تقدم پیان خواهد 
شد که مراد از متقدمین, مژمنین هستند که این آمر مؤيد تأویل کلمه اول در اين 
بحش می باشد و لذا منظور از مستأخرین, منافقین و دشمنان ائمه اطهار علیھہ 
السلام می‌باشند. و همچنین در ۲۹۳ آیه لمن شاء منکم آن بتقدم أ تخر" اشر 
که از شما را که بخواهد پیشی جوید يا باز ایستد | نیز خواهد امد که هر کس به 
سوی ولایت ائمه علیهم السلام بشتابد از اتش دوزخ دور می‌شود و هر کس از 
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ولایت آنها دوز شود په اتش نزدیی می کر دد. 

و البته دلالت این آیه بر امکان تاویل تقدم به ولایت و تأخر به ترک آن روشن 
و نمایان مي‌باشد. و ذیل کلمه السابق مي‌بينيم که می‌توان سایق را به قبول ولایت 
امام علی عليه السلدم و تسلیم آبشان بودن و به کسانی که در روز غدیر برای بيعت 
با او سبشت چستند تأویل کرد. 

از آن چه در اینجا گفتیم چنین برمی‌آید که منظور از تأخر و تأخیر در بسیاری 
1 وه وی ورن البته از ان حه باید بنا بر ظاهرش و ان حه 

ينه بر آن حکم می‌کند تأویل کرد نیز غافل مباش, واه اعلم. 

تیه ود یز شده است: 

۱. ائمه اطهار علبهم السلام به جز امام نخست یعنی علی عليه السلام: در کافی 
ویک کیب یه نقل از ابان بن تغلب از اباعبداله علیه السلام روایت شده است که در 
باره آه «ریّل لمُشرکین * الذي لا تون الزکاة رم بالَخرة هم کافرون» [و 
وای بر مش کان # ۹« کشانی" که زکات نمی‌دهند و آنان که په آخرت ناپاورند 
فرمودند: وای بر کسانی که نسیت به اما اول شرک ورزیدند و دیگر اثمه را منکر 
اسسا تیلب ۔ 

و با آن چه در ذیل کلمه شرگ خواهد ان و با آن چه در پاب هفتم فصل 
پیشین ذکر شد. معلوم می گردد که قرار دادن امامی در کنار امام حقیقی, همان تأویل 
مشر ک می‌باشد. 

۲. ولایت پیامیر صلی الله علیه و اله: همان گونه که در اصول کافی و....در باره 
آیه «والاخرة خی واأبقّی»" [با آن که (جهان) آخرت نیکوتر و پایدارتر است] از 
اپاعبداله چنین روایت شاه انش و شاید علت چئین تسیری از ولایت آن است که 
امر به ولایت, جزو آخرین احکام بوده است. همان گونه که احادیث روز غدیر و 
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مطالب باب دوم گفتار دوم در 2 آیه «قل نما آعظکم بواجدة» [بگو من فقط 
به شما یک اندرز می‌دهم| بر ان دلالت می‌کند و همین‌طور, آن ¿ چه از تفسیر اماد 
ليد اسر م در باره روز غدیر بیان کر دیب بیانگر جنین معنأیی می‌باشد. 

۴. رجعت و تشکیل دولت امام زمان: که این تأویل در تفسیر عباشی از اماء 
اقر عليه السلام در باره آیه «الَذْين لا ون بالاخرة» [و [کسانی که به آخرت 
ایمان نمی اورندا آمده که منظور آن است که به حقانییت رجمت ایمان ثمی‌آورند. 

در کتایی که یکی از شیعیان در باره رجعت نوشته است, روایتی به نقل از 
بوبصیر از یکی از صادقین علیهما السلام در باره آیه «وَمَن کان فی هله آغمی هو 
فی الاخرة أَعْمّی» [و هر که در این (دنیا) کوردل باشد در آخرت (هم) کوردل و 
گمرادتر خواهد بود] آمده که: متظور این است که به رجعت ایمان نمی‌آورند. 

و در تفسیر قمی از امام صادق در باره آیه «وللاخرة خر لک من الأولّی»" [و 
قطعا آخرت برای تو از دنیا یکوتر خواهد بود] آمده که منظور از آن رجوع و 
باز گشت پیامبر در پایان می‌باشد. و در کافی از اما,صادق در باره آیه «وّمَا له فی 


- (E) - 


الاخرة من نصیب»" [ولی در آخرت از راهن ائملت] روایت شده که یمنی در 
r‏ 3 حکومت. حضرت مهدی عليه السلام بهره‌ای ندارتل. 

آنچه در تأویل حشر و البعثه و مانند آن آمده است. موید اين تأویل اخير 
می‌باشد و شاید که این معنای پس از معانی اول مورد نظر بوده باشد و در شرح 
کلمات الحرث و الدار الآخرة مطالبی خواهد آمد که می‌تواند تأییدی برای این 
تأویل به حساب اید. 


- 
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لاسر: صل آن به معنای بستن و حبس کردن است و لذا به شخص در بند و 
یو ار که و ن أُسْری و آساری په فتح همزه در اولی و ضم 
ان در دومی می‌باشد. 

در نفسپر امام عسکری علیه السلام امده که از امام باقر عليه السلام سوال شد: 
جات دادن یک مؤمن و دوسندار اهل بیت عليهم السلام از دست یک ناصبی که 
قصد دارد با زبانش او را گمراه سازد بهتر و با فضیلت‌تر است, یا نجات یک اسیر 
دست رومیان. امام فرمود: اولی افضل است. زیرا برای او بهشت خدا و دین الهی را 
فراهم کرده و او را از اتش نجات داده, در حالی که ان فرد مظلوم اسیر در دست 
رومي. خود به بهشت مي‌رود. 

مولف می گُوید: از این روایت. سخن امام در تفسیر اسیر جواز تاویل اسپر په 
این معنا برمی‌آید و همچنین از آن. تأویل اطعام اسیر و نجات او به تعلیم علم و 
ارشاد او په ولایت اهل بیت علیهم السلام نیز فهمیده می‌شود که در توضیح کلمات 
ای و ۱30 خو آشند ایند 

و موید این تأویل رايت تاسام عنسگری عليه السلام در تفسیرش مي‌باشد که په 
نقل از امام سجاد عليه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت فرموده است: ای 
بندگان خداء به دستور خداوند از عل علیه السلام پیروی کنید و مانتد کسانی نباشید 
که غير از خدا معبودی اختیار کردند و جاهلانه از پدران کافر خود تقلید نمودند, 
زیرا کسی که در دینش از آن که دین خدا را نمی‌داند تقلید کند به غضب الهی 
گرفتار می‌آید و از اسیران دست اپلیس می گردد. 

الاصر: این کلمه در سوره‌های بقره ۱ ال عمران" و اعراف آمده و در اساس 
اللغة به معنای سنینی معنا شده است و در قاموس اضر بخسر الف به معتای ناه 
مي‌باشد که در شرح کلمه ذنب تأویل آن بیان خوآهد شد. و همچنین شیخ کلینی در 





۱-بقره/۲۸۶ «ر لا تحمل عَلینا اصرا», 
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باره آید: «ویَضم عنم عنهّم (صرهم والاغلال ای کاتت عَلیَهم» [ او از (دوشا آنان قید 
و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد| از امام باقر عليه السلام روایت 
مي‌کند که ایشان فرمود: منظور از اصر گناهانی است که قبل از شناخت فضیلت امام 
بدان گرفتار پودند. و منظور از اغلال حرف‌ها و سخنائی بود که می‌کفتند بدان امر 
شده‌اند از جمله ترک فضیلت امام. اما هنگامی که فضیلت امام را شناختند. این گناه 
و (صر از آنان برداشته شد. سپس ایشان فرمودند: اصر به معنای گناه است و جمع 
ان اصار می‌باشد. که تاویل آن واضح مي‌باشد. 

در تفسیر قمی در باره آیه «رأخذتم غلّی ذلکم اری»" آو در این باره پیمانم 
را بذیرفتید| از امام صادق عليه السلام روایت شده است ت که: عهدی. یعنی بیسان 
ایمان آوردن به پیامبر و یاری کردن علی. 

الامر و الامر 3 أولوا الامر و ما آمروا په: و شر آن چه بدین معنا می‌باشد: 
برای کلمه الأمر و آم وا الله که در قرآن آمدیو تاویلاتی وارد شده جداي از أن چه 
برای اسر به معنای متعارف و یا معنای بطجللاف وهای آمده است. از جمله این 
که 

.١‏ منظور ائمه علیهم السلا.می‌باشد. در کتاب الواحدة از امیرالمومنین عليه 
السلام به تقل از طارق بن شهاب امده است که 5ر حدیتی فرمودند: همانا امام عليه 
السلام روحی قدسی و امری الهی است. همچنین فرمودند: همانا ائمه عليهم السلام 
که از آل محمد علیهم السلام می‌باشند. اولیای مقرب خداوندند و امر آنها میان کاف 
و نون است (به معنای کن) که ذیل واژه اللیل موبداتی میثی بر تأويل آیه «کُل ار 
حکیم»" به ائمه علیهم السلام ذکر خواهد شد. و در کمال‌الدین از حضرت قائم عليه 
السلاء به نقل از ابن مهزیار آمده است که ایشان در باره آیه«اتَاها تا یلا آو 


۱- اعراف/ ۷ ما۷ : 
۲- ال عمران /۸۱. 
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نهار۲» [ناگهان فرمان ما شب هنام پا در روز فرا می رسد] فرمود: ما آمر خداوند 
عز و جل و سپاهیان او هستیم. 

۲. منظور از ان. خلافت امام على عليه السلام است که در تفسیر سوره ال 
عمران ذیل آیه «لیس لک من الافر شیء»" مویداتی برای این تأویل از امام باقر 
عليه السلام به نقل از جابر خواهد آمد که عیاشی در تفسیرش به روایت آن پرداخته 
است که در ذیل گفتار پیشین در بیان بخش دوم تفویض بدان اشاره شد. و آن چه از 
اباعبداثُ عليه السلام در باره آیه «أتى أمُر الله فلا تستغجلوة» [(هان) امر خدا در 
رسید. ہس دز أن شناپ مکنید | در غيبة نعمانی آمده است نیز سويد آن مي‌باشد که 
ایشان فرمودند: امر ما امر خداست نسبت به آن عجله به خرج ندهید. که از ظاهر 
روایت چنین برمی‌آید که مراد از سخن امام علیه السلام که می‌فرماید «آمرنا» 
خلافت و ولایت انهاست. هرچند که احتمال معنای بعد نیز در ان وجود داشنه 
باشد. و همچنین آن جه در تفسیر,قمی(ره) در باره آیه «وابلُفکم ما رست به»" [و 
آن چه را بدان فرستاده شنهمجدیا/ی‌رسانم] آمده موید این مسأله می‌باشد که 
می‌گوید: یعنی آن چه بدان امر شده‌ايم از ولایت امام عل علیه السلام بر ایشان؛ که 
علی الظاهر ان چه ذکر شده در حقيقت مضمون روایات است. هر چند که به 
صراحت په بعصوم استناد داده نشده است. 

۲ منظور قیام حضرت قائم علبه السلام می‌باشد. همان گونه که در غيبة نعمانی 
از امام صادق عليه السلام نقل شده که در باره آیه «أتی أَمْر اللّه» [(هان) امر خدا 
در رسیذ ] فرمود: این همان فیام قائم اسست. جنانچه در تقسیر یه در سوره نحل نیز 
از کتاب کمال‌آلدین و دیگر کتب مویداتی برای ان نقل کرده‌ايم و همچنین احتمال 
روایت پیش را نیز متذکر شدهایم. 


= یونس/ ۲ ۲. 
۲- ال عمران/ ۱۲۸. 


۲- نحل ! . 
۳- احقاف/۲۳. 
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و حتی چه بسا مراد از تأویل ائمه باشند که این معنا نیز جایز می‌باشد. ولی 
هتر است که در هر موضعی, طبق معنای متناسب با آن تأویل گردد. و چنان چه 
ذیل کلمه العمل خواهد امد. در زیارت جامعه کبیره امده که ایشان به امر الهی عمل 
می‌کنند و در شرح کلمات العدل و المعروف تأویل این دو و معنای امر به غدل و 
معروف بیان خواهد شد و این که ایشان بدین دو امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند 
و حتی جه بسا گفته شود که همانا شیعیان‌شان نیز چنین می‌باشند جرا که امر به 
عدل و معروف یعنی ولابت و طاعت ائمه می‌کنند؛ همان‌طور که در کلمات المنکر و 
الثاهی نیز چنین استناده‌ای خواهد شد. 

و در روایت طارق بن شهاب از امام علی علیه السلام آمده است که امام امر 
کننده و نهی کننده است و ذیل کلمه الولی خواهد امد که ائمه علیهم السلام صاحبان 
ام‌ند و در کاقی بابی هست تحت این عنوان که منظور از اولی الامر ائمد هستند ند 
غیر آنها. و اما منظور از ان چه که از امر الهی"یدان امر شده, ولایت امام على عليه 
السلام می‌باشد. 

خللاصه این که از مضامین این رلبلیاکسیاجالماان چنین برمی‌آید که در بطن 
قرآن, مراد از آن جه مربوط به ام لی اتو یا این کهاز آن تحت عنوان امر خدا 
تعبیر شده است. ائمه عليهم السلام و ولایت ایشان می‌باشد و این که ايشان و 
شیعیان‌شان همان کسائی هستند که خداوند آنها را آمران به رضای خود و ناهیان از 
خلاف رضای خود خوانده است. و همچنین از این روایات و دیگر روایات روشن 
می‌شود که مراد در باطن, مرتبط با منهیات خداوند در ذکر خداست جرا که فرمان به 
چیزهایی می‌دهد که باعث غضب خداوند می‌شود و نهی از آن, مانم عکس آن 
می‌گردد و کسانی که سخنی بگوبند که بدون علم باشد و به ان فرمان دهند (که این 
موضوع در ذیل کلمه علم خواهد امد) همان دشمنان امه عليه السلام و مطیعان 
انان هستند که دستور به مخالفت خداوند و پیامیرش دادند و به ان عمل کردند. پس 
غافل مباش. 

التأسیس: یعنی آن چه که مبتنی بر پایه و اساس است که در سوره توبه امده 


است و از آن چه در شرح البنیان آمده است برای تأویل آن بهره برده هې شود. 
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و در کافی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که امامت را پایه‌هایی است 
که ریشه‌های أن رشد کننده و شانه‌های آن برافراشته است. 

انس و الانسان و الناس: از امام صادق عليه السلام چنین روایت شده است 
که انسان‌ها بر سه قسمند: قسمی از انها روز فیامت زیر سایه عرش الهی‌اند و قسمی 
حساب و عذاب الهی در آنها جاری است و فسم آخر صورت انسانی و قلوب 
شیطانی دارند. 

از برخی روایات چنین فهمیده می‌شود که برحسب تأویل گاهی مقصود از افظ 
الانسان و اللاس که در قران آمده قسم به خصوصی از این اقام می‌باشد و حتی 
مقصود فرد خاصّی از یکی از این اقسام می‌باشد. چنان چه در برخی آیات لفظ 
انسسان به پیا مپر صلی الله علیه و آله تأویل شده است و در پاره‌ای موارد به آبوفلان ا 
یا در برخی به امام علی علیه السلام. روایتی که بر تأویل نخست دلالت می‌کند, از 
امام على عليه السلام در بارمابه «انا عرضا اماب علی السمَادات والارْض 
والجیّال ین آن يحمانها اشقن نها رم اْانسَان»" [ما امانت (الهی و بار 
تکلیف) را بر اسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز 
زدند و از آن هر اسناکشه ندمول انسان آن وط برداشت] می‌باشد که به ثقل از ابریکر 
شیرازی است که از محمد بن حنفیه نقل می‌کند که ایشان گفت: خداوند اماتت مرا 
در عوض ثواب و عقاپ بر آسمان‌ها و زمین عرضه کرد و آنا کنتند که پار خدایا 
ما آن را در عوض تواب و عقاب به دوش نمی‌گیریم اما بدون ثواب و عقاب برعهده 
می‌گيريم. تا جایی که امام علیه السلام فرمود: و انسان بعتی امّت رسولله با وجود 
تواب و عقاب آن را پذیرقت و همانا هر کس که حق این امانت را به خاطر دستور 
الهی ادا نکند بسیار نادان است و بر خویش ستم کرده است. 

و در بصاثر با سندهای متفاوتی از امام باقر و امام صادقعليهما السلام روأیت 
شده است که در باره این ايه فرمودند: منظور امائت ولایت است که انها از روی 
کفران از حمل آن ابا کردند و انسانی که آن را برعهده گرفت ابوفلان می‌باشد. و در 


- ازاب ۷۲ 
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روایت دیگری امده که او اولی بود و در روایت سومی شرور منافق آمده است که 
الیته ان جه بر تأویل ان به ایو فلان دلالت دارد. در سوره عصر ذکر خواهد شد. 

و از جمله این مویدات روایتی است که ا صادق غلیه السلام 
نقل می‌کند که از ایشان در باره ایه «وإذا مس الانسان الضر» [و چون آنسان را 
آسیبی رسد] سوّال شد. ایشان فرمودند: او بوفصیل بود و آیه دز شان او ناژل شد. 
و آن چه دلالت بر تأویل دوم می‌کند روایتی است در تقسیر قمی از امام باقر علیه 
السلام در باره آیه «أَبْحْسَبُ آن أن در عليه أَحَد» [آیا پندارد که هیچ کس هرگ 
بر او دست نتواند یافت] که فرمودند: منظور نعثل است که دختر پیامیر صلی الله عليه 
و آله" را په قتل رساند. که از مؤیداث این تأویل اخیر مطالیی است که در سوره‌های 
الرحمن و الزازال بیان خواهد شد. 

و همچتین روایت ابن حنبل و دیگران که با سندهای مختلفی از امام سجاد 
عليه السلام و از پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام روایت شده که فرمودند: 
امام علی علیه السلام به من گفتند که پیامبر صلی ال رعلیه و اله در حالی که فاطمه 
علیها السلام نرد ایشان بوده در منزل را کوبیدند. وفرمودند: آیا نماز نمی‌خوانید؟ من 
گفتم يا رسول‌اله. جان‌های ما به ذست.خداست افر بخواهد ما را برای نماز بیدار 
می‌کند. یعنی لطفش را بر ما زیاد می‌کند. پس پیامیر رفت در حالی که می‌فرمود 
«وگان الانسان کر شیء جَدلا» [ولی انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد] یعنی 
از نظر به حق و صدق سخن گفتن. 

و علامه مجلسی در بحار می کوید: راز تأویل اسان به افراد و مصادیق آن به 
خاطر ظهور شقاوت در او می‌باشد. همان گونه که تأویل آن به امام علی په دلیل آن 
است که ایشان کامل‌ترین مصداق آن در کمالات و سعادت‌ها می‌باشند. 


۱- یونس/۱۲. 

۲- بلد ت 

۳- تفسیر قمی, ج ۲ + ص ۱ در تقس سوره بلد ,آید ثد 
۲- کهف ۵۲۲ 
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ملف می‌گوید: این وجه در تأویل ناس و... یز جاری است و دال بر جواز 
تأویل به امتال اين دو شخص می‌باشد که به اوصاف آنان متصف باشند همان گونه 
که تأویل آن په عثمان آنگونه که علت آن به صراحت بیان شده پیش از این ذکر 
گردید. 

موید دیگر روایتی است که کراجکی در کنز الفوائد از ابن نباته نقل می‌کند که 
امام علی عليه السلام روزی پایش را به زمین کوبید. پس زمین به لرزه افتاد. مالک 
به زمین گفت, آرام باش و بعد فرمود: په خدا سوگند من آن انسانی هستم که زمین 
اخبار خود را برای او باز و می‌کند و حتی یک پای من نیز چنین می‌کند.....الخ. 

این در مورد تاویل انسان بود. اما بیشتر ناویل‌های ناس در باره پیامبر و ائمه 
علیهم السلام می‌باشد و در روایت آمده است که شیعیان‌شان نیز از آنها هستند که 
شییه مردم (تاس) می‌باشند در حالی که دشمنان آنها شبیه میمون (نسناس) هستند 
که خداوند در باره آنها فرموده اتبت: «اٍن شم لا کلام یل شم ضَل سبیلا»" [آنان 
جز مانند ستوران نیستنب"ککرترند] و در برخی روایات صریحاً ناس به 
شیعیان تاویل شده اس فسان کون که در برخی روایات دیگر به ذشمنان انيا 
تأویل گردیده. پس این" کلمه .در هر مقامبی ناویل مناسبي دارد هر چند که در 
بسیاری از موارد دال بر تاویلاتی است که در قالب روایات بیان کردیم. از جمله 
روابتی که دال بر تأربل نخست کلمه ناس می‌پاشد روایتی است که در اصول کافی 
و.... با سندهای مختلف از امام باقر و امام صادق عليه السلام در باره آیه: «أم 
تخسندون التاس» | بلکه بقع رشک می‌ورزند | روایت شده که فرمودند: آن مردم 
ما ستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم. 

و در کافی و.. از امام سجاد عليه السلام نقل شده است که مردی نزد على 
علیه السلام آمد و در پاره ناسء اشباه الناس و نسناس سوال کرد. ایشان فرمودند: 


ای حسین - و در روایت دیگری: ای حسن - پاسخش را بده که ایشان فرمود: 


۱- فرقان ,۴۴ 
۲- نساء ۵۴ 
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منظور از ناس پیامبر و ما اهل بیت هستیم و به همین خاطر خداوند فرمود: «م 
آفیضواً من حیْث أَقَاض الناس»" [یس از همان جا که (انبوه) مردم روانه می‌شوند 
شما نیز روائه شوید] و آن کس که مردم را حرکت داد پیامپر پود و ما عم از او 
هستیم. اما اشباه الناس شیعیان و سنا اه ما هستند و انها از ما هستتد و به همين 
خاطر ابراهيم فرمود؛ هر کس مرا پیروی گند از من می‌باشد. اما نسناس همین توده 
مردم می‌باشند - و با دستش به مردم اشاره کرد - و فرمود: «اٍن هم الا كالانعام بل 
شم أضل یله" که روایات مبنی بر یل نی ند انر ا دلب مان یار 
است. و از جمله رواياتی که دلالت صریح بر تأویل ناس به شيعه دارد در کلمد 
شراب امده است که به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر عياشي امد که 
ایشان در باره ایه افيه شفاء للناس»" [در آن برای مردم درمائی است] فرمودند: 
علومی که از آئمه صادر می شود شفای شیعیان است و آنها مر دم (ناس) می‌باشند اما 
دیگران خدا عالم است که چه چیزی هستند؛.و آن چه موید تأویل مذکور است. 
مطالبی است که ذیل کلمه حمیر و قر دچ کر مود که دلالت می‌کند بر این که 
مخالفان ائمه در باطن از افسام این حیوانات هستند نه از نوع انسان همان گونه که 
روایت سٹئاس بر این تاویل صحه-ه»گزامد. 

و از جمله روایاتی که حاکی از امن مطلب ات که در برخی آیات منظور از 
ناس مخالفان می‌باشند. روایت امام على عليه السلام در باره ایه «وتکر نوا شهّداء 
ی النّاس»" [و شما بر مردم گواه باشید] در کنزالفوائد است که می‌فرماید: یعنی این 
به خاطر قطع رحمی است که از شما کردند و حقی که از شما ضايع گرداندند و این 
که کتاب الهی را پاره پاره کردند و حکم دیگری را برگزيدند. 


۱- بقره /۱۹۹. 
۲- فرقان ,۰۴۲ 
۳- نسل/٩۴‏ 
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بونس: از انییای بنی‌اسرائیل است که در قران به اسم و لقیش از او یاد شده و 
او همان ذوالتون است که خداوند او را در شکم مأهی حبس کرد که قصه مفصل آن 
در سوره‌های یونس و صافات آمده است. در باب چهارم فصل دوم گفتار نخست در 
روایت حبة عرنی فته شد که یونس ولایت امام علی عليه السلاع را انکار گرد پس 
خداوند او را در شکم ماهی حبس نمود تا آين که په ولایت ایشان اقرار کرد و در 
روایت دیگری که کر رة قاف بیان می گردد آمده است که وقتی مکلف په 
ولایت امام على شد. گفت: چگونه ولایت کسی را بپذیرم که او را ندیده‌ام و 
نمی‌شناسم و در روایت دیگری آمده که در شکم ماهی به پیأمبر و سام على و ال او 
عليه السلام توسل جست تا این که خدا او را نجات داد. 

لارض: این کلمه به آموری همچون دین. انمه علیهم السلام. شیعه. قلوبی که 
محل علم هستند. سرگذشت امت‌های پیشین و به زنان تأویل شده است و در برخی 
تاویلات و بسیاری از مواضع به,فعنای متعارف آن نیز تأویل شده است که هر کداء 
متناسب امقام خویش مدا( این تأویلات عبارتند از: دلیل تأویل اول 
مطلبی است که در باره آیه «ألمٌ تکن ُرزض الله واسعة فتهاجروا فیهّا»" [مگر زمین 
خدا وسیع نبود تا در قرت مهای یر کنید.] در تسیر قمی (ره) آمده است که می‌گوید: 
منظور دین و کتاب خداست که واسم است. پس در دلالت و مطالب آن تفکر کنید و 
هچنین دلالت دیگر آیه بر این مسأله در تأویل مهاجرت په ئستک به قران و دين 
و ندیر در آنها می‌باشد که پرواضح است. و همچنین روایتی است که شیخ صدوق به 
اسناد مختلف از باعبداه علیه السلام روایت می‌کند که جون از ایشان در یاره آیه 
«فلم یسپروا فی الأرْض»" [آیا در زمین نگردیده‌اند] سوّال شد. فرمود: بدین 
معناست که ایا در قرآن تدیّر نمی‌کنید و همان گونه که در شرح کلمه سیر خواهد 
آمد و از روایت اول نیز بر میآید. تأویل سیر به تدر واضح مي‌باشد. 

و دلیل تأویل دوم روایتی است که شیخ مفید در کتاب اختصاص از امام باقر 


“= تساه ر 
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عليه السلام به نقل از جابر در باره ایه «قانتشیروا فی الأرض»" ذکر می‌کند که در 
باب چهارم فصل دوم گفتار نخست نیز بیان شد که ایشان فرمودند: منظور از آرض 
اوصیا می‌باشند که خداوند به اطاعت و ولایت آنها همانند اطاعت پیامبر صلی اله 
عليه و اله و امام علی علیه السلام فرمان داده است و به کنایه از اسامی این اولیا و 
اوصیا به زمین تعبیر کرده است. 

ملف می‌گوید: ظاهراً مراد امام على عليه السلام از تأویل انتشیروا نيز ولایت و 
اطاعت مي‌باشد و ممکن است که مقصود انتشار و روانه شدن به سوي ایشان و 
فرمان‌برداری از آنان باشد. و از مویدات این تأویل روایتی است که علی بن ابراهیم 
در تفسیرش از اباعبدالله عليه السلام در باره آيه «أَفَلم یسیرواً فى الارض فیْنظروا»" 
[آیا در ژمین سیر نگردند نا ببینند که عاقبت کسانی را که پیش از آنان بودند, جد 
بوده است] تقل می‌کند که: یمنی ایا در اخبار امت‌های پیشین تدیر نکردند؟ 

موّلف می‌گوید: مپنای این استدلال بر تبادزی است که از ظاهر روایت یعنی 
ناویل سیر به تدبر برمی‌آید چنان چه که در سند تأویل اول به صراحت بدان اشاره 
شده است و احتمال این که مقصود بیان آیه «فینظرو» باشد بعید به نظر می‌رسد و با 
مفاد حدیت نیز هماهنگی ندارد. شدای صاله تدیر کی و از این نکته نیز غاقل 
مشو که احتمال دارد مقصود در این روایت اخبار امّت‌هایی که در قران امده است 
باشد که در این صورت. هر دو روایت با هم موافق و هر دو تأویل یکسان مي‌شود. 
وله اعلم. 

ذیل لغات «الحبَّة و الظلمات» مطالبی دال بر تأویل زمین به زنان خواهد آمد 
آنیجا که خدا می‌فر ماید: «ولا حي تی ظلمّات الراض » " که به فرزند درون شگم 
مادر تاویل شده است و آید «نساژکم خرث لک » [زنان شما کشتگاه شمایند] نیز 


۱ - حمعد ١١ء‏ 
۲- غافر ۸۲,۸ 
۲ انعام شا 
۲- بقره/۲۲۳. 
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مۋید آن می‌باشد. اما روایتی که دال بر استعمال أرض در بعضی تأویلات به معنای 
متعارف آن است روایتی است که جاپر از امام باقر عليه السلام نقل مي‌کند که چون 
ا د ها و فد نا یو 
می‌شناسی که در یک روز از شرق تا غرب زمره سیرت دهد" چابر می گوید: جه 
کسی جنین توانایی دارد؟ پس امام فرمود: این شخص امام على عليه السلام است: 
ایا سخن پیامبر را نشنیده‌ای که به علی علیه السلام می‌فرماید: بر ابرها سوار 
می‌شوی و فراتر از اسباب قرار می‌گیری. پس فرمود: اين سخن رسول‌اله صلی اله 
لفلف اسك 

در ضمن از مطالب پاپ چهارم فصل دوم گفتار نخست نیز غافل مشو که در 
انجا امده که برخی زمین‌ها ولایت اشد علیهم السلام را پذیرفتند لذا پاک و شیرین 
آب و شیرین یاه گشتند و برخی دیگر ولایت را نبذیرفتند. لذا خالی از آب و گیاه 
شدند و ذیل لفت الحياة و المونت تأویل حیات و مرگ زمین خواهد آمد چنانچه 
تأویل حیوانات زمین نیز تحت واژه دابة بیان می‌گردد و شرح کلمه رکن. تأویل 
ارگان زمین و در الفساد تأویل فسباد کردن در آن و در النقص تأویل تقس آن و در 
واژه آوتاد: تأویل میخ‌های .زمین, و در جبل؛ تاویل کوه‌های أن و در الورثه. تأویل 
وارثان آن و در الظلمات تاویل تاریکی‌های آن و در البتیر و الانتشار. تأویل 
ر اکنده شدن در آن بیان خواهد گردید که البته تاویل دو مورد اخیر و ظلمات و 
تاریکی‌ها در اینجا نیز آشکار گردید. 

البته توجه داشته باش تأویلاتی که برای زمین ذکر شد. بي‌تناسب با معتای 
لغوی آن نمی‌باشد و در کتاب قاموس آمده است که أرض زكية و أريضة زكبة یعتی 
زمینی که شایستگی خیر و برکت را دارد. و در اساس اللغة گفته شده: هو آریضی 
للخیر یعنی قابلیت ان را دارد. 

پس تأمل کن و از این نکته غافل مباش که در برخی موارد زمین به ائمه ظلم 
تاویل شده است که در مقام ذم است و در لغت البلد از آن جه به معنای حقیقی 
زمین است. سخن خواهیم گفت که در ان تصریح است پر دو نوع مذموم آن به 
همراه تأویل هر کدام. به نحوی که مقابل تأویل دیگری می‌باشد. 
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الآزفة: در قاموس آمده که أزف الرجل یعنی عجله کرد و آزفة به معنای قیامت 
که اليته مطالیی دال بر صحت تأویل آن په رجعت نیز وجود دارد که چنین تأویلی با 
وجود معنای قرب و تزدیکی‌ای که در آن و جرد دارد بعید په نظر نمی‌رسد. و در 
ضمن لفت صيحة. مطلبی که موید این تاویل است بیان خواهد شد, 

الاسف: و آن چه که مشتمل بر آن می‌گردد و از آن مشتق می‌شود. همچون 
# سقو نا 4؛ اصل اسف تھا یٹ رن و شم می‌باشد و صن لغات «الحرزن و العشب 4 
و چنان چه پیش از این در باب ششم فصل اول از گفتار سوم گذشت می‌توان از ان 
جهت تأویل الأسف به اموری که مرتبط با ترک ولایت و آزار ائمه علیهم السلام 
است؛ بهره برد. 

یوسف: پیامبری است معروف که فرزند یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل 
می‌باشد و قصه مشهوری دارد که در سوره تفت اه ا و در خا بر 
خواهیم کرد - آمده است که یوسف علیه السلا چوان در ولایت شک و تردید کرد 
آن حادثه چاه برايش رخ داد که در باب چهارم فصل دوم گفتار نخست بدان 
پیامیر صلی الله عليه و آله و انمه علیهم السلام توسّل جست تا این که خداوند او را 
از چاه نجات داد و بادشاه گردید, خواهد امد و همجنین میداتی مبنی بر این که 
حضرت قائم عليه السلام شبیه به یوسف است نیز ذکر خواهد شد و در توضیم لغت 

الاف: گفته شده صوتی است که چون انسان ان را از خود ایجاد کند نشان 
دهنده کراهت و انزجار او مي‌باشد و اصل ان از الافف گرفته شده که به‌معنای 
دلنتگی می‌باشد و معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است که بازگشت بیشتر آنها 
به همان معنای متعارف است که در لغت و عرف بیان شده است و ننهان نیست که 
مثل این عمل را جز کسی که از اهل ولایت باشد شایستگی و استحقاق ندارد. 
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الا نداد فس: : و کلماتی مانند المولقة قلوبهم و هر آن چه متضمن |ء بن معنا باشد از 
قبیل آلف گفته می‌شود «ألف بینهما» زمانی که میان آن دو الفت و دوستی ایجاد کرد 
و الشت اسمی است از ريشه انتلاف و به معنای همدمی و اتحاد و آمیختگی که 
خداو ند عز و جل در مواضم متعددی از قر آن می‌فر ماید که «الف...» ميان مسامین 
پس از آن که در جاهلیت با یکدیگر دشمن بودند. به وسیله اسلام انس و آلفت 
ایجاد کر د. 

و در امالی از پيامیر صلی الله عليه و آله چنین روایت شده است که: بهترین 
فان کی اس سوام ی ره ی نی میتی 
الفت ایجاد می‌کند. خالی از هرگونه خير است. و همچنین می‌فرمایند: بدترین مردم 
کسانی هستند که بر مؤمنین بغض و خشم گیرند و قلب‌های آنها نیز از آنان انزجار و 
کینه دارند. سخن چینند و ميان دوستان جدایی ایجاد مي‌کنند و در بی عیب مردم 
مي‌باشند. 

سپس این ايه را تلالمتم اند که ر الو دک بتصره رامین * 
ا بين قلوبهم»! |همو بود که تو را با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید# و 

ن دل‌هایشان القت لتداخیت.] بر این اساس دوستی و ألفت حقیقی که در دئیا و 
مه الفت و دوستی‌ای آست که به سب ولایت حاصل گردد. چنان 
جه از روایت غیاشی ذیل لغت النعمة فهمیده می‌شود و مخصوصا این که در زمان 
حکومت امام زمان عليه السلام دوستی و الفت مخالفان المه علیهم السلام از هم 
گسیخته می‌شود. همان گونه که در قيامت چنین خواهد شد که تأییداتی در این باب 
در ذیل اغات «اليرادة و التفریق» و مانند آنها خواهد آمد. 

و بدان از سخن وی علما و اخبار و روایات برمی | پل که منظور از مولفة 
قلوبهم انسان‌های ضعیف‌الایمان و منافقان این امت هستند. جنان چه که در اصول 
گافی از امام باقر علیه السلام تقل شده که: هیچ زمانی متل زمان ما مؤلفة قلوهم 
زياد نبودند که تفصیل این سخن در سوره توبه بیان خواهد شد. پس می‌توان مو لفة 
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لقلوب را تأویل کرد به کسی که شایستگی مدارا کردن و انس گرفتن را دارد و با 
هدایای مالی و مراعات ظاهری و ارائه زیبایی‌های دینی می توان دل او را به دست 
آورد تا حق را آن گونه که باید بشناسد و بر آنان ثابت قدم گردد که در ذیل کلمه 
اذن و خرطوم مطالبی در تأیید این تأویل بیان خواهد شد. 

الافق: به صورت مفرد و جمع در سوره فصلت «سنریهم یا فی لفق وفی 
نشیهم»" [به زودی نشانه‌های خود را در افق‌های(گوناگون) و در دل‌هایشان 
بدیشان خواهیم نمود] و در سوره نجم لوقو الاق الاعلی» [در حالی که او در 
افق اعلی بود| و در سوره تخویر #ولقد راد بالأفق لْمین»" [و قطعا ان افر شته 
و حی) را در افق رخشان دیده] آمده است و تأویل ن دز جای خود گفته می‌شود 
همان طور که روایت ان در الحق بیان شده است و از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که؛ همانا افق عیین مسافتی است ميان دو سوی عرش که در آن نهرهایی پد 
عدد ستار فان از دو جام جاری هستند؛ که امکان قابلیت این تأویل په امام و 
متداسپ با تاویل زمین. عرش آسمان و.ربذها وکود دارد. در حالی که امکان بقا 
پر ظاهر لفظ آن نیز ممکن است. پس شکی نیست که افق مبین جایگاه پیامبر صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشد و از آین مسأله نیز غفلت مکن که احتمال 
دارد مراد از افق اعلی نیز همین باشد و حتی چه بسا که گفته شود این افق مبین 
داخل در افاق وارده در أیه نخست می‌باشد. 

در پایان این نکته که آفاق الارض یعنی اطراف و نواحی آن و در فرهنگ 
قاموس این کلمه هم به ضم اول و هم به ضم دوم امده است که به ناحیه یا أن چه 
که از اطراف آسمان ظاهر است ت گفته می‌شود و بر این اساس چه بسا بتوان به خاطر 
تناسب اشکاری که وجود دارد آن چه را که ار تأویل السماء و المشرق و المغرب و 
الط اف بیان خواهد. شه هر ایتها ند ایی ساعد که ی این حا ذیل لت 


۱ - قصلت رن 
1 نجم / ۱۷ 
۳- تگوی ر /۲۳. 
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المر فق خواهد امد. 

الارانک: جمع أريكة است و به معنای تخت درون حجله می‌باشد یا بر هر آن 
جه از جمله تخت است. مانند: سکو, مثبر, تخت مزین موجود در قبه پا بیت اطلاق 
می‌شود. که همگی اپن‌ها در قاموس آمده است. 

و روایتی نیز پر معنای نخست دلالت مي‌کند و در وجه چهارم باب سوم از 
فصل اول گفتار نخست مطالبی دال بر امکان تأویل این‌گونه موارد و دیگر 
نعمت‌های بهشتی به نعمت‌هاپی که انسان موّمن در این جهان - نه در بهشت از قبل 


حب اهل بیت از قبیل علوم و کمالات ایشان به دست می‌آورد. وجود دارد. و بر 
همین اساس می‌توان که این کلمه و معنای تکیه پر آن و ان چه در باره تخت 
(سریر) و تکیه زدن بر آن گفتیم را به حالت علما در تدریس و تعلیم علوم اهل بیت 
علیهم السلام و بیان احادیت و فضایل آنها و حالت مطالعه احادیث و... تأویل گرد. 

الإفک و الموتفکة: در قاموس چنین آمده که آنک (بر وزن ضرب و غلم) افکا 
یعنی دروغ گفت و در اسای البلاغة آمده که آفکه عن رأیه: یعنی او را منصرف کرد 
و فلان مأفوک عن الخیر عنتآراخییا منص رف گردانیده شد. 

کلمه إقک در قران بسیار استعمال شده است و کلمه موتفخات در سوره‌های 
توبه, الحاقة و المو نفکه در سوره تم آمده است. از ائمه عليهم السلام روایت شده 
که دشمنان خویش و کسانی را که ادعای امامتی می‌کتند که از آن آنها نیست. اهل 
افی نامیده‌اند. 

و توجیه این روایت با توجه په آن چه از اهل لفت ذکر کردیم واضح و روشن 
می‌باشد و همان طور که در لغت الجیت خواهیم دید, افک يه لحاظ مپالغه بر دو پت 
قريش اطلاق شده است و در سوره ذاریات ذیل آیه «یژفک عنه من آفک»۱ 
مطالبی دال بر این که مراد از افک. افک از ولایت یعنی روی‌گردائی از ولایت است 
خواهد امد. 


در اصول کافی از ابویصیر تقل شده که می‌گوید: از اباعبداله عليه السلام در 


- دار پات ر 
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باره ايه «والمۇتفکة افوی» سژال کردم فرمودند: مؤتفکه همان اهل بصره هستند. 
عرض کردم: «والْم کات نتم سل البینات» [قوم نوح و عاد و مود و قوم 
ابراهیم و اصحاب مدین پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند] چطور؟ فرمود: 
آنها فوم لوط هستند که سرزمین‌شان بر آنان خراب شد. 

مؤلف می‌گوید: منظور از این روایات حصر موتفکات در قوم لوط نیست آن 
گونه که درمعنای لغوی آن در انتهای روایت آمده است بلکه هر سرژمینی که بر اهل 
خود خراب شود را تيز شامل می‌گردد که آن جه از امام علی علیه السلام در کتاب 
بد ا ق اة یه غا له وه او دال ر ات بای خاد در بان 
سرزمین بابل می‌فرمایند: این سرزمین ملعون است که تا کنون دوبار عذاب شده و 
منتظر بار سوم می‌باشد, که در روایت دیگری آمده سه‌پار. و همچنین در سوره نجم 
سخن امام علی عليه السلام می‌آید که قرمود: ای اهل بصره و ای اهل مو‌تفکه و ای 
سپاه زن, و تا جایی که فرمودند: و تا کنون دو مرتبه بر سر ساکنانش خراب شده و 
سومین بار نیز در زمان رجعت خواهد بود. 

ه همین خاطر قمی آیه شریفه را که می‌فرمای کات بالخاطنة»" [و 
(مردم) شهرهای سرنگون شده (سدوم و عاموره) مرتکب خطا شدند] تأویل می‌کند 
که مقصود از موٌتفکات بصره می‌باشد و منظور از خاطئة محان ون است. و آن چه از 
دگرگونی بصره به ذهن متبادر می‌شود. دگرگونی واقعی آن همچون سرزمین لوط 
می باشد همان گونه که مفاد ظاهر سخن امام عليه السلام می‌باشد و همجنین احتمال 
o‏ آن همچون غرق شدن و.- نیز E‏ 

الایکة: مترادف ضيعة و یه معنای بيشه است. جمع آن یک است که بر هر 
مکان پردرختی اطلاق می‌شود و منظور از اصحاب أيكة قوم شعیب می‌باشد و چه 


۱ - نجي ۵۳ . 
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بسا بتوان نظبر این قوم را در اسلام. اصحاب شجره ملعونه یعنی بنی امیّه قرار داد که 
چگونگی تطبیق این دو در جای خود بیان خواهد شد. 

آیابیل: پرنده‌ای است معروف که خداوند آن را از جمله سپاهیان مهلک خود 
برای اصحاب فیل قرار داد و داستان آن در سوره فیل بیان خواهد شد و تأویل آن 
نیز ذیل لغت فيل خواهد امد. 

ابل: همان گونه که در تأویل الناقة و الانعام و الدواب خواهد آمد می‌توان ابل 
را شم پتا بر تناسب ان گونه ناویل کرد. 

لاتا : ات لت در مسا اتمه اه از آن درخت طرفاء می‌باشد که از 
جمله درختان مذموم است که گفته شده است ولایت را تبذیرفت و تأویل آن در 
ضمی تأویل الشجر المذموم تحت لغت الشجر بیان خواهد شد. 

الاجل: در قاموس آمده که اجل یه معناي موت یگ چیز. غایت زمان و مرگ 
می‌باشد و جمع ان اجال ا احا نتفای تعیین مقدار زمان می‌باشد و 
منظور از الا جلة اخرت ابینت: که در قران بسیار تگرار شده است و حتی کلمه اجل 
اله یز امده است. و شایدا پیات از انچا که تأویل به آخرت و روز قيامت می شود در 
جای مناسب آن رابه رجعت تأویل کرد آن‌چنان که از امام صادق علیه السلام در 
بای ار «لم کتبت علا القتال لو آخرتتا إلى أجل قریبب» [بروردگارا جرا بر ما 
کارزار مقرر داشتی, چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت نُدادی.] در تفسیر عیاشی آمده 
است که فرمود: یعنی نا زمان خروج قائم عليه السلام , و در سوره انعام بیان خواهد 
شد که جل دوگونه است: اجل محتوم که تقدیم و تأخیری در آن نیست و اجل 
مسمّی که در آن بداء و تجدید نظر رخ می‌دهد. هر آن چه را که بخواهد مقدّم و آن 
جه را که بخواهد موخر مي‌سازد که البته از مواردی که په معنای ظاهری آن آمده 


است نیز غافل مباش. 


- تساء ۷۷ 


- تشسیر غیا شی ج س ۵ ۲ ا 
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اسرائیل: ذیل لغات ابن و یعقوب خواهد امد که می‌توان این کلمه را درجای 
مناسب به رسول اکرم و نائب ایشان تأویل کرد چرا که معناي آن عبدالله می‌باشد و 
همچنین می‌توان آن را به امیرالمومنین نیز تأویل کرد و آن چه مژید این مسأله است 
جمله‌ای است که در زیارت امیرالمومنین علیه السلام امده که امام صادق در این 
زیارت که صفوان آن را نقل مي‌کند امام على عليه السلام را اسر ائیل می‌نامد. 

أصل: در لغت الشجر و در شرح آیه: «کشج : ية امنلها ثابت» آمانند 
درخت پاکی که ريشه ان پایدار (در زسن) است] تاویلاتی برای واژه اصل ذکر 
خواهد شد. 

الاصیل: به معنای غروب (عشی) است و تأویلش نیز همان تاویل عشی 
می‌باشد که در ذیل آن آمده است و جمع آن اصال می‌باشد. 

لاکل: بضم همزه و هر آن چه مشتمل بر آکل به فتح آن و يا سکون ان 
همجون یأکلون و... گردد: در قاموس آمده ات که اکل با ضم همزه یا ضم همزه و 
کاف به معنای ثمر و رزق و بهره دنیوق و همجنين, آنديشه و عقل می‌باشد و چنان 
چه در لغت شجر خواهد امد و در خبر آن زندیقی که در فصل سوم گفتار دوم 
گذشت مطالبی وجود دارد دال بر تأویل آیه «توتی اکلَها» در سوره ابراهیم به آن 
چه از علم امام و فتاوای او در باب حلال و حرام به مردم رسیده است. و توجیه این 
مسأله واضح است؛ چرا که افاده علم در حکم ثمره درخت علما می‌باشد و همچنین 
موید این مطلب است تأویل ثمره و میوه (فاکهد) به علم امام که در ذیل شرح هر 
گدام خواهد امد که البته توضیح مفعّلی در این باب در وجه چهارم از باب سوم 
قصل اول گفتار نخست داده شده است. 

و پر واضح است که از تمام این امور بر می‌آید که می‌توان مشتقات کلمه آکل 
را په تتاسب, به انتفاعات و لذات دینی در مقام مدح و یا به ضد ان در مقاع دم 
تأویل کرد که معلالب ذیل کلمه شراب بر این امر صحّه می‌گذارد. 





" ابر اشیم ۲۶ ۲. 
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الال: با کسر همزه و تخدید لام به معنای قرابت و خویشاوندی می‌باشد که در 
سوره توبه و در ذیل کلمه قربی مطالبی در تأیید این تأویل آمده است, 

الامل: به معنای اميد است و در آرزوها و توقعات دنیوی به کار می‌رود و در 
سوره‌های حجر و کهف استعمال شده که در سوره نخست مطالبی دال بر این که این 
از صفات دشمنان اتمه است خواهد امد و آین که هر کس درونش جنین صفتی باشد 
در دين ثامل نیست. 

الأول و الاولون و الاولی: ذیل لغت آخر گذشت که ائمه اطهار علیهم السلام 
اولون و امیرالمومنین عليه السلام اول و صدیق اول است و نها و شیعیان‌شان 
سایقون اولون هستند که همانجا نیز توجیه ان بیان شد. و در برخی روایات به امام 
علی علیه السلام گفته شده که: تو اولین تسبیح کننده حق تعالی هستی و تسبیم 
کنندگان به واسطه تو تسبیح گفتند و شاید مراد چنان چه گفته شد این باشد که 
ملائکه تسبیح را از ائمه علیهم السلام آموختند و ذیل کلمه طیب خواهد آمد که 
اولین نعمت‌ها پاکی نسبت اوست و می‌توان بر اين آساس به تناسپ. برخی موارد را 
تاویل کرد. اما بايد در نظر داشتِ که در بسیاری از موارد. اول و اولون به 
معنای ظاه ری خود آمده‌اند و می‌توان در برخی مواضم این کلمه را طبق مضاف‌الیه 
آن تأویل کرد. اما کلمه اولی راک مي‌توان در جای مناسب به تأویلی مقابل اا 
اخری تأویل کرد. 

الال: و آن چه بدین معناست همچون التأویل: در قاموس آمده که: آل اليه ]وله 
و الا يصي رجع (پاز گشت) و ول الکلام تأویل دز آن تدبر کرد و أن را تفسیر 
نمود و خلاصه این که تأویل بیان معنای حقیقی و مقصود باطنی است که مقابل آن 
تنزیل می‌باشد که در حقیقت معنای ظاهری و آشکار است که منطوق عبارت و 
معتاي ظاهری افظ مي‌باشد. اما در بسیاری از روایات تتزیل به عنوان یکی از 
مصادیق تأویل آمده و بر معنا و مقصود اصلی آیه اطلای شده است هر جند که از 
ظاهر لفظ چنین معنایی فهمیده نشود همانند اید هل ما آنزل الیک» که در سوره 
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مائده آمده است. تنزیل آن (یعنی تأویل آن) این است که آن چه را که در باره علی 
بر تو نازل گر دیده ابلاغ کن که امتال این ایه بسپاز است. 

و توجه داشته باش که در روایت زئدیق که در فصل سوم کفتار دوم بیان شد و 
همجنین در سوره صافات مطالبی دال بر تاویل ال یاسین به ال محمد علیهم السلام 
امده و این که خداوند همان طور که از سوره یس بر می‌آید پیامیر را پس نامید. 
سلیمان دیلمی در باره آیه «أذخلوا آل فرعون اشد الْعذّاب» [فرعونیان را در 
سخت‌ترین (انواع) عذاب درآورید] از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که فرمود: 
به خدا سو گند منظور از آن دخترش می‌باشد. 

مولف می‌گوید: ذیل کلمه فرعون مطالبی دال بر تأویل آن به مورد اول بیان 
شده است و در سوره‌های آل‌عمران و نساء نیز کلمه آل ابراهیم آمده است که چنان 
چه به صورت مدلل در سوره نخست آمده مقصود از آن پيامیر و ائمه علیهم السلام 
می‌باشد. و همچنین از روایانی که در آنجا ذکر شد چنین فهمیده می‌شود که مقصود 
از کلمه آل‌محمّد که در آنجا آمده ذریق وت ایشان می‌باشد و در روایت سلیمان 
دیلمی امده است که: په اباعبداله عليه السلام عرض کردم ال جد کسانی هستند؟ 
فرمود؛ ذرية محمد. گفتم: اهل چه کشسانی هبتند؟ فرمودند: ائمه علیهم السلام . 

و از ابوبصیر نقل شده که: به امام صادق عليه السلام عرض کردم ال‌مضد 
علیهم السلام جه کسانی هستند! فرمود: ذریه ایشان, گفتم: اهل بيت ایشان جه 
کسانی هستند؟ فرمود: ائمه علیهم السلام گفتم: عترت چه کسانی‌اند؟ فرمود: 
اصحاب عبا عليهم السلام. 

و در امالی شيخ صدوق با سندهای مختلف ازامام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمود: امام حسین عایه السلام فرمودند: به خدا سوگند محمّد صلی الله علیه 
و آله از آل ابراهیم است و عترت هدایت‌گر او از آل محمدند که روایات دیگر در 
سوره ال‌عمران خواهد امد. 

خلاصه در این که ائمه علیهم السلام مصداق ال‌ابراهیم می‌باشند. شکی نیست 
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هر چند که گفته شود سایر مزمنین هم در این زمره هستند. اما غیرمومنین هر چند 
که به لحاظ لغت و عرف داخل در ال هستند اما حقیقتا از مقوله آن خارج می‌باشند, 
همان طور که از داستان پسر توح و بسیاری از ایات و روایات برمی‌اید و برخی از 
این روایات ذیل کلمه اتباع خواهد امد و برخی محققین در این باره کلام زیبایی 
دارند به این مضمون که آل په معنای رچوع کردن است؛ پس هر کسی که به پیامیر 
باز گردد از هر لحاظی که باشد؛ نسبی؛ سببی» علمی و عملی, قولی و فعلی. خلقی و 
خلقی. بس در حقیقت أو جزو ال ایشان می‌باشد که بايد در موارد مختلف په او 
مراجعه گرد. پس به همین خاطر مصداق ال در بسیاری از موارد تنها ائمه علیهم 
السلام می‌باشند. بله از آنجا که بعد از این مسأله بیشترین رجوع به پیامبر مراجعه 
دینی و روحانی می‌باشد که به‌واسطه کمال علم و عمل حاصل می‌گردد و براساس 
ان چه ذیل کلمات الوالد. الأب, الابن, الاخوان. الأتباع خواهد آمد. برخی خواص 
پیروان آنها نیز داخل در آل هستند, لذا در روایات وارد شده که سلمان از ما اهل 
بیت است و در باره سادات؟ مونین: دز پرخی روایات آمده که سللام بر شما ای 
ال‌الله. 

بدان که از آن جه در گذشته ذکر شد و اکنون نیز ذکر می‌کنيم. تأویل تمام 
ایات یا بیشتر آنها در حق اتمه و ولایت آنان می‌باشد که بر این اساس می‌توان کلمه 
تأویل را در مواضم مناسب به این معانی تفسیر کرد اکر چه در مورد حصوصی قران 
این سخن صادق ئیست. 

الاهل: ذبل کلمه آل, تأویل اهل النبي و اهل بیت او به ائمه اطهار عليه السلاه 
بیان گردید و گفتیم که مجازا می توان برخی خواص شیعیان را هم جزو اهل بیت 
عليه السلام شمرد, 

و در کنز الفوائد روایتی از امام صادق عليه السلام آمده که فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و ال علی و قاطمه و حسن و حسین علهم السلام را گردهم آورد و 
فرمود: ای اهل من و ای اهل خدا.... و بقیه روابات ذیل کلمه بیت و هنگام تفسیر 
أيه تطهیر در سوره احزاب ذکر می‌گردد. و همجنین انشاء ال دیل کلمه دین خواهد 
آمد که ایشان اهل دين خدا و اهل دعوت ابراهیم و اهل استنباط علم خدا و علم 
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فرآن هستند. البته اهل به‌معنای متعارف آن بسیار در قرآن به‌کار رفته است به‌طوری 
که این تأویل تناسبی با مضاف‌الیه کلمه اهل ندارد و در توضیح بسپاری از مواردی 
که کلمه اهل یا آل یا اصحاب و اولوا و ذوو آمده همین معتا یا آن چه از تأویل آن 
به پیامبر و ائمه و شیعیان‌شان یا دشمنان‌شان آمده را ذکر کردیم. 

اولوا: ذیل کلمه اهل گفتیم که تأویل این کلمه و امثال آن را در آیاتی که با این 
کلمد شروم شده و یا جیزی بدان اضافه شده است. بیان خواهیم کرد؛ زیرا معنای 
این کلمات جز با مضاف‌الیه آنها معلوم نمی‌شود. 

انم: و آن جه از ان مشتق می کردد همجون آثیم ۳ تہ در قاموس تاه انیت 
که انم به‌معنای گناه و قمار و کاری است که حلال ئیست و در روایت مفضل که در 
باب چهارم از فصل اول گفتار نخست گذشت استفاده می‌شود که منظور از اثم و 
فاحشه دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و دوستی اهل باطل می‌باشد, از جمله این 
موارد سخن مفضل است که می‌گوید: خداوند شیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این 
که به نیکی و غدل و خوبی‌ها دستور دادڈ و از ژشتی‌های ظاهری و باطنی نهی کرده 
است و منظور از گناهان باطنی, دوستی اهل باطل و منظور از زشتی ظاهری, فروع 
و شاخه‌های آنها می‌باشد. پس برای مانعی نداود که کلمه اتم در جای 
مناسب خود به این معنا تأویل شود و الپ و اتم به کسی تأویل شود که چنین 
جیز ی در وجودش می‌باشد. همان طور که در ذیل کلمات مجرمین و کذب و اعتداء 
خواهد امد, «الذین آجرموا» [انان که جرم کردند] و «معتد أثیم» [متجاوز کنهکار ] 
به خلیفه اول و دوم تأریل می گردد. چرا که روشن است گناهی بالاتر از آن وجود 
ندارد و در باپ دوم فصل اول گفتار نخست و در باب چهارم نیز مطالبی ذکر گردید. 
مینی بر این که منظور اصلی از تمام چیزهایی که در قران حرام شده است» پیشوایان 
ظلم مي‌باشد و اثم کنایه‌ای از انهاست. 





۱- روم/۳۷. 
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آدم اپوالبشر معروف است و در سوره بقره روایتی خواهد آمد مبنی بر آین که 
خدآوند ادم عليه السلام را افر ید و از روح خود در وجودش دمید و او را مورد 
سجده ملائک قرار داد برای این که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلاء 
در صلب او و از نسل ایشان بودند. پس به خاطر ولایت ایشان و آقرار بدان چنین 
شد همان ونه که روایتی در این باب در پاب چهارم فصل دور از کنتار بحست 
بیان گردید و در یاپ مذکور و در سوره بقره امده است که آدم به پیامیر و ال او 
توسل کرد تا خداوند تویه او را پذپرفت. حتی در روایات متعددی چنین آمده است 
که چون ادم بر قبول ولایت عزم راسخی نداشت در زمره انبیای اولواالعزم قرار 
نگرفت و به آزمایش شجره ممنوعه و در پی آن اخراح از بهشت مبتلا شد و در ذیل 
الخلفاء خواهد امد که هر یک از امامان همجون ادم خليفة اله مي‌باشند. 

و همچنین در روایات بعدی که در سوره بقره می‌آید بيان شده است که جون 
خداوند اسمای پیامبر صلی اه علیه و اله و ائمه علیهم السلام را به آدم آموخت با 
ملانکه احتجاج کرد و دراذیل کلماتِ آپن, ولد و...نیز خواهد امد که مقصود از بنی 
ادم در اصل پیامیر و دون پفجیایلی‌باشد و این که کثار و منکران ولایت, 
فرزندان شیطان هستتد, 

و در روایتی نیز آمده که آدم بدین خاطر آده نامیده شد که از گل سطح زمین 
آفریده شد ' 

در اصول کافی از آمام کاظم عليه السلام روایت شده است که فرمود: جون 
پیامبر دید که تیم و عدی و بنیاميّة بر منبر او می‌نشینند. خداوند باریتعالی برای او 
ایاتی تازل ساخت تا بدان تاسی جوید و ارامش یابد و آن همان داستان سجده 
ملائکه بر ادم بود که آبلیس و پدرانش نافرمائی کردند. پس خداوند به پیامبر وحی 
کرد که همانا من امر کردم و اطاعت نشدم پس تو نیز به شاطر این که در باره 
جانشینت فرمان دادی و مورد اطاعت قرار نگرفتی تاراحت مپاش. 





۱- علل الشرام ج یں ۲۳ باب E‏ 
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الأم: مفرد و جمم این کلمه در قران آمده است. در سوره‌های ال‌عمران, رعد. 
زخرف و ام الکتاب امده ست و در سوزژه‌های انعام و حمعسق ام القر ی به‌کار رفته 
است و آمی در دو جای سوره اعراف و امیین در دو جای سوره آلعمران و ډر 
سوره جمعه و امیون در سوره بقره امده است. 

در قاموس آمده که أ کل شیء يعني اصل و اساس آن و ام بر والده نیز اطلاق 
می‌شود: هبجون أيه «امَاتکم» و امغال آن که شامل ام و امهات می‌گردد که آن نیز 
در موارد متعددی امده است. 

صاحب کتاب الوحدة از طارق بن شهاب چنین نقل می‌کند که: اسیرالمو میتن که 
درود خدا بر او پاد در روایتی فرمود: ائمه از آل محمّد علیهم السلام و ام الکتاب و 
خانمد أن می‌باشند. و ذیل کلمه یی نیز می‌آید که تأویل ایه «منه یات 
مُحْکمَات هن أم الکتاب»" [پاره‌ای از آن آیات محکم (صریح و روشن) است آنها 
اتا س کتابند] احتمالاً همین معنا می‌باشد او ترح کلمه الصراط خواهیم دید که 
همان طور که مشهور است. مقصود از ان فاتخه‌الکتاب می‌باشد و بین تفسیر و 
تاویل منافاتی وجود ندارد لذا در ذیل کلمت مفتاح بايد که ائمه اطهار علیهم السلام 
کلیدهای قران مي‌باشند, 

در عیون اخبار الرضا و علل الشرایع از امام على علیه السلام تقل شده که چون 
از ايشان سؤال شد جرا مکه ام القری نامیده شده است. فرمودند: په خاطر این که 
زمین از زیر آن گسترده شد. 

و در علل الشرایم امده است که از امام جواد عليه السلام سوال شد که چرا 
بیأمپر ۳ تأمیده شده. ایشان در جواب فر مودند: مردم جه می‌گویند؟ جواب داده 
شد: انان معتقدند که چون پیامبر نمی توانست بنوپسد ی نامیده شد که ایشان 
FE ee OE‏ کن ات دوجا 
خداوند سبحان می‌فرماید: «و الى بَعَّث فى امین تسوا مهم تلو هم یاه 
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ترکیهم ریم الب ولتت (ارست آن کس که در مان بی‌سوادان 
فرستاده‌ای از خودشان برانگیشت تا آیات او را پر آنان بخواند و پاکشان گرداند و 
کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد] پس چگونه ممکن است کسی که نوشتن را نداند په 
مردم کناپ و حکمت بیاموزد. به خدا سو گند که پیامبر صلی اله علیه و آله می‌خواند 
و به هغاد و دو زبان می‌نوشت و گفته شده آیشان فرمود: به هفتاد و سه زبان و 
همانا ایشان امی امیده شد. چرا که اهل مکه بود و مکه از اتهات القری به شمار 
می‌رود. و آین همان سخن خداوند است که می‌فرماید: ونر" ام ری ون 
حولها» [و برای این که (مردم) امالقری (مکه) و کسانی را که پیرامون آنند هشدار 
دهی |" 

مولف می‌گوید: از این تأویل و با استعائت از آن چه در شرح آیه و در تسیر 
تعليم کناب و حکمت خواهد امد برمی‌اید که می‌توان آمیین را نیز به آئمه علیهم 
السلام تاویل کرد چرا که ایشان کلیبانی هستند که بیامیر حقیقتا از آنان بود و به آنها 
تمام کتاب و حقیقت حکمت را همان طوّر که معلوم است, ياد داد. 

و بدان که ذیل کلمه شرک خواهد امد که عقوق والدین به عقوق پیامبر صلی 
اله عليه و أله و ديد نیام شاه است همان طور که از ایه «و أزواجة أماتَهم»" 
[و همسران رسول اله صلی الله علیه و اله مادران مؤمنین آند| نيز معلوم می‌گردد و 
همین امر. این امکان را فراهم می‌سازد که ام و امهّات را در جایی که تناسب دارد 
به ایشان سلام‌اله علیها و امثال‌شان همجون أم سلمه يا حتی فاطمه علیها السلاء 
تأویل کرد چرا که تأویل أب به حضرت علی علیه السلام و این که ايشان والد 
حقیقی شد در روایات امن است. و از برخی روایات صریح نیز پرمی‌آید که 
همسران ائمه علیهم السلام نيز امهات المومنین هستند. 


۱ - جمعد ۲ ۲. 
۲- انعام/۲٩.‏ 
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و در کافی از امام رضا علیه السلام روایت شده است که در باره صفات امام 
فرمودند: امام مادر مهربان به فرزند صغیرش می‌باشد. که طبق این تفسیر می‌توان ام 
را در پاره‌ای موارد به امام تأویل کرد. 

الامة: این کلمه در قران بسیار به‌ثار رفته است: از جمله در سوره بقره: 
«رکذلک جعلناکم اَم وسطا» [و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم] که به 
بیان داستان دعوت ابراهیم و اسماعیل می‌پردازد «وّمن ذرییناأمةْ نله لک»" [و 
از نسل ما امتی فرماتیردار خود (یدید ار)] و در سوره اعراف: «ومعن غلفتا اة 
هون بالحق وبه بَغدلون»" [و از میان کسانی که افريده‌ايم گروهی هستند که په 
ي هدایت می‌کنند و به حق داورې می‌نمایند] و در سوره هود: «وآئن آخرت عنهم 
الاب إلى اَم مَعْدودۃ»' [و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تاخیر افکنیم] 
و.... که این کلمه به معانی مختلفی می‌باشد: 

از جمله حالت. سنت. شریعت و دین. و از تجمله به هر نسل قبیله یا گروه گفته 
می‌شود که رسول, امام عالم و یا مرد نیکوتارع, ی سی آن فرستاده شده است و 
همچنین هر کسی که پر حق است. بسر نتیچه-امام پیشوا و جلودار مردم 
می‌باشد. و در معانی الاخیار در بار ریه تمه امام گفتهءشده است که امام را په 


: > |60 
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این دلیل امام گفته‌اند که پیشوای مردم است واز جانب خداوند متعال منصوب شده و 
اطاعتش واجب گردیده است. پس آن چه از این روایات علی‌رغم اختلاف الفاظ 
برمی‌آید. تأویل اَم در جای مناسب امام علیه السلام می‌باشد و اهل حق و شیعیان 
برحق,» هر جند که اندک شمار باشند تا جایی که کفید شده است که علي علیه 
السلام امت واحده‌ای بود همان گونه که اپراهیم علیه السلام در روزگار خودش 


خسن بود 
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پس در اینجا به نقل برخی از این روایات می‌پردازیم تا دسترسی به مطلوب 
برای اهل نظر و بینش اسان گردد. در معاتی‌الأخبار از امام صادق علیه السلاه 
روایت شده است که جون از بیان صلی الله عليه و اله در باره اغت امتش سژال 
شد فرمودند: جماعت امت من همان اهل حق هستند هر چند که اندک شمار باشند, 
و در روایت دیگری آمده: انان کسانی هستند که بر سبیل حقند حتی اگر ده تفر 
با شنا 

ابوپصیر از امام صادق علیه السلام چنین روایت می‌کند که: از امام پرسپدم امّت 
محمد صلی الله علیه و اله جه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی که شریعت بیامیر را 
تصدیق کردند و به لقلین یعنی قران و اهل بیت او که خداوند انان را از پلیدی‌ها 
پاک کرد تمسک مي‌جویند که این دو پس از او جانشینان وی بر ات می‌باشند. 

و در تفسیر عیاشی از ابن ابو عمیر و زییری نقل شده است که: به امام صادق 
عليه السلام عرض کردم: به من"بگویید که امت رسیل‌اله جه کسانی هستند؟ ایشان 
فرمودند: امت رسول‌اله په طور خاص/بنی‌هاشم می‌باشند. عرض کردم: دلیل این که 
امت حشرت محمد تنها آهل بیت مذکور ایشان هستند جیست؟ فرمود: سخن خداي 


عز و جل که می‌فرماید: "«واذ رفع |براهیم القراعد من ابیت واٍسماعیل»" [و 


هنگامی که ابراهيم و اسماعیل پایه‌های خائه (کعبه) را بالا می‌بردند) تا آنجا که 
می‌فرماید: «ومن ذریّنا امه َة لک» [پروردثارا ما را تسلیم [فرمان) خود 
قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود (پدید آر)] پس هنگامی که خداوند دعای 
حضرت ابراشیم و اسماعیل را مستجاب کرد و از ذریه ان دو امت مسلمانی قرار داد 
و در ميان نیا پیامبری از خودشان یعنی از همان امّت مبعوث کرد ابراهيم در پی 
این دعاء دعای دیگری کرد و برای آنها (ذریّه خود) پاکی از شرک را طلب کرد تا 


فرمان خداوند پر نان مصداق پیدا کند. پس فرمود: «واجنبنی ونی آن نید 





۱- بقره/۱۳۷, 


1 بر ۲۸ ۱. 
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الاصنام»" [مرا و فرزندانم را از پرستیدن پتان دور دار] و این دال بر آن است که 
المد و ات مسلماتی کد خداوند پیامیر را در میان آنها مبعوت کرد تنها از ذریه 
براهیم هستند, زیرا فرمود: ورای وی آن نب الاصام» [مرا و فرزندائم را از 
پرستیدن بتان دور دار]." 

مؤلف می‌گوید: مراد امام که فرمود: امت پیأمبر: بنی‌هاشم‌اند یعنی ائمه علیهم 
السام می‌باشند نه دیگر مر دم از دیگر فرق اسلاء و این مطلبی است که سائل در 
مي‌باید. یه این تر تیب منافاتی ندارد که بکوییم شیعیان نیز داخل در امت بیامیرند. 
زیرا شیعیان از پیروان پیامبرند و هر کس از انها پیروی کند جزو آنها محسوب 
می‌شود. 

پس از این مطلب غافل مباش که طبق حدیث امام سخن ابراهیم عليه السلاء 
که فرمود: «واجنبنی وبنی آن نفد الأصنام» هر بت‌پرست قریش را و لو آن که برای 
مدتی کوناه بت‌پرستی کرده باشد. در زمره ذریه, و فرزندان ابراهيم عليه السلام 
خارح می‌کند, همان گونه که داستان پسر توح و سخن اپراهیم عليه السلام که فرمود: 
«فْمَن تبعنی فان منی»" [پس هر که از من پیتروی کند.بی گمان او از من است] نیز 
بر این معنا دلالت می‌کند. همان طور که ازشرسم کلمه «أتباع» نیز این معنا فهمیده 
می‌شود که فایده بسیار فراوانی دارد که از پیشتر ایات امامت مخصوصا ايه «لاینال 
عهدی الظالمین»" در سوره بقره به دست می‌آید. در همین تفسیر از امام باقر عليه 
السلام روایت شده که فرمودند: امت وسط امتی است که دعای ابراهیم در حق آنها 
ستجاپ شد. کسائی که خداوند در باره ایشان فرمود: «کتتم خير امه اخرجتا 
لّاس»" [شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید] که منظور ائمه 
علیهم السلام می‌باشد. و در روایت دیگری آمده است که دعای حضرت ابراهیم و 


۱ - ابراهییم ۳۵۸: 

۲ - تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۵ ,جح ۱۰۱ 
۳- ابر آهیم /۳۶: 

۲- بقره۱۲۴. 

۵- آل عمران/۱۱۰. 
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اسماعیل در حق خاندان محمد صلی لله علیه و آله بود که از خائدان قریش بودئد و 
ساکن حرم تا این که پیامیر صلی الله عليه و اله آمد. پس بدو ایمان اوردند و از 
یشان پیروی گردند." 

و او از امام صادق تقل شده که چون از ایشان در باره ای 
«رکَدلک جعلناکم مد وسطا لتکوئواً شهداء عَلی لناس»۱ أد بدت گونه ما را 
امتی میانه فرار دادیم تا بر مردم گواه باشید] سوال شد, فرمود: ما امت وسط و 
شاهدان بر مخلوقات و ححت‌های روی زین هستیم. " 

و در كرا و مناقب و دیگر کتب از امام علی علیه السلام نقل شده که 
چون از ایشان در باره آيه «وممن خلقنا أمة بهدون بالحق»" سؤال شد فرمود: مراد 
من و شیعیان من است 

در روایثی از اما باقر و امام صادق علیهما السلام امده که فر مودند: منظور 
ماییم. و از مجاهد به نقل از اب عباس نقل شده که منظور از «وَممّن خلقنا» یعنی از 
ات محمّد صلی الله عليه و آله و" أمّةریمنی على بن ابی‌طالب عليه السلام و مراد از 
«َهُدُون بالق» آن است که امام علیه السلام پس از تو | ی محمد صلی الله عليه و 
آله به سوی حت لط متا پس أبن یاس ادامه می دهد که: تا ا ور نز 
ی زبرا که خداوند باری تعالی فرمود؛ «ان راهیم کان 4 قانتا للّه 
حیفا»" [به راستی آبراهیم پیشوایی مطیع خدا (و) حقگرای بود و از مشرکان نبود] 

ملف می‌گوید: پیش از این به بیان توافق موجود ميان این تفسیر و دید‌گاه اهل 
لغت پرداختيم. روایت امام صادق علیه السلام نیز موید و گواهی بر ان است که 
می‌فرماید: پیامبر به امام علی علیه السلام هنگامی که او را در غزوه تیوک امر په 
ماندن در مدینه کرد فر مود: ای علی! خداوند تو را در آين اقامت به تنهایی یی امن 


۱- نفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۱۸ ۱۲۸. 
۲- بقر ه ۱۳۷۲ 


۳- کافی. ج لا س 5 باب بح ٣‏ 


۲- اعراف/۱۸۱ 
ا نحل /۱۲۰. 
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قرارداد همان گوئه که ايراهيم علیه السلام را چنین قرار داد. هيبت و شکوه تو 
منافقین و کفار را دقع می‌کند. امام صادق عليه السلام در ادامه فرمود: پیامبر این 
مطالب را از آن رو فرمود که در آن روز در مدینه کی جر منافقین نبود چرا که 
همه مسلمانان به جز علی به همراه پیامبر برای جهاد خارج شده بودند. 

مولف می‌گوید: حال امام علی عليه السلام در اوایل بعشت و بعد از وفات پیامبر 
همین گونه بود. در روضة الکافی از امام باقر عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: اصحاب امام زمان عليه السلام ات معدودی هستند که به خدا سوگند در 
یک لحظه گرد هم جمع می‌شوند. 

و قمی نیز در تفسبرش مثل این روایت را از امام علی علیه السلام نقل کرده 
است و در احتجاح هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: رسولالله صلی 
اله علیه و اله در خطبه روز غدیر فرمود: همانا على و ائمه علیهم السلام بعد از او 
فرزندان من هستند و از ميان انها امتی قیام-می‌کند که مهدی عليه السلام جزو 
آنهاست.' 

و از امام صادق علیه السلام در شرح آیه «رإن هذه أمتكم امد واحدة»" [و در 
حقیقت این امت شماست که امت لانم است] امده است که فرمود: منظور خاندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد. مر حورم علامه مجلسی در بحارالانوار می‌گوید 
با این تأویل مراد از أَمّت. ائمه علیهم السلام می‌باشد و گفته شده است که مخاطب 
ایه ایشان هستند که شیعیان‌شان نیز بر سبیل انها می‌باشند. 

مولف می‌گوید: معنای نخست هر چند که ظاهرتر است اما معنای دوم نیز پا 
معنای لغوی أمّت که ذکر کردم موافق و هماهنگ است و موید آن روایت امام صادق 
عليه السلام است که در باره آیه رلو شاء الله تجعلکم امه واحد5»" [و ار خدا 
می‌خواست شما را یک امت قرار می‌داد] فرمود: یعنی پر مدهب و امری واحد. و 


۹ احتجاج, شي ۳ 
۲ - انپیاء ,۹۲ 
۳- نحل .٩۳/‏ 
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فر د ك 


همین ونه است يد «وإن هذه هنکمم وَأجذة» و ذیل کلمه E‏ 
در برخی أپات به مردم زمان ائمه اطلاق شده است که بیشتر اپن تأویلات انشاء له 
در جایی شود خو اهند امد. 

المام: معنای لغوی و عرفی آن در شرح کلمه أمة گفته شد. این کلمه در قران 
بسیار امذه | ست از جمله در سوره پس س ا مام ین و در سو ره تتزیل «أنْمَة 
درن و در سوره توبه «ائمة لک »" و در سوره قصص «أئة پدغون إلى الثار»" 

در تفسیر قمی از امام على عليه السلام نقل شده است که فر مو د: به خدا سو گند 
من امام مبین هستم که حق را از باطل آشکار می‌سازم. و در معاتی الأخبار از امام 
باقر عليه السلد و یه 6 کل ۳ پدرانش از امام حسین عليه السلام فرمود: 
هنگامی که ايه «رکل شىء م أَحصیناه نی لام ین و هر چپزی را در کارنامه‌ای 
روشن برشمرده‌ايم] نازل شد. گروهی از اصحاب از جمله ابوبکر و عمر از پیامیر 
صلی الله عليه و ال پر سید ید انا منظور تورات است: فرمود: خير پرسیدند آیا 
منظور انجیل است؟ فرمود: خیر, دز این حال امام على عليه السلام وارد شد که 
پیامپر صلی اله علیه و اله فرمود: امام مبین این شخص است که خداوند علم هر 
جیزی را در او قرار دادو ایس 

در خطبه اواوة در وصف نی آميه و بنی‌عباس از امام علی عليه السلام چنین 
روایت شده است که: آنها امامان کفر و خلفای باطل هستند. و طلحة بن زید از اماء 
صادق عليه السلام روایت مي‌کند که فرمود: آمامانی که در قران امده دو دسته‌اند: 
امامان عدل و امامان جور. 

خداوند می‌فرماید: «وجَعلنا هنهم یمه یهُدون بأمرنا» [برخی از آنان را 


"= یس /۱۲. 
۲- آنییاء ۷۲۳۸ 
۲- توید/۲ ۱ 
۳- قصص /۴۱. 
ما پس ,۲ ۱. 
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پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را هدایت می‌کردند] په امر ما نه به امر 
مردم و می‌فر عاید «و جعلنامم مه لاون ى لثار»! أو او آتان را پیشوایانی که په 
مق آاالن من کنافاف: تانب ]بش ار قرو وا مان بی کین E‏ 
خلاف ان چه در قران آمده» بنا بر هوای خویش حکم می‌کنند. 

ری مخ و روز 
و یک امام فاجر وجود دارد. امام یک آن است که خداوند در باره آن فرمود: 
«وجغلناهم نم بَهدون بأمرنا» و ما امام اجر آن است که در باره آن فرموده 
ابت : «وجعلناشه 2 باون إلى الثار» و از امام على عليه السلام تقل شده که 
فرمود: پیشوایان قریش, نیک و فاجرشان هر دو امامند. سپس این دو آیه را تلاوت 
کرد. و در صحیح ترمدی و ابو داوود و.....از بیامبر روایت شده که فرمودند: بر است 
خود از ائمه گمراه کننده مي‌ترسم. و ذیل کلمه مستضعفین و فجور و... خواهد آمد 
که منظور از امام ممدوح در قرآن, امام علی علیه السلام و ذریّه ايشان می‌باشد و 
منظور از ائمه دیگر همان گونه که بیان خ(دکصتاش ایشان هستند و ذپل کلمد ائمه. 
تاویل ات به ائمة گذشت و حتی در بر لش ها علاط ائمة قرائت شده است. همان 
طور که در ایه امت وسط و.. انشا اسپات خواهد شد. 

الانام: در سوره آتام امده است و معناي تاویلی وتتویلی ای مردم می‌باشد. 

الایامی: جمع أیّم مشدد یاء, و به معنای کسی است که همسر نداشته باشد چه 
مرد باشد. جه زن. این کلمه در سوره تور آمده است و می‌توان از تأویل آن چه 
برای زوج و نکاس آمده است برای تأویل آن استفاده کرد. 

الاذْن: درروایات متعددی امن امد عليه السلام گوش‌های خداوند هستند. از 
جمله روایتی که سلیم بن قیس هلالی در کتابش از مقداد نقل می‌کند که پيامبر صلی 
اله عليه و اله فرمود: علی عليه السلام گوش شنواي خداوند است. شاید وجه این 
تأویل آن باشد که چون امام علیه السلام از سوی خداوند وسیله اجابت دعاها و 


ستل ن سختان ۳ ی سك ان حاأجات قر از داده شده: تسر کویی که او ید منز لد 
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گوش خداوند می‌باشد و دیگر ائمه نیز به این خاطر که در این خصیصه با امام علی 
علیه السلام مشترک هستند چنین حکمی دازند. 

و ممن است که مقصود درک کمالات و انواخ گفتگوها باشد همان گونه که در 
معاتی الخبار و...از امام علی عليه السلام آمده است که فرمود: من کوش شنوایی 
(اذن واعیه) شستم که خداوند فرمود «ورتعیها اذن واعیة» [و فوش‌های شئوا ان را 
نگاه دارد] 

و در کنزالفوائد کراجکی امده است که محمد بن عباس سی حدیث از عام و 
خاص روایت کرده مبنی بر این که گوش شنوا گوش علی علیه السلام است که هیچ 
یک از مطالبی را که پیامبر صلی اله علیه و اله شنید هرگز فراموش نکرد. 

و در زیارت امام على عليه السلام که صفوان از امام صادق عليه السلام روآیت 
گرده امده است: علي قوش خداست و در برخی زپارات حضرت نیز گفته شده: 
شهادت می‌دهم که تو گوش شنوای خداوندی که معارف علوی را فرا گرفت. پس 
توجه داشته باش که کوش غير فراگیر و غير شنوا و سنگین را به ائمه ظلم يا 
گوش‌های آنها تأوبل کرد و در ذیل کلمه الرای بیان خواهد شد که قلب انسان دو 
کوش دارد. 

و پدان که در روایات بسیاری که برخی در اصول کافی از امام صادق غلیه 
السلام روایت شده است. ایشان فرمود: خداوند ایمان را بر اعضا و جواز ح ئی ادم 
واجپ و تقسیم کرد و اعمالی را که هر عضو بایست انجام دهد بیان فرمود و روشن 
است که قبول ولایت. اصل ایمان است و در نتیجه گوش‌های معطیم و ممدوح 
گوش‌هایی هستند که ولایت را پذیرند و تلاش کنند تا خير را بشنوند و په شر 
گوش قرار ندهند همچون گوش‌های انبیا و اوصیا و مژمنان که حال گوش‌های 
مخالف نیز از این فهمیده می‌شود. 

الاذن و من أذن له: عیاشی در باره أيه «الا من آذن له الرحمی»" [مگر کسی را 
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که (خدای) رحمان اجازه دهد] از امام صادق نقل می‌کند که: په خدا سوکند ما 
کسانی هستیم که خداوند فردای قیامت به آنها اذن داده است. و پر واضح است که 
مقصود از آذن دادن اجازه شفاعت شیعیان می‌باشد و همجنین است هر ان جه 
خداوند بدیشان ادن داده است. همان ونه که می‌فر ماید: «ولسَوف ف یغطیک ایب ۷ 
فترضی» [و به‌زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی] و همان 
طور که خواهیم دید جنین در روایات امده است که در روز قيامت هیچ کس حق 
شفاعت ندارد. 

و شهمچنین در دنیا در اموری بدیشان اجازه داده شده که چنین اذنی به هیج 
کی داده نشده است, از جمله معجزات و آن چه که در پاره تقویض در قسمت 
تذییل بیان کردیم. پس بدین کته توجه داشته باش و از جاهایی که می‌توان این 

تأویل را با بر تناسب در ان جاری ساخت غافل مشو. و همجنین به این مساله 
عنایت داشته باش که شیخ صدوق در عبون اخبار الرضا از امام رضا عليه السلام در 
اا «ومّا کان لس آن تومن الا باذن له [و هیچ کس را نرسد که جز به 
اذن خدا ایمان بیاورد] تقل می‌کند که ایشان فرمودند: این به معنای تحریم ایمان 
آوردن انها نیست بلکه بدین معتاشت که انها جر با بذن ۵ ی نمی‌توانند ایمان 
پیاورند و اذن خداوند. اس کردن نفس به ایمان آوزن است تا زمانی که مکلف و 
متعبد باشد و نیز وادار کردن تفس به ایمان. هنام از بين رفتن تکلیف و تعبد از 
نفس است... الخ, که در انجا په این معنا اشاره کردیم با این که ارتباط کاملی با 
موضوع ما ندارد ولی ذکر آن در اینجا فوایدی دارد که بعد از آين مشخص مي‌شود. 
پس غافل مشو. 

الأذان و المژذن: در لغت به معنای ندا و اعلام می‌باشد و در سوره‌های توبه 
رادان مُن الل ورسُوله ی الناس يوم الج الأکبّر» [و [اين آیات] اعلامی است 
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از حانپ خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکیر| و اعراف «فادن مُرَذْن یه 
[اری یسی اواز دهنده‌ای میان انان اواز در می دهد | افن انت کد «یينهم» در أيه 
دوم به محنای بین اهل بهشت و آتش أن ند الله على الظالمین»؛" اکد لعشت خدا 
بر ستمکاران باد] می‌باشد. 

در روایات متعددی آمده است که مون و اذان امام علی عليه السلام می‌باشند 
که در معانی‌الاخبار و..از امام علی عليه السلام روایت شده که ایشان فرمودند من 
در قرآن با نام‌های متفاونی امده‌ام که از جمله فرمودند: من در دنیا و آخرت موّذن 
ج و ار او می فر سید «قاذن موّذن بینهُم» آن موْذْن من هستم 
۲ ۱ آذان در آیه «وآذان من ال سول إلى الاس یوم الْحَج» نيز من 

شم. علامه .۳ می گوید: شاید مراد از اذان. موّذن باشد چرا که مصدر 

یو تاغل اشد و با ایرد که مور اي انیت خی ى ان سا 
عليه السلام است چرا که در موس حح او بود که ندای برائت سر می‌داد پس شاید 
مراد امام در حدیثی که فریزد: 3 دای اخرت من موّذن هستم, همین باشد که در 
آبه سوره حج نیز بدان اشاره شده است و روایت امام صادق علیه السلام نیز مؤيد 
أن می‌باشد: انجا که تافر ایر : علی عليه السبلام موّدن می‌باشد که در روز قیاست 
اذاتی می‌گوید که نمام مخلوقات می‌شنوند. 

در سوره حج بیان خواهد شد که می‌توان اذان روز حج اکیر را به دعوت 
حضرت حصت عليه السلام در هنگام خروجش تأویل کرد و این بطن معنا می‌باشد 
و با خلاهر ان منافاتی ندارد. جرا که همخی انها نفس واحده‌ای هستند و حضرت 
قائم عليه السلام از امام على عليه السلام می‌باشد. و از امام على عليه السلام روایت 
شده است که: دعوت قائم علیه السلام به سوی خود. جز با دعوتش به سوی علی 
علیه السلام صورت نمی‌پذیرد. پس دعوت او در حکم دعوت على عليه السلام 
مي‌باشد. 
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الاسی: فته می‌شود سن الماء. یعنی گدر و بدبو شد. که در آیه «أنهاب" من ماء 
یر آسین» [نهرهایی از آب صاف و خالص که بد بو نشده است] سوره قتال به کار 
رقته است و ذیل «أنهار» خواهیم دید که منظور از «ماء غیر آسن» یعنی آب غیر 
کدر علی عليه السلام می‌باشد. بر این اساس واضح است که امکان تأویل آب‌های 
مدموم و نگوهیده همچون اجاج و میم و... به دشمنان اهل بیت وجود دارد. همان 
گونه که در شرح اجاج گفته شد و در ذیل ماء نیز بدان اشاره خواهد شد. 

الآمن و الامتة و الامن؛ مفرد است و جمع آن آمئین و هر آن چه بیانگر این 
معنا باشد مثل آمین. در قاموس آمده که آمن و آمن بر وزن صاحب مخالف خوف 
می‌باشد و آمن (بر وزن فرح) آمنا و آمانا و آمنة. فهو آمن و آمین. و در کتاب 
تصوص از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده که فرمودند؛ همانا اهل بیت من 
امان شما هستند. ہس آئها را دوست داشته باشید. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر.غلیه السلام چنین روایت شده که: ائمه 
علیهم السلام امنای خداوندند و آنها امنیشی هستند رای کسانی که به آنها پناه آورند 
و تمسنک جویند. 

و در امالی شيخ صدوق از اام باقر .علبه السلام, امده که فرمودند: خداوند 
باری تعالی ما را در روی زمین برای اهل زمین امان قرار داد پس مادامی که در 
ميان آنها هستیم در امان هستند. و روایاتی که بیانگر چنین مقامی برای ایشان در 
دیا و اخرت هی باشد, فراوان است و حتی از آن چه ذیل «ولیجه» و «ایمان» بیان 
خواهد شد دانسته می‌شود که اطلاق لفظ مژمنین بر اتمه علبهم السلام در برخی 
آیات بدین معناست که آنها از سوی خداوند اعطا کننده امان می‌باشند و خداوند 
امان‌شان را جایژ دائسته است. 

پنابراین می‌توان لفظ آمان و آمن و آن چه بدین معنا در قران امده است را به 
رهایی از عذاپ و دیگر مهالک دنیوی و اخروی که ائمه علیهم السلام از محبان‌شان 
دفع می‌کنند جأویل گرد همان طور که در تاویل به ایشان و شیعیانشان امده است و 
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این دال پر این است که شیعیان ایشان در حالات مختلفی در امان می‌باشند: 

اولا: از این لحاظ که ايشان از عذاپ آخرت در امان هستند. همان طور که در 
پرخی روایات نقل شده از بیامبر صلی الله علیه و آله اا است که فر مودند: اکا 
باشید که در روز قیامت على علیه السلام و شیعبانش در آمان می‌باشند» که روایت 
دیگری در ذیل بیت خواهد انك 

و در کنزالفواند و تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از ابن عباس و دیگران. از 
پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود؛ آگاه باشید که در روز قیامت 
شیعیان علی علیه السلام می گویند ما علوی هستیم. پس ملائکه می‌گویند که شما در 
امانید و هی ترس و حزئی پر شما نخواهد بود. 

انیا: از این لحاظ که ایشان در دنیا پیش از فیام قائم علیه السلام به برکت 
وجود علوم ائمه عليهم السلام از لغزش و ضلالت و شک در دین در امان می‌باشند. 
همان کوند که در ذیل القری. آم در اه «سیروا فیها لیالی 19 آمنین » [شبها ۳ 
روزها در این اپادیها در آمتیت کامل رفت و آمد کنید] به در امان بودن از شک و 
ضلالت و لغزش تأریل می‌شود. چرا که ایشان علوم خود را از معادن آن که امر به 
گرفتن از ان شدهاند, گر فته‌انت, 

نالا از این لحاظ که ایشان از شر اشرار هنگام قیام قائم در امان هستند همان 
گونه که ذیل القری از امام صادق علیه السلام نقل خواهد شد که ایشان در تأویل 
آیه سیر که در همائجا ذکر شده است می‌فرماید: مقصود این است که سیر شیعه در 
زمان تائم به صورت آمن مي‌باشد. در ذیل کلمه بعد (الُمانه) آمده است که امین در 
قرآن په معنای امنین می‌باشد و آن چه در تأویل ایه «وَمن له کان آمتا»" [و هر 
که در آن درآید در امان است] ذیل کلمه بیت آمده نیز موید این می‌باشد. 

الامانة: در قاموس. اماثه و آمنه به معنای مخالف خیانت امده است و این که 


امین به معنای قوی و مؤتمن می‌باشد. و همچنبن گفته شده. هو آمین یعنی او مورد 
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اعتماد می‌باشد و در مصباح نیز به ودیعه امانت گفته شده است. و در برخی زیارات 
و روایات بسیاری - که پاره‌ای از آنها در گفتارهای پیشین آورده شد - آمده است 
که پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام امنای خداوند هستند و تک‌تک 
آنها امین خدا در زمین بر خلایق, دین, قران. وحی و علم خداوند می‌باشند و شکی 
نیست که ینابر اقعضای منصب خلافت و امامت. ایشان بر تمام امور امین می‌باشند. 

به همین خاطر است که در تفسیر فرات بن ابراهیم و... آمده است که تیامیز 
صلی الله علیه و آله بارها حتی در زمان بیماری‌شان تکرار کردند که: علی عليه 
السلام امین من بر امتم مي‌باشد. و در بعضی روایات آمده: من و این (یعنی على 
عليه السلام) امین این امت و پدران و نکهبانانشان هستیم. 

و در اصول کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود: 
همانا امام عليه السلام امین خدا در میان خلقش می‌باشد. 

و مژید این مطلب. حدیت امام صادق علثه السلام در تفسیر فرات بن اپراهیم 
است که فرمود: خداوند ائمه را امانت تاک جویش قرار داد. و در برخی 
روایات امده: خداوند امر خلایق را نز داشملبه امان آخذاشت. و در توضیح بلد در 
سوره تین شواهدی دال بر تأویاستالنلد لامین به پيامبرم صلی اله عليه و آله و 
همجنین ائمه علیهم السلام بیان خواهد شد که می‌تواند بر درستی دو معنایی که برای 
امین در آنجا ذکر کردیم و در آمن نیز بدان اشاره شد. دلالت کند؛ چرا که هر یک از 
اتمه برای کسانی که به ایشان پناه می‌برند امن می‌باشند و در تمامی امور نیز همان 
طور که قبلاً بیان کردیم, محل امن می‌باشند. و تأویل مقام امین که در سوره دخان 
و... آمده نیز چنین می‌باشد. یعنی به امه علیهم السلام و ولایت ايشان و امثالهم 
تأویل شده است که البته ممکن است در برخی ایات. تنها یکی از معائی مد نظر 
باشد. اما امانت در تمامی مواردی که تناسب دارد, به ایشان و ولیت و امامت اتان 
تاویل شده است. و در برخی روایات آمده که امامت همان امانت به ودیعه گذاشته 
شده می‌باشد که خداوند آن را نزد اولیای مومن خویش به امانت سپرده است. و در 
یعضی زیارت‌ها چنین آمده که: شهادت می‌دهم که شما آمانت محفوظ می‌باشید. و 
پر واضح است که مقصود. وجوب مراعات و دوستی و اطاعت از آیشان و ترک هر 
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آن چه نمی‌پسندند. می‌باشد که به‌طور مثال در حدیث ٹقلین که میان عام و خاص 
شهرت دارد امده است. و در برخی روایات نیز چنین امده است که: شما امانت‌های 
نبوت هستید. یعنی امانتی هستید از سوی بیامیر صلی اله عليه و آله. 

و در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام روایت شده که: ما آن امانتی هستیم 
که بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه گردید. مولف می‌گوید: شاید مقصود حضرت. 
ولایت ائمه علیهم السلام باشد. همان کونه که در باب چهارم فصل دوم ففتار 
تست اید معالیی دال پر این گذشت که امائبی که بر مخلوقات عرضه کردید. 
امانت علی عليه السلام و ولایت آن حضرت بود که در ذیل انسان نیز مطالیی که به 
فراعت دال یر یی ماه و پیات کر دد که دی سی اپد بر اک کر اغد جر 

در تفسیر فرات به نقل از شعبی در باه «إن الله نما عظكُم به ان الله كان 
وی هک انا نا ن بند می‌دهد. خدا 
شنوای بیناست] آمده که: به این:مسأله اعتقاد دارم و از کسی جز خدا نمی‌ترسم و 
می‌گویم که منظور ولایتعلی علبه السلام می‌باشد. و در کتاب سعد السعود آمده 
که در تفسیر امام باقر علیه السلام در باره این أيه دیدم که ایشان فرموده‌اند: این آیه 
بیرامون ولابت است که بایست یه خاندان محمّد صلی اله علیه و آله واگذار شود. 

و در روایات متعددی ارو که مقصود از این امانت امر خداوند است مبنی بر 
این که امام اول آن (امانت) را به امام بعد از خود برساند. 

ملف می‌گوید: ذیل واژه خيانة بیان خواهد شد که هر انسانی امانندار فرائضی 
است که خداوند بر او واجب ساخته است و شکی نیست که اصل فر ائتض و 
بزرگ‌ترین انها ولایت و امامت ائمه علیهم السلام می‌باشد. لذا این آیه و بسیاری 
ایات دیگر که در بر دارنده معائی‌ای از این قبیل هستند - همچون آمن, والذین 
آمنوا.... - بدان تأویل می‌گردد. اما ایمان در لفت به معنی تصدیق و اذعان است و 
در شرع نیز نسبت به توحید. نبوّت و امامت چنین معنایی دارد و از انجا که ایمان 


بدون امامت سودی تمی‌بخشد. پنابراین امامت متمم توحید و نبوت به‌شمار می‌رود و 
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ایمان جز بدان کامل, و حتی می‌توان گفت تحقق نمی‌پدیرد. و در فصل دوم گفتار 
نخست بیان کردیم که در روایات بسیار و متواتري ايسان به ولایت و امامت و به 
حق پیامیر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل شده است. که بسیاری از 
این روایات در باپ‌های گفتارها و به‌ویژه در باب دوم فصل و گفتار نخست و 
همچنین باب سوم فصل اول از همان گفتار بیان گردید. 

اما این که در برخی روایات همچون روایت مفضل در باب چهارم فصل اول و 
روایت قمی از امام صادق عليه السلام در باره ايه «حَبب الیکم الایمان» [ایمان را 
برای شما دوست‌داشتنی گردانید] امده که فرمود منظور از ایمان. امام على عليه 
السلام است و این که فرات بن ابراهیم نیز در تفسیرش از این عباس نقل مي‌کند که: 
امام علی عليه السلام در قرآن نام‌هایی دارد که مردم آن را نمی‌شناسند و از این 
جمله, ایمان در آیه «وَمن یکُفر بالایمان فد بط عَمله » [و هر کس در ایمان خود 
شک کند قطما عملش تباه شده است] می‌باشد که ایمان به امام و به علی عليه 
السلام تأوبل شده است و به همان صورتیاسبت که"یارها اشاره کردیم یعنی مقصود. 
ولایت امام على عليه السلام می‌باشد. همان گونه که در آیه «رمُن یکُفر بالایمان» 
[و هر کس در ایمان خود شک کند] در سوره مائدة نیز, ایمان به ولایت امام علی 
عليه السلام تأویل شده و در هیچ یک از آیات. هیچ منافاتی ميان این دو تأویل 
وجود ندارد. اما در باره مؤمن و هر آن چه بیانگر این معنا باشد باید گفت که همان 
گونه که در تأویل ایمان آمد. روایات بسیاری وجود دارد که په صراحت من آمن را 
به ولایت و امامت تأویل می‌کند. از جمله این که در مناقب ابن شهرآشوب از امام 
صادق عليه السلام ایا ات که در سر 1 «ولیعلم ال لین اموا" او 
خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند معلوم بدارد] فرمود: یعنی ولایت علی 
عليه السلام. 


= مائده ۲ ۵ 
۳- ال عهر ان ار ۲۰ ۱. 
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و در گناه از امام علیی علیه السام تقل شده که در باره اید «الذین متا ولم 


پایترا ا اکا امان آووده و اسان کرد رامدش کنا واد 


فرمودند: یعنی به ولایت امام علی ایمان آوردند و ولایت‌شان به علی را با ولایت 
فلان و فلان و فلان در نیامیختند چرا که اين تلبس به ظلم می‌باشد. و در کتاب 
صدوق از آمام باقر عليه السلام آورده شده که فرمود: همانا گروهی از امّت رسول‌اله 
صلی الله علیه و آله پیمان ولایت علی علیه السلام را در ظاهر و نه در باطن 
پذیرفتند. اا سای ای اوا ر وه که الین الا را موم 
وم تمن قلویهم»" [آنان که با زبان خود گفتند ایمان آوردیم و حال آن 
دل‌هایشان ایمان نیاورده بوذ]. 

روایات از این دست بسیار است. از جمله امام عسکري عليه السلام آپه ٢يا‏ 
ا ا و تیه دا و ی مد 
مامت علی تفسیر کردند که این.با.ان چه پیش از این ذکر کردیم منافاتی که ندارد 
هیچ بلکه موید آن نیز می انز پر واضح است که ایمان به ولایت. بسته به 
ایمان به خدا و رسولش می‌باشّد و ازآههین رو جز بدان کامل نمی گردد و به همین 
خاطر است که آیه سره نتاه ,که مي‌فرماید «ويقولون : تمن بیقض تفر بض 
ویریدون آن یتخذوا ین لک سبيلا» [ما به یعضی ایمان داريم و بعضی را انکار ۱ 
کی یبن مین این (دو) راهی برای خود اختیار کنند] تاریل به مخالفان 
آن شده است؛ چرا که انها به ثبی صلی لله عليه و آله ایمان آیردند اما ولایت و 
امامت علی عليه السلام را کافر شدند که انشاءالله حدیثی ذیل تأویل ايه بیان خواهد 
شد. از سوی دیگر بسیاری از روایات نیز در تأویل مژمن و مترادفات آن به علی و 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان تأویل شده است که این نیز خود دال بر تأویل ایمان 
است به آن چه متذکر شدیم. اما تأویل آن به شیعه نیز همان گوثه که بیش از این 


۸۲۸ اتعام‎ ٦ 


۲- مائدہ ۴١‏ 
ی ۳ ناء ر ۵ 
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گفته شده واضح و روشن می‌باشد. 

در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: موه دو گو له 
است. موّمنی که به عهد خداوند عز و جل ایمان اورد و به شروطی که برای آن 
شرط کرده است عمل نماید که آیه «رجال صدقوا ما عاقدوا الله غَیْه»" [از ميان 
مومنان مردانی‌اند که په آن چه با خدا عهد بستند صادقائه وفا کردند] بیانگر آن 
می‌باشد. البته در روایت دیگری آمده؛ به همراه پیامبران. شهدا و صالحان است و 
اوست که اهوال دتیا و اخرت گزندی به او نمی‌رساند و او از زمره کسائی است که 
شفاعت می ند و برای او شفاعت نمی شود و دسته دوم مومنان همچون نهالی 
می‌باشند که گاهی کج و گاهی مستقیم می‌گردد و در روایتی دیگر آمده است که او 
چون نهالی می‌باشد که باد به هر سو بخواهد او را نمی‌تواند ببرد و این از دسته 

اخبار وارده در خصوص تفاوت درچات ایتان و مراتب مومنین که تا حدود ده 
انشاءالله در لابه‌لای این کتاب به آنها اشاره مي‌کنيم: اما نسبت به امام علی و ائمه 
علیهم السلام از آنجا که اصل و کامل‌ترین مزمنان می‌باشند در توحید شيخ صدوق 
همان ونه که در پاب دوم فصل اول غتار نخست نیز امد از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمودند: هیچ آیه‌ای از آیات قرآن با «یا أيْها لین آمَوأ» 
شروع نمی‌شود مگر این که علی بن ابی طالب امیر و فرمانده و شریف و نخستین 
انها می‌باشد. 

دراینجا به ذکر پاره‌ای از این روایات برای صاحبان آنديشه می‌پردازيم: 

در تفسیر عیاشی به تقل از فضیل از امام باقر عليه السلام در باره أ «نما 


اس 
ٍ 


م ۳۹ ۳ ۲-۳ ۳ 3 8 ۳ ۱ ۱ 
ولیکم الله و رسو له این امنوا» [ولی شما تنها خدا و پیامیر اوست و کسانی 


- اح انب i‏ 


۲- تفسیر عیاشی ج۱ :ص ۳۵۷ .ح ۱۴۲. 
۲- مائده ,۵۵ 
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ایمان آورده‌اند] روایت شده که: آنها ائمه علبهم السلام مي‌باشند. و همچنین از 
حضرت به نقل از زرارة نیز در باب ششم فصل اول از این گفتار سوم روایت شده 
است و همچنین روایات دیگری مثل این روایت در تفسیر این یه در سوره ماأئده 
ذکر خواهد شد و درست این است که مراد از «الّذین آمنوا» در آیه مذگور و امغال 
آن. فقط امامت می‌پاشد نه شیعه. ۱ 

در اصول کافی در باره آیه «فسنیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون»" [به 
زودی خدا و پیامبر او و مومتان در کردار شما خواهند نگریست] از امام صادق 
روایت شده که فرمود: امام علي علیه السلام فرمودند: منظور ما هستیم و ذیل کلمه 
(ایذاء) روایاتی دال بر تأوبل موّمنین به علی و فاطمه علیهما السلام خواهد آمد. 

در مناقب ابن شهر آشوب در باره آیه داستان نوح «ربٌ اغفر لی ولوالدی 
ولمن دخل بیټی مما وللموُمنین والْمَومتات»" [یروردقارا یر سب و بدر و مادرم 3 
هر مومتی که در سرایم دراید,ویر مردان و زنان با ایمان ببخشای] آمده که سعید بن 
جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که: قبر/علی علیه السلام به همراه نوح در کشتی بود. 
پس هنگامی که خارح شد قبر ایشان را خارج کوفه رها کرد و با جمله (المومنین و 
المومنات) برای ایشان "و فاطمه طلب مغفرت کرد." 

و در شرح ولیجه مطالبی بیان خواهد شد دال بر این که مومنین در برخی آیات 
به ائمه عليهم السلام تأویل شده است اما بدین معنا که ایشان از طرف خداوند امان 
می‌دهند و خداوند امان آنها را مجاز شمرده است که بر اين اساس, موّمن از آمن 
مشتق شده است همان کوته که از ایمان مشتق می‌شود. 

در کنزالفواند و.. از امام صادق و گروهی از علمای اهل سنت آمده است که 


۲- توبه /۱۰۵ 

۲- کافی, ج۱» ص ۷ باب ,۲٩‏ ج ۴. 
۲- نوح ۸ ۲. 
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ایشان در باره آیه «هو الۍ یک بتملره وبالمۇمنین»' [همو بود که تو را با یاری 
خود و ممنان نیرومند گردانید] فرمودند, مقصود علی علیه السلام می‌باشد. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام در باره آيه «ان الذين آمنوا عبرا 
الصَالحات» [کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند] روایت شده که 
فرمودند: یعنی امیرالمومنین و اصحابش. و در مناقب از کتاب اسیاب نزول واحدی 
قل شده که «و من تول الله ورسوله والذین آمنواه زر هر که دوستی کند با خدا 
و رسول او و کسانی که ایمان آورده‌اند| یعنبی على علیه السلام وا گاهی نیز لازم 
است که در برشی موارد «الذين آمَتوا» را شاپر اقتشایر عده معدودی از مومنان أن 
زمان اطلاق کنیم. همان گونه که در لابه لای کتاب بیان خواهد شد. 

حتی در پاره‌ای موارد بایست که ان را بر تمامی کسانی که علی الظاهر اقر ار به 
ایمان کردند ولو در باطن هم منافق بودند تأویل کرد همچون آیه «يا یا لین 
مَنوأ» و از جمله روایاتی که دال بر این مورد.آخیر می‌باشند روایتی است از طیار 
در کتاب روضة که می‌گوید: از اباعبداثْ علیه السلام در باره آیه یا بها الین 
مَنوأ» در جایی که مژمنان را خطاب قرار نمی‌دهد پرسیدم که آیا منافقین را نیز 
شامل می‌شود؟ فرمود: آری, منافتین؛ گمراهان و هر آن کس که علی‌الظاهر دعوت 
را پذیر فته است نیز داغل در آن می‌شود. بنایرائن بایشت که هر آیه را پتا پر تتاسب 
تفسیر گرد. 

الآلهة: تاله در لغت به معنای تعيّد است و إله به معنای معبود. مطاع و پناه 
می‌باشد که جمع آن آلهة می گردد. الله اسم ذات است و اصل ان بنابر تقصیلی که 
مفسران بیان می‌دارند الاله بوده است. در تفسیر امام عسکری عليه السلام در باره 
اة «رالهکم له واحد»؟ آمده که یعنی: خداوند شما که محمد و علی(صلوات 1 


۱- انتال /۲. 
۲- مائده ۵۴ 
۳- متاقب. ج ۳ .ص ۸ 
۴- بقره/۱8۲. 
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علبهما) را با فضیلت اكرام کرد و خاندان آن دو را فضیلت خلافت بخشید و 
شیعپان شان را با روح و ریحان و کراست و رضوان برتری داد. 

در باب هفتم فصل پیش روایانی مبتی بر تاویل له به امام و آلهه به امامان 
ضلالت آمده است و همین‌طور تأویل کلمه جلالة به امام بر حق ذکر شد که در 
همان‌جا وجه جواژ آن را نیز بیان کردیم و این که تاویل آن بدین معنا اشکالی 
ندار د. 

الاپ: ذیل کلمات الأ و الوالدین خواهد آمد که پیامبر صلی اله عليه و آله و 
علی یلیه السادم پدران اين مت شستد و در سوره احزاب لر شرم أيه «وآزواجه 
امهاتهُم» [و همسرانش مادران ایشانند] نیز خواهیم دید که در قر آن اهل پیت آمده 
که «و" هو أب لَکُم» یعنی او پدر شماست. که آن چه در اواخر فصل دوم گفتار دوم 
يعنی حدیث عمر با غلام در باره آید «النبی وی امین من أنشيهم EF‏ 
آمهاتهم» [پیامبر به مومتان انهخودشان سزاوارتر (و نزدیکتر! است و همسرانش 
مادران ایشانند] آوردی ی۵( کیلب می‌باشد و همچنین ذیل الان مطالبی 
خواهد امد دال بر این کل مراد از فرزندان آنبیا ائمه علیهم السلام و حتی شیعیان‌شان 
می‌باشند و ايشان برای انهل م باشند و از لین مسألد و آن چه ذیل الأخ خواهد آمد 
فهمیده مي‌شود که شیطان پدر کفار و مخالفان می‌باشند و حتی اطلاق لقظ آن بر 
رسای آنها نیز صادق است. بر این اساس می‌توان اا را بر آن جد اچب 
دارد تاویل کرد و آن حه وید ایم مساله است ت این است که در برخی زیارات 
تن نیشن ات امه بای مسا ری ران و 

در روایت طارق بن شهاب از امام علی عليه السلام روایت شده که فرمود: امام 
پدر مهربان است. و در خر باب پنجم فصل دوم ثفتار نخست حدیثی وی 
ذثر شد که په صراحت بیان داشت شت که پپامبر و على عليه السلام پدران این امّت 


اسل 
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الایتاء و ما آتی به: و کلمات قرآنی بسیاری که مشتمل بر این دو می‌باشند: 
فته هی شور د: تاه نزد او امد ۳ اتاه: په او غطا کر د. بدان از ان جه که در فصول 
مقدمات پیش مخصوصا باب چهارم فصل دوم گفتار نخست امد و از آن چه در 
تر جمه کلمات خواهد امد روشن می گر دد که عمده آن جه انبیا آوردند و خداوند عز 
و جل په ایشان و سایر اهل خیر, پس از توحید عطا فرمود. ولایت و ایمان به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشد و بر این اساس می‌توان موارد 
مناسب این کلمات را به امر ولایت و ان چه بدان برمی‌گردد تأویل کرد و همجنین 
می‌توان آن کلماتی را که به اهل شر و دشمنان دین بر می‌گرددء در جای مناسب په 
ترک ولایت تأویل کرد که آن چه ذیل کلمه فرح خواهد آمد. صریحا موید آن 
می‌باشد. 

و در شرح کلمات «الکتاب و علم» خواهيم دید که امکان تاویل ان به 
دارندگان علم و کتاب وجود دارد همان طور,که ذیل واژه زکاة می‌بينيم که می‌توان 
آن را په پرداخت زکات تأویل کرد 

الاخ و ال خوان: گفته شده أ دور ران خاهی پر فردی از یک قوم اطلاق 
می شود بدون ان که از نظر دینی برادر انها باشد. در تفسیر عیاشی از امام سجاد 
عليه السلام امده است که چون به ايشان گفتند که جدت گفته است که: برادران‌مان 
بر ما طلم روا داشتند پس به خاطر ظلم‌شان با انها پیکار کردیم. امام فرمود: وای بر 
تو. ایا قران نخوانده‌ای که می‌فرماید: «رإلی غاد اخاهم شود [و به سوي غاد 
پرادرشان هود را (فرستادیم)] «ولی مَدین أَخام شعیبّا»" [و به سوی (مردم) مدین 
برادرشان شعیب را (فرستادیم)] «وّی تمد أَحاهْمٌ صالحا» [و به سوی (قوم) مود 
صالح برادرشان را (فرستادیم)] پس اینها نیز مانند آنها هستند که تنها از نظر قومی 


برادر بودند ته از نظر دیئی! 


۱ - اعر اف ثا 
۲ - اضر اف رٹ 
= خود/۱ ۳ 
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و همجنین در اصول کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که فرمودند؛ 
اما برادری مهربان است. و همچنین در روایت دیخری ۳۳۹ است که: موّمن برادر 
مؤمن است چرا که پدر و مادرشان منتسب به پیامبر و وصی او هستند که پدران این 
ات محسوب می‌شوند و بدیی خاطر که همگی از گل بهشت آفریده شده‌اند. 

و همچنین همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد. ذیل آتباع خواهیم دید که 
هر کس از پیامبر و ائمه پیروی کند و آنها را دوست بدارد از ایشان به‌شمار می‌رود. 
و در برشی روایات -مانند کناب کافی - امده که: همانا گل قلب موّمن از باقی‌مانده 
گل آنها می‌باشد و به همین خاطر است که قلوب شیعیان به ايشان اشتیاق دارند. 

و ذیل تعیم خواهد امد که خداوند به وسیله نعست خویش که آهل بیت و 
ولاایت آنها می ‌باشد. بند قان را پس از آن که با هم دشمن بودند برادران یکدیگر 
قرار داد و دیل ضعفا نیز امده است که موّمن برادر دینی مؤمن است و نسبت به 
یکدیگر از مادر مهربان‌تر هستند.و همجنین کافر و برادران شیطان دشمنان انمه 
علیهم السلاع هستند و برادران یکدیگر»,چرا که همگی از گل سجین خلق شده‌اند و 
از یکدیگر تبعیت می‌کنند و فرمان شیطان می‌برند. همچنین در روایات آمده که هر 
کس قوھے را دوب سودفید از آنان به حساب می‌آید هر جند که از واد انان نباشد. 
علت دیگر برادری انها این است که هکی از نطفه شیطان می‌باشند همان گونه که 
خداوند می‌فرماید: «وّثارکهم فى الأموال والاولاد وعدهم» [در اموال و اولاد 
شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی‌دهد] و 
روایاتی که پیانگر شر یک شیطان بودن آنهاست بسیار می‌باشد که در این باب روایت 
صریحی یل سیر خواهد آمد و به همین خاطر پیامیر صلی الله علیه و آله در خطبه 
غدیر آن‌گونه که از امام باقر علیه السلام در احتجاج آمده است. فرمود: آگاه باشید 
که همانا دشمنان علی برادران شیطانند که برخی به برخی سخنان زیبا مي‌گویند. 
بنابراین می‌توان آخ, |خوان. آخوات و آخت را که در قرآن آمده است. در جای 
مناسب به دشمنان و يا اهل ایمان تاویل کرد. 
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الایذاه: و مشتقات این کلمه در قرآن فراوان به کار رفته است همچون آپه إن 
اين يدون الل وَرسُو له . ۱ 

اصل ایذاء رساندن مکروه و بدی است و لو اکر با زبان باشد که اسم آن اذیت 
می‌شود. از روایات بسیاری چنین برمی آید که مقصود از ایذا که در قران آمده 
دشمنی با ائمه علبهم السلام می‌باشد. حال چه تحت عنوان اذیت مژمنین آمده باشد 
که این بسیار واضح است. چون مژمن حقیقی ایشان می‌باشند. و چه تحت عنوان 
آذیت خدا و رسولشی امده باشد که در حقیقت دشمنی پا انمه. ازار رساندن په 
انهاست و آزردن پیامپر آزردن خداوند است که پیش از آپن مخصوصا در باب ششم 
فصل پیش مطالبی دال بر این معنا بیان کردیم. 

در کشف الغمه از مقاتل به نقل از این مر دویه اده که آیه «والذرین دون 
مین والْمؤمنات» او کسانی که مردان و زنان موّمن را بی آنکه مرتکب (عمل 
زشتی) شده باشند ازار می‌رسانند] در باره دشتعنان علی علیه السلام و فاطمه عللیها 
السلام نازل شده است و این که تعدادی از ننافقین ایشان را آزار می‌دادند و بر آنها 
دروغ پرمی‌بافتند. 

و فمي در باره أيه «إن این دون لد ورس له» مي‌گوید که این ايه در باره 
کسی نازل شده که حق علی و فاطمه را غصب گرد و به آزار قاطمه پرداخت, در 
حالی که رسولاله صلی الله علیه و آله فرمود؛ هر کس او را پیازارد مرا آزرده است 
و هر کس او را پس از مر گم بیازارد گویی که او را در زمان حیاتم آزرده است . 

در تفسیر فرات با سندی که به ائمه علیهم السلام برمی‌گردد آورده شده که 
ایشان فرمودند: ای کسانی که ایمان آوردید پیامبر را با آزار علی عليه السلام و ائمه 
علیهم السلام میازارید آنگو نه که موسی را آزردند که علامه مجلسی می گوید: این 
هم امکان تنزیل را داره و هم امکان تاویل اما دومی آشکارتر است. 


۱- احزاپ/۵۷ 
۲- اسزاب/۵۸ 


۳- تفسیر قمي ج ۲ ص ۱۷۰. 
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و در تفسیر ضحاک و همچنین مقاتل از ابن عباس در باره آیه «إن اين 


دون الله ورس له» آمده گد: این زمانی پود که منافقین گُفتند. محمد تنها جیزی که 
از ما می خواهد این است که آهل بیتش را عبادت کنیم. 

و در تفسیر عپاشی ' در باره ابه رل" تبطلرأ صدقَاتکم بالعن والاذی» 
[صدقه‌های خود را با منت و آزار. باطل مکنید] از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که این آیه برای محمّد و آل او گفته شده است و اين که آیه در شان عتمان نازل 
شده و در مورد معاویه و پیروانش ساری و جاری می‌باشد. و كل سر ايه «فالذرین 
اج و[»" ایس کسانی که هجرت گر ده‌اند| تا آتسا که می‌فرماید: دراو دوا فی 
ستبیلی» [در راه من آزار دیده‌اند] در سوره ال‌عمران خواهد آمد که تأویل آن ائمه 
علیهم السللام می‌باشند. 

الاسوة: یه معناي پیشواست ته گفته می‌شود تأسی به: : یعنی از عمل او پیروی کرد 
و بدان اقتدا کرد. و در سوره اشراب «قد کان کم فی رسول الله اسو سةب 
[ قطعا برای شما در ااقتدا به) زسول حدا سرمشقی بک ارد سو ره ممتحنه:«قد 
انت لکم اسو حَسَنة» ‏ آمده است و پرواضح است که عمده ان چه پیامیر صلی ان 
علیه و آله بدان عر تدش سي از وحی ولایت می‌پاشد و ذیل کلمد شیعه آمده که 
ابراهيم عليه السلام از تیعیان علی علیه السلام می‌باشد که بر این اساس می‌توان 
تأسی در آیه را به تأسی جستن په امر ولایت تأویل کرد. مخصوصاً پس از این که 
قید اسوة حسنة آورده شده است که البته در ذیل حَسنة نیز چنین معنايی را خواهیم 


فا 


۱- تفسیر عیاشی ح۱. ص ۱۶۷. 
۲- بقر ۲۶۳/۰ 

۳- آل عمران ,۱۹۵. 

۴- آل عمران :۱۹۵ 


۵ احزاب ۲۱۶ . 


۲- سنه ۴ 
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الایلاء: و آن جه به مستا أن است مثل «یژلون»؛ اصل معنای ایلا سو کُند 
خوردن می‌باشد و در سوگند ترک همپستری با همسر رایج شده است که در ذیل 
حلف. قسم یمین مطالبی خواهد امد که بیان کننده این معنا می‌باشد. 

الآلاء: در لفت به معنای نعمت می‌باشد و از آنجا که بیامبر صلی الله علیه و أله 
و ائمه و همچنین ولایت ایشان از بزرگترین نعمت‌های خداوند می‌باشد. الاء و آلاء 
لله په ایشان و ولایت شان تأویل شده است. و در روایت ابویوسف بزاز از امام 
صادق عليه السلام در باره ایه «قاذکروأٌ آلاء اللّ» [پس نعمت‌های خدا را به یاد 
آورید. باشد که رستگار شوید] چنین روایت شده که منظور از الاء بزرگ ترین 
نعمب‌های خداوند متعال است که ولیت ما مي‌باشد. 

و در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام در باره ایه «فبأء" لاء اوا 
تَکُذیان» [پس کدام یک از تعست‌های بروردگارتان را منکرید] آمده که: خداوند 
باری تعالی فرمود: پس به کدامین دو نعمت کقررمی‌ورزید به محمّد حلي اله عليه و 
آله یا به علی علیه السلام ؛ و در روایات فراوانی آنده که ایشان آلاء اله هستند که 
برخی از این روایات ذیل کلمه «التعمة 4 آمیده ایست, 

الاماء و الاصة: می‌توان أمة زا تابر آن.چه ذیل کلمه اسپر آمده یرای مناسبت 
اشکاری که وجود دارد تأویل گرد 

الآئية: همان گونه که در سوره دهر آمده, به معنای ظرف می‌باشد و چه بسا 
بتوان آن را په آن جه ذیل کاس و اکواب آمده تاویل کرد. 

الآناء: در برخی آیات آناء اللیل امده که مقصود ساعات شب می‌باشد و ذیل 
کلمه ساعة تأویل آن خواهد آمد. 

المأوی: و آن جه بر آن دلالت می‌کند مانند آوی: مأوی در اصل به معتای 
متزل و مرجم می‌باشد و گفته شده: اوی الى المتزل و یأوی یعنی: بدان باز قشت و 





1 اعر اف ۳٩‏ 
- رحمن ۱۲۲ 


۳- تفسیر قمی, ج۱. ص ۳۲۲. 
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در آن ساکن شد و آواه له بعني؛ آن را به خود چسباند و افزود و آوائا یعنی: په 
مأوای خود باز خُشتیم که هر دو حالت په صورت لازم و متعدی بهکار می‌روند و 
دی تیم ف که ر ا «الم یجدک یِییما فأوی» [مگر نه تو را یتیم یافت پس 
پناه داد] اين‌گونه تأویل شده که: تو را تنها یافت و مردم را په واسطه تو پناه داد و 
این بیانگر این است که پیامبر صلی اله علیه و آله در دنیا و آخرت مأوای مژمنین 
می‌باشد و بهشت نیز به وسیله ایشان مأوای آنان خواهد گشت و واضح است که 
ائمه نیز با اطاعت و ولایت‌شان که در حقیقت اطاعت خدا و رسولش مي‌باشد در 
اشرت ماوای مومتان می‌باشند و از این رو آکمه جور و خلالت به ماوای بر ایبانا: 
می‌پاشند و در روز قیامت آتش است که مأوای‌شان خواهد پود بنابراین ماوای سزمن 
در دیا پیامپر و ائمه علیهم السلام و در آخرت بهشت. و مارای ىرمۇن در ذتبا أن 
امامان ضلالت و در اخرت اتش جهنم خواهد بود چرا که ار شخصی در امور 
دنیوی و آخروی‌اش به شخصی مراجعه گند در حقیقت او ماوایش خو آشذ بود. 

الایة: روابات متواتر ۳ات سر اویل لفظ ایه, آیات و آیات‌لثّه آمده که 
منظور حجح و ائمه علیهم السلام می‌باشد. و شیخ کلینی بابی را برای این مطلپ 
قرار داده است که بای از ,این روایات پیش از این بیان شد و برخی نیز در 
لابه لای مطالب خو اهد من اما اسل یه پد معنای تشانه است و أيه قر ان ایه نامیده 
شده چرا که نشانه‌ای است برای جدا کردن کلامی از کلام دیگر یا بدین خاطر نامیده 
شده که نظام هر یک از انها نشانه‌اي است از خداوند سبحان. 

و در کتاب الغیبه از امام صادق عليه السلام نقل شده که ایشان برای این تأویل 
به ایه «وجعلتا ان مریم وهه آية»' [و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای گردائیدیم] 
استدلال می‌کند که مقصود از ایه حجت مي‌باشد. و از امام باقر عليه السلام نقل شده 
که فرمود: امام علی علیه السلام می‌فرمود: برای خداوند عز و جل آیتی بزرگ‌تر از 


يڻ تیصعسیا. 
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و از امام صادق علیه السلام در باره آیه «أتثک آیاتنا»' [نشانه‌های ما بر تو 
امد] 3 یه «ولم من بایّات ره [و به نشانه‌های پروردکارش نکر ویده است] 
چنین روایت شده که مراد از آیات ائمه علیهم السلام می‌باشد یمنی به آنها ایمان 
یاوردند و از ايشان پیروی نکردند. و ذیل کلمه (محکم) خواهد آمد که آیات 
محکمات به ائمه علیهم السلام تأویل می‌شوند و آیات متشابهات به آن سه نفر. 

در امالی شيخ صدوق از حذيفة بن الیمان نقل شده که آمام صادق عليه السلام 
فرمود: مراد از اية بهشت است و هادیان په سوی ان اتمه ال محمد عليهم السلام 
می‌باشند و شیخ علامه ما می‌گوید: بدین دلیل بر ائمه علیهم السلام ایات اطلاق شده 
که نشانه‌هایی اشکار برای عظمت, قدرت, علم. لطف و رحمت خداوند می‌باشند و 
نشانه‌هایی راهنما برای په دست آورده بهشت. البته از برخی یات که در خصوص 
حضرت قائم علیه السلام تاویل شده آمده که ایشان هر چند که داخل در ائمه علبهم 
السلام می‌باشند و تاویل ایات بر ایشان هم جاویست. اما جنان چه در کمال‌الدین از 
امام صادق علیه السلام در باره آیه «ترم یاتی یق آیّات ریک»" روایت شده 
مقصود از آیه: خروح قائم عليه السلام می‌باشد. 

و در روایت ابن بکیر از اما صادق عليه السلام در باره آیه «إذا ی ی 
انا قال آساطیر الاوکین» [جون ابات ما بر او خوانده شود گوید افسانه‌های 
پیشینیان است] آمده که فرمود؛ منظور تکذیب قائم علیه السلام از سوی آنها می‌باشد 
جرا که به ایشان می‌گویند ما تو را نمی‌شناسيم و تو از نسل فاطمه نیستی؛ همان 
طور که مشرکین به پیامبر صلی اله علیه و اله می‌گفتند. 

و ايه «یوم اتی بَعض آیات ریک» [روزی که پاره‌ای از نشانه‌های 
پروردگارت (پدید) آید] به طلوع خورشید از سوی مغرب تأویل شده است همان 
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طور که در تفسیر امام علیه السلام نیز در آیه «الذین کفروا یات ربهم» [(آری) 
آنان کسانی‌اند که آیات بروردگارشان و لقای او را انکار گردند] لفظ آیه په صیسه 
اسمانی‌ای تأویل شده که با نام قائم علیه السلام می‌باشد همان طور که در تفسیر 
قمی و... نیز از امام باقر علیه السلاع چنین روایت شده است. و همین‌طور این که 
بر خی الفاظ (ایات) يه ولایت تاویل شده است که به طور مثال در اصول کافی از 
امام صادق در باره اید «والذین کثر و کدی بأیاتنا»" (ولی کسانی که کفر ورزیدند 
و نشانه‌های ما را دروغ انگاشتند] رولیت شده که یعنی به ولایت علی عليه السلاء 
کاقر شدند. 

و همچنین در تفسیر قمی و... از امام صادق در باره ابه مورد اشاره روایت 
شده که یعنی: ولایت و حق علی و فاطمه و ائمه علیهم السلام را کفران و تکذیب 
کردند. علاوه بر این روایات امام در خصوص تفسیر این آیات با ایات دال بر صدق 
محمد صلی اله علیه و آله در اوامر و واهی و آخبار گذشتگان که اورده است و 
ابلاغ ان به بندگان خدا دراخضوص ذکر برتری علی و ذرية طیبین و هترین‌های 
بعد از محمد صلی الله عليه و اله یر این چنین است. 

همچنین در برخی یات نازل شده در خصوص نبوت محمد صلی أل عليه و 
آله و امامت على عليه السلام و ذریه طاهرینش مناقاتی با تأویل تخست وجود 
ندارد. چرا که اینها اموری منسوب به انهاست و از آنها خارج نیست و مرجم مورد 
نظر آئمه علیهم السلام هستند و اشکالی ندارد که هر آيه‌اي با آن جه متاسب آن 
ا تأویل دد یا ان که در کلمه تأویلات ذکر شود و مرجم آن شمان طور که 
بارها فته شد یک نفر باشد. 
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باب پاء 


البده: و هر چه شامل آن می‌گردد. همچون «بداکم» و امتالهم: سخن از آغاز 
آفرینش مخلوقات به دست خداوند و این که اولین چیزی که به صورت ور افرید 
روح پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمة علیهم السلام و ارواح پیروان ایشان بوده 
است و سپس به آفرینش دیگر مخلوقات جه سعید و جه شقی پرداخته. که در باب 
های گفتارهای پیشین مخصوصاٌ در باب پنجم فصل دوم گفتار نخست گفته شد. 

در تفسیر قمی در بیان آید «کیل > ۵ تفردون» [همانگونه که خداوند 
آفریدنان باز می گردید] به نقل از امام باقر علیه السلام امده است که ایشان 
فر مودند؛ آنگاه که خداوند انسان‌ها را افرید. آثان را به صورت مومن و کافر و سعید 
و شقی خلق کرد و همین گونه نیز هدایت يافته و گمراه-ذر روز قيامت باز خواهند 
شت! و همچنین روشن شد که آين تفاوت در پذیرفتن و نپذیرفتن ولایت می‌باشد 
که پر این اساس امکان این تأویل در باره هر آن چه از این قبیل باشد امکان پذیر 
است. ہس این را بدان و په پرخی از شواهدی که در ترجمه کلمه «الاول» آمده 
است رجوع کن. 

البرء: و هر جه شامل آن می‌گردد. همچون «بری» و مانند ان. اصل معنای این 
کلمه رهایی می‌باشد و آبرآه یعنی او را رها ساخت و باه یعنی آفرید. گویی که او را 
از عدم رهانید و بریءمنه یعنی روحش ا فسان آزاد کرد و از آن دور شل و 
از هبین سعتاست «التیری من الأعادی» مغلا گفته می‌شود قلان پرا من فلان و تبراً: 
هنخامی که از او دوری جست و با او دشمنی کرد. و البته ناگفته پیداست. همان 





۱ - ار اف /۹ ۷. 





69| چ-: 


تم جیه 
تسیر 
روایبی 








sarallah-ketab.blogfa.com 





4) <- 


لا توار و 


لے 


رای له زا 


گونه که دوستی با اولیای خدا واجب است. دشمنی با دشمنان اولیای خدا و بیزاری 
چستن از انها و پیروانشان و مذهبشان نيز واجب است. 
خداوند در سوره تویه و دیگر سوره‌ها به صراحت بیان می‌کند که او و فرستاده‌اشی 
از مشرکین بیزار هستند و در ذیل واژفان شرک و کفر و... خواهد آمد که دشمنان 
ائمه علیهم السلام و پیروان آنها مشرک و کافر هستند. بنابراین تأویل برائت در قرآن 
په برائت خدا و رسولش و آنبیا و ائمه علیهم السلام و دیگر اهل ولایت از انان و 
ادیان و پیروان‌شان صحبح می‌باشد, چنان چه تأویل آن به برائت این گروه از ولایت 
و اهل ولایت و بلکه پرائت از خدا و رسولش نیز صحبح می‌باشد و همچنین است 
برائت برخی از آنان از یکدیگر در قیامت صغری و کبری. از آن چه بیان کردیم 
معنی کلمات (براء, البری. الباری و البرية نبز روشن مي‌گردد. 

اثبواء: و دیگر کلماتی که بیانگر اس معنا می‌باشد. همچون «یتبرأ» و ماتند آن. 
هروی می‌گوید معنای اصلی بوا:لزوم می‌باشد و گفته می‌شود: آباًالامام فلاناً بفلان: 
یعنی فلائی را ملازم دیگری قران داد و بوه الله منزلا یعنی او را در آن ساکن کرد و 
المبوا: یمنی منزل, و گفته می‌شود؛ بلا یفضب: یعنی دوباره خشمگین شد و بر کسی 
نهان نیست که خدازند-مخلوقات را په پایبندی به ولایت و ایمان به آن و پایبندی 
به پیامبر و ائمه علیهم السلام مکلف ساخته است و آنها را بدان ملزم نموده و 
همچنین پپشت و خیر دنیا و آخرت را یرای کسی که از این اسر اطاعت کنب واجب 
کرده است. چنان جه آتش دوزخ و خشمش را نیز برای دشمنان و مخالفان این 
بزرگان واجب داشته, بتابراین چه بسا بتوان برخی از مواضع مناسب را به این نوع 
از الزام و براساس تناسب با هر یک از دو گروه تاویل کرد. والله اعلم. 

الباب و الاپواب: در روایات بسیاری - که برخی از نها ذکر شد و برخي دیگر 
نیز شواهد امد م گفته شده که ایشان ابواب‌الله هستند. و در نهح‌البلاغه آمده است که 
«تحن الخزنة و الابواب و لا تأتوا البيوت الا من آبوایها فمن أتاها من غير بایها سى 
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سّارقا»' یعنی: ما خزائن و باب‌های الهی هستیم پس جز از درهای خاه‌ها بدان 
وارد نشوید که هر یا غیر در وارد خانه شود دزد نامیده می‌شود. 

در کتاب کنز الفرائد از ابوذر نقل شده است که پیامبر صلی اله عليه و اله فرمود: 
علی علیه السلامیاب بزرگ الهی است. پس هر کس می‌خواهد بر خدا وارد شود از 
در آن داخل گردد. 

و در کتاب سلیم ین قیس آمده است: شنیدم سلمان فارسی که رحمت خدا بر 
او باد مي‌گوید: همانا علی علیه السلاء دری است که خداوند کشوده است. هر کس 
از آن داخل گردد مومن است و هر کس از آن خارج گردد کافر. 

و این روایت را شیخ کلینی از امام باقر علیه السلام این گونه نقل می‌کند که: هر 
کس از آن داخل نشود و از آن خارج نگردد از طبقه کسانی است که خداوند در 
مورد آتها می‌فرماید: «لی ففیهم المشیة» که دیگر روایات ذیل کلمه «البیت» خواهد 
امد. 

حدیث: من شهر علم هستم و علی,ذرواژة آن خدیئی است مشهور و متواتر که 
در برخی روایات اين‌گونه آمده است: من خانه حکمت هستم و علی دروازه آن. 

در مناقب ابن‌شهر شوب از عشترت علی عليه السلام تقل شده که در حدیثی 
فر مودند؛ من آن دروازه الهی هستم که بدان وارد می‌شوند, پس سجده کنان داخل 
گردید. 

و در معانی‌الاخبار از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمودند: على 
عليه السلام در خطبه‌ای ف مودند: من باب مغفر تم که در توضیح خلمات «الحطة» و 
«السفينة» خواهد آبد که ائمه عليهم السلام همچون باب معفرت بنی‌آسرائیل 
می‌باشند و در کلمه «السور» خواهيم دیدکه باب در آیه؛ «فضرب ینم سور له 
باپ» [یس میانشان دیواری زده می شود که برای آن دری باشد] علی علیه السلام 
می‌باشد و در کلمة «العذاب» نیز خواهد آمد که باب در آیه: «ولو فتحتا سم 
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اب» [و اگر دری از اسمان بر آنان می‌گشودیم] علی علیه السلام می‌باشد. در 
برخی روایات چنین امده که ائمه علهم السلام دروازه قرآن. ایمان و مقام و 
دروازه‌های بهشت. و دروازه‌های احکام و دروازه‌های درستی و یفین وتفوی 
می‌باشند. 

و کفعمی در معنای این که ائمه علبهم السلام باب‌الّه هستند از امام باقر عليه 
السلام چنین روایت می‌کند: خداوند به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشینان 
بعد از او, از چشم مخلوقاتش بنهان گشت و از علم. آن میزان را که خلق بدان نیاز 
داشت به ایشان تفویض نمود و چون پیامبر علوم و حکمت را تمام و کمال په علی 
عليه السلام داد فرمود: من شهر علم هستم و على دروازه آن و خداوند با آیه 
«دخلواً هنم القَريَةَ لوا منهّا حیث شتتم رغداً وادخلو اباب سا وقولرا حطة 
نغفر کم خطایاکم وستزید المضینین»" [بدین شهر درآیید و از (نعمت‌های) آن 
هرگونه خواستید فراوان بخورید.و سجده‌کتان از در (بزرگ) درایید و بگویید 
(خداوندا) گناهان ما را بریزن تاخطاهای سا را ببخشاييم و (پاداش) نیکوکاران را 
خواهیم افزود] اطاعت از على علیه السلام را بر مخلوقاتش واجب ساخت و منظور 
از «المحستین» کسان سید که در فضل این باب و بزرگی شأن آن تردید 

در کافی از علی علیه السلام حدیئی روایت شده است که: خداوند با آبه 
«وأتوا یوت من یراب" [و به خانه‌ها از در (ورودی) آنها درآیید] برای علم. 
صاحبانی قرار داده و اطاعت از انها را بر بندکانش واجپ ساخته است. و منظور از 
«البیوت» خانه‌های علم است که در نرد پیامپران په ودیعه نهاده است و «ابواب» 
همان جانشینان ايشانند. 

مؤلف می گوید: از این دو حدیث و امثال ان که در ذیل کلمه «البیت» و دیگر 
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کلمات خواشد امد روشن می‌گردد که مقصود تشبیهات معنوی است و این که انبا 
دروازه‌ها و نشانه‌های بین خداوند هستند و واسطه‌های وصول به خلق, و ائمه علیهم 
السلام دروازه‌های انبیا و واسطه‌های وصول آن از انبیا و چنان چه از پیامیر صلی 
اله عليه و اله روایت شده است که به علی عليه السلام فر‌مودند: تو دروازه من 


هستی که از آن بر من وارد می‌شوند و من دروازه خداوندم. هر کس از غير تو په 


سوی من ببایده نه به من خواهد رسید و نه په ځداوند. یس خداوند گر هو ۵: ا 


ابر بأن , اترا الببوت...» [لیکی آن لیست که از پشت خانه‌ها در آیید! 
ناگفتد پیداست که در درواژه خدا در خداست, بای این علما نیز دروازه‌های وصول 
به ائمه علیهم السلام هستند و حتی بدین خاطر و به خاطر این که سپبی برای نائل 
آمدن به ایمان و مغفرت گناهان و دخول در بهشت و شناخت اسکام هستند و ابراب 
نام گرفتهاند و چون علی عليه السلام باب اکبر است در پیشتر روایات بدین اسم 
نامیده شده است. در نتیجه از این روایت دانسته می‌شود که خلفای جور پیروان‌شان 
و علمایشان و یاران‌شان ابواب کفر و چور و اتش بنابراین هر تأویلی متناسب 
بامکان خود جاری می‌گُردد. 

لیفتة: به معنای ناگهانی است وبکر هند .یعنی غافلگیر کرد. 

در تفسیر قمی در مورد آیه«اخدناطم بَته قاد شم مبلسُون» [ناگهان (گریبان) 
اتان وا گرفتیم و یکباره نومید شدند | از امام باقر علید السلام روایت شده است که 
منظور از بغتة قیام حضرت قائم عليه السلام می‌باشد به گونه‌ای که گویا آنان تاکنون 
حکومتی نداشته‌اند و این همان معنای «بغتة» می‌باشد. و از اين روایت می‌توان برای 
تأویل آیاتی که حاوی عذاب ناگهان است. به قیام امام عصر(عج) استفاده کرد. وال 
اعلم. 

البهتان: و هر آن چه شامل ان می‌گردد. همچون بَهّت و امثال ان. البهت به ضم 
پاء په معنای تحبر است و همچنین با ضم و فتح و کسر به‌معنای کذب و دروغ 
می‌باشد. جنان چه در قاموس اس امت هه ابر وزن مد یعنی فت انجام داد 


۱- بقر ۱۸۹/۰ 


€ |۳8 


ار یه 
تقسیر 
رواس 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۳۳۹ 


بان سب 
مش کات الاسر او 


چه را که انجام نداده است. به‌طور خلاصه بهتان به معنای فریه و افترا است که 
در توضیح خود آن خواهد امد و همچنین مسائلی متناسب با این تأویل در توضیح 
واژه «زور» خواهد امد. و الاعلم. 

البیٽ و البیوث: در قاموس, پیت جزئی از شهر آمده است که معتای آن واضح 
است. هروی مي‌گوید: بیت‌الرجل. خانه و قصر او می‌باشد. لفظ بیت در قران و 
روایات بسیاری به صورت مفرد. جمع مضاف و موصوف و حالات دیگر بسیار ذکر 
شده است که مراد از آن در برخی آیات خانه‌های معنوی. همچون شرف, کرم و علم 
مي‌باشد و در ميان عرب و عجم متداول است ت که از سپ و حسپ شریف یا واژه 
«ییت» تعبیر می‌کنند. به همین خاطر در روایات, برخی از این کلمات په ائمه علیهم 
لسلام و برخی به «ولایت» و شیعه و پاره‌ای هم په خانه صدق. عصمت, طهار ت؛ 
غلم نبوت و امامت و امتالهم تاویل شده است. هر چند که بعضی از آنها نیز به 
خانه‌های ظاهری تفسیر شده‌اند: که به هر یک از این موارد در ضمن روایتی که دال 
بر آن است خواهيم پر داكا 

در حدیث مفضل که در باب چهارم از فصل اول گفتار نخست ذکر شد شرح 
داده شد که البیت الخرام به پیامیر صلی الله عليه و آله و خاندانش عليه السللام تأویل 
می‌گردد که ان چه در شرح واژه «گعبه» خواهد امد موید آن خواهد بود و چه بسا 
این که حرام برایشان اطلاق شده است بدین خاطر باشد که ایشان از خاندانی محترم 
هستند که تعرض به ایشان حرام می‌باشد. 

در تفسیر فرات بن ابراهيم از امام باقر علیه السلام امده است که فرمودند: ما 
بیت‌اله و بیت عتیق و بیت رحست و اهل بیت نبوّت می‌باشیم. و در بصائر از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است: به خدا سوگند ما اهل بیت رحمت می‌باشیم. و 
در کلمه «المعمور» خواهيم دید که «الیبت المعمور» به ایشان تاویل می‌شود. 

و در کناپ سلیم بن قیس از مقداد روایت شده است که پیامیر صلی الله عليه و 
اله فررمودند: همانا على عليه السلام خانه خداست ت که هر کس داخل ان ج گردد از 
آتش در امان است 





sarallah-ketab.blogfa.com 





در کتاب علل الشرایم و دیگر کتب در باره آیه «وَمُن له کان آمنا»" او هر 
که در آن دراید در امان است] از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: پعنی 
هر کس با قائم ما اهل بیت بیعت کند و با او همراه شود و در زمره یاران او دراید. 
در امان خو اهد بو د. 

در تفسیر عیاشی و دیگر تفاسیر نیز در باره آیه پیش از امام صادق علیه 
السلام آمده است که: هر کس آهنگ این خانه کند در حالی که حق ما را می‌شناسد. 
در دنیا و شرت در امان خواهد یود و لز تک اتر‌هاي آن کفایتش خراهد کرو" 

در مناقب ابن شهر آشوب در مورد أيه «لیس لیر بان تأتواً لیُوست...» ژد 
نیکی آن نیست که از پشت‌خانه‌ها درآیید] از امام باقر علیه السلام و از امام علی 
علیه السلام روایت شده است که فرمودند: ما آن خانه‌هایی هستیم که خداوند باری 
تعالی امر په داخل شدن از طریق درهای آن را داده است» ما باباش و خانه‌هاي او 
هسنیم. خداوند دستور به ورود اژ آن داده ایتت#که هر کس از ما بيروي گند و پد 
ولایت ما اقرار کند از درهای آي وارد این خانه کرذایده و هر کس با ما مخالفت 
ورزد و غیر از ما را برما برتری بخشد از وزای ان وارد گردیده است. که دراین باره 
روایت دیگ ی در کلمه اباب دک وید 

مؤلف می گوید: این اویل با تاویل «باب» به ائمه علیهم آلسلام هیچ منافاتی 
ندارد و ايشان همان خانه‌ها و درها و معدن علم می‌باشند که نسبت به ديگري 
واسطه محسوب می‌شوند. جرا که در این حال احتمال می‌رود که ابواپ به علما و 
راویان حدیت ایشان تأویل شود. و اله اعلم. 

و در کشف القمة از انس و بریده نقل شده است: هنگامی که آیه «فی ییوت 
اذن لد آن ترفْع»" [در خائه‌هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) انها 
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رفست‌یابد] نازل شد. از رسول‌اله صلی الله عليه و آله سوال شد که این خانه‌ها چه 
خانه‌هایی هستند؟ فرمودند: خانه‌های انبیاء سپس ابوبکر گفت: ایا این خانه, یعنی 
خانه علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام یز جزو آن است که پیامبر صلی اه 
علیه و آله فرمودند: بله, از برترین‌های آن می‌باشند. مؤلف می‌گوید: ممکن است که 
منظور از بیوت در این آیه, خانه‌های معنوی یا ظاهری و یا هر دو آنها باشد. چان 
چه در نفسیر ابه ذکر خواهد شد. 

در اصول کافی از امام صادق علیه السلام در باره داستان حضرت نوح دوا 
«رّب اغفر لی ولوالدی ولمن ذخل بیتی مومت [پرورد کارا پر من و پدر و مادرم و 
هر بومتی که در سر آیم دراید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای| آمده است که 
ف مودند: همانا منظور این است که هر کس داشل در ولایت گردد. وارد خانه‌هاي 
اثییا گشته است.؟ 

علامه مجلسی می‌گوید تمد مراد از «بیت» در ایه. خانه معتوی و خانه‌های 
انبیا باشد که همگی در اوی رک و کرامت و اسلام یکی هستند. بنابراین هر 
کس که انان را دوست سدازد. داقل‌سدر خانه‌های ایشان شده است و از آين رو 
شیمیان اهل ولایت. ال #ین-خانه می باش و مشمول دعای توح علیه السلام. 

در همین کتاب از امام صادق علیه السلام امده است که در باره آیه «یرید الله 
ذهب عنم الرجس»" [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) 
بزداید | فرمودند: یعنی انمه علیهم السلام و ولایت ایشان که هر کس در ان داشل 
گردد. وارد خانه رسول‌اله صلی الله علیه و اله گردیده است. مابقی روایات در ایه 
«تطهیر # ذکر خواشد شد. 

و در روایت سالم خیاط از امام باقر عليه السلام در باره أيه «فْمّا ودنا فما 
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غیر بت مُن الملمین»' [ولی در آنجا جز یک خانه از فرمائبران (خدا بيشتر) 
نيافتیم ] آمده است که فرمودند: آل محمد عله السللام فا یعنی در شهر باقی 
نماندند که تمام حدیث در توضیح کلمه «خروج» ذکر مي‌شود. 
دی ای خی در الب یه ا جبي ا نی از صبلح معاوید 
انده ابیت که فرمودند: پس از | ن که خداوند پيامبر صلی اله غلیه و آله را عامور په 
پستن اپواب, به جز باب علی علیه السلام نمود. زمائی که خداوند به پیامپرش فرمود 
ا جف را سا سااه انقان و جاه ور ام سا دخا باب سا لا 
علیه و آله و همسرانش و دهمین آن که در وسط انها می‌باشد برای پدرم و هر که بر 
راء راست باشد ساضته شده و پیت همان مسجد مطهري است که خداوئد 
می‌فرماید «اهل البیت». پس ما اهل بیت هستیم و کسانی که از پلیدی پاک گشتیم. 
لخ.. 
و در زوایت حریز در باره آیه‌«وآوخی ریک إلى التخل أن اتخذى من الال 
وتا" او پروردگار تو به زنبور عسل پک کد از پاره‌ای کوه‌ها خانه‌هایی برای 
خود درست کن] از امام صادق عليه السلام ثقل شده است که فرمود: به ما امر شد تا 
از میان عرب پیروانی بر 7 5ی الشجر» بعنرم از ميان عجم و هرمع 
یفرشون» : یعنی از ميان موالی. 

و روایاتی که موید مسائلی بیش از این نیز می‌باشد. در مواضع مختلفی همچون 
توضیح کلمات المسجد و القری خواهد آمد. از این مسأله نیز غافل مباش که امکان 
تأویل خانه‌های مذموم به خلفای جور. پیروان. ولایت. اطاعت و آثار آنها نیز وجود 
دارد. 

البیات و التبییت: و آن چه مشتمل بر آن می‌گردد همچون «یبیتون»: به طور 
مثال واژه «البیات» در برایر «النهار» آمده است. بتابراین اکر بخواهيم تاویل کنیم. 
تاویل ان شب می‌باشد. اما «النبییت» به معنای تدبیر در شب و همجنین په معنای 
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حمله شبانه می‌باشد و چه بسا بتوان آن چه بر آن شامل می‌گردد را به این تأویل 
کرد که دشمتان در مورد توافقات‌شان, شبائه تدبیر مي‌کنند. و یا اين‌گونه تأویل کرد 
که مقصود. تدبیر آنان برای از بین بردن ولایت و اهل ولایت و یورش بر انان در 
زمان حکومت‌شان می‌باشد. و الله اعلم. 

البعث: و مشتقات آن. بدان که از اخباری که برخی از آنها در «آخرة» ذکر شد 
و برخی نیز در «الحشر» و «القيامة» و دیگر مواضع بیان خواهد شد چنین برمی‌آید 
که لفظ بعت که مراد از ان اخص از روز قیامت در ظاهر تنزیل است و مراد از آن 
پراساس تاویل زمان رجعت مي‌باشد و همچنین تأویل مشتقات آن از جمله ببعئون, 
مبعوئون و یوم البعث و امثالهم نیز به خاطر اتحاد معنا همین گونه می‌باشد. 

از حمله اخباری که در ابن خصوص دلالت مي‌کند, روایتی است که عباشی و 
دیگران از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که در باره یه «وأَفسَُواً باللّه جَهُد 
یمانهم لا بت الله من یَمُوت» می‌فرمایند: آنگاه که قائم علیه السلام قیام گند و 
اهل رجعت با او باز گردند, مخالفین شما خواهند گفت؛ ای شیعه. دولت شما ظاهر 
شد و این دروغ شماست. می‌گویند که فلائی و فلائی رجعت کردند و به خدا که 
خداوند مردگان را بر نمی‌انگیزد... الخ. 

در مناقب اہن شهراشوب از ابن عباس نقل شده است که می‌گوید: | 
«واقسمُواً بالله جَهْد آیْمّالهم» [و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند 
خوردند] در شأن امام علی عليه السلام مي‌باشد! 

شیخ ما علامه مجلسی (ره) می‌گوید: یعنی قسم یاد می‌کنند که علی عليه 
السلام در رجعت مبعوث نمی‌شود و مردم برای او برانگیخته نمی‌گردند. تدبر کن و 
از این نکته غافل مشو که در پاره‌ای مواضع, بعث به معنای لغوی معروف آن, یعنی 
ارسال و فرستادن می‌باشد و بعشت پیامیران برای اقرار به پگانگی خدا و پیامبری 
محمد صلی الله عليه و اله و اقرار به ولایت علی و فرزندانش - علیهم السلام - 
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می‌باشد. جنان جه بارها و خصوصا در آخر پاب چهارم فصل دوم گفتار نخست در 
حدیث جارود روشن گردید. 

البروج: در قاموس آیرج (بضم باء) به معنای رگن و دژ آمده است که مقرد 
بروج می‌باشد. و په ائمه دوازده‌گانه علیه السلام تأویل شده است و این که ایشان به 
تعداد برج‌های آسمان می‌باشند که روایاتی صریح دال بر این مسأله در توضیح کلمه 
«سماء» نقل خواهد شد. 

در مناقب این شهرآشوب به تقل از ابن نباته از امام علی عليه السلام روایت 
شده که در حدیثی فرمودند: از پیامبر صلی الله علیه و اله در حالی که با ایشان بودم 
در باره ائمه علیهم السلام سوال شد, ايشان فرمودند: قسم به اسمان دارای پرح‌ها 
همانا تعداد ایشان به تعداد بروج می‌باشد و قسم به خداوند روزها و ماه‌ها: تعداد 
آنپا به تعداد عانها آسست. 

التبرج: به معنا نمایان شدن و حروح می‌باشد و در سوره احزاب به طغیان و 
خروج عایشه تأویل خواهد شد, پس دزک کن. 

البهجة: و بهیج در سورة حج و ق «من کل زوج بَهیج»" [و از هر نوع 
(رستنی‌های) نیکو می‌رویاند | یعتی هر دسته و گروه نیکو و زیبا ۲ شمجتنین در سوره 
نمل«حدائق ذات بَهْجَة» [باغ‌های هجت‌انگیز رویانیدیم]. ظاهراً هر چیزی با قبول 
وليت نیکو می گر دد نان جه أز روایاتی که در باپ‌های گفتار نچست و آن جه درز 
ذیل واژه «الحسن» به ميان آمده است آاشکار می کر دد. وه اعلم. 

البرزخ: در لغت به معنای مانع ميان دو چیز می‌باشد. عالم پرزخ عالم ميان دو 
عالم دنيا و اخوت است و منظور از برزخ‌های ایمان. منز لگاه‌های میان اول و اخر 
آن مي‌باشد. به طور خللاصه, رد سالت وسط می‌باشد و در سه جای قران آمده 
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انست کد در بی ید صراحت تأریل بد پیامبر صلی آل علیه و له شده است که 
روایت دال بر ان. ذیل واژه «پحر» خواهد امد. 

البرد: و هر آن جه بر ان مشتمل می‌گردد همچون البارد. البته مبرهن است که 
در قران جز در مواردی که مقصود از آن خير و نعمت می‌باشد. به کار ثرفنه است. 
قمی در برخی جاها آن را به خواب و اسایش تفسیر کرده. همان گونه که علمای 
لغت نیز تصریم گرده‌اند که گاهی متظور از ان راستی و ارامش می‌باشد. پیداست 
که این جز با ولایت و اهل ولایت حاصل نمی‌گردد. 

البعد: و البعید و آن جه بدین معناست همچون يعد و امثال آن. بعد مخالف 
قرب و به معنای دوری می‌باشد و ذیل «القرب». تأویلانی همجن تأوبل قرب الهی 
به ولایت و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و محبّت ایشان 
خواهد آمد و این که پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و پپروان ایشان 
همان مقربون مي‌باشند. 

از همین‌رو می‌توان معنانی مخالف آن یعنی دوری و دور (بعد و بعید) و هر آن 
چه این معنا را برساند را برحسب معنای مخالف و متناسب با آن تأویل کرد. در 
تأموس معنای لعن برای بعد اده است» پنایر این ابعده الله یعنی او را از خیر دور کرد 
و مورد لعن خود قرار داد. البته از آین نکتد نیز غافل مباش که خاهی به منای لغو یی 
خود پعنی مطلق ډور نیز امده است. 

البلد: مفرد و جمع می‌باشد و در اصل به هر قطعه از زمین گفته می‌شود, چه 
آباد باشد و چه ویران. همچنین به هر زمینی که مأوای حیوانات نیز باشد. گفته 
می‌شد. تأویل «لْيد الأمین» به پیامبر صلی اله عليه و آله در روایات آمده است که 
دلیل آن در سوره تين ذکر خواهد شد. قمی (رها آن را به انمه علیهم السلام تأویل 
گرده است که شاید په دلیل روایاتی باشد که در این مورد ذکر شده است. جتان جه 
در تحت واژه «صلات4 خواهد امد و از اين جمله است: ما همان البلد الحرام 
می‌باشيم. و در کلمه «الطور» خواهیم دید که می توان «البلد الامین» را همان گنه 
که معناي ظاهری آن دلالت می‌کند, به مکه تأویل گرد. 
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و در تفسیر قمی(ره) در باره ایه «والبلّد الطب خرچ تباته باذُن رب 1 
ژمین باک و آماده) گیاهش به اذن بروردکارش برمی آید] امده است که این مثلی 
است برای ائمه علیهم السلام که علم‌شان به اذن خداوند نمایان می‌گردد و «والذِی 
خْبْ»" [و آن (زمینی‌اکه ناپاک است] متلی است برای دشمنان ایشان که «لا بُخر» 
[برنمی آید] علمهم دا تکدا» [جز اندک و بی‌فایده] یعنی علم‌شان جز دروغ و فاسد 
بروز نمی‌یاید که ادامه مویدات آن در تفسیر ایه و در شرح واژه‌های «الطیب. 
الخبیت» خواهد امد. جرا که این دو کلمه په ایشان و دشمنان ایشان تفسیر شده‌اند. 
از آن چه گفتیم, امکان تأویل شهرهای ستوده شده «البلاد الممدوحة» به ايشان و 
تأویل شهرهای نکوهیده به دشمنان ایشان روشن می‌گردد. هر چند که نص" خاصی 
در این‌باره وارد نشده است. البته روایانی در تأیید تأویلات بلد در واژه «آرض» 
ذکر گردید. و اه اعلم. 

البٹر: تنها در یک جای قران و در ایه اویش معط" اجاه‌هايی متروگ] امده 
است که تأویل آن امام علی عليه السلاماو ولایت آیتبان و به امام ساکت و به امام 
غائب و به فاطمه علیها السلام و فرزندان محروم از خلافتش و به هر عالمی که به 
سطنشی کون داده نمی‌شود. می‌باشند. جنان جه دلیل ان در تفسیر ایه و در توضیح 
کلمه «قصر» ذکر خواهد شد و دلیل همکی. به کار نگرفته شدن علم. ملک و فواید 
بزرگ ايشان می‌باشد. در حالی که هر یک از انها به تمام و کمال به این صفات 
متصفند و دارای علمی سرشار مي‌باشند. 

الیسر و الیحار: اصل بحر آب فراوان می‌باشد و به همین خاطر بر مکان کرد 
آمدن آب اطلاق می‌شود و خاهی کنایه از توسعه می‌باشد. کفته عبی‌شود: تبحر فی 
العلم یعنی گسترده گردید در علم و حتي گفته شده است که وجه تسمیه بحر. 
یت دا آن می‌باشد. در تفسیر فرأت بن ابر اهیم اژ امام باقر علیه الساام روایتِ 


۱ - اعراف ۸ن 
۲ - همان, 
٣‏ حم ۵ ۲. 








sarallah-ketab.blogfa.com 





€ (E) <- 


سا الاسرار 


سر 


اس 


آلانواو و 


rT‏ ا 


شده است که: اتمه علیهم السلام دریاهایی هستند که اب‌شان برای نوشندگان گوارا 
است. و در روایت طارق بن شهاب از امام علی عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: امام دریایی است که خشک نمی‌شود و در همین کتاب از ایشان آمده است 
کد امام دریای مملو است 
و در بعضی از زیارات آمده! شهپادت می دهم که تو دریای سرشار علم فستی. 
و در زیارت دیگری آمده: سلام بر تو ای دریای علم‌ها. اشکار است که می‌توان از 
این تأویلات برای تأویل دریا و دریاهای غیرمذموم مخصوصا دریاهای ممدوح و با 
منفعت. به امام عليه السلاع و پیامبر صلی الله عليه و أله و ائمه علیهم السلام و حتی 
حضرت فاطمه علیها السلام بهره پرد. چرا که ایشان دریای علوم و نبوت می‌پاشند. 
از همین رو می‌توان دریاهای شور مضر و نکوهیده را به دشمنان ایشان تأویل کرد. 
چرا که آنها دریای ظلم و ضلالت و شرارت‌ها مي‌باشند و آن چه تأویل اول را تأیید 
می‌کند. در سوره الرحمن و در تأویل «البحرین» در آیه «مرج البحرین» آمده است 
که بحرین به علی و فاطمه که درُوهخدا بر آنان باد - تأویل شده است. و از اید 
جمله روایتی است که فرات در يشا از امام صادق عليه السلام وامام رضا عليه 
السلام به تقل از ابوذر و.این عبا س آورده است که فر مودند: «مرج البحرين تیان » 
NE‏ ينهم ا لا ان مان آن دو حد فاصلی 
ست که به هم تجاوز نمی‌کنند] بعنی رسول الله صلی اله عليه و اله «یخرج مهما 
7 المرجان»' [از هر دو (دریا) مروارید و مرجان برآید] یعنی حسن و حسین. 
ان کوثه که در خصال امده امام صادق عليه السلام در باره این ۳ فر مو دند: 
همانا على و فاطمه علبهما السار دو دریای ژر علم می با شند. در روایت دیگری 
از ابن عباس نقل شده که علی علیه السلام دریای علوم و فاطمه علیها السلام دریای 
نبوت و رسول‌اله صلی اله علیه و آله پرزخ حائل ميان آن دو می‌باشند که مانم 
می‌گردد که علی غصه دنیا را بخورد و فاطمه به خاطر دیا با شوهرش جدال کند. 
ان جه تاویل دوم اند می‌کند. این است که معنای مخالف اولی می‌باشد و 
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همجنین قید «گوارا بودن آن برای نوشندگان» که در روایت فرات از امام باقر علیه 
السلام آمده چرا که ظاهراً این اشاره دارد به یه «وَمّا یَستوی البّحرآن هذا غذب 
رات سائغ شراب وقذ) ملح أجاج» اھا کا دای یک: تنیرین 
تشنگی‌زدا (و) نوشیدنش گواراست و آن یک شور تلخ مزه است]. 

ات فک دلایل تأیید در شرح واژه «اجاج» ذکر گردید و جه بسا 
همچنین أن جد در ر واژه «الماء» مي ايد بر آن صّه بگذارد و همچنین تأویل 


۱ 
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البر: و البررة و الابرار: بر مقابل بحر و به معنای خشکی می‌باشد و چه بسا 
توان دز باره‌آی ایات: متناسب پا سیاق و تاویل بحر و آن جه در تاویل «ارض» و 


مثالها گفتیم آن را تأویل کرد. اما در المصباح المنیر و دیگر کتب آمده که الیر 
پکسر پاء) په منای خیر و فضل می‌باشد و بر [بفتح باء) و باز نز به معڼای کر ابر 
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همچنین قید «گوارا بودن آن برای نوشندگان» که در روایت فرات از امام باقر علیه 


السلام آمده چرا که ظاهراً این اشاره دارد به آیه «ومّا بستّوی البحران هذا عَذب 


فرات سائغ شرابهٌ وقذا ملح اجَاج» [و دو دریا یکسان تستند. این یک شیرین 
تدنگی‌زدا (و)نوشیدنش گواراست و آن یک شور تلخ مزه است] 

در شمن برخی دلایل تأید در شرح واژه «أجاج» ذکر فردید و جه بسا 
همجنین آن چه در شرم واژه «الماء» می‌اید ار آن صحّه پگذارد و همحنین اول 
آیه «کطلمَات فی بحر لجی یَعْشاه مَورح»" [مانند تاریکی‌هایی است که در دریایی 
ژرف است که موجی آن را می‌پوشاند] به عتمان و دو برادرش که در شرح واژه 
«الظلمات» بیان می‌گردد. و در پایان از بواضعی که «بحر» به خود معنای ظاهری 
آن. یعنی دریا تفسیر می‌گردد نیز غافل مشو 

التبذیر: که واژه «النبذرژون» تنها در سوره بنی‌اسرائیل آمده است و تبذیر په 
معنای برآکنده گردن و مصرف نمودن بدون اعتدال و در جای نامناسب می‌باشد. 

در تفسیر عیاشی و دیگر کتب در پااچ اکر رکف تيدر تبذییرا»" [و ولخرجی و 
اسراف مکن] از امام صادق عليه السلام به نقل از جمیل بن اسحاق بن عمار آمده 
است که فرمودند: در ولایت على غلية السلام. تبذیر نکنید شاید بدین معنا باشد که 
وليت على عليه السلام را براي دیگری قرار ندهید و آن را درغیر محل خود صرف 
نکنید که بر این اساس» میذرون همان دشمنان ایشان هستند که ولایت او را برای 
دیگری صرف می‌کنند و به همین خاطر است که خداوند بعد از «تبذیرا» می‌فرماید 
«ان المبدرين کاتوأ اخوان ٠‏ الشیاطین»" جرا که اسرافکاران پرادران شیطان‌هایند]. 
هه دشمنان ایشان پرادران شیطان مي‌باشند و چنان چه در شرح واژه «أخ» 


گفته شد و در شرح «الاسراف» نیز خواهد امد 


۱- فاطر ,۱۲ 
۲- تور ,۴۰ 
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البر: و البررة و الأبرار: بر مقابل بحر و به معنای خشکی می‌باشد و چه بسا 
بتوان در پاره‌ای آیات. متناسب با سیاق و تاویل بحر و آن چه در تاویل «أرض» و 
امتالها گفتیم آن را تأویل کرد. اما در المصباح المنیر و دیگر کتب آمده که الیر 
(بکسر باء) به معنای خير و فضل می‌باشد و بر بفتج بام) ) و بار نیز به معنای کثیرالبر 
و صادق می‌باشد. تقی بر عکس فاجر است و جمع آن ابرار و برره است و البر با 
کسره. تفسیر به ثواب شده است که در کلمه انفاق راجم به ان سخن خواهیم گفت. 
از خبری که در اینجا خواهد امد و نیز در ذیل کلمه خير مشخص می‌شود که به 
طاعات تفسیر شده که یکی از این طاعات. اقرار به فضل اهل خير یعنی ائمه علیهم 
السلام می‌باشد. در ذیل کلمه تقوری تأوبل بر ائمه علیهم السلام خواهد امد. یس 
غافل مباش و خبرهای دال بر تاویل ابرار به ائمه علیهم السلام بیرون از شماره 
ات 

در کتاپ کنزالقوائد. در بارفآیه «ٍن الأیرار آفی نعیم» ون اجار آفی جحیم»" 
آقطعا نیکان به بهشت اندرنذ و یشک پدکاران در دوه خندا په نقل از امام باقر عليه 
السلام اىده است که بقصود از ابران.ما هستيم و فجار دشمنان ما می‌باشند و ابن 
حنفیه روایت کرده گه خسن پن.علیعلیهما البلام فرموده است: به خدا سوگند در هر 
جایی از کتاپ خداوند (قران) که واژه ابرار امده. مقصود تنها حضرت علی و فاطیه 
e‏ 0 می‌باشیم, زیرا ما و پدران و مادرانمان 

ن نیکان (ابرار) هستیم و دل‌هایمان با بندگی و یکی کردن شأن و منزلت يافتد 
اسیت: 

در ذیل واژه السفره که خواهد آمد. واژه برره به ائمه علیهم السلام تأویل شده 
است و در ذیل واژه ثواب نیز که بعدها خواهد امد, ابرار را به یاران حضرت على 
عليه السلام. مثل شیعیان مطیع و فرمانبردار تأویل نموده‌اند و بعدها در ذیل واژه 
اتبا به این نکته اشاره خواهد شد که تأویل واژه بررة به شیعیان پیرو ائمه علیهم 
السلام با تأویل این واژه به ذريّه ائمه علیهم السلام. هیچ منافاتی ندارد. به همین 


۱- انفطار ۱۳و ۱۴ 
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خاطر, در برخی روایات, تأویل این واژه به شیعیان ائمه علیهم السلام بیش از تأویل 
به خود ائمه علیهم السلام است. بدیهی است که حصر موجود در روایت ابن حنفیه 
نسبت به غیر محبان اهل بیت. حصری اضافی است. بنابراین ائمه علیهم السلام و 
شیعیان درستکارشان, از نیکان هستند. بنابر آن چه بیان نمودیم. می‌توان واژه بر را 
که با کسره نوشته شده, به اطاعت از امه علیهم السلام و پیروی از آئان تعبیر نمود. 
زیرا کامل" روشن است که آنان منشا شیر و یکی و سر جشمه طاعت و بندگی‌اند. در 
ذیل واژه خير نیز که بعدا خواهد آمد. امام صادق علیه السلام فرموده است که ما 
پایه و اساس خیر هستیم و تمامی نیکی‌ها از وجودمان نشأّت می‌گیرد. از جمله این 
نیکی‌ها توحید, نماز و روزه است و در ادامه سخن. فضل را به اهل خود اختصاص 
هی ۸ یل , 

شاید این سخن تاييدی برای تأویل واژه ابرار به یاران حضرت علی عليه 
السلام باشد و شاید با پررسی و تعمق در واژه‌هایی چون خیر و فجور و امتال آن که 
به دنبال این مطالب خواهد آمد. چیزی از این اویل برداشت شود. 

البشر: همان انسان نر یا ماده اسبت و بعدها در تفسیر سوره فرقان. ايه »و 
لی خن من الما شرا فجعله نبا وصرا» [و اوبت کسی که از آب بشری 
آفرید و او را (دارای خویشاوندی) تسبی و داآمادی قرار داد] بیان خواهد شد که 
مشقصو د از اپ همان آبی است که خداوند از زیر عرش آفرید و آن را با ورش 
درآمیخته و نطفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از آن قرار داد. و سپس آن را در 
صلب (پشت) مردان پاک و در رحم زنان پاک به ودیعه نهاد تا آن که به عېداقه و 
ابی‌ طالب رسید و نیمی از آن نطفه پیامبر صلی الله علیه و اله و نیمی دیگر نطقه علی 
عليه السلام شد. در این آیه مقصود از بشر. رسول خدا و حضرت على عليه السلام 
مي‌باشد. همان طور که مقصود از واژه صهر و نسب به ترتیب حضرت علی عليه 
السلام و بپامیر اکرم صلی اله عليه و اله نس شا اد تم پتوان ان را په همان 
مفهومی که در ذیل واژه انسان و ناس امده. تأوپل نمود. بر این اساس شاید بتوان 
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اس الا سر ار 


الاتواز و 


با پر مقتضای جمله. واژه یس را در مواردی مشابه این نیز بدین صورت تأویل 
نمود. از این مسأله غافل مباش. 

پشری: و هر کلمه‌ای که افاده جتین معنایی را دارد. مانند بشاره و بشرتم و 
امثال آن. این واژه با کسر باء می‌باشد و بشري از مصدر استبشار گرفته شده است و 
مر اد از ان خبر دادن از امور شاد و مسر رت بخش است. از جمله روایات در تاريل 
این واژه, روایتی از پیامیر اکرم صلی اله علیه و اله و حضرت علی عليه السلام است 
که در لحظه‌های مرگ موّمن بر بالین أو حضور می‌یابند و په او سود می‌رسانند و 
بعد از مرگ بیز اگر محپ‌شان باشند در کنار او حضور دارند تا وارد بهشت شود. در 
روایات آمده است که مفهوم واژه بشری همانند واژه بشری در این آیه «َهْم البْشری 
فی الحَياءٍ ال وفی الاخرة» [در زندکی دنیا و در أخرت مه ده برای انان است | 
است و تفسیر اين ايه در سیر بونس خواهد آمد. حداء در روایتی رأجم يله تسیر 
آیه نامبرده از امام صادق علیه الملام این گونه نقل می‌کند که امام علیه السلام 
مزمنان را به قیام حضرت قائم غلیه للام و کشتن دشمنان‌شان بشارت می‌دهد و 
این که آنان در سرای آخرت نجات می‌یایند و در کنار حوض کوثر بر پیامبر صلی 
اله عليه و أله و خاندان راستیتش وارد می‌شوند.... چه بسا مقصود این است که امام 
ممتان را در لحظه مرگشان به اموری مژزده می‌دهد که برخی از این امور مانند قیاء 
حضرت قائم علیه السلام و امثال آن. بشارت‌های دنیوی هستند و اموری چون 
نجات در آخرت و ورود بر پیامبر صلی الله علیه و آله مزده‌های اخروي می‌باشد. 

بتابر این روایات. زمان بشارت. لحظله مرگ است اما در آن و احد. شم خر دئیا 
و هم خير اخرت پشارت داده می‌شود و عامل ظرف در این ایه, کلمه بشری است. 
چنان چه از برخی روایات بر می‌اید. براساس قرینه سازی در معنا می‌توان گفت بر 
خلاف مومنین. منافقان نیز به شر دئیا ۲ اخرت پشارت داده می‌شوند. جنین روایت 
شده که امام علیه السلام منافقان را در لحظه مرگ به بدی‌ها پشارت می‌دهد و جنین 
می‌فرماید: من علی بن ابی طالب هستم. کسی که شما انکارش می‌کردید و دیگران 
را بر من ترجیح می‌دادید و اکنون من شما را به عذاب و شکنجه‌هایی چنین و چان 
پشارت یں تشم . در رواپات فراوائی وجود دارد که انسان چه مون و جه کافر, 
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حضرت علی علیه السلام را در لحظه مرگش می‌بیند. براساس روایات موجود 
کاهی واژه بشری, در دنیا به خواب خوش موّمنان تأویل شده است و در برخی از 
روایات مقصود از بشارت در اخرت. چیزهایی است که موّمن به هنگام مرش 
می‌بیند پس با چنین نگرشی عامل ظرف, منعلْق محذوف است. 

در کتاب فقیه آمده که مردی از پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله در مورد این 
آیه الهی «لَهُم البشری فى الحياة انیا وى الاخرة» پرسید. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله پاسخ دادند. که سخن خداوند در این آیه هم ری فى الْحَباة لیا 
همان صحنه (منظر) خوبی است که مزمن ان را می‌بیند و در دنیا به ان بشارت داده 
می‌شود. آما مقصود از این سخن خداوند «و فی الا خره» بشارت مومن در لحظه 
مرگ است. خداوند ئو را و کسی که جسمت را به سوی قبرت تشییع می‌کند. 
آمرژیده است. 

کلینی نیز جنین گفته‌ای را از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: در دنیا په 
مؤمن بشارت داده می‌شود. در تأیید این گفتل کی از امام رضا عليه السلام این 
گونه روایت می‌کند: پیامبر اکرم صلی ااه علیه و اله صبح هنگام به یارانش 
می قر مود آپ بشارت‌هایی وجود دأرد! مقصود از أن رقیاست. معنای سومی هم 
وجود دارد که مشهور اسٹ و آن تفسیر وازه بشری در زندگی دنیوی به بشارنی 
است که خداوند از زبان پیامیر اکرم صلی اله علیه و آله به مومن می‌دهد. مانند این 
سخن خداوند هو بشرالبمنین»" و مانند آن, که در آن. بشارت اخروی در لحظه 
مرگ مومنین از زبان فرشتگان و دیگران به آنها داده می‌شود و این بشارت به هنگام 
خروم از قبر و روز رستاخیز و ورود به بهشت و نجات از آتش جهنم است. در 
کتاب کمال‌الدین از امام صادق عليه السلام روایت شده که ایشان در تفسیر اپه 
«ریشر الصابرین»" مقصود از بمارت را قیام امام زمان عليه السلام تفسیر کرده 
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است و از این آیه چنین برداشت می‌شود که می‌نوان در صورت تناسب معنایی, 
تأویل‌هایی اين چنین را انجام داد و سخن پيشين تایبدی بر این گفته است. هن در 
این امر دقت کن. شاید مقصود از این واژه, بشارت ائمه علیهم السلام به قیام 
حضرت قائم عليه السلام در دنیا باشد. از این مسأله نیز غافل نشوید که اطلاق و 
شمول معنای بشارت نسبت به غیرمومن, حالت تحکم و استهزا دارد و برخی از این 
تأویل‌ها هم در مورد عذاب اخروی و یا دنیوی کاربرد دارد. مانند قیام امام زمان 
عليه السللام و انتقام از دشمنان او و مانند آن. این مساله را درک کن و از این مسأله 
غفلت نکن که معنای متعارف این واژه په اشکالی که ذکر شده تأویل شود. 

بشر و مبشر: با توجه به مطالب یاد شده در بشری, در صورت تناسب مي‌توان 
واژه بشیر و مانند آن را نیز به پیامیر صلی اله علیه و آله یا امام عليه السلام تأویل 
نمود. از این مطالب فته شده در ذیل واژه نذیر هم استفاده می شود. 

بصر و مبصر: و کلماتی.هم معنای آن مانند اولی‌الابصار و من آبصر و 
المستبصر و امثال آن. در ذیل واژه غین. معنی لغوی و تأویلی واژه بصر و همچنین 
معنای تکلیف البصر و کلف-به خواهایآمد و در این ترجمه تأویلی دیگر از این واژه 
خواهد آمد. چه بساامی‌توان واژه ابصار رادر صورت تناسب به روسای خوب پا بد 
تاویل نمود. آنچنان که از تاویل ص۱۶۱ کلمد «المین» استنباط می‌شود. در ذیل 
کلمه آعمی روایاتی خواهد آمد که دال بر آن است که مقصود و مراد از آعمی در 
دنیا کسی است که به ولایت پيامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آگاهی 
ندارد و حق انها را نشناخته است و حتی بر کسی که دشمنی با آنها را در پیش 
گرفته. اطلاق می‌شود و در برخی تفسیرها, به وضوح په دشمنان علي عليه السلام 
اطلاق شده است. بنابراین واژه بصیر و کلمات هم‌معنای آن, همان ائمه علیهم السلام 
و عارفان په حق و ایمان اورندگان به انها می‌باشند. مطالبی که در ذیل واژه عین 
خواهد امد گواه بر این ادعاست و همحنین روایاتی در این زمینه بیان خوآهد شد 
که در این روایات. خداوند ایمان را بر تمامی اعضا و جوارح انسان واجب گردانید. 
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در تفسیر قمی مقصود از این آیه «قل سنوی الاشتی والبصیر»" [آبا نایینا و 
بینا یکسان است]؛ مؤمن و کافر است. در ور فوق. در کتاب مناقب از أبن 
عباس این گونه نقل شده است که مراد از بصیر. همان امیرالمومنین عليه السلام 
است. و در بسیاری از روایات, آثان و شیعیان‌شان صاحبان بصیرت هستند. امام 
صادق عليه السلام به صراحت این موصو ع را بیان نموده و علّت آن را چنین بیان 
می‌کند: همانا خداوند برای مردم چهار چشم افرید؛ دو چشم ظاهری که به واسطه 
آن امور دنیا را بیپند و دو چشم باطنی و درونی که امور آخرت را بنگرد. شیعپان و 
پیروان ما صاحب چهار چشم هستند و خداوند دو چشم باطنی مخالفان ما را نابینا 
کرده. به همین خاطر در برخی روایات همجون کتاب کنزالنوائد و غیره و در باب 
چهارم از فصل اول گفتار سوم این سخن خداوند بلند مرتبه. «اتبصرون» په 
لاتعر فون (نمی‌شناسند) تفسیر شده است. و در توضیحات واژه غشاوه. علت تأویل 
وازه آغشیناهم باه و از ه آعمیناهم (انها را تاتا ساختیم) خواشد امن به این شکل که 
انها راه هدایت را نمی‌بینند زیرا ولایترا رها نقوکند. از واژه‌های مستبصر و من 
ابصر و امثال آن اشکار است که معنای a‏ دریردابانده افرادی است که در توحید و 
نبوت و ولایت و شناخت حق ائمهطليهیالسلام. شکی ندارند و تأیید اين مبحث در 
توضیح واژه اعمی خواهد امد. به طور کلی مقصود از بصیر و کلماتی مترادف آن. 
در ہسیاری از ایات قران په صاحب بصیرت تعبیر شده است. بی‌شک مقصود از این 
واژه پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان می‌باشند. 
پس در این مساله دقّت کن و از این نکته غافل مشو که با توجه به آن چه تفسیر 
نمودیم. می‌تواند بر این معنا نیز دلالت کند که خداوند بصیر است یعنی می‌داند, 
نسبت په پیامیر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان و يا 
دشمنان‌شان چه کاری انجام دهد. همان گوئه که نسبت به اعمال پیامبر صلی اله 
عليه و آله و ائمه علیهم السلام اخْاه و بیناست و پیروان و دشمنان خداوند و بیأمیر 
اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و دشمنان و دوست‌داران ولایت و با 
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دسمن و کناهان‌شان را می‌داند. در برخی اخبار و روایات, واژه بصر به معناي خلیفه 
دوم تاویل شده است و خبر آن در کلمه «سؤال» خواهد امد و شاید دلیل این سخن 
آن باشد که وی رد اتباع خود بمئرله آن است. 

البطر: این واژه در دو جا به کار رفته است و معتای آن طغیان و سرکشی و 
غرور است و با تأویل آن دو تأويل این واژه نیز به دست می‌آید. بسن دقت کن. 

الیعیر: چه بسا این واژه با تاویل واژه ابل. تأویل گردد و این کلمه تنها در 
سوره پوسف امده که شاید نیازی به تابیل آن نیست. 

لبقر و البقره: این واژه در ذیل واژه انعام خواهد آمد. چه بسا تأویل واژه اتعاء 
در صورت تناسب پتوآند برای تفسیر این کلمه نیز استفاده شود و توضیحاتی که در 
ذیل واژه دابة و غیر آن خواهد آمد» می‌تواند تأْییدی برای معنای این واژه باشد. 

بکرة و اپکار: این واژه با کسر همزة به معنای صیح هنگام اپامدادان) است و 
معنای أ در توضیم واژه‌هایصبم و غداة خواهد امد. تفسیر واژه‌های سایر 
زمان‌ها نیز مې تواند در تا این وازه یاری رساند. اما ابکار به فتح همزه. جمم 
بکر (دوشیزه), است و در امقابل معنای تیب (زن بیوه - شوی مرده) می‌آید و تفسیر 
این واژه در سوره واقعة ذگر "خواشد شد. 

البوار؛ کلبه بوار و کلمات مترادت آن ماد پیور. در ف هنگ اشت. واژه پور په 
مانند بوار به معنای هلاکت و ناپودی است. معانی نزدیی په این معنا یز ذکر شده 
است. در ذیل واژه دار, کلمه پوار به هلاکت معنوی و کفر و ضلالت تأویل شده که 
این حالات په علت غصب خللافت په وجود امده است. بس دقت کن. 

پروز: کلمه بروز و هر چه دارای جنین معتایی است. به معتای ظهور و پیدایش 
است و در ذیل واژه‌های باطل و ظاهر خواهد آمد و در صورت تنأسب. می‌توآن 
برخی از این تأویلات را در مشتقات این لفظ نیز به کار گرفت. 

باس و پائس: این دو لغت په معنای عذاب و سختی و شدّت در جنگ است و 
مقصود از رجل بلس (با کسر همزه) یعنی مرد شجاع و البئیس بر وزن عقیل به 
معنای سخت و شیر است و عذاب بئیس با کسر همزه و فتح ان به معنای شدید 
است , تفسیر باس شدید در برخی ایات در مورد حضرت قانم عليه السلام و 
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یارانش به کار رفته است و در برخی از آن به حضرت علی علیه السلام نسبت داده 
شد. در برخی روایات امده است که حضرت علی عليه السلام قدرت خداست که په 
واسطه او انتقام‌جویی می کُردد و جنایت کاران از او در آمان نیستند. 

در تفسیر قمی مقصود از واژه بأس در این ایه «فلَمًا أحَسوا باسنا»' [پس چون 
داب ما را احساس کردند| بنی‌امیه است که قیام‌کننده را احساس نمودند. و 
همچنین در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر علیه السلام مطلبی در نفسیر بأس 
شدید دو ایه نتا یک عیاد| 5 اولی یاس شدرید»" [بندخانی از خود را که 
مایق اي وتا بر ا ریا امه باقن بیع ا 
خواند فرمود مراد حضرت قائم علیه السلام و یارانش هستند که صاحب قدرت و 
ثير وی فراوان هستند. در تفسیر قمی آمده که مقصود از واژه ۳۳ در ایه یاد شده. 
امیرالمومنین علیه السلام و یارانش هستند. ابن شهرآشوب در کتاپ مناقب راجع به 
آیه «لیتذر بسا شدیدا من لدف [تا (گناهکاژان را) از جانب خود به عذایی سخت 
بیم دهد ] از امام باقر عليه السلام و امام ضادق شلیهالسلام این گونه نقل می‌کند که 
مقضو د از ناشن شدید. حضرت علي علیه السلاممی‌باشد و او در خدمت رسول اله 
صلی الله عليه و آله و په همراه او باوییسای یشان درگیر ی شود ' 

و از جمله شواهد موجود در تفسیر باسالّه به حضرت علی عليه السلام. 
روایتی از فرات است که وی به نقل از سلمان فارسی از پیامبر خدا نقل کرده است 
که پیامبر صلی اله علیه و آله در حدیثی به حضرت علي علیه السلام می‌فرماید: 
همانا تو قدرت خداوند هستی که به واسطه آن انتقام می‌گیرد و تو لشکر هلاک 
کننده از سوی خداوندی, همان طور که خداوند بلندمرتبه در آیه «وآقد آنذرشم 
بطشتنا»“ [و [لوط] آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود] اشاره داشته است و تو 
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ای علی» زبان خداوندی که با ان سخن می‌گوید. تو تازیانه عذاب الهی هستی که په 
واسطه ان بیر و ت 3 الخ. 

در کتاپ معانی الاخبار از امیرالممنین عليه السلام تقل شده که فرمودند: من 
بأس (قدرت) خداوند هستم که جنایت‌کاران از او در امان نیستند و با اندکی تأمل, 
می توان میان معانی لغوی این واژه با چنین تأویلی. تناسب برقرار نمود. پس در این 
مسأله انديشه کن و در ذیل واژه صبر. مراد از واژه پاساء در آیه, جنگ با دشمنان و 
سرپازان شیاطین با صلوات و درود پر محمد و خاندان پاکش و با مخالفان. با در 
نام آنهاست و بعدها نیز خواهد آمد که می‌تواند تأویل این واژه به زمان غصب حق 
امام علیه السلام و سیطره ستمگران بر آنها و آزار و اذیّت مژمنان ناویل گردد. 
همچنین زمان بأس نیز پد زمان شدّت قتال تعبیر شده است و شاید همین معنا مراد 
از واژه باس الکافرین و امثال آن باشد. پس دقت کن. 

الیخس: و کلماتی مشتمل زاین لفظ مانند بیخسون و امثال ان, بدان که بخس 
همان نقص است و در فر آن ا کر خسوا النایر" آشیّاء شم [و اموال مر دم را کم 
مدهید ] واژه بخس به معنای عنم. از نقص در ترازو به کار رفته است که در ذیل واژه 
ميزان بعدا خواهد امد واژم بخس به کاشتن حق امام و ستم بر ایشان تاویل 
می‌شود. و در ارتباط با مومن و مخالف. واژه پخس در معنای نقص در تواب و 
عقاب نیز وارد شده است. همان طور که در کتاب کافی. نقل از امام کاظم علیه 
السلام شاهدی بر این اند اماه اس دون له سمغنا ای آمتا بد فمن يمن بربه 
۴ یخاف خسنا ول رَفقا»" [و ما جون هدایت را شید یم بدان گرد یس کسی که 
به بر ورد قار خود ایمان آورد از کمی اپاداش) و سختی بیم ندارد| فرمود: هدایت 
همان ولایت است» یعنی ما به مولایمان ایمان آوردیم و هر کس به ولایت مولایش 
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ایمان بیاورد نه از لقص و کاستی خواهد ترسید و نه از فقر و تنگدستی. در این 
مسأأله دقت کن د آن رأ په طور کامل درک کن.' 

ایلیس: و کلماتی هم‌معنای آن مانند مبلسین. تأویل دوم این واژه در ذیل واژه 
شیطان خواهد آمد. با توجه به وحدت مُسَمّی, می‌توان واژه ابلیس را به شیطان نیز 
تعییر نمو د, در برخی روایات از اصبغ بن نباته نقل شده است که حضرت علی عليه 
السلام او را با جماعتی که در میان انها حذیفه بن یمان بوده به سوی جبانه فرستاد. 
وی معجزه‌ای از حضرت باز قو نمود و شرح وقایع را به اپن جا رساند که حضرت 
علی عليه السلام (در حال معجزه) فرمود: ای فرشتگان پروردگارم, در همین لحظه 
شیطان شیاطین و فرعون فرعونیان را نزد من بیاورید. بعد ابن نباته ادامه داد که به 
خدا سوگند در یک چشم بر هم زدن, او را نزد وی حاضر کردند و هنگامی که او را 
در مقابل حضرت حرکت می‌دادند. فرمود: وای بر کسی که به خاندان محمد صلی 
الله علیه و آله ستم می‌نماید و وای بر انها که .از طرف من چه شکنجه‌ای خواهند 
شد. سپس شیطان شیاطین گفت؛ سرورم بز امن زحم کن من تحمل این شکنجه را 
ندارم. پس حضرت فرمود: ای پلید و ناپاک و فاسد کننده شیاطین, خدا بر تو رحم 
نکند و تو را نیامرزد. سپس حضرت رژ به ما نمود و فرمود: از او بپرسید تا هویت 
خود را به شما بگوید؟ به او گفتم: تو کیستی: گفت: من ابلیس ابلیس‌ها و فرعون 
اين امتم. من سرورم و مولا یم اميرالمؤمنين عليه السلام و جانشين خداوند عالم را 
انکار نمودم و آیات و معجزات خداوندی را تأیید نکردم... الخ. 

و روشن است که مقصود از این واژه, تأویل دومی است. زير او سردسته 
فاسدان است و در قرآن به شیطان تفسیر شده است و احتمال دارد مقصود از آن 
معنای اول باشد. جایی که فراوان به فرعون تأویل گشته است. به طور کلی بنابر 
تناسب می توان این واژه را به معنای اول و دوم تأویل نمود و حتی آن را به سایر 
خلفای ستمج و بروان آنان تسہت داد زیرا انها نیز ابلیس‌هایی مانند فرعون و 
شیطان و شیاطین و امثال آن می‌باشند. 
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در کتاب معانی الاخبار حدیتی متناسب با اين موضوع از امام رضا عليه السلام 
تقل شده است که ایشان فرمودند: علت ان که خداوند با واژه‌هایی جون ای اپلیس و 
ای کے کات ی کے ای ات ره از ای کات لا رکو 
خداوند منم شده است و معنای لفوی متناسب با واژه بُلس(متحرک الحروف) در 
فرهنگ لغت آمده است و مقصود از آن شخصی است که هیج خیری ندارد. بلکه 
سراسر شر و بدی است و از جمله معانی ابلس ناامید شد و سرگردان شد است که 
از مبان آن ابلیس می‌باشد. بدیهی است که با مطالب یاد شده. معناي واژه میلسین 
نیز مشخص شده آست و می‌توان آن را به دشمنان ائمه علیهم السلام تعبیر نمود. زیرا 
با توجه به تفسیر قمی انان از خیر و نیکی ناامیدند و در دين سرگردانند. در این 
مساله دقت گن. 

بطش و بطشة: واژه بطش از نظر لفوی به معنای حمله سخت کردن, غلبه 
تبودن و یه شدت کسی را مواخده گردن و ظلم زیاد است. در معنای واژه 5 
تفسیر کلمه بطشة اله دیلقت ندرم بطشتنا» [و [لوط] آنها را از عذاب ما 
سخت بیم داده بود| په حضرت علی عليه السلام تاویل شده است. با تو حه به مطالب 
یاد شده. می توان وازة بط را در یا وح آید «ان بطش ریک لشدین» [اری 
عقاپ وود ار د أست] و سوره دخان ايه «یوم بطش البطعة 
الکبری» [روزی که دست به حمله می‌زنیم همان حمله بزرگ] می‌توان آیه اول و 
دوم را به حضرت علی عایه السلام تأویل کرد و ممکن است که مقصود زمان 
رجعت باشد و یا به قیام حضرت قائم علیه السلام نیز تأویل گردد. چه بسا بتوان در 
صورت تنأسب, این نوج ۱ را در آیاتی دیگر نید به کار برد وی ظاهرا جاره‌ای 
از نگهداشتن حن معنای ظاهر در بعضی موارد نیست. 
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آبرص: واژه ابر ص در دو قسمت به کار رفته است ت که هیچ نیازی به تفسیر آن 
تیست که ممکن است این واژه به کلمه بطش اله بر گشت نماید. اما در ذیل واژه 
جلرد و صبغة می کوان این ولژه را به متگریم ولایت تاویل کرد. در ایم مساله دقت 
کن. 

یعض: به مقداری از هر چیز می‌گویند و تأویل این واژه در برخی ایات ذکر 
شده مانند یه «ویقولون ومن ببعض وتکفر ببعض » ' [و می‌گویند ما به بعضی ایمان 
داریم و بعضی را انکار می‌کنيیم] که مقصود از بعض کسائی هستند که په پیامپر اکرم 
صلی اله علیه و اله ایمان آوردند و به ولابت ائمه عليه السلام کافر شدند. امتال 
این تأویل در جاهایی که امکان چنیی تأویلی وجود داشته باشد. خواهد آمد. اما در 
پسیاری از موارد لازم است که کلمه اضافه شده به بعض نیز تأویل گردد. 

بعرضة: این واژه تنها در سوره بقره آمده است که بنابر روایتی که ارای مختلف 
در باره آن وجود دارد به حضرت علی علیه الو تأویل شده است. 

بغضاء: مقصود از ان پیماری معر وف نت ارد وره امتحان «ممتحنة» و ال 
عمرآن و در دو بخش از سوره مائده آمده است. که این معنا در باب سوم فصل اول 
0 است و ذیل واژه‌های سخط "و میب و امتال ان نیز خواهد آمد و بدین 
معناست که دشمنان ائمه علبهم السلام مورد خشم خداوند و رسول صلی الله علیه و 
آله و ائمه علیهم السلام و پیروان آنها می‌باشند. از سوی دیگر می‌توان در صورت 
تناسب و بنابر مقتضای حال, این واژه را به کینه و دشمنی نسبت په ولایت اتمه 
علیهم السلام و ترک بندگی آنان تأویل نمود و در تایید این تأویل نیز مطالبی در 
ذیل واژه مؤلفة و حب ذکر شده است. 

آبیض؛ واژه ابیض و هر جه افاده چنین معنایی را دارد. در معنای ظاهر است و 
این معنا در برخی موارد مورد توجه است و این واژه به روشنایی و خير و نات از 
سرگردانی تاویل شده است و ممکن است در صورت مناسبت به امام عليه السلاع و 
راه حق و علم کامل امام نیز تعبیر شود. کلمه بیاض الوجه نیز کنایه از سرور و 
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شادی است و همان طور که در واژه سواد الوحه پیز این معنا ذکر خواهد شد 
مناسب اهل ولایت است. 

بسیط: این واژه و کلماتی که دارای این لفتذ هستند مانند ببسط و همانند آن. 
اصل این کلمه به معنای وسعت یافتن و باز شدن و گسترد گی رژی و روزی آست و 
کنایه از وسعت روزی و کستراندن و ضد این واژه جمع کردن است و در ذیل واژه 
ید توضیحاتی خواهد آمد که امام را دست باز (دست رحمت گسترده) خداوند بر 
بند انش می‌داند و در ذیل واژه ید تأویل‌هایی مناسب با این واژه خواهد امد. در 
ذیل واژه ارض نیز بیان شد که امام زمین کُسترده است و ذپل واژه رزق نیز به 
ولایت و علم تعبیر شده است. مقصود از واژه بسط, اعطا و ولایت و نشر و کسترش 
ان است و در معثایی عامیائه یز وارد شده است. در برخی موارد په آزار و اذیت در 
دین اویل شده است. این مطالب در تفسیر آیاتی که در بردارنده واژه بسط هستند 
به تفصیل بیان خواهد شد. 

بدعة: این کلمه و .کلمات شم معلا آن در سورمهای خی رل «ورَهبَانبه 
ایتْدغوها»" [و (اما) ترکآدنطی ماق پاش خود درآوردند] و آیه سوره احقاف «قل 
ما نت بدغا عن ار گی من از (میان) پیامبران نود آمدی نبودم] و در سوره 
بقره و اتمام «بدریع السموات 6" امده است. اصل پدعت به معتای اختراغ است و 
می توان واژه بدیم را در آیه اخر به ولایت تعبیر نمود. 

بقعه: همان تکه‌ای از زمین است و همان طور که در ذیل واژه شجر خواهد 
آمد, مقصود از آن بتعه مبارکه, ک پلاست و این واژه تنها در آید سوره قصص امد 
ت 

بیع: معنای آن روشن است و در ذیل واژه شراء نیز معنای آن خواهد آمد. در 
باب چهارم فصل دوم از گفتار نخست به نقل از امام باقر عليه السلام درتفسیر کلمه 
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بیم در آیه سوره جمعه الو دروا اليم آمده است که بیع به معنای اول تأویل شدء 
است و می توان این معنا را در مواردی مشایه. مثلا در اين سخن خداوند «لاتلهيهم 
تجارة و بي عن ذکر الله“ [مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد 
خدا و بریا داشتن تن نماز و دادن زکات به خود مشقول نمی‌دارد] نیز به کار برد. ایا 
گاهی به دلیل وجود قرینه باید آن را به امام حق تأویل نمود مثلا در آیه «قالوأ ان 
اليم مثل لرا وأخل الله الم وحم الربا»" [آنان گفنند: «داد و ستد صرفاً مانند 
رباست.» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال. و ربا OL‏ 
بیع. ربای حرامی است که بهطور آشکار آمده است و آن از اعمال دشمنان ائمه 
علیهم انسلام می‌باشد و همان طور که در ترجمه این آیه بیان خواهد شد اين نوع 
بیع به دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل می‌شود و در ذیل واژه تجارت, مطالبی 
طرح خواهد شد که هر دو ی وا تاید میک 

م با فح باء به معنای معابد بهود انت و تفسیر آن در ذیل واژه صوأمع 
خواهد آمد. از آن غافل مباش 

الییعت: این کلمه و کلماتی چون بالیس یال آن در معنای هم پیمان شدن و 
عهد بستن می‌باشند. گویی که هر یک. از آن دو, هر جه را از دوستش در وجود 
خود دارد فروخته و جان خالص خود را در اختیار او نهاده است. 

طبرسی در کتاب احتجاج فته که می‌توان این واژه را به بيعت گرفته شده در 
زمینه ولایت تأویل نمود. امام باقر عليه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, روز غدیر سخنرانی کرد و خطبه را با این گفته به پایان رساند: هان در 
اخر خطبه‌ام از شما می‌خواهم که به همراه من با علی دست بيعت دهید و به این 
بیعت اقرار کنید و بعد از من نیز بر این پیمان بمائید و من با خداوند يعت کردم و 


علی با من پیمت نمود و من با توجه به این سخن خداوند. برای او بيعت می‌گیرم. 
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سپس فرمود: ای جماعت مردم, هر کس با علی علیه السلام بیمت کند. قطعاً با 
خداوند پیمان بسته است و دست خداوند بالای دست انهاست. تقوای خدا پیشه 
سازید و با علی عليه السلام بیعت کنید و هر گس خلف وعده نماید. در واقع با 
خودش خلف وعده کرده است. خداوند انسان حیله‌فر را هلاک می‌کند و هر که 
وفای به عهد نماید مورد رحست خداوند قرار می کر الخ. 

و در پایان مطلب خاتمه نیز حدیث مفضل در تفسیر بیعت و نقض آن خواهد 
آمد که به بیعت با حضرت قائم عليه السلام و ظهور ان حضرت آشاره خر اهد 
داشت. سی تامل کن. 

بلوغ و بلاغ و إبلاخ: و تبلیغ و کلماتی مترادف آن مانند بلغ و ابلغ و 
همان رسیدن است و بلاغ اسمی است که به جای کلمه ابلاغ و تبلیغ به کار می‌رود و 
هر دو در معنای رساندن هستند. در نهایت واژه بلا ع یعنی آن جه به واسطه ان به 
چیز مطلوبی می‌رسند و در معنایکفایت نیز آمده است. گفته می‌شود بلاغ است و 
مقصود از آن دوبلاغ یعنی صاحب پیان کافی است و می‌توان کلماتی مشابه ان را که 
در قرآن است تأویل نمود. وی پیشی از یک بار در مقدمات گذشته بیان شده که 
اصلی‌ترین تبلیغ پیامبر اتی الله ,عليه و اله و ساير انبیا, تبلیغ در امر ولایت و امامت 
و دوستی اهل بیت بوده است. این تاویل در صورت تناس می‌تواند کاربرد داشته 
باشد و یا امکان دارد که با توجه به مضاف‌الیه آن به این شکل تأویل شود. در ذیل 
واژه نذیر که بعدها خواهد امد مقصود از کلمه من بلغ در آیه اواو" إلى هذا 
لفرآن لاأنذرکم به ومن بَلغ» [و اين قرآن به من وحی شد تا شما را و هر کس که 
ابن پیام به او پرسد پند دهم] ممکن است که به امامی از ميان خانواده محمد صلی 
الله علیه و آله گفته شود که با قرآن بیم می‌دهد... الخ. و بدان که این کلمه در برخی 
موارد تنها حمل بر معنای ظاهری خواهد شد. وان اعلم. 


۱ - احتجاج. ص + ۳ 
- انسام ۱۹۱۲ ۲ 
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آباریق: این واژه در سوره واقعه است و این واژه بعدها در ذیل واژه‌های اکواب 
و غیر آن تفسیر خواهد شد. در فرهنگ لفت. ابریق معرب آیریز است که جمع آن 
اباریق می‌باشد. 

پرق: مشخص است که این کلمه از برق به فتح راء مشتق شده است و به 
معذاي درخشان و براق می‌باشد و همان طور که در ايه امده احشال دارد که این 
واژه با کسر باء به معنای تعجب و سر گشتگی باشد و در ذیل واژه صاعقه این واژه 
به شمشیر تأویل خواهد شد آن هنگام که حضرت قائم عليه السلام قیام می‌کند. در 
سوره بقر ه در آیه «فاذا برق »یس آن اه که دیده خیره گردد] امکان دارد 
که تفسیر برق به رعد یا معنایی مترادف آن باشد. 

استبرق: همان دیبای ضخیم و یا دیبای ظریف و نازک است. دیبا لباسی از 
جنس اپریشم فارسی است که این لفظ مرب است و در دیل واژه ثیاب تأویل اين 
واژه آمده است و می‌توان استبرق و سندس.و.بانند آن را به نوعی از لياس تأویل 
نمود. و اله اعلم. 

بر کة: و مبارک و هر جه افاده جنین معناین را دارد. مانند پارکنا و امثال آن. 
در فر هنگ لخت برکه انځیره رشد و فراوانی و سعادت, است و تبریک دعا برای 
سعادت و فراوانی است و مقصود از بارک علی محمد و آل محمد بیانگر این 
معناست که تمامی شرافت و بزرگی برای انها باشد و مراد تبارک‌اله یعنی خداوند 
پاک و منزه و مقس است و این از صفات ویژه خداوندی است. در کافی و غير آن 
در تفسیر آبه «وَجَفلنی ما رکا»" [مرا بابرکت ساخته] از امام صادق عليه السلام این 
گونه نقل شده است که ايشان فرمودند: مقصود از مبارکاء یعنی بسیار نافع و سودمند 
است. سپس در ذیل کلمه شجر. الشجرة المباركة به حضرت اپراهيم عليه السلام و 
بیامیر صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و ائمه علیهم السلام تعبیر شده است و 
آنها ریشه‌های میارکی هستند. در ذیل واژه قری آمده که آنها اماکن مبارکه می‌باشند 





- قباست ۷ 


۲- مریم /۳۱ 
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و در ذیل واژه اللیل. مقصود از ليلة مبارکة حضرت فاطمه علیها السلام است و در 
ذیل واژه کرة آمده است که مقصود از كرة مباركة غير خاسرة (هجوم مبارک 
بر شکست): تی د انیا و بلایت ناس ند تفاس ي غير از اين یر وارد شده است اما 
از تمام این مطالب این نکنه برداشت می‌شود که خداوند پاک و منزه برکت را بر ائمه 
علبهم السلام اختصاص داده و اهل بیت علیهم السلام و ولایت آنها و دوستی آنها و 
اطاعت و بندگی‌شان را و هر چه مناسب این جایگاه است. میارک ‏ داند. بر این 
اساس مقصود از واژه برکه عطای خداوند به ائمه علیهم السلام و خير تام و نفع عام 
و سعادت بزرگ و ریاست عظیم و نعمت‌های فراوان بر اهل دنیاست و اینها معانی 
لغوی این واژه هستند و جه بسا خداوند در آپه «رخمت الله وب رکاته علیکم اغل 
لبیت» [رحمت دا و برکات او بر شما خاندان (رسالت) باد] تمامی این معنا را مد 
قر قار داد استه ی این مسال را درک کن و کله فارگ .را بدي .شتا 
تأویل کن که خداوند از اطاعت,غي, پیامبر و ائمه اطهار (صلوات لله علبهم) خرسند 
نمی گردد. پس در این سالاق 

البخل: واژه بخل و مشتقات ان مانند الذين يبخلون و امثال آن ضد كرم و 
بخشش است. در دیل واژه شر خواهد امد که‌اين کلمه دلالت بر دشمنتان ائمه علیهم 
السلام دارد و از اثها هر عل زشت و نایسندی سر می‌زند که از جمله ای اعمال 
بخل است. پیش از این در باب سوم و چهارم فصل اول از گفتار نخست این مطلب 
بیان شد و در ترجمه ما و در لابلای این کتاب کلماتی همانند واژه بخل مثل. 
عیپ‌ها و ژشتی‌ها تا محرمات و مذمومات به دشمنان خدا و خلفای ستمگر و 
اطاعت و ولایت آنها تأویل شده است. خود واژه بخل نیز به این معانی تأویل 
مي‌شود, اما بخل بزرگ تر از زیر پا گذاشتن حق ذوی الحقوق(اهل بیت)؛ مثل ندادن 
خمس به اهل آن است. برای تابید این گفته در ذیل واژه استغنا په تقل از برقی از 
امام صادق عليه السلام در مورد آیه «وآمًا من بخل واستغنی»" [و اما آن که بخل 
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ورزید و خود را بی‌نیاز دید] این کونه روایت می‌شود که مقصود از من بخل؛ یعنی 
کسی که از دادن خمس سریاز زند. برخی تأییدات در ذیل واژه شح نیز خواهد آمد 
و در روایت آمده است که متصود از «اسنتختی برآیه عن اولیاء > این است که 
دشمنان ائمه علیهم السلام کسانی هستند که امامت ائمه علیهم السلام را انکار نمودند 
و از دادن حق‌شان, حتی خمس جلوگیری کردند. 

التبدیل: و مشتقات ان مانند الذین بدئوا بدان. تبدیل از نظر لغوی به معنای 
نحریف. تفسیر و قراردادن شرت در جایگاه اصلي مي‌باشد و معنا و مفهوم آن نیز با 
نوجه به معمول آن مشخص می‌گردد. در قران موضوعاتی که با عنوان تبدیل خير به 
شر آمده مانند شیر قرآن و کلمات آن و تفیبر نعمت‌ها و امثال آن. تأویل آن په 
عمالی است که از دشمنان ائمه علیهم السلام سر می‌زند که از جمله این اعمال تغییر 
و تحریف قرآن و امام عليه السلام و تحریف ولایت و شریعت می‌باشد. 

در کتاب احتجاج به نقل از امام علیعلیه السلام آمده است که ایشان در 
حدیثی بلند. آیه «واله ریُنا ما کنا مشرکین» را ذکر/نموده که مقصود از این افراد. 
افراد خاصی هستند که در سرای دئیابهیکاپریی| مشفول هستند اما به خاطر 
مخالفت با فرستادگان خدا و خلف رده وهی از ایمان‌شان په آنها نمی‌رسد. زیرا 
آنها خیر و نیکی را با چیز دیگری عوض نمودند... الخ. و همچنین مقصود از آن اين 
است که به جای امام حق, امام باطلی را نشاندند و طاعت و بندگی در مقاپل باطل 
را په منز له حق به شمار آوردند و این در ایه «اتستبدلون ای هر ی بالذی فد 
یر" [آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست‌ترید] در حکم اقتباس است و تأویل 
این آیه و امثال این آیه مشخص است. در باب‌های گفتار دوم مطالبی در مفهوم و 
ای تبدیل و تحریف قرآن خواهد آمد 

از روایات این گونه برمی‌آید که مقصود از افرادی که خداوند در قران انها را 
تغییر دهنده شر و ضرر خوانده است. همان انمه علبهم السلاع و شیعیان‌شان می‌باشد. 





"= تسام ,۲۳ 
= بقر ه ۳۸ 





روای 





تسیر 





sarallah-ketab.blogfa.com 





>] <- 


ت از سراز 


مرا 


انیا 


الانوار و 


7 rT 


حتی اگر براساس تأویل باشد. عکس این حالت در دشمنان آنها وجود دارد. در 
تفسیر قمی(ره! و دیگر کتب از امام باقر علیه السلام آمده است که ایشان در حدیثی 
طولانی که در ان گل مومن و کافر را ذکر نمودند- سخنانی با این متهوم- که 
خداوند روز قيامت دستور می‌دهد که نیکی‌های دشمنان اهل بپت از اثان ستانده 
شود و به شیعیان آنها داده شود و بدی‌های دوستان آهل بیت گرفته شود و به 
دشمتان انها داده شود فرمود و این معتای یه شر یب «قاولنک یل ال سبناتهم 
حسنات» ایس خداوند بدي‌هایشان را به یکی عا تبدیل می‌کند ] است. س تأمل 
کن و از ورود آن در برخی موارد به معنای مطلق تبدیل غافل مشو. و خداست که 
هدایت می‌کند. 

بصل: این واژه معروف است و هنگام توبیخ بنی‌اسرائیل در سوره بقره امده 
است که آنها در صحرای بی‌آب و علف به (من و سلوی) راضی نشدند. بلکه پیاز و 
دیگر گیاهان زمینی را خواستند: یر این پایه می‌توان این واژه و کلمات همراه آن را 
تأویل نایسندی از گياهان زمین و کالاهای دنیوی دانست و علّت ناپسند بودن آن 
نیز این است که ايه به صراحت آن:را ذکر کرد و شرح و تفصیل این آیه به همراه 
تفسیر آن, در جایی کیک اید آمد. 

باطل: باطل و کلمه مبطلون. واژه باطل ضد حق و حقیقت است و تفسیر این 
واژه به همراه واژه دشمنان ائمه علیهم السلام و دولت باطل آمده است که بنی آمیه و 
امتال آنها از غاصبان خلافت, جزء این دشمنان بودند و مراد از واژه مبطلین, 
مدعیان باطل و پیروان آنان هستند. 

در تفسیر قمی در باره واژه اتبعوا الباطل ایه «الّذين کر وا اا لباطل»" 
[انان که کفر ورزیدند از باطل پیروی کردند] از امام صادق علیه السلام آمده است 
که انها کسانی هستند که از دشمنان على عليه السلام و خانواده رسول صلی الله علیه 


و اله ببروی می‌کنند و برخی روایات تيز در ذیل واژه حق خواهد امد. 
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در مناقب اہن شهراشوب به نقل از امام علی علیه السلام آمده است که ایشان 
در حذدیثی فرمود: و در باره من «لا رتاپ لبون" و گرثه باطل‌اندیشان قطعاً K٤‏ 
شک می‌افتادند] در دعای دو بت قریش آمده است: واجبائت را باطل کردند. شکی 
نیست که اساس و ستون واجبات ولایت است و آن دو آن را باطل کردند. پس آن 
دو. اصل پاطل کنند کان هستند و در ذیل کلمه احباط که په معنی إبطال عمل است. 
مطالبی دیگر خو اشد آمد. 

پعل: در سور ه صافات آیه «آتدعُون لا وتذرون خسن الخالقین»" [ایا بعل را 
می‌پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی‌گذارید] واژه یعل, نام بتی است و در ذیل 
واژه اصنام این واژه تأویل خواهد شد. واژه‌هایی مانند لات و امثال آن نیز په 
دشمنان ائمه علبهم السلام و پیشوایان گمراهی تأویل شده است و اینجا نیز چنین 
تاویلی امکان دارد. واژه بعل په سورت مشرد و جمم 3 به معنای شوهر باشد. با این 
نقسپر مناسبت ندارد, تفر این که در برحی ماد در تأویل واژه, ذگر اين معنا بيان 
خواهد شد. افر جه این دو لفظ. از نظر فعنابیامتناسب هستند اما این تناسب چندان 
نزدیک نیست. بلکه ارتباط آنهاء ارتباط سخت و پیچیده‌ای است. از این مسأله غافل 
نباش. 

البغل: شاید بتوان این واژه را به خر و چارپایان و امثال آن تفسیر نمود. 

بقل: در فرهنگ لغت, بقل به معنای هر چیزی است که از تخم و بذر می‌روید. 
نه آن که ريشه آن رشد نماید. این واژه در سوره پقره ذکر شده است و تأریل آن 





تر سیه 
اشسیر 
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مانید تأوی واژه بعسل ات زیر شر دو در یگ یه امده‌اند. 
پال: تأویل این واژه در ذیل کلمه قلب که به معتاي پال است خواهد آمد و 
می تواند در جایی که به معنای قلب است. این واژه تعبیر شود. 


۱ - عنکبوت ۳۸۷ 
۲- صافات /۲۵ ۰۱ 
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ابرام: و مشتقات آن به معنای استقرار و تصویب است. در ذیل تفسیر سوره 
زخرف آیه هام یروا مرا فا مبرمُونَ» [یا در کاری ایرام ورزیده‌اند ما (نیز) ایرام 
می‌ورزیم] این تکته بیان خواهد شد که زمان نزول این آیه به هنگام عقد و پیسان 
پرای غصب خلافت بوده است. 

ابر اشیم: او ځلیل الله است و تنها بنده خداوند است که در میان کفار زند گی مي 
گرد و عامل شکستن بت‌ها بود و بر آتش نمرود صبر نمود و با استدلال‌هاً و دلایل 
قاطع با او برخورد کرد و خانه خدا را بنیان نهاد و دین الهی را رواج بخشید. 
خداوند از طریق پيشوايي آنان بر امّت و عزت و بزرگواری برای حضرت اپراهیم 
عليه السلام و خانواده پاکش, به انها شرافت بخشید. در ذیل واژه است بیان شد که 
حضرت علی عليه السلام از برخی جهات همانند حضرت ابراهيم عليه السلام در 
میان امتش است و با پهترین توجیهات و یا تأویل معنایی که هر کدام در جای 
خاص خود خواهد امد از سای جنبه‌ها نیز با هم تطبیق داده شده‌اند. در فصل‌های 
گذشته آمده و در ذیل واژه شیعة نیز خوّاهد امد که خداوند بلند مرتبه. ابراهیم عليه 
السلاء را تنها به خاطر ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان. خلیل خود قرار 
داده است. خداوند حشرت ابراهيم عليه السلام را به خاطر توسل به بیامیر صلی اله 
عليه و اله و ائبه علیهم السلام از اتش نمرود نجات داد و ان حضرت زمانی که 
تصمیم گرفت محب تمامی ائمه علیهم السلام باشد و په آنها ایمان آورد, امام شد و 
در ردیف پیامیران اولواالعزم قرار قرفت و شيعه على عليه السلام شد. 

پکم: جمع ابکم است و به شخص لالی اطلاق می‌شود که قادر به سخن گفتن 
نیست. در ذیل واژه شرک, روایتی در عورد منگر حضرت علی عليه السلام شل 
خواهد شد که منکر آن حضرت در روز قيامت کر و لال و نایینا حاضر می‌شود. 

امام عليه السلام در تسیر کلام خداوند بلندم تبه, بکم را به دشمنان علی عليه 
السام تأویل می‌کند و همان طور که در سوره بنی آسرائیل, ید «وتخشرشه یوم 
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الم على وجوههم o‏ اکآ یبا صما ماه جهن كلما خی زدناهم سهیرا»" آو 
و ۱ کچ ۳ و کر یه روی چهره‌شان درافتاده برخواهيم انگیخت. 
جایگاهشان دوزخ است هر پار که اتش ان فرو نشیند شرارم‌ای (تازه) پرایشان 
می‌افزاییم] آمده, در روز قيامت منکران آن حضرت در ميان طبقات جهنم. لال 
می گر دند. 

مؤلف گوید: از آنجا که واژه آخرت و روز قیامت به بازگشت تأویل شد. 
احتمال دارد که مقصود از آن همان دشمتانی باشند که در روز قیامت به خاطر پاسخ 
ندادن نسپت په اعمال ناشایست خود و عدرخواهی از کردار ناپسند, از روی 
خجالت و خواری و ترس و وحشت لال می‌گردند. همچنین بنابر آن چه در ذیل 
واژه لسان امده بدین معنا باشد که ایمان بر آنها واجي شده است. از سوی دیگر 
مقصود دشمنان اتمه علبهم السلام هستند که در این دنیا په خاطر عدم اعتراف به 
حقوق امه علیهم السلام و فضائل آنها بلکه یا انکار نمودنشان. مانند اقراد لالی 
هستند که سخن نمی گویند. به همین خاطر نان د روز رستاخیز لال محشور 
و و چنین تفسیری در ذیل واژه بر ر = امد و این ايه سوره طه 
«وتحشره یوم ¡ القيامة آغمی* قال رتا ل حشر نی اطم وقد کنت پصیرا« قال 
کذلی اتتک آیاتنا فسییتها» [و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم* 
می‌گوید. پروردگارا چرا مرا ثابینا محشور کردی با آن که بینا بودم# می‌فرماید. 
همان طور که نشانه‌های ما بر تو تو آمد د آن را به فراموشی سپردی] و این ايه سوه 
نحل «ضرب الله مثلا عدا مَل وکا لا یقدر على شیء» [خدا متلی می‌زند. بنده‌ای 
است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید] و ایه‌ی «قل نتوی هو ومن یم 
بالعدل وهو علی صراطر مستقيم»' [آیا او با کسی که به عدالت فرمان می‌دهد و خود 


= اسر ام ۰۹۷ 
۲- طه ۲۵۱۲۴۸ او ۱۲۶ 
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بر راه راست است پکسان است] مصداق همین مفهوم است. در این مسأله دقت کن. 

بهیمه: این واژه در سوره مائده و حج آمده است و به معنای دلیل و برهان 
است و تأویل ان دو نیز خواهد امد و در اصل به معنای بیان روشن می‌باشد. در 
سوره ائعام نیز به فرزند مومن تأویل خواهد شد. در این مساله دقت کن. 

بدن: این واژه. جمم بدنه به معتای شتر است و-تنها در یک قسمت از سوره 
حج وارد شده است و می‌توان تأویل واژه ابل را برای آن نوشت. 

یرهان: در تفسیر عیاشی از عبدالثه بن سلیم این گونه روایت شده است که 
گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «قد جاء کم برهان من رپکم» پرسیدم. 
فرمود: مقصود از برهان. حضرت محمد صلی الله عليه و اله می باشد... ال در 
زیارات و غیر ان آمده. نها برهان‌های روشن و صریح می‌باشند و در زیارت جامعه 
نیز جمله «و خصحم بیرهانه» امده است(شما را با برهان خود ویژه و خاص نمود). 
در کافی از امام علی عليه السلام.نقل شده که ایشان در حدیثی فرمودند که خداوند. 
اسلام را برهان و دلیل مخکمی راق یی که در مورد آن سخن می‌گوید (متکلمان 
اسلام) قرار داده است و تأویل واژه اسلام نیز بیان خواهد شد. 

در مجمع البیان از قول امام صادق عليه السلام در مورد آیه «لولا أن ری 
برهان ریْه» [ اگر بو ساب بر شأن پروردگارش را ندیده بود| آمده است که مقصود از 
برهان. پیامبری و عصمت مانم از انجام زشتی‌ها است. 

به طور کلی می توان در هر جا به هر شکل که مناسب است. حتی در حج و 
ادله مربوط به حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. آن را تأویل 
نمود. همان ونه که در کلمه بینه توضیح داده خواهد شد. پس تامل کن. 

بطن و باطن: و واژه «ما طن» و امثال آن. در فرهنگ لفت, بطن خلاف ظاهر 


است و درون هر جیزی همان باطن خواهد بود. در دیل واژه نعست, روایاث در 
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تاريل تست پباطنی به ولایت ائمه علیهم السلام و امام غائب خواهد آمد. در ذیل 
واژه ظاهر. روایتی بیان می‌شود که می‌توان از آين روایت چنین برداشت نمود که 
حضرت على عله السلام ظاهر و باطن است. مقصود از باطن این است که او با علم 
پوشیده شده است. در کتاب بصائر روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده 
است که امام علیه السلام در آن به توضیح شب معراح پیامبر صلی الله علیه و آله و 
وحی خد‌اوند بر او می‌پردازد و خداوند بلند مرتبه به پیامبر صلی اله عليه و اله 
فرمود: ای محمد. علی ظاهر است. من هر چه را که بر تو وحی نمودم بر او آشکار 
می‌کنم و تو نباید چیزی را از او پنهان نمایی و علی باطن است و هر رازی را که 
برای تو افشا نمودم این رازم را برای على نیز بازگو کن. لذا بین من و تو رازی 
يست که آن را از علی پنهان کنم... الخ. 

در کتاب ارشاد القلوب از امام باقر عليه السلام روایت شده که علی علید 
السلام ظاهر است,» یعنی هر دانشی که پروردكارمٌ.به من عطا نموده بر او اشکار شده 
است و او باطن است, به خدا سوکند که او بر علوم و سل‌های پیشین و جدید و 
سایر کتاپ‌های اسای احاطه دارد... الخ. 

در باب چهارم قصل اول از گفتار نخست. این بحث بیان شده است که در ذیل 
واژه فاحشه. در صورت تناسب معنایی با سیاق کلام می‌توان واژه بطن را پر شکل 
مفرد و جمع به معنای قلب تأویل کرد. همان طور که این تأویل در ذیل واژه شراب 
خواهد آمد. مقصود از واژه بطون در آیه «يخرج من بُطونهّا شراب" مُختلضا»" 
[[آنگاه) از درون (شکم) آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است پیرون می‌اید] این 
است که قلب‌های اهل ولایت مورد ستایش قرار گرفته و قلب‌های دشمنان مورد 
سرزنش واقم شده است. و این احنمال نیز وجود دارد که واژه بطن در معنای 
ظاهری خود باشد. همان طور که در ذیل واژه آذن آمده که خداوند بلثد مرتبه ایمان 
را بر تمامی اعضا و جوارح فرزندان ادم علیه السلام واجب نمود. بدیهی است که 
شکم از اعضای بدن است و ولایت مهم‌ترین اصل ایمان است و بر هر بطنی واجب 


۱- نحل /۶۸. 
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است که ولایت را بپدیرد و به سوی حرام نرود. در این تال دقت کن. همجنین 
مي‌توان واژه بطانه را به عشق و نفرت پنهانی و امثال آن تعبیر نمود. گفته مي‌شود 
«فلان بطانة فلان» یعنی در امور مخفی و پنهانی او وارد شده است (از امور پنهانی 
او ماتئد ارژوهایش اطلاع یافته است.. 

بین: در دیل واژه بد, مقصود از این کلام الهی «یغلم ها بين ایدیهم»" | شر حه 
را در پیش روی آنان است می داند] علم به احوال انبیای گذشته است و آید 
«بستلک من پين ده [و مراقبینی از پیش‌رو و پشت‌رو برای آنها قرار مي‌دهد.] 
به علم و دانایی موجود در قلب آشاره شده است. مي‌توان این تأویل را در آیات 
مشابه این در ايه به کار برد. 

نة و بینات: مشتقات بينة و هر کلمه‌ای که افاده این معنا را دارد. اصل این 
کلمه ماتند کلمات مبيتة و مبین و امثال ان و ساير مشتقات اسمی و فعلی از واژه 
بیان گرفته شده است. در فرهنگ,لفت. بیان, معنای واضم شد. دارد و جمع آن اینیاء 
است و واژه‌های بینه با کشر و بينة رتبیننه و آبننه و استبنته معنای آن را «توضیح 
دادم و آن را شناساندم» می‌باشد و بان یبین و تبین ۾ استبان هم لازم ور ظم 
متعدی‌انل, 

همچنین در فرهتگ امله است که تبیان جزء کلمات فصیحی است که از 
معسادر شاذ است و مقصود از بیان فصاحت همراه تیزهوشی است. بالاخره معنای 
بیان یعنی ادای مقصود با الفاظ بلیغ می‌باشد. این واژه در ردیف واژه‌های فهم و 
تیزهوشی (هوشیاری) است و اصل آن کشف و ظهور است. مقصود از تبیان هر چبز, 
یعنی کشف و روشن نمودن ان است و این واژه مصدری کم استفاده است. ساختار 
فعلی این واژه با همین معنای مذکور, در قران به وفور بافت می‌شود اما می‌توان در 
صورت تناسب» معنای این واژه را به ولابت ارتباط داد. مانند تاريل آیه «قد یناه" 


1 بقر هللا ۲. 
۷- جرد ۲۷۶ 
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و همچنین این کلام خداوند «لتبیّن للناس »۱ و با اید «لیپین آکم» و امثال ان. در 
صورت تنأسب مي‌توان معنای بیان را به امر ولایتِ ارتباط داد. همچنین می‌توانیم 
بنابر مفتضای حال, الفاظ بیان مین و بینه و امثال ان را که ساختار اسمی دارد و 
بعدها نیز آنها را ذکر خواهیم نمود. به همین شکل تفسیر نماییم. 

حتی واژه بینه را می‌توان به پیامبر صلی الله عليه و آله و امام عليه السلام و یا 
هر مفهرمی که با امامت و ولایت ارتباط دارد, تأویل کرد. چیزی که در تفسیر واژه 
حجت و برهان آمده. گواهی بر این نوع تفسیر است. حتما برای تأیید این ادعا 
روایاتی را به‌طور صریح و کنایه‌ای ذکر خواهیم نمود. 

شيخ قعی و دیکران در تفسیر این ایه «ختی تانیهم ابید" [تا دلیلی اشکار 
بر ایشان اید] به نقل از امام باقر علیه السلام گفتند که منظور از بینه, رسول خداست 
و جابر نیز از امام باقر عليه السلام تقل کر ده که ییْنه در معتای اشکار نمودن حق 
است و در تفسیر این واژه در آیه «من بعد مَاءجُاءتَهُم ان [مگر پس از آن که 
برهان آشکار برای آنان آمد] گفت که مقشتده-آیه اک است که بعد از ان که حق و 
حقیقت برایشان اشکار شد. 

مؤلف می گوید در ذیل واژه خق. توضبحاتی بیان خواهد شد که مراد از واژه 
ّنه را ائمه علیهم السلام و ولایتشان می‌داند و همچئین در توضیحاتی دیگر. مقصود 
از این واژه, ولایت و امامت ائمه علیهم السلام است و بی‌شکب رسول خدا همان 
حفیقتی است که سمبل و رمز (نماد) این حقیقت است. بنابراین می‌توان واژه بینه را 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله یا امام عليه السلام تأویل کرد و یا آن را در 
مفهوم امامت ائمه علیهم السلام و لزوم ولایت انها و اعتقاد به درستکاریشان و 
بصیرت و بینایی در امر حق تأویل نمود. تفاوتی ميان کلمه بینه و بینات وجود 
ندار ده مگر ان که در عم و مفرد بودن با شم متفاو تند و در برحي تفأسیر: و جود 
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تمایز آن بیان شده است. همان طور که در کتاب کافی به نقل از امام کاظم علیه 
السلام در تفسیر آیه «کانت تأتیهم رسلهّم بالْیْنات»" [پیامبرانشان دلایل آشکار 
برایضان می اوردند] آمده است که مراد از بینات. ائمه عليه السلام هتند و در 
روایتی از کمیل به نقل از امام علی علیه السلام آمده که آن حضرت فرمود: ما 
حچت‌های خداوند و دلایل محکم او فستیم و در روایتی از دأوود بن کثیر به نقل از 
امام و ۳ ۳ ۱ 
به این گفته رسید که ما نشانه‌های آشکار هستیم... الخ. در برخی آیات تأبیداتی 
برای این ادعا امده است. و در تفسیر فرات ہن ن اراهيم ر از امام باقر علپه 
السلام آورده شده است که آن حضرت فرمودند: تنها ائمه علیهم السلام با ادله محکم 
خداوند» داوری می‌کنند. 

در تفسیر امام عسکری عليه السلام . در تأویل آیه «ولقد آنز لا ایک آیات 
َات»" [و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم] آمده است که مقصود از آیات 
پیات در این ایه. نشانه E‏ تو, در اهر لپوت و تأییداتی برای امامت علی 
عليه السلدم. برادر و وصي تو و همچنین بیائنی روشن بر کفر کسانی است که در 
مورد تو و برادرت رز دید تمودند. و در تأویل ا مالين کتمون ما ارتا من 
البيتات»" اکساتي که نشانه‌های روشن و رهنمودي را که فرو فرستاده‌ايم نهقته 
می دارند] فرموده است: مقصود از اين ايه بعد از سخن رسول خدا صلی اله علیه و 
اله و فضیلت او و آن چه از دلایل روشن و اشکار په سوی شما آورده. تنها بیانگر 
این مطلب است که محمد صلی الله علیه و آله, که راهنمایی کننده به سوی امامت 
على عليه السلام است. پياميري راستین و دین او دین راستین است. در مورد أيه 
من بعد ما جاءتکم الینَات" آو آفر پس از آن که برای شما دلایز اشگار امد) 


- عافر ,۲۲ . 
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مقصود از بینات ویژگی‌های پیامبر صلی اله علیه و آله و علی عليه السلام و یاران 
انهاست و برای این گونه تأویلات. روایات زیادی وجود دارد که در جای خود ذکر 
خواهد شد. در ذیل واژه امام» امام مین را به حضرت علی عليه السلام تأویل نمود. 
زیرا آن حصرت اشکار کننده حق از پاطل است. همچنین در قرآن. کتاب مبین را به 
حضرت علی عليه السلام تعبیر کرده و در سوره الرحمن نیز تفسیر آن به همان 
مفهومی است که ذگر نمودیم. 

سي و ان در تاویل این سخنان و يا توضیحی که در مورد آیه «فْمّن کان عَلّی 
بینة هن ربه...» [آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است] آمده 
است این واژه را به پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی عليه السلام و شیعه او 
تأویل کرد و روایتی در تأیید تفسیر این کلمه به پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد 
آمد. در تفسیر قمی به نقل از امام باقر عليه السلام. این وا*د در آیه باد شده به 
حضرت علی عليه السلام تأویل شده استہ یر کتاب کنزالفوائد به تقل از پیامیر 
کرم صلی اله عليه و اله امده که ایشان در خدیثی که به فضائل شيعه علی عليه 
السلام اشاره داشته, فرموده است که شیعه علی از طرف پروردقار و پیامبر صلی اله 
علیه و آله, حضرت علی, فاطمه زغراءحن ور حسین علنهم السلام و امامان دیگر 
در مسیر روشی و اشکار قار دارند. .. الخ. گریده کلام ان که مقصود از واژه بینه از 
نظر لغوی عرفی به معنای واضح و آشکار شدن | ست. گفته می‌شود «هذا بین و تلک 
بينة» و همچنین بر ادله واضح براي حق که کاملا اثبات شده نیز واژه بینه اطلاق 
می‌شود. تمامی این تأویلات یاد شده برای یکی از این دو معناء به خصوص با 
معنای دوم مناسپ است. البته بیشتر آنها از نظر ظهور حقیقت آن در خودش و 
نحقق آن برای دیگران مانند پیامبر صلی اله عليه و اله در مقایسه پا امام علیه 
السلام و ولایتش با هر دو مناسب است و یا مانند آیات آلهی و معجزات آسمانی در 
مقایسه با برت و امامت. همچنین است وضم بقیه کلمات. پس تأمل کن. 


۱ - هر د/۱۷. 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۷۸. 
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بداء و [بداء: و مشتقات آن دلالت بر ظهور و بروز و آشکار کردن دارد. مانند 
فعل یبدون و امثال آن. اصل معنای بداء ظاهر شدن و اشکار شدن است و به دلیل 
هویدا و اشکار بودن, به صحرا بادیه گفته شده است. به صحرانشینان, بادی یا بدوی 
و واژه‌هایی مشابه ان اطلاق می‌شود و این واژه در مورد عرب‌های بادیه‌نشین به‌کار 
مي ر ود. این معنا بعدها در ذیل واژه اعراب خواهد امد و در انجا واژه‌ای در معنای 
پروژ برای آن به‌کار می‌رود. در ذیل واژه کتمان نیز مفاهیمی خواهد امد که بعدها در 
ذیل واژه‌های سر.جهر و اعلان می اید و امکان دارد که این واژه‌ها در صورت 
تناسب معنایی بیشتر بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام اطلاق گردد. زیرا دشمنان با 
مکر و ریا در محبت به پیامبر صلی اله علیه و آله و مردم تظاهر می‌کنند. همچنین 
این واژه در معنای کینه و نفرت یا محبتی است که در قلب‌های دشمنان یا در دلهای 
اهل ولایت ظاهر می‌شود. 

بغی و باغی: و ابتغاء و کلنات مترادف آن مانند الذین یبغون و يبتغون و مانند 
آن. از نظر لغوی کلمه باغی در ععنای طالب امر خیر یا شر می‌باشد و کلماتی مانند 
ابتغاء و مشتقات ان یز لذد اپات از فرآن به هسين معنا امدء‌اند و می‌توان افراد 
خواهان زشتی‌ها و افا مب‌ننشی شدو از سهری خداوند را په دشمتان تاريل کرد. در 
پسیاری از موارد واژه بغی به معنای تجاوز از حد و سرکشی است و این کلمه 
خلاف اطاعت است و در اصل به معنای کسی است که در پی مخالفت و ظلم و بدی 
است. ذو فرهنگ لغت گفته شده «یغی علیه», به معنای برتری يافت و ستم نمود و 
از حق خارج شد و تجاوز کرد. می باشد. په طور خاص یا عام این واژه به معنای 
دشمنی نمودن با ائمه علیھہ السلام و یا دشمنان آنها. ستمکاران و قاتلان و 
باز دارند قار ائمه کیب السار از حق خلافت و دعوت به سوی دیگران می‌باشد. 
نسان سرکش و گروه متجاوز به معنای کسانی هستند که بر امام هدایت کننده 
سرکشی نموده و از بندئی او خارح شدند. 

کین یاک دیک اوه ی سے ایل فو اس هر وی ار ریات ان 
چهارم از فصل اول در گفتار نخست . مفضل در تفسیر آیه «وینهی عن الفحشاء 
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والمُنگر والبْفی» او ۳ کار رشت + تا یسند و سشم باز مپی‌دارد | از امام صادق علیه 
لسلام اين‌گونه آمده است که بغی, همان دشمتان پیامبران هستند و مردم را از 
دوستی با امامان و بندگی دز بر ابر انها یاژ می دار ند. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام نقل شده که مقصود از بغی. شخصی 
است که بر ما اهل بیت طغیان نموده و دیگران را به غير ما فرا می‌خواند." در ذیل 
واژه فحشاء بغی در معنای غاصب سومی خواهد امد و به دشمن ائمه علیهم السلام و 
ولایت ظالمان. کشتن امامان و بازدارندگان از حق ولایت اهل پیت عليه السلام 
تاویل شده است. 

در تفسیر امام مقصود از واژه‌های غير باج و لاعاد در أيه «غیر باغ و عاد»" 
[در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد] این است که از پیشوای هدایت خارج 
نش ۳ تاور اس سا و در هو ز ۵ امامت کسی که دار وأقم امام تسیا سخنان باطلی 
نمی گوید... الخ. 

در روایاتی متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علية و اله نقل شده است که مقصو د 
عليه السلام و با هر امام حقی خروح نمایدو هر که با انها به حدی دشمنی کند که 
امکان خروح بر امام داشته باشد بلکه حتی کسی با شیعه انان به حدی دشمتی نماید 
که با انها از در‌گیری در دين امتناع نکند. حتی اگر این دشمنی زبانی باشد, چنین 
شخصي سرکش و متجاوز است و در ردیف افراد ظالم و سرکش قرار می‌گیرد. برای 
فهم تسیر صحیح این کامه تامل و انديشه کن که خداوند هدایت گر است. 

بقية و باقیه: واژه‌های باقیات و بقاء. ضد فناء و نیستی آست و مقصود از بقية 
الشي: پافیسانده هر جیز اسب. زر انو ز ۵ شود واژه یی یه » به امامان باژمانده و به 


خسو جس امام عصر عليه السلدم تعبیر شده است. برخی از آین زوایات در فصل سوم 





۱- نحل ٩۰‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ :ص .۲۸٩‏ 
۲- پقره ۰۱۷۲ 
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تسا ریس 


گفتار دوم امده است و بر خطید امام صادق علیه السلام. امام بازمانده حضرت آدم 
عليه السلام و نسل پاک نوح عليه السلام است و در ذیل واژه ذرّية. آنها بازماندگان 
نسل ابراهيم عليه السلام هستند و در سوره بقره در آیه‌ای که به ذکر تابوت 
بنی‌اسرائیل می‌پردازد. کلمه بقية در آیه «وبقيّة مما ترک آل موی وآل فارون»" 
[بازمانده‌ای از آن چه خاندان موسي و خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند] ید 
سل وام ان و هقی انار بد جا مادو ود انان تاویل تم اسه دی سر 
زخرف. واژه «كلمة باقية»" بار دیگر به ائمه عليهم السادم و ولیت و امامت آنا 
تعییر شده است. در آین زمینه بعدا روایاتی بیان خواهد شد. در سورد کگهف و مریم 
«البّاقیات الصنالحات»" به دوستی و مودت ائمه اطهار علیهم السلام تاویل شده است 
و در کنزالفوائد و کتبی غیر آن, از امام صادق عليه السلام نقل شد که ایشان به 
حصین بن عبدالرحمان فرموده است: یا حصین. دوستی و مودت با ما را کوچک 
مشمار. زیرا که این امر از اعمان تپک ماندنی است و می‌توان در صورت تناسب 
معنایی بنابر مقتضای حال کلمات مشابه به الفاظی چون بقیه و بقاء را به همین شکل 
تفسیر نمود. 

بکاه: هر کلمه‌ای تراک ایک و مانتق ان مشتمل بر این معیاست. به طور 
صریم در ذیل واژه ضحک خواهد امد. کر سوه دان ید «فمّا بت علیهم السّمَاء 
والارض»" 1 اسا و زمین بر انان زاری نگردند] مقصود این است که آسمان ۲ 
زمين بر حسین بن على عليه السلام گریستند و از روایات نیز چنین پرمی‌آید که 
مراد بخشی از زمین است که مومنان در آن به عبادت می‌پردازند و یا مقصود. 
درهای اسمان است که اعمال مومتان په آتسا منتقل می‌شود و هنگام مرگ ممن 
آسمان بر او می گر بد. 


۱- بقره/۲۴۸. 


۲ - زخرف 1۸ 
۲- کهف ۲۴۸ و مریم ۷۴ 
- دخان ۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





بلاء: کلماتی مانند بلونا و ابتلی و امثال آن. ابتلاء در اصل به معنای امتحان و 
آزمایش است. گفته می‌شود بلوته و آبلیته. در فرهنگ لغت. تکلیف امتحان و 
گرفتاری است. زیرا که براي بدن دشوار است و همچنین این واژه در معنای رنج و 
زحمت می‌باشد. 

مؤلف گوید به همین خاطر گاهی واژه ابلاء به معنای نعمت بخشیدن و نیکی 
کردن است. بدان که خداوند به طور صریح در ترجمه واژه‌های فتنه و امثال آن که 
بعدها بیان خواهد شد با وجود اختلاف اراء. بزرگ‌ترین امتصان این امت‌ضا و 
امت‌های گذشته را ولایت پیامبر صلی الله عليه و اله و انه علیهم السلام و دوستی 
با آنهاء طاعت و ایمان و دوری گزیدن از دشمنان‌شان و صبر په این امر در سختی‌ها 
و آسانی‌ها قرار داد. 

بنابراین می‌توان واژه ابتلاء را در آیات قرآنی بنابر مقتضای حال, انواع 
امتحاناتی دانست که در مسأله ولایت. دامین‌گیر طرفداران ولایت و یا دشمنان امر 
ولایت می‌شود. از جمله شواهد موجود بر این تأویل, سوره بقره آید «رزد ابتلی 
ابراهیم ربه یِکلمَات»" و چون ایراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود| و ایه 
«رلتبلونکم بشنیء من الَْوف والجُزع»" [و قطماً دما رابه چیزی از (قبیل) ترس و 
گرسنگی و کاهشی در اموال و جان‌هاً و محضولات می‌آزماييم] می‌باشد. در این آیه 
و آیاتی امتال آن بنگر و تأمل کن. 

ابن: این واژه به صورت مفرد و جمع و در حالت اضافه به واژه السبیل خواهد 
آمد و به وضوح واژه ابن سبیل به ائمه علیهم السلام تأویل شده است. در روایات 
آمده که آنها راه خدا می‌باشند. همچنین می‌توان أبن سبیل را په تمامی شیعیان و یا 
در راه ماندگان تعبیر نمود. در آیه مباهله. تفسیر واژه «ابنائنا» په امام حسن و اماء 
حسین عليه السلام ذکر شده است و می‌توان این تفسیر را در هر جایی که این واژه 
به ائمه عليهم السلدم تعبیر می‌شود. نیز به کار بر د. همان طور که در قران لفظ ابتائنا 


۱- بقره/۱۲۴. 
۲ - پقر ه/۱۵۵. 
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يا بنی به ویژه در حالت اضافه بدین شکل تفسیر شده است. در سره ابراهیم در 
تفسیر ايه «واجتبنی وینبی آن لغب الأصنتام»' [و مرا و فرزندانم را از برستیدن بتان 
دور دار] فهمیده می‌شود که پیامیر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام فرزندان 
او هستند که دعوت ايراشیم عليه السلام به آتان ختم می‌شود چرا که آنان بر شیج 
بی سجده نکر دند. مفاغیسی که ذیل واژه ذریه و ال و امت می اید در تأیید این 
سخن است. در کلمه ولد, گفته خواهد شد که منظور از بنی ادم کسانی است که 
سب تأویل, ولایت فلانی و فلانی و فلانی را نیدیرفته‌اند. چون هر کسی ولایت 
ان دو را بپذیرد. شرک شیطان را پذیرفته و او پدرش است. در تفسیر عیاشی و 
دیگران به نقل از هارون بن محمد امده که راجع به این کلام خداء یعنی عبارت يا 
بنی‌اسرائپل از امام صادق عليه السلام پرسیده» فرمود؛ آنها ما هستیم و از محمد بن 
علي نقل شده است که در مورد این سخن خداوند یا بنی‌اسرائیل از امام صادق 
عليه السلام سوال کردم فرمود: این.واژه مختص خاندان پیامبر صلی الله عليه و آله 
است و در همین تفسیر به نقل اژ ابی داوود آمده که از پیامبر صلی الله علبه و آله 
شنیده‌ام که می کُفت: «من اہن -عبداته هستي اسمم احمد است و من عید.ألله شستم و 
اسمم اسرائیل است. خداوند هر فرمانی به او داد به من هم داد و هرجه په او عنایت 
داشت به من هم داشته است.» 

ا شاید مقصود از عبارت «یا بیی | سرائیل اذکروا 
نعمتی # [ای فرزندان اسرائیل نعست‌هايم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد ارید] در 
بان خاندان محمد است. زیرا معنای اسرائیل, عبداله است. در حالی که من این 
عبداله هستم و اسمم عبدالله است. همان طور که خداوند در آیه «سیْحَان ان 
ری ده لیلا» [منزه است آن |خدایی! که بنده‌اش را شبانگاهی سیر داد فر مو ده 
است. هر خطاب خوب و نیکی که در ظاهر به پئی‌اسرائیل می‌شود در باطن په من و 





. ۳۵, ابرراهیم‎ - ١ 
بقر ه۴۰۱.‎ -۲ 
:۱/ اسراء‎ -۳ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





په اهل بیتم تعلق می‌گیرد. ملف گوید. با تأمل در آن چه اشاره داشتیم و در ذیل 
واژه‌های سبیل و ذریه نیز خواهد امد و پا مطالبی که در ذیل واژه ال يا اش آمده و 
یعدها در ذیل واژه اتباع و ولد تیر بیان خواهد شد بدیهی است که می‌نوان واژه 
بنیاسرائیل را به شیعه و یا سایر افراد امت پیامبر صلی الله عليه و آله نیز تعبیر نمود. 
در این حالت. بیشتر خطاب‌ها می‌تواند به ظاهر به بنی اسرائیل مرتبط شود و در 
باطن, امت محمد صلی اله علیه و اله مد نظر قرار گیرد. همچنین می‌توان واژه اہن 
را به دو صورت مفرد و جمع بدین شکل تعبیر نمود. در برخی موارد نیز می‌توان آن 
را به پیروان اهل ستم و کفر تفسیر کرد .چنان چه در تفسیر قمی از امام صادق عليه 
السلام نقل شده که در مورد آیه «درئی ومن خلت وحیدا» [مرا با آن که (او را) 
تنها آفریدم واگذار] می‌فرماید: منظور از «وحیدا». زنازاده است که در باره خیفه 
دوم است"... الخم. و در مورد این سخن خداوند «و نین شهُودا»" [و پسرانی آماده 
(به خدمت دادم)] فرمود: مقصود از ان این است که برای او یارانی قرار دادم که 
شهادت می‌دهند که از پیامبری چیزی په ارث نمی‌بزند و بنا بر مطالب یاد شده 
می‌توان برخی از واژه‌ها, مثل بنات را در برخی موارد در صورت تناسب معنایی 
بدین شکل تفسیر نمود. در تا بيد ا یه اشتاره نمو دیم؛ می‌توان واژه بنات را در ايه 
سوره هود (هژلاء بناتی ) زنان است دانست که به متزله دختران پیامبر صلی اد علید 
و أله قت 

پنیان: و هر واژه‌ای که شامل این ساختار است. در قران ذکر بناء و بتیان به 
شحل مكوح و مد‌موم وارد شده است. از آن جمله بناء مسجد قبا و مسجد ضرار 
در سوره پرائت (توبه) است که این مطلب در دیل واژه مساجد خواهد. امد که 
می‌توان بناء و بنیان را براساس بنای قلوب بر تسک په ولایت و یا دشمنی اهل 


۱- مدثر ۱۱۸ 
۲- تفسیر قمي. ج ۲. ص ۳۸۲ 
۳ مدثر ۰۱۲ 
۳ - طو د ار 
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بیت عليهم السلام تأویل نمود. همان طور که هر یک از دو گروه اعم از صحابه و 
منافقان. مسجد ظاهری خود را بر این اساس ساختند. همان طور که تو ضیح أن در 
خو یه کا اندو ای سره افق ورای این او غا ات مان 
شیخ از امام على علیه السلام نقل شده است که حضرت در حدیثی می‌فرماید: 
دوستدار ما به خاطر دوست داشتن ما غبطه می‌خورد و دشمن ما بنیانش را 
(خانه‌اش) را بر لبه‌های پرتگاه می‌سازد... الخ. پس تأمل کن و غافل مشو. 

و در ذیل واژه بیت مطالیی در تأیید این موضو م بیان شده است. می‌توان 
چنین تأویلی را برای کلماتی که مي‌توانند در جایگاه بناء و بنیان قرار گیرند یز 
اورت اراق ان خد ر طاهر ما فو اواز ق خد ق آوان است, رنه جال 


اعلم. 
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تب و تباب و تنبیپ: هر یک از دو کلمه تباب و تتبیب در سوره‌ای آمده است 
و معنای ان خسارت و هلاکت است و تفسیر واژه‌های خسارت و هلاک در سرح 
آنها خواهد آمد. از این مسأله غافل مپاش. 

تراپ: در سوره نباء تأویل این سخن کافر در روز قيامت «یا لیتنی کنت 
تربّا»" [و کافر گوید کاش من خاک بودم]"خأَم آمد. معنای عبارت این است که 
ای کاش من از شیعه ابی‌تراب, یعنی حضرتتلی عليه السلام بودم و ان‌شاءاله علت 
نامگذاری علي علیه السلام به ابی تراب راو( خواهيم شد. علب آن است که او 
صاحب زمین و دلیل و محبت خدا بر زمین ات وّسبقاه او آرامش زمین به وجود 
ایشان پستگی دارد . در سوره بلد و در ترجمه واژه مسکین نیز نفسیر واژه متربة 
خواهد آمد «آوٴ مسکینا ذا مربّة»" [یا بینوایی خاک‌نشین] منظور از مترب بالعلم 
بعتی بی‌نیاز در آن از غیر آن و مراد حفر ت على عليه السلام است. اتر ب در لفغت 
به معنای «فقیر و نادار شد» یعنی وضعیت او به حدی شد که بر خاک نشست. 
می‌تو اند در معنای بی‌نیاز شد نیز باشد. یعنی مال او به مقدار خاک شد و معنای این 
تفسیر به معنای صاحب عام فراوان په حد خاک است. 

موف گوید که در این نفسیر و توجیه باید که به وک بعد از مطالیی که 
در ذیل واژه ارض بیان نسو دیيم. چه بسا آمکان دارد چنین تفسیری را برای ایات 


یا۴۰۶ . 
۲- بلد /۱۶. 
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مشابه این آیه که لفظ تراب در آن به کار رفته. استفاده نمود. معنای تراپ به معنای 
خاک خلقت انسان نیز آورده شده است و معنای آن در ذیل واژه طین خواهد آعد. 
در روایتی دیگر در ذیل واژه حماء, تراپ په گل مستضعفین تاویل شده است و این 
واژه در معنای متفاوت نیز په کار رفته است. 

واژه آتراب جمم رب با حرکت کسره است, این کلمه در فرهنگ لقت به 
معنای همسن و سال و هر کس که با تو در یک زمان متولد می‌شود است. این واژه 
در سوره صادء واقعه و تا به عنوان صفتی برای حور به کار رفته است و مقصود از 
آن افرادی در یک سن و سال هستند. یعنی زادروز ائها با هم یکسان است و این 
تفسیر با ذکر آیه خواهد امد. شیخ قمی می‌گوید: مراد از آن فرد همسن و سال است 
و هر جا که تأویل آن بیان می‌شود. این واژه به همراه حور تأویل می‌گردد. 

تویه: و تائبون و هر چه افاده چنین معنايی دارد. مائئد تابوا و امثال آن. بدان 
که توبه همان بازگشت از کناهو اظهار پشیمانی از آن است و چون ولایت 
طاغوتیان و دشمنان پیامبرضتلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام از بزرگ ترین 
گناهان و فاسدترین آن 9 آشکارترین آن است. از این رو توبه را در بطن قران به 
ان سېت داده و ایدکاا اوی سیه ان شده‌اند که مراد تویه از انهاست. 

در کتاب مناقب ابن شهر آشوب از جابر و دیگران روایت شده که امام باقر عليه 
السلام در تفسیر آیه «قاغفر للذین تَبُوا» [ کسانی را که توبه کرده‌اند بیامرز) 
فرموده است. مقصود از تابوا این است که از ولایت بنی‌امیه توبه نمودند و در روایتی 
دیگر آمده که از ولایت طاغوت‌های سه کانه و بنی‌آمیه توبه کر دند ودر اد و اتیعو | 
سبیلک» [از راه تو پیروی کردند] مقصود. حضرت علی عليه السلام است. زیرا او 
راه خداوند است... الغ. در ذیل واژه جاحدین, مراد از آیه «لَئبُون الَْابدُون»" 
[(آن مومنان) همان توبه کنندفان, برستند کان] خواضد امد که مقصود ائمه علبهم 


۱ - غافر ر 
۲ - همان. 
۳- توبه/۱۱۲. 
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السلام هستند و بر کسی پوشیده نیست که آنها کامل‌ترین توبه کنندگانند. زیرا با 
وجود عدم ارتکاب گناه هميشه توبه از آنان سرمی‌زند. همجنین می‌تواند از 
تفسیری که خداوند سیحان را بسیار توبه‌یدیر نام برده, در تأویل این واژه استفاده 
نمود. همان طور که در ذیل واژه غفور و مغفره خواهد آمد. خداوند سبت به اهل 
ولایت بسیار توبه‌پذیر است. 

تابورت: همان صندوقی است که در آن کال ذخیره می‌گردد. این لفظ در دو 
تون ان است» یکی در سوره طه, جایی که خداوند سبحان به مادر موسی دستور 
داد تا آن حضرت را در تابوت بگذارد و در دریا بیفنکند و بار دیگر این لقظ در 
سوره بقره آمده و از تابرتی که در میان چ اسراثیل بوده حکاپت مس کند. از ابو جعفر 
روایت شده که معنای دوم شمان تابوت اول است که از آن موسی علیه السلام بو ده و 
در روز وفاتش زره و عصایش و لوحه‌ها و نشانه‌های نبوت وی را درون آن قرار 
دادند و آن را نزد پوشع. وصی خود به امانت نهاد و در ميان بنی‌اسرائیل به آن تبرک 
می‌جستند و در میادین جنگ میان دشمن ال تستلمانان"قرار می‌دادند و سیب آرامش 
بود. در تفسیر این آیه «وبَيّة ما ترک آل موسی بال قارون تحْملهٌ الْمَایْکَة» [ر 
بازمانده‌ای از آن چه خاندان مو سے انان بهارون (در لن) بر جاي نهاده‌اند در 
حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند] و در بسیاری از روایات ذکر خواهد شد که 
سالا ح» در ميان امت ما, مثل تابوت در میان قوم بنی‌اسرائیل است. مقصود از 
بنی‌اسرائیل, اهالی خانه‌هایی هستند که بر سراي ان خائه تابوت یافت مي‌شد و 
نبوت په انا داده شد. در میاه اهل بت نیزر هر کس اسلحه په او می‌رسید. امامت په 
او داده می‌شد. 

در صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که ابوجعفر صلی الله 
عليه و اله می‌گنت: اسلحه رسول خدا در ميان ما مثل تابوٽ در ميان قوم 
بنی‌اسرائیل است. هر کجا که تابوت می‌گشت. نبوت به انان داده می‌شد و هر کجا 
این اسلحه در میان ما می‌ گشت., امر کامل و تمام می‌شد. در روایتی تابوت‌تان همان 


اک بقر ۲۸۷۵ ۲, 
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اسلحه است و از روایات بر می‌اید که مقصود از میراث پیأمپران تزد ائمه علیهم 
السلام. لوحه‌ها و الواح و عصای موسی عليه السلام و چیزهایی غير از أن است و 
خوت تایه که دو اه ایاپ کی او اتن مات هات در یی ۱۱ 
زیارت‌ها امده است: شما کسانی هستید که ثابوت ارامش به سوی شما فر ستاده شد 
و در برخی ژیاراث امده خدارند شما را جایگاه و ثابوت حکمت و فرژای‌اش 
قرار داده است. در مناقب ابن شهرآشوب از امام باقر علیه السلام روایت شده که بعد 
از وفات پیامبر صلی الله عليه و آله جبرئیل نزد اهل بيت علیهم السلام امد و از 
سوی خداوند به آئها تسلیت گفت و اهل بیت تنها صدای جبرئیل را می‌شنیدند و 
گفت: سلام بر شما... الخ. 

و سخن جپرئیل به این کلام رسید: خداوند شما را تابوت علم خود قرار داد و 
کتابش را در میان شما یه میرات نهاد... الخ. اگر بیندیشی آن را درک می‌کنی. 

تعت: در ذیل واژه عذاب. خراهد امد که مقصود این واژه. تاویل حیز هایی که 
زير پاست. به افراد پسبت و بردگان و افراد بی‌خبر و نیز زمین می‌باشد. پس غفلت 
نکن. 

تفث: در باب دوم فصل اول امده است که با اوردن توجیه مناسبی برای معنای 
لفوی این واژه می‌توان ان را به دیدار امام تاویل کرد. علت یاداوری این معنا به 
خاطر آن است که بتوان واژه تفث را در سوره حح, | یه الہ یقضو| تلهم [سیس 
باید آلودگی خود را بزدایند] درست تأویل نمود. در این مسال تأمل کن تا دریابی 
که می‌توان لمات زیادی را به دلیل تناسب معنایی و يا حتی تناسب دور از فهم: 
بدین شکل تاویل نمود. ۱ 

تتبیر: و مشتقات آن, مانند تبر با فتحه تاء. تتبیر به معنای ویران کردن در 

ذیل کلمه کسر و املاگ امده است. 

تجارت: در معنای خرید و فروش و گرفتن و دادن است. در ذیل تفسیر سوره 
جمعه که بعدها بیان خواهد شد. جاپر از امام باقر عليه السلام نقل می کند: که اید 


ك- جج ٩۷‏ ۲. 
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إا راو تجارة او واه و چون داد و ستد يا سرگرمی‌ای بینند] منظور خلیفه 
اول ست ودر ارت فاد هّوا» منظور خلیفه دوم است «انفضر | إليها»... الخ. 

در کتاب دیلمی به نقل از امام صادق علیه السلام نقل شده کد می‌قرمایند: من 
تجارت سوداور هستم و باعث نجات از عذاب دردناک می شوم. خداوند نیز در آیه 
«قل أدْکُم علّی تجارة تنجیکم من عذاب الیم»" [ایا شما را بر تجارتی راه نمایم که 
شما را از عدابی دردناک می‌رهاند] این مفهوم را بیان مي‌دارد. با استفاده از این 
اا می توان تمامی عبارات قرآنی از جمله سوره فاطر ایه «تجَارة لن e‏ 
[امید به تجارتی بسته‌اند که هرگر زوال نمی‌پذیرد] و امثال ان را که مفهوم تجارت 
واو در ار نع به اما على عليه السلام و بلاپت آتها و طاعت و بندگی در 
برایرشان تأویل نمود و مقصود از تجارت زیان‌آور را روسای مخالفین و اطاعت و 
فرماتبرداری | ز آنان دانست. خداوند در سوره تور ا «رجال ل تلهیهم تجار ولا 

ْح عن ذکر الم" [مردانی که نه تجارت و هارو ستدی ایا لا دخا د 
خود مشغول نمی‌دارد] و آیاتی مشابه آن, کے وگل گرا بیان نموده است. بیش از 
اين. در ذیل واژه بيع چنین مفهومی ذکر شده در برعی-زیارات مربوط به امام علی 
علبه السلام اين جنین آمذه است: گواهن سی دشم که تو و سر عم تو و برادرت با 


خداوند تجارت کردید (معامله کردید) و خداوند بر شما ایه «إن الله اشتری من 


المژمتین آنشنهم:.»٩‏ [در حقیشت خدا از مومنان جان و مالشان را خریده است] را 
فرستاده. پر کسی پوشیده نبست که می‌توان چئین تأویلی را از اين زیارات برداشت 
نمود. زیرا انها با اطاعت از پیامبر صلی اله علبه و آله که امام همه است. تجارت 
نمودند. توضیسات و دیگر از این آید, در ذیل واژه شراء خواهد آمد. از 
این سأله غافل نشو 


1 = جمعد /۱۱. 
۲ - صف ,۱۰ 
۳- فاطر ۲٩,‏ 
۲- تور ۳۷۶ 


لا توبه ۰۱۱۱۸ 


0 


انو حك 


روایی 


بلس 





-5 E) - 


او 


تسد 
ب 


بت ال 


الا توار و 


sarallah-ketab.blogfa.com 





اتباع: و «من اتبم» و هر چه افاده این معنا را دارد مانند «الُذین اَمُوه» و 
امثال 1 معنا پیروی گردن و دنباله‌روی را در بر دارد. 
بدان که واژه اتباع و متابعه امری به شکل اضافي مورد توجه قرار می گبرد و 
حسن و قبع معنای آن په مضاف‌الیه آن بستگی دارد که ایا دارای معنای خیر است 
یا شر. بی شک پیروی خوب و نیک همان پیروی از پیامبر صلی الله عليه و اله و 
امه علیهم السلام و دوستی با اهل بیت و اعتراف به حقوق آنهاست و اطاعت و 
نشانه بندگی در برایر خداست: زیرا در این امر. پیروی از خداوند نیز وجود دارد و 
بپروی زشت و نایسند. مخالفت با ائمه عليهم السلام و اطاعت از دشمنان‌شان و 
دوستی با دشمنان و کینه‌توزان از جمله دوستی با خلفای ستمگر و امثال انهاست. 
بنأپر متا لبی که در دیل واژه باطل گذشت, می توان این واژه را به بیروآن باطل 
تأویل تمود. در ذیل واژه سخط نیز اتباع در معتای پیروی از ستمکاران به حضرت 
علی عليه السلام تأویل شده کةخداوند بر آتها خشم و غضب نموده است. می‌توان 
سایر موارد را نی با همین مفهوم تايل نمود. همان طور که در ذیل واژه رضوان 
خواهد آمد گاهی به صواعت دافن انبم رضوان ال به ائمه علیهم السلام 
تعییر شده است و اد این ی ایغ ,است که ائمه علیهم السلام. بزرگ ترین 
ببروی‌کنندگان هستند. همچنین واژه رضوان به حضرت على عليه السلام تاویل 
خواهد شد و شيعه انان همه تأبع او هستند و در ذیل واژه ذکر تأویل عبارت «من 
اتبع الذکر » نیز خواهد امید. 
به طور کلی باید در تاویل این واژه به مضاف‌الیه ان حتما توجه داشت و تاویل 
را بر طبق نوع مضاف‌الیه انجام داد. در ذیل واژه‌های ال اهل و اخوان. سخن خوبی 
در این مورد آمده است با این مضمون که هر کس از پیامبر صلی اله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام تبعیت کند, جزء انها خواهد بود. چنین سخنی به صراحت در 
مورد سلمان به‌کار رفته است. هنگامیکه بیامبر صلی اله عليه و آله فرموده: «سلمان 
منا أهل البیت» در برخی روایات نیز به‌طور صریح عبارت «من آتبع النبی», فقط به 
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حضرت على عليه السلام و ائمه عليهم السلام وشیعیانشان تأویل شده است و ما اين 

این شفر اشوب و دیه ان سندضایی زا دکر نمودند که از این عبله زراره است 
که وی از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که ان حضرت در تفسیر عبارت «من 
اتبعنبی # وا «قل ذو سبیلی أذْعُو إلى له على بصيرة نا ومن نی » [پگو 
این است راه من که من و هر کس پیروی‌ام کرد. با بیثایی په سوی خدا دعوت 
می‌کنیم ] مقصود از «من اتبعنی» را حضرت علی بن‌ابی طالب عليه السلام عی‌داند . 
در روایتی دیگر, مقصود خاندان محمد صلی اله علیه و آله است و در کتاب کشف 
الغید مشتسو د + جماعتی از مر دم اس , 

در کتاب کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آنها در مورد آید 
«حَسبک الله وَمَن ايک من الممنین»" [ای پیامبر خدا و کسانی از مزمنان که 
پیرو تواند تو را ہس است] فرمودند: مقصود.غلی بن ابی طالب است و او در رأس 
مومتان است. از امام باقر عليه السلام نقل شده که ربول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود؛ روح. راحت, رحمت» یاری. اساي زضوان ودوستی و محبت خدا و رسول 
او به کسی داده می شود که علی علیه السلام و دوست بدارد و حق جانشینان وی 
را به‌جای آورد. بر من است که آنها را مورد شفاعت خود قرار دهم و سزاوار است 
که خداوند. شفاعت مرا در حق آنها اجابت نماید؛ زیرا آنان پیروان من هستند و هر 
است و من از اويم و سنت من سنت اوست و سنت او سئت من است و اين مطلب: 
تعبیر این کلام خداست «ذری پُعضهًا من بَعْض»" [فرزندانی که بعضی از آنان از 
(نسل) بعضی دبگرند] روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر که از ما پیروی 
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کند و دوستدار ما باشد, از ما اهل بیت است. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز چنین 
سخنی را بیان فرموده است: «فَمَّن تبغ فان منی» [هر که از من پیروی کند از من 
می‌باشد.] ا 

در کتاب واحده به نقل از طارق بن شهاب گفته شده است حضرت على عليه 
السلام در حدیثی فرمود: هر که ائمه علیهم السلام نسل محمد را بشناسد و از آنها 
تبعبت کند. آن شخص از ما خواهد شد و با این سخن به این موضوع اشاره داشته 
است: هر کس از من پیروی کند او از من است... الخ. 

در نفسیر قمی عمرو بن يزيد می‌گوید: ابوعبدالّه فرمود: په خدا سو گند شما از 
خاندان محمد هستید. گفت: فدایت گردم از خودشان, فرمود: به خدا اری از 
خودشان و سه پار تگرار کرد سپس نگاهمان به هم دوخته شد. و فرمود؛ اي عمرو. 
همان خداوند می فرماید: «ان او الثاس بابُراهیم ین ابوه ذا لنبی ودين 
منوا وال ول المومنین»" [یرشمقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی 
هستند که او را پیروی کرده‌اند و انیزا,این پیامبر و کسانی که (به این او) ایمان 
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۱ در تفسیر عیاسی ر به.نقل, از امام صادق عليه السلام آمده است: هر کس به 
- ۳ ۹( ۳ ۱ : . ۳1 
سم خاندان محمد صلی اله عليه و اله اهتمام ورژد و همان طور که خویشاوندی انان را 
Ê‏ با بیامېر صلی ۳ عليه و اله مقدم داشتة, انها و بر تمامی هر دم شید م بدار د, این 


شخص در گروه خاندان محمد صلی لله علیه و آله قرار می گیرد. البته ته به این معنا 
که خود آنها می‌گردد. بلکه به اهمیت دادن په انها و پیروی از آنان مثل آنان می‌شود 
(در گروه آنان جای می‌گیرد) و سخن خداوند در آیه «ومن لهم منکم انه 
منهّم» [و هر کس از شما آنها را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود] و سخن 
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براهیم فسن تبقتی فَإِنه منی»' " [پس هر که از من پیروی کند. بی گمان او از من 
است | گوپای همین مطلب است. روایتی دیگر نیز در همین معنا در مورد مردع و 
امت آمده است و مهمتر از «من اتبع ابراهیم», پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله و ائمد 
علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. در ذیل واژه 3 نیز امده, هرکس قومی را 
دوست بدارد از آنان می‌شود. افاه باش که باید در برخی موارد, تنها معنای متعارف 
و عادی این واژه را در نظر گرفت. 

المترفون؛ و هر کلمه‌ای مانتد أترفوا و أمتال آن که افاده این معنا را دارد, مراد 
از مترف, شخص راحت طلب است که از خوش‌ذرانی دست برنمی‌دارد و شخص 
جبار و رها شده نیز هرچه مي‌خواهد انجام می‌دهد و خودداری نمی‌کند. عبارت 
«أترفته اللعمة» یعنی او را به سرکشی واداشت و أترف فلان يعنی بر سرکشی و 
تجاوز اصرار ورزید. و مترفه با ضمه یعنی نعمت. مقصود از مترفین در قرآن حکام 
ستمگر رفاه طلب چپار و غوطه‌ور در سرای دنیاست. چنین شخصي اسراف‌کار. 
طغیانگر و سرکش است. می‌توان این واژه را به معثای طغیانگران و افراد سرکش 
دولت بنی‌امیه و سایر حکام ستمگر که دشتمنان امه و شیمیان هستند تأویل نمود. 
همچنین این واژه سایر دشمنان اب علیهم السلام را که لذات دنیوی به نها روی 
آورده و علل سرکشی و طغیان آنها بر حق اهل بیت شده است. تأویل نمود. به‌طور 
کلی مقصود از این واژه. دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان شیعه, رفاه‌طلبان دنیا 
و اسراف‌کاران نعمت‌های دنیوی هستند. واژه ترف در سوره انبا آیه «وارجغوا إلى 
۳ آترفتم فیه 4 اد په سوي ان جه در آن متنعم بودید باز گردید] و نیز ۳ سو وه 
واقعه ابه «نْم کانوا قبل ذلک مترفین» [اپنان بودند که پیش از این ناژپروردگان 
بودند] به دشمنان اهل پیت نسبت داده شد و این ایات تأویل مترفین و جبارین و 
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الاتواو 


تساه تسه 


امثال ان را به ان دشمنان تأیید می‌کند. اگر با دقت بنگری مسأله را درگ خواهی 
بصو ۵. 

تمام: و اتمام و کلمات مترادف آن. مانند اتم و امتال آن در ذیل واژه «کلمه» 
بعدها ذکر خواهد شد.در تفسیر آیه «واذ الى اپراهیم رب بکلمّات فان (و 
Ew‏ اپراشیم ر پروردگارش با کلماتی بای و وی آن هید را په انجام رسانید] 
مراد از کلمات. توسل جستن به ائمه عليهم السلام است. حضرت ابراهیم تا امام 
دوازدهم. یعنی حضرت قائم عليه السلام کامل ترین کلمات هستند. و در حدیث امده 
که انها کلمات تام و کامل هستند و در سوره مائده, اتمام نعمت با امر ولایت 
سور لب می قیرد, و در سوره بريه اتمام نور خدا به همین مفهوم و با پاری المد علیهم 
السلام انجام می گیرد. شاید بتوان در بسیاری از موارد و در ذیل واژه‌های اتمام و 
نمام. چتین تأوبلی را به کار برد. در کتاب عیون, امام صادق عليه السلام در تفسیر 
ایه «واتموا الح والعْنرة»" [ویرای خدا حج و عمره را به پایان رسانید] فرمود: 
هر گاه کسی از شا جع گزارد آن را با زیارت ما به پایان برساند؛ زیرا س او با 
زبارت ما به کمال خواهد رستد. پس تاس کن. 

تین: در سوره رع امي تاویل اين واژه به امام حسن عليه السلام بیان خواهد 
شد. قمی نیز اين واژه را به پپامیر اکرم صلی اله علیه و أله تأویل نمود. زیرا روایتی 
در تایید معنای دوم آمده است. و وجه شبه در این استعاره این است که انجیر از 
لذید‌ترین و خوشمزه‌ترین میوه‌هاست و جزء میوه‌های بهشتی است. در ذیل واژه 
طور نیز این کلمه به شهر تأویل شده است. 

التیه: و کلماتی مانند ینیهون. گفته شده مقصود از تیه. سرزمینی است که 
شخص در آن هدایت نمی‌شود و علائمی در آن نیست.«تاه فلان» یعنی شخصی از 
مقصد خود دور شد در حالی که او تنها در یک مکان است. و در فصل سوم در 
گفتار تخست مفاهیمی بیان شده بیانگر این مطلب است که این امت, سر گر دان شدند. 
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همان طور که بنی‌اسرائیل سرگردان گشتند و معناي سرگردانی آنها نیز بیان شده 
است و این معنا برای تقسیر این آنه سوده مائده «بتیهون فى الارض» ا(که! در 
بیابان سر ردان خواهند بود] مناسب می‌باشد. ۱ 

التلاوة: و مشتقات آن مانند بتلو و امال آن در ذیل واژه «صحف» خواهد آمد 
و بیان می‌کند که تفسیر درست کلمه یتلو در برخی ایات قرائی که از واژه‌های 
تلاوت و کلمات مت ادف آن استفاده شده, به‌کار می‌رود. 

در ذیل واژه کناب خواهد آمد که فقط ائمه علیهم السلام, قران را به شکل 
صحیح تلاوت می‌کنند. در باب پنجم فصل اول در گفتار نخست آن آمده که مقصود 
از تلاوت ایه, فهم معنا و تفسیر و تاویل ان است. سپس آن جه که بر ان دلالت 
می‌کند با ملاحظه تناسب مقام و موارد تلاوت و مشتقات آن این است که براساس 
تأویل, فهم آن چه مرتبط به امامت و ولایت است. منظور مي‌باشد. این موضوع بر 
اسان تأمل‌گر سادق روشن است. 
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تعبان: به معنای مار عظیم و بزرگ یا مار بر است. در برخی ایات قرآنی امده 
که شداوند. عصايی حضرت موسی عليه السلاع را تبدیل به مار کرد. بنابر مطالبی که 
در ذیل واژه عصی و يا در حکایت حضرت موسی و انداختن عصایش خواهد آمد 
می توان واژه تعبان را به برخی دلایل پراکنده دشمنان در برابر حق اهل بیت علبهم 
السلام تفسیر نمود و يا آن که در معنای معجزه‌های رسواگر فراعنه آن زمان تأویل 
۳۴ 

اقب: در ترجمه واژه‌های شهاب و نجم خواهد آمد. مقصود از شهاب اقب 

و نجم تاقب. پيامبر صلی اله علية و آله و ائمه علیهم السلام و حضرت على عليه 
السلام است و این نام گذاری بدین دلیل اس که هر یک از ايشان دل‌های دشمنأن 
خدا را سوراخ می‌کنند که مراد نفوذ علم و نورشان است. 

نواب: و مثوبه. در تفسیر عیاشی, رسول خدا صلی الله عليه و آله در تفسیر این 
سخن خداوند «نوابُا من عند الله»' [پاداشی است از جانب خدا] و نیز آید «وما 
عند للم خر للابرار»" [و آن چه نزد خداست برای نیکان بهتر است] فرمود: تو 
همان ثواب هستی و یاران تو نیکانند . 

مؤلف مقصود پیامبر را این گونه تعبیر می‌کند: در هر دو آیه مراد از واژه ثواب 
تو هستی. هرچه نزه خداست تواب است. بنابراین می توان در صورت تناسپ معنا 
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با سياق کلام واژه ثواب را به او و یا ولایتش تأویل نمود که در بیشتر موارد به 
یت امین شده انت در آنا نید همین اویل اسب اسر قود از خرات: 
همان اجر و یاداش است و تأویل عبارت «ما من عنداله» په ۳ تأییدی بر این 
گفته است. بنابراین می‌توان بمضی مواضم که خداوند سخن از پاداش می‌گوید را 
کار ولایت قرار داد. پس درک فن. 

ثیب: این واژه نقطه مقاپل کلمه بکر است و تنها در سوره تحریم آمده است. می 
توان آن چه را که در سوره بقره برای تأویل واژه بکر آمده برای تأویل این واژه نیز 
بدکار برد. 

ثیاب: در ذیل واژه لباس که می‌تواند تأویل واژه ثیاپ باشد, مطالبی در این 
زمینه خواهد آمد. البته در جاهایی که این تناسب معنایی بین دو واژه صورت گیرد 
و در ذیل واژه فرش تأویلی از این واژه خواهد امد. در وجه چهارم باب سوم از 
فصل اول بر گفتار آغازین آن آمده که مان لیاس‌های مورد پستد و تحسین 
برانگیز را په علوم ائمه علیهم السلام" و حکمت‌ها, و کمالات آنان و مساجد و 
عبادتگاه‌ها و امثال آن تأویل نمود, زیرا مومناناز-ان بهره می‌برند و با آن آراسته 
می گر دند, 

ثابت: و تثبیت و ثبوت و کلماتی ماتند ثیپ و امثال آن گفته می‌شود. لتت 
ببوتأ» یعنی ثابت بدون یستی و فنا و «ثبته و آثبته» یعنی آن را محکم کرد و حبس 
نمود. در یل واژه قول که بعدها خواهد امد. سخن ثابت به ارت وس نوس 
مستدل تاویل شده است. در ذیل واژه شجر در تاویل « کش جَرة یبد أصلهّا ثابت 2 
وقرغها قى السماء»" آمانند درختی پاک است که ریشه‌اش ستوار و شاخه‌اش در 
اسمان است ] مقصود از ريشه ثابت همان بیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیتشان 
می‌باشند. و در ذیل واژه قدم نیز ثبات قدم و ثبوت کنایه از پفاء مداوم بر امر ولایت 
و توانایی در آن و دادن فرمانروایی به حضرت علی علیه السلام می‌باشد. بر این 
اساس می توان بنابر تناسپ معنایی, ایاتی را که دریردارنده واژه‌های ثبات. ثبوت و 
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تست سفن 


تثبیت هستند به ساختن و استوار نمودن. قدرت در اعتراف به ولایت و تمسک 
جستن به آن تأوبل نمود. والله اعلم. 

تلاات: در ذیل واژه ظل علت تعبیر ایه «ظل ذی ثلاث شهب بد سه خلیقه 
می آید. در ذیل واژه اصنام علت تأویل کلمه ثلاث در آیه «ومَاة لاله الاخری»" 
په تعثل (عثمان) خواهد امد. در سوره واقعه مقصود از عبارت ازواح ثلائة معصوم و 
بندگان و دشمنان به ترتیب سابقون, اصحاب یمین و اصحاب شمال هستند. بنابراین 
در صورت تناسب می‌توان در برخی موارد چنین تاویلی ړا به کار پرد. 

تمود: آنها قوم صالح پیامیر بودند که شنر ماده را بی کردند و داستان انها 

مشهور است. در روایت حابی و بقباق در نفسیر آیه «کُبت نموه بطفْراقا»" په نقل 
از امام صادق عليه السلام روایت شده است: قوم مود جماعتی و گروهی از شیعه 
هستند و خداوند می‌فرماید: «وأمّا مود فهَدینافم فاستَحبُوا العتی على الهدي 
فأخذتهب صاعقَة العذاب الهُون»" لو اما ئمودیان پس اتان را راهبری کردیم ولی 
گوردلی را بر هدایت ترجیخ دادن یس/ به (کیفر آن چه مرتکب می‌شدند صاعته 
عداپ خفت آور آنان را فرو فرفت]| | مقصود از مود در این یه شمشیری است که 
حضرت قائم عليه السلام در تکام قیام به دئیت هی گیر د... الخ. 

روایت کامل این موضوع در ذیل کلمه ناقه و زمان تأویل این واژه به امام عليه 
السلام خو اشد اسد. 

مولف گوید بی‌شک مقصود از جماعت شیعه در اینجا شیعه غی امامیه هستند و 
شاید هم متصود, دسته‌ای از خوارج سستند که از اصحاب علی عليه السلام بودند. 
سپس بر او خروج نمودند. از جمله این خوارج, ابن ملجم لعنه الله است که همان 
پی‌کننده شتر ماده است و شاید هم مقصود اهل کوفه و قاتلان امام حسین عليه 


"- هر سات ۳۰ 


۲ - نجم ,۲۰. 
۲- شم /۱۱. 
۲ - فصلت /۱۷. 
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السلام و شهدای کربلا و جماعت زیدیه و امثال آن باشد. 

در اینجا مقصود از هلاک و نابودی آنهاء می‌تواند تأویل معنوی داشته باشد. 
یعنی بنی‌امیه بر آنها تسلط یافتند و آنها از ميان برداشته شدند و همان طور که دیده 
می‌شود. سرزمینشان نیز در بی این تسلط تغییر یافت. با مطالعه مطالب اخر این 
حدیث جنین برداشت می‌شود که ابودی آنها با شمشیر حضرت قائم عليه السلام 
است. واه اعلم. می‌توان این تأویل به‌کار رفته در مورد قوم مود را در مورد این 
جماعت نیز به‌کار پرد. با نگاهی به فصل دوم از گفتار نخست و در لاپه‌لای تفأسیر 
می‌توان این تأویل را به قوم عاد و لوط و طوایف دیگری از این امت تعمیم داد. 

الثبور: به‌معنای ویل و هلاک است و تأویل ویل و هلاک در جای خود 

خو اشد آمد. 

الثمر: این واژه به شکل مفرد و جمع, میوه و ثمر درغت است. در ذیل واژه 
اکل مطالبی مناسب برای تاویل واژه ثمر آمدة ایست و برخی دیگر از تأویلات نیز 
در ذیل واژه فاکهه خواهد أمد. 

در تفسیر قمی, امام صادق علید. السلام.در..تفسیر آیه «وارتق اه من 
َْرْات» [و مردمش را از فرآورته‌هاتروزی, بخش] فرمود: مقصود از ثمرات. 
میو‌ها و تمره قلپ است بعنی آن میوه‌ها را در نظر مردم دوست دآشتتی نمود تا 
مردم نز دیکشان شوند,ادآمه روایت). در ذیل واژه درخت. با این تفکر که فرزند», 
میوه مرد است؛ میوه درخت پاک و مبارک به امام حسین عليه السلام و ائمه عليهم 
السلام تأویل شده است. در برخی موارد این واژه به عام ائمه علیهم السلام نیز تعبیر 
شده است. در ذیل واه بل که بعدها تقسیر ان ذکر خواشد شد حسن و حسین 
عليه السلام میوه دل رسول خدا هستند. در برخی خطبه‌های امیرالممنین عليه 
السام امده است که من میوه اش را خوراندم. امام باقر عليه السلام در آپن زمینه 
فرمود: یعنی امام علی عليه السلام اعمال پاک را به مردم اموخت. شرح مفیدی برای 
اين نوع تأویل در وجه چهارم باب سوم از فصل اول در گفتار نخست امده است و 
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می‌توان از طربق این شرح ثمرات موجود در قران را در مقام خیر و نیکی و در 
حالت نعمت به معنایی مناسپ, تأویل نمود و در مقام سرزنش به ضد آن تأویل کرد. 
همان طور که شجره ملعوئه و تایاک به دشمنان تعبیر شده است 

الثقل: و اثقال و تفلان. از نظر لغوی ثقل به معنای کالا و بار مسافر و خادمان 
اوست و هر چیز باآرزشی که مورد حفاظت قرار مي‌گیرد. ابن اثیر می گوید: کتاب 
خداوند (قرآن) و اهل بیت علبهم السلام تقلین نامیده شدند, زیرا گرفتن آن و عمل 
به ان سنگین است, زیرا واژه لقل به امر مهم و باارزش اطلاق می‌شود و برای 
بر گداشت قنر و مت لت آن دو و شان فراوانشان. ثقلین نامیده شدند. 

مژلف گوید کلمه تقلان در سوره الرحمن آمده و ان‌شاءاله در آن جا آن جه از 
قر ان و ائمه علیهم السلام به تفسیر آن کمک می‌کند بیان خواهيم کرد. براساس 
حدیث متوأتر پپاعیر صلی انه عليه و آله که در ميان ن¿ ما و مخالفان وجود دارد. ایشان 
قرمودند همانا من در ميان شما:ذو, جير گرانقدر را په ارت می گذارم. کتاب خداوند 
و عترتم. در عیبة نممانی:| ز امام ادق عليه السلا در باره امر گرانبهای رسول 
صلی الله علیه و آله آمدها وتان ر هم من در میا شا دی چیز 
کرانقدر را به ارت می واو چ یدوس رو مز مام ,خداوند می‌فرماید: «نا سنلقی عَلیک 
قولا تقیلا» [در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار اقا می‌کنيم | و آن نا 
قران تفسیر کر ده‌اند. 

در اینده در باره تفسیر قرآن په ائمه علیهم السلام و همچنین تفسیر جني 
مقامی به ولایت و امامت سخن خواهم گفت و از قرائن به نظر می‌رسد که مقصود 
هم امامت و ولایت باشد و مرجع هر کدام دیگری است. در ذیل کلمه میزان خواهیم 
گفت کسانی ايه «من ثقلت موازینه» را به علی علیه السلام و پیروانش تفسیر 
می‌کنند. میزان به امام نیز تفسیر شده است. در این صورت سنگینی میزان, کنایه از 
اماست امه علیهم السلام می‌باشد. در باب خفة هم در باره مقصود از ثقل ميزان در 
ابه شریفه گفته خواهد شد که حساب و رجحان عمل براساس ولایت است. روایاتی 
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در مورد تفسیر آیه‌ای در سوره اعراف و عنکیوت این معنا را تأیید می‌کند. در سوره 
عنکبوت آیه مبارکه «ولیضلن الم [و بارهای گران (دیگر) را با بارهای گران 
خود پرخواهند گرفت] منظور از آتقال. گناهان و دشمتی با ائمه علیهم السلام است و 
به این تریب می‌توان اتقال و ثقیل و کلماتی که دال بر ابن معانی است را تقسیر 
کرد به کونه‌ای که با یکی از معانی ذکر شده منناسب باشد. پس انديشه کن و غافل 
مشو که گاهی باید به ظاهر تفسیر شود. 

الثلةء باضمه تام. گروه و جماعتی از مردم اين کلمه را در شرح فرقه و جماعة 
تفسپر خواهم کرد و در سوره واقعه به طور عصریح مراد از لة می‌آید. 

الشمن: ثمن هر چیزی, آن چیزی است که مستحق آن باشد. و در ذیل کلمه 
شراء توضیح داده می‌شود که مراد از تمن قلیل, نعست‌های بی‌دوام دنیاست. 

الثری: از لحاظ لغوی به معنای خاک مرطوبی است که زیر خاک باشد. در 
سوره طه فقط جنیی آمده است که مراد از آن‌گیقه‌ای از زمین است و شاید بتوان په 
آن چه درون زمین می‌باشد, تفسیر کرد. 

المثانی: و مثنی و اثناعشرء در روایتی از نورة بن کلیب از امام باقر علیه 
السلام نقل شده: ما ایه‌های فرآنیم / که اند به پیامیر تان عطا کرده است و در 
ترجمه کلمه سبع و سوره حجر تفسیر متأنی به امه عایهم السلام, همراه با برخی 
اخبار مستند امده است. 

در کنزالفوائد یعقوب بن زید چنین روایت کرده: به اباعبداله عليه السلام گفتم: 
معنای این کلام خداوند «آن تقومُوا لله نی وفرادی»" [دو دو و به تنهایی برای 
خدا به با خیزید] جیست؟ فرمود: مثنی به معنای اطاعت کردن از محمد صلی اله 
علیه و آله و على عليه السلام و فرادی اطاعت از ائمه عليهم السلام است که از 
فرزندان این دو هستند. سپس فرمود: ای بعقوپ, به خدا سوکند که په غير از این 
معنا نیست و در ذیل کلمه شفع و وتر, کلامی خواهد آمد که این دو تفسیر را تأیید 


۱- عنگپوت /۱۳. 
۲-سیا/۴۶ 
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می‌کند. شاید بتوان در برخی موارد مترادفات این کلمه را نیز این گونه تفسیر کرد. در 
ذیل کلمه جدال, معنای کلام خداوند « انی عطته» [(آن هم) از سر نخوت] می‌اید. 
در دیل کلمات اسیاط. شهر و عین توضیح خواهیم داد که مراد از دوازده نو ماه و 
چشمه, ائمه علیهم السلام می‌باشند. و مراد از تمامی مواردی که به اين رقم آمده 
است به فراخور خور موضوع چنین می‌باشد. پس تدبر کن. 

المشوی: مثوی و مأوی از لحاظ معنایی قریب هستند. به همین دلیل می‌نوان 
تفسیر کلمه مأوی را در این مورد نیز به کار برد. پس توجه کن و از این امر غافل 


مشو که مثوی برخلاف ماوی در بیشتر موارد در مورد غیرمومن به کار مي‌رود. 
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الجنب: و جانب هر دو به معتای پهلوی انسان است. کلمه دوم بیشتر به معنای 
تاسیه به کار رفته است. در حدیت زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذگر شده» 
جنب‌ابّه به ائمه عليهم السلام تفسپر شده است. شاید علت این تفسیر نزدیکی امه 
علیهم السلام به خداست. در سوره زمر آیه کریمه «یا حسرتی علی ما فرطت فی 
جنب الله" [تا آن که (مبادا) کسی بگوید دریفا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی 
ورزیدم] به على عليه السلام تفسیر می‌شود: کفعمی از امام باقر عليه السلام در باره 
ايه مذگور چنین روایت کرد که فر مود: جنب‌الّه به معنای ولایت اولیاء خداست و این 
روایت متناسب با تفسیر صدوق است که گفته اسّت جنب از لحاظ لغری باور قطعی 
به ان برای اطاعت کردن است. جون یلا یا از بزرگ ترین طاعات است. 

در کنزالفوائد از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که ملائکه در شب 
معراح به پیأمبر گفتند تو و على علبه السلام جنب و جاأنبید. 

استاد علامه (ره) گفت. یعنی شما جانبی هستید که خداوند مردم را به حرکت 
به سمت آن دستور داده. سپس گفت گاهی جنپ به معنای جانب و ناحیه است. 

مولف گوید با توجه به آن چه گفتیم معلوم می‌شود موارد همچون این دو کلمه 
را نیز می‌توان این چنین تفسیر کرد و هم در بعضی موارد می‌توان به اعضای بدن 
تفسیر کرد. همان طور که در ذیل کلمه آذن گقتیم. خداوند ایمان را واجب کرد و در 
ميان تمامی اعضای انسان تقسیم کرد. جنب و جانبي که بسندیده باشد صاحب ان 


تیم ف دهد قبول ايسان ۲ ولایت مي شود و همجون انسیا ه و اوشیاه و پیر وان‌شان از 


۱- زمر ۵۶ 
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آن در طریقی که خداوند امر په آن فرموده استفاده می‌کند و جانب په معنای ناحیه 
نیز جنین است. 

الجنب: و اجتناپ و مشتقات ان همجون «اجتنیواة به معناي دور شدن است. 
اصل معنای جنب و جنابة. دوری است و فقط در مورد کسی گفته می‌شود که به 
نشده نمی تواند نماز بخواند و گفته شده تا زمانی که غسل نکند باید از مردم دوری 
ان 

در ذیل کلمه ظهور در این باره سخن خواهيم گفت که می‌توان جنابت را به 
عدم شناخت ائمه علیهم السلام نفسیر کرد. و جنب را به کسی که آنها را شناخته 
امتال این دو این امر را ا کنیم. از تفسیر مذکور می‌توان آن چه شامل اجتناب 
نمی‌شود را به ترک ولایت و تفسک به غير ائمه علیهم السلام تقسیر کرد. همان 
گونه که آن چه در قران پاي کلم اگبافه شده بر این معنا دلالت می‌کند. 

الإجابة: و استجابة و مشتقات آن مانند «بستجیب» و امثال آن. بدان که معنای 
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3 اصلی اجاية پذیرفتن يږی دستورات هت و اصل معنای جواب نیز همین گونه 
3 ص ۲ 

7 اه ۱ ۱ ۱ ۲ 

بر در قران جلي آمده: «اجییوا داعی الله" [دعوت‌گنند: خدا را پاس (مثیت) 


دهید] و «است چیو | ارک" آمروردگار بان را اجایت کنید]. این شا ماه در سوره 
شوری از عبدله بن عباس نقل خواهیم کرد. مراد از فرتتجیب لین آمتواه" [و 
(درخواست) کساني را که ایمان آورده اجابت می‌کند] کسانی‌اند که سخنان پیامیر 
صلی الله علیه و آله در باره اهل بیتش و مودت آنان را بذیرفتند. بدین شکل 
می‌توان در تمامی موارد به فراخور مقام, حتی پاسخ امت‌ها ميني بر رد یا قبول را 


د احقاف ,۳۱ 
- شوری /۴۷. 
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یڑ چنین تفسیر کرد. > حدینی از ا علیه السلام در تفسیر قمي در باره کلام 
خداوند تعالی «یوم يمم الله الرسل فقول ماد اجبتم تالوا لا علم آنا»" [(یاد کن) 
روزی را که خدا پیامبران را گرد د می‌آورد پس می‌فرماید جه پاسخی به شا داده 
شد می‌گویند ما را هیچ دانشی نیست] این کلام را تأیید می‌کند. امام فرمود همانا 
تفس ابه بدین گونه است که خداوند می‌فرماید: شما که جانشینان اوصیاء‌تان 
هستید در پاسخ بهآنان چه جوایی دارید؟ پس می‌گویند: هیچ آگاهی نسبت په آنا 
نداریم" 

همچنین برخی روایاتی که در تقسیر آن آیات خواهد آمد. این کلام را تأیید 
می‌کند. آن چه در باب اطاعت و تنبیه آن می‌آید و افاده این معنا می‌کند که مراد 
اطاعت ازامر ولایت است. با توجه به آن په گفتیم می‌توان اجابت و استجابت او را 
به پذیرفتن خواسته‌های او در باره اهل ولایت تفسیر کرد. 

الجیب: مفرد و جمع آن واضح است."مثلا می‌گویند فلانی ناصح الجیپ 
(درستکار) است. مراد از جیپ, قلب و سپنه است؛ واپ ر این اساس شاید بتوان به این 
دو امر تفسیر کرد به شکلی که متناسب باشد. و خداوند عالم است 

لجیت؛: در فرهنگ لفت, جبت با گنه به عناۍ بت. کاهن» ساحر. سجر و آمر 
بی‌خیر. معبود غير خدا مي‌باشد. در سوره نساء امده است «یوْمتون بالجیت» [به 
جبت و طاغوت یمان دارند] و در آن جا ان‌شاءاه از امام باقر عليه السلام نقل 
خواهيم کرد که مراد چیست. در دعای دو بت قریش آمده: دو بتش, دو طاغوت و 
دو دروغش. و در زیارتی آمده: پروردگارا بت‌ها و یاغیان و سرکشان این امت را از 
روسا گرفته تا پپروانشان و از اولین تا اخرین‌شان نفرین بنمای. در ذیل کلمه فحشاء 
توضیح خواهم داد که دشمنان‌شان در کتاب خداء, بت و طاغوت است. 


۱- مانده/۱۰۹. 


- تفسیر قمی. ج ۹ لي 1Y‏ 
ت ساےن 


۲- این دعا به صورت کامل در کتاب البلد الامین کفعمی ص ۶۲۶ چاپ اعلمی مو جود است. 
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جالوت: نام پادشاهی از طاغیان زمان بنی‌اسرائیل است. در فرهنگ لشت آمده 
است این کلمه غیرعریی است و گفته شده معاویه همجون جالوت است در ميان 
بنی‌اسرائیل. با توجه به ان چه در باره طالوت گفته شده است. و چه بسا شامل 
روسای جنگ جمل و ذی الثديةء یکی از سران و مهتران خوارج نهروان, باشد. 

الا حد ات: جمم جدث به معنای قبر است و تفسیر آن در ذیل کلمه قبر خواهد 
أ ميك 

الجروح: و ان چه شامل تجریح می‌شود به معنای جراحت و زخم واضح است. 
می‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که با تأثیرپذیری قلب و زخم‌های معنوی متناسب باشد 
که ناشی از تیر زدن با زبان و تیر حسد دشمنان نسبت به آهل ولایت است. 

الجناح: با ضمه جیم یا فتحه. با ضمه به معنای گناه است و در قران بسیار ذکر 
شده نت ی ها متا سیر آ و عو سر ا و ماد آن امکازیتیر اند با 
فشحه به معنای بال برنده است؛و گاهی استعاره از بغل نا بازوی انسان و کاهی کنایه 
از پهلو, نیرو شانه و روح حیزی و امتال ان است, جناح له به معنای به او متمایل 
شد می‌باشد. در قران بیش به این معتا آمده است. از حیمله دستور به خفض‌الجنام 
یعتی تواضع و فروتنی و ترک سختۍ و تکیر نسبت به والدین, به خصوص والدین 
معنوی یعنی نبی صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و بلکه هر امامی و نسبت به 
مومنین یعنی ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان؛ زیرا تواضع در برابر چنین افرادي به 
تواضع در برابر خدا برمی‌گردد. تفسیر آن به میل و خشوع نسبت به خداء در پذیرش 
حق و رساندن ان به صاحبانش است. واضم است که حقی بدون ولایت نمی‌باشد. 
پلکه ولاپت همان حق است. 

الجحود: و جاحد و هم معانی آن مثل کسانی که این کار را انجام می‌دهند. به 
معنای انکار حق و شدت عناد با حق است. چه از روی علم باشد و چه از روی 
جهل. تنها پا دلایل محکم می‌توان جنین معنا کرد. شاید این روایت از امام صادق 
علیه السلام در کافی گواه این معنا باشد که منکرین اين مسئله چه از بنی‌هاشم و چه 
از قبایل دیگر یکی می‌باشند. ايشان فرمود: نگو منکر بلکه بگو جاحد. راوی گفت: 


اندیشیدم و کلام داو ند تسالی وا از و ز لب بر ادران بو سب با باد اوردم که او و 
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شناختند اما منکر شناخت او شدند. در باب چهارم فصل اوّل از گفتار اول روایتی از 
مفضل ذکر شد. در آن جا آمده است که از میان دشمنان ائمه علیهم السلام منکرین 
اوصیاء هستند. بارها به خصوص در باب سوم فصل دوم از گفتار اول گفته شد چه 
کسانی امام على علیه السلام و ائمه علیهم السلام و حقشان را انکار کردند و 
ولایت‌شان را پذیرفتند و چه کسانی پس از پیامبر صلی اله عليه و آله به علي عليه 
لسلام ظلم کردند. انان منکرین نبوّت پیامبر صلی الله علیه و آله و انبیاء قبل از 
ایشان بودند و آنان حق خدا و ربوبیت او را انکار کرده و آنان همان کافران و 
مشرکانند. در ژیارت علی عليه السلام امده: مخالفین توء تو را انکار کردند. بر این 
اساس می‌توان جاحد را مطلقا به منگر امامت تفسیر کرد. 

لد یل: کاهی در قران خلق جدید أده است و مراد از ان ژنده شدن دویاره 
در روز قیامت و تفسیر آن رجعت است. پس از این امر غافل مشو. 

الجسد: آن چه در ذیل کلمه جسم می‌آید, در مورد این کلمه نیز صدق می‌کند. 

الجلود: روشن است که این کلمه جنم جلد می‌باشد. در قرآن شهادت پوست 
ادمی بر او در روز قیامت آمده است و دز برخی روایات آمده مراد از آن شرم‌گاه 
اسست:, 

در باره شکتجه پوس ین آدمی دور آتش و از بسن رفتنش و دوپاره په وجود 
آمدنش روایاتی آمده است. در روایات آمده پوست‌های فاسد به منکرین ولایت 
تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه اذن و دید کلمات روایاتی را شرح داده‌ايم که خداوند 
ایمان را بر تمامی اعضای بدن ادمی واحب کر ده است. واضح است که اصل ایسان به 
ولایت است و نیکی از بدن ادمی سر نمی‌زند مگر با ولایت. 

الجلدة: و مشتقات ان مثل «اجلدوا». در فرهنگ لغت «جلده یجلده» به معنای 
زدن با تازیانه است. در سوره نور به معنای مجازات برشی گناهان آمده است. در 
پاره تقسیر شناه‌کار و تازیانه سخن خواهم گفت. شاید بتوان سی از اتدیشیدن در 


سپ ز ۵ این کلمه از این تفسیر بهر ه بر د. و خداوند هادی است. 
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الجند: و جنود به شکل مقر د و سح شمان ار تش و حدم است. در روایت جابر 
از امام باقر عليه السلام در باره آیه کریمه «وّما یلم جنود ریک» [و (شمارها 
سیاهیان بروردگارت را جز او نمی داند] امده است مراد از جنود همان شيعه است که 
انان شاهدان خدا بر روی زمین‌اند. 

در معانی الاخبار در تفسیر كله عترة چنین امده که ائمه علیهم السلام ارنش و 
حزب خداوند هستند و واضح است که دشمنان‌شان ارتش ابلیس و پاران او هستند. 
تفسیر کلمه ابلیس بیان شده است. خللاصه می توان ارتش مدمت شده را به بیروان 
دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. حتی اگر در میان امت‌های پیشین بوده‌اند. 
ارتش ممدوحه را می‌توان به یاران نبی صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و 
هر که ولایت آثان را بیذیرد, تفسیر کرد با حتی به ملانکه و انبیاء و بازماندگان 
امت‌های پیشین و البته بهتر است به پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السللام 
تقسیر کرد. 

الجودی: گفته شده چوذی وخی ست در موصل و برخی روایات گویای آن 
است که تیه‌ای در کوفه واقم شاا در مورد ان در سوره هود سخن خواهیم 

الجهاد: و مجاهدون و کلماتی در این حوزه معنایی مثل «جاهدوا» و یا جهاد با 
کته یه متا لک با ین اس هان یر که ا که اوو د ای 
اصل این کلمه از جهد باشد. الزهری در مجمع البیان از پيیامبر صلی اله عليه و آله 
روایت کرده, مومن با شمشیر و زیانش جهاد می‌کند. صاحب مجمم‌البیان در پاره أيه 
کریمه «وجَاهدهم به جهادا کبیرا» [با آنان به جهادی بزرگ بپرداز] در سوره فرقان 
در باره دلالت این آیه بر این که عالی‌ترین و بزرگ ترین جهاد, جهاد سخنورآن در 
حل شبهه دروم گویان و دشمنان دين است می‌گوید: می توان سخن پیامبر صلی ان 
علیه و اله را که فرمود: از جهاد اصغر به جهاد آکبر باز گشنيم. چنین تفسیر کرد. زیرا 
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۱- مدثر /۳۱. 


۲ - فرقان ۵۲۸ 
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جهاد با سفهاء با حجت و برهان برتر از جهاد با دشمنان با شمشیر است.' 

مولف گوبد به همین سبب در روایات امده است که طالبان علوم و علماء دين 
در زمان غیت امام زمان (عج) همچون جهاد کنندگان‌اند. در ذیل کلمه اخلاص و 
شهادت مسائلی را شرے خواهم داد که دلالت می‌کند بر این که مومن منتظر در زمان 
غیبت, همچون مجاهد است. ضمنا واضح است که جهاد از جهد و تلاش و اجتهاد و 
تحمل سختی در به‌دست آوردن حق و قدرتمند کردن نیرو حق می‌باشد و این 
همان طور که با شمشیر و نیزه صورت می گیرد با حجّت و برهان و قلم و زبان نیز 
انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان جهاد را به از بین پردن شبهه مخالفان و 
مجاهدین را به ائمه علیهم السلام و علماء ترویج دهنده دين تفسر کرد, همان طور 
که این امر در روایات صریح دیگری نیز بیان شده است. از جمله در کتزالفوائد از 
امام صادق عليه السلام در باره آیه کریمه «وَمّن جَاهد فانمَا یُجَاهد لتیه»" [و هر 
که بکوشد تتها برای خود می‌کوشد] روایت یام مراد از آن امام علی عليه السلام 
ودوستانش می‌باشند. واضح است که چهد و مجاهات به شکل مذموم نیز تفسیر 
می شو د. ۱ 

الجوار: و مشتقات آن مثل «یجاز» و امثال آن. در فرهنگ لفت ۰ «جأر جارا و 
جۇرا» بر وذن نع یعنی صدایش را در درگاه خداوند به دعا و تضرع و طلب کمک 
بلند کرد. و نیز به این معناست که گاو ماده صدا کرد. در ذیل کلمه صریخ و تضرع و 
استغاتة و امثال آن توضیحاتی مفید در این‌باره خواشد اعد. 

الجبار: مردم چبار به کسانی گفته می‌شود که مردم را خوار می‌کنند و آنان را 
مجبور به کاری می‌کنند. به انسان متکبر و کسی که با ظلم و جور بر مردم مساط 
کُردد, نیز گفته می‌شود. همجنین به معنای جنگ و مانند آن نیز می‌باشد. بی‌شک 
مصداقش ائمه علیهم السلام اند. جنین تفسیری صحیح است. چون روایات زیادی بر 


۱- مجمم‌الییان. ج ۷ :ص ۳۰۳. 

۲- عنخیرت ۴ 

۳- منظور از فر هنگ لفت, همان قاموس اللغت می‌باشمد که مؤلف» همواره به آن ارجاع می‌دهد 
|متر جمان. 
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آن دلالت می‌کند و تفسیر جایر نیز به همین صورت است. اما این کلمه فقط یکبار در 
سوره نحل اهمده است. این که خداوند به خود صقت جباریت داده است. په معنای 
ساطان و ملک والابی است که احدی قدرت و توائایی او را ندارد. مشخص است که 
در این صورت صفت برای مدح به کار رفته است. 

الجدار: می‌توان این کلمه را همچون کلمات حصن و ردم و امثال آن دو تفسیر 
کرد. چون تمامی این کلمات تقارب معنایی دارند. و خداوند عالم است. 

الجار: و مشتقات آن مثل «یجیر» و مانند آن. در فرهنگ لفت جار همان 
بناهنده‌ای است که دیگری را پناه می‌دهد تا په او ظلم نشود. پتاهنده و همراه و 
یاریگر از معانی آن است. جمع این کلمه. جیران. جیر و اجوار هستند و بیشتر این 
معانی در قران امده است و په نظر می‌رسد که جار حقیقی همان پناه برنده در 
ایمانش به خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام است. اکر چه خانه دئیایی‌اش دور از 
این اشخاص است. اما در بهشبتهم جوار انان خواهد بود. تنها کسی وارد جوار 
الهی می‌شود و در روز قیاست یناه دهنده است که اهل ولایت باشد. در دنیا هر بناه 
برنده‌ای را بدین شرط پناه دهند که مطمئن باشند پناه برنده آداب اهل حق و احکام 





š 
۳ 


اهل ولایت را داد 
11 دا ۳ 
E‏ کردیم در مورد این کلمه نیز صحیح می‌باشد. آن چه در ذیل کلمه سیر خواهد امد 


این معنا را ابید می‌کند و در برخی موارد متناسب می‌توان جهد را به دوستی و 
پیروی و کمکی تفسیر کرد که دشمنان پیامیر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام 
از روی تفاق و به خاطر منافع خودشان نشان می‌دادند. همجنین تقبه و مدارا که آهل 
حق با دشمنان نشان می‌دهند تا مورد اذیّت واقم نشوند نیز تفسیری برای این کلام 
اسسا. 

الجذع: در ذیل کلمه نحل توضیحاتی خواهم آورد که مناسب تفسیر این کلمه 
نیز می‌باشد. 

الجزع: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل جزوع و مانند ان جزع ضد صبر 
است. در ذیل کلمه صبر خواهد امد که جزع مربوط به غير اهل ولایت می‌باشد. 
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الجمع؛ و جمعه و کلمات هم معنی این دو و سایر کلماتی که در مورد جمیع 
افریدگان ِ جوامع‌شان به کار مي‌رود. مثل یجمعگم و مجموعون و تمامی 
متال‌هایش. در قرآن هم بسیار بیان شده است. در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول 
روایتی از کتاپ اختصاص در تفسیر روز جمعه به روز بستن پیمان توحید و نبوت و 
ولایت امده است. در ذیل کلمه یوم توضیحاتی خواهد امد که جمعه اسم قائم(عج) 
است. زیرا گروه حق تزد آو جمع می‌شوند و واضح است که براساس این تفسیرء مراد 
از روز جمع هم روز ظهور قائم (عج) می‌باشد و تأویل یوم القيامه و دين و امثال آن 
که بر رستاخیز دلالت می‌کند. به روز فائم و روز غدیر است. نتیجه می گیریم که جمع 
شدن خلق در کلام خداوند برحسب بطن قرانء جح شدن در میثاق و رجعت 
می‌باشد. 

و بدان که در معائی الا خبار آمده است: از على عليه السلام در باره جماعة و 
فرقة سوّال شد, فرمود جماعة, اهل حق هستندراگر چه اندک باشند و فرقه. اهل 
باطل‌اند. اگر چه بسیار باشند. مثال آن زا در ذیل کله امت بیان کرديم و در باب 
دوم فصل سوم از گفتار اول روایتی از نکی کپ گساامده است که می‌گوید کسی 
که با حب ال محمد علیهم السلام بمیرذ بر"يشت و چماعةمرده است. در ذیل کلمه 
فرقه خواهد امد که مراد از این اجتماع, اچتماغ بر ولایت على علیه السلام مي‌باشد. 
روشن است که مراد از اجتماع نایسندیده که کار مردی غیر از اهل ایمان است؛ 
امری خلاف اولی است و مربوط به از بین بردن ولایت می‌شود. پس با انديشه در 
مورد اين مطالب می توان پيستر کلمات وارد در قران مربوط به اجتماع و افتراق را 
تفسیر کرد. 

الجوع: و مشتقات آن. ضد سیری است. در ذیل کلمه رزق و طعام آن چه 
دلالت بر تفسیر این دو کلمه می‌کند و تناسب با علم و هدایت به سوی ولایت و 
مثال آن می‌باشد. خواهد آمد. شاید بر این اساس بتوان گرسنگی را به فراخور 
تتاسب په جهل در مورد حق و گمراهی و نیندیشیدن به ولایت و امثال آن تفسیر 
گر د. آن چه در ذیل کلمه فک و غشاوه توضیح می‌دهیم, مید این معاتی است. 

شافعی در کتابش روایت کرده که معاویه به سبب دعای پیامبر صلی الله عليه و 
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آله به بیماری گرسنگی سگی مبتلا شد. گروهی از صحابه این موضوع را روایت 
کرده‌اند. به خصوص این که پیامیر صلی الله عليه و آله نامه‌ای به سوی معاویه 
فرستاد. گُفتند او در حال خوردن است. پیامیر صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند 
شکمش را سیر نگرداند. 

الجنف: به معنای روی‌گردائی است و در ذیل کلمه ميل توضیح داده خواهد شد. 

الجوف: در سوره آحزاب آمده است و در ذیل کلمه قلب, معاتی مشتتمل بر آن 
خواهد. امد. 

چیرئیل: واضح است که اسم فرشته کرانقدری است که ولایت و عذاب را بر 
منگریتش در تمامی امت‌ها نازل می‌کرد. از او خواسته شد که در کنار پیامبر صلی 
الله عليه و اله و علی عليه السلام باشد. و او از این که این مقام از آن او شد. افتخار 
می‌کرد. أو آولین کسی است که پا قائم (عج) دست می‌دشد. 

الجيل: و جبال. در كتابالغيبة از باقر عليه السلام روایت شده: رسولالله صلى 
لله علیه و آله فرمود: من و یاز ده تن اژفرزندانم و تو ای علی عليه السلام, مايه قوام 
زمین هستیم. یعنی کوه‌های زمین هیستیم. خداوند به واسطه ما زمین را برای اهلش 
محکم کرد. اگر ما تباشیم زمینبا اهلش دررگل فرو می‌رود. 

ابوذر در تفسیر فرات گفته است: اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله در میان ما 
همچون کوه‌های برافراشنه‌اند. در برخی روایات امده آنان کوه‌های محکم و 
استوارند. می توان جبال را پر این اساس به فراخور تناسب تفسیر کرد. در ذپل کلمه 
طور همراه با وجه شبه و سب تسمیه آن مطالبی ذکر خواهد شد که این امر را تأبید 
می‌کند. همچنین در برخی آیات. جبال به شیعه عرب و به خصوص فریش تفسیر 
شده است. همچنین در ذیل کلمه شراب و در سوره نحل به این معانی اشاره خواهد 
شد. در تفسیر عیاشی از صادق عليه السلام در باره یذ شریفه #وان کان مکرشم 
زول مه اْجبّال»" [هر چند از مکرشان کوه‌ها از جای کنده می‌شد] روایت شده که 
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فرمود: اگر چه مکر انان یعنی بنی‌عباس در مورد قائم عليه السلام باعث از بين 
بردن دل‌های مردان می‌شد. براین اساس, مي‌توان جیال را در برخی جاهای 
ات ای سا یی هس د اا بای اعا دو ای کات متام 
این معنا نبود. آن را په شکل ظاهری تفسیر کرد. نباید از روایاتی که در باره عر ضه 
ولایت بر کوه‌ها و پذیرفتن برخی و عدم پذیرش از جانب برخی دیگر که در باب 
چهارم فصل دوم از گنتار اول گفتیم. غافل شد. 

الجدال: و کسانی که مجادله می‌کنند و کلمات در بردارنده چنین معنایی. در 
فرهنگ لخت جدال به معنای هد و خصومت است. و در ابا آمده ات که 
مقابله برهان با برهان است. محادلد, مناظره و دشمنی با یکدیگر است. همان طور 
که جدال در مورد باطل و په معنای زورآزمایی است. گاهی در مورد حق نیز به کار 
می‌رود. مثل آیه کریمه «وجَادلیہ بای شی ان »۲ [و با آنان به (شیوه‌ای) که 
نیکوتر است مجادله تمای]. در یل کلمه انسان"گفتيم جدال گاه در قرآن به معنای 
با حق و راستی سخن گفتن است. در کتاب احتجاج‌راز امام باقر عليه السلام نقل 
شده که فرمود: پیامبر صلی اله عليه و آله در روز غدیر فرمود: على عليه السلام 
جدل کننده با حجت از رسول‌الّه صلی تاه علیه و آله است و از پیامیر صلی اله علیه 
و آله روایت شده که فرمود: ما در دین خدا و بر زبان هفتاد پیامبر مجادله می‌کنيم." 
روایاتی نیز ات است که دشمنان ائمه علیهم السلام. مجادلان در مورد خدا و 
سبیل‌الّه شستند. 

از جمله این روایات. روایت عیاشی است که از امام صادق عليه السلام در 
وواک «وین الاس من ادلی ال بر عم وا هی وا کتاب رم 
۳ بى عطفه لْضیل عن ستبیل ال" [و از (میان) مردم کسی است که در باره خدا 
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بدون هیچ دانش و بی‌هیج رهنمود و کناب روشنی به مجادله می‌پردازد# (آن هم) از 
سر نخوت تا (مردم را) از راه خدا گمراه کند] روایت کرد: اولی روی خود را (به 
علامت اعتراض و از سر نخوت) به دومی کرد و سببش این پود که رسولالله صلی 
لله علیه و آله علي علیه السلام را رهبر مردم معرفی کرد. آن دو گفتند: نه, هرگز این 
موضوع را نمی‌پذيريم. همچنین ایشان در تفسیر اين آيه در مصیاح الشريعة فرمود: 
کسی که با مردم در مسیری غير از ان چه خداوند دستور داده دشمنی کند, در امر 
خالفیت و ربوبیت نزاع کرده است. پس فرمود: مجازات برای کسی که بی‌حقیقت و 
معنا ادعای تقوی کند مجازات سنخینی وجود دارد. 

ملف وید بی‌ شک این حدیث به نزاع و جدال غاصبان خلافت و پیروان‌شان 
اشاره می‌کند. همان طور که در باب هفتم از گفتار قبل به صورت مفصل در این باره 
سخن گفتيم. با توجه به بطن قران. ستیزه‌گران در راه خدا آنان را تصذیق می‌کنند. 
در ذیل کلمه شهر هم برای ستومین بار ان چه را که در رابطه با تفسیر جدال 
مي‌باشد: ذکر خواهیم کرد: پش مجاذله اهل باطل در قران چه در گذشته و چه در 
حال حاضر را می‌توان در مورد حق نبی صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
تفسیر کرد و با پاران‌شان در امت‌های پیشپن و در حال حاضر که به سوی توحید و 
اقرار په وتشان دعوت مي‌کردند. 

الجمال: ذو الحمال یعنی کسی که از لحاظ ظاهری و باطنی زیباست که در هر 
دینی می‌باشد و واضح است که از نظر خداوند زیبای حقیقی با ولایت همراه است. 

الجلال: به معتای عظیم است. در سوره الرحمن دو بار دکر شده است و در ان 
چا کلام آمام باقر علیه السلام را ذکر خواهيم کرد که ماپ جلال و کرامت خداوند. 

الجمل: به صورت مفرد و جمع هر دو به معنای شتر مي‌باشد. در ترجمه کلمه 
ابل تفسیر این کلمه یز امده است. 

الجهالة: و جاهلان و مشتقات أن مثل مجهول و مانند آن. جهل ضد علم است 
و اگر ادمی بداند که جاهل است. جهل ساده است و در غير این صورت جهل مر کب 
دارد. ابن الاثیر می گو ید: در احادیث در باره جاهلیت روایاتی بیان شده و همان 
حالتی است که عرب قبل از اسلام داشته است. جهلی که نست به خدا و پیامبرش و 
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شرایع دین داشتند و حالتی چون افتخار به نسب‌ها و تکبر و گردنکشی و کفر و نفاق 
وامتال آن. ابن حدیت جزم روایات متواتر است که هر کس بمیرد و امام زمانش را 
نشناسد په مرگ جاهلیت مرده است. در برخی روایات به مرگ با کفر و نفاق و 
گمراهی تفسیر شده است. در باب اول از فصل دوم از غيبة المعانی روایتی را ذکر 
گردیم که هر کسی بدون شناخت حق تمامی ائمه علیهم السلام بمیرد. حتی ار حق 
علی علیه السلام را شناخته باشد, به مرگ جاهلیت می‌میر د. 

در آمالي و غیره از سلمان فارسی روایت شده که رسول‌الّه صلی اله علیه و آله 
فرمود: هر کس نسبت به امامی از ما اهل بیت جاهل باشد و با او دشمتی کند. 
مشرگ است و اگر او را نشناسد و با او دشمنی نکند و ولایت او را بپذیرد. چون او 
را نشناخته مشرک نیست. در باب چهارم فصل اول از گفتار اول روایتی از مفضل 
ایده است که در ان آمده: هر کس امام را نشناسد, خدا و دینش را نمی‌شناسد. زیر 
خدا ودين و احکام و شرایم او فقط به‌واسطه اشام شناخته می‌شود. 

مؤلف گوید بر این اساس می توان ,هر ان چه مفاني جهالت را در برداشته باشد 
و حتی کلماتی چون لایعلمون و مانند آن را به غیر از گروه نجات یافته تفسیر کرد. 
ظاهر روایت سلمان هم با این امز"منافات. ندارد. کسی که نمی‌شناسد و دشمنی 
تمی‌کند هم شامل جاهل می‌شود, چون مراد اژ آن جاهل غیرمشرک است و این معنا 
با قرینه کلام نبی صلی الله علیه و آله در روایت هر کس امامی از ما... مانم از جاهل 
بودن مشرک نمی‌شود. روایتی که کلینی (ره) از امام علیه السلام آورده است: ماییم 
عالمان و دشمنانمان کسانی هستند که جاهل‌اند و پیروان ما نیز صاحبان خردند. 

در برخی روایات از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: هر گناهی که 
آدمی حتی په صورت مد ی مرتکب شود او را در زعره جاهلین قرار می دهد و در 
ورد او اش خاغل اسه کون ودن را خر خطر ان معصیت قرار داده است. 
روش است که به این ترتيپ, همه به غیر از محصو جاهلند و یقیناً انسانی که گناه 
بزرگی چون عدم تسنک به اهل بیت را مرتکب می‌شود. به خصوص اگر با آنان 
دشمنی ورزد, جزء جاهلین است. خلاصه کلام این که برحسب تفسيري که ذکر 
کردیم, می‌توان مصداق انسان با جهل بسیط و مرکب را شناخت. 
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الجثوم: به معنای مردگان است و شاید بتوان به چیزی که متناسب با تفسیر 
میت باشد, تاویل کرد. معنای اصلی چنوم. چسبیدن به زمین است 
الجحیم: در کتاب النهاية. جحیم نامی از اسامی جهنم است و اصل آن چیزی 


است که شعله آتش از آن شعله‌ور گردد. در فرهنگ لشت به معنای اتش سوژان 


ست که شعله‌های آن فروزان ن است و اتش فروزانی در فودال و یا مکان بسیار داغ. 
شاید بتوان آن را بر مطالبی که در تفسیر کلمه نار خواهد امد تفسیر کرد. مثل 
دشمنی با امه علیهم السلام به خاطر تناسبی که بین اين دو مي‌باشد. اما درود 
اصحاب جحیم بی‌شک به مخالفین تسیر عی‌شود. همان طور که در تفسیر اصحاب 
النار خواهد امد. اگر به توضیح بیشتری نیاز هست. می‌توان به تفسیر کلمه جنت 
مراجعه کرد. 

الجرم: و ان چه بدین معناست. مثل الذين اجرموا. جرم با ضمه به معنای ناه 
است. روشن است که انکار چټوق ائمه علیهم السلام و ولایت آنان جرم بسیار 
بزرگی است و بدتر از آ ناچا یکر کن‌اند. این امر از روایت ابویهیر در باره آبه 
گریمه «کذلک نفعل , بامْحْمین»" [(اری) )| ما با مجرمان چنین رفتار مي‌کنیم| 
برداشت می‌شود. مجفت مان اند که نسیت به محمد صلی لله علیه و آله مرتکب 
گناه می‌شوند و نسبت به جانشینان او مرتکب جرم بسیاری شدهاند. 

در مناقب ابن شهرآشوب جابر از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
«یتساءلون* عن المُجرمین»' [از یکدیگر می‌پرسند* در باره مجرمان] رسولال په 
على عليه لسلام فرمودند: علی! مجرمان, تکذیب کنندقان ولایت تو هستند. در 
برخضی روایات تقسیر بعضی از این آیات در باره دشمنان انمد عایهم السلام ا 
است, مئل روایت ت امام صادتی عليه السلام در پاره آپد گریمه «إن الذي ین روا او | 
من الذین آمنوا یَضحکون»" [(آری در دنیا) کسانی که گناه می‌کر دند آنان را که 
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اپمان آورده بو دند به ریشخند می کر فتند] روایت شده: قطعاً این آیه در باره بنی‌امیه 
و منافقینی است که علی علیه السلام را به سخره گرفتند. علی عليه السلام وقتی از 
مقابل بنی‌امیه ومنافقین می گذشت. انان او را به سخره می گر فتند. 

در تفسیر فرات بن ابراهيم از امام در باره این آیه روایت شده: مراد از آنان, 
خلیفه اول و دوم و کسانی که از آنان تبعیت کردند می‌باشند" و غیر از اين, روایاتی 
بسیار در این زمینه می‌باشد. در زیارت امام علی علیه السلام آمده است: هر که با 
تو دشمنی گند مرتکب گناه شده است. 

الجسم: جسم به شکل مفرد و جمع. در باب کلمه عمر خواهیم گفت که تفسیر 
آن جسم نیکو و مذموم است. آن چه در ذیل کلمه جلود گفتیم, نیز این معنا را تأیید 
می‌کند. 

جهنم: گفته‌اند این کلمه غیرعربی است. نام آتش آخرت است. و برخی گفته‌اند 
عربی است. وجه تسمیه ان. عمق زرف ان اشت. مي‌توان به آن جه در ذیل کلمه 
جحیم گفتيم و متناسب با این کلام است.,تفسیر کرد. 

الجنة: و اصحاپ ان. پی‌شی بهشت همان است که خداوند په مومنین وعده 
داده است. و اصحاب و اهل آن پیامبر صلی ال عليه و أله و ائمه علیهم السلام و 
پیروان آنان هستند. همان طور که در روایات متعددی از پیامبر صلی الله عليه و اله 
آمده است: پیامبر صلی اله علیه و آله این آیه را تلاوت کرد: «لا يسوي أصحاب 
نار وأصخاب اج [دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند] و فرمود: اصحاب 
بهشت کسانی‌اند که مرا اطاعت کنند و ولایت علی علیه السلام را پس از من بپذيرند. 
و اصحاب جهنم کسانی‌اند که ولایت را انکار کرده و پس از من, عهدشان را نقض 
کنند. همچنین در ذیل کلمه نادی خواهيم گفت که نادی اهل بهشت علی عليه السلام 
است, در روایتی امده است که علی علیه السلام صاحب بهشت و جهنم است, يعلى 
مالک و تقسیم کننده آن دو مکان است. همان طور که در منتخب البصائر از على 
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عليه السلام روایت شده: من صاحب بهشت و جهنم هستم و اهل بهشت را به بهشت 
و اهل جهنم را به جهنم می‌فرستم. 

بدان که پهشت دو نوع است. بهشتی در دنیا و آن همان است که ادم قبل از 
اخراجش در آن جا می‌زیست. آنجا همان مکان اهل بهشت در عالم برزخ است که 
روایات دال بر این دو بهشت را در ابتدای کتاب بیان خواهم کرد. و دیگری بهشت 
جاویدان است که مژمنان در روز قیامت وارد آن می‌شوند و حدیث یازدهم از فائده 
اضر شاتمه بعدي خواهد آمد که هنگام ظهور فانم عليه السلام: دو بهشت در کنار 
مسجد کوفه و اطرافش ظاهر می‌شود. 

e‏ ۱۳ منصل در مورد چهارم 
باب سوم از فصل اول در که گفتار اول در مورد آن سخن گفتیم, مي‌توان جنة را به 
تناسب موضوع به حب اتمه عليهم السلام و ولايت انان تفسیر کرد که سبب ورود به 


e 


بهشت حقيقی خواهد بود. دیاین سورت اصحاب بهشت. همان شیعه خواهند بود 
که در دنیا و آخرت جاو اانا ان؛جا کلام نبی صلی اله عليه و اله آمده است: 
من شهر علم هستم و علی. در ن. واضح است که مراد از حنة در اين جا دين است 

که به ولایت و اطاعت علی علیه السلام باز می‌گردد. در هر جایی باید به فرا خور 
بناسب تفسپر کرد. در برخی روایات, بهشت‌های دنیوی که خداوند مثال زده است. 


1 


مسب سس 
د ات الا تو ا 
مکار السرا 


به ژندگی دنيوی و پرشورداری‌های اهل دنیا در ان تفسیر شده آست. جون دنا 
بهشت کافر است. 

در قشف الغمة از امام صادق عليه اسلام در باره ایه کر یمه «راضرب هم لا 
رَجليْن جعلنا لأحدهتا جنتین. ۰ [و برای انان آن دو مرد را مثل بزن که به یکی از 
آنها دو بان انگور دادیم] سژال شده است. فرمود: مراد از رجلین علی عليه السلام و 
دشمن اوست. خداوند برای دیگری که دشمن آوست. دو بهشت قرار داد. یکی بهشت 
دیا که در طول حیاتش از ان بهره می‌جوید و دیگری برای پیروان او پس از 
وفاتش. چون او کافر است و دنیا زندان مومن است و بهشت کافر.و فرمود: و دو 
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بهشت برای او نهاده شده چون او کسی بود که آن را به وجود آورد و درختانش را 
کاشت و رودهایش را جاری ساخت و این معنا, مجازی است. بدین معنا که دئبا 
برای او و پیروانش مورد اعتماد می‌شود تا مدتی در آن جا بهره ببرند.(ادامه روایت) 
بر این اساس, روشن است که آن چه مرتبط با بهشت است را نیز بايد په فراخور 
اقتضای کلام به دنیاء دين و ولایت تفسیر کرد. 

الجان و البجئون؛ در ذیل کلمه شیطان خواهد آمد که جن را می‌توان در برخی 
موارد مناسب به دشمنان و مخالفان ائمه علیهم السلام تفسبر کرد. در مورد جان در 
سوره حجر توضیح خواهد آمد. اما مجنون و آن چه بدین معناست در تفسیر قمی از 
امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه «یولونَ اه لَمجنون»" [و می‌گننند او 
واقعا دیوانه‌ای است | سوال شده است. فر مود: این کلام را در مورد نبی صلی الله علیه 
و آله گفته‌اند. چون علی عليه السلام را به عنوان امام مردم معرفی کرد" و از این 
روایت روشن مي‌شود که هر گاه کلمه مجنون.و یا «به جنة» (او جنون دارد) و یا 
امثال آن ذکر شد مراد از آن همین تفضیر است."و می‌توان آن را در مورد انبیاء 
پیشین هم په کار گرفت» چون زمامداری شان برای ولایت هم بوده است ‏ انان 
مردم را په سوی ولایت دعوت می‌کردند؛ واه أعلم. 

الاجتیاء: و مت ادفات ان. اصل معنای استباء بر گزیدن است. در روایات بسیاری 
آمده است که ائمه علیهم السلام کسانی‌اند که خداوند آنها را برگزید و خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله را برای رسالت برگزید و علی و حسن و حسین و ائمه علیهم 
السلام از فرزندان حسین را برای امامت و جانشینی پیامبر صلی اله عليه و آله 
برگزید. در رواپاتی از جمله حدیت امام کاظم عليه السلام در کنر الفوائد در باره کلام 
خداوند تعالی «وممّن دیا واجتبیْنا» [و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم و 
بر‌گزیدیم] ذکر شده که فرمود: به خدا سوگند که آنان پیروان ما هستند که خداوند با 
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محبت ما, آنان را هدایت کرد و آنان را برگزید که پیرو دین ما باشند. پس بر این 
دين زندگی می‌کنند و بر این دين می‌میرند. 

الجواری: به صورت مفرد و جمع می‌آید. مثل جوار و جاریات. جز در سوره 
تکویر که مراد از ان ستارگان متحرک اسمان هستند. در بقیه موارد به معنای کشتی 
است» به خاطر حرکتش در دریا. در باره معنای اول ذیل کلمات ن و دجوم 
تو ضیح خواهم داد. اما در باقی موارد از امام صادق عليه السلام در تفسیر قمی در 
باره آیه کریمه «حْملناکم فی الجَاریِة» [شما را بر کشتی سوار نمودیم] نقل شد که 
فرمود: يعلى امیرالممنین عليه السلام و یارانش ". استاد علامه‌مان(ره) گفت: امام 
عليه السلام اشاره کرد که علی عليه السلام در این امت مانند کشتی توح است. چون 
آنان را از طوفان دریای فتنه‌ها و تمراهی‌ها نجات می‌دهد. 

مولف گوید در ذیل کلمه سفینه خبر قوی‌تری از پیامبر صلی اله عليه و اله 
خواهد آمد که فرمود: اهل بیتتین همچون کشتی نوح‌اند. بر این اساس مراد از 
جوار و جاریات و منرادفات ان شل سفینه. فلی و امثال ان ائمه علیهم السلدم 
است. و به هر کدام در جای خود می‌پردازيم. سخن امام در یکی از خطبه‌هایش این 
معتا را تأیید می‌کند که سو هرمن جواری آسمان را به وجود آوردم. 

امام باقر عليه السلام فرمود: معنای این عبارت این است که ائمه علیهم السلام 
هادیانی از طرف من هستند. در ذیل کلمه سفینه توضیحاتی خواهد امد که می‌توان 
آن را په علمای شیعه و راویان حدیث هم تأوبل کرد و بر این اساس شاید جریان 
آنها به معتای تلاش نمام و کمال باشد و آنان فراوان تلاش مي‌کنند تا بتوانند مردء 
را از گمراه شدن حفظ کنند و انان را به اهداف‌شان برساتند. 

الجزاء: و مشتقات و مترادفات آن مثل یجزی و مانند آن. در ذیل کلمه ثواب 
مطالبی گفته شد و در ذیل کلمه عذاب نیز مطالبی را خواهیم گفت. می‌توان نتیجه 
گرفت آن چه در تقسیر ثواب گفتیم در برخی جاها برحسب تناسب برای تفسیر این 
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کلمه نیز صحیح می‌باشد. چون در اغلب موارد ثواب و عذاب را بیان می‌کند. و 
خداوند عالم است. 

الجزیة: أن چه از کنار اهل کتاب گرفته می‌شود. همان طور که در سوره تویه 
خواهد آمد اصلش از جزاء مي‌باشد. در رواپات مربوط په رچیٹ ابده است که 
قائم(عج) از مخالفان جر بهد هی گیر ش. 

الجفاء: با ضمه جیم. معنایش در ذیل کلمه زبد خواهد آمد. 

التجلی: و مترادفات ان. اصل معنای تجلی. ظهور است. در ذیل کلمه تھاں آن 
چه دلالت بر تقسیر این کلمه می‌کند. خو اهد امد. 
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الحماء؛ به معنای خاک سیاه متفیر است. در ذیل کلمه طین هم تفسیر این کلمه 
خواهد آمد. در کافی در ذیل کلمه طينة از امام صادق عليه السلام نقل شده که در 
حدیشی در باوه طیتة زوو سرشت دشمن آهل بیت از حماء مستون است اما 
سرشت مستضعفان از خاک است+شاید مراد این باشد که آن از خاکی است که نه با 
آب گوارا مزج شده باشد واه با آبی که رنگ و بويش تغییر کرده؛ په همین دلیل نه 
از مومنان‌اند و از کفار. 

الحب: با فتح و ضمه, احیّاء و مترادفات آن مثل تحبّون و مانند آن. حبة. یک 
دانه است به معنای گندع سياه و غانتد"آن که در زمین کاشته می‌شود ا 
علیهالسلامنقل شده که در بره یه کریمه«کل خب یت تا سبع ستابل فی کل 
تلد + ية » [همانند دانه‌ای است که هفت خوشد برویاند که در هر خوشه‌ای 
مد دائه افا فرمود: اولين آنها فاطمه علیها السلام و باقی آنها ائمه علیهم السلام 
هستند که از فرزندان اویند. این حدیت در دیل کلمه سثبل خواهد‌امد. خر تقسیر 
مذکور از ابوالحسن موسی علیه السلام در باره آیه کریمه «ولاً ی فی ظلمَات 
الاراض»" [و هیچ داه‌ای در تاریکی‌های زمین] نقل کرده که فرمود: حبة, فرزند در 
شکم مادرش است که قبل از تولد سقط شده باشد. 

مد لق می گوید: از این روأیت مشخص می‌شود که مراد از ظلمات الارضی: 
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شکم مادر است و همان طور که در ذیل کلمه ارض خواهیم گفت, ارض به معنای 
ژن است. در دیل کلمه ظلمات این مطلب تایید می‌شود. شاید مراد از ظلمات: 
سرشت د است و ان حه در ذیل کلیه ا خراهد آمد تن ای بطلب را تات 
می‌کند. واضح است که علت تفسیر تمامی آن چه ذکر کردیم تشبیه و نوعی استعاره 
باشد. همچنین واضح است که فاطمه علیها السلام حبة الله است. په همین سبب 
می توان آن را در موارد دیگر به فراخور تناسب به فاطمه علیها السلام و فرزندان او 
تفسیر کرد. حب با فتحه یک بار به مومن و سرشت او تفسیر شده به این دلیل که 
خداوند بخشش را بر او می‌افکند و یک‌بار به علم ائمه علیهم السلام. در آیه کریمه 
«قالق الحب والتوی»" |شخافنده دانه و هسته است] الحب. سرشت موّمن است که 
خداوند محیتش را بر ان افکنده است. و نوی سرشت کافر است که از هر گوثه 
خیری دور می‌شود. فقط په این دلیل نوی نامیده شده است که از هر گونه خیری دور 


رک اس 





در تفسیر غیاشی اء از امام به همین شکل رواینت کرده است؛ ایا در این کتاب 


۳ ۲۳ از ا ر ۴ ۱ 
گفته شده حب, مؤمن است و آن از کلام خداوند تعالی «القیت علیک مَحبة مَنی» 


[مهری از خودم بر تو افکندم | برداشتت»می‌شود. و نوی کافری است که از حق دور 


:-# E 


ر سا 
ای 
روانی 


شد و آن را تیذیرفت. استاد علامه گفت: ظاهر خیر این است که حب, صفت مشیّهه 
از محبّة است. در کتاب‌هاي فرهنگ چنین مطالبی نيامده است. فقط حب با کسره 
به معنای دوستدار و با فتحه جمع حبه است. سپس گفت: اين که در اين جا حب 





جمع حبة باشد. دور از ذهن نیست. اما په معنای خون دل و دانه دل است. وجه 
تسمیه حبة القلب این است که محل محبت است. 

موف گوید روایت اول با تأیید این معنا مناسپت دارد که در آن با به 
سرشت مومن تفسیر شد. در روایات آمده است که سرشت قلپ موّمن از باقی مانده 
سرشت ائمه علیهم السلام است به همین سیب قلب مومن مشتاق انان است. یی شک 
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حب آنها حب خداوند تعالی است. شاید علت تفسیر حبة به فرزند نیز همین باشد. 
یعنی در مورد والدینشی و خداوند و ائمه علیهم السلام اين‌گونه است. اکر به‌عنوان 
ولد تفسیر شود و نیز شاید آن چه را که در مورد تأویل لمات گفتيم درست باشد. 

سپس !رها گفت: اللو با واو به معنای دوری است. مثل تأی پا همزه. شاید 
هدف بیان اشتقاق نباشد. بلکه تفسیرش به دوری قلب کافر از قبول حق است. شاید 
در اصل پا همه اسث و مطفف شد. و اپدال صورت گرفته, اگر چه زمان و مناسپت 
این توضیحات را نداده‌اند, و در تفسیر نوی به این مطالب اشاره خواهيم کرد. روایت 
تفسیر قمی بر تفسیر دوم دلالت می‌کند: «ان الله فاق الب والنوی»" [خدا 
شکافنده دانه و هسته است] حب چیزی است که علم ائمه علیهم السلام را می‌شکاند 
و نوی چیزی است که از ان دور شده است. شاید علم دانه‌ای است که کاشته 
می‌شود و ريشه کرده و آن چه که از علم دور شده, باطل است. و این عمل از ائمه 
علیهم السلام سر نمي‌زند. چرا کشاز علم‌شان بد دور است." 

حب با ضمه به معنای دوستی است. واضح است که این صفت متعلق به 
غير خداست. و آن جه نیڈ خدالییٍ در این آیه «فسَوف یأنی الله بقوم یحبهم 
ویون ' [به زودگغد ریهی (دیگر) ما می‌آورد که آنان را دوست می‌دارد و 
آنان (نیز) او را دوست دارند] و امثال آن. در مورد حب خدا به مردم و مردم په خدا 
است. و مراد از اهل حب. نبی صلی اله علیه و اله و ائمه علبهم السلام و شيعه انان 
هستند. مدل کلام امام عليه السلام: مائیم محبّین خدا. 

در باب سوم فصل اول از گفتار اول کفتبم علی عليه السلام حبیب‌اله و حبیب 
رسولی خداست و در سوره شاه اهر «قسوف یی الله بو بحب 
ويحبونة» [به زودی خدا وی (دیگر) وا می‌آورد که نان را دوست می دارد ۲ 
انان ائیزا او را دوست دارند| در مورد على عليه السلام و اصحايش نازل شده. در 
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دیل اتباع می گوییم محب خدا و رسولش کسانی هستند که علی علیها السلام و 
اصحابش را دوست داشته پاشند و در ذیل و در مطالب بیشتری می‌اید. خلاصه 
حب علی. حب خدا و رسولش است. 

در روضة الحافی ایده است هر کس یداند خدا او را دوست دارد بايد در 
بندگی خدا قدم بردارد و از ما تبعپت کند. سپس فرمود: به خدا سوکند فقط کسانی 
از ما تبعیت می‌کنند که محب خدا باشند. هر کس یاران ما را رها کند. با ما دشمنی 
کرده و په خدا سوکند فقط کسی با ما دشمنی می‌کند که عصیان خدا کند و هر کس 
در عصیان خدا بمیرد خدا او را خوار می‌کند. عشق مرتبط په غير خداء مراد از ان 
دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان ما هستند. همان طور که از تفسیر حب‌الّه چنین 
ننیجه می‌گيريم و در دعای صنمي (دو بت) قریش آمده است: و کسانی که دشمنانت 
را دوست دارند. 

الحجاب: در فرهنگ لقت. حجیه ححلذاسعنی او را پوشاند. حاجب یه معناي 
دربان و حجاب, برده است. در قران اھچ یا کر شده است. اما تمامی آنها را 
نمی توان به یک شکل نفسبر کرد. در این جابه برخی تفسیرهای ممکن اشاره 
می‌کنیم افر جه تناسب زیادی نداشعه, باشد, در روایات زیادی مده است که تبی 
صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام حجاب‌اثه هستتد که به واسطه آنان خود را 
از خلق بوشانیده است. در برخی از آن روایات و در گفتارهای پیشین ذکر شد په 
خصوص در باب پنجم فصل دوم از گفتار اول. در کتاب سلیم بن قیس, ابوذر از نیی 
صلی اله علیه و آله روایت کرد که فرمود: هیچ حجاب و پرده‌ای بین علی عليه 
السلام و خدا نیست. بلکه او پرده و حجاب میان خدا و خلق خداست. استاد علامه 
گفت: یعنی همان طور که حجاب واسطه میان پشت و روی پرده است. نبی صلی اله 
عليه و آله و ائمه علیهم السلام واسطه میان خلق و خداوند عز و جل‌اند. در کلام 
خداوند تعالی در سوره اعراف «وبینهم جاب" او ميان أن دو (گروه) حایلی 
است] خواهد آمد که حجاب دیواری است میان بهشت و جهنم. نبی صلی الله عليه و 
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اله و ائمه علیهم السلام بر آن ایستاده‌اند و ندا می‌دهند کجایند دوستداران ما. در ذیل 
کلمه حصر و سد خواهیم گفت می‌توأن حجاب را به فراخور موضوع تقیه و ولایت 
تفسیر کرد. 

الحرب: و محارب. معنای اصلی حرب. دشمنی و عصیان و ترک صلع است. 
در روایات زیادی از نبی صلی الله عليه و آله روایت شده: علی! جنگ با تو. جنگ 
با من است و جنگ با من . جنگ با خداست. 

در امالی از نبی صلی الله عليه و اله تقل شده: جنگ با علی عليه السلام. جنگ 
با خداست و صلح با او صلح با خداست. در باب دوم فصل دوم از گفتار اول کفته 
شد هر کس با علی علیه السلام دشمنی ورزد با خدا جنکیده است و همجون کسی 
است که آشکارا با خدا بجنگد و خدا را به جنگ فرا بخواند. 

بدان که از کلام قمي(ره) بر مي‌آید که از نظر او هر کس با خدا و رسولش 
بجنگد. مهدور الدم است. و کلام ,خداوند تعالی را ذکر کرد جو ڈرو ما بقی من الربا 
ان کنتم مزمنین* فان لم تفعلو نا پخرب من ال ره او ار مومنید. آن 
چه از ربا باقی مانده است کید ها ل چنین) نکر دید. بدائید په جنگ با خدا 
و فرستاده وی برخاسته‌اید]و گفت: هر که 7 بیی بگیرد. قتل او واجب است و 
هر که ربا کند. واجپ القتل است و در دیل کلمه نار هی معنای دیگر حرب خواهد 
امد. و خدواند غالم است 

المحراب: به شکل مفرد و جمع به معنای مکان عالی: بهترین جای خانه. محل 
ایستادن امام جماعت در مسجد. این معنای مشهور ان است و بدین اسم نام‌گذاری 
شده است. چون محل دور شدن از مردم است و شاید محل جنگیدن با شیطان با 
شمشیر عبادات است. بی‌شک اهل بیت و خالص‌ترین پیروان آنان در محراپ 
می‌ایستند. در زیارات انمه علیهم السلام امده است که انا محر اب‌ضای عبادتند. 
شکی نبست که انان در هر عبادتی. محراب اهل حق‌اند. آنان کسانی‌اند که خداوند په 
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مردم دستور داده است که در نزد آنان خدا را عبادت کنند. توضیحات در ذیل کلمه 
عسوت سیخ این مق زا تا ند نی کد 

الحزب: به معتای گروهي از مردم. جماعتی از مردم و سربازان است. مورد 
آخر استعمال بیشتری دارد, تفسیر حزب همچون جند می‌باشد و در روایات بسیاری 
آمده است: علی! حزب تو حزپ من است و حزپ من حزب خداست. 

در تفسیر قمی در باره ايه «أویک حزبٌ له آاری حر ب خداست] آمده 
است که اتمه علیهم السلام یاوران خدایند." در ذیل کلمه غیب, صراحتاً خواهیم 
کشت که شیعه. همان حزب‌الّه است. 

در امالی از على عليه السلام روایت شده: ما پر گید کان خداييم و حزب ما 
حزب خداست و حزب شیطان. مردم ظالم هستند. 

در سوره احزاب و... خواهیم گفت که احزاب تفسیر می‌شود به بنی‌امیه و دیگر 
کسانی که با علی علبها السلدم جنگیدند و برا مخالفت با او با یکدیگر هم‌دست 
شدند. آنان باقی مانده احزاب پیشین‌اند که با خدا و رشولش جنگیدند. 

یه کر یمه«فٍْن حزب الله شم لْغالیون»- [(حزّپ. خدا همان پیروزمندانند] در 
تفسیر وأحدی به پیروان خدا و رسولشن تفسیر شده که انان پیروز می‌شوند. یعلی بر 
تمام خلق برتری دارند. در زیارت قانم(عج) آمده است: شهادت می‌دهم که حزب تو 
همان گروه پیروزند. 

الحساب: و حسبان. کلمه دوم در سوړره اتمام. کهف و الرحمن آمده است. در دو 
سوره اخیر صراحتاً به عذاپ تفسیر شده است. امام صادق عله السلام آبه «حنبان 
من السمّاءه»" [آفتی از آسمان بفرستد] در سوره کهف را به معنای عذاب و آتشی از 
جانب خدا و یا شمشیری از شمشیرهای قائم(عج) تفسیر کرد و در ابتداي این 
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حدیث در مورد بهشت و تفسبر ان به دنیا از کناب کشف الفمه آمده است. 

در دیل کلمه شمس به نفسیر این کلمه در سوره الرحمن اشاره خواهد شد. آمل 
زبان تأگید دارند حسیان په معنای عذاپ و بلاء و شر است و برخی از آنان 
می‌گویند واحد آن حسابه می‌باشد. اما کلمه حساب به این معنا نزدیک است و در 
معانی الاخبار از باقر عليه السلام روایت شده است: رسول الله فرمود: هر که از او 
خساب کشید:ه شود عذاب می‌شود. شخصی فت یا رسولاله پس کلام خداوند عر 
و جل به چه معناست که فرمود: «فسوف یخاسب حسابا و [به زودي‌آاش 
حسابی بس اسان کنند] فرمود: ان به معنای از سر تقصیرات گذشتن و بخشودن 
ست دور جوامم الجامم روایت سیه که ساب اسر¡ شمان باداش نیکی‌ها ق 
باي , 

ماف گوید براساس این تو روایت می‌توان حساب را در بسیاری موارد 
براساس تمسّک به ولایتو غپر از آن یه عذاب و پاداش در دنیا تفسیر کرد. 

پس تامل کن و از مسائل همچون «حسبتم» و امثال آن غافل مشو. زیرا این 
کلمات به معنای کُمان کزدن,است, در ذیل کلمه زعم خواهد آمد که هر زعمی در 
قران دروم است. يعني زم فقط به معتای تو شم په کار رفته است و از موارد 
استعمال ان به نظر می‌رسد که این گونه است. 

| لخاصت: در فرهنگ لفت حاصب به معنای پادی است که سنگ‌ریه‌ها را به 
هوا بلند می کند. معانتی دیگری هم برای أ ذگر شلده است. اما عفسرین این کلمه را 
در قرآن بد ین معنا تفسپر فر ده‌اند: پادی که سنگ‌ری ه را بلند می‌کند. در یل کلمد 
معنا نیست که حاصب را به فراخور تناسب به قائم علیه السلام یا سیاهیانش و مانتد 
ان تفسیر گر د. 

الحطب: مي‌توان ان را مثل کلمه قود تقسیر کرد. 
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الحوت: به‌معنای مفرد و جمع است. معنای آن نهنگ است. در ذیل کلمه السبت 
در مورد تفسیر حیتان در حکایت اصحاب السبت و تشبیه ان است به نسل نیی صلی 
اله علیه و اله. سخن خواهیم گفت. 

الحدیت: در قر آن په معثاي مشهورش. خی سخن و روایت آمده است, اما به 
معنای جدید و ضد قدیم یا حادث در قرآن با لفظ محدث آمده است و در شرح آن 
خواهد آمد. در قرآن به صورت مفرد بسیار آمده است. در جاهای زیادی په معنای 
قرآن است که بر بیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده و می‌توان چنین کلماتی را به 
این معنا شس ها اک معط یهافر ولایت و امامت ياشدة عون ار أن جه بيان 
گردیم و آن چه در تفسیر کلمه قران و کناب و مانند آن دو می‌آید. چنین برداشت 
می‌شود. بلکه گفته می‌شود قرائن این تفسیر در بعضی جاها آمده همان طور که در 
سوره قلم و نجم و کهف و ...آمده است. اما به شکل جمع و با وجود این که کم آمده 
است. این تفسیر در مورد ان به سختی صدقشی‌کند. همان طور که در سوره انبیاء 
ایده است؛ «ما باهم من وکر هن ربهم محداك...»۱ [هیج بند تازه‌ای از 
پروردکارشان نیامد مگر این که بازی‌کنان آن را شنیدند] و همچنین در سوره شعراء 
می‌آید. همچنین در ذیل کلمه ذکر خوافيم گفت که تفسیر این دو ايه به امر به ولایت 
صحیح است و شاید هم این تفسیر در مورد کلمات هم معنی آن مناسب باشد. 

الحرث: به معنای جمع کردن و کاشتن است. اما تفسیر آن در قرآن. کاشتن. 
زمین» سل, مال. واب. عمل صالح. دین. شناخت ائمه علیهم السلام می‌باشد. در 
تفسیر عیاشی از باقر عليه السلام روایت شده: حرث زمین انار اڑ امام کاظم عليه 
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لسلام روایت شده که فرمود: حرث کاشتن است. در باره این آیه «مّن کان يريد 
خر الخرة نزذ له فی خرثه»" [کسی که کشت آخرت بخواهد برای وی در 
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کشته‌اش می‌افزاييم | به ثواب کارش تفسیر شده است. در تفسیر قمی حرث به معنای 
دی ست 

ابویصیر از امام صادق علیه السلام در باره آیه مذکور روابت کرده است: 

هر کس خواهان شناخت ائمه علیهم السلام باشد. حرت او را زیاد می‌کنيم. 
یعنی آن‌قدر آن را افزونی می‌بخشیم که بهره کافی از دولت آنان ببرد. در تفسیر قمی 
از امام صادق عليه السلام روایت شده: مال و فرزندان, حرث دنیایند و عمل صالح. 
حر ث آخرت. کاهی خداوند هر دو راید آدمی می‌دهد. ' در ثاقی از حسن بن 
اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده: اميرالمؤمنين على عليه السلام خطبه خواند و 
مانند آین حدیت را ذگر کرد. 

مژلف گوید پرخی از این معانی مربوط به ظاهر و برخی مربوط به باطن کلام 
است. برخی تسبت به دنیا و برخی نسبت به آخرت گفته شده. با این وجود, برخی 
به برخی دیگر باز می‌گردد. به,غنوان مثال کاملا روشن است که شناخت ائمه علیهم 
لسلام. همان ثواب و دين و عمل صالح و کشت آخرت به معنای ظاهری و 
باطنی‌اش هست و این از آن چه در آخرت می‌باشد هم برداشت می‌شود. 

همان طور که در"ذیل کلمه جلد گفتیم نسل و فرزندان, همان چیزی است که 
والدین کاشته‌اند. چنانکه در ذیل کلمه حبه گذشت و در کلمه زرع نیز خواهد آمد. 
همچون زرع و مال و نسل, گاه فقط مرتبط به دنیاست. اگر بدون شناخت ائمه علبهم 
السلام و کمک به دشمنان آنان و اعمالی نظیر آن باشد. در تفسیر دنیا نیز به این 
مطلب آشاره خواهيم کرد. 

الحنث: به معنای گناه و شکستن قسم است. براین اساس می‌توان حنث عظیم را 
به ترک ولایت تفسیر کرد چون یکی از بزرگترین گناهان است. آن چه در ذیل کلمه 
ین معنا را تأیید می‌کند. 


اتم آمد و در دیل لمات ذنب و عین خواهد. امد ا 





| ¬ تفسیر قمی. ج آ: تب ۷ TY‏ 


۲- تفسیر قمي: ج ؟ :س TY‏ 
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الحج: از لحاظ لفوی به معنای قصد است و پس از مدتی به قصد خانه خدا 
برای عبادت مشهور شده است. حج به نبی صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام 
نیز تفسیر شده است و گفته شده حح از فروع انان است. همان طور که در باب 
چهارم فصل اول از گفتار اول روایت مفضل بن عمر را ذکر کردیم. در دیل کلمه 
صلاة نیز خواهیم گفت که ایشان فرمودند: حب ما ائمه علیهم السلام هستیم. در انجا 
به آن چه از استعاره و امثال آن برداشت می‌شود. اشاره خواهیم کرد و همچنین 
خواشیم گفت که در جه جاهایی می‌توان معنای سح و سایر عبادات را په معناي 
متعارقش از کلام دریافت. اما با نقل روایاتی از ۱۳ 
و اطاعت از آنان نتیجه خواهیم گرفت و روایات اتی | پی بعنا را تأیید می‌کند. در 
تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در باره آیه کریمه «يوْم اج الاکبّر» [روز 
حح اکبر] چنین نقل شده: قیام قائم عليه السلام و فراخواندن مردم به سوی خویش." 
در همین کناب از امام باقر علیه السلام روای.شده: شایسته است که مردم قصد خانه 
خدا را کنند و آن را بزرگ بدارند تا ین واسیله خداوند را بزرگ و عزیز بدارئد و 
ما را زیارت کنند. زیرا ما ادله به سوی خداونديم. آشکار است که معنای کلام 
تشانگر این است که حج از فروع ائمه علبهم السلام اسبت. و این که غیر از شيعه 
حاجی نیستند و حاجی بودن مختص شیعه است. همان طور که در محاسن از امام 
صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: غير شیعه, مردم عادی‌اند و شما حاجي 

امام عسکری عليه السلام در تفسیر فرمود: على بن الحسین عليه السلام در 
عرفات به الزهری فرمود: سر و صدا چه فراوان و حج گزاران واقعی چه اندکند. 
الزهری گفت: آیا این هزاران نفر از مردم حجاج نیستد؟ سپس فرمود: به من نزدیک 
شو. دسنش را بر چشمان او کشید. الزهری گفت: دیدم که آنان ن همه میمون و گرگ 
فسبتند و انسائی فر ميان انا ند یدم. در میان ده‌ه ار نفر فقط یک نفر اسان بود. 





۱ - تویه ۳۸. 


۲- تفسیر غیاشی» ج ۲ تق Af‏ بح ا 
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پس فرمود: الزهری. هر کس په حح بیاید و با دوستائمان دوستی کند و از 
دشمنانمان دوری کند و سلمائی که از ما پیروی کند, انگاه در این مکان در کنار 
حجرالاسود حاضر شود و امانات ما را حقط و په عهدهایش وفا کند. او هما 
حاجی است و دیخران همانند آنان که ديدي. ای الزهری! منافقان و دشمنان محمد 
صلی الله عليه و اله و على عليه السلام و دشمنان محبینشان و دوسنداران 
دشمنان‌شان حاجی نیستند. مؤمنان خالص دوستدار محمد صلی اله علیه و آله و 
علی علبه السلام و مخالفین دشمنان آن دو فقط حاجی‌اند. ابوبصیر و غیرہ نظیر این 
روایت از امام صادق عليه السلام نقل کرده‌اند که په صورت خلاصه در باب دوم 
فصل دوم از گفتار اول ذکر کردیم و کفتيم امام, اتان ,! الاخ میمون و خوک می‌دید. 
السجة: : و احتجاج و کلماتی در این حوزه معنایی مثل حاج. معنای اصلی آن 
قطعا کلام مستقیم است و قصد از آن دلیل و برهان است. بی‌شک ثبی صلی الله علیه 
و آله و اتمه علیهم السلام همگي.شهجت بر خلق خدایند. همان طور که بارها در 
مقدمات و... امده است و در لاک بعد یرهم خواهیم کشت در احتجاج از امام باقر 
علییه 5 روامت شده: رسول‌ابله صلی اد علیه و اله در روز غدیر فرمود: اا 





4 
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[ 
۹ ا 2 ظالمان تمامی جهان 1 داد. 
2 در کنزالفوائد از ابوذر و در کتاب سلیم بن قیس نیز روایت شده: از رسولالل 


صلی الله عليه و اله شنیدم که گفت: على عليه السلام حجت خدا بر خلق است و 
همچنین در هر امتی که پیامیر مرسلی دارد نیز حجت است و از آنان گواهی 
مي‌خواهم که او را می‌شتاسند. همچنین گفتیم که او حجت بر اهل آسمان و زمین 
است و احتجاج خدا و پیامبرانش هم به همین سبب است. همان طور که در ذیل 
کلمه برهان یه این مطلب اشاره شد. اگر این مطلب را متوزجه شده‌ای دانسته‌ای که 
مراد از حجت فرد مخالف امر خدا ان است که در مقابل حجت خدا باشد. 

الحرج: از لحاظ لفوی به معنای تنگنا است. از صادق عليه السلام روایت شده: 
حرج از ضیق تنگ تر است. در ذیل کلمه دين در تفسیر آیه «ما رید اله لیجَعل 
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عليكم من حرج» [در دین بر شما سختی قرار نداده است] خواهیم گفت که اعمال. 
همراه ولایت پذ یرفته می‌شود. پس حرج سحتی و تنگنای غير اهل ولایت را بیان 
می‌کند که عبادات و اعمال‌شان پذیرفته نمی‌شود. در ذیل کلمه ضیق و شرح و اسلام 
و... می‌آید که مراد از حرج در آن زمان سخت که برای منافقین ایجاد شد. به هنگام 
شنیدن دسئور ولایت علی عليه السلام بود. برخي روایات در سوره نساء و اعراف و 
انعام و حج و... خواهد امد و پر این اساس می‌توان از دو تفسیر مذکور در جاهای 
مناسب استفاده گر د. 
الحدود: و محادة و کلمات هم معني أن مثل (من حاد اله) و... » حدود جمع حد 
است و معنای اصلی آن فاصله و منم بین دو چیز است. مراد از حدوداثه, حرام‌ها و 
ممنوعات است. زیرا از انجام ان منم شده است. از آن جمله حدود نهایتی برای 
جیزی تعبین کردن است. به همین دلیل گفته شده معتای اصلی آن مثع کردن است. 
در باب پتجم فصل اول از گفتار اول گفتیم که ائمه عليهم السلام حدود قران هستند, 
در مناقب این شهر اشوب در حدیثی ازامام ادق عليه السلام روایت شده: 
ماییم حدوداله و در ذیل کلمه سحافظ رواباتی را نقل خواهيم کرد که آنان حافظان 
حدود الله هستند. شاید مراد از آن سل دوشن که هم ام و لایت‌شان است. قطعا 
از معانی حدود الله بودن ائمه علیهم السلام, لزوم پیروی از آنان و تمسک به 
ولایت‌شان است. در ذیل کلمه شر خواهد آمد که دشمنان‌شان اصل هر شری‌اند و 
هر زشتی و ناپسندی از جمله تجاوز از حدود آلهی. از فروع آنان است. همچنین در 
باب چهارم فصل اول سخن امام عليه السلام را نقل کردیم که فرمود: اگر بگویم 
فلانی یکی از خلفا) معبودی است که از حدود الهی تجاوز کرده که خداوند او را از 
آن نهی کرده است؛ راست گفتهام. 
مراد. تعدّی از ائمه علیهم السلام و ترک ولایت‌شان است. محادة اله دشمنی با او 
و مخالفت و جنگ با او و دوری از اوست . گویی از حدود الهی تجاوز کرده است و 
از آن چه بیان کردیم این معانی ثابت می‌شود و خواهيم گفت که دشمنی ائمه علیهم 


۱ - مائده ۴ 
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السلام و جنگ با آنان. دشمنی با خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و جنگ با آنان 
است. پس می توان آن جه معنای محاد: الله و رسولش را دري داشته باشد. به دشمنی 
با ائمه علیهم السلام نیز نفسیر کرد. 

الحدید: اين کلمه واضح است. اصل ان حده است و این معنا هم در سوره 
دید و در دیگر سوره‌ضا #۳ است. در ذیل کلمه حدید. روایاتی خواهد امد که 
نشان می‌دهد قلوب باران قائم عليه السلاع از آهن محکم‌تر است. همچئین در بعضی 
حاشا از حمله خود سوره حدید, به سلاح تفسیر شده است. در روایات امده که فائم 
عليه السلام و یاراتش سیف‌الّه هستند و بر این اساس شاید پتوان په فر اضور تناسپ. 
حدید را په قائم علبه السلام و پارانش تفسیر کرد. حتی مطلقاً می‌توان اسلعه را په 
هر امامی و ولایت و برهان‌هایش تفسیر کرد. زیرا هر یک شمشیر و سلاح خدایند؛ 
برای این که یارانش را از شر دنیا و اخرت حفظ کنند. همچنان که ولایت و دلایل 
آن جتين است. جتان که ظاچتگاهی. وله اعلم. 

الجخسد: ان است کل افی‌اببٌد گرادرش نعمتی دارد و آرزوي زوال آن نعست را 
بکند تا از أو در درجه پایین‌تری بأشد و شاید هم ارزوی زوال کامل أن را بکند. اکر 
چه خودش ان نعمت زا نداشته باشد. گاهی بر غبطه نیز اطلاق می‌شود, یعنی این که 
ادمی ارزو کند خود نیز مانتد آن تعست را داشته باشد, لما ارژوی تابودی تعمت 
برادرش را نکند. در اغلب مواقع این صفت پسندیده است. 

در ذیل کلمه ناس و فضل روایاتی را خواهيم گفت که صراحتاً می‌گوید ائمه 
علیهم السلام مورد حسد واقم می‌شوند. پس دشمنان شان حسودند. که به فضائل 
وامامت انان و برتری که خداوند به آنان عطا کرده حسد می‌ورزند. 

بدان روایاتی در باره حسد برخی انبیاء سخن می‌گوید که مراد از آن غبطه 
است. و تنها شامل ارژوی آن منزلت می‌شود. ان‌شاءاله بر سوره بلره در داستاه 
خوردن میوه درخت توسط آدم علیها السلام می‌آید. 
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الحصید: و حصاد. در تفسیر قمی(ره) در باره آیه کریمه «جََناهُم خصیدا» [تا 
آنان را درو شده گردانیدیہ] گفته شده: یعنی با شمشیر قائم عليه السلام درو شدند. 
از طریق این یه می‌توان مواردی را که به معنای درو گردن محصولات نیست تفسیر 
کرد. تفسیر به حصاد و مترادفاتش به استفاده از علوم و مانند آن بهتر است. همان 
طور که در تفسیر حرث گفتیم و خداوند عالم است, 

الحفدة: این کلمه یک بار در سوره نحل امده است و در تفسیر عیاشی از امام 
صادق عليه السلام نقل شده: حفده فرزندان دخترند. و مایم حفده رسول ال" 

الحاعدون: و حمید و حمد و أن جه شامل معنای حمد می‌شود. معصود از سمد 
و شکر یکی است. همانند سوره فاتحه. در تفسیر عیاشی و قمی (ره) آمده است مراد 
از اید گریمه «الیَاییون المایدون»" [(آن موّمنان) همان توبه‌کنندگان پرستندگان ] ائمه 
عليهم السلام است واين آيه در شأن على عليه السلام و ساير ائمه عليهم السلام نازل 
شده است. بر این اساس می توان حمید و مانند.ان را به فراخور تناسب به امام علیه 
السلام تفسیر گرد. جون بی‌شک امام جامد ابیت و محمود و امام در هر حالتی چه 
سختی و جه راحتی, نعست‌های عظیم الهی زا حمد می کند که بزرگترین آنها هدایت 
به سوی توحید و نبوت و ولایت است: 

الاحبار: جمع حبر با فتحه و سکون و با کسره حاء نیز می‌باشد. از لحاظ لغوی 
به معنای عالم و صالح می‌باشد. به همین سبب به علماء بهود آحبار گفته می‌شود. 
بدین معنا با لقظ احبار در قران امده و نیز با لقظ یحیرون به معنای در ناز و نعمت 
به سر پردن امده است. تقس أن به مدح آئمه علیهم السلام در برخی ایات بعید 
نیست. صدوق از امام صادق عليه السلام روایت کرد: ماییم احبار روز گار. در زیارت 
امام على عليه السازم امده؛ شهادت می‌دهم که تو حبر روزکاری. اما در تفسیر 


- انہیاء ب۵١‏ . 

۲- تفسیر قمي. ج ۲ .ص ۴۳. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ .ص ۲۸۶ .ح ۴۶. 
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عیاشی از اما صادق عليه السلام در باره ایه گر یمه «والربانیون والاحبار4 j‏ 
(همچنین) الهیون و دانشمندان] روایت شده که ربانیون ائمه علیهم السلام هستند نه 
اسا و اا مردم را با عمل‌شان تربیت می‌کنند. اسبار شامل علماء است نه 
ربانیون," شاید جح بین روایات. بهتر باشد, بعنی در روایتی که احبار با ربانیون 
امده است. مصداق احبان. علما باشنش. و خداوند عالم است. برخی ایات در باره ذم 
برخی از احبار به سیب خوردن اموال مردم به ناسق و بازداشتن از سبیل‌اله بیان شده 
است. در این و[ را تفسیر می‌کنيم به علمای مخالف و بیشوایانی که کارشان 
بازداشتی از سبیل الهی است. پیشوایانی کد مردم را به عدم پیروی از ائمه علیهم 
السلام دستور می‌دهند. 

الحجر: و مترادفات أن مثل حجارة. خداوند تعالی در کتابش قلوب کنار را در 
قساوت په سنگ تشبیه کرده است. تفسیر آن قلوب مخالفین و روسایشان است. 
همان طور که از توضیحاتی که دزذیل کلمه قلب و اصنام وارد شده چنین برمی‌آید. 
پس در موارد متناسب می‌توان بة ان تسیر کرد. در ذیل کلمه «عین» هم خواهم 
گفت که به سبپ فوران علم_و-غدایت از ان شاید بتوان حجر را در موارد متناسس 
به امام تفسیر کرد. به این دلبل که امام با شیبشیر و براهینش بر سر دشمنان خدا 
می‌کوبد و قوی بودنش در مسیر آلهی را چنین می‌توان تقسیر کرد. همان طور که ذیل 
کلمه حدید بیان کر دیم. و اب اعلم. 

الحذر: و کلماتی در این حوزه معنابی مثل بحذر و مانند ان. اصل حدر پا کسر 
به معنای پرهیز کردن است. حذر با کسره وسیله برهیز کردن نیز می‌باشد, مثل اسلحه 
و امثال آن. این معنا از حدید و.... برداشت می‌شود. واضح است که حذری به غیر از 
تمسک په ائمه علیهم السلام و ولایت‌شان معنی ندارد. پلکه تنها این کار حذر است و 
رها کردن حذر و رها کننده آن (حذر به همراه ائمه علیهم السلام و ولایت‌شان) 


- ده ۳۲ 
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مرجب ای می‌شود که آدمی از ان شخص و همه مسائل مرتبط با او حذر کند.یس 
تأمل کن تا دریابی. 

التحریر: په معنای آزاد کردن و در سوره تساء. مائده و مجادله. عبارت «تحریر 
الر قبة» په معنای آزاد کردن برده است. در سوره ال‌عمران» محر به معنای آزاد آمده 
است. در ذیل کلمه فک ,توضیحاتی خواهيم داد که دلالت مي‌کند بر تفسیر تحریر 
الرقبة به نجات ادمی از گمراهی و اتش و هدایتش به سوی ایمان په خدا و رسول 
صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. خلاصه کلام این که مراد. رهایی از آتش و 
نجاتش از دستان شبه کمراهان به واسطه تعلیم ولایت و هدایت است. پس در 
توضیحات کلمه عبد تدیر کن تا به تفسیر حر نیز پی ببری. 

الحر: ضد حر سرما است. می‌توان آن را به فراخور تناسب, پد متضاد کلمه برد 
تفسیر گرد. 

الحریر: در برخی جاهای قران برای.اشارّه به بهره اهل جنت از نعمت‌ها از 
فرش و حریر و لباس تعبیر شده است. در دیل کلمات فرش و لباس توضیحاتی 
خواهد آمد. همان طور که در ذیل کلمه-ثيات هم بیان کردیم که می‌توان آن را به 
برخی از انواع علوم تفسیر گرد. 

E‏ ۱ 0 و 
باز کرد و کنار زد. تحر به معنای حسرت خوردن است. تحسر واضح است و 
مواردی در قران امده است مثل سوره کهف: «رآنذرهم بوم النرة»" [و انان را اژ 
روز حسرت بیم ده] و مراد روز قیامت یه هنگام ذبح مرگ است. براساس ان چه در 
ذیل کلمات حشر و قيامت و یوم و... خواهد امد و تفسیر آن چه در قیامت کبری 
می‌اید. می‌توان یوم الحسره را نیز به زمان رجعت تفسیر کرد. صورت را هم په 
فراخور تناسب به حسرت خوردن دشمنان انمه علبهم السلام و یاران‌شان در رجعت 
و ترگ ولایت تفسیر کرد. و خداوند عالم است. 

الحشر: و مشتقات ان. گفتیم که هر کلمه‌ای که بیان کننده روز قیامت است را 


۱- مریم /۳۹ . 


: > E) 3- 


بر یه 
۳ 
زوایی 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





می‌توان به باز گشتن تفسیر کرد. در تفسیر قمی در باره آید کریمه «ذلک حشر علین 
ا اين حشر یی است که پر ما اسان خو افد بوذا فته شده: حشر به معنای 
پرانځیخته شلن دور هنگام باژ کشت است . روایات دیگری دز تسیر اضرة و بعث 
و ... یه باژ فشتن دلالت می‌کند. 
ا درز دیل ۳۹ نشور و ...می ا ید نیز این اام را تا پید می تند, در برحی 
۳ ۳ ۳ سق ۳ ات AT ma‏ ۲ 
السلام در باره ايه کریمه «ویوم نخشر من کل امَة فوجٌا» [و آن روز که از هر امتی 
گروهی از کسانی را که اپات ما را تگذیب کر ده‌اند محشور می‌فردانيم ]| سوال شد. 
امام قر مو ۵: ردم در بار ه ان جه می‌گویند؟ کفنند: می کویند آن دز روز قیامست واقم 
ا نس ۵. قر سو د: خداوند از شر امتی گروهی و جمع می‌کند و باقی را رها مي کند !۲ 
این آیه ققط در باره رجعت است. آیه قیامت این است: «وخشرنام فلم نفادر منهه 
اس دح ۱ ِ 
اخدا» [و آنان را گرد می او ریم و هیچ یک را فرو گذار تمی‌کنيم]" و در بصائر از 
ت م البیان از بیأمیر سال اله لياه ق آله روایٹ بے : ن گر داورنده‌ای 


4 مر 


13 هستم که مردم در کنارم یخمع"می‌شوند و من"اخرین نبی صلی اله علیه و آله هستم 
2 و پس از من پیامبری نیست. 
۳۹ الخشی : ر أن عجرا شامل این معنا یں و د رش معنای تلگناست. صر الضدر 


برخلاف شرح الصدر است. و در ذیل کلمه حرج گفتيم و در ذیل ضیق نیز خواهیم 
گفت که تفسیر أن دو چیست. به همین سبپ به کلمه حرج رجوع کن و تدبر کن تا 
به معانی آن پی ببری. 

الحضار: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل محضرین و مانند آن. 


ق۴ 


ً- سیر قمی, ج ۲ ص ۳۰۳ 
۲- نمل /۸۳ 
۲- کهف ۳۷/۲ . 


لبا تفسیر قمی. ج آ س ا 
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بدان که بیشتر موارد احضار در قرآن مواردی است که می‌توان چنین تفسیر 
کرد؛: خداوند تعالی. دشمنان ائمه علیهم السلام و اعمال‌شان را در روز قیامت برای 
مجازات‌شان در آتش احضار مي‌کند, چون بیشتر انها در مورد کفار به کار گرفته 
شده است. همجنئین می‌توان به احضار در رجعت تفسیر کرد چون رجعت. خود 
قيامت صغر تی است. 

الحمیر: به شکل مقرد و جمع. در باب دوم فصل دور از گفتار اول بیان کردیم 
که مخالفین, الاغْ هستند. پس تفسیر این کلمه به مخالفین به فراخور تناسب. بعید 
نیست. روایتی در کتاب التصوص از امام صادق عليه السلام در مورد مخالفین, این 
کلام را تأیید می‌کند: نماز و روزه و علوم‌شان. شما را فریب ندهد. زیرا آنان خرانی 
رمیده شده‌اند. 

الحواریون: حواری» همان بای و مطهر است. کفنداند انان یاران پیامیران‌اند که 
در پذیرش آنان و باری‌شان خلوص دارند. از امام:رضا علیه السلام روایت شده آنان 
حواریون نامیده شدند جون خود را خالصن کر ده‌اند ۶,دیح آن را هم با موعظه و 
یادآوری از کثافت گناهان. پاک ساخته‌اند . کفعمی (ره) گفت؛ اصل این کله مختص 
دوازده یار حضرت عیسی عليه السلا اشت که در رأس‌شان شمعون بن حمّون الصّفا 
جانشین عیسی بر ممنین بود. اما بعد در مورد راستگویانی که شبیه آنان بودند نیز 
ایتعسال شد. 

در التوحید از امام رضا عليه السلام نقل شده که عالم‌ترین و برترین آنان لوقا 
بود. صدوق در کمال‌الدین از اپورافم روایت کرد: ان که جانشین عیسی نورالله و 
حکمتش شد و کتابش را آموخت. شمعون بن حمون الصفا بود. اگر چنین باشد بدان 
که در مناقب ابن‌شهر آشوب از آنس روایت شده: از نبی صلی اله علیه و آله پرسیدم 
حواریون شما جه کسانی‌اند؟ فرمود: ۱۲ امام پس از من از فرزندان علی عليه 
السلام و فاطمه علیها السلام» آنان حواریون من هستند. 


در روایت دیگری ات آنان پد تعد اد حوار یون بسي ظستل ‏ دوازده نشر . 





۱- علل الشرائم. ج ۱ ص ۰۱۰۱ یاب ۷۲ 


:-6 60 <- 


الو "ياد 
اچ 
زوابی 


اهار 





ات الا سرار 


E 3‏ 6ه- من 


یبا 


الانوار و 


و لد 


sarallah-ketab.blogfa.com 





در الکافی از صادق عليه السلام روايت شده حواریون عيسى عليه السلام 
پیروان او بودند و شيعه ما حواریون ما هستند و حواریون عیسی از پاران ما مطیع تر 
ود او کی اد اب راجع به حواریون را در مورد pe‏ 
و شیعه آنان تطبیق داد. بدان که این کلام از آن چه گفنیم و دیگر روایات برداشت 
می شو د. e‏ تمامی حواریون عیسی در زمان سبات‌شان بر طریق 
خیر بودند. اما در تفسیر السدی و دیگر مخالفین امده است برخی از آنان پس از 
عیسی مرئد شدند. در میان آنان کافر و منافق بودند. ما می‌دانیم کد انان بد حسن 
حال طلحه و زییس استناد مي‌ورزند که آنان از حواریون رسول یلد بودداند. ما 
می‌توائيم بگوييم شما خود معترفید به ارتداد برخی حواریون عیسی. پس در میان 
امت هم چنین شده است. همچنین برخی روایات در تقسیر قمی امده اسبت که 
عبسی در شب عروجش به اسمان دوازده یارش را نزد خود جمع کرد. انان را از 
عروجش و ارتداد پرخی | ز انان مطلع ساخت. و این که هر که شمعون را تبعیت 
کند, به حق است اما بک ی صراحت بیان شده که تما بان حور 
بودند. بلکه ظاهر روایت جنین اسك 9 روشن است که در 
ميان بارانش, نیحان و غیرنیکان بوده‌اند. شاید در آن زمان لفظ حواریون بر غير از 
آن دوازده تفر نیز اطلاق می‌شد. همان طور که در این آبه یز چنین است و خداوند 
عالم است 

الحرر: زنان أهل بهشتند. واحد ان حو راء است. چشمي که سفیدی‌اش خیلی 
سقید و سياهی‌اش خیلی سیاه است و در ذیل کلمه فرش خواهد آمد که آن په حور 
تفسیر شده است. در این جا نیز می‌توان چنین تفسیر کرد. 

المحیش: در رهایات متعددی آمده است که ننها کسی با علی عليه السلام 
دشمنی می‌کند که از طریق زنا تولد شده باشد و يا مادرش در حالت حیض به او 
حامله شده باشد. ار یرو دی وا وج ی 
کرد, با توجه په تضاد آن در ذیل کلمه طهر و تناس با توضیحاتی بر دیل ایذداء. 

الحبط: و احباط و مشتقات آن مثل احبط ا همان نابود شدن و باطل 
کردن اعمال است. به گونه‌ای که پاداشی در بر نمی‌گیرد. همان طور که ایات و 





sarallah-ketab.blogfa.com 





روایات بر این معنا دلالت می‌کنند. از سوره‌های زمر و قتال و دیگر سوره‌هایی که 
احباط را در پردارند. روشن می‌شود که اين کلام فقط در حق کسانی است که ولایت 
را رها کرده‌اند و همچنین دشمتان ائمه علیهم السلام. و به معنای باطل کردن اعمال 
است. توضیحاتی که در ذیل تبدیل گفتیم از جمله نیکی‌ها و بدی‌ها در روز قيامت 
هم بدین معناست. یعنی اعمال را پراکنده می‌سازد و این همان حبط است و در مورد 
دشمنان ولابت به کار می‌رود. 

الحطة: در ذیل کلمه باب گفتیم. در ذیل سفینه نیز خواهیم گفت که ائمه علیهم 
السلام به خصوص علی عليه السلام در حطه بتی اسرائیل هستند و معنای حطه. 
ریزش گناهان است. برخی مفسرین می گویند حطه به معنای لالهالاالّه است. 

لحظ: بهره با مخصوص بهره خير و فضل است. در ذیل کفل خواهیم گفت که 
مراد از «کفلین من رخمته» [از رحمت‌خویش شما را دو بهر»] حسنین علیهما 
السلام است. کقل به معنای بهره و نصیب است:بر این اساس شاید پتوان حظ را به 
فراخور تناسب به کلماتی از این قبیل تفسیر کرد."یعنی امور مربوط به ولایت و ترک 
آن 

الحافظ: و حفظة و حفیظ و مبتنستظون و مت ادفات و مشتقات آن. در ذیل 
کلمه راب گفتیم که شیعه هر آوّاب و حفیظی است. پس می‌توان این کلمات را با 
توجه به تلاسب‌شان, به این معائی تأویل کرد. این تأریل متناسب با بسیاری آیات 
است. در ایات و ادعیه فراوانی آمده است که آنان حافظان دين خدایند. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: قطیا ائمد عليهم السلام همان حافظان و 
عالمان حدود الهی‌اند. در زیارات امده: شهادت می‌دهم که شمایید حافظان حدود 
اهی. 

در الکافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود: همانا امام 
حافظ دین خداست. در باب دوم فصل اول از امام صادق عليه السلام روایت کردیم: 
همانا خداوند تعالی ما را امین و حافظ خزانه‌دار خود قرار داد. 


= سح ید ۲۸۷ . 
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در زیارات آمده؛ شمابید حافظان خدا و حافظان امانت‌های خداوند. در زیارت 
جامعه آمده: شمایید امانت محفوظ. در ذیل کلمه امائت هم گفتیم: اطلاق حفظ فقط 
بر معنای لغوی ان بسپار امده است. همچتین از این غافل مشو که حفیظ و حافظ 
بودن خداوند تعالی بدین معناست که در حتی ولایت. آنان را از هر بدی حفظ می‌کند 
و در مورد دیگران مراقب اعمال بدي است که از آنان سر می‌زند. 

الحرف: و تحریف و مشتقات آن مثل یحرفون و مانند آن. اصل معنای تحریف 
تقییر دادن است و در سوره نساء و مائده أمده است: هی فور الکلم»" | لمات را 
برعی گردانند] و در سوره پقره آمده «یَسمَخون کلام الله تم یِحرفوئه»" | خروظی از 
آنان سخنان خدا را می‌شنیدند سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می‌کردند] و مراد 
از ان بر حسب تأویل دشمنان ائمه علیهم السادم هستند که قران را تغییر می‌دادند. 
همان طور که در باب های گفتار دوم به خصوص در خبر زندیق که در باب سوم 
ذکر شد. گفتیم اشکار است که دشان ائه عليهم السلام و غاصبین خلافت . قر آن 
را تغییر دادند و تحریف کر‌ذند. درا قا دو بت قریش امده است: ان دو کتابت با 
تحریف گردند و در سوره حج تفسیر آیه کریمه «من یبد له على خرف»" [و از 
میان مردم کسی است کب سدا,را.فقط بر یک جال (و بدون عمل) می‌برستد] خواهد 
امد که کساتی که در مورد نبی صلی الله علیه و آله و قرآن شک دارند و مشخص 
ست که ولایت نیز شامل آن می‌شود. بر این اساس تفسیر این کلام و مترادفاتش, 
شکائین در مورد ولایت است. و افرادی شبیه به آثان که در دین‌شان ثبوت ندارند و 
به همین دلیل در برخی روایات آمده که شامل کسانی می‌شوند که غير ائمه علیهم 
السلام را خلیفه خود قرار دادند. 


۱ - تساه ۴۶ 
۲ بقر ه ۷۵ 
٣‏ حج /۱۱. 
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الحلاف: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل آیه کریمه «یحلفون لَکُم»' [برای 
شما سوگند یاد می‌کنند] و مانند آن. در تفسیر قمی امده است: حلاف دوم برای 
رسول خدا صلی اله علیه و اله سو کند خورد که او بیمانی را نقض نمی‌کند. 

مؤلف گوید روشن است که ایات حلف درمورد منافقین به کار رفته است و 
بی‌شک حلاف دوم و امثال او در ثفاق و سوفند, شریک بودند, آنان مصداق تسیر 
آن آیات هستند و مراد سو گند مرتبط به ولایت می‌باشد, که این امر در توضیحات 
کلمات یمین و قسم خواهد امد. 

الحثف: به شکل مفرد و جمع به طریق مستقيم حرکت کردن است. گفته شده 
اصل معنای حنف این است: پای او به طرف داخل کج شد. په همین دلیل به کسی که 
متمایل شود. حنف گویند. انديشه حنیفیه همان راه راست است که از باطل په سوی 
حق متمایل می‌شود و حنیفب همان مسلمان متمایل به دټن مستقیم است. جمع آن 
حنفاء است. دین حنیف یعتی راه مستقیمی که هیج کجی در ان وجود ندارد. در میأن 
عرب» حنیف کسی است که بر دین اب لام هطلس لام باشد. زیرا او عادل پود و از 
بت‌هایی که بدر و قومش می‌پرسنیدند ابه سمت.عبادت خداوند تعالی متمایل شد. به 
همین دلیل په سنت‌هابی که ابراه ایو السیلام در جامعه وضع کرد. مثل ختنه کردن 
و... حنیفیه گفته می‌شود. واضح است که ولایت نبی صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم 
السلام همان انديشه حنیفیه است. و از سنن ابراهیم و طریقه اوست. مسلمان صراط 
مستقیم را در پیش می‌گیرد و از باطل به سوی حق متمایل می‌شود. پس می توان 
حنیف را به این طریق و کسانی که در این طریق پیش می‌روند تفسیر کرد. به همین 
دلیل در کافی و تفسیر قمی از باقر علیه السلام در باره آیه کریمه اقم وچک 
لین خنیفا»" [پس روی خود را با گرايش تمام به حق به سوی اين دين کن] 
روایت کرده که فرمود: این همان ولایت است. در ذیل کلمه فطر: هم مطالبي در 
تأیید این کلام می‌آبد. 





۱- توبه ۴٠‏ 
۲-روم/۳۰. 





تر جيه 
بانسی 
ردایی 


اهار 





اس 


ا 
۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





الحدائق: جمع حدیقه است و به معنای بهشت و باغ می‌باشد. در ذیل کلمه جنة 
و تفسیر آن و مترادفاتش گفتیم. 

الحریق: و آن چه شامل حرق می‌شود. عذاب حریق در مواردی از آیات قرآن 
آمده است. در ذیل کلمه عذاب و نار وامتال این دو تفسیرهایی خواهد آمد که 
مي‌توان در این جا به کار برد, چون مقصود تمامی آنها یکی است. از این غافل مشو 
که گاهی فقط معنای لغوی ان مدنظر می باشد. 

الحق: خد باطل است. زمانی که گفته می‌شود چیزی حق است, یعنی ثایت و 
لازم واجپ و مطایق با واقعیت است. از آن جمله آيه کریمه «لقّذ ق اقول عَلی 
اکثرهم»" [اری گفته (خدا) در باره پیشترشان محقق گر دیده است | در سوره پس 
یعنی ثابت و واجب شد و امثال آن زیاد است و أحق, برتر و واجب‌تر است و معانی 
سایر مشنقات حق به همین صورت است. اما معنای اصلی حق در قران به ولایت و 
امامت و حق ال محمد علیهم الیبلام,و به نبى صلی اله عليه و آله. على عليه السلام 
و قائم عليه السلام تأویل شده, دز برح آیات به ظهور ائمه علیهم السلام تأویل 
شده است و در برخی روایات به رچعت.و شاید به قائم علیه السلام بازگردد. در باره 
کلام خداوند انه لحَق4[که آن.قطعا راست لست] به امام تأویل شده و این روایت 
را در همین جا ذکر مي‌کنيم. و در زیارات برگزیده‌ای آمده: حق همان است که شما 
به آن راضی شدید. 

خلاصه. مرجم تمامی تأویل‌ها از حق به امور امامت ائمه علیهم السلام باز 
می‌گردد. همان طور که به اقتضای متضاد باطل بودنش, به فراخور تناسب چنین 
تأویل می‌شود. از این امر غافل مشو که گاهی به معنای مصدری معروفش هم امده 
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باید برخی آیات مرتبط به این تفسیر را ذکر کنیم. در مناقب ابن شهرآشوب از 
امام صادق عایه السلام در باره آیه کریمه «قد جاء کم الرسول باحق من ریکم»' [ای 
مر دم ان بیامبر (موعود) حقیقت را از سوی پروردفارتان بای شیا اورخد اس 
روایت شده: اپن ایه در مورد ولیت علی عليه السلام است. همجنین روایت کر ده‌اند: 
امام صادق عليه السلام فرمود: قطعاً ولایت على عليه السلام حق و ثابت است. 

در کتاب الحافظ ابونعيم و دیگر بزرگان از علی عليه السلام روایت شده: 
هنگامی که آیه نجوی نازل شد ده بار با نبی صلی اله علیه و آله نجوا کردم و از 
جمله این که از او پرسیدم حق چیست؟ فرمود: اسلام و قران و ولایت که به تو 
پرمی گردد. 

مولف گوید بیان اسلام و قرآن تفسیری است که نیاز به تأویل ندارد, بلکه 
روشن است که ولایت نیز چنین است. همان طور که در برخی آیات خواهد امد. 

در کافی در باره آیه کریمه «وآت ذا ارب حَ»" [و حق خویشاوند را به او 
بده] از امام صادق عليه السلام ثقل شد علی از اتان است و حقش جانشینی است 
که برای او نهاده شده است و اسم اکر و میراٹ ام و اثار علم نبوزت. در روایات 
امده است که حق قاطمه علیها السلام فدک بود و در جای خود در سوره بنی 
اسرائیل به آن می‌پردازيم, 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از صادق عليه السلام آیه کریمه «تواص؟ بالْخق»" 
[و همدیگر را به حق سفارش کرد‌اند] به ولایت علی عليه السلام" تأویل شده 
است. در روایت مفضل از امام عليه السلام په امامت تأویل شده است. 

در تفسیر عياشي از جابر روایت شده: از ابوجعفر عليه السلام در باره ايه 
کریمه «ویرید الله آن یحی الحق بکلمّاته»" [و(لی) خدا می‌خواست حق (اسلام) را 
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با کلمات خود ثابت کند] پرسیدم. امام فرمود: تفسیر باطن این کلام این است 
خداوند می‌خواهد. آما هنوز این کار را انجام نداده است. و «بحق الق » ۳ 
(اسلام) را ثابت کند] حق ال محمد علیهم السلام است و «بکلماټه» ایا کلمات خود| 
همان علي عليه السلام است. مراد این است که خداوند حق ال محمد علیهم السلام 
را در زمان قیام قائم عليه السلاع می‌دهد. و «یبطل الباطل» او باطل را نابود کر داند] 
بش ام کار ۱۳۳ ظهورش, باطل بنی‌امیه را باطل بی۳ «ویقطع ذابر 
الکافرین»" [و کافران را ریشه‌کن کند] در باره بتی‌امیه است," در ذیل کلمه دير 
توضیحاتی خواهد امد در تفسیر قمی (ره) در باره کلام خداوند «ولو انبح الخق 
وام" [و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی می‌کرد] گفته شده که حق. همان 
رسول‌اله صلی اله علیه و آله و على عليه السلام هستند. در تفسیر فرات از امام 
صادق علیه السلام روایت شده: على عليه السلام در خطبه‌ای فرمود: په خداوند 
سوگند که من همان حقم که خداوند به آن دستور داده است. پس بعد از حق چه 
چیزی جز گمراهی وجود دازد؟ 

در کنر الفواند از ما صادش غاد یلام در باره کلام خداوند «تریهم ۽ اانا 
نی الفاق وفی آتشبهم تى ین هم الحق»ا ! به زودی نشانه های خود را در 
افقهای گوناگون و در دلهایشان بدیشان خو لیم نمود تا پرایشان روشن گردد که او 
حق است] روایت شده در افاق با نقض پیمان‌های مردم در مناطق مختلف و در 
انفس خود با مسخ شدن برایشان روشن می‌شود که او قائم آل محمد علبهم السلام 
است. در تفسیر قمی در بازه ايه ريمه RT‏ احق و او از تو خبر 
می‌گیرند آیا آن راست است] گفته شده: اهل مکه از تو می‌پرسند آیا علی عق و 
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امام است؟ «قل ای واربی ن لحو" [بگو اری سوگند به پروردگارم که آن قطعا 
راست است] یعنی بلی امام است و قمی(ره) گفت: و مانند آن بسیار است. 

در کنزالفوائد از باقر عليه السلام روایت شده که در باره کلام خداوند «عتی 
جاء الْحَق»' [تا حق آمد] فرمود: منظور از حق. ظهور على ابن ابیطالب و امامان 
پس از او اسست. 

در ذیل کلمه خروج و یوم خواهیم گفت «یم یعون الصَيْحَةَ الحْق»" 
آروزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می‌شنوند | به رجعت تفسیر می‌شود. پا آلو جیه 
به آن چه در این جا ذکر کردیم و مطالب اتی و همچنین با توضیحات ذیل کلمه 
الحاقة. نتیجه می‌گیریم که الحاقه نیز رجعت. تأویل مي‌شود و در ذیل کلمه دین, 
دين حق به ولایت تفسیر می‌شود. در ذیل صراط خواهیم گفت که آنان همان صراط 
حق‌اند. در ذیل جمع نیز گفتیم که جماعة همان اهل حق است. پس تأمل کن. 

الحلق: در دو سوره بقره و فتح به معناي تراشیدن مو با تيغ است. تفسیری که 
در ذیل کلمه تفث کردیم را نیز می‌توان دز این جاابه کار برد. 

الحیق: و کلماتی در این حوزه معنایی و مشتقات ان مثل حاق یحیق. معنای 
اصلی حیق بازتاب مکروهی است که انسان آن را انجام داده و او را فرا گرفته همراه 
اوست. بر او واجب و شامل او می‌شود. بی‌شک هیچ مکروهی بدتر از دشمنی اهل 
پیت علیها السلام و کارهای اين چنین نیست. پس اين کلمه در مورد منکران و 
انکارشان به کار می‌رود. و توضیحات در ذیل احاطه آن را تأیید می‌کند. 

الحیک: با دو ضمه. جمع حباک و به قول مشهور به معنای راه است. یک‌بار در 
سوره ذاریات به کار رفته است. در دیل سماء تو ضیح خواهیم داد که به علی عليه 
السلام تفسیر می‌شود. 
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استاد علامه‌مان (ره) پس از ذکر روایت دال بر این معنا گفت: شاید معنایش این 
باشد که علی علیه السلام همان حبک است. به معنای زینت و راه. حبگ به معنای 
راه و یا ستاره‌هایی ا 5 ا ال ان‌شاءاله در سوره مذکور. توضیحات 
لازم را بیان خواهم کرد. 

الحیل: معنای عرفی ان مشخص است. در سوره آل عمران آمده است 
«واعتصمَوأً حَبْل الق ان رپسمان خدا جنگ زنید] «رحّل ۳ الناس»' 0 
ریسمان مردم] تفسیر حبل‌اله به قرآن و ائمه علبهم السلام محکم و متواتر اسث, زیرا 
در لفسیر ایه اول از روایت متواتر ثقلین و روایات پسیار پسیار دیگری که در سورد این 
اف امده بیان شده است؛ همانا علی عليه السلام ریسمان محکم الهی است. در اثبات 
این مطلب. خطبه‌ها و زیارات امام کافی است. در کتاب العمدة از امام صادق عليه 
السلام روایت شده: ماییم حبل‌الله که خداوند تعالی در مورد آن فرمود: «واعتصموأً 
بحَبّل اللّه» [به ریسمان خدا چنکی زنید] روایاتی این چنین بیش از حد شمارش 
است. روایاتی که می گوید پاد ا فت ابست و مشخص است که با توجه په حبل ال 
بودن آنان تفسیر شده است؛ 

استاد علامه (ره) گفت: ق آن و اتمه علیهم السلام به حبل تشبیه شده‌اند, فقط به 
این دلیل که این دو وسیله خلق به سو خدایند, چون به وسیله آن دو و با پیروی و 
تمسنک به ان دوء خلق به قرب الهی و عشق و کرامت و بهشتش دست می‌بایند. 
گویا هر یک از این دو ریسمان است که بین خدا و خلقش کشیده شده‌اند. 

خلاصه کلام این که لفظ حبل‌الّه. استعاره از آن دو می‌باشد.حون همان طور که 
تمسک به حبل؛ موجب حفظ ادمی از نایودی است؛ پیروی از آن دو موجب رهایی 
از فلاکت است. در روایائمان امده مراد از ریسمانی از جانب خدا و ریسمانی از 
مر دم در ایه دیگر. قران علي عليه السلام و ائمه علبهم السلام هستند. در کتاپ 
الغيبة با استناد به جابر انصاری روایت شده: از رسول اله صلی ان علیه و له در 
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مورد حبل در آیه کریمه «واغتصمُواً بحَبْل ال جُمیغا» [و همځی به ریسمان خدا 
چنگ زنید] سوال شد. فرمود: آن کلام خداوند است که قرمود: «إلاً بحل من الم 
وبل من الناس» " [مگر آن که په پناه امان خدا و زینهار مردم (روند)] اول کتاب 
خدا و دومی علی عليه السلاء است. روایتی هم در ذیل کلمه اعتصام خواعد ان 

در تفسیر عیاشی در باره ایه کریمه لا بل من الم رل من الّاس» [مگر 
ان که به پناه امان خدا و زینهار مردم (روند)] از آمام سادق عليه السلام تقل شد. 
حبل اه کتاب او و حبل‌الناس, علی بن ابی‌طالب است. مخالفانمان به سیب ذکر 
روایت ثقلین, باید کلام ما را بیذیرند. چون آنها نیز این حدیث را پارها نقل کرده‌اند. 
به گونه‌ای که مسلم شده است. دراین حدیث بل الله بودن قرآن صراحتا بیان شده 
است و اشاره شده که اهل بیت هم این چنین هستند. و تأکید شده برای رهایی از 
هلاکت بايد به هر دو مورد تمسکب جست و این که هر دو با هم و در کنار هم 
خواهند بود تا در روز قیامت بر نبی صلی اله عليه و اله وارد آیند. در برخی 
روایات‌شان هم پر این امر تأکید شده ایشت: همان طور که در تفسیر زمخشری و 
غیره از رسولاثّه روایت شده: فاطمه علیها السلام شادی قلب من است و فرزندانش 
ثمره قلب من هستند و همسرش وز محش هان من و امه علیهم السلام از فرزندان او 
امینان پروردگارم هستند و ریسمان ممتد بين او و خلفش هستند. هر کس به اتان 
تمسنگ جوید, نجات می‌یابد و هر کس از آنان دوری کند. سقوط می‌کند. در تفسیر 
آیه. تحقیق بیشتری در مورد علّت این امر خواهیم کرد. به این ترتیب می‌توان آیه 
کریمه «حبل من مسد [بر گردنش طنابی از لیف خرماست] و مانند آن را بر 
دشمنی اهل بیت تفسیر کرد. 
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الحلال: و ما حل اللّه. حلال ضد حرام است. در باب دوم فصل اول با سندهای 
متعدد ثایت کردیم تمامی ان جه خدا حلال کرد در کتاپ هست و مراد از آنها در 
بطن قرآن, ائمه هدی هستند. همچنین در باب چهارم از همان فصل گفتیم مراد از 
حلال و محللات در بطن قران شداخت بیامیران و ولایت‌شان و بیروی از آنان است 
و محلل هم همان است که انان حلالش می‌دانند و آنانند اصل حلال و دستور به 
پیروان‌شان برای اطاعت و بندگی خدا از فروع انان است. به فراخور تناسب در ذیل 
کلمه حرام په برخی از این معاتي اشاره خواهیم کرد. 

الحامل: و محمول و کلماتی در این حوزه معنایی. در قران امده است» حاملین 
عرش و کسانی که با توح زینت و غیر را حمل مي‌کنند. همچنین حمال الذنوب در 
قر آن ذکر شده که شامل زشتی و شر می‌شود. از تفسیر متعلقات این صفت و روایات 
دیگر مشخص است که مراد از اولی. ائمه علیهم السلام یا یاران‌شان هست و دومی. 
دشمنان و مخالفان‌شان. مثل خلقاي جور و یاران‌شان. در ذیل کلمه عرش مي گوییم 
که آن به علم تفسیر می‌شود و انب علیهم السلام حاملان آن هستند. 

در بصاثر از صادق علیه الالام روایت شده: ماییہ حاملین عرش در روز 
قیامت. در کنزالفوائد و از امام باقر عليه السلام نقل شده: کسانی که عرش را به 
معنای علم حمل می‌کنند. چهار تفر از اولین‌اند و چهار نفر از آخرین. و آنان محمد 
صلی الله علیه و اله و علی و حسن و حسین عليه السلام هستند و در اطرافشان 
یاران و شیعیان انها هستند. 

در کتزالفوائد از امام کاظم علیه السلام نقل شده: ماییم که با نوح می‌آییم. 

در منأقپ از صادق عليه السلام تقل شده: ماييم حاملان کتاب. در روایت آمده 
است؛ درود پر شما حاملین فر قان الّه. در زيارتی دیگر ایده است: ای حاملین 
کتاب‌انه. در خطبه‌ای از علی علیه السلام در وصف ائمه علیهم السلام آمده است که 
آنان حاملان بطن‌های قرآن هستند و در ذیل کلمه انسان و آمانة و... آیه کریمه 
«وحملها الٍنسان»" [و(لی) انسان آن را برداشت] به آن چه ابوفلان مر تکپ شده بود 
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تأویل می‌شود و در ذیل کلمه وزر و... کسانی که آوزار و مانند ان حمل می کنند به 
دشمنان تأویل می‌شرد. 

مؤلف گوید اگر چه لفظ حاملین کتاب الله ومائند آن در قران نيامده است, اما 
آن چه افاده این معنا می‌کند. متل کسی که علم کتاب را داراست و مانند ان است که 
در قران آمده است. خلاصه کلام این که اکثر کلماتی که معنای تحمیل و تحمل 
دارند. عه صقات نیک و چه صفات ناسندیده پا توجه به قرائتی که به ان اشاره 
گردیم برحسب بطن, چنین معنابی را می‌رسانند. البته در بسپاری ایات بایستی به 
شکل ظاهری تفسیر شود. پس تذبر کن. وال اعلم. 

الحول: ابن آثیر گفت: وقتی مي‌گویند مردم را ديدم که در حوالی او ایستاده‌اند. 
یعنی به گرد او و در اطراف او جمم شده‌اند. گفتم افراد حول عرش به شیعه تأویل 
می‌شوند. پس افراد اطراف جهنم دشمتان هستند. شاید پتوان اژ این مطالب په 
فر اخور تناسپ در تأویل غير از این دو استفاده گرد. در بسیاری مواقم نیز جنین 
معنایی کاربرد ندارد. حول په معنای سال اشت. افل این کلمه از حول په معنای سال 
است. شاید بتوان از تفسیر کلمه «سنة» نیز استفاده کرد. اصل حول به معنای انتفال و 
تحویل است. پس به فراخور تناسب به سال, و یا تحویل تفسیر می‌شود. پس تدبر 
کن و خداوند هادی است. 

الحرام: و ما حرم‌لله. آن چه خداوند آن را حرام کرده و تعرض به آن را په 
علت بزرگ دانستن خود وضع کرده است. مثل حرام‌ها و تمامی آن چه خدا آن را 
حرام گر ده است و دستور به ترف أن داده است. مثل تمامی محرمات و کناهان. در 
ذیل کلمه بیت و بلد اشاره کردیم و در ذیل کلمات شهر و صلاة و... خواهیم گفت 
ائمه علیهم السلام همان بیت حرام و بلد حرام و مسجد حرام و مشعر حرام و اربعة 
حرام و امقال آن مانتد کعپه هستند. همان طور که مفصلاً در ترجمه هر مورد 
تفسیرش بیان شده است. در مقدمات پیشین آن را بیان کردیم و روایت فرات بن 
اپراهیم از باقر عليه السلام این کلام را تأیید می‌کند که فرمود: ماییم حرم برتر 
خداوند. صدوق و... از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند: خداوند عز و جل 
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حرمات سه‌گانه‌ای دارد که چيزي مانند آنها وجود ندارد. کنایش که حکمت و ور 
اوست. خانه‌اش را که قبله مردم نهاد و عترت نبیتان. 

شاید از ان چه بیان کردیم بتوان حالات احرام را به حالت ازوم تمسک به ائمه 
علیهم السلامو ولایت‌شان و جیگ با دشمنان‌شان تفسیر کرد. در ذیل کلمه شرف 
خواهد امد که نفسی که خدا ان را حرام کرد حسین و یارانش هستند. 

در باب دوم فصل اول از گفتار نخست گفتیم و در ذیل کلمه فاحشه و.. نیز 
خواهیم گفت که باطن تمامی آن چه خدا در قران حرام کرده و دستور به دوری از 
آن داده است. پیشوایان جورند. در باب چهارم همان فصل گفتیم و در ذیل شر نیز 
خواهیم گفت که دشمنان انمه عليهم السلام. همان حرام محرم هستند و دوستان‌شان 
نیز شامل این امر می‌شوند. و حرام از اعمال آنان است و چهارپایان‌شان همگی 
حرام شستند. 

خلاصه این که چنین روایاتی زیاد هست و مراد از ان چه در ابتدا گفتیم ائمه 
علیهم السلام E‏ جه پش ا دک کرديم, دشمنان‌شان مي‌باشند. شاید این در 
تأویل‌شان به فراخور تلاستکافباباشد. اما گاهی نیز باید به ظاهر اکتفا کرد و 
ا دار د. 

المحروم: أبن کراجکی در كنز الفوائد از ابوعبداله عليه السلام در باره أيه «وقى 
راهم ق للسائل والْمَحروم»" [و در آموالشان برای سائل و محروم حقی (معین) 
بود] فرمود: مقام سائل و عم است. سائل همان رسول اله است و محروم 
کسی است که خمس بر او حرام است. پعنی اشخاص به غير از امیرالممنین عليه 
السلام و نسل او و ائمه علیهم السلام. این امر به معنای ظاهری‌اش محدود نمی‌شود, 
یعنی چیزی فراتر از آن چه مردم می‌گویند را شامل می‌شود. پس توجه کن. 

الحطمة: و حطام. معاي اصلی حط خرده‌های شکسته‌ای است که بر روی هم 
افتاده است. به همین سیب به اتش حطامه و حطمه فته می‌شود. چون همه جیز را 
خرد مي‌کند. حطام تکه‌های چیز خشک است که شکسته شده. در سوره همزه. 
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حطمة ذکر شده است و به آتش تفسیر می‌شود و شاید بتوان از آن برای تأویل حطام 
نیز استفاده کرد که در دو سوره زمر و واقعه آمده است. همچنین در سوره نمل چنین 
مي‌آید: «لیْحطمکُم یمان وجتوة» [مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته 
شما را بایمال کنند]. 

الحکم: و حاکم و محکم و حکبة و حکیم و مترادفات ان. الحکم با ضمه به 
معنای قضاوت است و حاکم مجری حکم است. جمم آن حکام است. حکیم صاحب 
حکمت است و این معانی و معنی محکم در برخی زیارات می‌آید. مثل: بر شما 
درود باد ای مجریان حکم ال 

در ذیل کلمه بینه گفتیم که آنان بیناتاله هستند که قضاوت می‌کنند. در ذیل 
کلمات عدل, قسط و.. خواهیم گفت که انان مجریان قضاوت هستند. چون دستور 
این کار به آنپا داده شده است. در ذیل کلمات عدل. قسط وٍ... خواشیم کشت که آنان 
مجریان قضاوت هستند, چون دستور این کار به انها داده شده است. در ذیل کلمه 
دين خواهیم گنت که علی عليه السلام خاگم یوم الدین است. خلاصه کلام این که 
يی‌شک انان حاکمان خدا و جانشینان او دز دنیا و اخرت هستند و انان په حق و 
صدق, عدل و قسط قضاوت مي‌کنند. و قضاوت آنان, قضاوت نازل شده از جانب 
خدای عز و جل است و دشمنان‌شان برخلاف انان هستند. بر این اساس, آن چه با 
اولی تناسب دارد را به اولی و ان جه با دومی تناسب دارد په دومی تأویل مي‌کنيم. 
آن چه در تفسیر عياشی و.... از امام صادق علیه السلام نقل شده تایید می‌کند که 
منظور دومی است. امام صادق عليه السلام در باره آیه «ولاً تَأکلوا أَموالکم بیْنکُم 
بالْبّاطل وتدلواً با إلى الْحکٌام»" [و آموالتان را ميان خودتان به ناروا مخورید و (به 
عنوان رشوه قسمتی از) آن را به قضات مدهید] فرمود: حکام در این جا به معانی 
قاضیان و حکام ظالم می‌باشد. امام کاظم علیه السلام در باره این آیه می‌گوید: 
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حاکم همان قاضیان هستند . از این مطالب و آیات نازل شده در باره ولایت نتیجه 
می یریم که می‌توان ححم خداوند را به ولایت نیز تأویل کرد چون در راس ا 
الهی است. در ذیل کلمه وارث خواهیم گفت که آنان وارثان احکام خدا هستند 

در #یارات امده است: و به شما که حکم خدایید... در پاب سوم گنا دوم 
گفتبم «بحکم ال آیاته»" [سیس .یا آیاٹ خود را استوار می‌ساخت] یعنی 
اولیائش را از گمراهی و دشمنی و پیروی از اهل کفر و طغیان حفظ می‌کند. در 
تفسپر فرات بن ابراهپم از باقر عليه السلام نقل شده: امیرالممنین عليه السلام 
فرمود: او از جانب رسول خدا صلی الله عليه و آله تأویل و محکم تفسیر را ابلاغ 
می‌کند. محکم به معنای مورد اطمینان است و در اصطلاح مفسرین چیزی است که 
معنای ان واضم است و احنمال و اشتباه در ان وجود ندارد. در زیارت قائ عليه 
السلام امده است: يابن طه و المحکمات. 

در تقسیر عیاشی و .. از آیوعبدالله عليه السلام در مورد آید کریمه «شو اذى 
انزل عَلیک الکتاب منه آبات محکمات هن آم الکتاب» [اوست کسی که این کتاب 
(قر آن) ړا بر تو فرو فرستاد پاره‌ای از ن آیات محکم (صریح و روشن) است انها 
اساس کتابند] نقل وو کف سو دن این آیه‌در مورد امیرالممنین عليه السلام و ائمه 
عایهم السلام خی باق «أخر متشابهات»" آدیگر متشابهاتند] فلانی و فلانی است. 
«فامًا لین فى قلربهم ننغ* اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است] یاران‌شان 
و اهل ولایت باطل هستنو * استاد علامه (ره) گفته است: پعید ثیست که متظور از 
تشبیه اتمه علیهم السلام به محکمات آیات و شيعه انان و دشمنان‌شان به متشابهات. 


۱- تقسیر عیاشی, ج ۱, ص ۱۰۴ ح ۲۰۶ 
۲- سج /۵۲. 

۳- ال عمرآن ۷ 

۲- همان. 

نبا - هما 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱۸۵ ح ۲. 
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شاید مراد این باشد که ایاتی که در مورد ائمه علیهم السلام نازل شده, محکمات 
است و کسائی که در قلوب‌شان شک است و به باطل متمایل هستنده متشابهات را 
دنبال مي‌کنند و آنها در مورد پیشوایان خود تفسیر مي‌کنند. با وجود این که تفیر 
متشابهات را فقط خداوند و راسخین در علم می‌دانند و احتمالات دیگري نیز وجود 
دارد که در تفسیر ايه به آن اشاره خواهیم کرد. مشخص است که محکمات په ائمه 
علبهم السلام تفسیر می‌شود, همان طور که سابقا گفتیم آنان امالکتاب هستند. وله 
اعلم. 

معناي اصلی حکمت, چیزی است که جهل و زشتی در ان راه ندارد. به همین 
سبب برخی آن را به عدل و علم و برخی به شناخت بهترین چیز با بهترین علوم 
تفسیر کرده‌اند. براساس روایات به معنای ولایت و اطاعت خداوند و شناخت ائمه 
علیهم السلام و شناخت و تفقه در دین نیز می‌باشد. در ذیل کلمه ملک حکمت به 
فهم و قضاوت تفسیر می‌شود. در ذیل حرام گُفتیم که می‌توان آن را په کتاب تأویل 
کرد و شاید مرمع تمامی آنها یکی باشد: فعارفتو"شتایخت. و بایستی در ظر مور دی 
به فرآخور موضوع تاویل کرد. در تسیر فرات بن ابراهيم از این عباس نقل شده: 
«ويعلْمُُم الکتاب والْحکمة»' [و تابو عکمت به آنان بیاموزد] کتاب به قرآن و 
حکمت به ولایت علی علیه السلام تأوبل شده اس" 

در روایت علی ین نضر در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام تقل 
شده:هه قد انیا شمان الْحکمة»" [و به راستی لقمان را حکمت دادیم یعنی معرفت 
امام زمانش به او عطا شد." صدوق و غیره از امام صادق علیه السلام تقل کرده‌اند: 
«رَمن بوت الْحکمة فد آوتی خَیْرا کثیرا»" [ و به هر کس که حکمت داده شود. بې 
شک صاحب خیر فراوانی شده است]» همان بندگی خدا و معرفت امام است. در 


۱ = بقره/۱۳۹. 
۲ - تفسیر قرات کوقی, ج ۲. ص ۴۸۲. 
۳- لقمان /۱۲. 


۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳٩‏ 
۵ا- بقر ۲۴۹ 
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روایت دیگری از امام عليه السلام نقل شده: ان همان معرفت و تفقه در دين است. 
سپس فرمود: هر که از میان شما دانا باشد. حکیم است. مولف گوید پس ائمه علیهم 
السلام مهم‌ترین و کامل‌ترین حکماء هتند, به همین سیب در زیارات‌شان آمده که 
آنان حکماء خداوند و چشمه‌های حکمت و ذکر حکیم هستند. از امام کاظم عليه 
السلام روایت شده: حکمای خدا در زمین هستیم. در حدیثی از نبی صلی الله عليه و 
آله آمده است: من شهر علم هستم - و درروایتی دار الحكمة - و على درب ان 
است. در ذیل صراط خوافیم گنت که مراد از «وانه فی أ الکتاب لديا ی 
کیم" [و همانا که آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) به نزد ما سخت والا و بر 
حکست است] علی علبه السلام می‌باشد. در ذیل لیل خواهیم گفت هر امر حکیمی 
به ائمه علیهم السلام تأویل می‌شود. پس تأمل کن تا بتوانی حکیم بودن خداوند را 
این گونه تأویل کنی کد خداوند حکیم است. به گونه‌ای که ائمه حکما را خلق کرد و 
به ولایت و اطاعت از انان دیپ اده. 

الحلم: و حلیم. حلم باریک ضمه/و یا دو ضمه به معنای رڙیا است. جمع آن 
احلام است. با کسره به معنای اندپشه و عقل است» جبم ان هم احلام است, از جمله 
کلام خداوند تعالی ام افرش أحلَامهُم بهذا»" [آیا پندارهایشان آنان را په این 
(موضعگیری) وا می‌دارد]. حلیم کسی است که چنین حلمي را دارا باشد و جمع‌اش 
حلماء و احلام است. مشخص است که حلم بدون ولایت سودی ندارد, بلکه حلیم 
کسی است که از اهل ولیت باشد. همان فرد که در ذیل عقل و... خواهد آمد. پر 
این اساس می‌توان حلیم بودن را خداوند این ونه تفسیر کرد که عقویت دنیوی را به 
برکت وجود نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام په تأخیر می‌اندازد و 
عقوبت اخروی را از گردن اهل ولایت ساقط مي‌کند. 

الحلقوم: در مورد این کلمه در حناجیر سخن گفتم. 
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الحمیم: افر چه اين کلمه در قران به معنای رست صمیمی اا ایده ات 
اما به معنای آپ گرم جهنم نیز آمده است. در ذیل سموم در مورد آن سخن خواهیم 
گفت. بعتا اول از دشمنان آهل بیت سلب شده است و بی‌شک انان کسی را ندارند 
که در آخرت و در بازگشت و حتی در دنیاء عذاب الهی را از آنان دور کند. در مورد 
معنای دوم باید گفت که در ذیل نار هم صراحتا به دشمنی ائمه علیهم السلام تفسیر 
می‌شود و آتش از آن دشمنان آنان است. در ترجمه تمامی کلماتی که به معنای آتش 
است مثل جهنم جحیم, عذاب و سعیر و امثال آن که گفتیم. می‌توان از این تأویل 
استفاده کرد. در ۳ جا نیز چنین است. همان طور که در ذیل سموم خواهد آمد. 
حمیم. شراب این گروه است و شاید بتوان این امر را به حق آن دشمنان و تمسک به 
علوم و دستورات باطل‌شان تأویل کرد. در ذیل ماء هم این معنی خواهد آمد. 

الحزن: و مشتقات آن مثل پحزنون. الحزن با ضمه غم و اندوه است. در ذیل 
افر ج 4 خواهيم گفت که متضاد حزن است و انواع مختلفی دارد و بايد به فراخور 
تناسب در مورد اهل ولایت و دشمانشان TT‏ از این امر غافل مشو که اکثر 
حزن اهل حق به سبب عدم عمل به احکام و ضعفت اهل دین و گمراهی مردم و عدم 
بندگی خدا است و این مسائل. ائمه متعصوم عليه السلام را رنج می‌داد. چون از هول 
آخرت ترس دارند. آیاتی در باره حزن پیامبر صلی الله علیه و آله و روایات تفسیری 
آنها در لابه‌لای کتاب. معنای اول را تأیید می‌کنند. به حزن اهل باطل در ذیل کلمات 
فرح و فزع اشاره خواهیم کرد. 

الاحسان؛ و محسن حسن و حسنة و مترادفاتش مثل (الذین احسنول) و 
الحسن با ضمه به معنای زیئت و متضاد عیب است و بر هر خیری اطلاق می‌شود. 
احسان متضاد بدي کردن است. در ذیل کلمه مدل خواهیم گفت که احسان په علی 
عليه السلام تفسیر می‌شود. «إن الله یأر باعل والاخستان» ' [در حقیقت خدا به 
دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد]. هر کس ولایت او را 
پیذیر ده احسان کرده است. در تقسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام نقل شده: 
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احسان. ولایت على عليه السلام است. هر دو تفسیر. متناسب با سایر موارد نیز 
می‌باشد. در واقم این دو تفسیر یکی است. محسن گاهی به علي عليه السلام و گاه به 
شيعه او تأویل شده است. از این معنا در تقسیر «حسنه» و «حسئی» بير می‌توان 
بهره جست. واضح است که علی عليه السلام سرور محسنین است. در معانی الاخبار 
از امام علي عليه السلاع روایت شده که در خطبه‌ای فرمود: در قرآن برای مین 
نام‌هایی است. برحذر باشید تا به دنبال آنها نروید که گمراه می‌شوید. تا آن چا که 
فرمود: و من محسن هستم. همان طور که خداوند می‌فر ماید: «ان الله لمع 
المْضنین»" [و در حقيقت خدا با نیکوکاران است]. کفعمی از باقر عليه السلام نقل 
کرده: «وّسنزید الْمخسنین»" [و (پاداش) نیکوکاران را خواهیم افزود] کسانی هستند 
که در فضل علی علیه السلام و علو منزلتش شکی ندارند. قبلا نیز به این معان 
اشاره گردیم. در دیل کلمه اسلا حدیثی خواهد آمد که محسن را به مومی مطيع 
تاویل مي‌کند. و اين فرد علی عليه السلام می‌باشد. 

در ذیل کلمه فرض یز هی کر قرض به یکی در ارتباط با امام در زمان 
حکومت فاسقین تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه وعد» تعبیر وعد حسن به وعده انتقام 
از دشمنان علی عليه السام که از جانپ خدا,په ایشان داده شده است که بهشت از 
آن او و دوستانش می‌شود تاویل می‌کردد. 

۰ در کنز النواند در باره آید کریمه «فلّه .اه الحْنی»" [پاداشی اشر جه) نیکوتر 
خواهد داشت] از بی صلی اله علیه و له روایت شده: در روز قیامت خداوند 
می‌فرماید: کسانی را که به تو و اهل بیتت ایمان آوردند. بشارت بهشت را يده و 
پاداش نیکویی تزد من دارند و آن ورود په پهشت است. در روایت ثمالی از صادق 
عليه السلام در باره «قل هل تربْصُونَ بنا الا اخدی الْضشین»" (بگو آیا برای ما جز 
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یکی از این دو نیکی را انتظار می‌برید] روایت شده: «حسنبین» یعنی یا مرگ در راه 
بندگی خدا و ورود به بهشت و يا درک ظهور امام عليه السلام. سپس فرمود: ما 
علی‌رغم شرایط سختی که در آن هستیم. منتظریم خداوند انها را از جانب خود 
ععداب بدهد و آن مسخ شدن و يا قتل انان به دست ما است. سپس فرمود: تر بص. 
یعنی انتظار. 

در الکافی در باره «بالّتی هی أَحُسَن» [آنچه را که بهتر است] از امام صادق 
عليه السلاع روایت شده: این همان تقیه است. مانند ايین در عورد حسنه در شده 
است. در روایات بسیاری حسنه به ولایت و حب آهل بیت و شناخت انان و پروی 
از آنان و بدیرفتن نان تأویل شده است و «سیلة» تفسبر شده به دشمنی و انکار 
آنان و بروی از دشمنان‌شان. همجنین حسنی به ولایت تفسیر شده است. 
پوالخطاب از صادق عليه السلام روایت کرده «وَصتدّق بالحسنی» [و (پاداش) 
نیکوتر را تصدیق کرد| همان ولایت است. 

روایت محمد بن القاسم بن عبید از اما صادق, علیه السلام مانند قبلی است: 
دو گذپ بالخننی» [و (پاداش) نیکوتر را به دروغ گرفت]. ابن ابی یعفور از ایشان 
روایت گرد: حسنة فقط شناخت اما و اظاعت از اوست, و سیئه فقط انکار امامی 
است که از جانب دا آمده است. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت 
شده: «مّن چاء بالضتَة»" [هر گس کار نیکی بیاورد] په خدا سوگند حسنة. ولایت 
على عليه السلام وی دشمنی او و پیروی از دشمنان اوست. 

در مناقب و تفسیر ثعلبی و....حدیثی از امام باقر عليه السلام از ابن عباس 
روایت شده که فرمود: اومن يقرف خسن [و هر کس نیکی به جای آورد (و 
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طاعتی اندوزد)] به معنای مودت آل محمد علیهم السلام است. در روایت دیگری از 
ایشان آمده: «اقتراف الحسنة», همان حب ما اهل بیت است. در روایت سومی آمده 
«اقم اف الحسنة» این است که ما را پذیرد و در مورد ما راست بگوید و بر ما دروغ 
نبندد. در مورد آهمیت این مسئله. حدیث پیامبر صلی اله علیه و آله کافی است: 
عشق علی عليه السلام حسنه‌ای است که بدی به آن ضرری نمی‌رساند و دشمنی او 
سیثه‌ای است که نیکی به آن سود نمی‌رساند. همچنین حسنة به ائمه علیهم السلام و 
سيئة به دشمنان انان تاویل شده است. همان طور که در کنزالفوائد از کاظم عليه 
السلا در باره آیه «وا تَستوي الْحَسَة ول السینة» ' [و نیکی با یدی یکسان ئیست] 
روایت شده: ماء همان حسنة هستیم و بنی‌امیه, سیه هستند. در ذیل کلمه اسم 
خواهيم گفت که اسماء حسنی به ائمه علیهم السلام تفسیرمی‌شود. در ذیل تبدیل نیز 
در مورد تبدیل حسنات به سیلات سخن فُفتیم. و این که این دو کلمه گاه به معنای 
ظاهری‌شان مي‌آبند. یعنی حسنةا ل معنای صحت و سلامت و امنیت و وسعت روزی 
و امثال آن تفسیر می‌شود..در زوّایاتی که از آیه‌ای در سوره نساء «مّا آصَایک من 
حسنة فن اللّهٍ»" [هر چه از خوبی‌ها به تو می‌رسد از جائب خداست)] خبر می‌دهد. 
نیز این چنین تأویل مَنود.:مشخص است که بسیثه و بلکه سوء گاه به معنای ترس, 
بیماری و سختی می‌باشد. پس تدبر کن و هر یک را به فراخور تناسبت معنا کن. 
الخصی: معنای این کلمه در شرح کلبه بعدی خواشد ید در ثافی و... از باقر 
عليه السلام روایت شده: حصن همان امام است. در معانی اخبار و أمالى از امام 
رضا عليه السلام روایت شده که از پیروانش و پدرانش از نبی صلی اله عليه و آله 
تقل کرده‌اند: خداوند فرموده: ولایت علی حصن من است؛ پس هر که وارد حصن 
من شود. از عذابم محفوظ است. در ذیل کهف خواهد آمد که آنان کهف حصین 
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(غار محکم و استوار) هستند. در ذیل سوره نیز این مطلب تأیید می‌شودہ اما این 
کلمه فقط در سوره حشر آمده است و فقط تفسیر به بزرگان اهل کفر و نغاق متناسب 
می‌باشد. چون بزرگان آنان همجون امام ماء همانند دژهای انان هستند. اما سور به 
معای بے اشکار است. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام در باره اید گر بد «أجعل یتک 
یه ردما» [(تا) میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم] نقل شده که به معنای 
تقیه است. و فرمود: «وّما استطاعُوا له نقبا» [و نتوانستند آن را سوراخ کنند] پعنی 
اگر تقیه در بیش گیری نمی‌توانند کاری از پیش برند و تقیه دژ محکمی است که بین 
تو و دشمنان خدا سدی ایجاد می‌کند که نمی‌توانند به حق در آن سوراخی ایجاد 
کنند. بر این اساس می‌توان سد و مترادفاتش را و مترادفات حصن را به فراخور 
تناسب به نقیه تفسیر کرد. 

المحصن: و محصنة به شکل مفرد و جمعمی‌اید. معنای اصلی إحصان در زمان 
ترب منم کردن است. ژن با اسلام و شاک اواد و ازدواج محسنه می‌شود. و 
مرد نیز همین‌طور است» چون هر یک از آنان, از این طریق, مائع از بسیاری امور 
یر صحیح می‌شوند. بر اين اساس جفتن بر هر جایی که مانم از ورود در آن شوند. 
اطلاق می‌شود. 

در ذیل کلمه شرک خواهیم گفت که محصنه به فاطمه علیها السلام تفسیر 
سی شو د. در حدیث نیز امده است که فاطمه علیها السلام همچون مریم پاکدامن بود 
بس خداوند آتش را بر فرزندان او حرام کرد. بر اين اساس می‌توان محصنات را به 
فراخور تتاسپ, چنین تفسیر کرد. همچنین محسنین را به على عليه السلام و 
فرزندان ائمه او تفسیر کرد. اما موارد این تفسیر بسیار اندگ است و شاید بتوان با 
تو جه به نکات ذکر شده در حصن به صاحب تقیه و ولایت و...تفسیر کر د. 
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الحین: الثمالی از باقر عليه السلام در باره آیه کریمه «ولتغلمن بأد َد جین»" 
[و قطعا یس از چندی خبر آن را خواهید دانست] روایت کرد: یعنی زمان خروج 
قائم عليه السلام در پاب سم از گفتار ۳3 در باره «تۇ تى اكلا کل حین» [میوه‌اش 
را هر دم به اذن پروردگارش می‌دهد] گفتیم که به ظهور علم امام دلالت می‌کند که 
در هر زمانی این مسئله می‌باشد. چون حین به معنای وقت است. در ذیل شجر 
مطالبی خواهد امد که این معنا را تأیبد می‌کند. کل حین یعنی هر زمانی از سال, و 
هر سالی. می‌دانيم که کل با توجه په معنای مضاف‌الیه آن معنا مي‌پابد. 

الحلیه: و مترادفاتش مثل یحلون و.. . از لحاظ لغوی زینتی است از جنس طلا 
و نقره. حلیه بر نقره هم اطلاق مي‌شود. در ذیل ماء خواهيم گفت که می توان در 
برخی آیات, حلیه را به حق تفسیر کرد. شاید مراد از حق هم ولایت باشد. در وجه 
چهارم باب سوم از گفتار اول در فصل اول گفتیم, می‌توان حلیه و حلی را به برخی 
علوم ائمه علیهم السلام و تمامي جیزهایی که شیعه به خاطر برکت وجود ائمه علبهم 
لسلام از آنها بهره می‌برد تسیز کرد: 

الحیاة: و حی و احیاء و مترادفاتش مثل محیی و یحبی و .. .در ذیل موت 
معنای حياة وحی از اظ لفری, و عرف خواهد امد. در قران عبارت الحياة الدتیا 
بسیار به کار رفته است. کاهی په رجعت تأویل شده است. همان طور که در بصاثر 
از صادق علیه السلام در باره کلام خداوند لتتصر رسلا والذین منوا فی الْحيَاة 
الدنیا»" در حقیقتِ ما فرستادگان خود و کسانی را که کُرویده‌اند تلم پاری 
می‌کنيم | نقل شده: این عبارت به معنای زمان رجعت است. جون بسیاری بیامیر ان 
یاری نشدند و در دتیا کشته شدند. همان طور که ائمه علیهم السلام چنین بودند. در 
مطلب آخیر از خانمه بعدی دلایلی برای این معنا ذکر خواهیم کرد. در بوار دی به 
ولایت سه خلیفه تاویل شده است. 
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در تفسیر عیاشی از باقر عليه السلام در باره آیه «مَن کان پریذ الا الا 
وزینتها» کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخوآهنه | روایت شده: یی فلاتی و 
۳ 

مؤلف گوید به نظر می‌رسد که مراد تفسیر «الحياة الدنیا و زینتها» به آن دو تقر 
یع به ولایت أن دو نفر می‌باشد. همان طور که از روایت پیشین برداشت شد و 
شاید مراد دو نفری باشند که «الحياة الدنیا» را می‌خواهند. «الحی من الخلق» به 
مؤمن شیعه که امام را می‌شناسد تأویل شده. این معنی در ذیل المیت نیز خواهد 
آمد. 

در کافی از امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه «يخرج الى من 
لْمیّت» [زنده را از مرده بیرون می‌آورد] روایت شده است: زنده‌ای که از مرده 
برمی‌خیزد. همان مومتی است که از سرشت کافر برمی‌خیرد. و مرده‌ای که از زنده 
خارج می‌شود, همان کافری است که از بزشت موّمن برمی‌خیزد. سپس فرمود: 
خداوند می‌فر ماید: دم من کان ما فاخییتاه» [آپا کسی که مردهادل) بود و 
زنده‌اش گردانیدیم] مرگ او امتزاجم سرشتش. با سرشت کافر است. هنگامی که 
خداوند بین آن دو تفاوت ایجاد کرت گویا به او حیات داده است. سپس فرمود: و 
این چنین خداوند عز و جل» مومن را در هنگام تولدش از ظلمت به تور می‌آورد و 
کافر را از نور به ظلمت می‌آورد. پس از آن که فرمود: «لینذر من کان خی ریق 
اقول على الکافرین»" " [تا هر که را (دلی) زنده است بیم دهد و گفتار (خدا) در 
باره کافران محقق گردد]. مشخص است که تقسیر در نور بودن امتزاج پا سرشت 
مؤمن و در ظلمات بودن, امتزاج با سرشت کافر می‌باشد. واضح است که می‌توان 
نور را به سرشت مومن و ظلمة را به سرشت کافر تفسیر کرد. در مناقب از ابن 
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عباس روایت شده که ايه کریمه «و ما یُستری الاحیاء» على و جعفر و حمزه و 
حسن و حسین و فاطمه و خدیجه‌اند. بر ین اساس, زندگی واقعی. شناخت ائمه 
عله السلاع و ولایت‌شان است که نه نتها برای حیات ابدی در بهشت. بلکه در دنیا 
تیر فيد است 

در ۷ از باقر عليه السلاع در باره کلام خداوند «اذا ذعاکم لما 
بخییکم»ا روایت شد. این به معنای ولایت على عليه السلام است در روایت دیگری 
به بهشت تقسیر شده است. شاید به این دلیل که ولایت سیب آن | ست. دز تسیر 
امام عليه السلام در باره آیه «وَمّن أحیّاقا فکانما یا الاس جمیا»" [و هر کس 
کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است ]| بیان شده هر 
کس از کفر به ایمان برسد. گویا تمامی مردم را زنده کرده است» در حالی که قبلا 
انپا را با شمشیر‌های اهنی کشته است 

در کتزالفوائد از امام بافر علیه السلام در باره ایه کریمه «یْضی الارض بَعْد 
مَوتَها»" [مرده را از زنده پیزون عیآوره] نقل شده: یعنی با مر گش. اهل زمین کافر 
شدند و خداوند به واسطه قائم علیه السلام زمين را زنده می‌گرداند. در آن عدل را 
بر پا می‌کند و زمین زندة.می‌شود. و اهل زمین پس از مر گشان زنده می‌شوند. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده: زنده گردن زمین پس از مر‌کش. عدل پس از ظلم 
است. در ذیل عین خواهیم گفت انمه علبهم السلام چشمه حیات هستند. 

التسیة: و مشتقات آن مثل يوا و... .در زیان بد معدای سلام است. 

در غوالی اللثالی و دیگر کتب از امام صادق عليه السلام روایت شده که مراد از 
تحیه در کلام خداوند «رذا خیم بتة»" صلح و نیکی و احسان است. 

در روایتی ا است سللام کاما برای فرد مقیم. دست دادن است و برای 
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مسافر در آغوش کشیدن است. در ذیل تسلیم معانی سلام خواهد آمد و این که 
مصداقش نبی صلی اله علیه و آله و اثمه علیهم السلام و شیعه آنان هستند نه 
مخالفین‌شان. به همین دلیل سلامی بر غیر مسلمان نیست و اگر مخالف سلام گند 
باید او را با «علیک» پاسخ داد. ان چه در توحید از صدوق نقل شده این کلام را 

صدوق از امام على عليه السلام نقل کرده: مراد از لقاءالله در تمامی قران 
پرانگیختن است و همچنین کلام خداوند هه بوم بلقو نه سلا" | درودشان 
روزی که دیدارش کنند سلام خراهد بود] یعنی در روزی که برانگیخته می‌شوند. 
ایمان از قلوب‌شان نمی‌رود.! 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده: در مورد شیعه و قرپ‌شان به 
خدا سخن گفت و فرمود: شما اهل تحية الله هستید. بر این اساس. مشخص است که 
تحية از جانب خدا و غیر او, فقط اهل بیت هشند که قبلا ذکر کردیم. پس فهم کن. 

یحیی: پیأمبر مشهوری که بارها به خضوض در"سوره کهیعص نامش ذکر شده 
است. در این سوره جنین امده است که پدرش زکریا از خدا خواست فرزندی به او 
عطا کند که همچون حسین عليه التبلام کشیته شود و خداوند به او یحبی را عطا کرد. 
و هم مانند حسین شش ماه در شکم مادرش پود و اين از خصوصیات هر دوی آنها 
است. یحیی به وسیله یک فرزند زنا همچون گوسفندی سر بریده شد. همان طور که 
حسين عليه السلام تو سط زنا زاده‌ای به شهادت رسید. از حسین روایت شده: 
خداوند با خون یحی گروهی را کشت و با خون من گروه گروه می‌مبرند. 

خلاصه این که امام حسین عليه السلام در امت ما همچون يحيي است در 
بنی‌اسرائیل. در جای خود و همچنین به‌طور پراکنده, وجه تشابه و خصوصیات این 
دو را بیان خواهيم کرد. پحبی به اهل بیت علیهم السلام متوسل می‌شد و به همین 


سیب خداوند او را از سروران و عزیزان انییاء قرار داد. 
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الخباء: په معنای چیز غایب است که در سوره تمل آمده و تفسیر آن در ذیل 
کلمه غيب خواهد اید. 

الخاسیء: به شکل مفرد و جمع است. در التهایه گفته شده خاسیء؛ بطرود 
است. در دیگر کتب به معنای قطم شده است. مشخص است که هر کس حق ائمه 
علیهم السلام را نشناسد. مطرود است و از حق و خدا و بهشت و امام و کلام قطم 
می‌شود. مثل سگ‌ها و چاریایان: بش درک کن. 

الخطاء: و خطینه و خاطیء به شکل مفرد و جمع است ت. خطاء شد درست است 
و خطیئه گناه است. کفعمی گنت اگر کسی گناهی و با اشتیاهی بکند. گفته می‌شود 





469 درد 


۳ خطا و اگر به عمد کار درس زا انام ندشد, گفته می‌شود أخطا. گفته شده هر دو 
تن 
۳۶ په پک معنا است و اولی نزدیی‌تر و مشهورتر است. واضح است ت که هیچ خطا و 
2 ره 


گناهی بزر گ‌تر از ترک ولایت نبی صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و 
پیروی از دشمنان‌شان. چه از روی جهل و چه از روی عمد نبست. پس هر کس 
جنین کند. خاطی و مخطی است. مي توان خاطئین را به دشمتان ائمه عليهم السلام و 
پیروانشان تأویل کرد. همان طور که در ذیل ائم گفتیم و در ذیل افک گفتیم, خاطته 
به فلان شخص تاأویل می‌شود. 

در کافی از امام صادق علیه السلام در باره کلام خداوند«من کسب سب 
واحَاطْت به خَطینته» [کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میا میان گید 
روایت شده: اگر امامت علی علیه السلام را انکار کند دچار چنین حالنی می‌شود. 


۱- بقره/۸۱ 
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ہس از این بر خی شواهد دال بر این معنا خواهد آمد. اما از آن چه در باب قتل گفته 
خواهد شد دانسته می‌شود که گاهی به اشتباه در آمور تأویل شده در خصوص 
شیعیان می‌باشد و به معنای توهم متعارف پرمی‌گردد. پس تأمل کن. 

الخراب: و ان چه بدین معنی است مقابل اباد است. شاید بتوان از ان چه در 
ذیل کلمه معمور گفته مي‌شود. در تفسیر آن استفاده کرد. پس تأمل کن. 

الخطاب: و خطب و آن جه بر مخاطبه (گفتکو) دلالت کند. معنای اصلی 
خطاب, گفتگو و رو به سوی دیگری کردن و فهماندن سخن به اوست. در ذیل کلمه 
فصل خواهد آمد که ائمه علیهم السلام فصل الخطابند و خداوند به آنها فصل 
الخطاب و فهم انگیزه‌ها در انجام کار را عطا کرد و با این ویژگی است که اهل حق 
از باطل تشخیص داده می‌شوند. شاید تفسیر برخی موارد خطاب به مفتضای حال, 
به این امر و به سخن در ذیل کلمه امامة برگردد. پس اين سخن را فهم کن و بدان 
که خطب, با فتحه خاء و سکون طاء مطلبی ات که در مورد مخاطب و شان حال 
واقم می‌شود و چه بسا پتوان از تأویل,آن دراموّاردي از این قبیل استفاده کرد. و 
خداوند آگاه‌تر است. 

الخائبون: و ان چه در این حوزه مجنایی قرار مي‌گیرد. مانند خاب. معنای 
اصلی خیبة. محرومیت و زیان است و در یکی از زیارت‌های امام على عليه السلام 
آمده است: «خاب من انکر بیعتکگ» هر کس بیعت با تو را نپذیرد. اامید گردد. 
شکی نیست که هیچ ناامیدی بالاتر از محرومیت از توسل په ائمه علیهم السلام 
نیست. این جدا از خسارت‌هایی است که ناشی از عدم توسل به انها است. 

المخیتون: و آن چه این معنی را برساند: در سوره هود آمده است «راخبتوااٍّی 
رھم" [به سوی پروردگارشان ارام یافتند ] و لر سورد سج آمده «وبشر 
ی او فروتنان را بشارت ده| و در همین سوزد امده است «قتخبت له 
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قلوبهم»" و دل‌هایشان برای او خاضم گردد] په همین دلیل مخبت» بعنی فروئن و 
مطمئن به آن چه بدان فراخوانده شده است. و آخبت قلبه: مطمئن شد و فروتنی کرد. 

در کتاب کشی به نقل از ابن اسامه امده است که فرمود: به امام صادق عليه 
السلام گفتم نزد من فردی است که کلیب خوانده می‌شود و شما هر حرفی که 
سی ز بید فورا ھی وید من می بد.بر. به همین خاطر. او را کلیب التسلیم تأمیدیم. امام 
صادق عليه السلام بر او رحمت فرستاد و فرمود: ایا معنای تسلیم را می‌دانید؟ 
همگی ساکت شدیم. فرمود: په خدا قسم. تسلیم همان فروتنی است. و خداوند 
می‌فرماید: «لّذِینَ منوا وَعملواً الصالات واوا ای ربهم»" [کسانی که ایمان 
اد 3 و کارهای شایسته کرده و (با فروتنی) په اا ارام یافتند | در 
کتزالفوائد به نقل از امام باقر عليه السلام در باره تفسیر آیه «وټشر المخبتین» [و 
فروتنان را بشارت ده آمده است: این آیه. مخصوصاً برای ما نازل شده است. 

مولف گوید واضح است. شیمیان مخلص اتمه عليهم السلام در مقابل دشمنان 
وارد بهشت می‌شوند. 

التخافت: و آن چه در این حوژه معنایی قرار می‌گیرد, مانند یتخافتون و مانند 
ان. اصل خفوت. آراولیه رکون لست. مقصود از تخافت. آشکار نکردن سخر 
است و اشاره مخفیانه یک نفر په دیگری. 

در ذیل کلمه الجهر گفته شد و در السر نیز به آن اشاره خواهد شد که می وان 
از انها در تفسیر این کلمه استفاده کرد. در ذیل کلمه الصلاة په تفسیر این آیه اشاره 
می‌کنیم: «ولاً تخافت بها»" [و بسیار آهسته‌اش مکن] یعنی ولایت علی عليه السلام 
را پنهان نکن و ولایت آن چبزی است که خداوند آن را به علی علیه السلام آموخت 
و به واسطه آن او را گرامی داشت. پس از این موضوع غاقل مشو. 
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الخبائث: و خبیث و آن چه بدین معناست مثل خبیئین و خبیثات و از اين 
بان شام که کے قلع ان دال بر رف تی ايخ و ایا افا ا با 
این کلمه از شیطان یاد می‌شود. مطرزی در مغرب می‌گوید: مقصود. شیطان‌های جن 
و انس, چه مذکر و چه مونث است. و آن چه در واژه ابلیس گفته شد این گفته را 
تا بيد می‌کند. 

هروی می‌فر ماید: خبت, کفر است. گاهی خبیث گفته می‌شود و مقصود از آن 
حرام می‌باشد. ماتند ثمن الکلب خبیث (پول سگ حرام است). 

در کافی به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آبه «وبخرم لهمالحایْف»! 
[چیزهای ناپاک را بر ايشان حرام می‌گرداند] آمده است: خبائث, سخن کسانی است 
که با امام در صراط مستقیم مخالفت می‌کنند." به نقل از امام باقر عليه السلام در 
باره آیه «لایستوی الْخبیث والطیّب»" [پلید و پاک یکسان نیستند] و آيه «الخبيثات 
لْخبیفین»" [زنان یلید برای مردان پلیدند] آمپهیت: منظور از آن خلیفه دوم است. 
در احتجاج به نقل از امام حسن مجتبی«علیه السلام آمده است که آن حضرت در 
ضمن حدیثی در باره این یه «الخبینات للختیتین» فرمود: منظور. معاویه و اصحاب 
او است. و در باره آیه «الطییات لل آزنان پاک بای مردان پاکند] فرمود: 
منظور على عليه السلام و اصحاب او است. در اخبار فراوانی به تقل از نبی صلی اله 
عليه و اله آمده است: ای علی, فقط حلال‌زاده است که ٿو را دوست دارد و 
حرام‌زاده است که به تو بفض می‌ورزد. 
در ذیل کلمه البلد اشاره شد که البلد الخبیت. به دشمنان امه علیهم السلام تسیر 
می‌شود. در ذیل کلمه الشجر و الکلمة الطیبة به بقیه این خبر اشاره خواهد شد. پس 
غافل مشو و به یاد داشته باش. 


۱- اعر آف/۱۵۷ 

۲- کافی, جح ۱. ص ۴۹۵. 
۳- مائده/۱۱۰. 

۳ نور/۲۶. 
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لسن از تو او ۲ 


تسه اند 


الخروج: و إخراج و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند أخر جوا 
و... معتای متداول ان واضح است و در دیل کلمه بوم خواهد آمد که پوم لخروج به 
باز گشت. تفسیر می‌شود. در بصائر به نقل از امام صادق عليه السلام در باره ايه 
یوم پسمعون الصَیحَة بالحق لک یوم الخروج»' اروزی که فر یاد ارستاحیز) را به 
حوی مي شنونال او ن (روزا رور یرون آمدن (از زمین) است آمده است: یوم الخر وس 
رجعت است 
در ذیل کلمه اتباع از پیامبر نقل شد که: آرامش. راحتی. رحمت, پیروژی, اسانی, 
بهشت. بازگشت. و نزدیکی په خدا و رسول او. از کی لست ب که علی عليه 
السلام و اوصیاء بعد ازاو را دوست بدارد. 
واضح است که مقصود از این جمله: هر کس خداوند سبحان را ياد کند, خدا او را 
از از گناهان و کفر و مصیبت‌های دنیا دور می‌کند. شيعه و دوستداران اتمه بیس 
السلام است و عکس آن. مخالفال#إائمه عليهم السلام. 

ان چه در تفسیر عیاشی به تقل"از باقرین علیه السلام در باره آیه «رمّا هم 
بخارجین من الثار »۲ إو از ۳ پیر ون آمدنی نیستند] گفته شد کلام ما را تا بيد 
می‌کند. که آن دو کیت فرمودتد: دشمنان,علی علیه السلام همان ماندگاران در 
آتش‌اند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند . امام على عليه السلام در نهج البلاغد 
فرمود: هر کس نقوای الهی پيشه کند. خدا برای او راه نجاتی از گمراهی و نوري در 
تاریکی قرار می‌دهد. واضح است که متقی. شيعه است. همان طور که در دیل کلمه 
تقوی به آن اشازه می‌شود. پس آگاه باش. 

در کافی به نقل از امام باقر عليه السلام در باره ایه «الذین اخرجرا من 
دیارهم»ا | همان کسانی که په ناحق از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند] آمده است 


۲۲۸-۱ 

۲ - بقر :۱۷ 

۳ تسیر عیاشبی: ج 1 تس ۲ سم fF‏ 
۴- آل عمران ۵ ۱۹. 
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این آیه برای رسولاله صلی اله عليه و اله و علی عليه السلام و حمزه و در نهایت 
برای امام حسین علیه السلام نازل شده است.' 
در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام امده است: این آیه برای ما نازل شده 
است. از خبری طولانی در کافی فهمیده می‌شود که این ایه در مورد همه شیعیان 
مؤمن نیز مي‌باشد. چرا که همه آن چه که در آسمان و زمپن است از آن خدا و 
رسولش صلی اث عليه و آله و ائمه علیهم السلام و پیروان مؤمن آنها است. ولي 
کافران و مشرکان و ظالمان و کسانی که مخالف رسول خدا و ائمه علیهم السلاء 
می‌باشند. در دنیا به مؤمنان ظلم کردند و انها را از ملک خودشان بیرون راندند. 
پس آگاه باش. 

سالم الحناط به نقل از امام باقر عليه السلام در باره «فأخرجنا من کان فیا من 
المزمنین* فما وجدتا فیها غير بت سن الْسللمین»" [پس هر که از مومنان در آن 
(شهرها) بود بیرون بردیم# والی) در انجا جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) 
نيافتیم] روایت کرد: فقط آل محمد علیهمالسلام و گار آن غیر از ایشان کسی نماند. 

استاد شيخ علامه ما (ره) می‌فرماید: گویا ضعیر..با توجه به این تفسیر به مدینه 
بر می‌گردد و به خروح امیرالمومنین علية السنلاع و اهل بیتشن از مدینه به سمت کوفه 
اشاره دارد. مدیته و خروج على عليه السلام از ان شهر شبیه به سرزمین لوط و 
خروج انها از ان سرزمين است. هنگامی که خدا اراده کرد ساکنانش را هلاک کند, 
لوط را از انجا خارج ساخت. و آن هنگام خواست خشم خود را بر ساکنان مدینه 
به خاطر کفر و گمراهی‌شان نازل کند. على عليه السلام و اهل بیتش را خارج کرد. 
و پر ساکنانش, همه انواع مصیبت‌های ظاهری و معنوی را نازل کرد. 

الخد: در سوره لفمان امده است و معناي عرفی أن مشخص است. شاید بتوان 
آن را به جیزی که در ذیل کلمه وجه گفته می شود تفسیر گرد. 


۱- کافي. ج ۳ ۳ 11 
۲- ذاریات /۳۵و ۳۶ 
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مشک 


لین رنه 


الاتوار و 


الاخدود: شکاف زمین و شیار است و در سوره بروح, در باره اصحاب 
الأخدود و اوضاع و احوال‌شان صحبت مي‌کنيم. در کتاب مناقب په تقل از علی عليه 
السلام آمده است که أن حشرت روزی بالای منبر فرمود: ای اهل کوفه. ۷ نفر از 
شما کشته می‌شود که مل آنها همچون اصحاب آخدود است. حجرین عدی و 
اصحابش کشته شدند. وجه الشبه در خود سوره بیان می‌شود. پس منتظر باش. 

الخلد: و خالدون و آن جه این ۳ را می‌رساند مانند خلد, ر اشاره 
شده که دشمنارن ن على عليه السلام در اتش جاویدان هستند و هرز از آن خارج 
نمی‌شوتد. مقصود از آن واضح و روشن است. در فصل‌های پیش نیز, په صراحت به 
آن اشاره شد. جاودانی دوستداران على عليه السلدم در بهشت نیز اشکار است. به 
همین خاطر به بهشت. دارالخلد گفته می‌شود. به معنای جاودانگی و ماندگاري, بس 
آگاه پاش. 

الخمود: خمود التار: خاموشش شدن زبانه اتش, خمدالمریض: بیمار بی‌هوش 
شده و مراد از خامدون در.قران, کر دقان است. شاید بتوان در تفسیر ان, از تفسیر 
کلمه امیت کیک گرفت. 

الخبر: مقر د و جعع آن ٣‏ آن چه در این حوزه معنایی فرار می گٌیرد. مانند خبیر . 
در ذیل کلمه الثبا خواهد امد که به امام و آماست و ولایت تفسبر می‌شود. مشخص 
است که نبا به معنای خبر است و در سوره محمد صلی اله علیه و آله به هنگام 

به «وتبلو اخبّارکم»" [و گزارش‌های (مربوط به) شما را رسیدفی کنیم] 

خواهیم گفت که مراد از آن, اخباری در باره ایمان به خدا و رسولش و در باره 
ولیت و از این قبیل است. 
بر این اساس. شاید بتوان در دیگر مشتقات خبر نیز از همین تفسیر استفاده گرد. و 
جه پسا مراد از خبیر که خداوند دحا وراد ینت EN‏ 


۱« بناقب ج ۳1 تس لآ 
- محمدا ۱/۱ ۰۳ 
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ولایت و کار کسانی که به ولایت معترفند و کسانی که آن را انکار مي‌کنند. مر تبط 
باشد. 

الختار: در یک جا در سورء لقمان امده است و معتای آن مفسد نیرنگ باز 
است و مخصوص دشمنان ائمه علیهم السلام است. در ذیل کلمه قساد به آن اشاره 
می‌شود. پس آنديشه کن. 

الخسران: و خسار و خاسرون و آن چه که معنای خسارت و زیان را می‌رساند 
مانند الذین خسروا و.... در فرهنگ لفغت الخسر مانند اخسار و خسران به معنای 
کاستن است. کرة خاسرة: بازگشتی بی‌سود و ژیان‌بار. 

خسرت تخس | او را تابود کرد. په صراست په خسار در معنای نابودی و 
گمراهی و... اشاره شده است. در زیارات و غير آن امده است که دشمنان شما 
همان خسارت دیدگان‌اند و هر کس په شما نبیوندد ا زیانی اشکار می‌بیند. در 
تفسیر امام عليه السلام و در ذیل کلمه فساد شواهد امد, بعد از ان که المفسدین فی 
الارض را په همان کسانی تفسیر کرد که از طاعت خدا برائت جستند و امامت کسی 
که خدا مخالفت با او را واجب کرده است. بذیرفتند. متصفان په این صفت. همان 
زیان‌کارانند. کسانی که به خود رر رساندند تا انجا که,به آتش کشانده شده و در 
عذاب جاویدان ماندند و بهشت را بر خود حرام و از نعمت‌های جاویدان آن محروم 
کشتند. در ذیل کلمه کرة. کرة خاسر: (بازگشت بی‌سود و زیان‌بار! به دشني انمه 
عليهم السلام تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه المیزان. کلام خداوند «ولا تخسروا 
المیزان» [و در سنجش مکاهید] به ناچیز نشمردن حق امام عليه السلام و به او ظلم 
نکردن, تفسیر می‌شود. از آن چه بیان کردیم. تفسیر سایر ایات نیز مشخص می‌شود. 
پس آگاه باش. 

الأخضر: و خضر با ضمه خاء. جمع أخضر است. به معنای آن چه سیزرنگ 
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سوره دهر: «عالیهم ثیاب سندس خض ر 4" [(بهشتیان را) جامه‌های ابرپشمی سبز و 
ان سیر در قزر تست و ان ای خن د کون کال رایع سید ا 
و پسندیده و زیبا امده است. شاید مقصود از آن چیزی باشد که حزن و اندوه را از 
بین می‌برد و رنگ معرفت و یا کنابه از آن می‌با شد. 
یعضی از شارحان حدیث به آن اشاره کرده‌اند. در شرح کلام امام عليه السلام در 
جل یت معراج به حجاب‌های نور که می رسد می گوید: تور خدا سبز است و بیانگر 
تور معرفت است. چیدی شبیه به آن در حدیت عرش نیز آمده است. به نقل از تعییر 
کننده خواپ: هر کس در خوآب ببیند که چیزی سبز پوشیده و یا چیزی سبز رنگ 
خورده است و از اين قبیل, معرفتش افزون مي‌گردد. 
به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که آن امام در حدیثی در بیان 
محسنات سبزی و آين که موس آن را دوست دارد, فرمود: قلب مومنان همجون 
سبزی است. و به همین دلیل شتکل آن را دوست دارند. چه بسا بتوان به فراخور 
تناسب. به ولایت و شناخت انمه علیهم السلام تفسیر کرد. پس انديشه کن و خدا 
می‌داند. 
الخمر: با دو ضمهتاء میم , جمع خمار است. یعنی هر آن چه می‌پوشاند. در 
سوره نور آمده است و شاید بتوان آن را به همان چیزی که در ذیل کلمه ستر 
می‌گوييم. تفسیر کرد. پس آندیشه کن. 
الخمر و الختزیر: در باب چهارم فصل اول به آن اشاره شد و در ذیل کلمه 
فحشاء قفد می‌شود که خمر(شراب) و خنزیر(خوک) و همچنین لحم الخنزیر 
| ئوشت خوک) به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر می‌شود. 
در پاپ دوم فصل دوم از گفتار اول به خبر اپویصیر اشاره شد که به صراحت 
مخالفان امه علیهم السلام را خوک صفت می‌خواند. 
در تفسیر امام علیه السلام امده است: و بدانید که اگر شما کسی را که خدا او 
را کوچک کرده است. بزرگ کنید و کسی را که خداوند او را به نام فاسقان و 
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فاجران خوانده است با نام و لقب ما بخوانید. گناه آن از گناه خوردن گوشت خوک, 
بزرگ‌تر است. این خبر به حرمت خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب و از این 
قبیل دلالت می‌کند. در ذیل کلمه ميته اشاره می‌شود که دشمن امام علی عليه السلام 
هر چند از آب فرات بخورد و با بسماله شروع کند و با الحمدلله به پایان برساند, 
جبزی جز مرگ و خونی ریخته شده و وشت خوک نخواهد بود. 

و بدان که شراب بهشتی مانند شراب نجس دنیا نیست و به همین خاطر است 
که در ذیل کلمه انهار. رودهای شراب در بهشت به علم اتمه علبهم السلام و برکات 
انپا تشسیر می‌شود. پس غافل مشو. 

الخیر: و خیرات را اخیار و خيره و ان چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد 
مانند من اختاره اله و از اين قبیل. خير مقایل شر است, به معنای هر چیز خوب. 
خارائه لک: آن چه به صلاح توست به تو می‌بخشد. 

خیرة الله با قتحه یاء: برگزیده خداوند"شیر با تشدید یاء: کریم و بزرگوار و 
دارای صفات یکو و جمم ان اخیار است. لسار 6ے از اوقات» خیر در معنای اسم 
تفضیل به‌کار می‌رود. مثلاً هذا اخیر من ذلک: اوا بهتر از فلائی است. و نقیض آن, 
شر نیز بدین معنی به کار می‌رود. 

اخبار زیادی از شیعیان و آهل سنت به دست ما رسیده است که «آوتیک هم 
خر اْبربْ»" [آنانند که بهترین آفریدگانند] را به علی علیه السلام و شیعه او و ائمه 
علیهم السلام تفسیر کرده‌اند. [ن‌شاءاثه در سوره مشرکین به آن اشاره خواهد شد. 

خی به اطاعت از امام عليه السلام و حتی خود امام و به ولایت و حقوق ائمه 
علیهم السلام و به آیاتی که در منزلت شرفت آنها نازل شده‌است., تفسبر می‌شود. 
تفسیر خیرات به ولایت نیز, در روایات امده است. در کنزالفوائد به تقل از امام کاظم 
عليه السلام در تفسیر آیه «وافغلوا الخ" [و کار خوب انجام دهید| آمده است: 
ولایت و حقوق آل محمد عليهم السلام. امام به نقل از امام رضا عليه السلام در 
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نفسیر یه «أن زل لیم من خر من رک" اخیری از جانب پرورد کارتان ۳ 
شما فرود آید] فرمود: خداوند کفار و دشمنان را از آن جهت که دوست ندارند. خیر 
و برکتی به شما مومنان برسد. سرزنش و مذست کرده است. مقصود از خير و برکت: 
ایاتی است که در منزلت محمد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام و آل محمد 
علیهم السللام نازل مي‌شو د. 

در دیل کلمه تبدیل. خير به امام حق تفسیر شد. هر چند اطاعت از امام نیز 
احتمال داده می‌شود. در روضة الکافی به نقل از ابوجعفر عليه السلام در باره آیه 
«فاستبقواً لخیراتٍ» [یس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید] آمده است: 
منظور از خیرات ولایت است. در اخباری از ائمه علیهم السام نقل شده است: 
ماییم اصل همه خوبی‌ها و اطاعت از خدا فرع ماست و دشمنان‌اند اصل همه بدی‌ها 
و ثارهای زشت» فرع اتهاست. به روایتۍ معصیت خدا فرع انهاست. اپن شاذان به 
تقل از امام صادق علیه السلام رژایت کرد: ماییم اصل و فرع همه خوبی‌ها. از آن 
جمله. توحید. نماز, کظم غبظ بخشیدن گناه‌کار, دستگیری از فقیر و همسایه و اقرار 
به فضل اهل بیت من علیهم السلام:است و مرجع همه این تفاسیر این است که 
طاعت و خير به ائمه علبهم. البلام و ولایت انها مربوط مي‌شود و طاعات پذی فته 
نیست مگر این که به ولایت آنها مرتبط باشد. و به طور کلی هیچ خبری وجود 
ندارد مکر با ولاپت انها و آطاعت‌شان. پس اندیشه کن و از دیگر موارد کاربرد 
خیر, مثل صحت و عافیت و... غافل مشو. 

مثل آن در ذیل کلمه حسنة آورده شد. مقصود از آن را به هنگام تفسیر برخی 
از آیات. در لابلای کتاب بیان مي‌کنيم. پس آگاه باش و مواظب باش به غیر از 
تفاسیر و معانی‌ای که گفتیم. مسکن است معانی‌ای دیگر نیز داشته باشد. در معانی 
الاخبار به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است: از آن حضرت سوال شد معنای 
لزز ای الله خیرا» چیست؟ امام فرمود: خیر. رودی در بهشت است که از کوثر 
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سر چشمه می گیرد. و بدیهی است که مراد از آن, اهل ولایث است. چه بسا بتوان نهر 
را به ان چه در ترجمه ان گفته می‌شود. تفسیر کرد و خدا می‌داند. از اخبار» این 
چنین برمی‌اید که اخیار به ائمه علیهم السلام و شیعیان تفسیر شود و انان 
بر گزیدگان خدا در بین مخلوقات‌اند و برخی از آن اخبار در ذیل کلمه کرام آورده 
میں شود همجنان که در زیارات نیز آمده است. در عیون الاخبار به نقل از امام رضا 
عليه السلام به روایت از پیامبر صلی الله عليه و آله امده است: خدا ماء اهل بیت و 
پیامبران و ملائکه را از روی علم بر گزیده. چرا که مطمئن بود از ولایت او خارح 
نشده و هميشه معصوم خواهند ماند. در مقدمات پیشین اشاره شد که ائمه علیهم 
السلام برگزیدگان خدا هستند. پس انديشه کن و غافل مشو از این که عده‌ای از 
شیعیان نیز. در علم و عمل. برتر از عده‌ای دیگرند. در خصال په نقل از امام صادق 
عليه السلام است: بهترین شماء بخشندکان هستند و بدترین. پخیلان. روایات 
در این باب فراوان است. از این روایات به نظر می‌آید که به برخی از آنهاء شر نیز 
گفته می‌شود. ولی در ترکیب مضاف و:مضاف الیه/نه موصوف و صفت. پس آگاه 
باش, 

الختس: وختاس. در سوره کور خیس به بیشواییم که خود را پنهان می‌کند و 
سپس ظاهر می شود, و به کسانی که خود را پنهان و علم اوصیاء را کنار می‌گذارند 
و مردم را به غیر از دوستی آنان دعوت می‌کنند. نیز تفسیر می‌شود. در فرهنگ لغت؛ 
خنس عنه خنوساً یمنی عقب افتاد و کلمه خنس, مانند رکع, مشتق از این کلمه 
است. په معنای ستارگان بسیار و این ستارگان پنهان می‌شوند. همچنان که اکر نام 
خدا بیاید. شیطان بنهان می‌شود. به همین دلیل است که په شیطان. تاش گفتند. 
مؤلف گوید: از این سخن و آن چه بعد از این گفته خواهد شد. که تأوبل شیطان, 
دومی و دیگر امامان گمراهی هستند. تأویل خناس نیز په دومی استفاده می شود. 
پس درک کن. 

الخراصون: و آن جه در این حوزه معتابی قرار می‌گیرد مانند بخرصون و... 
تخمین و حدس زدن و دروغ است. در تفسیر قمی, خراصون کسانی هستند که دين 
را پراساس نظر خود بدون هیچ علم و یقینی» نقسیر می‌کنند. مولف گوید واضح 
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است که این عمل مخصوص علمای مخالف و امثال آنهاست و در تأویل و تتزیل 
خود اینان مد نظر هستند. این از آن چه گفتیم معلوم است 

الاختصاص: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند آیه «یختص 
بر مته »' [به رحمت خود اختصاص دهد] در ترجمه خواهد امد که ائمه علیهم 
السلام بر گزید گان خداوندند. پس اندیشه کن. 

الخالص: و مخلصون و آن چه این معنی را برساند و متضمن معنای اخلاص 
باشد مانند اخلصناهم و... خالص: صاف و زلالی که هیج ناخالصی ندارد و هرگاه 
چیزی تمیز و سالم شود به ان گفته می‌شود: خلص, و مخلص با فتح لام: برگزیده 
شده, انتخاب شده. خلصه: ان را خالص و ناب کرد. استخلصه لنفسه: او را فقط 
برای خود برگزید. آخلصناه: آن را خالص و ناب کردیم. 

اگر برای او زیده و خالص از هر چیز را اتتخاب کند گفته می‌شود: اخلص له 
الشیء. در زیارت‌های بسیاری آمنده است که ائمه اطهار علیهم السلام بندگان خاص 
و خالص خداوند هستند. و.مخلضن در وحدانیتش می‌باشند. در احتجاج به نقل از 
بوخالد کابلی آمده است که: علی بن.خسین عليه السلام در غیبت قائ عليه السلاء 
و آهل زمانش فرمود:ای اباخالد. همانا مردم زمان حضرت قائم عليه السلام- 
کسانی که اقرار به امامت ان حضرت می‌کنند - بهتر از مردم هر زمان دیگری 
هستند. جرا که خداوند آنان را در آن زمان په منزله کسانی قر ار داده است که همر ا؛ 
با رسول الله صلی الله علیه و اله پیکار مي‌کنند. اینان همان مخلصان و شیعیان با 
صداقت ما و دعوت کنندگان به دین خداء بصورت آشکار و نهان می‌باشند" 

جابر به نقل از امام باقر عليه السلام در باره أيه شریفه: قوم مروا الوا 
لله مخلصين له الدین»" [و فرمان نیافته بودند جز این که خدا را پېرستند و در 
حالی که به توحید فراییده‌اند دین (خود) را برای او خالص گرداننداء روایت کر د: 
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اخلاص. همان ایمان به خدا و رسولش صلی ال علیه و آله و ائمه اطهار علیهم 
السالام است. 

در امالی به تقل از امام صادق عليه السلام آمده است که فردی اغرایی به 
پیامبر صلی اله علیه و آله گفت: قیمت بهشت چیست؟ آن حضرت فرمود: لاله| لاله 
که پنده مخلصانه آن را بر زبان آورد. گفت: اخلاص ان چیست؟ فرمود: عمل کردن 
به آن چیزی که من به‌خاطر آن مبعوث شده‌ام و دوست داشتن اهل بیتم. و از آن 
کسی است که حق «لالهالاله» را به جای آورد. 

در باب هفتم فصل اول از گفتار سوم حدیث سلمان از کتاب فضائل علی عليه 
السام آورده شد که در آن دين خالص در «مخلصین له الدین» [دین (خود) را پرا 
او خالص گر دانند] په شناشخت امام علیه السلام تفسیر شده است. در تفسیر دین 
یشتر به آن اشاره خواهد شد. پس غافل مشو. 

المخمصة: گرسنگی است. شاید پتوان آن,را به چیزی که در جوع گفته شد 
تفسبر گر د. پس انديشه کن. 

الخافضة: و أن چه بر خفض دلالت می‌کند مقابل رفع (بالا رفتن) است. در رفم 
په تفسیر خافضة و مقصود از آن اشاس چراهد شد. ولی این کلمه (خافضة) در یک 
جا آمده است. در جناح معتای خفض الجناح و مقصود از آن را گفتيم, 

الخوض: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند الذين یخوضون و 
خائضون و.... اصل معنای خوض: فرو رفتن پا در جایی است که آب و گل باشد. 
پس معنایش گسترده شد و شامل هر نوخ فرو رفتنی که اذیت و کثیفی در پی دارد. 
شد و مخفی نیست که هیچ اذیت و هیچ کتافتی, بدتر از دروغ شمردن پیامبر صلی 
لله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و غیبت انها و عیب گذاشتن بر روی آنها و 
مسخره کردن‌شان و... نیست . از بعضی از روایات به نظر مي‌آید که منظور از خوض 
فی ایات الله و از این قبیل صحبت دشمنان ائمه علیهم السلام به دروخ در باره آثان 
اس 

در تفسیر قمی به نقل از پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله امده است که: هر 
کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد. نباید در مجلسی که در ان به امام فحش داده 
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می‌شود و یا این که از مسلمانی غیبت می‌شود. پنشیند. خداوند تعالی می‌فر ماید: 
Fy‏ ر این شا او حون ببینی کسانی (به قصد تخطنه) در ایات ۳ 
ET‏ 

در کافی به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که: په سه مجلس, 
خداوند خشم می‌کند و اهل آن مجلس را مجازات. پس با آنان ثشست و برخاست 
نداشته باشید. سپس فرمود: مجلسی که در ان ياد دشبیان ما در أن فراوان و یاد ما 
اند است. محلسی که در آن. هر چیزی مانم ورود ما شود و تو آگاه هستی. سپس 
این آیه «ولذا ریت الذین بُخوضون فی آیاتنا فأغرض غنهم»" [و چون ببینی 
کسانی (به تصد تخطئه) در آیات ما فرو مي‌روند از ایشان روی برتاب ]| را تلاوت 
و 
کش یه نقل از امام رضا علید السلام روایت گرد: یا واققیه مجالست نکنید. جرا که 
خداوند می‌قر سابد: ۳1 دیدید به ان خداوند تفر می‌ورزند و ا را سره 
می خنند. سیس با آنا لنش و وا رار ستنانی غير از آن شوند. مور از ایات, 
جانشپنان پیامبر و اوصبای او و واقفیه کسانی هستند که به این آیات کفر ورزیدند. 

مؤلف گوید از آن مجه ذکر کرديم به نظر می‌آید که خائضین به دشمنان ائمه 
اطهار علیهم السلام تیز تفسیر می شود. پس غافل مشو. 

الخمط: و در سوره یا امه اس اشنا گفته می‌شود که مقصود, بار آندک 
درخت است و خمط -پراساس آن چه در فرهنگ لغت آمده است به هر چیز تلخ 
و هر گیاهی که تلخ شده باشد. فته می‌شود. قمی ان را په اه غیلان |خار شنر) 
تقصین ی ووا دی هب وود دای اا ای آن ها کی ایتک 
در ثمره گفتیم و در الشجر نیز خواهد آمد. 


۱- اعام ۴۸ 
۲- همان. 
۲- کافی: ج ۲ ص ۳۷۷ پاپ ۱۶۲, ح ۱۲. 
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الخديعة: و مخادعون و آن چه به این معناست مانند یخادعون و یخدعون. در 
جاهایی از قران آمده است که منافقان و کفار. خدا را فریب می‌دهند, در حالی که 
این خداوند است که آنان را فریب می‌دهد و همچنین رسول جال اله علید و اله و 
اهل ایمان را فریب می‌دهند. اصل معنای خدغ: مکر و نیرنگ و فساد و نشان دادن 
چیزی غیر از آن چه در دل است. و در مورد خداوند په معنای مجازات مي‌باشد و 
در سخرية. دلیل آن بیان خواهد شد. سپس معنای یخادعون: یعنی این که آنان با 
تظاهر به ایمان همه چیز را از پین بیرند. پس خداوند نیز نعمت‌های انان را در دئیا 
از بین می‌برد و عذاب جهنم را نصیب انان می‌کند. در ثواب الاعمال به نقل از امام 
صادق علیه السلام آمده است که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس خدا را 
فریب دهد خدا او را فریب می‌دهد و لباس اپمان را از تن او بیرون می‌آورد. پس به 
او گفته شد جگوته خدا را غریب می‌دهد؟ فرمود: په آن چه خداوند عر و جل امر 
کرده است عمل می‌کند و مقصودش غیر خدااست. و هیچ شکی نیست که ببشتر 
دشمنان ائمه علیهم السلام این چنین بوده‌اند. مانند خلیفه اول و دوم و همانندهای 
آنان تا جایی که دنیا را برای دنیاخواهان رها می‌کنند و نظاهر په عبادت و بندگی 
خالص می‌کنند. در ظاهر با اهل بت علتهم السلام مدارا,می‌کنند و اظهار موالات 
آنان می‌کنند. میادا مورد نفرت مردم واقع شوئد و در ضمن ان به خواسته‌هایشان 
می‌پردازند. مثل آن چه مأمون با امام رضا عليه السلام کرد. در دو فصل آخر فصل 
اول از این کفتار سوم کلامی اورده شد که آن چه اینجا بیان کردیم را تأیید می‌کند. 
بس اندیشه کن تا دریاپی ۱ 

الخشوع؛ و آن چه به این معناسی مانند خاشعین و غیره. 

لخضوع: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند خاضعین. بدان که 
خشوع کلمه‌ای است دال بر فروتتی و آرامش و خضوع نیز به همین معناست. در 
صلاة فته خواهد شد که شاشعین به شیعیان اگاه تا می‌شود, در نقسیر فرات بن 
ابراهیم به نقل از ابن عباس در پاره دونه تکبیرة الا عَلّى الخاشعین» إو به راستی 
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این (کار) گران است مگر بر فروتنان], آمده است که خاشع و فروتن در نماز کسی 
است که همراه با رسول‌الله صلی الله علیه و اله و على عليه السلام به نماز روی 
اورد. 

مژلف گوید پس خشوع تواضم در برابر خداوند عز و جل و پیامبر صلی الله 
علیه و اله و ائمه اطهار علیهم السلام. نسبت به ان چیزی است که به ان امر شده‌اند 
و گریه و زاری به سوی آنان و طاعت و ولایت‌شان است. پس انديشه کن. 
بدان که خداوند سبحان در مورد کسی که از اهل آتش است نيز لفظ خشوغ به کار 
برده است و منظور ذلتی است که روز قیاست همراه و ملازم دشمنان ائمه عایهم 
السلام است چرا که معلوم می‌شود که آنها از اهل دوزخ هستند و توائایی رهایی از 
اتشی را ندارند. 

په تقل از ماع صادق عليه السلام در تفسیر «وجوه ومد خاشعَة»" آدر آن روز 
جهره‌شایی زبوتند]. امده است. که منظور, خضوغ کننده‌ای است که طاقت دست 
کشیدن ندارد. به نظر می‌اید مقضود از خضوع نیز همین باشد. پس انديشه کن. 

الخسف: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. معنای اصلی خسف 
کمبود و خواری و ماه کرفته,و.بی‌نور و فرو رفتن در زمین است. در قران در چند 
ا ای پد کشت امه است. شایذ بتوان به دشمنان ائمه علیهم السلام قبل قياء 
قائم علیه السلام تفسیر کرد. مانند سپاه سفیانی در صحرا. 

هر آن چه در عذاب مي‌اید و هر آن چه در سوره نحل به هنگام یه «آفأمن 
زین مرو السات آن یضسیف الل بهم الارض»" [آیا کسانی که تدبیر‌های پد 
می‌اندیشند آیمن شدند از این که خدا آنان را در زمين قرو بیرد) گفته می‌شود, په این 
کلام دلالت می‌کند. 

اخبار در باره ماه گرفتگی قبل از قیام قائم علیه السلام فراوان است که از 
یعضی از اخبار به نظر می‌اید که تعداد آن پیشتر است. پس غاقل مشو و جه بسا 
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بتوان آن را به بی‌نوری معنوی تفسیر کرد مانند از بین رفتن نور ایمان و فرو رفتن 
در تاریکی گمراهی و دشمتی اهل یت علیهم السلام و از این قببل که مناسب با آن 
با شك. 

الخطف: خطف و آن جه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. اصل معنای خطف: 
ربودن و قاپیدن چیزی به سرعت و شاید برحسب مقتضای مکان بتوان آن را په 
چیزی که از دشمنان ائمه علیهم السلام سرمی‌زند. مانند ربودن امامت و یا ربودن 
مردم از پپروی ائمه علیهم السلام و ربودن عذاب برای ایشان و از این قبیل دانست. 
و خدا بهتر می‌داند. 

تفه ان که در این ووه مان قار می کیرد و انل شف یک ] 
می‌شود. این کلمه مقابل سنگینی است و تخفیف. برداشتن سنگینی است . در میزان 
و در سوره اعراف خواهد امد که «مَن خُُت موازیتة» [و هر کس میزان‌های (عمل) 
او سیک باشد] به سه خلیفه و پیروان آنها تفسیر:می‌شود. 
از خبری از امام صادق علیه السلام كه دز سور اعراف خواهد آمد ‏ په نظر 
می‌آید که مقصود از تقل المیزان, سنگینی عمل و قبول آن به خاطر ولایت باشد. و 
از آن می‌توان استفاده کرد که مقصود از خفة المیزان. پذیرفته نشدن عمل به‌خاطر 
عدم ولایت باشد و از على عليه السلاع تقل شده است که نیکی‌ها. ثقل المیزان 
هستند و بدی‌هاء خفة المیزان. مؤلف گوید واضح است که ولایت په نیکی‌ها تفسیر 
می‌شود و دشمنی با ائمه علیهم السلام. تفسیر بدی‌ها است و آن چه در ثقل گذشت» 
آن را تأیید می‌کند. در آن همچنین اشاره شد که تقل به معنای معصیت است. و چه 
بسا بتوان آن را اینجا - به فراخور تناسب ‏ به کلمه مقابل معصیت. تفسیر کرد. 
همچنین باید آن چه از تخفیف خداوند سبحان گفته شده است را به کم کردن 
مسوولیت‌های سخت دنیوی و کناهان نابود کننده و عذاب شدید که از دوش اهل 
ولایت برداشته می‌شود. تفسیر گرد. 

الخلف: و خليفة و خلائف و خلفاء و ان چه در این حوزه قرار می‌گیرد مانند 
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استخلاف. الخلف . مقابل قدام (جلو) است و به معنی پشت و رو به عقب بر گرداندن 
می‌باشد. معنای خلف با حرکت و با سکون. یعنی هر کس که متاخر باشد. اما با 
حرکت (خلف) برای خویی و با سخون (خلف) برای بدی کاربرد دارد. و خلیثه یعنی 
جانشین. و هاء در آن برای مبالفه است و جمم آن خلفاء و خلائف می‌باشد. و 
استطلفه: او را جانشین خود قرار داد. و جنین است ان چه این معنی را پرساند. 
در بلد اشاره خواهد شد کد ِ_ در کلام خداوند «یعلم ما پیین يديهم 
وم خلنهم»" [انجه در نیسی, روی آنان و ان چه در پشت‌سرشان است می‌داند] به 
اخبار حضرت قائم عليه السلام و بازگشت و به قیامت کبری و صغری تفسیر 
می‌شود. در بعضی از جاها به شکنجه تقسبر می‌شود. شاید بتوان به برخی از 
مواردی که در ذیل کلمه وراه کُفته می‌شود. تفسیر گرد. 
در تفسیر عیاشی به نقل از بن علی در باره کلام خداوند «ئم جعلتاگہ 
خلالف فی الاراض»" [انگاه شیا شیا 
است که او فرمود: ا 
در کافی به نقل از آمام باقر علیه السلام و امام صادق عليه السلام و دیگران آمد 
است که قرمودند: همانا ائمه علیهم السلام خلفای خداوند بر روی زمین هستند, 


یس از ز انان دز ار سین جانشین قرار دادیم | آمده 


همچنین در کافی به تقل از امام رضا عليه السلام آمده است که او در حدیثی 

طولانی فرمود: امامت خلافت خداوند و خلافت رسول صلی الله علیه و آله است و 

امام خلیفه خداوند می‌باشد. اخبار در باره این موضوع بیشتر از آن است که به 
شمارش آید 

در طرائف و غیر آن, از ابن مسعود نقل شده است که فرمود: خلافت از 

طرف خداوند عز و جل در قرآن به سه نفر داده شده است. یکی به آدم عليه السلا 

از آن جهت خداوند می‌فرماید: «إنى جاعل فى الارزض خليفة»" آمن در زمین 


۱ - بقره/۲۵۵. 
۲- پوس /۱۴. 


۲- بقر ۳۰/۵ . 





sarallah-ketab.blogfa.com 





جانشینی خواهم گماشت] منظور حضرت ادم علیه السلام است. خلیفه دوم, حضرت 
داوود علیه السلام است. چرا که خداوند می‌فرماید: «یا داووه انا جَقلناک خليفة فى 
لارض» [ای داوود ما تو را در زمين خلیقه (و جانشین) گردانیدیم یعنی در 
بیت‌المقدس. ايه سوم, آمیرالمژمنین عليه السلام است. با توجه به کلام خداوند که 
می‌فرماید: «وعد الله الذین منوا منکم وعملوا الصالحات ليْستَخلفنهُم فى الأرض» 
آخدا به کسانی از شما که ایمان آورده و كارهاي شایسته کرده‌اند وعده داده است که 
حتما آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد] و در بعضی از اخبار آمده 
است که على عليه السلام چهارمین خلفا است, بعد از أدم عليه السلام و داوود عليه 
السلام و هارون عليه السلام. با توجه به کلام موسی عليه السلام که می‌فرماید: اي 
هارون. جانشین من باش در بین قومم. خلاصه این که هیچ شکی در خلافت آنان 


الاختلاف: مختلفون و ما اختلفوا فيه والی, خالفوا و تخلفوا و غیره که این 
معئی را می‌رساند. 

اختلافب: و مختلفون, مااختلفو! فیه, آلذین خالفوا تخلفوا و کلمانی که این معنا 
را می رسانند. تخلف عنه, یعنی سارہ اند خلفی با فقحه. پعنی آنکه بشت سر 
می آید. و در دو باب شش و هفت فصل اول از این گفتار سوم به دلایل معکن 
بودن تفسیر مخالفت با خداوند په مخالفت با امام اشاره کردیم. 

تردیدی نیست که <شمنان ائمه علیهم السلدم و منگران امامت‌شان. با خدا و 
رسولش و کتاب خداء مخالفت گردند و از دستور و حکم آنها سرپیجی گردند. اینان 
همان کسانی هستند که با یکدیگر مخالفت کردند و از ائمه علیهم السلام و کتاب و 
شریعت. فاصله گرفتند. همچنان که به صراحت در روایتی موق در فصل اول گفتار 
دوع به آن آشاره شد. پس هر چه از این قبیل نقل شده است. مصداق و تاویل ان, په 
حسب باطن و ظاهر. ائمه علیهم السلام هستند. اما در بعضی از جاها به نظر می‌اید 


1- ص ۱۳/۲ 


= تور رشك 


ردایی 








تسیر 


«4 |60 <- 


ر جيك 


sarallah-ketab.blogfa.com 





< 63| نم 


کار 


م د سس 


ت الاسرار 


الانرار و 


که ما اختلفوا فیه و تخلفوا عنه. امر امامت و ولایت و سپس احکاء باشد تا جایی 
که علم په ان از فروع امامت و از لوازم بد ا حه که په خر احت 
گفتیم اخباری نیز تقل شده است. 

در تفسیر عیاشی به نقل از علی بن حسین علیه السلام در باره کلام خداوند 
ولا برالون مختلفین» ادر حالی که بیو سته در اختلافند] امده است که آن حفر ت 
فرمود؛ مقصود از آن کسائی از این امت است که با ما مخالفت کنند و عده‌ای از آنها 
با عده‌ای دیگر در دین‌شان اختلاف پیدا می‌کنند. مر کساتی که خدا به آنان رحم 
کند." به همین خاطر است که آتان را خلق کرد و ایشان. اولیای ما از مؤمنان 
می ‌باشند. 

به تایید این سخن در واژگان رحمت وتفرینی و نعمت و..اشاره می‌شود. در 
گفتارهای بیشن : مخصوصا دز قصل های گقتار دو" و دز آخر فصل سوم کفتار 
اول, اخباری در مورد اختلافتا ان امت در دین و کتاپ, به‌خاطر مخالفت گردن با 
امامت ودا شد. اخبارش سا نگ در بای ختاپ او ده خواهد شد. 

در نفسپر قمی اره)بة نقل از ماه باقر عليه السلام امده است که او در حدیشی 
فرمود: اما منظور کلام خداوند:«انکم لی قول مُخْتلفٍ» [که شما (در باره قرآن) در 
سخنی گوناگوئیدل علی علیه السلام است که این است» در ولایت او اختلاف بیدا 
گردند.' 

دیگر روایات نیز در ۳ و شیر ان اورنه می‌شود. پس بدان که اختلاف 
اماب ما در شتا سقیقتا اختلافی نید پس انا الا آنھا پد خاط 
اختلاف کلام‌هایی است که از ائمه علیهم السلام به دست آنها رسیده است. 


۱ - هود/۱۱۸. 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۱۷۴, ح ۸۴۸۳ 
۲- ذار یات ,ار 


۳- نفسیر قمیء ج ۲ ص ۳۰۵. 
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در ذیل کلمه اصحاب به هنگام تفسیر روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آلد. 
این مطلب نیز فهمیده می‌شود که فرمود: «اختلاف اصحاب من, برای شما رحمت 
است». سپس آثان در عمل په قول ائمه علیهم السلام هماهنگ هستند و معترفند که 
حکم خداوند در هر مسأله‌ای یکی است و نزد امام به‌خاطر آموزش از خداوند و 
رسولش معلوم و مشخص است. انان (اصحاپ) چیزی را یاد نمی‌دهند. مگر این که 
از امام علیه السلام بیان شده باشد. اما هنگامی که در اخبار امام په خاطر 
مصلحت‌ضایی که از آن جمله نقیه می‌باشد. اختلاف پیش می‌اید. آنان می‌گویند که 
این اختلاف نزد ما پیش امده و هنگامی که آن را بیان مي‌کنيم, نمي‌دانيم از کلام 
حق می‌باشد پا نه. پس حقیقتا اختلاف ماء با وجود این که علت آن مخالفان نیز 
هستند. اختلاف نیست. جزئیات این سخن در جایی دیگر بیان می‌شود و آن را در 
کتاب اصول ذکر خواهيم کرد. 

در بعضی از اخبار معنایی دیگرء برای ید پیامبر صلی الله علید و آله آمده 
است که می‌فرماید: «اختلاف اصحاب من برای, شماارحمت است» و این کلام که 
می‌فر ماید: «اختلاف امت من, رحمت است:»# 

در سوره توبه در این آیه «فلولا نفر ا کل فرقة». رپس چرا از هر فرقه‌ای 
از انان دسته‌ای کوج تمی‌کتند] آورده می‌شود و مقصود. رفت و آمد عده‌ای از آنها 
به نزد عده‌ای دیگر به‌خاطر محقق ساختن امور دینی و فراگیری احکام شرعی 
می‌باشد. همان طور که بعضی از آنهاء نزد على عليه السلام و حسين عليه السلام 
رفت و آمد می‌کردند. بر این اساس می‌توان آن را تعمیم داد تا جايی که اصحاب 
ایب علیهم السلام و پلکه علمای هر زمانی را در بر بگیرد. شاید. برخی از آن چه که 
در قران در مکان‌های مناسب آمده است. محتمل این معنی شود. شاید متصود 
جاشینی امامی په جای امامی دیگر باشد تا زمین بدون حجت نماند و این را نیز 
می‌توان به فراخور حال در مورد برخی از ایات قران به کارپرد. در این صورت 
مرجع آن, همان چیزی است که در اصل ترجمه پیش گذشت. پس بدان. 


۱- توب /۱۱۲. 
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الغوف: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مائند من یاف اله و... 
معنای ان واضح و مشخص است. در واژه خشیه, مطالبی فته خواهد شد که 
می توان از آن دریافت, کساتی که خداوند تعالی به انها نسبت ترس, چه از خودش 
و چه از عذابش می‌دهد. ائمه علیهم السلام و شیعیان ايشان هستند. 
مقصود از آن در خشیه نیز خواهد امد و از این کلام برمی آید که در مورد غير 
ایشان اعیانا یا ترس دشمنان ایشان از عفاسد دثبوی است و یا ترسی است که از 
لوازم قلب‌های منافقان می‌باشد. در رعب نیز به آن اشاره می‌شود. پس آگاه باش, 

الخلاق: خلاق با فتحه خاء به معنای بهره و نصیب فراوان است و تفسیر ان 
همان تفسیر حظ و نصیب می‌باشد. بس انديشه کن. 

الخلق: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد و از آن مشتق می‌شود. هیچ 
شک و شبهه‌اي نیست که این کلمه و مشتقات ان بیشتر به معنای ایجاد کردن از عدم 
است و در اصل - با توجه په ان چه تقل شده است - به معتاي تقدیر (سرنوشت) 
است. پس نیازی به تفسیڑ ان لبت جر آن چه که در فطرة می‌آید و مي‌توان برخی 
از ایائی که دارای کلمه لاختت»-جباشند را با فراخور تداسب. به آن تفسیر نمود. 
چرا که واضح و مشخص است که فطرة و خلقة. معنایی نزدیک به هم دارند. حدیثی 
که در واژه موت می‌ابد نیز آن را تأیید می‌کند. 

اما در تفسیر عیاشی به تقل از امام باقر علیه السلام در باره آیه شریفه «والذین 
دون من دون الله لا تخلفون شیتا» [و کسانی را که جر خدا مي‌خوانند جیری 
نمی آفرینند] امده اه کان ج فرمود: کسانی که خلیفه اول و دوم و سوم را 
به جای خدا می‌خوانند. اما این کلام خداوند «لا یخلقون شیثا» [جیزی نمی آفرینند؟ 
یعنی این که جیزی را عبادت نمی‌کنند. و هم یخلقون به معنای عبادت می‌کنند 
است." بر این اساس می‌توان با فراخور تناسب کلمه خلق را به معنای مردم و 
اتا تیا نیز در نظر گرفت. این چنین است اختلاق به معنای بهتان و دروغ و افتعال. 


۱- نحل ,۲۰. 


۲ - تفسیر عپاشی, ج ۲. ص ۲۷۸ ح ۱۴ 
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پس آگاه باش. ۱ 

الخلق: با شمه خاء (خلق) و با دو ضمه خاء و لام (خلق) په معنای خوی و 
سرشت و عادت است. مشخص است که سرشت ناپسند از ان دشمنان ائمه علیهم 
السلام, به خاطر ترک ولایت است و عکس این مطلب نیز صادق است. یعنی 
سیگ به و لیت سرشت یکو را در يی دارد 

الخپال: فساد در زمین است و در سه ساحت. فعل, جسم و عقل به‌کار می‌رود. 
در لفت به معنای کمبود و نابودی است که مرجع هر دوی انها فساد است و در 
سوره آل عمران و تویه آمده است . تفسیر آن همان چیزی است که در فساد خواهد 
آماد و خدا بهتر می‌داند. 

المخذول: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد به معنای بی‌کسی و 
بی‌یار است. در سوره الیعم ان آمده است: «ان صر کہ الله قلا غالب لکم وان 
دک من ا نی بنص رگم من بخدو»' [اگبخدا شما را یاری کند هیچ کس بر 
شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یارق ما برذارد چه کسی بعد از او شما را 
پاری خواهد کردا. 

در سوره بنی‌اسرائیل: اقنش دمم زو له [تا نکوهیده و وامانده بنشینی| 
و در سوره قرقان: «اوکان الشَيْطّان للإنستان خُذولا»" [د شیطان همواره فرو گذارنده 
انسان است | ۹ 

در توحید به نقل از امام صادق عليه السلام کر شس ا اول آمده است که آن 
حضرت فرمود: اگر بنده, آن چه از طاعت به او امر شده است را طبق دستور خدا 
انجام دهد بنده موفق خوانده می‌شود و اگر این بنده بخواهد معصیت خدا کند. پس 


خداوند حایل بین او و آن معصیت می‌شود و ترک این معصیت به توفیق لهی است و 





۱- آل عمرآن/ ۱۶۰. 
۲- اسراء ۲۲۸ . 


۲- فرقان /۲۹. 
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هر زمان خدا او را به گناه تتها گذارد و حایل بین او و گناه نشود, پس او را خوار 
کرده است و یاریش نگرده و او را موفق نج دانده است ' 

مولف گوید هیج شکی نیست که ولایت از بزرگترین طاعت‌هاست و ترک 
طاعات و دشمنی انمه علیهم السلام از بزرگترین گناهان است. بر این اساس یاری 
خدا و توفیق او از آن دوستداران ائمه علیهم السلام و متوسلان به ايشان است. همان 
طور که در نصر نیز اشاره می‌کنيم. ذلت از آن دشمنان ائمه علبهم السلام و کسانی 
است که ایشان را رها می‌کنند. بنابراین خوار و ذلیل در دنیا و آخرت, هر نوع 
مخالف پا خدا و رسولش و انمه اطهار علیهم السلام. ماتند سه خلیفه و پیروان‌شان 
هستند. امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی می‌فرماید: در روی زمین دشمنی 
نیست, مگر این که خدا او را تنها گذاشته است و خوار کرده است و به خاطر 
خواری. به هدف نمی‌رسد. بس | اه باش و غافل مشو. 

الخلة: خله و خلیل مترد وجمع. معنای اصلی خله با ضمه, دوستی و محبت 
است: پس خلیل» دوست," و دوستدار است و معلوم است که مومن متمسک به 
ولایت» دوست خدا و رسولشن و مومنان در دنیا و اخرت است. همچثان که رها 
کننده ولایت دشمن اینان-هنتند.,ولی بعضی از ترک کنندکان ولایت با یکدیگر فقط 
در دنیا رفیق هستند. چرا که اساس دوستی انها دنیاست ممانند خلیفه دوم که دوست 
خلیفه اول بود. این سخن در سوره فرقان کفته خواهد شد. در تفسیر کلام خداوند 
(وبوم يعض لالم على ده [و روزی است که ستمکار دست‌های خود را 
می‌گزد (و) می‌گوید ای کاش با پیامبر راهی برمی‌گرفتم) و «لیتنی لم أتّخذ قفا 
خليلًا»" [ کاس قلاتی را دوست (خود) نگرفته بودم] باید گنت که منظور از خلة 
دوستداران دشمنان آئمه علیهم السلام و منکران ولایت است. پس آگاه باش, 

لمختال: در کتاب نهاية الخیلاء با ضمه و با کسر به معنای تکپر و خودسندی 
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است. گفته می‌شود: با ناز و غرور و تکبر خرامید. پس a E‏ ی وی 

در چند جا در قران آمده اس از آن جمله «إِن الله نا بحب کل سختال 
تخور» اا ي یعنی کسی که بر نردیکان و 
باران او تکبر و سرکشی کند و بر آنان فخر بفروشد. در خصال به قل از پیامبر 
صلی الله علیه و اله امده است که آن حضرت انسان را از این که پا ناز و غرور راه 
پرود منع کرد و فرمود: «هر کس لباسی بپوشد و با آن غرور بورزد. خدا او را با 
آتش جهم روسیاه می‌کند و همنشین قارون خواهد بود. و هر کس تکبر نماید. با 
خداوند قهار به جنگ بر داخته است. بدیهی است که دشمنان امه علیهم السلام لباس 
خلافت و سلطنت دنیوی به تن کردند و به‌وسیله آن متکبر و مغرور شدند و بر اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیروان‌شان فخر فروختند. همچنان که در کبر 
خواهد امد و باتوجه به تفسیرایمان. مصداق مختال فخور در أيه مي‌باشند. پس 
غافل مشو. 

الخیل: اسب‌ها. به قول مشهور هیچ ردي آنبارد و گاهی, مجازاً به اسب 
سواران سیاه و یاران قوی گفته می‌شود. واضح است که نایسند آنها را می‌توان به 
دشمنان ائمه علیهم السلام و وت ها زا به دوستداران امه علیهم السلام تفسیر 
کرد. همچنان که از این قبیل در جند و غیرجند به ان اشاره شد و به ان اشاره 
_ِ گواه این مسأله چیزی وولو در پاره کلام خداوند در سوره 

ا «وأجلب علیّهم بخیلک ورّجلک 4 [و از ایشان هر که را توانستی با 
آ ای غل تحر یک کن و با سوارا اران و بیادگانت بر آنها بتاز] بیان کردند و فد 
همانا خیل شیطان کسی است که عصیان می‌کند. همچنین می‌نوان آن جه که به 
معتای فرس مذموم است را به اسبی تفسیر کرد که برای طاعت دشمنان ائمه علیهم 
السلام و آزار و اذیت دوستداران آنها آماده می‌شود و فرس غیرمذموم برعکس این. 





۱- لقمان /۱۸. 
۲- اسا 





تسیر 
روایی 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





AB 


ااتوار و 
ات ال سراآو 


مک 


اس 


تاد تلا ید 


تشسیر می‌شود. گاهی په آن چپزي که در دایه می گوییم تفسیر می‌شود. پس اندیشه 
کن. 

الختام: و خاتم و ختم و آن چه این معنی را می‌رساند مانند ختمائّه و طبم 
( مهر ز د) و... هروی می‌فرماید: معنای ختم پوشاندن جیزی و محافظت از ان که 
مباداء چیزی به آن داخل شود و فرمود: مهروموم نامه در عربی راء خاتم‌الکتاب 
می‌نامند. چرا که از آن محافظت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که به باطن آن نگاه شود. و 
تاء خانم. فتحه و کسره می گیرد. 

الخاتم: در فرهنگ لغت. هر چه بر گل می‌نهند. انگشتر, مهر. پایان و نتیجه کار 
و نفر اخر از هر گروهی. ج یه ما و ختاماً و ختم علی قلبه: جلو 
فهمیدن او را گرفت. در تفسبر امام در باره کلام خداوئد «ختم | الله على قلوبهم» 
[خداوند بر دلهای انان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده] بر چهره آنان علامتی می‌گذارد 
که اگر ملائکه و رسول اله صلی اله علیه و اله و على عليه السلام و ائمه علیهم 
السلام آن را ببینند. می‌فهلاله کات هستند که ایمان نیاوردند. در «قلب» گفته 
خواهد شد که قلب مختوم؛ قاب منافق است. در سوره شوری به تفسیر کلام خداوند 
«فٍن شا الله بختم على قلبک» آسی اکر خدا بخواهد بر دلت مهر می‌نهد] اشاره 
که مقصود این است که اگر یخواهی وحي را از خودت دور می‌کنی و در 

ره فضل اهل بیت علیهم السلام. حرف نمی‌زنی, بر این اساس می‌توان در بعضی از 
جاها ختم را به الهام نشدن که گاه برای مومنان است. تفسیر کرد. در سوره مطثفین, 
اید «یسقون من رحیق مخت م»" ااز باده‌ای مهر شده نوشانیده شوند| ان است و 
ان‌شاءاله گفته خواهد شد که ختامه مسک. نمایانگر با ارزش و تفیس بودن آن است 
و کنایه از خراب نشدن. و در رحیق به تفسیر آن اشاره می‌شود ومی‌نوان از آن در 
تفسیر مسسگ به سودمند بودن» به‌خاطر بوی خوشش استفاده کر د.انجه در روح 





۱ - بقره ۷ 
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می‌آید. آن را تأ بيد می‌کند. در زیارات آمده است: «بکم فتنعم اله و بکم یختم» به 
خاطر شما خداوند آغاز کرد و په خاطر شما ختم می‌کند. روایات دیگری به همین 
معنا نیز و جود دارد. 
شاید بتوان از تفسیر آن در فتح نیز استفاده کرد. پس اندیشه کن. در آم اشاره شد 
که اثمه اظهار علیهم السلام. ام الکتاپ و خاتم ان هستند. هر جند خود أبن لفظ 
نیامده است اما لفظ خاتم‌اللبیین در قران امده است. پس انديشه کن. 

الخر طوم: و در یک چا در سوره نت امده است و درخود اين سوره و در سماء 
گفته خواهد شد که مقصود از ان حیست., پس اندیشه کن. 

الخصم: و اختصام و آن چه بر این معنی دلالت می‌کند مانند بختصمون و... در 
خصال به نقل از نضربن‌مالک امده است که فرمود: به امام حسین عليه السلام گفتم: 
در باره کلام خداوند «خصمان اختصتیوا ی رھم [اين دو (گروه) دشمنان 
یکدیگرند که در باره پروردگارشان يا قي سیر می‌کنند] سخن یکو. فرمود: ما و پنی 
امیه بهخاطر خداوند با یکدیگر دشمنلا کته شا /‌گفتيم خدا راست گفت و آنها 
گفتند خدا درون گفت؛ پس ما و ایشان با یکدیگر در روز قیأست, دشمن هستیم. در 
تفسیر قمی در باره کلام خداوند «عند رکه تختصمون»" [پش پروردفارتان 
مجادله خواهید کرد] آمده است که منظور علی علیه السلام است و هر گس که حق 
او را غضصب کر ده است. 

در صحیح بخاری به نقل از امام علي علیه السلام آمده است که فرمود: من 
اولین کسی هستم که در محضر پروردگار برای شکوی و دشمنی با گناه کاران. روز 
قيامت زانو می‌زنم. 

اگر این را فهمیدی, می توانی - به فراخورتناسب - این چنین, نفسیر کنی. از 
بعضی آیات به نظر می‌آید که عده‌ای از دشمنان با عده‌ای دیگر در جهنم و روز 
قیامت کبری می‌جتکند, پس جه بسا بتوان برخی موارد ءچنین تفسیر کرد. همچنین 





- عج ۱۹۸ 





۳ 
۴۳ 


رجي 
تسیر 
روایی 





sarallah-ketab.blogfa.com 





E E 2-‏ بل 


تالف ك 


می‌توان به دشمنی‌شان در این دئیا با خدا و با اهل حق نیز تفسیر نمود. و خدا 
هی داند. 

الخرئة: و خزائن. در سوره زمی. خزنه الجنة (خزانه‌داران بهشت) ذکر شده است 
و در همین سوره و در دیگر سو رهبا خزنه جهنم (خزانه‌داران جهنم) آیده است. اما 
خرائن الله (انبارهای خداوند) و خزائن رحمته (انبارهای رحمتش) و خزائن 
السموات و الارض (انبارهای آسمان و زمین) یز در قرآن آمده است. 

شکی نیست که هر مال انبار شده‌ای, انیار کننده‌اي دارد. به تقل از امه عليه 
السللاح امده است که: ما خر انه‌داران وحی خداوند هستیم و در باب نیز اشاره شد که 
ما خزانه‌داران هستیم و نگهیان در این خزائن . بعضی از شارحان حدیت گفته‌اند 
منظور. خزانه‌داران علم و خزانه‌داران بهشت است. بدین معنی که کسی وارد بهشت 
نمی‌شود. مک به ولیت ما وفا کند. 

مؤلف گوید در النار و اللیل و الملانکه خواهد آمد که می‌توان با توجه به نفسیر 
انار و الملانکه, خزنةالناررا به ائمه اظهار علیهم السلام هم تفسیر کرد. در الجنة 
گفنیم که علی عليه السلام صاحب بهشث و جهنم است و آهل بهشت را در بهشت 
سکونت می دهد واهاساتش رل دی آتش. 

ان چه برخی از شارحان چند لحظه پیش گفتند. تأکیدی بر همین مطلب است. 
پس کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر این که به ولایت آهل بیت علیهم السلام وفا 
نکند. در فصل چهار فصل دوم از گفتار اول حدیثی از کنزالفوائد به نقل از شیخ 
طوسی (ره) آورده شد که به صراحت اذعان می‌کند که علی عليه السلام خزانه‌دار 
اتش است. پس غافل مشو. 

در بصاثر به صورت مستند به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که آن 
حضرت فرمود؛ قعلعا ما خزانه‌داران خداوند در زمین و آسمان هستیم و گنجیته. طلا 
و نقره نیست بلکه گنجینه, علم است," 
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در روایتی دیگر ما خزانه‌داران خداوند در دنیا و آخرت هستیم و شیعیان میا 
خزانه‌داران ما هستند. در تفسیر عیاشی په نقل از همین امام علیه السلام امده است 
که فرمود: ما خزانه‌داران دین خداوند هستیم, آن را حفظ می‌کنيم و می‌پوشانيم و از 
دشمنان‌مان پنهان نگه می‌داريم, همچنان که رسول‌انه صلی الله علیه و آله همین کار 
را کرد تا این که به او اجاژه داده شد هجرت کند و با مشرکین جهاد کند. پس ما هم 
به روش رسول‌اله صلی اله علیه و آله عمل می‌کنيم تا این که خداوند به ما اجازه 
دهد با شمشیر دین او را نمایان سازیم و مردم را به ان دعوت کنیم و به‌خاطر دين 
با آنان می‌جنگیم. همچتان که رسول اه صلی الله علیه و اله در آغاز با انان جنگید. 
چه بسا بتوان خزائن را به خود ائمه علیهم السلام تفسیر کرد .از آن جهت که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در حدیثی می‌فرماید: «من خزانه‌دار علم هستم و علی علیه 
السلام کلید آن...»و شکی نیست که هر کدام از آنها این چنین هستند. پس اندیشه 
کن. = 

بدان که در کتاب روضة الواعظین به تقل از ایام صادق عليه السلام که آن 
حضرت علیه السادم از پدرانش نقل می‌کند, آمده است که مجسمه تمامی مخلوقات 
خداوند در خشکی و دریاء در عرش مي‌باشد. ایب تفس آیه تیان من شیء ال 
عندّا خرائنه»' [و هیچ چیز نیست مگر آن که گنجينه‌هاي آن نزد ماست] می‌باشد. و 
خدا مي داند. 

الخیانة: و خائئون. در تفسیر قمی به نقل اژ امام باقر عليه السلام آمده است که 
أن حضرت فرمود: خیانت په خدا و رسول, معصیت به انان و خیانت در امانت 
است. پس هر انسانی امین آن چیزی است که خداوند آن را واجب کرده است. و در 
امانت بیان کردیم که خود این کلمه به ولا یت تفسپر می‌شود. 

بعد از ملاحظه این روایت و آن چه در امانت گفتیم. جای شک باقی نمی‌ماند 
که دشمنان ائمه علیهم السلام و غصب‌کنندئان حقوق ایشان, خائن به تمام معنی 
هستند و تفسیر قرآن در مورد آنها درست است. و آن چه به تقل از امام صادق عليه 
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خاری (سمانشان را روات شده | ست. کلم ما را تأیید می‌کند, که آ, ن اما عل 
السلام فرمود: منظور معاویه است که به على علیه السلام خیانت کرد. پس اندیشه 
ی 
الخزی: و آن چه در این حوزه بعثایی قرار می‌گیرد کلمه‌ای است دال بر 
رسوایی و ننگ. در «عذاپ» می اید که منظور از خواری دنیا ناگهان قبل فیام فائم 
عليه السللام, مسخ ست و بدون هیح قبد و شکی اهل خفت و خواری. دشمنان ائمه 
علیهم السلام هستند. در برخی زیارات علی عليه السلام آمده است که: کسی که حق 
و را پایمال کرد. خوار و ذلیل شد. پس آنديشه کن. 
الخشة: و ان چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند من یخشی و... 

«علم 4 شراهد امد که مقصود از کلام خداوند «اتتا شی الله من عباده ٣‏ 
[از بندگان خدا تنها دآنایاتند که,از, او می‌ترسند] على عليه السلام وائمه اطهار علیهم 
السلاع است 

خشیه به معنای مراقیت کردن است و به نظر می‌اید که اهل خشیه (ترس) از 
خداء انمه علیهم الشلام و علمای شیعه می‌باشد, شاید پتوان از آن استفاده کرد و 
خوف (نرس) از خدا و ترسان از او و از عذابش را په خود ائمه علیهم السلام و 
علمای شيعه تفسیر کرد. همانا کسی که از خدا می‌ترسد.‌ترک معصیت مي‌کند. 
مخصوصاً از بزرگترین گناهان که ترک ولایت است. ان‌شاءاثه در سوره فاطر په 
هنگام تفسیر آیه «نمَا خشی الل مين عیاده الْْلَمّاء» [از بندگان خدا تنها دانایانند که 
از او می‌ترستد | فرق بسن الخوف و الخشیه را بیان می‌کنيم. 

در سوره مومنین به هنگام تفسیر این آیه «والذین يؤتون ما آتوا رقاربهم 
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وَجلهة د ان إلى رهم ز راجهون» " [و کسائی که آن چه را دادند (در راء خدا) می‌دهند 
در حالی که دل‌هایشان ترسان است (و می‌دانند) که به سوي پروردگارشان 
باز خو اهند گشت] گنته خواهد شد که اهل ولایت خدا را عبادت می‌کنند و اطاعت 
را همراه با ولایت اتمه علیهم السلدم دوست دارند. اما پا این وجود., می‌ترسند که در 
محبت و طاعت کوتاهی کر ده باشند. 

بس اندیشه کن تا دریابی که ملظو ر از الخشیه المذمومة الممنوعة (ترس نابه‌جا 
و ممنوخ)- که در خشیهافه آمده است ‏ همان ترس دشمنان آئمه علیهم السلام از 
مفاسد دنیا برای منافع دنیایی است و ترس برخی از پیروان‌شان از آنهاء از ضرر 
دنیوی است. آن هنگام که اطاعت از آنان را رها کنند و په ولایت متصسک شوند. 

الخطوات: خطوات السیطان (کام‌های شیطان) در جند سا در قران آمده است ز 
به ولایت فلانی و قلانی و مخالفت با على عليه السللام و اطاعت از غير على علیه 
السلام تقسیر شده است. و شبطان با کمراء کیدن او و مخالفت با رسول صلی اله 
عليه و آله و على عليه السلام و ائمه علیهم البلام. او را تشویق و تحریک می کند. 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: به 
خدا سوگند که از گا‌های شیاه لاجر فلانی و فلانی است. در امالی په تقل از 

همین امام در باره آیه هرل تا | خطوات الشیطان»" [و از گام‌های شیطان پیروی 
مکنید] آمده است؛ مقصود آن جیزی است که شیطان : شما را با گمواهی, به آن وادار 
وتشویق می‌کند و از شما می‌خواهد که گناه کنید و با کسی که خدا او را رسول و 
سَروّر همه قرار داده است و با کسی که خدا او را برترین جانشین می‌داند و همچنین 
با ساثر خلفا و اولیای او مخالفت کنید. 

خلاصه. از مهم‌ترین گام‌های شیطان, عملی است که پیروانش در مورد خلافت 
انجام دادند. اگر انسانی از کسی تبعیت و از سنت و راه و روش او پپروی کند گفته 
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می‌شود: انیم خطوات فلان. و خطوه به معنای گام است. گفته شده: خطوات 
الشیلان: اعمال او است و به قولی اشتیاهات اوست. و اصل. همان جیزی که امام 
علیه السلام گفتند. تحریک و وسوسه و گمراه گردن. و با خود کلمه نیز هم‌خوائی 
دار د, 

الاخفاء: و ان چه مخفی می‌شود. در ذیل کلمات السرء و الاستعجال و الکتمان 
و الخديعة خواهد آمد. 

گفتیم که منافقان و دشمنان پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلا 
دشمنی با ایشان را در دل پنهان می‌کردند و برای راندن و آزار و اذیت‌شان به تدبیر 

در تفسیر قمی در باره این آیه «بل بدا لَهُم مّا کائواً یخفون من قبل»" إو اگر 
هم باز گر دانده شوند قطما به ان چه از آن هنم شده یودند برمی گردند] امده است کد؛ 
منظور, دشمنی با علی علیه السلام,است. بر این اساس, می‌توان در جاهای مناسپ, 
به آن تفسیر شود. و از ,همین می‌توّان استفاده کرد و اخفاء اهل الحق را به 
ممائعت‌شان از ولایت, نفسیر نمود. 





€ EB 


3[ الخاه بة: کفتد هی و د کو ت الدار : اناد ویر ان نیل ږ ارش خاو بد سم از سین 
2 یر . : 

5 خالی از سکنه. و درچند جا به‌کار رفته است و شاید بتون - به فراخور تناسب - په 
+ نابودی معنوبت اترک ولایت و محرومیت از آن) و نابودی سائنانش از نظر دين و 


دلیا تفسیر کر د. پس | گاه باش و خدا می‌داند. 
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الدأب: معنای اصلی دآب: چیزی که پیوسته و مستمر انجام شود. و مشخص 
است که عادت دهمنان خدا ترک ولایت و دشمنی با اهل ان می‌باشد. پسی ا اه 
باش. 

الدایة: و دواب در دو چا آمده است. یکی در سوره اال ا شر التواب عند 
اللّه»" [ قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا] و در ذیل کلمه شر نیز خواهد امد که دواب 
به بنوامیه و دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر می‌شود. و دیگری در سوره نمل 
«أخْرجنا لهم داب من الأرض تکلمهم» [جنبنده‌اي را از زمين برای آنان بیرون 
می‌آوریم که با ایشان سخن گوید]. روایت‌های فراوانی وجود دارد که معتقد است, 
مقصود از دای الارض. آمیرالمومنین علیه الساام کاو داد الارضی است که از 
شروط روز قیامت است که در تفسیر خود ایه به ان اشاره می‌شود. و چه بسا بتوان 
این دو تفسیر را در جای دیگر نیز به کار برد. پس غافل مشو. 

الدرچات: در تفسیر قمی در باره‌ی لوہ رجات نید رهم [براي آتان زد 
پروردگارشان درجات و ا و روزی نیکو خواهد بود] آمده است: این ايه 
برای علی علیه السلام و ابوذر و سلمان و مقداد نازل شده است. " در کافی به نقل از 
امام صادق عليه السلام آمده است که آن حضرت فرمود: با ایمان کامل. مومنان به 


۱- اثفال ۲ ۲ 
۲ - نمل ۸٣‏ 
۳- اتفال ,۳. 


۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۰۲۵۵ 








لر سحية 
روای 


اهار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





بهشت می‌روند و با زیادی ایمان. نزد خدا درجه‌بندی می‌شوند. در ذیل کلمه رضوان 
خواهد امد که متصود از این آیه «هُم درَجات" عنداله»" [برای آنان نزه 
پروردگارشان درجات خواهد ودا ائمه اطهار علیهم السلام است وایشان. وسیله 
ترقی مومنان هستند و ولایت و شناخت انها بر درجات و منزلت والای مومنان 
می‌افز آید. 

در سوره طه آمده است و واضح است که مقصود از درجات, رتبه‌های ظاهری 
و معنوی است که با کمال ایمان به دست می‌اید و کمال ایمان با آئمه علیهم السلام و 
ولایت‌شان محقق می‌کُردد. سپس گویی که انان, همان درجات مي‌باشند و درجات 
هم از آن آنها و از آن پیروان آنهاست. از آن سین گفتیم. می توانیم در تفسیر بسیاری 
از جاه‌ها -به فراخورتتاسب - استفاده کنیم. برای تاکید بیشتر در ذیل کلمه «وسیله» 
نیز شرح مي‌دهيم. درجات همان جایگاه پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام است. 
مشخص است که استدراج چیزغْب,غیر از ان چه است که گفتیم و عبارت است از 
زیاد شدن نعست‌های دنیوی به ونمیله ژیاد شدن گناهان و از آن دشمنان آئمه علیهم 
السلام است و در دو سوره فلم و اعراف «سنستدر جيم ۳ یت 1 یمن4" یه 
تدریج از جایی که انید رمان شاد را تخواهیم کر فت خو اشد آمد. 

داوود: در سوره س و ۳ و دیکر سوره‌هاً خواخد اعد که دآوود در بدیرفتن 
ولایت» درنگ کرد و دچار اشتباه شد. و هنگامی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
انمد علیهم السلام توسل جست. خدا اشتباه او را بخشید و عذاب را بر ایش اسان 
کت 

الادبار: و تدټر و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند من آدبر و 
مانند آن. بدان که آدبار با فتحه همزه. چمع دېر است, به معنای عقب و دئباله هر 
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در ذیل کلمه ارتداد می‌آید که مقصود از «الّدین ارتدُوا علي آدبارهم» [آنان که به 
(انحرافات) گذشته شان برگشتند] دشمنان ائمه علبهم السلام در تپذيرفتن ولایت 
است. در ذیل کلمه طمس نیز خواهد امد که ادبار بر گمراهی آنان دلالت می‌کند. و 
تأویل «من آدبر» و از این قبیل نیز همین می‌باشد. این چنین است معنی التدبر فى 
لشی: تفکر برای فهمیدن. 

در مجمع البیان به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه «ّ یرون 
القرآن آم علی قلوب أَففالها» [آیا به آیات قرآن نمی‌اندیشند یا (مگر) بر دل‌هایشان 
قفل‌هایی نهاده شده است)ٍ آمده است: آیا تدییر نمی‌کنند تا بر این قضاوت کنند که 
حق با آنان است.؟ 
مشخص است که امر ولایت. همان حق است و معنای سایر مشتقات تدیر نیز این 
چنین است. پس آگاه باش. 

الدخور: و مدحور. معناي دحر و دحور:ظرد کردن است و به نظر می‌اید که 
طرد شدن از رحمت خدا و بلکه از هر بغیری اشد وراین طردشدن, مخصوص رها 
کنندگان ولایت است و جنین کسی از سر‌عشمه شیر که همان ولایت است رانده 
شده است. سس اگاه باش. 

الداخرون؛ خواران و ذلیلان. در ذیل کلمه ذلة په تفسیر آن اشاره می‌کنيم که 
تفسیر داخرون نیز می‌باشد. و آن چه در ذیل کلمه خذلان گفته شد. آن را تأیید 
می‌کند. 

الدار: در کافی و غیر کافی به نقل از امام باقر عليه السلام امده است که نحن 
الدار (ما خانه هستیم) و این همان کلام خداوند است که می‌فرماید: «تلک الدار 
خر" [آن سرای آخرت]. در ذیل کلمه باب. کلام پيامبر صلی اله علیه و آله 
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آورده شد: من خائه حکمت هستم و علی درواژه ان است, 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وأخلوأ وه 
دار الوا ر»" [و قوم خود را به سرای هلاکت دراوردندا, آمده است: مقصود از آن. 
سخن پیامبر صلی اله علیه و آله است که می‌فرماید: پس از من, کافرانی نگردید که 
گردن یکدیگر را می‌زنند. شاید تفسیر دارالبوار. کفر و نابودی معنوی باشد. اما 
مقصود از کفر اینجا گمراهی در نتیجه غصب خلافت از ائمه علبهم السلام است. و 
در این‌صورت مقصود از دارالبوار از نظر باطن گمراهی در ترک تمسنک جستن په 
ائمه علیهم السلام می‌باشد. و آن چه در کافی به نقل از امام صادق عليه السلام امده 
است. کلام ما را تایید می‌کند. ان حضرت در ضمن حدیثی طولانی فرمود: ایمان 
درجاتی دارد و خود نیز مرتبه‌ای است و اسلام نیز مرتبه‌ای و کفر نیز مر تبه‌ای است. 
پس آگاه باش هر جا را مناسب با معتی تفسیر کن. چرا که کلمه دار زیاد است. و 
در ذیل کلمه آخرة گفتبم که الداز الا خرة چگونه تفسیر می‌شود. 

الدارسة: و ان چه دز این خوژه معنایی قرار می‌گیرد. به معنای خواندن است. 
شاید در بعضی از جاها بر طبق تفس خواندن متعلقات ولایت و نخواندن آن 
منظور باشد. پس انديشه کن: 

ادربس: همان پیامیر مشهور. بعد از شیث بن آدم است. به او ادریس گفته شد 
چرا که اولین کسی بود که با قلم نوشت و کتاب خواند. در سوره مریم خواهیم گفت 
که او به نبی صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام متوسل شد پس خداوند او را 
به مقامی والا رساند و از قوم خود پنهان و غایب گشت. همچنان که قائم عليه 
السام غایپ شد. 

الدخول: وادخال و داخل و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند 
یدخل و... بدان که مداخل در قران به معنای داخل شدن است و در مورد متمستکان 


به ولیت به‌کار می‌رود. 
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تفسیر مدخل, به فرد داخل در ولایت نیز صحیح می‌باشد. آن چه مقابل این 
کلمه است. مقابل آن نیز در تفسیر می‌باشد. و از آن چه بیان کردیم چگونگی دخول 
و ادخال نیز مشخص شد. پس در هر مکان انديشه کن تا کلام ما را به خوبی 
دریاپی. 

الدلالة: و دال و آن جه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد. هر جند به این لفظ 
نباشد. لفظ دلالة و دال در قران نیامده است. اما ان جه یه معناي ان است و در ماده 
مشترک هستند, مانند دلیل و أن جه در ماده اشتر اک ندارند, مانند هادی و مرشد 
در قرآن امده است. اگر این مطلب را دریاقتی پس بدان که کفعمی به نقل از امام 
باقر علیه السلام می‌فرماید: ائمه علیهم السلام, دعوت کنندگان به بهشت و راهثمایان 
به سوی آن هستند و در کتاب معراح به نقل از همین امام علیه السلام آمده است که: 
ما راهنمایی آشکار هستیم برای کسی که هدایت یابد. در متون زیارتی آمده است 
که: شما شفا دهنده مریضان خدا و ارشاد پیر راء او هستید. و در همین زیارت 
اهده است: شما راهنمایان به سوی خدا هستید. و حجت اویید. 

در زیارت امير المومنین على علیه السلام اک است که: شهادت می‌دهم که او 
(علی عليه السلام راهنمای بر (دین) مردی است که او را یه رسالت خويش مبعوت 
کرده‌ای. و امثال این روایات که آهل بیت علیهم السلام را راهنمایان به سوی حق و 
خیر مي‌داند و شرط ان تمسک به آنان و ولایت است. دشمنان آنان راهنمايانی په 
سوی شر و باطل هستند. پس تفسیر به آن, در مورد آیاتی که با این مطلب متناسب 
است. درست و په جا است. و غافل مشو. 

الدم: در باب چهار فصل اول امد که در قران, از دشمنان امه علیهم السلام 
بالدم (با خون) یاد می‌شود و برخی از تأکیدات را , در ذیل کلمه فحشاء می‌آوريم. 
در ذیل کلمه ميته خواهد امد که دشمی علی علیه السلام اگر از اپ فرات هم بنوشد 
و در اغاز بسم‌اله گوید و در پایان الحمدله. چیزی جز مرگ و خون ريخته شده 
نیست. پس شاید بتوان خون را به خوراکی ونوشیدنی دشمنی کننده و نجاست و 
کینه‌ای که از اهل بیت عليهم السلام در دل دارد. تفسیر کرد. همان خون دلمه‌ای که 
از آن خلق شد. تفسیر سفگ الدماء در ذیل کلمه قتل اللفس می‌آید. 
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در تفسیر امام عليه السلام آمده است: بدالید که خون و خوردن آن» حرمتش 
در تزد خدا کمتر است از کسی که از برادر مؤمن خود پیش پادشاه ستمگر بدگویی 
کند. او در وأقم خودشی و برادر مؤمن و پادشاه را نایود کرده است. از این می‌توآن 
استفاده کرد و اکل الدم (خوردن خون) و سفکه (ریختن آن) را به سعایت و بدگویی 
نزد دشمنان دین و ستمگران, تفسیر کرد. 

المدهتون: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند یدهنون. معنای 
اصلی مداهنه. فریب دادن و سازش کردن است و در سوره واقعد «أَْبهَذا الحدیث 
نتم مُدهتون»" [آیا شما این سخن را سیک (و سست) می‌گیرید] و در سورة قل 
ووا تدهن هون »" [دوست دارند که ترمی ثنی تا نرمی نمایندا آمده است. 

در محاسن به نقل از امام صادتق عليه السلام امده است؛ این آبه در مورد آن 
دو (خلیفه اول و دوم) تازل شده است. در تفسیر قمی آمده است؛ دوست دارند که 
درمورد علی علیه السلام ظاهرزسازی کنید تا با توء ظاهرساژی کنند. پس انديشه 
گ 

الدین با کسره. در باب جهارم فصسل اول از گفتار اول بیان شد که مقصود نبی 
صلی الله عليه و اله وائمه"علتهم,السلام و دين خدا است. جرا که دين فقط با 
شناخت آنان است که محقق میگ دد و هر کسی آنان را تشناسد. پس دیی خدا را 
نشناخته است. اینان اصل و ريشه دين هستند و عبادتی پذیرفته نمی‌شود مگر با 
شناخت انها. در ذیل کلمه اخلاص اشاره کردم که دين خالص په شناخت امام عليه 
السلام تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه شهر خواهیم گفت که دین قیم (با ارزش)؛ 
شناخت امامان ٣۲‏ اند و ۲ امام مورد قبول ژیدیه و آقرار به خلفای راشدین است. 

در پایان باب سر | فصل دوم از گفتار اول. اشاره شد که دين قیم و کلام 
خداوند «وذلک دین اْیْم»" [و دین پایدار همین است], به شناخت کامل على 


۱ - واقعه ۸۱۸ 
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عليه السلام تفسیر می‌شود. در ذیل کلمه قیمه خواهد آمد که دين‌القيمة به دين 
فاطمه علیها السلام و دين قائم عليه السلام تفسیر می‌گردد. و در ذیل کلمه هداية 
خواهيم گفت که دين الحق, ولایت على عليه السلام است و آن چه در ذیل کلمه 
حق بیان شد و تفسیرۍ که از دين په وای ا را تأیید می‌کند. همجون 
سخن امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «ٍن الله اصطفی تکم الدین» [خداوند 
برای شما این دین را برگزید] دين ولایت على عليه السلاء است و در تفسیر «ژلا 
تموتن إلا وآنتم ملمون»" [پس البته نباید جز مسلمان بميريد]: منظور ولايت على 
علیه السلام است. در تسیر قمی در باره کلام خداوند «آن آقیمُوا الدین» [که دين 
را بر با دارید] آمده است؛ منظور اقرار په ولایت است." در ذیل کلمه کذب خواهد 
آمد که تکذیب الدین به تکذیب ولایت و تکذیب نبی صلی الله عليه و آله و على 
عليه السلام نفسیر می‌شود و از اینجا فهمیده می‌شود که دین مخصوص علی علیه 
السلام است. در مناقب این شهر شوب به نقل از باقر عليه السلام در باره «فما 
کبک به يعد بلدٍین»" [بس چه چیز توا را بعد (از این) به تکذیپ جزا وا می‌دارد)ه 
آمده است: دین. علی عليه السلام" است. و دی ای ی از زیارت‌هایش: ای دین 
استوار خداء. ودر برخی دیچر؛ سار بر دین به ارث رسیده. همگی این روایات. 
تأکیدی بر کلام ماست. 
به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آید: «قَیمُوا الذین» [دین را برپا 
دارید]: منظور. امام است. در تأیید این کلام یوم الدین به ظهور قائم عليه السلام و 
روزی که خدا برای ولایت على عليه السلام. از مردم پیمان گرفت» تفسیر شده 


ا در روایت ثمالی نه شل از امام باقر عليه السلام در باره «والْذین بصدقون 
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وم لاین»" [و کسائی که روز جزا را باور دارند] آمده است. ظهور قائم عليه 
السلام است. 
در کنزالفواند به نقل از امام باقر عليه السلام که ایشان از پیامبر صلی الله عليه و 
آله در باره آیه «وکتا نکذّب یرم الداین» [و روز جزا را دروغ می‌شمردیم] نقل 
می‌کنند. آمده است: روز عهد و پیمان. آن زمان که ای علی علیه السلام ولایت تو را 
انکار کر دند و دروغ شمردند. ان‌شاء اله در ذیل کلمه گذب نیز أن را بیان خواهیم 
کر د. 
نقل شده است که ائمه علیهم السلام؛ پیروان دین خدا و همراه با بیروان‌شان به دين 
خدا هستند. همان طور که در بصاثر به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است: ما 
پیروان دين شدا هستیم. و به نقل ازامام باقر علیه السلام که در ضمن حدیثی 
می‌فرماید: همانا ائمه حق و پیروان‌شان. همان کسانی هستند که به دين خدایند و 
انمه عليهم السلام ستم و ظلم از دین خدا عزلت گزیدند. 
در کافی به تقل از اماس ادق عليه السلام آمده است: کسی که په ولایت فردی 
ظالم. گردن زند. هیچ دینی ندارد و از خدا نیست. 
در محاسن به شل از امام.باقر عليه السلام در باره ايه «وما جُعَل عَلیکم فى 
الدين من حرج (و در دین بر شما سختی قرار نداده است] امده است: منظور در 
نماز زکات, روزه. حج و خير اگر ولایت خدا و رسولش و اولی‌الامر(اهل بیت) را 
بپذیرید. خدا اعمال شما را قبول مي‌کند. دين به معنای چیزی است که انسان په آن 
ردن می‌نهد. و به معنای اطاعت و عیادت و باداش است. 
واضح است که نماز و زکات و روزه نرد حدا پدیر فته نمی شو د. مر با ولایت 
واقرار به ولایت نبی صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شناخت ایشان. 
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ثواب نیز نصیب کسی نمی‌شود. مگر با ولایت واقرار به آن. و عذاب, نتیجه ترک 
و لا بت است. 

بس ولایت, سیب جزا است. و مشخص است که روز ظهور قائم عليه السلام. 
روز باداش و قپامت صعری و حشر, قیامت کبری و روز پاداش کامل و روز پیمان 
الست است. روز برپایی طاعت است. و بدیهی است که سرچشمه همه این امور و 
مقصد نهایی, پیامبر صلی اله عليه و أله و ائمه علیهم السلام و لزوم شناخت و 
دوست داشتن و اطاعت از آنها و ترک مخالفت است. بر این اساس, مي‌توان گفت 
که همه تفاسیر و روایات ذکر شده در ذیل کلمه دین» به یک چیز برمی‌گردند و آن. 
اروم اطاعت از خدا و رسولش صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام است. 
حدیث مفضل که در باب جهار فصل اول از کفتار اول ذکر شد حق مطلب را آن 
چنان که باید. به جا می‌آورد. پس اندیشه کن. 

الدین: با فتحه, بدهی دارای مدت مشخضی. و واضح است که دین. گاهي مالی 
و گاهی غیر مالی است. مانند ذمه حق‌الّه و حق‌الناس. پوشیده نیست که ولایت از 
بزر گترین حقوق و واجب‌تریی آنها اسلت‌سکعه یلیل را بپذیرند و ملزومات آن را 
په جا آورند. و چه بسا توان درل هناس خود. به مان با په بعضی از لوازم آن 
تقسیر شود. پس انديشه کن تا که رابطه بین این دین یا دین باکسره را دریابی. برخی 
از موکدات و بر بگوییم شاهد. برای کلام مان, در ذیل کلمه قرض و غارمین و 
دیگر کلمات می آوریم. 

الدعوی: و ادعاء و هر آئحه این معنی را می‌رساند مانند یدعون. گفته می‌شود: 
ادعاه: ان جي را از آن خود دانست. ادعی کذا: آن را راست یا دروغ بنداشت. 
دعوی اگر در مورد ولایت به کار رود. معنای حفیقی آن پیامبر صلی الله عليه و آله 
و ائمه علیهم السلام است و در مورد غیر انهاء عکس این صادق است. پس آنديشه 
کن 

الدعرة و دعاء و داعی و مدعو الیه: کسانی که صدای زنند و از خدا و 
رسولش و حق, بهشت و از این قبیل را می‌طلبند. وکسانی که از غير خدا چیزی 
دیگر را می‌خواهند. و همچنین آن چه خدا و ابیای او و پیروان واقعي آنها 
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می خو آهذد. 

در کنر الفواند به نقل از امام کاظم عليه السلام در باره ۹ «پومیّد تقوم 
الداعی لا عوج له» [در آن روز (همه مردم) داعی (حق) را که هیچ انحرافی در او 
نیست بیروی می‌کنند] اسذه است: داعی. علی عليه السلام است و در برخی ژیارات 
شهادت می‌دهم که تو صدا زئنده به سوی خدا هستی. در برخی دیگر: شهادت 
می دهم که شما صدا ژنند فان به سو خدا و رظبر این صدا زنند خان‌اید, در زیارت 
قالم عليه السلاه: ای دعوت کننده به سوي خدا. در ذیل کلمه منکر خوأهیم کفت که 
داعی در بعضی از ایات قران په قائم عليه السلام تفسیر می‌شود. 

در بصائر به نقل از امام صادق عليه السلام امده است: خدا, ائمه را فراخوانان 
به تقوی قرار داد. در ذیل کلمه الدلالة نیز گفته شد که آنها ف اخوانان په بهشت 
هستند. و کی نیست که آنها و شیعیان مخلص. دعوت کننده به هر حق و خيري 
لیس تسیل , 
در ذیل کلمه اخلاص کفتبم که شیعه زمان غیبت امام عليه السلام, در آشکار و نهان 
مردم را به دين خدا دعوت مې کډ و به عکس, دشمنان‌شان به سوی غیرخدا و 
آتش و هر شر و باطلی. دز ترجمه آیه به‌رطور صریح گفته شد که آنان دعوت 
گنند گان په اتش هستند. 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر عليه السلام در باره آیه «والّذین یعون 
من دون اللم» [و کسانی را که جز خدا می‌خوانند] آمده است: کسانی که در مقابل 
پروردگار, خلیفه اول و دوم و سوم را صدا می‌زنند. 
در باب چهارم قصل اول از گقتار اول گفته شد هر کس دیگران را په طاعت 
خودش فرا بخواند. مانند خلفای ظالم است و مثلا به او گفته می‌شود: مانند فرعون 
است. جرا که گفت: انا ربكم الاعلی. از أن جهت که اطاعت, غیادت گردن است. در 
پاب جهارم فصل دوم از گتار اول, اخباری اورده شد که اذعان می‌کردند: ولایت. 





۱ = له ءا 
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همان جیزی است که خداوند همه مخلوقات. حتی انبیاء و ملائکه را په أن 
قراخوانده است. و از انبیاء پیمان گرفته است که مردم را به آن دعوت کنند و هر 
کسی امت خود را فرا بخواند. و انها فقط برای دعوت په ولایت, مبعوت شده‌اند. 

ابن شهر آشوب در کتاپ مناقپ خود به نفل از امام رضا عليه السلام در باره 
یه «كبْر علّی المشرکین ما تدوهم إليهِ» إبر مشرکان آن چه که ایشان را په سوی 
ن فرا می‌خوانی گران می‌آید] می‌فرماید: ولایت على عليه السلام و هر آن چه 
ولایت او حکم می‌کرد. پر مشرکان سخت آمد. و یک روایت ت دیگر نیز در ذیل کامه 
مستقیم می‌آوريم. 

ملف گوید می‌بینی که در اين تفسیر در بیان دأستان‌های پیامبران و دعوتشان 
از مردم و در بیان آن جه خدا : په آنها نسبت می‌دهد. ولایت و اقرار په آن که اصل و 
مبنای همه چیز است را ذکر می‌کنيم. حتی اگر در هر موضوعی به سندی دست 
نيابیم. و در ذیل کلمه اهل و آمة اشاره شده که ائمة. صاحبان دعوت ابراهیم عليه 
لسالام اند, 

در برخی ژیارات امده: سبللام پر تو ای دعوت نیکو. از بدبهیات است که دعا 
مستجاب نمی‌شود. مگر با توسل انائ یو هیچ کس خدا را صدا نمي‌زند و از او 
جیزی نمی خواهد, مگر به واسطه نها بایه و اساس همه دعوت‌شان. ماندن پر 
ولایت است. بر این اساس: می‌توان دعای افراد بررگزیده و هر نوع دعایی که خدا به 
آن فرمان داده است. به اين نوع دعاء (توسل به ائمه علیهم السلاع), تفسیر کرد. 

الدم: ان را قبل از دين ترجمه کردیم. به انجا مراجعه شود. 

الدنیا؛ و ادنی. معنای اصلی دنو نزدیکی است و ادنی. پست. دنیا به این جهان 
که مقابل آخرت است, گفته می‌شود و رابطه و تناسب بين آن دو مشخص است. در 
ذیل کلمه حیات گفته شد که شاید بتوان زندگی دنیا به رجعت و ولایت دو خلیفه 
اول و دوم تفسیر کرد. اشکالی ندارد که دنیا با تناسب ميان آن دو و همانند انها و 
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حکومت و ولایت آنان تأویل گردد و همه آنها با معنای لفوی دنیا (پستی) تناسب 
دارند. 

در ذیل کلمه عذاب می‌گوييم که عذاپ ادني (عذاب کمتر) در دنیا په وسیله 
شمشیر است. و شاید پتوان از همین جا استفاده کرد و در تفسیر آيه‌هاي مناسب این 
تأویل به کار برد. پس اندیشه کن و غافل مشو از این که ادنی به معنای کمتر نیز 
آمده است که با ظاهر تناسب دارد. همچنین کلمه دنیا نیز مصداق‌هایی با معنای 
اهر دار سی تام کس 
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باب ذال 


الدز ء: و جه درز این سح ز ظ معنایی قراز فر گیر د میانند درع ودل فر هنگ 
لقت. ذراه یش او را آفرید و پیشترش کرد. گفته شده ذرید از این کله است ‏ به 
نظر می‌آید که ذرّیه از ذر باشد. همچنان که از جمع آن مشخص است و به آن اشاره 
میں سود ثر دیل کلمد خلق. تفسیر ذره آورده شد و در ذيل کلمة فطرة نیز ورده 

الذئب: در سوره یوسف امده است واڈر ذیل کلمه حج اشاره شد که دشمنان 
ائمه علیهم السلام, گرگ هستند. 

الدیاب: واضح است و در SEE‏ حح آمده اسب و شاید بتوان أن را تفسیر گرد 
په آن چیزی که در بعوضه گفتیم و در نحل نیرز نقواهم گفت: زنبور عسل. و دا 
می داند. 

الذنب: مفرد و جمع آن را در إثم گفتیم و شاید بتوان از آن در تفسير ذنب و 
ذنوب استفاده کرد و به ولایت اهل باطل و بیروی از انها و حتی به خود اهل باطل 
تقس گرد. و انم همان دلب (کناه) است. 

هیچ گناهی بزرگ‌تر از ان چه گفتیم وجود ندارد و انها خود گناه هستند و 
آن چه در خطاء امد و در وژر و عصیان و از این قبیل خواهد امد. بیانگر این 

بدان که مراد از کناه پیامبر, گناه امت و پیروان اوست. عمجنان که دلیلش در 
سوره فتح در أيه «لیغفر لک الله ما تدم من ذنبک وا تأخر 4" [تا خداوند از گناه 
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گذشته و اینده تو در درد ذکر خواهد شد. امام عليه السلام می‌فرماید: به خدا 
سوکند که او کناهی ندارد و خداوند تضمین کرده است که گناهان گذشته و اپنده 
پیروان او را می‌بخشد. 

اما در مورد بقیّه پیامبران. ترک آولی به حساب می‌اید. همچنان که در جای 
خود ذگر شبل, 

الذهب: معنای ظاهری آن معلوم و مشخص است. ولی شاید بتوان آن را به 
برخی از علوم تفسیر کرد. همچنان که کلمه مال نیز په علم تفسیر خواهد شد. پس 
انديشه کن و خذا هادي است. 

الذیح: در سوره صافات به دلایل تفسیر ذبح عظیم به امام حسین عليه السلام 
اشاره خواهد شد. و از پیامیر صلی الله عليه و اله نقل شده است: «انا أبن الذبیحین ». 
منظور ایشان اسماعيل پیامیر علیها الساام و پدر خودشان عبد له بن عبدالمطلب 
است و داستان آن عشهور است: شاید بنوان در برخی از موارد دیح را به همان 
جیزی که در قبل گفنه می‌شود. تفسیر کرد. و خدا می‌داند. 

الذرة: و ذریة. گفته شده که ذرث, مورجه سیاه قرمن رنگ است و گفته شده 
درات ریز برآکنده‌ای اشتت پا نور خورشيد که از بنجره می‌تابد قابل ریت است و 
سب است. ذریة: اسمی برای همه فرزندان انسان. جه مذکر و جه مؤنث است و 
اصل این خلمه از ذر. به معنای پخش و پراکنده است. جرا که خداوند فرزندان انسان 
را در زمین پخش کرد. آن هنگام که آنها را از وجود حضرت آدم عليه السلام آفرید 
و همحی در عالم ذر بودند و خودشان. بزری ترین شاهد برای خودشان هستند. 
همچتان که به طور مفصل در روایات آمده است. 

کلمه ذرة در چند جا از قران آمده است و چه بسا بتوان در پاره‌ای از موارد 
آن, به خارح شدن در یه از صلب اده بر گر دد. اما در یة در ذیل کلمه أمة, یه آن 
اشاره شد و متظور خارج شدن هر کس که زمانی بت می‌پرستیده. از نسل ابراشیم 
عليه السلام است. 

در کنرالفواند به نقل از امام کاظم عليه السلام: ما نسل ابراهيم عليه السلام 
هستیم. در تفسیر فرات بن ابراهیم به ثقل از امام باقر عليه السلام در باره آید «ربن 
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نی الخدت من ذربتی بواد» [بروردگارا من (یکی از) فرزندائم را در دره‌ای 
ب کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم مانند خود ایشان هستیم و بقیهآن ذرية 

و به نقل از امام صادق عليه السلام در پاره آبه #والذین آمت| واتبعتهه ذریتهم 
پژیمان | ألحقنا 4 ذریتهم» رو کسانی که گرویده و فرزندانشان انها را در ایمان 
بیروی گردماند فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد| ا است: الدين آمنواء 
رسولالله صلی الله عليه و آله و على عليه السلام است و الذريةء ائمه اطهار علیهم 
السلام. 

در اتباع, آیه «ذريّة بغضهًا من بض » [قر زندانی که بعضی از آنان از (تسل) 
بعضی دیگرند] به جایگاه بیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به اپراهیم عليه السلام و 
جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر شد. در 
کلمه آل گفته شد که آل پیامبر صلی الله علیه و اله ذرّیه ایشان هستند و در عترت 
در تفسیر آیه «بٌ آنا من آزواجنا و ذرهاتتا رة أَغْن» [ما از همسران و 
فرزندانمان آن ده که مايه روشنی جشیان (ما)باشد] گفته خواهد شد که منظور 
فاطمه علیها السلام و حسنین علیهما السلاع است و به طور کلی منظور از ذریه, ائمه 
اطهار علیهم السادم مي‌باشد و دز.زیارت نامه امده است که شما ائمه اطهار علبهم 
السلام. همان نسل برگزیده هستید و ذر روایتی از طارق به نقل از آمام على عليه 
السلام آمده است که ائمه علیهم السلام همان ذریه مطهر و بزر گوارند. 

ال کر: و در ذیل کلمه انثی, ذگر همان طور که مناسپ دارد. په علی عليه 
السلام تفسیر شد. به خاطر داشته باش و آن چه در رجل, وقتی گفته شود این کلام 
را تا ید هر کت, 
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الد گر ؛ و تدكرة و ذگری و ذاکر و آن ساب اين معنا را می رساند. اند اللمین 


یذکرون و یتذکرون و هر آن چه مربوط به ذکر و تذکر و تذکیر باشد. تذکر و تذکیر 


باید زباتی گفته شود. چرا که معنای انها تنه و تنبیه است و این امر بدون بیان حق 
و تدبر در آن, که همان معنی ذکر می‌باشد ممکن نیست, 

ذکر در قران به چیزهای مختسلفی تفسسیر شده است: ۱. قران» ۲. پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و آله ۳. على عليه السلام. ۴. ائمه اطهار علیهم السلام» ۵. ولایت و 
امامت و پیروی از علی علیه السلام و دیگر امامان و ۶ معنای متداول آن ولی 
همراه با اقرار به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام. به عبارت 
دیگر یاد کردن از نعست‌های خدا و احسان او, به گونه‌ای که با ایمان په او و ایمان 
به پیامبر صلی أله عليه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام مناسب باشد. 

در کافی, امام صادق علیه السلام در باره آبه «وانه ERE‏ و ۳ 
به راستی که (قرآن) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است] مي فر ماید: دک 
قرآن 5 ریم است. و ما سرپرینت و مسژولیم." 

همچنین امام صادق عليه السلام در کافی در باره آيه «فاسالوا أهل ال »' 
[پس اگر نمی‌دانید" از. پزوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید] می‌فرماید: 
رسول الله صلی انه عليه و اله ذکر اسّت و ما اهل بیت او اهل ذکریم و روایات در 
باره این که مقصود از اهل دکر ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد. فراوان است. در 
باب چهار فصل دوم از گفتار اول. په تفسیر ذکراله به علی علیه السلام e‏ 
همچنین روایتی در ذیل کلمه تعریف اورده مي‌شود. در باب اول فصل دوم از آن 
گفتار. حدیت سعد الخفاف آورده شد که به تقسیر ذک اله په ائمه اطهار علیهم السلاه 

و اين که ائمه علیهم السلام ذکر الله اکپر اند اشاره داشت. 
طارق بن شهاب به نقل از امام علی علیه السلام روایت کرد که ائمه علهم 
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السلام ذکر حکیم هستند و در بعضی از زیارت‌های علی علیه السلام امده است: ايها 
لذکر الحکیم: ای ذکر حکیم. 

مۇلف به نقل از استاد علامه (مجلسی) کوید: ائمه عليهم السلام با ذکر 
خوشحال می‌شدند. چرا که آنها به مردم متذکر می‌شدند که صلاح‌شان در علوم 
توحید و معاد و دیگ معارف و احکامی است که بزرگترین الها ولایت و شتاخت 
ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد. و مشخص است که مقصود همین است. اما شاید. به 
قرآن و پیامبر صلی اله علیه و آله و ولایت نیز مربوط باشد. پس انديشه کن و 
یادآور آن, توحید و نبوّت و ولایتی است که در روز «پیمان آلست» از مردم گرفته 
سیب 

به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آید. اومن آغرض عن ذ کری»" او 
هر کس از یاد من دل بگرداند] گفت: منظور ولایت علی علیه السلام می‌باشد. در 
تفسیر قمی امام صادق علیه السلام در باره ایه:«الذین کات أعینهم فى غطاء عن 
ذکری» [کسانی که چشمان (بصیرت)شان از یاد من در پرده بود] می‌فرماید که: 
منظور از ذکره ولایت على علیه السلام می‌باشد, 

امام کاظم عليه السلام در کذ القواند در باره آیه «لقد آنزلنا الیکم كتاباً فيه 
ذکر کم أفلا تعقلون»" [در حقیقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در 
آن است آیا نمی‌اندیشید] می‌فرماید: اطاعت بعد از پیامبر صلی اله علیه و الهء از آن 
امام علی عليه السلام است. و امام کاظم عليه السلام در مناقب می‌فرماید: ولایت 
علی غلیه السلام یاداوری برای پرهیزگاران. یعنی جهانیان است. 

اپوبصیر در پاره ايه «وتا هی 1 ذگری اشر" [و این (ايات) جز تدکاری 
برای بشر نیست] روایت کرد که: ۳ منظور زان علی عليه السلام است و همه 
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به آن امر شده‌اند. در واقع. مرجم همه تفسیرات ذکر. چه به طور صریح و چد په 
طور ضمنی» به ولایت برمی دد و حق همین تفسیر آخرء که امام عليه السلام در 
باره آیه «اذگروا الله" [خدا را به یاد آورید] می‌فرماید: خدا را په نعست‌هایش و 
احسانش در حق خودتان یاد کنید. بدان کونه که با ایمان به محمد صلی له علیه و 
اله سرور جهانیان و اعتقاد به جانشینی علي عليه السلام. زینت اسلام و باور په 
امامت فرزندانش, ائمه اطهار عليهم السلام مناسب باشد. 

به نقل از امام صادق علیه السلام در کاقی در باره آیه «و]ذا ذکر الله خد" 
آو چون خدا به تنهایی یاد شود] امده است که می‌فر ماید: از کسی اطاعت کنید که 
اطاعت از او ابر شده أست. 

در باره ابه «اخ دعیی الد و حه کفرتم»" [جون خدا به تنهایی خوانده می‌شد 
گفر می‌ورزیدید | ۳۳ ماید: منظور, ولایت کسی است که خداوند به ولایت او امر 
کرده است. به همین خاطر گفتهشنده که ائمه علیهم السلام» صاحبان ذکر هستند. 

همچنان که امام صادق عليه السلا می‌فرماید: ما صاحبان ذکر و صاحبان علم 
هستیم. همچنین در مورد انها گفتهشده که آنان کسانی هستند که از ذکر تبعیت 
می‌کنند. و همان طور که امام. صادق عليه السلام در باره «اِنما تن" من اتب 
ال کر»" [ییم دادن تو تتها کسی را (سودمند) است که کتاب حق را پیروی کندا 
می‌فرماید: همه تفاسیر, ذکر را علی علیه السلام می‌دانند. پس آگاه باش. 

ذکر بسیار به تسبیح فاطمه علیها السلام تفسیر شده است. همچنان که به نقل از 
امام صادق علیه السلام در معانی الاخبار در باره آیه «واذکروا الله کثیرا»" [و خدا 
را پسیار یاد کنید] آمده است: از امام سوال شد که معنی ذکر بسیار چیست؟ امام 
عليه السلام فرمود: هر کس تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام را بگوید خداوند را 





1 اسر اپ ۱ ۴. 
ٍ- زمر بث 
۲ شافر /۱۲. 


۳- یس /۱۱. 


لیا ید از ۰ ۱. 
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بسیار یاد گر ده است. 
از آن چه گفتیم معلوم می‌شود که تذکیر و امثال آن ممکن است به تنبیه و تدټر در 
حق هم تفسیر شود که همان ولایت و اطاعت از اهل بیت علیهم السلام می‌باشد و 
توسل نجستن په کسی غیر از آنها. همچنان که مولف به آن اشاره کرد و در روایاتی 
تفسیر تذکره و ذکره نیز این چنین است. پس اگاه باش. 

اما ذاکر و آن چه به معنی ان می‌باشد. گفته شده که منظور علی عليه السلام 
است. و ناگفته نماند که ائمه علیهم السلام بلکه شیعیان خالص انها نیز مد نظر است. 
امام علی علیه السلام در شمن حدیثی در معانی الاخبار. می‌فرماید: من در قران با 
سم‌های مختلفی آمده‌ام. پس حذر کنید که به خود نسبت دهید و گمراه شوید. پس 
امام اسم‌هایی را گفتند. از آن جمله: آنا الذاکر: من همان ذکر هستم که خداوند 
می‌فرماید: «لْین يذ کرون اللْه» [همانان که خدا را یاد می‌کنند] 

مژلف گوید: کلام‌های قبلی ما این سخنرا تایید می‌کند. مانند تفسیر اولی 
الذکر, من اتبم الذکر و... سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: ٍنی مخصوص (اين 
ابر فقط مخصوص من است)؛ منافاتی بلیس که انمب عمهم السلام و شيعه نیز شامل 
این اختصاص شوند, ندارد. 

الذل: و ذلة و اذلة. معنای اصلی کلمه ذل و ذل با ضمه. خواری مقابل عزت 
است و در اصل, این کلمه به معنای قدرت و توانایی و چیر کی است و از نام‌های 
خداوند تعالی. عزیز می‌باشد. به معنای شکست‌ناپدیر. 

نی ا ای ار د وا مر و مان اسک کے چ فر کی کد 
بشو اشد, عزت می‌دهد و به هر کس که بخواهد, خواری می‌بخشد. ذل با کسره که 
گاهی ضمه می‌گیرد. په معتاي اسان و مطیم. مقابل سختی است. مجان که ذل با 
ضمه نیز مقایل عزت است. از این رو به انسان مطیم و فرمانیردار, ذلیل گفته می‌شود 
و به سيم و فرمانبر دار غیرانسان. ذلول. و این صفت بسندیده‌ای است که به ان 
اشاره خواهد شد. مقابل آن عزت به معنای تکبر سرکش و تسلیم ناپذیر است. 


۱- ال عمران/۱۹۱. 
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شمحنان که در آبه «أخذته ۳۳ بالائم» آنخوت وی را به گناه کشاند] ایدد است. 

اگر این را دریافتی. بدان که آیات و روایات, از جمله آیه «وللّه عة و 
لرسوله وللمژمتین» [ولی عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مومتان است) 
در سوره منافقین په طور صریح اشاره دارند که عزت از آن خدا و رسول اوست و 
اینانند که عزیز و پیروز و نسخیر ناپذیرند. همچنین عزت از آن ائمه اطهار علیهم 
السلام و همه شیعیان مومن ایشان است و دشمنان مخالف ایشان اهل ذلت و خواری 
سد سین اتان فان آذلرن تد دا در دیا و اغرت هی و انان که 
واضح و آشکار است. عرت ظاهری آنها در چند روز فانی دنیاء سودی به حال‌شان 
ندارد. 

کنسمی در پاره آیه وھ من ادو ل مُن شاه" [هر که را خواهی عزت 
بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی]. می‌فرماید: هر کس را که بخواهی با ایمان 
و طاعت. عزت می‌بخشی و هراکس که بخواهی با کفر و معصیت» خوار می‌کتی. 
مؤمن را با بزرگ داشتن تشن و گارد بهشت کردن. عزت می‌بخشی و کافر را با 
جزیه و اسارت و وارد حهنج کردن» خوار می‌کنی. سپس فرمود: این که خداء اولیاء 
را فقبر می‌کند و مضیبت. به آنها می‌رساند, به خاطر خوار کردنشان نیست. بلکه 
می‌خواهد آنها را در ان ی ام دارد. روایاتی از جمله آن جه در سوره ملک 
می‌آید و در سوره مجادلة در باره ایه «اویکی فی الاذلین»" [آتان در (ژمره) زبونان 
خواهند بود| و در سوره منافقین, همه این کلام را تا بید می کند. 

امام باقر علیه السلام در تفسیر قمی در باره آیه «والّذین بو السیَات»" [و 
کسانی که مرتکب بدی‌ها شده‌اند] تا «وِترهقَهُم ذله»" [و خواری آنان را فرو 


۲ - همان. 
۲- ال عمران ,۲۳ 
۳ مجادلد ! ۰ آ: 


ها- يونس ۲۷۸ 


۶- قلم/۲۲ ۰ 
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می گیرد] می فرماید: اینان اهل بدعت و شبهه و شهوات هستند که خداوند چهره 
اتان را سیاه می‌کند و لباس ذلت و خواری بر تن آنان می‌پوشاند." 
مطلب را به صراحت بیان می‌کند. آن چه امام رضا علیه السلام در کافی می‌فرماید 
که امامت» عزت مؤمنان است. این کلام را تأیید می‌کند. ایشان همچنین می‌فرماید: و 
امام دلیل عزت مسلماتان است. 

امام علی علیه السلام در حدیثی در کافی. در باره ویژگی اسلام می‌فرماید: 
خداوند اسلاع را برای دوستدار ان عبات قرار داد و بایه‌های ان را در برابر کسی که 
با ان بجنگد. محکم کرد. و په تفسیر اسلام اشاره خواهد شد. اين غير از آن 
ششوعی است که په آن امر شده است و شایسته است موّمن, معصف به آن باشد. 

۲ وه مر اق ب ٣‏ 

طمحنین در سورد اسر اء که خداو ند می فر ما ید: « و اخفض لها چناح الدل من 
الرحمّة» [و از سر مهربانی بال فروتتی بر انان بکستر] چرا که مقصود از ذل تواضم 
است که مقابل تکبر از صفات دشمنان مي‌باشد. همچنان که قبلا نیز آن را شرح 
دادیم و در جناح اشاره شد و در کبر نیز اشازه خواهد شد. پس اندیشه کن. 

الذلول: ذلول و آن چه که این کشو ساره رسباند. مقلیل سخت است؛ به معنی 
فرمانبردار و مطیع در برابر آن چه که بدان امر شده است. همچنان که قبلا گذشت. 
در مورد انسان, کنایه از خوش اخلاقی است و بر این اساس, شاید پتوان آن را تا 
ره و لا ناء شم اه با اطأعت از او و.۔. بسن ایا باش. 

الذمة: ذمة په تا عهد و بیمان است و تفسیر أن همان میتی است که در 
عهد ذثر خواشد شد 
تمسنگ بجوید و هر کس در امر ولایت سهل‌انگاری کند. مذموم است. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱.ص ۳۱۲ 
۲- اسراء ۲۴/۸ . 
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الأذقان: دقن است و در دو سوره [سراء و پس آمده است. در تفسیر قمی. 
کنایه از وحه و به معتای آن است و ترجمه وجه در خود وجه اشاره خواهد شد. در 
اذن اشاره شد که خداوند تعالی ایمان را بر همه اعضای بدن انسان واجب کرد. 
عضاء و جوارح مورد مدح و ستایش آن اعضایی است که ولاپت را پذیرفت و 
کارهایی را انجام داده که خداوند دستور آن را داده است. پس فهم کن. 

الذاریات: این کلمه در خود سوره ذاریات امده است و مقصود باد است و 
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الرپ: و ربی و ربانی. اما زبی با کسره راء. عفرد الربیین است و زپان شناسان 
از همه بیشتر آگاهند. برخی از مفسران در باره آیه «وکایّن من بی قاتل مَعهٌ ربیون 
کی [و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه کارزار کردند] در سوره آل 
عمران می‌فرماپند: منظور. گروه‌ها و جماعت‌هایی است و عرف می‌گوید: این کلمد 
منسوب الر بة است و منظور. همان جماعت است يا این که این جماعت. عنسوب به 
لرب هستند. مانند الرّانی, به همین خاطر است که برخی از مفسران در تفسیر ایه 
فرموده‌اند: ربانیون, دانشمندان و خداپرستان هستند. 

امام على عليه السلام در ضمن دیک دا بصائر فرمودند: من جدا کننده این 
است و ذوالفرئین ان هستم. 

په شان و نزول ایه, در باره علی عليه السلام به هنگام تفسیر آن اشاره 
می شود اما گفته شده که ربانی لفظی سریانی است اما ببشتر اتفاق نظر بر آین است 
که این کلمه عربی و منسوب په الرب است. 

به همین تاطر گفته شده الربانی. عابد خداشناس است و گفته شده او مرد 
علم و عمل است و آمده است: به این خاطر به علماء و فقهاء» ربانیون گفته شده. 
چرا که آنان علم را یاد می‌دهند و چرا که انان به تدبیر مردم و تعلیم‌شان می‌پردازند. 


کلمه ربانیون دو کو ود ال عمر آن و مائده اتف اس 


در ترجمه اخبار آمده است که منظور از ربانیون. ائمه اطهار عليهم السلام ‏ 


است. تساتی که مردم را با علم‌شان تر پیت می‌کنند. در تذیر سخن بیاعبر به علي 





۱- ال عم ان ۱۲۳۸ . 
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عليه السلام: «أنت ربانی هذه الامة» آو رده می‌شود. در برخی از زیارات قائم علیه 
السلام آمده است که: ای ربائی آیات خدا. اما در مورد معثای رب, ۴ قول است و به 
ظر ۲ معنی به کار می‌رود. 

۱ به معنی صاحب, مانند رب‌الدار به معنی صاحب خانه. هروی در کتاب خود 
می فر ماید: عرب ها پادشاهان را پا توجه په این معنبي ؛ ارپاپ می ناسید ند. ولی باه نظر 
می أید که طبق قول دوم, صحیح باشد. 

۲. گفته شده به معنای آقا. همچنان که در آیه «یسقی ری خُمْرا»" [اما یکی از 
شما به اقای خود باده می‌نوشاند] آمده است که ربه. په معنای آقای او و پادشاء 
اوست. بنابراین سید به معنی امیر و پادشاه می‌باشد و فرد بزرگی که از او 
فر مانبر داری می شود به همین جهت است که به بزرگ قو مه اقای قوم گفته می‌شود. 
و طمجنين؛ سید به معنی واجب الاطاعة نیز به کار می‌رود. و دومی رأ به وجود 
فردی مورد اطاعت و با ویژگی‌های صاحب امر و رأی و تدبیر. ارجاع می‌دهند. 
برخی از این ممانی (رای, ټلابیر و..) معاتی دیگر را در بر می گیرد. 

۲ په معنی مدبر و مدیر, به علمای ربالیون نیز مدبر گفته می‌شود. همچنین به 
رب البیت (صاحب خاثه)ء مذبر البیت می‌گویند. 

۴ به معنای مربي و تربیت کننده. کسی که به اصلاح و سر و سامان دادن امور 
برمی خیزد. و مشتق از ترییت می‌باشد و سخن خداوند پاری تعالی در سوره نساء 
«ورباییکم»" [دختران همسرانتان] از همین کلمه می باشد. 
کلمه الرب: معرف به ال به طور کلی. فقط برای الله به کار می‌رود. گروهی از 
ژبان‌شناسان و دیکران نیز به صراحت آن را بیان کرده‌اند. در سوره حمد په معنای 
ظاهری و باطنی رب‌العالمین, اشاره می‌شود. 





۱- یوسف/۴۱. 
ات تسام ۲۳ 
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اما کلمه رب ار اضافه شود. جه در لفظ و جه در معلی» در مورد کلماتی غير 
از الله نیز به‌کار می‌رود. از أن واه ايه «ار جع إلى ریک [نزد پروردفار خویش 
پرگرد] 

در النهایة. کلمه الرب ار مضاف نشود (پا ال بدکار رود فقط برای الله به کار 
می‌رود و برای غیرائّه باید اضافه شود. به‌طور کلی فقط در شعر آمده است و زیاد 
نیست. جزئیات مطلپ, در باب هفتم فصل اول از گفتار سوم آمده است. به انجا 
مراجعه شود. 

در آسر اشاره شد که ارباب به خلفای جور و مخالفان و غصب کنندگان حق 
على علیه السلام و حق ائمه اطهار علیهم السلام, تفسیر شده است. 

و روایت طارق بن شهاب به نقل از امام علی عليه السلام که در ضمن حدیثی 
از مخالفان خود عیب‌جویی می‌کند. اپن کلام را تایید می‌کند. ان امام عليه السلام 
فر مودند: کوساله را به عنوان رب خود انتخاب کنید و شیاطین را به عنوان یاورآن 
خویش. آن چه را که گفتیم به خاطر پنپاز جرا که به مناسبت‌های مختلف به‌کار 
۷۳ 

الرحب: و آن چه در این خوزه معنایی قرار می کیرد و از آن کلمه مرحباً 
می‌باشد که به معنای وسعت و فراخی است. به همین خاطر است که در معنی مرحبا 
گفته شده؛ لقیت رحبا به جای فراخ امدی. فراء می‌فرماید: معنای آن رحبالله 
مرحیا.. خدا به تو وسمت و فراخی دهد مي‌باشد و مرحب را جای وسیع و جاداز 
و شاد قرار می‌دشد. 

در یسر حتی در سعة و ضیق و عسر نیز, آن چه که در تفسیر این کلمه مقید 
باشد, آورده می‌شود. پس اندیشه کن. 

الرطب: مقاپل خشک است و در سوره انعام رل رطب و پابس» [و هيچ مر 
و خشکی نیست] آمده است. برای این دو معنی ذکر می‌شود و اما ادق علیه 
السلام می‌فرماید: که این دو کلمه بیانگر زنده و مرده هستند. پس انديشه کن 
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الرطب: در سوره مریم می‌باشد و شاید بتوان آن را به همان چیزی که فاكهة 
تفسیر می‌شوده تقسیر کرد. همجنان که در تر جمه این سوره به ان اشاره خوافد شد 
و خدا مي‌داند. 

(لرعب: شدت ترس و جزع است و مقصود ترس و وحشتی است که خداوند 
در قلب دشمنان پیامیر صلی الله علیه و اله می‌اندازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
در مجمع‌البیان می‌فرماید: به وسیله ترس, به اندازه یک ماه پیروز شدم, شاید بتوان 
آن را په قیام قانم تعلید السام همان طور که در بر ی از روایات آمده است: تفسیر 
کرد از ان جهت که خداوند در قلب دشمتان امام زمان عليه السلام ترس و وحشت 
به آندازه یک ماه می‌اندازد و در بعضی از روایات ۶ ماه. واضح است که دشمنان ائمه 
علیهم السلام و شبعیان ایشان, بسیاری از اوقات اگر یکی از ائمه اطهار علبهم السلام 
با یکی از اصحاب را می‌دیدند. وحشت‌زده می‌شدند. هر چند که در اوج پیروزی و 
غلبه می‌بودند. و به طور صریح از برخی از اموی‌ها و عباسی‌ها و غیره نفل شده 
است. بس انديشه کن. 

الرغبة: و ان چه که این معنا را می‌رساند مانند راغب و... معنای رغبة سل 
شدید په چیزی یا روی گردانی از چیزی است. هیچ تردیدی نیست که تمام ميل و 
رغبت مژمن به دستور خدا در مورد ولایت و متعلقات آن می‌باشد و روی گردائی 
کامل او از چیزی است که خداوند آن را نفی کرده است. مثل پیروی از طاغو تیان و 
هر چیز که باعث ترگ ولایت می‌شود و میل و رغبت کامل مخالفان درست مخالف 
ان جیزی که بیان شده. پس اندیشه کن. 

الرقبه: و رقاب در اصل به معنای گردن است و از طربق مجاز جزء از کل, به 
انسان اطلاق می‌شود. اگر گفته شد اعتق رقبة: گردنی را آزاد کن, گوبی که گفته 
باشد برده‌ای یا کنيزگی را ازاد کن. 

و در فک گفته خواهد شد و در تحریر هم به تفسیر فک الرقبة (آزادی کردن) 
اشاره شد. به نظر می آيد که دير موارد رقبة و رقاب نیز می‌تواند به همین معنی 
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تفسیر شود. پس آگاه باش. 

الرقیپ: و آن چه این معنی را می‌رساند مانند ارتقبوا. به معنای نگهبان و 
محافظ و انتظار کشنده و... است.امام رضا عليه السلام در قرب‌الاسناد در باره آیه 
«رارتیُواً ای َعَم رقیب»" [و انتظار برید که من (هم) با شما منتظرم) می‌فرماید: 
آری, انتظار بکشید. من هم همانند شما از منتظران می‌باشم, منتظر فرج. همچنان که 
از روایتی که در سوره هود گفته خواهد شد نیز مشخص و میرن است و آن چه در 
تربص و انتظار بیان خواهد شد نیز آن را تأیید می‌کند. امیرالمومنین علی علیه 
لسلام در تفسیر فرات در برخی از خطبه‌هایش می‌فرماید: ماء نگهبانان خلق خدا 

در تفسیر قمی اپوالجارود در باره یه «ٍن له كان عَلیکم رقیبّا»" [که خدا 
همواره بر شما نگهبان است] روایت کرد که رقیب, همان تخهبان است. و در علم 
گفته می‌شود که علی عليه السلام از خدا.مي‌ترسید و مراقب او بود یعنی دقت 
می‌کرد مخالف امر او عمل نکند. آن چذ گفتیم تاید/پتوان در تفسیر دیگر موارد این 
کلمه نیز استفاده گر د. 

الر کپ: و رکاب و رگوب و ای جه در راہن حوزه معنایی قرار می گیرد. ماتند 
رکیوا. در فرهنگ لغت رکبه رکوبا 3 مرکا سوار چارپا شد. و ارتکب الذنپ: 
مرتکب گناه شد, رکب: شترسواران, اسم جمم یا جمم ۰انفر به بالا می‌باشد. و مفرد 
اش کات که اس 

رکبه ترکیبا: بر روی هم سوار و ترکیب کرد و در النهاية. الرکب در اصل به 
شترسوار گفته می‌شد. اما معنای ان وسیم شد و به سوارکار هر نوع چهارپا اطلاق 
شد. هروی می فرماید: لرکب با فتحه راء شترسوار و با ضمه, گفته شده که جمم 
رکاپ است. به معنای شترهای سواری, و به قولی جمع رکوپ (با فتحه راء) به 
معنای هر نوع سواری است: و جح رکاب. رکائب می‌باشد. آن د شم معنای 
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رکوب مي‌باشد نیز در همان معنای مشهور به کار می‌رود. آما می‌توان با برداشت 
منفي از ان به دشمتان امه علیهم السلام تفسیر کرد. 

همچنین می‌توان در بعضی از مکان‌ها به همان چیزی که در فصل سوم از 
گفتار اول اشاره شد نیز نفسمر گرد انجا که طبرسی در احتجاج به نقل از علی عليه 
السلام در باره آیه «لتر کین طبقًا عن طْبق»" [که قطعا از حالی به حالی برخواهید 
نشست, می فرماید: باید راه کسانی که قبل از شما بودئد را ببیمایند. 

و انديشه کن و غافل مشو, که رکیان و بلکه رکب و رکاب نیز مي‌توان به پاران 
قوی, جه در مقام مدح و چه در مقام ذم تفسیر کرد. آن چنان که در خیل قٌذشت و 
بنابر استعمال آن در مورد رکاب شتر - همان طور که قبلا گفتیم - می‌توان از ان 
برداشت مثبت یا منفی داشت. 

۳۹ شاید بتوان تفسیر را په همان جیزی که که در ابل و دواب گفته شد. ارجاع داد و 
در ذیل کلمه آتعام نیز خواهد امس انديشه کن. 

الرهبة: و آن چه به این معنیل, می‌باشد مانند برهبون و مانند آن. اصل معنای 
۳ رهبة ترس است و تفسیر آن: همان تفسیزی است که از خوف و خشیه و.. می‌شود. 

ال رغیان: در مورد رهبان؛ و رهبانیت در سوره حدید خواهد اعد که معنی 
رهبانية, مبالفه در عبادت و از ترس خداء قطم رابطه با مردم است. هر کس به پیامبر 
صلی الله علیه و آله ایمان آورد و او را باور گند و از او پیروی نماید. مخصوصاً در 
ژمینه ولایت و پیروی از اتمه اطهار علیهم السلاه, و غابد و زاهد پاشدء همان کسی 
است که رهبائیت را آن طور که شایسته آن بود حفظ کرده است. یس رهبان به 
کسی تفسیر می‌شود که در این امت و غیر اين امت باشد. اما مصداق ان به ظاهر. 
گروهی از مسپحیان است که زهد پيشه می‌کنند و از مردم دست می‌کشند. 

عیاشی به قل از امام صادق عليه السلام در باره آید. لک ان من 
یسین ورطیانا» ' [زیرا برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی‌اند روایت کرد که 
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اینان در فاصله زمانی بین عیسی عليه السلام و محمد صلی الله علیه و آله بودند و 
انتظار آن حضرت صلی اله علیه و آله را می‌کشيدند. 

مولف گوید: بر این اساس, می‌توان رهبان را تا آنجا که منأسب معنی است به 
عابدان و زاهدان منتظر حضرت قائم عليه السلام تفسیر کرد. و آن چه در تفسیر 
احبار گفته شد این کلام را تأیید می‌کند. از تفسیر آیاتی که در مذمت بعضی از 
رهبان امده است غافل مشو. 

مقصود از آنان. همان طور که در اخبار اشاره کردیم» مخالفان زاهد. مانند 
شیوخ متصوفه است. تا جایی که از زهدشان وسیله‌ای برای په دست آوردن دل 
هر دم و فرفتن اموال آنها استفاده می‌کردند و مانئع پیروی از ائمه علبهم السادم 
می شد نن. و آن چه در سوره برائت در باره آیه «اتخدوا آخبارشم ورشبانهم رابا من 
دون اله...» [ایتان دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به الوهیت گرفتند] گفته 
خواهد شد این را تا بيد می‌کند. گفته شده که" اینان از انان اطاعت کر دند و به قول 
آنان اعتماد. تا جایی که حلال را حرام و حرام راایحلال گردند. بدون این که از 
سوی خداوند جنین حکمی صادر شده بائنتد».و.جچه بسا این آیه. شامل اعتقاد بعضی 
از جاهلان مخالف بااين شیوخ نیریش افرادی که خود ابا خدا متحد و هم شأن 
می‌بینند و آين عين شرک است. 

الریب: و مریب و مرتاب و آن چه بدین معنی است مانند الدین ارتابوا. در 
کتاب نهایه و دیگر کتاب‌ها آمده است: ریپ. شک است و به قولی شک همراه با 
تهمت. در فرهنگ لفت. ریب همانند ريبة (با کسره راء)؛ به معنای مان و تهست 
است و مر ریاپ: کار ترسناک و ارتاپ شک و ارتباب به: به او تهست زد. خلاصه 
این که ريبة و ریب همان طور که مشخص است. در اصل به معنای بی‌قراری و 
اضطراب می‌باشد. سپس به معنای شک مقابل یقین استعمال شد. همان طور که در 
فرهنگ لغت نیز اوآ 
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همچنین به معنای سوء ظن و تهمت نیز زیاد به کار می‌رفت. آن چنان که 
واضح و مشخص است. مرجم همه این معانی به نگرانی و اضطراب پرمی‌گردد. در 
اخر باب پنچم از این فصل از گفتار اول گفته شد که هر کس ادعا کند علم قران را 
می‌شناسد و از احکامش اطلاع دارد. بدون این که از اهل بیت علیهم السلام یا فقهاء 
شنیده باشد. پس او دروغگویی مشکوک است که به خدا و رسولش دروغ مي‌بندد. 

در باب هفتم آولین فصل از گفتار سوم گفته شد که هر کس در شتاخت دقیق 
امام کوتاهی کند. پس او شکاک است و از این رو به نظر می‌رسد که ریب را پتوان 
به جهل در حق |مام و شک در امامت و شنأختش و نگرفتن علوم از او تفسیر کرد. 

آن چه در خوف گفته شد و آن چه در شک گفته می‌شود. این را تایید می‌کند. 
ان جه در تفسبر قمی به نفل از امام صادق عليه السلام در باره ايه جوا پر تاب 
رین آوتوا الکتاب والمومنون» [ و آنان که کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مومتان 
به شک نیفتند]. آمده است, نیز"دلیلی بر تأیید این کلام است که ایشان فرمودند: 
منظور. ولایت علی عليه السلدم است. "از سیاق حدیث مشخص می‌شود که سخن 
امام عليه السلام از ولا تاطالسلا به برتاب مرتبظ است. و بد شمین 
خاطر ايه «معتد مريب [سر) متجاوز شخائی ] به دومی تفسیر شده است. همجنان 
که در معتدی و مناع نیز به آن اشار, می‌شود. واضح است که او در مورد امام عليه 
السلام شک داشته است و مردم را نیز به شک می‌انداخته است. پس آگاه باش. 

بدان که مریه و ان چد از آن مشتق می‌شود مانند ریب و مریب به خاطر 
وجود آن معنی, همه په یک شکل تفسیر می‌شوند. آن چنان که واضح است و در 
ترجمه شان نیز ذکر خوأهيم کرد. و در نظر داشته پاش و بدان که در بعضی از 
مکانها, فقط به مطلق شک استعمال می‌شوند. 

الرفث: در دو جا امده و به معنای آمیزش زن و مرد و دشنام است. در شهر 
گفته خواهد شد که احتمالا یکی از این دو کنایه از دپگري است و آن جه در 
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فحشاء ذکر خواهد شد. آن را تأیید می‌کند. و شاید بتوان دیگری را به همان 
تفسیری که از نکاح...می‌شود. تفسیر کرد. و خدا بهتر می‌داند. 

الرج: در سوره واقعة در آیه «إدًا رجّت الارْض رجا»" [چون زمين با تکان 
(سختی) لرزانده شودٍ. آمده است. معنی رج به شدت تکان خوردن است و شاید 

پتو أن ن آن را به همان تفسیری که از رجفة و زازلة می‌شود. تفسیر نمود. پس آنديشه 

کن. 

لریح: ربح و آن چه در این حوزه معنایی قرار مي‌گیرد. مانند «ربحت 
ی ای O HO‏ ایو ی 

الرمام: جمم رمح است و شاید بتوان آن را به چیزی که در اسلحة گفته 
کی ار ید که ی نک 

الروح: در فرهنگ لقت روح با ضمه: آن چه زندگی انسان به آن وایسته است 
و مونث می‌باشد و به معنای قران. وحی جبزئیل, عیسی و فرشته‌ای که چهره‌اش 
بثل جهره انسان است و جسمش. هجون ملانکه آئیت, دمیده شده. حکم پیأمبری 
حکم و امر خداوندی نیز می‌باشد. و در نفس, به شرج معنای اول روم اشاره شد. 
فا انديشه کن. آمده است که ائمد اطهار عليهم السلام. روحم خداوند و کلمه او 
هستند و امام عليه السلام؛ روح قدسی است و در بعضی از زیارات آمده: شما ارواح 

در بعضی دیگر آمده ابیت که خداوند سیحان, از روح خودش در شما دمیده 
است. و تيز امده است که شما را با روح خودش تأیید گرد. شاید معصود از این دو 
کلام آخر, روح‌القدس باشد که در پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه اطهار علیهم 
السلام است یا با آنهاست. مخصوصاً این که در تفسیر قمی در باره «قی الروح مین 
مرم على من یشاء من عبادو» [روح را به فرمانش به هر که بخواهد القا می کند] 
آمده است که روح‌القدس, مخصوص رسول‌ائه صلی اله علیه و آله و ائمه اطهار 
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عليهم السلام ست و این روح؛ ستونی از نور است» بین ما و بین خداوند عز و جل 
و به هنگام تا تفسییر أيه رل میک 2 والروح»۲ [دز آن (شب) فرشتحان با روج 
فر ود ایند + دز یل روایتی نیڈ خواهد شد. به تقل از امام صادق عليه السلاع در 
باره «قل الروح من ار مر ربی» [بگو لح از استخ) فرمان پروردگار من است] آمده 
است: : که این خلقت را کسی از پیشینیان غیر از محمد صلی اله علیه و آله نداشت : 
محمد صلی اله عليه و آله به همراه امه علبهم السلام راه درست را به آنان نش 
مبی دطند. 

روایات. در باره روح القدس یسیار است و از روایات کافی و دیگر روایات به 
قطر می‌آید که آنها دو نوع هستند. یکی از آنها روحی از ارواح پنجگانه است که 
خداوند در معصومین قرار داده است. و دیگری خلقتی بزرگ‌تر از ملائکه که خداوند 
عز و جل, با پیامبر صلی الله عليه و آله و مخصوصاً با ائمه اطهار علیهم السلام فرار 
داده است. و شاید سخن امام علیه السلام: و از روحش در شما دمید. اشاره‌ای به 
توع اول باشد و با روح خودش تاد کرد اشاره‌ای به نوع دوم باشد. خلاصه این 
که روج در ایات و روایات, بیشتر به معنی روح القدس به کار رفته است و همچنان 
که به بعضی از آن معانی که از فرهنگ لغت,ذکر کردیم. نیز به‌کار رفته است. شاید 
بتوان در معتی از محان‌ها - افر مناسب معنی باشد ‏ په ارواح ائمه اطهار علیهم 
لسلام تفسیر کرد. در روایت ثمالی به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که آن 
حضرت فرمود: خداوند عز و جل در یگانگی خویش بی‌همتاست. یک کلمه گفت و 
آن ن کلمه نوری بود که از آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام و 
عت رتش را افرید. و یک کلمه دیگر گفت که روحی در آن نور و در بدن‌هاي ما شد. 
پس ما روح خدا و کلمه او هستیم و به واسطه ما او بر خلق پنهان شد. طارق بن 
شهاب از علی علیه السلام نقل می‌کند که ان حضرت در حدیثی فرمود: امام پشر 





۱- تفسیر قمی, ج من TY‏ 
۲ - قدر ۴۸ . 
۲- اسراء ۸۵ 
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آسمانی و روح قدسی و امری الھی است. پس اگاه باش. 
و بدان که مومنان هم روحی دارند که روح ایمان خوانده می‌شود و در 
روأياتي که در شمارش ارواح امده است, په صراحت په این روح نیز اشاره شده 
است. در بعضی از آیات نیز روح به آن تفسیر می‌شود. در کافی به نقل از امام کاظم 
عليه السلام در پاره دوآیدشم بروج نف [و آنها را با روحی از جانب خود تایید 
کرده است]. آمده است که خداوند عز و جل, مؤمن را با روح خودش تأیید کرد که 
هر زمان مومن نیکی کند. این رح در نزد او حاضر می‌شود و از خوشحالي می‌لرزد 
و هر زمان او بدی کند. این روح نیز از او دور می‌شود و پنهان می‌گردد و در زمين 
ارام می‌گيرد. از امام باقر علیه السلام به نفل از پیامبر صلی اله علیه و آله آمده است 
که : آگر فردی در مورد من شک کند. روج ایمان از ز او جدا می گر دد. 
أن امام علیه السلام فرمود: أين آبه «وايدشم روح سند [و آنها را با روحی از 
جانب خود تایید کرده است] این روح همان ان رکه از او جدا می‌شود. از بعضی از 
روایات به نظر می‌اید که او از نوع فرشته است. همان طور که در کافی په نقل از 
امام صادق عليه السلام نیز امده است که یط مگر این که برای قلبش ۲ 
گوش در درون است. يک گوش که "دز آن شان وسوسه کننده مي‌دمد و یک 
گوش دیگر که فرشته در آن می‌دمد و خداوند ممن را با آن قرشته تأیید می‌کند. 
همان طور که در این یه «وأَیَهُم بروج هه آمده است و بقیه روایات در باره 
جدایی ارواح مومنان زياد است. در کافی و شیر کافی آمده است که انشاءاله بعضی 
از انها را به‌طور مفصل در سوره حجر بیان می‌کنیم. 
الریح: و روح با فتح در فرهنگ لفت. واضح و مشخص است که ریح به معتای 
غلیه و نیرو و برتری و رحمت و بخشایش و چیز خوب و خوش آیند. است و اما 
روح به معنای نسیم و رحمت و بخشایش و آسایش آمده است. به نقل از پیامبر 
صلی الله علید و آله آمده است که: رحست., سپاه خداوند بزرگ است. در جنود گفتیم 


۱- مبجادله ,۲۳۲ . 
۲- کافی: ج ۱. ص ۲۷۲, یاپ ۱۱۰ 


< 


لر جب 
تسیر 
زوای 











sarallah-ketab.blogfa.com 





سول 


یت سرا 


اسب 


ا 


اد تواو 3 


که امه اطهار علیهم السلام سربازان خدا هستند. و از نصرت و رحمت و طیب نیز به 
آنها تفسیر خواهد شد. ريح په مقتضای سخن. مي‌تواند معنای مثبت و نافع در مورد 
دوستان و معنأی منفی در مورد دشمتان داشته باشد, همان طور که کلمه قائم نیز این 
چنین است. امام صادق عليه السلام فرموده است: همان طور که باد برای قومی, 
عداپ است و برآي بقبه, رحست و بخشایش. 

انمه اطهار علیهم السلام نیز اين چنین هستند. در اتباع گفتیم که رحمت و 
آسایش از طرف خداء از آن کسی است که علی علیه السلام را دوست بدارد و از او 
و از ائمه اظهار علیهم السلام تبعیت کند. آن جه در اسود کفته خواهد شد ان را 
نایبد می‌کند. پس اگاه باش و غافل مشو که می‌توان روح را به برخی از علوم و 
سودهای حاصل از برکات ولایت اهل پیت علیهم السلام, چه ژود و چه دير تفسیر 
گرد. همان طور که ٣‏ مورد جهارم باب 2 از فصل اول گفتار اول ذکر شد. و خدا 
می‌داند. 

الربحان: ریحان یا هر ,ياه خوشبو, فرزند و رزق و روزی. در شرم نهح البلا غة 
به نقل از پیامبر اکرم صلي اه علیه و.اله آمده است که ایشان به حسن عليه السلام 
و حسین علیه السلام فزنودند: قطما به شما تببت بزدلی و ترس و بخل می‌دهند. در 
حالی که شما از ریحان‌های خدا هستید. شاید مقصود این باشد که آنها جزو 
بررگزیدگان هستند. همان کسانی که خداوند خیر و برکت‌شان را به مردم روزی کرده 
است. و مقصود پیامیر صلی الله عليه و آله از «هما» حسنین, آن ڍو ریحان است 
پس دریاب و از تفسیری که چند لحظه پیش همین جا در روح آشاره کردیم نیز 
غافل مشو. 

الراسخون: سو ح ستواری و نفوذ در اعماق. در آل عمران در ایه 
«والراسخون فی العلم»" دم ان در دانش].آمده است و آنجا اشاره می‌شود که 
منظور, پیامبر صلی الله علیه و آله و اتمه علیهم السلام است و شاید بتوان بعضی از 


1- شرم نهج البلاغه. أبن أبى الحدید, ج ۱۴ ص ۲۴۵ جاپ اغلمی.. 
- آل عمر آن ۷ 
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یاران ایشان. مانند سلمان نیز در آن داخل کرد. در دو باب یک و چهار فصل اول از 
گفتار اول نیز بیان شد. همچنان که در باب پنج از همین فصل بدان پرداخته شد. و 
خدا مپی‌داند. 

الرد: و راد و مرتد و آن چه در این حوزه معنایی قرار می‌گیرد مانند الذین 
ارتدوا و... در فر هنگ لشت رده ردا و مرذا؛ او را بازداشت رد علیه؛ آن را نیذیرفت 
و خطا شمرد. الارنداد: برگشتن. در اعراف خواهد آمد که هر کس حق علی علها 
السلام را نشناسد. پس آن کس از خدا و رسولش برگشته است. در معانی الاخیار 
به تقل از پیامبر صلی الله عليه و آله امده است که هر کس علی علیها السلام را در 
گفتار و رفتار نیذیرد, بس مرا نبدیر فته و هر کس مرا نیذیرده یس خداوند را دار 
عرشش نیذیرفته است. 

در باب دوم فصل دوم از گفتار اول روایاتی آورده شد که به صراحت 


در کافی و غیرکافی به نقل از امام«ضاذق علیه"السلام در باره آیه «ان لین 


ارتدوا عَلّی آذبارهم» [بی‌گمان کسانی که پس از آن که (راه) هدایت بر آنان روشن 
شد |به حقیقت) بشت کردند] امد ابشت که ایشان فلانی,و فلانی و فلانی هستند. 
کسانی که از ایمان به ولايتِ علی عليه السلام روي برگرداندند." و حدیت ارتداد 
مردم به جز سه نفر بعد از رسول الله صلی انه علیه و أله صریح است. پس اندیشه 
کن. واه أعلم. 

بدان که رد. به معنای صرف (روی کردن) نیز هست و مژید این گفته, جمله‌ای 
است که در نهح‌البلاغه آمده است. «به سوی خدا و رسولش بازگردان, آن چه که تو 
را از گر فتاری‌ها, گرانبار می‌کند و کارها بر تو مشتبه می‌گردد. همان گونه که 
خداوند عز و جل می فر ماید: ار در چیزی دچار اختلاف شدید, آن را به سوی خدا 
و پیامیر باز گردانید. 


۱ - محمد (صس)/1۵. 
۲ - کافي: ج 1 کی زر ۳ پاب ۸ سح is‏ 
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صلی الله علیه و اله, بعنی استناد به سنت جامع, بدون هیج گونه تشتتی. 


إلى ربه» [سپس به سوی پروردگارش باز گردانیده می‌شود/, گفته شد. 

۱ احتمالا معنای ظاهری این آیه. بازگشت به دنیا در زمان رجعت است و 
مواردی که به ناچار, باید به ظاهر آیه اکتفا کرد. مشخص و واضح است. پس اندیشه 
گن 

را ووهه افا ار 
و رشد و رشاد: هدایت یافتن و راه مستقیم رفئن. و مقابل کمراهی است. از تام‌های 
خداوند. رشید است. به معنای کسی که مردم را به سمت مصلحت‌شان هدایت می‌کند 
و به قولي: هر عاملی به عملی در راه درست. 

ا مه است که.ائمه اطهار عليهم السلام همان هدایت‌گران هستند. 
همان طور که در زیارات پاات پو آن اشاره شده است: شما ائمه علیهم السلاء 
و خلفای هدایت‌گر هستید. 

در یکی از تیلرات اده است: ای راه درست و مستقیم. در ذیل کلمه سبیل 
اشاره خواهد شد که انیا - ائم اظهار علیهم السلام - راه راست هستند. بر این 
اساس» رشد و رشاد. ولایت آنها و پیروی از گفتار و رفتارشان و هر چه په این 
معناست. می‌باشد. همان طور که در تفس ایه «فان آنستم منهم رشنا" | تون کر 
در ایشان رشد افکری) یافتید , از سوره نسا»: ایشان را می‌بینند که دل در محیت آل 
محمد عليهم السلام سپر ده‌اند. 

همچنین رشد به حق و هداپت به سمت او تفسیر شده است. همان طور که در 
مجمع‌البیان به نقل از امام صادق عليه السلام در باره آیه «لْعَلهم برشدرن» [باشد 


۱ - کهف ر 
۲- نساء ۳۸ 
۲- بقر ۰ ۱۸ 
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که راه یاپند]. آمده است که شاید انپا یه حق برسند و په سوی او هدایت شوند. 

در زیارت جامعه ابده است که« دستور شما هدایت است. بر این اساس, ائمه 
علیهم السلام همان کسانی هستند که به سمت خدا ارشاد و راهنمای می‌کنند. و 
رشید» ایشان و بیروان آنها هستند. ار رشید در مورد خدا به کار رود. از همین جا 
می توان در تسیر آن استفاده گرد. 

الرصد: و مرصاد و ان جه در جوز معنایی این دو قرار می‌گیرد. هر کاه برای 
کسی کمین بگذاری. فته می‌شود از سای ےہ قلا ناء و شر اه سر بل را اماده و مهيا 
تد س ق ارصدت الشیء. مرصاد: کمیت‌کاد. در ذیل کلمه ید, تفسیر دیگری 
از رصد گفته خواهد شد که چه بسا در جای دیکر نیز سودمند باشد. پس انديشه 
علیه و اله و اتك اطهار علیهم السلام می با شناد غافل ششو. ید ظمین دلیل داو ند 
تعالی جهسم را مر باد مي‌ناسد. كر مجح الس شل باره أيه «ان ی لبالمرصاد»" 
[ژیرا پروردگار تو سخت در کمین است اهنوا( مت ید: پلی در صراط است که از 
آن هر بنده‌ای که مخللمه‌ای بر ذمه‌اش باشد: نمی تواندسعبور کند. در نهمم‌البلاغه اده 
است که اگر خداوند به ظالم مهلت هك هرک ,از راو نمی گذرد و در کمین اوست به 
هنگام عبورش از راه و از طریق گلوگیر شدن چیزی در مجرای اب دهانش. سپس 
هم کن. 
فرشته‌ای است که ابرها را به حرکت در می‌آورد و در برق به چیزی که ممکن است 
رعد نیز به آن تفسیر شود اشاره گردیم. 
مرفه گردد. به او گفته می‌شود: ارغد فلان. و اين کلمه بر این اساس مقایل ضنک 
(تنگ) است و در ذیل کلمه معيشه به نقسیر آن نیز اشاره می‌کنيم. پس هبر داشته 


باش. 


۱- فجر /۱۳. 
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الرقود: و مرقد. رقود در سوره کهف آمده است و مرقد در سوره یس. و چه 
بسا بتوان آن را به خاطر هم معنی بودن با نوم به همان چیزی که نوم به آن تفسیر 
مي‌شود. تفسیر گرد. 

ارادة: و هر أن جه مفید این معناست؛ بدان که معنای اراده خلق. واضح او 
به زودی بدان اشاره خواهد شد. از آن چه در ذیل کلمه حرث و حبات و برخی 
اپات که متضمن لفظ و معنای اراده می‌باشد و ات برمی‌أید که اخیار و 
روایات وارده در خصوص دنیاطلبان و اهل فساد و طالبان امور بایسند و مذمومی 
که مخالفت با خدا و رسول خدا صلی اله علیه و آله مترتب بر انجام انهاست. به 
جاست این‌گوئه افراد را به دشمنان ائمه عليهم السلام و مخالفان ایشان تأویل و در 
مقابل, طالبان اخرت و نیکی و امثال آن را به ائمه علیهم السلام و پیروان ایشان 
تأویل کرد. این تأویل را مي‌توان برای دو کلمه خیر یا شر نیز به کار برد. البته به 
شرط آن که این تأوبل با سیاټ ای تناسب داشته باشد. 

اما اراده خداوند؛ مه باس ایکا ر ذکر معنای آن خواهد بر داخت. البته آن جه 
در باره اراده خداوند ولتلچیا ای گنه می‌شود دقیقا در ذیل کلمه مشیئت یز 
خواهد امد. گواه این مطلب, کلام امام علیه السلام می‌باشد که در برخی روایات 
امده است: خداوند. قلب و جان ائمه علیهم السلام را مهبط اراده خویش قرار داده 
است. لذا هرچه خدا اراده کند. ائمه نیز آن را اراده خواهند کرد و این همان کلام 
خداوند در آیه «ومّا تشاژون الا آن شاه الله [وشما نمی خواهید مکر آن که خدا 
بخواهد | مي‌باشد. ۰ 

در اینجا موّلف به باره‌ای از معاني اراده و مشیشت آشاره می‌کند: بدان اراده 
بشری, عبار تست از نصور فعل و منفعت آن و تصدیق حصول آن و نتایج حاصل از 
آن با تأمل و تفکر تا جایی که این تردد و تفکر به عزم اتصمیم قطعی) منتهی شده. 
در نتیجه در وجود ادمی. اشتیافی حاصل می‌شود که تماسی اعضاء و جوار ح را په 


تست 


حرکت واداشته تا سرانجام ان فعل صورت پذیرد. مشیئت بشری نیز به همین 
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معناست. و جه بسا به مطلق میل و اشتیاق قابی (دروئی): مشیئت گفته شود. اما 
اراده الهی در نرد متکلمین, عبارتست است از علم به خیر و منفعت و آن چه اصلح 
و شایسته‌تر است. و اراده په اعتقاد ایشان امتکلمین) جزم صفات قدیم (مقابل 
حدوث) خداوند می‌باشد که مرجع و مشا آن علم است. براساس آن چه از روایات 
و کلام برخی از محدئین برمی‌اید. اراده به‌معنای احداث و ایجاد نیز امده است. مثاا 
در روایت صفوان آمده است که: از اپوالحسن عليه السلام خواستم تا اراده الهی و 
بشری را برایم باز گوید. آن حضرت فرمود: اراده بشری همان ضمیر (ئیت) ادمی و 
فعلی است که پس از آن (نیت) به‌وقوغ می‌پیوندند. اما اراده الهی همان احداث و 
انخاست, له چیز دیگر... الخ. 

گاه اراده, به معنی امر و رضاء نقطه مقابل کراهت می‌اید. برید الصلاح و 
الطاعة و یکره الفساد و المعصية. یعنی فرمان می‌دهد ابه صلاح و اطاعت) و نهی 
می‌کند (از فساد و معصیت) و يحب و برضی:.یعنی امر می‌کند و ثواب می‌دهد. و 
یبغض و یسخط یعنی نهی می‌کند و مجازات می‌دهد. لذا اراده به معنای اول (أمر 
کردن) به افعال خداوند تعلق داشته و در معنای دوم (رضا), مختص افعال و اعمال 
بتدگان الهی است. گرچه در هر ده خالت. جزء صفات فعل خداست., مشپئت نیز به 
همین صورت است. امام رضا عليه السلام می‌فرماید: مشیت و آراده. جزء صفات 
افعال الهی است و هرکس بیندارد که خداوند همواره اراده می‌کند, موحد نیست... 
الخ. 

همجنین از برخی روایات. چنین برمی‌اید که اراده بر برخی مراتب مقدراتی که 
طبق حکمت. عامل خلق و وجود این چیز به شمار می‌ایند. اطلاق می‌شود. مانند 
مقدراتی که در لوح محفوظ ثبت و ضبط می‌شود. بر این اساس, می‌توان بین اراده و 
بشیت تفاوت قائل شد. همان طور که در محاسن و دیگر کتاب‌ها په نقل از امام 
کاظم عليه السلام آمده است که حضرت می‌فرمایند: هیچ چیزی کسوت وجود 
نمی‌یابد. مگر آن که خداوند آن را اراده و مقدر کرده. سپس اراده خویش را به 
انجام رسانیده باشد. از آن حضرت سوال شد: معناي شاء (خواست الهی) چیست؟ 
فرمود: ابتدا و آغاز فعل. سوال شد: و معنی اراد (اراده کرد) چیست! فرمود: دوام و 





سیر 
روابی 


لها 





sarallah-ketab.blogfa.com 








ثبوت بر أن فعل (روایت). شاید مراد از ابتداء و آغاز فعل» شروع نگارش آن فسل 
دز لوج محفوظ باشد. گاه دو واژه آراده و مشیت بر هدایت کردن بندگان به اطاعت 
و خوار ساختن آنان در گناه و همچنین بر فراهم سازی مقدمات وجود و شرایط 
خلقت, اطلاق سی‌شود. خداوند دارای دو اراده و مشیت است+ اراده حشمیه و اراده 
عزمیه. منظور از اراده حتمیه آن است که بندگان, قادر به خلاف آن نباشند که این 
اراده جزء صفات فعل الهی است و هر یک از افعال خداوند به هنگام صدور و وقوع 
به این اراده متصف می‌باشد. مانند اماته (میراندن) و امراضی (بیمار ساختن) و غیره. 

ابا اراده عرز ميه بدین معناست که خداوند متعال, جیزی برای تمام مخلوقانش 
قرار دهد که آن چیز, خود برحسّبٌ حکمتی, یکی از دلایل حدوث و وقوع فعل 
دیگری باشد, مانند افرینش اعضاء و جوارس انسان و تقویت آدمی. مثلاً جهت ۳ 
طاعات. بر این اساس. چنان چه زئاکار. زنا نماید, این عمل (زنا) طبق اراده 
مشیت الهی صورت گرفته است,اما اراده عزمیه خداوند که وش آت زا 
نیرو و دیگر اسباب این عمل قراز ُرفته, به منظور مصالح دیگری نظیر ازدواج 
مثلاً توحید بوده است. آدمی اگر در.عین استطاعت بر انجام زنا ان ی 
آلات و اسیاب این عتلي: خوّیشتن داري نماید. سزاوار ثواپ الهی خواهد بود. در 
این امر بیندیش تا مشکلات, پر تو حل شود و خداوند هادی است 

لرجز: الرجز با کسر و ضم را در لفغت به معنای پلیدی و پرستش بت‌ها و 
عداپ و شرک است. همجنین به‌بعنای شک : یز امده است. کما این که در تفسیر 
عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام در ذیل ابه «ویذھب نک رجز الشیطان»" 
[و وسوسه شیطان را از شما بزداید] امده است: و يذهب عتکم, ۰ بعنی شک و تردید 
و امثال آن که بر سایر انسان‌ها وارد می‌شود. بر ما (ائمه) وارد نمی‌شود" (روایت). بر 
این اساس» مي‌توان رجزء به معناي شک را به شک نسپت په خداوند و رسول صلی 
اله عليه و آله و ائمه علبهم السلام و ولایت و پیروی از امامان و تردید در اوامر و 
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نواهی ایشان و نیز شک در برخی مخالفان این بزرگواران و برائت از دشمنانشان 
تأویل کرد. همچنان که می‌توان رجز, به‌معنای شرک و پلیدی را به دشمنی با اهل 
بیت و ترک ولایت ایشان و دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام و شریک داشتن 
مخالنانشان در ولایت ایشان تأویل کرد. اما رجز به‌معنی بت‌پرستی را می‌توان به 
اطاعت از ۳ خلیفه و دیگر خلفای ظالم و دوستی با آنها تأویل کرد. رجز به‌ععنی 
عذاب را نیز می‌توان به شمشیر و دیگر چیزهایی که خداوند بر دشمنان پیامبر صلی 
لله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مسلط می‌کند. تأویل کرد. البته خداوند در دنیاء 
شمشیر حضرت قائم (عج) و در آخرت. عذایی دردناک را بر اینان مسلط خواهد 
سات 

در تفسیر امام عليه السلام در ذيل آيه شريفه: «فَأنزلنًا على الذین ظَلَمُوأ رجا 
من السَمّاء بما انوا فسقّون»' [و ما (نیز) بر آنان که ستم کردند به سزای این که 
نافرمانی پیشه کرده بودند عذابی از آسمان فزو فرستادیم) آمده است که علی عليه 
السلام می‌فرماید: مراد از رجز در ای رجز دنیوی است که په وسیله شمشیر 
شخصی که خداوند وی را بر قانلان اولاد نبی صلی اله عليه و آله به خاطر فسق و 
فجور انها سلط خواهد ساخ لیے شر د سوالم شد: این شخص کیست؟ 
حضرت فرمود: پسری از ثفیف که به او مختار بن ابوعبیده می‌گویند. (ادامه روایت). 
و آن حضرت. اسم مختار را بر سبیل تمثیل آورد. این نکته را درک کن. 

الرأس: طبق آن چه در ذیل کلمه أذن گفته شد. خداوند متعال ایمان را بر تمام 
اعضاء و جوارح آدمی واجب کرده است و واضح است که بزرگ ترین عضو ادمی. 
(سر» می‌باشد. لذا انسانی که ولایت را قبول نداشته و به واجبات دین, یعنی انجام 
حلال و ترک حرام عمل نمی‌کند. خجل و سرافکنده و مذموم و معذب خواهد بود و 
برعکس. گاه, سرء کنایه از آبکار و ولی و امام می‌باشد. همان طور که در ذیل کلمه 
«ید» در روایت طارق به نقل از امام على عليه السلام اه آست او لمجت 


به‌معنای دم و مدح نیز آمده است). در این عبارت بیندیش. 
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الرچس: این کلمه اسم است و به هر عمل پلید و ناپاکی. رجس گویند. همچنین 
به معنی کناهان یا همان کارهای زشت و عذاب و گفر و وسوسه شیطان و شک در 
دین نیز اهفه است. ۶ طبق آن چه در ذیل کلمه الس بیان شدء به. برخی از 
روسای کمراهان نیز اطلاق می‌شود. از جمله تفاسیر کلمه الرجس در ایه تطهیر از 
سوره احزاب. شک و گناه و غیره مي‌باشد. و واضح است که هر چا که مناسب بود 
زا میات مه ال وا مرا تس کب کار رة انم دز کلمد جر 
برخی معانی با یکدیگر مشترکند. پس بیندیش. 

الرس: یعنی چاء پر از سنگ یا دفن کردن در چاه. یعنی رسّه فيها و اوقعه (او 
ارون ادا اجه وی در سره فان متا ااب اي فا از 
در میان این است خواهد أن بس منتظر باش. 

الریش: این کلمه در سوره اعراف آمده است. مراد از الریش در آن سوره متاع 
و مالی است که بدان آراسته مید تأویل الریش, دقیقاً همان تأویل دو کله 
متاع و مال است. بدان. 

التریص: و مشتقات أن جانلد_الطریظط و غیره. تربص پعنی مکت, توقف و 
انتظار. تأویلاتی را کنیا کلمد ار قب »سان شد و در ذیل کلمه «انتظار» نیز 
گفته خوآهد شد می‌توان برای کلمه تربص نیز به کار برد. جه معانی این الفاظ 
نزدیک به هم و چه بسا یکسان می‌باشد. گواه این مطلپ, کلامی است که در ذیل 
کلمه احسان و در تأویل آیه کریمه «قل هل تربَصون پنا» [بگو آیا برای ما انتظار 
می‌برید] ذکر شد. در پایان سوره طه خواهد امد که مراد از تربص در برخی موارد. 
توقف کسانی است که گفتند «ما بی‌نیاز از شتاخت اوصیا هستیم» تا آن که امامی, 
علم خود را آشکار کند. همچنین این‌گونه است تأویل کلام اکثر مخالفان که 
می گویند: ما در آسایش هستیم نا مهدی امت ظهور کند. پس تأمل گن. 
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الروض: مفرد و جمم آن یکی است. الروض عبارتست از جایی که آپ در آن 
جعم شده و در آن کل و گیاه سی ز و پش. جه بسا می‌توان تأویلات کلم «الجنة», 
مانند علوم و غیره را در صورت تناسب, در اینجا به کار برد. در کافی به تقل از امام 
ی ۳ 
السلام پرداخته و فرمودند: امام یعنی غدير (بركه) و باع و بستان (الروضف.. . الخ" 
یس درگ کن. 

الریاط: و الم ابطه و دیگر مشتقات ان. رباط در اصل به معنای اقامه, برپایی. 
الزام, دعوت نفس به جهاد در جنگ با دشمن می‌باشد. از این رو رباط و مرابط په 
زمام بستن اسب‌های طرفین نبرد در قلمرو خویش (و اعلام آمادگی طرف دیگر) 


اطلای می‌شود. تاویلات دیگر ی از این کلمه در ذیل کلمه لصبر و در أيه «وّصایروا 


ورایطواه" [صبر کنید و ایستادگی ررزید] خواهد آمد. خلاصه تمام این تأویلات آن 
عليه السلام تقل شده است که ما (ائمها, زیستیان نزدیک هستیم. هر کس از ما دفاع 
کند. از رسول صلی اله علیه و آله دفاع کرده اسا در روایات نیز امده است که 
منظور از مرابط کسی است ت که وود خهیش را وقف ضدایت و ارشاد انسان‌ها کند. 
مانند ائمه علبهم السلام و اصحاب بزرگوارشان. از این رو کلمه رابط بر زاهد و 
راهب و حکیم نیز اطلاق می‌شود. 

در بصاثر به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند ائمه علبهم 
السلام وا ارکان زمین قرار داد تا ساکنان آن نلغزند و مرابطان ایشان بر هدایت 
خویش استوار پماتند. بیج شدایت شده‌ای از ضلالت و کمراهی نجات نمی اید مگر 
به واسطه ایشان (انمه) و ) و هيچ انسان هدایت یافته‌ای گمراه تمی‌شود جر با کوتاهی و 
تقصیر در ادای حق ایشان. (ادامه روایت). به عبارت دیگر ائمه علیهم السلام - چنان 
عص یسر اشاره سك شود و + کش شد ابت بشم يت گر ده‌اند. امام علید السادم EE‏ 
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تفسیر خویش می‌فرمایند: شیعیان ما در محدوده‌ای که ابلیس و عفریت‌های او وارد 
می‌شوند. استقرار یافته و آنها را از تسلط بر شبعیان ضعیف ما پازمی‌دارند. اینان 
هزاران هزار بار برتر از میارزان رومی و مشرکین می‌باشند. چه ایشان از دين پیروان 
و محبان ما دفاع می‌کنند و آنان از جان‌هایشان. در ذیل کلمه «القدم» و در تأویل 
آبه گر یمه «ولیربط على قلویکم» او دل‌هاپتان را محکم سازد], بیان خواهد شد که 
هر که با على عليه السلام دوستی کند, خداوند وجود و عشق علی عليه السلام را بر 
قلب او پیوند خواهد زد تا بر ولابت و حب آن حضرت باقی بماند و ذره‌ای شک 
تنماید و از وسوسه شیطان متأثر نگردد. از این رو می توان سایر مشتقات این کلمه و 
مترادفات آن را هر چا که مناسب بود بدین شکل تأویل کرد. پس بیندیش. 

الاربعة: در ذيل کلمه «الشهر» و غیره, تأویل آيه «منها ره خرم»" [چهار 
ماه (ماه) حرام است], خواهد امد که مراد از اربعة حرم برخی از ائمه علیهم السلام 
می‌باشد. به طوری که در صورت لزوم و با توجه با تأویل الايام و الشهور و امثال 
این دو کلمه, می‌توان أربعة را به جهار روز یا چهار ماه تأویل کرد. 

در ذیل کلمه «العین» یز خواهد آمد که شیعه. صاحبان چهار چشمه می‌باشند. 
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پس در این معنا بیندیش, 

آلرجو ع: و مرجع و دیک مشتقیات أن مأنند بر هون و بر طبق یکی ار 
روایات واز ده می توان کلمه رجوع وا زر ایاتی که متضمن لفظ با معنا این کلمه 
هستند. به رجوع و بازگشت به ولایت علی عليه السلام تأویل گر د. این روایت در 
ی ود ای وین ی وی ی مبار که O‏ 
۳ بخو اد ]| نف کدد سح ست که على عليه السلا رسود د هرگاه به نا 
بگویند به ولایت علی عليه السلام بازگردید. که در این صورت. نبی صلی اله عليه 
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و آله گناهان شما را خواهد آمرزید. سر برمی‌تابند (روایت). از ان چه در ذیل کلمه 
«الماب» گذشت غافل مباش. جرا که تأویلات مربوط به این کلمه دقیقاً مانند کلامی 
است که در مرجع و رجوع و امثال این دو بیان می‌شود. 

موید این مطلب. کلامی است که در ذیل کلمه «استغفار» و امتال ان خواهد 
امد چه این کلمات نیز بیانگر و متضمن معنای رجوع می‌باشند. از ان جمله کلامی 
است که در ذیل کلمه «لتوبه» و در تفسیر قمی به نقل از باقرین (امام باقر و امام 
صادق علبهماالسلام) در أيه «وخرام على فرية 2 آفلکتاها 1 بر جفُون» آو بر 
(مردم) شهری که آن را هلاک کرده‌ايم بازگشتشان له دنا حرام است) بیان شد که 
ایشان فرمودند: هر قریه‌ای که خداوند به واسطه عذاب خویش ان را نابود سازد, 
اهالی آن در روز رجعت بازگردانده نمی‌شوند. ۱ در روایتی دیگر در تفسیر أيه 
عم یب رجفون»" آشاید آنان (از اسلام) برگردند), آمده است: یعنی روز رجعت 
پا کشت ا می‌شوند تا مجازات شوند... الخ. 

مؤلف گوید از این روایات چنین,پرتی اید که آدر صورت تناسب معنا با سیاق 
کلاع. می توان دیگر آیات مشتمل بر رجوخ و ارجاع را به بازگشت در روز قیامت 
تأویل کر د. آما حقیقت رجعت. که پدیهی تررین بدپهیات. است: در زیارت حضرت 
قائ عليه السلام هنگام خرو ج از ان مکان مقدس می گویی: ثواهی می‌دهم که 
باز کشت شما حقیقتی است که میج شکی بدان راه ندارد. «یوم یأْتی بَفْض آیّات 
ریک لا نفع تفا ایمانهّا لم تکن منت من بلٍ» [(اما) روزی که باره‌ای از 
نشانه‌های ب وردگارت [یدید) ید کسی که قبلا ایمان نیاورده يا خيري در ایمان 
آوردن خود به دست نیاورده, ایمان اوردنش سود نمی پخشد| در آخرین فائده 
(نکته) خاتمه بعدی. روایاتی در خصوص رجعت بیان خواهد شد. پس در آنها 


۱- انبیاء :4۵ 
۲- تفسپر قمي. ج ۲ هي + 
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بیندیش. البته تأویل دیگری نیز آمده است که متناسب با برخی مواضع است که این 
تاویل در کافی به نقل از امام صادق علیه لسم در حدیثی از ان حضرت. ذیل 
تشسی أيه «صم یکم عن فهم لا برجفون»" آگرند. لالند. کورند پتابراین په راه 
نمی‌آیند] ت اس لا بُرجمُون بعنی سن نمی‌گویند و به انپا اجازه عدرخواهی 
داده نمی‌شود" ۰ لخ. پس بیندیش و آگاء باش. در برخی موارد حمل کلمه بر معنای 
ظاهر ناگزیر می‌شود. 

الرضاعة: و مشتقات آن. رضاعه با کسر و فتح راء اسم از ارضاع است و 
معنای آن روشن است. در ذیل کلمه «للین». تأویل این کلمه به علب و علم امام 
تاویل شده است. از آپن رو می‌توان دریافت که در صورت تناسب جایز است کلمه 
رضاعة و مراضع را به چیزهای متناسب دیگر تأویل نمو د. 

الرفع: و مترادفات و مشتقات آن. رفع با هر معتایی (بلندی)» ضد وضع (پستی) 
ست. از این رو به معنی رفعت.هینوی نیز هست. الرفع در مقایل آلخفض نیز به‌کار 
می‌رود. اما در «المیز ان», جر احة ر فعه اه در معنای خداوند جان او را فبض کرد و 
بالا برد. آمده است. همان طور که رفع السماء را به فبض جان پیامبر صلی الله علیه 
و له و بالا بردن رو آن حضرت به هتگام رحلتش تأویل کرده‌اند. البته ظر دو معنا 
(اطلای) محتمل است» امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «فی صحف مکرمة * 
مر فو ع2 »۳ در صحیفه‌هایی ارجمند# والا] که در ذیل کلمه السفرة بدان اشاره ده 
است. می فر ماید: مراد از مرفوعة. نزد خداست. در خصال نیز به تقل از امام صادق 
عليه السلام در تفسیر أيه «خافضة رَفقة»" [پست کننده (و) بالابرنده است]. آمده 
است: به خدا سوگند. دشمتان خدا به اتش فرستاده می‌شوند و دوستان خدا به 


۱ - بقر ه ۱۸,۸ ۰ 
۲- کافی: بع ۸ .ص ۲۷۵ 
اس عبسی ,۱۲ ۱۴۳ ۰ 
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سمت بهشت, صعود می‌یابند و چه بسا این دو معنی با توجه به تناسب معنایی در 
دیگر موارد ایات نیز به کار رود. 

در «وسیله» در خصوص درجه و رتبه پالابی که علی عليه السلام در روز 
قیامت دارد. مطالبی بیان خواهد شد. پس پیندیش. 

ال رکوع: و مشتقات آن مانند رکم و... رکوع در لفت (لفظ) به معنی خمیدگی و 
پایین انداختن سر به نشانه تواضم يا جیز دیگری خواهد برد که معانی دیگر نادر 
ست. تأویل این کلمه به قبول ولایت علی علیه السلام و فرمانبرداری و تواضع برای 
خدا و رسول‌خدا صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آمده است. 

در کنز الفواند از ثمالی نقل شده است که امام باقر علیه السلام در تفسیر ایه 
«وإذا قیل لمم ارگوا لا برکفون»" [و چون به آنان گفته شود رکوع کنید به رکوع 
نمی‌روند]. می‌فرمایند: این در باطن قرآن است و هرگاه به ناصبی بگویند که ولایت 
علی علیه السلام را بپذیرند. چنین نمی‌کنند..شیخ علامه می‌گوید: بنابراین تأویل, 
رکوغ مجازا به معنی حضوم و فرمانبرداری استارو به صورت کنایی بر ولیت 
اطللاق می‌شود. جرا که ولایت, شرط صحت و درستی رکوع است و معنا این خواهد 
شد که هرگاه به آنان بگویند درست رکوع کنید. نخواهند توانست. زیرا رکوع ایشان 
بدون ولایت على عليه السلام صحیح نیست. 

مؤلف گوید واضح است که معنای اول بهتر است و موید آن, کلامی است که در 
تفسیر امام علیه السلام در ذیل آیه «وارْکَفوا مح الراکعین»" [و با رکوع کنندگان 
رکوع کنید]. می‌فرمایند: یعنی به همراه فروتنان نسبت به بزرگی خداوند در پیروی 
از محمد صلی اله عليه و آله على عليه السلام و ائمه علیهم السلام بعد از ایشان 
تواضم تمایید. و سپس می‌فرمایند: هر که با متواضعان. تواضع نماید و په نبوت 
محمد صلی اله علیه و اله و ولایت علی عليه السلام و خاندان پاکش اقرار و برای 
دیگر برادران مؤمن به ائمه علیهم السلام. تواضم کند و با آنان دوستی نماید. خداوند 
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متعال می‌فرماید: ای فرشتگان من, شاهد باشید که من بهشت خویش را پر او واجب 
کردم. در تأویل راکعین حضرت محمد صلی الله علید و اله و خاندان مطهرش امده 
است .همان طور که در تفسیر فرات به نقل از ابن‌عباس در تفسیر آیه «وارکَمُواً مه 
ال راکعین» نت است که این ۳ یی در شان حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله و علی عليه السلام نازل شده است. زیرا ايشان اولین کسانی‌اند که نماز خوانده و 
رکوع کردند. در کشف الغمه به نقل از یکی از دانشمندان حنبلی آمده است که مراد 
از این ایه. علی بن ابی طالب عليه السلام می‌باشد. در ذیل کلمه «الطائف» نیز بیان 
خواهد شد که مراد از رکوع و سجود. خاندان محمد صلی الله علیه و آله می‌باشد. بر 
این اساس می‌توان رکوع را بر معنای متعارف خود نیز حمل کرد. همان طور که 
مضمون آخرین تاویل روایت قبلی نیز چنین بود. پس درک کن. 

ارأقة: و روژف. رأفت بالاترین و لطیف‌ترین درجه مهريانی است که در ذیل 
کلمه رحمت. تأویل آن خواهد.آمد که تأویل رأفت و روژف نیز همان است. پس 
درگ گن. 

الراجفة: و رادفه و رجفه و مرجفون. اصل معنای رجفه, حرکت و اضطراب 
است. ارجوفه یعنی دروغی که باعت اضطراب و عدم ارام و قرار انسان می‌شود. در 
تفسیر سوره احزاب در ذيل أيه «والمرجفون فى الْمدیَة» [شایعه‌اقکنان در مدینه 
(از کارشان) باز نایستند], به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که منظور از 
راجنه, حسین عليه السلام و رادفه. پدر او حضرت علی عليه السلام مي‌باشد. و نیز 
اولین شخصی که در روز قیاست خاک را از چهره خود می‌زداید. حسین عليه السلام 
است. گرجه مفسرین, رجفه را به نفخ اول و رادفه را نفخ دوم (نفخ صوراء تفسیر 
کرده‌اند. البته اين تفسیر, مناسب تأویل مذکور نیز هست. همان طور که در ذیل کلمه 
«الصور» بدان اشاره خواهد شد و چه بسا بتوان تأُویلات مذکور را در پاره‌ای از 
موارد رجفه و برحسب تناسب اجرا کرد. و حتی می‌نوان رجفه را به قیام حضرت 
قائم عليه السلام و باز گشت انسان‌ها تأویل کرد. آگاه باش. 
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الرحیق: همان شراب ناب است که تأویل آن در ذیل کلمه الشاب خواهد آمد. 

الرزق: و مشتقات آن مانند رزقنا و غیره. رزق با فتح راء مصدر فعل است و 
پا کسر راء, یعنی هرانچه که مفید فائده باشد. حال هر نوع فایده‌ای و معنای متعارف 
آن, قدرت و نیروی بدن و هر آن چه بدن بدان ليرو می‌گیرد و نیز په معنی نیروی 
جان است. ابن اثیر می‌گوید: روزی‌ها دو دسته‌اند. گروهی ظاهر و مختص بدن 
می‌باشند, مانند قوت و گروهی باطنی و مختص جان می‌باشد. مانند علوم و معارف 
(پایان). بر این اساس. رزقناه یعنی به او فایده و چیزی بخشيديم که پدان قوت ابد 
از جمله مال و امکانات و علم و منزلت و اقتدار و غیره. همان طور که در تفسیر 
امام نیز همین معنا به صراحت آمده است. از این رو رزق صراحة به معنای علم 
امده است. و طبق آن جه گفته شد. رزق روسانی همان چیزی است که روح و جان 
ادمی بدان تقویت می‌شود تا جایی که «رزقناه» په «علمتاه» (په او علم بخشيدیم) 
تاویل شده است. هماه بای یر دیاین وی یز 
در ذیل یه دمم زار زفناهم ینفقون»" او از ان چه, به, ایشان روزی داده‌ايم انفاق 
مي‌کنند]. امده است که: علمي که بدیشان-ارزانیداشتيم, منتشر می‌سازند و در 
روایتی دیگر. قرائت می‌کنند. در کنزالفوائد به تقل از امام کاظم عليه السلام در تفسیر 
آیه «مَن تق الله جغل له مخرجا* وَتَررْفه من حیّث لا بخّیب"» [و هر کس از 
خدا پروا کند (خدا) برای او راه بیرون شدنی قرار می‌دهد# و از جایی که حسابش 
را نمی‌کند به او روژی می‌رساند], امده است: اینان فروهی از شیعبان ضعیف هستند 
که می‌توانند به ما و علم دست يابند, لذا گروه دیگری از شیعیان به نزد ما آمده, 
علوم و معارف را از ما کسپ کرده و به آنان انتقال می‌دهند و برایشان روایت 
می‌کنند و آنها نیز شنیده و این علوم را حفظ می‌کنند. این همان رزقی است که اینها 
از محلی که گمانش نمی‌رود. آن را به دست می‌آورند و نیز تأویل آن په ولایت نید 
آیده است و ولایت. بزرگ ترین منافع و معارف است. کما این که به معنای شکر 


= بقر ۵ ۲ ۲. 
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این نعمت (ولایت) و امثال آن نیز امده است. در روایت ابوبصیر به تقل از امام 
صادق عليه السلام در ذیل آیه «اللٌ برزق من يُشاء»" [و خدا به هر که پخواهد 
بی‌شمار روزی می‌دهد] آمده است: مراد از پرزق, ولایت علی عليه السلام است. در 
باب جهارم فصل اول از گفتار سوم تأویل آیه کربمه «و تجعلون رزفگم»" إو تنها 
نصیب خود را قرار می‌دهید] آمده است که: شما شکر نعمتی را که خداوند روزیتان 
داده و په راسطه محمد صلی الله علیه و اله و خائدانش بر شما منت نهاده (ارزانی 
داشته), به جای می آورید. موید این مطلب. کلامی است که در تفسیر قمي به نقل از 
امام هادي علیه السازام و در تفسیر همین ایه آمده است کد ید در اصل بدین 
صورت بوده است: و تجملون شکرکم ... الخ. 

و این که در این آیه قرآن اهل بیت علهم السلام بدین شکل امده ضرری 
برای چنین تأویلی در روایت نداشته و این تأویل را تقض نمی‌کند. پس درک کن و 
نسبت به تأویلاتی که مژید ای معنا بوده و در ذیل نظایر رزق ماتند طعام و مال و 
متاع و آب و غیره نیز خواهد آمده غافل مباش. 

الرفیق: و مرفق و مترادفات.و مشتقات این کلمه. رفق بعنی ترمخویی و متضاد 
کلمه عنف. یعنی نت تندخویی است. رفق همچنین به معنی لطف و رأفت و 
درستکاری می‌باشد. از این رو به مرافق. همراه و دوست و باری کتنده رفیق 
می‌گویند. رفیق در مفرد و جمع یکسان است. رفقه همانند متکاست که بدان تکیه 
داده می‌شود و مر تفق چیزی است که بدان تکیه می‌شود. اصل این کلمه از مرفق به 
معنا ارنج است. گویی انسان از ارنج خود به عنوان تکیه‌ گاهی استفاده می‌کند. 
ارفاق نیز مانند رفق است. 

بدان که در کافی به نقل از امام رضا علیه السلام در حدیثی از ان حضرت آمده 
است: رفیق همان امام انیس و مهریان است (ادامه روایت). و روشن است که رفیق 


۱- بقر ۲۱۳۸ 1 
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برای نکیه‌گاه خوب و پسندیده نیز به کار می‌رود. بنابراین می توان برحسب تناسب 
معناء این کلمه را به امام عليه السلام و ولایت امام تاویل کرد. 

الرهی: رهقه یعنی او را فرا گرفت و بدان نزدیک شد. ارهقه یعتی او را با آن 
بوشانید و ان چيز را به او نز دیک کرد. زر شی معانی متعددی دارد, از حمله: جهالت: 
تندی, عجله, ظلم. درو و تحدیل او چه خارج از توان است و همت و امال آن. 
اما آن چه به‌وفور در قران امده. همان فراگیری ذلت و عذاب و غیره است. روشن 
مطلب: کل می است که در ذیل کلمات جس و دلا بدان اشار ه سل 

العرتیل: این کلمه دز سوره‌های فر قان و مزمل آمده است که مراد, ترتیل قران 
یا ادای درست حروف و غیره مي‌باشد. همان طور که در کافی به نقل از امیرمومنان 
عليه السام در تسیر یه «ورتل انْقرآن تر تیاب امده آسینت يع : قران وا واه 
درستی تبیین کن (روایت). بتابراین می توان پانځوچه به تأویل قرآن در معنای امام 
عليه السلام و خاصه برخی از ائمه علیهم السلام؛ مانند, على عليه السلام و حضرت 
قائم خرایه السام تاویل و به معنا از وم تبیین و وصوح ۹ علیهم السلام و امامت 
ایشان دانست. به گونه‌ای که از غير خود عتمایز گردند. و خلدا داتاتر است. 

الارجل: جمع رجل است. یعنی همان عضو مشخص. در ذیل کلمه «تحت» 
ثأویل این کلمه اند یب ۲ همجن دز ذیل تلمه ادن 4 مین آمده ست که خداوند 
آدمی است که فرائض الهی را اطاعت می‌کند. به طوری که خداوند به پا. دستور 
پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام و رفتن به مساجد و انجام عبادات و حرکت به 
پیروان ممنشان که این پا در فران, غیرمذموم است. و عکس این پاء پای مخالفان و 
دشمنان ائمه علیهم السلام است که مورد عذاب وأقم شده و به بدی و ترف ولایت 


۱ - مزمل ۴ 
۲ - کافی؛ ج 1 ی GAY‏ ,یاب ۸ و در در آن اند است: لةه تبیانا. 


- 68 < 


رواس 





ر سیا 
8 


sarallah-ketab.blogfa.com 





«®> 


ت ار سراز 


ا 


اسه 


الاتوار و 


لیات سا 


صاحبش شهادت می‌دهد. اين با در قران مذست شده است. موید این مطلب: کلامی 
است که در ذیل کلمه «قدم» خواهد آمد. پس آگاه باش. 

الرجل و الرجال: مشهور است که رجل بر انسان مذکر بالغ و حلم دیده اطلاق 
می‌شود, نه بر کودکان. همچنین این کلمه به فرد متصف په نیکی و آن که در مردانگی 
به کمال رسیده است. نیز اطلاق می‌شود. تأویل کلمه رجال و رجل که در برخی 
ایات که در مقام مدح آمده: ائمه علیهم السلام و به خصوص على عليه السلام و 
پیامبر صلی الله علیه و اله می‌باشد. جایز است. این تاویل را در ساير مواردی که در 
بقام مدح آمده به کار برد و حتی می‌توان این کلمة را یه شیعه تاویل گرده و 
همچنین می توان در صورت تناسب و در مقام ذم این کلمه را به دشمثان ائمه علیهم 
السلام تأویل کرد. همان طور که این معنا از برخی روایات, به‌خصوص روایاتی که 
در دیل کلمه «شرک» امده است. برمی‌اید. در اینجا مولف په باره‌ای از روایات 
اشاره می‌کند. در مناقب این شارب و سایرین از امام هافق عله السلام به نقل 
از امام على عليه السلام دز شتير آیه«وغلی الاغراف رجال» [و بر اعراف مردانی 
هستند], آمده است: ما مان مردانو) هاستيم که بر پل صراط, مابین بهشت و جهن 
ايستاده‌ايم. هرسی که ما زا شناخته و مااو را ازشدا سوم وارد بهشت می‌شود و 
هرکسی ما را نشناسد و ما : نیز او راء داخل جهنم می‌شود . 

در کافی به نقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «رجال صَدقوا ما عَاقذوا 
ال" [از میان مومنان مردانی‌اند که په ان جه با خدا عهد بستند صادقانه ,فا 
کر دند | امده است: مراد از فا که اا عليهم السادم مپی‌باشد. در دیل واژه 
«سلم» نیز تأویل آیه «ررجلا سلما رجل»" ای اخ که خلت خو اچد ناسا گار 
در (مالکیت) او شرکت دارند] بدین‌گونه شواهد آمد که مراد از رجل اول, على عليه 


۱- اعراف ۶۶۸ 
٢‏ مناقب» ج 1 ہے الم 
و اجر اب ,۲۳ 


۲- کافی, ج ۸ ص ۲۷. 


اس زمر ۲٩‏ ۹ 
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السلام و رجل دوم» نبی صلی اله علیه و اله است. در یکی از ژیارت‌های مخصوص 
شهدای کریلا چنین آمده است: أئتم رجال اله بعنی شما مردان خدایید. که از این 
زیارت و روایات دیگر چنین برمی‌اید که خواص شیعه نیز جزء (رجال الله= مردان 
خدا) هستند, که این معنا په کرات آمده است. پس بیندیش و آگاه پاش که در برخی 
موارد. شایسته است این کلمه رجل و ی وا ی تا و ی 
شونل. کامه رجل با فتج راء و کسر جیم» جمم ان راجل, ۽ یعنی روند غیرسواره است 
که تاویل آنء نقعله مقابل تأویلاتی است که در ذیل کلمه «خیل» و «رکاب» گفته 

شد. يس درگ گن. 

الرحلة و رجل: اما رحله با کسر را» يعني ارتحال یا سفر یا سیر و حرکت. 
تأویل اینها همان تأویل رحل و رحلت است. اما رحل با فتح راء که جمع آن رحال 
است» عبارت است از لمعان و درخشش. بکی از معانی رحله که در قران امده 
است» اسیاپ و وسایلی است که مسافر با یی اه می‌کند. تأویل کلمه «اتات» 
نیز گذشت. پس بیندیش. 

الار ذل: رذل به معنی هر جیز بست و بی‌ارزشن است. در سوره نحل اشاره 
خواهد شد که منظور از ارذل عمر. کسی است. که عمر زیادی از خداوند گرفته باشد. 


پس فهم کن. 
ی وی ی موی تون 


سوی آمری که دلیل ارسال اوست و ی شد که علت 0 بعشت اا 
ولایت می‌باشد بنایراین می‌توان رسالت پیامبران را به معنایی در ارتباط با ولایت 
تاریل کرد. فرجه در برخی ایات: رسول همجنین به معنای امام و سل به‌معنای 
تمه علیهم السلام به‌کار رفته است. در این صورت معنای این کلمات لغوی است, نه 
تاویلی. چرا که آمام همانند رسول, میان پیامبر و است می‌باشد پا ائمه علیهم السلاء 
به منزله پیامپران, در میان امت‌های پیشین هستند که به‌واسطه ایشان حجت خدایی 
کامل و معرفت خداوند و اوامر او حاصل می‌اید. همان طور که در حدیث نبوی 
آمده است: «دانشمندان امت من همچون پیامبران بنی‌اسرائیل‌اند.» مژید این معنا در 
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ذیل کلمه «بی» و در حدیتی از امام پاقر عليه السلام در باره ائمه علیهم السلام. 
خواهد آمد زیر! در آنجا بنا بر فرمایش امام باقر عليه السلام. ائمه علیهم السلام به 
منزله اتبیاء و پیامیران بوده, تتها با این تفاوت که ائمه علیهم السلام چیزی را حلال 
يا حرام نمی‌کنند. در ذیل کلمه «مصطفی» نیز کلام آن حضرت در زیارت ائمه علیهم 
السلام خواهد امد که: «یامن اصطفاهم اله» یعنی ای کسانی که خداوند. ایشان را 
برگزید. این کلام برگرفته از آیه کریمه «اٍن الله اصطفی»" [به بقن خداوند بر مردم 
جهان پر تر ی داده است] است. 

در مداقب این شهرآشوب. ا صلی لثّ+ علیه و اله می‌فرماید: اي علی! 
به‌جای من. تو رسالاتم را ابلاغ کن. فرمود؛ ای رسول خدا! مگر ابلاغ نکرده‌ای؟ 
فرمود: «بلی اما تو تأویل کتاب را به‌جای من ابلاغ کن». و نیز از امام صادق عليه 
السلام در ضمن آیه «و للم رسُول» آمده است: برای هر قرتی. امامی است که 
انسان‌ها را به راه حقیقت هدایت تی کند. در تفسیر عیاشی از جابر تقل شده است کد 
وی تفسیر آيه «ولکل مد رول فا جاء رَسُرلهُم قضی بيهم بالسنط, وم لا 
ْظلَمون»" [و هر امنی رالچاستی نت پس جون پیأمبر شان بیاید میانشان به عدالت 
داوری شود و بر آنل عراز اماغیاقر عليه السلام جویا شد. آن حضرت 
فرمود: نفسیر این ايه در بطن قران نهفته است که برای هر قرنی از این امت رسولی 
از ذریه محمد صلی اله عليه و اله است که مردم را په قران - که به ایشان فرستاده 
شده ‏ فرا مي‌خوانند و ایشان اولیاء و فرستاده هستند. مفسر می‌گوید: محنای أيه 
«قاذا جاء رسولهم قضی يْنَهُم» این است که فرستادگان در بین مردم به عدالت 
حکم می‌کنند که این معنا از کلام خداوند در یه ناه" ُم لابظلمون» استتی اط 
۴ 

مولف گوید زیبایی تفسیر آخری برای ایه مذکور. واضح و عیرهن است. اما 


۱- آل مر أن ۳۲۸ 
۲- يونس /۳۷. 


۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ,ص ۱ ح 1۲ 
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مفسران پدان اشاره‌ای نداشته‌اند. پلکه در تفسیر آن چنین می‌گویند: بعد از این که آن 
قوم. رسول و فرستاده خویش را تکذیب کردند. خداوند ہین آنها و فرستاده‌شان به 
عدالت حکم کرد که مراد از عدالت. تجات فرستاده و هلاکت آن قوم است. و نیز 
این آیه پیانگر احوال این قوم در روز قیامت و شهادت فرستاده آنها بر ضرر ایشان 
و اجرای عدالت الهی در میانشان می‌باشد. والّه اعلم. پس در این معنا بیندیش و 
ا اه باش که رسول به معثای جبر ثیل ید امده است. همان طور که در کافی په قل 
از امام کاظم عليه السلام در ضمن ايه مبارکه «إنه قول اج گریم» که (قر آن) 
فا ا ا ا اوا که رل ورای اه هان یی 
است (روایت). البته کلماتی که انر معنای ارسال می‌باشند در برخی موارد. حمل 
بر معنای ظاهری شده‌اند. 

الرحم: اولواالارحام و رت و روون سی کسان کف دامن ادن شات 
ایشان را اهل و سزاوار رحمت خویش می‌جاللهرو دیگر مشتقات این کلمه. رحم با 
کسر حاء بر وژن کتف در فرهنگ, بها معنای. محل, رشد و نمو طفل و به معنای 
قرابت و اسباب قرابت می‌باشد. جمع آن-نیز ارجام است. رحمت يعني تحریک لطف 
و آموزش و مهربانی است. و به گهشوانگونهان منظور اتهرحمت الهی؛ یعنی آخرین 
حد رحمت ماتند واب. البعه از این کلمه می‌توان اسباب و دلایل تواب و رحمت 
نظیر اطاعت را نیز اراده گرد. و بدان , که ارجام مذکور در قران به معنی ارحام و 
خویشان نبی صلی الله عليه و آله یعنی ائمه علیهم السلام آمده است و مراد 
ازاولواالارحام نیز اینانند. همجنان که در ذیل کلمات قربی؛ قرض, صله و امثال آن و 
نیز در سوره حمد؛ در تفسیر یه ار حمن الرحیم نيز مطالبی دال بر تأییداین تأویلات, 
خواهد آمد. 

در کشف الفمّة و کشف الحق به نقل از ابن مردویه در ذیل أيه «و 
آولوالرحام» آمده است که اولوالارحام. همان على عليه السلام است. زیرا آن 


حضرت. مومن و مهاجر و روف و مهربان بودند. در نصوص به نقل از ابو عبدالله 
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حسین عليه السلام آمده است که: پس از نزول آیه مبارکه «وأولوا | الأرحام بض 
ادلی خض فی کتاب الله»' [خویشاوندان نبت به یکدیگر (از دیگران) در کتاب 

خدا سزاوارترندا تأویل آن را از رسول صلی اله عليه و آله جویا شدم. أن خضرت 
فرمودند: به خدا سوگند. تنها مراد از این آیه. شمائید و شما همان اولواالارحاء 
هستد و هرگاه من وفات بای پدرت على عليه السلا سزاوار جانشینی من خواهد 
بود و اگر پدرت از دنیا رود, برادرت حسن عليه السلام سزاوار خدست خواهد بود 
(روایت). از زید بن علی عليه السلام نقل شده است که منظور از اولواالارحام آنست 
که خویشان نبی صلی اله علیه و آله به امارت و خلافت و ایمان سزاوارترند. 

در تفسیر عباشی به نقل از امام باقر عليه السلام در ذیل ید «تساء‌لون به 
والارخام» [و زنهار از خویشاوندان مبرید] آمده است که ارحام. یعنی خویشی با 
نبی صلی الله علیه و آله و سرورشان, علی عليه السلام که به مودت و دوستی با 
ایشان قرمان داده شدند. اما نها القت کردند و بدان عمل نکر دئد ۴ 
روایات مربوط به این کلفه, بسیار زياد است که در لابلای سطور این کتاب بدان 
اشاره خواهد شد. اما مراد از رحست خدا در قرأن, که از طریق عبادت‌های متعدد و 
متفاوت حاصل می‌شود؛ ند چیز.است: 

۱. ولابت و اطاعت از امام و تأسی به ایشان. 

۲, علم امام و آن چه خداوند بر زبان وی جاری می‌سازد. 

۳ گاه به معنای علی علیه السلام و گاه به فاطمه علیها السلام و گاه یز به 
حضرت رسول صلی اله علیه و آله تأویل شده است. همان طور که آیه کریمه «وما 
ارسلنای رَخمَة لمالیین»" [و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم] په 


۱- اتفال ,۷۵ 
۲- تسام :۱ 


۲- تفسیر عیاشی» ۾ ۰1 سس ۳ مج ۹ 
۲- اثبیاء ۱۰۷۶ 
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صراحت, بیانگر این معناست. و از مطالبی که به زودی خواهد آمد. می‌توان چنین 
استنباط کرد که هر یک از ائمه علیهم السلام, رحمت الهی به شمار می‌ایند. 

البته تتاسب این معانی با معنای لغوی رحمت بر کسی پوشیده نیست. و گاهی 
این کلمه حمل بر معنای متعارف خود می‌شود. اما فعل این کلمه به ائمه علیهم 
السلام و شیعیان و پیروان‌شان اختصاص دارد. یعنی المد علیهم السالام, اهل رحمت 
لهی‌اند و رحمت خداوند در دنیا و اخرت په ایشان اختصاص دارد. زیرا رحمت 
لهی فقط در برگیرنده ائمه علبهم السلام است, به‌طوری که تنها ائمه علیهم السلام. 
سزاوار و شایسته رحکمت الهی‌اند. نه دیگران. 

در روایات متعددی از ائمه علیهم السلام در تفسیر آیه «الا من رحم ال" 
آمگر کسی را که خدا رحمت کرده است] آمده است که: مراد از من رحم اله ما 
هستیم و یه خدا سوگند ما همان کسانی هستیم که خداوند انها را مورد رحست قرار 
داده و مستتنایشان ساخته و ما اهل رحمت مزاناشيم. 

در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر علیه الشلام در ذیل آیه «ولاً یزالون 
مُختلفین ٭ الا من رحم ریک»" [در حالی که پیوسته در اختلافند# مگر کسانی که 
پروردگار تو یه آنان رحم کرده] باس که:,مراد از ژپجم ریک آل محمد علیهم 
السلام و پیروانشان می‌باشد. و مراد از آیه «ولذلک خلفهُمٍ» [و برای همین آنان را 
آفربده است] این است که اهل رحمت در دین اختلافی ندارند. که این مطلب در 
ذیل کلمه اختلاف بیان شد. و نیز در ذیل کلمه (اتباع) بیان شد که رحست خدا و 
رسول خدا به کسانی اختصاص می‌یابد که دوستدار و پیرو علی عليه السلزم باشند. 
در سوره حمد و در تفسیری که امام عليه السلام در ذیل آیه «الرخسن الرحیم» 
آرحمتگر مهربان] فرمود‌اند, خواهد آمد که مراد از رحیم در این آیه شیعه است و 


۱- دخان ۴٣‏ 
۲- هود را واا 


۲۳- فود/۱۱۹ . 
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معائی تأویل الرحمن والرحیم نیز به‌زودی در سوره مدکور بیان خواهد شد. البته در 
روایات زیادی تأویل اول به‌کار رفته است که برخی از آنها در باب سوم از فصل 
سوم بیان شد و برخی دیگر در همین فصل می‌آید. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم به تقل از امام صادق علیه السلام امده است که ان 
حشرت در تأویل ايه «رلذلک خلقهّم» فرمودند: بعنی شیعیان را به منظور رحمت 
آفرید. و مراد از رحمت در اینجا اطاعت ازامام است.(ادامه روایت). 

و در تفسیر امام عليه السلام در ذیل آیه «قل بفْضل ال وبرحمیه» [بگو به 
فضل و رحمت خداست] آمده است که رسول خدا به من فرمودند: خداوند قرآن و 
علم را با تأویل ای بن دو و رحمت را با توفیق دوستی با محمد و خاندان پاک ایشان 
و اا ی ا تظیر همین معنا در ابه «والله بختص 
ب مت من بش |خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاصی دهد | از سوره 
بقره نیز ایذه است. 

اما آن چه بر تأویل دوم کلم رح دلالت می‌کند. تفسیری است که در کافی 
به نقل از امام باقر عليه السلام در ذیل آیه «وَرخمتی وسعتا کل شی»»" [و رحمتم 
همه چیز را فرا گرفته ایت]#,آمده است. مراد از «رحمتی», علم امام است و علم 
امام همه چیز را در برمی‌گیرد. چرا که همه چیز از علم امام تشأت می‌گیرد و مراد 
از همه چیز, شیعیان ما می‌باشند " (روایت). در کنزالفوائد به نقل از امام صادق عليه 
السلام در تفسیر آیه «ما یت الله للناس من رحْمة فلا مسك لها»" [هر رحمتی را 
که خدا برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای ان بت اد است که رحمت در این 
آایه, حکمت و غلمی است که خداوند بر زبان امام عليه السلام جاری ساخته است. 

برخی از روایات وارده نیز بر تأویل سوم دلالت می‌کنند که پاره‌اي از انها در 


۱ - وئس ۵۸ 
۲- بقره /۱۰۵ . 


۳- اعراف ۱۵۶۸ . 
۴ کافی, 1 س ۹ 
ما - فاطر ۲ 
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تفسیر عیاشی و غیره به نقل از امام باقر و امام صادق و امام کاظم عليهم السلام در 
ضمن آیات «ولولا فضل الله علیْكم ورخمته» [و اگر فضل خدا و رحمت او بر 
شما تبود] و «قل بفضل ال ویر میه» آمده است. که فضل و فخر خداوند, محمد 
صلی او غلية و آله و رحمت اي علی علیه السلام می‌باشند. ذز اقب لو ا 
نزدیک به همین تأویل اخیر آمده است که فضل و فخر خداوند. علی و رحست أو 


برخمته من یشاء» می‌فرمایند. رحمت, همان علی عليه السلام است. در ذیل واژه 
کقل نیز تأویل آیه «کفلیُن من رَحْمتّه»" [تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا 
e E‏ 

در برخی از زیارت‌های مربوط به علی علیه السلا چنین آمده است: «السلام 
علیک یا رحمة اله الواسعة» : سلام بر تو اي رحمت واسع خداوند. در زیارت امام 
جواد علیه السلام نیز می‌خوانيم: «السلام علیک یا رحمةاله» و در زیارت جامعه 
چنین می‌خوانیم: شما (ائمه علیهم السلاع) رحمت موصوله الهی هستید. 

نهایتا تام | ین معانی با یکدیگر تناستت. داشتتهو تناسب میان آنها کاملا روشن 
ست. لا در هر مکانی» می‌توان رک له اپرسممانی را بهکار برد. در ذیل کلمه خیر 
نیز گفته شد که ائمه علیهم السلام, اصل و اساس و خير بوده و هرگونه نیکی و بری 
از ثمرات آنها محسوب می‌شود و از جمله یکی‌ها رحم کردن بر فقیر است. 

در تفسیر قمی په نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که آن حضرت 
ضمن حدیثی در توصیف معراج می‌فرمایند: سپس په پیت معمور رفته؛ وارد آنجا 
شد م. در آنجا ۲ رکعت نماز خوانده و از انجا خارج شدم. ناگهان به دو رود برخورد 


نمودم, رودی نام کوثر و دیگر رود رحمت تام داشت و من از آب رود کوثر نوشیدم 





۱ - تسام /۸۲. 
۲- يونس ۵۸۷ . 
۳- مناقب: ج ۴. ص ۱۹۶ 
۳- بقره/۱۰۵. 
تیا سد ید اب ۷: 
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ادا توار و 
الا سرا 





شر تن 


و با آب رود رحمت خود را شستشو دادم (روایت). اين تأویل نیز با برخی موارد 
کاربرد رحمت. متناسب بوده و به کار رفته است. شاید بتوان رود را به جیزی تأویل 
کرد که در ضمن ترجمه این کلمه آمده است. البته روشن است که تمام این روایات 
برای اهل بیت و دوستانشان به‌کار می‌رود. اگاه باش. 

لردم: یعنی سد و هر آن چه روی هم چیده شده نا به هم پیوند خورد. اما این 
کلمه تنها در سوره کهف امده و در دیل سد نیز بدان اشاره خواهد شد و پیشتر در 
ذیل کلمه «حصی » نیز به تأویل این کلمه آشاره شد. پس بیندیشی. 

المر قوم: یعنی کتاب. و هم وزن و هم‌معنی با مسطور است. در کنزالقوائد په قل 
از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «کتاب مُرقومٌ»" [کتابی است نوشته شده] 
ات است: مراد از کتاب مرقوم. کتابی اسن که در اکر 7 
صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش نکاشته شده باشد. 

مولف گوید: این تأویل را می‌توان برای کلمه «رقیم». «مسطور». «مکتوب» و 
امثال آن نیز پدکار برد. پس ار خرد/رذیل کلمه مسطور بیان خراهد شد که ائمه 
علیهم السللام؛ همان کتاب مسبطور هستند .و آن تأويل را مي توان در اینجا به‌کار برد؛ 
که توضیح پیشتر این مطلت یدیل کلمد «کتای» خواهد امد. پس پیئدیش. 

مریم: دختر عمران و مادر حضرت عیسی عليه السلام است. در خلال 
سطرهای این کتاب روایات فراوانی بیان خواهد شد مبنی بر این که حضرت زهرا 
علیها السلام در ميان این امت په منزله حضرت مریم علیها السلام. درمیان 
بنی اسرائیل است. با امن تفاوت که خداوند. شرافت و تقدس بیشتری به حضرت 
زهرا علبها السلام در مقایسه با حضرت مریم علبها السلام بخشیده است (شرافت و 
تقدس حضرت فاطمه به مراتب بیشتر از شرافت حضرت مریم است) که این امر, در 
ضس مقایسه احوال و شونات حضرت فاطمه علیها السلام با مریم مقدس روشن 
خواهد شد. انشاءالله. 
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الرکن: و رکون با ضم راء یعنی زاویه و طرف محکم تر. رکن‌الیه یعنی به آن 
گرایش یافت, به آن روکرد رکن فی الخیر: به ٹیکی‌گرایش یافت. 

رکون یسنی مودت و نصیحت و طاعت. گویی مراد از رکن فی الخیر: قرار دادن 
خیر و نیکی به عنوان رکن و تکیه‌گاهی قوّت بخش است. در قران. گرایش به 
ظالمان یا ميل به بقای دشمنان ائمه علیهم السلام و اطاعت از انان منم شیده اسست. 
همان طور که این مطلب در سوره هود خواهد آمد. پیش‌تر در باب سوم از فصل 
اول گفتار سوم مطالبی ذکر شد که مویّد این معناست. 

در پسیاری از روایات آمده است که اتمه علیهم السلام. پایه‌ها و ارکان زمین 

پوده که مانم اضطراب و انحراف ساکتان ان می‌شوند. همان طور که از آنها به عنوان 
ارکان عرش و ایمان و توحید الهی و پایه‌های ستایش و ثنای خداوند و رکن اعظم 
خداوند یاد می‌شود. مراد از تمام این موارد. ان است که ائمه علیهم السلاع. تاثیر 
بسزایی در حصول متفعت از موارد یاد شده"را دارند. در ذیل کلمه «قوّت» نیز 
مطالبی خواهد امد. مبنی بر این که مراد از رکن استوار و مستحکم. یاران حضرت 
قائم عليه السلام است فهم کن. 

الرمان: اپن کلمه در وجه چهار: از باب سوم فصل اول از اولین گفتار و نیز در 
ذیل کلمه «ثمر» آمده است. در ذیل کلمه «فاکهه» نیز مطالبی خواهد آمد مینی بر 
این که می‌توان کلمه رمان (انار) را په پاره‌ای از علوم ائمه علیهم السلام و معارف 
آنان تأویل کرد. فهم کن. 

الرهن: و مشتقات آن مانند رهین. هروی می‌گوید: رهن در سخن عرب به 
معنی شیء ملزوم است. هذا رهن لک یعتی این شیء برای تو دائم و در کرو توست. 
رهن در فرهنگ لفت: هر آن چه بدل از چیز دیگری که از تو گرفته شد, در نزد تو 
می‌ماند. جمم آن رهان و رهون و رهن با ضم راء و هاء است. رهین به معنای 
مرهون است. رهنیه و رهن دلیل به معنای شاتمه و ستم بوده و هاء رهینه برای 
مبالغه است :لیکن به معنی مرهون به کار رفته‌اند. گفته شده است: اپوعمرو کلمه 





تجمه 
تقیسیر 
زوایی 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





-> |68 < 


مرا 


اتا 
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رهان را برای اسب‌ها به‌کار برده است. ايه «فرفان بو ضنة ۱ [ و ثیفه‌ای بگیرید] رايا 
ابن معنا قرائت کرده است. و پرواضح است که بندگان به ازای تعمت‌هایی که خداوند 
بر انها ارزائی داشت و برایشان فرض دانسته تا آن نعمت‌ها را در مسیر اطاعت از او 
و رسولش و ائمه علیهم السلام؛ مصروف نمایند. مرهون خدابند. فهم کن. 

رویا: و رویت و ارائه و آن جه به این معناست و دیگر مشتقات أن مانند اراک. 
ارو یسا هنی نگ ب سيم و قلب. رأیتد رویه و رايا باس او را دید یم و رویا جیزی 
است که ان را در خوآب می‌بینی و رأی, یعتی عقیده و اصحاب رای, يعني صاحبان 
قیاس و منطق. چه ایشان هرگاه در باره مسأله‌ای په حدیث یا اثری دست نیابند 
طبق رأی و عقیده خویش نظر می‌دهند. نهایتا کلمه ترائی است که تفاعل و مشارکت 
رویت است. ترائی القوم یعنی قوم همدیگر را دیدند و آریته دلک الامر یعنی آن مر 
را په او شناسانید, په گونه‌ای که با چشم یا قلبش آن را دریافت. 

اما کلمه دوم رایته, «ارائه»."به معنی تعلیم و تفهيم است. تراء‌ی له یعنی پر او 
اشکار و ظاهر شد. و نیز عرب به تکام طلب خیر می گوید: اریت و آرایتک یعنی 
مرا با خبر کن. کاف این دو کلمه, نثنید و جمم بستته می‌شود اما تای آن دوه دائما 
مقتوح است. و نیز بههنگاة,تعچب از یک,چیز و پا تنبیه و آگاه سازی مخاطب 
می گوبی: الم ترالی کذاء یعنی تعجب نکردی, محر نشنیدی, و مکر بدان علم نداری؛ 
که به عبارتی ساده‌تر: این را بدان. اما ریاء. عبارتست از انجام کاری به منظور 
نمایاندن آن په دیگران. و ریاء همانند سمعه و آوازه است, به‌خاطر شنیده شدنش, 
اما به مرور در معتای انجام کار برای غیرخدا به کار رفت. حال که این مطلب روشن 
شد بدان که در ذیل آیه «لتخکم بین الناس بما اراک اللْه»" [تا ميان مردم به 
(موجب) آن چه خدا به تو آموخته داوری کنی] از سوره نساء. همان طور که اجمالا 
در بایان اضافات فصل اول از کفتار سوم پیان شده آمده است که اراگ الله به 
الیمک الله یعنی بینش قلبی (الهام) تأویل شده است. و چه بسا با توجه په آن چه در 


۱- بقره/۲۸۳. 
.- تسا عم ر 1 
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تعر یف لغوی ریت و ارائه گفتیم, بتوان همین تأویل را در دیگر ایات مشتمل بر این 
الفاظ به کار برد. کواه این مطلب. سخن مفسران است که معتقدند کلمه ریت 
دریعتای علم نیز به‌کار رفته است. لذا در تقسیر ی شر فد جوارتا مناسکنا»" او 
ان مش ابا واا و لک سین کو ارفا با ید خی ایا را چیه بح 
کرده‌اند. شاهد دیگری که مید این مطلب است. سخن قمی در تأویل آیه «یریکم 
آیاته»' [آیات خود را به شما می‌نمایاند] می‌باشد. وی معتقد است یریگ آیاته» 
بدین معناست که امامان خود را در رجعت به ما نشان می دهد., این تأویل نیز از 
جمله تأویلاتی است که می‌توان برای موارد مشابه آن را به کار برد. البته بسیاری از 
ایات. بیانگر انند که ریت در همان معنای ظاهری خود. یعنی دیدن با چشم. چد 
در خواب و چه در پیداری, به‌کار رفته است. به رژیت با چشم در خواب. رویا نیز 

و نیز روایاتی در دست ظست. مېي بر تاشیل ریاء به دورویی و تفای دار اهار 
ولایت و ذکر ایمان در نزد مردم. درست شمانند کازری که غاصبان خلافت انجام 


نفاق در جایی غیر از اظهار ولایت به کار زفته. باشد. 

در روایتی به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه ی رآژون الناس»" 
[با مردم ریا می‌کنند] آمده است که مراد از یراژون در آیه دورویی و نفاق در اظهار 
ولایت و اعثراف په ایمان در نزد مردم است. نه در خلوت و خفا. (ادامه روایت). در 
تسیر عیاشی به نقل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آيه «الذين فقون أموَالَُم 
E‏ التاس»؟ [و کسانی که اموالشان را برای نشان‌دادن به مردم انفاق می‌کنند] آمده 
است که مراد از ریاکاران فلان. فلان, فلان و معاویه و سایرین است. 


۱- بقره/,۱۲۸. 
۲ - بقر ۷۳/۰ 
2۲ ساء/۱۳۲. 
۷۲- نساء /۳۸: 
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مرت 


رنه 


الریاء: اصل یک چیز په همراه زیادت. ربی‌المال پربو ربوا بمنی مال زیاد شده 
و الريوة, یعنی يعني زمین مر تفع و ب پلند. دیگر مشتقات این کلمه. رباء در شرع بر زیادت 

یافتن اصل مال (بول), بدون عقد مبایعه و امتال ان اطلاق می شود 

ربا در ذیل کلمه شرور و کلمه حرام نیز خواهد امد. همچنین در دو باب دوم و 
چهارم از فصل اول از گفتار اول. روایاتی دال بر تأویل کلمه وبا به دشمنان ائمه 
عليهم السلام آمده | ست. از این روایات می‌توان جنین استنباط کرد که ریاخواری» 
کنایه از اطاعت و پیروی از دشمنان ائمه علیهم السلام باشد. بیندیش و آگاه باش که 
در سوره «مومنون» و در ترجمه قرآن, کلمه ربوه به نجف و کوفه تأویل شده است. 
فهم کن. 

الرجاء: و مشتقات آن مانند پرجو؛ رجاء در اصل به معنی توفع و ارزو است. 
ر جوانه ا واه وتان اهمزه رجاء متقلب از واو عله است). رجاء په معنای 
ناحیه, گوشه و زاویه نیز آمده اتبت و جمع أ ن ارجا است. اما ارجاء پا کسر همزه 
(چه با الف ممدود نوشته شود جه با الف مقصور), عبارت است از تأخیر و مرجئه 
نیز از همین کلمه. اشتقاق یافنه است. مرجثة. گروه معروف از مخالفان ائمه علیهم 
السللام می‌باشند. 

در تفسیر قمی و در ذیل آیه «لابرجون لقائنا» جنین امده است که لایرجون 
یعتی به لقاء ما ایمان ندارند. در همین کتاب به نقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر 
آیه «مالکم لا ترجون اله وقارأ» [شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم 
ندار ید | #1 است: لا ترجون: یعنی از عظطمت ۽ حلال خداوند بیمی ندارند. 

و باز در همین تفسیر در یل آیه «قل لین توا یروا للّذين لا برچُون یام 
لله» [به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو تا از کسانی که به روزهای (پیروزی) خدا 
امید ندارند درگذرند] تأویل لایرجون بدین صورت آمده است که به ائمه علیهم 
الساام؛ حو می کو ید: امامان جور را نفرین تکنید و بگذارید شداوند خود نان را 


۱- نوح/ ۱۳ 
۲ - جائیه /۱۴. 
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مجازات کتد ' 

یر این اساس, می‌توان من بر جوا را به ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان و من 
لاير جوالّه را به مخالفان اتمه علیهم السلام تأویل کرد. به‌زودی در سوره برائت 
معنای آیه «مُرجُون لامر اللّه» [و عده‌ای دیگر [کارشان] موقوف به فرمان خداست] 
و در سوره احزاب و ترجمه سوره طلاق, معنای آیه «ترجی من تشاء» خواهد آمد. 

الردي: و هر أن چه به معنای ارداء یا به هلاکت انداختن می‌باشد. مانند 
پردوهم و غیره. ردی در لفت. یمتی هلاکت و طريق الردی, یعنی مسيري که پایان 
ان هلاکت و نابودی است. در روایات امده است که دشمتان ائمه علیهم السلا" 
همان هلاک شدگان و نایود شدقفان می‌باشند که همین معنا در ذیل کلمه نهلکه و 
امثال آن نیز خواهد آمد. در روایات نیز آمده است که دشمتان ائمه علیهم السلا 
همان اهل طریق ردی یا هلاکت معنوی هستندد" سراد از هلاکت معنوي,. مخالفت با 
ائمه علیهم السسللام و دشمنی با ایشان است. بتابزاین ارداء. یعنی وارد ساختن در این 
مشالشت و دشمنی است. از ان جه گنته شنت معنا دی و مشتقات آن نیز درک 
می‌شود. مؤید این مطلب در سوره اللیل خواهد امد. فهم کن وال اعلم. 

لرواسی: و هر آن چه بدین معناست؛ الراسی یعنی ثابت و استوار. در ذیل کلمه 
جبال گفته شد که منظور از جبال رواسی (کوه‌های استوار). همان اتمه علبهم السلام 
می‌باشند. بیندیشی. ولقه هادی. 

الرضوان: و رضی و مترادفات آن و هر آن چه مشتمل بر حروف رضا است. 
مانند مرضات و ارتضی, رضی و برضی و غیره؛ رضی عنه. رضی عليه رضی و 
رضواناً با کسر و ضم رام متضاد غضب و خشم است. با توجه به آن چه در 
گفتارهای پیشین گفته شد. روشن است که خداوند. تنها از اهل ولایت نبی صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام راضی است و هر که ولایت ایشان را قبول نداشته 


۱- تفیر قمی. ج ۲+ س ۴۹ 
۲- تویه/۱۰۶. 
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باشد. خشم و غضب الهی نصیبش خواهد شد که این معنا در دیل واه «(سخط ٩‏ يز 
خواهد آمد. بر این اساس. گاهی رضوان خدا به معنای على عليه السلام و ولایت 
آن حضرت مي‌باشد و گاه کسی که خداوند از او راضی است و او از خدا خشنود, به 
علی علیه السلام و شیعیان آن حضرت تأویل شده است و مراد از این که شيعه علی 
عليه السلام, النفوس الراضیه و المرضية هستند. یعنی به ولایت علي عليه السلام 
رضایت داد و از ثواب الهی راضی و خشنودند. منظور از کسانی که به‌دنبال رضوان 
الهی‌اند. همان ائمه علیهم السلام می‌باشند. و این که رضوان خدا و رسول خدا صلی 
اله علیه و آله از آن محبان علی علیه السلام و پیروان آن حضرت می‌باشد. مراد از 
مرتضی در آیه «من ارتضّی من رٌسُول»" [پیامبری را که از او خشنود باشد], علی 
عليه السلاع است. نهایت أن جه از تمام این مطالب بر می‌آید, این است که مون در 
نزد خداوند تنها پیامبر و ائمه علیهم السلام و نیامدگان و رفتگانی هستند که ولایت 
ایشان را پذیرفته باشند و این نکته بر می‌اید که معیار رضایت و خشنودی خدا. 
قبول ولیت و اطاعت از انتم عليهم السلام و حتی رضایت ایشان می‌باشد که این 
مطالب در باب ششم و شفتم از اولین فصل کفتار سوم آمده است. بنابراین تمام 
ایات مشتمل بر معنای نشو دی خدا.و رسول‌خدا را می توان بر طبق این معائی و 
امئال آن تأوبل کرد. پس بیندیش. 

در اینجا به پرخی از این تاویلات اشاره خواهد شد. این شهر آشرب در مناقي 
خود به نقل از امام باقر عليه السلام درتفسیر آیه «وکرهوا رضوانه» [و خرسندیش 
را خوش نداشتندل اورده است: مراد از رضوان, عل فان السلام است. شداوند در 
جنگ بدر و حنین و بطن نخله و روز ترویه و عرفه که در این روز ۱۵ ايه در 
خصوص امری که رسول صلی الله علیه و اله به خاطر آن درمسجدالحرام به نماز 
ایستاد, نازل شده است - و نیز در حجفه و خم همگان را به قبول ولایت علی عليه 


= هن ,۷ ۲ 


- محمد( ص ) ۸ 
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السلام» فرمان داد. مراد از آیه بوهم پإخستان رضي الله عنم و رضوأ غنه» [و 
کسانی که با نیکوکاری از آنان بیروی گر دند خدا از ز ایشان خشنود و آنان (نیز) از او 
خشنودند]. على عليه السلام می‌باشد. از این عباس در تفسیر ایه «رضی الله عنهم و 
رضوا عته» نقل شده است که حضرت رسول صلی اله عليه و أله فر مودند: ای علی! 
تو و شیعیان تو در روز قیامت» راشی و خشنود برانگیخته عبی شو یل ». 

پاره‌ای دیگر از روایات در ذیل کلمه «نفس» خواهد امد. در تفسیر عیاشی به 
نقل از امام صادق عليه السلام در ذيل آیه أبن اتب ر ضوان الله کمن باء بسَخط 
من الله» [آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی میکند چون کسی است که به 
خشمی از خدا دجار کُردیده است | تا عبارت (هم در جات عتدافقه» امده است: 
کسانی که به‌دنبال رضوان خدایند. همان ائمه علیهم السلاء هستند. و ائمه علیهم 
السلا معیار درجه بندی موّمتان په شمار می‌آیند که در صورت پذیرش ولایت و 
معرفت ایشان. خداوند درجات مومنان را دي تدان کرده و علو درجات را ارزانی 
شان می‌کند.؟ تتمه ین روایت در دیل کلمه یط #, خواهد امد. خرجه پرخی از 





شواهد این معنا و این که رضوان خدا و رستول خداازآن محبان و پیروان علی عليه 
السلام است, در ذیل کلمه اتباع بیان شند..اگاه باش. 
در عیون به نقل از امام رضا عليه السلام ذیل ايه «وا یَشففون إلا لمن 
ارزتضی چ و جز برای کسی که (خدا! رضایت دهد شفاعت نمی‌کنند] آمده است: 
منظور از الا لمن ارتضَی یعنی کسانی که خداوند. دین آنها را بپذیرد... الخ. واضم 
در پاره‌ای از روایات آمده است که سلمان فارسی. روزی همرکاب علی عليه 


تسیر 
راغي 





۱- مائدة ١۹‏ 
۲- ماقي این شهر آشوپ. ج سس 1 
۳- آل عمر آن ۷۱۳۲ 


۴ - تفسیر عیاشی. ج ۱ء ص ۰۲۲٩‏ ۱۶۷. 
- آثبیاء ۰۲۸ 
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السلام شد و على عليه السلام او را دور دنیا چرخانید » امور عجیب و شگرفی" را 
به او تشان داد. سلمان به آن حضرت گفت: سرور من. چطور چنین چیزهایی ممکن 
ا ان حضرت پاسخ داد: ای سلمان. محر أيه «عالم لب فلا بظهر على عيب 
اعدا * ال من ارتضی من رَسول» آدانای نھان است و کسی را بر غیب خود آگاه 
نمی‌کند 18 جز پیامبری را که از او خشنود باشد] را نخوانده‌ای؟ مراد از مرتضی در 
ایه. من هستم و منظور از رسول, حضرت رسول صلی اله علیه و آله می‌باشند که 
خداوند غیب را بر ایشان ظاهر ساخت... الخ. و این کوثه روایات. بسیار متعدد بود. 
برخی از اتها در ذیل کلمه ید و در تفسپر ايه اخر فوی, خواهد امد. 

الراعی: و مرعی و هر آن چه مشتمل بر رعایه می‌باشد. مراعات؛ یعنی 
محافظت ومراقبت از یک چیز و تحت نظر گرفتن ان به خوبی و راعی. یعنی 
سرپرست و ولي امر یک قوم. جمع آن رعاء ,با کسر و ضم راء است. و رعی با کسر 
رام, یی یاه و علف و رع بارفتح راء. مصدر رعی اچریدن) است. مرعی نیز 
مصدر میمی است. مانند(رعيی و .هم اشم مکان مانند مرعاة می‌باشد. در ذیل کلمد 
رهبانیت اشاره شد که تباصا نها با پروی از بی صلی اله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام و تک ایت لیشانلمکان‌بذیر است که می‌توان این تأویل را 
در سایر موارد متناسب با این لفظ. به‌کار برد. پر ایب اساس. مرعی و امثال آن را 
مي‌توان به فوائد ولایت و علم و امثال آن, تأویل کرد. گواه این مطلب, کلامی است 
که در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل گفتار اول آمده است. 

می‌توان مرعي و آن چه در معنای آن است را به چیزهایی تاویل کرد که 
غیرمژمن خاص و بلکه مطلق غیرمومن از آن بهره مي‌برند. مانند بعضی فواید 
ظاهری. تا فرق میان میوه و گیاهان گذارده شود. همان طور که آیه شریفه «وقاكهة 


۱- مولف می خر ید: براساس آن چه در کتب مفصل امده است آن چه علی عليه السلام به سلمان و 


شیعیان مخلعی خود نشان داد شمان جیز هابی است که ان تشر سب در لیت «سیاط :4 به آنپا 
نشان دادء اس 


ات ۳۶ 
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وأا # ماعا کم ولانعامگم»' [و میوه و چراگاه# (تا وسیله) استفاده شما و 
دام‌هاپتان باشد] بر آن دلالت دارد. فهم کن و باش که در ذیل کلمه اماست؛ 
مطالبی ذکر شد ,میتی بر این که محمد صلی اله علیه و اله و علی عليه السلام. ولی 
امر این ملت هستند. بلکه همه ائمه علیهم السلام این‌گونه‌اند. همان طور که این 
ناویل و معلی به‌صر احت در زیارت جامعه آمده است. 

رمی: و مترادفات ان مانند آن چه در ایه «یرمون المحصنات» [ نسبت زنا به 
زنان شوهردار می دهند]امده است. رمی در اصل به معنی القاء و افکندن است. اما 
در این ايه به معنی قذف. افتراء و بهتان است. 


69) هت 
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الزرایی: اين کلمه در سوره غاشیه امده است. زرابی جم زربیه با کسر و فتح 
زاه است و عبارت است از: فرش‌های فاخر سلطنتی. که می‌توان تأویلاتی را که در 
ذیل کلمات مشابه ان به‌ویژه در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل گفتار اول بیان 
شد برای زرابی نیز به‌کار برد. یکی از آن تأویلات, انواع علوم و معارف منشعب 
شده اژ ولایت است. 

الزیت: و زیتون. زیت واضع است. زیت مفرد زینون است که معنا و تأویل 
آن در ذیل کلمه مشکا: و در سورهوائول به هنگام تأویل آیه نور خواهد آمد که در 
این آید, زیت را بهعلي و دانش تاویل کرده‌اند. در سوره تین نیز کلمه زیتون په امام 
حسین عليه السلام اریہ شد انس" 

لبته قمی همین کلمه را به علی علیه السلام تأویل کرده است که په زودی در 
سوره مذکور بیان می‌شود. و جه بسا می توان این تأویل را در سایر سوره‌ها نیز به 
کار برد 

در بیان علت استعاره زیتون برای على عليه السلام چنين امده است: زیتون 
یک نوع میوه و چاشنی و دارو است که روغنی نیکو و مفید دارد. و علی عليه 
السلام و نیز حسین عليه السلام, هر یک از ایشان میوه قلب مقربان درگاه الهی‌اند که 
علوم و معارف آنها, انشاءالّه قوت قلب مؤمنان است و نور آن حضرت و فرزندان 
مطهرش, هدایت کر همه هدایت شدغان است و همان طور که از روایات مختص به 
ائمه علیهم السلام برمی‌آید. خداوند نور خود را به نور ايشان تمثیل کرده است. 

زیتون همجئین به بيت المقدس تاویل شده است که این تأویل در سوره طور 
خواشد امد. پس بیندپش. 
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الز جاج: پا کسر و فتح و ضم زاء, معنای آن روشن است. به ژودی در ذیل کلمد 
مشکاة و ايه نور بیان مي‌شود که مراد از زجاجة, فاطمه علیها السلام و على عليه 
السلام و غیره می‌باشد. ااه باش. 

الزوج: و ازواج و هر چه مشتمل بر تزویج می‌باشد. مراد از تزویج نفوس» 
محشور شدن هر انسانی با امام محبوب دنیوی خویش است (أمامی که در دنیا محب 
او بوده است». از محمد بن حنفیه در تفسیر آیه «و]ذ وس روجت» 1 آنگاه که 
جان‌ها به هم درپیوندند] نقل شده است که می‌گوید: په خدا سو کند اقفر بنده‌ای 
خداوند را بین رکن و مقام عبادت کند. خداوند او دا با کسانی محشور می‌کند که 
مسب ایشان است. 

در تفسیر قمی در ذیل ايه «اخش روا لین لب | وأراج»" آکسانی را که 
ستم کر دهاند با شم ردیقان شان کرد اورید٩‏ کلمه ازواجهم به معنای همانند آمده 
است. واضح است که این تأویل را در دیگز ایات قرآن می‌توان به‌کار برد. این 
تأویل از جهت لغوی متناسب با تفسیر‌هایی است که مفسران برای کلمه ازواج در 
نظر گرفته‌اند. مثل همنشین. صنف. 

از این‌رو در تفسیر زوجناهم دار آیه وزو جناهم بخرر ععین 4" او انا را با 
حوریان درشت چشم همسر می‌کردانیم] قرناهم بهن (مردان را همنشین حوریان 
بهشتی کردیم) آمده است. در ذیل کلمه عترت. کلمه ازواج در آیه رتا غب لنا من 
آزواجنا»" [یروردگارا به ما از همسران آن ده] په خدیجه و در روایتی دیگر به 
فاطمه علیها السلام تأویل شده است. بیندیش و آگاه باش که در کافی به تقل از امام 
رضا عليه السلام آمده است که آن حضرت در خطبه‌ای می‌فرمایند: و خداوند با 
ایجاد تضاد در بین اشیاء. اظهار داشت که هیچ ضدی ندارد و با ایجاد همانند. نشان 


۱- تکویر ۸۸ 

۲- صافات ,۲۲ 
۲- دخان/ ۵۴ 
۳- فرقان/ ۷۴ 
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داد که همنشینی ندارد. ظلمت را مقابل نور. نرمی را مقابل خشونت و گرما را مقابل 
سرما قرار داد. بین تقاط اختلاف‌شان, القت ایجاد کرد و بین نقاط اشتر اک‌شان, 
فاصله انداخت و با تفریق آنهاء بر ایجاد کننده نفریق و با تألیف آنهاء بر ایجاد کننده 
الفت دلالت کرد و ابه و من کل شیم خن زوجین لک ذکرون» زو از هر 
چیزی دو گونه (یعنی نر و ماده) آفریدیم امید که شما عبرت گیرید] بیانگر همین 

الزید: زید در فرهنگ لغت, عیارت است از محرک آپ و غیره. و اصل معتاي 
نفوی آزبدا الجر و القدر و الیعیر یعنی کف خود را بیرون ریخت. این کلمه در سوره 
رعد و در معنای باطل آمده است. وجه این تأویل در ذیل کلمه ماء خواهد امذ. 
ناویل دیگر این کلمه, سخن کافران و دشمنان ائمه دين می‌باشد. مائند ارائه 
مصحف های جعلی و ساختهی و غیره... 

در کتاب احتجاج به نقل ازعلی عليه السلام آمده است. على عليه السلام در 
حدیثی به توصیف تغییر دهند قان قران و دین پرداخته و می‌فرمایند: خداوند داستان 
محرفان قرآن را بیان کرده و در تمثیل آنان می‌گوید: «فاما الزبد ذهب جِاء ام 
ما نفع التاس یکت تی الارض» [اما کف بیرون افتاده از ميان می‌رود ولی آن چه 
به عردم سود می‌رساند در زم (باقی] می‌ماند]. منظور از زبد در این ایه. سخن 
ساختگی کافران و مشرکان است که این سخنان به هنگام دقت نظر, از بین می‌روند 
و باطل می‌شوند و متلاشی می‌گردند. اما آن چه مفید انسان‌هاست تنزیل حقیقی 
(همان قرآن) است که باطل به کیج وجه پدان راه نمی‌یابد و قلپ‌ها آن را می پذیرند. 
مراد از ارض در همین آیه محل استقرار علم و دانش است.. الخ. و منظور امام 
علیه السلام, از آن چه ملحدین در قرآن ایجاد کرده‌اند تصحیف‌های اندک در آن 


است و گرنه در عدم تحریف به زیادت. تردیدی نداریم. پس فهم کن. 





۱- ذاریات /۴۹. 
۲- رغد ۷۷ 
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الزبور: بر وزن فعول بهد معني مفعول. زبرت الکتاب. یعنی کتاب را نگاشتم ۲ 
ا را داور قرار دادم و حاکم کردم. جمم آن زی به معنی صحف و 
کتاب است. کتاپ‌های ناژل شده بر حضرت داوود عليه السلرم نیز ژیور نامیده 
می‌شوند. در باب چهارم از سومین فصل گفتار اول بیان شد که زبور نیز متضمن امر 
ولایت بوده است. صدوق به نقل از امام صادق عليه السلام می‌گوید: خداوند زیور 
را بر داوود علیه السلام نازل کرد. در حالی که زبور مشتمل بر امر توحید. دعاء, 
اخبار رسول صلی الله عليه و آله و آمیرمزمنان و ائمه علیهم السلام و اخبار رجعت و 
حضرت قائم عليه السلام بوده است. 

الژیر: بیشتر معنا ان کشت و په ژودی در ذیل کتاب نیژ خواهد ال در 
باب‌های گفتارهای قبلی به خصوص باب چهارم از دومین فصل گفتار اول بیان شد 
که در تمام کتاب‌های آسمائی, امر ولایت و دستور به پذیرش آن و اين که قبولی 
نامه اعمال تاها در گرو فا و لا بت اس فسات دة اس سا ی 

الزجر: و تمام مشتقات آن مانب اه اش #جر کل سن اغات و دیک 
سوره‌ها در معنای نفخ صور آمده است. زجر در اصل به معنی بازداشتن, به وسیله 
خشم و فریاد است. به زودی ناویل صنور و نفخ صوررو صیحه خواشد امد که با 
توجه به مقتضای کلام. تاو يلات این کلمات را برای کلمه زجر نیز به کار برد. 

زکریا: همان پیامبر معروفی است که سرپرستی (کفالت) حضرت مریم را 
عهده‌دار شد و خداوند په آو یحبی عليه السلام را عطا کرد. به ژودی داستان توسل 
زکریا عليه السلام به پیامبر صلی اله علیه و آله برای این که خداوند به او فرزندی 
عطا کند. بیان خواهد شد. گفته شده است که زکریاء تنها به دلیل علاقه شدیدی که به 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش داشت از خداوند فرزندي 
مسألت داشت تا بدین وسیله خود با حضرت رسول صلی اله عليه و اله در غم 
فقدان فرزند. همدرد شده و فرزندش بصی با امام حسین عليه السلدم در شهادت و 
قربان شدن شریک شود و ظاهرا امام علی عليه السلام در این امت. شبیه زکریای 


تپی است. 
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ژور: در اصل به معنای انحراف است, سپس بر دروغ و بهتان اطلاق و بدان‌ها 
مشهور شد. چرا که دروغ و بهتان. نوعی انحراف از حق است. در فصل سوم گفتار 
دوم در تأویل ایه «و یقولون منک من القول ۴ تورآ»! [و سخنی ناپسند و درون 
است که می گویند] امده است که مراد از زور. اقوال و رفتار دشمنان ائمه علبهم 
السلام و اسناد کذب به پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و تحریف 
بر خی از آیات قرآن, ایجاد و تغییر در آنهاست. در ذیل کلمه قول نیز یکی دیگر از 
تاوبلات کلمه زور خواهد امد. در انجا مراد از ژور» سخنان دروخ و احادیت 
ساختگی است که دشمنان دين به ناروا به امامان و پیروان‌شان نسبت می‌دادند تا 
بدین وسپله, اسباب تقرب خود را در 4 حاکمان جور و بزرگان انها ف راهم آوردند. 

ررغ و شر آن چه مشتمل بر لفظ و معنای زراعت فیا 22 فلان؛ بدر 
( تخم) را پاشید. و اله زر : خداوند پدر را رویانید. کلمه ددع غالبا به معنای هدر ۲ 
به کار رفته است. لذا بر فرزند ,تیر اطلاق می‌شود. چرا که پدر, بذر(تطفه) فرزند 
خویش را در زمین (تخمدان) مادر رپاشیده خداوند عز و جل آن را می‌روباند نا 
زمانی که تولد یافته. بزرگ شود و به مرحله پرداشت(تکلیف) برسد. در آن زمان 
مشخص می‌شود که اين,بذرةبذر سالم و مرغوبي بوده است یا نامرغوب. البته در 
پرخی از ایات قران و پاره‌ای از زوایات. امکان تأویل زرع به ائمه علیهم السلام و 
حتی حضرت رسول‌خدا صلی اله عليه و آله آمده است. همچنین در کنز الفوائد به 
تقل از امام صادق علیه السلام کلمه زرع را به عبدالمطلب تأویل کرده‌اند. مضافاً اه 
که ابن عباس در تفسیر آیه کریمه«گزرع خرج شطاه»" [چون کشته‌ای است که 
جوانه خود برآورد] می‌گوید: اصل زرح عبدالمطلب بوده و میوه آن محمد صلی ال 
عليه و آله است. و در آبه «یغجب الزراع» [و دهقانان را به شگفت آورد) زارع را 
به غلی بن ای عالي, تأویل کر ده‌اند. 
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مو لف گوید: یکی دیگر از تأویلات زرع, حضرت محمد صلی الله عليه و اله و 
مره آن علی علیه السلام است که در تفسیر سوره فتح نیز خواهد امد. در تفسیر 
فرات به نقل از ابوجعفر عليه السلام امده است که از حضرت کاظم عليه السلام در 
خصوص تفسیر ايه فوق سوال شد ایشان فرمودند: این مثلی است که خداوند برای 
شیعیان ما به کار پرده است. کو این که نطفه شیعیان. در صلب پدران جاری شده 
پس از آن مردان, نطفه‌های خویش را در تخمدان همسرآن‌شان می‌کارند و در پایان. 
خداوند نطنه‌ها را په منظور تحصیل غایت و هدفی که انسان‌ها در روز الست بدان 
متعهد شدند. پرورش داده و ځار می‌سازد که برضی از این نطفه‌ها پاک و پرهیز کار 
و برخی, ممتحنه القلوب (آنان که قلوب‌شان ازموده شده است) و برخی دانا و 
دانشمند و برخی شریف و نجیب و برخی اهل تقوا و برخی اهل رضا و تسلیم 
خواهند بود... الخ. 

ظاهرا می توان با توجه به مفتضای کلام کلمه ردع را به مومن یا چیزی مشابه 
آن تأویل کرد. پس بیندیش. تأویل زر به موم با/,سایر تأویلاتی که در پاب ار 
ارائه شد. مانند فرزند و باسطا به معنی.بذر وسیع و سایر معانی که در فرهنگ لغت 
امده است؛ قابل اجتماع است. در" کات نص ص از حشیفه تقل شده است که تبی 
صلی الله علیه و آله. یکایک امامانی را که از تسل ایشان وجود امده برشمردند و 
فضائل آنها را بیان کردند. بس دستان مبارک‌شان را به اسمان بالا پرده, فرمودند: 
خداوندا! علم و فقه را به فر ژندان من و فرزندان نها ارزانی دار. (ادامه روایت) 

در این مطلب بیندیش و از تأویلاتی که در باب حرث بیان شد. نیز غافل 
مباش. جرا که آن تأویلات نیز از نظر معنایی با تأویلات فوق الذکر متناسب است. 

زیغ: و هر آن چه لفظاً و معنا پدین معناست مانند یزیغ و زاغوا و غیره؛ زیغ 
قلوب, بعنی انحراف قلب‌ها از حقیقت و اظهار شک و تردید در حق. زیغ يعني 
عدول, شک و انحراف و خروح از حقیقت. تأویل کلمه زیغ در (محکم» در ضمن 
تفسیر آیه «لَذین فی قوبهم زَیغٍ»" [کسانی که در دل‌هایشان انحراف است] مظرح 





۱- ال عمران ۷۸ 
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شد. که مراد از زیغ در این آیه. خلفا است و دوستداران آنان از دشمنان على عليه 
الالام می باشند. لا زر یه عبارت از دوستی پا خلفا و دشمنی با علی علیه الالام عيي 
باشد و واضح است که دوستی با این سه و دشمنی با علی عليه السلام. همان عدول 
و انحراف از حقیفت است. بنابراین, می‌توان در ساير موارد متناسب نیز چنین 
تأویلی را به کار برد. پس آگاه باش. 

زخرفب: زخرف با ضم زاء» در فرهنگ لغت به معنی طلا و بالاترین حد خوبی 
یک چیز است. و زخرف القول. پعنی سخنی که آن را با زیور کذب و تزویر بیارایند. 
به‌طور کلی زخرف القول یعنی سخن باطل آراسته شده. در ذیل کلمه أخ. اشاره شد 
که دشمنان علی علیه السلام, برادران شیطانند. چرا که آنان سخنان دروغ را به قصد 
فریب به یکدیگر ابلاغ می‌کنند. پنابراین, مراد از زخرف القول. سختان دشمنان علی 
عليه السلام و اقوال آنان در مورد آن حضرت و دین اسلام می‌باشد. 

الزلفی: و مترادفات آن مانثك,آزلفت و غیره؛ زلفی یعنی قرب و نزدیکی و 
منزلت. ژلفی اللیل: وایسین مارد که به صیح نزدیک است. و از لفناهم: 
مقرب‌شان ساختیم و نیز أيه «وآزلفت لته لْمتقین»ا او (آن روزا بهشت برای 





14 پرهبز گاران نزدیک می گرّدد] که منظور از لت الجتة در این ایه اي است که بهشت 
;ل ۱ 

2 به اهل خود (بهشتیان) نزدیک شد. و زلفی ٍلی الله: تقرب به خدا. در تفسیر فرات بن 
+ | ابراهیم به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است: امامان. مقّمات تجات و اساب 


نقرب و رست‌گاری‌اند. در زوایتی دیگر از امام صادق عليه السلام آمده است؛ امه 
علیهم السلام اسباب نجات و تقرب هستند. در یکی از زیارت‌های مخصوص امام 
على عليه السلام نیز امده است: ايها الز لفة و الکوثر. جه بسا مراد از زلفت در این 
عبارت, مبالغه در عدم دستیایی به آن, بدون ائمه علیهم السلام باشد یا این که آنها 
مراد از أن در باطن هستند. چرا که اساس لذت مخلصین کامل, ائمه علیهم السلام و 
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زلق: و مترادفات آن ماتند: پزلقونک. اصل زلق, لغزش د زلت است. که تأویل 
زات به زودی خواهد آمد. پس فهم کن. 

زاهق؛ و مترادفات آن. زهق الشیء: از بین رفت و باطل شد. شاید در برخی 
موارد بتوان اين کلمه را به معنای هلاکت معنوی که مترنب بر ترک ولایت و حب 
اهل بیت علیهم السلام است. تأویل کرد. 

زلزله: و مشتقات و مترادفات آن نظیر زلزال و زلزلت و....اصل زلزله حرکت و 
اشط اب و تکان‌ها و ارتعاشات ژمیی وساست. در تأویل کلمد راجفد گفته شد که با 
توجه به تناسب معنا و مقتضای کلام می‌توان این کلمه را به معنای زلزله. در نظر 
گرفت . مویّد این مطلب در دو سوره حج و زلزال خواهد آمد. غافل مباش. 

ژوال: و هر ان جه از این کلمه اشتقاق یافته است. مانند: پزول و...که معنای 
آن روشن است و جایز است با توجه يه مقتضای کلام و معناء زوال را به ژوال 
معنوی تأویل و تقسیر کرد. 

زعم: و مشتقات آن, مانند یزعمون و ...اگاه باش که معنای متعارف این کلمه. 
حدس و گمان است. زعمتنی کذا: مرا این کونه پنداشتی, کلمه زعم به میزان زیادی 
در قرآن به کار رفته است. در ذیل کلعه ظن بیان خواهد شد که ظن, در قران به دو 
وجه به کار رفته است. گاه به معنای ظن و کمان یقینی و گاه به معنای حدس و 
گمان همراء با تردید. اما کلمه زعم فقط در معنای شک و تردید به‌کار رفته است. 
حتی در قران به تقل از امام صادق عليه السلام آمده است که: أن حضرت, خطاب 
به مردی فرمود: مر تمی‌دانی که هر زعمی در قرآن گذب است. 

زقوم: زقم. لقم. ترقم. تلقبم, آزقمه فازدقمه. ابلعه فابتلعه؛ زقوم: کوه همراه با 
خر ما تام درختی است در جهن غدای اهل اتش, گیاهی صر ایی و خلاصه این 
که خداوند در قرآن و در توصیف زفوم می‌فرماید: زقوع درختی است که در چحیم 
می‌روید. زقوم بر وزن فول از زقم به معنای بلعیدن سربم و شرپ بیش از حد. 
می‌باشد. زقوّم در زبان اهل زیقیه. همان کوه همراه با خرما است. این کلمه در 
سوره‌های صافات. دخان و واقعه و نیز در دیل کلمه حرام و خبائث آمده است. 
همچنین در ذیل کلمه شجره اشاره خواهد شد که یکی از تأویلات درخت زقوم. 
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دشمنان ائمه علیهم السلام و دوستی با آنها و قبول ولایت و پیروی از آنهاست. البته 
می توان نفس کلمه زقوم را به معناي حب و دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام 
گرفت که در این صورت کلمه شجره نیز به معنای دشمنان ائمه علیهم السلا 
می با شد, 

ازلام: جمع زلم با تحریک لام است. زلم: چوب (تیر) بدون پر. در سوره مائده 
کلمه ازلام در دو جا به کار رفته أست و در هر دو مورد از تفسیم اموال با استفاده از 
اژلام نهی شده است. گفته می‌شود: اعراب جاهلی هر گاه قصد انجام فعلی داشتند به 
سه چوب که یر روي یکی از آنها عبارت «آمرنی ربی: خداوند مرا بدان فرسان داده 
است.» نوشته شده و روی دیگری عبارت «نهانی ربی: خداوند مرا از ان باز داشته 
است.» و سومین چوب نالوشته بود ضربه می‌زدند. اگر چوب «امر» خارج می‌شد. 
آن کار را انجام می‌دادند واگر چوب «نهی» بیرون می‌آمد. از انجام فعل متصرف 
می‌شوند و اگر جوب نانوشته انتخاب می‌شد. دوباره تکرار می‌کردند. بر این ااي 
معنای استقسام با ازلام, یعنل تین کرت و نصیب. اما مشهور آن است که ازلام در 
قران به معنای دیگری آمده ایست. مرا صلی از ازلام این است که اعراب جاهلیت 

شت قربانی را با "تیتزها (جوب‌های) دهگانه و به شبوه‌ای مخصوص تقسیم 

می‌کردند که به گفته مفسرین, این شیوه. مخصوص همان قمار است که خداوند آن را 
حرام کرده است. برخی معتقدند ان شیوه. شطرنج و نرد می‌باشد. به هر تقدیر, در 
روایات امده است که در باطن, دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت 
می‌پاشند که این مطلب در ذیل کلمه فسشا و انصاب نید تک ار خواهد شد. تناس 
بین این معانی بر فرد بینای دانا مخفی نیست. فهم کن. 

ژنیم؛ این کلمه در سوره قلم و به معنی اسان بدنام و مشهور به کفر, آمده 
است. الیته مر اد از ژنيم همان مدعی و مورد سخریه به خاطر کفرش است و منظور 
از ان همان خلیقه دوم است 

ژینت: و تزیین و هر آن چد مفید این معناست. زینت: جيزي که پدان خود را 
می آرایند. . ژزین. متضاد شین | ست. تأویل کلمات زینت و زیم به ترتیب در آیات 
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«زيئة الْحَياة الدنْبّا»' [زیور زندگی دنیا] و «أفَمَن زین له سوم عمله...» [ايا آن 
کس که زشتی کردارش برای اوا راسته شده]. دشمنان ائمه عليهم السلام و غاصبان 
خلافت و امامت می‌باشد. از این‌رو می‌توان زینت مدموم و نکوهیده را به دشمنان 
المه علیهم السلام و پیروان‌شان تأویل کرد. و با توجه به پاره‌ای از روایات که در 
ذیل کلمه حیات آمده است. می‌توان گفت مراد از حیات دنیا در آیه «مّن کان رید 
الْحَيَاة النیا»" [کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند], ولایت خلفا است. 

در تفسیر قمی به نقل از امام صادق عليه السلام در ذیل ایه«أفمن زین لَه سوء 
مه آمده است: مراد از «کمن زین له» غاصبان حق خلافت على عليه السلام 
می‌باشند. بنابراین از این آیه و دیگر روایات برمی‌اید که امامان و پیروان‌شان, 
اصحاب زینت محمود و پسندیده هستند و ولایت ایشان و وجود مپاری‌شان. زینت 
آسمان و زمین و مردان و غیره می‌باشد. همان طور که در ذیل کلمه مسجد تأویل 
آیه «خدو زیتتکم عند : کل مُسجد»" [اي فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی 
بر گیر ید] خواهد آمد. در فضائل ابن شادان جه تقانباز سلمان آمده است که پیامبر 
صلی اله علیه و آله در حدیتی فرموده‌اند: به یقین, علی علیه السلام زینت زمین و 
ساکنان آن است. در عیون و دیگز کتپ به تقل از ابوعبدئ الحسین عليه السلام آمده 
است که حضرت فرمودند: روزی بر جدم رسول صلی اله عليه و اله وارد شده؛ 
فرمودند: خوش آمدی اي ژینت آسمان‌ها و ژمین. در مناقب این شهر آشوب نیز به 
تقل از اين مسعود در تفسیر آیه «ائا جَعلنّا ما عَلّی رض زينة لا تبلرفم أيهم 
اش عملا»" [در حقیقت ما آن چه را که بر زس است زیوری برای آن قرار دادیم 
نا آنان را بیازماييم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند] آمده است: زینت مردان 
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زمین, علی بن ابی طالب عليه السلام است. 

در کافی به تقل از علی علیه السلام آمده است که آن حضرت در حدیتی. 
اسلام را این گونه توصیف فرموده‌اند که: خداوند اسلام را زینتی برای کسانی قرار 
داده است که آن را بسان زیوری زینتی می‌پوشند و دستاویزی برای آنان که آن را 
به خود نسبت می‌دهند. روایت تأویل سالاخ نیز به زود خراهد آمد. 

ز کات: و تزکیه و هر چه بدین معناست مانند زکی و...زکات در فرهنگ لفت؛ 
خالص و بهترین یک شیء؛ مقدار مالی که از اموالت جدا می‌کنی تا اموالت را بدین 
وسیله یاک کنی. زکی بزکو زکوا؛ رشد کرد و زیاد شد. و زکی در غیرمال, مثل زکی 
طعام یعنی طعام ئیکو و حلال, و ژکی از انسان‌ها یعتی انسان پاک و میا از کناهان 
یا السانی که در انجام کار نیک یه حد کمال رسیده است. 

یتایراین انسان هر چه از مال و علم و جاه و..ببخشد زکات خسو نبا میں شوت 
و می‌توان ایتاء زکات را به آن تفثیر نمود. کما این که به‌زودی بیان خواهد شد. 

زکات در روایات متعدد؛ به ائمه علیهم السلام تأویل شده است. وجه این تأویل 
بدین علت است که انمه علیهم السلام؛ برگزیدگان و پاک‌ترین مخلوقات الهی بوده 
به طوری که رسولش نیز" از بین مردم است. يا بدین دلیل که ایشان از گناه مبری و 
پاک بوده و در افعال خير سبقت مي‌گیرند و پیروی از آنان, قلب‌ها را از رذائل و 
پستی‌ها و گناهان پاک می‌کند و باعث زیادت علم و دين و هر گونه حخیری هی شود 
و یا به دلایل دیگری است که به پاره‌ای از آنان در ذیل کلمه صلااشاره خواهد شد. 
گرجه برخی از روایات در باب چهارم از اولين فصل گفتار اول گذشت. در روایت 
جابر به نقل از امام باقر عليه السلام در تفسیر أيه «اَفیمُواً الصلاةٌ وتو الرکاّه" 
[نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید] آمده است که حضرت فرمودند: مراد از نماز 
و زکات, علی علیه السلام است. بنابر اين, می‌توان زکات الهی را به امه علیهم 
السلام و پپروان‌شان و هر که خود را پاک مي‌سازد. تاوپل کرد. اما مر اد از نایاک, 
دشمتان خدا و ائمه عليهم السلام می‌باشد. آن جه در تأویل ایه «ألم تر الی لین 
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رکون أََهم بل الله کی من یشنام»" [به کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارند 
شک رای (جتین لیست) پاک خداست که هر که را بخواهد پاک می‌گرداند] در 
تفسیر قمی امده است. موّید این مطلب است که مراد از «یزکون». کسانی هستند که 
شود را صدیق و فاروق و ذو النورین معرفی کرده‌اند, 

از آنجا که زکات به معنای مطلق پذل و بخشش نیز په کار رفته. تأویل این 
کلمه در تفسیر امام, عبارت است از بدل و بخشش مال به شیعیان ضعیف الایمان, 
(همان طور که این تاویل در ذیل کلمه ضعفاء خواشد آمد) و هم‌دردی با بر آدران 
شیعه موّمن و یاری رساندن به آنها و تصدّق بر انان به منظور جلب محبت ائمه 
علیهم السلام, همراه با اقرار به امامت آنها و توسل به آنها و ولایت ایشان و صرف و 
بخشش علم حاصله از ائمه علیهم السلام در جهت هدایت شیعیان ضعیف الایمان و 
ارشاد علمای پیروان ائمه علیهم السلام که خواستار ترغیب و تشویق مردم به ولایت 
ائمه علیهم السلام باشند و نیز صرف علم به.مْظور ترویج دين و بیان احکام وارده 
از ائمه علیهم السلام و بذل جاه و منزلبت و عقل و صرف جسم و اعضای بدن, به 
منظور یاری رسائدن به شیعیان مستمند-و ضمیفت:الایمان و برطرف‌سازی نیازها و 
دفاع از آنان و غیره و همچنین بل غلم به منظور اشاعه حق و اجرای احکام و 
دیگر مسائلی که با بذل علم. می‌توان به امام یاری رسانید. چرا که مي‌توان اشکارا 
فضائل ایشان را بازگو کرد (البته به‌شرط این که نیاز به تقیه نباشد). انجام تمام این 
امور مستلرم اقرار به اتمه علیهم السادم و توسل به ایشان و پیروی از خط مشي 
انان می‌باشد. در ذیل کلمه مال نیز تأويل این واژه به عل خواهد امد. پر این 
اساس: می توان پرداخت زکات مال را به بذل و بخشش علم به اهل آن و نیازمندان 
په آن تأویل کرد. بدان که اکثر این معانی را می‌توان در باره نظاثر زکات مانند انفاق 
و قرض و صله و... که در قرآن ذکر شده است به کار برد. الپته این مطلب در ذیل 
کلمه انفاق نیز خواهد امد. 
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زنا: و مشتقات آن مانند زانی و ...+ یکی از تأویلات وارده برای این کلمه. 
دشمتان ائمه علیهم السلام می‌باشد. و زنا بانند ساثر محرمات, جره معفرعات اعمال 
دشمان ائمه علیهم السلام است. پاره‌ای از مویدات این مطالب در باب چهارم از 
فصل اول کفبار اول و تیر در یل کلمد شر و غیره ثت آمده است. 
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باب سین 


سوء: سیئه و مسیء (کناه‌گار ) و متر ادفات ان مانند اساء (پدی کردا و...سیته 
در فرهنگ لفت به معنای خطا و اشتباه امده است. و أساء اليه متضاد أحسن(خوبی 
کرد) است. در کل + سوء» بر هر چیز ناپسندی اطلاق می‌شود. ساءه (او را ناراحت 
کرد) متضاد سره (او را خوشحال کرد) می‌باشد. و سییء. یعنی زشت و قبیح و 
هرگونه شر و بدی. در ذیل کلمه «حسنه» گفته شد که برخی مفسرین, کلمه سيثة را 
به دشمتی با أئمه علیهم السلام و اتکار اتان و پیروی از دشمنان ایشان تأویل 
کرده‌اند. در ذیل کلمه «زینت» نیز گفته شد که دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان 
خلافت, همان کسانی‌اند. که خداوند. اعمال زشت و بد انان را در چشم‌شان زیبا 
جلوه داده است. بنایراین سوء (بدی) و عمل سوء (بد)؛ نیز به معنای سینه و حتی 
غصب خلافت و انتقال آن از ائمه علیهم السلام به غیر ایشان می‌باشد. در ذیل کلمه 
«خطیثه» و در تأویل آیه «مَن كسب سیق وَأحاطتٌ به خطیسته» [آری کسی که 
بدي به دست اورد و گناهش او را در ميان گیرد] نیز آمده است که مراد از «من 
كسب سیئة» کسی است که امامت على عليه السلام را اتکار نماید. در تفسیر امام 
عليه السلام امده است که ان حضرت فرمودند: مراد از بدی فراگیر آن نوع بدی 
است که آدمی را از دین و ولایت خدا خارج می‌سازد. 

در حقیقت این بدی. همان شرک به خدا و تکفیر نبوت محمد رسول اله صلی 
الله عليه و آله و عدم قبول ولایت علی بن ایی طالب عليه السلام. ولی خداست. 
بنابراین» کل سوء و سیئه و امثال آن براساس معنای باطنی, عبارت است از اعمال 
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مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام. لذا مراد از مسیء و الفاظ مترادف آن, شمان 

گواه این مطلب در ذیل کلمد «مکر» خواهد آمد چه در انجا آمده است که 
مراد از مکر سیم (مکر بد)» عملی است که خلفا در بیت سقیفه به انجام آن مبادرت 
ورژیدند و نیز در ذیل کلمه «ذلت» نیز او ايه شر بفه «الذْین کسئیو | السیات» 
[و کسائی که مر تکب بدی‌ها شده‌اند] بدین شکل آمده است که مراد از «الذین»؛ 
بدعت گزاران و اهل شبهه می‌باشند. 

در کنزالفوائد به تقل از امام صادق عليه السلام در تفي آیه دام خسب الذين 
اخترخوا السیَات»" آیا کسانی که مرتکب کارهای پد شده‌اند پنداشته‌اند] امده است 
که آن حضرت «الذین اچَرخُوا السیات» را به فرزندان عبد شمس تأویل فرموده‌اند. 
قفخن دار باره‌ای أو روایات لاه ص حت ۹3 خالستات 4 اه اقاي راشدین و 
پني‌آمیه و امثال آنها تاویل شده.ایت. علت این اسر يا مبالغه در بدی عمل اا ۳ 
جار به نقل از امام باقر عليه السلاه در تفسیر ایه «رقهم السات ٭' ۴ انان را از 
بدی‌ها نگاه دار] در" تأویل کلمه «سیئات», به بنو امیه و پیروان انپا اشاره شده 
0 ار روایتی دیکر. با و ڀا باه FRE‏ تأویل کر ده‌اند. التد این تأ و يلات دور 
دیگری در سوره رغد و در یه گریمه «یخافون سوء الحستاب»" [از سختی حساب 
و عدم آمرزش بدی‌هایشان می‌باشد, 
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این تأویل په صراحت در پاره‌ای از روایات آمده است و در ذیل کلمه 
«حساب» نیز چنین امده که هر کس در روز حساب مورد مناقشه قرار گیرد. دجار 
عذاب خوآهذد شد. در تفسیر آیه «اصانک من ة4" [ انسجه از بدی به تو می‌رسد| 
از سوره نساء و آیه جنا يمهم السترء» | عرد اب به آتان نمی‌رسد] و غیره نیز آمده 
است که مراد از سوء در این ایات, ترس و گرسنگی و بیماری و سختی و...می‌باشد 
که در ذیل کلمه حسنه نیز وارد شده است. 

البته اغلب این معانی. ظاهری است و باید در نظر داشت که هر یک از این 
معانی در صورتي قابل پذیرش است که با سیاق عبارت تناسب داشته باشد. در ذیل 
کلمه تبدیل نیز به پاره‌ای از این معانی و تأویلات مانند تبدیل حسنات و سیثات 
اشاره شده است که در تأویل این آیات نیز معثای ظاهری و متعارف کلمات لحاظ 
شده است. پس در أن پیندیش. 

السیب: این کلمه, در مفرد و جمم یکسان یه کار می‌رود. سبب در لغت به معتی 
ریسمان و هر آن چه به واسطه آن دو چیز با یکدیگز پیوند می‌خورند. است. جمم 
آن اسباب مي‌باشد. در باره روایات به نقل از حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
امده است که ايشان در حدیت تلف مود ر سان شسیب) بزرگ, کتاب خدا 
(قرآن) است که یک سوی ام در دست خدا و سمت دیگر ان در دست شما اایت) 
است و ریسمان کوچک همان خاندان و اهل بیتم می‌باشد. مفید به تقل از امام صادق 
عليه السلام اورده است که آن حضرت فرمودند: ما (ائمه)ء ریسمان بين شما (است) 
و خداوند عز و جل می‌باشيم. بنابراین منظور از اسباب. امامان یا ائمه علیهم السلام 
و قران می‌باشند. و نیز گفته شد که ائمه علیهم السلام و قران ریسمان‌های الهی‌اند. 
در ذیل کلمه «حبل» نیز علت اطلاق حبل (ریسمان) بر ائمه علیهم السلام و قرآن 
آمد. و ذکر شد که این تاویل بسیار متاسب آیه مذکور می‌باشد. 

قمی در تفسیر خویش, سبب را به معنای دلیل و علت اتخاذ کرده و به ای 
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«وآَیناُ من کل شیء سیبّا» [و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم] استدلال 
نموده است. زیرا «سیب» در این ۳ همان دلیل و علت معنا می‌شود. و پر وأضح 
ست که در کل, معنای سبب همان وسیله ارتباط و پیوند یک چیز با چیز دیگر 
خواهد بود. در باب پنجم از دومین فصل گفتار اول. سخن امام علیه السلام بيان شد 
که فرمودند: ما و اهل بیت. علت افرینش مخلوقات و دلیل تسبیح و عبادات انهاییم. 
به واسطه ما خداوند. شناخته و به یخانگی پرستش شد و به واسطه ما به اهل ئواب 
. پاداش داد و اهل عقاب را مجازات کرد. این روایت, بیانگر این مطلب است که 
سبب بر اثمه عليهم السلام اطلاق می‌شود و په معناي علّت و هدف یز امده است. 
به‌طور کلی ائمه علیهم السلام دلیل و محل استناد و غایت و واسطه وصول به خير 
دنیا و آخرت می‌باشند. همان طور که این کلمه به معنای ولایت ائمه علیهم السلاء 
نیز امده است. 

چنان که در کنزالفوائد آمثّه, است: پیامبر صلی اله عليه و آله در حدیثی 
فرمودند: سپاس خداوندی را رکه مخبت؛ علی عليه السلام و ایمان به آن حضرت را 
به عنوان دو ریسمان برای پشریت قرار داده است و چه بسا مراد حضرت رسول 
صلی الله عليه و اله از ذو.سیب. این باشد که محبّت علی عليه السلام باعث نجات 
ادمی از اتش جهنم و علت دخولش به بهشت می‌باشد. پس بیندیش تا بدانی که 
کلمه «اسباب» را در برخی موارد می‌توان طبق نظر اهل باطل تأویل کرد. جون از 
نظر آنان, اسیاپ به بعنی امامان جور و پپروی از آنان مي‌با شد. 

السحاب: معنای أن واضح است. و وجه تسمیه آن, انسحاب و حرکت (عقب و 
جلو امدن) ابر در هواست. سحاب از ريشه «سحب» به معنی جر و کششی اشتفاق 
یافته است. مفرد آن نیز سحابه است. البته می‌توان وجه تسمبه آن ره ریزش باران از 
ابر دانست. در روایت طارق بن شهاب آمده است که علی عليه السلام فرمود: امام 
همان ابر باران‌زا است. در کافی به نقل از امام رضا عليه السلام امده است که ایشان 
فرموده‌اند: امام. همان ابر باران‌زا است. در یکی از زیارت‌ها چنین آمده است که: 
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شهادت می‌دهم که شما (ائمه علیهم السلام) ابرهای رضوان (بهشت) خدائيد. مؤيد 
این مطلب. کلامی است که به صراحت در ذیل کلمه غمام (ایر) خواهد آمد. در 
برضی از روایات نیز سحاب به علم و برکات و کرامت‌هایی ائمه علیهم السلام تأویل 
شده است. این تأویل به زودي خواشد آمد. و خدا داناست. 

السراپ: آن جه در یمه روز فمجون آب به نظر هی ز سد و حال أن که آپ 
نیست. چه بسا بتوان سراب را به توهمات جاهلان, تأویل کرد. مثلا چیزی را علم یا 
عمل صحیح می‌پندارند و حال آن که چنین نیست. مانند بسیاری از علوم ومعارف و 
اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام نسبت په کسانی که آنها را امام می‌پندارند و حال 
ان که امام نیستند. این معنا در ذیل کلمه «مام» نیز خواهد امد. روایتی که در ذیل 
کلمه «ظلما» بدان اشاره خواهد شد. موید این مطلب است. 

المسکوب: این کلمه در سوره واقعه به کار رفته است. ماء مسکوب, يعني آب 
پاشیده شده. در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل کفتار اول. تأویل این کلمه 
أده است. 

السبت: یکی از روزهای هفته است. تفسرین معانی متعددی برآي این کلمه در 
نظر گرفته‌اند که مرجم تمام این معائی» معنایی.است که از کلمه «سبات» استنباط 
شده است. سبت فلان. یعنی فلانی دست از کار کشید. در ذیل کلمه «نوع» خواهد 
امد که مراد از سیت4 پیامیر صلی الله عليه و اله و نام ان حشرت می‌باشد. در 
تفسیر امام عليه السلام آمده است که مراد از اصحاب السبت, دشمنان ائمه علیهم 
السلام و رفتار آنان با ذریه حضرت رسول صلی اله علیه و آله می‌باشد. چه بسا این 
تأویل پر مبنای تأویل (سبت» به رسول‌خدا صلی اله علیه و اله و «حیتان» به ذریه 
آن حضرت شکل گرفته باشد. ایشان بعد از ذکر داستان اصحاب السبت فرمودند: 
علی‌بن‌الحسین عليه السلام مي‌فر ماید: خداوند اصحاب السبت را به دلیل اقدام به 
صید ماهی. مسخ کرد. حال تصور کن وضعیت قاتلان اولاد رسول صلی الله عليه و 
اله و متجاوزان به حریم آن حضرت: چگونه خواهد بود؟ خداوند گرچه آنان را در 
دنیا مسخ نکرد. اما در روز قیامت عذابی برایشان مهیا ساخت که چندین برایر 
عذاب مسخ مي‌باشد. بدان که خداوند متعال, قطعا حالاتی از مسخ را بر قاتلان ذریه 
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نبی صلی الله علیه و اله جاری ساخته‌اند که فقط انسان بصیر و بینا قادر به رژیت 
۷" ن است و حتی می‌توان شفت. دشمنان ائمه علیهم السلام بەصورت کامله اشکار در 
این دنیا مسخ شدهاند. چرا که در برخی روایات, داستان مسخ بنی‌امیه مانند مروان 
امده است که خداوند او را به وزغ تبدیل کرد و حتی روایت شده که بنی‌امیه در روز 
قیامت در ظاهر میمون محشور می‌شوند. از روایت وارده در صحیفه سجادیه و سایر 
روایات وارده در ذکر شان و منزلت رسول صلی اله علیه و آله می‌توان مسخ بنی‌امیه 
را دریافت. زیرا طبق این روایات, رسول صلی الله علیه و اله میمون‌هایی را مشاهده 
گردند که بر منبر ایشان بالا می‌رفتند. در آن هنگام, جبر ئیل. عاقبت امر بنی‌امیه و 
حکومت‌شان را به عرض ان حضرت رسانید. البته شاید عدم تصریح امام سجاد 
عليه السلام. تقیه باشد. و الله اعلم. 

در خصال به تقل از امام صادق عليه السلام امده است که وجه تسمیه سبت 
ابن است که خداوند فرشتگان باشلم روز شنبه از هر کونه کاری رها ساخته تا او را 
عیادت کنند و فرشتگان ار پرورد گارشان را به یانگی هی بر ستیدد و به سین 
دلیل خداوند هميشه یخانه ودږ بخانگی بی همتا است 

لسات داش ورزر یی دست کنیدن از چیزی با تا 
معنای دست کشیدن از حرکت می‌باشد. خداوند اين کلمه را در سوره فرقان و 
صفت پرای کلمه «نوم» قرار داده است. که در دیل کلمه نوم تاویلات . 
خواهد امد. 

الستتة: : اصطلاح ستة ایام (شش روز) به کرات در قرآن به کار رفته است . الته 
شاید بتوان تأویلاتی که در ذیل کلمه «یوم» و «وقت» و غیره امده است را برای 
این اصطلاح نیز به کاربرد. یکی از آن تأویلات تأویل یوم به ائمه علیهم السلام یا 
یکی از ایشان می‌باشد. 

السخت: در لغت به معنای حرام و کارها و مکاسب حرام و فاسد است. وجه 
تسمیه این کلمه, بدین دلیل است که هر نوخ سحتی(چیز حرامی)؛ زایل کننده برکت 
است, چرا که اصل سحت. نابودی و هلاکت است که این معنا در یکی از آیات 
سوره مانده به کار رفته است. در ذیل همان ایه. آشاره خواهد شد که کلمه سحت به 
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معنای عداوت و کينه‌اي است که از امام عليه السلام به دل گرفته شده پاشد. در 
دغای دو بت قریش نیز آمده است هر کم من سحت آکلوه» (چه بسیار کینای که 
آن را په دل گرفتند) که در این دعا سحت په معناي عداوت آمده است. پس 

السراج: معنای آن روشن است. در یکی از زیارت‌های ائمه علیهم السلام اين 
کلمه آمده است: یا ایها السراج المنیر (ای چراغ فروزان) و در زیارت حضرت قائم 
علبه السلام نیز به صورت جمع آمده است: يابن السرح الضيئة (ای فرزند چراغ‌های 
فروزان). بر این اساس, مي‌توان در برخی آیات با توجه به سیاق کلام سراح را په 
امام علیه السلام تأویل کرد. همان طور که این واژه در قرآن صریحا به معنای پیامبر 
صلی الله علیه و آله به‌کار رفته است. گواه این مطلب. کلامی است که در ذیل کلمه 
مصیاح و قلب خواهد آمد. بس پبیندیش. 

السیح: و سابحات و مترادفات ان مانند یسبحون. سبح در اصل به معنی شنا در 
آب می‌باشد و گاهی نیز به هر نوع خرکت اژ اپ که با سهولت همراه باشد. اطلاق 
می‌گردد. مائند: حرکت کشتی‌ها. و یا به هر نوع سیر آرام, مانند سیر و حرکت و 
چرخش ستارگان نیز اطلاق می شود تی ظاهرا من باب تشبیه و مجاز برای 
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فراغت. خواپ و آرامش نیز به کار می‌رود. لذا مفسران کلمه سابحات در ايه 
«والسابحات , میا او به فرشتگانی که (در دریای بی‌مانند) شناکنان شناورند] از 





سو رة نازعات را به جان مومنان, هنگام قیض و جان کندن و نیز به فرشتگان بین 
اسمان و ژمین و کشتی‌ها و ستار ثان تأویل کر ده‌اند. 

بدیهی است مراد از مومن در اینجا همان شیعه می‌باشد. در ذیل کلمات 
«ملائکه سفن و نجوم» نیز خواهد امد که یکی از تاویلات این سه کلمه ائمه علیهم 
السلام می‌باشد. و جه بسا مراد از سبح در این صورت. حرکت در دریای علوم و 
معارف ائمه عليه السلام باشد. جرا که سیر در این علوم مفید. ارامش جان و 
بهره‌وری خواهد بود. والّه اعلم. 
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التسبیح: و مشتقات و مترادفات آن مانند سبحان؛ تسبیح به معنی تعظيم و 
دوری از بدی ونقص و عيب است. و بداوا و هر کله‌ای که دال بر تسیی 
خداوند باشد. بدین معناست که خداوند متمال از اقوال و دعاوی اهل باطل منزه و 
میراست. یکی از این دعاوی, فرض شریک برای خداوند و سایر صفاتی که خداوند 
از انها مبراست می باشد. دعو ي دیگر آن است که خداوند هیحگا: برای بشر. امامی 
تعیین نکرده است و به شراکت سه خلیفه و امثال آنان با علی عليه السلام و ائه 
علیهم السلام در امر خلافت راضی است وحتی خداوند از معامله و نوع رفتار این 
سه خلیفه با آهل بیت علیهم السلام و اهل ولایت و حتی از قتل حسیی بن على عليه 
السلام به دست بزید نیز راضی است. 

در معأئی الاخبار آمده است که عمر ين خطاب از على عليه السلرم, معنای 
سبحان اله را جویا شد. آن حضرت فرمود: سبحان اله نوعی تعظیم و بزرگداشت 
شکوه و جلال خدا و مبرا ساختن"بروردگار از اقوال و ادعاهای مشرکان است " 

ما در تاویل کلمه «مسبخون» آنده است که مراد, اثمه علبهم السلام و رسول 
صلی اله عليه و اله می‌باشد: زیزا ایشان پیش از همه اتسانها, حق تسبیح خداوند را 
بجا می آورد. به طوری که سایر انسان‌ها تسبیح خداوند را از ایشان فرا گرفتند. همان 
طور که این معانی در برخی از روایات مرپوط به واژه تسبیح در باب پنجم از 
سومین فصل کفتار اول مطرح شد. 

باره‌اي دیگر از این روایات در ذیل کله «صافییت» خواهد امد. مژید این 
مطلب. کلامی است که در ذیل کلمه «عرض» آمده است. چرا که در آنجا ائمه علیهم 
لسلام, به عنوان حاملان عرش الهی معرفی شده‌اند. کما این که در ذیل کلمه 
«حامل» نیز بیان شد. از این‌رو ائمه علیهم السلام, همان مسبحون هستند. توضيح 
بیشتر در ذیل کلم «ملانکه» خواهد امد. در انسا یکی از تأویلات ماز نکد اتید 
علیهم السلام می‌باشند. 





1 معانی الا بار ات ۳ ۹ 
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التسریح: و مترادفات آن؛ تسریح» رها ساختن و آزاد گذاشتن است. از این رو 
در قران به‌معتای طللاق نیز آفتد انست: تأْویل کلمه طلای در ذیل کلمه «علای» 
و اهد نت 

السفاح: و مشتقات آن مانند مسافحین و غیره؛ سفاح يعلى فسق و فجور. لذا 
تأویل سفاح. همانی است که در ذیل کلمه فجور آمده است و موید آن کلامی است 
که در ذیل کلمه زئا بازگو شد. 

الأسلحة: جمع سلاح است و سلاح ابزاری است از جنس اهن که برای جنگ 
تدارگ دیده می‌شود. مانند شمشیر و.. این کلمه در سوره نساء امده است و در ذیل 
کلمه «جدید» به تأُویلاتی اشاره کردیم که شاید بتوان برای اسلحه نیز به کار برد. 
وله اعلم. 

السائحون: و سائحات؛ اهل سیاحت به معنای «حرکت» آب جاري بر زمین 
است. سیح به آبی گویند که بر روی زمین جازی و گسترده شده باشد. کلمه «سیح» 
در" سوره توبه, ايه «فسیځوا فی الازض أربغة آشهّر» [پس در زمین چهار ماه 
سیاحت کنید] به کار رفته است. به روزه‌دار نیز سائح می‌گویند. چرا که روزه‌دار. 
به‌دلیل جریان یافتن در گرسنکیء شټیه کسی است که به قصد عبادت بر روی زمین 
راه می‌رود واين که کترا این وغ حرکت بدون توشه صورت می گیرد. بر این اساس. 
علماء تصریح کرده‌اند که مراد از کلمه سائح که در قران امده است» کسی که در 
زهین په سیاحت و گردش می‌پردازد نیست. زیرا در روایات امده است که هیچ 
سیاحتی در اسلام وجود ندارد, لذا سیاحت‌هایی که درزمان عیسی بن مریم علیه 
السلام اتفاق می‌افتاد. از همین دست اند به قصد تفریح) مي‌باشد. 

المسچد: و ساجدون و مساجد و سایر مشنقات کلمه سجود؛ مساجد جمح 
مسجد و معنای آن روش است. اما در تاویل مساجد و نیز المسجد الحرام؛ انم 
علیهم السلام ذگر شده است. یا بدین دلیل که ائمه علیهم السلام طبق ان چه در ذیل 
کله البیت مفصلاً بیان شده. خانه‌های معنوی محسوب می‌شوند و یا بدین علت که 
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ائمه علیهم السلام همان اهالی مساجد حقيقی‌اند. البته در باره‌ای از موارد. مراد از 
مساجد. منزل اتمه علیهم السلام می‌باشد. خداوند مساجد را محلی برای خضوع و 
سجود و تدلل و اطاعت قرار داده است. شمان طور که ائمه عليهم السلام نیز 
این گونداند. بنایر این می پا يست در برحی رواأیات؛ پیش از واژه مساجد یا مسجد 
مضافی را در تقدیر گرفت. البته در صورت تأمل پیشتر, مطلب روشن خراهد شد. 
در تفسیر عیاشی به نقل امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وأقيمُوا وجوهگم 
عند کل مسجد |در شر مسجدی روی خود را مستقیم ابه سوی قبله) کنید] آمده 
است که مراد از عند کل مسجد. همان ائمه عليهم السلاه می‌باشد . 

استاد علامه طباطبائی می‌فرماید: ولایت و حب ائمه علیهم السلام یک نوغ 
زینت معنوی برای رورس و جان ادمی است. لذا می‌باپست این زیئت را در نماز و شر 
وع عبادتی و یا حتی هنگام اماست هر یک از ائمه علیهم السلام به هبراه داشست. 
مولف گوید: برخ احتمال داده‌ائد که منتظور از فرمایش ان حضرت در تا دنل 
کل مسجد» په معتای ائمه عليهم. السلرم: این است که خطاب نیز در این ایات, 
متوجه انمه علیهم السلام بوده انست..الیته این احتمال, طبق دیگر روایات بسیار بعید 
و دور می‌باشد. در حدیتی از ایام صادق عليه السلام ۳ است که ان حشرت در 
ايه «وآن الَْناجد لله فلا تدغوا مح له اخْد» [و مساجد ویژه خداست پس هیچ 
کس را با خدا مخوانید] فرموده‌اند: امام تنها از خاندان محمد صلی الله علیه و آله 
است. پس جز از آین خاندان امامی نخیرید. در کنه الفو ائد په تقل از امام کاظم عليه 
السلاع در تفسیر همین ایه امده است که مراد از مساجد, همان ائه علیهم السلام 
مي‌باشد. در روایتی دیگر آمده است: و امه جانشینان نبی‌اند و تک تک ایشان 
امام‌اند. بنابراین غیر از آنان را به امامت نگیرید. زیرا در غیر این صورت. همانند 
کسی خواهید بود که غیر از خدا. دیگری را به خدایی برگزیند. 
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در باب چهارم از فصل اول نیز مطالبی آمده مبنی بر تأویل المسجدالحرام به 
امه علیهم السلام. علت این تأویل در ذیل کلمه «بیت» گذشت. در انجا گفتیم مراد 
از البیت الحرام ائمه علیهم السلام می‌باشد. گواه این مطلب. در ذیل کلمه «کعبه» 
خواهد آمد. این تأویلات در ذیل کلمه «بنیان» نیز بیان شد. در اینجا با تأویل 
دیگری روبرو می‌شویم که این تأویل برای مسجد مذموم و نکوهیده‌ای چون مسجد 
ضرار که در قر آن به کار رفته است. ساری است. اما سجود در لغت به معنای 
حضو ج می‌باشد و نیز بر گذاشتن پيشاني بر روی زمین, نیز اطلاق می‌شود. تأویل 
سجود», پذیرش ولایت على عليه السلام و فرمائیرداری و تواضم و اطاعت از 
خداوند و رسول صلی اله علیه و آله و اثمه علیهم السلام می‌باشد که دقیقاً همین 
معاتی و تأُویلات مفصلا در ذیل کلمه «رکوع» نیز آمده است. در تفسیر قمی به نقل 
از امام صادق عليه السلام در ذیل آیه «و قّد کانوا يعون إلى السجود و شم 
سالُون»( آنها به سجده فرا خوانده می شددر حالی که سالم بودند] آمده است 
که مر اد از «یدعون إلى السجود» دغوت به ولایت على عليه السلام در دنیا و 
منظور از «و شم سالمون» قادر به انجام ا می‌باشند, ات 

توجیه این تأویل. دفیقاً مشابه"توجیه-تأوپلانی انت که در ذیل کلمه رکوع 
آمده است. البته در ذیل کلمه «نجم» اشاره خواهد شد که در برخی موارد کلمه 
سجود به معنی عبادت آمده است و جه بسا مراد از آن, عبادت کامل است. یعنی 
عبادتی که با حب اهل بیت و پذیرش ولایت على عليه السلام و ائمه علیهم السلام 
بعد از وی همراه پاشد. 

در برخی روایات کلمه سجود» په عدم سرگشی و عصمت از لغزش و خطلا 
تأویل شده است. کراجکی به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «والنجم 


والشجَر يدان »' آو بو ته و درخت جهره سایانند], این تاویل را به‌کار پرده است. 
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حضرت می‌فرمایند: مراد از نجم به رسول‌خدا صلی الله علیه و اله و شجر :على عليه 
السلام و ائمه علیهم السلام می‌باشد که حتي به اندازه پلک زدتی از امر الهی سر باز 
نزده‌اند. مؤید این مطلب کلامی است که در تفسیر قمی و دیگر تفاسیر به نقل از اماء 
باقر عليه السلام در تاوبل یه «ریَلیک فی الستاجدین»" او حرکت تو را در میان 
سجده‌کنندگان (می‌نگرد)]؛ آمده است که مراد از «فی الساجدین». صلب (پشت) 
پیامبران بوده تا این که او را از صلب پدرش بیرون آورد. این روایت, مفصلا در 
اپتدای باب پنجم از سومین فصل گفتار اول آمده است. پر این اساس. می‌توان کلمه 
سجود» را در هر سیاقی په معنایی تأویل کرد که متناسب آن سیاق, باشد. در 
برخی موارد نیز می‌توان معنای ظاهری آن را در نظر گرفت؛ همان طور که در کلمه 
«رکوع» چنین شد. مؤکد و موّبد این مطلب نیز به زودی در ذیل کلمه «طائف» 
خواهد امد. جرا که در انجا آیه «و الرکم السجود» به خاندان محمد صلی الله عليه و 
آله تأویل شده است که از این ثاویل و دیگر تأویلات چنین برمی‌آید که کلمه 
«ساجدین» به نبی صلی ال علیه و آله وق ائمه علیهم السلام تأویل شده است. همان 
طور که پیش تر اين کلمه در معنای انبیا به کار رفت. حال یا به علت عصمت همه 
پیامبران یا به دلیل این که انیا و امه علیهم السلام. کامل‌ترین و برترین انسان‌ها 
هستند که در برخی از روایات به فضیلت و برتری ایشان اشاره خواهد شد. از آن 
جمله در کنزالفوائد به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و تک فی 
الساجدین» آمده است که ساجدین همان على عليه السلا فاطمه علیها السلام. 
حسن و حسین عليه السلام می‌باشند. 

آگاه باش که این معانی و تأویلات فقط در مواردی به کار می‌رود که سجود و 
ساجدپن و مساجد برای خدا باشد. اما اگر این کلمات برای غیر خدا به کار رفته 
پاشد. ناگزیر تأویل آنها برای نقطه مقابل ائمه علبهم السلام یکار می‌رود, یعنی خلفاء 
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و سلاطین جور و پیروان انها. 

السد: سد در فرهنگ لغت به معنی کوه و مانع آمده است. و سد الثلمة: منقذ 
(سوراخ) را درز گرفت و محکم بست. کلمه سد با ضم سین نیز خوانده شده است 
که مراد از آن اعمال صادره از خداوند متعال می‌باشد. و سد با فتح سین به معنی 
عمل اسان می‌باشد. در ذیل کلمه «حصی» کفته شد که می‌توان کلمه سد و هر چه 
را پدین معناست. مائند ردم را در صورت تناسب به تقیه و ولایت ائمه علیهم السلام 
و حتی فقط امام عليه السلام تأویل کرد. به زودی در ذیل کلمه «فساوت» نیز 
خواهد امد که گاه از سد معنایی غیر از ععانی فوق اراده می‌شود. پس در این نکته 
بیندیش تا هر مکانی را با آن جه متناسب است. تأویل نمایی, والّه هادی, 

السدید: این کلمه در سوره ساء و احزاب, به شکل «قولا سدید»" آمذه است, 
به زودی در ذیل کلمه «قول» خواهد امد که می‌توان قول را به ولایت و ارشاد و 
راسا به سمت وات اویل کرد 

السعید: و نیز الذین سعدوا؛ هر دو درسیک. اه از سوره هود مده است و مراد 
از آن, شیعه می‌باشد. همان طور که دسزتازت اه امده است: «به خدا سوگند 
هر که با شما دوستی کند خوشبخت و هر که با شما دشمتی ورزد نابود خواهد شد». 
در برخی زیارت‌های دیگر امده است: هر که از شما اطاعت کند سعادتمند می‌شود. 
در برخی دیگر چنین آمده است: خوشا به حال آنان که با ولایت شما خوشبخت و 
سعادتمند می‌شوند. در تفسیر امام علیه السلام. مراد از سعید. کسی است که ریسمان 
خود را په ریسمان علی عليه السلام و آمامان پس از وی گره زده باشد. 

السامدون: أين كلمه در سوره تجم مده ست و در اتسا به معنی «لاهون» 
(سرگرم شدگان) و مستکبران می‌باشد. تأویل این کلمه همان تأویلی است که در 
ذیل کلمه لهو و استکبار خواهد امد. 

السود: و سواد و هر جه بدین معناست. منفعتی نداشته و باعث گمراهی 
می‌شود. لذا می‌توان این کلمه را به مخالفان انمه علیهم السلام و آئین‌شان تأویل 
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کرد. همان طور که در ذیل کلمد «حح» به تقل از امام صادق عليه السلام امده است: 
مرده, افراد معمولی هستند و شما حاجی وافعی حستید و در ذیل کلمه «ناس», 
سخن حسن نیز امده و نسناس. و در حالی که با دست خوبش به انبوه مردم اشاره 
می‌کردند. فرمودند: اما نسناس, همین خبل عظیم جمعیت است. سواد الوچه(روسیاه) 
می‌تواند کنایه از ذلت و ترس و محرومیت باشد. همان طور که در ذیل کلمه اییض 
گفته شد. در کتاب العلل در حدیثی از پپامبر صلی الله علیه و آله آمده است که 
فرمودند: از جانپ خداوند, ندایی بل گوش خراهد رسید که همه کائتات آن را 
خواهند شتید و آن تداه این است: این محبرب من محمد صای اف علیه و آله است و 
ابن ولی من علی عليه السلام است. خوشا به حال انان که علی علبه السلام را 
دوست داشته و وای بر آنان که او را دشمن داشنه و پر او دروغ بستند. در آن روز و 
در صحنه قيامت هیج یی از محبان تو پاقی نمی‌مانند. جز آن که با شنیدن این نداء, 
ارامش یافته و رخسارشان سفیلا وٌنورانی و قلب‌شان سرشار از سرور خواهد شد. 
اما دشمنان تو و منکران چقالهتاو لات تو. روسیاه گشته و قدم‌هایشان ارزان و 
سست خواهد شد. چند روایت-دیگر نیز در ضمن آیه «وم تبیض وجوه وتسود 
وجو |(در آن) رور کم خهره‌هایی سیید او چهره‌هایی سیاه کرددا, آز سوره آل 
عمران خواهد امد. آگاء باش. 

السید: و ساده؛ معنای سید در ذیل کلمه ظرپ» فته شد و بوشیده نیست که 
سروران اهل حق, رسول خدا صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و سروران 
اهل باطل, دشمنان ائمه علیهم السلام و سلاطین ظلم و رفبران کبراشی و علماء 
مخالف می‌باشند, 

الستر: در ذیل کلمه «حجاب» گفته شد که علی عليه السلام همان ستر و 
حجاب. بین خدا و خلق خداست. در ذیل دو کلمه‌سد و حصی» نید گفته شد که 
می‌توان کلمه «ستر» را به معنای تقیه یا ولایت ائمه علیهم السلام تأویل گرد البته به 
شر ط این که تناسب معنایی داشته باشد. 


۱- آل عمران /۱۰۶. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





السحر: و ساحر و مسحور و مترادفات آن نظیر مسخر و غیره؛ سحر؛ ثیرنگ و 
در آمیختگی عقل و متوجه ساختن عقل به امری برخلاف وجه عقلانی‌اش. روایات 
متعددی وارد شده است. مبنی بر این که دشمنان علی عليه السلام و غاصبان خلافت 
آن حضرت. معتقد بودند حضرت رسول صلی الله عليه و اله و على عليه السلام هر 
دو ساحر بوده‌اند. همان طور که در ذیل کلمه مجنون خواهد امد که دشمنان ائمه 
علیهم السلام معتقد بودند. محمد صلی اله عليه و أله مجنون و مسحور عشق 
پسرعمویش (علی) است و آن حضرت مردم را مسحور ساخته تا از ایشان و 
پسر عمویشان اطاعت کنند. بر این اساس. هر جا که سحر تسبت به پیامبر صلی اللہ 
علیه و آله آمده باشد. می‌توان تأویل فوق را در آنجا نیز به کار برد و همچنین برای 
دیگر پیامبران یز قابل استفاده است. جرا که ظاهرا انگیزه بعت دیگر انبیاه پذیرش 
ولایت على عليه السلام و ارشاد بدان بوده است. در این معنا تأمل کن و هوشیار 
باش. 

المسجور: و متر ادفات ان مانند بنج تاه گیجات؛ این کلمه در سوره طور 
چين آمده است: «رالْخٌر الْمسْجُور»! 1 ی دبای سرشار او افروخته)] و در 
سوره تکویر«و]ذا لیخار سرت [درباها نکد که جوشان گردند] و سوره غافر 
«ثم فى النار EE‏ مپان جو شاب (و) انگاه کوان پر افر وخته می‌شوند ]. 
سجر التنور در فرهنگ لغت: آن را گداخت و سجرالنهر: رود را پر کرد و «سجور»: 
آن چه بدان تنور را شعله‌ور می‌سازند. و المسجر: آتشدان و الساجر: به مکانی 
کویند که سیل بدانجاً ريخته و ان را پر می‌کند. و المجور من اثلولو: مرواریدذهای به 
نظم کشیده جدا جدا از هم. هروی می گوید: البحر المسجور, یعتی دریای پر و مملو. 
سجر: پر شد. فهو مسجور؛ پس آن پر شده است. و نهایتً این که اصل معنای سجر و 
سجر ه. کدری و کدورت است. 


۱- طور ۶ 
۲ اف ۷۲۸ 
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اگر این را فهمبدی, پس بدان که پی‌شک السجر در آیه آخر به‌معنی سوختن در 
آتش مي‌باشد و آين که دشمنان ائمه عله السلام جوب‌ها و مواد آتشی‌زای ان 
هتند. ابا معنای «السحر» در آید دوم در پی معنای ایه اول روشن خواهد شد. 
آیه اول مدح است و در این ایه. کلمه «مسجور» به معنای مملو و سرشار می‌باشد. 
لذا بر طبق آن چه در ذیل کلمه «بحر» گفته شد که مراد از دریای ممدوح و نیکو 
ائمه علیهم السلام می‌باشند. می توان در اینجا نیز دریای مملو را په امام سرشار از 
علم یا آمام برحق. تأویل کرد. اما اگر «مسجور» به معنی آتشدان باشد. معتای آید 
دوم م خواهد بود و باز بر طبق آن چه در ذیل کلمه بحر گفته شد که مراد از 
دریای مذموم. امام جاثر و ستمکار است, در این ایه نیز می‌توان کلمه «مسجور» را 
به امام گمراه کننده و دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل کرد. البته در اين حالت این 
ابا کی وودر ا ابی ادر ی م اس سین و ا 
آیه, هیزم و مواد آتش زا: سوحتت معنوی باشد. یعنی امام برحق په خاطر ظلہ 
دشمنان در دنیا و اخرت؛ غضب کند. یا می‌توان «مسچور » را به‌معنای امام مظلومی 
تأویل کرد که مورد ظلم دشتنان ټوا گرفته است. همان طور که گفته می‌شود: حرقه 
(او را سوزانید انگاه که -اوظلنم کرد و اوژاربه شدت اذیت کرد). وله یعلم. 

السحر: و اسحار, به زودی در ذیل کلمه #لیل» نأویلاتی خواهد. امد که 
می‌توان تأویلات متناسب آن را در ایئجا نیز به کار برد. 

السخریة: و متر ادفات آن عانند؛ یسخرون و... در فرهنگ لشت امده است: سر 
منه, سخر به مانند فرح و هزی مانند استسخر (به سخره گرفت) و اسم آن. سخریه و 
سخری با کسر راء, در دعایی از امام رضا عليه السلام در لعن و نفرین بر خلیفه اول 
و دوم آمده است: پروردگاراء لعشت کن آتاتی را که آیات تو را به سخره گرفنند. بر 
طبق بسیاری از روایات. این دو خلیفه و پیروانشان» علی عليه السلام و آیات نازله 
در شأن آن حضرت را په سخره می گرفتند. البته در ذیل کلمه «هزء» و بعد از آن نیز 
خو اشد. امد. 

اما مراد از سخریه خداوند نسبت به این افراد. آن است که خداوند آنها را به 
همان شکلی که در دنیا رفتار کردند. مجازات خواهد کرد. همان طور که در سوره 
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توبه (سخر الله منهم» 4 [خدا آنان را په ریشخند می‌گیرد] خواهد آمد. در العيون به 
نقل از امام رضا عليه السلام در حدیثی طولانی از آن حضرت امده است: ۳ 
رضا عليه السلام معنا و تفسير ایات ورن و «یستهزیء بهم»" [خدا 
(است که) ریشخندشان می‌کند] و «وَمکروا و مک له" [و (دشمنان) مکر ورزیدند 
و خدا (در پاسخشان) مکر در میان آورد] و «یْخادغون الله وهو خُادعُهُم» [منافقان 
با خدا نیرنگ می‌کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد] را جویا شدم. آن 
حشرت فرمودند: خداوند مسخره نمی کند و به استهز اء نمی کیرد و مکر تمی‌بندد و 
فریب نمی‌دهد, بلکه با این امور جنین افرادي را مجازات می‌کند. خداوند. منژه و 
پالاتر از چیزی است که ظالمان ادعا می‌کنند. البته معنای فوق چیزی غیر از سخره 
به معنی استخدام و تسخیر به معنی تذلیل و هموار سازی است. همان طور که در 
سوره ابراهیم «سَخر لَکُم»" [برای شما مسخر کرد] و سوره زخرف «لیتخد بَضهُم 
عضا سخریا»" [تا بعضی از آنها بعضی (دیگر) ایور خدمت گیرند] امده است. در 
این آیات؛ اسخر » به معنای متعارف خود به‌غار زفته است. کرد این کلمات در 
مقام امتنان بر اهل بیت به کار برده می‌شود» زیرا آهل ولایت از ولایت ائمه علیهم 
السلام پر خوردار و بهردمند گشته و با ولايت, ائمه علیهم السلاه. حجت بر 
دشمنانشان تمام می‌شود. 

السدر: در ذیل کلمه «شجر» خواهد امد. در سوره نجم. ايه « عند سدرة 


المنتهی» [نزدیک سدرالمنتهی] آمده است که منظور از سدرة المنتهی, ائمه علیهم. 


السام می‌باشد. و مراد از شجره طیبه (درخت پاک نیز تاه عليهم السلام اس در 


۱- تویه /۷۹ 

۲- بقره ,۱۵۵ 

۲- ال عمران ۵۴۸ 
۳- نساه /۱۴۲. 
۵ا- نحل /۱۲. 

۶- زخرف ۱۳۲/۲ 
۷- نجم /۱۷. 
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برخی روایات آمده | ست: سلام بر تو ای سدرة المنتهی و در برخی دیگر: ای سدرة 
المنتهی. بنابراین. می‌توان در مواضع متاسب کلمه سدر را به ائمه علیهم السلام تأویل 
کرد, همان طور که از تأویلات وارده در ذیل کلمد «شجر». چتین برم‌اید. 

السر: در کتاب واحدة و برخی از زیارت‌ها آمده است که ائمه علبهم السلام. 
راز مخفی و مخزون و موضع سر خداوند و اسرار نهفته خداوند در اجسام بشری و 
کلید سر خداوند می‌باشند. کلمه سر در قران تر در معنایی غیر از عتاي اصلی 
خودش وارد شده است که می‌توان کلمه سر را په ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان 
تأوپل گرد. مژید این مطلب. کللامی است که در خطبه امام على عليه السلام در روز 
غدیر امده است: هذا یوم اپلاء السرائر! ا روز اشکار شدن رازها است.پس 
بیندیش و بدان که در این موارد. کلمه سر برای خداوند و به معنای آن سر الهی به 
کار یرود ا در وارد یگ شآ کی اھ کار مس وی مات ابات ول 
غلم إسرارشم»' [و خدا از چممیانی آنان آگاه است] و «یعلم سر کم وجه رک 
[نهان ۲۱ اشکار شما را می‌دانب] و یلم ما E‏ وما یغلئون»" [آنچه را پوشیده 
می دار ند و آن جه را شکار می‌کنند سی داند | و «یعلم ر وتجواهم» اراز انان , 
تجوای ایشان را می دیرو کیلش که یی این ایات و نظایر ان مراد از سر و آن 
چه بنهان می‌دارند, کینه و دشمنی و عداوتی است که دشمنان رسول خد! صلی اله 
عليه و آله و ائمه علیهم السلام و منافقان دارند و یز مراد از سر و آن چه آشکار 
می‌کنند. عداوت و دشمنی با رسول صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و تدبیر 
در آزار رسانی و غصب حقوق ايشان می‌باشد. در عین حال ظاهراء اظهار علاقه به 
پیامبر صلی اله علیه و اله و خاندان ان حضرت داشته و از ایشان اطاعت کرده و 
خود را جزء یاران و دوستداران ایشان می‌دانند و حال آن که تمام این افعال از روی 


۱- محمد(ص)/۲۶. 
- انعام ۳۸ 
هود 

۲- تویه ۷۸ 
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نفاق و طبق مصلحت خویش است. همان طور که در ذیل کلمه قلب و کتمان اشاره 
خواهیم کرد و در ذیل کلمه خديعة نیز گفته شد. در سوره محمد صلی اله عليه و آله 
و غیره و به هتگام تأویل آیات مذکور, اسادیشی به نقل از امام صادق عليه السلام 
گفته خواهد شد که موّید این تأویلات خواهد بود. 

السرور: و السراء. کلمه سراء در سوره آل عمران و اعراف آمده است و در ذیل 
کلمه الضر و الضراء نیز خواهد آمد. مراد از کلمه ضراء نیز فقر و نیاز به دشمنان دین 
است. بنابراين السراء را می‌توان به نقطه مقابل آن تأویل کرد. البته با وجود قریتدای 
که مطابق با تفر و معنای این دو کلمه باشد. در ذیل کلمه فرح معنای سرور و 
ویژگی آن و انواع سرور بیان شده است. گرچه این کلمه (سرور) در قرآن به ندرت 
به کار رفته اسست. 

السرو: جمع سریر. معنا آن واضح و روشن است. در ذیل کلمه «ارانک», 
تأویلاتی گفته شد که می‌تواند به‌عنوان تأویل سیر و یا سرر نیز از آن استفاده کرد. 
غافل مباش و خداوند داناست. 

الاساطیر: و مسطور و مترادفات آن؛ در ذیل کلمه مرقوم په تأویل مسطور یز 
اشاره شد که مراد از مسطور یعنی نوسشتته شنده با خبر و/عشق و ولایت ال محمد 
علیهم السلام. در ذیل کلمه کتاب نیز خواهد امد که مراد از کتاب, مسطور امه 
علیهم السلام می‌باشد. در آیات پیشین به تأویل اساطیر الاولین اشاره شد که 
مخالفان ائمه علیهم السلام در زمان ظهور حضرت قائم عليه السلام به آن حضرت 
می‌گویند: ما تو را نمی‌شناسيم. تو فرزند فاطمه ثیستی. همان طور که مشرکان به 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتند. در تفسیر قمی, اساطیر الاواین په معنای 
دروغ‌های بیشینیان است که بازماندگان. مجدداً آنان را به زبان خواهند آورد. 

السعیر: یکی از اسم‌های جهنم است. چنان چه در ذیل کلمه جحیم گفته شد و 
نیز با توجه به آن چه در ذیل کلمه نار و اصحاب نار خواهد آمد که می‌توان سعیر را 
به دشمنی با ائمه علیهم السلام. تأویل کرد و اصحاب السعیر همان مخالفین امه 
علیهم السلام می‌باشند. 
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السفر و السفرة: اصل سفر با سکون فاء به‌معنای کشف و وضوح می‌باشد. 
اسفرالصبح پعنی روشن شد و صبح آشکار شد. اسفرت الما عن وجھھا يعني 
چهره‌اش نمایان ساخت. و مسافر و سفر با فتح فاء نیز از همین کلمه گرفته شده 
است. جرا که هر یک مستلزم ظهور و بروزند. و به همین دلیل به کتاب‌های الهی, 
سفر می‌گویند. زیرا آنها مبین و توضیح دهنده محتوای درونی خویش‌اند. و نیز سفر 
بین القوم فهو سفیر یعنی در بین قوم صبح و خیر را ظاهر ساخت و آن چه به 
مصلحت قوم است را روشن کرد. پس او سفیر و فرستاده است و جمع سفیر. سفره 
است که پر سفره کاتبان تنیز اطلاق می‌شود. پر این اساس, یه فرشتگانی که اعمال 
انسان‌ها را برمی‌شمارند و وحی بر آنان نازل می‌شوند, سفره می‌گویند. 

در ذیل کلمه توبه. اکثر این معانی امده است و در همانجا اسفار الصبح به ظهور 
امام يا علم امام تاویل شده است. همان طور که در ذیل کلمه صبح خواهد امد و 
همان طور که در ذیل کلمه ایتتلیده است. اویل اسقار وجوه پیاشها و سرورها 
(روشن شدن جهره‌های سفید و,شاد شدان چهره‌ها) به ولایت. کاملا روشن و واضح 
است. و چه بسا بئوان سفزهغی مدقو را به جیزی جهت دستیابی به ولایت ائمه 
علیهم السلام تأویل كران ظور که جني تأویلی در ذیل کلمه سیر وجع خواهد 
امد. و مراد از سفر مدموم را به چیزی برخلاف ان دانست. در برخی از زیارت‌ها 
امده است: شما (ائمه علیهم السلام, سفیران و فرستادگان بین خدا و بندگان خدا 
می‌باشید. و در زیارتی دیکر امد است؛ شا فرستادکان گرامی و تیگ کار هستید 
در زیارت غدیر به نقل از امام عسگری عليه السلام آمده است: سلام بر تو ای 
فرستاده خداوند در بین بندگانش. 

در تفسیر عیاشی به قل از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه کریمه «ک ان 
تذکرج» ازنهار (جنین سکن) این (ایات) بتدی است] آمده است که مراد از تذکر ه 
در این ایه, همان قران است. در روایتی, مراد از تذکره. ولایت معرفی شده است. و 
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در آیه حضرت فرمودند: مراد از «فی صحف هكرمة #¥ مرفوغة»' [در صحیفه‌شایی 
ارجمند# والا] زد خداست. و ایه اسطهرة # بایدی 7 # کرام پرر45 
آپاک‌شده# به دست فرشتگانی# ارجمند و نیکوکار] یعنی با دستان ائمه علیهم 
السلام. بی تردید یکی دیگر از معانی سفره, واسطه می‌باشد. 

سقر: در فرهنگ لفت سقر, با حرکت قاف و معرب است. په معنای جهنم. ذیل 
کلمه جحیم و جهنم. تأویلات مربوط به سقر نیز آمده است. 

السکرة: و سکاری و منرادفات آن. السکر: یعنی ان چه عقل را مستور 
می‌سازد. در ذیل کلمه غشاو: فته شد که می‌توان سکرة را به معنی فرو رفتن 
دشمنان ائمه علیهم السلام در عداوت و دشمنی‌شان با نبی صلی الله علیه و آله و 
اثمه علهم السلام. تأویل کرد و علت این که دشمنان ائمه علیهم السلام. مست و 
بی‌هوش‌اند. همان غرق شدن در عداوت و دشمتی با اه علیهم السلرخ مي‌پاشد. 
موید این مطلب, سیاق عبارت در پاره‌ای از ایا است. بیندیش. 

السامری: وی صاحب کوساله بنی‌اسرائیل است. داستان سامری و موسی و 
گمراه ساختن قوم موسي و خوار ساختن هارون, مشهور است. در ذیل کلمه عجل 
خواهد آمد که عجل در این امت. همان تخلیفه اول و دوم هستند و همان سامري 
اس ان رر که در مار ادا کم ارات متو اس 

در احتجاج به نقل از ابویحیی واسطی آمده است: زمانی که امیرممنان علیه 
السلام بصره را فتح کردند. مردم. اطراف ان حضرت جمع شدند. حسن بصری نیز 
در میان انان بود و با خود چوب‌ها و لوح‌هایی به همراه داشت و هر کلمه‌ای که 
أميرمؤمنان علیه السلدم بر زبان جاری می‌ساخت. او آن را می‌نوشت. امیرممنان 
عليه السلام به او گفت: چه می‌کنی؟ گفت: آثار شما را می‌نویسم تا بعد از این به 
صورت حدیث نقل کنم. علي عليه السلام فرمود: هر قوم و امتی یک سامری دارد و 


۱- عبس/۱۲و ۱۳۲. 
۲- عیس ۱۲۲و ۱9 
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سامری این امت. اوست. ولی او نمی گوید: رل مساس» بلکه سی گوید «لا قتال ». و 
میرهن و واضح است که حسن یصری نیز همچون سامری, مردم را به کوساله‌پرستی 
فرا می‌خواند و از ولایت علی عليه السلام که به منزله هارون بود. ملع می‌کرد و او و 
امثال او. مصداق این کلام امپرمومنان عليه السلام می‌باشند. همان طور که این کلام 
در مورد ابوموسی اشعری و عمروین عاص نیز به کار می‌رود. در ذیل کلمه فرعون 
نیز خواهد آمد .گرچه هر زمانی گوساله و سامری‌ای خواهد داشت 

لسامر: این کلمه در سوره مؤمن و در آیه سنامر) تهجرون»" [شب هنگام (د 
محافل خود) بدگویی می‌کر دید ] یه کار رفته است. اه فجن 
همکلام شدن در شب. ماب هستنه, که شب زنده‌داری گرده و با یکدیگر 
سخن می گویند. سامر. اسم جمع است. اصل کلمه السمر, رنگ نور ماه است. زیرا 
جماعت و گروه شب‌زنده‌دار در شب و در زیر نور ماه با یکدیگر هم سخن شدند. 

در ذیل کلمه هجرت خواش, آمد که مراد از مسامرة, اجتماع دشمنان پیأمیر 
DE‏ .1 9 
آسیب‌رسانی په پیابر صا یبال و خاندان است 

السور: به زودی دز سوره.حدید تأویل, کلمه سور در آیه «قضرب بيهم بور 
لیات |گاه‌مباج ای رددن شود که ان وهای است باتش" 
رحست است و ظاهرش روی به عذاب دارد| خواهد امد که مراد از سور خر این ای 
نبی صلی الله علیه و آله و منظور از باب علي علیه السلام می‌باشد. و بر همین 
ااي مان آ ات زا کات پا کد وان اا هی در یا انم 
«حعس » نیز أمده أست 
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السورة: یک قطعه نازل شده از قران و این که علت نزول سوره‌ها در قران 
ولابت ائمه علیهم السلام می‌باشد. جه در تأویل و چه در تشیر روشن و وأضح 
است. 

الأساور: - e‏ به معنی دستبند است. در وجه چهارم از باب 
سوم ولین فصل از گا گفتار اول, گفته شد که اساور را می‌توان به انواع علوم و کرامات 
و برکات ائمه علیهم السلام, تأویل کرد که در اختیار شیعیان قرار گرفته است. 

السیر: و مت ایفات آن, مانند یسیر و یں پعثی در زمین راه رفت. در ذیل کلمه 
قری خواهد آمد که السیر در برخی از آبات قرآنی به معنای تحصیل علم و دقت و 
تدبر و عبرت‌آموزی و امثال آن په‌کار رفته است. یکی دیگر از تأویلات این حکم 
همان سیر حقیقی و واقعی است. الیتد همراه با بدیرش ولایت ائمه عليهم السلدام و 
علم و عرفان. از دیگر تأویلات اخیر, سیر واقعی ممن به سمت حضرت قائم (عج) 
در زمان ظهور حضرت مهدی و نیز سیر علم از امام په رعایا و امت است. 

السدس: در ذیل کلمه الاستبرق, معنی و تاویل این کلمه امده است 

الاسباط: ابن اعرابی می‌گوید؛ اسباط خاضة به معنی اولاد می‌باشد و نیز به 
فرزند فرزند (نوه) نیز سبط می کویند. به قببله, بهودی نیز سبط می‌گویند. السبط در 
اصل درختی است که شاخه‌های فراواثی دارد و آسباط و سبط ريشه آنها یکی است 
و اسباط (قبایل) بنی‌اسرائیل. ۱۲ فبیله از ۱۳ فرزند یعقوب پیامبر بودند. عرب یز 
طایثه و افوام فرزندان اسحاق را اسباط می‌نامیدند. اما اقوام فرزندان اسماعیل را 
قبیله. در فصل سوم از گفتار اول روایتی امده است که اسباط بنی‌اسرأئیل ۱۲ تا 
بودند که یکی از آنها چندین. سال غیبت داشت و سب سپس ظاهر شد و ائمه علیهم 
السلام نیز در این امت ۱۲ تن می‌باشند. بدون هيج ۳۳۹ و در روایت طارق بن 
شهاب امده است که امیرمژمنان عليه السلام فرمودند: أمامان خاندان محمد صلی اله 
علیه و آله همان اسباطی هستند که خداوند از انان راضی است. 

در امالی به تقل از جابر آمده است که رسول خدا صلی له عليه و آله فرمودند: 
خداوند فرزندان پیامیر را په حسن و حسین خاتمه داد و نیز از ایشان روایت شده 
است که فرمودند: حسین, یکی از فرزندان است. در ذیل کلمه ولیجه, روایتی خواهد 
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آمد, مینی بر این که حسنین دو فرزند این امت هستند. بنابراین, می‌توان اسباط را به 
ائمه علیهم السلام تأویل کرد که در این حالت با خاتمه پودن حستین به عنوان 
فرزندان نبوت. نناقشی نخواهد داشت. زیرا منظور این است که بعد از حستین, 
فرزندی می ید از غير این دو. روشن است که امامان دیگر. فرزندان حسنین 
مي‌باشند و بلکه همه امامان یکی هستند. 
السخط: و آن چه خداوند را به خشم آورد. این کلمه در سوره آل عمران 
«اْمن انبم رضوان الله کمن اء بسخط من الّه» [آیا کسی که خشنودی خدا را 
بت کی هار۲ که په خشمی از خدا دچار گردیده] و مائده «لبئس 
ما قدّمّتا لهم آنشنهم أن مَخط الله عَليْهم» [راستی خد تفت أن خد داف 
خود پیش فرستادند که (در نتیجه) خدا بر ایشان خشم گرفت] و قتال «اعرا ما 
انح الل وکرهوا رضوانه» [زیرا آنان از آن چه خدا را په خشم آورده پیروی 
گرده‌اند و خرسندیشی ا خوش ونیا امده است. السخط با شم سین و خاء و با 
تح اين دو حرف به معنی یره یمر کراهت است که نقطه مقابل رضا است. 
بط ہنی ششنگين ترا نبز او را خشمگین ساخت و منظور از 
عهبانیت و خشم خداوند, عقوبت و مجازات الهی است که بارها تکرار شده است و 
نیز در باب ششم از اولین فصل گفتار سوم اشاره شد که می‌توان خشم و غضب الهی 
را به خشم و غضب پیامبر صلی الله علیه و اله و امام علیه السلام. تاویل کرد. 
در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که در حدیثی 
فرمودند: مراد از آیه «اَبعُوا ما خط الله » دوستی با فلانی و فلانی و دوستی با 
دشمتان و ظالمان حق على عليه السلام می‌باشد که قسمتی از این حدیث در دیل 
کلمه رضوان آمده است. این تأویل در ذیل کلمه رضوان و اتباع آمده است. در 


۱- أل عمران ۶۲۸ 
۲- مائده ۸۰ 

۲- محمدا(ص!/:۲۸. 
۲ - محمد(ضص)/ ۲۸. 
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آمالی شیخ به نقل از علی علیه السلام آمده است که هیچ بنده‌ای نیست که خداوند 
بر او خشم گرقنه باشد. مگر این که در قلب او بغض و دشمتی ما وجود داشته باشد. 

السلطان: در لغت به معنی حجت و برهان و غلبه و والي و قدرت پادشاهي و 
تسلط بادشاه می‌باشد. السلطنة در اصل به معنی قدرت و تیرو است. که این معانی 
در قران آمده است. در کتاب ابوبکر شیرازی به نقل از ابن عباس در تفسیر آیه 
«راجقل لی من دنک سلطانا تصیر|» [برای من تسلطی یاری‌بخش قرار ده آمده 
است که خدایند. دعای بيامبر صلی لله علبه و اله را مبنی بر این که علي علیه 
السلام سلطانی است که خداء او را در ثبرد با دشمنان ياري می‌رساند » مستجاپ 
گرد. در روایتی دیگر از ائمه علیهم السلام در ایه کریمه «ومن قتل مَظلومّ فد جَعلت 
وله سلطانا»" [و هر کس مظلوم کشته شود په سرپرست وی قدرتی داده‌ايم | آیده 
است که حضرت قائم (عج)ء ولی حسین عليه السلام است که در کربلا, ظالمانه په 
شهادت رسید و خداوند برای آن حضرت؛ سلطان و قدرتی بر تمام اتسان‌ها قرار 
داده است. در ذیل کلمه ملک نیز خوآهد آمد که ائمه علیهم السلام. یادشاهان دنیا و 
اخرنند و خداوند حکومت و بادشاهي اي آنانقرار داده است و ایشان سلاطین 
امتند. ایشان په واسطه حجت وران وسا و به واسطم شمشیر و اقتدار ظاهری در 
روز رجعت. قادر به تسلط و غلبه بر مردم می‌باشند. بنابراین می‌توان برضی از موارد 
را به آن جه در شأن و منزلت ائمه علیهم السلام گفته شده تأویل کرد. 

بدان که مراد از سلطنت شیطان: همان طور که در سوره حجر و دیگر سوره‌ها 
به تقصیل خواهد آمد. غلبه و پرتری شیظان بر قلوب غير شيعه می‌باشد که بدین 
وسیله می‌تواند قلوب غیر شیعه را گمراه ساخته و آنان را به سمت دشمنان امه 
علیهم السلام و انکار حقائیت ائمه علیهم السلام سوق می‌دهد. در همین باب خواهیم 
گفت که شیعیان. هیچ گونه سلطنت و غلبه‌ای بر شیطان ندارند. 





ك اسر اء * بل 
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در تفسیر عیاشی, به نقل از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه کریمه «ٍن عبّادی 
یس لک عَلهم سطان»" [در حقیقت تو را بر بندگان من تساطی نیست] آمده است 
که مراد از اين آیه آن است که تو ای شیطان. قادر نیستی بندگان مرا وارد بهشت و 
پا جهنم کنی. ن تاویل دیگری است که می توان در مواردی مشابه و متناسب به 
کار برد و مي‌توان این ايه را یه معنای اول سلظان ارجاع داد. چرا که وفتی شیطان, 
قادر په اضلال بند کان خداوند نباشد, در نتیجه قادر به وارد ساختن آنها در جهنم 
نیز. نخوآهد بود. پس بیندیش و آگاه پاش نسبت به آن چه در ذیل کلمه عبادت و 
غي ه خواهد آمد. جه در انجا گفته خواهد شد که مراد از عبادی., بندقان شيعه و 
ائمه علیهم الساام و انبیاء می‌باشند و خداوند هادي است. 

لسوط: السوط در اصل و برحسب معنی به معنی خاط و آمیخنگی است, پس 
این کلمه بر مینای شلاق و تازیانه اطلاق شد. زیرا در صورت ضربه به آن, گوشت 
آغشته په خون می‌شود. السوط پو وره فجر در ید «فصّب علیهم ریک سواط 
غذاب» [(تا آن که) پروردگارت بر شر آنان تازیانه عذاب را فرو نواخت] آمده 
است که آن را به شلاق و تازیانه و عذاب شدید تفسیر کرده‌د و یز گفته شد | اسیتِ 
که السوط در این آیه. اس کی از سذاب‌های إل است. در ذیل کلمه باس گفته شد 
که علی عليه السلام. همان تازیانه عذاب الهی است که با آن پبروز می‌شود. توضیح 
بیشٹر در ذیل کلمه عذاب خواهد امد. پس بیندیش. 

السیع: همان عدد معروف است ست که در سوره حجر «ولقد آتیتاک سا س 
المیانی»" | ژد به راستی به تو سبع المثانی (سوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کر دیم] 
و بقره «سَبْع ستابل»" [هفت خوشه] و لقمان «سبْفة أبحر» [هفت دریا] و دیگر 
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آیات قرآن, همانند «سَبْع سّماوات»' [هفت آسمان] په کار رفته است. کلمه السبع 
المتانی در سوره حجر به ائمه عليهم السلام تأویل شده است و کیا همین تأویل 
در مورد سوره دوم (بقره) نیز به‌کار رفته است. یکی دیگر از موارد کاربرد اسبح 
لمثانی, روایت عیاشی از امام صادق عليه السلام است که در تفسیر ايه «ولقد 
نناک سبغا مُن المانی والْقرآن العَظِیم»' [و به راستی به تو سبع المثانی (سوره 
فاتحه) و قران بزرگ را عطا کردیم] امده است. 

عیاشی می گوید: ظاهر و باطن سوره حمد. فرزند فرزند می‌باشد که هفتمین 
فرزند, قائم (عج) است . روایات دیگر نیز با همین معنا وجود دارد که په هنگاه 
تفسیر آیه مذکور, خواهد امد و در برخی از این روایات قرآن عفلیم به پیامبر صلی 
لله علیه و آله و در برخی دیگر به قائم (عح), تأویل شده است. که در اینجا به 
باره‌ای از دلایل تاویل سیم در مثانی به اتمه علبهم السلام. خواهيم پرداخت. 

بدان که یکی از احسالات تاویل سبع یه ائمه عليهم السلام به اعتبار اسم‌های 
ایشان است. چه این بزرگواران ۷ تن می‌باشند. با توجه به این که برخی از اسم‌ها 
تکرار شده است و يا به اعتبار این که اکثر علوم از ۷ تن از ائمه علیهم السلام نشات 
گرفت و یا به اعتبار این که نسل ۷ تن از ايشان در کوفه بسیار زیاد است. همان 
طور که در روایت ۷ خوشه گنده خر اهد ام و در آنجا نیز ۷ خوشه گندم صریحا 
به ائمه علیهم السلام تأویل شده است. که در ذیل کلمه نسل به آن اشاره خواهد شد. 
بر این اساس. می نوان المثانی را از ثناء مشتق دانست. چه ائمه علیهم السلام همان 
کساتی هستند که حق تناء و سپاس خداوند را برحسب توان بشر ادا کرده‌اند. و این 
که ائمه علیهم السلام سزاوارترین افراد در اظهار ثناء بر آنان هستند. آما اهل لغت. 
حنین احتمالی را ذکر نکرده‌اند. می‌توان المثانی را از تثنیه مشتق دانست که این 
حتمال صراحتاً در لفت نیز آمده است. په خاطر دو وجهه بودن ائمه علیهم السلام 





۱- بفر ه/۲۹. 
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در قرآن یا به خاطر همراه بودن ایشان با حضرت رسول صلی الله عليه و آله پا 
بدین دلیل که داراي دو جهت می‌باشند. یک جهت نقدس و روحانیت و ارتباط تام 
با خداوند و جهت دوم جنبه بشریت آنان است که از ایزد یا بندگان خدا در 
ار تباطند. 

ناویل سبع به ائمه علیهم السلام محتمل است, چرا که اگر تعداد ائمه علیهم 
السلام را دو برایر کنیم» ۱۴ تن شوند که در این صورت با در نظر گرفتن تغایر 
اعتياری میان دهنده و گیرنده, با تعداد معصوح عليه السلام کاملاً متناسب است. جرا 
که دهنده, به‌عنوان نبوت و تمالاتی که په او اختصاص داده است. و گیرنده قطع نظر 
از آن, در نظر گرفته می شود. و از این جاست که می‌توان تعبیر «فرآن عظیم» را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله تأویل کرد. ادامه سخن به هنگام تفسیر آیه مذکور خواهد 
امد. با توجه په آن جه گغته شد می توان سبعة اپسر (۷ دریا) و ۷ اسمان و امتال ان 
را نیز به ائمه علیهم السلام تأویلکرد. زیرا در ذیل کلمه بحر گفته شد که کلمه بحر 
در برخی موارد به انمه علب السلام"تأویل می‌شود. همان طور که در ذیل کلمه 
سماء یز چنین تأویلی خوافامل 

السرعة: و مسارغون و سای مشتقات آن. مانند یسارعون و غیره. سرغت ضد 
بط و کندی است. عجبت من سرعة فلان: یعنی از شتاب او شگفت زده شدم. 
السرعة. همان شدت و عجله در چیزی است و المسارعة یعنی: مپادرت ورزیدن به 
عملی در اولین فرصت ممکن. ظاهرا با توجه به آن چه از برخی روایات برمی‌آید 
مراد از سریم الخسات دد یه «ان الله سریع الحتاب»" اسی ابداندا که خدا زود 
شمار است] این است که رسیدگی به حساب یک فرد. خداوند را از رسیدگی به 
حساپ دیگری باز نمی‌دارد. شنیدن درخواست‌ها و عذرهای هیچ انسانی. مانم از 
شنیدن عذر و درخواست دیگری نمی‌شود. و خداوند سریع‌ترین حساب کنندگان 
آست. 


همچنین, المسارعین فى الخیرات و فى المتفرة (شتاب‌کنندگان در نیکی‌ها و 
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آموزش): به ائمه علیهم السلام تاویل شده است. همان طور که در مناقب این 
شهر آشوب و دیگر کتاب‌ها به نقل از امام باقر عليه السلام در ذیل ایه «یسارعون 
فی الْخیْرَات وش لها سیون » [آنانتد که در کارهای نیک شتاب می ورزند و آنانند 
که در انجام آن شتاب می ورزند] آمده است که علی عليه السلام سریم‌ترین رونده 
په سمت نیکی‌هاست. به طوری که هیچ کس بر او پیشی نگرفته است, و موید این 
مطلب. تأویلات خیرات (نیکی‌ها) به ولایت علی علیه السلام و غیره می‌باشد و چه 
بسا بتوان با همین تأویل, سارعون (شتاب کنندگان در نیکی‌ها و آمرزش) را به 
شیعه یا شیعیان خالص تأویل کرد که این تأویل از آن چه در ذیل کلمه السابقین 
خواهد آمد. ظاهر است. بابر این و با استناد په قرینه تضاد. می‌توان شتاب‌کنندگان 
در گناه و کفر را نیز به دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروانشان تأویل کرد. گرچه دو 
کلمه اثم و کفر. همان طور که در ذیل این دو واژه آمده است. به دشمنی پا امه 
علیهم السلام و نیز ولایت و دوستی با اهل یاطن, تأویل شده است. توضیح بیشتر در 
ذیل کلمه السابقین خو اهد امد. 

السمع: و مشتقات و مترادفات آن همانند سمیع و غیره؛ السمع در فرهنگ لغت 
یعنی حس شنوایی و گوش و آن" یه کر گوش فرو می رود و قابل شنیدن است. 
مذکر آن مسموغ است و جمع مکسر برای ان به کار می‌رود. مانند سماغ. سمع هم 
برای مفرد و هم برای جح یکسان په کار می‌رود. و جمع آن السام است. سمع در 
اصل. مصدر سمعت الشی سمعاً و سماعاً مي‌پاشد. سمع برای خبری به کار می‌رود 
که شنیدن آن از روی عمد نباشد, یعنی به طور غير عمدی ان را بشنوی, اما استماع 
ققط برای خبری به کار می‌رود که در شنیدن ان منعمد باشی. لا نسمم من هذا و 
نسمع من ذلک یعنی از اولی قبول نمی‌شود. در حالی که از دومی پذیرفته می‌شود. و 
عبارت دلا نقدر على اسماعه: قادر به شنوانیدن او نیستیم» از همین قبیل است. 
همجنین در ذیل کلمه اذن. تأویلاتی آمده است که پاره‌ای از آنها در اینجا مفید 
است. در ذیل کلمه سوال نیز کلمه السمع به ابوبکر تأویل شده است. 
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در روایت ابوبصیر از امام صادق عليه السلا در تلسیر ايه لاو انوا ل 
بستطیغون سَمْعُا»" | توأنایی شنیدن (حق) نداشتند] امده است که زمانی که نام علی 
علیه السلام بر زبانشان جاری می‌شد. آنان از شدت بغض و کته نسبت به علی عليه 
السلام قادر به شنیدن نام آن حضرت نبودند. و طبق روایتی, لایستطیعون سمعا په 
معتی اصمی و ابینا تأویل شده است و از تمام این تأویل برمی‌ابد که می‌توان ایاتی 
که مشتمل بر معنای سماع ٍ استماع است. در صورت وجود تناسب به ولایت و 
متعلقات آن. تأویل کرد. و حتی مي‌توان ید #سمیع * را به این صورت تأویل کرد 
که خداوند اقرار به ولایت ائمه علیهم السلام و یا انکار ولایت ایشان را مي‌شنود و 
تست تاه ا هست. در تفسیر امام عليه السلام انو ات کد نیت برای 
گفته‌های نیکان و بدان و هرگونه شنیدنی ظاهر و پنهان به کار می‌رود. 

سواع: اسم یکی است و در ذیل کلمه اصتام خواهد آمد که مراد از صنم 
می‌تواند پکی از خلفای جور باش این کلمه فقط در سوره توح به کار رفته است. 

الساعة: در لخت به معتو وفیب"تماشر و کنونی است. ساعت جزئی از اجزاء 
زمان است که در قران به روز قيامت یا لحظه‌ای که قيامت ناگهان در آن به وفوغ 
می پیوندد. اطلاق می‌شنوّد:.و یار پدين, دلیل کم قباست. علی‌رغم طولاتی بودتش نزد 
ا ی تس و بر سای تاودا هی ی او عماه قارع 
دلالت می‌کند. می‌توان گفت: منظور از الساعة, رجعت و قیام حضرت مهدی (عج) 
است. و در پرخی روایات: هر احتا کلمه الساعة زمان رجعت و قیام حضرت قائم 
عليه السلام تأویل شده است. در دیل کلمه وعد و در کنر العرفان به نقل از امام 
صادق عليه السلام در تقسير اة قل بنظروه ۷ التاخه آن انهم ۳۳ ايا جر 
این) انتظار می‌برند که رستاخیز در حالی که حدس نمی‌زنند ناگهان بر آنان در 
رسد] و در مناقب ابن شهرآشوب و سایرین به تقل از علي عليه السلام آمده است 
که: روز قیامت به وسیله من برپا خواهد شد. و از امام باقر علیه السلام روایت شده 
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است که آن حضرت در تشریح کلام على عليه السلرم فر مودند: مراد آن حشرت 
رجعتی است که قبل از برپایی قیاست سحادث می‌شود. تام انش ات هت وس 
على عليه السلام و ذریّه وی صورت خواهد گرفت. 

در تفسیر مقاتل بن سلیمان و سایرین در ذیل ايه «عنده علم الماغْة» [علم 
(به) قيامت نزد اوست] آمده است که مراد. مهدی (عج) است که بعد از خروج آن 
حضرت. قیامت برپا می‌شود. در آخرین نکته از پاراگراف حدیث مفضل په نقل از 
امام باقر عليه السلام امده است که حضرت باقر علیه السلام. تما اپات مشتمل بر 
ساعة را به قیام حضرت مهدی(عج)؛ افیا ا ا و و ن 
حکم تاویلی است که در کتاب مناقب ابن شاذان به نقل از امام رضا علیه السلام در 
ذیل آیه «بل کذبوا بالساعَة»" [(نه) بلکه (آنها) رستاخیز را دروغ خواندند] آمده 
است که مراد این است که ولابت علی عليه السلام را تکذیب کردند و همچنین در 
غيبة النعمانی و دیگر کتب به تقل از امام صادق لیه السلام در ذیل آیه «بل کدرا 
بالسَاغةه" آمده است که خداوند یک سالاسل اشام قرار داد و برای شب ۱۲ 
ساعت در نظر گرفت و از ما ائمه علیهم السلاع-۱۲ضاحب حدیث فرار داد که علی 
عليه السلام یک ساعت از آن ساعات است؛ در تفسیر قمی په نقل از آن حضرت 
اوا کد یو ۲ ساعت است و على عليه السلام شریف‌ترین ساعت از 
این ۱۲ ساعت می‌باشد. این تأویل آیه کریمه «بّل کذبوا بالساعة» می‌باشد.' 

مولف گوید: ظاهرا معنای تاویل در اين دو روایت همان طور که در ذیل سنة 
و شهر و ایام خواهد امد - پیامبر صلی اله علیه و اله است. زیرا بدن وسیله 
می‌توان دریافت که هر یک از اتمه علیهم السلام. یک ساعت محسوب می‌شوند. و 
چه بسا علت تأویل الساعة به ولایت علی عليه السلام آن باشد که انکار هر یک از 
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این در په معنای الکار ديخري است. 

به همین دلیل هر یک از این دو الساعة و على عليه السلام. با لفظ دیگری بیان 
شده است. و چه بسا علّت این تغییر زمان به ولایت علی غلیه السلام در یک ساعت 
مشخص بوده است. یعنی همان روز غدیر و امثال ان. 

الاسراف: و مسرفون و مترادفات ان, مانند الذین یسرفون و غیره. بدان که 
اسراف یعنی افراط و ريخت و پاش و هر آن چه که حلال نیست و نیز اسراف یعنی 
تجاوز از نیت و قصد معلوم و با انقاق در غير اطاعت الهی. و السرف به معنی جهل 
و نادانی نیز امده است. واژه اسراف به مفهوم شریک قائل شدن پرای ولایت ائمه 
علیهم السلام و دشمنی با ائمه علیهم السلام تأویل شده است. مراد از مسرفین و در 
آیه «رتا تطیغوا مر المْرفین»" [و فرمان افراط‌گران را بیروی مکنید] کسانی 
هستند که در زمین. فساد کرده و دست به اصلاح تمی‌زتند. 

از امام باقر عليه السلام ذرذیل ايه «لسرفین» امده است که مسرفین کسائی 
هستند که محرمات را خلال دانسنه و خوثریزی می‌کنند و چه بسا براساس تاأویل, 
توان اسراف را غصب لمی-سانداسطمد صلی اله علیه و آله و شیعیان آن حضرت 
و ریختن خون ایشان دانست: در مناقب این شهرآشوب به نقل از امام صادق علیه 
السلام در ذیل آیه «رکذلک نجزی من 9 او اين گونه هر که را په افر اط 
گراییده سزا می‌دهیم] آمده است که مراد از «نجزی من آسرف» این است که کسانی 
را که به ولایت علی عليه السلام شریک قائل شده‌اند, محازات خواهيم گررد. 

در کنرالفواند به تقل از امام کاظم عليه السلام در ذیل همین ایه امده است که 
کسانی که در دشمنی با ال محمد علیهم السلام افراط کرده‌اند. مجازات مي‌کنيم. در 
کل. اسراف. به تمام افعال و اعمال مخالفان ائمه عليهم السلام اطلاق می‌شود. 
دشمتان ائمه غ السلام همان مسرفین هستند. به خاطر ا۸ اط در عقاید > 
افعال‌شان. کواه این مطلب. کلامی است که در باب تپذیر گفته شد. 
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در تفسیر قمی در ذیل آیه «والذین إذا انفقوا له رفوا ولم یفتروا وان بین 
لک قورامّا» [و کسانی‌اند که چون انفای کنند نه ولخرجی می‌کنند و له تنگ 
می گیرند و میان اين دو (روش) حد وسط را برمی گزینند] لم یقتروا یمنی از افراط و 
اسراف و انقاق در معصیت و سرکشی از غیر حق کوتاهی نکردند و در حق خداوند 
بخل ورزیدند و قوام یعنی عدل و انفاق در آن چه خداوند بدان امر داده است." 

۳ واضح است که انفاق در یاری رساندن به دشمنان ائمه علیهم السلام پدون 
تقیه, شمان اتفاق در معصیت خداوند در غیرحق است. همجنین ندادن آن به اهل 
ولایت, بخل در حق خداوند است. همان طور که در ذیل کلمه بخل آشاره شد. 
اعطاء حق به اهل حق و انفاق در ترویج اعطاء حق. همان عدل و قوامی است که 
ان را به انفاق در اوامر الهی نفسیر کرده‌اند. 

بدان که مسرف بر مژمنی اطلاق می‌شود که مطیم اتمه علیهم السلام و مخالف 
آنها نیست. همان طور که در معائی الاخبار به نقل۔از على عليه السلام امده است که 
در حدیئی فرمودند: اما دوست ما که مطیع ام ما/می‌باشد. بد بهشت جاودان 
بشارت خواهد داد و دشمن ما به عذاب جاودان بشارت می‌دهد. اما آن که امرش 
میهم است. همان مومنی است که در حق, خویش اسراف کرده است» چرا که 
نمی‌داند عاقبتش جه خواهد شد و خداوند چنین فردی را با دشمنان ما یکسان 
نمی‌کند. بلکه وی را به شفاعت ما از آتش نجات می‌دهد. روشن است که نهايتاً 
اسراف همان انفاق و بذل و بخشش مال و حال در غیر اطاعت و پیروی از ائمه 
علیهم السلام می بانشد. 

سقف: این کلمه در جند جای قران و په معنی «اسمان» امده, بنایراین همان 
تأربلی که در مورد «السماء» گفته شده در مورد سقف هم صدق می‌کند. خداوند 
بهتر می‌داند. 

سابق: سابقون و عباراتی شم معنای آن چون «الذین سبقوا» سبقه پسبقه - به 
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ضم باء - و پسبقه - به کسر باه - در قاموس امده و به‌معنای جلو رفت» می‌باشد. در 
ماده «اخر» و نیز «اول» هم روایاتی با این مضمون ذکر گردید که اهل بیت و 
شیعیانشان, سابقان اولین (گذشتگان) و سابقان اخرین (مردم اخرالزمان) در دنیا و 
سابقان به پهشت در اخرت هتند. که در انجا این مقام را مفصّل و به طور کامل و 
مفید بیان نموديم. در 3 تا و تدیر نما. 

در کشف‌الغمه از ین عباس روایت کرده که گفت: پیامبر صلی اله عليه و آله در 
توضیح به «رالسابقون + السبقون»" [و سبقت گیرندکان مقدم‌اند] فرمود؛ جال ید 
من کفت: آنها غل و شیمیانش هستند که به کرامت و لطف غداوند. پیشخامان یه 
سوی بهسشب و مقریان در گاه آوبند. باز در همان کتاب از امام صادق علیه السلام 
روایت گر ده که آن حضرت در توضیح این آیه فرمود: وقتی خداوند اراده فر مود 
خلق را بیافربند. آتشی برایشان برافروخت و گفت: ۳ اتش شوید! اولین کسانی 
که داخل اتش شدند محید, عغلی. حسن؛ ج د ق ا کن و آتگاه 
شیعیانشان هم به تبعیت از انيا وارد اش شدند. په خدا فسم «سابقون» آنها هستند. 

در احتجاح از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: در خطبه روز غدیر پس 
از اينکه رسول خدا ضلی اله عليه و اله ,دستور داد با على علیه السلام به عنوان 
امیرمومتان بیعت کنند و دوستش بدارند و بر او سلاع دهند. قرمود: ایشان رستگارند 
و در بهشت ب تعمت خداوند جای دارد . 

ملف گوید: این روایت اشعار دارد که مي‌توان «سابثین» را از این جهت به 
(شیعیان 44 تاویل کرد. اما چنان که در بحث «یمین» که در سوره واقعه خواهد امد. 
در بعضی روایات تأویل به انبیا. ائمه علیهم السلام و به خصوص على عليه السلام 
شده است, 

در کتاب‌های دیگری همچون عیون از امام رضا عليه السلام به تقل از پدران 
گرامی اش از علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: عبارت «والسابقون 
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السابقّون» در توصیف «أولیک هم الوارئون. الذین يرثون الْفردورس"» [اینانند 
رات بران, همانان که بشت برین را به ارت می برد نازل گردیدهاست. 

در کنزالفوائد نیز از ابن‌عباس روایت کرده که گفت: سابق این امّت» علی علیه 
السلام | ست. از همو نقل شده که گفت: خداوند در قرآن در آیه «رینّا اغفر لنا و 
لإخواننا الذين سبقّونا بالایمان»" بروردگارا بر ما و بر آن برادران‌مان که در ایمان 
آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای] استغفار برای علی عليه السلام را بر هر 
مسلمائی واجب فرموده او سایق ات أست. 


نیز از ابن‌عباس و امام باقر عليه السلام در توضيح آيه «رَمنهُم سابق 


بالخیرات » [برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگام‌اند] روایت شده 
که به خدا قسم این آیه در شأن علی عليه السلام است. 

علاوه بر روایاتی که قبلا در باره مسارعین (پیشی گیرندگان) ذکر نمودیم. 
روایات دیگری خواهد امد که «سابق به ختزات» (پیشی گیرنده در نیکی‌ها) را په 
علی علیه السلام. و به امام و شهدای آل محمد علیهم السلام تأویل کرده‌اند. معلوم 
است که سابق» مراتب متفاوتی دارد..یعنی همه انهایی که برشمرده شد را شامل 
می‌گردد و همه پیشگامند اما شک در سبقت علی عليه السلام و - به تبع او - ائمه 
علیهم السلام از همه جهات نیست. از این رو آست که در بسیاری موارد. تأویل 
«سابق» به آن حضرت منحصر گردیده است. لذا این تخصیص در هر جا که با آن 
حضرت تناسپ داشته باشد. جایز است. هرچند ما به طور خصوصی آن را ذکر 
نکرده باشیم. در این معنا بیندیش و فراموش نکن که ماده «سبق» در مواضعی: به 
معنای مطلق جلو رفتن و پیشی گرفتن هم آمده است. 

اسحاق: ایشان جد بنی‌اسرائیل. پیامبر مشهور و برادر حضرت اسماعیل نبی 
عليه السلام جد پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله است. چون اسماعیل عليه السلام در 
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زمان حیات پدرش وفات کرد. نبوت بعد از حضرت ابراهيم علیه السلام به اسحاق 
عليه السلام و پس از او به فرزندش یعقوب عليه السلام و انگاه به اسباط (فرزندان 
یعقوب) منتقل گردید. و بدین سان تا زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله. و در 
آن هنگام به نسل اسماعیل ذبیح عليه السلام منتقل شد. 

از روایات متواتری که با نص قرآن کریم هم مطابق است. برمی‌آید که «ذبیح» 
همان اسماعیل بوده اما اسحاق هم این منزلت را از خداوند درخواست کرد و 
خداوند اجر آن را به وی عطا فرمود. در صفحات و حواشی کتاب. بعضی از احوال 
حضرت اسحاق عليه السلام خواهد آمد. پس منتظر باش. 

استپرق: در باب «پاء»* توضیح داده شد. 

سارق: و عبارات هم معنای آن که شامل سرقت و استراق سمع می‌شود. کسی 
است که مخفیانه می‌آید و مال دیگری را می‌برد. در ذیل «شر» مطالبی خواهیم آورد 
حاکی از اینکه دشمنان ائمه علبهم السلام اصل هر شر و بدی هستند و از شاخه‌های 
انیا اعمال و شاکر دانشان لاص کیاکی عراز جمله سرفت سر مي‌زند. قبلا هم در 
همین باب معلوم شد که امه صلی الله علیه و اله درهای خانه علم‌اند و هر گس از 
راهی غير از در وارد خانه علم, شود, سارق خواهد بود. بنابراین مي‌توان سارق را به 
علمای مخالف و منکر ولایت و دزدان حق ائمه علیهم السلام تأويل نمود. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت شده که به عبدالسلام 
فرمود: از مردم و از خودت برحذر پاش! عبدالسلام کوید: گفنم: پذر و مادرم 
فدایتان. از مردم مي‌توانم بر حذر باشم. اما اد خودم جطور؟! فرمود: خبیتی که 
استراق سمع می‌کند نزد تو می‌آید. از تو مطالبی می‌شنود. آنگاه به صورت انسان 
خارج شده, سخنان تو را منتشر می‌سازد. عبدالسلام گوید: گفتم: پدر و مادرم 
فداینان, این که دیگر چاره‌اي نداردا فرمود: او چنین است. 

مو لف گوید: بنابراین می توان هر موردی را که «استراق سمع » امده این وله 
تأویل نمود. یعنی اینکه شیاطین جن و حتی شیاطین انس, بعضی عقاید و مسائل 
دینی و امثال آن را که لازم است مخفی باشد. از شیعیان یا از امام آنها استراق کرده 
و عینا پا با تحریف برای مردم نقل و منتشر سازند. پس انديشه کن. و خداوند 
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می‌داند. 

سائق: و کلمات هم‌معنای ان مثل «سیق» و غیره که دلالت بر «سْوق» (راندن) 
به فتح سین دارد: گفته‌اند سائق متضاد قائد است؛ قائد کسی را گویند که جلوتر از 
حیوان حرکت می‌کند و افسار ان را می‌کشد. اما سائق کسی است که از پشت یا 
کنار ان را می‌راند و حرکت میدهد, 

در کنزالفوائد جابر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در توضیح ايه 
«وجاءت کل فس مھا سائق و شهیدا» [و هر کسی می‌آید (در حالی که) با او 
سوق دهنده و گواهی‌دهنده‌ای است ] فرمود: سائق. على عليه السلام و شهید, رسول 
خدا صلی اله علیه و آله است. بنابراین می‌توان هر کلمه‌ای که در قران دلالت بر 
«راندن» و «حرکت دادن» داشته باشد. در صورت مناسبت. به علی غلیه السلام 
تأویل کرد. 

ساق: ساق بای انسان و نیز تته اصلی پیت را گویند که شاخه‌ها بر آن سوار 
است. جمعش «سوق» است. و بسیاری مواقم - همان طور که در جاهای مختلف 
قران دیده می‌شود - به‌عنوان کنایه از کازی سخت.به کار رفته است. البته تأویل 
منأسب هر مورد آن - در قرآن - نَمل تخود خواهد امد. 

ابن مردویه از امام حسن بن علی علیه السلام روایت کرده که در توضیح ايه 
«فاستوی عَلی سوقه» [تا ستبر شود و بر ساقه‌های خود بایستد] فرمود: یعنی اسلام 
به وسپله شمشیر علی عليه السلام استوار گردید. و شاید همان طور که در توضیح 
ماده ال ٩۳۴‏ گفتیم, منظور آن حفر بت: تاویل #ررع۳» در ایه به پیاهبر اکر م صلی له 
علیه و آله و «شطأ» اجوانه گیاه) به على عليه السلام باشد. و معلوم است که 
رسالت پیامبر صلی اله علیه و اله وقتی انجام می‌شود که اسلام استوار گردد. و شاید 
تج مقصود ایشان: تأویل ازرم به دين باشد ‏ نان جه در توضیح سر اا يدان 
اشاره رفت و به دين تاویل گر دید - و در توضیح «زرع» نیز اشاره کردیم که 
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می توان ۳ را په او تأویل نمود. پس بدین تقدیر می‌توأن «شطا» را به غلی 
عليه السلام تأویل کرد. پس تأمل کن. 

سقک: یعنی کلمات هم معای آن مثل یسفی و تظایر ان. سفک به معنای اول 
است و توضیح أن در واژه ديه ذکر شد. در توضیح «فتل» و دیگّر اصطلاحات 
ال «سفک دم» (خون‌ریزی) خواشد امد, در این معطا بیندیش. 

سوال: سائل, مسوولون و امثال آن مثل «اسألوا» و غیره. در روایات بسیاری 
از جمله در عبون از امام رضا عليه السلام روایت شده که از قول رسول خدا صلی 
اله علیه و آله در توضیح آیه «و قفوم نم مسوولُون » [و بازداشت‌شان نمایید که 
انپا سژولند| فرمود: در مورد ولایت علي عليه السلام مورد بازپرسی قرار 
می گیرند. 

در معانی الا خبار از امام رضا عليه السلام به تقل از پدران گرامی اش از حسن 
بن علی عليه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ابوبکر به 
منزله «سنمم» (گوش), عم به منزله «بشّر» (چشم) و عشمان به منزله «فوّاد» (قلب) 
هستند. فر دای أن روز از ایشا در-تورد این کلام تو ضیح خو استہ. بیامبر صلی ابل 

علیه و آله با دست مت انهاللشاره کرد و رد آنها (سمع» و «بصر» و «فؤاد» 
هستند و در مورد وایت وصی من آز نها سؤال خواهد شد. و په على علیه اسلا 
اشاره کرد. آنگاه ای آیه را تلاوت فرمود: ١‏ إن اّنم و ابص و اقا کل ولیک 
کان عن مُسوُولا» [و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم 
و قلب همه عورد برسش وأقم خواهند شد| و در ادامه فرمود: به عزت پرورد کارم 
سه گنل شه امتم در روز قیاست نه داشته شده و از ولابت او مورد بازپرسی قرار 
خه اهند گرفت. و ایه «وقفوهم انم سَنولون» به این مطلب اشاره داز د, در توضیح 
«عهد» خواهد آمد که عهد مورد سوّال و بازپرسی. همان عهد ولایت است که خلق 
باید در مورد ان پاسخگو باشند. 
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مژلف گوید: بنابراین می‌توان سوال روز قیامت را به سوال از ولایت و حقوق 
ائه علیهم السلام تأویل کرد. و از سیاق روایت معلوم است که اکثر افراد مورد 
بازپرسی» دشمنان آنها خواهند بو و ممکن است شخص سال کننده رسول خدا 
صلی اله عليه و آله باشد. در توضیح «محروم» نیز روایتی ذکر شد که تأویل 
«سائل» در «للسّائل والمطروم»" [و در اموالشان برای سائل و محروم حقی (معین) 
بود] رسول خدا صلی اله علیه و آله است. و خداوند حق او را از آنها می‌خواهد. 
این روایت هر جند پر معنای دیگری دلالت دارد. ولی پس از دقت نظر در ان همراه 
با دیگر روایات می‌توان چنین نيجه گرفت که به آن چه ما گفتیم نیز اشاره دارد. 

همچنین در توضیح آیه «فْستلوا آفل الذکُر»" [پس اگر نمی‌دانید از پژوهندگان 
کتاب‌های اسمانی جویا شوید]؛ در سوره نحل, روایت شده که بايد از امه علیهم 
السلام سوال شود. و بر مردم لازم است که از انها سژال کنند. از این روایت می‌توان 
استدلال کرد که در تمام علوم, مقصود از «منقول» (پاسخگوی پرسش‌ها) ایشان 
هستند. همه آین توضیحات مربوط به مواقي امت یه سدال؛ به‌طور اجمال ذگر 
گردیده» پس در مواردی که متعلّق سوال-نکرشیهتتأویل سؤال به تأویل «متعلفش» 
مر پو.ط خواهد بود اما با این حال در مواردی,باید آن ژا, حمل پر ظاهر و متبادر 
نمود. پس تأمّل کن. 

سبیل : و سبل چه به صورت نکره و چه معرفه به «ال» یا اضافه. مانند سبیل 
ال سبیل الطاغوت و مانند آن. 

بدان که سبیل در لغت همان راه است. و آن یا راه خداء پعنی حق, خير و 
بهشت و امتال آن مانند راه هدایت و رشاه است. یا مقابل آن یعنی کفر» گمراهی, 
باطل, هوای نفس و امثال آن. در مورد قسم اول, روایت شده که تأویل آن ولایت 
ائمه علیهم السلام و به خصوص علی (صلوات‌ائّه علیهم) و راه و روش ایشان و حتی 
شیعیان ان عضرات می‌باشد, و به‌ظور صر بح در روایت آمده که راه خداء هدایت؛ 


= ~~ 
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رشاد (راستی): سبیل قوم (مستقیم ترین راها, راه واضح. ل راهی که پیماینده ان 
تجات خواهد یافت و امثال آن, ایشان هستند. چنان که از روایات ذیل و ساير 
روابات معلوم خواشد شد, 

همچنین در بعضی روایات در توضیح و تفسیر برخی آیات آمده که مقصود از 

ن (سییل قسم اول) راه بهشت و راه خير است. البنه چه بسا نیازی به ذکر این 
تأوبل‌ها نباشد؛ زیرا کسی به جز دوستان و معترفان به ولایت آهل بیت. وارد بهشت 
تخو اشد شد. 

مّا در مورد قسم دوم «سبیل» روایت شده که تأویل آن دوستی خلفای سه‌کانه 
است. خلاصه اينکه قسم دوم مقابل و مخالف قسم اول است و خداوند سبحان - 
همانطور که از برخی روایاتِ استفاده می‌شود - در موارد بسیاری قسم دوم را به 
شورب جمع (یعتی سیل) و قسم اول را به‌صورت مقرد اسبیل) ذکر فرموده است. 

در اینجا متاسب است ريده ای از ان روایات را نقل نیم با ذکر این نکته 
در توضیح «صراط 4 «طریق» و امتال آن هم روایاتی در تأیید آن جه اینجا 
مي‌اوريم خواهد امد: 

در مناقب از امام باق علیه السلام روایت کر ده که در توضیم ایه لو 7 صدوا عن 
سبیل لد [از راه خدا با داشتند] فرمود: یعنی از ولایتِ على عليه السلام 
جلو گیری می‌کنند. 

در روایت دیگری آمده که منظور | ز سبیل» علی عليه السلام است و جز پا 
ولایت او کسی به ان چه نزد خداوند أست تخواهد رسید. و در تفسیر عیاشی از 
چابر از امام باقر عليه السلام روایست کرده که در توضیح ايه دون قتلتم فی سّبیل 
ره و مت ۰ [و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید] فرمود: «سبیل اله» على 
عليه السلام و ذریه او است. پس هر که در راه ولایت انها گشته شود در راء 
خداوند کشته کشته و هر کس با ولایت انها بمیرد, مرش در راه خداوند بوده 





۱- تسام ر۶۷ 
۲- ال عمران /۱۵۷. 
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در کتاب واحده نیز از طارق بن شهاب روایت کرده که علی علیه السلام فرمود: 
«السبیل الى اله» و «السلسپیل» ائبه ال محمد عليهم السلام هستند. و در تسیر 
عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «السبیل الاقوم» 
(استوارترین و مستقیم ترین راه) همان ائمه علیهم السلام هستند. ۲ 

علی عليه السلام در خطبه لوْلوّه می‌فرماید: «سبیل رشاد» (راه استواری؛ امه 
علیهم السلام می‌باشند. و در توضیح «مثل» خواهد امد که «سبیل هدی» (راه 
هدایت!, ايشان هستند. در برخی زیارات هم عباراتی حون «أنتم السبيل الا عظم » 
ابزرگ‌ترین راه شمایید) و «السبل الواضحه» (راه‌های واضح و آشکار) موجود 
است. 

از اپوبصیر روایت شده که امام باقر عليه السلام در توضیح آیه هو لاتتبغوا 
الل فرق کم عن سبیله»" [از راه‌های.دیگر که شما را از راه وی پراکنده 
می‌سازد پیروی مکنید] فرمود: ائمه علیهخ التلام: یل الله و صراط الله (راه خدا) 
هستند. هر کس از آنها روی بگرداند در «سبل» قراز گرفته است. 

در روایت ديگري. امام بافر علیه السلام می‌فرماید: «سبیل» ما هستیم. و در 
روایت دیگری فرمود: می‌دانی مقصود خداوند از ولا توا السَبل» چیست؟ گفتم: 
نها فرمود: دوستی فلانی و فلائی» و «سپیل» در ادامه آیه. یعنی راه علی عليه 
لسلام. 

در تفسیر عیاشی از زید بن على روایت می‌کند که در توضیح یه «و على ال 
فصن السّبیل»" [و نمودن راه راست بر عهده خداست] گفت: راه واضح و اشکار و 
راه میانه (قصدالسبیل)» همان راه ما اهل بیت است. 

نیز در همان کتاپ از امام صادق عليه السلام روایت گرده که در توضیح أيه 





- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۲۵ ج ۹ 
۲ - انعام ۳ 
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46 ضشدسه 


«واتبع سیل مق آناپ إلى» او راه کسی را پیروی کن که توبه‌کنان به سوی من 
یازمی کر دد] فرمود: مقتصود «سبیل محمد و علی» است... الخ. 

و در تفسیر قمی روایت کرده که امام باقر عليه السلام در تفسیر آيه «یا لِتی 
انحْذت مم الرسُول سبیلاً»' [ای کاش با پیامبر راهی برمی‌گرفتم] فرمود: یعنی ای 
کاش با رسول خدا صلي اله علیه و آلد. علی عليه السلام را هم پذیرفته بودم." 

در روایت دیگری, آن حصرت در توضیح آیه «فلا ستطیغون سبیلا»" زدز 
نتیجه نمی‌توانند راهی پیایند] فرمود: یعنی نمی‌توانند راهی به ولایت علی عليه 
السلام بیدا کنند. و على همان «سبیل» است. (ادامه روایت), در توضیح «توبه» نیز 
روایاتی اوردیم که دلالت می‌کرد بر اینکه علی علبه السلام» «سپیل الّه» است. 
همچنین در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول گذشت که خداوند ائمه علیهم 
السلام را سبیل خود قرار داده... الخ. 

در توضیح «یمین» هم خواهيم آورد که «سبیل» و «سلسبیل» آن بزرگواران 
هستند. چنان چه در کتاب سلیم هم روایت کرده که سلسبیل. علی عليه السلاه 
أست. 

خلاسه اینکه روایات در این معنا بسیار است. از امام باقر عليه السلام روایت 
شده که فرمود: «سبیل اله» شبعبان ما هستند. هر کس چیزی در راه خدا نذر گرد 
باید أن را به شيعه ما بدهد. 

در تفسیر قمی از امام صادي عليه السلام در تفسیر ايه لم السّییل و04 
[سپس راه را بر او اسان گردانید] فرمود: سبیل یعنی راه خیر, و در روایت دیگری - 
که در توضیح «موت » هم خواهد آمد - قرمود: یعتبی پیمودن راه هدایت را برای او 





۱- لقمان ۱۵ 
۲- فرقان/۲۷. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۸٩‏ 
۳ فر قأن ۹. 


ما - حبس ۰ ۲. 
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اس ن گرد, همچنین در همان کتاب در تفسير آیه «و ها سبي مقي روایٹ کرد 
که سبیل بعتی راه پهشت. ای و ی وی 
الله اطاعت از او و دين او باشد. و بوشیده تیست که ولایت از مهم‌ترین ارکان ان 
است. در متون زیارتی و غیر آن می‌بينيم که اینگونه به ائمه علیهم السلام خطاب 
مبی‌شود: «شما مجاهدان در راه خدا هستید», و احتمال دارد در اینجا هم پا آندک 
تکلفی آن را به آن چه گذشت تأویل نمايیم. همچنین خوب است بدانید که سبیل در 
بعضی آیات غالبا یه حجّت و برهان و امتال آن تفسیر شده است. از جمله در 
توضیح ماده «تفریق 4" روایاتی خواهد آمد که می وید اسان یعنی حجت و 
حرجی علیه شیعیان نیست.» در روایتی امده که امام صادق عليه السلام در تفسیر 
ایه ر ل یجعل الله للکافرین عَلّى امو مين 0 أو خداوند هر کر بر (زیان) 
مؤمنان برای کافران راه (تسلطی) قرار نداده است] فرمود: یعنی هر چند ممکن أست 
با قدرت و زور بر آنها غلبه تمایند اما در حنجّت و برهان راهی برای غلبه بر آنها 
ندارند. در توضیح «ایمان» هم روایاتی؛آوزدیم ین/ریر اینکه مقصود خداوند در أيه 
«یریدون آن یتخذوا بين ذلک سبیلا» " [و می‌خواهند میان این (دو) راهی برای خود 
اختیار کنند] کسانی است که می‌خواهتد, فقط از رسول, خدا صلی الله علیه و آله 
اطاعت کنند و اطاعتی از على علیه السلام نداشته باشند. در توضیح «ابن» هم 
گذشت که «ابن‌سبیل» به آن بزرگواران تأْویل می‌گردد. و دلیل آن روایتی است از 
کنزالفوائد و دیگر منابع که از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «ما أا ال على 
رتْوله من أهل القری فلله و للرسول و لذى یاوه رای اون 
السّبیل» [آنجه خدا از دارایی ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردائید. از ان خدا 





= خر ٣ر۷۴‏ 

- تفسیر قمی؛ جا ص ۰۳۷۹ 

۳- در متن چنین است؛ و صحیح آن: «فریق» است.. 
۳- تساه ۰.۱۳۱۶ 

۵ - ناء ۱۵۰۸ 
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و از آن پیامبر (او) و متعلق به خویشاوندان نزدیک (وی) و بتیمان و بیئوایان و در 
ای تس ماه a‏ یی Nl‏ و ها 
نازل کردیده. مساکین, ما هستیم که هميشه فقیر و مسکین رسول خدا صلی الله عليه 
و آله می‌باشيم, اپناء سبیل هم, ما هستیم که هیچ راهی جز به وسیله ما شتاخته 
نمی‌شود. و «امر» کاملا از ان ماست. خواننده محترم. ضمن تال در این مطلب. ان 
چه را در توضیح «این» گذشت که می توان این سبیل را به شیمه تأویل کرد مد نظر 
داشته باشید, از این جهت که انها فرزندان ائمه‌ای هستند که همانا سپیل می‌باشند. 
در این مقام تا همین اندازه برای ما اشکار و معلوم گردید. و عالم و هدایتگر فقط 
خداوند است. 

سرابیل: جمع سربال یعنی پبراهن و زره با هر چیزی که پوشیده می‌شود. در 
نو ضیح «ثیاب» أن راذئر نمودیم. و در توضیح #لبأس #4 شم مطالبي جو اشد امد کد 
می‌تواند تأویل این کلمه نیز قرار گیرد. آنها را مت نظر داشته باشید. 

اسفل: (و سافل): هر معنایی که"براي عالی (بلندمرتبه) بشود. سافل مخالف آن 
است. «سفله» مردم پست و رذل را گویند که برایشان مم بيست چه مې گویند ل اه 
به آنها گفته می‌شود. دز "نسوزه, فصلت می‌فرماید: «یکونا من الأسفلین»" [تا زبون 
شوند| و در سوره تین می‌فر ماید: «... استقل سافلین» و امثال ان که در سایر 
سوره‌ها آمده. در توضیح «عالی» خواهیم گفت که مراد از «عالین» و امثال آن, ائمه 
علبهم السلام هستند. پس اشکالی ندارد که مراد از «سافلین» و «اسفلین» و امتال 
أن دشمتان ایشان باشند. و بی‌شگ آنها جزء «سفله» هستند. حثی در تفسیر سئله 
امده. مقصود از آن افرادی است که مدّعی امامت‌اند اما شایستگی و صلاحیت آن را 
ندارند. پس چنین افرادی در پابین ترين درجات جهنم هستند. 

سلسپییل: نام چشمه‌ای است در بهشت. و چون ابی گوارا و روان است. 
سلسبیل نام گرفته. در توضیح «سبیل» گفته شد که تأویل آن ائمه علیهم السلاء 





۱- فصلت ۲۹ 
آ- تین ۵۸ 
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هستند. و دلیل و توضیح آن در «یمین» که در یک موضع از سوره دهر (انسان) 
است خواشد امد. 

سلسله: (به صورت مفرد و جمع) اصل آن پیوسته کردن چیزی است به‌طوری 
که ادامه پیدا کند. غالبا در عرف بر زنجیر آهنین اطلاق می‌شود که اسرا را با آن 
می‌بندند و در گردنشان قرار می‌دهند. و مؤلف آن را به چیزی نزدیک به تأویل 
اغلال اورده است. و خداوند اگاه است. 

اسماعیل: دو نفر به نام اسماعیل در قران ذکر شده‌اند: یکی اسماعیل بن آبراهیم 
خلیل عليه السلام جد رسول خدا صلی اله علیه و آله و بانی کعبه و تعمیرکننده مکه 
مشرفه, که همان اسماعیل ذبیح است. ماجرای ذبح او و خلاصی او از ذبح به برکت 
این که رسول خدا صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام در صلب وی و از نسل 
اویند. و ایتکه حسیی عليه السلام هم در این است. ذبیح اه است و قدیه رهایی 
اسماعیل شد و شباهت على عليه السلام در اشامت به اسماعیل عليه السلام به‌دلیل 
رضایت دادنش په فدا و ذبح در لیلةالنبیت که جای پیامبر صلی الله علیه و آله 
خواپید. همه اين ماجراها در سوره صافات خواهد آمد. 

دوم اسماعیل بن حزقیل که خداوند, در سوره مریم علیها السلام از او ياد 
فرموده, و او را «صادق‌الوعد» توصیف گرده است. 

در آنجا خواهيم گفت که وی به‌خاطر وعده‌ای که با یک نفر گذاشته بود یک 
سال سر قرار منتظر وی ماند. و در آنجا نیز خواهیم آورد که چنین کاری از پیأمبر 
اکرم صلی الله عليه و اله هم صادر گردید. 

همچنین در آنجا خواهیم آورد که اسماعیل علیه السلام گرفتار قومش شد و او 
را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند. فرشته‌ای نزه او آمد و گفت: هر 
دستوری بدهی من برأیت انجام می‌دهم! اسماعیل فرمود: من به حسین بن علی عليه 
السلام آقتدا کرده‌ام. در توضیح (عین » هم خواشد امد. 

سنبل: در قاموس سنبله - به ضم سین - مفرد ستابل‌الزرع (خوشه‌های گیاهی) 


آمده أست. 
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در تفسیر عیاشی از مفضل روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیه «کمثل حبة آنیتت سب سنابل»' [همانند دانه‌ای است که هفت خوشه 
برویاند] سوال کردم فرمود: بذر (حبه) فاطمه علیها السلام . و هفت خوشه, هفت 
نفر از فرزندانش هسنند که هفتمپنشان قائم عليه السلام پاشد, گفتم: حسن عليه 
واجب گردیده. اما از خوشه‌ها نیست. اولین آنها حسین عليه السلام و اخرشان قائم 
عليه السلام است. گفتم: پس تأویل اینکه خداوند فرموده «فی کل سبلة مائة حَّد>" 
شامل این هفت نفر است. " (ادامه روایت). 

در تو ضیح اسب ات لھ عه این روایت گذشت. به انحا مر اجعه کنید. 

تسویل: منظور, کلمات هم ریشه ان است. ل سول و امتال آن. امل تسویل, 
تزیین کردن باطل به صورت حق است. و بهمترین مصداق ان برنامه‌اي بود که در 
سقیفه پیاده کردند. در آن انسیا 

سیل: آب بسیار و روان زا کونند. وثنی آب جاری شود, می گویند «سالي الماه 
سسا #۷ هدز توضیح ها چ ال ان خواشد ات در سس ز ۵ ر تیال «السیل» و در یو و ۵ 
سباً «سیل العرم»" وارد شده است. 

سقیم: از «سقم» و به معنای پیماری است. می‌توان آن را مثل تاویل لامر يض » 
که خواهد امد - تاویل مود 

سلیجان؛ همان بیأمیر صنل | ا کا سا ت ایشان دز سو ار ت نما ۴ سایر 
سوره‌ضا خواهد آمد. در آتعا خواهیم گفت که ان جه از او صادر شد از انمه علیهم 
السلام ما هم صادر گردید و قائم عليه السلام علنا به سلطنتی بیشتر از او دست 


۱- بقر ه/۲۳۱. 
۲- بقره/۲۶۱. 
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خواهد یافت. و هر چه سلیمان علیه السلام داشت, برای قائم عليه السلام هم خواهد 
بود. حتی خواهيم گفت که خداوند به علت توسّل سلیمان عليه السلام په اهل بیت. 
آن عطاها را به وی فرمود. و همه امامان. زبان پرندگان را می‌دانستند و ابر و یاد 
برایشان مسخر بود. و همچنین خاتم سلیمان عليه السلام و دیگر آثار پیامبران 
همگی نرد ایشان است. 

سلم: (به ضم سین و تشدید لاع): پله و نردبان را گویند. در توضیح «معارج» 
تاویلى خواهیم آورد که می‌توان «سلم» را په شمان تأویل پرد. 

سلم: (و سلم. سالاخ تسلییم: اسللام: مسلمون و شرچه معنای آن را می‌رساند. 
مغل «الذین أسلموا» و «المسلمات» و «من أسلم» و امثال آن که متعلق به تسلیم و 
اسلام و سلامت است): اصل معنا در همگی گردن نهادن, فرمانبری و ترک مخالفت 
و اذیت است. وقتی کسی کاملا مطیع و فرمأنبردار می‌شود. می گویند «اسلم» ی 
«استسلم» یا «هو سلم» یا «سلم» ( به کیرسسین و سکون لام ). «ادخلوا بسلام» 
بعنی با سلاست ۽ امنبت از افات وارپا پچ ید ی خویند «الجنة دارالسلام» (بهشت 
خانه سلام است) چون هر کس وارد آن شود از عذاب و ساير بلایا رهایی می‌ياید. 
در روایات - چنان چه در سوره شغزا خواهد امد - «قلپ سلیم», تفسیر به کسی 
شده که از شک و شرک و حب دئیا در سلام یماند. خداوند که خود را به سلام» 
وصف کرده صیغه مبالغه در بری بودنش از کاستی‌ها و نقائص, یا مبالفه در سلامت 
و اسثیت دادنش می‌باشد. 

در معانی الاخبار به روایت از امام صادق علیه السادم در توصپح یه «رالله 
بذعو إلى دارالسّلام»" [و خدا به فرمان خود (شما را) به سوی بهشت و آمرزش 
می‌خواند] می‌گوید: سلام. خداوند است و سرای که خلق کرده بهشت است. پس 
در آن بیندیش. و سلام و تسیلم یکی است؛ می گویند: سلمت سلاما و تسلیما» 
[تسلیم شدم] همچنین می‌گویند: «أسلَنْتٌ وجهی للم»" [من خود را تسليم خدا 
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نموده‌ام] وجه و روی خود را تسلیم خداوند کردم یعنی عبادنم را خالصانه برای او 
فرار دادم و اوامر و نواهی او را اطاعت نموده. به همین دلیل این دین را «اسلام» 
نامیده‌اند. خللاصه اینکه همکی به «تسلیم» و «سلامت» مربوط است. 

لبنه واضح است که تسلیم نسبت به خداوند و پیامبر صلی اله علیه و أله و 
«سلامت» از عذاب و شری و شک تنها به قبول ولایت و اطاعت ائمه علیهم السلام 
محقق خواهد شد. تسلیم نسبت به آنهاه عین تسلیم نسبت به خداوند سبحان است. و 
از اين طریق «اسلام» حاصل سی تردد و فرد مستحق سلام و سلامت مي‌شود. 
ینابراین هماتطور که در گفتارهای پیشین به خصوص در باب سوم از قصل دوم گفتار 
اول و در دو باب اخر از فصل اول این گفتار (گفنار سوم) گذشت, کسی که ولایت 
ائمه علیهم السلام را نیذیرفته, مسلمان نیست. هر حند به لیوات پیامبر صلی الله علبه 
و آله اقرار کند. و به همین لحاظ در رواپاتی «مسلمین» را به آن بزرگواران و 
شیعیانشان تأویل کرده‌اند. زی ل چییان. تسلیم فضائل و ولایت آنها شده‌اند. در 
روایت آمده است که تأویل یناعم سلام تسلیم و امتال آن, پذیرش ولایت و 
تسلیم در برابر آن است. ولحت گفته- دا که تسلیم در برابر پیامبر صلی الله علیه و 
اله از طریق تسلیم دز برابر وصی اش على عليه السلام محقق می گر دد. همچنین 
روایت شده که تأویل «رجل سلم» در آیه «و رجْلاً سلماً برجل»" [و مردی که تنها 
تسلیم یک نفر است] على عليه السلام و ائمه علیهم السللام و شیعیانشان است. زیرا 
آنها نسبت به تمامی فرمایشات پیامبر صلی اله علیه و آله تسلیم شدند. 

در کافی و غیر ان از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح ايه «و 
من یسم وَجهَه إلى الله و هو مُضین»" [و هر کس خود را در حالی که نیکوکار 
باشد تسلیم خدا کند] فرمود: در شأن علی علیه السلام نازل گردیده, او اولین کسی 
بود که مسلمان شد و وجه خود را برای خداوند خالص گردانید و او محسن است 
یعنی موّمن مطیم (ادامه روایت). 
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امثال این روایت بسیار است. از جمله در تفسیر این آیه از سوره ذاریات «فما 
وجدنا فیها غّر بیت من المْسلمین» [ولی در انجا جز یک خانه از فرمانبران (خدا 
بیشتر) نيافتيم | و دیگر ایات خواشیم آورد که در احتجاح از على عليه السللام در 
تو ضیح جمله «و" اشهدوا بان عستلمون »4 [و گواه باش که ما تسلیم (او) هستیم] 
روایت کرده که فرمود: مسانان شل یم یعنی فضائل اهل فضل را پذيرفتيم و نسبت به 
امر پروردگارمان تکر نورزيديم. (ادامه روایت). 

در توضیح «دین» دلایلی بر اينکه تأویل «مسلمین» پذیرندگان ولایت علی 
عليه السلام است: اوردیم که ۳ «مسلمات» هم از ان معلوم می‌گر دد. در روایت 
تطهیر نیز دلیل اینکه خداوند تا وقتی شخص به ائمه علیهم السلام ایمان نیاورده, 
طهارت قلب به او نمی‌دهد. و تنها در این صورت او را از عذاب و دیگر بلایا حفظ 
می فر ماید, خواهد ابد. در فصل سوم از گفتار دوم هم در حدیت زنديي دلیل 
آوردیم بر اينکه تأویل تسلیم در «و ا تسلیم در برابر کسی است که 
پیامبر صلی الله علیه و اله او را وصی خود,قرار داده و فضل و عهدش (پیمانش) را 
په او سیر ده است. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از ابوهاشم روایتمی‌کند که گفت: در مسجد الحرام 
خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودم که والی جهت ايراد خطبه جمعه بالای 
شی رفت وقتی گنت «ان هملك يلون على الب و سل سلما" [ خدا 
و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند بر او درود فرستید] امام به من فرمود: 
اپوهاشم. خودش هم نمی‌داند جه می‌خواند. خدای تعالی فرموده: و در برابر ولایت 
على علیه السام تسلیم کامل شوید. 

و در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام در توضیح یه ثم لا جذوا فى 
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آنشیهم حرجا ما قضیّت و یسلا تسلما» [سپس از حکمی که کرده‌ای در 


دل‌هایشاه احساس تاراحتی (و تردید) نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند] فرمود: 
یعنی تسلیم ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام شوند. و مقصود از «حکمی که 
کر دای ولایت على علیه السلام نت 

و در احتجاج از على علیه السلام نقل کرده که پیرامون آیه مذکور, فرمود: 
منافقان در زمان حیات پیامبر صلی اله عليه و اله شهادتین می‌گفتند اما عهد آن 
حضرت نسیت به احکام دین و پرهان‌هاي نبوت را که با وصیش عهد بسته بود, رد 
می کردند و در دل از آن کراهت داشتند و در خفا و در صورت امکان, عهد ان 
حضرت را نقض می‌کردند. خداوند هم این آیه را نازل فرمود: «فلا و ریک لا 
ومون ختی کموک فیما شجر ينهم ثم لا یجدوا فى آنفیهم خرجا مِمًا قَضیت و 
بلغا تسلیماه آرای چنین نیست به پروردکارت قسم که آیسان قس ر مگز آد 
که تو را در مورد آن جه میان+ اه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی 
که کرده‌ای در دل‌هایشان الحستاین ناراحثی (و تردید) نکنند و کاملا سر تسلیم فرود 
آورند] 

در مناقب از امام باق علية الشلام.روايك کرده که در توضیح آیه «إن الدین 

عند الم الإسلام»" فرمود؛ پعنی تسلیم در برابر ولاپت على عليه السلام. و در تفسیر 
عیاشی و غیر آن ن از امام صادق عليه السلام روایت ت کرده که در توضیح ایه هو إن 
جنخوا للسلم فاجتح لها»" [و اگر به صلح گراییدند تو (نیز) بدان گرای و بر خدا 
توکل نما که او شنوای داناست] فرمود؛ «سلْمٍ» یعنی پذیرفتن امر ما" 

ر قافتا ی بیس ای و ی اف وا شده که در توضیح ايه «اْخل | 


(- نساء ۶۵ 
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فی الم کافد» [همگی به اطاعت [خدا| درآییدا کفتند: یمتی در ولایت علی علیه 
السلام. ٠‏ 

از امام باقر علیه السلام نیز مثل آن روایت شده. قمی هم در تفسیر خود شبیه 
ان را از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: «سلم» که خداوند دستور به 
ورود در أن داده, ال محمد هستند. 

در تفسیر امام چنین آمده: این ايه یعنی همگی با سلم و مسالمت وارد دين 
اسلام شوید. آن را بیذیرید و یه آن عمل کنید. و مانند کسی که بعضی از آن را قیول 
کرده و بعضی را نپذیرفته نباشید, که از جمله ان قبول ولایت علی عليه السلام 
ا 

در امالی و کتب دیگر از پیامپر صلی اله علیه و آله نقل شده که فرمود: سلم 
علی سیل خداست. (ادامه روایت). و در معاتی‌الاخبار از امام باقر عليه السلام و 
ایشان از علی علیه السلام روایت کرده که فرتتود: در قرآن بعضی اسم‌ها مخصوص 
من است. آنگاه فرمود: سلم رسول خپا ضلی شر علیه و آله در آیه هو رجلا سلماً 
ارُل»" [مردی است که چند خواجه لتاییات کا ییا مالکیت) او شرکت دارند] من 
هستم, منم کسی که فقط تسلیم رسَولخا,صلی الله علیه و آله است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در تفسیر این ايه روایت کرده که 
فرمود: مقصودی از مردی که حقیقتاً سالم است» على عليه السلام و شیعیان او 
هستند. در روایت ديگري فرمود: این (که خداوند در آیه مثل زده) مثل ما است, اما 
بدان که از مطالب یاد شده تأویل سلام به تسلیم مذکور استفاده می‌شود. زیرا - 
همانطور که در تفسیر عبارت سل السّلام» و غير آن در سوره مائده خواهد آمد - 
در ان سلامت از عذاب خدا و کفر و... است. و چه بسا روایت منقول در تفسیر 
فرات از همین قبیل باشد که از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: آن حضرت 
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سلام» یعنی در هر امری سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام. و 
در تأ بيد ان مطالیی است که در توضیح تیا ٭ گفتيم. یال سه این‌گه ۲سا م 4 ۳ 
جنین جاهایی. مانند «نحیة و سلاما» سلامت و آمان از عذاب و نقائص و افات 
می‌باشد. و معلوم است که پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و دوستان 
و پیروانشان, مصداق کامل آن بوده و قابلیت همه اینها را دارند. زیرا سبب صدق آن 
اطاعت است. پس درياب, 

و بدان که سیم 44 در بعضصي ایات به معنای سلامت دنیوی است و دو وجه 
اطیف دارد که می‌توان برخی مواضع را بدان تأویل کرد: یکی روايتي است که در 
کافی از داوود رقی آورده که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: سلام بر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به چه معناست! فرمود: وقتی خداوند عز و جل پیامبر 
وصی و دختر پیأمبر صلی اله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و شیعیانشان را خلق 
فرمود و از انها عهد گرفت. به انيا وعده داد که زمين عبارک, حرم و امنيت را 
لیم آنها فر ماید, و «بیتا معموز»" رابرایشان پایین آورد. و «سقف مرفوع» " را 
به آنها نشان دهد و از دشستان.راستشان سازد. و هر جه را در زمین است, بدون 
خصومت و درگیری با ذشمتان تسليم انهاکند. و هرجه که دوست داشته باشند 
برایشان فر اهم کردد. (ادامه روایت). 

دوم. روایتی در کنزالفواند از امام باقر علیه السلام است که روایت شده آن 
حضرت در توضیح ايه «فستاام لک من اصحاب اليّمين»' [از پاران راست بر تو 
سلام باد] فرمود: یعنی تو از جانب شیعیان در سلامت هستی و آنها فرزندانت را 
نمی کشند. در توضیح «لبل» هم روایتی با همین مضمون خواهد امد. در مورد آن 
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ستمو ع: باد گرم و دافي را گویند که به همراه آتش می‌وزد و سی کشنده و 
میلک دارد. در تفسیر قمی ذیل آیه «و آصحابٌ الشمال ما آصحابٌ الشمال * فى 
نوم و خمیم * وتیل من یوم [و یاران چپ کدامند یاران چپ # در (مین) 
پاد گرم ۳ آب داخ # و سایه‌ای از دود تار] می گوید: شمال. دشمنان آل محمد و 
یاران و دوستداران آنها هستند. سموم نوعی آتش است, و حمیم آب داغ شده را 
گویند. و «ظل من یحموم» سایه‌ای است با حرارت زیاد." 

در توضیح «نار »4 خواهد امد که همان تاویل قابل ذگر برای سموم در مورد نار 
هم صدق می‌کند. بس انديشه کن. 

سیما (و مسوّم): در قاموس و دیگر کتب «سومه» به ضم سین - هم آمده. 
«سمه» و «سمانه» (به مد و قصر خوانده مي‌شود) به معنای علامت است. «سوم 
الفرس» یعنی بر اسب علامت (داغ) خذاشت. در توضیح «صفت» مفهوم آن خواهد 
آمد بعلاوه که در «خنم» شم گفحه شد که می‌توان «سماء» و هرجه از خانواده 
«نسویم» است را به تشیعم و عدم آن: و توز ایمان و ظلمت نفاق که در پیشانی 
انسان نمابان است, و نیز به هرچه خداوند به عنوان علامتی بر ایمان و نفاق قرار 
داده, تأویل کرد. شاهد این گفتار تفشیرق است که برای سیمای زرد و وخامت حال 
موّمی بیان گر دیم. در حدیث آمده که در پیشانی موّمن علامت سجده, و مانند ان هم 
در مورد سیمای اهل آتش گفته شده که چهره‌شان (سیمایشان) سیاه و چشم هایشان 
گیود است و امثال آن. 

ید آن, روایتی است که در توضیح «اذن» ذکر گردید و دلالت داشت بر 
اینکه خدای تعالی ایمان را بر همه اعضا و جوارح انسان - که صورت هم از جمله 
آنها می‌باشد - واجب فرموده است. به‌علاوه در توضیح «متوسّمین» خواهیم گفت که 
تأویل آن ائمه اطهار علیهم السلام هستند. زیرا سیما و علامت تک تک افراد را په 
خوبی می‌شناسند. در تقسیر سوره قلم خواهيم گفت که تاأویل «سنسمّهٌ على 





۱ - واقعه / ۳۲ 
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۵ هل ۵ 8 ۷ 
الخر طو م» ازودا که بر بینی‌اش دا نهیم (و رسوایش کنیم)] همان علامت و داغی 
اسیت که زر هنگام ز فیس لداب الارش» بر سورت دشمنان می قذارد. و در معانی 
الا خبار از امام رضا عليه السلام روایت کرده که در تفسیر یسم اه 4 فرمود: يعنی 
نشان مي‌خنم بر شس خود «سمه»آی از سمات ذات خداوند عر و جل را که همان 
عبادت است. یه ان حضرت گفتند: «سمه» چیست؟ فرمود: علامت, براي درک 
مطلب در آن تأمل کنید. 

سجن (و سجین): در سوره پوسف «سجنه» زیاد آمده و معنای آن حبسي است 
که برای عذاب و شکنجه باشد. همان طور که در سورد شعرا در خطاب فر عون به 
موسی عليه السلام چنین آمده: «َجْعَک من المَسْجونین»" إقطعاً تو را از (جمله) 
زندانیان خواهم ساخت] و در سوره یوسف عليه السلام هم خواهد امد که آن 
حضرت در زندان به پیامیر خاتم صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام توسل 
جست و خداوند نجاتش داد. و دز تفسیر سوره شعرا روایتی مینی بر اینکه مانند این 
شفتار از فرعون این امت هم خادر شنده,آذکر خواهد گردید. 

اما سحین» که در سوره مطثفین آمده يا نام وادسی در جهنم یا طقه‌ای از 





)ی سر 


۱ طبقات زیرین زمین. و یا اییکه «فعیل» و از ريشه «سجن» و به معنی حيس و 
J;‏ 9 
35 پراساس هر کدام از این معانی ‏ چنان چه در توضیح «بحور» و «طین» هم 


خواهیم آورد - آنها دشمنان پیامیر صلی الله علیه و آله و اهل بیت هستند. که این 
معنا از مقابله «سحین» با «علیین » فهمیده می شود در آن تأمل کن و غافل نباش 
که می‌توان آن را به دشمنی اهل بیت تأویل نمود. همانطور که تأوپل عبارات 
هم‌معنای اتش هم همان است. خداوند بهتر می‌داند. 

لین : همان کشتی است., و در مجالس مفید و غير آن از على عليه السلاء 
روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود: به خدا قسم ما در اين امّت مثل کشتی نوم 
علیه السلام و باب «حطه» بنیاسرائیل هستیم. (ادامه روایت). و حدیث پیامبر صلی 





۱- قلم/۱۶. 
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لله علیه و اله که فرمود: اهل بیت من مثل کشتی نوحند. متواتر است. و در بعضی 
زیارات می‌خوانيم: «شهادت می‌دهم که شما کشتی نجاتید». در توضیح امصباح» ۳ 
«قلک» تا ید آن خواهد امد, بعلاوه تا ییدغایی که در توضیح حاریه» گفته شد. 
بتابراین می‌توان سفینه را په همان تأویل‌ها برد. تدر نما و این را در نظر داشته باش 
که احتمال دارد تأویل آن - در بعضی موارد مناسب - به علمای شیعه. راویان 
روایات ائمه علیهم السلام و اصحاب کامل و هدایتگر آنها هم صحیح باشد. چه, آنها 
در حمل و نقل احکام و رواپات برای مردم مانئد کشتی هستند و مردم از آنها 
منقصت سی پر بل و ھر کس یھ آ نها تمسکگ جوید از غرق شدن در دریای گمراهی 
نجات می‌یابد. البته همین دلیل‌ها برای توجیه تأویل «سفینه» به ائمه علیهم السلام 
نیز به‌کار می‌آید. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که به زرارة بن اعبّن فرمود: تو برترین 
ناخدای کشتی از آن دریای پراب هستی. یعثی, - همان طور که از حدیث دیگری 
بعلوم می‌شود - دریای شدایت. 

در کافی از فیض بن مختار روایت کرده که امام صادق عليه السلام وقتی امامت 
امام کاظم علیه السلام را اعلام کرد بة تبیعیان فرمود: شما کشتی هستید و او ناخدای 
کشتی. تأمّل کن. 

سکینه: بر وژن فعیله و از سکون و طمأئیله است. و در سوره بقره «فیه هة 
من ربکُم» [در ان آرامش خاطری از چانب پروردگارتان] بعنی چیزی که به آن 
ارامش و سکون بگیرید. یعنی چیزی که موجب وقار شما مي‌شود نه ابنکه شما را 
متوقف کند و از حرکت باز دارد. از امام رضا عليه السلام روایت شده که در تفسیر 
آیه «ثم آنزل الله سکینتّه»" فرمود: سکینه, بادی از بهشت است که صورتی مثل 
صورت انسان دارد؛ بوي آن از مشک خوشبوتر است و پا پیامبران مي‌باشد. 

در کافی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: سکینه همان آیمان 


ست. و در روأیت ديري فر مود: ولایت است. در بعضی زیارات می خوانیم: انتم 


[- بقر ۲۸۷۲۵ ۲. 
۲- تویه ۲۴. 
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4 (E <- 


مشاه 


قق ےل ا 


لتوار و 


الذين آوتد الیکم تابوت السکینة» [شما همان کسانی هستید که ماپه استحکام 
صندوق ارامش‌اید | که در توضیح «تابوت» به مقدار خافی تو ضیح داده شد. و جه 
بسا بعد از تدټر در آن چه اینجا گفتیم و مطالبی که در توضیح واژه بعدی یعنی 
«مسکین» از تفسیر امام عليه السلام خواهیم اورد و استنباط‌های دیگران, بتوان 
تاویل مناسبی برای بعضی کلمات قرانی که متضمن معنای «ستون» و امال هستند 
بيابيم. از این تدبر غافل نشو. 

مسکپن: (مفرد و جمع) بنا بر مشهور» شخص بی‌جیز را گویند, ولی فقیر کسی 
است که چیزې دارد که او را سر پا نکه دارد. کفعمی می‌گوید: مسکین یعتی 
متواضعی (فروافناده. فروتن) که جبار و متکبُر نیست. گوید: این قول معصوم عليه 
السلام هم که فرمود: «اثلهم احشرنی مسکینا» (خداوئدا مرا مسکین محشور بقرما) 
نیز به همین معنأست. و این همان چیزی است که از «اهل استکانت» فصد می‌شود. 
زیرا «استکانت» به معنای تواضع"و خضوع و ذلت (فروافتادگی) است. و جنان جه 
در «سبیل» گذشت و درطفام» هم/بخواهد آمد که تأویل مساکین, ائمه علیهم 
لسلام هستند. و موید الل تطمیلی لطا که در تفسیر «او مسکینا ذا متریة» آیا 
بتوایی خاک‌نشین] غژاهيم آورد به اينکه -همانطور که در «تراب» هم گذشت - 
تأویل «سسکین», علی عليه السلام است. 

در تفسیر امام عسکری عليه السلام روایتی آمده که می‌توان از آن استدلال کرد 
مسکین همان شیعیان مستضعف هستند و بخشش و اطعام به آنها اموزش علم و رها 
سازی آنها از دست دشمنان ناصبی شان است. امام عليه السلام می‌فرماید: دوستان 
محمد و ال او مساکیتی هستند که مواسات و دلداری پا انها از اطعام په فقرا بهتر 
است. انها کسانی هستند که اعضا و جوارحشان بی‌حرکت و ناتوان گشته و توان 
مقابله با دشمنان خدا را ندارند. دشمنانی که این دوستان را په خاطر دینشان حقیر 
می‌شمارند و امیدهایشان را به باد تمسخر و استهزا می‌گيرند. آگاه باشید. هر کس 
اتھا را با فقه و فهم تقویت کند و به آنها علم بیاموزد تا مسکنتشان زائل گردد. با این 
کار یکی از حقوق الهی را که بر عهده زیان پیامبر بوده ادا کرده است. (ادامه روایت). 





۱ - یلد ۱#۸. 
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آنگاه روایاتی در فضل این گار نقل گرده گه به صراحت همین تأویل را می‌رساند. 

و بدان که می‌توان مسکین را به همان معنای ظاهری اش تفسیر کرد یعنی 
شیمیان بی‌چیژ و فقیر. در این معنا تمل کن. و از تأویل «اهل استکانت» په شیمیان 
و «استکانت» به اطاعت ائمه علیهم السلام و خضوع برای آنها و امثال آن, غافل 
#نتمو , 

سب: همان دندان است که در سوره مائده آمده, و چه بسا بتران مطالبی که در 
تو ضیح فاذن» و دیگر اعضای بدن فته شد در مورد (سن»» هم پذیرفت. 

سنة او سٽن): طر یقه و روش را گویند. در پاب دوم از فصل دوم گفتار اول 
روایتی از صاحب کشاف از پیامبر صلی الله علیه و آله تقل شد که فرمود: اهل سنت 
و جماعت کسی است که با دوستی تا وة در معائی‌الاخبار روایت کرده که 
مردی از علی عليه السلام در مورد سنت و بدعت سؤال کرد. حشرت فر مود: سنت 
ان ج ی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وضع کرد. و بدعت چیزی است 
کد ار وق وة افد 

و روایات دیگ ی دلالت دارند یا اه از سنك‌های خدا و انبیاء. بربایی و 
نهادن وصی و رسول صلی الله عليه و اله است. مانند روایتی در مناقب از امام 
a‏ که در تفسیر ابا نة من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و لا تجد 
لتنا تخویلا»" [سنتی که همواره در میان (امت‌های) فرستادگانی که پیش از تو 
گسیل داشته‌ايم (جاری) بوده است و برای سنت (و قانون) ما تغیبری نخواهی یافت] 
فرمود: یکی از سنت‌ها پذیرفتن و نهادن وصی است. بنابراین می‌توان «سنت خدا و 
رسول و پیامبران» را په امامت و ولایت امه علیهم السلام تاویل نمود که در نتیجه. 
تأویل بدعت. بذیرش و اطاعت سه خلیفه و امثال آنها می‌باشد و این همان معنای 
سئت اهل باطل است. چنان چه در یکی از زیارت‌های على علیه السلام می خو انیم 
شهادت می‌دهم که دشمنان تو بر سنت‌هاي باطل و گور بودند. و در زیارتی دیکر: 
شما سنت خدا هستید که به وسیله ان قضا رانده است. 





۱- معانی الاخبار. ی و5 
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و کا زيار ت قائ عليه السلام می خوانيم :ا فر ژند سنت‌های تیچ ز : . در آن 


سینا (و سینین): نام کوهی است: در توضیح #طو ر 4 تأویلش خواهد آمد. از آن 
مُسنون: لاشه گندیده. از توضیحی که برای (حما» آوردیم. تأویل «مسنون # 
هم فهمیده می‌شود. 


سفاهة (و سنهاء و هر چه بر سه دلالت کند): جهل و نادانی, به کافر نیز سفبه 
گویند. و قبلا روایاتی را که دلالت بر سفیه بودن دشمنان ائمه عليهم السلام می‌کرد. 
ذکر نمودیم, پس سفاهت به معتای عدم تبعیت از ائمه علیهم السلام است. چنان جه 
در تو ضیح «رشد» گفتیم که رشد به معنای تبعیت از ائمه علیهم السلام می‌باشد. امام 
صادق عليه السلام در تفسیر آیه «لا یال عَهّدی الظلمین»" [از دودمانم (جطور) 
فرمود پیمان من به بیدادگران نمي‌رسد] فرمود: سفیه نمی‌تواند امام شخص متقی 
پاشید. 

و در نفسیر قمی آورده: وقتى فائم عليه السلام ظاهر گردد. خداوند په وسیله او 
و اهحایشی بدعت‌هشاو باطل را می‌میراند. همان طور که سفیهان حق را میرآندند. در 
تأیید آن تأویلی است که برای «جاهلین» آوزدیم. و در ۱۳۳ «کفار » شم خواشد 
آمد. علاوه بر اینکه بدیهی است هیج سفاهتی بالاتر از انکار امام تعیین شده از 
طرف خداوند نیست. 

اسراء: و هرچه شامل آن و سری باشد که هر دو به معنای حرکت در شب 
است. در تأْویل «سیر» گذشت و در تفسير «و الیل إذا یسر»" هم خواهد 
شاید بتوان پا ملاحظه ان دو مورد, استفاده کرد که تأویل اسراء حصول علم در 
سکومت دشمنان و مائند أن | 

سیا د کر در اراد وی رید ی ره 
رفتن با سرعت است. که در این صورت با «الی» متعدی می‌شود. و کاهی په معنای 
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عمل با جدیت و اهتمام است که با «لام» متعدی می گردد. همچنین کسی که به سعی 
وصف می‌شود. یا آن وصف. خیر و وجود سعی در او ممدوح است. یا شر و فساد و 
مذموم است. ظاهرا اولی را می‌توان نسبت به ولابت و تبعیت از پیامبر صلی اله عليه 
و اله و ائمه علیہ السلام تاویل کرد و دومی را پر خلاف آن, چنان چه سياق 
بیشتر ایاتی که دربردارنده «سعی» است, همین می‌باشد, 

سقی (و کلمات مشتمل بر آن): معنایش (آب دادن و آبیاری) معروف است. در 
تو ضماح «ماء» فمراه پا ذکر احادیت «الماء العذب» روایاتی نیز خواهد امد که بر 
تأویل «سقی الماء» به افاده علم (علم‌آموزی) دلالت دارد. در توضیح «ناقه» نیز 
دلیل دیگری بر این تأویل خواهیم آورد. البته از مواضعی که «سقی» در معنای 
ظاهری خود به کار رفته نیز غافل مشو. 

سلوی: در قاموس آورده که «سلوی» برنده‌ايي است و مقرد أن سلو اة 4 
می‌باشد. دیگران گفتهاند: این کلمه مفرد ندارد. و آن همان پرنده‌ای است که بر 
بنیاسرائیل در هنگام سر گردائی [در بیابان | نازل گردید. و چنان چه در سوره بقره و 
۳ ان خواهد آمد. سلوی برنده‌اي جا لاد که مداوند بر آئان انعام فرمود. در 
توضیح «عاثر » و «لحم 4 و «نعست» و همَنْ» مطالبی خواشیم آورد که از انیا 
می توان تأویل سلوی را هم استفاده کرد به طوزی که به ولایت و علم مربوط گردد. 
چنان چه در تفسیر آیات مربوط به آن ذکر خواهیم کرد. پس منتظر باش. 

اسماء: و هرجه مشتمل بر «تسمیه» (نامگذاری) است. و آن عیارت است از 
قرار دادن یک لفظ به ازاء یک شیء تا از دپگران متمایز گردد. اصل آن از «سمه» و 
به معتای علامت است. اسماء الله مشهورند. و بیشتر علماء بر آنند که جایز نیست 
بدون دلیل و متن (آیه یا روایت) نامی بر خداوند سبحان اطلاق کرد. در بعضی 
زیارات می‌خوانيم: «سلام بر نام رضی خداوند». در باب دوم از فصل دوم گفتار اول 
حدیث جابر گذشت که مشتمل بر این پود که ائمه علیهم السلام, اسماء حسنای 
خداوند هستند که خداوند بدون شناخت آنها عملی را از کسی نمي‌پذيرد. و روایاتی 
که دال پر اينکه آنها اسم خداوند و اسم اعظم هستند فراوان و مستفیض است. و چه 





۱- مستفیض روایتی را فویند که معروف و مشهور است اما به سد تواتر نرسیده. امترجمان). 
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بسا استعاره اسم برای آنها از اين جهت است که چنان چه اسم دلالت بر مسمّی 
دارد. ایشان هم دلالت بر اراهنمایی به سوی) خداوند و صفات مقدس او می‌کنند. یا 
از اين جهت که توسّل به آنها - مثل توسل به نام‌های خداوند - موجب رسیدن به 
حاجات است. همچنین در باب دوم از فصل اول گفتیم که خداوند تعالی ائه علبهم 
السلام را در کناب خود نام برده و بهترین و محبوب‌ترین کنیه‌ها را برای انان آورده 
است, چنان که دشمنانشان را به مبفوض‌ترین نام‌ها از نظر خود و بندگان باتقوایش 


می‌گردد به همین دو متوال تأویل کرد. تأمل کن و از مواضعی که لازم است پر 
معنای متعارف حمل شود و نیز آن چه در «اجل» و معنای «اجل مسمی» گذشت 

سماء: همین اسمان معروف است. آن را به‌خاطر بلندی و بالامرتبه‌ای‌اش 
سماء 4 کو یند. در غلل ۲ علي عليه السلام روایت کر ده که از آن حضرت بر سیدند: 
جرا اسما را سماء تامیدند ف مر ها آسمان «وسم الماء» یعنی معدن اب و کان 
ات ا ا 

در مورد اسمان در پسیاړی از آیات. روایت شده که آسمان په پیأمبر صلی اله 
عليه و اله تاویل می‌شود. کر سوره طارق تیز دلایل تأویل آن به علی علیه السلام 
خواهد آمد. و طارق بن شهاب از علی علیه السلام روایت کرده که آن حضرت در 


" حدیثی فرمود: آسمان سایه‌افکن. مانتد آن در کافی هم از امام رضا عليه السلام 


روایت شده. و در حدیث دیگری چنین فرموده: او آسمانی است که خلق در علم به 
سوی آو حعود می‌کنند. 

بنایراین مي‌توان اسمان‌های هفتگانه را به هفت امام که در توضیح «سبع» آمد 
تأویل کرد. همچنین تأویل اساد در ظر مقامی به مناسبت خود صحیح است. اما 
تأویل ی و ی ۲ 
تناسب این تا ویل‌ها با معنای ظاهری از جهت رتبه بلند معنوی, ظاشر و معلووم 
مي‌باشد, و بنابر روایت منقول علل, چون ائمه علیهم السلام معدن و کان علم هستند. 





۱- غلل الشرائم, ج ۱ ص ۱۱. 
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آسمان به آنها تأویل می‌گردد. و در توضیح «ماء» (آب) خواهیم آورد که به علم 
تأویل شده. و ميد آن این حدیت است که فرمود: خلق در علم یه سو او بالا 
هپی ز و بف. 

اکنون لازم است بعضی روایات را که بر تاویل آسمان په پیامبر صلی اله علیه 
و آله اشاره دارد. ذکر نماییم: در اختصاص از ابن‌عباس روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله در توضیح آیه «وّ السّماء ذات البُروج»" فرمود: ابن عباس! آیا 
فکر می‌کنی وفتی خداوند به اسمان دارای پر ها قسم می‌خورد. مقصودش همین 
اسمان و برج‌های آن است؟ گفتم: پس چه ای رسول خدا؟ فرمود: اسمان, من 
هستم و بروج ائمه علیهم السلام دوازده قانه بعد از من که اولشان علی و آخرشان 
مهدی است, 

در تفسیر قمی از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «والسماء ذات الْحْیک»" 
[سو گند به اسمان مشبک] روایت کرده که فرمود: اسمان, رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و «ذات حبک» على عليه السلام ابست, " 

مولف کوید: در توضیح «حبک » دلیل یل آن به علیی عليه السلام لشت و 
شاید اف ودن کلمه «ذات» در اين جدیت سهوی از راویان پا ناسخان است. و با از 
این جهت است که آن حضرت همراه با سول دا بد ماله نفس واحد هستند و 
على عليه السلام هم أا خدا اگاه است. در توضیح «ماء» و «میزآن » 
بعضی روایات را در اين باب خواهیم آورد. در آنها تأمل کن, 

ستة: در توضیح «شهر » دلیل امکان تأویل «ستة» به پیامبر صلی اله علیه و آله 
_ البته در جایی که تناسب داشته باشد - خواهد امد. اما در بیشتر موارد پاید به 


همان معنای متعارف و ظاهریش تفسیر کردد. 


۲- اختصاص.: ص ۲۴ ۲. 
۳- ذاریات /۷ 
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سواء (و هرچه شامل آن است): اصل سواء, عدالت و وسط است. و تسویه, 
متعادل و مساوی کردن را گویند, لذا بر حالت تساوی و استقامت اطلاق می گردد. 
دلیل تأویل «صراط سوی» به ولایت در توضیح «صراط» خواهد امد. و در توضیح 
«اصحاب» گفتبم که شیعیان. اصحاب صراط سوی هستند. در «مکب» نیز دلیل 
اينکه مقصود از آيه «أَفَمَن يش مكنا على وجهه آفدی آمُن یَنشی سرا على 
صراط فيم » [پس آیا آن کس که نگونسار راه می‌پیماید هدایت‌یافته‌تر است‌یا 
ان کس که ابستاده بر راه راسث می‌رود| سلمان و امثال آوبند, ذکر خواهد شد. و از 
همینجا می توان استفاده کرد که این تأویل در غير این دو آیه هم که مشتمل بر سواء 
و استواء باشند یا معنای آن را برسانند - در صورت تناسب - صحیح است. تأمّل 
کن و از ورود آن به معنای تساوی, تسلط, اسنقامت. خلقت و امثال أن که به معنای 
متعارف و ظاهری بازمی فردد. غافل میاش, الیته با در نظر داشتن امکان اا ی 
یا بیشتر آن در آن چه که هدف تاویل است چنان چه بارها گفته شد. پس بیندیش. 

سهو: پعنی هرجه شامل آن باشلد, مانند «ساهون» که در دو سوره ذاریات و 
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ماعون 7 است, نان جه ل ار نو صیح «نسیان »4 و در تقسیر دور ۳ مد‌ئوز شم 
خواهیم گفت. مقصود از ان ترک و غفلت و ضایع کردن می‌باشد که از صفات 
دشمنان ائمه علبهم السام و ا لکن: 


اما 


مکی 


IT iT 
السرا‎ 
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باب شين 


شطاً (و شاطی): «شطاً الزرع» به معنای جوانه گیاه است. تأویل آن در توضیح 
«زرع » گفته شد. این ماده یگ مرتپه و ان هم در سوره فتح آمده است. «شاطیء 
الوادی» جانب و کناره دره و وادی را گویند. در توضیح «شجره* بر می آید 3 ان 
هم یک مرتبه و در سوره قصص می‌باشد. 

شی ع: معنای ظاهری آن معروف است. در توضیح «رحمت» دلیل تأویا. 
«شیء» به شیعه در آیه «رخمتی وسقت کل شىء را اوردیم. شاید در جاهای 
دیگری غیر از این آیه هم - چنان چه مشاشبات داشته باشد - بتوان به همین تأویل 
تسسگ کر د. نخدا می‌داند. 

مشیّت (مشیئة): بعنی کلمات میا خا بیت بت ارند. ما شاء ات (انچه 
خدا بخواهد) و امثال آن دارد. در توضیح «اراده» مطالب مفصلی گفتیم که بر مشیت 
و اقسام آن نیز دلالت دارد. 

در اپنجا لازم است بقیه ان تدضیحات. را که من لا در مورد آراده شم صدق 
می گند بیاوریم: در کتاب «واحده» از طارق بن شهاب روایت کرده که علی عليه 
لسلام ضمن حدیثی فرمود: ائمه علیهم السلام از آل محمد عليهم السلام هستند و 
قدرت و مشیت خداوندند. (ادامه روایت). و در زیارت بعضی از امیرالمومنین(خ) 
می خوانیم: ای جایگاه مشیّت خداوند! شاید وجه و دلیل در این دو جمله همان 
باشد که ان شاء اله در یی 20 و سا تشاون الا آن یشاء اللّه»' او تا خدا تخواشد 


"- اعر اف ۱۱۵۴ 
۲- اسان ۳۰۸ 
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(شما) نخواهید خواست] خواهد امد که خطاب به ائمه علیهم السلام دارد, زیرا 
قلب‌های آن بزرگواران ظرف مشیّت خداوند است. پس خواست و مشیت‌شان مقارن 
با و است و مشیت خداوند است که در توضیم اراده هم گفته شد. لذا مقتصود این 
است که اگر آنها چیزی بخواهند. خداوند مخالف نیست. یعنی اصلا انها جیزی جز 
آن چه خداوند خواسته نمی‌خواهند. پس صحیح است که از فرط اطاعت ہی کم و 
کاست خداوند «مشیت اله“ و ایشا مشیت او شده باشند. و شاید به خاطر این 
است که انها سبب ایجاد خلق و اجرای مشیّت در بندگان از هر جهت هستند. در أن 
تأمّل تما اما بدان که این تاویا. در بیشتر لمات وا ی و میت است 
صدق نمی‌کند, بلکه سزاوارتر و صحیح‌تر آن است که بیشتر موارر شامل «مشیت» 
مانند «و لو شاء ریک امن من فی الارض4 آو ار پروردکار تو می‌خواست قطعا 
هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان می‌آوردند] را تأویل نماييم, که در این 
ایه می فر ماید: خداوند بندگان را ,په ایمان به خود و پیامیر و اوصیاء مجبور نمی گند 
نا در تتیجه تکلیف برداشته 5 دق(ادامهروایت). 

و خلاصه اینکه احتمال دارد مقضود در بسیاری از ایات همان باشد که در 
اراده از عشیّت حتمی. قذشت, شر چند به حد اجبار ترسد. همجنین از بعضی روایات 
چنین استفاده می‌شود که می‌توان جملاتی چون «من یشاء الله آن یرحمه» یا «یفقر 
له» و امتال آن که از امور خیر هستند را به شيعه و دوستداران ائمه علیهم السلام 
تأویل کرد. چنان چه از پيامیر صلی الله علیه و آله روایت شده که در تفسیر آیه «ٍن 
الله لا یغفر آن پشرک به و فر ما ذون ذلک لمَن یشاء » [مسلما خدا این را که به 
او شرگ ورزیده شود ا و غیر از آن را برای هر که بخواهد می‌بخشاید] 
به علی علیه السلام فرمود: مقصود از «من یشاء» شیعیان و دوستداران تو است. 
(ادامه روایت). 


رهایات دیحری نیز این حل بت را ۳۷ می گند ق از آن استفاده م شو ۵ که 


۱- یوتس .4٩/‏ 
- تسام از FA‏ 
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مقابل و مخالف آن را به دشمنان ائمه علیهم السلام می‌توان تأویل کرد. زیرا تقابل 
واقع شده است و آنها هستند که خداوند خواست ست آنها با غذاب دهد و غير ان که 
هتگام تأمل نمایان مي‌شود. در مورد مشتقات اراده نیز چنین است. تدیر کن تا 
جایگاه هر تأویلی را بشناسی 
شراب: وآنچه ازان مشتق می‌گردد؛ هر مایعی وشیدنی را گویند. در روایاتی 
در تفسیر «شراب مُختلف آلواته»" [آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است] 
شراب تأویل به علم شده که رشته‌های گوناگون دارد. بتابراین می‌توان سایر مواردی 
که متضمّن نوشیدنی» نوشیدن و توشاندن باشد را به همین تأویل برد. مید آن همان 
ست کف تأویل «مام» (آب) به علم گفته شده و نیز روایت جابر در تأویل «قّد 
غلم کل کل اناس 2 مشربهٌم»" [هر قبیله‌ای آبشخور خود را می‌دانست] که در تأویل 
((عیی 4 ا آمد. برخی روایات این باب در سوره نحل خواهد امد که در یکی از 
انها احتمال اینکه مقصود از شراب ائمه عله السلام باشند وجود دارد. تدبُر و 
انديشه کن. 
در اینجا دو روایت نفل مي‌کنيم کهیکی از تفسیر قمی از حریز از امام صادق 
عليه السلام است. امام در تسیر 5و اوح ركه إلى النخل. ۰ می‌فرماید: به خدا 
قسم, زنبور عسلل مایم که خداوند به آو وحی کرد: «آن اتخذى من الجبال یو تام 
1 باره‌ای کوه‌ها خانه‌هایی برای ا درست کے | بی ا ۲ فرمود که از ميان 
ب. شیعیانی برگزينيم. «و من الشجر» : یعلی از عجم در ما فرشون» یعنی از 
9 ان چه که از دل زنبور خارج می‌گردد و رنگ‌های گوناگون داره «یَخرج 
من بطْونها شراب مختلف" ألر انه »۵ [(انگاه) از درون (شکم) آن شهدی که به 


۱- نحل ۴۹ 
آ- بقر ه۴ 
۳- نحل ۶۸ 
۳- همان, 

۵- نحل /۱۳. 
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رنگ‌های کک ادا ودن می‌اید] علمی است که از ما به شا می‌رسد, " 

و روایت دوم در تفسیر عیاشی از مسعده از امام صادق عليه السلام است که در 
تفسیر این أيه فرمود: نحل (زنبور عسل) ائمه علیهم السلام هستند. کوه‌ها عرب. 
درختان موالی ازاد شده و «مما پعرشون» یعنی فرزندان و بردگانی که آزاد نشده‌اند 
ولی دوستدار خدا و رسول صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام هستند. و شراب 
رنگارنگ رشته‌های علمی‌ای است که گاهی ائمه علیهم السلام به شیعیانشان 
مي‌اموزند. و «فیه شفاء للناس» يعني شفای شیعیان در علم است, و مقصود از 
«الناس» شیعیان و غیر شیعیان‌اند. که خدآوند انها را بهتر می‌شناسد. انگاه امام عليه 
السلام فرمود: ار مقصود از «شراب» همين عسل می‌بود. هیچ مریضی از أن 
نمی‌نوشید. مگر اینکه شفا می‌یافت. زیرا در کلام خدای تعالی حلاف وعده وجود 
داری بلکه شفاء در علم قرآن است, زیر خداوند می‌فرماید: جو لرل من القرآن ما 
فو شفاء و رَحمة للموّمنین»" _[و:ما آن چه را برای مومنان مایه درمان و رحمت 
است از قرآن نازل می‌کنیم] تامل کن و از اينکه بتوان استنباط کرد که نوشیدنی‌های 
مذموم به علوم دشمنان المهسقلتهمالتلام و دوستی‌شان تأویل می‌گردد و غیر آن - 
که در «ماء» خواعد امد اف فشو. 

شعیب: پیأمبر مبعوث بر اهل «ایکه» و ساکنان «مَدین» که از روستاهای شام 
است. په خاطر حسن برخوردی که با قومش داشته به او «خطیب یام ان» 
می گویند. کلیه حالات او در سوره‌های اعراف و فصص آمده. ایشان بوده که عصای 
خود را به موسی عليه السلام داد و دخترش را به ازدواج او دراورد و په پیامیر 
خاتم صلی ابه عليه و اله متوسل می‌شد و - چنان جه در جای خود بیان خواهد 
شد امت خود را به این کار (توسل) دعوت می‌نمود. تدیر و اندیشه کن. 


۱- تفسیر قمي, ج س ۳۸۹ 
آ 2 اسراء ۲ 


1 اتسر عباشبی: 1 ٢‏ ۽ ال اا 
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شهاب: (و شهب) هر چیزی که بسوزد و نورافکتی کند. لذا بر هر چیزی که 
مانند ستاره‌ای روشن فرود می‌اید. اطلاق می‌گردد. در زیارت امیرالم‌نین(ع) و 
غیر آن می‌بينيم که ان حضرت را «شهاب اقب» خوانده‌اند. در زیارت حضرت قانم 
عليه السلام می‌خوانیم: «یابن الشهّب الثاقبة» (ای فرزند ستاره‌های درخشان) 
بنابراین می‌توان هرجا که در قران «شهاپ» و «شهب» آمده - در صورت تناسپ - 
به ائمه, امام حضرت قائم عليه السلام یا به امیرالمومنین عليه السلام تأویل کرد. در 
سوره-نجم روایاتی دال بر تأویل «نجم اقب» به پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد 
آمد. و چه بسا تأویل شهاب هم به آن حضرت - همان طور که پیداست - صحیح 
باشد. خدا می‌داند. 

اشتات: شتی الشتات یعنی تفرق. زمانی می‌گویند: «شت الامر» که کار متفرق و 
پراکنده شده باشد. اسم آن «شتات» است. «قوم شتی » یعنی قوم پبرآکنده. هروی 
گوید: مفرد اشتات. شت است. قمی هم در؛ لیر خود ذیل «يوميذ يدر الثاس 
آشتاتا»" گوید؛ یعنی مومنین, کفار و منافقان بر حسیب/ٌ اعمالشان به صورت متفرق و 
جدا جدا می‌آیند." بیندیش و از اینکه بتوان این تاویل را در موارد مناسپ برای 
اشتات و شتی په کار برد غافل مشو. 

شم: و اشحه. در قاموس «شح» (با سه حرکت شین) به معنای بخل و حرص 
آمده است. می گو بند: «هو شحیم. قوم شحاح و اشحَة و اشحاء.» در توضیح «بخل» 
استدلال بر صست تأویل بخیل به دشمتان ائمه علیهم السلام گذشت که از رسائدن 
حق به اهلش بخل ورزیدند. شح و شحیح نیز - چنان چه گذشت - همینطور است. 
چون شح و بخل از نظر معنی یکی هستند. بلکه شح و شحیح از بخل و بخیل 
شدیدتر است. در روایت امده که شح و ایمان در قلپ انسان مسلمان جمع 
نمی‌شوند. و روایات در مذمت انسان شحیح خیلی فراوان است؛ حتی روایت شده 
که: شحیم از بخیل بدتر است. زیرا بخیل نسبت به آن چه خودش دارد بخل 


۱- زلزله /۶ 


۹ تقسییر قعپی: ج هن ۲۲۲ 


- (E) 


زوایی 


تر سوه 
تقسیر 
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ی و ررد. اما شحیح نسبت به ان چه مردم دارند هم بخل می‌کند. پس شکی نیست 
که دشمنان انمه علبهم السلام شحیح هستند. زیر! نه تنها خودشان ولایت را 
نمی پذير ند بلکه راضی نمی‌شوند مردم هم آن را بپذیرند. خداوند در سوره احزاب 
می‌فر ماید: «أشحة غلیک ... أشحة على الخیر»" [بر شما بخیلانند... پر مال حر بصندا 
و ما در «احزاب» گفتیم که تأویل آن بنی‌امیه و امثال آنها هستند. و تأویل خير 
ولایت و امام است. که همگی مژید تأویل شح می‌باشد. بیندیش. 

شرح: و هر آن چه مشتمل بر شرح و امثال آن است. شرح یعنی کشف پرده 
برداری و باز کردن. می‌گویند: شرح الکلام. يمتي سخن را توضیح داد و از مقصود 
آن پرده‌برداری نمود. شرح صدر عبارت است از توسعه و باز شدن سبنه به طوری 
که مطلب را بفهمد و درک کند و حق را بپذیرد. امام صادق علیه السلام در مورد 
شرح صدر فرمود: خداوند عز و جل در قلب مژمن نوری می‌افکند که به وسیله آن 
قلبش باز و وسیع و اماده ميژر تا تسلیم خداوند شود و به او اطمینان کند و با 
وعده‌هایی که خداوند داده ارام کر وردر روایت دیکری: «حتی یکون علی ما فی 
ایدیکم منکم» : تا این که انید دږندستان شماست. از خود شما باشد. 

در کافی از آن بعخضرت,رواین. شده که فرمود: قلب در درون انسان تجلی 
می‌کند و حق را جستجو می‌نماید. اگر به آن زر سیا, ارام و قرار می گیرد. و همین 
معنای شرس صدر است. در تأیید این روایت. مطالبی در توضیح (احر سح » گذشت و 
در «ضیق» هم خواهد امد. در نفسبر فرات از امام باقر عليه السلام روایت کرده که 
ذیل «ألم نشرح لک صدرک»" [آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ايم] فرمود: یعنی ایا 
په تو نياموختيم که وصی تو کیست؟ و ایا علی عليه السلام را وصی تو قرار 
ندادیم؟" 


در بصائر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ذیل همین آیه فرمود: یعنی 


ت احرز اب ۱ ۱ 
- انشراح /۱. 
تسیر فرات کوفی, ج ۲ ص ۵۷۴ 
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به وسیله ولایت علی علیه السلام. مخفی نماند که این تأویل در جاهای دیگر هم 
کارپر د دارد. تامل گن. 

شیخ: معلوم است. و چنان چه مقایسه بین شیخ با «طفل» - که توضیحش 
خواهد امد اقتضا می‌کند. شاید بتوان آن را به انسانی که در معرفت خدا و اهل 
بیت به کمال رسیده تأهیل نمود. خداوند پهتر می‌داند. 

شدّت: و هر چه مشتمل بر آن باشد. اصل شدت. قوّت, قدرت. سختی و 


تیال بت استت. وقتی کسی جیزی را مسکم و ثابت کند می‌گویند: «شد الشیء». «شد 


ا ۳ 1 را تقویت کرد. در توضیح «قوت» تاویل کاو آوی 
إلى رگن شدید»" [یا به تکیه‌گاهی استوار (قبیله‌ای نیرومند و مدافع) روی 
می‌آوردم] به اصحاب قائم علیه السلام و شدّت آنها که سبصد و سیزده نفرند خواهد 
آمد. همین تأویل در مواضع دیگر هم - در صورت تناسب - به کار مي‌اید. چنان 
جه در فباس شدید» کفشت و مطالبی کر آنجا گفتیم این تأویل را تقویت 
می‌نماید. در توضیح «عذاپ» هم دلایلی اسار «عذاب شدید» په علی عليه 
الساام در زمان رجعت خواهیم آورد, و همانطور که معلوم است این تأویل با تأويل 
آن به قائم علیه السلام منافاتی نداردخلاصه. تأویل آن ۾ مان تیان انت که ابر ای 
قوت ذکر خواهیم کرد. در بسیاری مواقم هم به همان معنای ظاهری اش امده. اما 


n‏ زا وی ون معنای دم نی ۰ سب آن حالت رسیدن به 
خیش 


شهادت: و شهید. شاهد. مشهود و هر چه معنای آن را برساند مثل شهود. 
آشهاد. شهداء و امثال آن, بدان که شهادت گاهی بر کشته شدن در راه خدا اطلاق 
می گر دد. اینکه می گویند «استشهد فللان» یعنی فلانی شهید شد مللومانه در راه خدا 
کشت شل. در این صورت جمع | و وتارس 

گاهی هم بر خبر قطعی و اعلام آن اطلاق می‌گردد. می‌گویند فلاني بر آن 





۱ = ظو د .ار 


لیر ید 
اپ 
e‏ 8۹ ۵ 


الاد 
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۳۳۹ 


ت الا سراز 


و 


انس 


الا توار و 


۳۳ ۷ تسا 


شاهد است. بعنی خبر قطعی و ناشی از عام در مورد آن می‌دهد» که در این صورت 
جمع | ن «شهّد» به فتح هاء مشدد » شهود و آشهاد می با نشد. 

برخی اوقات هم شهادت بر یک چیز حاضر اطلاق می‌گردد. وقتی می‌گویند 
«آشهده» یعنی آن را حاضر کرد «اين مشهد فلانی است» یعنی محل حضور اوست, 

که «عالم ایب و الشَهادة» از همین مقوله می‌باشد. 

ممکن است مسا زا بجای علم هم شهادت اطلاق گردد. چنان چه در (شهد الله 4 
گفته شده که به معنای «علم الّه» است. همجنین به‌طور مجاز بر دیدن و مشاهدت 
هم اطلاق می‌گردد. می‌گویند «شاهده» پعنی آن را دید و مشاهده کرد. سایر 
اطلان‌های ان نیز همین گونه یعنی مجازی است. 

در توضیح «جهاد» و غیر آن گذشت و در توضیح «قتل» و غير آن هم خواهد 
امد که ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, شهداء - به معنای اول - هستند. در مورد 
ائمه علیهم السلام که معلوم است؛.امّا در مورد شیعیان به این دلیل است که آنها در 
ححم و په منز له شهیدند. خنی اگر به "جورت طبیعی بمیرند. چنان چه - علاوه بر 
مطالب گفته شده در جهاد. اخلاص و... - در باب دوم از فصل دوم گفتار اول هم 

در «محاسن» از ايان بن تغل از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
هرگاه آن حضرت یادی از افراد کشته شده در مرزها (تفور) می‌کرد. می‌فرمود: وای 
بر آنهاء چه می‌کنند؟! آنها در مرگ دنیا و مرگ اخرت عجله می‌کنند. به خدا قسم 
شهداء فقط شیعیان ما هستند هرچند در رختخواب بمیر ند. 

در تفسیر عیاشی از منهال قصاب روایت کرده که قفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: دعا کنید خداوند شهادت را روزی من کند! فرمود: مومن, شهید 
است. و این آیه را تلاوت فرمود: «أولیک هم الصديقون و الشهداء » [آنان ما 
راستینانند و پیش پروردفارشان گواه خواهند بود] 





- انیا ۰۷۲ 


۲- سدید/ 1۹ 
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از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کدام از شما عارف به این 
امر (یعنی ولایت ائمه علیهم السلام) و منتظر خیر باشد. مانند کسی است که شمر اه 
با قائم آل محمد علیهم السلام و با شمشیر او جهاد کرده. انگاه فرمود: یلکه به خدا 
قسم. مثل این است که همراه رسول خدا صلی اله علیه و آله و با شمشیر آن 
حضرت جهاد کرده. آنگاه فرمود: بلکه به خدا قسم مثل کسی است که همراه رسول 
PR FE Tr RY‏ خداو ند در 
شاد ن شما (شیعیان) فرمود* د il‏ ال و له آولنک شم الصديقون و 
الشهداء عند ربهم...» ۲ زو کسانی که به خدا و ۷ أ و اسان اواد ان 
همان راستینانند و پیش بروردگارشان گواه خواهند بود] بعد فرمود: به خدا قسم 


شما صادقان و شهداء نزد پروردگار تان سل یل . 


: : 7 ٍ ر ااي ۳ 
در روایت انس از بپاسبر سلی اله عليه و اله در تفسیر «و الشهداء و 


الستالحین » آمده که فرمود: شهداء بعتی عمویم حم ه. و در روایات اهل بیت غليهم 
السلام امده که شهداء أئمه علیهم السلزم هستند, و صالحین. سلمان و ابوذر و مقداد و 
شیعیان مانند انهاء بنابراین» شهید. > شهدا و -سایر مطالب مربو ط به شهادت در قران را 
بنا بنا ب این معنا می‌توان به ائمه علیهم السالام و شیعیانشان, یا تتها بعضی از آنمه علهم 
السلام و شیعیانشان تأویل گرد چنان چه از مطالب ذکر شده معلوم گردید و در 
توضیحات «قتل» هم خو اهد آمد. 

به علاوه, در تفسیر عیاشی از ام سئمه از پیامبر صلی الله عليه و آله رولیت 
کر ده که در مورد «ر الشهّداء و الصَلحین» فرمود: صالحین: نه امام از ذریه ای 
عليه السلام, و شهداء . على و حسن و حسین علیهم السلام هستند. ‏ (ادامه روایت). 

ما ابن کلمه در قرآن به این معنا بسپار کم استعمال شده. بلکه شاید بتوان گفت 
در غیر این دو آیه دیگر در قران تبامده است. بل شهید. شهداء اشهاد و امثال آن به 





۱ = همان 
۹ تساء ر۴۹ 


۳- تفسیر عیاشبی. ج ۱: ص ۲۸۳. 
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فت لب تسس ۱ 
مشک 


ت اسراو 


الانوار و 


معنای دوم زیاد استعمال شده. و در بسیاری از ایات مذکور اشاره شده په اینکه 
مقصود در آنها ائمه علبهم السلام هستند. زیرا این آیات به حسب روایات مشتمل پر 
این است که از صفات اتمه عليهم السلام شاهد بودن‌شان بر اعمال مردم در دنیاء و 
همه خلق در آخرت نسبت به اعمالشان بخصوص بعد از هر پیامبر و به‌ویةه بعد از 
پیامبر خاتہ صلی الله عليه و أله ۳ جتان جه در اخر این میت و اد امد 
و در توضیح «سائق» هم دلایلی پر تأویل «شهید» در بعضی آیات به شخص پیامبر 
ما دیآ قح 

در اینجا دلایلی می‌آوریم بر اينکه تاویل شاهد و مشهود. پیامبر صلی الله علیه 
و آله و على عليه السلام است, زیرا - هماتطور که معلوم است - هر کدام از این دو 
بزر گوار شاهد دیگری است, و ائمه علیهم السلام شاهد بر مردم, و پبامبر صلی الله 
عليه و آله شاهد بر آتها, و آنها شاهد بر شیعه. و شیعیان شاهد بر سایر مردم هستند. 

در توضیح «خبر» نیز دلایلی, بر اينکه شیعیان شاهدان خداوند در زمین‌اند 
گذشت. و احتمالا مقصود نین مجنا باه ؛ هرچند. معنای آول هم محتمل است. و در 
محل شود خواهیم اورد که حمزه و جعفر در روز قیامت شاهداه پیاعیران ظستند, 
بنابراین به حسب تناس در" بییاری ا ژ ایا این تأویل یعنی حمل شهداء پر همه 
امامان یا بعضی از آنها یا پیامبر صلی الله علیه و آله و شیعیان با بعضی از شیعیان 
مانند حمزه و جعفر - مثلا - یا غیر آن دو صحیح می‌باشد. 

در توضیح «غیب» هم مطالبی خواهد امد که هي توان از ان تأویل شهادت به 
معنای. سوم - یعنی حاضر در مقابل غائپ - را استفاده نمود. یعنی به قرینه تاویل 
«غیب» به امام غاب قیامت و رجعت, شاهد را به امام حاضر و برنامه‌های او 
تأویل نماییم. 

در اینجا بعضی روایات را که شاهد بر معنای دوم است نقل مي‌کنيم: در کتاب 
سلیم بن فیس از مقداد روایت کرده که گفت: از پيامبر صلی اله علیه و آله شنیدم که 
فرمود: علی. دیان و شاهد این امت است 

در بعضی از زیارات می خوانیم: شهادت می دهم که تو در راه ان که شاهد و 
شهید و مشهودش بودی از دنیا رفتی.... 
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در معانی‌الاخبار از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر « و شاهد 
و مشهود» فرمود: يعنى بیامبر صلی الله عليه و اله و امیر ممنان صلوات اله علیه. و 
در کاب فحائل : نیز از آن حضرت روایت شده که ذیل همین ايه قرمود: شاهد. 
پيامبر صلی الله علیه و آله و مشهود. على عليه السلام است. 

در کافی از امام رضا علیه السلام روایت کرده که از علي عليه السللام در باره 
آیاتی که در شان خودش نازل گردیده سوال کردند. فرمود: خداوند می‌گوید: «أفمن 
کان على ية من رَه و تلو شاهد مئه»" [ یس آیا ان کسی که دارای بینه از جاتب 
پروردگار خود است و در کنار او شاهدی از اوست] کسی که بینه از پروردکارش 
دارد محمد صلی اله عليه و اله است. و کسی که دنباله رو او و شاهد و از او است. 
من, علی بن ابی طالب هستم که هم شاهدم و هم از اویم." این روایت در مواضم 
متعدد دگر شده است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلا روایت کرده که ذیل آیه «یوم بقوم 
الأشهاد» و فو یقول الأشباد»" فر مود: اشهاد. ائمه عليه السلام هستند. 

در توضیح «قیاست #* شم دلایلی بر N:‏ «یوم یقوم الاشهاد» به زمان رجعت 
خواهد آمد. از امام کاظم علیه التتلام"روایت شده که در توضیح «فاکتپنا مع 
الشاهدین»" فرمود: ما به نفع پیامبران بر عليه امتشأن شهادت می‌دهیم. 

در مناقب از سلیم بن قیس از علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 
از «شهداء عَلی الثاس» ما را اراده فرموده. رسول خدا شاهد بر ما و ما شاهدان 
خداوند بر خلقش هستیم؛ خداو ند می‌فرماید؛ : «و کذلک جعلنا کم امه و طا سط لتکو نوا 
شهداء عَلّى الناس و یکون الرسئول لیم شهیدا»" إو بدین گونه شما را امتی میانه 





= شود ۷۷ 

۲- مناقب. ج۳, ص۱۰۴ / کافی, ج ۱. ص۲۳۷ 
۳- غافر /۵۱ 

۴- هو د/۱۸. 

۵- آل عمران/۵۳ 

۳- بقره/۱۴۳. 
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قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد] و از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که فرمود: شاهدان بر مردم فقط پیامبران و اتمه علیهم السلام 
هنند نه ساير اعت زیرا ممکن نیست خداوند از انها استشهاد کند. زیرا در امّت 
گسانی هستند که شهادت‌شان در دنیا نسبت به آخرت جایز لیست. 

مؤلف گوید: شاید - همانظور که اهل سنت توهم کرده‌اند - مقصود حضرت. 
عامه مردم باشد. که در آپن صورت - چنان چد در محل شود خواهد امد با 
روایات دال بر شاهد یودن بعضی خواص شیعه مثل حمزه, جعفر و امثال آنها در رود 
قیاست سنافایی ندارد. 

در حديث ليلة القدر از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: په خدا 
سوگند. خداوند مقدر فرموده که بین اهل ایمان اختلاف نباشد, به همین جهت آنها را 
شاهد پر مردم قرار داده, محمد صلی الله علیه و آله بر ما شهادت می‌دهد, ما بر 
شیعیان‌مان شهادت مي‌دهيم و شیعیان شاهد بر سایر مردم هستند. در ان تأمل کن. 

و پدان که مهم ترین شهادت در روز/ قیاست. علیه منافقان این ات بلکه بر همه 
امت نسبت به ولایت و رفتاز و اعتقادشان نسبت به پیامیر صلی اله عليه و آله و 
اهل بیتش خواهد بود جتان چه در,سوره نبناء از کتاب احتجاج خواهد آمد که در 
ذکر حکایت موقف می‌گوید: و رسول خدا صلی الله عليه و آله به دشمنی, کینه و 
تقض عهد منافقان و کافران قوم و امّتش شهادت خواهد داد, آنان که ستتش را تفییر 
دادند. بر اهل پیتش ستم روا داشتند, بد همان وضم قد شته خود - پعنی جاهلیت - 
باز خشتند. و از است‌های ظالم و خائن گذشته تبعیت نمودند. (ادامه روایت. 

دلالت این روایت بر صحّت تأویل شهادت‌های وارد در قرآن - هر جا تناسب 
داشته باشد ‏ نسبت به ولایت مخفی نیست, و شاهد ان روایتی از حدیفه می‌باشد 
که در احتجاج و غیر آن تقل شد و حدیثی طولانی است مشتمل بر حکایت 
خلافت علی عليه السلام و اینکه پیامبر صلی اله علیه و اله وقتی در روز غدیر او را 
صب فرمود. اولی و دومی مخفيانه با تعدادی از اصحابشان بج پچ می‌کردند و تلاش 
در ابطال ان حکم می‌نمودند. در ضمن حدیث آمده که پیامبر صلی اله علیه و آله به 
انها فرمود: من همه را از صحبت مخفیانه و پچ پچ نهی کردم شما با هم چه 
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می گفتید؟ گفتند: ای رسول خداء ما پیش از اين. هیج ملاقاتی با هم نداشتیم! رسول 
خدا فر سود: ا انتم الم ام ال ۳ س اظلم مسن کتم شهاده عنده من اه [آپا 
شما پهتر می‌دانید یا خدا و کیست ستمکارتر از ان کس که شهادتی از خدا را در نزد 
خویش پوشیده دارد] (ادامه روایت). غفلت نکن. 

حال بدان که در قرآن نسبت امر شهادت به شهدای (شاهدان) کفار نیز وارد 
شده. خداوند خعلاب به کفار و منافثان می‌فرماید: «ادع | شهداء که من دون اه »" 
[و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید] و امثال آن, که تأویلش چنان چه در تفسیر 
امام علیه السلام آمده به این است که فرمود: یعنی ای منافقاتی که بین مسلمانان 
هستید. و اي دشمنان محمد و ال پاک او. همراهان ملحدتان را که دشمنان ال 
محمدند و ساپر پاوران همفکرتان را فرا خوانید. همان هایی که فکر می‌کنید به 
حقائیت شما شهادت می‌دهند. و شاهدان‌تان که می‌بندازید نز د پروردقارتان هستند 
و برای شما در پیشگاه او شفاعت می‌کنند. 

البته تاویل دیگری هم دارد که از روایت ابوبصیر از امام باقر عليه السلام 
می‌توان بررداشت کرد. ان حضرت فرمود: توشته‌ای که دشمنان علی عليه السلام در 
کعبه بر آن پیمان بستند و شهادت دادند و ,با مهرهایشان آن را مهر کردند. سپس 
فر مود: اما خداوند پیش از نوشته شدن بيمان. پیامبر صلی اله عليه و أله را از ان 
مطلع کرد و این آیه را تازل فر مود؛ سکب شهادتهُم و بُسترن»" [واهی ایشان 
به زودی نوشته می‌شود و [از آن] پرسیده خواهند شد.] 

در «ابن» نیز دلاپلی بر این قبیل تأویل‌ها در توضیح او نين شهودا» [و 
بسرائی اماد اه خدست. دادم!| آمد. در انها امل کن و از مواضعي که بر معنای 
متعارف و ظاهریش حمل می‌شود, غفلت نکن. 





۱- پقر »۰۱۴۰ 
۲- بقر ۰۲۲/۰ 
۲- زرف /۱۹. 
۳- مد ثر /۱۳. 
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شیجر : (و شجره). شجر جمع شجره است. و آن جیزی است که بر سافه‌ای 
می‌روید. گفته‌اند شجر اسم مفردی است که از آن اراده جمع می‌شود. و جمع شجر 
اشجار است 

ا بدان که | ن لفظ در قرآن هم با ذم آمده و هم با مدح و هم بدون مدح و 
ذم. مورد اول مانند «کشجرة خبیثة» و «الشج 5 الملعونة» و امال آن. . مورد دوم 
مانندا «شجرة مبارکد» و «كشجرة یی » و امثال آن. و سوم مانند «شجر» در یه 
نحل مثلاً و غير آن. پس تأویل مورد اوّل, دشمنان بيامبر صلی لله علیه و آله و ائمه 
علیهم السلام هستند که کوشیدند با دهانشان ور خدا را خاموش کنند, مانند ان سد 
فر (ابوبکر. عمر. عثمان) و بنی‌امیّه و گردنکشان بنی‌عباس و پیروان انها از 
هم‌عصرانشان و اعصار آینده. و خلاصه طایفه‌های اهل گمراهی و مخالفین. و تأویل 
مورد دوم پیامبر صلی الله عليه و اله, ٠‏ على عليه السلام اپراهيم تبی عليه السلام و 
اثمه علیهم السلام هستند. که در اهر تأویلی به ابن جهار نف ریشه. ساقه. شاخد‌ها 
بر ک‌ها و میوه‌های درخت هم تشه که با ا ن تأویل متناسب است: جنان جه 
هنكام ذکر روایات روشن خواهد شند..مانند برخی از آنها که «شجره آدم» و بعضی 
دیگر که «شجره وسیک ره پیامیر ,صلی الله علیه و آله و امه صلوات اله عله 
تأویل کرده‌اند. اما در مورد سوم که بدون مدح و ذم است, در بعضی از آن آیات 
تأویلی برای شجر در روایات ذکر شده. مانند: «و الم و الشَجَر یسْجُدان» که _ 
چنان چه روایتش در «سجود» گذشت - به على عليه السلام و اه علهم اسلا 
تأویل شده ا ست. همچنین در أيه «ما کان کم أن تنبتوا شجرها»" به امام و خلیقه 
تأویل گردیده, هماتطور که در تحف العقول از امام صادق عليه الساام روایت شده 
که در تو ضیح این أيه فرمود: یعنی شما نمی‌توانبد از جائب خودتان و از خواست 
خود و هوای نفستان آمامی نصب کنید و او را بر حق پنامید (ادامه روایت). 
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شمن روایست شده که تاویل شجر در سوره تحل, عرب است؛ نان جه در 





- رحمن/۶. 


۲- نمل/۶۰ 
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سوره نحل خواهد آمد. و همانطور که در «شراپ» دلیلش گذشت به عجم و موالی 
آزاد شده هم تأویل گردیده است. و البته مقصود. شیعیان آنها است که در روایات 
مربوط به آن تصریح شده, حتی در روایتی که ان شاء اله در مورد آیه نحل خواهد 
آمد, نقل شده که شجر به زنان مؤمن (یعنی شیعه) تأویل می‌گردد. بنابراین می‌توان 
بعضی از این تأویل‌ها را در غير مواضع ذکر شده. و البته در صورت تناسب و بر 
حسب مناسیت به کار برد. روایاتی که در عرضه شدن ولایت بر همه مخلوقات و 
پذیر فتن آن توس برخی مانند درختان خوش میوه, و انکار آن توسط بعضی دیگر 
مانتد «طرفاء» (درخت گز) و امثال آن که در باب‌های فصل دوم از گفتار اول آمد 
نیز همه این تأویل‌ها را تقویت می‌کند و با همین مطالب. سر تأویل در هر درخت بر 
معنای ظاهری آن نب اشکار می گر دد. یرای فهم آن تأمل کن, البته علم از آن 
داو ند است. 

حال لازم است بعضی روایات را که در این باب په ما کمک مي‌کند ذکر نمأیيم. 
در تفسیر عباشی و غير ن از امام صادق عليه السلام روایت شده که در توضیح 
«کفحر: طة - نا - کشجرة خببلْة» فرمود: این مثلی است که خداوند برای اهل 
بیت پیامبرش زده. و مثل دشمنان آنها و مثل کلمَة خبيّة کشجرة خبيئة اجتئت من 
وق الارٴض ما ها من قرار»" [و متل سخنی ناپاگ چون درختی تاپاک است که از 
روی زمین کنده شده و قراری ندارد] است. در فصل سوم از گفتار دوم روایت 
سژال زندیق از امیرمومتان علیه السلام گذشت و آن دلیلی است بر اينکه درخت 
پاکی که ریشه‌اش (در زمین) ثابت است. به ائمه علیهم السلام عالم په کتاب تأویل 
می‌شود. و درخت ملعون به دشمنان آنها تاریل می ردد که سعی کردند نور خداوند 
را با دهانشان خاموش سازند. 

در روایت حمران از امام باقر و امام صادق صلی الله عليه و اله وارد شده که 
در تفسیر «کشجرة طْيبّة اصلها ثابت و فرها فی الساء» [ مثل درخت پاکی که 
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۱- ابر اهیم /۲۶. 
آ- ابراهیم ۳ ۲ 
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ريشه ان اتوار و شاخه ان در آسمان است] فرمودند: پپامبر صلي الله عليه و اله 3 
امامان بعد از او ريشه ثابت. و ساقه آن ولایت است برای هر کس داخل آن گردد. و 
در تفاسیر و غیر آن با ذکر استاد از امام صادق عليه السلام در توضیح این قسمت از 
همین ايه که خداوند فرموده «تّتی اکن کل حین باذن ربها»" [میوه‌هاش را هر دم 
به اذن پروردگارش می‌دهد] فرمود: درخت» رسول خدا است. ريشه او در بني‌هاشم 
ثابت و محکم است. و ساقه و شاخه درخت. علی(ع) است 

در بعضی روایات تین امده که حضرت فاطمه علیها اسلام میوه ان درشت 
است. و باز در بعضی روایات اعده که شاخه‌های درخت. اولاد فاطمه علیها السلام 
E TO‏ 1 ۳ 
بر گی از آن درخت جدا می‌گردد, و هرگاه فرزندی از متولد شود بر گی درا 
درخت می‌روید. راوی گوید: به آن حر بت گفتم: پس «تۇ تى اليا کل جين ان 
ربّها» چیست؟ فرمود: احکام جلال,و حرام است که در هر سال از طرف امام په 
شیعیان می‌رسد. 

و در روایتی آمده که مقصود. کمک‌هایی است که ائمه علیهم السلام توسط 
آموزش احکام حلال و ام ک‌شیعیان‌شان و رسانند. و در بعضی روایات آمده که 
ا درخت. علم انمه علیهم السازم است که در هر زمان انها مورد سؤال واقم 
کر دند علم‌شان به مردم می‌رسد. موید آن, کلام ائمه عليهم السلام در 
پعضی روایات است که فر مو ده‌اند: ما درخت علم هستیم 

در امالی شیخ از ز على عليه السلام روایت کرده که فرمود پیامیر صلی الله علیه 
و اله ادرت من تل جیا حر 4 خی ری آن, على ساقه آن. و حسن و 
حسین میوه و شیعیان ما برف‌های آن هستند. پس امکان ندارد از (درخت) باک 
(میوه) غیرپاک حاصل آید. 

در روایت دیگری امده که فرمود: فاطمه عللیها السلام بر گ‌سای ان و9 قلب 
شیعیانشان از آنهاست. لذا دل شیعیان برای آنها می‌سوزد. 





۱- ابراهیم /۲۵. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





از عبدالرحمن بن عوف از پیامبر صلی الله عليه و اله روایت شده که فرمود: 
درخت. من هستم. قاطمه شاخه آن. على لقاح أ شن ن س د اهو 
شیعیان ما پرگ های آن می‌باشند. ريشه این درخت در بهشت عدن و شاخه‌ها و 
برگ‌ها و میوه‌های آن نیز در بهشت است. 

و در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: ما درختی 
هستیم که ریشه آن رسول خدا صلی الله علبه و آله و ساقه‌اش على عليه السلام و 
شاخه‌های آن فاطمه علیها السلام و میوه آن حسن و حسین(ع) هستند. انگاه 
فرمود: ما درخت نبوت هستیم." 

در روایات از پیامبر صلی اله عليه و آله نقل شده که فرمود: من و علی از یک 
درخت آفریده شدیم. من زیشه آن در حتم و حسن و حسین میوه‌های أن و شیعیان 
ما برگ‌های آنند. هر کس به اي درخت تمسک کند. نجات یاید و هر کس از آن 
وروی بکرداند. سقوط کند. 

و دیلمی از امام صادق عليه السلا روایث کرده که در تفسیر آیه «سدرة 
»۲ و «أَصلْها ابت و فرغها فى التعاء» فزنود: رسول خدا صلی الل عليه و 
آله ربشه آن, علی(ع) گرده لقاح آن: فاطمه علیها السلام ساقه. ائمه علبهم السلام 
شاخه‌ها و شیعیان برگ‌های آنند. راوی گوید: گفتم: پس معنای «منتهی» چیست؟ 
فرمود: دین به این درخت منتهی می‌شود. هر کس از این درخت نباشد مؤمن و شيعه 
ا ی 

ملف گوید: اين روایت دلالت دارد بر اینکه شجره طیبه (درخت باک) که به 
پيامبر و ائمه - صلوات لله علیهم - تأوپل شد همان درختی است که په غنوان 
اسز ن المنتهی » تام بر ده شبده. در نو ضیح #سدر 4 لير مطالبی دز تأیید این سخن 
آمد. و در بعضی زیارات می‌خوانیم: شمایید «شجرة المنتهی». و در بعضی: شمایید 





۱- تقسیر فرات کوفی, ج۱. ص ۲۲۰. 
۲- نجم/۱۳. 
۲ ابر اهیم ۲۳۸ 
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درخت طوبی. و در زیارت قائم علیه السلام می‌خوانیم: ای فرزند درخت طوبی. و 
در بشارةالمصطتی از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود؛ ما درخت 
مبارک م و در روايتی فرمود: ما ریشه‌های مپارک (یربرکت) تب و در نامه 
امام هادی علیه السلام به پرخی اصحابش آمده که درخت مبارک. علی بن ابی 
طالب عليه السلام است. در توضیح «مشكاة» دلایل تأویل «شجره مبارکه» (درخت 
مبارک) به ایراهیم نبی - صلوات‌اله علیه - خواهد آمد. 

و در تفسپر قمی دیل ايه هو شجرة تخرج من طور سينا" می گُوید: آن 
درخت. درخت زیتون است که مثال رسول خدا صلی اھ علیه و آله و علی علیه 
السللام است. تاویل «طور» نیز در ضمن ترجمه آن و درخت آن که همان «شجره 
مبارگه» است خواهد امد. جتان جه ایه نور تصریم دارد. و در کامل‌الزیارات در 
نو صیح این اید که خداوند ضمن بیان حکایت موسی علیه السلام می فر ماید: «ودی 
من شاطی الواد یمن فى البِققة المبارکة من الشجرة آن يا مُوسی» [از جانب 
راست وادی در آن جایگاه غپازک اژ/آن درخت ندا آمد که ای موسی] از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فزمود: کرائه راست وادی, او (امام حسین(ع)) و 
بقمه میارکه, کربلاء و درت محمد صلی اله عليه و اله است. 

استاد ما جناب علامه (ره) فرمود: شاید مقصود این است که به واسطه رو 
محمد صلی الله علیه و آله. خداوند در این مکان به موسی علیه السلام وحی فرمود. 
و آن حضرت را به درخت تشبیه کرده که شاخه‌های امامت از آن می‌روید و ثمرات 
(میوه‌های) علوم تا اخر دنیا از انها خواهد بود. 

مولف گوید: مخفی نماند که این توجیه در مورد بقیه روایات ذکر شده نیز 
صدق می‌کند. پس اندیشه کن. 

در نفسیر امام عليه السلام اه که فرمود: درختی که خداوند امر کرد (ادم) با 
ان نزدیک نشود, درختی بود که که ریشه‌اش محمد صلی اه عليه و آله و 
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بزرگ‌ترین شاخه‌هایش آل محمد به مقدار رتبه و احوالشان است. 

مولف گوید: در محل خود خواهد آمد که ظاهرا مقصود این است که خداوند 
آدم را از حسد نسبت به اصحاب کساء و طمع در مراتب آنها نهی فرمود. در آن 
تأمل کن و بدان که هر کس در این مطالب تأمل کند. توجیه همه مواردی که از اهل 
بیت به شحره تعیس شده برآیش واضح مپی دد, مانند آنکه روایت شده اهل بیت 
درخت نقوی هستند و امثال ان, خداوند عالم و هدایتگر است. 

شر: و اشرار و هر چه در معنای أن است مانند شر البرية. شر الدواب و امثال 
آن. شر بر هر بدی و فساد اطلاق می‌گردد. جمع صاحب شرء اشرار و جمح خود 
شر؛ شرور است. و بسیاری مواقم به معنای افعل تفضیل به کار می‌رود. جچنان چه در 
«خیر» هم - که ضد آن است - گفتیم. و از آن چه در مورد خير گفتیم معلوم 
می‌گردد, شر که ضد خیر است. همان دشمنی ائمه علهم السلام و غصب حقوق انها 
و افعالی است که از دشمنان و مخالفان آنهانتزمزده, و اشرار و اهل شر همان‌ها 
هستند. در باب چهارم از فصل اول گفتاز اول خبر منضل بن عمر آمد که در آن امام 
علیه السلام فر مو د: آنها ‏ دشمنان ائمه علیهم السلا عشر. و اصل هر بدی فستند. و 
بدی‌ها از آنها منشعب می‌گردد. از جعله خرام و,حلال شٌمردن آن. حرام و محرم 
همان‌ها هستند. و ظر زشتی و فحشایی از جمله درو سخن چینی, بخل؛ قطم ار یر 
رباخواری, خوردن مال یتیم به ناحق, تجاوز به حقوق و حدودي که خداوند امر به 
انيا فرموده. و ارتکاب فحشای ظاهر و باطن. مانند زنا و دزدی و هر کار قبيحي که 
مائند اینھا و از شاخه‌های آنها است. بعضی روایات در مورد خير ذکر گردید, که از 
برخی از آنها معلوم می‌شود که گاهی «شر» بر بعضی شیمیان نیز اطلاق می‌گردد. از 
این جهت که نسبت به دیگران. علم و عمل را ترک می‌کنند. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که در تفسیر «إِن شر الثواب عند اللّه...»" فرمود: یعنی ینی امیه. 
(ادامه روایت). ۱ 


در کنزالفواند از علی عليه السلام از رسول خدا صلی اله علیه و اله روایت 


۱ - انفال ۲۸ ۲ 
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کر ده که در تفسیر «أولیک شم شر یی" فرمود: ای على اها دشمنان ٿو و 
پیروانشان هستند. و از امام باقر صلی الله علیه و آله روایت کرده که در باره همین 
آیه فر مود: آنها کسانی‌اند که مرتد شدند و حق علی علیه السلام را غصب نمودند. و 
ظاهر این است که هیچ شری بزرگ‌تر از کاری که انها کردند نیست, پس اشرار 
همان‌ها هستند. و روایتی که به بدتر بودن انها حنی از کفار دلالت دارد خواهد امد 

در تفسیر امام عسکری عليه السلام امده که بدترین علمای امت کسانی هستند 
که نسبت به ما گمراهند و راه شناخت ما را بر مردم می‌بندند. و ما را لعنت می‌کنند 
در حالی که خودشان مستحق لعن و نفرینند. و ما در کرامات خداوند و صلوات او و 
ملائکه‌اش غوطه‌وریم و از درود آنها بی‌نيازيم, در آن تأمل کن. امّا از مواضعي که 
شر در معنای ظاهری به کار رفته پعنی همان معائی که در سوء گفته شد غفلت 
مکن, در آنجا په دقت بنگر, خواهی فهمید, و خداوند هدایتگر است. 

مشعر: و شعراء که جمم شاعر است یعنی کسی که عادت کرده کلمات را 
طوری ترکیب نماید و الفاظ وابه گونه‌ای منظم و معنادار ترکیپ کند و در عین حال 
وزن و قافیه را نیز رعایث"نماید,فزآن-شعر نیست. و بالاخره ذکر شعائر چند مرتبه 
در قران تکرار شده؛ "شعائ عج, که جمع آن شعیره است. په معتای آثار و 
عللامت‌های حج می‌پاشد. 

ازهری گوید: شعائر همان نشانه‌ها و احکامی است که خداوند به آن تشویق و 
امر به اجام آنها نموده. به همین لحاظ است که مشعر الحرام - همان مکان معروف - 
به این اسم نام گذاری شده است. زیرا مکانی علاست گذاری شده برای عبادت 
است. و زمانی که کسی چیزی را با زیرگی و عقل و درایت درک می‌کند و می‌فهمد» 
می‌گوبند: «شعّر به» بر وزن تصر و کرم. 

در حدیث مفضل در باب چهارم فصل اول از گفتار اول. دلایل تأویل 
مشعرالحرام به اهل بیت علیهم السلام گذشت. از این رو می‌توان شعائر اه را یز به 
آنها تاوبل نمود که مویّد آن تفسیر گفته شده در شعائراثه به علم‌های دین خدا است, 


۱ = یله ۴ 
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زیرا شکی نیست که آنها اعلام دینند. 

از حضرت علی عليه السلام روایت است که فرمود: شمائر, ما و اصحاب 
هستیم. اما ظاهر ان است که این کلام نسبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله 
[یعنی اصحاب رسول خدا] است. معنای دیگر این است که کاهی به نزدیکان و 
خواص انسان شعار وی گفته می‌شود. کنایه از اينکه انها به متزله لباس چسییده به 
موی (شعر) پدنشس هستند. برخلاف «دثار» که لباس گشاد و روپوش است که په 
بدن نمی‌چسید. در آين معنا تمل کن. 

اما در مورد شعراء. در سوره شعرا هم دلایلی خواهد امد بر اینکه آنها 
کسانی‌آند که در دين خدا تغییر ایجاد کردند, و با امر خداوند مخالفت نموده, مانند 
علمای اهل سنت که به نظر خودشان دین تازه‌ای وضع نمودند. در تا بيد أن زوایتی 
است که می گوید: مقصود, افراد قصه‌پرداز هستند. امام صادق عليه السلام فرمود: آیا 
تا کتون دیده‌اید کسی از شاعران تبعیت کند: پس مقصود از شعراء اینان (مخالشان 
ائمه علیهم السلام! هستند. 

ملف گوید: شاید بتران هر جا مللنتجپاشیشاعر را یه این معنا تأویل نمود. 
تأمّل کن. ۱ 

شعري: ستاره‌ای معروف در اسمان است. شاید مطابق ان چه در تاویل «نجم» 
خواهد آمد. بتوان شعری را هم تأویل کرد. 

شکر: و شکور شاکر, مشکور و هر چه معنای آن را برساند مانند «من یشکر» 
و امثال ان. جنان جه شکر به خداوند نتسب شود به معنای اجر و باداش دادن 
است» پس «خدايي تعالی شکور است» یعنی به بند گانش در مقابل طاعاتشان در دنیا 
اخرت ثواب و باداش می‌دهد. و مخفی نیست که یج طاعتی بدون ولابت و 
معرفت پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام. امکان ندارد. پس شکر 
خداوند نسبت به اهل ولایت بخصوص پیامبر و انمه - صلوات‌اللعایهم - می‌باشد و 
آنها هستند که اعمالشان مورد شکر واقع می‌گردد. 

اما شکر کردن منسوب به غیر خدا نیز در لفت به معنای پاسخ گفتن به نیکی 
به‌وسیله گفتار و کردار است و شکر. أن است که بعد از معرفت و اطاعت خدا و 
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اظهار نعمت‌هایش و رضا به قضا و امر او انجام پیوسته رفتار متناسب با این 
رضایت است. اما از انجا که ولایت و معرفت مذکور از بزرگ‌ترین طاعات و اوامر 
و تعست‌های الهی است. گاهی شکر به ولایت و فقت اویل شید و کاخ پد 
اطاعت پیامبر و ائمه علیهم السلام - صلوات‌الهعليهم - و گاهی به رفتار متناسب با 
ولایت و شکر بر این نعمت. از این رو روایت شده که تاویل شاکرین و افراد 
موصوف به شکر, علی عليه السلام و ائمه علیهم السلام و به تیم آنها شیعیان‌شان 
هستند. و تأویل شکور هم از آن فهمیده می‌شود. چنان چه در صبر خواهد آمد که 
تایتش کون گنس ات ا ا پیش یی ابا خر من ا 
امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح «عک تشکرون»" و هو ان 
تشکروا برض لکم»" فرمود: یعنی شکر به خاطر ولایت و معرفت. ۱ 

و در تفسیر امام عليه السلام ذیل «کلوا من طیبات ما رزقناكم و اشکروا للّه»" 
می‌فرماید: یعنی خدا را شکر کنید" به‌خاطر طیباتی که روزی‌تان فرمود. آن هم از 
طریق قرار گرفتن در ولایبث محمد وای - صلوات الہ علیهما - و اطاعت از آنها و 
مانشینان پاک‌شان که خداوند ابر به اطاعت از ایشان کر ده است. 

و در جای دیک ر فرمود: یندا را شکر گویید که به شما نعمت اطاعت از کسانی 
را عطا نمود که به اطاعت از انها امر فرموده. یعنی محمد. علی و ال پاکشان, 
صلوات اله علیهم. 

و در احتجاج ضمن خطبه پیامبر صلی الله عليه و اله در روز غدیر چنین آمده: 
اک باشید کسی ند در قرآن به صبر و شکر وصف شده, علی(ع) است؛ و پس از او 
اولاد من از تسل علی(ع)." (ادامه روایت). 


۱- بقره ۱۸۵ 

۲ - زمر ۷۸ 

= بقر ه/۱۷۲. 

۴- احتجاح, ص٩۵‏ 
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و در تفسیر سوره آل عمران آمده که «سیّجری الله الشاکرین» و «ستجزی 
الشاکرین»" در شأن علی علیه السلام نازل شده, زیرا علی‌رغم اینکه در جنگ أحد 
زخم‌های فراوانی برداشته بود. باز هم خدا را به خاطر [توفیق] اطاعت از پیامبر صلی 
لله علیه و آله شکر کرد. روایت دیگری نیز در این مورد نقل شده است. اما از 
مطالبی که در «کفر» خواهد آمد و دلالت بر این دارد که ترک شکر نوعی کفر و 
تاری ولایت نیز به همین معنا کافر است, غافل مشو. و نیز در نظر داشته باش که 
ممکن است شخصی چون خبراتش را برای خدا [و پنهانی] انجام داده [و برای کسی 
تقل ننموده]. مورد کفران واقع شود و مردم به دلیل عدم اگاهی از خوبی‌هایش او را 
شکر و تقدیر نگویند, اما در مقابل. شخص کافری از این روی که کارش برای خدا 
نبوده و مقبول واقع نگردیده, با منتشر شدن خوبی‌هایش مورد تقدیر آنها واقع گردد. 

شوري: یعنی هر چه متضمن آن باشد. مانند تشاور. شوری و امثال آن. در 
تفسیر قمی ذیل «و مهم شوری بَينُْمٍ»" می‌گوید: یعنی در احتیاجات دینیشان با 
امام مشورت می‌نمایند. چنان چه خداونذ نخان فرتوده: «و لو ردو ای الرسُول و 
الی آولی لامر منهم...»" ˆ [و چون خبری (حاکی) زأایسی یا وحشت به آنان برسد 
اتشارش دهند و اگر آن را به پیامیر و اولیای امر خود ارچاع کنند.] 

مؤلف گوید: از این روی می‌توان همین تأویل یا تاویلی نزدیک به آن را در 
غیر آن از امور مشاوره و هم خانواده‌های آن در صورت تناسب جاری کرد. زیرا 
معنای شور در لشت نشان دادن و اظهار جيزي بر دیگری است تا او هم نظر خود و 
نسبت به آن اظهار نماید. واشاره و کلمات هم معنای آن هم از این باب هستند. 
وقتی فته می‌شود «اشار الیه بکذا» یعنی نظر شود را به او ابراز داشت. 

بنابراین می‌توان هم‌خانواده‌های شور و اشاره را در معنای مذموم به رفتار 





۱- ال غمران/۱۳۴ 
۲- ال عمران /۱۳۵. 
۳- شوری/۳۶. 

۲- ساء ۸۳ہ 


ما - تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵۰. 
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«B> 





ق ا اة 


مخالفان علی عليه السلام تأویل کرد که در پس زدن ولایت و امثال آن از خود 
تشان دادند. در ان تأمل کون 

شهر: و شهور و اشهر. گفنه‌اند: شهر (ماه) از شهرت به معنای شیوع بین مردم 
گرفته شده. و ان را «شهر» نامیده‌اند, زیرا با ریت هلال در اول ماه تزد مردم 
مشهور می‌گردد, و این اقبال از سوی مردم به خاطر احتیاجشان به آن در معاملات 
و حج و روزه و دیگر منافع می‌باشد. و روایت است که «شهر الله» (ماه خدا) و 
«الشهر الحرام» (ماه حرام) و «الاشهر الحرم الاریعة» (چهار ماه حرام) و «لائتی 
غ شهر ا» (دوازده مادا و «الاشهر المعلومات» و امثال ان در قران» در صورت 
تناس به انمه عليه السلام تأویل هی کر دد, 

در غیبت نعمانی. کنز الفوائد و سایر کتب. از امام زين العابدین عليه السلام و 
از ابوحمزه ثمالی و جار جعفی از امام باقر عليه السلام رواء بت است که آن حضرت 
ضمن حدیلی فرمود: خداوند سبخان در وصف ائمه می‌فر ماید: «ان له انشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا... منها رة حرم کلک الدین اليم فلا توا فیهن آنشتگیا 
[در حقیقت شماره ماه‌ها نژد خدا از-روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده در کناب 
(علم) خدا دوازده ماه ابتبت ازراین (دوازده ماه) چهار ماه (ماه) حرام است. این است 
این ستوار. پس در این (چهار ماه) بر خود سنم مکنید.] انگاه فرمود: شناخت 
ماه‌های حرام و ماه‌های بعد از انها. دین قیم نیست, زیرا بهود و نصاری و مجوس و 
سایر امت‌ها نیز همگی این ماه‌ها را می‌شناسند, و په تریب نام می‌برند. بلکه مقصود 
در اپه اتمه علبهم السلام هستند که دوازده نفر و برپادارنده دين خداوند می‌باشند. و 
ماه‌های دوازده‌گانه آنهایند. و اولین ماه حرام علی علیه السلام است که خداوند تام 
او را از نام علی ابلند مرتبه) خود مشتق فرموده, چنان چه نام رسولش را از اسم 
(محمود؟ (بسندیده) خود بر کزید. و سه باه حرام دیگرء سه تن از فرزندان اویند که 


نامشان علی است؛ یعنی علی بن الحسین, على بن موسی و على بن محمد. که 
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حرمت این آسم به دلیل اشنقاقش از نام e‏ 

تاز روایت حاير نت است. که اد قیم» بعنی لی اقرار په این جهار 5 ڻه سس 
هو رد انها به خودتان ستم نکنید. یعنی به ولایت همه آنها اعستراد داش ا 
هدابت ابید (ادامه روایت). 

و در روایتی امده که جهار ماه حرام: علی» د خسن > حسین و قائم - صلوات ال 
علیهم - هستند, به دلیل ايه «ذلک الدين لیم" .و از امام صادق عليه السلام 
روایت شده که دين یم 4 جهار ٿن مذگور دز روایت اخیر هستند. و کشی از ۳۳ 
رضا عليه السلام روایت کرده که فرمود: «آشه مَعلومات »۳ ما هستیم؛ پس رفت 
(امیزش جنسی)؛ فسوق (گناه) و جدال در ما نیست. (ادامه روایت). 
کرده است. جنان که شرح آن در تقسیر آیه مذکور خواشد آمد. پس پیندیش. 

در «صلاة» و غیر آن هم این روایت خواهد امد که امام عليه السلام فرمود: ماه 
حرام (الشهر الحرام) ما هستیم, و نيز ماد خدا (شهر اله) ما هستیم. و امثال آن. 

استاد ما جناب علامه - طاب ام فرمود: دلیل این که از آن بزرگواران به 
«شهور» تیر شده این است که ژاسیطه آنها است که لسمان‌ها در گردش است و 
ارکان [جهان]| استقرار یافته, و به یمن وجود انها سال‌ها و روزگاران می‌گذرند. و به 


برکت انپا و به‌خاطر شهرت آنها در همه روزگاران و فیضان ور و علوم‌شان ار 


ممکنات به اندازه قابلیت‌های هر کدام عالم امکان نظم گرفته است. لذا در اختلاف 
أقاضه نور به اهلد (اوضاع ماه) تشبیه شده‌اند. پس نسبت په مخالفین در #محاق 4 
هستند. نسبت به قاصرین (کسانی که در حق آنها کوتاهی می‌کنند) چون هلال ماه و 
نسبت به اهل یقین ماه تمامند. و به هر تقدیر انوار آنها مقتبس از نور خورشید عالم 


- توبه ,۳۴ 
۳- پقره/۱۹۷. 


۴-سه شب اخر ماه قمری که ماه دیده نمی‌شود. (متر جم). 
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وجود. رسول خداوند ملک معبود است. 

ملف گوید: یا حقیقت از این جهت است که خورشید به حضرت ختمي مرتبت 
صلی الله علیه و آله تأویل شده. تأمل کن. 

متشاکسون: این کلمه در سوره زمر است. در توضیح «شرک» دلایل معنا و 
تاریل آن خواهد آمد. 

شمس: در بیشتر موارد به رسول خدا صلی اله علیه و آله و گاهی به علی عليه 
السلام تاویل شده, و اطلاق آن بر هر کدام از ائمه عليهم السلام به خصوص قائم 
عليه السلام ظاهر است. همچنین در روایات امده که خورشید و ماه در بعضی ایات 
تاویل به اولی و دومی مي‌شود. بعنی اولی به خورشید و دومی به ماه که احتمالا 
این تعبیر از باب تهکم (استهزاء) است. زیرا در بین اهل سنت اين مطلب (تأویل 
خورشید و ماه په اولی و دومی! مشهور است. چنان چه از روایت ذیل معلوم 
می گر دد. 

بناپراین تأویل آن در اهر مقام"به مناسبت خود جایز است. در زیارتی جنین 
آمده: سلام بر خورشید تاریکی‌ها «السلام علی شمس‌الظلام». و در زیارت دیگری: 
سلام بر خورشیدهای پهي زار (ایسلام على الشموس الاتقياء) 

در تفسیر قمی از ابوذر روایت گرده که گفت: اهل بیت پیامبر صلی الله عليه و 
آله در میان ما مثل خورشید تابناکند. و در کافی از امام رضا عليه السلام نقل می‌کند 
که ضمن حدیثی فرمود: امام چون خورشیدی است که طلوع می‌کند و به نور خود 
عالم را منوّر و متجلی سے مارد در حالي که خود در افق قرار دارد و در دسترس و 
قایل ریت نیست. 

امیرمژمنان(ع) در خطبه‌ای می‌فرماید: آنا أضحیت شمسها (من خورشيد را 
۳ دادم و درخشندگی بخشیدم). امام باقر عليه السلام فرمود: [مقصود از 
خورشید در فرمایش امپرمومنان(ع)] یعنی قائم عليه السلام ما که نور ساطعی است 


بر گرفته از نور دیگر. 
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و از ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت شده که در توضیح و الشنس 
شحاها»" فرمود: خورشید. رسول خدا صلی اله عليه و آله است که خداوند په 
وسبله او دین را برای مردم, واضح کرد. (ادامه روایت). 

و در کتاب نصوص, از جناب سلمان عليه السلام نقل شده که گفت: رسول خدا 
در خطبه‌ای فرمود: ای مردم. هر گس خورشید را از دست داد بايد به ماه نمسیک 
جوید. و هر کس ماه را از دست داد باید به فرقدین (ستاره‌های قطبی) متمسک 
گردد, و هر کس فرقدین را گم کرد باید به ستاره‌های ورانی پس از من تمسک 
جوید. سلمان گوید: وقتی پیامبر صلی اله علیه و آله از منبر پایین آمد. دنبالش رفتم 
و عرض کردم: پدر و مادرم فدایت! مقصود از خورشید و ماه و فرقدین و ستاره‌های 
نورانی چیست؟ فرمود: خورشید. من هستم, علی ماه است. فرقدین حسن و حسین, 
و ستاره‌های نورانی, ته امام از نسل حسین هستند که نهمی ایشان مهدی است. 

و در تفسیر قمی ذیل «الشمس و ام بِحْسبان» [خورشيد و ماه بر حسایی 
(روان)اند] روایت کرده که فرمود: بعنی آن دو در عذابند. راوی گوید: گفتم: 
خورشید و ماه در عذابند؟ فرمود: این خوزشید و ماه از یات خداوند هستند که به 
امر او در حرکتند. وقتی قیامت شود دیک خورشید و ماعی نخواهد بود. خداوند آن 
دو را - که لعنت بر آنها باد - در عذاب قرار داده. نشنیده‌ای که از رسول خدا صلی 
الله عليه و اله روایت می‌کنند: خورشید و ماه دو نور و در آتشند؟ گفتم: بله, فرمود: 
ایا نشنیده‌ای که مردم سی گویند: فلان و فلان (ابوبکر و عمر) خورشید و ماه و نور 
این امتند؛ پس انها در اتشند. و خداوند از این ايه قصدی غير از این نداشته است.؟ 
(ادامه روایت). 

شطط: و هرچه به معنای آن است. شطط به معثای جور و ستم در کلام و 
رفتار. و تجاوز از حد و دوري از حق؛ و الیته بیشتر براي کلام باط استفاده 





۱- شمس/۱. 
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الاتواو 3 





می‌شود. و بیدا است که بزر گ‌ترین سیم در گفتار و رفتار و تجاوز از حدود و 
دوری از حق. انکار ولایت و ترک ائمه علبهم السلام و پذیرفتن امامت دشمنان آنها 
می‌باشد. تامل کن. 

شریعت: و هم‌خانواده‌ها و هم‌معناهای آن, مانند «شرع لکم» و امثال ] 
شريعة و شرعة به معنای راه ظاهر و واضح است. و از ان جهت بر احکامی که 
خداوند بر بندگانش مشروع کرده هم اطلاق می‌گردد. می‌گویند: «شرع له ذلک» 
(آن را پرای او مشرو م کرد) يعني بازش کرد و روش آن را تعریف و اظهار و تبیین 
نمود. و «شرع فی ذلک» یعنی شروع به آن گرد. 

در نامه امام ابوالحسن علیه السلام به اصحابش آمده: ما کسانی هستیم که 
خداوند دینش را برایمان مشروع کرده. که از این جمله, تأویل امثال این مقام و این 
فظ و اینکه این قسم از خطاب‌ها تسبت به ائمه علیهم السلام است ظاهر می‌گردد. 
ہس بیند بش. 

شفع: یک مرتبه و دراسوره فجر انبتعمال شده. همانجا معنای لغوی آن یعنی 
زوج - در مقابل وتر به معنای فرد و مفرد - و تأویل‌های مختلف آن بدین قرار 
خواهد آمد: شفع: علی, علیه السلام و فاطبه, علیها السلام و وتر: خداوند. شفم: 
حسن و حسین عليه السلام و وتر: على عليه السلام. شفع: پیامبر صلی اله عليه و 
اله و علی عليه السلام و وتر: خداوند. 

شفاعت: و شفعاء و ظر جه معنای ان را برساند. اصل شفاعت درخواست 
گذشت از کناهاد و جرع‌ها است. بلکه جه بسا بر مطلق درخواست از سي برای 
دیگری. و نان دادن خیر و شر نیز اطلاق گردد. که همه این ج معانی کاهی در دیا و 
امور متعلق به آن است و حتی بعضی موارد آن ن فقط مختص دنیا است, اما بیشتر 
موارد استعمال أن در قر ان مربوط به اخرت می‌باشد. حال که این را فهمیدی, بدان 
که صدوق از امام صادق عليه اتلام روایت کرده که فرمود: شافعان ما هستیم. 
(ادامه ر وایبت). ۱ 

و در کنر الفوائد از ۱ ن حضرت روایت است که فرمود: خدای تعالی ما و 
شیعیانمان را برتری و فضل مي‌دهد و ما و شیعیانمان شفاعت می‌کنبم. پس وقتی 
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دشمنان ما که این رتبه را ندارند وضع ما را می‌بینند. گویند: «قما نا من شافعین»" 
آدر نتیجه شفاعتگراتی نداریم ] 

همچنین روایت است که: به خدا قسم ار همه فرشتگان مقرب و همه پیامبران 
برای یک ناصبی (دشمن اهل بیت) شفاعت کنند. شفاعتشان پذیرفته نمی گردد. 

در «شرک» روایتی خواهد امد که از ان اطلاق شفعاء بر غير ائمه - بثلا بر 
دشمنان انها شم استفاده می‌شود, که البته از باب نهک ااستهزاء) و بنا بر اعتقاد 
بیردان انها است. دقت کن. 

روایاتی که پر شفاعت ائمه و شیعیانشان و مجاز بودن انها برای شفاعت 
به طور مطلق دلالت دارد خارج از حد و شماره است. و از همگی آنها معلوم 
می‌شود که شفاعت حسنه, شفاعت برای اهل ولایت و راهنمایی به سوی ولایت» و 
شفاعت سنه در مقابل آن و برای افراد مقابل آن می‌باشد. چنان چه در توضیح 
«(حسنه» و «سیلد» قگذشت. بنایراین همین تاویل در قران صحیح است. که دز 
توضیح «اذن» مقدار ی صحبت شد. حتیاً انا زابینید. 

شیعه: (اشیاع و شیم که هر دو جمع شیعه هسبتندا به معنای یک فرقه, و پیروان 
و هواداران یک شخص است. بر مفرد و جمم و منت و,مذکر اطلاق می‌گردد. در 
قاموس گوید: این واژه بر دوستان على عليه السلام و اهل بيت علیهم السلام اطلاق 
می‌گردد. به حدی که اسم خاص آنها شده است. ولی انها (شیعیان) فرقه‌های 
متعددی هستند که بر اساس بیشتر روایات اهل بیت علبهم السلام و کلام امام صادق 
عليه السلام که فرمود: شما شیعیان خدا هستید. (ادامه روایت). فقط دوازده امامی‌ها 
پرحقند و آنها مصداق حقیقی اين اسم می‌باشند. 

در توضیح «فتل» خبری صریح مشتمل بر وجه تسمیه شیعه خواهد آمد. بلکه 
در بسیاری از روایات این اسم به‌طور حقبقی فقط بر محبان خاص و صاحیان ایمان 
کامل که کاملاً مطیع و فرمانبردار ائمه علیهم السلام هستند اطلاق می‌گردد. و در 
میان کسانی که حقائیت دوازده امام و امامت آنها را قبرل دارند کسانی که چنین 





۱- شعر ار ۱۰۰. 
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صفاتی نداشته باشند دوستدار و محب خوانده می‌شوند و به این معنا شیعه نیستند, 
هرچند همگی اهل بهشت خواهند بود. از حضرت حسن بن علی عليه السلام روایت 
شده که شخصی به ایشان گفت: من يكي از شیعیان شما هستم. فرمود؛ اگر کاملا 
مطبع اوامر و نواهی ما باشی راست می‌گوبی. انا اگر این گونه نمستی با ادعای مرتیه 
شریفی که اهلش نیستی بر گناه خود نیفزا و بکو: من از محبان و دوستداران شما و 
دشمن دشمنان شما هستم, در این صورت در خير هستی و به خبرخواهی زسید. 

امام صادق عليه السلام به شخصی که گفت: من از شیعیان ال پاک محمد صلی 
اله علیه و آله هستم. فرمود: ای مرد. پولی که به همراه داری, بیشتر دوست داری 
خرح خودت کنی با خرج برادران مومنت؟ گفت: البته دوست دارم خرح خودم کنم. 
و ای موی و ای نت اموالمان را صرف بر ادران 
بت باق کم و ان دت قیاع از ا کا فرق کوان اب 
پس پکو: من O OES E‏ 

روایت است که وقتی"جمعی از مخبان اهل بیت علیهم السلام به امام رضا علیه 
السلام گفتند: ما از شيعيال علي هستیم. امام به انها فرمود: شیعپان او, شيعه علی, 
حسن؛ حسین. علبهم الستادم یلمان, آپوذر. عقداد. عمار. محمد بن ابی‌بکر و کسانی 
هستند که هیچ گاه از اوامر و تواهی آو تخطی نکردند. پس شما بگویید: ما طرفدار و 
دوست علی علیه السلام و دشمن دشمنان على عليه السلام هستیم. (ادامه روایت). 

و از علی بن الحسینعلیهما السلام روایت شده که وقتی مردی به ایشان گفت: 
من از شیعیان خالص شما هستم. فرمود: اي بنده خداء ار مثل ابراهیم خلیل علیه 
السلام هستی که خداوند در باره او می‌گوید: کو إن من شیقته راهیم # اذ جاء 
رب بقلب سلیم » [ [و بی خمان ابراشیم از پیروان اوست#آنگاه که با دلی پاک به 
یشان پرورد تارش امد و اگر قلبت مانند قلب او سلیم می‌باشد از شیعیای با 
هستی. روایات از این قبیل فراوان است. 

مولف گوید؛: در تفسیر «و ان من شیعته راهیم» در سوره صافات خواهیم 
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آورد که مرجم ضمیر «شیعته», على عليه السلام است. که از ان فهمیده می‌شود که 

می‌توان هر جا لفظ شیعه و اشیاع و امثال ا ن در مقام مدح است په این جماعت و 
امتال آنها تأویل نمود. هرچند در امت‌های پیشین باشند و در مقام شر و مذمّت. په 
پیروان دشمنان آنها و کسانی که محبت آنها را نیذیرفتند تأویل کرد. هرچند از 
مّت‌های سابق باشند, چنان چه از تقابل بین آنها در مطالب پیشین و اینده معلوم 
می‌ شو د, 

در روایت معلي بن خنیس از امام صادق عليه السلام در تفسیر «ان الّذين 
فر قوا ديهم و کاتوا شیعا» [کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فر قه 
شدند] آمده که فرمود: به خدا قسم. این قوم (مخالفان ولایت اهل بیت) با دين 
فاصله گر فته و از آن جدا شده‌اند. 

و در تفسیر قمی ذیل همین آیه می‌گوید: از علی علیه السلام فاصله گرفتند و 
خودشان حزبی تشکیل دادند. موْید این دو روایت قرائتی است که از آهل بیت علبهم 
السلام نقل شده که به جای «فرقوا». «فارقوا» خوائدهان. 

در فصل سوم از گفتار اول گذشت که مقصود اختلاف شیعه نیز می‌باشد, و 
مطالبی در توضیح «آل» و «اهل» و اسال ان در این زمینه گذشت. پس غفلت 
مکن. 

مشرق: و شرق و امثال آن مانند مشارق و مشرقین و مانند آن. مشرق معروف 
است, دلیل نامیدنش به این نامء اشراق یعنی طلوع و نورافکنی خورشید از آن سست 
است. ر وایت است که تأویل کلمد «مشارق» در قر آن, پیامبر ان و «مشرقین». بیأمبر 
صلی اله علیه و آله و على عليه السلام هستند. شاید این تأویل از این جهت است 
که انوار هدایت آنها بر اهل دنیا اشراق (طلوع و نورافکنی) می‌کند. که تأویل مشرق 

و اشراق نیز از آن معلوم می‌گردد. چنان چه در طلوع و مطلع هم خواهد آمد. پس 


سا 


بیندیش. 
در تفسیر عیاشی و غیر ان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسمر 
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«رب المشارق» فرمود: یعنی اوصیاه. و از ابوبصیر در تفسیر «رب المشرقین رب 
المغربیّن» روایت شده که فرمود: دو مشرق یعنی رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
ام الممنین عليه السلام. > و دو مغرب یعنی حسن و حسین عليه السلام 

دز وخ «مشکا:» دلبل تأویل (شچرة... لا شرف و غربیْة»" در آیه ور 
به ۷1 بهودية مرة و لا دعية آخری» (اینکه بهودی با حرام زاده باشد) خواهد آمد. 

با توجه په آن ی گفتیم, احتمال می‌رود که تأویل «الشر فی » در بعضی جاها 
منسوب به پيامبران یا پيامبر خاتم و اثمه - صلواتالهعلیهم - باشد. 

شفق: و اشفاق و مشفقین و امثال ان که بدین معناست. بدان که اشفای در اصل 
به معنای ترس و اسم آن شفقت می‌باشد. پس تأویل همان است که در تاريل 
(خوف » آوردیم, حتما مراجعه کن. آما در کافی از آمام رضا عليه السلام روایت شده 
که ضمن حدیثی فرمود: آمام پدر دلسوز است. پس بیندیش. اما شفق به معنای 
سرخی خورشید ققط در سوره.انشقاق امده و همانجا در تاویلش سخن خوآهيم 

شق: و هر چه به معنای آن است مانند یشقق, تشاقواء و هم‌خانواده‌های آن 
مانند شقاق. معنای ظاهری.شق, و شقاق - به کسر شین - دشمنی و اختلاف است. 
که گوبی هر کدام از دو طرف یک شق مخالف دیگری را گرفته. در مورد «شق 
الارض» روایت شده که تأویل آن خروح مردم از قبرها در زمان رجعت است. و نیز 
روایت شده که تاویل «شقاق با خدا و رسول» و امثال ان رفتاری است که بعد از 
پیامبر صلی اله علیه و آله با علی علیه السلام کردند و «اهل شقاق» و «کسانی که با 
خدا و رسول شقاق کردند» دشمنان علی عليه السلام هستند. همانطور که مطالب 
مرس شده در دو باب آخر فصل ول از گفتار سوم شاهد این تأویل می‌باشد. 

در تفسیر قمی دیل «بوع تشلق الأرض عنهم»" [روژی که زمین به سرعت از 
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اختاد)] انان جدا و شکافته می‌شود] از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: یعنی در زمان رجعت." ۱ 

مؤلف گوید: شاید بتوان عباراتی چون «شق‌السماء» (شکافتن اسمان) و امثال 
آن را همین گونه تأویل کرد. و خداوند آگاه است. در کشف الفمّه از امام باقر عليه 
لسلام روایت کرده که ذیل «و شَاقوا الرسُول»" [با پیامبر صلی اد عليه و آله 
مخالفت کردند] فرمود: یعنی با رسول خدا صلی الله عليه و اله در آمر على علیه 
السلام اختلاف فردند. و در احتجاج از امام باقر عليه السلام روایت کرده که رسول 
خدا صلی اله علیه و اله در خطبه غدیر فرمود: اگاه باشید که دشمنان علی(ع)؛ اهل 
شقاق و نفافند." (ادامه روایت). 

شرک+ و شرکاء, مشرگون و عبارات هم معنای آن چون «لذین آشرکوا» و 
نظایر آن. 

در قاموس چنین آمده: شرک و شرکة به یک معنا است. و شریک که جمع آن 
شرکاء است. شرک به خدا کفر است. اشم فاعل ان مشرک و مشرکة و اسم در هر 
دو شرگ می‌باشد. 

و بدان که در روایات. شرک وززیدن په خدا و شرک در عبادت خداء تاویل به 
شرک در ولایت و امامت گردیده, یعنی شخص مشرک کسی را شریک امام می‌کند 
که اهل امامت نیست و با ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله , ولایت غیر انها را 
هم می‌بدبرد. حتی این معنا در «َْن اش رکت» [اگر شرک ورزی] نیز وارد شه 
یعنی ار در امامت على عليه السلام و ولایت غير او مشری شدی... همان طور که 
در باب های سابق گفته شد. پس بنابراین همه اهل سنت مشرکند, چنان چه روایات 
ذگر شده در «دعا» و «آخرت» و غير آن به صراحت همین معنا را می‌رساند. از 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ .ص ۳۰۳ 
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جمله دلایل بر تأویل شرک به آن چه گفته شد. مطالبی است که در پاب های 
گذشته به ویژه در باب هفتم همین فصل سوم آوردیم. و اقزون بر آن بیان تحقيقي 
این مقام و وجه نتاسب بین دو معنای ظاهری و باطنی در باب سوم از فصل اول 
گفتار اول می‌باشد. البته روایاتی هم در این مورد در توضیح «عبادت» و غير آن 
شو اهد امد. 

در احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت کرده که پیامپر صلی الله عليه و آله 
در خطیه غدیر فرمود: کسی که به بيعت علی عليه الساام شرک بورزد مشرک است. 
(ادامه روایت). 

روایات به این مضمون. فراوان و از حد شماره بیرون است., اما در بعضی 
روایات نیز امده که «مشرک» به تأصبی و دشمن اهل بیت و محارب و منگر ولایت 
آنها و تکذیب کننده قرآن و تأویل‌های آن تأویل می‌شود. و کسی که تاريل قرآن را 
تگذیب کند. از این حیت که بیان ولیت را انکار نموده. په منزله تکذیپ کننده خدا 
و پیامبر است. و چه بسا؛وجهاین استلرلال, در حکم جنگ با خدا بودن, افتدا به 
کسی است که خداوند دستوت‌اقبدادبه۳ار نداد اما مخفی نیست که به هر تقدیر 
تأویل مشرک و آن چه ذر مشک وار م هده به مخالفان ولایت اهل بیت علیهم 
السلام جایز است. حال از هر صنف و گروهی باشد. علاوه بر اينکه حقبقت اصبی 
اين است که چون محبت علی با محبت دشمنانش جمع نمی‌شود, پس هر کس 
دشمنان علي عليه السلام را دوست بدارد, در حکم دشمن ناصبی و مشرک به هر دو 
معتا مبی‌باشد. 

لازم است بعضی روایات را که بر آین معنا دلالت دارد و در «جاهل» و نیز 
باب چهارم از فصل اول گفتار اول گذشت, ذکر نمابیم. از جمله اينکه امام عليه 
السلام فرمود: کسی که قرآن 3 تأويل آن را تکذیب کند. مشرک است. و روایت 
مفضل که دلالت می‌کرد بر اینکه مقصود از حرام‌هایی چون خمر و خون و.... 
مردانی هستند. و کسانی که دنباله رو و دوستدار آنها می‌باشند متل کسی هستند که 
برای خداوند شریک قائل شده باشد. و روایاتی که در باب سوم از فصل دوم گفتار 
اول گذشت و بر اين دلالت می‌کرد که رد و انکار ائمه علبهم السلام در حد شرک به 
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خداه ند است. 
و در کنز الفوائد از ایوذر روایت کرده که رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: 
کسی که ولایت علی علیه السلام را ترک کند. خود کمراه است و دیگران را کُمراه 
می‌کند. کسی که منعر ولایت علی علیه السلام پاشد مشرک است. روز فیامت. 
منکران علی(ع) را در حالی می‌اورند که کر و کور و لال هستند. (ادامه ولایت). 

در عیون از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: ناصبی مشرک است. 
و در بعضی زیارات می‌خوانيم: کسی که دشمن شماست مشرک است. و در پعضی 
دیگر می‌خوانیم: کسی که با شما بجنگد مشرک است. و روایت جابر از امام باقر 
علیه السلام که در توضیح «و المُشرکین مُنفکین»" فرمود: یعنی مُرجئه. (ادامه 
روایت). ۱ 

و در خصال از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «کباثر» [که در 
قرآن آمده] هفت چید است که در حق ما تانلهشده بود ولی مردم آن را در باره ما 
حلال شمردند: اول شری به خداء دوم قتل نفتن فحترم» سوم خوردن مال بتیم» 
چهارم عقوق والدین. پنجم قذف محصنه انهمت به ازن شوهردارا, ششم فرار از 
جنگ و هفتم انکار حق ما. اما دز مورت,شرک به خداء خداوند آیاتی در باره ما 
نازل فرمود و رسول خدا صلی الہ علیه و آله احادیشی در شأن ما ايراد فرمود. اما 
خدا و رسول را تکذیب کردند و به خداوند شرک ورزیدند. و در مورد قتل نلس 
محترم, حسین عليه السلام و یارانش را کشتند. در مورد خوردن مال بتیم. فیئی را 
که خداوند برای ما قرار داده بود بردند و به دیکُ ان دادند. و در مورد عقوق والدین, 
رسول خدا صلی ۳1 علیه د آله را در حق ذریه‌اش عاق خودشان کردند و مادرشان 
خدیجه گبری را در حق ذریه‌اش عاق خودشان گردند. اما در مورد قذف محصنه, 
روی منبر‌هایشان به فاطمه علیها السلام تهست زدند . و در باره فرار از جنگ از سر 
سر طاعت و بدون اجبار با امیرالمومنین عليه السلام بیعت کردند اما از نزد او فرار 





۱ - بینه ,۰۱ 
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کرده او را رها نمودند. و اما در سورد عق نا کد خودشان هم نسبت به آن تنازع و 
اختلافی ندارند و همگی قبول دارند. حق ما انکار شده است. 

تا اینجا مربوط به شرک در معنای کفر بود هر چند در معنای مشارکت نیز 
مصداق داشت. اما مثال استعمال شرک به‌طور صریح در معنای مشارکت [و شریی] 
جتان چه در توضیح «بسر» خوآهد امد - این حدیث است که فرمودند: کسی که 
در دلش ولایت و دوستی فلان و فلان و فلان قرار دارد. شرک (شریک) شیطان 
مشق از ات عن شام ی جن .این اه ان زا رع این رن 
سوره اسراء: «و شار کهُم فی الأْمُوال و" الأولاده" و امثال آن تأویل کرد. و همجتین 
می‌توان «مشارکات» و «شرکاء» را در مقام مذست به دشمنان ائمه علیهم السلام و 
شرکت کنندگان در غصب خلافت و پیروانشان که با محیّت آنها مشرک شده‌اند, 
تأویل نمود. چنان که از دو روایت اول معلوم می گردد. و در كافي و غير ان از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده که:در تفسیر آیه «ضرب الله ملا رجلا فيه شرکاء 
متشا کسون ا | پال میں نز دثراست مردی است که جند خواجه ناساز گار 
در امالکیت) آو شرکت دارنه (و .هر .یک او را به‌کاری می‌کمارند)] فرمود: مرد 
مملوک فلان اول (ابویکر) اسّتِ که افرادی متفري و پراکنده بر ولایت او هستند و در 
عین حال یکدیگر را لمن و تفرین می‌کنند مانند حنفیان, شافعیان و غیر نها و نیز 
اشاعره. معتزله و امثال انهاء و با این حال عامه می‌گویند: همگی این فرقه‌ها و 
دسته‌ها بر حقند و همگی در بهشت خواهند بود. و در تفسیر قمی ذیل این آیه 
می‌گوید: این مثلی است که خداوند برای علی علیه السلام و شریکان ظالمش زده 
که حق او را غصب کردند و با یکدیگر کینه و مشاجره دارند. (ادامه روایت) 

ملف گوید: روایت اول دقبق‌تر و به تأویل نزدیی‌تر و سند و متن آن 
صحیح‌تر است. پس ما به آن اعتماد می‌کنيم. اما روایت دوم اگر واقعا از امام معصوم 
صادر شده باشد, می تواند تأویل دیگری برای أيه باشد. خدا بهتر می‌داند. 





اسراء ۲۸ 
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همچنین روایت شده که دا شرکاء در جمله جر ا له ا 
بت‌ها و شیاطین و حکام جور هستند. پس یعنی کسی که در مخالفت امام علیه 
لسلام و امتال آن از ظالمان تبعیت کند آنها را با خداوند در اطاعت شریک تموده. و 
در حقیشت جنین شخصی برای خدا شریانی قائل شده. و احتمال دارد که لفظ 
جلاله (الله) در تأویل. کنایه از امام باشد. چنان چه توضیح آن گذشت و در باب 
های پیشین امد. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ذیل یه 
فو ما تری مَمَکُم شفعاء‌کم الذین زعمتم آنھم یکم شرگاه»" [شفیعانی را که در 
(کار) خودتان شریکان (خدا) می پنداشتید. با شما نمی‌بينيم] فرمود: این آیه در شأن 
معاویه و پنی امیه نازل شده. وق تقطع کر یی پیوندهای موّت و 
دوستی تان قطم شده ات۲ 

مؤلف گوید: از آن چه گفتیم تأویل شرکاء در مقام مدح به ائمه علبهم السلام و 
شیعیانشان استفاده می‌شود. اما در قران خپای کہ است. تأمل کن و از استعمال آن 
در بعضی موارد به معنای ملق مشارکت متعارف غافل نشو. خدا می‌داند. 

شک: و آن جه شامل آن باشد. لته کی گمادر شک است و امقال آن. در 
قریب» معتای شک و دلایل کالم ان ذکر گرد و مؤید آن مطالیی است 
که در توضیح «حرت» گذشت. تامل کن. در زیارت‌های على عليه السلام 
می‌خوانيم: شهادت می‌دهم کسی که در تو شک کرد. به رسول امین ایمان نیاورده 
ا 

شمال: و مشتمه. در قاموس امده شمال (جب) ضد یمین (راست) و به معتای 
شومی و ضد یس و برگت است و عشئمت ضد میمنت است. و دست شوّمی (شوع) 
ضد دست یمنی (مبارک) است. و در نهایه می گوید: جانس اکا کے شمال و بسار 


۱- انعام /۱۰۰. 

.٩ ۴۸ انعام‎ -۲ 

۳- همان, 

۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۱۸. 
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(جپ) و به دست حپ «شژمی» گویند. و خلاصه اینکه از هر دو یک معنا قصد 
یی ود وا شا نز از ور تناسب آن و خلاف خیر و امور پست و مذموه 
باشذد اراد می گر دد. سنان جه دست جب همین کونه (یعنی برای کارهای پبستا 
است. بر تفسیر قمی ذیل ایه حاصحاب المشئمة» می‌گوید: مشئمه دشمنان آل 
محمد علیهم السلام هستند. بنابراین «شمال» هم نها و اصحاب و پیروانشان 
می‌باشند چنان جه صریحا در «سموم» گذشت. همچنین توجیه آن به اینکه 
کتاب‌هایشان به دسټ چیشان داده می‌شود معلوم است. در «پمپن» و غیره 
تأییدهایی بر تأویل آن خواهد آمد. تأمل کن و از مواردی که لزوماً باید بر معنای 
متعارف (پعنی سمت راست) حمل گردد غافل مشو. 

شیطان: و شیاطین. در فاموس گوید: شاطن خییث و شیطان معروف است و شر 
انسان و جن متکیر و مضری را گویند. 

زلف که انآ حدیتَی, است در تفسیر امام عليه السلام که می‌فرماید: 
شیطان از هر خیری دور ابل رر سول خدا صلی اله عليه و آله در مورد 
منافقان امتش فرمود: انها شیظان.هایی-هستند که به طور سری (و درگوشی) سخنان 
فریبنده و بی‌اساس ابرای اغشال مرردع) باه یکدیگر می گویند. و از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که فرمود: کسی که خداوند او را از اهل حق قرار ندهد از 
شیاطین است. 

بنابراین تأویل شیاطین به دشمنان پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و خلفای جور و شیطان بزرگ و رئیس همه آنها یعنی دومی (عمر) یا اولی 
(ابوبکر) صحیح می‌باشد, چنان چه در خبر زندیق که در پاپ سوم از کفتار دوم 
گذشت نیز دلایلی بر این مطلب ذکر گردید. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر «اتخذوا الشیاطین لیام 


من دون الله »' فر مو د؛: نها اسدای غير از امامان حق پر کزیدند. و از ان خیرات دز 


٩ وآقعد‎ - ۱ 


۲ اغراف /۳۰, 
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7 تفسیر «جَعَلنا لکل تب تبی" عدوا" تقل شده که فرمود: خداوند بیامبری نفرستاد مگر 
اينکه در میان امش دو شیطان بودند که او را أ زار می‌رساندند و مردم را پس از او 
کمراه می‌ساختند. دو همراه توح عليه السلام «عیطیطوش» و «خرا» بو دند. با 
براهیم - صلوات الله علیه - «مکتل» و «زرام», با موسی علیه السلام «سامری» و 
«عقیا» » با عیسی عليه السلام «یولینس» و مرتبون» و دو همراه محمد صلی ال 
علیه و آله«جثه» و «زریق» بودند. 

و در کأفی از آن حضرت روایت شده که در تفسیر «ارت لین اضلانا من 
الجن و الإنس» [و کسانی که کفر ورزیدند گفتند. پروردگارا ۳ [(گم ادگری) از 
جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده] فرمود: ی آن دو نفر (ابوبکر و 
عمر) هستند, و فلانی شیطان بود (ادامه روایت). که احتمال مقصود حشرت از 
فلانی. دومی (عمر) باشد. چنان که در تفسیر قمی از أن حضرت عليه السلام روایت 
می‌کند که ذیل «ولا یصدنکم الشیطان»" [و میاذا؛شیطان شما را از راه به در برد زیرا 
او برای شما دشمنی اشگار است] فرمود: یعتی"دومی. البته احتمال په اولی هم 
هست. چنان چه در «ابلیس» گذشت. و در «انسن» به روایت از امام صادق عليه 
السلام گذشت که فر مود: گروهی از انستان‌ها جهره ظاهری شام مانند ادمیان است و 
قلب‌هایشان قلب شیطان. که بعضی علماه در وجه تسمیه دومی به شیطان گفته‌اند: 
بلکه غیر شیعیان زنازاده هستند. چون زنازاده از اب مرد که با اب شیطان مخلوط 
شده درست می‌شود و فرزند شیطان هم شیطان است 

ملف گوید: به همین دلیل بر این‌ها (مخالفان اهل بیت) «اخوان‌الشیاطین» 
گفته می‌شود. جنان چه در ا » گذشت و توضیم بیشتر آن در نوالد4 خواهد آمد. 
در «جند» و «حزب» و «خطوات» هم تأویل جنود شیطان. حرب شیطان و 
خطوات شیطان گذشت. در توضیح «ولی» و «عبادت» نیز تأویل اولیاء شیطان و 


1 انعام ۱۲۸ ۱. 
۲- فصلت ۹7 ۲. 
۲- ژخرف /۲ ۳ 
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بندگان شیطان خواهد امد. به همین ترتیب. هر جا مناسیتی داشته باشد در محل 
خود دکر خواهد شد. حتماً مراجعه کن. 

مشحون: یعنی بر. «فلک مشحون» (کشتی بر) چند مرتبه در فرآن آمده و بنا 
بر تأوبل کشتی به ائمه علیهم السلام. معنای ان بر بودن از علم و یمان مي‌باشد. 

متشابهات: تاویل ان در سوره ال عمران خواهد امد و در «محکم » نیز با 
اشاره په معنای ظاهری ان گذشت. به انجا مر اجعه شود. شاید بتوان افیا ان یا 
مطالبی که مناسب با تأویل آن است را در بعضی موارد که لفظ متشابه و هم 
معتاهاي ان امده - بر حسب تناسپ و احتمال - په کار برد. 

شفه: در سوره بلد «شفتین» آمده, دلایل تأویل ان به حسنین (ع) را د 


تو ضیح «عین 4 ذثر خواهيم کر د. 
شراء: و اشتراء یعنی هم‌خانواده‌های آن مانند «اشتری» و «یشتری» و امتال 
آن. در قاموس آمده: شی ایالد ت طی معامله صاحب آن د شد. و «باعه» مل 


اشتری است ولی از اضداد هتتند. خلاصه اینکه موارد «اشتراء» در قران غالبا برای 
تبدیل شر به خیر ات ماتند-خریدن کمراهی به هدایت, و امتال آن. یعنی کسب 
اولی به عوض دومی و تبدیل آن به دیگری. و مخفی ليست که این حالت نسبت به 
کارهای دشمنان و مخالفان آئمه علیهم السلام است. جنان چه در خبر زندیق در باب 
سوم از گفتار دوم ذکر گردید که دشمنان ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند که 
اپات خدا را به بهای اندکی فروخنند. 

و در تفسير امام عليه السلام ذیل «ولا : تشتروا بعهد الم تما قلیلا»" امده که 
فرمود: یعنی ب‌خاطر رسیدن په اهداف دنیوی آیاتی را که خداوند در نبوت محید 
صلی اله عليه و اله و امامت علی و عترت طاهرینش - صلوات الله علیهم - ناژل 
فر موده انکار نخنید نید زیرا عاقبت این کار تابودی و ضرر است. بنابراین می‌توان 
جملاتی از این قبیل را در همین راستا ناویل کرد. 


۱- نحل /۹۵. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





اما «شراء» بیشتر موارد نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان است. چنان 
چه در تفسیر قمی. کشف‌الغمه. طرائف و غير آن از ائمه عليهم السلام و ابن‌عباس 
روایت شده که و من الاس من یشری تفه ایْتفاء مَرضات الله" [و از ميان مردم 
کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به 
(این) بندگان مهربان است] علی علیه السلام است که در لیلةالمبیت در رختخواب 
رسول خدا صلی اله علیه و آله خوابید." 

در تفسیر قمی «بشری نفسه» را «تبدیل می‌کند» معنا کرده. و پدان که از آمام 
صادی عليه السلام روایت شده در توضیح «ان الله اشتری من آلمومنیی »4 فر هو د 
یعنی بیمان را از انها خریده» و «آنشتهم و َنوالهم»! یعنی در زمان بت اذاه 
روایت). 

در کته آخر از خاتمه به‌طور مفصّل در باره آن بحث خواهیم کرد. تأمل کن. 

شفاء: و آن جه متضمن معنای آن اسو چون «یشف» و امثال آن. گفته شده 
که شفاء همان دوا است. اما ظاهر این اسه دی از درد را شفاء کویند. در 
شراب با ویل ن به بخشی از علم ائته. علیهم- السلام که برای مردم حاصل 
می گر دد گذشت مانند هدایت به ولاپت و خلاصی از مرض جهالت و علم به مسائل 
دین و امتال آن, چتان چه در «مرض» هم مطالبی به‌عنوان تأیید آن خواهد آمد و 
حتمالا مقصود در بعضی مواضم شفای قلب مومنان به ظهور امامشان از درد فراق و 
مانئد ان است. چنان جه در «صیحه» توضیح داده خواهد شد. و خدا می‌داند. 

اشقی: و هم خانواده‌هایش مانند شقاوة, شقوة. اشقی, لیشقی و امثال ان. در 
قأموس گوید: شقاوت, شلات و سختی را گویند. انسان بدبخت و عاقبت به شر را 


شقی گویند. زیرا در دنیا و آخرت در سختی و عذاب است. 





۱- بقر ۰۷ ۲. 
۲- تفسیرقمی, ج ۱. ص ۷ 
۲- تویه ۰۱۱۱۸ 


۴- تویه /۱۱۱. 


۵- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۰۵ 
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خلا صه شقی ضد سعید |خوشبخت) است: و شقاوت ضد سعادت. در «سعید 4 
تأویل آن به شیعه گذشت و دلایل تأویل شقی به مخالفین اهل بیت و منکران ولایت 
و امامت ائمه علیهم السلام هم آمد و آورديم که تأویل «اشقی» اولی و دومی و سایر 
دشمنان ائمه علیهم السلام است.: بایان شقاوت و شقوة بعنی انخار ائمه ورد 
لسلام و دشمنی با آنهاء و در تفسیر امام عليه السلام آمده که علی بن 
وو ای کسی است e PR E E‏ 9 
اها بیرون رود. (ادامد روایت). 

و در کتاب نصوص از پیامپر صلی الله علیه و اله اورده که فرمود: ما را دوست 
ندارد مگر مؤمن با تقوی, و ما را دشمن نمی‌دارد. مگر منافق شقی. و در خطبه علی 
علیه السلام چنین آمده: آن شقی (بخت برگشته) با افسردگی باسخش دهد: ای کاش 
تو را دوست نگرفته بودم. 

و در روایت جابر از امام. با علیه السلام ذیل «لا یصنلاها إلا الأشقى 4 [جز 
نگون‌بخت‌ترین (مردم) دی[ ینیاد)/آمده که فرمود: او دشمن آل محمد است 
تام کنر 

مشکات: در قاموس و غیز.ان امده که مشکات دریجه ای را قویند که قابل 
عبور نباشد. کفته شده که مشکات, محفظه‌ای است در ميان قندیل که چراغ را در 
آن قرار می‌دهند و مشکات همان نور و فتیله مشتعل را کویند. مشکات در سوره 
نور آمده و در آنجا روایاتی خواهد آمد, در اینجا هم بعضی روایات را که در تأویل 
ان وارد شده ذکر می‌کنيم: از جمله علی بن جعفر از امام کاظم عليه السلام روایت 
می‌کند که در ا تقسیر «کیشکا: فبها مصنباح. فرمود: EE‏ شب ی ۳ 
است و مصباح. حسن و حسینعلیهما لسلام «المصباح فى زجاجة الزجاجةٌ کانه 
کوک دری» فاطمه علیها السلام بین زنان عالم. کوکب دری (ستاره فروزان) است. 
«يوقد من شجرة مبارکة» درخت مبارک. ابراهيم عليه السلام است. «زيونة لا 





۱- ليل /۱۵ 
- نور ۵ ۲. 
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شرقيّة و لا عُربيّة» یعنی ابراهیم نه بهودی است نه نصرانی «یکاه زتها بُضیء و و 
ل تسه نار نو غلی ُور» یعنی امامی بعد از امام دیگر. «يهدي الله لنورو من 
بشاء» یعنی خداوند هر کس را بخوآهد به ولایت ما هدایت می‌قرماید." و در روایت 
دیگری آمده که فرمود: خداوند هر کس را بخواهد به‌وسیله ائمه علیهم السلام 
هدایت می‌فرماید. و صدوق از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: مثال ما 
در قرآن چراغدانی است که در آن چراغی باشد. ما آن چراغدان هستیم که چراغ در 
ان است. و چراش محمد صلی اله علیه و آله می‌باشد که در حبابی از نسل پاکش 
ست... تا آنجا که فرمود: سوخت آن چراغ از درخت زیتون مبارک ایراهیمی است. 
نه شرقی است و نه غربی. یعنی از نزادی معروف است که متهم به الودگی نشده. 
(ادامه روایت). 

و از امام صادق عليه السلام روایت شده که ذیل این ایه فرمود: نور خداوند. 
محمد صلی الله علیه و آله است. راوی گوید: فشکات چیست؟ فرمود: سیئه محمد. 
گفتم: مصباح! فرمود: یعنی در آن سپثه نور علم نپوت است. گنتم: دراغ داخل 
حباپ؟ فرمود: حباب علی عليه السلام است» علم-رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
قلب على عليه السلام صادر کردید. و. موید.بعضی رواپات. جمله‌ای است که در 
زیارت علی علیه السلام می‌خوائیم: سلام بر تو ای مشکات نور. پس بیندیش. 

شهوات: میل‌ها و خواهش‌های نفس است. و تبعیت از شهوات به معنی تبعیت 
از هوی است. در «هوی» خواهد آمد که تأویل «مَن انبم واه" [کسی که از هو اي 
نفسش پیروی کند] کسی است که با نظر خود به دینش عمل می‌کند و آن را از 
امامی که خدا مشخص کرده نمی گیرد. شاید آن تأویل برای شهوات هم در صورت 
مناسبت - جاری شود. البته در نظر داشته باش که در بسیاری از موارد نیاز به تأویل 


نداو ۵ 
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باب صاد 


صایتون: کسانی هستند که په گمان خودشان از دیگر ادیان خارج شده و به 
دين خدا مايل گشته و پیوسته‌اند, که البته دروغ می‌گویند. برخی گفته‌اند: آنها 
می‌پندارند بر دین نوح علیه السلام هستند و قیله‌شان به سمت وزشگاه شمالی است 
و [برای عبادت] رو به قطب شمال می‌ایستند. قمی گوید: انها اهل کتاب نیستند و 
تا هه شتا ات را می‌پرستند. ورگفته شده که ملاتکه را عبادت می‌نمایند. از امام 
صادق علیه السلام روایبا اسو گم انا در عقایدشان ییاسران و ادیان را کنار 
گذاشته می گویند: هر اتاو اند باطل است. لذا توحید و نبوت و 
وصایت را انکار می‌کنند؛ یثایز این شزیعت وتاب و پیامبری ندارند. اما مخفی نماند 
که این کلمه را در قران می‌توان به بعضی غالیان نسبت به ائمه علیهم السلام تأویل 
نمود. چون ائمه علیهم السلام تأویل نجوم و ملائکه هستند و غلوکنندگان هم منکر 
شریعت و یوت و امامت‌اند. و نیز برخی متصوفه از مخالفان اهل بیت که مداعی 
ترک دنیا هستند امّا عبادات را کنار گذاشته. منکر فضل انبیا و اوصیاء می‌باشند. 
تامل کن. 

صاحب: و اصحاب و هر چه به معنای صحبت و همراهی باشد. در قاموس 
آمده: صحبه, صحاية و صحبهة یعنی با او معاشرت کرد» جمع صاحب, اصحاب و 
صحایه و صحب است. روایت شده که اصحاب پهشت, اصحاب یمین. اصحای 
میمنه, اصحاب صراط. اصحاب اعراف. و امثال ان که مشتمل بر خير و مدح است. 
ئمه علیهم السلام و شیعیان آنها می‌باشند. حتی در روایتی که در توضیم «کهف» 
ذکر خواهیم کرد, آمده که جناب ابوطالب در این امّت مغل اصحاب کهف است 
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همچنین روایت شده که اصحاب نار, اصحاب جحیم, اصحاب سعیر, اصحاب 
شمال, اصحاب مشثمه و امثال أن که مشتمل بر بدي و مذمت است. دشمنان و 
مخالغان بیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه‌اند که حق آنها را غصب کرده ولایتشان را 
انکار نمودند. حتی در روایتی که فبلا در «سبت» ذکر کردیم آمده که «اصحاب 
سبت»: بنی اميه و امثال آنها در این امت هستند. 

E‏ سایر مواردی که مانند آن است را برحسب مناسبت. طبق آن 
چه ذکر شد تأویل کنیم. روایاتی که این معنا را می‌رساند. هر کدام در جای خود 
بعنی در توضیح کلمه مربوط به آن ذکر گردیده. البته بعضی موارد هم که نیاز به 
تأویل ندارد واضح و روشن است 

در اینجا بعضی مطالب را در مورد صحبت رسول خدا صلي اله عليه و اله و 
تسقیق مقصود از صحابه و مصادیق حقیقی ان ذکر مي‌کنيم. بدان آن جه از ایات و 
روایات بدست می‌آید این است که در زمان پیامیر صلی الله عليه و آله. صاحب و 
صحابی گاهی به فردی گفته می‌شد که" ان حَضرّت/,را دیده بود و با او معاشرت 
داشت, هرچند در باطن موّمن و حتی منتلمان هم نبود. گاهی هم فقط به مؤمنان 
خالص که اول آنها علی علبه 7۳ حسنین, (علیهما النبلام) و همچنین بقیه ائمه 
عليهم السلام هستند هستند. اطلاق صاحب و صحابی می‌شد. دلیل صاحبی بودن بقیه ائمه 
علیهم السلام مطالبی است که در مقدمات پیشین و غیر آن اوردیم که ائمه علیهم 
السلام همگی یک نور و از یی سنخ می‌باشند. علاوه بر اينکه ملاقات ور 
شریف‌شان با نور در شب معراج معروف است. بنابراین نیازی به معاشرت ظاهری و 
جسمی مثل تعریف اول صاحب نیست. دلیل ؛ پر این سخ آپالی از قران کریہ است 
از جمله « ولم یروا ما بصاحیهم من جنة» " [آیا نیندیشیده‌اند که همنشین آنان 
هیچ جنونی ندار د. او جز هشداردهنده‌ای اشکار تیست] و «ما ضل صاحبکم و ما 
نا |(که) یار شما نه گمراه شده و نه در نادائی مانده| و «وما صاحیکم 
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نون »! [و رفیق شما مجنون نیست؛ چون خطاب در این آیات فقط با مسلمانان 
نیست بلکه چنان چه در ایه اول بلکه بیشتر ایات په صراحت آمده, خطاب با غير 
مسلمانان یز هست. همجئین ظاهر است که مصاحبت در لغت و استعسال از حاتي 
دو طرف می‌باشد. در سوره کهف نیز خداوند سبحان می‌فرماید: «فقال لصاحبه... قال 
لَه صاحبه» . در آن تأمل کن تا بر مطلب واقف گردی, پس از این آیات و غیر آن 
ظاهر می کر دد که «صاحب» در أيه غار نیز از همین قبیل می‌باشد, جنان جه مفاد 
اصل کلمه همین است. 

اما دلیل بر روایت اول. مطالیی است که در تفسیر «و" ما محمد الا رتسول ود 
خلت من فلم الرس ان مات أو قتل الم" [ ومحمد جز فرستاده ای که پیش 
از او [هم) پیامیرانی (آمده وا گذشتهاند يست . ایا ار او کشته شود پا بمیرد از 
عقیده خود بر می گردید؟] خواهد امد. دلیل بر روایت دوم نیز روایات منعدد و 
متفرقی است که در لابه‌لای این کتاب میاید و اهل هم آن روایات را بدون 
اپنکه مقصود و معنایش راابفهمند دکر نموده‌اند. لذا هم خودشان کمراه شده‌اند و هم 
دیگران را کمراه نموده‌اند.. از آپن وایات ظاهر می کر دد که مصداق صحایه در 
حقیقت ائمه علیهم السلرم هستند, زیرا هیچ گاه با خدا و پیامبر صلی اله عليه و آله 
مخالفت ننمودند با اینکه انوارشان از ابتدای خلقت پیامبر صلی الله عليه و آله با آن 
حضرت معاشر و همگی با هم چمع و از یک سنخ بودند. در اینجا بمضی روایات را 
که شاهد بر این مطلب است ذکر مي‌کنيم. علی عليه السلام در نهج البلاغه می‌گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر چه اصحاب من بگویند بیذیرید. گفنند: 
اصحاب شما چه کسانی هستند؟ فرمود: اهل بیت من. نیز از آن حضرت روایت شده 
که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است. 
گفتند: امحاب شما کیستند؟ فرمود: اهل بیت من. 





1 تخو پر ۲۸ ۲ 
۲- گهف ۳۴۲/۲ تا ۳۸ 
۳- ال عمران ۱۴۴ 
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ملف گوید: شاید مقصود اختلاف انها در فتوی و امثال آن از جهت تقیه باشد, 
و می‌دانیم که تقیه برآ شيعه رحمت است. قيا نیز در تو ضیح #اختلاف» بعضی از 
معانی آن ذکر گر دید. در أن بیندیشی. و بدان که بیشتر روایات اهل ستت در مدح 
اصحاب و تشویق به پیروی آنها, از همین قبیل است. مانند این کلام رسول خدا 
صلی الله عليه و آله که فرمود: اصحاب من مثل ستار قانند, به هر کدامشان اقندا کنید 
هدایت شوید. و مخفی نماند جنان جه ظاهر است. معنای این احادیث بنا بر فهم آنها 
هم درست در می‌آید. غفلت نکن. خداوند هدایتگر است. 

صواب: ضد خطا است. در سوره نیا مي‌باشد, و در آنجا تأویلش خواهد آمد. 
ب‌علاوه می توان تأویل «حق» و «صدق» را برای آن نیز آورد. چنان چه در توضیح 
«ناطق» که خواهد امد و در توضیح «خطا» که گذشت اشاراتی بدان رفت. 

صیبب: در سوره بقره امده و مقصود از آن باران و اير باران‌زا است. اما در محل 
غود خواشیم آورد که تأویلش معجزات و ایأتي است که در ولایت وارد شده. خدا 
می داند. 

مصیبت: و آن چه دلالت بر آن کند.. گاهین.عقوبت‌های دئیوی و اخروی را 
گویند که برای انتقام نصیب اهل شرمی‌گردد, که در این صورت تأویل آن بلاهایی 
است که به سبب ترک ولایت. نصیب دشمنان پیامبر و ائمه علیهم السلام و پیروان 
آنها می‌شود. جنان چه از توضیحات «عذاب» و غير آن استفاده می‌گردد. پلکه در 
این صورت شاید بتوان در بعضی موارد - به حسب تناسب ‏ آن را په سه خلیفه 
جور و امثال آنها تأویل نمود. گاهی نیز مصیبت عبارت از سختی‌ها: آزار دشمنان و 
امثال آن است که برای امتحان و بالاتر رفتن درجات و زیاد شدن اجر. در دنیا برای 
اهل خیر پیش می‌آید. در این صورت تأویل آن بلایایی است که نصیب اهل ولایت 
یعنی ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می‌شود, زیرا دنیا برای آنها زندان و محل ابتلا 
است. چنان چه روایات بسیاری شاهد این معنا و توضیحات «بلا» مؤید آن است. 
تأمل کن. 

صوت: برای مفرد و جمع استعمال می‌شود. در عرف اوای کلامی را گویند. در 
قرآن بالا بردن صداء هم مطلقاً و هم در حضور پیامبر صلی الله عليه و آله مذمت 
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شده, و ظاهر است که مستفاد از منع بالا بردن صدا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
قصد اطاعت حن و رعایت ادب و عدم مخالفقت است. بنابراین می‌توان بالا نبر دن 
صدا را به ترک جدال‌هایی که در سقیفه برای خلافت انجام دادند. تأویل نمود. چنان 
حه در محل خود ذگر شده است. 

در این صورت پالابردن صدا عبارت از بالا رفتن صدایشان در سقیفه و مسجد 
للبی صلی الله عليه و آله در ایام غصب خلافت است. مژید این معنا فرمایش 
اد در عو تاد ست: «ن انكر الأصوات لصوت الحمیر » [ بدترین آوازها 
اواز خران است] زیرا قبلا گذشت که ۲ الاغ بودند. همچنين خطاب 
ځداوند په شیطان: «و استفزز من استطفت متهم هیک و اجلب علیهم » [ و از 
E‏ آراش نود خی کی کم نا سواران و پیادگانت بر آنها 
بتاز] یعنی با دعوت به فساد و وسوسه‌هایت... بیندیش و از امکان تأویل آن به هر 
جه دشمنان در باب خلافت قفتت غافل مشو. خداوند بهتر می‌داند. 

صبح: و مشتقات آن ماد مصبحین, صبح و همچنین صباح به معنای فجر یعنی 
اول روز است. اصبح بعنی صبح کرد. در کنز الفوائد از على عليه السلام روایت کر ده 
که در توضیح «و سیم اد تفن [ سوگند, به صبح چون دمیدن گیرد] فرمود: 
خداوند از صبح اوصیا را قصد فرموده و می‌گوید: علم آنها منورتر و واضح‌تر از 
صبح در هنگامی است که بدمد. از این روایت ت استفاده مي‌شود که می‌توان هرچه را 
در قران از این قبیل است و مناسبت دارد به ائمه علیهم السلام و علومشان تال 
نمود. همچنین احتمال می‌رود که مقصود از صبح در روایت امام و دمیدن صبح. 
ظهور علم او یا خود او و قیامش (مانند قائم عليه السلام) باشد. موید اين معنا در 
تو ضیح «نهار» خواهد امد. بنایراین می‌توان هر چه را به معنأی صبح و امتال آن 
است - در صورت مناسبت - به درک زمان ظهور و امثال آن تأویل نمود. اما بیشتر 


۱ - لقمان ۱۹ 
۲- اسراء ۶۴ 
۲- تخویر لا 





sarallah-ketab.blogfa.com 





موارد لغت «صبح» و امثال آن در قرآن به معنای متعارف یعنی چیزی نزدیک به 
معنای «صار» (گر دید) می‌باشد. پیندیش. خداوند عالم است. 

مصباح: و مصابیح به معنای چراغ روشن است. در «مشکات» دلایل تأویل 
مصباح در أيه نور به حسنین (ع) و رسول خدا صلی اله علیه و اله و نور علم و 

در بعضی روایات امده که ائمه علیهم السلام مصباح نور خداوندند. همچنین در 
بعضی روایات امده که انها مصیا الظلم (چراغْ تاریکی‌ها). مصابیح الهدی 
(چراغ‌های هدایت, کشتی نجات و اعلرم انشانه‌های) برهیز خاري هستند. و مخفی 
بست که همه اینها حق است و انها مصداق «مصباح» به همه این معانی و امثال ان 
از قبیل «المصابیح الواردة» (چراغ‌های وارد شده) - که کنایه است - می‌باشند. چنان 
جه در تأویل ((نجوم » خراهد امد و در وا (سراج » هم کذشت. لذا خر جا 
مصیاح در قران است ته تتها به ائمه علیهم.النسلام بلکه به علمای شيعه هم تاویل 
می ڈردد. چنان چه در کتاپ فضائل الشبعه از امام صادق عليه السلاع از پیامبر صلی 
لله علیه و آله روایت کرده که به علی علیه السیلام فرمود: شیعیان تو چراغ‌های 
تازیگی‌ها هستند. 

صرح: به معنای قصر و ساختمان باشکوه و حياط خائه است. تاویل ممدوح و 
مد موم «بنیان» گذشت. که شاید بتوان آن تأویل را در اینجا نیز پذیرفت. اما نیاز په 
توجیه و توضیحات زیادی دارد. تأمل کن. 

صفح: و کلمات هم‌بعتای آن. در اصل به معنای روی کرداندن است په طوری 
که اصلا ندیده (نادیده گرفتن)؛ و پس از ان به معنای بخشایش و گذشت رایج یال +. 
در عیون از امام رضا عليه السلام و در آمالی از امام صادق عليه السلام از پدرش از 
على بن الحسین عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «فاصفح الصفح الجميل»' 
[پس به خوبی صرف نظر کن] فرمودند: یعنی بخشایش بدون عتاب و سرزنش. 


(ادامه روایت). 


= حجر ش۸ 





تر ية 
تتعسیر 
رزوی 


اهار 





ا 5- 


ت الا سر او 


منک 


اب 


الزتواو و 


مار لم ا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





ظاهر | لید ترک عتاب» تو ضیح «(حمیل » است. اما ذکر صفح در جاهای دیگر 
همراه پا عفو مانند: «قاعفوا و اصفَخوا» [پس عفو کنید و درگذرید] و غیره تشانگر 
ان است که ترک عتاب جزه معنای صفح است. پس توصیف به «جمیل» در آیه 
برای توضیح است. به هر تقدیر مخفی نیست که مقصود. صفح پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان مؤمن آنها در دنیا از دشمنان و مخالفان و 
امتالان بدکارشان به اقتضای مصلحت می‌باشد. اما در آخرت. صفح (چشم پوشی و 
گذشت) از اهل ولایت خواهد بود. در «عفو» هم خواهد آمد. تأمل کن. 

صلاح: و مصلحون و مشتقات آن مانتد صلح و امثال آن. صلاح ضد فاد 
است. ان را اصلاح کرد یعنی فساد را از ان دفع کرد. لذا به ایجاد آلفت و محبت ہین 
مردم و دفع فساد از روابط انها صلح و اصلاح گفته می‌شود. به چیزی که انسان را 
از فساد اخرت نجات می دهد صاا ح گویند. و صالح کسی است که واجبات الهی و 
حقوق مردم را ادا می‌کند. در.«فساد» دلایل اینکه اصلاح ژمین در ايه «و لا 
تأسیدوا فی الأرض بعد اطلاخها» ”ودر زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید] 
رسول خدا صل اله عليه و اله و عل عليه السلام است خواهد امد. و ظاهر است 
که خدای تعالی به وجوّد امب صلی الّه عليه و اله و اهل بیتش ائمه علبهم السلا 
پین خلق اصلاح کرده. البته در صورتی که انسانها از آن بزرگواران اطاعت کنند. 
بلکه خداوند یه برکت آنها و به وسیله اطاعت و دوستی آنها هر چه در دنیا و آخرت 
است را اصلاح می‌فرماید. و انها و شیعیانشان گرد محور صلاح دور می‌زنند. چنان 
چه در تقسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر «إنا لا نضیع 
اجر المُصلحین» [ما اجر درستکاران را تباه نخواهيم کرد] فرمود: این آیه در شان 
محمد صلی الله علیه و آله و شیعیانش نازل شده. و در کافی از امام رضا عليه السلاء 
روایت شده که فرمود؛ امامت صا دئیا است. (ادامد روایت). 


۱- پق ه/٩۱۰.‏ 


۲- اعر اف /۸۵. 
۲- اعراف /۱۷۰. 
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پس می توان سایر موارد مناسب از این فبیل را به همین تأویل برد. توضیحاتی 
که در توضیح «فساد» و واژه بعدی (صالح) می‌أید موّید این معناأست. تأمل گن. 

صالع: صالحون و صالحات و کسانی که په صالحات عمل می‌کنند. اخیرا در 
معنای صلاح. صالح را توضیح دادیم. اما لغت صالحات در قرآن به‌عنوان صفت 
اعمال آمده که تأویل آن ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام و امثال آن است. در 
روایتی عمل صالح به معرفت ائمه علیهم السلام نیز ات کردیده. در «بقیه» بای 
باقیات صالحات به دوستی ائمه علیهم السلام گذشت. اما صالحون کسانی هستند که 
به اعمال صالحه عمل می‌کنند و در چتین عبارتی زیاد نکر شده‌اند: «الذین یعماون 
الصالحات»" و امثال آن و به على و ائمه علیهم السلام و شیمیانشان خصوصاً شیعیان 
خاص مثل حمزه. جعفی عبیده. سلمان و امثال آنها تفسیر شده است. روایات در این 
اینکه مقصود از «صالح المزمنین» در قرآن على عليه السلام است متواتر می‌باشد 
حنی از اهل 2 

و در بعضی روایات از ابن‌عباس نقل,نبده که صبالح المومنین, على عليه السلام 
و شیعیان اویند. از پیامبر صلی اله علیهو اله ژوایت است که در تفسیر و صالح 
لمؤمنین فرمود: ای علی. صالح مزّمتان تیر فرزندان من و صالحت هستند. و در 
تفسیر قمی ذیل «آن اأرض یرثها عبادی الصالخون» [و در حقیقت در زبور پس از 
تورات نوشتیم که زمین را بندگاه شایسته ما به ارث خواهند برد از امام صادق 
علید السلام روایت کرده که فرمود: مقصود قائم علیه السللام و یاران او است. در 
«شهادت» روایاتی در تأویل صالحین گذشت. و در تفسیر عیاشی ذیل «فليَعْمَل 
ما صالحا»" [پس باید کار نیک انجام دهد] از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که فربود: مقصود از عمل صالح. معرفت ائمه علیهم السلام است. (ادامه 


۱ - کف /۲. 
۲- انبیاء /۱۰۵. 
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در روایت جابر از امام باقر علیه السلام آمده که آن حضرت در تفسیر «الذین 
آمنوا و عُملوا الصنَالحات» [ کسانی که ایمان آوردند و كارهاي نیک انجام دادند] 
فرمود: یعنی کسانی که په خدا و پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه اولی‌الامر عليه 
السلام ابمان بیاورند و اژ اوامر انها اطاعت نمایند. ایمان و عمل صالح شمین است. 
(ادامه روایت. 

در توضیح «کلمه» دلایل تأویل عمل صالح به ولابت و محبت اتمه علبهم 
السلام خواهد آمد. همچتین در «عمل» دلایل تأویل آن په امام می‌آید. در 
«مفسدین» هم ادلهای بر تأویل «الذین آمَثوا و عملوا الصالحات» به على عليه 
السلام و اصحابش ذكر خواهد شد. 

در مناقب اب شهر آشوب و غير آن روایات متعددی از ائمه علیهم السلاع و از 
این‌غپاس و فیگران آملنهه میتی بر ایشکه تقصود لز #الذین آمتوا و شرا الصالحات» 
افراد مذکور است, از جمله از اتام باقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر این أيه 
فرمود: علی علیه السلام و:شیعیانشن. و آل ابن عباس نفل شده که ذیل این آیه گفت: 
انها علی, حمزه, جعفر فاطعه» سین" و حسین علهم السلام هستند. 

روایات در اين معا انیس اشکالی به تأویل ذکر شده نیست. تأمل 
کن و بدان که صالح نبی علیه السلام از پیامیران بزرگوار است و خداوند او و قومش 
و ناقه اش را در مواضع متعددی از قرآن ذکر فرموده. قوم او مود بودند که در 
«لمود» توضیحاتی در مورد انها داده شد که موید ان توضیحانی است که در «نافه» 
خواهد امد. شبیه صالح عليه السلام در این امّت. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
است و در تقسیر ایات خواشد امد که عصییت‌های وارده بر اهل پیت ماتند خارج 
گردن ناقه است. که مانند این روایت از علی عليه السلام هم صادر گردیده ا 
مراجعه کن. 

صیحة: صیحه و صیاح, فریاد را گویند. در «یوم». تأوبل «یوم یسمَقون 
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الصَیْحَةَ بالحّق» [روزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می‌شنوند. آن (روز) روز 
بو آمدن (از زمین) است] به رجعت خواهد آمد. چنان چه دلیل آن در «خروج» 
گذشت. بنابراین چه بسا مقصود در آیه این است که جبرئیل ندا می‌دهد و هنگاء 
خروج مهدی عليه السلام حق با او است. و یا اينکه خود حضرت قائم عليه السلام 
اصحایش را ندا می‌دهد. و خروح خود را اعلام می‌نماید. چنان چه در «نداء» و 
اخرین قاعده از خاتمه خواهد امد. و یا این که آنها (قائم عليه السلام و اصسابش) 
در جنگ و غیره بر کفار و منافقین صیحه مي‌زنند. و یا فریادی است که در روایات 
آفد بش ا وور سدم تف اما هاش برمی‌آید. خدا می داند. 

شيخ صدوق از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت ضمن 
حدیثی که احوال غیبت قائم علیه السلام تا هور را شرح می داد فرمود: سه ندا در 
ماه رجب بلند می‌شود: نخست «ألا لت للّه علی الظالمین»" [هان لعنت خدا بر 
ن باد| . دوم «ازفت لآزفة»" [ خر فتازی هولناک. فرا رسید] و سوع: بدنی 1 

پیئید که هنگام طلوع خورشید بدیذاز کا تښد کیو ندا می‌دهد؛: خداوند فلانی را 
۳۷ علاکت ستمگران برانگیخت. دان آن هنگام خداوند برای مومنین فرح ایجاد 
می‌کند و دل‌هاشان را شقا می‌بختند: (ادابه روایت]. 

و از بمضی روایات معلوم می‌گرده که آن بدن مذکور امیر مؤمنان عليه السلام 
است. تامل کن تا امکان اجرای ان را در سایر ایات مشتمل بر صیحه بفهمی. علاوه 
بر اينکه هلاک شدن با صیحه که در امت‌های گذشتنه نیز اتفاق افتاده, بر اثر عده 
پذیرش ولایت از سوی آنها بوده أست. ببندیش. 

صاخة: این کلمه فقط در یک موضع آن هم سوره عبس آمده» به معنای 
«صیحه» است. وقتی می‌گویند: «تصخ الاسماع» یعنی گوش‌ها را کر می‌کند. تأویل 
آن همان تأویل صیحه می‌باشد. 


۱- قٍ/۴۲. 
٢‏ شو د اب بر ۱ 
۳ نے ۵۷٣‏ 
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صریخ؛ و مشتقات ان مانند مصرخ و امثال آن. بدان که صراخ و صریخ به 
معنای فریادرسی و فریادرس به کار می‌رود, و مصرخ فقط به معنای فریادرس و 
یاور است. اصطراخ و تصارخ نیز استعمال شده. اصل صرخه. فریاد بلند در حال 
استغائه (فریادخواهی) می‌باشد. و مخفی نیست که هیچ فریادرسی از [غذاپ] 
خداوند جر شفاعت نیست. در «شفاعت» تُذشت, و در «تصرت» هم خواهد آمد که 
غیر از اهل ولایت کسی شفیم و یاوری نخواهد داشت. پپندیش. 

صد: صاتون و مشتقات ان. مائند «الَذین تون ۱۷ و امثال ان. صا و صدود 
به معنای منع و بازگرداندن و روی‌گرداندن است. در کافی از سدیر از امام باقر عله 
السلام روا بت کرده که فرمود؛ ای سدیر, نزدیکان تو راه دين خدا را بسته‌ان. در 
افر » دلا یل تأویل آیه #ان الذي کُفرو| و صندوا عن سبیل اله..»" اکسانی که کافر 
شدند و امردم را) از راه خدا باز داشتند] به بتی اميه شو آهد. امن از آين جهت که 
ماتع ولایت على عليه السلام شدند: 

امام رضا عليه السلام,در لعن وانفرّین به بت پرست قریش می‌فرماید: خدایاء 
کسانی که راه بندان تو را به سوی تومی‌بندند لعنت فرست! 

خلاصه اینکه ماغات د ور راه خدا مامتال آن رسای مخالفین اهل بیت 
می‌باشند. مؤید این معنا تأویلی آست که برای «دین» و «سبیل» و غیر آن ذکر 
گردید. تأمل کن و خافل از تفسیر «صدوده به خنده که در بعضی روایات آمده غا 
مشو. در حالی که اهل لغت به آن تصریح ننموده‌اند. 

چنان چه در معاتی‌الاشبار از پیامبر صلی لثم علیه و آله روایت کرده که ذیل 
«و ما ضرب ان مریم مثلا إذا رمک من تصیدون» [ وکا کف (در مورد س 
مریم مثالی آورده شد به ناگاه قوم تو از ان سخن هلهله در انداخنند (اعراض 
کردند)] فرمود: صد در عربی به معناي خنده است. آنگاه مولف معانی‌الاخبار 





"اع اف رث 
- رعد ,۳۳ 


۳- خرف /۵۷, 
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می‌گوید: بعضی روایت کرده‌اند که مصدر یصد به معناي «یضحک» (می‌خندد) 
«صدید» است نه «صدود» که از روایت خلاف آن ظاهر می‌گردد. همجنین آورده‌اند 
که فرق بین صد به معنای خنده و صد به معنای منع و امثال آن این است که دومی 
از باب «فعل» و اوّلی از باب «فعل» است, و قرینه این سخن, متعدی شدن دومی با 
«من» و اولی با «عن» می‌باشد. تدبر کن. 

صدید: خون و چرکی است که از زرحم بیرون می‌آید. می توان آن را مثل 
«فرق» که خواهد امد تاویل نمود. 

صعید: و صعود و مشتقات أن مانند يصحد و استال آن. مقصود از #صعيد» 
سطح بیرونی زمین با چیزی است که از سطح زمین بالا می‌آید و یا شوره و امثال 
آن که با سطح بیرونی زمین مخلوط می گردد. تأویل «ارض » در توضیم ان امد, اما 
در سورد جود صاحب قاموس کوید: شد میسوط است. 

فود شدید و سخت. عذاب به آن و شده. زیرا عذاب, خصی معذب را 
در پر می کیرد و بر او غالب می‌شود و مطیع او نیست, «هدا صعود» یعنی این سخت 
و دشوار است. 

در سوره مدّثر می‌فرماید: رهق صدا" [به زودی او را به بالا رفتن از 
گردنه (عذاب) وادار می‌کنم] که در آنجا دلیل بر اینکه صعود کوهی از اتش و 
حایگاه خلیفه دوم است که به اندازه هفتاد خریف هر خریف معادل هفتاد سال) از 
آن بالا می‌رود انگاه سقوط می‌کند. و تا ابد همین گونه عذاب می‌شوده خواشد امد. 
شاید بتران بعضی موارد معناسب را که با صعود و امثال ان منافات دارد یه بیاتی 
تزدیگ به اینکه گفتیم تأویل نمود. 

اصفاد: جمع صفد به معنای قفل و بند است. مقصود غل و زنجیر می‌باشد. شاید 
بتوان آن را مانند «سلاسل» و «اغلال» تأویل کرد. البته اصفاد تنها دو مرتبه در 
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صیید: حیوانی است که در بند شود و از قبل مالکی نداشته و حرام گوشت هم 
نیست. البته شاید این تعریف در عرف شرعی قابل قبول باشد. و شاید بتوان آن را به 
حسب تناسب په معنای عرفی تأویل کرد. خدا می‌داند. تأویل صید و امثال آن 
(چون منافع و مکاسب) به منافع و نعمت‌های معنوی مانند علوم و امثال آن یا 
منافعی که خداوند برای اولیانش معتبر و حلال نموده در روایات امده است. شاید 
در صورت تناسب با صید حیوانات وحشی بتوان آن را به هدایت مخالفان اهل بیت 
علیهم السلام بلکه به قتل آنها نیز تأویل نمود. در آن بیندیش. خدا می‌داند. 

صبر: و صابر. مفرد. جمم. مذکر و موئث و سایر مشتقات آن مانند صبّار و 
«من صبر» و امثال آن. اصل صبر, نگهداشتن نفس از اظهار جرع و بی‌تابی است. 
گفته شده که صبر یعنی خویشتن‌داری در ناملایمات. که اگر در امتثال امر خداوند 
بود در شرع پسندیده و از بهترین اعمال است. 

در روایات به صبر بر ولایشرو بر فتنه‌های دشمنان و اذیت‌هایشان به‌خاطر 
محبت ائمه علبهم السلام و ,نجقوق انها وارصبر بر تقیه و شبهات و فتنه‌ها و حيرت و 
سختی در زمان غیبت امام عليه استلام تأویل شده است؛ جتان جه په صر پر 
کناهان و انجام واجبات و غیر آن و فقر وبچنگ با دشمنان و امثال آن که صبر 


)6 بر 


بت 


به‌طور صریح در چند جا به آن تسبت داده شده تفسیر گردیده است. شاید مقصود 
شمه انها همراه با تمسگ به ولیت باشد که هیج کدام از انها بدون ولایت فایده‌ای 
ندارد. همچنین می‌توان گفت: از نظر باطنی مقصود از جنگ, غلبه بر دشمنان دين 
به وسیله ادله و نجات دادن شیعیان ضعیف از گمراهی آنهاء و مقصود از فقرء نیاز به 
دشمنان دين از جمله مخالفان و متکران انمه عليهم السلام, و مقصود از طاعات و 
واجبات. خصوص ولایت و اطاعت ائمه عليهم السلام. و مقصود از معاصی انکار 
ولایت و مخالئت با اثمه عليهم السلام باشد. و به همین ترتیب امثال آن, چنان چه 
تأویل هر کدام در توضیح خوخش امه است. تأمل کن تا وجه روایات در تأویل 
صابرین و «الذین صبروا» و امثال آن به على و فاطمه و حسنین و ائمه علیهم السلام 
و شیعیانشان به‌طور مطلق و کسانی که در زمان عيبت امام زمان عليه السلام زند ی 
می‌کنند, برایت معلوم گردد. در روایتی, صبر به رسول خدا صلی الله عليه و آله 
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تأویل شده. و در روأیتی دیگر به امیر مؤمنان عليه السلام. همچنین در سعدالسعود 
از امام صادق عليه السلام روایت است که فرمود: «صبر جمپل» صبری است که 
شخص در آن به مردم شکایت و با آنها درد دل نکند. 

در اینجا بعضی روایات را که می‌توان این تأویل‌ها را از آن استتباط کرد ذکر 
می نما ییہ: 

در تفسیر فرات بن ابراهیم ذیل «وّ تواصوا بالصیُر» از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: یعنی صبر بر ولایت.! : 

در توضیم «فتنه» دلیل بر اينکه مقصود از صبر. صبر ائمه علیهم السلام بر فتنه 
های دشمنان است. خواهد امد. و در تفسیر عیاشی و غیر ان از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که ذیل «اصبروا و صابروا و رابطوا»" آصبر کنید و ایستادگی 
ورزید و مرزها را نگهبانی کنید] فرمود: یعنی بر واجبات صبر کنید و در راه خدا از 
مرزهایتان مراقبت نمایید. و راه بین خدا و خلقخدا ما هستیم (ادامه روایت). 

و در روایت دیگری فرمود: «و رایطوا» یقنی ماندن نزد امام عليه السلام." و در 
روایت مفضل از آن حضرت ذیل «تواصوا بالصیر» آمده که فرمود: صبر یعنی عترت 
پیامبر صلی اله علیه و آله. ۱ 

استاد ما جناپ علامه, فرمود: یعتی صبر بر شبهه‌هاء فتنه‌ها. حيرت و 
سرگردائی و سختی‌هایی که در غیبت امام علیه السلام بر آنها وارد می‌آید. مژید این 
فرمایش. روایاتی است که در «غیبت» خواشد امد و بر هدح شیعیان صایر در زمان 
غیبت دلالت دارد. در توضیح «فائزین» دلیل پر ايسکه تاویل «الذین سیر وا» على و 
فاطمه و حسنین (غ) هستند خواهد امد زیرا آنها بر طاعات و فقر و بلاهای ډنیوش 
ېر گر دند. 


۱- شصر ۳/۲ 

۲- تفسیر فرات. ج ۲. ص ۶۰۷ 
۳- آل غمر آن ۲۰۰ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۲۳۶ 
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در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفر «لايات لکل 
صبار شکور»" که قطعا در این پاد آوری براي هر شکیبای سپاسگزاری 
عبرتهاست] فرمود: یعنی بسیار صبور بر سختی‌ها و راحتی‌هاء صبور بر اذیت‌ها در 
راه ما شکور برای خدا به خاطر ولایت ما اهل بيت عليه السلاع . در «صلاة» 
دلایل تأویل صبر به پیامبر صلی اله علیه و آله خواهد آمد. در عقاید از ابن عباس 
نقل می‌کند که در تفسیر «تواصوا بالصبُر» گفت: مقصود على عليه السلام است. زیرا 
وقتی خبر شهادت جعفر به او ۳۷ گفت: انا له و انا اليه راجمون, و خداوند آیه 
«أولئک عَلیهم صلوات من ربُهم...» ابر آیشان درودها و رحمتی از پروردگارشان 
باد] را نازل فرمود. ملف گوید: احتمالاً مقصود آن حضرت از تأویل صبر به علی 
عليه السلام میالغه در میزان بالای صبر او است یعنی از شدّت صب خودش عین 
صبر شده. و چه بسا وجه کنایه از رسول خدا صلی اله علیه و آله په صبر هم همین 
باشد. و شاید هم می‌خواسته تأویل, «الذین تواصوا» به علی علیه السلام را یگوید نه 
ناویل «صبر». پس بیندیشن: 

در نفسیر قمی ذیل «رالصایر ین-فی البأساء و الضراء»" [و در سختی و زیان و 
به هنگام چنگ شکییا یانند] می گوید: در شان على عليه السلام نازل شده. صبر أو 
در مشکلات و سختی‌ها بر همگان واضح است. و همو است که فرمود: صبر کردم 
در حالی که خار در چشم و استخوان در گلویم بود و میرائم را می‌دیدم که په تارام 
هي ز و ۵. 

و در تقسیر آمام عسکری عليه السلام ذیل «و الصابرین فى الیأساء» مى فرمايد: 
یعنی در جنگ با دشمنان. و هیچ دشمنی بدتر از شیطان و لشکرش نیست که 
شخص صابر بر آنها فریاد می‌کشد و با صلوات بر محمد و آل پاکش از خود 


۱ - اپراهیم رث 
۲ - بقر ۱۵۷/۵ 
۲- بقر ورا 
۲- نهج البلاغه, ص ۲ث خطبه ۳. 
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دورشان می‌نماید. و «ضراء» یعنی فقر و سختی, و هیچ فقری دشوارتر از فقر مؤمن 
نیست که به جای پناه بردن په دشمنان ال محمد علهم السلام خودداری و صبر 
پیشه می‌کند. و اموالی را که از آنها می‌گیرد. غنیمت می‌شمارد و به آنها لعنت 
می‌فرستد. و برای رواج دوباره ياد ال محمد علیهم السلام و ولایت انها گیگ 
می‌طلبد. و «حین الباس» در آیه یعنی هنگام شدت جنگ و درگیری, خدا را پاد 
می‌کند و به قلب و زبان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و آل پاکش درود می‌فرستد 
(ادامه روایت). و در زیارت امیرالمومنین عليه السلام می‌خوائيم: تویی صابر در 
باساء و ضراء و حين الباس. 

صور: شاخی است که در آن می دمند. در قران می فرماید: «یوم ينفح فی 
ااصوره که مقصود صور اسراقیل است و چنان چه در روایات أمده. اسرافیل به اذن 
خدا در آن می دمد. حمعی از آهل لضت گفته‌اند: صور جمع «صورة» و مقصود, 
دمیدن روج در آن است: «و نفخ فيد من روجه»" . بنایر هر دو تقدیر: در توضیح 
«یوع» دلایل تأویل يوم نفخ فی الصور تاتون فواجا»" [روژی که در صور دمیده 
شود و گروه گروه بیایید] به زمان رجعت خواهد آمد. پس بنا بر معنای اول می‌توان 
گفت: شاید مقصود. دمیدن در صور در زمان رجەت توسط جبرئیل یا قائم عليه 
السلام و یا کس دیکری باشد که در «صیحه» كَذَشت., بلکه شاپد اظهر ان است که 
مقصود از آن تأویلی باشد که در مورد «فْذا تفر فی الناقور»" [پس چون در صور 
دمیده شود] خواهد آمد که خداوند وقتی اراده فرمود قائم علیه السلام را ظاهر 
فرماید, در قلب آن حضرت علامتی می‌گذارد. (ادامه روایت). 

صورة: و تصویر و مشتقات ان مانند «صور کم » و امتال آن که مقصود خلق 
صورت و شکل است. در سماء» و غير آن گذشت و در «وجه» نیز دلیل بر انکه 


۱- نیل /۸۷. 
= سجده ۹ 
۳- نبا , ۱۸. 
۴ = مدثر ار 


: > E - 


تر یبد 
تسیر 
زاس 


هار 





ت الا سرار 


sarallah-ketab.blogfa.com 





سم 63| و مران 


ت اونوار و 


ادن 


خدای تعالی صورت مومن را به ولایت و نور ایمان روشن می‌کند و نیز اينکه 
می‌توان صورت را به حسب مناسبت به تأویل گفته شده در «وجه» ناویل نمود. 
خواهد آمد. و مؤید آن روایت طارق از علی علیه السلام است که در توضیح «ید» 
ذکر می‌نماييم. 

صخرة: سنگ بزرگ را گویند. جمع آن صخر - به سکون و فتح خاء - است. 
در «حجر», «جبال» و امثال آن گفته شد. و شاید بنوان تأویل آنها را - در صورت 
تتاسب - برای اینجا نی استفاده گرد. تأمل کن. 

صدر: هم به‌صورت مفرد و هم په‌صورت جمع در قران امده است. به‌معنای 
سینه می‌باشد. در «قلب» توضیحاتی خواهيم داد که از ان معلوم می‌شود در بسپاری 
موارد مقصود از «صدر» همان قلب است. 

اما عاونا مواردی که به لفظ «یصدر» از صدور و به ماق جوم است؛ در 
قلپ خواشد آمد. حتبا مر اجهد کن 

اصرار: و هر چه مشتخل بر آن نت مانند «اصروا» و امثال آن. اصرار بر یک 
جیز» یعنی پای آن ایستادن که بهخضوص برای شر و ناه استعمال می‌شود. لذا 
بیشتر در مقام مدمه أده و واضح است رکه یدترین مصداق اه کاری است کد 
دشمنان انمه علیهم السلام و غاصبان خلافت انجام دادند. بیندیش. 

صر: و صرصر, هر دو به معنی سرمای شدید و آزاردهنده و مهلک است. 
خداوند آن را به عنوان صفتی برای باد ذکر می فرماید. تأویل باد (ریم) قبلاً گفتد 
عدو اد تیان عاونا ا در اعات اناو گرد 

صاغرون: معنای «صفار», ذلت, خذلان (بی‌اعتنایی و به حال خود رها کردن) 
و کشتن است که فبلا گفته شد. و خواهیم گفت همه اینها برای کسی است که ولایت 
را کنار گذارده و دشمن ائمه علیهم السلام باشد. یعنی ذلت و خذلان همیشگی نزد 
خداوند. و در برزخ و قیامت نزد خلق, 

لدا تأویل «صاغرین» و امتال ان جون «صغیره» - یعنی گناهی که سبک‌تر از 
کبیره است - چنین افرادی می‌باشند. چنان چه خدای سبحان می‌فرماید: «إن 
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جوا کبائر ما نون عله لک عَنْگم سابم» [اگر از گناهان بزرگی که از 
آن(ها) تهی شده‌اید دوري گزینید بدی‌های شما را از شما می‌زداييم و شما را در 
جایگاهی ارچمند درمی آوریم آن چه که در «سیله» و «ذنب» و غیره گفته شد. در 
«کباثر» نیز با ملاحظه و مقایسه مطالب با یکدیگر می‌توان استفاده کرد که تأویل 
صغیره, مانند تفاوتی است که بین «ضال» (گمراه) و «سغضوب علبهم» (کسانی که 
مورد غضب واقع شده‌اند) می‌باشد. تأمل کن و البته خداوند هدایتگر است. 

صفر: و مشتقات آن چون صفراء و صف یعنی چیزی که رنگ زردی گرفته. که 
رنگی خاص و معروف است. قاهی به سیاهی نیز «صفر» گفته می‌شود. نقل کر ده‌اند 
۳3 «جمالت صقر 4" [ گویی شترانی زرد رنگ‌اند] نیز از همین قبیل است. در 
«اخضر» و «اسود» و غیر ۵ مطالبی کفته شد که شاید در بعضی موارد این به حال 
نزدیکی به هلاکت تأویل گردد. ۰ 

صهر: مشهور آن است که «صهر» (داماجی) نوعی خویشاوندی مي پاشد که په 
واسطه ازدواج حاصل می گردد. در قامونن گوید؛ صهر, شوهر دختر یا خواهر 
انسان را گویند, مانند «ختی» که یه بعنای داماد.و ور زن انسان است]. اقوال بعید 
دیگری در مورد آن گفته شده که همگی بی‌اساسند. تأویل صهر به علی عليه السلام 
در محل خود یعتی سوره مبارکه فرقان خواهد امد. 

مصیر: به معنای بازگشت. عاقبت و محل رجوع است. توضیحات گفته شده در 
«ماب» اینسا شم صدق می‌کند. 

صیاصی: جمع صبصية. به معنای قلعه. در «حصن» مقداری از تأویل آن گفته 
سء 

صراط: در قاموس گوید: صراط - با کسر صاد - راه را گویند و نیز پلی که 
رزوی جهنم است. مفسران آن را در قر آن به دین اسلام تفسیر نموده‌اند. زیرا همان 
گونه که راه پیماینده خود را به مقصد می‌رساند این دین, سالکان خود را به بهشت 


1 تسام ر 
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رهنمون است. در روایت. تأویل آن به دین خدا پعنی ولایت آمده, و همچنین به‌طور 
جر در روایات به ولایت و معرفت امه شنیهم السلام و خود ائمه و علی عليه 
السلام و راه او و دین او و به قائم علیه السلام نیز تأویل گردیده. ظاهر آن است که 
بازگشت همه این تأویل‌ها یکی است و مقصود اطاعت خدا و رسول صلی الله عليه 
و آله و ائمه علیهم السلام در دئیا است. یعنی صراط مستقیم. صراط سوی» صراط 
حمید و غیره همین است. در این صورت اهل صراط‌های مذکور. چنان چه از 
روایات استفاده می‌شود. پیامبر صلی اله عليه و آله. على و ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان می‌باشند. امّا صراطی که به معنای پل جهنم است. شرط استفاده از آن در 
قیامت ان است که شخص در دنیا پر صراط په معنای اول باشد. چنان چه از اباء 
صادی عليه السلام روایت شده که فرمود: صراط دو گوئه است: یکی صراط دنیا که 
امام واجب‌الاطاعد است. و کسی که او را بشناسد و په هدایت وی اقتدا گند از 
صراط دوم که پل روی جهنم استت.عبور خواهد کرد (ادامه روایت). 

از این رو عبور کردن هرد ماز انه حسب تفاوت شناخت‌شان نسبت به ائمه 
علیهم السلام و اطاعت آنها فرق می‌کند. به طوری که مخالفان ائمه علبهم السلام 
هرگز از روی آن عبوز انی کنند, و روایات آن در جای خود خواهد امد. 

در اینجا به بعضی روایات که بر تأویل‌های مذکوردلالت دارند را ذکر می‌کنيم: 

3 معنی ال خبار از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که ذیل «اهدنا 
الصراط الشتتلم» فرمود: صراط مستقیم على عليه السلام و معرفت اوست. و دلیل 
آن آیه س انه فی ام الکتاب لديا لعل خکیم»" [و همانا که آن در کتاب اصلی 
(لوح محقوظ) به تزد ما سخت والا و پر حکمت | ست] می‌باشد و ۱ ن على عليه 
السلام در سوره فاتحه است که خداوند فرموده: «اهدتا الصَراط الْمستقیم». 

در مناقب به نقل از تفسبر آبویکر شیرازی از شعبه از قتاده از حسن بصری 
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روایت کرده که وی آیه «هذا صراط على مُستفیم»" را خواند و چنین تفسیر کرد 
این راه علی بن ابی طالب عليه السلام و دین اوست که راه مستقیم می‌باشد, پس از 
ا 

مانند این روایت نیز از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روايت 
شده و حتی از امام صادق عليه السلام نقل است که فرمود: به خدا قسم صراط 
مستقیم علی عليه السلام است. به خدا قسم صراط. میزان او است. 

و در تفسیر قمی و غیر آن از ثمالی از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
در توضیح «صراط اللّه» فرمود: یعنی على عليه السلام. و امام باقر عليه السلام 
فرمود: اینکه علی علیه السلام صراط خداست یعنی او صراط په سوی خدا است 
چنان چه می گویند فلانی باب سلطان است. یعنی می‌تواند تو را نزد سلطان ببرد. لذا 
این صراط, على عليه السلام است." 

از امام باقر عليه السلام نیز روایت شده که ذیل «و آن هذا صراطی مُستقيما»' 
فر مه د؛ صراط مستقیم خداوند ماییم. و ,در ارت کیک ری فرمود: آل محمد صراطی 
هستند که په خدا منتهی می‌شود (ادامه روایت. 

در زیارت می‌خوانیم؛ ای ضراط واضح. و نبز: انتم الصراط الاقوم. یعنی شما 
پایدارترین صراط هستید. 

در مناقب و کنزالفوائد نیز از علی بن الحسین عليه السلام روایت کرده که ذیل 
«یهُدی من یشاء إلى صراط مستقیم»" [آن که را بخواهد به راه راست هدایت می 
تدا فرمود: مقصود خداوند از صراط مستقیم» ولایت على عليه السلام است. " 

از امام باقر و امام صادق عليه السلام روایت شده که در توضیح «اشدن 
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الصر اط المستقیم» فرمودند: یعنی دين خدا که توسط جبرئیل ازل گردید. و در 
روایت دیکر ی آمده که: دی خدا. ولیت است: که البته تأویل‌های «دین »4 در 
توضیح آن خواهد آمد. 

در تفسبر فرات از امام صادق عليه السلام در توضیح «عَن العتراط لناکیُون»" 
[از راه درست سخت منحرفند] روایت شده که فرمود: یعنی ۲ ولیت على عليه 
السلام منحرفند. این روایت را در کشف الغمه از على عليه السلام چنین نفل کرده که 
فرمود؛ یعنی از ولایت ما منحر فند. 

و در کنر الفوائد از امام صادق عليه السلام نقل شده که ذیل «فستغلمون من 
اصحاب الصُراط السّری و" سن افتدی» [بگو همه در انتظارند پس در انتظار باشید 
زودا که بدانید پاران راه راست کیانند و چه کسی راه یافته است| فررمود: صراط 
سوی. قائم علیه السلام است. و هدایت بافته کسی است که به اطاعت علی عليه 
لسلام هدایت گردد. و از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: اصحاپ 
صراط سوی» علی علیه السیلام اواز ابن‌عباس نقل شده که گفت: به خدا فسم, 
صراط سَویء محمد صلی الله عليه و اله و اهل بيتش علبهم السلام هستند. 

صد ع: و مشتقانته ان مانند «فاصدع]ٌ بما توْمَر» [پس ان جه را پدان ماموری 
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اشکار کن و از مشرکان رزوی برتاب] یعنی جمعیت آنها را متفرق کن یا ظاهر و 
اشکار کنید. به هر تقدیر می‌توان هر کدام از موارد آن را به مسأله ولابت تأویل 
کرد. چنان چه سیاق کلام در همه مواضع بر آن دلالت دارد. 

صوامح: جمعه صومعه. معبد نصرانیان را گویند. چنان چه بیع معاید بهود است. 
هر دو در سوره حجر وارد شده. شاید از توضیحات «نصاری» و «بهود» و 
«مسجد» تأویل آن به معاید بعضي فر قه‌های مخالفان مانند صوفیه و غیره یا بعضی 
رسای آنها معلوم گردد. البته بنا بر اینکه این معابد پیش از نسخ ادیانشان بر حق 


۱- مومنون /۷۴ 
۲ - طه ,۱۳۵ 
۳ حجر ۴ .٩‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





بوده‌اند. این احتمال هم هست که بتوان آنها را به معابد اهل حق و رژسایشان تأویل 
نمود. همه اینها علاوه بر احتمال بقای آن بر ظاهرش است. تأمل کن. 

صنع: و مشتقات آن. اصل صتع به معنای عمل و کار خیر یا شر است. صنیعه 
بهترین کار و به معنای احسان و نیکی است. در «عمل» تأویل آن در خير و شر 
خواهد آمد. و تاریل «صنم ابلّه 4 را در «فطرت» ذثر می‌کنيم, و از آن معلوم می‌شود 
که خداوند با اهل ولایت په خوبی و با غیر آنها به طور دیگری رفتار می‌کند. پس 
بیندیش. 

صبغ: و صبغ. چیزی است که با آن رنگ می‌کنند. صبِغه صبغاً یعنی آن را رنگ 
کرد. همچنین مایعاتی که چیزی درونشان ريخته می‌شود را صبغ گویند. مانند نان که 
داخل شیر بریزند و امثال آن. و گفته‌اند: صبغه, دین و ملیت است. و «صبغةالله » 
همان «فطر َانّه» و نیز دستوري است که خداوند به حضرت محمد صلی اله عليه و 
آله نسبت به ختنه داد. 

گفته شده که صبغه نام گرفتن ملت به این دلیل است که نصرانی‌ها به جای 
ختنه, فرزندانشان را با آبی به تام سلو دهم شات (غسل تعمید) و می‌گفتند: این 
کار اولاد را طاهر می‌کند. خداوندهم در پاسخ انها فرمود: صبغ و تطهیر به ایمان 
است ته په این غسل. و در روایتی از ماه صادق عليه السلام امده که در توضیح 
«صبغّة الم و من خسن من ال صِِفْة»" [اين است نگارگری الهی و کیست 
خوش‌نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانيم] فرمود: بعنی صبغ مومنین به ولایت در 
میتاق. (ادامه ولایت). 

صحف: این کلمه هرچند در قرآن تکرار شده امّا از تأویل آن, تأویل کلمات 
هم‌معنای آن هم مشخص می‌شود. مانند صحف (جمم هبحیقه) که تکه بوست با 
کاغذی است که روي ان می‌نویسند. مالند مصحف. و از امام باقر عليه السادم 
روایت شده که ذیل ارول ۳ الله بتلو| صحفا مَطَهٌ :» [فر ستاده ای از جانب 
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خداوند که (بر آنان) صحیفه های پاک را تلاوت کند] فرمود: منظور از رسول» محمد 
صلی اله علیه و آله است. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله به اولی‌الامر بعد از 
خودش که صحف مطهّره‌اند دلالت می‌کند (ادامه روایت). 

از این روایت ظاهر می‌شود که می‌توان صحف مکرمه و امثال آن را به ائمه 
علیهم السلام تأویل کرد. در باب های پیشین به‌خصوص باب چهارم فصل دوم از 
گفتار اول, دلایل وجود اسماء پیامبران و اتمه - صلواتالهعلیهم - در صحف ابراهیم 
و صحف موسی و لزوم ولابت ائمه عليه السللام و برایر بودن تحذیب ولایت با 
تکذیب خداء ذکر گردید. برای «کتاب» نیز در جای خود تأویل‌هایی خواهد آمد که 
صحیفه را - در صورت تناسب - می توان به بعضی از آن نأویل‌ها پر د. 

صحاف: جمع صحفه و به معنای کاسه ا تأویل آن قبلا گفته شده و در 
«انیه» و «کاس » و غیر ان هم خواهد امد. 

صدف؛ و ان جه مشتمل بان ن است. خداوند می‌فر ماید: «الذین یصدفون.# و 
صدف و صدوف تمایل و اعرانن از یک"جیز است. می تویند (صدف عنه 4 یعنی از 
آن روی گرداند. در روایات دلابل اینکه «الّذین یَصدفون عن آیاتنا» [به زودی 





4 
۳ 


1 کسائی را که از ایات ما زوی می گردانند] منحرفان و مخالفان امام حق هستند. ذکر 
3 ۶ 
35 برد امام صادق عليه السلام رفت و ادعا کرد که محمد بن حنفیه نمر ده و ژنده است. 


امام علیهالسلام پس از اثبات مرگ او برای حیّان فرمود: شما از آیات خدا متحرف 
شدید (صدفتم) خداوند می‌فرماید: «سنجزی لذن يصدفون عن آیاتنا سوه القذاب 
بما کانوا یَصندفون»" [به زودی کسانی را که از ایات ما روی می گردانند. به سیب 
۱ شیر , ظمیی | اغر اششان ود عذابی سخت مجازات خواهيم کرد]. 


۱- انعام /۱۵۷. 


۲ - گیسانیان اصحاب مختار بن ابی عبیده ثقفی هستند که به یس سعروف بود و قائل به اماست 
محمد بن حنفیه و غیبت او در کوه رضوی بود. 
۳- اعام / ۱۵۷. 
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تأمل کن و غافل مباش که مقصود از «ختی |ذا ساوی بين الصَدَفيْن»' [تا آن 
که ميان دو کوه پرا شد] غير ان است. ژیرا ۳ از «صدفین» (دو صدف) 
قسمتی از کوه می‌باشد. 

در نهایه گوید: صَدّف یا صدف هم به بخشی از کوه که دیده می‌شود. می‌گوپند 
و شم به پوسته‌ای که مروارید در آن فر ار دارد. 

تصریف: و آن چه شامل آن و صرف باشد. خداوند که می‌فرماید: «و لقد 
صَرفنا» و امثال آن. یعنی «بارها بیان کردیم و توضیح دادیم». در تأویل آن روایت 
شده که مقصود. تکرار بیان علی علیه السلام و ولایت اوست. از دلایل آن» روایتی 
است از عیاشی که در تفسیر خود از امام باقر عليه السلام تقل می کند: ان حضرت 
در تفسیر «و قد صَرفنا فی هذا الْقرآن ليد کُروا»" [و به راستی ما در این قران 
(حقایق را) گونه‌گون بیان کردیم تا پند گیرند] فرمود: يعني علي عليه السلا را در 
قر ان ذگر کردیم. و على عليه السلام ذكر اس اداه روایت). 

بیندیش و بدان که صرف و تصریفل ره معانی, متعدد در قرآن آمده از جمله آن 
چه که ذکر گردید و غیر آن, چون: رد کون تبدیل کردن و سایر معانی که هر کدام 
در محل خود توضیح داده می‌شود. ازمطالعهآنها غفلت تکن. 

صافون: و صافات و امثال ان که مقصود. ملاتکه و صف کشیدن انها برای 
عبادت خدای تعالی باشد. یعنی به صف می‌ابستند یا در عبادت پاهایشان را ردیف 
می‌کنند. بدان که در «ملائکه» تأویل آن به ائمه علیهم السلام خواهد آمد. در 
«حامل»4 و «مسیبحین» گذشت: و در «عرش» هم خواهد امد که حاملان عرش و 
تسبیح آنها به ائمه علیهم السلام تاویل می دُردد. پس در ایتجا مقصود آن است که 
حضرات عليه السلام در این دنیا برای عبادت پروردگارشان و در آخرت هم برای 
شفاعت به صف هستند. همچنین پاهایشان را در عبادت پروردکار ردیف مي‌کنند. 


۱- کهف/۱۴. 
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۳- تفسیر عیاشی, سح ۲, ص ۳۱۶. 
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بعضی روایات این باب در باب پنجم فصل دوم از ففعار اول قذشت. در تشسیر 
فرات بن ابراهیہ از امام باقر علیه السلام روایت گرده که آن حضرت ضمن حدیثی 
قر مو د: «صافون» و «مسیحون» . ائمه علیهم السلام هستند. پس پیندیش. 

صدقه: و متصدقون و هر چه شامل آن باشد. صدقه چیزی است که داوطلبانه و 
به قصد قربت بدهی و با هدید تفاوت دارد. بس صدقه شامل زکات. نذر و غير أن 
هم می‌شود. در «زکات» به‌طور مفصل و در «مسکین» گذشت. و در «مال» 
«انفاق»» «قرض», «صله» و امثال ان, دلایل امعان تاویل صدقه به بعضی از 
تأویل‌های زکات و امتال آن خواهد امد, مثل بذل مال در مواسات با شیعه و کمک 
و انفاق به مستضعفان آنهاء از سر محبّت ائمه علیهم السلام و ولایت آنها. 

از پیامیر صلی اله عليه و اله روایت شده که فرمود: کسی که به دشمنان ما 
اة بدهد مثل آن است که در حرم خدا و حرم من دزدی کرده (ادامه روایت). 

و مانند بذل علم و معرفت: و"نیز بذل مال و علم و جاه و مقام و امثال ان که 
وسیله اعانه و کمک به امام علبه اسلا و شیعیانش باشد. حتی اگر در حد بیان 
فضائل و مناقب آنها و مدع-شیعیان‌شان"- در صورت عدم خوف - باشد. همچئین 
بذل نیرو و قوت بدن مکی یم شیفیان ضعیف. حتی ار یه دستگیری از 
تابینایی با حفظ کسی از لغزش و امتال آن و دعا برای برادران شیعه و انجام حج و 
روزه و سایر عبادات و مبرات مانند ان به نیت انها باشد, که از همین جا تاأویل 
«متصدقین» " و کلمات هم معنای آن به ائمه علیهم السلام معلوم می‌گردد. زیرا چنان 
چه معلوم است. اصل همه اینها بلکه همه خیرات که مهم‌ترین انها هدایت به دين و 
بیان آن است. از ائمه علیهم السلام و علما و افراد خی شیعه می‌باشند. تأمل کن و از 
امکان تأویل صَدقات (جمم صداق به معنای مهریه) به مطالبی از این قبیل غافل 
مشو. زبرا این تأویل در همه نوع عطا و انفاق صادق است. 


= حاقات ۱۳۵ 
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صدق: و صادق و صدیق و هر چه په معنای آن است. مانند #مصدق» و «من 
یصدق» و امثال آن به صورت مفرد و جمع و مونت و مذکر. دان که صدق. ضد 
کذب. و صدیق کسی است که بسیار راست می گوید و در گفتار و کردار ملازم 
راستی و سدق است و دستورات پیامبران را کاملا تصدیق می‌نماید. و گفته شده که 
صدیق کسی است که علمش درست و صادق باشد, و مخفی نیست که شخص کامل 
در همه این صفات. امیر مؤمنان و ائمه علیهم السلام می‌باشند. صدیق شی ۲ 
واقعی آنها هستند و صذیقه, حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. 

در روایتی که په سندهای متعدد و حتی از اهل سنت تقل شده پیامیر صلی ال 
علیه و آله فرمود: صدیقان سه نفرند: حبیب نجار که مؤمن آل یاسین است, حزقیل 
که مومن ال فرعون است» و علي بن ابی طالب عليه السلام که برترین این سه نفر 
است. ۱ 

در کشف الغمّه به تقل از گروهی از وسنت روایت کرده که گفته‌اند: آء 
«اولیک هم الصنیفون و الشنهداء»" در شان علی علیه السلام نازل شده است. و در 
روایات بسیاری و همچنین زیارات می‌خوانيم که په آن حصرت «أیها الصدیق 
الاکبر» خطاب می‌شود. در «أخر» کلام لنسحشرت کشت که فرمود: من اولین 
صدیقین هستم. یعنی ایشان اولین کسی بود که در عالم نور پیش از خلقت سایر 
مخلوقات, بیامبر صلی الله علیه و آله را تصدیق کرد. 

در زیارت دیگری می‌خوائيم: «یا رأس‌الصدیقین». یعنی نسبت به دیگر 
صدیقان مانند ائمه علیهم السلام و شیعیان خالستان. ان حضرت در ۳ شيك 
است. چون بعضی از شیعیان کامل را مي‌توان مجازا مصداق این اسم دانست» زیرا 
چنان که گذشت, این گونه افراد جزء اهل بیت علیهم السلام به حساب می‌آیند. لذا 
آن جه په معناي صذیق است بر آنها نیز اطلاق می‌گردد. حال یا این اطلاق - چنان 
چه گفتیم - مجازی است و یا تفضل صرف از جانب خداوند عز و جل همانطور که 
در «شهداء» دلایل آن گفته شد. در خصال از آن حضرت روایت کر ده که فرمود: هر 
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کدام از شیعیان ما که بمبرد. صدیق و شهید است, امر ما را تصدیق کرده و محبّت‌ها 
و دشمنی‌هایش در راه مایوده و با این شیوه خواستار وجه خدا و جهان اخرت. 
ممن به خدا و رسول است, که خداوند فرموده: «والذین آموا بالّه ور له أولیک 
هم الصدیقون و الشهداء»" [و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان اورده‌اند. انان 
همان راستینانند]. 

و در نفسیر امام عليه الساام امده که: هر کس در دنیا برای برادران شيعه اش 
تواضع کند. نز د خداوند از صدیقین و شیعیان واقعی علبي عليه السلام است. و در 
روایتی اىده که شر مومنی صدیق است. تا کلمات هم معنای مصدق نیز همین 
گونه می‌باشد, زیرا انمه علیهم السلام و شیعبانشان. مصدقانی هسنند که توحید و 
نبوت و ولایت را تصدیق نمودند. و بارها گفته شد که ایمان یعنی تصدیق ولایت در 
نار تصدیق توحید و نبوت., کد سردسته همه مصدقان. على عليه السلام است. 
همچنان که اخیرا هم معلوم گر دید 

در کتاب مناقب و غط ان از اوی راویان اهل سنت په نقل از ابی‌عباس و 
غير او و همچنین از تعدادی راویانشیعه نقل شده که امام باقر و امام صادق عليه 
السلاع فر مودند؛ سو الق جام بالصدي و صدق به» إو ان کس که راستی اورد و 
آن را پاور مود انانند که خود پرهیز گارانند.! یعنی رسول خدا صلی اله عليه و اله 
صدق را آورد و علی علیه السلام او را تصدیق نمود (ادامه روایت). 

همچنین در روایات آمده که تأویل «صدق» ولایت على عليه السلام و 
همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام است. در تفسیر عیاشی از 
علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: صدق در «کذب پالصدق»" [(سخن) راست 
را چون به سوی او آمد دروغ پنداشت] ولایت ما اهل بیت است. " 

و در کشفب الغمه از آمام کاظم عليه السلام نقل کرده که در تو ضیح أيه فر مود: 
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آن کسی است که فول پیامبر صلی الله علیه و آله را در باره علی عليه السلام نیذیرد. 
و در غير آن از امام رضا عليه السلام از بیامبر صلی له علیه و اله روایت شده که 
در تفسیر آیه فرمود: صدق, علی عليه السلام است. و در روایت دیگری امام کاظم 
عليه السلام فرمود: صدق, محمد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام است. 

طارق بن شهاب می گو ید: على عليه السلام ضمن حديثی فرمود: صدق و 
عدل در «ر نت كلمة ریک صدقا ور عدلا» [و سخن پروردگارت به راستی و داد 
سرانجام گرفته است] امام است. از این رو در تفسیر امام عليه السلام ذیل أيه 
«مصتقاً لما معکم»" [مؤید همان چیزی است که با شماست] می‌فرماید: در کتاب 
بهود آمده که محمد پیامبر صلی اله علیه و آله سید اولین و آخرین و موید به سیّد 
او صیاء و خلیفه رسول بروردگار عالمیان و فاروق امّت و در شهر حکمت است. 

اما در روایات زیادی آمده که تأويل «صادقون», ائمه علیهم السلام هستند. 
زیرا عصمتی دارند که در همه گفتار و کردارشتان ملازم با صدی است؛ بخصوص در 
عهدهایی که خداوند از آنها گرفته. چنان جه از توضیحات ذیل «صدقوا ما عاَدوا 
الله عَلیه» استفاده می‌گردد, که بعضی شیعیان بلکه اکثرشان با | با این تأويل 
ملحق می‌گردند. ژپرا چنان جه توضیم داده خواهد شد.,آنها در ادعایشان نسبت به 
حقانیت ائمه علیهم السلام صادق هستند. در تفسیر فرات از امام صادق عليه السلا 
روایت شده که فرمود: ما هرگاه سخن بگوييم صادق هستیم. و در معانی‌الاخبار از 
على عليه السلام روایت کرده که فرمود: اسم شا يي دزي قرآن می‌باشد که مخصوص من 
است. مواظب باشید که خود را بر آن اسامی غلبه ندهید که گمراه می‌شوید. خدای 
تعالی که فر مود: «کونوا مَع الصادقین»" [با راستگویان باشید] ان صادق من هستم. 

و از جابر و غیر او تقل شده که در توضیح ««کوتوا مح الصادقین» گفت: یعنی 





۱- اتعام /۱۱۵: 
1 بقر ه ۱۸ ۲ 
9 از اب۲۳۲۲ 


= توبه /۱۱۹. 





روایی 


آلو فبا 
اسر 





sarallah-ketab.blogfa.com 





دنم 


شک 


rT‏ ان 


ت الاسرار 


الائو ار و 


با علی بن اہی طالب علیه السلام باشید. و از على علیه السلام روایت شده که ذیل 
آپن آیه فرمود: «صادقون» ما هستیم و «عشیرنه» یعنی عشیره پیامبر صلی الله علیه 
و آله و از ابن‌عباس هم تقل شده که ذیل همین آیه گفت: یعنی با على عليه السلام و 
اصحابش باشید. و در روایت دیگری گفت: با ال محمد علیهم السلام باشید. 

مژلف گوید: شاید مقصود از اصحاب على عليه السلام, شیعیان خاص او باشد 
حنان حه در «صدق» گفتیم که آنها هم جزء تأویل صدق قرار می‌گیرند. و شاید هم 
مقصود از اصحاب, امه علیهم السلام باشد. 

و از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: : أيه «رجال صَقوا ما عاهَدوا له 
له » از ميان مومنان مردائی‌اند که په ان جه با خدا عهد بستند صادفانه وفا 
گردند] در شان ما است. آنگاه فرمود: په خدا فسم منتظر منم, و کسانی که پیمان 
خود را به پایان پردند و شهید شدند. حمزه و چعفر هستند. البته تاویل این آیه په 

حسین عليه السلام و یارانش قبلاذکر گردید. و در کافی از امام صادق عليه السلام 
از رسول خدا صلی اله علیذ و اله ورایت ب کرده که فرمود؛ ای علی. کسی که بیمان 
خود را به انجام رسانده و شهید شد. آن ات که تو را دوست بدارد و بمپرد. و منتظر 
کسی است که تو را دونت بذارد.و هنوز نمرده," 

دلالت این روایت بر ایتکه صادق شامل بیشتر شیعیان می گردد. واضح است» و 
موید این شمول تفسیر ايه مذکور است که در «ایمان» گذشت. و مخفی يست که 
همه اینها حق است. تامل کن. 

و بدان که در نفسیر امام هنگام تأویل آیه «ان کنتّم صادقین»" [اگر راست 
می‌گویید] که خطاب به منافقین و کفار است. می‌فرماید: یعنی اگر راست می‌گویید 
که محمد این قرآن را از پیش خود درآورده و از جانب خداوند نازل نشده و آن چه 
در فضل على عليه السلام بر همه امت می قوید. په اسر خدا نیست (ادامه روایت). 
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اين تفسیر در مواضم متعدد به کار می‌آید. مؤید همه آن جه گفته شد 
توضیحات «کذب» است که خواهد اعد. در توضیحات «قدم» تاویل «قدم صدق» 
به بیامبر صلی الله عليه و آله و علی علیه السلام و ولایت و شفاعت را ذکر می‌کنيم. 
و در «لسان» تاویل «لسان صدق» په على عليه السلام و اینکه او لسان صادق خدا 
است شواغد آمد. در «عداوت» نیز توضیح می‌دهیم که صندیق (دوست) ابه فنح صاد 
و بدون تشدید دال) مقایل عدو (دشمن) است. و ظاهراً مقصود از آن ممن در مقام 
مدح است. تأمل کن. 

صاعقه: مفرد و جمع آن در قران امده. گنته شده که صاعقه نام عذابی مهلک 
است. و گفته‌اند: صاعقه, فریاد عذاب را گویند که انسان به واسطه آن غش می‌کند و 
می‌میرد. لذا بعضی آن را به مرگ تفسیر کرده‌اند. و گفته‌اند: صاعقه نوعی رعد است 
که همراه با آن آتشی شعله ور می‌گرده که از برخورد تکه‌های ابر به وجود می‌آید و 
به هر جه برخورد کند آن را می‌سوزاند..همانطور که در «نمود» گذشت. در 
«عذاب» هم دلایل تأویل «صاعَة اْعذاب الهون» [صاعقه عذاب خفت آور آنان 
را فرا گرفت] به شمشیر هنگام ظهور قائم علیه السلام و اینکه این تأویل در سایر 
آیات هم معنای آن هم جاری اسَتْذکر خواهد, شد. همچنین ممکن است صاعقه را 
تبدیل کنیم به هر چه که موجب هلاگت می‌گردد. بلکه از توضیحاتی که در اول 
سوره بقره می‌آید ظاهر می‌گرده که می‌توان صاعقه را به لعنت و امثال آن که از 
سوی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و ممنین صادر می‌گردد و مخاطب آن را 
مفتضح می‌کند, تأویل نمود. 

صلصال: در قاموس گوید: صلصال خاک داغی است که با شن و گل خشک 
مخلوط شده» ولی به ظروف سفالی و غیر آن تبدیل نشده. گل گندیده را نیز صلصال 
گویند. بهترین تعریفش همان است که از روایات بر می‌آید. در «طین» نیز مقصود از 
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صم جمم اصَمٌ است, یعنی کسی که نمی‌شنود. و برای کسی که حق را 
نمی پذیرد و با عقل سالم استدلال نمی‌کند نیز کنایه زده می‌شود. در قر آن په این معتا 
با لفط ام و کلمات هم معنای آن امده. در «اذن» و «سمع» توضیحاتی دادیم که 
در اینجا به کار می‌آید. در «شرک» هم روایتی به این مضمون که منکر علی عليه 
السلام. روز قیامت کر است. ذکر گردید. 

در تفسیر امام عليه السلام ذیل «صم» می‌فرماید: یعنی در اخرت و عذاب أن 
کر می‌شوند. در «اعمی» دلایل اینکه دشمنان ائمه علیهم السلام در این دنیا هم کر 
هستند. خواهد آمد. یه این معنا که تاب شنیدن فضائل آنها را ندارند. تحقیقی در این 
بحث گذشت که در اینجا هم مفید است. در «بکم» هم بیان اینکه دشمنان ائمه عليه 
السلام در زمان رجعت کر هستند گفته شد. 

اصنام: جمع صِنم و آن پت است که به جای خداوند پرستیده شود گفتهاند: 
صنم بتی است په صورت نقش واا مجسمه‌ای از ستگ و غیر آن. اما وین تی است 
که از تقش و تصویر نباشد,:در «فحشا»,دلایل تاویل فحشاء په دشمنان ائمه علیهم 
السلام یعنی خلفای جور خواهد آمد. در باب سوم فصل اول از گفتار اول» وجوه 
این استعاره را توضیع/ دادیم»,زیرا نزد پیروانشان معلوم است که آنها را په دست 
خودشان به خلافت نصب نمودند. بدون اينکه امری از جانب خدا و پیامبر صلی اله 
علیه و اله در مورد خلافت آنها صادر شده باشد. و گفته‌اند که این خلفا و ائمه جور 
هم مائند بت هایی هستند که کفار به دست خود تراشیده و بدون ایند خداوند 
دستور داده یاشد. انها را می پرستیدند و می گفتند این بت‌ها شفیعان ما نرد خداوند 

از ان چه ذکر گردید, معلوم می‌شود که می‌توان بت‌هایی که به اسم یاد شدهاند 
مانند یغوث و یعوق و نسر و امثال آن را به سه رئیس مخالفین و امثال آنها تأویل 
کرد. علاوه بر روایتی که خواهد آمد مبنی بر اينکه لات و عزی به اولی و دوم 
اطلاق می ردد و اين اطلاق مستلزم تا مناة په سومی است. و تاوپلی که در 
«جبت» گذشت به اینکه جبت اولی است با این توجیه که مقصود از آن هر جیزی 
غیرخدا است که پرستیده شود. و حقیقت - چنان چه ابن اثیر در نهایه تصریح کرده 
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- آن است که اصل مقصود از هر بتی. معبود غیر از خدا است» پس بر سه خلیفه و 
امتال آنها صدق می‌کند. در «طاغوت» مطالبی می‌آوريم که این مطالب را واضح 
می‌سازد. یس پیندیش. 

صیام: و آن چه شامل آن باشد. چون صائمین. اصل صوم خودداری است ولو 
از سخن گفتن. و در اینجا منظور خودداری از مفطراتي است که خدای تعالی معین 
فرموده. در باب چهارم فصلل اول از گفتار اول دلیل تأویل صوم به ائمه علیهم السلام 
و اینکه صوم از فروع ائمه علیهم السلام است و شیعیانشان صائم هستند. ذکر گردید. 
همچنین دلیل اینکه آنها اصل خیرند و هر خیر و نیکی - از جمله صوم - از آنها 
منشعب است بیان گردید. در «#صلاة»4 حدیت آن حشرت که فرمود: صلاة و صیام 
در کتاپ خدا ما هستیم و امثال آن. همراه با توضیح نتایج و مفاهیم آنها و وجه این 
استعاره خواشد اعد. 

و بدان که می‌توان صیام در قران ر معنای متعارفش نیز حمل کرد اما به 
این صورت که مقرون په ولاپت باشد, جنان جه نظیّر آن در «زکان» گفته شد و در 
«صلاة» هم خواهد امد پس پیندیش. 

اصطفاء: و مصطفون و هر جه شام ابطفاء الهی باشد, مانند: «اصطفاه الّه» به 
معنای انتخاب کردن و برگزیدن است. پس «من اصطناه الله» یعنی کسی که خدا او 
را از میان خلقش انتخاب کرده و بر گزیده. و شکی نیست که پپامبر صلی الله علیه و 
آله و ائمه علبهم السلام و شیعیانشان همین گونهاند. جنان چه در «خیرة» گذشت. در 
روایات بر تأویل «من اصطفاه الّه» به ائمه علیهم السلام و اینکه انها و شیعیانشان 
برگزیده خدا هستند. تصریح شده است. چان چه در پاپ پنجم فصل دوم از کفتار 
اول حدیثی آوردیم که در آن خظاب خداوند په پیامبرش این گونه بود که شما و 
شیعیانتان پرگزیده من هستید. (ادامه روایت). 

در ساب» نی دلیل اينکه انها بر گزیدگان خداوند از ميان خلق هستند ذکر 
گردید. در زیارات می‌خوانيم: «یا من اصطفاه ائّه» (ای برگزیدگان خداوند). خدای 
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تعالی می‌فرماید: الله تصطفی من المَلاِكة رسلا وه من الّاس»" [خدا از ميان 


فرشتجان رسولائی برمی گزیند و نیز از میان مردم] همچنین در زبارات می‌خوانيم: 
شما نمازی هستید که خداوند برکزید و پاکش کرد و این گونه در قرآن توصیفش 
نمود: «إِن الله اصطفی آذم...»" که او ذریه برگزیده است 

در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: ائمه علیهم 
السلام, په امر خدا بر گزیده شده‌اند. 

در تفسپر قمی از امام صادی عليه السلام روایتِ کرده که ذیل نو سلام على 
عباده الّذين اصطفی»" فرمود: آنها آل محمد علبهم السلام هستند.! 

و در امالی و غیر آن با سند از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ذیل «ی 
ورتا الکتاب اذین اصطفينا من عبادنا هم ظالم لته و منم مقتصد و مني" 
سایق بالخیر ات بان الله» [سیس اين کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) 
برگزیده بو ديم به میرات دادیم تن برخی از انان بر خود ستمکارند و برخی از 
ایشان میانه‌رو و برخی از انان در کازهاي نیک به فرمان خدا پیشگامند] فرمود: این 
ايه مخصوص فرزندان فاطمه علیها التشلام است. ظالم ما کسی است که حق امام را 
نشتاسد و میانه‌رو کسی "تست که په حقانیت اماع معترف باشد و سایق به خیرات 
امام معضوم ا 

و در روایت دیگری فرمود: افراد ام برده در | بن أيه ال محمد عليهم السلام 
هستند. ظالمانشان هلاک شوند. مقتصدان صالح‌اند و سایق به خیرات. امام معصو 
است. و در روایت دیگری؛ سابق به خیرات على عليه السلام است. و نیز سابق به 
خیرات. افرادی از آل محمد علیهم السلام هستند که به شهادت رسند. و ظالمانشان 
کسانی هستند که هم عمل صالح دارند و هم عمل بد. و مقتصدان مجتهدان می‌باشند. 





1 - حج ۷۵ 

۲- ال عمران ۳۳۸ 

۲- نمل ۸۵۲ 

۲- تفسیر قمی, ج س اء ۷. 
ما فاطر ۳۲۸ 
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(ادامه روایت). 

استاد ما جناب علامد (رحماله علیه) مطالبی فرموده که خللاصه آن چنین است: 
مقصود از اصطفاء در اینجا آن است که از ميان آنها ائمه عليهم السلام و اوصيائي 
قر ار داده نه اينکه همه‌شان را برگزیده باشد. و مقصود از ظالم هالک. گنهکاران آنها 
هستند یا کسانی که به ناحق ادعای امامت کنند و عقیده درستی نداشته باشند. 
بنابراین ضمیر در «جثات عدن یدخلونها» که آخر آیه ذکر شده به مقتصدان 
برمی گردد ند ظالمان. ۱ 

مولف گوید: شاید هم بتوان ضمیر را به همه انها ارجاع داد. زیرا روایت شده 
که همه فرزندان فاطمه علیها السلام و على عليه السلام از دنیا نمی‌روند, مگر اینکه 
په علی و ائمه علیهم السلام, ایمان می‌آورند, حتی اگر دم مرگشان باشد. و این از 
خصوصیات انهاست. جتان عة ان شام انه در آخر سوره تسام در تفسیر «و إن من 
آفل الکتاب لا لبون به قبل مَوّه»" شو هید" امد. 

سا 5: ا "۳ مشتقات صلاة مانند الى مین صلی» و امثال آن. 
بدان که صلاة در قران هم به خدای تعالی.- هم به ملالکه و هم به مومنین, اسناد داده 
شده است. در سوره احزاپ روایاتی خواهد امد منضمن اینکه صلاة از جانب 
خداوند. رحمت و تزکیه و ناء می‌باشد. و از جانب ملائکه مد و یز تزکیه. و اما 
از جانب مردم عبارت است از دعا و تصدیق و اقرار به فضل و همچنین انجام 
عبادتی که معلوم است. در اینجا سخن ما در بیان تأویل آخری (یعنی عبادت 
مشخص) است, به‌علاوه شکی در اینکه مورد دو معنای اول. پیامبر صلی ائّه عليه و 
آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان می‌باشند و صلوات خداوند و ملانکه شامل 
شیج گروهی از مخالفین آنها نمی‌شود. نیست. زيرا امکان ندارد که بر اهل آتش و 
دشمتان خدا درود فر ستاده شود. پس يدان که در روایات. هم تاأویل صلاة به على 
عليه السلام و ائمه علیهم السلام و ولایت آنها و به صلوات فرستادن بر محمد و ال 
طاهر ینش - صلوات الله عليه اجمعین - وارد شده و هم به معنای متعارف ان. البته 
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در صورت همراهی با ولایت و اطاعت از ائمه عليهم السلام و گرفتن احکام نماز از 
آتها همچنین در روایت است که «الصلاةالوسطی» (نماز میائه), على عليه السلام 
است. و مقصود از «صلوات»» ائمه - صلوات اش علیهم - هستند. در فصول پیشین 
توجیه این تعبیر تا حدودی بیان گردید. استاد ما جناب علامه - طاپ تراه - فر مود: 
وقتی نماز در علی علیه السلام کامل مي‌شود و نماز کامل فقط توسط على عليه 
لسلام و امثال او چون پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام خوانده 
می‌شود. و آتار نماز بر آنها نمایان است. به‌طوری که گویی آنها عین نماز شده‌اند و 
همچنین به علت اهمیت زياد قبول ولایت علی عليه السلام در قبول نماز و عده 
صحت لماز بدون ولایت او و آينکه دعوت کننده په نماز و آموزش دهنده نماز او 
بود. لذا گاهی از این امور در بیان بطن قرآن, به آن حضرت و ائمه علیهم السلام 
تعبیر می گردد. 

ملف گوید: مخفی نماند که نو جیه تأویل سایر عبادات به ان حضرات علید 
لسلام نیز همین می‌باشد. پش غافل مشنو. لذا تأویل مصلین و کلمات هم معنای آن 
به ائمه علیهم السلام و شیعیاتشان بر همین مینا است. زیرا انها متمستگ به صلا 
مذکور - به هر معتا كهيگتريم. هستند. و در روایتی مصلین به پیامبر صلی الله 
علیه و اله و علی عليه السلام تأویل شده, زیرا آنها اولین نمازگزاران بودند. 

لازم است بعضی روایات را که دلیل این مطالب است ذکر نماییم: در تفسیر اماء 
عليه السلام ذیل «وّ أَقیموا الصلاة»" فرموده: یعنی نمازهای واجب را به طور کامل 
با رکوع و سجود و حفظ اوقات و احکام ان و خودداری از انجام مبطلات نماز يا 
کارهایی که موجب نقصان آن می‌شود به جای آورید. حقوق لازم نماز را ادا کنید 
که بزرگ‌ترین انها صلوات فرستادن بر محمد صلی الله عليه و آله و آل پاکش عليه 
السلام است.همراه با اعتقاد به امامت و ولابت آنها و اينکه آن حضرات بهترین خلق 
هستند» و همچنین همراه با ادای حقوق الهی و یاری رساندن به دين خداء معتای 





"- بقر ۵ ,۲۸ ۰۲ 
- همان 
۳ ہو نس ٢ہ‏ 
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دیگر آیه این است که صلوات بر محمد صلی لله علیه و آله و آلش را که علی عليه 
السلام سید و افضل همه انهاست, برپا دارید. و در کافی از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده که در تفسیر «و ذکر اسم به فصلّی» [و نام پروردگارش را یاد کرد و 
نماز گزارد] فرمود: بعنی هر جا اسم پروردگارش برده شود بر محمد صلی الله و 
عليه و آله و آل او عليهم السلام درود و صلوات فرستد. و در معانی الاخبار از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
صلوات فرستد به معنای آن است که: من بر سر آن میثاق و وفابی هستم که هنگام 
«الست بر یکم » جو اپ مثبت بدان دادم" 

و شیخ از داوود بن کثیر روایت مي‌کند که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
ای داوود. صلاة در کتاپ خدا ما هستیم, زکات ما هستيم, صیام ما هستیم. حح ما 
شستیی شهر حرام (ماه حرام) ما هستیم, بلد حرام ما هستیم. کعبةَاله و قبلةاله و 
و جهاله ما هستیم. خدای تعالي مي‌فرماید: «قأیتما توا قشم وجه الله»' [و مشرق و 
کر اپ از آن خداست پس به هر سو زو کید آنجا روی ابه) خداست] ایات با 
هستیم, بینات ما هستیم. (ادامه روایت) تا انگه فرمود؛ خداوند ما را آفرید و خوب 
افربد. و ما را در کتابش نام برردا و به بهترین و دوست داشتنی ترین نام‌ها نزد 
خودش برای ما کنایه آورد. (ادامه روایت). 

در باب دوم فصل اول از گفتار اول روایت سعد خفاف که بیانگر تأویل صلاة 
به امه علیهم السلام بود ذکر گردید و نیز روایتی به همین مضمون در باب چهارم 
همان فصل که در آن آمده بود: صلاة از فروع ائمه علیهم السلام است. همچنین در 
آن روایت دلیل اینکه انها اصل هر خیری هستند و هر نوع نیکی از جمله صلاة - 
از آنها نسات می‌گیرد. بیان شد. و در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول به نقل از 
کتاب, اختصاص دلیل تأویل صلاة به على عليه السلام و ولایت و نیز تأویل هذا 


أ اعلی ۵,۸ ۱. 
آ- معانی ان خیاز, س ۱۵ ۱. 
ْ- بق ۵ ۷۵ ۱. 
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قضیّت الصلاة» [و چون نماز گزارده شد] به وفات علی علیه السلام ذکر گردید. در 


«زکات» نیز دلیل تأویل صلاة به على عليه السلام گذشت." 

و در روایت سلیمان از عل عليه السلام آمده که فرمود: صبر در «امَعیُوا 
بالصبر و الصَلاة و إنها کیره د على این » [و از صبر و نماز باری چویید. 
و به راستی تباز کاری یس سنگین و گران | ست. مگر بر فروتنان] رسول خدا صلی 
اله علیه و اله است و صلاة اجرای ولایت من است. و اینکه خداوند فرمود: صلاة 
دشوار است و هر دوي آنها را دشوار نخواند, به این دلیل است که حمل ولایت بر 
غیرخاشعان سنگین است. و خاشعان شیعیان فهیم و بیتا هستند. (ادامه روایت). 

و در تقسپر عیاشی از ثمالی و جابر روایت کرده که امام باقر عليه السلام 
شر مو ۵! «ولاتجهر بصلاتک»" [و نمازت را به آواز بلند مخوان| یعنی ولایت على 
علیه السلام - که عین صلاة است - و اکرام‌هایی که بر تو روا داشتیم را با صدای 
بلند اعلام نکن نا زمانی که به توامر کنیم. و «لاتخافت بها» (با صدای اهسته هم 
نخوان) یعنی على را کتمایا وتان نکن و به او پگو که چه اکرامی نسبت به او 
داريم. (ادامه رواپت). 

در همان تفسیر از امام صادق عليه السلام روایت شده که در توضیح «حافظوا 
غلی الصلوات و الصاده الوسطی و قوموا لله قانتین» بر نمازها و نماز میانه 
مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید] فرمود: صلوات. رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و امیر مومنان و فاطمه و حسن و حسین عليه السلام هستند, و وسطی 
امیرموّمنان عليه السلام است» و قو موا له قائتین»" بعتی جهت اطاعت اتمه عليه 





1 - جمعه ۱۰ 

۲- اختصاص. ص ۱۲٩‏ 
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۲- اسراء/۱۱۰. 
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السلام به پا خیزید.' (ادامه روایت). 

و در روایت ادریس بن عبدانّه از امام صادق علید الالام روایت شده که در 
توضیح آیه «قالوا لم تک من امصلین»" [گویند؛ از نماز گزاران نبودیم] فرمود: 
یعنی می‌گویند ما از پیروان امامانی که خداوند در وصفشان فرموده «السابون 
السَابُون»" نبودیم. مگر نمي‌پینی که مردم اسبی را که در مسابقه پشت سر اولین 
اسب است مصلی نامند (یعنی اسبی که در مسابقه دوم می‌شود مصلی نام داردا! 
شمین معنی مقتسود است در آنسا که فرماید ها از مصلین نبودیم» یعنی پیرو 
پیشروان نبودیم. در محل خود. روایات دیگری نیز خواهد آمد. توفیق از خدا است. 

تصلیه: و هم خانواده‌های آن مانند «اصلوها» و امثال آن. در قاموس گوید: 
«صلی لحم یصلیه صْلیا» یعنی گوشت را کباب و برشته کرد. و نیز در اتش 
انداخت تا آن را بسوزاند. مانند «اصلاه». در قرآن امتال «تصطلية جحیم » [و 
فرجامش در افتادن په جهنم آست) زياد آمیفایو مخقی نیست که چنین عذابی جز 
برای دشمنان ائمه علیهم السلام نخواهد بود. تاملک 

صنران: معنای صنوان این است که از یک پایه و ريشه دو درخت نخل يا 
بیشتر منشعب شود. مفرد آن صنو"وابه معنای متل است, ابن به‌طریق, ابن تعیم و 
دیگران از جابر بن عبدائّه روابت کرده‌اند که وی از پیامبر صلی الله عليه و آله شنید 
که فرمود: مردم از درخت‌های مختلف هستند. و من و علی از یک درخت هستیم 
آنگاه این آیه را تلاوت فرمود؛ «و جات من اغلاب و زرم و تخیل صینوان و غير 
صنوان...»" [ھ باخ هایی از انکور و کشتزارها و درختان خرماء جه از ريشه و جه 
غیر از یک ریشه ...] تأمل کن. 


۱- تفسیر عیاشی, س۲. ص ۱۷۸ 
۲- مدر ,۴۳ 

۲- واقعه ۱۰ 
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باب ضاد 


ضیاء: گفته شده: فرق ضیاء و نور آن است که ضیاء از اصل یک مولد تولید 
می‌شود. ولی تور یک چیز ممکن است از خود آن چیز تولید نشده بلکه از چیز 
دیگری کسب شده باشد. در «نور» دلایل اینکه پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه 
علیهم السلام ضیاء هستند خواهد آمد. در زیارت می‌خوانیم: «یا ضیاء اله» (ای 
ضیاء خدا). بنابراین هرجا مناسپ باشد» تاویل آن به اهل بیت صحیح است. 

ضفث: مفرد و جمع.ان" در فرّان امده. مانند اضغات. اصل ضغت دسته 
خاشاکی است که ممکن استت۳ چک در آن باشد, و پراي جیزی که مختلط و 
غیرواقعی است استعاره. قرار مي یرد و به همین لحاظ به خواپ‌های پریشان و 
مشتبه, اضغاث گویند. بثابزاین شاید-در صورت تناسب, بتوان آن را به مخالفان ائمه 
علیهم السلام و نظریات فاسد آنها. و اموری که به گمان خودشان حق است. تأویل 
تمو د. اما مورد ضغث در سوره ص و اضفاث در سوره یوسف علیه السلام و سوره 
انبیاء و تطبیق تاویل نیاز به تکلف و توجیه پیچیده‌ای دارد. که نیازی به آن نیست, 
چتان چه ظاهر خواهد شد. 

ضر و ضراء و مضطر و آن چه هم معنای آن است مائند ضرار, ضار و امثال 
آن. در تفسیر قمی ذیل «أمَن یجیب المْضطر |ذا ذعاه» [یا (کیست) آن کس که 
درمانده را چون وی را بخواند اجابت می‌کند] از امام صادق عليه السلام رواپت 
کرده که فرمود: در شان قائم عليه السلام نازل شده به خدا قسم او مضطر است. 
هر اه در متام (ابراهیم عليه السلام) دو رکعت نماز بخواند و دعا کند. خداوند 


۱-نمل/۶۲ 
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دعایش را اجابت می‌فرماید.' مولف گوید: مضطر در لغت کسی را گوپند که به 
چیزی پناه می‌برد. و کسی که ضرری یا یکی از بلاهای روزگار أو را بیجاره و 
محتاج ساخته. و ضر؛ سختی و شدت و بدحالی, و ضذ نفع و امثال آن است. در 
«صبر » دلایل اینکه ائمه علیهم السلام و شیعیان‌شان هنگام بلاها و سختی‌ها صابرند 
ذکر گر دید. پس اگر ضراء را به احتیاح و نیاز به دشمنان دين و امثال آن تأویل 
کنیم. تأویل مضطر به قائم علیه السلام بلکه به همه ائمه علبهم السلام و شیعیان‌شان 
صحیح می‌باشد. همچنین تأویل ضر و ضراء و امثال آن به ضرر و شر و سختی‌ای 
که در زمان حکومت و شوکت مخالفان اهل بیت به ائمه علیهم السلام و شیعیان 
می‌رسد, صحیح می‌باشد. لذا در «اهلای» خواهد امد که در تفسیر امام علیه السلاء 
ایه «مّن اضطر غیر باغ و لا عاد»" آیس هر کس به شوردن ائها اجار شود په 
شرط | ن که ناجاري او در اثر ستمکاری و سرکشی نباشد . بر او گناهی نیست] به 

کسی که برای حفظ جان خود از دشمنان دین"و از ترس ضرر و اذیت انها مجبور به 
ارتکاب فعلی حرام - هرچند نزد آنها عبأدن باشند بی‌گردد. تأویل کرده‌اند. تأمل 
کن و از روایاتی که در مورد ضرر به-دشمنان دین.وارد شده غافل مباش. چون 
مقصود از ضرر. محدودیت‌هایی است که خداوند, براي ادب انها قرار داده تا به راه 
حت پيایند. همچنین از ضرری که خداوند بندگانش را از آن منم فرموده و راضی به 
ارتکاب آن يست غافل مشو. خداوند هدایتگر است 

مضاجع: جمع مضجم. محل خوابیدن و استراحت است. تأويل آن همان تأويل 
«مرقد» می‌باشد. تامل کن 

تضرع: و هم خانواده‌های آن. می‌گویند: «تضرع الی الّ» یعنی به درگاه خدا 
زاری و تذل کرد و طلب حاجت نمود. از توضیحاتی که در «خشوع» و غير آن 
آمد. تأویل تضرع نیز نسبت به انسان دای خوب و بد مشخص می‌گردد. و واضح 
است که درخواست خویان, باقی ماندن بر ولایت و هدایت و زیادتر شدن آن و 


۱- تقسیر قمی؛ م 1 ات ۹ 0 
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همچنین کسب نعمت‌های ظاهری و معنوی در دنیا و اخرت است. امّا درخواست 
بدان و اشرار, برداشته شدن عذاپ به‌خاطر ترک ولایت در قیامت کبری می‌باشد و 
در دنیا منحصر په زمان مرگ و مواجه شدنشان با عتاب است. تأمل کن. 

عنام : 4 مستضعفان و شم خبانواده‌های ان حون «ألذين استضعفوا» ۳ یر 5. 
بدان که ضعف يا به حسپ دتیا است و یا به هسب آخرت. و معلوم است که ائمه 
بارزترین تمه ناه وع اول بو ددانك. لذا ٿر روایات آمده کد تاویل حسفا و ست عفان 4 
امتال آن بد معنای اول ا(شعف در دیا انپا شستند, 

ایا در مورد ضعف به صورت مفرد و جم و مستضعفین به معنای دور" روایت 
شده که ناویل آن کسانی هستند که دین ضعیفی دارند و امام را نمی‌شناسند. بنابراین 
سزاوار است در هر مقام به مناسیت هر کدام از دو معناء تأویل را بیان کرد. 

در اینجا روایاتی را براي.توجه عاقلان و اهل فهم می‌آوریم که دلالت بر تأویل 
اول دارد؛ 
۳ ا 0 7 ۲ لدان أذ ا ۳ 19 چنا..." ۳۳ ۱ 
شما در راه خدا (و در راه نجات) مردان و زتان و کودکان مستضعف نمی جنفید؟ 
همانان که می گویند: پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه‌اند: پیرون 
بر..] فرمود: این افراد ما هستیم 

صدوق از امام صادق عليه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی اله عليه و 
اله به علی و حسنین (ع) نگاه کرد و گریست و فرمود: مستضعفان بعد از من شما 

ی ۳ صادق عليه السلام فرمود: خدای تعالی می‌گوید: «و نریڈ آن تن على 

۳ بن استضعفوا : فى الأرض و جهن ۰ [و خواستیم بر کسانی که در آن 
سرژمین فرو دست شده بودند مشت هم و انان را پیشوایان (مردم) گُردائيم و ایشان 
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را وارث (زمین) کنیم | که این آیه تا روز قیامت در حق ما جاری است. و در روایت 
اپوب آمده که پیامبر صلی اله علیه و آله به بنی هاشم و اهل بیتش فرمود: شما بعد 
از من مستضعف خواهید بود. 

ملف گوید: در «قوت» مؤید آن که دلالت بر تأویل «قوی» به فائم عليه 
السلام دارد و نیز دلایل اینکه شیعیان ائمه علیهم السلام از آنها و جزء آنها هستند, 
خواهد امد. علاوه بر روایاتی که در ضعیف و مستضعفب بودن شیعیان در 
حکومت‌های ظلم و زمان غییت امام عليه السلام به ما رسیده است. 

اما از جمله روایاتی که بر تاویل دوم و بلحه اول دلالت دارد روایت سماعه 
است که گوید: از امام صادق علیه السلام در باره مستضعفین سژال کردم. فرمود: آنها 
اهل ولا یت‌اند. گفتم: کدام ولایت! فرمود: متظور ولایت دين ليست جون ولایت 
دين در نکاح و ارث و معاشرت می‌باشد. و افرادی که فقط چنین ولایتی دارند. نه 
بومن هستند و نه کافر و گروهی از انها منتظر"امر خداوند هستند. انگاه فرمود: اما 
«المملتضعفين من الرجال و السام و الؤلدان الذين تهولون...» [و جرا شما در راه 
دا او در راد تعات) دارم و ژنان لو کی رکه مستضعف نمی‌جنگید. همانان که 
می گویند پروردگارا] ما هستیم. 

موف گوید: حون مستضعفین که سماعه در مورد آن از آمام سوّال کرد در دو 
موضع از سوره نساء آمده, حضرت. اوّلی را بد ائمه علیهم السلام تأویل گرد چون 
در مورد اول خداوند مستضعفین را همراه پا نام خود آورده و جهاد در راء آنها را 
مانند جهاد در راه خود معرفی فرموده - چنان چه از مطالعه کل ايه واضح می‌گردد 
- و دومی را په کسانی که ایمانشان کامل نیست. تأویل فرمود. که اتطباق مستضعفین 
بر چنین فرادی با مطالعه کل ایه معلوم می‌گردد 

و در د تب موی به رسول خدا صلی اله علیه و اله گفته 
شد: جه کسی مستحق زکات است: فرمود: مستضعفان از شيعه محمد و آل باعش که 
بصیر تشان ضعیف است. اما شسانی از آنها که پصیرت قوی دارند و نسبت په ولایت 


= تساه ۷۵ 
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اولیاء خدا و براءت از دشمنان خدا معرفت خوبی دارند. برادران شما در دین و از 
رحم شما و پدران و مادراتتان به شما نزدیک‌ترند. به آن حضرت کنتند: پس 
مستضعنان از مخالفان و جاهلان نسبت به حق اهل ولایت چطور؟ فرمود: به هر 
کدام از آن جاهلان کمتر از یک درهم و کمتر از یک قرص نان داده می‌شود. اما به 
مخالفان نه زکات داده مي‌شود و نه صدفه. (ادامه ولایت). 

روایات در بیان اینکه مستضعفین کسانی‌اند که امر ولایت را ئمی‌شناسند. بسیار 
و در کافی و غیر ان ذکر گردیده است. در «جاهلین». «مسکین». «زکات» و غير 
ان مطالبي در تأیید این معنا امد. در «فساد» و غير أن هم می آید. 

ضعف: و اضعاف و مضاعفه و آن چه معنای آن را برساند. اصل ضعف - به 
کسر ضاد - مقدار دو برابر یا بیشتر الی بی‌نهایت است. 

بسیاری از اهل لغت گفته‌اند که ضعف منحصر به دو برابر نیست, بلکه کمترین 
حد ان دو پراي و پیشترین حون پی‌نهایت است.اها مخفی نماند که تضاعف خير 
(چند برابر شدن اعمال خیر) مخصوص اهل ولایت. و تضاعف عذاب و امتال آن 
مخصوص غير انها پلکه دشمنان اصتخاب ولایت است. و در بعضی روایات آمده که 
خداوند تعالی هر کدام را تا هفتصد برابر يا پیشتر. زياد می‌کند. چنان چه در «سبع» 
و «سنبل» مطالبی در تأیید ان امد. و کمترین حدی که خداوند زياد می‌کند. دو 
برابر است. پس پیندیش. 

ضیق: و هم‌خانواده‌های آن چون ضیّق و غیره. اصل ضیق. ضد وسعت است و 
به فقر و ناگواری و اندوه و هر حالت سختی, ضیق گفته مي‌شود. در شرع و 
«حرج» گذشت: و در «یسر» بلکه «عسر» هم مطالبی خواهد امد که می‌توان از 
آنها تاویل ضیق صدر (تنگی سینه) بلکه مطلق «ضیّق» (تنگ) را با توجّه به تقابل 
ان با شرح صدر و سر و تناسب آن با مسر و حرج استنباط کرد. 

مژید این معنا روایتی است در توحید صدوق از اماع صادق عليه السلام که 
ضمن حدیثی فرمود: هر گاه خداوند شر بنده‌ای را بخواهد. در دلش نقطه سیاهی 
می‌کذارد و گوش دلش را مهر می‌زند تا در کفر خود مردد بماند و اعتقاد در قلبش 
قرار نگیرد. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «و من یرد أن بضله یجعل صدره ضیف 
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خرجا» [عر که را بخواهد گمراه کند. دلش را سخت تنگ می گرداند] 

در ووایت دیک ی آمده که ف مود: ایا می‌دانی حرج چیست؟ گفتم: نه. آن 
حضرت انگشتان دست خود را به هم متصل کرد و فرمود: مانند یک چیز بسته که نه 
چیزی وارد آن می‌شود و نه چیزی از ان خارج می‌گردد. و معلوم است که همه اینها 
در مورد کسی می‌باشد که ولایت را نپذیرد. تمل کن تا دریابی. 

ضحک: یعنی مشتفات آن. بدانکه از أن جه در «صد» و «مجرمین» گذشت و 
از توشیحاتی که در سوره مطففین آمده. استفاده می‌شود. به حسب تأویل. مقصود از 
خنده افراد مذموم در قران, خنده دشمنان ائمه علیهم السلام بر شیعیان و مسخره انپا 
است,: و مقصود از خنده مومنین پر دشمنانشان. در بهشت می‌باشد که در سوره 
مذکور به طور صریح می‌آید. 

در تفسیر قمی ذیل «و أن هو آضحک و أبْکی»" [و هم اوست که می خنداند 
و می گریاند] فرمود: اسمان را با باران به ریه آورد و زمین را با نباتات به خنده 
اداخت و چنان که که ظاهر است. این افا ناري است, و در بعضی تفاسیر از 
عطا و ابن‌عباس و قتاده نقل شده که در مورد ایه مذکور گفته‌اند: 

يني على علیه السلام و حنرْة و بیده را در روز.پدر خنداند. و کفار مکه را 
بد کر یه آورد. و البته امثال این تاو در زمان رجعت نسبت به مومنین و مخالفین و 
رسای هر دو دسته صادق است. پناپراین شاید بتوان این تأویل‌ها را در جاهای 
دیگر ی که مناسب با ضحک با بگاء است معتبر دانست. علاوه بر اینکه مي‌توان 
زمین و آسمان و نیز باران و نبات را که در حدیث آمده متناسب با هر کدام تأویل 
لضو ك. 

همجنین می‌توان کریه افراد مذموم را مظابق ان چه در مورد خنده‌شان ذگر 
گردید. تأویل نمود به اينکه آنها په خاطر رفتاری که با خلفای الهی کردند باید [ير 
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حال خود] بگریند. خداوند می‌فرماید: «لیْضحَکوا قلیلاً لیوا کثیرا» [از این پس 
کم بخندند و به جزای ان چه به دست می‌آوردند بسیار بگریند] و این گریه‌ها زمانی 
خواهد بود که حق بر آنها واضح گردد. انا گریه افراد ممدوح به خاطر خشیت 
خداوند و شکر پر نعمت ایمان به خدا و بیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علبهم 
السلام و از خوف کوناهی‌هایی است که در ادای حقوق ائمه علیهم السلام کرده‌اند. 
تأمل کن. خداوند عالم است. 

ضنک: یک مرتبه آن هم در سوره طه استعمال شده. تأویلش همائجا خواهد 
افید. در توضیح «معیشت» نیز به آن اشاره خواهيم کرد. ضنگ در لفت به معنای 
تدی و سختی است. 

ضلال: ضلالت» ضال. مضل, مفرد و جمع هر کدام و آن چه معنای آن را 
می‌رساند, مانند ان ضل», «اضل », «من اضله له » و غیره. 

بدان که در بیشتر موارد. ضتلال و ضلالت ضد هدی و هدایت است. در اینده 
خواهیم گفت که تأویل هدایت, هتایت بة,ولایت و پیروی پیامبر صلی الله علیه و آله 
و اتمه علیهم السلام است, و.در نتیجه ضلالت. ترک و انکار ولایت و عدم شناخت 
انمه علبهم السلام و عم تيروي از آنها و امثال آن می‌باشد. از این رو در روایات: 
گاهی ضال تأویل به کسي شده که نسبت به امه علیهم السلام و ولایت آنا جاهل 
است - چنان چه روایتی در «علامات» خواهد امل و مژید آن در #پاب» و 
«جهالت» گذشت - و گاهی هم به منگر ان انها و ولایتشان تاویل گردیده. و معلوم 
است که تاویل اول در صورتی صادق است که در مقابل «مفضوب علیهم» قرار 
گیرد. و دومی در سایر مواضع. و احتمال می‌رود تأویل اولی در بعضی از موارد 
دومی هم صادق باشد. 

خلاصه آنکه کمترین حد گمراهی, عدم معرفت و شامل نداشتن ایمان کامل 
است؛: چتان چه از تفسیر سوره حمد معلوم خواهد شد و در «ضعفا» هم گذشت. و 
هر چه انکار بیشتر شود. گمراهی هم بیشتر می‌گردد. پس بیندیش. 

اما شکی نیست که مضل, هدایت کننده مردم به ترک ائمه علیهم السلام و 
تمسک به دشمنان انها پعنی سر دسته‌های مخالفین و خلفایشان است. 
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بنابراین شمه علمای مخالفین, مضل (گمراء کننده) هستند. و مقصود از «من... 
أضله اله»' [کسی که خدا گمراهش کرده] بی شک کسی است که خداوند په 
خیانتش عالم است. اما به حال خود رهایش می‌تماید. و یقیتاً در این صورت نفسش 
او را گمراه می‌کند و به ضلالت می‌افکند و در نتیجه لطف از او منقطم می‌گردد. 
خلاصه اینکه ضلالت و سایر مشتقاتش به حسب تأویل متعلق به ولابت‌اند. در 
کتاب غنیه از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کس با ائمه علیهم 
السلام مخالف باشد خود گمراه است و دیگران را هم گمراه می‌کند. و تارک حق و 
هدایت می‌باشد. 

و در امالی صدوق از سلیم بن قیس روایت کرده که گفت: به امیر ممنان عليه 
السلام گفتم: کمترین حد گمراهی انسان چیست؟ فرمود: اينکه نداند خداوند او را به 
اطاعت و قبول ولیت جه کسانی امر کرده است. (ادامه روایت). و در تفسیر امام 
علیه السلام آمده: «ضالین» (گمراهان) کسان هستند که از حجّت‌های خدا و کسانی 
که مورد احترام ویژه خداوند می‌باشند: کمراه گشته‌اند. در زیارت جامعه می‌خوانيم: 
کسی که از شما جدا شود کمراه است. 

و در زیارت‌های علی عليه النبلام می خوانیم: به خدا سوگند کسی که غير از تو 
وا یچ کر یاه و د ا قزر بر سیخ اقش ر 
کوری قرار گر فته‌اند. و در «شرک», بعضی روایات گذشت و بعضی دیگر هم در 
«غضب» در سوره فاتحه خواهد افد در باب پنجم فصل دوم از گفتار اول هم این 
روایت می‌آید که خداوند عز و جل هنگام خلقت انوار شریف پیامبر صلی لله علیه و 
آله و ائمه علیهم السلام به آنها فرمود: هر کس از راه غير شما رو به من بیاورد 
گمراه است و سقوط می‌کند. همچنین در باب مذکور روایت معراج آمده که در آن 
منکران ولایت و بازگشتگان از پیامبر صلی الله عليه و اله و علی عليه السلام را نزد 
خداوند از کافران و گمراهان معرفی می‌کند. و بعضی روایات نیز در «حق» گذشت, 
از جمله سخن علی عليه السلام که فرمود: من حقی هستم که خداوند به آن امر 
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کرده. پس بعد از حق غیر از ضلال چه می‌ماند! 

در «کذب» هم دلایل تأویل دروغگویان په منکران امام علیه السلام خواهد 
آمد. علاوه بر اینهاء په کسی که بین مردم ضایع می‌شود و مردم حقش را 
نمی‌شناسند, «ضال» (ناشناخته) گفته می‌شود. چنان چه در تفسیر عیاشی از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده که ذیل در وچک شالا هدیا أو را س که 
یافت پس هدیت کرد] فرمود: یعنی تو را میان قومت ناشناخته (ضال) پافت طوری 
که به فضل تو آگاه نبودند. پس آنها را به تو هدایت نمود. تأمل کن. 

ضال: نوعی از گوسفند است. شاید بتوان آن را مطابق تأویل «غنم» (گوسفتد) 
تاویل نمو د 

أضغان: در دو موضم ار سوره «قتال» امده است. اضفاه جمع ضغن و به معنای 
کینه. دشمنی و بغض در دل می‌باشد. در همان سوره خواهد امد که مقصود. دشمتی 
و کینه‌ای است که دشمنان علی,علیه السلام نسبت به او و پیامبر صلی اله عليه و آله 
داشتند. موید این تأویل توضیحا نون رکه در «بغضاء» گذشت و در «(عداوت» و 
غیر أن شم خو اشد ال بین پس 

ضصحی: ضحای خورشید:, مقدار نور و اتبساط و نورافشانی ان را گویند. در 
«شمس » دلیل تأویل «ضحاها» به توضیح و اظهار ولایت و قیام قاب عليه السلزم 
توسط پیامبر صلی لله عليه و آله ذکر گردید. بنابراین می‌توان «ضحی» را در 
صورث تناسب به یکی از این معانی تأویل نمود. خداوند هدایتگر است. 
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باب طاء 


اطفاء: یعنی آن جه که شامل آن باشد مانند اطفائه و یطفیم. وقتی می‌گویند 
«اطفات النار فانطفأت» پعنی اتش را خاموش کردم در تیجه انش فروکشید و 
خاموش شد. در «ار» دلیل تأویل اطفاء خواهد امد. حتما مراجعه کن. 

طیّب: مفرد و جمع آن در قران امده مانند طیبین و طتبات و کلمات هم معنای 
ان. پدان که طب ضد خبیت است. پس ايلي برای خبیث گفته می‌شوده تأویل 
طیّب ضد آن خواهد بود. لذا روایت دوبان «کلم طیّب» ولایت است. چنان 
جه روایت آن در «کلمه» خواهد آمد, 

در مناقب ابن شهراشوب از امام صادق علیه السلام زوایت کرده که در تفسیر 
«و شدو | إلى الطیّب من الْقول» [وبه گفتار پاک هدایت شوند ] فرمود: به امیرمومنان 
علیه السلام و امارت و امامت او هدایت شدند." که اسناد به طيّب از باب مجاز 
است. چنان چه متعارف می‌باشد. در «بلد» دلیل تأویل یلد طیّب يه ائمه علیهم 
السلام گذشت. 

در «شجره» نیز دلیل تأویل شجره طیَبه به پیامبر صلی اله عليه و آله ذکر 
گردید. و در «خبیت» هم دلیل تأویل طیبات و طیبین به على عليه السلام و 
امحاب و شیعیانش گفته شد. همچنین در «نظر» دلیل تأویل آن به شیعیان خواهد 
آمد. و در «طیر» و غير ان خواهد امد جنان جه در بعضی فصول گفتار اول و در 
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توضیحات «اتباع», «حب» و غیر آن گذشت که دلیل این تأویل‌هاء پاکی روح و دل 
و حتی بدن انها است. و در بعضی روایات امده که دلیل ان بائی ولادتشان است. 
چنان چه در تفسیر قمی ذیل «سلامٌ عَلَیْکم طبْتم» [سلام بر شما خوش آمدید] از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی ولادت شما پاک است. (اداید 
روایت. 

در روابات آمده که امام عليه السلام فرمود: کسی که ما را دوست بدارد باید 
خدا را بر آولین نعمت حمد و سیاس گوید. با آن حضرت گفتند؛ اولین نعمت 
جیست؟ فرمود: پاکی ولادت ایعنی حلال‌زاد فی). 

در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «ر بحل له 
لطیبات» [و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال می‌گرداند] فرمود: یعنی گرفتن علم 
از اهلش (ادامه روایت). 

در «شجره» دلیل اينکه اهل پیت علیهم السلام شجره طوبی سستند. ذگر گردید. 
و در سوره رعد هم که می‌فزماید «طوبّی لیم ۲ خسن مَآب» | خوشا به حالشان و 
خوش سرانجامی دارند] روایاتی در بیان مقصود شجره طوبی خواهد امد. په آنجا 
مراجعه کنید. 

طالوت: در قاموس آمده که طالوت اسمی عجمی و نام پادشاهی است که 
خداوند بر بنی‌اسرائیل جهت جنگ با جالوت معین فرمود. حکایت مفصّل آن در 
سوزه بقره خواهد آمد. ممکن است بتوان گفت. على عليه السلام هم در اين امّت 
شبیه طالوت در بتی‌اسرائیل است. چنان چه خداوند در حکایت طالوت می‌فرماید: 
و زاده بسطَة فى العلم و الجسم»" او او را در دانش اداره آمور و پروی بدنی 
فزونی بخشیده است | که در انجا مفصل تو ضیح خوأشیم داد. در کتاب مناقب این 
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شهر آشوب بعد از ذکر این آیه چنین امده: همه امّت قبول داشتند که علی(ع) از شيعه 
شجاع‌تر است. و همه قبول داشتند که علم او از همه بیشتر است. ولی در علم غير او 
(سه خلیفه) اختلاف داشتند. بله. کسی که همه قبولش دارند. بهتر از کسی است که 
در مورد او اختلاف می‌باشد. 

طلم: در سوره واقعه آمده است. درخت موز و ام غیلان از طلح په شمار 
می زر ود. تاريل آن همان است که در «شجر» گذشت. در سوره واقعه خواهد آمد که 
صحیحش «طلع» است نه «طلح». تأویل طلع هم خواهد آمد. تأمل کن. 

طرد: یعنی آن جه شامل طرد است مانند طارد و امثال آن. معنای طرد, راندن و 
بازداشتن و دور کردن است. مخفی یست که طرد از جانپ خدا و پیامبر. مخصوص 
کسائی است که ولایت را ترک کردئد و دشمن اتمه علیهم السلام بودند. و اين طرد 
شامل اهل ولایت نیست. لذا در قران از طرد جنین افرادي نهی شده است. پس 

طور: کوه. در مورد ان اقوال مختلفی "موجود است: کوهی نزدیک أله است و 
سینا و سپئین به آن اضافه می شود و کوهی است در شام که گفته شده کوه مضاف 
به طور همین کوه است. یا کوهی:در قدس در سمت راست مسجد, یا کوهی مقابل 
قبله مسجد است که قير شارون عليه السلاغ در آن می‌باشد. اقوال دیگری هم بیان 
شده. به هر تقدیر. طور, همان کوهی است که خداوند در سرزمین مقدس روی آن 
با موسي عليه السلام تكلم فرمود. در معانی‌الاخبار گوید: معثاي طور سینا أن است 
کد روی ان جرت زیتون و غير آن بود که مر دم از أن استفاده نمی‌گردند. و جيزيی 
که مورد استفاده مردم نباشد را کوه یا طور یا «لا = نه» گویند. په ان طور سینا گفته 
می‌شود له طور سینین. (پایان نقل قول از معانی الاخبارا. 

در تفسیر سوره تین دلیل تأویل طور سینین یا - پرحسب اختلاف روایت - 
سپناء به على عليه السلام خواشد آمد. در متون زیارتی می خوآنیم: شهادت می‌دهم 
که تو طور هستی. 

در «جبال» تأیید تأویل جبال به ائمه علیهم السلام, گفته شد که شاید وجه این 
استعاره یا آن است که ان حضرت صاحب طور و شيعه موسی علیه السلام می‌باشد. 





روایی 


لیے 


: > |60 


sarallah-ketab.blogfa.com 








و یا اینکه آن حضرت در وقار و شکوه در امر دین و ثبات در حق و بلند مرتبگی, 
شبیه طور است. چنان چه جناب خضر علیه السلام په آن حضرت این گونه خطاب 
کرد: تو مانند کوهی بودی که توفان‌ها آن را تکان نمی‌دهد و تندرها نابودش 
نمی‌کنند. و پا اینکه آن حضرت میخ زمین است, زیرا زمین په برکت آن حضرت 
فرار گرفته. چنان چه کوه‌ها میخ زمین هستند. و شاید هم وجه استعاره این أست که 
ان حضرت محل هبوط و تجلی و افاضه انوار و وحی خداوند است, همانطور که 
کوه طور چنین بود. 

از لطائف این مقام ان است که چنان چه دو درخت انجیر و زیتون از آن کوه 
رویید. از علی عليه السلام هم حسنین (علیهما السلام ) متولد گردیدند. و تأویل 
«نین» و «زیتون» به حسنین (علیهما السلام) گذشت. 

مقداری هم در «شچر» صحیت شد و انجا هم دلیل تأویل شجره طور به پیامپر 
صلی اله علیه و اله و علی عليه السلام ذکر گردید. و شاید هم مقصود از طور در 
ابن صورت. معنای ظاهری کا ھی اون کاشد کد برای ما مجهول مانده و روایتی در 
مورد آن به ما نرسیده است. به هر تقدیر آن هم بطن دیگری از این آیه می‌باشد. 
غافل مشو. 

قمی در تفسیر خود تأویل طور سینین به حستین (ع) را ذکر نموده ولی ما 
روایتی در این معنا نيافتیم. شاید باز هم بطن دیگری از آیه باشد که بعضی وجوه 
ذگر شده در مورد آن جاری گردد. پس بیندیش, 

بدان که در بعضی فضائل نجف امده که انجا قطعه‌ای از طور سینا است. در 
کتاب ار شادالقلوب از امام صادق عليه السلام آمده که فرمود: غری تکه ای از کوهی 
است که خداوند روی ان با موسی عليه السلام تکلم فرمود. و در تهذیب از امام باقر 
عليه السللام روایت کرده که فرمود: علی عليه السلام وصیت کرد که مرا از بشت 
کوفه خارج کنید و همانجا دفن نمایید. که انجا ابتدای طور سینا است. در خصال از 
امام کاظم علیه السلام روایت کرده که از قول پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 
خداوند چهار شهر را از بین شهرها بر گزیده و فرموده است: «و لتبن و الزیتون و 
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طور سینین * و هذا لیلد الأمین» [سوگند به (کوه) تین و وزیتون و طور سينا و 
اين شهر امن و امان] تین مدینه است. زیتون بیت‌المقدس است. طور سينا کوفه 
اس ایح ا و 

بنابراین می‌توان طور را به تجف کوفه نیز تأویل کرد که در این صورت دفن 
علی علیه السلام که به منزله هارون عليه السلام است جور مي‌آید, به نحوی که در 
قاموس بعضی معانی ان ذکر گردید. تدبر کن. 

تطهیر: و مطهّر و مطهرون و ساثر لغات هم معنا و هم‌خانواده آن از جمله طهور 
بای و ال اا بای کی و کو پاک مر رای ار بار فا سے 
خبائت و گناه و امثال آن از جمله عیب و نقص ظاهری و باطنی را گویند. و واضح 
است که پلیدترین این حالات, دشمنی پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیھہ 
السلام است. از این رو روایت شده که تاویل طهارت و مشتقات ان کلماتی است 
که معنای رهایی از گناه - په خصوص گناه دتبمنی ائمه علیهم السلام - و پاکی دل 
از ان را می‌دهند و نیز باکی ولادت (تحلال ژادکی) می‌باشد. که البته اهل این 
طهارت و صاحب این اوصاف. پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و 
شیعیان‌شان هستند که مطهّر و متطهر و هرچه یه معاني آن,است در مورد آنان صدق 
می‌کند. 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در مورد «و 
ل عَلیکم من السماء ماه یه ر کم »" [و از آسمان بارانی بر شما فرو ریزانید تا 
شما را با آن پاک گرداند] فرمود: سماء (آسمان)؛ رسول خدا صلی اله علیه و اله 
است و ماء (اب). علی علیه السلام که خداوند به وسیله او دل دوستانش را پاک 


می‌فرماید. 


۱- تین /۱ تا ۳ 

۲ - معانی‌الاخبار. ص ۳۴۵. 

۷ اتفال ۱۸ ۱. 

۳- تفسیر فرات. ج ۱. ص ۱۵۳ حدیث ۱۹۰ 
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در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود: هر 
بنده‌ای ما را دوست پدارد و ولایت ما را بیدیرد. خداوند قلبش را پاک می‌سازد. و 
تا بنده‌ای به ما سلاع نکند و تسلیم ما نگردد خداوند قلیش را پاک نمی‌کند. یس 
هرگاه تسلیم ما شد خداوند او را از شدت و سختی حساب به سلامت می‌دارد و از 
بزرگ‌ترین در ه افرع اگیر) در امان قرارش می‌دشد. در «خبیت» گذشت کد 
دوستدار على عليه السلام ولادت بای دارد (حلال زاده است!, و بعضی شواشد آن و 
شواهد پاکی طبنت دوستداران علی عليه السلام در «طیب» کذشت. در سوره واقعه 
ی خو اشد اعد. 

در آیه تطهیر سوره احزاب هم دلیل اینکه مقصود از مطهرین, امه عليه السلام 
هستند و خداوند انها را از کفر و شک و گناهان و غیر اینها طاهر و پاک کرده ذکر 
خواهد شد. در «صحف» نیز دلیل اینکه صحف مطهّره آنها هستند گذشت. در پاب 
چهارم فصل اول از گفتار اول هم دلیل تأویل طهر و طهور و غسل از جنابت و 
امثال آن به معانی‌ای که بازگشت‌شانبه شناخت ائمه علیهم السلام و پاکی دل از 
پلیدی جهل نسبت به آنها است. بیان گردید. همچنین در سوره حج ذیل «و طهر 
یی [ خانه ام را-پاکیزه گردان] دلیل اینکه مقصود. دور کردن دشمتان دین از 
خانه است. دک خواهد شد 

طائر: به معنای پرواز کننده در شواء و جمع آن طیر است. در باب جهارم فصل 
دوم از گفتار اول. دلیل اينکه پرئدکان هم به ولایت مکلف شدند که تعدادی از آنها 
ولایت را بدبرفتند و تعدادی نیدیرفتند ذگر گردید. و در لاپلای مباحث کتاب, 
روایاتی در مورد بعضی پرند گان خواهد أهد. در «نحل» و «لحم» دلیل امان 
استفاده نوعی تأویل برای هر دسته خواهد آمد. مانند تأویل پرندگان مدح شده به 
مومن و به عکس. بیندیش. 

اما طاثر به معنای شانس و عمل خير و شر و یا فقط شر نیز امده است. به 
بعنای فال ہد گرفتن یعنی همان طیره هم استعمال شده. و مخقی نماند اقراد مذمومی 





" حج ۲۶۸ 
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که ولایت را کنار گذاشتند. به جهت طائرشان نبود که مرتکب این رفتار شدند. و 
ایشان به خاطر فقر و ابتلاء مؤمنین در دنیا به آنها فال بد می‌زنند. در حالی که در 
واقع و نزد خداوند بد پمنی از خودشان است که نه تنها ولایت اولبای خدا را ترک 
گر دند. پلکه با انها دشمنی هم نموده و تحت ولایت دشمنان اولیای خدا قرار 
گرفتند. تأمل کن. 

طمس: و آن چه مشتمل بر آن باشد. طمس به معنای ريشه کن کردن چیزی از 
روی غشب یا به هر سیپ دیگری است. و شکی نیست که «مخضوب علیهم 4 
(کسانی که مورد غضب هستند) دشمنان پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم 
السلام می‌باشند. پس بینديش. 

در مجم‌البیان از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «من قبل آن 
یس روم ترا علیآذبره» [پیش از آن که جهره‌هایی را محو کنیم و در 
نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانيم] فرمود: یعتی, انها را از راه هدایت محو کرده به 
پشت سرشان برمی گردانیم یعنی برای مهتاو عدم رستگاری ابدی به حال گمراهی 
رهایشان می‌سازیم. تأمل کن,! 

طبع: یعنی کلمات و عبارات مشتمل پر آن. در «ختم» معدای «خْتَم ال على 
فلویهم »۲ خداوند بر دل‌های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده] و تأویل آن گفته 
شد. و واضح است که طبع به معنای ختم بوده و تأویل‌شان یکی است. در «قلب» 
دلیل اینکه «قلب مطیو ع» (دل مهر‌خورده). قلب افق است خواهد امد. پس 

طلع: شکوفه درخت و میوه را گویند. یا نخلی که ثعرش رطب با لقاح نخل 
باشد. پس تأویل طلع چه در مقام مدح و چه در مقام مذمت. همان تأویل ثعره و 
امثال آن می‌باشد. در #شسس» گذشت و در «فجر » هم دلیل امکان تأویل این دو به 


- تسام ۷ ۲. 
۲ - مجمم البیان: ا س ۱ *. 
۳ بقر هة #۷ 
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ظهور امام عليه السلام و زمان ظهور امام عليه السلام خواهد آمد. چنان چه 
می تو آنستیم «مطلم الشسی» را يه همان تاویل «مشرق 4 تأویل کنیم. پس بیندیش 
خداوند عالم است. 

طمع: و آن چه شامل طمع است چون «یطمع» و امثال آن در «خوف» و غير 
ان توضیحاتی امد که می‌توآن از آن استناده کر د. تأویل کسانی که فدارند جیع فر 
خربی را به آنها نسبت داده, ائمه علیهم السلام و شیعیانشان هستند. و تأویل طمع 
انها توقم و امیدی است که نسبت به بقای ایمانشان و به‌دست اوردن خیرات در دنیا 
و اخرت دارند و به خصوص امیدبی که به ملاقات خداوند و بپامبر صلی اله علید و 
و و رو دارند. و همه اینها به برکت ولایت و اطاعت پیامبر صلی اله 
علیه و تمه عليهم السلام | مت امل کن واا تاویل شد آن په ضد آن ¿ غافل 
مشو کد ا طمع دشمتان ائمه علیهم السلام در دنیا و امتال ان می‌باشد. خدا 
می‌داند. 

طاعت: و طائم و «من بطع ا» و هم معناهای آن, مانند سایر مشتقات 
اطاعت, که در لفت به معلای سان است. در باپ سوم فصل اول و باب هفتم 
فصل اول از همین گفنار سوم, گذشت و در, «عبادت» هم دلیل تاویل اطاعت خدا 
به اطاعتش در آمر ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام در اوامر و نواهی‌شان و 
اینکه اصلا معنا عبادت و اطاعت خدا همین است. خواشد آمد. در «اتیاع» نیز 
مفصل در این باب بحث گردیم. 

در کاقي از امام صادق عليه السلاع روایت است که در تفسير «و من بطع الله 
۳ [هر کس خدا و پیامپرش را فرمان برد] فرمود: یعنی کسی که از خدا و 
پیامبر صلی اله عليه و ال در موف لاب علی(ع) و آئمه علیهم السلام بعد از أو 
اطاعت کند «فقد فار ورا غظیما»" [قطعا به رستگاری بڑر گی نائل ان اسٿ]. 

و روایات در اينکه پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: اطاعت از علی. اطاعت 


- اسراب ۷۱ 
۲- غمان 
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از من است و اطاعت از من, اطاعت از خدا است؛ و هر کس مرا اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده. فراوان است. بنایراین شکی نیست که مقصود از مطیعان خداء ائمه 
علیهم السلام و شیعیان‌شان می‌باشند و مقصود از مطیعان غير خدا, مخالفان هستند, 
بعنی آنها عاصی‌اند و جزء «من عصی الّه» (کسانی که خداوند را معصیت کر دند) به 
شمار می‌روند. چنان چه در «عصیان» خواهد آمد. منتظر باش. 

طرف: و اطراف که جمم طرف - به فتح راء - و به معنای ناحیه و حهت است. 
طرف - په سکون راء - بنا پر قول مشهور, جمع ندارد و مقصود از آن چشم و پد 
معتای قوه بینابی است. در شمیصر» سخن از آن رفت و در «عین» و «نظر» هم 
می‌آید. در «نقص» هم دلیل تأویل «اطراف الارض» در بعضی چاها به علماء ذکر 
خواهد شد و شاید بتوان این تأریل را در موارد دیگر هم که ثناسب داشته باشد. 
جاری ساخت. تأمل کن و از ورود طرف نسبت به اوقات نیز غافل مشو که شاید 
مقصود بعضی, ساعات باشد. و چه پسا بتهلثان موارد را هم به تأویل گفته شده 
برای «ساعة» تأویل کرد. خدا می‌داند. 

طائف: چیزی است که طواف می‌کند یعنی کرد چیز دیگری دور می‌زند و آن را 
می‌پوشاند. از این رو در تفسیر طوفان ټوم فرعون امده. از توضیحاتی که در 
«غرق» و آخرین روایت از آخرین نکته خاتمه خواهد امد. می توان در سورت 
تناسب. په گونه‌ای تأویل طائف را استفاده کر د. غافل مشو. 

طهر: مفرد و جمع آن در قران آمده. در تفسیر عیاشی از امام ضادق عليه 
السلام روایت کرده که در تفسیر «أن | ی" للطانفین و" لعاکفین و الركع 
الستجود » [خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنند گان 
پاکیزه کنید] فرمود: یعنی برای آل محمد علیهم السلام . 

ملف گوید: مقصود آن حضرت این است که همه آنها متصف به این صفانند, و 
احتمال دارد مقصود از «طائف» معنای لفوی و ظاهری ان باشد یعنی کسانی که 


۱- بقره ۸ ۱۲۵. 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۷۹ 
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برای جهاد و ترویج دين در شهرها و کشورها می‌گردند. مثل امام على عليه السلام. 
امام حسین عليه السلدم و قائم عليه السلام. و مقصود از عاکف هم امامانی هستند که 
خانه نشین شدند و احکام را برای مردم بیان نمودند. مثل امام باقر و امام صادق 
عليه السلام و دیگران ‏ صلوات خدا بر همه آنها باد -. تأمل کن و بدان که پثا بر 
این تاویل, باید بیت و تطهیر أن را بر خانه نبوت و ولایت و خالص کردن آن از 
پلیدی کفر و جهل و فحشا, حمل نمود, چنان چه تأویل هر کدام در محل خود آمد. 

همچنین بدان که شیعه از این حیث که به اهل بیت علیهم السلام پپوسته‌اند - 
چنان جه در اتباع و غیر آن نیز گذشت - بنایر ظاهی مشمول این تأویل قرار 
می گیرند و در آبن صورت احتمال دارد مقصود از طائثف و عاکف هم شیعیانی باشند 
که به حج يا عمره سفر می‌کنند تا به خدمت امام برسند و از جانیش کسب علم 
نمایند. و هم شیعپانی که مجاور انها هستند و هم کسانی که در زمان غیبت په 
شهرهای علما سفر کرده و نزد آئها مجاور می‌گردند تا ولایت و دین را بياموزند. 
بلکه ممکن است مقصود. هر طائف یا معتکف و شخص پایبند به ولایت و اطاعت 
اتمه عليهم السلام باشد. ۱ 

از جمله دلایل مود ول اول..روایشی است که در کاقی از امام باقر علیه 
السلام روایت شده که ان حضرت به مردم نگریست که با جهل طواف می‌کنند. و 
فرمود: په انها دستور داده شده که بعد از طواف په سوی ما بيایند و ولایت ما را 
بیأموزند و په ما باری رسانند. پیندیش تا معنای موارد طاثفب و هم‌خانواده‌های آن 
را در مدح یا ذم یا به‌صورت مطلق در غير این ايه و حتی معنای طائفه را نیز 
دریایی. جتان جه در «امت» و «فته» و «فرقه» گذشت. تأمل کن. 

طبق: و کلمات هم معنای آن مانند طباق. در قاموس گوید: طبّق پوشش هر 
چیزی گویند. و طبق هر چیز با آن چیز مساوی است... به معنای حال نیز هست. 
در فصل سوم گفتار اول معنای آیه «طبقا عن طبق» گذشت که از آنجا و مطالب 
کنونی با ملاحظه آن جه در «سماء» گفته شد تأویل «طباق» که در سوره ملگ و 
نوح علیه السلام آمده استفاده می‌گردد. چنان چه در جای خود خواهد آمد. 
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طرق: و طریفه. اصل طرق په معنای کوبیدن است. لذا به کسی که شبانه می‌اید. 
طارق گویند. زیرا نیاز به کوبیدن در دارد. به راء و جاده و طریقه گویند. زیرا وی 
انسان آن را هنگام پیمودن و گذر کردن می‌کوید. مقصود از مسلک در اینجا - چنان 
چه پیدا است ‏ عموم محل عبور می‌باشد. اما مخفی نماند که در سوره طارق دلیل 
تأویل طارق به روحی که همر اه امه علیهم السلام است و انها را حمایت می‌کند, 
خواهد آمد. و این لغت ققط در همین سوره وارد شده. همچنین طریقه فقط در سوره 
جن امده که در ائجا و همچنین در توضیحات شاء» دلیل این که مقصود از أن 
ولایت ائمه علیهم السلام است. خواهد آمد. در عیون از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: قرآن «طريقة الله المثلی» است و دلالت قرآن بر ولایت. 
ظاهر و آشکار است. اما آیه «و یَذقیَا بطریقتکم المْلٔی»' [و آیین والای شما را 
را که در سیه ری مایت لو ل وین نیت ج ا عا با 
نمی‌افتد. بلکه مقصود از آن طریقه مخالفین اهل پیت و ولایت است. زیرا کلام کلام 
فرعون است. اما تاویل طریق در «سپیل» و #صراط٭ ذکر شد. پس این سه واژه - 
چنان چه پیداست -به یک معنا هستند. موّید.انزوایت صدوق از امام صادق علیه 
السلاع است که آن حضرت ضس لین" فرمود: طریق نجات و طریق مستقیم. ما 
هستیم. در زیارت می‌خوانیم: شما طریق ارشد هستید. شما طریق اقوم هستید و 
مثال آن زیاد است. در معانی الاخبار از آن حضرت روایت کرده که فرمود: طریق 
مستقیم در دنبا آن است که په حد غلو نرسد. از کوتاهی و تقصیر. بالاتر و راست 
باشد به باطل منحرف نگردد. و طریق در اخرت همان راه مستقیم مومنین به سوی 
بهشت است و آنها از راه پهشت به راه جهنم منحرف نمی‌گردند و آن راه فقط په 
بهشت می‌رسد. (ادامه روایت). خلاصه. همه روایاتی که دز تأویل سپیل مقرد یا 
جمع آمده, دقیقاً در طریق نیز صدق می‌کند. تدبر کن. 

طلاق: و آن جه معنای طلاق را برساند. بدان که اصل معنای طلاق. رهایی و 
حروج از عقد ازدواج و تعهد نسبت به ان است. و ما پرای آن تأویلی نيافتیم. مگر 
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روایتی در کمال‌الدین از حضرت قائم علیه السلام که از ان حضرت در مورد معنای 
طلاق سژال شد که رسول خدا صلی الله عليه و اله حکمش را په امیر مومنان عله 
السلام واگذار کرد. ایشان فرمود: خداوند عز و جل شأن زنان پیامبر صلی الله علیه 
و آله را بالا برد و شرافت مادری مژمنان را فقط به انها داد. رسول خدا صلی الله 
عليه و اله فرمود: ای ایاالحسن, این شرافت نا وقتی که بر سبیل و بنای اطاعت 
باشد. برای آنها خواهد ماند. پس هر کدامشان بعد از من. عليه تو خروج کرد. 
طلاقش بده و از شرافت مادری مومنان و همسری پیامبر ساقطش نما. که مؤید آن 
روایتی است در تفسیر قمی که امام صادق علیه السلام در تفسیر «ترجی من تشاء 
منهن وتژوی الیک من تَشاء» [نوبت هر کدام از آن زن‌ها را که می‌خواهی پد 
ناخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود جای ده] فرمود؛ آن که ند تو 
ماوی گرفت» در تکام است و آن که از تو دور مأند. حکمش طلاق است. بنابراین 
شاید بتوان بعضی مواضع را بهاین صورت تاویل کرد. خدا می‌داند. از توضیحات 
«تزویج» که گذشت و توضیحات «نگام» که در آینده بدان خواهیم رسید. تأویل 
طلاق را - در صورت تناسب - میی‌توان استفاده کرد. به‌طوری که در مقابل تأویل 
ترویح و نکاح قرار می گرد بعنبی ترک معاشرت و با هم بودن و تقارن. تأمل کن. 

طقل: مفرد و جمم آن امده و معنایش معلوم و معروف است. شاید بتوان به 
قرینه آن جه در تأویل «رشد» و «ارشد» و «حلم» و امثال آن گفته شد طفل را به 
کسی که غارف به ولایت نیست» ناویل نمود. پس شصود کسی است که یه حد" 
شناخت ائمه علیهم السلام نرسیده. هر چند به ظاهر و در عرف بالغ باشد. چنان جه 
توضیحات «غیبت» و «جاهل» نیز این معنا را تأیید می‌کند. خداوند داناتر است. 

طل: همان شبنم و بارانی است که فطره‌های کوچک دارد. پس تأویل آن بعضی 
از تأویل‌هایی است که برای «غیث» و «مطر» و «ماء» خواهد امد. طل فقط یک 
مرتبه و آن هم در سوره بقره به کار رفته است. تمل کن. 
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طول: به فتح طاء. غنا و ثروتمندی را گویند که نسبت به خداوند په خاطر 
فضل آوست. و تاویل فضل در جای خود خواهد امد. اما وقتی به مردم نسبت داده 
شود مقصود ثروتمندی و وسعت رزق انها است. در شرح واژه »غنام», مقصود از 
ثروت در روایات خواهد آمد. و طول په ضم طاء. معروف و به معنای طولانی شدن 
زمان و اعثال آن است. پلکه نبازی په تأویل ندارد. و شاید بتوان از تأویل چيزهايي 
که مقیّد به قیود است, تأویل آن را دریافت. پس انديشه کن. 

طعام: و اطعام و سایر مشتقات آن مانند اطعموا و غیره. طعام چیزی است که 
خورده می‌شود. و چه بسا مختص به گندم باشد. و طعم يطعم یعنی چشید و خورد. 
و اطعا یعنی حلعام دادن. اما در تأویل طعام به علم روایتی در کافی وارد شده که به 
امام باقر عليه السلام گفتند: طعامه در «فْلیْْظر اسان ی طْعامه»" [ پس انسان 
باید به غذایش بنگرد] چیست؟ فرمود: علم او که بايد مواظب باشد که از چه کسی 
م می‌آموزد. 

ملف گوید: شاید این فرمایش بدان سَبپ اسّت که چنان چه طعام, خوراک 
بدن انسان است, علم هم. خوراک روج اوست. اپس تأویل طعام به علم صحیح 
می‌باشد. بنابراین همان طور که طعام حلال و پاک از راه‌های حلال معين شده از 
طرف شارع به دست می‌اید. غذای روحانی یعنی غلم صحیح و حق هم آن است که 
از قران و سنت په دست امده از ائمه علیهم السلام کسب شود. در «رزق» 
توضیحات کافی برای این تأویل ذکر شد و همچنین از چیزهایی که بیان خواهد شد. 
تأویل اطعا 1 تعلیم و وجه معدودح آن به شناخت ولایت و راه حق می‌باشد. 

در «اسیر» و «تیسره» مطالبی در تأیید آن گذشت, در «فک» و غیره هم 
خواهد امد. همجنین روایت شده که تأویل «طعام لمسکین». حقوق ال محمد 
علبهم السلام است, چنان چه در تفسیر قمی ذیل «و لا يحض على طعام الیسکین»! 
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[و به اطعام مسکین تشویق نمی کرد] روایت کرده که امام فرمود: یعنی حقوق غصب 
شده آل محمد علیهم السلام. ۱ 

بتابراین. می‌توان آن را مناسب پا هضمس» و امثال آن و برداخت آن په اهلش 
نیز تأویل کرد. چنان چه مي‌توان آن را متناسب با نعمت‌های حلال و پاکی که 
خداوند روزي دوستان اهل بیت علیهم السلام فرموده و طعامی که آنها در راه محبت 
خاندان نبوت به فقر ایشان می‌دهند. حمل نمود. این نسبت به طعام ممدوح بود و 
طمام مذموم. تأویلی مقابل آن دارد. تمل کن. 

طامة: به معنای مصیبت است. زیرا اژ همه جیز بالاتر می‌رود و انها را 
می بوشاند. در سوره نازعات «الطامة الکبری» امده است که آن را به قیامت تفسیر 
کرده‌اند. و از روایتی که ان‌شاء الله در انجا خواهد امد. تأویل بلکه تفسپر ان به 
حروح اة الارض» در نزدیکی قیام قائم علیه السلام از جانب کوه صفا ذکر 
خواهد شد. و از ان استفاده مړ نهد که می‌توان امثال طامه را په احوال مناسب ان 
در قیام قائم علیه السلام A‏ ایل کرد. در «قيامةه» دلیل تأویل دیگری نیز 
خواهد امد. پس آندپشه کن. 

طعن: می گویند «طعن فيه و علیه» يعني آن را معپوب ساخت. دز سوره نساء 
می‌فرماید: «و طعنا فی النرین»" [و به قصد طعنه زدن در دین] . و در سوره توه 
می‌فر ماید: و طْعَنراً فی دینک" او شما را در دین‌تان طعن زدند | که تأویل ان به 
آن چه دشمنان علی علیه السلام در روز غدیر گفتند و سایر کنایه‌هایی که زدند. پیدا 
۳ آشکار است. جنان چه توضیحات بیان شده در «دین» و غیره آن را تا بيد می‌کند. 
پس تأمل کن. 

مطمئن: و آن چه مشتمل بر اطمینان باشد. اصل اطمینان. سکون و آرامش 
است. از روایاتی که بعضی از آنها در «عین» خواهد آمد. معلوم می‌شود که اطمیتان 
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نفس موّمن و استقرار آن, به برکت ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام است و نفس 
مطمثنه. على و ائمه علیهم السلام و اصحاب خاصشان مي‌باشند. در روایتی امده که 
مقصود از نفس مطمئنه. محمد صلی الله عليه و اله و آهل بیت او است. در کتاپ 
مستدرک و غیره از انس بن مالک روایت کرده که رسول خدا صلی اله وا 
در تفسیر «الُذین اموأ مین لوبهم ور ال آلا نکر الله تطمَين القَوب» 
[همان کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد آگاه باش که 
با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌يابد. | فرمود: یعنی ما اهل بیت و شیعیان ما... 

تأویل ذکر به ولایت هم گذشت. تدبر کن. 

طین: در کتاب ایمان و کفر اصول کافی روایات متعدادی در «طینت» امده که 
خلاصه‌اش چنبن است: خدای تعالی, بدن‌های پیامیر صلی اش عليه و آله و ائمه 
علیهم السلام را از خاک «علییُن» آفرید. دل شیعیانشان را از باقیمانده آن خاک 
خلق نمود. و رژسای دتمنان آنها را از خاک.«سجیّن» آفرید و از اضافی آن. دل 
بیروانشان را خلق کرد. انگاه هر دو خاک زا با هم مخلوط کرد وا ژ آن بدن‌های 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام و پیروانشان را خلق نمود. علاوه بر روایاتی که در 
باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول ذکر شد. در «حب», «حیاة» «حماّه و بار اب 4 
هم روایات و مباحثی در این باب گذشت و مقداری هم در «ماء » می‌آید. 

بنایر این شاید بتوان «طین» را - هر جا مناسپ باشد - به یکی از این دو وجه 
> انا مراد از «طین». یا ظاهر آن یعنی بدن است و با نطفه و سیری که 

آن در قالب گیاه و غذا و بس از ان به صورت علقه و مضغه و استخوان و 

تا و ¿ به خاک خاقت, آدم عليه السلام و غير آن 
منافانی با آن جه ما در مواضم مناسب گفتیم ندارد. تامل کې و خداوند. آگاه است. 

طغیان: و طاغی و طاغوت و آن جه معناي اینها را برسانده مائند «الدین 
طغّوا»"' و غیره. طفیان, تجاوز از حد و ترک عدالت را گویند, و طاغوت هر چیزی 





۱ رف ۸ ۲. 


۲- فجر ۱۱۶ 


> 


روایی 


یر تاد 
کسیر 





sarallah-ketab.blogfa.com 





4 E) 


ات اسراو 


مشک 


ل 


آلا نو او 1 


دآ اة ق 


است که غیر از خدا برستید: شود. گفته شده: شیاطین جنی و انسی و طاغیان آنها. 
طغبان هم مفرد است و هم جمع. 

حال که این دانستی, در تفسیر قمی ذیل «و ان لاطاغین شر مَآب»' [و برای 
طفیان گران واقعا بد فرجامی است] از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
فرعمود؛ بعنی اولی و دوهی و پئی‌امید.' در شرح واژه «حیت». استفاده تأویل یت و 
توت به اولی و دومی گذشت, و در ظلمات و نیز در شرح واژه «فحشا», دلیل 
تأویل طاغوت به دشمتان علی و ائمه علیهم السلام و به امامان جاثر خواهد آمد. 
ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: شما کسانی هستید که از 
عبادت طاغوت اجتناب کردید, و هر کس جبّار و ظالمی را اطاعت کند او را 
بر تیاه است. و از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر عَلمی که پیش از قیام 
قائم عليه السلام پلند گردد. صاحب ان طاغوت است. 

بنابراین, طغیان یعنی مخالفتا,دشمن با ائمه علیهم السلام و ترک اطاعت آنها و 
آزار رساندن به شیعیانشانابر خب رمراتب طفیان. چنان چه تأیید ان در «بغی» 
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باب ظاء 


ظماً: و آن چه مشتمل بر ظماً است. به معنای تشنگی یا شدت تشنگی 
می‌باشد. و معلوم است که بر کسی عارض می‌گردد که آب ندارد. و تأویل آب در 
«ماء» خواهد آمد. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
الذین کفروا یعنی بنی‌امیه «کُستراب بقيقة یسب الظمان ماء»' [چون سرایی در 
زمینی هموار است که تشنه آن را آیی می‌پندارد.] 

منظور از تشنه. عثمان است و اين,واژه بر انا صدق می‌کند و می‌گوید شما را 
سیراب می‌کنم. 

نله : و ظاه و ظهیر و ماظهی و تابيیی که این معنا را برساند. ظهر خلاف 
طن (شکم) و به معنای بشت است. تجمع آل اطهر. طهوّر و ظهران می‌باشد. همچنین 
ظاهر خلاف باطن است. «ظْهر» به معنای بارز و آشکار گردیده است و به معتای 
غلبه نیز آمده است. گفته می‌شود: ظهر علیه یعنی بر او غالب آمد. 

و تظاهروا علیه یعنی با هم همکاری کردند که از مشتقات آن, ظهیر به معنای 
معاون و همکار است. در «وراء» مطالبی خواهد امد که می‌توان تأویل ظهر را در 
موارد مناسب از آن استفاده گرد. در «بطن » هم مباحشی گذشت که در اين مقام مقید 
است. په خصوص وقتی «ظاهر» بر معتای ظاهری و معروف حمل گردد. پس 
بیندیش. مولف گوبد: در «بیت» روایاتی گذشت در این که هر کس با ائمه علیهم 
السلام مخالفت ورزد و دیگران را بر انها ترجیح دهد. از يشت خانه خدا په سمت 
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خانه آمده است. از اين بیان و تأویل «پاب» په ائمه علیهم السلام - چئان چه در 
ملش گفته شد - معلوم می‌شود که ظهر و پشت خانه. خلفای جور و علمای 
گمراهی هستند. در «قری» دلیل تأویل «القری الظاهرة» [ابادیهای اشکار] به شیعه 
و علماء شيعه و اصحاب خاص ائمه علیهم السلام خواهد آمد. 

و در #نعست» نیز دلیل تاویل «النعم لاه :» په بیامبر صلی ۳1 علیه و 1 ۲ 
امام ظاهر و اوامر ظاهر شده پیامیر صلی اله عليه و اله و چیزهایی که بین همه امّت 
مسلم است و در قرآن به آن تصریح شده -مانند معرفت و توحید خدا و امثال آن _ 
را ذکر خواهیم کرد. 

در پاپ چهارم از فصل اول از گفتار اول ذکر شد و در «فحشاء» نیز ذکر 
خواهد شد که تأویل ژشتی ها و فحشاهای اشکار و مخفی در ایه نله لا تفر بوا 
القواحش ما ظهر منها و ما بَطْن» [به کارهای زشت. چه آشکار آن و چه پوشیده 
اش نزدیک نشوید| دشمنان ائمه«عليهم السلام هستند. 

در روایات بسپاری ده که,عبلی, علپه السلام. ظاهر است. یعنی ظاهر اسلام. و 
#باعلین 4 است پهنی کسی امتتت که دلشن"عنبع علم أست و خداوند اسرار خود را در 
دل أو مخفی نموده است, برخ ژوایات هم وی «باطن» ذکر کردید. پس از اما در 
آن جه ذثر شد. شاید بتوان بخشی از آین تأریل را در سای مراضع نیز أستفاده لمود. 
تامل کن و از توضیحاتی که در «غلبه» و علو» و امثال آن مي‌آوريم غافل نشوه 
زیرا از آنها تأویل «ظهور» به‌معنای غلبه را می‌توان استفاده نمود. از توضیحات 
«استعانت» هم می‌توان تأویل «ظهر» و امثال آن به معنای معین و یاور در ولایت و 
ترک ولایت را برداشت کرد. پس بیندیش. 

ظل: و کلمات هم معنا و هم خانواده آن, مانند ظله» ظللنا و غیره. ظل با کسر 
ظاءء به معنای سایه است. فرق ظل و فی» آن است که سایه را نا ظهر ظل و از ظهر 
به بعد. فیء گویند. و به هر حال, خلاف نور و پرتو آفتاب است. گاهی ظل بر شبح 
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قابل رؤیت مانند جن و نظایر آن و نیز بر شب و تاریکی مطلق, اطلاق می‌گردد. لذا 
وفتی می گویند «هو فی ظله» یعنی تحت حمایت و کنف اوست. 

جمم آن ظلال می‌باشد و ظله, اقامت را گویند. پس ظل يعني اقامت کرد یا 
دقر کون شد. که معنای اخیر در حالتی است که جزء افعال ناقصه به‌شمار اید. 

در قرآن کریم به این معنا زیاد استعمال شده است. ظلّه - په ضم ظاء - هم 
پوشش و هر چیزی است که سایه بیندازد مانند درخت. کوه ابر و خلاصه هر چیزی 
که بپوشاند و مستور نماید. جمع آن ظلل می‌باشد. 

در «عذاب» خواهد آمد که «عذاب یوم الظَلّة»'[عذاب روز ابر (آتشبارا] على 
عليه السلام است. در وازه و «ظل مین بحمو م» [سایه ای از دود تار] به سایه‌ای 
با خرمای زیاد تفسیر شده است. می گویند طا ظلیل», یعنی سایه‌ای دائمی و 
دلچسب. و «ظل لا ظلیل» یعنی سایه غیر مرغوب. خلاصه. ظل گاهی در مقام مدح 
به کار می‌رود و کاهی در مقام مدست. که دار اولیی. منافع و در دومی. ضررهای سایه 
مد نظر است. لذا مواضعی که به معنای اول.امده,در روایات به ائمه علیهم السلام و 
حمایت و لطف آنها در دنیا و اخرت وامقال ازتتاویل شده, در جاهایی که به‌معنای 
دوم است به دشمنان ائمه علیهم السلام وبلاهایی که از جانب آنها در دنیا و آخرت 
به مردم می‌رسد. در منأقب ابن شهر اشوپ با ذکر سند از اہن عباس روایت کرده که 
در تفسیر «ر لالظل» [ونه سایه] گفت: یعنی سایه على عليه السلام در بهشت. و 
در روایت دیگر ی گفت: سایه علی عليه السلام در بهشت است. و در حدیث قتاده از 
امام باقر عليه السلام امده که ضمن حدیثی فرمود: ائمه عليهم السلام سایه سست 
راست عرش خدا هستند, (ادامه روایت). 

در «سماء» گفته شد که «السَماء الظليلة» (اسمان سایدافکن امام معصوم عليه 
السلام است. و در وجه چهارم از باب سوم فصل اول از 2 گفتار اول, روایتی صریم با 
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شرح کافی و مفصل ذکر گردید. و در کنز الفوائد از امام صادق علیه السلام ریت 
کرده که در نفسیر «انطلقرا ای ۳ کت په تکذبون:* انطلقوا ى ظ ذی ثلا 
شعب# اظلیل ولا نی من الَّب»" ی 
مس گر دید # "۳ به سوی (آن) دود سه شاخه# نه سایددار است و ثه از شعله 
(آتش) حفاظت می‌کند] فرمود: هرگاه مردم از تشنگی به پناه جویی برخیزند به آنها 
گفته می‌شود: نزد کسی بروید که تکذیبش می‌کردید - یعنی امیرمومنان عليه السلام 
- , على عليه السلام نیز به آنها می‌گوید: نزد آن سایهای بروبد که سه شعیه دارد. 
یعنی اولی و دومی و سومي. (ادامه روایت). 

پس مقصود از ظل در اینجا ظالمان به آل محمد و دشمنان آنها هستند. جنان 
چه در محل خود خواهد آمد. تأمل کن تا تأویل آن را در هر موضع دریایی, و البته 
از مواردی که به معنای اقامت و دفرگون شدن امده نیز مافل مشو. خداوند هدایتگر 


ات 

ظلم: ظالم. مظلوم و امثال آن مانند «الین ظلمُوا» و غیره. ظلم در لغت. قرار 
دادن جبزی در غیر جاي خودشی است:مي کویند ظلم. ظلمه حقه و اسم فاعل آن 
ظالم و ظلوم است. اما دز عرفت» ظالم به کسی گویند که به خود یا دیگری ضرری 
وارد کند. بنابراین هر خطاکار و عتجاوزی ظالم است. از این رو در عرف شرعی 
بلکه عرف عمومی. کسی که از احکام و حدود آلهی تجاوز کند. ظالم می‌باشد. 
خدای تعالی می‌فرماید: «و من بعد خدوة الله فاوتیک شم الظالمُون»" (و کسانی 
که از حدود احکام آلهی تجاوز کنند اتان همان ستسکاران‌اند| لذا بر هر شخصی غير 
از معصوم, ظالم اطلاق می‌کردد. هر چند نسبت به خودش, زیرا حداقل گناه 
صغیره‌ای از او سر می‌زند و عفو و بخشایش, تفضلی از جانب خداوند سبحان است 
اما کمترین حد ظلم در حقیقت. ارتکاپ گناهان صغیره و بعداز آن ارتکاب کبیره 
است و مرتخب هر دو نوع گناه» نسبت به خودش ظالم می‌باشد و ظالم‌تر از آنپا 
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کسی است که یه بندگان خدا ضرر پرساند. و په همین ترتیب تا اين که په کفر و ستم 
و اذیت پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و شیعیان انها منجر شود. و 
بزر گ‌ترین ظالمان, اولی و دومی و بنی‌امیه و قاتلان حسین عليه السلام و امثال آنها 
هستند که سردسته همگی اولی و دومی هستند که اصل و بایه فتئه در این امت و 
آذ ولات ال بیغمیر علیهم السلام تا روز قیامت شدند. 

لد همان طورکه به طور مفصل در باب سوم فصل اول از همین گفتار سوم 
گذشت. از روایات برمي اید که مقصود از ظلم در قران - از جهت بطن و تأویل ۷ 
ظلمی است که از جاتب دشمنان ائمه. بر ائمه علبهم السلام و شیعیانشان روا داشته 
شد پس «ظالمون» مخصوص دشمنان اهل بیت علیهم السلام است و در نتیحه 
استفاده می‌شود که «مظلومون» ائمه علیهم السلام و شیعیانشان هستند. از 
توضیحات بیان شده در «رجز», تأویل ظالم در بعصی مواضع به دشمنان امام 
حسین علیه السلام استفاده می گردد. 

موید این تأویل, روایتی است در تفس اي که نقل کرده امام صادق عليه 
السلام در تفسیر «فلا عُدوان ۷ على الظالیین»" آتجاوز جز بر ستمکاران روا 
نیست] فرمود: یعنی مگر بر ذریه و تسل قائلان؛بخسین,علیه السلاع. و در روایت 
دیگری فرمود: خداوند به هیچ کس تعدّی نمی‌کند. مگر نسل و نوادگان قاتلان 
حسین عليه السلام." 

مولف گوید: این معنا به دلیل رضایت آنها از جنایت‌های پدرانشان است. پس 
ی در «انسان» دلیل تأویل «ظلوم» به ظلوم در ولایت و این که مقصود از ان 
اولی است که اولین آنها برد گذشت. مزیّد آن تفسیری است که ذیل «يوم يض 
لالم ی یدیْه» [روزی است که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد] خواهد آمد 
که مقصود از ظالم. خلیفه اول است, در باپ سوم گفتار دوم ظم اشاره‌ای بدان رفت. 


۱- پقره/۱۹۲. 
آ - تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۵ ۱۰: حت پیش بط ۷ : 
"۲- فرقان ۰۲۱۷ 


4) 


انر چاه 


وای 





تسیر 





sarallah-ketab.blogfa.com 





> |68 <- 


منک 


اس 


تا رن 


در کتزالفوائد از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود؛ 
رسول خدا صلی الله عليه و آله په علی علیه السلام گفت: تو يعسوب (پادشاه) 
ممنان هستی و مال پادشاه ظالمان, و ظالمان کسانی هستند که په ٿو حسد 
می‌ورزند و بر تو تعدی می‌جویند و بعد از من, تو را از حقت محروم می‌سازند. 
(اذامة روایت). 

در زیارت علی علبه السلام می‌خوانیم: شهادت می‌دهم بدبخت‌نرین ظلوم. 
کسی است که تو را انکار کرد. و در تفسیر قمی ذیل «بایاتنا بُظلمون» از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی ائمه علیهم السلام را انکار می‌کنند. 

در «آیمان» نیز دلیل تأویل ظلم به ولایت و دوستی خلیفه اول و دوم گذشت, 
و در واژه «شهر» دلیل تأویل EH‏ تظمواً فیهن آنشتکم»" [ سن در این (جهار ماما 
بر خود ستم مکنید] به ابن که با ائمه علیهم السلام دوستی کنید تا هدایت یابید را 
می توان استفاده کرد. همچنین در توضیحات «مصطفی» دلیل ظالم بودن کسی که 
امام را نمی‌شناسد. جنان اجه واضح اسل و در این مورد به خود ظلم کرده, خو اهلد 
امد. در «شهادت» هم دلیل این که کتمان کننده شهادت به ولایت علی علیه السلام 
ظالم است. ذکر گردید/ لاه آنکهدلالت ژوایات بر تأویل ظلم و ظالم - با همه 
معانی متفاوتی که برحسب شدت و ضعف بیان کردیم - په انکار حق ائمه علیهم 
السللام و دم ایمان به آنها واضح ِ آشکار است: و دزم است دز شر مقامی په 
متاسبت همان مقام تأویل گردد. خداوند هدایت‌گر است. 

ظلمت: و آن چه معنای آن را پرساند مانند مظلم و غیره. اصل ظلمت. خلاف 
نور و رفتن نور است. در روایات. تأویل‌های متعددی برای ظلمات آمده از جمله 
تأویل به کفر. دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام و جهل و عدم معرفت نسیت به 
ائمه علیهم السلام و حق آتهاء و نیز به دشمنان ائمه علیهم السلام و به خصوص اولی 
و دومی و بزید و معاویه و پنی‌امیه و امتال آنها و ظلمت‌های فتنه روزگار حکومت 
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آنها. همچنان که به گناهان و تاریکی‌های گناه که معلوم است بزرگ‌ترین گناه, ترک 
ولایت تأویل شده است. البته به عذاب خداوند که در تتیجد کفر و ترک ولایت ایجاد 
مر وف ا باون شاده است. 

در همین راستا روایت شده که تأویل «طللمات الأرض », رحم و شئم‌های 
مادران است, جنان جه در «حبة» کُذشت 

در تفسیر قمی و عیاشی و غیر آن از امام صادق عليه السلام روایت شده که در 
توضیح «رلا حب یی مات الارض»" او شیج دانه‌ای در تاريکی‌های زمین سس 
فرمود: ظلمت‌های زمين» رحم‌ها هستند. و روایت شده که تاویل «ظلمَات اس 
والبْخر» سختی‌ها و شدائد موجود در خشکی و درپاست. چنان چه دلیل آن در 
جای خود خواهد امد. و در «حیاة» توضیحاتی آمد که که می‌توان تأویل ظلمات 
به طینت کافر را برداشت نمود. خلاصه, اصل در معنای ظلمت برحسب بلن و 
تأویل, تشبیه حال مخالفان و دشمنان ائمهِعَلالسلام در دنیا و آخرت به کسی 
است که در ظلمات مطلق به سر می‌برد وچشهش هیچ چیز را نمی‌بیند. مانند 
شخص نابینا. و در مقایل ان نور و کسالی که دنور سیر می‌کنند قرار دارد. چنان 
که خواهد امد و در «بصیر» نیز ال ار ندید را جمله شواهد این معناء 


روایتی است که در کافی از امام باقر عليه السلام در توضیح «وآية له الیل سنخ 


مه التهار فاذا شم ملنرن» [و نشانه‌ای (دیگر) برای آنها شب است که روز را 
(مائند پوست) از آن برم‌کنيم و په ناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند] روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: یعنی محمد صلی الله علیه و آله از دیا رقت و در اثر ظلمتی 
که پیدا شد. مردم فضل اهل بیت او را ندیدند. 

در اینجا بخشی از روایات که دلیل بر این تأویل‌ها هستند را ذکر می‌کنيم. 
بعضی از آن روایات در مورد أیة الکرسی است. بعضی دیک در آیه ور و دسته‌ای 
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هم در توضیح و تأویل «موت» می‌باشد. در مناقب ابن شهراشوب از امام باقر علید 
السلام روایت کرده که ذیل «يْْرجُهُم صن الما ی الوّر»" فرمود: یعنی آنان را 
از کفره بیرون می‌آورد و به ایمان که همان ولایت علی عليه السلام است وارد 
می‌کند. و در تفسیر «والذین کفروا» فرمود: یعنی به ولایت کافر شدند. و «اولیاژهه 
الطاغرت»' بعنی دشمنان على عليه السلام و پیروانشان که مردم را از نور ولایت 
علی عليه السلام خارج می‌کنند و به ظلمت یعنی دشمنان على علیه السلام. چشم 
می دوزند. 

و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «یخرجهم من 
اللات إلى لنور» فرمود: یعتی از ظلمت‌های ئناهان به نور توبه ۲ مخفر بت 
می‌کشاند. زیرا آنها ولایت امام عادل را پذیرفته‌ند. 

و در تفسیر «والذین کفروا» فرمود: کافر اصلا نوری ندارد که بخواهد از آن 
خارج گردد. و مقصود ان است کةآنها در نور اسلام بودند و وقتی پیرو امام جور 
شدند که از جانب خداوند نبود,با ولایتِ و پیروی انها از نور اسلام به تاریکی‌های 
کفر کشیده شدند. (ادامه رواتص 

و در تفسیر عیاشی از ان ضرت روات کرده که در توضیح همین ايه قر مو د؛ 
نور. ال محمد علیهم السلام هستند و ظلمات. دشمن آنها, و در مناقب از ابن‌عباس 
روایت کرده که در تفسیر «ومّا يسوی الأعمى والبْصیر* ولا الظلمَات وا اور" 
[و نابینا و بینا یکسان نیستند# و ته تیرگی‌ها و روشنایی] گفت: ظلمات. ابوجهل 
یعنی خلیفه اول. و نور. علی عليه السلام اسك 

و در روأیت صالح بن سهل همدانی از امام صادق علیه السلام روایت گرده که 
درتاویل أ نور فر مود: «کظلمات#, خلیفه اول و دوم هستند. «فی بحر شاه 


۱- بقره ۰۲۵۷ 

۲- همان. 

۳- فاطر ۲۰۱. 

۲- مناقب, سج ۳ صي 4۸. 
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مَوْج» [در دریایی ژرف است که موجی آن را می‌پوشاند] یعنی عثمان, «من فوقه 
موج» [(و) روی آن موجی (دیگر) است] یعنی طلحه و زیر «ظلمات َضها فوق 
َحْض »` [تاریکی‌هایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است] معاویه و يزيد 
و فتنه‌های بنی‌امیه است. (ادامه روایت). 

و در تفسیر امام عليه السلام ذیل «وَترکَهُم فى لمات ل /بصبرون»" [و در 
میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد فرمود: یعنی وقتی مردند و نور 
اذعای ایمان ظاهری شان رفت. عذاب آنها را به باطن کافرشان می‌گیرد و در 
طلمت‌های عذاب خدا قرار می‌گیرند. (ادامه روایت». برای فهم تأویل آن در هر 
موضعی تأمل کے خداوند هدایت‌گر است. 

ظعن: سفر و کوج و حرکت را گویند که تأویل آن در واژه‌های سفر و امثال آن 
اعده آست. 

ظن: و هم‌خانواده‌های آن مانند بظن و.غیره. در قاموس گوید: ظن. اعتقادی 
است که از شک قوی‌نر است و به حد یقین هم نمی زسد. قمی در تفسیر خود گوید: 
ظن در قران بر دو نوغ است؛ ظن به معنای یقین و ظن به معنای شک. در کتاب 
توحید از علی عليه السلام روایت شبده که فرمود: ظن بر دو قسم است: ظن شک و 
ظن یقین. ظن‌هایی که به امور معاد مرپوط است. ظن یقین. و ظنی که به امور دنی 
مربوط است, ظن شک مي‌باشد. 

مولف گوید: ظاهر اً مقصود حطرت, این است که وقتی ظن به مؤمن نسیت داده 
شود په معنای یفین است, و شاهد این معنا روایت ذثر شده در کناپ توسید از امیر 
المؤمنين عليه السلام است که در تفسیر «لّذین بظنون أُم مُلاقو ربهم»" [همان 
کسائی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد] فرمود: یعنی آنها پد 
کی ھی دازند و کے در اینسا به معناي هی است. (ادامة ووت 


۱ - ور /۱۲۰۸ 
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و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که در تفسیر «وتظنون بالل انوا" 
[و به خدا گمان هأیی (ابجا) می‌بر دید فرمود: در اینجا ظن. به‌معنای شک می‌باشد 
و ظن یقین نیست - آنگاه فرمود: - ظن بر دو فسم است (که اندکی پیش گفتیم) ام 
در «زعم» گذشت که زعم مانند ظن نیست. بلکه هر جا در قرآن آمده په معنای ظن 
شک و کذب است. تأمل کن. خداوند و اولیاء او - صلوات اله علیهم اجمعین - به 
صقیقت عالمند. 
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باب عین 


عتبی: و هم خانواده‌های آن مانند «فماهم من المعتبین 4 و ولا شم 
ُسَتُون»". اصل تبی - به ضم عین - رضایت است. «استعتبه» یعنی از او طلب 
رضایت و بخشایش از بدي کرد. همچنین وقتی فد می شود «استعتبه» و «اعتبه » 
یعنی از او راضی شد و عذرش را پدیرفت. 

در «رضوان» و غير آن گفته شد که رضایت از خدا و پیامیر مخصوص اهل 
ولایت است و شفاعت فقط به آنها می‌رسد..در«عفو الّه» و امثال آن هم خواهد امد 
که عثو خدا مخصوص همین افراد است و "ان طوز که خداوند. عذر اهل ولایت را 
که از آنها راضی است - می‌پذیرد. عذر :ات علیهم السلام را قبول نمی‌کند. 
بس انديشه کن و خداوند. اگاه است. 

عجب: و هم خانواده‌های ان مأنند «عجبتم» و «یعجییک» و غیره. بدان که 
عجب - به ضم عین - خودخواهی و غرور گویند. وقتی گفنه می‌شود «عجبه 
الشی» یعنی آن جیز نزد وی بزرگ جلوه کرد. «عجب منه» و «تعحب # که از عحب 
- به فتح عین و جيم - است. زمانی گفته می‌شود که به دلیل مخفی بودن علت 
چیزی یا هر دلیل دیگر, موقعیت و جایگاه آن چیز نزد انسان بزرگ می‌نماید تا 
حدّی که قابل انکار است. 

ما مخفی نماند که بیشتر موارد این کلمه بر حسب بطن و تأویل. منتسب په 
مخالفان و منافقان و منکران ولایت علی عليه السلام است که از آن چه در شأن 
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علی عليه السلام بیان می‌شد. تعجب می‌کردند. در حالی که آنها به ظاهر, خودشان 
را نزد پامبر صلی الله عليه و آله و امت. په ان صفات نشان می‌دادند تا بیامیر صلی 
الله علیه و اله و مردم را خوش اید و پند افتد. همان طور که سیاق آیات و روایات 
وارد شده در تفسیر آن آیات بر این معنا دلالث دارد. 

عذپ: تاویل ان در «فرات» که هم معثای أن است. و اد اید و در «جاج» 
هم گذشت. 

عذاپ: و هم خانواده‌های آن مانند یعذب و غیره. عذاب عبارت است از چیزی 
که خداوند با آن از مخالقانش انتقام می‌گیرد. و چنان چه معلوم است. عذاب برای 
اهل خلاف است که با ائمه مخالفت نمودند. عذاب گاهی در دنیا واقع می‌گردد. ماتند 
بلاهای آشکاری که بر امت‌های گذشته نازل گردید» و نظیر آن در امت اسلام. 
شمشیر علی عليه السلام و پس از آن شمشیر قائم عليه السلام و بعضی بلایایی است 
که تا پیش از زمان رجعت و در نزدیکی قیام قائم علیه السلام بر دشمتان ائمه علیهم 
السللام نازل می کر دد. 

لذا در روایات اه که عذاب در بعضی مواضم به علی عليه السلام. در بعضی 
مواضم به قائم عليه السلام و شمشیر او و در جاهایی به «خسف» (فروکش کردن 
زمین و بلعیدن انسان ها) و مسخ و امال آن که قبل از قیام فائم عليه السلام رخ 
می‌دهد. تأویل می‌گردد. بنابراین وقتی بخواهیم تأویل کنیم, باید در هر مقامی, 
مناسیت آن را لحاظ نماییم. حال به بعضی از روایات که بر تأویل‌های مذکور دلالت 
دارد اشاره مي‌کنيم: 

در یکی از متون زبارتی علی عليه السلام می‌خوانیم: تو عذابی بودی که بر سر 
کفار می‌ریخت. و در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«لْمّا روا الْعذاب»" [چون عذاب را ببینند] فرمود: عذاب در آیه. على علیه السلاء 
است. (ادامه روایت). 


و در «یأس» گذشت که على عليه السازم, شلاق عداب خدا است که خداوند 
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به وسیله او دین خود را پاری مي‌کند. و در روایت سلمان آمده که علی عليه السلاء 
ضمن حدیلی فرمود: «عذاب یوم ال [عذاب روز ابر (| تشبار) آنان را فرو 
گرفت] من شستم. و در بصاثر از امام صادق عليه عليه السلام روایت کرده که در توضیح 
اذا فتحتا ايوم بابا ذا عذاب شدید» [وقتی که دری از عذاب دردناک پر انان 
گشودیم] فر مود: عذاب شدید. علی س‌ السلام است. در زمانی که رجعت کند. در 
«نمود» و «صاعقه» دلیل تأویل «فأخذ تهم صاعتة َد الْعَذّاب الهُون»" صاعقه عداپ 
خفت‌آور آنان را فرو گرفت] به شمشیر در زمان قیام قائم عليه السلام گذشت. در 
تقسیر قمی و بصاثر نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر 
«ولنذیتنهم من الاب لَدتّی»" " (از عذاب این دنیا (نیز) به آنان می‌چشانیم] 
فرمود: یعنی شمشیر در زمان رجعت و در «احسان» دلیل تأویل «قل هل تون 
ٿا.. e‏ ؛ یکم آن یصییکم الله بغذاب سن عنده آو بأیْدینا» [یگو آیا برای 
ما انتظار می‌برید... در حالی که ما انتظار می‌کشیم که خدا از جانب خود یا به دست 
ما عذابی به شما برساند] به این که مقصود از «عذاب, من عندالّه »> مسخ و «بایدینا» 
قتل در زمان قائم است. ذکر گردید. 


در غیبت نعمانی از امام صادتی علبه السلام روایت کر ده که در تفسیر «عذاب 


لخزی ‏ ی فی ای اا ب تسوا ۲ Eig‏ نبا ف مود؛ خر ی در دنیا 


را ا از ۱ علیه السلام روایت کرده که در توضیح ۳ 
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علی آن یَبعث عَلیکُم عَذابا من فوقکم»" [او تواناست که از بالای سرتان عذابی بر 
شما بفرستد] فرمود: یعنی دجال» و صیحد, و «أو هن تت آرجلکم»" ایا از زير 
پاهایتان] يعني شمشیر. مولف گوید: مقصود از صیحه. صیحه اسمانی است که هنگاه 
ظهور قائم علیه السلام بلند می‌شود, و مقصود از خسف فرورفتن لشکر سفیانی در 
بیابان است. چنان چه از سایر روایات هم معلوم مي‌شود. 

در همان تفسیره ذیل یه مذکور از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: «عذاباً من فوقکم» یعنی سلطان جاثر. و «من تحت أرْجْلکم» یعنی افراه 
بست پردقان و کسانی که خيري در آنها نیست. در «نار» مطالیی خواهیم آورد که 
می توان از انها استتباط کرد که تاویل عذاب در بعضی مواضم منأسب. دشمتی انمه 
علیهم السلام و دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام است. دوستی و دشمنی؛ سیب 
عذاپ است. زیرا «نار» (آتش) هم به آن تأویل گردیده و شکی نیست که آتش هم 
عداب است. مؤید این معنا مپانخثی است که در «جنت» و «ثواب» و غير آن 
آوردیم. پس بیندیش. 

عرپ: منظور, اسم منسوی به آن است مثل عريي که در قران آمده است. عرب 
خلاف عجم است. یعتیملت, معروف و شهرنشینان آنها, که مفرد آن عربی با ياء 
نسبت است. و اعراب یعنی غیر شهرنشینان که مفرد آن اعرابی است و جمع آن 
عرب نمی‌باشد. 

۳ مرب یعنی ترک شهر و مخالف هجرت است. از توضیحات «هجرت» و 
«مهاجر» معنای تعرب و اعراب به حسب تاویل» استفاده می‌گردد. و در بعضی 
روایات «اعر ابیان» هم امده. که مقصود خلیفه اول و دوم است. اما په حسب لفت. 
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يا غير عرب. 
در کافی از امام صادق عليه السلام روایت نسیلی ۾ a‏ شر مو د: یا بنیی‌ها شم 4 
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شیعیائمان عرب هستیم و سایر مردم آعرابند. در همان کتاب از امام باقر عليه السلام 
روایت گرده که فرمود: هر کس لمان و آزاد په دثیا بياید, عربی اسث, معذای 
«اسلام» را قبلا گفتيم و برخی مطالب نیز در «اعجمی» خواهد آمد. 

در تفسیر قمی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که روز فتح مکد 
فرمود: آی مردم؛ خداوند به‌وسیله اسلام. تکیر انتساب به نیاکان را از ميان برچید. 
غربیت به پدر و نسب نیست. بلکه عربیت عبارت است از زبان گویاء پس هر که پا 
زبان گویا سخن گفت. عربی است. بدانید که شما همگی فرزندان آدم هستید و از 
خاک ساخته شدهاید. در «ولی» دلیل تأویل عرب به امه علیهم السلام خواهد آمد. 
که ناویل «قرآناً غربیا» و امتال آن نیز از آن استفاده مي‌گردد. پس بیندیش. 

عقبه: و عاقبت و هم‌خانواده‌های أن مانند عقبی و غیره. عقبه در لغت گردنه 
صعب العپور در کوه مي گوبند. اين کلمه در سوره بلد آمده و در آنجا دلیل تأویل آن 
به انمه علیهم السلام و ولایت آنها را ذکر خواهيم کرد. اما عاقبت در لغت, آخرت را 
گویند, سی عاقبت هر چیژ خاتمه و بایان آن است. در کافی و غیر ان از امام باقر 
عليه السلام روایت شده که در تفسیر «والعاقبة للمتقين»' فرمود: ما عاقبت هستیم و 
دوستی ما برای متقین است. (اداة زوایت)..از ان چه ذکر شد می‌توان استفاه کرد که 
تأویل مذکور در سایر موارد این کلمه و هم خائواده‌های آن مانند عقبی و غیره نیز 
صدق می‌کند. چنان چه در «ولایت» روایت تأیید کننده آن در تفسیر «هو خی 
ثواباً و خر عقبا»" خواهد آمد. در «عقبه» نیز به همین شکل است. پس تأمل کن. 

عقاپ: و هم خانواده‌های ان. عقاب در تقسیر - و ته در تاویل - عذاب ۳ 
گویند. اما در پیشتر موارد مربوط به عذاپ آضروی است. پس بیندیش. 

عقب: و هم خانواده‌های آن. بشت با را گویند و جمع آن اعقاب است. گاهی 
مطلق پشت و ما بعد هر چیز از آن اراده می‌شود. و مخفی ليست که مقصود از 
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بازگشت به عقب و امثال ان. ارتداد در دين است که مخالفین اهل بیت علیهم السلام 
مر ټکب آن شدند. 

بعقوب: همان پیامبر معروف بتی‌اسرائیل است. در «ابن» دلیل این که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله, اسرائیل (یعقوب) این امّت است. و نیز در «اسرائیل» دلیل 
این که علی عليه السلام اسرائیل امت است. ذکر گردید. 

در روایت است که علی علیه السلام فرزندانش را جمع کرد و به آنها گفت: من 
شباهتی به یعقوب نبی علیه السلام دارم. همانطور که او سفارش بوسف عليه السلام 
را کرد. من هم سفارش حسن و حسین علیه السلام را به شما می‌کنم. بشنوید و 
اطاعت کنید. ۰ 

و در کتاب رجال کشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: علی 
علیه السلام شباهتی به یعقوب پیامبر صلی اله عليه و اله دارد. هماتطور که خداوند 
مدتی بین یعقوب و فرزندش جدایین انداخت و سپس انها را به هم رساند. علی علیه 
السلام را هم روزی به فرزندانش می‌رساند. که البته این دیدار در دنیا خواهد بود و 
در زمان رجعت. خداوند آنها را یکجا ج می‌کند. در «ایوب» روایتی کذشت که 
در سوره یوسف عليه الشسلام شم خواهد امد به این مضمون که یعقوب نبی صلی اله 
علبه و اله زمانی به پسرش رسید که متوسل به پیامبر خاتم صلی الله عليه و آله 
مد 

عنب: مقرد و جمم آن در قران امده است. از مباحث وجه جهارم از پاپ سوم 
فصل اول از گفتار اول می‌توان استفاده کرد که تأویل عنب (انگور)؛ بعضی از معارف 
و علوم ائمه علیهم السادم است. جتان جه مژید آن در «فاکهه» تیر خواهد آمد. و 
شاید بتوان آن را به بمضی مطالب ذکر شده در مورد «شجر» هم تأویل نمود. 

عنت: و هم خانواده‌های آن مانند عنتم و غیره. اصل عَنّت. شکستگی استخوان 
بعد از جوش خوردن است. انگاه برای هر مشقت. ضرر, فساد و هلاکتی استعاره 
گرفته شده است. و خواهیم فت بلکه واضح و اشکار است که ترگ ولایت؛ سیب 
این آسیب‌ها می‌باشد. بلکه اصلاً تأویلش همان است. پس هیچ بعید نیست که هر 
جا مناسب باشد, عنت را به ان تاویل نماييم. 
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آعرج: معنای ظاهری اش لنگی پا است. و شاید از آن چه در «اعمی» و 
مر يض #4 می‌آید و در «یکم» و «صم» و امثال آن هم گذشت. بتوان استفاده گرد که 
تأویل اعرج - در صورت مناسبت - جاهل مردّدی است که از تلاش در کسب 
معرفت حق ائمه علیهم السلام و فضائل انها عاجز است و نمی‌تواند به حق پرسد. 
توضیح این معنا در «ارجل» و «مرض» آمده است. پس تأمل کن. 

معارج: و آن چه معنای عروج را می‌رساند. در نهایه گوید: از اسامی خداوند 
ذوالمعارج است. معارج یعنی پله‌ها که مفرد آن مَعْرج است و معراج -به کسر میم - 
مفعال از عروج یعنی صعود و بالا رفتن. و گویی وسیله بالا رفتن می‌باشد. در 
«درجات» و «وسیله» و نیز تاویل امثال اینها خواهد امد که می‌توان در صورت 
مناسبت - معارج را به اتمه علیهم السلام و ولایت انها تأویل نمود. زیرا به وسیله 
این ولایت انسان به بالاترین مراتب علم و عرفان و تقرب و ایمان و رحمت و 
رضوان می‌رسد. بلکه همین است که انسان,زایه دورترین درجات بهشت مي‌رساند. 

عوج: به کسر عین. به معنای کجی و آتحراف و ضد استقامت و اعتدال است. 
لذا به انسان بد اخلاق یا متحرف در کین اعوح گویند. در تأویل «استقامت» و 
کلمات هم معنای آن, مباحثی خواهد امد که دلیل بر تاویل انها به ولایت و تمسک 
به ولایت ائمه علیهم السلام و امثال آن می‌باشد, تأمل کن و بدان که عوج, خلاف 
آن است یعنی به‌معنای ترک ولایت و تمسک به باطل و مخالفت پا خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشد. تأمل کن. 

عبادت: و معبود و عابدون و کلمات هم معتای آن مانند أعبدواء یعیدون و امتال 
آن. بدان که عبادت در لغت, پیروی و سرسپردگی و خضوع و تذلل را گویند. 

در کافی نیز از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود؛ عیادت یعنی 
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اطاعت و بیروی. بس هر کس اطاعت کند. عبادت کرده است. (ادامه روایت». در 
پاپ سوم فصل اول از گفتار اول. و نیز در باب هفتم فصل اول از همین گفتار سوم 
روایات و مباحثی کامل در این معنا و بیان دلیل آن ذکر گردید. از جمله روایتی که 
در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: عبادت, رکوع و سجود 
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نیست. یلکه اطاعت از مردان است. هر کس در معصیت خدا از مخلوقی پیروی کند. 
او را بر ستیده است. 

و روایتی در کافی از امام باقر علیه السلام تقل کرده که فرمود: هر گس به 
سختگویی کوش فرا دهد او را عبادت کرده است. افر آن گوینده از خدا می‌گفت, 
شنونده خدا را عبادت کرده و اگر از شبطان می گفت. شنونده هم شیطان را پرستیده 
است, 

خلاصه دلالت روایات بر این که مقصود از عیادت و اطاعت خدا تبعبت در 
امر ولایت و اطاعت پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه عليهم السلام و تعبّد نسبت په 
خدا با این اعتقاد و روشی مي‌باشد که از طرف انها معرفی شده - چنان چه به طور 
واضع در اطاعت گذشت - ظاهر و واضم است. 

در تفسیر امام عسکری علیه السلام ذیل «اعبدوا رکم" [پرورد کارتان را 
عبادت کنید] آمده که یعنی ان طوزی پروردگارتان را اطاعت کنید که خودش فرمان 
داده. یعنی معتقد باشید که خدایی جر ال نیست. شریکی ندارد. عادل است و ستم 
نمی‌کند و محمد صلی الله عليه و اله بنده و فرستاده اوست و ال محمد علبهم السلام 
از خاندان همه پیامبران برترند,و.علی عليه السلام از همه ال محمد برتر و افضل 
است. و در جای دیگری فرمود: یعنی با بزرگداشت و اطاعت از محمد و علی و آل 
علی صلوات الله علیهم و تمسک به آنها و ولایت آنها خداوند را عبادت کنید. از این 
رو در رواياتي که بعضی از ان در باب هفتم مذکور و بعضی دیگر در غير آن 
کذشت. آمده است که تأویل عبادت خداء ولایت على عليه السلاع و قبول امامت و 
خلافت او است. و در امالی و غیر آن از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده که 
ضمن حدیثی فرمود: محبّت على عليه السلام. عبادت است. بنابراین مخالف آن, 
یعنی عبادت هوای نفس. شیطان, بت‌ها و غیره همگی عبارت است از ترک ولایت 
و تبعیت از خلفای جور و پیروان آنها و تعبّد به اعتقاد و روشی که از آنها رسیده 
است. جنان جه بارها در «اتباع» و «طاعت» و «شرک» و غیره ذکر کردید. و در 
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«عصیان» و غیر آن هم خواهد آمد. با این که مباحث ذکر شده در مقدمات قبلی و 
اینجا برای کسی که اهل حن‌جوبی باشد کافی است. شاید حدیث مفضل را در باب 
جهارم از فصل اول از گفتار اول گذشت. به یاد پیاورید که تصریح داشت: ولایت 
دشمنان ائمه علیهم السلام مانند عبادت بت‌ها است و کسی که با انها دوستی کند 
مانئد آن است که بت‌ها را پرستیده. و این دشمنان. معپودائی سوای خدا و متجاوز از 
حدود و احکام خداوند هستند. (ادامه روایت). 

و مقصود از کلام پیامپر صلی الله علیه و آله که فرمود: قیامت نشود تا وقتی که 
گروه‌هایی از امّتم بت‌پرست شوند. همین است. همچنین از مهم ترین شواهد این معنا 
روایاتی است که در تأویل انوا بت‌ها و شیطان و برادرانش, به دشمنان اهل بیت 
علیهم السلام وارد گردیده است. 

در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ذیل «اَفْخسبٌ این 
کفروا آن یتخذوا عبادی من دونی آولیاء»" [آبا,کسانی که کفر ورزیده‌اند پنداشته‌اند 
که (می‌توانند) به جای من بندگانم را بنزپزست بگیوند] از قول امیر مومنان علیه 
السلام فرمود: یعنی خلیفه اول و دوم و پیروانشان که انها را سوای خدا به عنوان 
ولی بر گزیدند و می‌بنداشتند که با دوستتي این دو نفر از عذاب خدا تجات می‌یابند. و 
دلیل کفرشان, محبت این دو نفر بود. بنابر این تحقیق و توضیح. ایرادی ندارد که هر 
جا په انحاء مختلف. دستور داده شده که خدا را عپادت کنید. مطابق ان جه گر 
کردیم تأویل گردد یعنی مطلب را به اطاعت ائمه علیهم السلام ربط و ارجاع دهیم, 
و هر جا تھی و توبیخ از عبادت غير خدا امده, به مخالفت ائمه علبهم السلام و 
تبعیت از دشمتان ائمه عایهم السلام تأویل کئیم و معبود عير خدا را یه خلفای جور 
و دشمنان ائمه علیهم السلام و علمای مخالفین. به‌خصوص اولی و دومی تاویل 
نماییم. از آن چه ذکر شد برای خواننده محترم واضح می‌گردد که تأویل خداپرستان, 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان هستند و مقصود به بندگان مورد مدح در قران کریم 
- چه بهاصورت مفرد و چه به صورت جمع- آنها می‌باشند. و در مقابل اين, مومنان 
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به مخالفان از بزرگانشان گرفته تا پیروان آنها هستند. اما مواردی را که به‌طور مطلق 
وارد شده و مقید به مدح و مذمت نیست. شاید بتوان به اقتضای مقام به هر کدام از 
این دو حفت اویل نمرت علا وق که در مقایل سر امه پاشد که ناویل آن هر 
انسان خوب و کسی است که از اسارت شیاطین آزاد شډه با مراجعه به تاویل 
لاحر 4 که در توضیح آن اعد و توضیحات بیان شده در «اسبر» می‌توان آن را 
تأویل کرد. در بعضی روایات به آن چه که ما گفتیم به طور واضح تصریح شده 
است. چنان جه در کنز القوائد از امام صادی عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«إن فى هذا اغا رم غابدین» [به راستی در این (امور) برای مردم عبادت پيشه 
بلاغی | حقیقی) است]" فرمود: قوم غابدین؛ شیعیان ما هستند. و در همان کتاب از 
ان حضر ت روایت کر ده که در سیر یا عیّادی الّذین : أسرفوا»' آابي بندگان من که 
بر خویشتن زیاده روی روا داشته‌اید] فرمود: به خدا قسم. خداوند غیر از مخالفان ما 
را در این آیه قصد نکرده. و افشلمام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: هبل 
عباد مُکُرمُون»" و با دسیف تالکش که سینه خود اشاره کرد و گفت: «لاْسنبقونه 
القول»ا (که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند] 

و دز «فس» دلیل. تأویل «عیادی» در قران به محمد صلی الله عليه و اله و 
اهل بیت علیهم السلام او ذکر گردید. در «هون» هم دلیل تأویل «عباد الرحمن» به 
ائمه علیهم السلام را بیان خواهيم کرد. و در «صالح», دلیل تأویل «عباد ال 
الصالحین» به قائم عليه السلام و یارانش گذشت. و امثال ان زباد است. 

در بعضی زیارات می‌خوانیم: «أتتم العابدون الحامدون» [شمایید پرستندگان 
ستایش‌گر) و در بسیاری از زیارات آمده است: «نتم العباد المکرمُون» (شمایید 
بندگان اکرام شده) . پس تأمل کن و غافل مشو. ۱ 
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معدودة: مفرد و جمع و سایر هم خانواده‌های آن مثل عدة در «آید», دلیل 
تأویل ایام به ائمه علیهم السلام گذشت. پس بطن و تأویل «ایام معدودات» آنها 
می‌باشند. همچنین تأویل آن و امتال آن مانند عدّه و عادین و غیره - در موارد 
مناسب - به ائمه علبهم السلام و مسائل مربوط به آنها صحیح است. پس تأمل کن. 

عضد؛ به معنای بازوی دست است, و به معنای کمک و قدرت هم به کار رفته. 
شاید بتوان آن را به تأْویلی که در «ید» می‌آید تأویل کرد. زیرا در جهات مختلف 
با هم مشترکند. تمل کن. ۱ 

عقرد: و تعابیری که مشتمل بر این کلمه است مانند: «عقد البيع» «عقد حیل»؛ 
«عقد هد «عقد شلات و قیت» و «عقد ضمانت». در سوره مبارکه مائده 
می‌فرماید: «أوفوا | بالفود»" [به قراردادهای (خود) وفا کنید]. قمی در تفسیر خود 
در ذیل این آیه از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: : رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در ده جای مختلف, پر خلافت علی عليه السلام با مردم. عهد و پیمان 
بست. انگاه خدارند این ايه را ناژل فزمود, يعن رعقد و پیمان هایی که در مورد 
علی علیه السلام بر شما نازل گردید. و از آن چه در عهد و یمین و میثاق می‌آید. 
معلوم می گردد ائمه علیهم السلام:کسانی هستند که ایمان. به آنها گره خورده و بر 
ولایت آنها عهد و میتاق‌هایی گرفته شده. جتان چه در باب‌های فصل دوم از گفتار 
اول و به خصوص باب چهارم آن نیز به طور مفصل گذشت, پس این گونه تأویل در 
مواردی که از این قبیل در قرآن وارد شده صحیح می‌باشد. تأمل کن. 

عمد: جمم عمود و گفته شده جمم عماد است, و آن چیز است که یک چیز 
دیگر با ان قوام و ثبات می گیرد. عمود ضمه. معروف و معلوم است و بارها توضیح 
داده شده. چنان چه در روایات کتاب کافی و غیر آن آمده که بیامبر صلی الله عليه و 
اله و ائمه علیهم السلام. ستون‌های آسمان‌ها و زمین و میخ‌های زمین هستند و قوام 
و قات اسمان و اهن به آن بزر‌گواران می‌باشد. پس در موارد مناسب تأویل 
«عمد» به آنها و ولایت آنها صحیح است. پس تأمل کن. 
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مسل یبد 


عند: به معنای ظرفیت است. در عباراتی از فران أن مانند. «ما عند الله و 
هم معناهای آن و الین عند ریک و امنال آن. در روایت است که تأویل 
«عتداه», ولایت می‌باشد. چنان چه در روایت جابر از امام باقر علیه السلام آمده 
که در تفسیر فوا عند للم خر وابقّی»' [آنچه پیش خداست بهتر و بایدارتر است" 
فرمود: بعنی ولایت علی عليه السلام و اوصیاء از فرزندان او که نرد خداوند است. 
همچنین روایت شده که تاویل «الذین عند ریک» [کسانی که نزد بروردگار تو 
هستند] بیامپران و اتمه علیهم السلام می‌باشند. همچنان که تفسیر قمی از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که ذیل «إن الّذین عند ریّک» [به یقین کسانی که نزد 
پروردگار تو هستند] فرمود: بعنی پیأمبران و اتمه علیهم السلام از عبادت او سر باز 
نمی‌زنند و تکبر نمی‌کنند. بنابراین, تأویل غير این دو مورد که از همین قبیل باشد به 
این صورت صحیح است. همچنین تأویل مقابل و مخالف آن به ولایت دشمنان امه 
علیهم السلام و تمسک به آنها و امثال آن صحیح می‌باشد, مانند «ما عند غیر الله» و 
امثال آن چون «ما عتدکم ینْد» [آنچه پیش شماست تمام می شود] و غیره. 

عنید: و هم خانواده‌های آن. در لخت به معنای معارض و مخالف است؛ و در 
روایات تأویل به منکران.ولایت علی عليه السلام شده, چنان چه در کتاب فضائل 
علی علیه السلام و غیر آن از این مسعود روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله عليه و 
آله در فضائل على علیه السلام فرمود: در آیه اليا فی جهن کل کار عنید»' [هر 
کافر سرسختی را در جهنم فرو افکنید کافر کسی است که منکر نبوت من شود و 
عنید. منگر ولایت على و عترت أو عليه السلزم است. و در زیارت علی عليه السلام 
می‌خوانیم: کسي که با تو دشمنی کند. عنید حق است. و از امام باقر علیه السلام 
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روایت شده که فرمود: عنید کسی است که از حق روی بگرداند و بی‌شک «حق». 
ولایت علی علیه السلام است. پس تأمل کن. 

معاد: و برخی از تعابیری که مشتمل پر غود و اعاده هستند. زیرا برخی از این 
تعابیر. نیازی به تأویل ندارد. معاد هر چیز» محل یا زمان باز گشت آن است. در 
روایات امده که تأویل معاد در قران رجعت است. شمحنان که حشر و نشر و امثال 
آ ن فر مد انا بد رمت اویل شت آست 

در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل «لراذگ الی مَعَاد»" 
[یقیناً تو را به سوی وعده‌گاه بازمی‌گرداند] فرمود: معاد یعنی رجعت." و در بصاثر از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی او به سوی شما باز می‌گردد. 

و در غيبة نعمانی از علی عليه السلام روایت کرده که در توضیح این أيه 
فرمود: یعنی رجعت در دنیا. و روایت دیگر ئ شم در این سورد در فایده اخر از 
خاتبه خواهد آید. از آن جه ذگر شد می توان تاویل پیشتر هم خانواده‌های عود و 
اعاده را نیز کشف کرد, همجنان که در شرح واه »بدء» برخی از ادله تأیید کننده ان 
گذشت. پس تاأمل کن. 

عاد: قوم هود نبی عليه السارع و از فرزندان عاد وریدر «شدید» و «شداد» 
بودند و پس از قوم توح عليه السلام ظهور کردند. هود عليه السلام قوم خود را به 
توحید و اقرار به ولابت محمد صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام دعوت کرد 
ام آنها تیذیر فتند. خداوند هم به وسیله باد هلاکشان نمود. گفته شده که دو فوم عاد 
بوده. یکی عاد آدم و یکی عاد هود و اولی همان است که خداوند فرموده «عاداً 
الأولی»" [قوم عاد اول] که ان‌شاءاله حالات آنها در سوره اعراف و سوره هود و 
غیره خواهد آمد. و شاید پتوان گفت که بنی‌امیّه در این امّت» شبیه عاد. و شدادشان 


معاويه و پسرش بو دند زیر سلطه و فشار زیادی بر مردم داشتند. که در اين سو ر بسا 
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باد هلاک‌کننده آنها هم در ابتداء قیام سفاح و لشکرش بود و در آینده هم قیام قائم 
علیه السلام می‌باشد که «جنداق الاعظم» است. چنان چه در تأویل «ریح» و 
«لمود» گذشت. تأمل کن. خداوند داناست. 

عهد: و هم خانو اده‌های آنها: مانند «عهدنا» و غیره. عهد در لفغت به معانی 
مختلفی آمده, از جمله وصیت. پیش افتادن در مورد چیزی, فسم. امان, دمه زمان, 
وفا, حفظ حرمت. ضمانت و غير آن. 

در قران کریم به بیشتر این معانی و نیز به معنای امامت و ریاست آمده است. 
چنان چه آیه «لاً نال عَهّدی الظالیین» [پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد] به این 
معنا تصریح دارد. در مجمع البیان و غير آن از امام باقر و امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که در توضیح این ايه فرمودند: عهد در اینجا امامت است. 

و تأویل عهد و عهدالله و امثال آن در بیشتر مواضع از قرآن بلکه در همه 
موارد. به عهد ولایت و این که خدأوند در روز میثاق همین عهد را از بندگان و 
پیامبران قرفت در روایاتِ فراوان اس 

همین طور تاویل آن.به عهدی که پیامبر صلی اله علیه و آله در روز غدیر و 
غیر آن از امت گرفت» ینان چه از توضیحات ذکر شده در باب چهارم فصل دوم از 
گفتار اول معلوم گردید و از توضیحات «ایمان» و «میثای» هم معلوم ۹۳۹ شد. 

در پنسا بعشی شوآهد را نیز ذثر می کنیم تا مقصودمان کاملا واضح گردد: در 
تفسیر امام عليه السلام ذیل «ینقَضون غهد اللّه»" [پیمان خدا را پس از بستن أن 
می‌شکنند] آمده که فرمود: یعنی عهدی که خداوند به ربوبیت خود و ثبوت محمد 
صلی الله عليه و آله و امامت علی عليه السلام و بهشت رفتن و کرامت شیعیان او از 
آنها گرفت, و «من بَعْدٍ میثاقه» [پس از بستن آن] یعنی تحکیم و تأکید آن عهد. و در 
فا ی د ن بعهُدهم اذا عاهدوآ» [و آنان که چون عهد بندند به 


1- بقر ۲/۶ ۲ ۱. 
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عهد خود وفادارانند] فرمود: از بزرگ‌ترین و مهم ترین پیمان هایشان این بود که 
علیشان را در مورد ۲ تب که خداوند شرپفشان داشته مخفی نکنند و 
نام‌های شریف را بر افراد مقصر. اسرافکاران, گمراهان و گمراه کتندگان تگذارند. 

و در کنزالفوائد از ام م صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «أوفواً 
بالعهّد ان هد گان صنوول» آبه بیمان (خود) وفا کنید زیرا که از پیمان برسش 
خواهد شد] فرمود: یعنی عهدی که پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت به دوستی ما و 
طاعت امیرمومنان علیه السلام از مردم گرفت که با علی علیه السلام مخالفت نکنند 
و از او جلو نیفتند و رحمش را قطع ننمایند و به نها اعلام فرمود که در مورد این 
عهد و نیز در مورد قران, باید جواب پس بدهند. در کشف الغمه از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده که در تفسیر «یوفون بعَهّد الله ولا ینقضون المیّاق»" [به پیمان 
خدا وفادارند و عهد (او) را نمی شکنند] فرمود: يعني ؛ عهدی که در روز غدیر از آتها 
در دین به ولایت علی عليه السلام گرفته شد. 

در تفسیر عیاشی از آن حضرت وایت کزد. که در توضیح «أوفواً بمهُدی 
آوف بقهدکم»" [به پیمانم وفا کنید تا له _پیماتتان اغا کنم] فرمود: یعنی به ولایت 
على عليه السلام وفا کنید تا من هلت موکد بهشت به شمابوفا تمایم۲ 

و در روایت ابویصیر از امام صادق عليه السلام آمده که در تضیر «إلًا من اتخ 
عند الرخمّن یاه [جز آن گس که از جانب (خدای) رحمان پیماتی گر فته است 
فرمود: یعنی مگر کسی که به ولایت علی عليه السلام و ائمه علبهم السلام يعد از او 
معتقد باشد که عهد نزد خدا همین است. 

و در کنزالفوائد و غیر آن از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: عهد. و 
ذمّه خدا, ما هستیم, هر کس په عهد ما وفا کرد به عهد و ذمه خدا وفا کرده و کسی 


ات اسراه ۳۴ 

رعش ار ۲, 

۳۲- بقره /۴۰. 

۲- تفسیرعیاشی» ج ۰۱ ص۴ حدیث ۳۰. 
لا - مریم ,۸۷ 
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که عهد ما را بشکند. عهد و ذمه خدا را شکسته. (ادامه روایت). در «میثاق» و غير 
آن هم روایاتی خواهد أمد. اما در «صدق* دلیل این که آیه «رجال e‏ ا 
عاهدوا الله غَلیْه»" [مردانی‌اند که به آن چه با خدا عهد پستند صادفانه وفا کردند| 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان به ائمه و شیعیان ایشان. اشاره دارد. ذکر شد زیرا 
ایشان بودند که به عهدهای خداوند وفا نمودند که پررف ترین ان ولایت است. در 
«خیر» نیز دلیل این که ائمه علیهم السلام ريشه هر خیری هستند و از فروع آنها هر 
عمل خیر و نیکی منشعب می‌گردد. ذکر شد که یکی از اعمال نیک هم پیمان 
تا کے ا بسن ویلبد آن چا گردیم در مارد اتی ارا تاره 
و خداوند. هدایت کر است. 

عبرة: و اعتبار و هم خانواده‌های ان مانند فاعتبروا, عبرت اسم مصدر از اعتبار 
است. عبرت عبارت است از موعظه و پندی که ائسان می‌گیرد و در موارد دیگر آن 
را به کار می‌بندد. 

در یکی از زیارت‌های امام سین علیه السلام می‌خوانيم: «خداوند تو بدر 
جد مادر و فرزندانت را عبرنی برای صاحبان خرد فرار داد». یعنی اهل عقل. از 
فضل و علم و شکرم مالو میت و شهادضر شما پند بگیرند و بر پستی دتیا واقف 
گردند و بفهمند که محل قرار و ارامش و جایگاه خویان در اخرت است. 

و مخقی نماد که آن حضرت خود عین و اصل صاحپان خرد است. حنان جه 
خواهد آمد. و معلوم است که حقیقت عبرت نیز نزد آنها است. در کافی از علی داد 
السلاع روایت کرده که ضمن حدیثی در توصیف اسلام فرمود: خداوند اسلام را 
عبرتی برای پند گیرندگان قرار داد. و تأویل «اسلام» ذکر گردید. بنابراین شاید 
بتوان همین تأویل را در موارد مناسب. ذکر کرد. پس تأمل کن. 

معذرت: و عذر و اعتذار. معنا عدر معلوم است. در سوره توبه, روم و مومن 


و یر ه خواهد آمد که تأویل أن مربوط به منافقان و عذر آوردن انها در امر ولایت 


1 از اب ۲۷ . 
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است. پس بصداق «معذرون ۱ | عدر آورندگان] و کسانی که در باطن عذر 
می‌آورند. آنها می‌باشند و عذرخواهی‌شان مربوط به رفتارهای زشتی است که در 
سقیفه و سایر مواقع از خود بروز دادند. در «زینت» موّید آن ذکر گردید, تأمل کن ۳ 
غافل مشو. 

تعزیر: و هم خانواده‌های آن, مانند عزروه و عزه. اصل تعزیر» منع و جلوگیری 
است. و مقصود از آن در قران دفاع از پیامبران و تکریم و تقویت آنها می‌باشد. و 
وأضح است که مي توان آن را در ارتباط با ولایت و تقویت اهر ائمه علیهم السام ر 
شیعیان و دفاع از آنها و دیتشان تأویل کرد. تأمل کن. 

عزیر: یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل است. مانند قائم عليه السلام از قوم خود 
غائب گردید. حالات او ان‌شاءاله در سوره بقره خواهد آمد. اما تستک و دعوت 
مردم به اهل بیت علیهم السلام توسط او, چنان که بارها گذشت و باز هم خواهند 
آمد, ظاهر و اشخار است. 

عُسر: و عسری, به معنای سختیو حلاف سر است. در «یسر» دلیل تأویل 
ان (عسر) په دوستی و ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام و اولی و دومی و تأویل 
غسری به شر و آتش جهنم خواهد م و نین,آنجامیآیش که مر و شر برای کسی 
است که محبت علی و اوصیائش را ندارد. مقداری هم در این رابطه در «ضیق» 
ت شو ضا د ا کد 

عشیره: و آن چه به معنای معاشرت است. عشیره انسان, قوم اویند و عشیره 
پیامبر صلی الله علیه و آله در حقیقت, علی و فرزندان پاکش علیهم السلام می‌باشنده 
چنان چه در سوره مجادله و غیر آن خواهد امد. اما معاشرت ممدوح و پسندیدهه. 
همان رفت و آمد و نشست و برخاست موّمنین با ائمه علیهم السلام و با یکدیگر 
است, و معاشرت مذموم به عکس آن مي‌باشد. تال کن تا تأویل آن را در هر 
موشعی بفهمی. خداوند هدایت می گند 


٩۰ توبه‎ -۱ 
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عشر؛ یعنی عدد ده. در «شهر» و غیر آن دلیل تأویل دوازده ماه (ائنی عشر 
شهرا) به دوازده امام بیان شد. در سوره نج هم دلیل تأویل «لیال تشر" | شب‌هایی 
دهگانه] په ائمه عليهم السلام از امام حسن مجتبی عليه السلام تا امام حن 
عسکری علیه السام ذکر گر دید. شاید آن تاویل‌ها را در موارد دیگر هم بتوان پیا ده 
گرد و خداوند. | فاه است. 

عصر: در لغت» روزگار و برهه‌ای از زمان و نیز بعد از ظهر را گویند. در سوره 
عصر به تقل از کتاب کمال‌الدین خواهد امد که امام صادق عليه السلام فرمود: #و 
العصر» , عصر قبام قائم عليه السلام است. اما اعصار به معنای باد. و معصرات په 
معنا آپر می‌باشد, که تأریل ان دز تریح * و لاسا ب 4 کشت 

عقر: و آن چه مشتمل بر این کلمه است. در لغت به معنای حرج و زحمت 
ا خداوند. تعبیر عفر نأقه 4 ;ا در چند موصعم 1 قران ددر قر هو ده اس تاویل 
«ناقه» در توضیحات آن در ارتیاط,با شهادت علی علیه السلام بلکه قتل هر کدام از 
ائمه علیهم السلام خواهد امد پل بیندیش. اما «عافر» به معنای عقیم است که در 

رخ می وید وات » تعن قصد کید و زیارت نمود. عمره. زبارت خانه 
خدا به همان روش معلوم لدد وات اة که تأویل عمره, پیامیر صلی اله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام هستند و عمره از آنها نشات گرفته. و خود پیامبر 
صلی لله علیه و اله عمره را به جا اورد و توسط خود ان حضرت و ائمه علیهم 
السلام اعلام و به مردم تعلیم داده شد. دلیل آن در باب چهارم فصل اول از گنتار 
اول و غیر آن نیز گذشت. اما در «صلاة» و عبادت‌های مانند ان مباحثی بیان شد که 
از آنها برمی‌اید. می توان عمره را بر معنای متعارف یز حمل کرد. البته به پیوست 
ولایت و اطاعت ائمه علهم السلام و گرفتن احکام از آنها, هر کسی در مطالبی که 
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از تفسیر امام علیه السلام در مورد «صلاة» ذکر کردیم تأمل نماید. این معنا را درک 
خواهد گرد. 

معمو ر : و ان جه معنای «عمارت» را می‌رساند. عمارت به معنی آبادی و 
مقابل آن شراب است. در بعضی زیارات می‌خوانيم: دابا البیت المعمور» (ای خانه 
آبادا, که شاید مقصود آن است که ائمه علبهم السلام از خانه نبوت و امامت. 
عصمت و طهارت می‌باشند که به هر خیری در دنیا و اخرت اباد گشته. 

در وصیح «بیت» مقداری در مورد آين معنا بحث کردیم. و در سوره طور م 
بیت هدن خواهد امد که در اسان است و تأویل آن پيامیر صلی اله علید و أله 
ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان می‌باشد. بناہراین مي‌توان - در موارد مناسب - 
عمارت را در مقام مدح به عمارت (ساختمان) معنوی تأویل کرد یعنی انجام خیرات 
و امثال آن همراه با تمسک به ولاپت که موجب رهایی از اتش است و در مقام ذم 
به عکس ان صادق است. 

عمر: و هم خانواده‌های آن. عمر 2 که هم به ضم عین هم به فتح عین و هم به 
شم عین و میم خوانده شده - مدتلزففسی را-گویند . شاید استعمال آن از این 
جهت بوده که بدن در این مدت موو (اباد) است. در «حیات» دلیل این که زندگی 
وافعی, معرفت ائمه علیهم السلام است که موجب حیات ابدی می‌گردد. گفته شد. 

بنابراین عمر واقعی و قابل ستایش, ان است که در راه بقا و تقویت ان حیات 
صرف شود و زمانی است که در ان مسجد پاک روح و جسم پاکی که حکم ظرف 
برای آن را دارد. اباد گر دد, و عکس أن تأویلی په عکس دارد. موید ان در «ارذل» 

تشجز: و هم خانواده‌های ان مانند معاجزین: اعجاز, عجوز و غیره. بدان که 
عجر که بنا بر لغت فصیح‌تر بر وزن رَجل است. امّا به سکون جیم نیز تلفظ شده - 
آخر و دم را گویند. جمع آن اعجاز می‌باشد, و اعجاز نخل. ریشه‌های ان را گویند. 
عجوز به ضم عین به معنای ضعف و با فتح غین به معنی پیرزن است که جمع آن 
عجائز می‌باشد. می‌گویند «اعجزه الشی»» یعنی آن چیز را از دست داد. و عجز - به 
سکون جیم - به معنی عدم توانایی است. 
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و معجزه آن است که خصم را در هنگام مبارزه طلبی عاجز و ناتوان سازد. 
«عاجّز فلان» یعنی رفت و کسی به او نرسید. و «عاجز فلائا» یعنی با او مسابقه داد 
و او را ناتوان گذارد و از او جلو زد. بیشتر این معانی در قران کریم آمده. از جمله 
«معاجزین» که دو سوره حج و غیر آن است و به معنای کسانی است که مانم انبیاء 
و اولیاء می‌شوند و با آنها نزاع می‌کنند تا نسبت به فرمان خداوند ناتوانشان سازند, 
و یا معاندینی که مسابقه می‌دهند. و یا بدین معناست که آنها گمان می‌برند ما ر 
ناتوان خواهند کرد و به هر تقدیر می‌توان معاجزین و امتال آن را به کاری که 
دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان‌شان با آن بزرگواران نمودند تأویل کرد که با آن 
رفتارها می‌خواستند انمه علیهم السلام را تضعیف کنند و سرجای خود پنشانند و با 
گرفتن قدرت و قوت از آنهاء نانوان‌شان سازند و اهدافی از این قبیل, تا حدی که 
اقدام به سلپ اعتقاد مردم نسبت په علم و فضل و کمال حضرات نمودند. اما اصلا 
کاری از پیش نبردند و فقط در طأشر به اهدافشان دست يافتند. 

تامل کن و از امکان اویل عجوزی در مقام مذمت - به فلان زن غافل مشو 
چنان چه از توضیحاتی که در «غابرین» و غیر آن می‌آید واضح خواهد شد. و شاید 
بتوان ان را - در مقام دح که.همسر جناب ابراهيم - صلوات‌اللهعلیه است - په 
حضرت خدیجه که رضوان خداوند بر او باد - تاویل گرد. زیرا این دو ژن در 
بسیاری از صفات به هم شباهت دارند. حتی در خرج کردن اموال‌شان و این که 
همسر | پراهیم عليه السلام مادر اثبیاء بود و حضرت خدیجه مادر اوصیاء. نامل کن. 

عزت: در «دلت»؛ تأویل عزت. عزیر و هم خانواده‌هاي آن چون یعز و غير را 
به اندازه کافی ذکر نمودیم. به همانجا مراجعه کن و از تأییل عزت خداوند په این که 
غالب است و نسبت به آن چه برای اولیائش یعنی پیامبر صلی اله علیه و آله, ائه 
عليهم السلام و پیروانشان و نیز برای دشمنان انها اراده کند قدرتمند و قوی است. 
غافل مشو. 

عزی: نام بتی است. در «لات» دلیل تأویل عُزی به خلیفه دوم خواهد آمد, در 
توضیح «اصنام» هم گذشت. امّا عزی فقط در سوره مبارکه نجم آمده است. 
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عدس: از حبوبات معروف است. در سوره بقره عدس‌ها» آمده که در پحتث از 
(بصل » تو ضیح داده شد. 

عیسی: در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول ذکر گردید که دلیل نأمیده شدن 
پیامبران اولواالعزم از ان جهت بود که عزم بر اقرار ولایت داشتند. همجنین دلیل این 
که خداوند تعالی تنها از این جهت عیسی علیه السلام را ایه‌ای برای جهائیان قرار 
داد که به نبوت پیامیر خاتم صلی الله علیه و آله و ولایت على عليه السلام اقرار 
کرد. 

در لابلای میاحت کتاب رواپاتی خواهد امد به این مضمون که جناب عیسی 
علیه السلام هنگام اظهار معجزات خود مانند زنده کردن مردگان و غیره به پیامبر 
خاتم صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام وسل می‌جست و آنقدر په أن 
حضرات متوسل شد تا خداوند به سوی خود جذبش فرمود و از قتل نجاتش داد. 

در سوره میارکه صف. دلیل بشارت ضریح او به پیامپر صلی اله علیه و آله 
خواهد آمد. در سوره مبارکه زخرف اا دال شبّاهت علی علیه السلام په عیسی 
عليه السلام خواهد آمد. که روایات دراین قبیل معانی بسیار است. 

عرش: در لفت جند معنا دارده از جمله. تخت بادشاه, عرت» استحکام اهر : بایه 
و رکن یک چیز, قصر و سقف خانه, و جمع آن عروش است. عرش قوم» رئیس قوم 
و کسی است که امور انها را تدبیر می‌نماید. 

یُعرشون یعنی بنا می‌کنند. و معروشات یعنی بلند شده و بالا رفته. گفته می‌شود: 
«عرض‌الکرم» داربست درخت انگور, یعنی آن را روی چوب یا مانند آن گذاشت تا 
بر آن قرار گرفته و امتداد یابد. اسم فاعل آن عرش است. معنای عرش اله معروف 
است. ۰ 

در روایات زیاد آمده که تأویل عرش, علم است که ائمه علیهم السلام حاملان 
و صاحبان آن هستند. جنان جه بعضی از آن روایات در «حامل» ذکر گردید. در 
روایت جابر از امام باقر عليه السلام آمده است که در تفسیر «لْذْین یخملون العّرش 
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ومن خوله» [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها که بیرامون آنند] 
فرمود: یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیاء بعد از او که از علم خداوند 
اگاهند. (ادامه روایت). 

هنچنین در بعضی روایات آمده که تاویل آن ملگ و حکومت است, ماق 
روایثی در کتاب توحید از امام صادق عليه السلام که در تفسپر رب ات 
ُعظیم» [پروردگار عرش عظیم] فرمود: یعنی ملک عظیم. از بعضی روایات هم بر 
پاد که گنهن د ا ع جیز غیر از خدا (ماسوي اله) به کار رفته 
ا 

و در #شراب» دلیل تاویل «مایعر شون » به موالي (بر دگان ازاد شده)اء فرزندان 
و بردگانی که خدا و پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علبهم السلام را دوست دارند. 
بیان گردید. 

مؤلف گوید: در آیةالکرسیاز بیان تأویل «کرسی» به ائمه علیهم السلام. 
استفاده مي‌کردد که می توا اک عر ۶ا کو آرزویی که شیعیان فرمالبردار نسیت په 
پيامبر صلی اله علیه و الل و ائمه مایا السلام داشتند. تأوپل نمود. که بعضی از 
معانی لغوی هم این معتا زا تأئید می‌کند. پس بیندیش. 

معیشت: و هم خانواده‌های آن مانند «عيشة». مقصود از آن خوردئی و 
نوشیدنی و امثال آن است که برای ادامه حیات لازم است. جمم ان معاش می‌باشد, 
این کلمه در قران هم در مقام مدح امده مانند «عبشة راضیة» و هم در مقام مذمت 
بانتد «معيشة ضنکا». و هم به صورت مطلق, یعنی نه بار مثبت دارد و نه منفی, 
مانند «معایش» و امتال ۳ در سوره طه دلیل تأویل یاه ضنکا» په مدقوع و 
کثافت‌هایی که دشمنان ائمه علبهم السلام در زمان رجعت می‌خورند خواهد آمد, که 
مي‌توان تأویل معیشت پسندیده به بهره‌مندی شیعیان از نعست‌ها در زمان حگومت 
أل محمد علیهم السلام و غیره را از آن استفاده نمود. 





۱- شافر ۷ 
آ- توبه/۱۲۹. 
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در «رزق» گذشت و در «مال» و غير آن هم دلیل امکان تأویل مهیشت به 
همان تأْویلی که در «مال» و هرزق» و اسال آن گفته شد خواهد آمد» زیرا در معتا 
با هم نزدیکند و همگی در مال بودن با هم مشترک‌اند. تأمل کن. 

اعراض: و هم خانواده‌های آن مانند معرضون, من أعرض و غیره. اصل اعراض 
دم تواجه به چیزی و ترک روبکرد پا گوش دادن په آن و منحرف شدن از آن 
می‌باشد, 

از روایاتی که تعدادی از آنها در «ذکر» و غیر آن گذشت, معلوم می‌شود که 
مقصود از موارد اعراض از خير در بطن قر آن مانند «من آعرض عن ذکری»" ۳ 
امتال آن. اعراضی است که مخالفان اهل بیت نسبت به امامت ائمه عله السلام و 
تسنک به آنها و پیروی از آنها در تمامی امور بروز دادند. 

همچنین در اعراض از غير خير مانند «واْین هم عن ار مغ رضون»" او 
آنان که از ببهوده روي گردانند] و امنال ان,یقشود اعراض شیعه از سخنان بی‌ارزش 
دشمنان و دست یازیدن به ائمه گمراه استچثانچه در «لغو» و غير آن خواهد 
آمد. 

عرض: به فتح راء (عرض) ب معنای میا ع و کال +است که تأویل «امتاع» در 
توضیحات مربوط به أن خواهد آمد. و عرض (به سکون راء) په معنای وسعت و نیز 
ابراز و اظهار یک چیز است. به هر حال در هر دو صورت نیازی به تأویل ندارد. 

اعراف: و تعارف و ساير کلماتی که مشتمل بر معرفت و علم و عرفان باشند. 
مانند «تعارفوا». «یعر فون» و امثال آن, بدان که «اعراف» جمع عرف ابه ضم عین) 
که روبروی آنسان است, «عرف الرملة» گویند. 

همچنین به معنایی که در «معروف» خواهد امد نیز به کار رفته, چنان چه در 


روایات مدخور در اینجاً 4 یل واه مغر وف بیان شلد است. عه اعر اف فعط در 


است که از یال اسب یا تاج خر وس استعاره شده است. از این رو به بشته تیه شنی 





۱- عله/۴۳ ۱۷۲ 
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سوره اعراف به کار رفته و تفسیر آن در همان سوره خواهد آمد که عبارت است از 
حصاری بين بهشت و جهنم. همجنین دلیل تاویل آن به ائمه علیهم السلام و این که 
اصحاب اعراف آن حضرات هستند. خواهد آمد. همان طور که در «رجال» هم 
گذشت. در خرائج از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: آعراف ما هستیم, در 
بهشت می‌ايستيم و تنها کسانی وارد بهشت می‌شوند که ما آنها را بشناسیم و آنها ما 
را بشناسند. ملف گوید: این که امیرممنان علبه السلام فرمود: اعراف ما هستیم یا 
از باب مجاز و به معنای پلندی درجه و مرتبه‌شان است. که در این صورت کلام آن 
حضرت که فرمود یارانمان را می‌شناسیم توضیح اين قسمت از آیه است که 
«یفرفون کل سیتافم» [هر یک (از ان دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند]. و 
ا برای بیان تأویل آعراف به معنای عرفان است, یمنی حضرات انمه لیم اسلا 
نک تک محیانشان را در دنیا و آخرت می‌شناسند. و همین طور آنها عارفان په 
خداوند هستند و نها به وسیله انها و شناخت انها است که می‌توان خداوند را 
در معانی‌الاخبار از علی تلیه الستلام-روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی اله 
عليه و آله فرمود: تو واو چیا یوران تو عارفانی هستید که ننها از راه شما است که 
خدآوند را می توان شناخت و عارقانی هستید که تنها کسانی وارد بهشت می‌شوند که 
شما را پشناسند و شما آنها را بشناسید. (ادامه روایت). 
همچنین در معانی‌الاخبار از علی عليه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی 
فرمود: سر کس مرا بشناسد و حقانیت مرا قبول داشته باشد. پروردگارش را شناخته. 
زبرا من وصی پیامبر خدا در زمين و حجت خدا بر بندگان هستم, هر کسی منکر 
این معنا باشد. خدا و پیامبر صلی اله علیه و آله را انکار کر ده است (ادامه روایت). 
در باب چهارم فصل اول از گفتار اول نیز دلیل این که هر کس امام را پشتاسده 
خدا و دين خدا را شناخته بیان گردید. همچنین در باب هفتم فصل اول از گفتار 
سوم بعضی از ادله تاویل معرفت خدا به شناخت امام توسط مردم هر دوره و زمان 
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با توضیحات کافی ذکر گردید. 

در «معروفب» نیز مطالبی در تأ بيد اين پیات خواهد امد. بثابر این تاویل شر جه 
که معنای معرفت را می‌رساند -در صورت مناسبت - به عطالیی از این قبیل صحیح 
است. تأمل کن و از ورود آن در بعضی مواقع به‌معتای ملق معرفت. غافل مشو. 

عرفات؛ سرزمین معروفی است که حجاح در ان وقوف دارند. به دلایلی که در 
#مشعر4 ذکر شد می‌توان آن را په پیامبر صلی اله عليه و آله تأویل کرد. پس 

اعتراف: و هم خانواده‌های آن مانند «اعترفوا» و غیره. در «اقرار» توضیحاتی 
بیان می‌کنیم که شاید بتوان تأویل اعتراف را از آنها برداشت کرد. چون در معنا با هم 
متحدند. تأمل کن. 

عرف: و معروف. معروف و همچنین عرف به یک معنا ضد منکر است. اصل آن 
از معرفت و عام است. یعنی چیزی که جزم اظاعت خدا معرفی شده چنان چه منکر 
یعنی چیزی که از دایره اطاعت خدا خارج اقبت کی این رو تأویل معروف و منکر 
در روایات. در ارتباط با ولایت و اطاعت. و طزفداری از ائمه علیهم السلام بیان 
گُردیده است. همجنین از انمه عليه یلام روایت شډه که مقصود از آمران یه 
معروف, آن حضرات هستند. زیرا گفتارشان گفتار خدا - که همان معروف است - 
می‌باشد. همجنین هر امام دستور به پروی از امام بعد از خود می‌دهد و از آن 
استفاده می‌شود کد مقصود از «قول معروف» نیز قول به امامت و ولیت اتمه علیهم 
السلام و اعر به ان است, 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که تقسیر باطن و 
تأویل «فلما جاء‌قم ما روا کفروأ بقع له عّی الکافرین»" [ولی همین که آن 
چه (که اوصافش) را می‌شناختند برایشان آمد اتکارش کردند. پس لعنت خدا بر 
کافران باد] فرمود: وقتی آن چه در مورد علی علیه السلام می‌دانستند, محقق گردید 
و برایشان پیش آمد, به علم شودشان کافر شدند. لدا خداوند پس از أن می فرماید: 
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«فلَعنَة الله عَلّی الْکّافرین» یعنی بنی‌امیه, که به معنای باطنی قرآن. کافر می‌باشند ' 

اا ھی ا ی رات می‌کند که وقتی امام صادق علیه 
السام به عراق آمد. در حیره منزل گزید. ابو حنیقه خدمت آن حضرت رفت و 
مسائلی را از ایشان پرسید. از جمله گفت: قربانتان شوم امر به معروف چیست؟ 
فرمود: ابوحنیفه. معروف در ميان اهل زمین. امير مؤمئان عليه السلام است. گفتم: 
جانم به فدایتان منکر چیست؟ فرمود: دو نفری که در حق او ظلم کرده و با ظلم و 
زور. آمارت او را گرفتند و پر گرده مردم سوار شدند. (ادامه روایت). 

در تفسیر آیه «التایبون العابدُون» [توبه کنندگان و عبادت کنندگان] تا 
«الآمرون بالَْفُروف والنافون عن مک [ اهر کنند گان به معروف و تھی کنندگان 
از منکر] خواهیم گفت که اینها صفات ائمه علیهم السلام | سست. و در بعضی زیارات 
می‌خوانیم: معروف. همان چیزهایی است که شما بدان امر کردید. در باب سوم فصل 
اول از همین گفتار سوم به نقلتازرکافی گذشت که معروف نسبت به امه علیهم 
السلام عبارت است از بيار ن فاا تام و#دعوت به بیروی از انها. 

در «عرف» دلیل تأبايا Ê‏ به استمرار ارتباط با امام و وصیت میآید. در 
«آعر اف» و : نیز «منکر» توضیحانی, در تأیید آن می‌آوریم. البته در هر موضعی, برای 
تاویل باید متاأسیت ان را مد نظر داشت. فقط خداوند است که هدایت می‌کند. 

عصف: یوم عاصف و ريح عاصف و امثال آن ند مر تبه در قران تحرار شده. 
در «ریح» یت و در «یوم» هم دلبل تأویل‌هایی و ال آمد که می توان تاویل 
عصف را یر از انها برداشت کرد. عصف په معنای گاه است. 

تعفف: و هم خانواده‌های آن. اصل عفت. خودداری کردن از چیزهایی است که 
جایز و سزاوار نیست. مانند نگهداری زبان از درخواست و کدایی و حفظ شکم از 
حرام و فرح از زئاء و پیداست که همه اینها ننها زمانی سود خواهد داشت که تمسگ 
به ولایث ائمه علیهم السلام در کتار آن باشد, پلکه تعقف حقیقی. خودداری لا 
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دوستی و پیروی دشمنان خدا و پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
نگهداشتن تن اعضا و جوارح از و پاری آنهاه بلکه خودداری از هر چیزی که 
ا و ۾ از این | Ry‏ ثابت نشده است. در «لباس» نیز در 
این مورد توضیحاتی خواهیم داد. تأمل کن. 

عاکف: مفرد و جمم و مترادف‌های آن, عکوف یعنی ماندن, نگهداشتن و 
اقاست. اعتعاف از همین واژه. مشنق شده است. در «طائف» توضیحات مفصلی ذکر 
شد که با تأویل عاکف مرتبط مي‌باشد. پس دیگر در اینجا تکرار نمی‌کنيم. اما از 
عوالی اللئالی از پیامیر صلی الله علیه و آله روایتی ذکر نمودیم که پیامبر صلی الله 


عليه و أله در راه عده‌ای را دید که شطرنج بازی می‌کردند. فر مود: «ما هذه الماثیل 


نی آنتم لها عاکفون»" [این تندیس‌هایی که شما بر آن کت اد چیست؟] از 
این روایت برمی‌آید که می‌توان این کلمه و نظایر آن را به همراهی و پیروی از اهل 
جور و حاکمان جور که از مخالفین اهل بیت عانهم السلام هستند, تأویل نمود. چون 
از سوی دیگر, تأویل قمار و بت و امثال"آن؛ همین خکام هستند. غافل مشو 
عتیق: معنای آن در توضیح «بیت عتینی» یعتی کعبه در سوره حج بیان شد 
کعبه را عتبق گوپند زیرا هیچ گاه در ملگ کسی نبو ده اهت. و کفته شده: یسی از 
غرق شدن محفوظ مانده زیرا قدیمی‌ترین خانه روی زمین است. در شرح وازه 
ابیت » دلیل تأویل بیت عتیق به ائمه علیهم السلام گذشت, یعنی آن حضرات شیج 
گاه تحت فرمان مخلوقی قرار نگرفتند و هیچ گاه به آنها امر نشد از دیگران اطاعت 
کنند. بلکه همه انسان ها مأمور به محبت و اطاعت از آنها گردیدند, ۲ انها ارپاپ 
همه انسان‌ها شدند. در «فقکگ» و «تحریر» تازیل «تحریر رقبه» (آزاد کردن گردن) 
و «فک رقبه» (باز کردن گردن) که هر دو په معنای آزاد کردن برده هستند. بیان 
شده است. الیته لفظ «عتق» در قران ثیامده است. غافل مشو, 
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علق: و علقه به معنای خين بستهای است که از نطفد منعقد شده. درست 
می‌شود. در «دم» اخون) توضیحاتی آمده که در موارد متناسب تأویل عل از آن 
فهمیده می‌شود. در «فعره» و «نعطفه» نیز مواردی در تأیید ان خواهد. امد. 

عنی: مفرد و جمع أن در قران به کار رفته و در بیشتر موارد به جای «رقبه» 
(گردن) هم به کار می‌رود و کاهی مقصود از آن جان ۾ انسان است. همان طور که 
«رقبه» نیز به این معنا به کار می‌رود. گاهی مقصود از آن بزرگ و رئیس جماعتی 
از مردم می‌باشد. در «اذن» و «گوش» دلیل این که خداوند ایمان را بر همه اعضای 
بدن انسان که گردن هم جزء آنها است - واجب کرد. ذکر شد. 

اما عنق هم در مقاء مذمت امده و هم در مقام مدح» که در این مورد په 
توضیحات «رأس » مر آجعه شود. تأمل گن و نیز از احتمال اطلاق عنق و تأویل أن 
پد ان چه در «رقبه» گذشت اني بزرگان و روساء غاقل مشوء جنان جه در راس 
تیر ذگر گردید. بس پیندیش. ایر دانا است 

معوقین: به معتأی تخیر انداختن و جلوگیری کردن است. در سوره احراب 
مي خوآنیم: «قد َعَم الله لقن ۴ کا | خداوند کارشکنان او مانم شو ند گان) شما 
را (خوب) می‌شناسد] کنتأویل.آن په ,کسان ی که علی علیه السلام را از خلافت عقب 
زدند. ظاهر و هویدا است 

یعوق: نام یکی از پت‌ها است. در «اصنام» دلیل امکان تأویل آن به دشمنان 
ائمه علیهم السلام یا بعضی از آنها ذکر گردید. 

عتل: انسان خی و بداخلاق. در سوره قلم خواهد امد که تأویلش خلیفه 
دوم است. 

عجل: به معنای گوساله است. در تفسپر امام عليه السلام آمده که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: اصحاب موسی عليه السلاع بعد از او دنبال گوساله رفتند 
و از خلیفه الهی (جانشین موسی عليه السلام بعنی خارون علیه السلام) سرپیچی 


کردند. اینگ نیز سه فوساله را پیروی خواشند کرد و ای علی, با تو که جانشین من 
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هستی به مخالفت خواهند پرداخت. و مخالفان در بیروی از کوساله په بهود شبیه 
می‌باشند. (ادامه روایت). در ئواب‌الاعمال از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اولی به متزله گوساله و دومی به منزله سامري است. (ادامه روایت. 

در «فر عون» دلیل اطلاق گوساله بر سومی نیز خواهد آمد. و معلوم است که 
هر سه انپا کوساله بودند. جنان جه اخیرا بیان شده و در اول سوره «قتال» (محند 
صلی الله عليه و آله) از امام باقر عليه السلام این روایت خواهد آمد که علی عليه 
السلام به این عباس فرمود: آیا شهادت می‌دهی که پیامبر صلی الله عليه و آله. 
ابویکر را به عنوان جانشین خود معرفی فرمود؟ گفت:.من فقط شنیدم که آن حضرت 
به جانشینی تو سفارش می‌کرد. امام به او فرمود: پس چرا با او بیعت کردی؟ گفت: 
مردم بر جانشینی ابوبکر اتفاق نظر پیدا کردند و من هم بین مردم بودم. فرمود: همان 
طور که کوساله پرستان دور خوساله جمع شدند. شما هم در فتنه افتادید. (ادامه 
روایت), 

مؤلف گوید: از اینجا می‌نوان کیفیت انطباق سایر افعال گوساله پرستان را نیز با 
کار گوساله پرستان این امت فهمید. به-حجوصن رفتاری که با هارون این است 
نمودند. مقداری در «سامری» و باب دوع از گفتار اول توضیح فش اه 
هم خواهيم گفت که قائم عليه السلام. اولی و دومی را از قبر بیرون می‌آورد. 
می سوزاند و خاکسترشان را در دریا غربال می کند. همان کاری که موسی عليه 
السلام با گوساله کرد. 

در «لات» و غیره نیز توضیحاتی در این ارتباط خودهد آمد. 

استعجال: در کافی از امام پاقر عليه السلام روایت شده که در حدیثی در 
تو ضیح «لو آن عندی ما تستَعجلون به» [اگر آن چه را با شتاب خواستار آنید نزد 
من بود] فرمود: یعنی بگو اگر به من دستور داده شود که شما را په آن چه در 
سینه‌هایتان مخفی کرده‌اید و هر لحظه منتظرید که مرگ من زودتر فرا رسد تا به آهل 
یتم ظلم کنید. (ادامه روایت). از این حدیت استفاده می‌شود که می‌توان این تأویل را 
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در سایر موارد متناسب با این کلمه و هم معنای آن پذیرفت. تأمل کن و از آیاتی که 
در عحله کثار به عذاب موعود خداوند در آخرت و حتی در دئیا وارد شدء است, 
غافقل مشو. 

البته عجله آنها ناشی از رسوح تکدیب در دلشان بود که می‌توان این را نیز به 
عجله منکران رجعت و تکذیپ کنندگان دولت ائمه علیهم السلام و ظهور امام و په 
وقوع اتفاقاتی که شیعبان از ائمه علبهم السلام نسبت به استهزاء دشمنی و تکذیب 
آئمه علیهم السلام و روایات آنها نقل کرده‌اند. تاویل نمود. بیتدیش و خداوند. اگاه 
۹ 

عاجله: متضاد اجله و کنایه از دنیا و زینت‌های آن است. در «دنیا» تأویل آن 
به خلفای جور و ولایت و دولت انها ذکر گردید که شاید بتوان «عاجله» را هم به 
همان صورت تأویل کرد. خداوند. آگاه است. 

عدل: و هم خانواده‌های ان مانند یعدلون و غیره. در قاموس کُوید: عدل متشاد 
جور (ستم) است. و در نفسن,انتبان‌ها چیزی مانند عدالت بذیرفته و مستقر یست. 
«عدل عنه یعدل عدلا و ولا یفتوتتلتم کرد و تعدل فلاا بفلان» یعنی بین آنا 
مساوات برقرار تمو فر اکال می قر اوور فتن در حد وسط از نظر کیت با 
کیفیت. و هر چیز متناسب را معتدل گویند. ابوعمرو گوید: غدل - به فتح عين - 
فدیه. قیمت. حق و انسان صالح را گویند. که در قاموس نیز به همین معانی و معانی 
دیشر آمده است. در قران به بیشتر معانی مذکور استعمال شده که در بعضی از آنها 
نیازی یه تأویل نیست. اما در روایات گاهی چنین آمده که تأویل عدل, شهادتین 
اس همان طور که در تفسیر عیاشی و غیر آن از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
که در توضیح «ا له مر باْغدل رالاخسان وإيتاء ذی الى وهی عن اش 
والمتگر» [ در حقیقت خدا به دادگری و تیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فر مان 
می‌دهد. و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد] فرمود: عدل شهادت به 
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وحداثیت خداوند است ' (ادامه روایت). و گاهی نیز په پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله تاویل شده است. همچنان که در همان تفسیر از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: عدل, محمد صلی اله عليه و اله است. هر گس از او اطاعت کند. 
عادل می‌باشد و احسان. علی عليه السلاء است. هر کسی او را دوست بدارد و 
ولایتش را بپذیرد احسان کرده. و اهل احسان در بهشت‌اند. و «ایتاء ذی القری» 
بعنی قرابت و خویشاوندی ما با پیامبر صلی اله عليه و اله که خداوند دستور به 
دق ی ات خو يدنا دات اس ادلی دایت از 

هبچنین تاهی روایت شده که تأویل عدل. ائمه علیهم السلام هستند و کاهی 
فقط به على عليه السلام تاريل شده است. چنان که در «صدن» کذشت و در 
«قسط» هم می‌آید. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر «وَمَن یام بالْعدل و 
ی صراط سُنَفیم»" [کسی که به عدالت فرما,می‌دهد و خود بر راه راست است] 
فرمود: یعنی على و ائمه علیهم السلام. 

در بعضی متون زیارتی می‌خوانيم: شهادت مې دهم که تو به قسط و عدل حکم 
کردی. اما همان طور که از معانی لغوی عدل معلوم شد. گاهی عدل به معنای فدیه 
می‌اید که در این صورت تأویلش همان و «فدیه» است. همجنین گفته شده که 
بعضی از متعلقات آن به معنای عدول و بازگشت از چیزی و تبدیل آن به چیز 
ديگري است, و نیز په معنای ساوی کردن یک یز با چیز دیگر هم امده که 
تقریباً به هم نزدیکند. بلکه از یک وادی می‌باشند, و مصداق معنایی آنها یکی است. 
یعنی پایین آوردن شان و بی اعتنایی په ان چیز است. همان طور که در «خطیثه» 

ذشت. تا آن که فرمود: آنان که از خداوند عدول کردند. دروغ گفتند. زیرا خدا را 

به چیزهایی همجون بت‌های خودشان تشبیه کردند. 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج 1 هی بر + جد یت اء 
۳- نحل ۱۷۶۸ 


-> 6 


روایی 





لر تجا 
تسپ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





- E) #- 


تک 


اة 


اد تواو و 


وا 


از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر للم لین کرو بربهم 
دون ایا این همه کسانی که کفر ورزیده‌اند (غیر او را) با پروردکار رن 
می‌کنند] فرمود: در رد کسانی است که گفتند: بت‌های ما... (ادامه روایت). 

بنابراین تأویل موارد مشابه این روایت. به کسی که به جای ائمه علیهم السلام. 
کسی دیگری را بر زيند پا مانند مخالفان از امام روی بگر داند. جایز می‌باشد: 
همچنان که بارها توضیح داده شد. مؤیّد این معنا جمله‌ای است که در بعضی 
زیارت‌ها می‌خوانيم: و شهادت مي‌دهم. کسی که از تو بر گردد. از دين استوار 
پر گشته. بیئدیش. خداوند. اقاه است. 

اعتزال: و هم شانواده‌های آن مانند «اعتزلکم» و غیره, به معنای ترف گردن: 
دوری کردن و هجرت است. شاید بتوان در بعضی موارد مناسپ, آن را مانند واه 
یود 44 (دوری) تاویل کرد در ((شجرت 4 هم خواهد امد. 

معطلة: و کلمات هم معنای آن. مقصود از آن در «بثر» گذشت. 

عقل: و هم معناها واهم خانواده‌های آن, مانند «قوم یعفلون». عقل در لغت به 
معنی فهم و علم است و.گاهی بر فوه درک و تمییز بین خوبی و بدی و توانايی 
شناخت اسباب و دلایل امیر اطلاق می‌کُردد. که به اين معنا. معیار تکلیف: نسبت 
به احکام مي‌باشد. 

خاهی اوقات نیز پر برخی مراتب و درجات روحانی اطلاق می‌شود که هیچ 
کدام از این درجات جر برای اهل ولایت ان هم به برکت تمسک به پیامبر صلی اله 
علیه و آله حاصل نمی‌گردد. پس عاقل, انسان فهیم و عالم و عاملی است که بد حق 
تفت کی مه ات و خو بدا جات بيروي از بزرگ تربی الگوهای تقوا می‌باشد. 
همان طور که پیانات مذکور در «قلب», «الباب» و «علم» و غیره شاهد این معنا 
می‌باشد. 

بنابراین تأویل «یعقلون» آن است که آنها می‌فهمند که حق در کلام خدا و 
پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است و آنها را با دیگران قابل مقایسه 


= آنمام ۱۸ 
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نمی‌دانند و برنامه زندگی‌شان. پیروی از آن حضرات و ترک مخالفت آنها است. 

بلکه چه بسا بتوان «لقوم یعلون» را به صاحبان عقل یعنی پیروان پیامر 
صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل نمود. پس عقل کامل و حقیقی, نور 
پیامبر صلی الله علیه و آله ما و روح شریف آن حضرت است که انوار معصومین و 
ارواح انبیا و مرسلین از آن منشعب شده است و ارواح همه شیعیانشان از اغاز تا 
انجام. از شعاع انان افریده شد. چنان که از بعضی روایات در مورد خلقت عقل و 
یز مطالب گذشته و روایت مفضل از امام صادق عليه السلام معلوم می‌گردد که 


فرمود: ما به صورت نور افریده شدیم و شیعیان ما از آن نور خلق گردیدند. و از ' 


این جهت است که انپا رأ (اشعه # گویند, یس هر گاه قیامت بر پا قردد. بایین 
دست‌ها به مراتب بالا ملحق می‌گردند. تأمل کن تا دریابی و خداوند آگاه است. 

عمل: و اعمال و عاملون. «من عمل» و ساير هم خانواده‌های آن. بدان که 
عمل. یا صالح و خوب است یا بد. در «صالح#تو «غیر» و امثال آنها دلایل تأویل 
عمل صالح به ولایت و معرفت ائمه علبهم السلام و محبّان آنها و به خصوص 
شیعیان خاص و اهل عمل صالح شان بیان گردید. 

۴ روایتی آمده که تأویل عملضالم امام است. چنان جه در کتاب «واحده» 
از طارق بن شهاپ از علی علیه السلام روایت شده که ضمن حدیثی فرمود؛ عمل 
صالح, امام است. در ژیارت جامعه مي‌خوانيم: شما کسانی هستید که به اراده خدا 
عمل می‌کنيد. 

و نیز شما کسانی هستید که به فرمان‌های خدا عمل می‌کنید. از این مطلب و آن 
چه در «سوء» و غیر آن بیان شد و در آینده هم برحسب په متاسبت خواهد آمد. 
معلوم می‌شود که می‌توان اعمال سیّثه و امثال آن را به دشمنی و مخالفت ائمه علیهم 
لسلام و غصب حق انها و اطاعت از خلفای جور و عمل مطابق روش نها همراه با 
ولایت و اعتقاد به حقانیت‌شان و غیره تأویل نمود. بلکه معلوم می‌شود که تأویل 
عمل شر اصلا خود خلفای جور و اهل کفر هستند. چنان که کلام خداوند که در 


۱- عنکبوت رف" 
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مورد فرزند لوج عليه السلام فر مود: ی عَمّل غ ا [او دارای (کرداری) 
ناشایسته است] شاهد بر این معنا است. در بصاثر از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: اعمالی که بی‌نتیجه و بیهوده (هیاء منتورا) مي‌باشد. همان اعمالی 
است که مخالفان و دشمنان ما و دشمنان شیعیان‌مان انجام می‌دهند. 

و از اما باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اینها اعمال کسانی است که 
روزه می گرفئند. اما وقتی عمل حرامی پیش می‌آمد مرتکب آن می‌گردیدند و وقتی 
فضائل علی و آل او علیهم السلام برایشان بیان می‌شد. انکار می‌کردند. خوب تأمل 
کی تا تأویل سایر موارد مناسب با اینجا را نیز دریابی. خداوند توفیق می‌دهد. 

عیله: و عائل. می‌گویند: عال عيلة یعنی فقیر شد. و عال و اعال یعنی عیال او 
زیاد شد. اولی. اجوف یائی (عیل) است و دومی, اجوف واوی (عول). اما دومی به 
معتای ستم و انحراف هم آمده مانند این آیه سوره نساء: «ذْلک نی ألا تعولوا» [ 
این خودداری نزدیکتر است ت تاه ستم گرایید ( و ببهوده عیالوار کُردید)] 

در 2 واژه «غدا۷ : FH‏ اخواهد امد که در مورد این کلمه نیز مصداق 
دارد. و تاویل ا . در ال ار وجدک غالا فأغنی»" [و تو را تنگدست ت يافت و 
ی‌نیاز گردانید] این مت کاو ودی دی علم‌آموزی عیال آن حضرت بودند که از آن 
می توان پی برد که «علیه» در سوره توبه هم په همین معنأی ثاویل می گردد. شاید 
هم بتوان توضیحات ذکر شده در «فقیر» را در مورد عائل نیز بدیرفت. و خداوند, 
عالم است 

اعجمی: یعنی منسوب به عجم, و عجم عبارت است از غير عرب و به خصوص 
اهل فارس. چون نمی‌توانستند خوب عربی صحبت کنند و منظورشان را به عربی 
بهمانند, 

در سوره شعراء و محمد صلی اله علیه و آله و غیر آنء روایاتی در فضیلت 
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ایرانی‌ها خواهد آمد و بر این موضوع دلالت دارد که ایرانی‌ها در یاری رساندن به 
حضرت قائم علیه السلام و تأیید آن حضرت و دستیابی به علم و پذیرش آن بر 
عرب‌ها بیشی گر فته‌اند. 

در سوره حجرات نیز دلیل تأویل شموپ به اهل فارس و این که صرف حرف 
زدن به زبان عربی, فخر و فضیلتی به شمار نمی‌رود و ملاک برتری. تقوی است؛ 
بیان خواهد شد. لذا از انمه علیهم السلام روایت شده که فرموده‌اند: شیعه ما عرب 
هستند و دشمتان ما عجم. یعتی هر کس شیعه ما باشد عرب است. گرچه نیاکان او 
عرب نباشند و دشمن ما هر چند. عرب باشد. عجم به شمار مي‌اید. بیندیش. البته 
مقداری در این مورد در «عرب» توضیح داده شد. 

عزم: و هم خانواده‌های آن مانند «عزمت» و غیره. عزم عبارت است از سعی و 
کوشش درونی برای انجام کاری. 

در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول از, امام باقر عليه السلام روایات شد که 
دلیل نامیده شدن پیامیران اولواالعزم به این نام عزم و تصمیمی بود که پر اقرار به 
ولایت داشتند و پیمانی که در مورد پیامیر خاتم صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم 
السلام و حضرت مهدی عليه اللا از آنها گر فته شد. در تفسیر یه «ولم نجد له 
َزما» [و برای او (آدم عليه السلام) عزمی نیافتیم) روایت دیگری مانند آن خواهد 
آمد. غافل مشو. 

عصمت: و اعتصام. و هم خانواده‌های آن مانند یعتصم, یعصمی و غیره. 
عصمت و اعتصام در لغت به معتای منع. خودداری و بایبندی است و ان چه که 
اسان په آن مقید باشد. مانند پیمان یا دلیل و امثال ان که انسان په ان پاییند است. 

در معانی الاخبار آز هشام روایت کرده که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: این که شما می‌فرمایید امام حتماً باید معصوم باشد, به چه معنا است؟ 


گر هو د: معصوم کسی سيت کد له امداد داو ند از ره محر مات خو دداری می‌کند: 


۱ - مله رق ۱۱. 
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خداوند می فر ماید: در من صم بال ققد هدی إلى صراطر سیم او شر کس به 
اک ق هقی ابیت 

و در روایت دیگری فر مود: معصوم کسی است که په حبل الله (ریسمان الهی) 
چنگ زده و ریسمان خدا قران است و قران په امام هدایت می‌کند. چنان چه 
خداوند می‌فرماید: «إن ذا القران یهدی تی شی قوم [قطعاً ای قران به 
(آیینی) که خود پایدارتر است راه می‌نماید.] (ادامه روایت). تأمل گن. 

عظام: جمم عظم و به معنای استضوان است. شاند اد اد را در بعضی موارد 
ا و 

عظیم: و هم خانواده‌های آن مانند عظم (بزرگی) که مخالف صغر (کوچکی) 
است. چه از نظر کمیّت و یا از نظر کیفیت. و تعظیم یعنی تکریم و بزرگداشت 

و بوشیده نیست که عظمت حقیقی از ان خداوند است, لذا برای ریاست در 
دين و درجات کمال فرب و حکوفت بر همه مخلوقاتش, پیامبر و ائمه - صلوات‌اله 
علیهم اجمعین - را برگزید کاچ ا ان از همه جهت, نهایت عظمت و جلالت 
را دارند. و خداوند با انتشاست آن حضرات می‌خواست مخلوقات را په عظمت 
بی‌نهایت. هدایت فرمابد: .اما عاب ان است, که خداوند بدان عظمت دادم مانند 
ولایت و اهل آن. په طوری که هر کس عظمت و زوک را در ترک ولایت پداند. 
مستحق عذاب عظیم خواهد گشت. که البته تسلط و حکومت‌های دنیوی که افراد 
نادان در توم خود آن را بزرگ و عظیم می‌شمارند. چنیی یست بعني خداوند په 
انپا عظمت تاد اسیت, 

عقیم: در قاموس گوید: زن عقبم یعنی زني که نمی‌زاید. و باد عقیم یعنی بادی 
که موجب لقاح گیاهان نمی‌گردد. و روز عقیم پعنی روز سخت. در تفسیر قمی آمده: 
یعنی هیج‌روزی مثل أن روز یست. عقیم در قران صفت این سه چیز (ژن - باد - 
روز) قرار گرفته که در هر مورد متناسب با موصوفش تأویل می گردد. اندیشه کن. 


۱- ال عمران/۱۰۱. 
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علم: و عالمون و معلومات و سایر هم خانواده‌های آن مانند «الذین يعْلَمون» 
وتو | العلم4. «علماء» و امثال آن که در قران گریم هم زیاد هستند. بدان. واقعیت و 
حقیقتی که از روایات متظافر و متواتر اشکار می‌گردد. این است که مقصود خداوند 
از کسانی که علم را در قران په آنان نسبت داده و به عنوان اهل علم. معرفی نموده و 
آنان را عالم توصیف کرده است, پیامبر صلی اله عليه و اله, على عليه السلام و ائمه 
علیهم السلام هستند که در این ژمینه. هدف اصلی په شمار می‌آیند. و شاید در بعضی 
از روایات. نام برخی از علمای دین آنها و راویان احادیث‌شان نیز ذگر شده باشد 
همچنان که از بعضی روایات فهمیده می‌شود و روایات در این که علوم ان حضرات 
تام و کامل است و مقصود از همه ان چه که گفتیم آن حطر اث هستند. متعدد و 
متواتر است. به طوری که روایت شده آن بزرگواران غین علم خداوند می‌باشند. به 
منظور وضوح بیشتر این امر و تفصیل آن چه به طور اجمال گفتیم. در اینجا به 
گوشه‌ای از آن روایت اشاره مي‌تماييم: 

در باب پنجم فصل اول از گفتار اول زوایاتی گذشت په این مضمون که همه 
اهل بیت علیهم السلام به کل قرآن اگاهند و همه علوم قران نزد انها است و به 
سس ۳ . تاویل و هر آن چه مربوظبه قران باشد علم دارند, و مقصود از «لعلمَه 
لین یسَبطونه» [قطما از میان آنان کسان اند که (می‌توانند درست و نادرست) آن 
را دریابند] آن بزرگوارانند و آنها هستند که په همه احکام و کتاب‌های آسمانی مانند 
نورات و ائجیل و ژبور و غیره عالمند. 

و در منابع شیعه و اهل سنت. روایاتی آمده بدین مضمون که مقصود از «من 
عنده علم الکتاب» [آن کس که نزد او علم کناب است] على عليه السلام و ائمه 
علیهم السلام هستند که برخی از آنها در باب دوم فصل اول از گفتار اول ذکر گردید. 
در «ولی» به وضوح و صراحت خواهيم اورد که اهل استنباط علم خداوند. ائمه 
عليهم السلام می‌باشند. 
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در «باب» و «بیت» نیز گفته شد که آن حضرات درها و خائه‌های علم و 
درهای علوم انبیاء هستند و حدیت «آنا مُدينة العلم و غلی بابها» شهرت یافته است 
در «میزان» نیز دلیل این که بیامیر صلی الله علیه و آله. ترازوی علم و على عليه 
لسلام, دو کنه آن است. بیان خواهد شد. و در تفسیر «و آولوا العلم» در سوره آل 
عمران روایاتی نقل می‌کنيم به این که صاحبان عل انبیاء و اوصیاء یعنی ائمه علبهم 
السلام هستند. یک روایت هم در «ذکر 4 گذشت. 

و در کنزالقوائد از امام باقر عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «ایّات ينات 
یی کر این ااا الا [آاتی روشن در سینه‌های کان است که عم 
|آلهی) ۷1 اند | فرمود: اتا و یز راسخان در علم, ما هستیم. در تفسپر عیاشی و 
غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ذیل «وما یله 1 الْعَالمُرن»" 
[و(لی) جز دانشوران آنها را درنیابند] فرمود: عالمون. ما هستیم. 

و در کنزالفواند و غیر آن از این‌عباس روایت کرده که در تفسیر «إِنْمَا یخشی 
الله من عیادد الاب" [أز لبان خدا"تنها دانايانند که از او می‌ترسند| گفت: بعنیی 
علی علیه السلام که عالم به خدا بود و از خداوند می‌ترسید و خدا را در همه احوال 
در نظر داشت. و درکافی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فربود: علماء ما هستيم, شیعیان ما سمل ( اموزنده)اند. و سایر مردم, ناچیز و کم 
ار زشتل, 

از امام ان روایث کرده که در تقسیر «ائتونی یکتاب من قبل 
هذا 1 ثارة ۳ علم» | اکتابی پیش از این (فر آن) یا بازماند‌ای از دانش نزد من 
آورید] فرمود: مقصود از کاب تورات و نجیل است. اما ای من 
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دانند ] به ائمه علیهم السلام گذشت. بلکه در توحید صدوق آمده که علی علیه السلام 
ضمن حدیئی فرمود: من علم اله هستم. که تحقیق و توضیح معنای این حدیث در 
«قدرت» خواشد امد یعنی بس که حضرت امیر ظاهر کننده علم تا تن وی 
علم خدای تعالی به شمار می‌رود و ائمه علیهم السلام نیز به همین ترتیب می‌باشند. 

از این روایت شریف معلوم می‌شود که - در موارد مناسب - می‌توان علم خدا 
را په ائمه علیهم السلام یا علوم آنها تأویل نمود. همچنین علیم و عالم بودن خدا را 
- در مورد مناسب - به این تأویل کنیم که خدای تعالی به هر چه مرتبط با پیامیر 
صلی لله عليه و آله . اهل بیت غلیهم السلام و ولایت آنها و هواداران و منکرانشان, 
مربوط باشد علم دارد. چنان جه نظیر ان در توضیحات «خیر» گذشت. خدا بهتر 
می داند. 

و در زیارت حضرت قائم عليه السلام می‌خوانیم: ای فر زند علوم کامل. و در 
زیارت جامعه: خداوند شما را په علم خود,پژگزید. در «ساعت» نیز دلیل تأویل و 
اه لعلم لَسَاعَة»" به بهدی عليه السلام خذشت, و/در بعضی روایات آمده که علم 
الساعة (علم قیامت)» علی علیه السلام است» چنان چه در حا خود خواهد امد. 

خلاصه شکی در این که آنْ مه علیهم,السلام ,فصدای حقیقی علم و عالم 
کد وجرد قاری خی کین غاا ر از ایا یمه بت ین ن ارغان 
اهل سنت است. از عطا روایت کرده که از او پرسیدند: ایا بعد از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله کسی عالم‌تر از علی عليه السلام سراغ داری؟ گفت: نه به خدا سوگندا 

خطیب خوارزمی در کتاب اربعین از عمر بن خطاب روایت کرده که گفت: علم 
شش بخش است که پنج بخش آن نزد علی و یک بخش آن نزد مردم است و البته 
در آن یک ششم هم با ما شریک است. وصی در آن یک قسمت هم عالم‌تر از ما 
است. و از این‌عیاس روایت شده که گفت: نه پخش از ده بخش علم په على علید 
السلام داده شده و البته او به یک دهم باقیمانده هم که نزد مردم است, از خود آثان 
عالم‌تر است. موف گوید: در این معنا شهادت دشمنان کافی است. و نیز کلام ان 
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حضرت که فرمود: پیش از آین که مرا از دست بدهید, هر جه می‌خواهید از من 
سوال کنید. و مخفی نیسبت که همه ائمه علیهم السلام در علم مساوی هستند. چنان 
چه در جای خود ثابت خواهد شد. بیندیش تا بقهمی که تاویل این تعبیر قراني: 
«من لابعلم» کسانی که نمی‌دانند. دشمنان ائمه علیهم السلاع است. چنان جه در 
«جاهلین» قفذشت 

امام عليه السلام در تفسیر ایه: «وآن تَقولوأً على الله ما لا تلمُونَ»" [و 
(وامی‌دارد) تا بر خدا چیزی را که نمی‌دائید بربندید] فرمود: یعنی قائل به امامت 
کی وی که دا دب ار ی پا تراد و اي وا له ور و وکا ریم کاک 
می‌داند. (ادامه روایت). این روایث همچنین دلالت دارد به این که مقصود از عمده 
موارد حرف زدن و دستور دادن از روی جهل. ادعای امامت از سوی غي ائمه اطهار 
علیهم السلام است و در مقابل آن گفتاری که بر مبنای علم است. پذیرش امامت 
ا ا است. پس تاملْ کن و | ز آن چه در «شهر» گفتیم مبنی بر این که 
«آشهر مَعلومَات»" [ماههاي معلوم] .براه علیهم السلام تأویل می‌شود. غافل مشو. 
و حتماً په دلیل تأویل «ومٌا ما له ام موم" [و هیچ یک از ما (فرشتگان) 
نیست مر (اینکه) ا برای او امقام و( مررتبه‌اي معین است | به مقام انمه علیهم السلاح و 
امتال ان که در «وقت» و «یوم» می‌آید. مراجعه کن. خداوند هدایت گر است 

علامات: و اعلام. عست شما ن نشنه و آعلام جمع عم به‌معتای برجم و کر 
بلند و برافراشته که به‌وسیله آن راه را تشخیص می‌دهند. به بزرگ قوم نیز عَلّم 
گویند, چنان جه در قابوس به ان تصریح کرده. در سوره نحل و در توضیحات 
«نجم» دلیل تا علامات په ائمه علیهم السلام و اوصیاء خواهد آمد, در «ولی 4 
هم دلیل اين که ائمه عليهم السلام علم پیامبر صلی الله عليه و آله هستند. بیان 
می گر دد. از امام باقر عليه السللاه روایت شده که فرمود: خداوند علی عليه السلام را 
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بعنوان غلم و نشانه بین خود و بندگان قرار داد. هرکس او را شناخت. مؤمن و هر 
کسی عنکر او شد. کافر است و کسی که او را نشناخت. گمراه مي‌ماند. این روایت 
در کتاب کافی نقل شده, و از امام صادق علیه السلام روایت شد که فرمود: امام, عَلم 
و نشاله‌ای است پین خدا و مردم هر کس امام را شناخت موّمی است. (ادامه 
روایت. تأمل گن. 

عام: یه معنای سال است. شاید در صثعت تناسب, بتوان تأویل ذکر شده در 
(سنه» را برای عام نیز پذیرفت. 

عدن: به معنای اقامت و ماندن است. بعنوان یکی از صفات پهشت ذکر شده و 
تأویل «جنات» (بهشت) را قبلا بیان نمودیم. 

علائية: و هم خانواده‌های اعلان. که به معنای اظهار و اشکار کردن چیزی 
ست. در «سر» و امتال آن. دلیل تأویل «وما یغلئون» در «ما سرون وما بغلنون» 
[آنچه را پوشیده می‌دارند و آن چه را اشکازمی‌کنند می‌داند] و عبارات هم معنای 
آن به محبّت مخالفان اهل بیت علبهم السلام و اظاعّت انها ذکر شد که این محبّت از 
سوي دشمنان پیامبر صلی الله عليه و اله و انمه علیهم السلام و منافقین اظهار می‌شد 
و گفتیم که این اظهار محبّت آنهان از نفاي و مصلحت شخصی خودشان بود. تأمل 
کن. 9 

مانند ان را نیز در «جهر» و «ابداء» ذکر نموديم. همچنین در جهر و غير ان 
احتمال تأویل بعضی موارد به سخنان بې پرده اهل حق که موجب رفع اذیت و آزار 
ظالمان و دشمنان دین از انها می‌گردید. گذشت. 

استعانت: و هم خانواده‌های آن مائند «استعینوا» و غیره, در سوره حمد ذیل 
«و ایاک نستعین» می‌آید که مقصود از این تعبیر. آن است که ما در تمسک په 
ولایت و استقامت در عبادت‌های مقرون به ولایت و امقال آن از تو یاری مي‌طلبيم. 
و په همین ترتیب در سایر موارد مناسب مي‌توان این تأویل را جاری گرد پس 
غافل مشو. 


۱ - یقره/۷۷. 





تسیر 
روابی 


اهار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





> (3= 


مشک 


تیاب یتسه 


ت الاسرار 


اد نوار و 


عین: و عیون و معین. عبن در لفت به معائی متعددی است و جمع آن آعين و 
عیون می‌باشد. 1 ز جلمه معانی آن وه و حس بینایی است» مانند «الم تغل له 
ينين # وکسانا وشفتتن» "[ آیا به انسان دوجشم و یک زبان و دو گوش ندادیم؟] و 
نیز «و حور عین » "نی زنن چشم درشت 

از دیگر معانی آن چشمه آب است. دلیل نامیده شدن آن به عین, عيان شدن. 
بعنی پیدا شدن آب جاری از آن است. مانند «فاتفجرت منه اثنتا عشرة عینا»" اس 
دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت], و «ذات قرار و معین» یعنی آب جاری 
چشمه‌ها که قابل ریت است. البته هرجا معین در قران امده به همین معنا می‌باشد. 
از این رو در بعضی موارد په رود فرات تأویل شده است, چنان که در «قرار» هم 
خواهد امد. معنی دیگر «عین», حفظ و نگهداری است. همجنان که صدوق ذیل ايه 
«ولتصنع علی عنی»! [تا زیر نظر من پرورش بایی] گوید: یعنی در حفظ و حمایت 
من و ذبل «تجری یافیا" کر‌ونی به حقظ و مراقیت ما همچنین «عین» با 
معنای جاسوس و برگزیده پل لین نفر/چیزی می‌باشد که در قران موردی نیافتیم 
که به این دو معنا تفسیر شود آلبته شاید بنوان مواردی را - چنان که از روایات 
پیداست ‏ بد این دو مغتاء رل نمو د. 

پس از بیان این توضیحات می‌گوییم: در روایات زیادی آمده که علی عليه 
السلام و همچنین پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام. عين‌اله هستند, 
چنان که در معانی‌الا خبار از امام صادق عليه السلام روایت شده که علی عليه السلام 
در خطبه‌ای فرمود: من عین‌الله هستم. ‏ و در تفسیر قرات بن ایراهیم از کتاب سلیم 
بن قیس از مقداد روایت ت کرده که گفت: از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم که 


۱- يلد ۸ و . 
۲- واقعه ۲۲۸ 
۲- بقر ه۴۰ 
۳- له ۳۹ 
ما قمر ,۴۲ ۱. 


۳- توحید صدوق, ص ۱۶۲ باب ۲۲. 
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فرمود: علی چشم بینای خداوند است. و در روایت طارق آمده که علی علیه السلام 
فر مود: امام چشمه سرریز و عین اليقین و حقیقت یقین است. در یکی از زیارت‌های 
قائ عليه السلام می‌خوانيم: السلام علیک با عين الحياة. سلام بر تو ای سر چشمه 
زند فانی. 

و در زیارت علی عليه السلاع: خداوندا بر علی درود فرست. همان امامی که 
جشم تو بر همه مخلوقات بود. و در همان ژپارت آمده است: سلام بر چشم مراقب 
خدا که هیچ چیز از آن مخفی نمی‌ماند. و نیز: شهادت می‌دهم که او عین‌انه است. 
کسی که او را شناخت به بدیختی و شقاوت نمی‌رسد. و در بعضی نسخ امده: او 
چشمی است که اگر به کسی نظر کند. ارام و قرار به او می‌دهد. 

و در تفسیر دیلمی از امام باقر عليه السلام آمده که ذیل «الم نجل له عَينین ۷ 
و سانا وَشفتین» فرمود: دو چشم. رسول خدا صلی اله علیه و آله, زبان, امیرمومنان 
عليه السلام و دو لب. حسن و حسین غلیهما النتلام هستند. (ادامه روایت). 

بنابراین در هر جای قرآن اين کلمه بد همه اهل بیت علیهم السلام یا یکی از 
آنها - په اقتضای مقام - تأویل شود. صعیح است..و این به حسب تناسپ بین معانی 
لغوی حقیقی و تأویلی مجازی است: پس پیامبر صلی اله علیه و آله و همچنین امه 
علیهم السلام از این جهت که از طرف خداوند شاهد خلق هستند. عین‌اله (به معنای 
دیده و حس بینایی) هستند. یعنی همان طور که انسان با چشم بر امور اطلاع پیدا 
می‌کند. خداوند هم پیامبر صلی الّه علیه و آله و ائمه علیهم السلام را آفرید تا شاهد 
و ناظر او برخلفش باشتد. در مورد «عین» به‌معنای حفظ نیز همین‌طور. یعنی پیأمبر 
و ائمه علیهم السلام حافظ دین خداوند هستند و وجودشان سبب حفظ دنیا و اهل 
آن است. و به همین صورت. «عین» به‌معنای جاسوس و برگزیده, که برگزیده و 
منتخب بودن پیامبر صلی الله عليه و اله و اهل بیت علبهم السلام از سوی خداوند. 
معلوم و آشکار است. و همان طور که گفته شد آنها ناظر و شاهد مردم می‌باشند. 

در تأیید این معنا نقلی است که جوزی از حدیث عمر بن خطاب بیان می‌کند 
که مردی در حال طواف به زنان مسلمانان نگاه می‌کرد. علی عليه السلام به او سیلی 
زد. آن مرد از علی عليه السلام نزد عمر شکایت برد. عمر از ان حضرت دلیل زدن 
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وی را پرسید. امام علیه السلام جواب داد: در حرم خدا به حریم خدا چشم دوخته 
بود. عمر په أن مرد گفت: به حق. تو را زده است؛ یکی از چشم‌های خدا تو را دیده 
است. جوزی توضیح می‌دهد که یعنی یکی از دیده‌بان‌ها و مأمورهای ویږه خداوند. 
و را دیده است., این حدیث را این شهراشوب نیز از اعمش نقل نموده و در اخر ان 
این جمله نیز از عمر ذکر شده است که گفت: و آن دست. دست خدا است و خداوند 
هر جا بخواهد, دستش را قرار می‌دشد. 

همچنین در «عین» به معنأی سرجشمه. باید گفت که پیامیر صلی الله عليه و 
اله و امه علیهم السلام منبع علوم و حکمت‌های ریّانیند و آن علوم و حکمت‌ها از 
سرچشمه انها به سوی خلنی جاری می‌گردد و دیگران به وسیله آن حضرات به 
مزارع خیرات دنیا و آخرت هدایت می‌گردند و از جام صافی آنها انواع علوم را 
e‏ ۱ 

از جمله شواهد این تأویل:"روایتی است که ابن شهرآشوب در مناقب از جابر 
نقل کرده که امام باقر عليه السلام ضبن حدینی طولانی درتوضیح «فقلنا اضرب 
عصاک الحَجر فانفخرت منه انتا عشرة غینً لد غلم کل ناس مَشرَهُم» (گفتیم با 
عصایت بر آن تخته نگ بزن پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت (یه‌گونه‌ای 
که) هر قییله‌ای ابشخور خود را می‌دانست] فرمود: قوم موسی عليه السام از أن 
جناب اب خواستند و موسي علیه السلام هم از خداوند برای آنها طلب آب کرد و 
چنان شد که در ايه شنیدی, به همین شکل مسلمانان نزد جدم رسول خدا صلی اله 
عليه و اله امدند و کفتند: جانشین خودتان را در امت معرفی کنید! 

راوی گوید: امام حدیت را ادامه داد تا اینجا که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
اله گفت: خداوند سبحان فرموده است: وقتی فاطمه را به ازدواج علی در آوردی, 
خداوند از انها یازده امام از پشست علی عليه السلام می‌آفریند که با علی دوازده امام 
می‌شوند. آنها همگی هدایت‌گران امت تو هستند که هر نسلی از امّت توسط یکی از 
آنها هدایت می‌گردند و عالم می‌شوند. همان طور که هر طایفه از قوم موسی عليه 
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لسلام (که دوازده طایفه پودند) اپشخور خود را دانستند, ' 

مقداري هم در «شراب» در تأیید این معنا بحت شد. و از جمله موده 
تاویلی است که در «ماء» و «ماء معین» به آئمه علهم السلام و علم آنها خواهد 
امد. در «بصیر» دلیل این که شیعیان دارای چهار چشم هستند که دوتای آن ظاهری 
است و دوتای آن یاطنی, ذکر گردید و گفته شد که خداوند دو چشم باطنی را در 
مخالفان اهل بیت کور نموده است. همچنین در «عترت» دلیل تأویل «قرة أعین» به 
حسن و حسین علیه السلام خواهد آمد که به نوعی می‌توان تأویل آن را دریافت. 
هم با عین به معنای ظاهری (چشم) و هم با تأویل آن به چشم دل و بصیرت. چنان 
جه از تو ضیحات «اعمی » (کور) معلوم می کر دد. شاهد این بیان روایتی است که در 
«أذْن» (گوش) گذشت. به این مضمون که خداوند ایمان را بر همه اعضای پد 
انسان واجب فرموده که چشم هم از جمله انهاست و بر چشم واجب است که 
ولایت را بپذیرد و به خیر نظر بیندازد و به شنر نگاه نکند. چنان چه چشم‌های انبیاء 
و اوصیاء و پیروانشان این گونه است و جشتم‌های دشمنانشان برخلاف آن. پس 
بیندیش. 

در معانی‌الاخبار از ابن عباسی که ریم که سا صلی اله علید و آله 
فرمود: هرگاه چهار چشم به یک چشم ظلم کردند. چشم چهارم قاتل چشم حق 
خواهد بود؛ گفتند: ای رسول خداء منظورتان از این چشم‌ها چیست؟ فرمود: جشم 
مقللوم. برادرم علی بن ابی طالب است. و چشم‌ها دشمنان اویند که چهار نفرند. و 
چهارمین آنها از سر ظلم و تعدّی علی را می‌کشد. (ادامه روایت). 

از این حدیث فهمیده می‌شود که «عین» بر خلفای جور و دشمنان ائمه علیهم 
السلام نیز اطلاق می‌گردد. که البته شاید از این جهت باشد که انها جاسوس‌های 
شیطان و حافظان بدعت‌ها و مروجان کفر او دوستان خاص و همکاران و 
چشمه‌های احکام باطل شیطان هستند. بتایراین شاید در بعضی موارد . تأویل عین 
به این افر اد مناسپ باشد. دقت کن. 
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عَمَه؛ و تعابیر که مشتمل بر آن است مانند یعنهون. می‌گویند: «رجل عه و 
عابه» یعنی مرد سرگردان و گم کرده ره 

در تفسیر امام عليه السلام ذیل «فهم یَعَْهُون» [پس آنان سرگشته اند 
می‌فرماید: یعنی آن افراد از هیچ چیز ناپسند و قبیحی چشم نمی‌پوشند و هر آزار و 
اذیتی که از دستشان بیایند بر محمّد صلی اله عليه و آله و على عليه السلام روا 
می‌دارند. در تفسیر قمی می گوید: «یْمَهُون» یعنی گمراه می‌شوند. مؤلف گوید: یعنی 
از ولایت و اطاعت آل بیامبر صلی الله علیه و آله کُمراه می‌شوند. پس بیندیش. 

و هم خانواده‌های آن مانند عاتی و غبره. در لغت به معنای خاریت تخیر 
و به شد مرتکب فساد شدن است. و البته واضح و آشکار است که هیچ فسادی 
بزرگ‌تر از کار دشمنان اهل بیت علیهم السلام و غاصبان خلافت نبود. آنها بودند که 
به شدّت مرتکب این فساد شدند, تخر کردند و به اهل بیت عليهم السلام و 
شیمیانشان فشار آوردند. بتابران یه حسب تأویل - مصادق عُتو و اهل عُتو. آنها و 
اعمال انهاست. در «کذتب# و« «انْت‌گیار» شواهد این تأویل بیان می‌شود. پس 
بیند يش . 

عنو: و هم شانو اده‌های ile FE‏ ا فی الارزض مفسدین 4 یعتی در 
زمین از سر فساد برای هلاکت خودتان تلاش نکنید. غثو به معنای فساد می‌باشد. و 
گفته‌اند که به معنای دشمتی است. 
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به هر کدام از این دو معنا که باشد. پیداست که نهی در این ایه نسبت به ضدیت 
با ائمه عليهم السلام است. پس کسی که با ائمه علیهم السلام دشمنی دارد. صاحب 
عثو است. تأمل کن. 

عداوت: اعداء, معتدی. من یتعد و ساير هم خانواده‌های آن مانند عادین (په 
معنای فسانی که در اوح عداوت قرار دارند). فته می‌شود: عدا علیه عدوا ۳ عدو انا 
و عدوی. یعتی به او ظلم کرد. و عدی, اغتدی. أغدى و ند وی به مستا فساد است. 
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و «عداه عن الا » یعنی از آن کار منصرفش کرد و به کار دیگری مشغول نمود. و 
عداء عداءٌ تعدية یعنی عبور کرد و رد شد. 

خلاصه. عدوان. همان تعدی و ظلم و تجاوز از حد است. این کلمات و امتال 
آن با همه این معانی, در قرآن زیاد آمده, امّا مصداق تأویل آن همان طور که معلوم 
و واضم است., دشمنان ائمه علیهم السلاع و رفتاری می‌باشد که با ائمه علیهم السلام 
و شیعیان و دين خدا از خود بروز دادند, که در «عدود», «ظلم » و غير آن شو آشد 
اين اویل ذکر فردید و در «اوثان» هم دلیل این که سه خلیفه. معاویه و پیروانشان 
دشمنان خدا هستند. و دشمی انهاء دشمی دشم خداست. خواهد اعد. 

در امالی از پیامبر صلی اله علیه و آله نقل می‌کند که ضمن حدیثی فرمود: 
دشمنان على عليه السلام , دشمن خدا هستند. و در احتجاج از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده که پیامبر صلی اله عليه و اله در خطبه روز غدیر فرمود: «عادون» در 
قرآن. دشمنان على عليه السلام هستند. و فرمايش أن حضرت «اللهم و ال من و لاو 
عاد من عاداه» مشهور و متواتر است, 

و روایات در نقل کلام پیامبر صلی اله علیه و آله که فرمود: دشمن علی عليه 
السلام دشمن من و دشمن من دشم خداست. فراوان می‌باشد که چند مورد از آن 
در مقدمات پیشین ذکر گردید. در «باغی» یز دلیل تأویل «عادی» به متجاوز بر 
انمه علیهم السلام و پذیرنده امامی غير از اهل بيت علبهم السلام بیان شد. 

و در «کذب» دلیل تأویل عند آئیم» (متجاوز گناهکار) به اولی و دوس 
خواهد آمد. و در «متاع» دلیل تأویل «مُعتد مر یب» به دومی را می‌آوريم که با پاره 
کردن نامه ابویگر. عبتی بر باز فرداندن فدگ. بر خأطمه علیها السلام تعدی نمود. به 
هرحال تجاوز و دشمتی و ظلم مخالفان اهل بیت علیهم السلاع از هر جهتی ظاهر و 
اشکار است. و از اين جهت که «معادا:» (جون باب مفاعله و دو طرفی است) از 
جانب دو طرف می‌باشد. تبری از چنین افرادی و دشمنی و کینه انها لازم و ضروری 
است. پس خداوند عز و جل, ملائکه, پیامبران, ائمه علیهم السلام و مژمنان از انها 
پیزارند؛ همچنان که در وجه اول باب دوم از فصل اول از گفتار اول گذشت. و آن 
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چه در «بغض» و «برائت» و امثال آن ذکر کردیم. مؤید آن است. بنابراین نیازی به 
اطاله کلام ثیست. 

شروه: معنای مشهور آن, دسته کوزه است. این کلمه در آیةالکرسی و نیز در 
سوره مبارکه لقمان په کار رفته, و در تفسیر آیةالکرسی خواهیم گفت که تأویل 
«العروة الوثقی »" (دستگیره محکم) على عليه السلام. ائمه علیهم السلام و ولایت و 
ایمان به انها است. انديشه گن. 

عشبی: و عشاء. گفته‌اند که عشبی (به فتح عين و کسر شین) اخر روز و قبل از 
نماز مغرب و عشاء شم مثل أن است. در «صیح» گذشت و در «فجر» و «دلیل» و 
امثال آن توضیحاتی خواهیم داد که می‌توان «عشی» را - در صورت تناسب - به 
شمان تأویل «لیل» و مخالف تاویل (صبح » و «اصخی » تأویل نمود. بیندپش, خدا| 
عالم است. 

عصا: همان عصا یا چوبدشتی است. در متون زیارتی مربوط په علی علیه 
السام می خوانیم: شهادت هی دهم که توق عصایی از جانب خدایی. و ا تالا مقصو د 
این است که تو مانند جویدستی هستی که خداوند به وسیله تو خلقش را ادب 
می‌کند و و به اطاعت و تیغیت می‌کشاند و.باطل‌های انها را از بین می‌برد و غلبه 
خود پر آنها را اشکار می‌سازد. پنابرآين می‌توان در موارد متاسب ‏ چتان چه در 
امو سى » خواهد آمد ‏ عصا را به ذوالفقار تاویل لمو د. 

اما در این که عصای جناب موسی عليه السلام نزد ائمه عليهم اسلا است 
تردید و خلافی نیست. و آن عصا را ادم علیه السلام از بهشت آورد و دست به 
دست گشت تا به شعیب علیه السلام رسید و أن را به موسی علیه السلام داد و او 
هم هر گاه برای نشان دادن معجزه از عصا استفاده می‌کرد. به بیامیر خاتم صلی اله 
عليه و اله و ائمه علیهم السلام متوسّل می‌گردید. 

شاید هم بتوان آن را به بعضی برهان‌ها و معجزات تأویل نمود که ماتند عصا 
قابل تکیه و اعتماد و آدپ کننده است و انان را په اطاعت می‌کشاند و باطل‌ها را 
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محو می‌کند. چنین تأویلی در «ثعبان» هم گفته شد. و خداوند. عالم است. 

عصیان: و معصیت و عاصین و دیگر هم خانواده‌های آن مانند: عصواء من 
یعص‌الله و غیره. عصیان به معنای نافرمانی و متضاد طاعت است. در مقدمات بپشین 
= به خصوص در باب سوم فصل دوم از گفتار اول. و نیز دو باب اخر فصل اول از 
همین گفتار سوم روایاتی دکر شد در این که عصیان (تافرمانى) ائمه عليهم السلام, 
عصیان خدا و پیامپر صلی لله عليه و اله است. همجنین در واژه‌های «حب», 
«اطاعت», «ذنب» و غیره روایاتی در این معنا گذشت و در «فر ار 4 و یره هم 
خو آشد امد. 

در تفسیر امام عليه السلام امده که به على عليه السلام گفتند: عاصیان این امت 
گیانند؟ فرمود: کسانی که به آنها امر شد تا اهل بیت علیهم السلام را احترام کنند و 
حقوق ما را ضایع ننمایند. اما مخالف ان عمل کردند و عصیان نمودند و منگر حق 
ما شده, آن را سپک شمردند. و همان فرزندان رسول خدا را که بايد احترام 
می‌کر دند و دوست می‌داشتند. کشتند. (اداهه روایت). 

و در تفسیر قمی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده که ذیل 
«وَمّن بخص الله و رسوله» [ و آن که خداو رسولش را نافرمانی کند] فرمود: یعنی 
کسی که در مورد ولایت على علیه السلام با خدا و پیامیر صلی اش علیه و آل 
مخالفت کند. ! 

در #کفر» دلیل تأویل عصیان در بعضی ایات به شلفه سوم خواهد امد. 
بنابراین مي توان این تأویل را در هر موردی که تناسب دارد. پیاده نمود. 

از این مباحث معلوم شد که تأویل «معصية الله و رسوله» در همه مواضم. 
مخالفت ائمه علیهم السلام می‌باشد. بنابراین - برحسب بطن قران - مصداق 
«لاتعصون الّه»" [کسانی که خداوند را معصیت نمی‌کنند] ائمه علیهم السلام و 


۱ - تسا 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۹ 
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شیعیانشان می‌باشد. زیرا ترک عصیان حقیقی یعنی ترگ هر نوع و درجه از عصیان 
که تأویل آن به امامان معصوم علیه السلام در روایات بیان شده است. و از شواهد 
این تأویل. تأویل ملائکه به ائمه علیهم السلام است. 

در «ذْنب», توجیه گناه و عصیان اثبیاء بیان گردید. بیندیش. 

عطاء: و اعطاء و هم خانواده‌های آن مانند: من اعطی. در روایت جابر از امام 
باقر عليه السآدم آمده که در تفسیر «وأما من أغظی و اتقی» [ و اما آن که ببخشد 
و تقوا پیشه کند] فرمود: بعنی حق را از ذات خویش که حق است. اعطا کرد و از 
پاطل پرهیز نمود. 

از این روایت. تأویل سایر موارد هم معلوم می‌شود. تأویل حقی, په ولایت و 
حق ائمه علیهم السلام و امثال آن گذشت. چنان چه در «نقوی» دلیل تأوبل «من 
اعطی» به پرداخت کننده خمس ال محمّد علیهم السلام خواهد امد. در «ایتاء» نیز 
گفتیم که تأویل آن, در بعضی:نمُوارد برای تأویل اعطاء مفید است, زیرا هر دو په 

عفو: و عافین و سایر تشتقات-ان. عفو به معنای چشم‌پوشی و گذشت و ترک 
عقوبت است. موارد اړو کي ان نبت به عقوبت دنیوی به گونه‌ای است که نمی‌توان 
گفت. ترک عقوبت اخروی را هم در بر می‌گیرد, بر خلاف مغفرت که در مورد هر 
خظا و لغزشی استعمال می گر دد. جنان جه از سياق ایات قران و غير آن معلوم 
فی 35 

در «خیر» دلیل این که ائمه علیهم السلام اصل هر خیری سستند و هیه 
خوبی شا از آنها نشأت می گیرد, بیان شد که البته عفو بدکاران هم جزء ۳ 
یکی از متون زیارتی علی علیه السلام می‌خوائیم: توبی فروبرنده خشم و عفوکننده 
مردم. و معلوم شد که عفو آن حضرت و نیز عفو خدا و پیامپر صلی الله عليه و آله 
در دنیا دشمتان را نیز شامل می کردد. جنان جه در «صفح» هم گفتیم. 

اما در آخرت عفو مخصوص خوبانی است که کارهای بدی هم مرتکب 


۱- لیل /۵ 
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شده‌اند, از آین‌رو می‌توان تأویل َو بودن خداوند و کلمات هم معنای آن را - در 
مواردي که شامل جهان آخرت است - په غفو از گناهان اهل ولایت و کسانی که در 
بی ولایت‌اند و به ولایت رجوع می‌کنند. برداشت نمود. جتان جه در «مغفرت» 
خواشد امد 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «یسلونک مَاذ 
نفقون قل الْعَفو»" [از تو می‌پرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مازاد (بر نیازمندی 
خود) را] فرمود: یعنی عفو غات که در «وسط» خواهیم گفت که می‌توان آن را در 
بعضی موارد په امام علیه السلام تأویل کرد. شاید هم مقصود در اینجا ولایت باشد, 
که از آن معلوم می‌شود می‌توان این نوع تأویل را در بعضی جاهای مناسب به کار 
برد. بیندیشلی» 

علو علي عالی, على و دیگر هم خانواده‌های آن مانند استعلاء. علو به معنای 
رفعت و بلندی است. گاهی هم علی به معنای شندید و قوی به کار می‌رود. اما مخفی 
نماند که علو حقیقی از آن خداوند سبخان است "و شکی هم در آن نیست. بلکه او 
بلند مرتبه و برتر است و پذیرندگان دبنش" زا نیز به مرا تب عالی می‌رساند. 

اما عل پیامبر صلی اله عليه و آله.و ائنه علیهم السلام و شیعیانشان در آخرت 
که واضح است, و در دنیا نیز در زمان رجعت معلوم است. ولی در غير آن از این 
جهت که آنها بر حق و برهان محکم و در مقام قرب خداوند هستند. صاحب علو و 
بلند مرتبگی می‌باشند. اما در بعضی ایات که علو و استعلاء در مورد دشمنان دین 
آمده, در روایات پیان شده که تأویل آن تسلط دنیوی, طفیان, قتل ائمه خلیهم السلام 
و امتال آن است, چنان چه در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده آن 
حضرت در توضیح «و لتعلن علو کبیراه" [و گردنکشی ای بزرگ خواهید کرد] 
فرمود: یعنی قتل امام حسین عليه السلام." 


1 بر ۱۹/۵ ۲- 
۱ کافی: 1 س اا 
۳- اسراه ۳۸ 
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در تفسیر قمی ذیل آیه مذکور می‌گوید: یعنی ادعای خلافت که از سوی اولی و 
دومی و اطرافیانشان مطرح شد. بنابراین باید در هر مقام و تاویل آن, ملاحظه 
تناسب أن مقام را نمود. بیندیش. 

در ستل » دلیل این که ائمه علیهم السللام «المَتل الأعلى» هستند. همر اه با 
توضیح معنای آن ذکر خواهد شد, و در تفسیر سوره زخرف ذیل ايه هو ان فى ام 
الکتاب لین لعل حکیم»" [و همانا آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) نزد ما والا و 
پر حکمت است] خواهيم فت که مقصود امپر مومنان عليه السلام است. در 
«صراط » نیز روایتی در این معنا گذشت. در کتاب فضائل الشیعه شيخ صدوق به 
اسناد از ابوسعید خدری روایت کرده که گفت: از رسول خدا در مورد «أم نت من 
القالین» [یا از بلند مرنبگان بودی ؟] سوّال کردیم که افراد بلند مرتبه‌تر از ملانکه 
کیانند؟ فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین(صلوات الله علیهم), ما در 
سرادق (تالارها) عرش خداوند: زا,تسبیح و تفدیس می‌کردیم. وقتی خداوند اده 
عليه السلام را خلق فرمود به,ملانگه دستور داد او را سجده کنند, اما ما را آمر په 
سجده نفرمود. و زمانی که-ابلیس. از سحده خودداری نمود. خداوند به او فرمود: 
«أستَکیرت آم کنت من الَْالین»» بعنی تکیر کردی یا واقعا جزء کسانی هستی که 
نام‌هایشان پر سرادق عرش نوشته شده؟ (ادامه روایت). 

با ملاحظه این روایات و غیر آن که بر این معنا دلالت دارند می‌توان استفاده 
کرد که تاویل این کلمات و نیز سایر شم خانواده‌های آن مانند علین و غیره در 
قران - به تناسب - پیامبر صلی اله علیه و آله یا على عليه السلام و با ائمه علبهم 
لسلام می‌باشد. به خصوص تأویل به امیرممنان در مواردی که لفظ علی به کار 
رفته است. همجنان که در سوره حجر ذیل «هذا صراط على مستقیم» خواهيم گفت 
که اسل بیت علیهم السلام, این آیه را به صورت اضافه صراط به علی (پر وزن فعیل) 





۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۰۶. 
۲ - زخرف ۴/۲ 
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قرائت کرده‌اند که مقصود امیرمؤمنان علیه السلام می‌باشد. روایتی نیز در «صراط» 
گذشت که قایل تأمل استه سر د ان سای 

عمی: و اعمی و دیگر هم خانواده‌های آن مانند عموا و غیره. بدان که آعمی 
(کور - ابینا) در عرف کسی را گویند که از حس بینایی محروم است و این حس 
برایش مفهو می ندارد. اما در بيشت جاهای فران این گونه نیست. بلکه در آن موارد. 
مقصود از کوری در دئیاء کسی است که درک و بصیرتش از فهم امور دینی عاجز و 
محر وه باشد. و خلاصه, مقصود, انسان کوردل است ت. جتان که خداوند در سوره حج 
می‌فرماید: «إنها لا تَفمی الصا ولکن تَعْمی القلوب الى فى الصدُور»" [همانا 
چشیها کور نمی شود اما قلبهایی که در سینه‌ها هستند(از فهم حقایق) کور می 
شود ]. 

در «بصیرت» نیز دلیل صریح پر این که خداوند برای مردم چهار چشم افریده 
که دو تای آن ظاهری و دو نای آن باطنی است. گذشت و گفته شد که این چهار 
چشم در شیعیان فعال است. و ما در انجا توضیع دادیم که مقصود از کوری, عجز از 
دیدن ولابت اهل بیت علیهم السلام و عدم شناخت.آنها می‌باشد. 

و در خصال از علی علیه السللام روایت کرده که درتفسیر «الذين كانت آغینهّم 
فی غطاء عن ذکری و کانوا لا ستطیعون سَنفا»" [(به) همان کسانی که چشمان 
(بصیرت)شان از پاد من در پرده بود و توانایی شنیدن (حق) نداشتند] فرمود: پوشیده 
بودن چشم مانم از یاد خدا نمی‌شود. اما خداوند. کافران به ولایت علی علیه السلام 
را به افراد کور تشبیه کرده, زیرا سخنان پیامیر صلی الله عليه و آله در مورد علی 
عليه السلام برای آنها سنگین و گران است و تاب شنیدنش را ندارند. 

و در کافی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «والُذین ذ 
ذکروا بایات رهم لم خروا لها صن و »۲ [و کسانی‌اند که چون به آیات 





= حح/۳۶. 
۲- کهف /۱۰۱. 
۳- فرقان ۷۳۰ 
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بروردگارشان تدگر داده شوند. 2 و کور روی آن نمی‌افتند] فرمود: یعنی مسنبصر 
(محقق) بودند و شک نداشتند! و در روایت دیځری فرمود: ا ات در سورد شما 
شیعیان است که وقتی فشایل ما برایتان گفته می‌شود. در آن شک نمی‌کنید. 

و در کتاب مناقب از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«وتخشره بوم لام أعمَی»" [و در قیامت او را گور زنده و محشور می کنیم] 
فرمود: بعنی کسی که در آغرت چشمانش کور امت در دنیا داش نسبت به ولایت 
علی علیه السلام کور بوده, لذا در آخرت حیران می‌شود و می‌گوید: «لم حشرتنی 
اغْمّي» . [چرا مرا تابینا محشور کردی] و در تفسیر امام علیه السلام ذیل «صم یک 
می" اکر و لال و کور] می‌فرماید: در آخرت کورند و چیزی نمی‌بینند. و در 
روایتی آمده که مقصود از اخرت در اینجا زمان رجعت است. و اين روایت در شرح 
واژه آخرة ذکر گر دید. 

در خصال از رسول خدا صِلیْ اه عليه و اله روایت کرده که فرمود: کسی که 
نسبت به ولایت اهل بینم اررق مسون است... بنابراین مقصود از «اعمی» (کور) 
- چنان چه چه اخیرا ا وشات که وی تسیا را تن 





E‏ وس مرا 


و ۱ 
3 7 ۴ رو در ر روایات. تأویل به بعضی از آنها به طور اخص آمده است. مانند 


روایت منافب از أبن عباس که در تفسیر «وما یستوی العم و التصیر 6" | کور وبينا 
مساوی نیستند] گوید: کور ابوجهل است. و به قرینه تاویل بصیر به علی علیه 
السلام, مراد از اعمی. خلیقه اول است. حنان جه در «بصیر » گذشت 

و در روایت جابر از امام باقر عليه السلام آمده که فرمود: ۳ دشمن علی 


۱- کافی. سم ۸ .ص ۱۲۷. 
۲- طه /۱۳۴. 
۲- طه /,۱۲۵. 
۲- بقره ,۱۸ 
ها- فاطر ۱۹۸ 
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عليه السلام است. در زیارت علی عليه السلام می‌خوانیم: شهادت می‌دهم که 
دشمنانت پر سثت کمراهی و کوری بودند. در «شرک» روایتی گذشت و در 
«غشاوه» س روایت دیگری و اين که تأویل آن گوری است می‌آید. و سويد آن 
تأویل بصیر به علی و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان است که در «بصر» گذشت. په 
انجا مراجعه و در مطلب دقت کن. خداوند انسان طالب را به حقیقت و راه صحیح 
هدایت می فر ماید. ۱ 


۳۳ 
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مغرپ: و غربی و امتال آن مانند مغارب. تأویل «المغربین»» حسنین علیهما 
لسلام هستند. و چه بسا دلیل این تعبیر آن است که بعد از وفات پیامبران, اسرار 
علوم آنها در سینه اوصیا غروب می‌کند. آنگاه از انها بر خلق افاضه می‌گردد و هر 
کس بر حسب استعداد و ظرفیت خود از آن علوم بهره می‌برد. 

از اینجا معلوم می‌شود که.می‌توان غروب را به مخفی بودن علوم اوصیا بلکه 
غائب شدن خود انها نیز تاویل,.نمود, چڼان جه از مطالب ذکر شده در «طلو ع » 
معلوع می‌شود. در «مشکاة »نی تاویل «لاشرقية و لاغربیة» به حرام زاده و منگر 
نبودن. و نیز به بهودی و نصترانینبودن, ذکر؛شد. که شاید به دلیل نماز خواندن 

تصرائی‌ها په سمت مغر ب باشد. و شاید هم «غریی» در بعضی جاها به همان دلیلی 
که گفتیم به کسی و چیزی که منسوب به اوصیا است تأویل گردد. دقت کن. 

غراب: مفرد و جمع آن وارد شده و به معتای کلاغ است. شاید بتوان همان 
تاویلی که در «طاثر» و «ابابیل» و غير آن کذشت در اینجا تيز بذیر فت. بیندایش. 

غضب: و مقضوب علهم و عبارات ت هم معنای آن مانند «لّذین > خضب اه 
عَهم» و غیره عضب همان سخط و لاف رضایت است. مس مود با 
تاویل سس ۳ غضب ise‏ په اصبین ( (دشمنان اهل بیت عاي 





۱ رحمن/۱۷. 
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در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل «بأوُواً بعْضّب 
ی عَضّب»' [پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند] فرمود: یعنی بنی‌امیه . 
(ادامه روایت). اما مقصود از «غعضب من اله» ' [غضبی از جانب خداا؛ سلب رحمتی 
است که موجب رهایی از عذاپ می‌گردد. ۱ 

و در احتجاح از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: غضب خداوند 
تعالی. عقاب و مجازات اوست. شاید هم بتوان غضب را به همان تأویلی پرد که ما 
در مورد «عذاب» آورديی به این که غضب. همان شمشیر قائم عليه السلام است و 
در دئیا در زمان دات بر کفار و منافقان وارد می‌آید. در «سخط »+ 
و «رضوان» و امثال آن نیز روایاتی در تایید این معنا امد. بس بیندیش. 

غلب: و غالبون و هم خانواده‌های ا ن مانند یغلیون و غیر ه. می گویند «غلیّد» 
یعتی بر او چیره شد و برتری یافت. در «حزب» دلیل تاویل أيه «قان حزب الله هم 
الین" [البته حزب خداوند پیروز خواهد.بود] این که شیعیان بر همه خلق غالب 
هستند بیان گردید و نیز همانجا گفته ,شد که منصود از غلبه و عل ظاهری همان 
است که در اخرت و نیز در زمان رجعت و ظهور حکومت حق پدیدار خواهد 
گشت. چنان چه در زیارت فائم عليه الستلام .می‌خوانیم: شهادت می‌دهم که حزب تو 
غالب خواهند بود. همچنین است در مورد غلبه و علو معنوی. یعنی به سب دلیل و 
برهان در همه دوران. شیعیان غالب هستند. چنان جه در «سبیل» از امام صادق 
عليه السلام روایتی نقل شد که آن حضرت در مورد ایه «ولن يَجْعَل له للکافرین 
على المؤمنين سيلا" [و خداوند هرگز بر [زیان] مومنان برای کافران راه (تسلعلی) 
قرار نداده است] فرمود: یعنی راهی به حجّت و ۹ هر چند ممکن است کفار با 


۱- بقره/۹۰. 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ س ۳٩‏ .سدیت ۷۰ 
۳- نحل ۰۱۰۶ 

۴- مائده ۶ٹ 

۵ تساء ۱۴۱ 


و 


ا یا 
تسیر 
روایی 


روما 
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قدرت ظاهری بر مؤملان غالب ایند. به هر تقدیر. مقصود از غالبان از طرف 
خداوند. پیامبران. ائمه علیهم السلام و شیعیانشان مي‌باشند. غافل مشو. 

یب: مفرد و جمم ان به کار رفته و خلاف شهود و حضور است. یعنی آن چه 
از السان. غایب و بنهان می‌شود. جنان چه در «شهادة» گذشت که گاهی به چیز 
حاضر. شهادت گویند مانند آیه شریفه «عالم الب والشَهادة»" [دانای به پنهان و 
اشکار و تأویل و تفسیر «غیب» به چند چیز گذشت » از جمله: در روایت قمی از 
جابر از امام باقر عليه السلام آمده که ذیل «الذین يؤمنون بالقیب»" [آنان که به 
غیب ایمان می آورند] فر فرمود: غیب همان ب انگیخته شدن, محشور شدن و قیام قائ 
عليه السالام و رجعت است (اخامه روایت. 

و در روایت مفید در کتاب نصوص از جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امده که بعد از بیان غیبت قائم عليه السلام فرمود: خوشا به حال کسانی که در غیب 
او صبر پيشه کنند! خوشا به حال کسانی که بر محبت او ۳ خداوند حنین 
افرادی را در قران این کیل را می فر ماید: «والذین امون بالْیب» و یز 
فرمود: «أولیک حزب اللّه لا ن زب الله هم الْمَفْلحُون»"' [آنان حزب خدايند و 
قعلعا حز ب خدا رستگاه نند 1 (ادامة روایت. 

خللاصه این که مقصود از غیب - از نظر تأویل - در بسیاری جاها, رجعت و 
قائم عليه السلام و قیام است. اما گاهی بر سایر امور غیبی و آینده نیز اطلاق 
می گر دد, همجنان که فرمایش امام علي عليه السلام به سلمان - که در «رضوان» 
گذ: شت - په آن اشاره دارد: آن حضرت در تفسیر آید؛ «عالم الب فلا بظهر عَلى 

غیبه أحدا* ال سن ارتضی من رسُول» [دانای نهان است و کسی را بر غیب خود 
که نمی گند جز پیأمبری را که ا او خشنود باشد] فرمود؛ من همان مرتضای 





*- اتام ۷۳۲ 
1 یقره/۳. 


۲- تفسبر قمی. ج۱. ص 9 
۴ - مجادله /۲۱۲. 
لا جن ۲ ۲. 
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پیامبرم که خداوند غیب خود را بر من آشکار فرمود. زیرا معلوم است که علی عليه 
السام از انتده کاملا آگاء بود. اما تأویل این روایت و امثال آن نیز در این ی در 
اصل قائم عليه السلام و قیام اوست. دقت کن. و خداوند. عالم است. 

اما بدان که از ان جه در «شهادت» گذشت معلوم شد بعضي از معاني شهادت 
در مقابل معانی غیب قرار می‌گیرد. یعنی وقتی غیب را در آیه «عالم اليب 
واشَهَاة» به امام قائم عليه السلام و فیام او تأويل نمودیم. تأويل شهادت هم امامان 
حاضر و اقدامات انها در هر زمانی می‌باشد. بیندیش و غفلت نکن. خداوند 
هدایت گر است. 

استخانة: و طم خانواده‌های ان, در «صریخ » و غیر آن توضیحاتی دادیم که 
دیگر نیازی به توضیح استفائه در اینجا نیست, 

غیث: و غیوت. «یغوت» اسم بنی است و در «اصنام» و غیر آن دلیل امکان 
تأویل یفوث و امثال آن به دشمنان ائمه علیهم.السلام یا به خصوص بعضی از آنها 

ذشت. بس تأمل کن. 

اما غیت به معنای پاران است. در متون زیارنی علی عليه السام می‌خوانیم: نو 
باران و مايه حاصل‌خیزی مومتاط هدنر ودر روایت ,طارق امده که علی عليه 
السلام فرمود: امام باران پر پار و دائمی است. این روایت در توضیح «سخاب ماطر » 
ابر پاران‌زا) آمد ٠‏ ۱ 

کلمه غیث در سوره قمر, شوری و حدید به کار رفته, و ظاهرا در دو سوره اول 
می توان آن را به انمه عليهم السلام و مناقع آنها تاویل کرد. اما در سوره حدید. 
تأویل آن ائمه جور و آسیب‌های انها است, چون گاهی مردم گمان می‌کنند بعضی 
باران‌ها مفیدند در حالی که به مقتضای علم خداوند و اهل معرفت. چنین باران هایی 
مضر می‌باشند. بیندیش و از امان تا «غیث» به علم و ولایت امام غافل مشو, 
که علم و ولایت از بزرگ‌ترین منافع امام است. چنان چه تاویل «ماء» نیز همین 
رنه است و از توضیحات سحاب» استفاده می‌شود و در «صیّب» نیز گذشت. 


دای گن. 


:- E)» 


لیر چا 
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لانوار و 
ال سرار 


وت لد ا 


ا چ مرت 


نت با 
ت 


غابر: غابر در لغت به معنای کذشته و ير به معنای آینده و باقی آمده اما همه 
موارد آن در قرآن به معنای باقی است. خدای تعالی در چند جای قران هنگام بیان 
حکایت جناب لوط عليه السلام و نجات او از عداب وارد شده بر قومش و استثناء 
هسر آن حضرت از نجات یافتگان, در همه موارد آن زن را از «غابرین» 
می‌شمارد. میّد اپن چان توضیحات ذگر شده در «افلاگ» و «بیت» است که در آیه 
«فمّا َجَدنا فیها غیر بت من المنلمین» [و(لی) در آنجا جز یک خانه از فرمانبران 
(خدا بیشتر) نيافتيم] در حکایت لوط عليه السلام به بيت أن محمد صلی الله عليه و 
آله تاویل کر دید. دقت کر 

ظرور: ابه ضم غین) و هم خانواده‌های آن از جمله غرور (به فتح غین)ء و 
غرور یعنی هر چه که غیر خود را فریب دهد و ظاهری دوست داشتئی و درونی 
ناپسند و مکروه دارد. که بر شیطان نیز اطلاق می‌گردد. چون شیطان, انسان‌ها را په 
رون (به ضم غین) یعنی باطل و:فریپ دچار می‌کند. 

می‌گویند. «غره» یعنیل اها ر ردام و دچار باطل نمود. در کنزالفوائد از اماه 
صادق عليه السلام روایت کرده که در تفسیر «غرکم ال لْرون»" ۱ و ارزوها شما 

را غره کرد] قومود: تسه شیطانر و تأویلشي دومی و امثال اوست. بتایراین همان 

ی که تأویل غرور به او و امتال او ۳ است تأویل غرور و هم خانواده‌های 
ان به فریب دادن انسان‌ها برای ترک حق یز صحیح می با شد, توضیحاتی که در 
«خدیعه» و «زخرف» و غیر آن گذشت, مود این معنا است 

در کنزالفواند از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وغرکُم الله 
الغرور» [(شیطان) مغر ور کننده شما را در باره خدا بفریغت] روایت شده که اك 
منظور. شیطان می‌باشد. از آنجا که شبطان, به دوسي و امثال او تأویل شده, پس 
صحیح است که غرور نیز به او و امثال او تأویل شود. افزون بر این که غرور و آن 
چه مشتمل بر آن است به نیرنگ‌های آنان که انسان را به منظور ترک حق در آن 





كٌ- ذار یات ۰.۲۳۲ 


۲- یدید /۱۴. 
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می‌افکندند, تأویل می شود. احادپثی که در شرح واژه خدیعه. زخرف و بانند ان 
امده در تأیید این تاویل می‌باشد. 

استغفار: و مغفرة و آن چه که په این معنا است مانند: غفران. یغفر و مانند آن, 
غفره و یغفره به این معنا است که آن را پوشاند. غفر الله له ذنبه یغفره غفرا و مغفرة و 
غفراناً ينی گناه او را پوشاند و آن را مورد عفو قرار داد. استفره په معتای از او 
طلب غفران و آمرزش گرد می‌باشد, 

در شرح واژه عفو به برخی از تفاوت‌های عفو و مغفرة اشاره نمودیم. حلبی از 
امام صادی عليه السلام پیرامون تفسیر آید- «و معفر؟ هن رهم [و مغثرتی از 
جانب پرورد گارشان] تقل کرده که فرمود: منظور از آن, ولایت علی عليه السلام 
می‌باشد. (ادامه روایت). جابر نیز این روایت را از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است. 

مژلف گوید: دلیل این تأویل, اين استکعلی عليه السلام و ولایت او در 
قران. سبب مغفرت الهی و دستیابی به عفو و بخششنٌّ او می‌باشد. بنابراین صحیح 
است که مغفر: و امثال آن برحسب تناسبة به یکی-از این دو تأویل شود. بلکه 
می‌توان استغفار را نیز به خواهان ولایت بوکن ور تمسک جبنبتن به أن و به علی عليه 
السلام تأویل برد. از این رو است که در احادیت. «مستقفرین بالاسحار»" [کسانی 
که سحر گاهان طلب و مغفرت می‌کنند] به شیعیان, تأویل شده است. ` 

در شرم واژه توبه آمده است که مراد از آن در باطن قران پشت کردن به 
ولایت آن سه طاغوت است. پس تأویل استغفار نیز این گونه است. حتی از حدیشی 
که در شرح واژه رجوع امده. جنین برمی‌آید که استففار پیامبر صلی اله علید و اله 
از خداوند. برای کسی می‌باشد که به ولایت علی علیه السلام بازگشته است. پس 
غار مهب بیرامون اهل ولاآیٹ انست: 


>) 


ار جیا 
ایر 
روای 





۱- آل عمران /۱۳۶. 
۲- ال عمران /۱۷. 
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مک 


لس 


تست سا 


در جامع الجوامع از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ویَستففرون 
لمن قى الارزض»" آبرای کسانی در زمین. طلب مغفرت مي‌کنند | روأیت شده که 
فرمود: منظور اشخاصی از موّمتان می‌باشد. حتی ما معتقدیم. معنای این که خداوند. 
غفور. غفار و چیزهایی از این دست می‌باشد. این است که او امرزنده این اشخاص 
مي‌باشد. پس آندپشه کن. 

همچنین در شرح واژه سرعة امده که منظور از «المسارغون إلى مغفرة من اله» 
[کسائی که به سوی مغفرت الهی شتابانند)؛ ائمه علهم السلام و شیمیانشان می‌باشند. 

در شرح واژه رجاء یه احادیتی آمده که دلالت دارد بر این که ایات پیررامون 
امر به مغفرت مزمنین به این صورت تأویل می‌شود که سزاوار است ائمه علیهم 
السلام. دست از نفرین پیشوایان ستم بردارند تا خداوند. خود انتفام گیرنده از آنها 
باشد. این مطلب. تأویل دیگری برای مغفرت می‌باشد. پس انديشه کن. 

غمرة: چه به صورت مفرذ و چه جمم. دارای معانی ای است که از جمله ان 
کتافت و چربی است که هاس کی خسبد. معنای دیگر غمرةء فرو رفتن در جیزی 
است. رجل مغتمر په معنای عهست می‌باشد. 

در تفسیر قمی پیرامون, تفسیر آپه «فی غمُرة من هذا» [از اين (حقیقت) در 
غفلت است] از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: منظور, در شک است. 
در برخی تقاسیر دیگر آمده که فی غمرة در ايه فوق به معنای [در نادانی و گمراهی] 
بوده و مراد اؤ آن شک نادانی و کمراشی در فا امامت مي‌باشد. از این رو است 
که در احادیث از دشمنتان امه علیھہ السادم به اهل الغمرة یاد شده است. ہس 
انديشه کین. 

غور: غار الماء فی الارض په این معنا است که آپ در اعماق زمین فرو رفت. 
در شرج واژه ماء, احادیتی می‌اید که بر تأویل غور الماء به غیبت امام دلالت دارد. 
پس غافل مباش. 


۱- شوری/۵ 
- مومنون ۳۲ 
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تغییر: و مفیّرون و آن چه به این معنا است. بدان که تغییر به معنای تبدیل 
می باشد. دار شرح واژه تبدیل آوردیم که مر اد از تبدیل بر سي E‏ امامان: 
کل ماه ۲ احکام أن است که مخالفین: آنها را نعییر دادند. سین تعر سر دقیقا راد 
مانند تبدیل. تاویل می شود و منظور از مغیر ون: شمان مخالفین می پا شند. 

دز دٍعیام دو بت کریش می خوانیم: «اللهم العن الدین غیر وا نعمتگ 4 | خدایا, ان 
دو را که نعمتت را تغییر دادند. لعنت فرما]. همجنین در این دعا امده است: و کم 
من فرض غیروه و کم من سنة غیروها» [و چه بسیار واجبی که آن را تفییر دادند و 
جه بسیار سنتی که در آن تغیبر ایجاد نمودند] 

در هپت زندیق که كار فصل سوم از کفتار دوم ذگر شی ۵ 4 احادیئی آمده که 
دلالت دارد بر این که امیرالمو‌منین عليه السلام «مغیرون لکلام الله» [تغییر دهندکان 
کلام خداوند ] را به دشمنان انمه علیهم السلام که کتاب خدا را تحریف گرده‌اند. 
نفسیر نموده و فرمود: مراد از تغییر کلام الّه, تخر یف قران می‌باشد. البته تعبیر به لفظ 
تغییر په این معنایی که ذگر شده په صر ات‌امذیظر ان کیامده است. 

غمز؛ این واژه در آیه «یتفامزون» به کار رفته و معنای آن در شرح واژه غعض 
و لمم می‌اید. 

غض: یعنی آن چه که مشتمل بر غض است. زیرا در قران به «غض الصوت و 
غضر ابص » (پایین آوردن صدا و پایین انداختن نگاه) امر شده که به معناي نگاه 
داشتی آن E‏ می پا شك. نیس تر بد معنا بایین اوردن دا اشاره نمو ديم اما تاویل 
واژه غین آمده است. 

غلیظ: و بقیه مشتقات آن. غلیظ به معنای شدید و آن چه که این معنا را 
می ز_ساند: می باشید. دز سرج واژه تیل انیت مطالب مر بو ط به ات که در اینجا نیز مفید 


ا ۲ اوردیم. 


- 6 


روأتی 





تسیر 





sarallah-ketab.blogfa.com 








مکار 


د م ا 


ت الاسرار 


از توار و 


غیظ: و آن چه مشتمل بر آن است. غیظ به معنای شدت خشم است. در شرج 
واژه کاظم خواهد آمد که انمه علبهم السلام, «الکاظمین الغنظ» [فروبرندگان خشم] 
می‌باشند. ظاهر این است که از جمله مواردی که اتمه عليهم السلام خشم خود را 
فرو می‌برند. تحمّل کردن دشمنی دشمنان و صبر کردن بر آزار و اذیّت انان می‌باشد. 

بنابراین شاید غیظ در برخي از موارد مناسپ به دشمنی و امثال آن تاویل 
نو 3 ۳۳ در کافی از امام رضا عليه السلام روایت شده که فرمود: به درستی که 
مواردي از این دسته نیز تابیل شود. پس تامل کن. 

ظرفة؛ بد ضم غین چه به صورت مفرد و چه جمم. به معتأی مکان مرتفع است. 
می‌توان غرفة و امنال ان را په برخی از لذت‌های معنوی که به سیب ولایت و 
تمس جستن په ائمه علیهم السلام در این دنیا و حتی در ارت یرای انسان موعن 
فراهم می‌شود. تأویل برد.. جنان, که اعادیثی که در اویل ح1 و واژه‌های دیگر 
مانند سې + انهار ٍ امثال ا امد شو پل این تاویل می پا شد. سل تامل کن ۲ از 
تاویل غرفة به پیامبر صلی اه علیه و آله و امام علیه السلام که در شرح واژه قصر 
نیز خواشد امد, شاقل مشو 

غدق؛ این واژه در سوره جن په کار رفته و په معنای فراوان مي‌باشد, در شرح 
واژه ما دیل تاویل اماع دی 44 ااب فر اوان) ی ولایت: دانشی پسیاز 3 ایماین 
شواهد امد. پس منتظر باش. 
دیگر واژه‌ها نیز خواهد امد که شاید بتوان از انها تاویل غرق په هلاگت در طوفان 
دریاهای فتته و گمراهی که در تتیجه دشمنی پا پیامبر صلی الله علیه و آله و امه 
علیهم السلام که تشتی‌های نجانند مي‌باشد را استتباط نمود. 


۱- آل عمران ۱۳۴۸ 
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همچنین در حدیث آخر از نکته آخر خاتمه این فصل خواهد آمد که 
عذآب‌های گوناگونی که بر سایر امّت‌ها نازل شده بر زوراء نیز نازل می‌شود و 
توفانی که بر سر مردم زوراء می‌اید. تنها با شمشیر است. بر هیچ کس پوشیده ثیست 
که این حدیت بر تأویل دومی نیز دلالت دارد و خداوتد, اخاه است. 

غاسق: و غسق و غساق. غاسق و غسق په معنای تاریکی ابتدای شب است. از 
تأویل یل و همچنین از تأویل ظلمت می‌توان تأویل غاسق و غسق را نیز استنباط 
ا آن دو واه در سوره فلق و دیگر ی عر سوره اسرام آمده است. 

غساق. به معنای چیزی است که از زخم‌ها روان می‌شود و به مانند صدید 
می‌باشد. در سوره ص, معنای صدید به همراه تأویل آن خواهد آمد زیرا این واژه در 
این سوره و سوزه نب به کار رفته است. موّید آن. در بحش چهارم از پاپ سو از 
فصل اول از گفتار اول آمده است. در انجا به تأویل امثال آن 7۹ آن چه که په 
دشمتی با ائمه علیهم السلام و حالات دشمنان‌شان برمی‌گردد. اشاره نمودیم. 

اغتسال: یعنی آن چه مشتمل بر:اغتسال می‌شود. در شرح واژه تطهیر به 
احادیثی که بر تاویل اغشسال و مانند نة آن جه که پر شناخت امام و زدودن 
الودگی جهل به ان از قلب دلالت ارك انار م کردیم. 

غفلة: و غافلون و آن چه که به این معنا است. این دو واژه و غير آن در سوره 
انبیاء ایه «وّقم فی غفَة مه رضون»! [و آنان در بی‌خبری» رویگردانند] و در سوره 
پس 1 افم غافلون»" ۳ اناه غافلند | و علاوه بر أن در موارد ژیادی اهذه 
است. از آتجا که بیش‌تر بارها روشن و تبیین شد, هر أیدای که در ظاهر پیرامون 
کفار است. تأویل و معنای باطنی آن. دشمنان ائمه علیهم السلام, مخالفین آنان و 
انکار کنندگان ولایت می‌باشند. پس صحیح است که عل و غافلین را در مواره 
مناسب په انکار کنندگان امامت و غفلتی که آنها در آن هستند و موجب انکار ائمه 
علیهم السلام, ترک اطاعت از آنان و تسک جستن به غیر آنان و امثال آن می‌شود. 
تأويل ارك 
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در رواپتی آمده است که انان, از خدا و رسولش و از وعید (هشدار) او غافلند. 
ظاهر این است که بزر گ‌ترین هشدار, پیرامون انکار امامت مي‌باشد. پس تأمل کن 
و از احادیتی که در ان غافل پر مومنین نیز اطلای شده. غافل مشو. شاید مراد. 
غفلت آنان از دشمنان و آزار آنان می‌باشد. چنان که در احادیت آمده که انسان 
مؤمن» شریف و با گرامت است. پس در هر مقام. سزاوار است که هر چیزی زا 
متناسب با آن مقام تاویل برد. و خداوند هدایت کننده است. 

اغلال: و غل به کسر و آن چه شامل غلول می‌شود. اغلال جمع غل به کسر 
می‌باشد. غل به کسر آهن یا چوبی است که بر گردن یا دست قرار داده می‌شود. در 
برخی از آیات. أغلال بر کناهان کیره و امور سخت و دشوار نیز اطلاق شده است. 
در شرح واژه اسیر, دلایل تأویل اغلال به سخن جاهلان که از نادیده گرفتن فضل و 
برتری امام عليه السلام دم مي‌زدند. امده است. 

غلول به معنای خیانت است. از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرسود: 
غلول. هر چیزی است کهدروانَحبَان شده که همان ادیده گرفتن فضل و برتری 
امام و خوردن اموال یتیم و مانند ان مي باشد. در رح واژه یتیم, تاویل مال تیپ باه 
اموال شیعه و فیء (غنیمتی که .بدون جنگ و حوبریری یه‌دست آید)ء که متعلق به 
امام است. خواهد امد. 

غل به کسر غین به معنای کپئه است. مي‌باشد. در شرح واژه أضغان تأویل 
اضغان آمده که می‌نواند در موارد مناسب ناویلی برای غل نیز باشد. پس تاسمل کن. 

غارمون: و آن چه که به این معنا است و شامل غرم به ضم می‌شود. غرامة به 
چیزی گفته می‌شود که ادای آن لازم و ضروری است. از این رو است که به شخص 
بد کار ارم می گو یند. معنای غارمین در آ په زکاة نیز همین است. در ایه ژکاة 
خواهد آمد که مراد از غارمین در آن ايه شیعیان بد هکار می‌باشند. در سر واه 
دین. ایاتی آمده که می‌توان از آن تاویل بیشتر آیاتی که این واژه و امثال آن در آن 
په‌کار رفته را استنباط نمود. پس خوب تأمل کن و غافل مباش. 

غلام: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمم. معنای آن مشخص است. 
شاید بتوان غلام را در موارد مناسب به آن چه که در شرح واژه فتی خواهد آمد. 
تأویل برد. در آنجا خواهیم گفت که مراد, «غلام الجنة» (جوان بهشتی) می‌باشد. 
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برخی گفته‌اند که مراد از غلام الجنة. خدمتکاران جوان است و برخی نیز گفته‌اند به 
این معنا و به معناي انسان می‌باشد. همچنین شاید بتوان غلام را به تأویلی که در 
بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول آمده. تأویل برد. 

غمام: غمام, ابر سفید می‌باشد و وجه نسمیه آن این است که اسمان را 
می‌پوشاند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام بیرامون تفسیر ایه «یوم تشقق 
السَمَاء بالغمام» [و روزی که آسمان با ابری سپید از هم می‌شکافد] روایت شده که 
فرمود: منظور از غمام. على عليه السلام می‌باشد.. 

استاد ما علامه فر مود: بتابراین ناویل استمال دارد که منظور این است که ان 
کسی که در ابر می‌باشد, علی علیه السلام است که به تدریح از آسمان نازل می‌شود. 
ولی ظاهر این است که کنایه از آوردن حضرت علی عليه السلام په غمام به دلیل 
فیوضات, فضائل. علم و سخاوت فراوان او می‌باشد, جرا که سحاپ در عرف عرب 
و عجم به عنوان استعاره برای انسان عالم و سخاوتمند می‌اید. مولف گوید: برخی از 
روایات تأیید کننده این مطلب و این که-ضحاب (ابر) در برخی از روایات به علم 
امه علیهم السلام و برکات آنان تأویل شده. در شرح واژه سحاب امده است. يس 
غافل مباش. 

غم: غم به معنای غصه و اندوه می‌باشد. تاویل عم به مانند تأویل حزن و کرب 
می‌باشد. ولی غم در بیشتر موارد. پیرامون دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل شده 
است. 

مغائم: و آن چه مشتمل بر مقاتم است. این واژه در چند جاي از قران آمده و 
جمع مفتم می‌باشد. مغنم و غنيمة به معنای سود به دست آمده می‌باشد و در مورد 
آن جه که از : کفار گرفته می‌شود نیز استعمال می‌شود و در سوره آنفال آیه «و الم ا 
نما تم من شیم فأن للم خشته»" [و بدانید که هر چیزی را به غنیست گرفتید 
یک پنجم ان برای دا است] آمده است. ان‌شاءاله در تفسیر ان سوره خواهد امد 





۱- فر قان ,۲۵. 
۲- تسیر قمي. ج ۲ ص ۰ 
۳- اتفال ۴۱ 
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که مراد از آن, تمام دستاوردها و منافع می‌باشد که از جمله آن, مصادره اموال اهل 
گمراهی و ضلالت است. شاید بتوان آن را به منافع معنوی نیز تأویل برد. چنان که 
احادیئی که در سوره ائفال خواهد آمد. شاهد و گواه این تاویل می‌باشد. 

از مطالبی که ذکر نمودیم. برمی‌اید که می‌توان همه این تأویل‌ها را در آیاتی 
که مغانم در آن امده است. تطبیق داد. سخنی چند در این رابطه در شرح واژه فی». 
انفال. نفانی. متاع و امثال ان خواهد امد. پس تامل کن و غافل مباش و خداوند, 
شدابت کنید: است. 

غُنم: معتأی أن مشخص است. مفرد ان شا: می‌باشد. در شرح واژه انعام. 
احادیثی امده که می‌توان از آنهاء تاویل غنم را نیز در موارد مناسب, استنباط نمود. 
مؤید این تأویل, احادیفی است که پیشتر آمده و در شرح واژه دابة و واژه‌های دیگر 
نیز می‌آید. پس تأمل کن و غافل میاش. 

تغاین: در سوره نغابن. یوم التقاین (روز تغابن) ذکر شده است. روز تغاپن, 
روزی است که اهل الجنة (اهل بهشت, در معامله به اهل التار (اهل جهنم). زیان 
می‌رسانند. مغبون, کسی است که چیز زیاد را در مقابل چیز کم بفروشد. 

بات اهل الجنة و, همچنین تأویل امل النار. واضح و آشکار است. و می‌تواند 
آن روژ نیز به زمان رجعت و قیام خضرت قائم عليه السلام تأویل شود. چنان که بر 
هیچ کس پوشیده ئیست. 

غثاء: در شرح واژه علم, دلابل غثاء په غير شيعه امده است. غثاء در لغت به 
معنای خس و خاشاکی که سیل می آورد و قف روی دریا می‌باشد. 

عدو: و غداة و ان چه که این معنا را مي رساند. غدو و غداة در اصل به معنای 
ابتدای صبح است. برخی نیز گفته‌اند که به معنای ما بین طلوع فجر و طلوع 
خورشید می‌باشد. بپشتر لفت دانان, قائل به معناي اول که همان ابتدای صیح است: 
عپی‌باشند. 

احادیئی در شرح واژه صبح و ضحی امده و در شرح واژه فجر و واژه‌های 
دیگر نیز خواهد آمد که بر امکان تأویل غدو به آن چه که تأویل آن واژه‌ها نیز 
است. دلالت دارد. دلیل این مطلب. ظاهر و آشکار است. از این مطلب و همجتین با 
در نظر گرفتن تاویل رزق و نظایر ان. تأویل غداء نیز استنباط می‌شود. پس انديشه 
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کن. 

غشاوة: و غاشية و آن چه که این معنا را می‌رساند. مانند: یفشاکم و نظایر آن. 
غشاوة به معنای پوششی است. غشاء الشی». چیزی است که آن را می‌پوشاند. 
همچنین از این رو به قیاست, غاشیه گفته می‌شود که آنان را می‌پوشاند. 

در تفسیر امام صادق عليه السلام بیرامون تفسیر أيه «وعلی آبصارهه غشاوت» 
او بر دیدگان آنان, پوشش است] آمده که فرمود: یعنی از انجایی که آنان از تظر 
کردن در آن جه که پر اتان واجب شده بود که همان توسیده ثبوت و ولایت است, 
اعراض کردند و در ان چه که از انها خواسته شده بود. کوتاهی نمودند, په ان جه 
که می‌بایست به ان ایمان داشته باشند. جاهل ماندند پس به مانند کسی شدند که 
پوششی بر روی چشمانش می‌باشد و آن چه را که روبرویش است نمی‌بیند. پس 
ملاتکه این پوشش را مي‌بینند و انها را می‌شناسند. همچنین بیامیر صلی الله علیه و 
آله و بهترین خلق خدا ۽ پس از او یعنی حضرت علی صلوات الله علیه نیز آن پوشش 
را می‌بینند. 

در تفسیر قمی از امام باقر عليه السلام ب پیرآمون تفسیر آيه «وجعلتا من بين 
دهم سا ومن خلفهم سا فاغشیتاشم قوم لا پبصرون»" [و (ما) فراروی آنها سدی 
و پشت سرشان سدی نهاده و پردکای یر عیب ان فرو گسترده‌ايم در نتیجه 
نمی توانند ببینند] فرمود: خداوند (در آیه) می‌فرماید: «پس آنها را کور ساختیم» 
همچنین حضرت پیرامون ایه «هُم لا ببصیرون» [پس آنان نمی‌بینند] فرمود: منظور 
این است که آنها هدایت را نمی‌بینند. خداوند بر گوش. دیدگان و دل‌هایشان پرده 
افکند و آنها را از دیدن هدایت, گور ساشت. در روایتی از امام صادق عليه السلام 
امده که فرمود: بس آنها به خاطر انکار ولایت امیر المومنین علیه لا و امامان 
بس از او, قادر به دیدن عقویت و مجازات از سوی خداوند که برای انها در نظر 
گرفته شده, نمی‌باشند. (ادامه روایت). 


۱ - بقر ه ۷ 
۲- پس/٩‏ 


۳- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۱۸۶ در تفسیر یس آیه .٩‏ 


او 


روانی 


تقسیر 
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۴۳ 
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ات 


الا نوار و 


اا 





دقل 


در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «فل اتیک حدیث 
الغاشية»' [آیا خبر غاشیه به تو رسیده است] روایت شده که فرمود: حضرت قائم 
علیه السلام با شمشیر انها را می‌پوشاند.' در روایت کناسی از امام صادق علیه 
السلام پیرامون تفسیر آیه فوق آمده که فرمود: الین یغشون الکتاب, یعنی کسان که 
امام را می‌پوشانند. حضرت سخن خود را به اینجا رسانید که فرمود: منظور از آیه 
«لّا سین ولا یغنی من جُوع» [(که) نه فربه گند و نه گرسنگی را باز دارد] این است 
که په آنان سودی نمی‌رساند و تشستن, در خانه‌هایشان نفعی برای آنان ندارد. 

مخلف کو بد؛ شاید مراد حضرت از این که فر مو د؛ «یخشون الکتاب» این است 
که آنها با خصومت و عدم ولایت, به محضر امام وارد می‌شوند و این وارد شدن به 
محضر امام سودی برای آنان ندارد و نمی تواند آنها را از په زیر سوّال رفتن, پیرآمون 
جهل‌شان برهاند. یا این که مراد حضرت. این است که در زمان حضرت قائم عليه 
السللام ورود انها به محضر حضرت سودی برایشان ندارد. چرا که امام به حتومتی 
که دلشان مخفی می‌کنند, اگاه-است."همحنین نشستن انها در خانه‌ها نیز نفعی 
برایشان ندارد. چرا که امام به انان آگاه است و به آنان توان چنین کاری را نمی‌دهد. 

هر دام از اين دي تقدیر را که در نظر بگیریم. سو زاس دیگری از تأویل غاشية 
می‌باشد. احتمال دارد که کر کک یوم که به تأویل اول بر می‌گردد. دشواری و 
تکلف باشد. در شرح واژه لیل دلایل تأویل آیه «واللیل إِذا یَغْشَاها»" [سوگند به 
شب چو پرده بر آن پوشد] به اعمالی که دشمنان ائمه علیهم السلام انجام دادند تا 
این که رسولاله صلی الله عليه و آله را در پرده ظلم و ستم فرو بردند و مردې علی 
عليه السلام را در زیر سایه دولت او قرار دادند. خواهد آمد. پس تأمل کن تا تأویل 
ایه‌هایی را که مشتمل بر غشاوة و غشیان هستند و آیه‌هایی از این دست که نیاز به 


تأویل ندارند را دریابی. و خداوند هدایت کننده است, 


۱ - خأشیه /۱. 
۲- کافی. ج ۸, ص ۱۲۸ 
۲- غاشید ۷ 


۲« شس /۴ 
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غطاء: این واژه در سوره کهف آیه «الّذین کات هم فی غطاء عن ذگری»' 
[(به) همان ساني که چشمان (بصیرت)شان از یاد من در پرده بود] و در سوره ق 
آیه «فکشقتًا عنک غطاء‌ک»" [و(لی) ما پرده‌ات را (از جلوی چشمانت) برداشتیم] 
آمده است. از احادیثی که در شرج واژه غشاوة آمده. پیدا است که مراد از غطاء نیز 
جهل و اعر اض در امر امامت است. بس ائدیشه کن. 

غلو: و غالی یعنی آن چه بر این معنا دلالت دارد. غلو به معنای از حد گذشتن 
است و در سورء تساه و سوره مائده ايه «لا قرا فی دینک" ادر دینعان. غلو 
نکنید | به‌کار رفته است. در ذیل باب اول از همین گفتار. معنای غلو و اقسام 
غلوکنندگان را بررسی نموده و دلایل این که مخالفین نیز جزو آنان هستند را تبیین 
نمودیم ,زیرا آنان در خلقای ستم, غلو نمودند و جایگاه آنان را تا حد امامت و 
ولایت از حائب خدا بالا بردند. پس رجوع کن و تأمل نما. 

غناء: و استغناء یعنی آن چه که مشتمل ای این دو و |غناء می‌شود. مائند: یغنی 
و امثال آن. غناء در اصل به معنای بی‌نیازی است. 

برقی از امام صادق عليه السلام پیراموزن تفسیر ایه «واما هن بخل واستفنی»" 
[و اما آن که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دید] روایت کرده که فرمود: منظور, کسی 
است که در دادن خمس,. بخل ورزید و با عمل به نظر خود از اولیاء خدا اظهار 
پی‌نیازی نمود در روایت جابر از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر ایه فوق آمده 
که فرمود: منظور این است که با تکیه برخود و بر باطل, از حق, اظهار بی‌نیازی 
گر ده است. ہنا براین استغناء نگوهش شده و أن جه که په این معنا است. در حقیقت 
به معنای ترک پیروی از ائمه علیهم السلام و تک نجستن به آنان, می‌باشد. و 
می توان آن را در موارد مناسب به این معنا ناویل بر ده 

همجنین از آنجایی که این اظهار بی‌نیازی. در اخرت. سودی ندارد و موجب 





۱- کهف ۱۰۱ 
ق 
۳- ساء ۷١‏ 
۳ لیل ۸ 
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وت لبو 


ار نوار و 


بی‌نیازی از حق در جلو قیری از عداب و رساندن ثواب نمی شود ايه سر + 
دخان «یوم لا بغنی مولی عن مولی»" [همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی 
نمی‌تواند حمایتی کند] به این صورت تأویل مي‌شود که دشمنان ائمه علیهم السلاء 
نمی تو آنند در روز قیاست یکدیگر را پاری کنند و برای همدیگر فائده‌ای داشته 
باشند. از این مطلب برمی‌آید که می‌توان این تأویل را در موارد دیگری از این دست 
نیز تطبیق داد. پس تأمل کن و از امکان تأویل غنی و غنایی که در مقابل فقیر و فقر 
هستند به آن جه که مقابل تأویل مسلمین و فقر می‌باشد, در موارد مناسب غافل 
مباش مانند: تأویل ان به عالمان دیتی و اهل پصیرت در دین. تروتمندان و 
تیکوکاران از شيعه که قادر به کمک به شیعیان نادان و فقبر می‌باشند. 

هم‌جنین در برخی از موارد به دولتمردانی از مخالفین تاویل می‌شود. از جمله 
روایاتی که بر أن چه ذکر نمودیم. دلالت دارد. روایتی است که در تفسیر عباشی از 
امام رضا عليه السلام پیرامون.تقسیر أيه هر وجدک عائلا فأغْنْی»" [و تو را 
تنگدست یافت و بی نباز_گردانید] متام که فرمود: تو با علم خود. قوم‌هایی را 
سرپرستی می‌گنی. پس خداوند آنها را به وسیله تو بی نیاز ساخت. 

در روایت دیحریی نیز آمده که منظور آیه, این است که خداوند تو را به وسیله 
وحی بی نیاز کرد. پس از هیچ کسی در باره هیچ چیزی مپرس. پس تأمل کن و 
غافل مشو از این که می توان ایاتی که پیرامون غنی و بی نیاز بودن خداوند آمده را 
به بی نیاز بودن او از همه کس چه پرسد به مخالفین پیامبر صلی الله عليه و آله و 
ائمه علیهم السلام و اعمال و عبادت‌های آنها و امثال آن, تأویل برد و خدا آگاه 


غی: و غاوون و آن چه که این معنا را می‌رساند و بر غوایه و اغواء دلالت 
دارد. مانند؛ یغوی و امثال آن. غی در اصل به معنای ضلالت و گمراهی است. پس 
تاویل آن به مانند تأویل طلالت می‌باشد. 

در کافی و کتاب‌های دیخر از ایام صادق عليه السلدم بیرامون تقسیر ۳ 


۱ - دخان ۴۱ 


۲- ضحی ۸,۷ 
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رو 5 بوا فیها هم و الشاو وه اس آنها و همه کمراهان در آن (آتش) افکند: 
می شوند] روایت شده که فرمود: انها گروهی هستند که عدالت را به زبان. توصیف 
گر دند ولی با ان مخالفت نموده و به راهی غیر از عدالت رفتند. 

در روایت دیگری امده که آنها بنیآمبه و منظور از غاوون, بنی‌عباس می‌باشند. 
مولف گوید: بر کسی پوشیده نیست که غی و غوایه. چنان که پیشتر آمده. به معنای 
گمراهی و ناامید شدن از پاداش و هدایت است و اغواء نیز به معنای افکندن انسان 
در این امور مي‌باشد. بتایراین. غاوی به معنای دشمنان ائمه علیهم السلام است که 
کمراه شده و گمراه کننده هستند. ظاهر این است که بنی‌عباس و همچنین دیگران از 
جمله این ال اد بردند: سی می تیان این کاویل زا در سایر موارد تفاس که عفتنل 
بر غوایه و اغواء است, به کار برد. موید این مطلب, حدیثی است که در سوره حجر 
آمده و دلالت دارد بر این که مراد از آیه «الا من ایک من التقاوین»" [مگر 
گمراهانی که از تو پیروی کنند] که خطاب په:شیطان می‌باشد. دومی بلکه اولی نیز 
است. همچنین احادیثی که در شرح رانک کو سیگ واژه‌ها آیده است, این مطلب 
را تایید می‌کند. پس تامل کن. 


1 شعر آه ۲ 
= جر ,۲ ۲, 
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باب فاء 


فة و فیء يعنی آن چه که این معتا را می‌رساند مانتد: ما آفاء و تظایر آن. 
جیزی فته می‌شود که بدون جنگ و لشکرکشی حاصل شود و غنيمة جبزی است 
که با جنگ و خونریزی به دست آید. فئه به معنای گروهی جدا شده از دیگران 
است. اء کرد در قئه په حای فاب می‌باشد که از و سل ان افتاده, زیرا در اصل. فثی 
بوده است. جمع فئه. فلات و/فتون می‌باشد و فلتان په معنای دو فرقه و دو دسته 
است. 

در شرح واژه بغی اتجادیتی, امده. که,ذلالت دارد بر این که منظور از «الفثة 
الباغية» (گروه ستمگر) که در قران آمده, دشمنان على عليه السلام و ائمه علیهم 
لسلام, به ویژه اصحاب معاویه و نظایر آنها می‌باشند. حتی هر کسی که با یکی از 
انمه علیهم السلام یا شیعیانشان ار جه با جدال لفظی و نه جدال با نیزه, نزاع گند 
از مصادیق الفثة الباغية (قروه ستمگر) محسوب مي‌شود. بنا بر اين منظور از الفثة 
الیحمو دة | فروه ستاپش شده) که در مقاپل اه الیاغیه است. اصجاب اتمه علیهم 
السلام و علمای شيعه می‌باشند. 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود؛: حضرت قالم عليه السلام در 
کمتر از یک گروه خروح نمی‌کند و این گروه کمتر از ده هزار نفر نمي‌باشند. از این 
حضرت قائم علیه السلام و نظایر آنان تأوبل شود. پس تامل کن. 

ی : همان طور که ان‌شاء اله E‏ اسو زب انفال و دیگر سوره‌ها می آید. په معناي 
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اموال متعلق به امام می‌باشد. مانند: فدک که متعلق به حضرت فاطمه علیها السلاء 
است و نظاپر ان. 

در تهذیب از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده که 
فرمودند: فیء و انفال. غنائمی است که در سرژمینی که در آن خوئی ریخته نشده یا 
از قومی که صلح نمودند. به دست ايد پا اموالی است که خود ائها بیخشند و 
زمین‌هایی که به عنوان حجزیه داده می‌شود با انها که در اعماق دشت‌هاست نیز شامل 
معناي فیء و انفال است. همه این موارد. جر ء مصادیق فیء و انفال مي‌باشد و همه 
آنها متعلق به خدا و رسولش و پس از رسول, متعلق به امام عليه السلام است. 

در احادیٹی اد هدایایی که په بادشاهان داده شده و از طریق جنگ په دست 
مسلمانان رسیده» هر زمینی که صباحب ندارد, معادن, جنگل‌ها و اموال کسی که 
پمیرد و وارثی نداشته باشد, نیز از جمله موارد قیء مي‌باشد. همجنین در برخی از 
روایات آمده که تمام زمین برای امام عليه السلام است. حتی از حدیت طولانی که 
در کافی در باب جهاد و غير آن امیا تن برمی ید که تمام زمین برای خداء 
پيامبر صلی الله علیه و اله او. امه علبهم السلام و مزمنان کامل مي‌باشد و سر تأسر 
آن, از فروع آنان است و سرانجام از تملک, ستمگرانی که زمین را از چنگ آنان 
ببرون کشیدند و از مخالفین می‌باشند. خارج شده و به انها بازخواهد گشت. برخی 
احادیت نیز در شرح ماچر ای فدگ و غير ان که در سوره حشر و سوره‌های دیگر 
ذثر شده. خواظذ آمد. بس منتظر باش. در شرم واژه مغانم نیز مطالبی آمده که 
می‌توان آن را به استتنای تأویل به منافع دنیوی, در اینجا نیز تطبیق داد. پس اندیشه 
کن. 

فرات: در قاموس اللغه. فرات بر وزن غراب به معنای آب بسیار شیرین و 
گوارا و نام رودي در کوفه می‌باشد. احادیث بسیاری پیرامون فضائل اب فرات و 
این که رود فرات از رودهای بهشت می‌باشد. نقل شده است. 

در شرح واژه ماء. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل خواهد شد که فرمود: 
منظور از «ماء غدق» آپ فرات است که همان ولایت ال محمد عليهم السادم 
می‌باشد. از این حدیث» جنین برمی‌اید که فرات به ولایت و شناخت امام علیه 
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ف لد ا 


السلام تأویل می‌شود. سماءء چنان که خواهد آمد. به معنای علم می‌باشد. اجمالا 
قرات به آبن آب شیر یه و گوارا و نظایر آن تاريل می‌شود. 

در روایتی. «العذب الفرات» به موس و پهد آپی که یر گر یدگان از ان خلق شدند 
و به ماده جسمانی و معنوی آنان تأویل شده است. چنان که این تأویل از احادیشی 
که در شرح واژه ماء می‌اید. ظاهر و آشکار می‌شود. همجنین تبییی این مطلب در 
شرح واژه بحر و اجاج امده است. پس آنديشه کن. 

فج: و فجاج. در قاموس اللغه. فج به معنای راه وسیع بین دو کوه آمده و چمع 
ان فجاج می‌باشد. شاید بتوان ان را به امام پا به مانند تاویل‌هایی که برای واژه 
طریق و سبیل آمده, تاویل برد. پس اندیشه کن. 

فرج: به سکون راء بچه به صورت مفرد و چه په صورت جمع. معنای آن 
مشخصی است. در شرح واژه ادن آحادیئی اعده که دلالت دارد بر اين که خداوند 
متعال ایمان را بر تمام اعضای, ِا ,انسان واچپ کرده است. بر هیچ کسی پوشیده 
نبست که فرج نیز از جمله" آن اعضا/است. بنابراین شاید بتوان حفظ کردن فرج و 
امثال این موارد را به پذیرش ولاپت وءاظهار نکردن ان و به کار نبردن آن دار ان 
چه خداوند په آن رانشینیشت.و از ران نهس فرموده, به همراه تمسگ جستن په 
ولایت, تأویل برد. از این رو است که در تبن آن در شرح واژه جلود. ذکر نمودیم 
که شهادت و گواهی آن علیه صاحبش به خاطر ترک ولایت بوده. زیرا جلود در 
پرخی موارد به فرح‌ها نفسیر شده است. همچنین در تفسیر قمی پیرامون معنای آیه 
سوره انبیاء «والتی اخصنت فرجها» [و آن (زن را یاد کن) که خود را یاکدامن نگاه 
داشت] امده که یعنی هیچ کسی به آن نگاه نکرده است." پس تأمل کن. 

فوج: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. فوج به معنأی فرقة گروه و 
طائفه می‌باشد و مراد از ان, همان جیزی است که در بیان مراد از طائفه و فرقه جه 


بهترین انان و چه بدترین‌شان آمده است. پس به شرح واژه فرقه رجوع کن. 


۱- اثپیاء ۱ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲, ص ۳۶۷۲. 
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فتح؛ و مفاتح و أن چه این معنا را می‌رساند. مانند: استفتعوا و نظایر آن. فتح 
در اصل. ضد بستن است و در معنای کشف کردن و نگاه کردن نیز رواج یافته است. 
فاتسة کل شی. به معنای ابتدای هر جیزی است. معنای مفتاح مشخص است و در 
اصل به چیزی گویند که برای کُشودن و بیرون اوردن جیزهای بسته شده که 
دسترسی به آنها مشگل است. به کار می‌رود. 

مفتح یز به همین معنا است. ولی با اين تفاوت که جمع مفتاح» مفاتیح و جمع 
مفتح, مفاتح می‌باشد. یکی از اسامی خداوند. فتاح می‌باشد. زیرا او درهاي رژق و 
رحمت را به روی بند گانش به ویژه مومنین و شیعیان بانقوا می کشاید. بر خی نیز 
گفته‌اند که معنای آن, حاکم بین آنان می‌باشد. زیرا فتح به معنای حکم کردن نیز 
امده است. بر کسی پوشیده نیست که همه این معانی په معنای کشف گردن و برده 
برداشتن از چیزی, برمی گردد. در تقسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون 
تفسیر آیه «نطر من الله وفتح قریب» [یاری"و نهروزی نزدیکی از جانب خداست] 
روایت شده که فرمود: منظور این دنیابا فت ور کشایش حضرت قائلم علیه 
السام ال" 

مژلف گوید: این که حضرت. فتح قر یتب رابه فیام حضرت قائم عليه السلام 
تفسیر نموده. دلیلی است بر این که جائز است فتح به صورت مطلق را نیز به قیام 
حضرت قائم عليه السلام تأویل برد. در برخی از متون زیارتی می‌خوائیم: «بکم فتح 
اله و بکم بختم» یعنی خداوند به هنگام آفرینش خلائق با شما آغاز کرد. در شرج 
واژه رحمةء دلایل تأویل برخی از آیاتی که شامل فتحالّه (گشودن خداوند) می‌شود 
به انجام دادن خیر بر زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام آمده است. 
شاید بتوان این تأویل را در بسیاری از موارد تطبیق داد. حتی شاید بتوائیم بگوییم 
که معتای آن چه که در متی زیارتی فوق آمده نیز همین می‌باشد. پس امل کی 


= صف:/,۱۳. 


۲- تفسهر قمی, ج ۲ص ۳۲۷. 
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اما پیرامون مفتاح و فتح باید بگوبیم که در سوره آنعام, آیه «وعنده مفاتح 
ْعْیْپٍ»" [ر کلیدهای غیب نرد اوست] آمده و تفسیر آن به گنجینه. خواهد امد. در 
شرح واژه خزنة, احادیشی آمده که دلالت دارد بر این که پیامبر صلی الله علیه و آله 
گنجینبه علم و على علیه السلام, کلید ان است. در احادیث امده که ائمه علیهم 
السمللام: کلیدهای رحمت. کلیدهای بهشت. کلیدهای حکمت. کليدهای قران و امثال 
آن می‌باشند و معنای همه آنها این است که آنان وسیله رسیدن به این موارد هستند. 
و شاید این نیز یکی از معانی حدیت حضرت باشد که فرمود: «بکم فت ائه» یعنی 
شماء کلید تمام خوبی‌ها هستید. چنان که پیشتر به آن اشاره نمودیم. 

فرح: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: یفرح و امثال آن. فرح در اصل به 
معنای کشاده بودن جهره و شادمانی است. گاهی این شادمانی به خاطر مسائل 
دنیوی مانند مال و مقام و فارغ از اخرت می‌باشد و گاهی نیز به معنای حال و روز 
انسان در اخرت و خوشحالی وی در نزد خداوند و توجه به عاقبت است. 

فرح به هر دو صورت 3 قران آمده است. شورت اول نکوهش شده و ممنوع 
است و از صفات دشمنان تیامیر ضلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام می‌باشد و 
به آنان نیز تأویل شده ات نان که در کاقی از امام باقر عليه السلام» پیرامون 
تفسیر آیه «لکلا تأسو| علی ما فاتکم وتا تفرخوا بما آتاکم» [تا بر آن چه از دست 
شما رفته اندوهکین شوید و په (سپب) أن جه ۷ شما داده است شادمانی نکنید| 
روایت شده که فرمود: این آیه در شان ایوفلان و اصحاب او است و «لاتأسّوا على 
ما فاتکم» یعنی آن چه که در خصوص علی بن آبی طالب(ع) صورت گرفت و 
«ولاتفرحوا بما آتاکم» یعنی فتنه‌ای که شما پس از رسولاله صلی اله عليه و اله در 
آن افتادید. " در نهایه, سی به فتح و به صورت مقصور, به معنای غم و اندوه 
می با شلد . 


۱- انعام ,۵٩/‏ 
خد ید ارآ ۲ 


۲- کافي: ج ای ها * ۲ 
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شکی نیست که صورت دوم فرح در مقابل صورت اول است, پس ناگریر باید 
پیرامون اهل ولایت باشد. چنان که در پاب سر از فصل د از گفتار اول, از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت شده که بیرامون تفسیر آيه «قل بفضل ال وبرخمته 
لک قَليفرَخُرا»' [بگو به فضل و رحمت خداست که (مومنان) باید شاد شوند] 
فرمود؛ منظور از فضل اله نبوت پیامبرتان و منظور از رحمته. علی عليه السلام 
است. پس فضل به معنای نبوت و ولایت و منظور از «فلیفرحوا» شیعیان می‌باشد. 
زادامه روایت). سويد این سحدپث. در شرح واژه سرور نیز امده است. بنا پر ین فرح 
پاید متناسب با هر مقام از نظر مدح یا نکوهش. تأویل شود. پس تأمل کن. 

مفلحون: و آن چه که به این معنا است و شامل فلاح می‌شود. مانند: من آفلح و 
نظایر آن. در احادیث آمده که ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان به ویژه افرادی که در 
زمان غییت امام عليه السلام صبور می‌باشند. همان منلحون (رستخاران) هستند. 
فلاح در لغت به معنای باقیماندن پیروزمندانه است یعنی اثان. ان جه که 
می‌خواستند. په دست می آورند و در پپجم ال بانند. گاهی در باره کسی که 
تعفل بورزد و قاطم باشد و ویژگی‌های نیک در وی کامل شده است. قد افلح 
می گویند. شکی در این نیست که هیج خير و نیکی بزرگ‌تر از ولایت و تمسک 
جستن به آن نمی‌باشد, چنان که در شرح واژه خیر آمده است. 

پس فلاح, همان تمسک جستن به ولایت می‌باشد و از این رو به شیعیان که 
به ولایت تصسک جسته‌اند. مفلحون گفته می‌شود. چنان که در حدیتی در سرج واژه 
عیب اهلد است, 

در امالی صدوق و کتاب‌های دیگر از سلمان فارسی روایت شده که او په 
حضرت علی علیه السلام عرض کرد: بسیار کم پیش می‌آمد که تو بیایی و من نزد 
رسول اله صلی اله علیه و آله باشم جز این که می‌فرمود: ای سلمان. او و حزب او 
همان مفلحون (رست‌هاران) در روز قیأمت مي‌باشند. 


۱ - پونس هد 
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فواد: و أفئدة. أفثدة. جمع فؤاد است. فوّاد به معنای قلب, پوشش آن و با ميان 
ان می‌باشد. در شرح واژه سوال دلایل تأویل فواد در برخی از ز ایات به عثمان امد 
است. در کن الفوائد از ابن عباس بیرامون تفسبر آیه «فاجُعل أفئدة من الناس»" ۳ 
دل‌های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده] روایت شده که گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: افثدة, دل‌های شیعیان ما است که به سوی محبت ما ميل پیدا 
می‌کند 

در شرح واژه أذن, دلایل این که خداوند. ایمان را بر تمام اعضای بدن واجپ 
تموده اعده استه با بر این من لوان آفئده در مقام ذم و نکوهش را په عثمان و نظایر 
او و به دل‌های دشمنان اتمه علیهم السلام و پیروان انان تأویل برد. همجنین افئده در 
مقام مدح می‌تواند به شیعیان و دوستان ائمه علیهم السلام و به دل‌های آنان تأویل 
شود. در شرح واژه قلب نیز احادیتی امده که دلالت دارد بر این که مي‌توان ان را به 
امامان عدل و ستم و دل‌هایشان,را به دل‌های مومنین و مخالفین تأویل برد. پس 
تأمل کن. 

فرد: و فرادی. فرد يه معتای طاق و در مقایل زوج و شفع اجفت) مي‌باشد. 

تأریل دلج و شفع بیش آمده_است. تأوبل وتر نیز خواهد آمد. در شرج واژه متتی 

دلایل تأویل فرادی» امه اس م لوان این تأویل را در ناویل فرد نیز تطبیق داد. 
پس رجوع گن و بیندیش. 

فساد: و مفسدون و ان جه که به این معنا است. مانند: «الذین یفسدون» و مانند 
آن. مده بر شد مصلحت است. بدان که هیچ فسادی یز رگ‌تر از فساد دشمنان ال 
محمد علیهم السلام یعنی غصب خلاقت و جلوگیری از ولایت على علیه السلام و 
باز داشتن ائمه علیهم السلام از حقوفشان و آزار رساندن به آنها و کشتن آنان و 
کشتن اصحاب انهاء نمی‌باشد جرا که این اعمال آنان. موجب افکندن مردم در 
کمراهی تا په امروز است و په همین خاطر است که فساد در ميان خشکی و دریاء 
ژعی‌ها و ادمیان ظاهر شده است. از اين زو است که امام باقر عليه السلام جنان که 


1 ابر آهییم ۰۳۷۸ 
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اكه قا در خشکی و درپا نمودار شده است! فر مود: منظور. همان روزی است 
که انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شما باشد ' 

امام صادق عليه السلام پیرآمون تفسیر أيه «ولا تسوا فی الارزض بعد 
اصلاحهّا»" آو در زمین پس از اصلاح | ن فساد مکنید] فرمود: منظور این است که 

ہس از اصلاح زمین توسط رسول‌للّه صلی اله علیه و آله و علی عليه السلام با 
پیروی از غیر آن دو زمین را فاسد نکنید. 

در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده که فرمود؛ با اظهار 
پیمان شکنی برای بندگان مستضعف خداء بر روی زمین فساد نکنید. چرا که با این 
کار انا را در دین‌شان آشفته و در مذاهت‌شان متحیر و سرگردان می‌سازید. 
همچنین در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام او تفسیر آید «ویفسدون فى 
لاارض»" [و در زمین, فساد می‌کنند] رواب شده که فرمود: با بیزاری جستن از 
کسی که خداوند امامتش را واجب تنوده‌و پاور داشتن به امامت کسی که خداوند 
مخالفت پا آو را واجب کرده است. در زمين فساد می‌کنند. سیس حضرت قر مود: 
دارندگان این صفت همان, خاسرین (زیانکاران) هستند. این حدیث به طور کامل در 
شرح واژه خسران ایده است. 

در کافی از امام صادق عليه السلام پیرامون أيه «لتقسدن فى الارض ا ین 
ولتغلن علو کبیرا»" اقطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد 0۴ 


۱- روم/۳۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۷ همچنین در آن آمده است نا رجل و منم رجل» [مردی از سا 
و مردی از شما باشد]. 


۳- اعراف/۵۶. 
- بقر ۷۵ ۲. 
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بسیار بزرگی برخواهید خاست] روایت شده که فرمود: منظور. کشتن علی, حسن و 
حسین عليه السلام است. بنا بر اين منظور از منسدون, دشمنان ائمه علیهم السلام و 
قاتلان آنان و غصب کنندگان حق آنان به ویژه اولی و دومی می‌باشند. 

در روایت اباجارود از امام باقر علیه السام پیرامون تفسبر ايه و ریک اعلم 
بالمفسدین »" آو پروردگارت در باره مفسدان, آگاهتر | روایت شده که فرمود: انها 
دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام پس از او می‌باشند. در تفسیر قمی آمده که 
حضرت. بیرامون تفسیر یه «لتفسدن فی الأرأض»" اقطعا دو پار در زمین فساد 
خواهید کرد| فرمود: منظورء فلانی و فللانی و اصحابپ ان دو ر شين در 
کافی و تفسیر قمی از امام صادق عله السلام پیرامون تفسیر آيه «الذين منوا 
وعَملوأًالصالحات»" [کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند] روایت شده 
که فرمود: منظور, امیرالمومنین عليه السلام است. همچنین حضرت پیرآمون تفسیر 
آیه «کالمفسدین فی الارض» ‏ [مانند فساه کنندگان در زمین] فرمود: منظور حبتر و 
زربق و اصحاب آن دو مات (ادامه روایت). مراد از حبتر» آولی و مراد از زریق؛ 
دومی می‌باشد. چنان که در دعاي ده بت قریش می‌خوانیم: «اللهم إنهما أفسدا 
عبادگ» [خدایا این ذو-بند تانت را فاسد کر دند]. احادیت به این مضمون. بسپار 
است و همین مقدار که ذکر نمودیم برای انسان صاحب بصیرت گفایت می‌کند. برخی 
از احادیث که مؤید این تأویل‌ها می‌باشد. در شرح واژه اصلاح و صالح آمده است. 
پس غافل میاش. 

فجر: و تفجیر و آن چه که معنای انفجار را برساند. انفجار در اصل به معنای 


شکافته شدن و جدا شدن از یکدیگر است. تفجیر الاتهار که به معنای شکافتن 


۱- کافی. ج هش س ۱۴۲ 
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رودها می‌باشد نیز از همین ريشه است. وجه تسمیه فجر به این خاطر است که در 
ان تاریکی از نور شحافته و جدا مي‌شود. 

در قاموس اللغة. فجر به معنای تور صبح و این که شب از آن شکافته شد و 
ان. سرخی خورشید در سیاهی شب مي‌باشد. امده است. در احادیت. فجر به 
حضرت قائم علیه السلام و طلوع فجر به قیام آن حضرت تأویل شده است. علاقه و 
مناسبت این استعاره, از مطالبی که ذکر نمودیم, واضح و اشکار می‌شود. مؤید این 
تاویل. احادیثی است که در شرح واژه صبح امده و در انها په اتمه علیهم السلام و 
نور علوم آنان تأویل شده است. احادیثی در این رابطه در شرح واژه نهار نیز می‌اید. 
پس اندیشه کن. در اینجا به برخی از آن احادیث اشاره می‌کنيم. 

در روایت جابر از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر أيه «والفجر»' [قسم به 
سپیده دم] آمده که فرمود: منظور, حضرت فائم عليه السلام است. 

در کنزالفوائد از امام صادق عليه السام روایت شده که فرمود: علی عليه 
السام سوره قدر را فرائت نمود. و فرمود: رسټول اله صلی اله علیه و اله این سوره را 
بر من قرائت نموده و فرمود: اپن سوره در.شال تو و فرزندانت است. جېرئیل؛ 
حوادثی را که برای امت من اتقایه شن‌آکند با ذکر سال آنها بیان کرد و این حوادث: 
مانند بنا نهادن نبوت است و برای تو اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود تا طلوع فجر 
قائم عليه السلام. در قلب تو و جانشینان توء نوری تابناک» بدرخشد. (ادامه روایت) 

در شرح واژه لیل. حدیث دیگری که واضح‌تر از این حدیث است. خواهد آمد. 
پس تأمل کن و از لزوم تأویل تفجیر براساس مضاف إلیه آن, غافل مشو. به طور 
مثال. «تفجیرالعین و النهر» (شکافتن چشمه و رود) په استنباط علم و تبیین آن و 
امثال آن, تأویل می‌شود. موارد دیگر نیز به همین شکل است. پس اندیشه کن. 

فجور: و فجار و آن جه په این معنا است. مانند: فاجر. فجر# و امثال آن- فجور 
در اصل به معنای انحراف است و از این رو په انسان دروغگی فاچر می گویند. زیرا 


۱- فجر ۱۸ 
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او از صداقت و راستگویی منحرف شده است. همچنین به انسان فاسق نیز فاحر گفته 
می‌شود, جرا که او از حق انحراف بیدا کرده است. 

در شرح واژه بر, دلایل این که منظور از فجار. دشمنان ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان به ویژه أن سه هستند. امده است.. پس فجور انان, اعمال انان به ویژه 
اعمالی که در حق ائمه علیهم السلام و شیعیانشان انجام دادند و انها را تکذیب نموده 
و حقوق آنان را پایمال کردند و مانند آن. می‌باشد. 

از امام کاظم عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «إن کاب الفجٌار ھی سجّین»" [که 
کارنامه بدگاران در سچین است] روابت شده که فرمود آنهاء گسائی هستند که در 
3 حق ائمه علیهم السلام؛ فسق و فجور ورزیده و با آنها دشمنی نمودند. و در روایت 
حلیی آمده که کفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که آید وبل بريد : الانسان 
یفجر امَامَه» [ولی نه, انسان می‌خواهد که در پیشگاه | و فساد کاری گند] را قراقت 
و می‌فرمود: یعلی او را تکذیب گر در روایت دیگری آمده که حضرت فرمود: 
می‌خواهد بر ما فسق و فجور بورزد یعنی با خدعه و نیرنگ خود. دست به این کار 
می‌زند. شاید امام صادق علیه انسادم انامه را به کسر می خواند. 

در تفسیر قمی "2 لماهی‌صاوی, علیهم لسلام پیرامون تفسیر آیه «نجتل 
لْمتقین...»" [پرهیزکاران را قرار می‌دهیم...] تقل شده که فرمود: منظور, امیرالممنین 
على عليه السلام است. همچنین حضرت در تفسیر «کالفجار 4" |مانند فاحران ]| 
فرمود: منظور. حبتر و دلام و اصحاب آن دو هستند. پس انديشه گن. 

تفاخر: و فخور. فخر و فخار به معنای افتخار کردن په حسب و نسب و غير ان 
دو است. تفاخر به این معنا است که هر کسی به مفاخر خود افتخار نماید. فخور به 
فتح فاء, به معنای فخر فروشی می‌باشد. در شرح واژه مختال, دلایل تأویل فخور به 


۱- مطففین ۷۸ 
۲ - قیامت ۵ 
۲- س ۲۸۷ 
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دشمنان ائمه علیهم السلام آمده است و ظاهر این است که انان به دنیای خودشان و 
تسلط ظاهری شان نزد شیعیان فخر فروشی می‌نمودند. چنان که کفار امت‌های 
گذشته نسبت به پیامبران و پیروان انها این گونه بودند. ماتند: فرعون, قارون. پیروان 
موسی, قوم نوح. شعیب. عاد و مود. پس تأمل کن. 

فرار: و آن چه شامل فرار می‌شود. مانند: پفر و امثال آن. فرار به معنای 
گریختن است. در شرح واژه شرک حدینی آمده که بر تأویل فرار من الزحف (فرار 
از پیشروی) به ان جه که با امیرالمومنین عليه السلام انجام دادند, دلالت دارد. 
حضرت در ان حدیت فر مود: آنها داوطلبانه و ته په اجبار با او بیعت گردند ولی 
سپس از او گربختند و او را بدون یار و پاور رها کردند. 

مؤلف گوید: شاید مراد. بیعت آنها در روز غدیر و رها کردن و بی پناه گذاشتن 
او پس از فوت بیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد. جرا که این عمل به منزله فرار از 
پیشروی و مستلزم این امر مي‌باشد. چنان کة,اين مطلب بر هیچ انسان متفکری 
بوشیده نیست. همچنین احتمال دارد که۷مادیبیغت ایخیر آنان و تلها گذاشتن او در 
جنگ جمل و صفین و غیره باشد .پس اندیشه کن: 

بدان که «فرار الی اله» (فرار به سوی,خدا) در پرخی از احادیت به معنای حح 
آمده است. چنان که در «من لایحضره الفقیه» و کتاب‌های دیگر از امام سجاد علیه 
السلام روایت شده که پیرامون تفسیر آیه «ففروا لی الله» [پس به سوی خدا 
بگر یز بد] فرمود: منظور این است که به حح پیت‌النه الحرام رفتند. (ادامه روایت). 
پیشتر تأویل واژه حج و بیت آمده است. پس غافل مباش. 

فظر ة: و آن چه که بر فطرة دلالت دارد مانند: فطر, واژه فطرة در سوره روم ابه 
«فطرة الله نی فطر الناس عَلَيْهًا»" [پا همان سرشنی که خدا عردم را بر آن سر شته 
است] آمده است. در آپات دیگر نیژ. نظایر این واژه به کار رفته است مائند ایه: 
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«فطر السَماوات» [اسمان‌ها را پدید اورده] و امثال آن. فطور و اتفطار در اصل به 
معتای شیارها و شکاف‌ها و شکافته شدن است. چنان که به این معانی نیز در قران 
آمده است. سپس قطرة به معنای سرشت نیز استعمال شد پس «فطرة اه الى فطر 
الئاس علیها» به معنای [سرشت خداوئد که او مردم را بر آن آفرید] می‌باشد. 
همچنین معنای ایاتی شبیه به این نیز به همین شکل می‌باشد. 
بر توحید, نبوت پیأمیر صلی اله علیه و اله و ولایت امیرالمۇمنين على عليه السلام 
افریده ا جنان که سحل یت آن در باب سوم از فصل دوم ۳ کفتار اول امد ۳ 
اہن الکراجکی در کنزالفواند نیز از امام باقر عليه السازم روایت نموده که حضرت 
یداو ند هر دم وا بر آن فر ده الست کف خداوند انها را پر معرفت خلق 
کرده است. احادیث فراوائی بر ای که خداوند اصل خلقت و سرشت يني‌ادم را بر 
دین اسلام بنا نهاده و اب بن که اشر وراد یبر آن متولد می‌شود. دلالت دارد. 

SE a PIN 
اقرار به توحید, بوت ووا یت می‌باشد. همچنین این مطلب از حدیئی که پیشتر امز‎ 
و در ان ذکر شد که خلقت و سرشت سایر مخلوقات و همکی آنها بر این امر بوده و‎ 
اهل ولایت بر آ ن بایبند مان واضح و روشن شده | ست. حیان که در احباج از‎ 
ابی بن کعب روایت شده که گفت: پیامپر صلی الله علیه و آله فرموده است: ای علی.‎ 
تو و شیعیانت بر این فطرت و سرشت می‌باشید و بقیه مردم. بری از آن می‌باشند.‎ 
(ادامه روایت). بنا بر این درست است که ایاتی که مشتمل بر فطرة و خلقة می‌باشند,‎ 
و اين نوع از فطرت و خلقت یعتی به همراه عرضه شدن ان سه اقرار و اقرار گردن‎ 

به ان در عالم ذر و غير آن به طوری که پیشتر آمده. تأویل شود. 

پا پر این چنان که در شرح واژه اة امده و در شرح واژه موت نیز می اید 


۱- انعام /۷۹ 
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بی توان «الصی من المخلوقین» (مخلوقات زنده) را به کسائی تأویل نمود که در دنیاء 
پعنی زمانی که در تاریکی‌های جسمانی غرق شده پودند. به این فطرت. هدایت 
شدند و به ولایت. تمسگ بیدا کردند. بلکه می‌توان مراتب خلقت انسان یعنی این که 
ابتدا نطفه بوده و بعد علقه (خون بسته) و سپس مضغة (پاره‌ای از گوشت) و سپس 
استخوان شده و همین طور پیش رفته تا این که حیات در آن دمیده شده را به مرانب 
قابلیت شناخت ولایت و درجات دستیابی به درک ایمان از پایین‌ترین حد تا 
بالاترین آن. تأویل برد. پس خوب تأمل کن و خداوند آگاه است و انديشه کن و از 
مطالبی که پیشتر اوردیم» غافل مشو. 

فقیر: جه به صورت مفرد و چه به صورت جمم. فقیر به معنای نیازمندی است 
که قوت لابموت خود را دارد. در شرج واژه مسکن. احادیثی امده که می‌توان از 
آنها تأویل فقیر را نیز به شیعیان ناتوان استنباط کرد. کسانی که آن علمی که آنها را 
از دست شبهات دشمنان ائمه علیهم السلام نجات دهد و از کمک گرفتن از دیگران 
بی‌نیاز سازد. ندارند. اگر چه خود. اجمالا چیژهایی"را بدانند. همچنین می‌توان فقیر 
را در برخی از موارد به معنای شیعیان عاجز و ناتوان و امامان شکست خورده انان 
در زمان دولت ستمگران و همین‌طوز به معتای شیعیان فقیر که هیج مالي ندارند. 
گرفت. از مطالبی که ذکر نمودیم. تاویل فقر نیز واضح و روشن شده است. پس 
انديشه کن. 

فوز: و فائژون و آن چه این معنا را می‌رساند. فوز در اصل به معنای نجات 
است و به معنای انجام دادن کارهای نیک نیز آمده است. همجنین «فاژ فلان» یعنی 
نجات بیدا کرد. احادیث پیرامون اين که فائزون (نجات یافتان). همان شیعیان علی 
علیه السلام بلکه ائمه علیهم السلام و شیعیان انها می‌باشند. فراوان است. چنان که 
پپشتر حديثي در شرح واژه سایقین و حدیث دیگری در شرح واه طاعة آمده است. 
همجنین از اصیغ پن نیاته روایت شده که گفت: على عليه السلام فرمود: ما نعمتی 
تیم که خدا آن را بر بندگانش ارزانی داشت و نجات نجات یافتگان در روز 
قيامت تنها به وسیله ما است. همچنین در توحید از ابن مسعود پیرامون تفسیر أيه 
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«نی جیهم یم با صبّروا انهم شم القایزون»" [من (هم) امروز به (پاس) آن که 
هبر کردند بدانان یاداش دادم اری ایشانند که رستگارانند] روایت شده که گفت: 
منظور این است که علی. فاطنه, حن و حسین علیهم السلام, در دتیا بر طاعات. 
گرستهی فقر و بلا و آزمایش ااپی صبر پیشه 5 دند و در دلیاء آنها نجات بافتگانند. 

در مسند احمد بن حنبل از ام سلمه روایت شده که گفت: پیامبر صلی اله عليه 
و اله فرمود: علی عليه السام و شیعیانش, همان نجات یافتگان در روز قیامت 
شسنند. در متون زیارتی مي‌خواليم: «أنتم الفائزون بک امة الله تعالی » (شما همان بد 
دست آورندگان کرامت الهی هستید) و وا مُن تنسک بکم» (کسی که به شما 
نسنک ورزید. نجات یافت). احادیث به این معنا بی‌شمار است و شکی در این 
ليست که ولایت انان, سبب نجات یافتن از عذاب و به دست اوردن مطلوب و 
ایده‌ال, یعتی بهشت می‌شود. 

فردوس: از پالاترین درجات بپهشت می‌باشد. فردوس. در اصل به معنای باغ 
وسپع است. پس تاویل ان«هتان استِ که در تاویل واژه جنة ذکر شد. 

فاحشه: و فواحش و فحناء, هر گونه عمل با گفتار قییح و زشتی را گویند. 

همجنین به معنا شرکشی. گناه‌هاء معصیت‌ها و کناهان کبیره‌ای که خداوند از 
آنها تھی فرموده است نیز استعمال شده است و در خصوص بخل ورزیدن در 
پرداخت زئات. و زنا کردن. فحش دادن, اخ خصمانه. سوء معاشرت و اظهار 
کردن به چیزهای زشت نیز به کار رفته است 

فاحشه به بیشتر از این معانی در قرآن آمده است. از جمله آن, خروح کردن با 
شمشیر علیه اماء است. چتان که در تقسیر قمی از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که پیرامون تفسير آپه دیا ناء الئبی من يات منکن فاحشة میب [ای 
همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت په کار زشت آشکاری کند] فرمود: متظور از 
قأحشه, خروج کردن با شمشیر است. 
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میرداماد, قائل است به این که چنان که فاحشة به معنای گناهان شرم‌انگیز و 
معصیت‌های زشت آمده به معنای طاغية (بسیار سرکش) یز په کار رفته و تاء در 
آن ته برای تانیت, بلکه برای مپالغه است. یعنی کمراهان سرکش و بی‌شرمی هستند 
که در بی‌شرمی و بدی از حد تجاوز کرده‌اند. سپس مي‌گوید: فواحش که جمم 
فاحشه می‌باشد. به هر دو معنا به کار رفته است. موید این مطلب احادیثی است که 
در آن فاحشه و فحشاء یک پار به دشمنان ائمه علیهم السلام و خلفای ظلم و ستم 
به ویوه روسای آنان به ویره اولی از آنان و یار دیگر به ولایت آن دشمتان, اطاعت 
و پیروی از آنان و عمل به اوامرشان تأویل شده است. از جمله احادیتی که بر 
تأویل اول دلالت دارد. احادیتی است که در باب دوم از فصل اول از «گفتار اول آمده 
که از جمله آن حدیث سعد خفاف می‌باشد که مشتمل بر تأویل فحشاء به رجال 
است. حفدیت دی حدیت محمد بن منصور می‌باشد که در ان تمام فواحشی که 
خاو تد در قران حرام گرده است» چه اشکارا باشد و جه بنهانی. به سردمداران ظلم 
و ستم تأویل شده است. همچنین این تاژیل در روایت داوود بن کثیر نیز آمده است. 
قسمت اول آن حدیث را در اینجا خواشيم آورد. احادیث دیگری نیز در پاب چهارم 
از فصل اول آمده که از جمله آن-سبویت»مفضل بن عمر می‌باشد که مختمل بر تأویل 
قحشاء و فواحش, چه اشکارا باشد و چه پنهانی. به ولایت اهل باطل است. ظاهر 
این حدیث. فروع و شاخه‌های اهل باطل است. روایت دیگر, روایت شیخ و دیگران 
از داوود بن کثیر است که حدیثی را از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که در آن 
امده است: ای داوود. از دشمی ما در قران په فحشاه. منک بغي خر میسیء 
انصاب, أزلام. آوثان. جبت, طاغوت ميتة, دم لحم الخنزیر تعبیر شده است. ای 
داوود, خداوند متعال, ما را آفرید و ...(ادامه روایت). اين روایت را به طور کامل در 
باب دوم از فصل اول اورده‌ايم. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسير أيه «وينهّى عن 
القحشاء والمُنکر والبغى»" [و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مي‌دارد] روایت شده 
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که فرمود: منظور. کسی است که به آل محمد علیهم السلام ستم نمود و آنها را به قتل 
رساند و از حقوقشان باژداشت. همچنین در همین تفسیر و کتاب‌های دیگر از امام 
باقر علیه السلام پیرامون تفسیر ایه فوق روایت شده که فرمود: منظور از فحشاء. 
اولی و منظور از منکر, دومی و منظور از بغی, سومی است . (ادامه روایت). 

از جمله احادیثی که بر تاویل دوم دلالت دارد. احادیشی است که بیشتر پد آن 
اشارء نمودیم و حدیث مفضل که در باب چهارم آمده یکی از آنها است. حدیت 
دير روایت شیخ و دیگران ¿ است. یکی د دیگر از این احادیت: روایت است که در 
تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفضير آيه «وينهى عن الفحشناء 
والمنکر وال »" امده که فرمود: منظور, فلانی و فلانی و فلانی می‌باشد. در کافی 
و کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام بیرامون تفسیر أيه «وذ فَعَلراً فاحشة 
الوا رجدتّا عَلیهّا انا وله مرا بها» [و چون کار زشتی کنند می‌گویند پدران 
شود را بآ يافتیم و خدا ما رادان فرمان داده است] روایت شده که فرمود: آی 
کسی را دیدی که ادعا کند که خدا, ار را به زنا و شرب خس یا چیزی از این 
محرمات امر کرده است ؟! پلکه این مطلب, در باره پیروان سردمداران ظلم و ستم 
است که ادعا کردند کدلوانه اییه بیروی ازم گروهی امر فرمود است که ود 
پیروی از آنها امر نکرده است.و ار اين رو است که خداوند بدین شکل په 
پاسخ داد و فعل آنان را فاحشه نامید. (ادامه روایت). احادیث فراوان دیگری نیز 
موید این تأویل هستند. پس غافل مباش. 

فرش: و فراش. فرش به فتح برای معائی بسیاری به کار می‌رود که از جمله آن, 
بچه شتر می‌باشد مانند آیه «حَمُولة و فرشا»" [حیوانات بارکش و حیوانات کرک و 
پشم دهنده] فراش به فتح نیز معانی زیادی دارد که از جمله آن جمم فراشة که به 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۸۹ 
۲- نحل .٩۰/‏ 
۳- اعر اف ,۸ ۲. 


۳ تافی, ۾ 1 ی ش با 
- انعام ۲۸ ۱۴. 
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معنای حشره‌ای به مانند پشه که به دور چراغ می‌چرخد است. می‌باشد. اما از جمله 
معانی فرش به فتح و کسر و فراش به کسر, آن دسته از اسباب خاثه است ست که بهن 
می‌شود. . فرش فرشا و فراشاً یعنی آن را پهن کرد. معنای دیگر آن, همسر مرد است 
و جمع أن فرش به دو شمه می‌باشد. این واژه در سوره واقعه أيه «و فرش 
مرفوغة» [و همخوابگانی بالا بلئدا آیذه است و در آنجاء تفسیر تفسیر آن به ستم و غیر 
آن خواهد آمد. 

در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول تبیین نمودیم که احتمال 
دارد فرش را به ان جه که مؤمن در دنیا از ان لدت می‌برد که همان حکم ائمد 
علیهم السلام و آداب آنان و نظایر آن است, تأویل شود. مؤید این تأویل در شرح 
واژه لباس, خواهد آمد.پنا بر این شاید بتوان این و تاویل را در سوره‌های دیگر 
که این واژه در آنها آمده است نیز تطییق داد, اگر چه به معنای آن چه که پهن 
هی شود باشد ۽ خدا, اثاه است. 

مفروض: و فريضة و آن چه این مهنا را می‌رساند و مشتمل بر آن است. فرض 
بر وزن ضرب. در اصل په معنای تعیین کردن زمان؛ مقدر کردن. آن چه که خداوند 
متعال واجپ فرموده. آن چه که انسان بر خودش لازم گردانیده و مانند آن می‌باشد. 
آیاتی از قرآن که شامل این واژه مي‌شوند به بیشتر این معاتی امده‌اند. 

در امالی از این عباس روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پیروی 
از على علیه السلام فریضه‌ای الهی است. (ادامه روایت). ظاهر این است که پیروی 
از علی علیه السلام از بزرگ ترین فرانضی که خداوند واجب فرموده و تین نموده 
و بر ان تاکید کرده است, مي‌باشد. در این صورت پنا بر ان جه که در شرح واژه 
مال آمده و به علم تأویل شده, آیاتی از قرآن که مشتمل بر این قبیل واژه‌ها است 
می‌تواند در موارد مثاسب به برخي از علوم تأوبل شود و خداء داناتر است پس 


امل کن. 
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إفاضة: یعنی آن چه که مشتمل بر إفاضه است مانند: أفضتم و نظایر آن. بدان 
که هر گاه مشتقات این واژه با حرف فی به کار رود به معنای خوض افرو رفتن و 
غوطدور شدن) می‌باشد. در شرح واژه خوض. معنا و تأویل آن آمده است. پس 
تأمل کن. 

فرط: و افراط و مثرط یعنی هر آن جه که در پردارنده معنای افراط و تفربط 
باشد, مانند؛ فرطت و نظایر آن. در قاموس اللعه آفر ط پفر ط به معنای زیاده‌روی کرد 
و فرط یفرط به معنای کوتاهی کرد و فرط یفرط به معنای پیشی گرفت یا شتاب 
گر ده آمده است, 

در شرح واژه اسراف امده و در شرح واژه تقصیر نیز می‌آید که منظور از 
مسرفون (اسراف کنندگان) و مقصرون (کوتاهی‌ورزان), دشمنان و مخالفین ائمه 
علیهم السلام و منظور از اسراف و تقصیر, اعمال زشت انان نسبت په اتمه علیهم 
لسلام و شیعیان می‌باشد. بنا بر.این معنای افراط و تفریط و تأوبل مفر طون نیز به 
همین شکل می‌باشد. 

شاهد و گواه این تأویل روای ابن شهر آشوب در مناقب از امیرالممنین عليه 
السلام مي‌باشد که در خطبه‌ای فرمود: اقام باشید هر کسی نسپت به من کوتاهی 
پورزد. نسبت به خدا کوئاهی وززیده است. اما فرط به معنای پیشی گیرنده. ار جه 
در اسادیث به صراحت نیامده است ولی علی عليه السلام در خطیه‌ای فرمود: همانا 
رسول‌انه صلی الله علیه و اله پیشی گیرنده از من و من پیشی گیرنده از شیعبانم و 
هستم. همچنین از پیامبر صلی اله علیه و اله روایت شده که قرمود: من, پیشی 
گیرنده از شما به سوي حوض کوثر هستم. در مکاتبات امام هادی علیه السلام نیز 
آمده که ما پیشی گیرنده از انبیاء هستیم. شاید به این معنا است که ائمه علیهم السلاء 
در راه رسیدن به بهشت از اثبیاء پیشی می گیرند و برای وارد ساختن کسانی که آنان 
را وارد بهشت مي‌کنند و فراهم سازی و نعیین مراتب بهشت برای آنان, از انبیا 
سيقت می گیرند. و خدا آگاه است. 

فرع: در قاموس اللغه, فرع کل شي» به معنای بالاتر از آن چیز و فرع القوم به 
معنای بزرگ قوم امده است. 
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فرع و آن جه که شامل ان می شود. مانئد یفز غ و نظایر آن. در قاموس اللغه 
آفزعه به معنای او را ترساند و افزع البهم به معنای از آنها طلب کمک کرد و فزعهم 
و آقزعهم به معنای به آنها کمک کرد و یاری رساند و أفزعته به معنای او را اگاه 
کردم اا 

در روایت, الفزع الاکبر (پزرگ ترین هراس)؛ 4 معنای بستن در جهنم؛ هنگامی 
که به روی اهل آن بسته می‌شود. آمده است. اجمالاء فزع در اصل به معثای نگرانی. 
اضطر آب و ترس شدید می‌باشد. در خصال از حضرت علی عليه السلزم روایت شده 
کد فر مود: پیامیر صلی الله عليه و اله فرمود: ای علی. حال تو و شیعیان مومنت در 
يوم الفزع الاکبر اروز قیاست) در سایه عرش این ونه است که همه مردم در 
وحشت و ترس می‌باشند ولی شما ترس و وحشتی ندارید. 

در روایت دیگری از امام پاقر عليه السلام امده که از پیامبر صلی اله عليه و 
ال نقل می‌کند که فرمود: همانا علی عليه السبلام, و شیعیانش در روز قيامت بر روی 
پشته مشک نیز بوی می‌باشند. مردم ب ار زر کیا ترس در دل ندارند و مردم 
اندوهگین می‌شوند و انها غمی ندارند و خداوند عتعال در این رابطه فرموده است: 
«ایَخرنهم فرع الأکبر» [بزرگ" رین هراس آنان را ,غمگین نمی‌کند]. (ادامه 
روایت). همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که زمان رجعت نیز روز هراس همگان 
به جز شیعیان می‌باشد و بارها تبیین شد که مراد از واژه‌هاي اخرة, قيامة و آمثال ان 
در باطن قران, زمان رجعت مي‌باشد. بنا بر این خدا می‌داند. شاید بتوان فزع را به 
ترس و اضطرابی که ستم‌گران و دشمنان ائمه علیهم السلام را در زمان رجعت و در 
آخرت و حتی در دنیا فرا می‌گیرد. تاویل برد. چنان که در شرح واژه رعب و 
واژه‌های دیگر امده است. پس انديشه کن. 

فریق: و فرقة و تفریق و فرفان و امثال آن مانند: الذین تفرقوا و نظایر آن. در 
قامو س اللغة: فرق تتهما فرقاً و فرقانا په معنای جدایی انداخت و فرقه تفريقاً و 
تفرقة به معنای پراکنده ساخت و تفرق تفرقا و افترق در مقابل گرد هم آمدند و 
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انفرق به معنای جدا شد. امده است. همحنین در قاموس اللغة, فرقان به ضم به قرآن 
و ظر حیز ی که جد! کننده بین حق و باطل باشد. معنا شده است. برای فرقان معانی 
دیگری نیز ذکر شده است. همچنین در این کتاب, فرقه به کسر به معنای گروهی از 
مردم آمده و فریق بر وزن آمیر به بیشتر از فرقه, اطلاق می‌شود. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که فر مود: قر ان» همه کتاب خنا و فرقان. ایات محکم ان که 
عمل په آن واجب است. مي‌باشد. در سرج واژه وب دیگر آمده که علی 
علیه السلام. قاروق (جدا کننده بین حق و باطل) این امت است. در شرح واژه ولیجه 
نیز مي‌آید که او. جدا کننده بین حق و باطل ت_ اعا تام ای اه 
فاروق اعظم (پزر ی ترین جدا کننده بین حق و باطل) است. فراوان می‌باشد. 
ا ا شرج واژه قرآن و کتاب. تأویل آن دو به حضرت علی عليه السلام و 

بو ا ا 
امده است. نا پر | ین هبح شبهه‌ای در درستی تأویل فرقان و آن چه که به معتای | 
در قرآن آمده بد حضرت "هزم و دچنن به امام تست و وجه متسبت 
بین آن دی پیشتر ذکر شده‌استت. لمل کن. 

بدان که خداوند متعال بارها تفر قه و اختلاف را نهی و نکوهش و عکس ان را 
ج نموده و آمر به آن کرده است. جنان که این مطلب ذر شضرح واژه اختلاف و 
جماعة امده است. در انجا مصداق حقیقی اهل تفرقه و اختلاف که همان کسانی 

که با ائمه علیهم السلام مخالفت کرده و در دين و احکامشان اختلاف بیدا 

گر دند, ثپیین شده است 

در روایت اپاجارود از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولا تفرقوآه" 
[پراکنده نشوید] آمده که فرمود: خدا آگاه بود که آنان پس از پیامبرشان, به تفرقه و 
اختلاف می‌افتند. پس انها را از تفرقه ثهی فرمود. چنان که کساتی که پیش از آنها 
بودند را نیز نهی فرمود و به آنها امر فرمود بر ولایت ال محمد گرد آیند و متفرق 
هت 


۱- آل عمر ان ۳۲۸ ۰ ۱. 
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در شرح واژه جماعة, دلایل این که جماعت. اگر چه کم باشند. اهل حق 
هستند و فرقه, ار جه پسیار باشند, اهل باطل هستند. آمدہ است. بنا براین درست 
است که آیاتی که در آن تفرقه و اهل آن نکوهش شدهاند. به این نوع از تفرقه و به 
مخالفینی که در دین به تفرقه افتادند. تأویل شود. همچنین از ابن مطلب استنباط 
می‌شود که فریق مذموم (گروه نکوهش شده) و فرقه در غير مقام مدح که در قران 
آمده است. مخالفان ائمه علیهم السلام هستند و فریق محمد (گروه مدح شده) و فرقة 
ناجية (گروه نجات يافته). همان ائمه عليهم السلام و شیعیان آنها از سابقین و 
لاحقین, می‌باشند. چنان که خداوند سیحان فرمود؛ «قریق فى الْجَنة وفریق فى 
السعیر» [گروهی در بهشت و گروهی در جهنم هستند]. در کتاب نصوص و 
کتاب‌های دیگر حدیثی با سلسله سندهای متعددی از پیامبر صلی اله علیه و آله نقل 
شده است که از جمله آن حدیثی است که با سندی از على علیه السلام روایت شده 
که فرمود: پیامبر صلی اله عليه و اله به من فرموده است: امت من به هفتاد و سه 
فرقه تبدیل خواهند شد که تنھا بی پافرقة. نجات" بافته‌اند و بقیه هلاک و نابود 
شده‌اند. نجات یافتهان انهاءه کسانی هستند که به.ولایت تمسک می‌جویند و علم و 
دانش شما را می‌آموزند و به نظر شتا عمل مي‌کنند. پس غیر آنان هیچ راهی برای 
نجات ندارند. (ادامه روایت), احادیثی که بر تفرقه این است دلالت داره و این که تتها 
یک گروه از آنان, نجات یافتگانند و آنها. همان کسانی هستند که به کتاب خدا و 
عنرت تمستگ می‌جویند. فراوان است. پس اسان صاحب بصیرت. باپد حقیقت را 
در پاید و تداوند, هدایت کننده است. 

فسق؛ و فسوق و فاسق و ان جه که این معنا را می‌رساند. مانند: فسقوا: 
یفسقون و نظایر آن. در قاموس اللغه. فسق به معنای نافرمائی از خداوند و سرکشی 
و خروم از راه حق. امده است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ ترین فسق, کافر 
شدن به خدا و رسولش صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام است. پس دشمنان 
و مخالفان آنان همان فاسقان هستند و منظور از فسق و فسوق, اعمال آنان په ویژه 
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آن چه که نسبت به ائمه علیهم السلام و شیمیانشان انجام دادند. م‌باشد. این معنا 
علاوه پر این که په خودی خود واضح و اشکار است از معنای واژه‌های نظیر ان 
مانند: فجور و فاجر و امتال آن نیز مشخص مي‌شود. 

همچنین این مطلب از احادیث نیز برمی‌آید. پس شبهه‌ای در درستی این تأویل 
نیست. حتی در حدیثی در شرح واژه کفر تاویل فسوق به دومی آمده است و شاید 
دلیل این تأویل از روی مبالغه در فسق و فجور او باشد. در تفسیر فرات بن ابراهیم 
از این عباس پیرامون تفسیر آیه «أَْمَن کان مومنا» [آیا کسی که مومن است] 
روایت شده که گفت: منظور, على عليه السلام است. و پیرامون تفسیر أيه «کمن 
گان فاسا» [چون کسی است که نافرمان است] گفت: منظور, انسان منافق و دشمن 
على علیه السلام که ولید بن عقبه است. می‌باشد. همچنین در تفسیر فرات بن 
ابراهیم از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وتما بضل یه»" [با آن گمراه 
نمی‌کند ]| روایت شده که فرمود:.متظور این است که فقط فاگ از طریق وللایت 
علی علیه السلام منحرف می‌شوند؛ یعنی"هر کسی که از زمره ولایت‌مداران او خارح 
شود فاسق است. و از امام یادن علیه السلام روایت شده که برامون تفسیر ایه 
«واللن له بهدی القوم القاسقین»- آخداوند, مودمان فاسق را هدایت نمی‌کند] فرمود: 
منقلور. ستمگران به جانشین تو هستند. (ادامه روایت. 

در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه «الفاسفین» آمده که 
فرمود: منظور. کسانی هستند که در مورد دين خدا و اطاعت از او. فاسق می‌باشند 
که همان کافران و دشمتان ائمه عليه السلام که نام مسلمان را په پیشانی دارند. 
هستند. در برخی از زیارت‌های امیرالمژمنین علبه السلام می‌خوأنيم: «و فسق من 
دفم حقگ 4, |هر کسی که تو را از حقت بازداشت. فاسق است). احادیث در این 
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رابطه؛ فراوان است. پس غافل مباش. 

فالق: و فلی. فلق به سکون در اصل به معنای شکافتن است و در قران در 
سوره انعام. آیه«فالق الاصبا»" [شکافنده صبح] و آیه «قالق الْحّب»" [شکافنده 
دائه] به کار رفته است و منظور از آن. خلقت می‌باشد. ہنا بر این تأویل آن: همان 
است که در شرح واژه فطرة امد. اما مراد از فلق به فتح لام در سوره فلق خواهد 
اعد. 

فوق: ضد تحت (زبر) است. در شرح واژه عذاب, دلایل تأویل فوق و تفسیر 
آن په پادشاهان ستمگر. دجال و په اسمان آمده است. پس غافل مباش. 

فک: در لفت به معنای رها کردن و آزاد کردن است و در سوره بلد یه «نک 
قَیَة» ازاد کردن گردن ابنده) امده و منظور از ان, آژاد گردن بنده است. در برخی 
موارد. در شرح واژه تحریر په آن اشاره نموديم. همچنین ابه «تحریر رةھ" آزاد 
گردن گردڻ (بنده) در مواردی از فران آمده ایست و مراد از همه آنها برحسب آقسیر: 
آزاد کردن آن از بندگی ظاهری و برحشب. تاویل, آزاد کردن آن از آتش و رها 
کردن وی از کفر و تمراهی و نحات دادن از دست شبهه‌های مخالفان گمراه کننده 
است که په وسیله اموزش دادن ولایت و هدایت, کردن به,سوی حق و حقیقت که 
همان تمسک جستن به ائمه علیهم السلام است, صورت مي‌پذیرد. 

از جمله احادیثی که شاهد و گواهی بر این تأویل می‌باشند. احادیثی است که 
در شرح واژه اسیر امده و در سوره بلد نیز می‌اید. در کنرالفوائد از امام باقر عليه 
لسلام پیرامون تفسیر آیه «قک رقبة». ازاد کردن کردن (پنده)؛ روایت شده که 
فرمود: همه مردم به جز شما بنده آتشند پس خداوند شمارا به وسیله ولایت ما از 
این بند گی ازاد کرد. در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام آمده که فر مود: به 
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وسیله ما و با شناخت به ما کردن‌ها از یو بندگی ازاد می‌شود و فر روز کرس 
کد همان (سسقیة) است. ما اطعام‌کنندگان هستیم. پس امل کے 

فلک: به ضم به معتای کشتی است. مفرد و جمم فلگ یکسان می‌باشد. در 
شرح واژه جارية و سفينة دلایل تأویل آن دو و تأویل ان چه که به معنای آن دو 
می‌باشد به علی عليه السلام و ائمه علیهم السلام. بلکه به علمای شيعه و فضلای 
اصحاب ائمه علیهم السلام نيز آمده اس , 

در برخی از زیارت‌های امیرالمومنین علیه السلام می‌خوانیم: «السلام علپک با 
فلک النجاة» (سلام بر تو ای کشتی نجات). پس اندیشه کن. اما فلگ به دو فنحه به 
سان اسان اه نی اک هبات مایت ریا شوه دا کار امت 

فشل: یعنی آن چه مشتمل بر فشل است مانند: فشلتم و نظایر آن. فشل به 
معتای ترس, ضعف و کسالت می‌باشد. ظاهر این است که این واژه از صفات کسانی 
می‌باشد که ایمان انها یی باشد و در اطاعت از خدا رسول او و اتمه 
معصومین صلوات اه علیهم. اسنوار و ثابت قدم نیستند. 

۳ و تفصیل و مقصل و ان چه این معنا را می‌رساند. مانند: فاصل, فصلنا و 
تظایر | ن. در فاموس اللغه فصلء یه معنای انم ب بین دو چیزء کلام حق, فضاأوت بین 
حق و باطل و بریدن, امده است و تفصیل په تفا تین ات دی 
تبیین و واضح ساختن, می‌باشد. 

در تفسیر خمی پیرامون آیه «اتزل الیکم الکتاب فص [این کتاپ را به 
قصیل به سوی شما ازل کرده است] آمده است که منظور, جدا گردن حق از باطل 
و تببین هر یک از آن دو است. از این مطلب, استنباط می‌شود که می‌توان این معنا 
را برای واژه تفصیل نیز در موارد مناسب تطبیق داد. البته با در نظر گرفتن تأویل 
حق به غير آنان و امثال آن سین برمی‌آید که می توان ایه‌هایی که اين واژه‌ها در 
ایا اهلد ا سج را ب ان که که به این سا ریک دد ب ساله انات ا وی وی 
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پس تأمل کن. 

بدان که در احادیثی امده که ائمه علیهم السلام فصل الخطاب (تصمیم گیرندگان 
قاطع و نهایی) و فاصل القضاء و الحکم (قضاوت کنندگان قاطع) بین مردم می‌باشند. 
چنان که در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روايت 
شده که فرمودند: ما فصل‌الخطاب و دلالت ان هستیم. (ادامه روایت). در مناقب از 
حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من فطل القضاء (قضاوت کننده 
هایی) هستم. در برخی از زبارت‌های امیرالممنین علیه السلام می‌خوانیم: «صل 
علی علی فصل قضائگ بین خلقک». (درود بفرست بر على عليه السلام که 
قضاوت گر نهایی نو در میان خلق تو است). در برخی دیگر از این متون زیارتی 
می‌خوائیم: «یا قاصل الحم و الناطق بالصواب» (ای حکم کننده نهایی و ای گوینده 
حقیقت) و «یا فصل الخطاب» (اي تصمیم گيرنده قاط و نهایی). 

شاید مراد از انها این باشد که ائمه علنهم السلام, تمیز دهندگان بین حق و 
باطل در تمام امور به ویژه احکام می‌باشند و این که آنان و ولایت‌شان مرز جدایی 
حق از باطل است و په وسیله انان, راستگو از دروغگو تمییز داده می‌شود و درست 
از اشتباه. هدایت از گمراهی و اینان, اژ کف مشخص می‌گردد. چرا که شرط ان 
جدایی. محجبّت آنان, ولایت انان و شناخت حقوق‌شان است. پس انديشه کن. 

در سرح واژه پوه دلا یل تأویل بو" الفصل (روز جدایی) به روز رجعت و 
زمان قیام حضرت قائم علیه السلام خواهد آمد. همچنین حدیثی نیز در شرح واژه 
وقت می‌آید. پس تأمل کن. 

فضل: و آن چه مشتمل بر فضل و تفضیل است. فضل در اصل در مقابل کاستی 
و به معنای زیادی می‌باشد و گاهی نیز بر یکی کردن به دیگری و بر مقام رفیع نیز 
اطلاق می‌شود. در احادیث فضل. فضلاله. فضل من الله و مانند ان که اين معنا را 
می‌رساند. په پیامیر صلی الله علیه و اله نبوت او و به على عليه السلاع. ولایت و 
امامت او. پیروی از آو, اقرار به ولایت او و په امام و قران و آگاهی از تأویل قرآن, 
تأریل شده است. یس در شر مقامی: تأویل. متناسپ با آن مقام. صورت می گیرد. 
برخی از احادیشی که شاهد و گواه این تأویل‌ها می‌باشند, در باب سوم از فصل دوم 
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از گفتار اول آمده است. همچنین به برخی از انها بیز در شرح واژه رحمة اشاره 
گر دیم. 

در مناقب. تفسیر قمی و کشف الغمه از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر أيه 
دوت کل ی فضل َضله» [و به هر شایسته نممتی از کرم خود عطا کند] روایت 
شده که فرمود:منظور, علی بن ابی طالب(ع) است. (ادامه روایت). مرجع ضمیر در 
فضله احتمال دارد که فضل یا ذی الفضل (صاحب فضل) باشد و تأویل بر دومی 
دشواری و مشقت دارد. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آيه«قل بفضل الله 
برحمته»" [بگو به فضل و رحمت خداست] روایت شده که فرمود: منظور, اقرار به 
لبوّت محمد صلی الله علیه و اله و بیروی از على عليه السلام است." 

مؤلف گوید: شاید مراد از فضل, محمد صلی اله عليه و آله و مراد از رحمق, 
على عليه السلام باشد. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «آم دون 
الثاس على ما آتاهم الله من فضبله»"[پلکه به مردم برای آن چه خدا از فضل 
خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند] روایت شده که فرمود: مراد از فضل 
تسبت به پیامیر صلۍ اسهد و اله , نبوت, و نسبت به علی علیه السلام امامت 
است. همچتین از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «قل بفضل اللّه» [یگو 
به فضل و رحمت خداست] روایت شده که فرمود: منظور از فضلاّ قرار به رسول 
لله صلی الله عليه و آله است. حضرت در روایث دیگری فرمود: منظور از فضل ال 
على عليه السلام و اقرار به ولایت او می‌باشد, 

در روایت طارق از على عليه السلام آمده که فرمود: امام قضل الهی و رحمت 
او است (ادامه روایت), در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «واللّه 
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۳ الفْضل العَظیم» آو خدا دارای فزون بخشی عظیم است ] مده که فرموده: يعلى 
بر کسی که او 1 دين خود توفیق می‌دهد و به موالات و دوستی با تو و برادرت 
علی بن آبی طالب علیه السلام هدایت می‌کند. همچنین شکی در اين نیست که شرط 
این که خداوند برخی را بر دیگران برتری می‌دهد, همین امر می‌باشد. پس تأمل کن 
تا دریایی. احادیث در این باب فر اوان است. 

فیل: معناي آن مشخص است و از مسخ شدگان می‌باشد. این واژه در سوره 
فیل امده است. در این سوره. حکایت اصحاب فیل که این حیوانات را به منظور 
تخر یپ خائه خدا. به سوی کعبه راندند و خداوند, آټان را په وسیله اباپیل که پر سر 
آتان. سنگ ریختند و نابود ساخت., ذکر شده است. شاید از اسادیشی که در تأوبل 
بیت. مسجد و امثال آن آمده. بتوان اصحاب فیل را به آن دشمنانی که سعی در 
تخریب خائه ثبوت و تضییم ولایت داشتند, مانند برخی از حاکمان مخالفین و 
خلفای اتان, بلکه به علمایشان نیز تاویل برد. 

از این مطلب استتباط می شود که ۳( یام را نیز به کسانی که سمی در 
ثابود کردن آن دشمنان و برطرف کرد شسقات ]نلاه وسیله نیزه یا زبان داشتند. 
تأویل نمود. چنان که موید این تأویل دز شرح واژه حجر. طاثر و امثال آن آمده 
ات ا کت ۱ ۱ 

فوم: این واژه در سوره بقره امده و مراد از آن بنا بر روایتی که از امام باقر 
علیه السلام نقل شده. گندم می‌باشد. برخی نیز گفته‌اند که مراد از آن. سیر است . 
تأویل فوم به هر یک از آن دو معنا کم باشد. همان می‌باشد که در تأویل بصل امده 
انیت نی غاقل سی ۱ 

نتنه: و مشتقات آن مانند: مفتنون, فتنا, یفتنون و نظاپر آن که در قران امده 
است. در قاموس الفه فتن یه معنای سوزاندن په وسیله آتش است و آید «یوم شم 
ی الثار یفْتنون»" [همان روز که آنان بر آتش عقوبت (و آزموده) شوند] به همین 


۱- بقر ۱۰۵/۰ 


۲- ذاریات ۱۳ 


- (E 


رواب 


ت جمه 
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E <‏ ی 


مت اد ك 


معنا می‌باشد. فتنه به کسر به معنای حبرت است. مانند مفتنون. همجنین به معنای 
بسند گردن جیزی نیز مي باشد. عشتعات دیگر آن فتنه یفتنه فتنا و فتونا و افتنه و 
آفتن فیه است. فتنه به معنای گمراهی. گناه کفر. رسوایی, عذاب جنون. رنج و 
اختلاف نظر داشتن مردم نیز می‌باشد. فتنه یفننه گاهی به صورت معد بی‌آید که 
معنای آن او را در فتنه افکند. است مانند؛ فتنه و آفتنه فهو مفتن و مفتون. و گاهی په 
معنای لازم می‌آید که معنای آن در فتنه افتاد می‌باشد. مانند: افتتن فیهما. اجمالا 
فتنه و افتنان در سخن عرب به معنای امتحان, آزمایش و ایتلا می‌باشد. و گاهی به 
چیژی که انسان دچار آن می‌شود. فتنه می‌گویند. فننه در اصل از معنای انداختن 
نقر 8 در آتش به منظور محگ زدن ان کر فته یله اس در سورت عنکبوت احادیشی 
خو اهد مد دال بر این که میک این ام بسن از بیامیرشان در امامت ۲ و لپت 
شخل بوده است و مراد از ان جف که یر آمون امتحان آنان آمده نید همین می‌باشد. 
چنان که این معنا از احادیشی ةدر قايات سابق در تبیین عالم زر و گرفتن پیمان 
أك ظاهر و اشگار سل ۵ اوه 

در اینجا به احادینک.دیگری اشاره می‌کنیم که شاهد و گواه مدعای ماست. یکی 
عليه و اله پیرامون تفسیر آیه «أخُسب الناس أن یترکوا أن یقولوا نا وَهم تا 
یفتنون» [آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش 
قرار نمی گیرند] روایت شده که فرمود: خداوند آنها را با علی عليه السلام آزمود.! 

در مناقب از علی عليه السلام روایت شده که فرمود: زمانی که این ايه نازل 
نو 8 راد و سیاه و لایت تو امتسان سی سو دد. [ادامه روایت). ار امام صادق اله السلام 


۱- عتکبوت ۲ 
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بیرامون تفسیر ایه «واتقوا فة لا تصیبّن الذین ظلمُواً منکم خآصة»' او از فتنە‌ای 
که تنها به ستمگاران شما نمی‌رسد بترسید] روایت شده که فرمود: منظور از آن, تنها 
رها کردن على عليه السلام و ولایت او است و آن چیزی است که بعد از پیأمپر 
صلی اله عليه و آله انجام دادند. در شرح واژه لات دلایل این که مراد از فتنه 
فلانی و فلانی پس از پیامیر صلی انه علیه و اله می‌باشند و فتنه ان دو شدیدتر از 
فتله گوساله و سامری بوده است. خواهد امد, حدیثی نیز در شرج واژه عحل آمده 
است. در نکته اخر از خاتمه بیش رو نیز مژید ابن تأویل در تأویل ان «وقاتلوشه 
ی لا تکون فتنة ویکُون الدّین له»" [با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دين 
مخصوص خدا شود] می‌آید. چرا که مراد این است که حضرت قائم علیه السلام. 
اهل نفاق و آیین‌های مخالف حق و دشمنان اهل ولایت را می‌کشد. 

در کنز الفواند از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلی الله 
عليه و آله علی, فاطمه, حسن و حسین علیه السلام را در خاته‌اش گرد اورد. و آنها 
را از شدّت و سختی که از دست دشمنان‌شان خواهند دید. باخیر ساخت و فرمود: 
خداوند عز و جل می‌فر ماید: دشمنانتان را امتحانی برایتان قرار دادم. نظر شما 
چیست؟ انها فرمودند: تا رسیدن ان زمان به خاطر امر الهی و ان چه که از قضای او 
ازل شده صبر پیشه مي‌کنيم. پس از آن بود که آیه «وجقتّا بَغضکم لض فتتة 
تصبرون وگان ریک بصیرا»" [و برخی از شما را برای برخی دیگر (وسیلها 
آزمایش قرار دادیم ایا شکیبایی می‌کنید و بروردگار تو همواره پیناست ]| ازل شد و 
انها چنان که فرمودند. صبر پیشه خواهند کرد. 

در تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «رینا لا تَجْعلنا 
نة لقم انظالمین»" [پروردگارا ما را برای قوم ستمگر (وسیله) آزمایش قرار مده] 





- اتفال ۲۵/۲ 
۲- بقره/۱۹۳. 
۲- فرقان /۲۱. 
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الا الاتو او ۴ 





اسان تسه 


روایت شده که فرمود: منظور, تسلط آنان بر ما و امتحان آنان به وسیله ما است. بنا 
بر این درست است که ناویل آیات. پیرامون فتنه و افتتان در موارد مناسب په این 
شکل باشد. یعنی به اعمال آنان نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان و دشمنی 
آنان نسبت به ترک ولایت و تستک جستن به آن در گذشته و آینده و حتی متهم 
کردن پیامر صلی اله عليه و آله به فریفته شدن او در عشق به علي عليه السلام 
تاویل شود. موید این تأویل در تفسیر سوره قلم آیه «فستبصر ویبصرون* باییکم 
ا تون اه زودی خواهي دید و خواهند دید (که) کدام یک از شما دستخوش 
چنونید] خواهد امد که پیامیر صلی الله علیه و آله هنگامی که فضائل على عليه 
السلام را بر شمرد. دو مرد گفتند: پیامبر صلی اله علیه و آله مجذرب اين جوان شاه 
است. پس از این بود که خداوند این یه را ازل کرد. موید دیگری همانند این مورد 
نیز در شرح واژه جنون آمده است. پس تأمل کن و غافل مباش. 

دان که در اینجا تأویل رز رای قته در برخی از ابات ماد یه سود 
بقر ه «والفتنة آشد من القت |اجرا که فتنه اشرک! از قتل بدتر است ] و جود دارد 
و آن, این | ست که انا ایشا لا ا ا ون و 
شیعبان, مطلیی را اهاز سی کید که منجر به ازار آنان بلکه منجر به کشته شدن آنان 
مک از یلد مراد ۱ افترایی است که مخالفان په اتمه علیهم السلام و 
شیعیانشان می‌زدند, به طوری که هیچ کدام جرأت اظهار مذهب و طریقت خود را 
نداشتند, مورد دير آن خبر خی دشمنان ائمه عم السلام نزد حائمان ظلم و 
جور بود که منجر به کشته شدن ائمه علیهم السلام و بسیاری از شیعبانی که از 
خواص بودند. می‌شد. به این تأویلی که ذکر نمودیم, فتنه حقیقی و گاهی کشته شدن 
نیز گفته می‌شود. چرا که به قتل منتهی می‌شد. چنان که در شرح واژه قتل, آمده 
است. پس تأمل کنن. 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ س ۲۵ .حدیت ۳۸ همچلین در اين ابه آمده است «لاتسلطهم علینا 
فتفتنهم بنا» [آنها را پر ما مسلط نکن نا به وسیله ما آنها را بیازمایی] 

آ- قلي اه و ۴ 

۲- بقر ۱۹۱/۰ 
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فرعون: په انسانی که خودسر و سرکش و حیله‌گر و حق ناشناس است. گفته 
مي‌شود. پادشاه شم عصر موسی نیز به اين لقب. شهرت یافت و خداوند در باره او 
حکایت‌های بسیاری را ذکر کرده است. از امام رضا عليه السلام روایت شده که 
معنای ایه «یا فرعون». ای سرکش می‌باشد. همچنین در احادیت. فرعون به 
فر عونیان اين امت که از دشمتان ال محمد علیهم السلام و به خصوص, اولی و 
معاویه می‌باشند. تأویل شده است. چنان که از امام صادق عليه السلام روایت شده 
که فرمود: معاویه, فرعون این امت بود. در کتاب خصال از علی عليه السلام روایت 
شده که فرمود: ۶ تن از این امت در تابوت, در درک اسفل اتش جهنم هستند که 
عبارنند از عجل (فوساله) که همان تعثل و فرعون که همان بعاویه و هامان این 
امت که همان زیاد و قارون ان که همان سعد و سامری, که همان ابوموسی عېدالله 
بن قیس است. چرا که ابوموسی همانند سامری قوم موسی گفت که هیچ آسیبی و 
هیچ جنگی تباشد و ششمی انها ابتر است.که همان عمرو بن عاص مي‌باشد. 
همچنین در خصال از على عليه السلاء نقل ده که فرمود: پیامبر صلی الله عليه و 
آله به من فرموده است: اولین پرچمی که در روز قيامت بر من وارد می‌شود, به 
دست فرعون این امت يعنی معاویه "و دومی در دست سامری این است پعنئی عمرو 
بن عاص می‌باشد. (ادامه روایت). دلایل تأویل فرعون به اولی در شرح واژه آل 
آمده و در رح واژه هامان نیز می آید. همچتین در رح واژه ابلیس آمده که 
احتمال دارد. فرعون به دومی نیز تأویل شود. مژید این تأویل, روایت احمد بن 
اسحاق مبنی بر این است که روزی که دومی کشته شد. روز نهم ربیع پود و په آن 
روز واژه فرعون, اطلاق شده است. در برخی از متون زیارتی مي‌خوانيم: «اللهم العن 
جوابیت هذه الأمة و فراعنتها الرژساء منهم و الأتباع من الأولين و الا خرین» (خدایاء 
بت‌های این امت و فرعون‌های ان اعم از روسا و پیروان‌شان را از ابندا تا انتها لعنت 
شا 

در یاب جهارم ر فصل اول از کفتار اول در خلال روایت مفضصل بل هر آمده 
است که امام عليه السلام فرمود: هر کسی دیگران را به پرستش خود فرا بخواند, به 
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ال رار 


مانند فرعون می‌باشد که گفت: «اذ قال آنا ربكم الاعلّی» [من, پروردگار برتر شما 
هستم]. همجنین در فصل سوم از ففتار اول احادیثی امده که دلالت دارد بر این که 
دشمنان ائمه علیهم السلام و چیزهایی که به آنان مربوط می‌شود به منزله فرعون و 
چیزهای مرتبط با او می‌باشد. پس تامل کن. 

فقه: یعنی آن جه که مشتیل بر فقه است مانند: یفتهون و نظایر آن. فقه به کسر 
به معنای دانستن چیزی و فهم آن و ذکاوت می‌باشد. همچنین در عرف به معنای 
مشهورش. که همان استنباط مسائل شرعی و علوم دینی می‌باشد. نیز به کار رفته 
است. در کافی و کتاب‌های دیگر از ائمه علیهم السلام روایت شده که فقه. بصیرت و 
بینش در دين به منظور ی 33۳9 و اله و ائمه علیهم 
السلام و آموختن علوم دینی از ز آنان می‌باشد. همچنین در کافی از امام کاظم علیه 
السلام پیرامون تفسير اید «فهْم لا يققهون»' ایس آتان درگ نمی‌کنند | روایت شده 
که فرمود: یعتی منکران اماست. نیویت تو را درک نمی‌کنند. پس تأمل کن. 

فاكهة: و مشنقات آن"مانند؛ فاکهین و نظایر آن. در قاموس اللغه, فاكهة به 
معنای هر نوع میوه و فکه بر وزن خجل یه معنای خوردن میوه آمده است. همچنین. 
فاه به معنای صاحب موه ر فکههم تفکیها به معنای برای آنها میوه آورد. می‌باشد. 
E a‏ ی او وت اوه ۱۳۳ 
میوه خورد و هم به معنای از خوردن میوه اجتتاب کرد. است. همچنین در قاموس 
اللغه آمده که فکههم ملح الکلام تفکیها به معنای به شیرینی با آنها سخن گفت. 
می‌باشد. اسم مصدر ان, فعاهة که په معنای شوخی و مزاح است؛ می‌باشد. همجنین 
فاکهه به معنای با او مزاح کرد و أفكوهة به معنای کار شگفت است. فکه بر وزن 
فرح فکها و الفكاهة به معنای این است که انسان دل زنده و خندرو په دوستانش, 
سخنی بگوید که نها را بخنداند. مب لتفکهه (از شوخی او به شگفت آمد) نیز از 
این معنا گرفته شده است. اجمالا فاکهه به معنای غذا و سخنی است که از أ 8 


۱- نازعات ۴۸ ۲. 
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برده شود و به هر دو معنا در قرآن آمده است, ولی ما در اینجا تأویل فاکهة به 
معنای غذا را بررسی می‌کنيم, چرا که تأویل فاكهة به معنای سخن در شرح واژه 
ضحک و نظایر آن آمده است. بس بدان در شرح واژه اکل و نس احادیثی امده که 
بر تاویل ان دو به علم امام و محبت ائمه علیهم السلام دلالت دارد. پس فاكهة نیز 
په مانند ان دو تأویل می‌شود. همچنین در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول روایت صریحی پیرامون تأویل فاکهة به ان چه که ذگر کردیم. آمده است. 
افزون بر این که در آنجا. به طور مفصل به تبیین این تأویل پرداختيم. پس به آنجا 
مراجمه شود. همچنین چنان که در شرح واژه ثمر امد. از پرخی از احادیث چنین 
برمی‌اید که ثمره در برخی از موارد په ائمه علیهم السلام و به اولاد و ذریه تاویل 
می شود. پس شاید بتوان آن تأویل را نیز در اینجا البتد در موارد مناسب. تطبیق داد. 
و خدا اگاه است. 

آفواه: در شرح وا لان ادل تک فا اج وا در مارد قاس 
براي افواه نیز به کار برد و دلیل آن, ظاهر و اشکاز است. موژید این تأویل, روایت 
طارق از علی عليه السلام است که در شرح واژه ید؛ خواهد آمد. پس تأمل کن. 

فتی: جه به صورت مفرد و چهبه صورت جمم. فتي در لغت به معنای جوان 
است. عرب, بادشاه را حه پیر یا جوان باشل فتی می‌نامند. در روایتی امده که 
منظور از فتی, مرد مومن می‌باشد. در کافی از امام صادق عليه السلام روایت شده 
که در حواب مر دی که بر سید: «فتی » در نزد شما به چه معنا است؟ فرمود: منظور از 
فتی, مرد مؤمن است. درست است که اصحاب کهف. پیر بودند ولی خداوند متعال. 
انان را به خاطر ایمان‌شان فتية (جوائان) نامید. عیاشی همین حدیث را با کمی 
تفاوت روایت می‌کند که در آن امام عليه السلام فرمود: آنها به مانند (فتیه) جوانان 
بودند و همجلین حضرت در آخر آن حدیت فرمود: هر کسی ید خدا ایمان بیاورد و 
تقویی بيشه کند. اقتی) جوان می‌باشد. بنا بر این مي‌توان فتی را در موارد مناسب په 
مرد مؤمن شيعه تأویل برد. پس انديشه کن. 

فدیة: و فداء و آن چه معناي آن دو را می‌رساند. مانند: یفتدی و نظایر آن. در 


قاموس اللفه, فداه یفدیه فراء و فدی و دیگر مشتقات آن مانند افتدی په وفاداه په 
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معنای این که چیزی داد و او را آزاد ساخت می‌باشد. فداه تفدية یعنی به او گفت: 
جانم فدایت باد. همچنین آفدی الاسیر یعنی آن چه که اسیر برای آزاد شدنش به او 
پرداخت. پدیرفت. در شرح واژه اسپر. احادیثی امده که از انها جنین برمی‌اید که 
قدبه و فداع ای به فانده رساندن دانشی که نجات دهنده انسان از گمراهی است و 
نظایر آن که فرد مومی بوسیله آن از اسارت شبهات مخالفین رهایی می‌يابد. تاویل 
می‌شود. در روایتی از امام باقر عليه السلام آمده که در شرح مقام على عليه السلام 
در روز قیامت دی را ذکر نود : در آخر آن فرمود: خداوند عز و جل 
می‌فر ماید: «الیوم ا ب ل منکم فدایة» ایس امروز از شما قدیه گرفته نمی‌شود] 
که منظور از اش این است که از دشمنان على عليه السلام و از کسانی که کافر 
گشحد, فدیه گرفته نمی‌شود. یعئی آنان. عمل نیکی ندارند ثا به وسیله آن خود را 
آزاد سازند. (ادامه روایت). دلالت این رهام ظاهر و آشکار است. بلکه همچنین از 
آن, امکان تأویل فداء و فدیه» یشثاعمال نیک و خیر و مانند آن که موجب رهایی از 
عذاپ است نیز استتباط شتو ار اپن است که بزرگ ترین فدید‌ها» ولایت؛ 
محبت ائمه علیهم السلام و اطاعت از آنان می‌باشد و موید این مطلب در شرح واژه 
هديي کد فداء نیز بر لب تاطلاجی مي‌شود. خواهد آمد. پس تامل کو" 

اقتراء؛ و مفترون و آن چه به اين معنا است و مشتمل بر هزینه می‌شود مانند: 
الذین یفترون و نظایر آن. فرية به کسر ف به معنای دروخ و افتراء به معنای دروم 
بزرگ و افتراه به معنای چیز ساختگی و دروغی را به او نسبت داد می‌باشد, 

جای هیچ شکی نبست که ادعاهای مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام در 
گرفتن حق خلافت و امامت از ائمه عليهم السلام و ادعای آن برای غیر آنان, از 
بزرگ ترین دروغ‌ها و بهتان‌ها است. بلکه هیچ بهتانی در اسلام بزرگ‌تر از آن 
نمی‌باشد. بنا بر این جای هیچ شکی نیست که تاویل مفترین و افتراء به اقوال و 
اعمال آثان درست می‌باشد و احادیثی که اي صفات را از صفات د جسته خلفای 
انان دانسته, از جمله همین تاویل است. احادیث فراوانی بر ا که ذکر نمودیم 
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شهادت و گواهی می‌دهد که از جمله انپا حدیث زیدیق است که در فصل سوم از 
گفتار دوم امده و در آن امام على عليه السلام فرمود: دشمنان ائمه علیهم السلام پد 
خدا درو و افترا بستند. پس منظور از مفترون و اهل قریه. آنانند. حدیث دیگ 
حدیثی است که در آخر باب پنجم از فصل اول از گفتار اول آمده و دلالت دارد بر 
این که هر کسی که بدون راهنمایی از سوی ائمه علیهم السلام, ادعای علم داشتن به 
قرآن و احکام آن را بکند. دروغگو و از آهل شک می‌باشد. و به خدا و رسولش 
نسبت دروغ می‌دهد. در روآیت داوود بن فرقد از امام صادق عليه السلام آمده که 
فرمود: هر کسی که ادعای امامت کند و در حقیقت امام نباشد به خدا و رسولش و 
به ما بهتان زده است. ابابصیر از امام صادی عليه السلام نقل می‌کند که پیرامون 
تفسیر آیه «وَمّن الم من افتری عَلی ال کُنیا» [و کیست‌ستمکارتر از آن کس 
که بر خدا دروغ بسته] فرمود: منظور, هر کسی به غیر از ائمه علیهم السلاع است که 
ادعای امامت کند. همجنین برخی احادیث تایيك, کننده این تاویل در شرج واژه ود 
آمده و نیز در شرح واژه قول می‌اید. پیل اندیشه کنو غافل مباش. 
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قثاء: در قاموس اللغه قثاء به کسر و ضم به معنای معروفش يا به معنای خیار 
امده است. این واژه در سوره بقره ايه «و قثائها» په کار رفته و تاویل آن په مانند 
تأوبل بصل می‌باشد. پس تأمل کن. 

قرآن: در لغت به معنای تلاوت کردن است. قرا قراءة و قرانا یعنی تلاوت کرد. 
سپس قران که از جانب خداوند تازل‌رشده به این نام. نامیده شد. جوهری می‌گوید 
نام قر آن از ماده قر أت الختاب قر اعة و قر آنا گرفته شده است. ابوعبیده می‌گوید: 
قرآن از ريشه قرن الشیء قرانا که به معنای آن چیز گرد آمد و به یکدیگر پیوست 
می‌باشد, گرفته شده, جرا که قران نیز سَوَرَه‌ها را گرد اورده و به هم پیوسته است. 
بنا بر هر دو تقدیر, در احادیث, قرآن به پیامبر صلی اله علیه و اله. على عليه السلام 
و همچنین به حضرت قائم علیه السلام تأویل شده است. چنان که مزید این 
تاویل‌ها. حدیثی است که پس از این خواهد امد و بر تاویل کتاب په همین مواردی 
که ذگر نموديم. دلالت دار د. 

در خطبه امیرالمژمنین علیه السلام که در آن اعمال اولی ذکر شده. آمده که 
حضرت فرمود: من, همان ایمانی هستم که او به آن کافر شد و همان قرآنی هستم که 
او آن را رها کرد. بقیه احادیت در تفسپر سوره حجر أیه «سبْعْا من المثائی والقران 
العَظیم»' [و به راستی به تو سبع المثانی (سوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کردیم] 
خواهد امد. چنان که در شرح واژه سبع نیز به ان احادیث اشاره کردیم. همچنین 
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می توان وجه تناسب این تاویل را اين طور تبیین نمود که آتها. استنباط کنند گان 
علوم قرأنی هستند و په تمام چیزهایی که در آن است. آگاهند و قرانء پیرامون آنان 
و ولایت‌شان, نازل شده است, جنان که این مطلب, بارها تییین شد. پس گویی انان 
به منزله خود قران گشته‌اند و از این نظر که آنان محل گرد آمدن علوم کمالات و 
غیر آن می‌باشند. بر مردم واجب است که از آثان پاد کنند و علوم را از آنان فرا 
گرفته و به مانند قران, به انها ایمان بیاورند. همچنین در احادیث امده که علم قران 
نزد آنها است و این که آنها اهل قرآن و استنباط کنندگان علم آن مي‌باشند. ظاهر و 
اشخار است, پسیاری از آن احادیت بش امده و پس از ای تب خواخد امد: پس 
به ویژه از این که مراد از واژه قران در باطن, معنای معروفش نیز می‌تواند باشد. 
غافل مباش. 

فریب: و قریی: آقربون, آقرباء قربات, مقربون و آن جه این معنا را می‌رساند و 
مشتمل بر قرب و قرابة و فربی و نظایر أن متی‌شود. در قاموس اللغه. قرب منه بر 
وزن کرم و فربه بر وزن سمع قرب و قریاقا بد سناو او تزدیک شده است یعنی آن 
فرد از نظر زمان یا مکان یا صفت یا نسب و همین‌طور از نظر ظاهری یا معنوی به 
او نزدیک می‌باشد. مقرب کسی"است که قرب متزلت ارزش و جایگاه دارد. 
همچنین بر کسی که به خداوند متعال قرب جوید. قربان اطلاق مي‌شود. قربان بر 
وزن فعلان و از ريشه قربة است. همچنین در قاموس اللغه. قرباک: آقرباک: اقاریک, 
آقر بوک يه معنای افراد قببله تو که په تو نزدیک می‌باشند. آمده است. 

احادیثی در شرح واژه اجل و فتح آمده و در شرح واژه یوم نیز خواهد امد که 
دلالت می‌کند بر این که مراد از بسیاری از اموری که خدواند ان را قریپ انزدیی) 
شمرده است. برحسب باطن. جیزهایی می‌باشد که در زمان رجمت و قیام حضرت 
قائم عليه السلام اشاق می‌افند. پس درست است که این امور در عوارد مثاسب به ان 
تأویل شود. در شرح واژه امر آحادیثی امده که دلالت دارد بر این که ائمه علیهم 
السلام. اولیای خداوند و مقربون درگاه الهی هستند. پیشتر نیز دلابل این که منظور 
از سابقون إلى الجنه و مقربون إلى اله على عليه السلام و شیعیانشان می‌باشند, آمده 
است. در شرج واژه اتباع نیز احادیتی آمده که دلالت می‌کند بر اين که تقرب به خدا 
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و رسول صلی اف عليه و آله او مخصوص دوستداران علی عليه السلام و پیروان او 
است. همچنین در باب بیجم از فصل دوم از گفتار اول در سخن از داستان معراج: پا 
دلایل این که هر کسی از پیامبر صلی لله علیه و آله و علی علیه السلام پیروی کند. 
از مقربان در خاه الهی خواهد بود اشاره شده است. 

در کنزالفوائد از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «فْأمّا ان کان من 
المقریین»" [و اما اگر (او) از مقربان باشد] روایت شده که فرمود؛ منظور» 
امیر الم مني عليه السلام و امامان پس از او است. در حدیت دیگری حقر ت 
فرمود: منظور کسی است که در نزد امام عليه السلام منزلت دارد. اما «اصحاب 
الیبین», همه کسانی هستند که این متزلت برای انها وارد شده است. پتا پر این 
درست است که تفرب نزد خداوند و رسول‌الّه به ائمه علبهم السلام و به ویژه شیعیان 
کامل آنان تأویل شود. اما مضمون احادیث پیرامون این که مراد از قربی, وی 
القریی» اقربون و نظایر آن بر حستب باطن. نزدیکان پیامبر صلی له عليه و آله یعبی 
علی, فاطمه, حسن, حسین"و نه اما م "تصوم دیگر علیهم السلام می‌باشند. یکسان 
است. چرا که آنان از نظر بحسب و نسل پلکه از هر جهت به پپامبر صلی الله عليه و 
أله نزدیگ می‌باشند"بلکه عفیفتی که بر همه ثابت شده. این است که مراد از این 
واژه‌ها در برخی از ایات- ی ن اف نب ا می‌باشند. انا «قل لا 
اسالکم عَلیّه جرا الا مدا فی الفربی»" [بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما 
خواستار یسم 4 دوستی در باره خویشاوندان] و امال آن. حتی شاید بتوان فت 
که سیدان پارسا که عارف به این امر هستند نیز از مصادیق آن م‌باشند. چتان که 
در احادیث امده که ار خود بنی‌هاشم. عارف به این امر باشند. سایر مردم در شبهه 
نمی‌افتند. احادیت دیکری نظیر این نیز. تقل شده است. 

در اینجا په برخی از احادیث که بر این تاوی . بلکه بر معنای ظاهری نیز 
دلالت دارد. اشاره مي‌کنيم. در کشف الغمه از ای غاس روایت شده که گنت 


۱ - واقعه ,۸۸ 
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هنگامی که آیه «قل لا آسالکۂ غلیه جرا الا ارفا فی القریی» [بگو به ازای آن 
(رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی در باره خویشاوندان] ازل 
شد. از پیامیر صلی الله عليه و اله برسیده شد که این کسانی که خداوند دوستی با 
آثان را بر ما واجب فرموده, چه کسانی هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله سه پار 
فرمود: علی. فاطمه و دو بسرش. برخی از احادیث در این رابعله در شرح واژه عدل 
و در باب چهارم از فصل اول از گنتار اول آمده است. همچنین در شرح واژه بتیم, 
دلایل تأریل آید یتما ذا مقریة» په خویشاوند پیامبر صلی اف عليه و آله آمده 


0 


در تفسیر امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه «وآ تی المال على حه 


ری القربی» [مال (خود) را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان بدهد] 
#۳ شده که فرمود: یعنی مأل را به عنوان هدیه نه به عنوان صدفه به خویشاوندان 
فقیر پیامیر صلی الله عليه و اله بدهد. چرا که خداوند. شان انان را برتر از صدقه 
قرار داده و انان را خویشاوندان خود دانشته و این خویشاوندی را په عنوان غذدیه و 
یکی در باره آنها جاری ساخته است. در هن لایحضره الفقبه بیرآمون تفسیر یه 
«الرَحیَة للوالدین رالاقربین اف وف»" [برای پدر و مادر و خویشاوندان (خود) 
به طور پسندیده وصیت کند] روایت شده که فرمود: آن. چیزی است که خداوند عر 
ر جل آن را برای صاحبان این مقام قرار داد. راوی غر ضس کر د: ایا پرای أن خا و 
مرژی است؟ حضرت فرمود: پله. حداقل آن, یک سوم آن ثلث می‌باشد. مولف 
کو ید ظاهر, این است که مراد امام تفسیر اقربین به ائمه علیهم السلام می‌باشد و از 
آن تأویل والدین به پیامبر صلی اله علیه و اله نیز استنباط می‌شود. چنان که در 
شرح والد نیز خواهد آمد. پس یک سوم ثلث سهم همه انها است ولی به امام عليه 
السلام اعطا می‌شود. همچنین از اين حدیث. تأویل معروف به صله رحم با امام و 


وصیت کردن برای او نیز بر مي‌آید. چنان که در شرح واژه معروف و در تأویل 


۱- بقره/۱۱۷. 
۲- بقره ۰۱۸۰ 
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وصية به آن چه که به این دلیل می‌باشد. به آن اشاره نمودیم. پس تأمل کن. 

بدان که از مسائل ظاهر و مستدل این است که پیامیر صلی اله علیه و آله. ائمه 
عليهم السلام و ولایت انان از پزرگ تریی قرابت‌ها و نزدیگی‌ها و ان چه که به 
معنای آن دو و ولایت‌شان یا به معنای اطاعت از خدا په همراه ولایت کامل 
می‌باشد. است. پس انديشه کن و از مواردی که در آن, این واژه‌ها به معنای 
متعارف‌شان امده. غافل مشو, و خدا آگاه و هدایت کننده است. 

قلب: و تقلب و آن چه این معنا را می‌رساند. مانند: قلبواء انقلبوا و نظایر آن. 
گاهی مراد از واژه قلب. دل و عقل می‌باشد. مانند ایه «لمَن کان له قلب» [یرای 
کسی که قلب داشته باشد] که منظور از آن, عقل است. گاهی نیز معنای مصدری‌اش 
از قلبه یقلبه وقتی که چهره آن شخص را بگرداند یا آن که چیزی را کاملاً زیر و رو 
کند. اراده می‌شود. تقلب فی الأسور يعي به دلخواه در امور تصرف کرد. و متقلب په 
معتای بازگردانده شده و زیرورو شده أست. 

در احادیث, دلایل این که می‌توان قلب در مقام مدح که به معنای اوق امده 
است را در موارد مناسب په امام علیه السلاع و به دل و عقل او تاویل برد آمده 
است. جرا که او دازای-عقل کامل است بلکه او خود عقل کامل و دل هوشیار 
مپی‌باشد. از این رو است که در احادیث امده که مراد از «ذی القلب» در قران. او 
می‌باشد و او, دل هوشیار خداوند است یعتی دلی است که خداوند. آن را ظرفی 
براي دانش خود قرار داد و ۹ را په طاعتش فر اخواند. حنان که صدوق بر این 
مطلب تصریح کرده است. همچنین از آن اسننباط می‌شود که می‌نوان قلب‌های 
نکوهش شده مانند قلوب کنار و امال آن را په قرینه فرار دادن آن در مقاپل تاویل 
اول به پشوایان ظلم و جور و دل‌های آنان و خیالات فاسدی که در انها می‌باشد 
تأویل برد. موید آن, حدیلی است که در کافی از امام باقر عليه السلام پیرامون 
تفسیر أيه دید قلیم بذات الصدور»" [همانا او په او جه در سینه‌هاست کاملا آ که 
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- اتفال /۴۳. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





است] نقل شده که فرمود: یعنی از دشمنی با اهل بیت تو و ستم به آنان. پس از تو 
که آن را در سینه‌هایشان افگندند. افاه است. حضرت فرمود: منظور از ايه «واسروا 
اج الذین ظلمْوا»" [و آنان که ستم کردند پنهانی به نجوا برخاستند] همین 
می‌باشد. در اینجا په برخی از احادیث اشاره می‌کنيم. 

در معانی الاخبار از امیرالمومنین عليه السلام روایت شده که فرمود: در قران 
نام‌هایی به من اختصاص داده شده است. (ادامه روایت) تا این که حضرت فرمود: 
من» صاحب ان قلبی هستم که خداوند سبحان در مورد أن فر مو د: «ان فی لک 
لذ کری لمن کان له قلب»" اقطما در این (عقوبت‌ها) برای هر ماعیدا. و حق 
لیوشی که خود په کواهی ایستد عبرتی است.| (ادامه روایت). در مناقب و توحید 
صدوق و دیگر کتاپ‌ها با سلسله سندهایی از علی عليه السلام روایت شده که 
فرمود: من, دل هوشیار خداوند هستم. همچنین از امام پاقر عليه السلام پیرآمون 
تفسیر این حدیث آمده که فرمود: منظوراین ابیت که من چراغ علم الهی هستم. در 
احادیت متعددی آمده که خداوند متعال.دل‌های ائه علیهم السلدم را خاستگاه اراده 
خود قرار داده و هرگاه خداوند. چیزی را اراده کند/ آنا یز آن را اراده می‌کنند. 
منظور از آیه «وما تشاژون الا أن یشاء الله" [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید 
خواست قطعا خدا دانای سا است] نیز همین است. آن‌شاءالله توضیح این حدیت 
در سوره دهر خواشد آمد. همجنین بر خی از توضیحات آن در شرح واژه مشية أمده 
است و با تأمل و اندیشه راستین, دلالت همه آنها بر مقصود. واضح و آشکار 
می‌شو د. 

در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «مّا جََل الله لرجل 
من ین فی جواۋه»' [خداوند برای شیج مردی در درونش دو دل ننهاده است 


۱- اتبیاء /۳. 
ق۳۲۷۲ 
۲- انسان/۳۰. 
۴- احزاپ ۳ 
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روایت شده که فرمود: منظور اين است که محبت ما و محبت دشمنانمان در درون 
یگ فرد. جمع نمی‌شود. (ادامه روایت). شاید این حدیث مبتی بر تاویل قلیین به 
E‏ یو و نب ی اه ان اف تسه وا 
که پیش از اين آمده, مناسب‌تر می‌باشد و یا مبنی بر اين باشد که قلپ. گاهی به 
معنای آن چه که در ذهن. امام حق و امام باطل است نیز می‌آید. مؤید این تأویل, 
حدیبئی است که از امام باقر علیه السلام تقل شده که در تفسیر آیه «یخول بین الْمَرء 
وقلبه» [بین انسان و قلبش. حائل مي‌شود] فرمود: منظور بین مومن و معصیت او و 
پین کافر واطاعت او است. 

در روایت دپگری امده که منظور اين است که بین او و بین کسی که سی داند ان 
باطل, هميشه حق است. مانع می‌شود. این مطلب نیز می‌تواند دلیلی برای تأویل قلب 
به امام حق» هر انسان موّمن و نظایر آن دو باشد. پس اندیشه کن و از تاویل آن جه 
در دل‌ها و سینه‌ها و مانند آن است چه در حالت مدح و چه در حالت ذم و 
نکوهش و چه به صورت مظلق» بر اشاس حدیث کافی که پیشتر ذکر شد. غافل 
مشو. بدان که قلب به معنای دوم آگر در قران یافت شود و همین‌طور تقلب. انقلاب 
و آن چه به معنای این دو اسنت» ار ال مقام دم و نگوهش باشند, مي توان آنها را در 
بوارد متاسب یه اقعال دشمنان پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام. از 
قبیل بی‌تبات بودن آنها در دين و تن در دادن به تغییر خلافت و امامت ائمه 
معصومین علیهم السلاه و پر گشتن و ارتداد انان از اسلام و پذیرش ولایت, تأویل 
برد. در دعای دو بت قریش می‌خوانيم: «اللهم انهما قلبا دیتگ». شدای ان دی 
ديلت را شک گون ساخنند. همچنین اقر این واژه‌ها در مقامی غير از متام نخوهشی 
باشند. پر حسب آن چه که با آنها تناسب دارد. تأویل می‌شوند. چنان که در شرح 
واژه سجود در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول, دلایل تأویل آیه «َلبک فی 
الساجدین» [و حرکت تو را در میان سجده کنندگان می‌نگرد)] به انتقال نور پیامبر 





۱- اتفال /۲۴. 
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صلی الله علیه و آله در صلب پیامبران و رحم زنان آنان, آمده است. 

در روایتی از امام صادق عليه السلاع پیرامون تفسیر ی «وتقلب آفئدتهم» [و 
دل‌ها و دید گانشان را برمی‌گردانیم] تقل شده که فرمود: خداوند. می‌فرماید: «دل‌های 
آنان را وارونه می‌کنيم, په طوری که سر و ته شود». حضرت علی عليه السلام در 
روایتی فرمود: هر کسی که دلش چیز معروف و پسندی را نشناسد و چیز منکر و 
تاپسندی را انکار نکند. خداوند قلب او را وارونه و سر و ته قرار مي‌دهد و هیچ 
خیری را از انها تا ابد نمي‌پذیرد. (ادامه روایت؟. دلالت این حدیث بر این که 
خداوند. دل‌ها را واروئه می‌کند, ظاهر و اشکار است و شاهد و گواه ان احادیثی 
است که در شرح واژه آذن آمده و بر این که خداوند. ایمان را بر تمام اعضای بدن 
واجب کرده. دلالت دارد و ظاهر این است که مهم‌ترین اعضای بدن, قلب است که 
برخی از قلب‌هاء مؤمن و برخي غبر مژمن می‌باشند. چنان که در حدیث امام صادق 
علیه السلام که در کافی نقل شده بر این مطلبب, تصریح شده است. حضرت در این 
حدیث می‌فرماید: خداوند. ایمان را بر نام اعظب اند است و ایمانی که خداوند 
واجپ نموده عبارت از اقرار, معرفت. پیمان بستن» رضایت داشتن و تسلیم شدن به 
این که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و هیچ شریکی برای او نمی‌باشد و این 
که محمد بنده و رسولش است و اقرار پت ان جه که وی از تزد خداوند اورده 
می‌باشد. (ادامه روایت). 

صدوق در معانی الاخبار از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
قلب‌ها بر ۴ وع می‌باشد که عبارتتد از: ۱. قلبی که در آن نفاق و ایمان است. ۲. 
قلب منکوس (قلب وارونه شده). ۳. قلب مطبوع (مهر زده شده) ۴. قلب ازهر انور 
[روشن و نورانی | از حضرت پرسیده شد: آزهر چیست؟ حضرت فرمود: یعنی شکل 
داخلی آن قلب بمانند جراغ می‌باشد و منظور از قلب مطبوع. قلب انسان منافق و 
متظور از قلب آزهی قلب انسان مومن است که اکر خدا په او چيزي عطا کند 
شکر گذار و ار او را به چیزی مبتلا کند. صیور خواهد بود. منظور از قلب منکوس. 





۱ - انام ,۱۰ ۱. 
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قلب انسبان مشرگ می‌باشد. سپس حضرت آ «أفْمّن یَمثبی مُکیّا علی وجه دی 
من بَمْشیی سوا على صراط م مُستقیم» [پس آیا آن کس که نگون‌سار راه می‌بیماید 
شدایت یافته تر است را 1 ۳ که ایستاده بر راه داست می ز ود | را قر ات فر مو د. 

بس تامل کن و غافل مباش و خداوند هدایت کننده است. 
میانند ؛ ین یعس ۲ نظایر آن. فوت بر لفت زا معنا اططاأیت, سکو س. ۳۹ ۷ 
خودداری از سخن و ایستادن در نماز می‌پاشد. زید بن ارقم مي‌گوید که ما در نماز 
صحبت می‌کرديم تا این که آیه «وقومواً لله قانتین»" [و خاضعانه برای خدا به با 
خیزید | تازل شد. پس از سخن خودداری کردیم. 
تفس تون اد و لایت آتان. أده اسست 

شمجین در شرم واه رکو ‏ بالکه دز سرح وازد سج ۵ بیز جد پس امده که 
می‌توان از ان تاویل قنوت به معانی که/ذکر نمودیم و فروتلی در برایر خدا و پیروی 
از او و دعاء و خواستن حاجات از او په وسیله ولایت و تاویل قانتبن به پیامیر 
ر را استنباط نمود. ا 
عليه لام تأریل شود زیرا ۴ دو, اولین کسانی سس ی ورژیدند و دعا 
گردند و پیروی نمودند و به رکوع و سجده رفتند و نماز گزاردند. 

آقوات: جمع قوت به ضم است و به معنای غذا که بدن انسان په وسیله آن 
آخاساه حیات دس 3 طلا می ‌پاشد. این و از ه. در سور 5 سال آمده ات ۲ می نو آن آن را 
لا مانشد واژ هخا طعام: ITTF‏ امشال ا ڈو تاویل بر ك لس تأمل کن. 





۱- ملگ/۲۲. 
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قبح: و هر چیزی که از مشتقات قبیح باشد و یکی از اين واژه‌ها در سوره 
قصص ايه «وِیوم الَْيامَة هم من المقتبوحین» [و روز قيامت (نیز) ایشان از (جمله) 
زشت رویانند] آمده که ن در أيه به معنای کسانی که په خاطر روی سياه 
کریه و زشت می‌باشند و از آنها دوری گزیده می‌شود, است. پس قبح در مقابل 
زیبایی است. در شرح واژه بعد. حسن و آسود, احادیثی آمده که از انهاء امکان 
تأویل مقوبحین به مخالفین ائمه علیهم السلام استنباط می‌شود. همچنین در شرح 
واژء شر و دیکر واژه‌ها آمده است که هر امر زشت و قبيحي از فروع دشمنان ائمه 
علیهم السلام می‌باشد. 

بثابر اين آیاتی که بیر آمون چیزهای زشت و قبیح انا گر جه اف قبیم در 
انها نيامده باشد و اگر چه حرام نیز نباشد مائند جنایت (در معنای اخص حقوقی که 
از جُنحه و مخالفت شدیدتر است). بد دشمنان ائمه علبهم السلام و ولایت آنان و 
پيروي از انان تأویل می‌شود و منظور از مقبوخون, آنان می‌باشند. و شاید چیزهای 
زشت و قبیحی که حرام نیستند. به جهال داشتن یه تجقوق امه علیهم السلام تأویل 


سود. س تأمل 2 ۱ 
فرح: معنای ظاهری و باطتی, ان در شرع واژه جرخ امده است. پس تامل کن 
و غافل مباش. 


قرد: جمع قردة (ميمون) به فتح راء است و نوعی از مسخ‌ها مي‌باشد که 
معنایش مشخص است. در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول» دلایل این که معنای 
پاطنی قردة, مخالفین ائمه علیهم السلام می‌باشند. آمده است. چنان که در شرح واژه 
حمار و خنزیر نیز آن را تبیین نمودیم. ستی از اسادیتی که در شان نزول سوره قدر 
مي‌آید. چنین بر می‌اید که منظور از فردة, بنی‌امیه می‌باشند و از اين رو یزید لعنة الله 
علیه آنها را بسیار دوست می‌داشت. پس انديشه کن. 





۱- قصصی !۲ ۲. 
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قصد: و مقصد و آن چه به این معنا است. قصد در لفت به معنای درستی راه 
تعمد داشتی و در مقابل زیاده روی مي‌باشد. در شرح واه سبیل. دلایل تاویل قمبه 
و قصد السبیل به راء اهل بیت علیهم السلام و طریقت آنان آمده است. 

همچنین در شرح واژه مصطنی به دلایل تأویل مقتصد به فاطمی که به حقوق 
امام عليه السلام اشنا است و به انسان عابد کوشا از فاطمیون اشاره شده است. 
اجمالا کسی که ائمه علیهم السلام را می‌شتاسد. پیرو آنان, میاندرو و کوشا و دارای 
اعتدال است. پس عافل مپاش. 

قعود: و قاعدون و ان جه این معنا را می‌رساند. مانند: مقعد و نظایر ارگ 
قاموس اللفه و کتاب‌های دیگر, قعود و مقعد به معنای از حالت ایستاده به نشسته در 
آمدن و در قران به معنای سجده و مائئد دو معناي پیشین آمده است. همحئین مقشصد 
به معنای مکان نشستن و القواعد من اللساء جمع قاعد بدون تاء گرد أست که په 
معتای زن مسنی که دست از ازدواع, کشیده است. می‌باشد. قواعد البیت جمم قاعدة 
و به ععنای پایه و دیوارهای خانه می‌باشبد. فعد عنه یعنی به او بی‌اعتنایی ورزیده و 
او را رها کرد. همجنین قعد له یه معنای-این که برای یافتن او گوشش و تلاش گر ده 
می‌باشد. این واژه به پیشتر ایج انی در قرا ات است ولی از یک روایت جنین 
برمي اید که می‌توان قعود در مقام ذم و نکوهش و القاعدین المذمومین (دست 
کشندکان نگوهش شده) که در قران آمده را در موارد مناسب به کسانی که دست از 
یاری امیرالمو‌منین علیه السلام پرداشتند و پاری او را چه در عمل و چه در گفتار و 
غیره رها کردند. تأویل برد. همچنین از این تأویل می‌توان تأویل قمود در مقام غیر 
ذم را نیز به آن چه که متناسب با آن است و در شرح واژه اعانه و مائند آن آمده. 
استئباط نمود. 

آن روایتی که تأویل قعود و قاعدین در مقام ذم و نکوهش را از آن برداشت 
کردیم. روایت این شهر اشوب است که آن را در کتاب منأقب خود از این عباس نقل 
می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند. به دلیل دشمنی این امت با 
علی علیه السلام نزول باران را از آنان برداشت. مردی پرسید: آیا کسی با علی عليه 
السلام دشمنی می‌ورزد؟ رسولاله صلی اله عليه و آله فرمود: بله. پاری نکردن اي 
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دشمنی کردن با او است. مؤید این مطلب» حدیثی است که در شرح واژه نفاق می‌آید 
که پیامیر صلی الله علیه و آله در آن فرمود: ای علی» هر کسی از یاری تو دست 
بردارد, منافق است. پس تامل کن. 

قلائد: و مقالید. مقالید به معنای کلیدها و مفرد آن مقلد و مقلاد است. برخی 
نیز گفته‌اند که مقالید. جمعی است که مفردی از لفظ خود ندارد. همچنین برخی 
قائلند به این که اقلید به معنای کلید. واژه‌ای یمنی است. پرخی نیز گفته‌اند که اقلید. 
معرب کلید است. به هر تقدیر تأویل آن همان است که در تأویل مصابیح آمد. قلائد. 
یعنی نعل و چیزهای دیگری که هدیه است و بر گردن اويخته می‌شود تا دیگران 
بدائند ان. هدیه است. مفرد ان, قلادة (گردنبند) است که در گردن آویخته می‌شود. 

در تفسیر سوره مائده, احتمال تأویل آن به منافع امام عليه السلام و شیعیانشان 
یلکه به ولایت خواهد امد جرا که آنان په مانند گردنپندی در گردن انسان هستند. 
از جمله احادیتی که موید این تأویل می‌باشُد:,در شرح وازه هدی می‌آید و خداء 
اگاه است, 

قبر: چه به صورت مقرد و چه به ضوّرت جمم. معنای آن مشخص است و بر 
خسب تأویل نیز بر معنای خودشن اطلاق. شده است. افیا از تأویل میت يھ ایبان 
حاهل از حق و انکار کننده ولایت و مانند ان که در شرح واژه موت خواهد امد 
استتباط می‌شود که می‌توان قبر را در موارد مناسب به دل‌های آن افراد. تأویل برد. 
جتان که آیه دومَا آنت بشنیع من فی لبور" [و تو کسانی را که در گورهایند 
تمی‌توانی + شنوا سازی] که در سوره فاطر آمده, شاهد و گواه این تأویل می‌باشد. چرا 
که مراد از آیه. تشبیه کفار به اهل قبور است. پس تأمل کن. 

قتر: و قترة به فتح تاء و آن چه که مشتمل ؛ پر اقتار می‌شود. مانند: مقتر» قتور و 
تظلایر أ آن دو. بیشتر لغت دانان قتر و قترة به دو حرکت و قتر به فتح را به معنای غیار 
دانسنه‌اند. بر خی نیز گفته‌اند که به معنای سیاهی مانند دود می‌باشد. چرا که قتار په 


سم به دودی گفته می‌شود که از غذایی که پخته شده. بلند می‌شود. این دو واژه در 
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بر ی از آیات قران آمده‌اند و به هر معئایی که باشند, کنایه از سیاهی روی و تیره 
بودن آن می‌باشند. احادیثی که مربوط به تأویل سیاهی روي می‌شود. در شرح واژه 
اسود آمده است. همچنین قتر به سکون, اقتار و تقتیر به معتای خست ورزیدن در 
روزی و نفقه ناچیز دادن و تهیدستی آمده است. که از جمله آن آیه «لم بسرفوا ولم 
یقتروا»۱ [نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند] و امثالل آن می‌باشد. 

قدر: و آن چه به معنای قدر است. مانند: تقدیر و نظایر ان در لفت معائی 
متعددی دارد که از حمله ان, منزلت و تنکی می‌باشد و به هر دو معتا در ایاتی از 
قران ایده است. ‏ «لَلَة القدر» | شب قدر | بد أن دو نقسبر شده است. ولی در 
برخی از روایات آممده که قدر به معنای تقدیر و مقدر ساختن یعنی مقدر ساختن 
ولایت مي‌باشد. در معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
ولایت امیرالمومنین علبه السلام در شب قدر نازل شده است و آن شبی است که 
ولایت على عله السلدم و اسیمان‌ها و زمین در آن مقدر شده است. همچنین در 
معانی الأخبار از علی علیه السلام روات شده که فرمود: رسول‌الّه په من فرمود: ای 
علپی؛ آپا معنای شب قدر رام دات عرض گردم: نه. حضرت فرمود: ځداوند در 
آن شب تمام موجودات را تا روز قیامت. مقذر, ساخته است و از جمله آن جه مقدر 
فرمود. ولایت تو و ولایت ائمه علیهم السلام که از نسل تو تا روز فیامت هستند, 
مي‌باشد. در برخی از احادیت امده که وجه تسمیه شب قدر په این نام. په این خاطر 
است که خداوند. در ان شپ, ان چه که در سذت است را مقدر ساخت. 

بر هیچ کسی پوشیده نیست که از بزرف ترین چیزهایی که در آن شب مقدر 
ذه نیکی اهل ولایت و شرارت غير انان است, در شرح و اه موب لیر میاننل این 
مطالب به فر اخور تناسب امده است. همجنین در شرح واژه قضاء. معنای قدراله و 
تقدیراله خواهد آمد. در شرح واژه لیل نیز دلایل تأویل ليلة القدر په فاطمه علیها 
السلام خوآهد امد. و شاید تاویل غیر ان مورد نیز امکان داشته باشد. پس بیندیش 
و از امدن قدر په معنای مقدار که بدون تأویل بودنش ظاهر و آشکار است, غافل 
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مشو و خداء اگاه است. 

قدره: یعنی ان جه مشتصل بر قدرت است. قدرت په ععناي توان انجام دادن 
جیرف است و دز مقابل ناتوان بو دن ات زر سرج و اه شب ا اسادیتی ۳۹ که 
دلالت می‌کند بر این که پیامبر صلی ال علیه و اله و ائمه علیهم السلام قدرت 
خداوند هستند و مراد این است که آنان, مظاهر ان قدرت می‌باشند. چرا که صفات 
کمال در آنها گرد آمده است و ائان و ولایت‌شان علت ایجاد خلائق هستند که با 
این کار کمال قدرت کامل خداوند. هویدا شده است. په طوری که آنان قدرت 
خداوند متعال را بر شمر‌دند. یا به این دلیل است که انان هرگاه جیزی را اراده کنند. 
خداوند دست رد به سینه آنان نمی‌زند و برایشان فراهم می‌سازد. اگر چه آنان جز 
آن چه را که خداوند اراده کرده, اراده نمی‌کنند. چنان که در شرح واژه مشیت آمده 
که آنان به منزله قدرت خداوند متعال و مشیت او شدهاند. البته بايد توجه داشت که 
همه این مطالب از باب مجاز می‌باشد و فرنة قدرت خداوند سبحان عین ذات او 
است که با هیچ یک از مخلوقات تناستب و شباهتی ندارد. همجنین در باب سوم از 
فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده که.دلالت می‌کند بر این که هر کسی فضائل و 
خصوصیاتی که خداوند به ائمه علیهم السلام عطا کرده است را انکار کند. در حقیقت 
قدرت خداوند و مشیّت او را انکار کرده است. دلیل این مطلب از آن چه که بیشتر 
خداوند متعال. هیچ بعید نیست که او. پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام 
را با ان خصوصیاتی که در آنها قراز داده است. پیافریند. اجمالا جا هيج بحتي 
ليست که آنان, منلاهر قدرت خداوند و مبین آن هستند. بنا پر این می توان واژه‌هایی 
که در قرآن آمده و مشتمل ہر ذکر قدرت خداوند عز و جل می‌باشد مانند: قادر 
قد یر و مانند آن دو را در موارد مناسپ. به آتان يا آن چه که مربوط په آنان 
می شود تأویل برد. یعنی این که خداوند. توانا است و هیچ گاه ناتوان نمي‌شود. چرا 
که او این بزرگواران را افرید و یا ان فضائل و خصوصیات را به انان عطا کرده 
است و آن جه را که به شیعیانشان وعده داده, مقدر ساخته است و دشمنان‌شان را به 


آن تهدید گر ده است و مانند آن. پس آنديشه کن, 
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قرة: و آن چه مشتمل بر قرة است. قرة العین کنایه از شادمائی و آن چه که به 
وسیله آن انسان ن شادمان می‌شود. است و از قربه قرأ به کسر به معنای آرام گرفت و 
خوآیید و | ستراحت کرد و یا از قر به ضم به معنای سرد مشتق شده است, چرا که 
اشک چشم به هنگام مود : سرد می‌باشد. در احادیت, قرة اعین در ايه «ربنا 
قب نا من آراجنا ریات قرة رة غين آبروردگارا به ما از هسران و فرزندانمان 
آن ده که مايه روشنی جشمان (ما) باشد به امام حسن عليه السلام و امام سین 
عليه السلام و به شادمانی و خیری که به وسیله آن دو حاصل اند تأویل شده 
ات 

در کنزالفوائد و کتاب‌های دیگر از بیامپر صلی الله عليه و آله روایت شده که 
پیرامون تفسیر ايه فوق فرموده است: این آیه در شان آل محمد نازل شده و 
جبرئیل فرموده است: منظور از ازواجنا, خدیجه و منظور از ذریاتناء فاطمه علیها 
السلام و منظور از قرة آعین. حجنو حسین(ع) می‌باشند. 

در مناقب از سید ب زونه که گفت: این یه در خصوص حطرت 
علی علیه السلام می‌باشدا و پيشتر.عای حضرت عبارت بود این قبا لا مین 
ازواجنا» [پرورد قارا به ما از ,همیران] يعت فاطمه علیها السلام فو در یاتتا» [و 
فرزندانمان] یعنی حسن و حسین عليه السلام«قرة أغیْن» [مایه روشنی چشمان]" 
مولف سی کوید: مؤید أین ا آخر این یه نیز می‌باشد «رراجعانا للمتلین اما »" 
آما را پیشوای پرهیزکاران فرار بده] چنان که این مطلب به همراه بقیه احادیث در 
سوره فرقان خواهد امد. 

قرار: و مستقرون و إقرار بعنی آن چه که معنای اقرار را می‌رساند. مانند: 
اقررتم و امثال آن, قرار. در اصل چیزی است که شیء در | ن ثبات می‌پابد و مسنقر 
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په معنای ثابت و ارام می‌باشد. استقرار به معنای ثبوت و اقرار به معنای اعتراف و 
اذعان به حق است. همچنین استقر نیز گفته می‌شود. 

در حدیت, دلایل این که ائمه علیهم السلام سرجشمه تمام خوبی‌ها هستند و 
هر نیکی که از جمله آن اقرار به آن فضل برای اهلش یعنی اعتراف به ولایت و 
امامت می‌باشد. از فروع آثان است. در شرح واژه مستودع» دلایل تأویل مستقر به 
کسی که ایمان په خدا و به رسولش صلی اله عليه و آله و به ائمه علیهم السلام در 
قلب او استقرار و ثبات پافته است. خواهد آمد. در تفسیر قمی پیرامون تفسیر اید 
مکل تبا سره" [برای هر خبری هنگام (وقوع) است] آمده که حضرت 
فرمود:منظور این است که برای هر خبری, حقیقتی است" مولف گوید: این تأویل به 
اثبات ایمان نیز برمی گردد و اقرار چنان که روشن است. په معنای استقرار و ثبات 
می‌باشد. در معانی الاخبار از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر أيه «وأویتاهما 
إلى ربوة ذات قرار و معین ۲۷ [و بسر مریم و ماذوش را نشانه‌ای گردانيدیم و آن دو 
11 سرڙعين بلندی که جای زیست لا (دارای) آب زلال بود جای دادی,] روایت 
شده که فرمود: منظور از ربوټ کوفه و منظور از قرار: مسجد و منظور از معین, فرات 
می‌باشد. روایتی مانند این در کامل الزیازات از امام صادق عليه السلام. الینه با کمی 
تفاوت. روایت شده که حضرت در آن, منظور از ربوة را نجف کوفه دانست. پس 
تأمل کن. ۱ 

قسورة: این واژه در سوره مدثر | يه احم مستنفر 4 فرت من قسو 48 | به 
خران رمنده‌ای مائند# از پیش شیری گر یزان شده است] آمده است و مراد شیر 
می‌باشد. در شرح واژه حمام احادیثی آمده که می‌توان از آن تأویل قسورة به علی 
عليه السلام را استنباط نمود.پس تأمل کن. 
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قصر: و قصور و مقصرون و ان چه این معنا را می‌رساند و مشتمل بر تفسیر 


می‌باشد. قصر در لغت به معانی آمده که از جمله أن کاستی و ناتمامی است. مانند 
شکسته خواندن نماز. همچنین تقصیر نیز به همین معنا می‌باشد. از دیگر معانی قصر. 
در مقابل بلندی و در مقابل مد می‌باشد. از این رو به معنای جنس نیز آمده است. 
برخی گفته‌اند که أیه «قاصرات الطرف» او نزدشان (دلبرانی) فروهشته ناه و فراخ 
دیده باشند] و نظایر آن به همین معنا می‌باشد. همچنین قصر به معنای منزل یا 
خانه‌ای که از ستگ و یر آن 7 د انا است. در احادیت تأویل #قصر 
مشید» [کاخ مرتفع] در قرآن به رسولاه صلی اله علیه و آله و به امام ناطق و به 
علی عليه السلام شده است و علت آن, منزلت و جایگاه رفیم آنان نزد خداوند و 
تمام خلق می‌باشد. چنان که احادیث پپرامون آن, در ٿلسير همین ايه در سوره سن 
خواهد آمد. بنابراین می‌توان واژه‌های قصر و قصور را که در قران امده در موارد 
مناسب به آنأن یا په آن به که ان مربوط می‌شود. تأویل برد و خدا آگاه است. 
اما مقصرون و آن جه مضیون قصر به مغنای اول را می‌رساند. در آیه قصر الصلاة و 
تقصیر مصطلح در حح امده اسنت: قاچ آن دو را پتوان به معنای متعارف تقصیر, 
تأویل نمود. ظاهر این استت که تاویل آن, همان تقصیر و کوناهی کردن در مورد 
ولایت می‌باشد. هنان که در شرم واژه کعبه. دلایل اطلاق مقصرین بر کسانی که 
خلافت علی عليه السلام را به تاخیر انداختند. خواهد امد. در روایت جابر از علی 
بن حسین علیه السلام آمده که فرمود: مقصرون. کسانی هستند که در زمینه شتاخت 
شخصیت و مقام ائمه علیهم السلام. کوتاهی کرده‌اند. هر چند امامت ائان را قیول 
داشته پاشند. شاید بتوان بین این دو معنا را جمع کرد و ان را به درجات و مراتب 
کوتاهی کردن, حمل کرد. 

اقطار: جمع قطر به ضم مي‌باشد و یه معنای ناحیه. کناره و طرف و در سوره 
احزاب و رحمان به کار رفته است. شاید بتوان آقطار را په مانند آقاق, أطراف و 


۴۸۲ اقات‎ < ٩ 
۰۲ جح ار‎ -ً 





sarallah-ketab.blogfa.com 





نظایر آن دو تأویل برد. اما قطر به کسر به معنای برنج و مس‌گداخته می‌باشد. برخی 
گفته‌اند که قطران نیز مشتق از قطر می‌باشد. پناپراین شاید پتوان آن را در موارد 
متاسب یه ماد حدید و ظایر آن؛ تاویل برد. سس تاما کم 

قنطار: چه به صورت عفرد و چه په صورت جمع؛ مانند: قناطیر. در قاموس 
اللغه, قنطار, برابر با وزن جهل أوقیه (هفت متفال) از زر یا هزار و دویست دینار يا 
هزار و دویست أوقیه با هفتاد هزار دینار یا هشتاد هزار درهم یا دویست رطل 
(نصف من که پراپر با ۲ اآوقیه است) از زر یا سیم یا هزار دینار یا یک پوست گاو 
پر از زر و سیم و امثال آن دو آمده است. پس تأمل کن. 

قمر: در احادیت. قمر به علی. حسن و حسین و به قائم و ائمه علیهم السلام 
تأویل شده است. از جمله احادیتی که بر علی علیه السلام دلالت می‌کند. احادیشی 
است که در شرح واژه شمس امده و حدیثی است که صدوق ان را از امام صادق 
عليه السلام پیرامون تسیر ايه «والقمّر إذا تلاقا» [سوگند به مه چون پی 
(خورشید) رود] روابت کرده که فرمود: یوم امسرالمومنین علیه السلام است 
که پس از رسولالله صلی الله عليه و آله آمد و منظور از شمس(خورشید), رسولالله 
صلی الله علیه و اله است که علم زا.در علی عليه السلاع دمیده است. 

از جمله احادیتی که بر حسن و حسینعلیهما السلام) دلالت مي‌کند. حدیت 
حلبی ازامام صادق عليه السلام پیرامون تفسير أيه «والْفْر ا تلاهَا» می‌باشد که 
فرمود: متظلوره من و حسیتعیهما السلام است, همچنین از جمله لحادیشی که بر 
قائم عليه السلام دلالت دارد. سخن على عليه السلاع است که در خطبه لولوْة. 
پیرامون علائم حضرت قائم علیه السلام فرمود: به آن هتگام, از ما اهل بیت. القمر 
لازهر (آن ماه روشن) ظاهر خواهد شد. بالآخره از جمله احادیشی که بر ائمه علیهم 
السلام) دلالت مي‌کند. حدیشی است که در تفسیر فرات از اباثر نقل شده که گفت: 
اهل پیت پیامبر علیهم السلام در میان ماء به مانند ماه شب‌رو می‌باشند. (ادامه 
روایت). در برخی از زیارت‌های حضرت قائ عليه السلام می‌خوانيم: «یاین البدور 
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المنيرة» [اي بسر ماه‌های کامل نورائی ] و امثال آن فراوان استء چنان که در شرح 
واه نجوم تيز امده ات در شرم وازه شهر احادیتی را ذکر نمودیم که به ٿو جيه این . 
تشبیه اشاره دارد. یس تامل کن. 

بدان که در شرج واژه شمس. دلایل تأویل قمر در برخی از موارد به دومی 
یعنی زفر, آمده است و آنجا توجبه این تعبیر را بیان نموديم. پس غافل مباش و هر 
مورد را با ان جه با ان تناسپ دارد, تأاویل بیر, و خداوند, هدایت کننده است. 

قهار: و آن چه به معنای قهار است. تهر به معنای چیره شدن است. و خداوند 
سبحان. قهار می‌باشد یعنی بر آن چه از نابودی باقی گذاشتن. واب دادن عقاب 
کردن و مانند آن که اراده می‌کند. جیره است. پس تأویل قهار این است که خداوند 
بر قدرت دادن په اهل ولایت و نابود کردن دشمنان انمه علیهم السلام و مانند آن, 
جیره است. پس آندیشه کن. 

قدس: و مقدس و قدوس. در شرج واژه ی معنای رام القدس و این که 
منظور از آن. اما می‌باشد, امذء است,همچنین در شرم واژه أرض. قدس. به امام 
و به قلب‌هایی که جایگاه علم و دین و امثال آن تأویل شده است. بنابراین می‌توان 
الارض المقدسة و ختن»الواد المقدس را نیز,به مانند قدس تأویل برد چنان که این 
تأویل از احادیئی که در شرح واژه اد آمده, برمی‌آید. همچنین ظاهر این است که 
پیامبر صلی اله علبه و اله و ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند که خدا را پاک و 
منزه خواندند و حق تقدیس او را به جای آوردند و آنها اولین کسانی بودند که این 
عمل را انجام دادند. چنان که در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول آمده است. 
همچنین خداوند عز و جل مقدس‌تر و منزه‌تر از تطهیر کردن غیر آنان پر انان است 
و او از این کار و یر آن» منزه است. تشك يس باه معلای تطهیر گردن و عنزه ساختن 
می‌باشد. و خداوند, اگاه است. 

فسیس: به بزر گ مسیحیان گویند. احادیشی در سرج واژه رهبان آمده که در 
اینجا نیز مقید است. پس تامل کن. 

تسطاس: به ضم. واژه‌ای رومی به معنای ترازو. بعنی مطلق ترازو یا دقیق‌ثرین 
ترازو می‌باشد. در روایتی از امام صادق علیه السلام تقل شده که فسطاس, نرازویی 
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است که زبان دارد. در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسير ايه 
«وّزنوا بالسنطاس المستقیم»" [و با ترازوی درست بسنجید | روایت شده که فرمود: 
منظور از قسطا س. امام عليه السلام می‌باشد و آو معیار عدل تمام خلایق و داور این 
امت است. در بصاثر روایت شده که حضرت فرمود: منظور قسطاس أله من هستم. 
(ادامه روایت). احادیثی که موّید این تاویل می‌باشند در شرس واژه میزان خواهد 
امد. یس غافل مباش. 

قصاص: این واژه در دو آید از سوره بقره آعده است و به معنای تلاقی 
می‌باشد. در شرح واژه قتل. دلایل این که تأویل قصاص, وابسته به تأویل قتل 
می‌باشد و گر قتل به گمراه کردن تأویل شود, چنان که خواهد آمد. پس قصاص آن 
به خلود و باقی ماندن همیشگی در آتش جهنم تأویل می‌شود خواهد آمد. همجئین 
احتمال دارد که قصاص در برخی از از تأویل‌های تتل. جتان که در أن ۳۹ خو اعد 
امد به برخی از آن چه که به دست حضرت قائم علیه السلام و اصحابش بر سر 
دشمنان ائمه علیهم السلام می‌آید. تأویلشون-سنان که در احادیث آمد که آن سه و 
معاویه و همجنین قاتلان امام حسین عليه السلام به زمین رجعت می‌کنند و شیعیان 
به خاطر اعمال انان نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان در دنیاء یک‌یک انان 
را می‌کشند. پس تأمل کن. 

نی د او دا وجو ن ر ر آز ایر قصص به کسر 
e‏ اسم مصدر می‌باشد. قص الاثر یعنی به دثبال آن رفت. فس 
لخبر قصاً و قصصا به معنای این که خبر را به دیگران اعلام کرد و ان را همان طور 
که هست حکایت کرد. می‌باشد. می‌توان ایاتی که در آنها واژه قصص امده را در 
موارد منأسپ, به بیان چگونگی ولایت و آن 2 به آن مربوط می‌شود. تأویل بر 2, 
پس تأمل کن. 

ا E‏ یه ا دی و ارت 
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قیض: و آن جه مشتمل بر قبض است. در شرح واژه بسط احادیشی آیده که 
توان از آنها تاویل برخی از موارد قبض را به قرینه تقایل این دو واژه استنباط 

نمود. اما بیشتر وارد قبض را نمی‌توان این گونه تأویل نمود. چنان که این مطلب با 
تأمل و انديشه ظاهر و اشکار می‌شود. 

فرض: و آن چه معناي قرض را در , بر دارد, مانند: یقرض و نظایر آن. . فرضن 
په معنای بریدن و مالی که داده می‌شود تا مشکل شخص حل شود و نیز به معنای 
کار خوب یا بدی که پیش فرستاده می‌شود. می‌باشد. در اصل فرضت القوم از باب 
سجاز به معتای آنان را مجازات کردم امده است. در احادیت, قرض حسن در قران 
به صله رحم با امام تأویل شده است. در کنزالفوائد از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که پیرامون تفسیر آیه «قرضاً حسنا»" فرمود: منظور, صله رحم و منظور از آن 
رحم» در خصوص ال محمد عليهم السلام مي‌باشد. در روایت صدوق از امام کاظم 
عليه السلام راون ابه وق یت شده که فرمود: مره سل و ارتباط با امام در 
دولت فسق و جور است..اخبار فراوان دیگری نیز موجود است. همچنین احتمال 
می رود بتوان فرض را به معنای متعارف ان, البته همراه با مفهوم ولایت گرفت. یعنی 
کسی که چپزی را به بخاطر,دوستی با ائمه علیهم السلام و تسکش به ولایت آنان, 
به پرادران شیعه‌اش قرض می‌دهد. همحنین به برخی از احادیثی که در اینجا نیز 
مفید است, در شرح واژه صدقه و امثال آن, اشاره کردیم. پس غافل مباش. 

مقسطون: و آن چه این معنا را می‌رساند. مانند: اقسطوا و نظایر آن.در صحاح 
و کتاب‌های دیکر: قسط به کسر به معنای عدالت آمده و عفرد و جمع أ ن یکی است. 
در باره کسی که عدالت بورزد, گفثه می‌شود: .یط الرجل فهو مقسط. آبه «ان ال 
حب لْمقسطین»" [خداوند دادگران را دوست می‌دارد] که در سوره حجرات و دیگر 
سوره‌ها آمده, به همین معنا می‌باشن, 

قسط به فتح و قسوط به معنای ستم و عدول از حق است. در پاره کسی که 
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ستم و عدول از حق کند. گفته می‌شود. قسط الرجل فهو قاسط و آیه دوم 
قاطن فکائوا جهنم یا [ولی منحرفان هیزم جهنم خواهند بود] که در سوره 
چ آمده په همی معنا است. ضابطه. این است که هر جیژی که مشتی از افنط 
باشد به معنای عدالت و هر آن چه که مشتق از قسط باشد به معنای ستم می‌باشد. 
در احادیث قاسطین به دشمنان ائمه علیهم السلام به ویژه معاویه و اصحابش 
تاویل شده است. مولف می‌گوید: ظاهر این است که تأویل به معاویه و یارانش از 
باب مثال بوده وگرنه تمام حاکمان ظلم و جور از آن سه و ما بعدشان, از مصادیق 
قاسطین می‌باشند. از این تأویل استنباط می‌شود که مشسطین نیز په پیامبر صلی لل 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان تأویل می‌شوند. شاهد و گواه این تأویل 
احادیثی است که در شرح واژه میزان خواهد آمد و بر این که مراد از قسط, عدالت 
می‌باشد. دلالت می‌کند. افزون پر آن, احادیثی که در شرح واژه رسل آمده نیز بر این 
تأویل گواهی می‌دهد. در برخی از متون زیازتی می‌خوانيم: «آشهد نکم الحاکمون 
پالعدل و التسط». (گواهی می دهم کی شا حکم کننده به عدل و داد شستید). 
شمحنین این تأویل از پرخی از احادیشی. که در شوح واژه غدل آمدد و پر تاویل آن 
به پیامبر صلی اله عليه و اله و به امام ليه السلام و در خصوص على عليه السلام 
دلالت دارد, برمی‌آید. همجنین از تأویل الموازین الشسط به ائمه علیهم السلام 
می‌توان تأویل قسط به آنان, به ویره امیرالمومنین علیه السلام را نتیجه گرفت. پس 
امه علیهم السلام و شیعیانشان» مقسطون و القائمون بالقسط (عدالت ورزان و برپا 
دارندگان عدالت) هستند. یعنی به علی عليه السلام و پیروی از او و ولایتش تمسک 
جسته و بر آن ثابت قدم هستند. چنان که در کتاب فضائل الشیعه آمده که پیامبر 
صلی الله علیه و اله فر مود: اي على تو و شیعیانت.: بریادارندگان عدالت. تید 
جنان که خداوند عز و جل این‌طور فرموده است. قسط به معنای عدل است و منظور 
از عدل در ظاهر قرآن, محمد صلی اله علیه و آله و در باطن قران, علی علیه 
السلام می‌باشد. در روایت دیگری امده که منظور از قسط در ايه قران, عدل و در 
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باطن آن, امیرالمزمنین علیه السلام می‌باشد. پس تأمل کن و غافل مباش. 

قنوط: و آن چه مشتمل بر قرط است. مانند: قنوط به فتح. من یقنط و نظایر 
آن. قنوط در لفت په معنای یاس و اامیدی است. قنط عله پعنی از او ناامید شد. هو 
قانط و قنوط یعنی او اامید می‌باشد. قنوط به معنای ناامیدی از رحمت خداوند و 
روح و احسان آو شهرت یافته است. چنان که آن, حالت هر کسی که به خدا و روز 
اخرت ایمان نداشته باشد. است. بنا بر این جای هیچ بحثی نبست که مصداق کسانی 
که این الت ا ارافان هون او مهو اشصاه اور مطا زیت ااي 
هستند که با على علیه السلاع و امامان بس از پیامیر صلی اه عليه و الد. دشمتی 
ورزیدند. جرا که شیم شکي در باور نداشتن انان به روز حشر و واب و عقاب 
پست. پس چگونه به آن چه که به وجودش باور نداشتند, امیدوار بودند! بلکه 
حقیقت این است که هر کسی به ائمه علیهم السلام آزار برساند. اهر جه معتقد په 
قيامت باشد. از رحست الهي ناامیدشده است. جرا که ائمه علیهم السلام نزد خداوند 
و رسولش منزلت رفیعی داژند و ضائل/آنان به طوری بود که بر هیچ کسی حتی بر 
قاتلان آنان پوشیده نبود. چنان. که-بسیاری از انان به فضائل انان اعت اف گر ده 
بودند. پس جگونه کس که تعوذبالله, شفیعان بخداوند را دشمنان آو قرار می‌دهد. امید 
تجات داشته باشد؟! 

قارعه: به معنای مصیبت است. زیر قرع در اصل به معنا ممانعت (گوییدن) 
به وسیله ابزار يا عمود می‌باشد. قوار ع الدهر, حوادث کوبنده روزکار مي‌باشد و مراد 
از آن قیامت است. زیرا قیامت. ترس را بر دل‌ها می‌کوبد. 

در تفسیر قمي از امام باقر علیه السام روایت شده که فرمود: قارعة به معناي 
انتقام و عذاب است. در شرح واژه عذاب, دلایل تأوبل عذاب و تأویل نقمة به 
شمشیر علي عليه السلام امده است. بنابراین قارعه نیز مي‌تواند په یکی از ان ډو به 
ویژه قیامت حضرت قائم علیه السلام تأویل شود. شاهد و گواه این تأویل, احادیثی 
است که پس از این خواهد امد و در آن قیامت به قیام حضرت قائم علیه السلاء 
ناویل شده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که قیام حضرت قائم علیه السلا 
ضربه کوبنده‌ای است که قائم عليه السلام آن را بر کفار و منافقین وارد می‌آورد. پس 
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تامل کن. 

قطع: و قطیعة یعنی آن چه که به اين معنا است. مانند: یقطعون و تظایر آن. قطم 
در اصل به معتای روشن کردن و تمییز دادن و جدا کردن قسمتی از قسمتی دیگر 
می‌باشد. سایر معائی قطع از همین گرفته شده‌اند. گفته می‌شود قطعه قطعاً یعنی آن را 
روشن کرده است. و گفته می‌شود قطم النهر و الوادی قطعاً و قطوعا یعنی از رود و 
وادی عبور کرد یا آن را شکافت. گفته می‌شود قطم فلان فلاناً بالقطیع یعنی او را با 
آن وسیله (مثلا شاخ بریده شده) زد. قطع بالحجَة یعنی او را با آن دلیل, ساکت کرد. 
مانند: آقطعه. گفته می‌شود قطم لسائه یعنی او را با احسان و نیکی خود ساکت کرد. 
گفته می‌شود قطم رحمه قطعا و فطیعة یعنی او را رها کرد و عاق نمود. گفته می‌شود 
ینهما رحم قطعاً یعنی آنها قطع رحم کردند. 

قطاع الطریق به معنای دزدی است. مانند: قطع به ضم و قطعة په کسر گروه از 
هر جیزی می‌باشد. مقطعات به معنای لباس‌های کوتاه می‌باشد. مفرد آن ثوب است 
و از لفط خود. مفرد ادوا «قطعّت لهم ثیانب» [جامه شایی (از آتش) برایشان 
بریده شده است] به همین معنا استیعتی- لبامن‌هایی برای انها دوخته شد. گفت 
می‌شود: انقطع به صورت مجهول بعنی. نأتوان از سفرش؛ابست و قطع به یعنی به او 
قطعیت و یقین پیدا کرد و شکی در او ندارد. سایر معانی نیز به همین گونه‌اند. برخی 
گفتهاند قطیعه به معنای قطم رحم, در عرف, کاربرد زیادی دارد. آیاتی از قرآن که 
مشتمل بر واژه قطع است به بیشتر این معانی که به روشن ساختن و تمییز دادن 
مر تبط می‌شود, امده است. 

در تفسیر قمی پر آمون أيه شر يغه «و تطعناشم»' آمده که این اه په معنای 
آنان را حرکت دادیم می‌باشد. پس تأمل کن. 

يدان که از جمله ان معانی که در قر آن آمدهء معنایی است که بر آمون راهزنی 
می باشد. چنان که در سوره عنکبوت و شرح واژه قطع الرحم و غير آن و همچنین 
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در سوره بقره قتال و دیگر واژه‌ها آمده است. 

در شرح واژه شر از تفسیر امام صادق علیه السلام مطلبی آمده که بر تأویل 
قطاع الطریق و سبیل به علمای مخالفین که ولایت و راه پیروی از ائمه علیهم السلام 
را قطع مي‌کنند. دلالت مي‌کند و اين که ريشه تمام بدی‌ها, مخالفین هستند و تمام 
قبائح و منکرات که از جمله آن قطیعه (فطع ولایت و راه پیروی از امام) می‌باشد. از 
فروع انان است. 

در شرس واژه رحمم, دلایل تأویل ارحامی که در قران ذکر شده به رحم ال 
محید عليهم السلام ات است. پس قطم نیز مربوط به آنا مي‌باشد. جنان که 
خواهد آمد که صله نیز به همین شکل است. شاهد و واه همه این مطالب که ذکر 
نمودیم. سخن امام صادق عليه السلاع در تفسیرش است که در بیان عذاپ کسی که 
قطع صله رحم کند فرمود: هر کسی که قطع صله رحم آل محمد علیهم السلام کند 
یعنی حقوق آنان را انکار کند و"آنان را از تکلیف‌شان باز دارد و غیر آنان را با 
نام‌های آنان بنامد و به القایٍ ان بخُوائك و در باره مخالفان خود که از اهل ولایت 
ال محمد هستند القاپ زشتی "را به کار-برد. در روز قیامت به او گفته می‌شود: ای 
یه خداء دشمنی محمد ال محمد عليهم التبلام را به خاطر دوستی ات با اینان. 
په دست آوردی. پس اکنون از آتان, بی‌نیازی بجوی تا تو را یاری رسانند. اما او 
هیچ دستگیر و یاوری را نمی‌یابد و به سوی عذاب دردناک روائه می‌شود. (ادامه 
روایت). 

مشتمل بودن این حدیت بر توضیح معنای قطم رحم رسول‌لله صلی الله عليه و 
اله نیز واضح و اشکار است. در شرح واژه شرک, حدیثی در تفسیر ایه «لقد قط 
نکم" [به یقین پیوند ميان شما بریده شده] په این که منظور از آن, قطع مودت و 
دوستی می‌باشد. امده است. پس انديشه کن. 

قاع؛ زمین صاف و پهناوری که کوه در آن نباشد. جمع آن قیم و قيعة و قیعان 
است. تأویل زمین را در ذیل کلمه ارض ذکر کردیم از آن غفلت مکن. 
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قیلاف: این کلمه و آن جه که په معتای این کلمه و مشتمل پر آن است مانند 
قذف. قذف در لت به معنای بر تاب کردن و انداختن است و به این معنا در قر آن, 
بسیار آمده است. بناپراین نیازی به تأویل ندارد. این کلمه در عرف به معنای تهست 
زدن به ژنان محصنه (شوهردار) و متهم کردن آنان به کار زشت و فسق و فجور و 
نیز به معنای فحش بد دادن شهرت یافته است. اما اين دو معنا در قران با کلمه 
قذف نیامده», پلچه با کلمه «رمی» وارد شده است, خداوند در سوره ور می‌فر ماید: 
«والذین برمُون الْمْحْصْات»" [و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند] 
متظور از رمی در این ایه و اپات مشاب همان معنای معروف «قذف» است. در 
کلمه «شرک» اوردیم که قراینی وجود دارد مبنی بر این که دشمتان ائمه علیهم 
السلام پر سر مثیر به حضرت فاطمه علیها السلام تهمت زدند. تأویل آیه سذکور نیز 
همین است, و خدا داناتر است. 

اقتراف: این کلمه و آن جه که به معنای "این کلمه و مشتمل پر آن است., مانند 
یقت فون به معنای کسپ کردن است. و45 کی » آمد که تأویل اکتساب کار 
ستوده, مانند انجام دادن کار نیک به کسټ کردن_ولایت و حب اهل بیت علیهم 
السلام و اطاعت از انان است. 

از همین مطلب استفاده می‌شود که می‌توان کار ناپسندیده و نکوهیده را به 
کسب دشمنی و عداوت اهل بیت علبهم السلام و دوستی با دشمنان انان و مواردی 
از این قبیل تأویل نمود. چرا که اصل تقابل. چنین امری را ایجاب می‌کند. طالب 
ت کو کر اوا کل اس کے هر کا واک و بے ا وان ات 
علیهم السلام نیز گواه این مدعاست. پس تأمل کن. 

قطوف: جمع قطف و به معنای میوه‌های چیده شده است یا چیزهایی نظیر میوه. 
گفته می‌شود «قطف العنب و یقطفه» یعنی انگور را چید. بنا بر این می‌توان تاویل 
کلمات فاکهد. ثمره و نظایر آن را در این کلمه یز صادق دانست. مطالب ذکر شده در 
ذیل کلمه «حصاد» نیز قابل ملاحظه است. پس تأمل کن تا دریابی. 
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قبول: و کلماتی که مشتمل بر این کلمه است. مانند یقبل و تقبل و نظایر آن, 
بدان ان چه از احادیث وارد شده در مواضع مختلف برمی‌آید. ناظر بر این است که 
قبول و پذیرش عمل با جزای عمل متفاوت است. زیرا جزاء دادن یعنی ساقط شدن 
قضای عمل و عذاب و لازمه جزاء دادن آن است که کاری با شرایط صحیح انجام 
پدیرد. آما پذیرش عمل جز با تحفق همه شرایط اخلاص و تقواء بعلاوه توجه وافی 
و شناخت کامل» صورت نمی‌پذیرد. روایتی هست به این مضمون که اگر خداوند 
عملی را از بنده‌ای قبول کند هرگز او را عذاب نخواهد کرد. از این روست که 
شداوند فرموده است: «انم یلاله من المتقیس» [ گفت خدا فقط از تقوابیشگان 
می‌پذیرد] بنابراین. عمل مقبول. اعمال پیامبر صلی اله عليه و آله و امه علیهم 
لسلام و شیعیان مخلص ایشان است. پس مخالفی که عملش نه صحیح و نه مجاز 
است. قبول و پذیرش در مورد عمل او قابل تصور نیست. بنا براین. ببشتر موارد 
قبول و پدیرش, عتوط رسیدن به این مرتبه است. حتی اتر در بعضی موارد. کلمه 
قبول به معنای جزاء دادن خمل شده پاد باز هم باید آن را په اهل ولایت متوط 
دانست. همچنان که از این ايه ا می اید و در کلماتی نظیر رضوان و عفو شواهدی 
را بر این مدعا دکر کردیم و در کلمه هباء نیز ذکر خواهيم کرد پس تأمل کن. 

قبله: در قاموس امده است. قبله ایی است که به سوی آن نماز می‌گذارند. بد 
معنای جهت, کعبه و آن چه که قبله قرار می گیرد نیز آمده است. گفته می‌شود فبله و 
یره ندارد پعنی جهت ندارد. در کلمه صلاة آوردیم که کلمه قبله به ائمه علیہ 
السلام تاویل شده است و بنا بر این بر اساس بطن قران قبله و استقبال, کنایه ان 
چنگ زدن به ایشان و پیروانشان و مسائلی از این دست است. در تفسیر عیاشی از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که ما قبله خدا و ما کعبه دا هستیم, در 





4 
۳ 


1 ۱ 
۳۹ 


تسا 
لے 


3 
۳ 


کلمه کعیه ثیز شواهدی بر این مدعا خواهد آمد. و خداوند هدایت گر است. 


۱ - مانده ۲۷ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





لخت به معنای کشتن و هلاک کردن و قتال به معنای مبارزه و درگیری در جنگ 
است که در شرع اسلام به عنوان جهاد نامیده شده است. گاه قاتل به معنای فتل و 
آهلک آمده است. مانند این آیه که می‌فرماید: «قاتلهم الله آتی یوْفْکُون»" [خدا آنان 
را بکشد چگونه (از حق) بازگردانده می‌شوند] و شاید این قتل په معنای نفرین و 
عذاب نیز باشد. چنان که از على عليه السلام در احتجاج روایت شده است که در 
باره آیه «قَاتََهم الله ...» فرمود: یعنی خدا آنان را نفرین کند. خداوند در اینجا. 
نفرین را قتال نامیده است و در باره این آیه «قتل الإنسان ما أکفره»" [کشته باد 
انسان چه ناسپاس است] فرموده است: یعنی نفرین بر انسان. در ادامه این بحث 
خواهیم گفت که گاه منظور از قتل, عذاب است. پس تأمل کن. حال باید گفت که 
در اینجا دو تاویل و معنا برای قتل وجود دارد: یکی همان معنایی است که در حی 
و جهاد و امتال آن گفتیم و در هلاک و میت و نظایر آن نیز خواهیم گفت یعنی این 
که مراد از قتل, گمراه شدن از ولایت خاندان امبر صلی الله عليه و اله و اطاعت از 
بیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم.السلام و مطالبی از این دست باشد. و قتالی 
که در قران به آن امر شده است و ستوده می‌باشد. دفم شبهه مخالفان ولایت و 
مجاب گر دن شخصیت‌های آنان ایی وران که اعازه خذهند الا بند کان سست 
اعتقاد دا را از راه حقیقت. منحرف سازند. زیر انحراف و غمراهی صادر شده از 
سران مخالقان نسبت به شیعیان ضعیف الاعتقاد و جاهلان اهل خلاف در رد اماست 
ائمه علیهم السلام, کفر دانسته شده است و این گمراه کردن‌ها در زمره اعمال کافران 
آمده است. خواه از روی اشتباه یعنی جهالت باشد و خواه از روی اعتقاد به حق 
بودن طریق. موید همه این مطالبی که گفتیم سخنی است که در تفسیر امام صادق 
عليه السلام آمك است که فر مود: امام سجاد عليه السلام در حدیثی در باره حکم 
قل و قصاص چنین فرمود: می‌خواهید شما را از قتلی بالاتر از این اگاء کنم که 
قاتل آن باید قصاصی بزرگ‌تر از این قصاص را بدهد؟ گفتند: بله, پس فرمود: 
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بزرگ‌تر از اين. آن است که انسان, کسی را بکشد که پس از آن هرگز زنده نخواهذ 
شد. گفتند: آن چه قتلی است؟ فرمود: این که فردی را از طریق پیامیری محمد صلی 
الله علیه و اله و ولایت علی عليه السلام گمراه سازد و به راهی غبر از راه خدا ببرد 
و او را کمراه کند تا طریقه دشمنان علی عليه السلام و دشمنان اعتقاد به امامت او و 
دور ساختن وی از حق خویش و انکار فضایل او را در پیش گیرد. این همان فتلی 
است که باعث می‌شود مقتول برای هميشه در اتش جهنم بسوزد. زیرا جزای چنین 
عملی باید در ردیف خلود در آتش جهن باشد. (ادامه روایت) تأویل دوم برای 
کمله «فتل» همان است که در کلمه «شرک» و دیگر کلمات به صراحت و روشتی 
گفته شد یعنی مراد از قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده است, قتل ائمه علیهم 
السلام و شیعیان مومن آنان به انگیزه دينی و غصب حقوقی است که پیامبر صلی الله 
عليه و اله به اناد اعطا فرموده است, مانند قتل حسین عليه السلام و پاراتش, به 
علاوه حسین علیه السلام و یاراتش مصداق کسانی هستند که مظلوم کشته شدند و 
دشمنانشان, نکوهیده‌اند. و قتال و مبارژه‌ای که در قران به آن امر شده است, مبارزه 
با دشمنان ولایت به هر صورت ممکن است, به ویژه به همراه قائم علیه السللام در 
مان رحعت. در احاذدیت بادی از امد عليهم السلام در تفسیر این اا سوره حج 
«أَذن لین باون بان طلم و |۱4 رخصت (جهاد) داده شده است جرا که مورد 
ظلم قرار گر فته‌اند] آمده است که منظور از این په حضرت قائم عليه السلام و 
یارانش هسنند که په انتقام خون حسین عليه السلام بر خاسته‌اند. در اشرین فایده از 
شاتمه اینده, شواهدی خواهد امد که نشان می‌دهد تأوپل أيه «رتاتلوشم ۳ ل 
تکون فتنة»" [با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای تباشد] آن است که حضرت قائم عليه 
السلام و پارانش با کنار و منافقین بجنگند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام 
در ذیل این آیه: «فقتل کیّف در * ثم قتل کیف قَدر» [کشته بادا. چگونه (او) 
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سنجید؟# آری. کشته بادا. چگونه (اوا سنجید] روایت شده است که در حدیثی 
طولانی فرمود: مقصود خلیقه دوم است و معنای ايه این است که توسط قائم علیه 
السلام عذاب می‌شود. در تفسیر قمی و کتأب‌های دیکر از امام باقر عليه السلام در 
تفسیر آیه «رمن فل مَظلوما ققد جَعلنا وليم سلطانا قلاً رف فى القتل ان كان 
منضورا» [و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم پس (او) 
نباید در قتل زیاده‌روی کند زیرا او (از طرف شرع) یاری شده است] روایت شده 
است که این آیه در باره قتل حسین بن علی عليه السلام نازل شد. زیرا او مظلوم 
کشته شد و خداوند به ولی او یعنی حضرت قائم علیه السلام قدرت داده است که 
اگر په دستور خداوند قیام کند بر دشمنان حسین بن علی عليه السلام سیطره یایك. 
(ادامه روایت ). 

در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر 
آیه »من بقل مومنا عم »" [و هر کس عمداً مومنی را بکشد] فرمود کسی که 
ممنی را در حال دینداری بکشد, همان شخص متعمدی است که خداوند در قرآن 
فر مو ده است؛ «و اعد له عذابا عظیمُا»" | و عدابی بزرگ برایش اماده ساخته است]. 
از امام پرسیدند. اگر دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و یکی دیگری را با ضربه 
شمشیر بکشد, مصداق این ايه است؟ حضرت قرمود: این مصداق قتل عمدی که 
خداوند در قر آن فرموده است «وأعَد له عَذابّا عَظیمًا» [و عذابی بزرگ برایش آماده 
ساخته است] نیست " مؤلف گوید: می‌توان از این روایت استنباط کرد که تأویل قتل 
غیر عمد نیز مانند همین قتل اخیر است. پس تأمل کن. و بدان که معتای دیگری یز 
برای قتل و جود دارد و آن این است که انسان چیزی را به انسان مومنی, عمدا یا از 


- تفسیر قمی. ج ۲ س ۲۸۳ 
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روی جهالت, نسبت دهد که همین شهرت و اوازه, باعث قتل آن ¿ انسان دمن سو 
در کافی از امام باقر عليه السلام در تفسیر اين آیه «وفتلون لین بفیر ق»۱ 2 
پیا میران را یه احق می‌کشند] روابت شده است که فرمود: په خدا سوگند که آنان با 
دست‌هایشان. پیامبران را نکشتند و با شمشیرهایشان به آنان ضربت نردند. بلکه 
احادیث آنان را شنیدند و آنها را منتشر کردند و به جرم پخش این سخنان. دستگیر 
و کشته شدند و اين. قتل و تجاوز و معصیت است. روایات زیادی داریم مبنی بر این 
که کسی که رازی را در باره مومنی فاش گند به طوری که سرانجام به قتل آن مؤمن 
منجر شود یا آن که خبر قتل مومنی را بشنود و به آن راضی باشد. در گناه قاتل 
شریک است. در کلمه فتنه گفتیم, به برخی از مصادیق این نوع قتل, فتنه نیز گفته 
می‌شود. پس تأمل کن تا تأویل هر کلمه‌ای را با معتای مناسب آن درک کنی. و 
خداوند توفیق دهنده است 

قفل: جیژی که با آن بسته پي‌شود. در سوره محمد صلی اقه علیه و اله آنه 
است: «أم على قلو ب لها (پا (مگر) بر دل‌هایشان قفل‌هايی نهاده شده است) 
منظور طبع دل‌ها و قساوتا انوا تأویل طبع را پیشتر ذکر کردیم ET‏ 

قلیل: و آن چد که ,مشتمل بر قلت است. در کلمد کرة مطلیی خواهد آمد که 
نشان مي‌دهد مراد از اکثر توهش شدکان, دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین 
انها هستند. پس مقابل این کثرت کسانی هسنند که خدا آنان را به قلت توصیف 
گر ده است, 

در روایت یز امده است ته شیعه ما در اقلیت هستند. مؤید این معناست آن 
چه که در معنای کلمه جماعة و شکر در این آیه «وقلیل من عټادۍ الشکرر» [و از 
بندگان من اندکی امده است. مطلب در همه این کلمات ظاهر و 
آشکار است. پس تأمل کن و ز اين تعبیر نیز غافل مباش که زندگي دنیوی را بر 
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دشمنان خداء قلیل دانسته‌اند. زیرا فائی و زودگذر است. جنان که در عیارت امام 
سجاد عليه السلام آمده است که اف مود: أن بيد عاقبت آن فانی و گدذراست. زباد 
لیست. در مواضعی نیز کلمه قلت و معناي آن آمده است که نیازی به ثأویل ندازه. 
پس تدبر کن. ا 

قول: و ان جه که شامل این کلمه است. بدان ان دسته از ایات قرائی که با لفظ 
«قول» شمراه است, به سه دسته تقسیم می‌شود: نخست اقوالی که په مدح و نیکی و 
مسایلی از این دست موصوف می‌شود. مانند قول ایت. قول طيب و قول معروف و 
نظایر آنهاء دوم اقوالی که با نکوهش همراه است و خلاف دسته اول می‌باشد, مانند 
قول منک قول زور و زخرف القول و لحن القول و قول مختلف و امتال انها. سوم؛ 
کلماتی که آشکارا و صریح به کلمه‌ای مقرون نیستند. مانند این آیه: «ولْقد وصلنا 
لهم الَْل»" [و به راستی این گفتار را پرای آنان ی در پې و به شم پیوسته نازل 
ساختیم] و این آیه: «لقّد حق اْقول»" [اري گفته (خدا) در باره بیشترشان محقق 
گردیده است) و این آیه: «و]ذا وقع اقول علیهم»"[و چون قول (عذاب) بر ایشان 
واجب گردد] و نظایر آن. ٠‏ ۱ 

اما کلمات دسته اول در بسیاری از موارد به ولایت و قول به ولایت و امامت 
علی و ائمه علیهم السلام تأویل شده است. همچنان که در برخی از روایات وارد 
شده در کلمات طیب و معروف و غیره ذکر شد. در تفسیر فرات ین ابراهيم از ابن 
عباس روایت شده است که در پاره این آبه: بت الله لین متا لول الثابت 
فی الْحَياة الدنيّا» آخدا کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و در آخرت با 
سخن استوار ثابت می گرداند] گفت: منظور از قول ثابت. ولایت على عليه السلام 
اس از امام یادق عليه السلام روایت شده است که قول ثابت را په اعتقاد مقرون 
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به حجت و برهان تفسیر گر دند. بوشیده نماند که اعتقاد حقیقی, اعتتاد به ولایت 
است. بناپراین می‌توان ساير موارد «قول» در دسته اول را با همین تأویلی که ذکر 
کردیم یا نظایر آن, تأویل نمود. بنا پراین چنان که از ظاهر امر برمی‌آید. گوینده این 
قول» پیأمبر صلی اله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها هستند. اما کلمات 
دسته دوم در بسیاری از موارد به دشمتی و خصومتِ با علی و ائمه علیهم السلام و 
ادعای خلافت دشمنان سه‌گانه انان و دیگر ان تاو یل می‌شود. 

این دشمنان به پیامیر صلی اله علیه و آله افترا پستند و احادیقی را به وی 
نسبت دادند و برای گمراه کردن مردم چه بسا قرآن را تحریف کردند. برخی از 
شواهد این مطلب در کلمات زخرف و اختلاف و در حذیث زندیق که در فصل سوم 
گفتار دوم در توضیح این آیه «یقولون مُنکرا من لول وَژورا» [آنها سخنی زشت 
و باطل می‌گویند] ذکر شد. آمده است. در کلمه زور نیز به این موضوع اشاره 
کرده‌ايم. از امام باقر عليه السلام.ژوایت شده است که در حدیثی طولانی که آن را پد 
طور خلاصه ذکر می‌کنيم..فرنود: دشمتان ائمه علیهم السلام با دروغ بستن به ائمه 
علیهم السلام و افترا بستن به ایشان و نقل روایات ساختگی و تحریف شده در مدح 
سه خليفه, به حاکمان چور و والیان و قاضیان تقرب می‌جستند. 

پسیاری از علمای معتزله تصریح کرده‌اند که در زمان معاویه, به دستور وی 
روایات زیادی در مدح سه خلیفه و بنی‌امیه و نکوهش ائمه علیهم السلام, جعل شده 
است. به طور کلی, جعل روایت در دستگاه آنان مشهور پود و شرح آن نیازمند 
تألیف کتابی قطور است. شاید به علت همین اشتهار باشد که ابوحنیفه گنت می‌توان 
برای مصالح دینی. حدیث جعل کرد. در شرح کلمه لحن نیز خواهد امد که لحن 
القول به دشمنی علی علیه السلام تأویل شده است. بنا براین می‌توان سایر مواردی 
که کلمه قول به این صورت آمده است را به این وجهی که بیان کردیم تأویل نمود. 
در این صورت, گوینده این قول. دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان و پیروان آنان 
هستند. نان که ظاهر و آشکار است. اما در باره کلمات دسته سوم بايد قشت که هر 
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چند هر موصعی: تأویل خاص خودش را دارد ولی در نهایت: همه به موصوع 
ولا یت و اعامت مربوط مپی‌شود. 

ما در اینجا تاویل‌هایی که در منابع ذکر شده است را می‌آوربم تا معیاری برای 
ستنباط تاویل مناسب برای سایر موارد باشد. در کافی با سند از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است که در تفسیر آیه: «رآقد واه رل له رو 
[و به راستی این گفتار را برای آنان پی در پی و په هم پیوسته نازل ساختیم اميد که 
نان پند پذیرند] فرمود: يعني امام بعد از امام. شیخ ما علامه (ره) فرمود: شاید 
مفهوم «وصلنا القول» بیان حق و هشدار و تبلیغ شریعت با انتصاب امام بعد از امام 
یا قول اعتقاد به ولایت امام بعد از امام باشد. یا آن که منظور همین آیه است که: 
«نی جاعل فی الارض خُلیفةُ»" [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] یمنی این 
وعده په وعده دیگر متصل است. طبرسی گفته است: ایه‌ای بعد از ایه دیگر ۳ 
سخنی پس از سخن دیگر اوردیم. مولف گوید, شکی نیست که امام بزرگ‌ترین 
ایات الهی است. پس بعید نیست که تاویل ایه پش از ايه به امام بعد از امام باشد. 
ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روابت کرده که در تفسیر آیه قد حى الول" 
[اری گفته (خدا) در باره بیشتررشان مخقق کر دیده است] فرمود: یعنی تهدید به قتل 
در دنیاً په دست قائم عليه السلام و عقوبت آتش در آخرت. در تفسیر قمی از آمام 
روایت شده که رسول خدا صلی الله عليه و آله به امام علی علیه السلام در باره این 
آیه. «واذا وقع لول غلیهم آخرجنا لهم دب مُن الارض تکلمْهُم»" [و چون قول 
(عذاب) بر ایشان واجب گرده جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌اوریم که 
با ایشان سخن خوید که مر دم (جنان که باید) به نشانه‌های ما یقین نداشتند] فر مود: 
ای علی. وقتی خر الز مان فرا برسد. خداوند تو را که ابزاری برای داع نهادن در 
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دست داری, در زیباثرین شکل برون می‌آورد.(ادامه روایت). مؤلف گوید: شاید 
مراد از این سخن همان رجعتی باشد که هنگام قیام مهدی علیه السلام رخ خواهد 
داد. به طور خلاصه. مقصود از کلمه «قول» در اغلب این موارد. دستور خداوند به 
یاری ائمه علیهم السلام و ناکام ساختن دشمنان ایشان است. پس تأمل کن. بدان که 
کلمه قول و مشتقات آن دارای تقسیم دیگری نیز هست و آن این که با از اقوال خير 
است یا از اقوال شر و یا آن که از سوی خداوند است. و همان طور که اندکی پیش 
گفتيم و در مطالب پیشین نیز ذکر شد و در تأویل برخی از ایات وارد شده در بیان 
دعوت ابيا و آمت‌هاي اتان ذئر خواهد شد. هبه انپا به موضصو من ولایت باز 
می گردد. پیشتر بیان کردیم که هدف از دعوت همه انبیا و اوصیاء نبوت و اماست 
بوده است؛ یعنی نبوت حضرت رسول صلی اله عليه و اله و امامت ائمه علیهم 
السللام. 

بر این اساس. اقوال خیر را تراهتمایی پیامبران گذشته و حضرت رسول صلی 
لله عليه و آله و صالحان این استاء مان ائمه علیهم السلام و علمای زمان په تمسک 
به توحید و نبوت و ولایت. رک دشمنان غاصب حق انان و ارشاد انان به گردن 
نهادن به امر اتمه عليهم السلام,و, خودداری, از نافرمانی امامان و مسایلی از این 
قبیل. تأویل مي‌کنيم: | 

در ان دسته از ایات که خداوند به اطاعت فرا می‌خواند و نسبت په مخالفت 
تهدید می‌کند نیز عینا همین تأویل را ذکر می‌کنيم. تأویل اقوال اهل شرارت, سخنانی 
است که اشرار همه امت‌ها و دشمنان پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام. 
به ویزه منافقین. مطرح می‌کنند و همه حقیقت و فضیلت آنان يا برخی از آن به ویژه 
ولایت را انکار می‌کنند. این اشرار. معنقدان به ولایت را تکذیب کرده و ادعا می‌کنند 
ولایت» دروشی پیش نیست و دعوت کننده به آن ساحر و کاهن و مجنون است و 
سخنانش از جانب خدا نیست و زاییده افکار شود اوست. انان روز محشر و 
رستاخیز بزرگ و کوچک و قیامت کبری به ویژه قيامت صفری یعنی رجعت را 
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انکار می‌کنند. سایر اقوال اهل شرارت در باره انکار حق پیامبر صلی اله علیه و آله 
و ائمه علیهم السلام نیز در منهوم همین کلمه نهفته است. یکی از شواهد مطالبی که 


ذکر کردیم, روایتی است که از امام صادق علیه السلام در تفسیر اين آیه: «أن فووا 


على الله ما ل تعلمُون»" [بر خدا جیزی را که نمی‌دانید بربندید] نقل شده است که 
فرمود: یعنی این که به امامت کسی معتقد باشید که هیچ بهر ه‌ای از امامت برای او 
قرار داده تضده است. (ادامه روایت). ژیرا کاملا ظاهر و آشکار است که قول و 
گفتاری که از آن نهی شده است, ادعای امامت براي اشخاصی غير از ائمه علیهم 
السلام است. و در مقابل. قول خیرء ادعای امامت ائمه علیهم السلام می‌باشد. 

بنا بر این اگر کسی در مطالبی که گفتیم, تأمل کند, معیار تأویل در بسیاری از 
آیات را به دست خواغد اوھ و 3 هداپت گر است. 

قدم: و تقدم و هر آن چه این معنا را می‌رساند, مانند متقدم و نظایر ان. قدم در 
لغت به معنای گذشته و به معنای پا می‌باشد. 

این کلمه منت است و جمع آن اقدام می‌باشند. گفته می‌شود قدم القوم و استقدم 
یعنی از آنان پیش گرفت. و قدم القوم-تعنی کنتی- که در پیشاپیش آنان حرکت 
می‌کند و معانی دیگری نیز دارد. قدیم به معنای عتیق (کهنه) است. البته نه به معنای 
مصطلح آن. چون این را دانستی بدان که در مواضم مختلفی از قران, مايه ثبات قدم 
و نظایر ان امده است. نان که خداوند در سوره بقره و دیگر سوره‌ها می‌فرماید: 
«وتبْت أقداما»" [و گام‌های ما را استوار دار] و در سوره محمد صلی اله علیه و 
آله: «ر ینت فدامکم»" [و گام‌هایتان را استوار می‌دارد] و آیاتی از این دست. 

و خداوند در سوره نحل می‌فر ماید: «فترلقَدم غد ها [تا گامی بعد از 
استواریش بلغزد| و در سوره یونس: «وبشر راذن منوا أ أن له قدم صدق» " [و به 


= بقر ٩/۵‏ ۱۳ 
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۲- محمد(ص)۴۷۲. 
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کسانی که ایمان آورده‌اند میا ده ده که پراي آنان نزد بروردگارشان سابقه نیک است] 
و در سوره حجر: «ولقد عَلمیا المستقدمین منکم و لد عَلمْنا المستاخرین» [و به 
يقین پیشینیان شما را شناخته‌ايم و آیندگان (شما را نیز) شناخته‌ایم] و در سوره 
مد تر: «لمن شاء منکم آن يدم أو یتح اهر که از شما را که بخواهد پیشی جوید 
با باز ایستد] و در مواضع زیادی چنین آمده است: «به قدصت آیدیهم» [به سیب 
کارهایی که از پیش کرده‌اند] و «ایدیکم» (دست‌های شما) و در مواضعی نیز ایاتی 
است که مفهوم پیش فرستادن تقس را در بر دارد. مانند فرموده خداوند در سوره 
تفطار: «عَلِمَتٌ نفس ما قَدْمَت وآخْرت»" [هر نفسی آن چه را پیش فرستاده و 
بازپس گذاشته بدان] و نظایر آن. 

از روایاتی که در تفسیر اغلب این آیات خواهد آمد. روشن می‌شود که تأویل 
و باطن این اعمال که پیش فرستاده می‌شود. ولایت و بایبندی به ان است. در اینجا 
به مضامین برخی از این روایاتاشاره مي‌کنيم تا موضوع بر اهل بصیرت روشن 
گردد. در سوره یونس نیز بخواهد آمد گه «قدم صدق» به پیامبر صلی الله عليه و آله 
و شفاعت وی و به علی علیه السلام و ولایت تاویل شده است. 

در کافی و تفسیر غیاشی, و کتاب‌های دیگر از ائمه معصومین علیهم السلام نقل 
شده است که مقصود از «قدم صدق». ولایت است و این ايه در ولایت علی علیه 
السلام نازل شده است. از این روایت بر می آبد که می‌توان قدم ثابت و ثبات قدم را 
نیز همین‌گونه تأویل کرد. یعنی یافی ماندن بر ولایت و پایبندی به آن, به طوری که 
در دنیاً و ا متز ازل نشود و دجار لغزش و ارنداد نکر دد. شاهد این مدعاء 
روایتی است که در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه: لر 
ربط غلّی قلویکم و يقبت به الاقدام»" [دل‌هایتان را محکم سازد و گام‌هایتان را 
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بدان استوار دارد] نقل شده است که فرمود: کسی که علی علیه السلام را دوست 
بدارد. خداوند علی عليه السلام را به قلب او پیوند می‌زند و بر ولایت ایشان ثابت 
می‌ماند.! 

در همین تسیر از امام صادق عليه السلام روایتی نقل شده است که حضرت 
ایاتی را ذکر گردند و انها را جنین تاویل کردند که این آیات در این باره ناژل شده 
است که پیامبر صلی اله عليه و آله به مردم واز جمله خلفای سه‌گانه امر فرمود که 
خلافت و امارت موّمنین را به على علیه السلام تسلیم کنند. 

حضرت قرمود: پس از آن که آن دو نفر به امارت على عليه السلام رضایت 
دادند, گفتند: به خدا سوگند ما آن جه را که پیامیر صلی الله عليه و آله گفت. په علی 
عليه السلام تسلیم نخواهیم کرد. پس این آیه نازل شد: «ولاً تنقضوا الایمان»" [و 
سو گندهايی (خود را) بس از استوار کردن انها مشکنید| ادامه اپات. تا انجا که 
می‌فرماید: «ولاً تتخذوا أبمانگم لا بينم فتزل قَدم بعد بوتها»" [و زنهار 
سوگندهای خود را دستاویز تقلب ميان خود قراز مدهید تا گامی بعد از استواریش 
بلغزد.] پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: یعنی پس از آن که امارت مومنین را په 
على عليه السلام تسلیم کردید. 

پس انديشه کن و از آن چه که در کلمه «ادن» گذشت نیز غفلت نکن که 
خداوند ایمان را بر همه اعضا و جوارح انسان واجب ۶ دائیده است و بوشیده نیست 
که یکی از آن اعضاء قدم و با می‌باشد. چنان که در کلمه «رجل» ذکر کردیم. و 
خداوند داناتر است. 

و نیز در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در تفسیر 
اين آيه «وأقذ علّا امین منکم ولد علا الشتَاخرین»" [و به يقين 
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پیشینیان شما را شناخته‌ايم و آیندگان (شما را نیز) شناخته‌ایم] فرمود: آنان مومنان 
افش ای تا از همین روایت برمی‌اید که ایل مسبت خرین منافقین است؛ 
چنان که در کلمه «تأخر» ذکر کردیم. 

در کافی از امام کاظم عليه السلام روایت شده است که در تفسیر این ايه «لْمّن 
شاء منکم آن یف أو َاَخْر»" [هر که از شما را که بخواهد پیشی جوید یا باز 
ایستد] فرمود: کسی که برای ولایت ما پا پیش نهد از جهنم دور خواهد شد و کسی 
که از آن دور گردد به جهنم نزدیک خواهد شد. (ادامه روایت). در شرح کلمه سابق 
۳ اخر و اول. روایت‌هایی در این عضمون اوردیم و به طور میسوط سخی گفتيم. 

در تأویل این آیات در تفسیر قمی آمده است که خداوند فرمود: «عَلمَت تفس 


از وا ق ل دا ع 


اه در باره خلیفه دوم نازل شده است, ی آن چه را که از ولایت ابوفلان و ولایت 


خویش, مفدم داشته و آن چه را که از ولایت والبان امر بعد از پیامبر صلی الله عله 





و آله به تأخیر انداخته اس 
از پیش کرده‌اند] فر موف ناساس نسیسم په پیامبر صلی اله عليه و آله و اهل 
بیت او ائمه علیهم السلام و تکذیب وی و تحریف قران و نظایر آن. پس تأمل کن و 
مواضعی که براساس مطالب گفته شده, نیازمند تأویل است و آنجا که نیازی به 
تأویل ندارد را شناسایی کرده و از آن غفلت مکن, و خداوند هدایتگر است. 

قسم: و آن چه شامل کلمه قسم می‌شود. مانند آقسموا و تظایر آن. قسم و 
حلف و یمین به یک معنا هستند و در کلمه یمین تأویل آن در زمینه ولایت و 
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مسایل مریوط به ان خواهد امد. در کلمه «حلف» نیز این مطالب ذکر شده است و 
شاید بتوان همان موارد را در باره کلمه قسم نیز صادق دانست. پس نفلت نورز. 

قسمة: و استقسام و کلماتی که چنین مفهومی را می‌رسانند. مائند تستقسموا و 
نظایر ان. در کلمه «آزلام» تفسیر قسمة و استقسمام (بهره خواستن) ذکر شده است. 
در آنجا گفتيم که تأویل این کلمه, دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت 
ست 

بنا بر این شاید بتوان بهره خواستن را پیروی خلیفه از آراء و تمایلات آنان و 
قم کردن خلافت. در ميان ستمگران و موارد مشایه تأویل نمود. در آين صورت 
جه بسا این امکان وجود داشته باشد که چئین تأویلاتی را در سایر آیاتی که شامل 
کمله قسمة هستند. صادق دانست. و خداوند هدایت گر است. 

قلم: معنای قلم. مشهور و شناخته شده است. در پایان فصل اول خاتمه پعدی 
در تاویل لن رالقلم»" خواهد امد که «نون»: تام رسول خدا صلي اله علیه و آله و 
«قلم 4 تام علی ۳3 السام است. در سوره قلم, میأسبت قلم, بیان خواشد شد. شاید 
بتوان کلمه اقلام را نیز مانند قلم تأویل نمود. و خداوند داناتر است. 

قو م: در لغت به معنای گروهی از مردان و زنان است. هم مدکر و هم مونث 
آورده می‌شود. گفته شده است که قوم, به مردان اختصاص دارد. قوم از کلماتی است 
که از لفظ خودش مفرد ندارد. جمم آن اقدام است و در قران شم برای ستوده 
شدگان و هم برای نکوهش شدگان آمده است. 

مقصود از ستوده شدئان. مومنان از اهل ولایت هستند که به لطف اه عليهم 
السلام هدایت شده و به فضل ولایت آنان. تقرب جستداند. هر جند از ملت‌های 
بیشین بوده باشند. و مقصود از نکوهش‌شدگان کسانی‌اند که ولایت را نپذیرفته‌اند, 
چنان که نمایان و اشکار است. موید این مطلب. موضوعی است که در شرح کلمه 


«لد» خواهد آمد و این آيه قران: «قوما را [مر دم ستیزه‌جو] به بنی‌امیه و نظایر 
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آنان تأویل شده است. در باب دوم از فصل اول از گفتار سوم مطلبی ذکر شده که 
دلالت مي‌کند کلمه قوم در این آید: اوسن قوم مور سی امد هدرن باحو" آو | 
ميان قوم موسی جماعنی هستند که به حق راهنمایی می‌کنند] یه اهل اسلام تأویل 
شده آاست. 

شرح اين موضوع را ذر آنجا به تفصیل گفتیم. در تفسیر عیاشی از امام صسادق 
عليه السلام نقل شده است که در نرد ایشان تام گروهی را بردند که به ولایت علی 
عليه السلام ایمان نداشتند. حضرت فرمود؛ «قإن فر بها صولاء فد وکنا بها قوم 
سرا ور [و اگر ایتان امشرکان) بداه ن گفر ورزنده بی من گرهی 
(دیگر)" را بر گماريم که پدان کافر نباشند] و به چماعتی اشاره کرد که پاران او 
ا مصداق کلمه قوم هستند که در ایه وارد شده است, 

یکی از روايت‌هاي جالب و مناسب این موضوع روابتی است که یکی از 
مخالفان نقل کرده که روزی معاویه گفت: خداوند. فريش را په سه دلیل, 0 
بخشیده است. اولی اين آیط: «وآندن عشیرتک الأقربين» [و خویشان نزدیکت ر 
هشدار ده] و ماء خویشاوندان او هستیم.و دوم این آیه: «وإنه کی 
[و به رأستی که (قر آن) رای , تو 7 برای ر تو امابه) ) تذکری است] و ما قوم او 
هستیم و سوم این ایه: «لایلاف قربش»* [برای الفت دادن قریش] و ما. قریش 
هستیم. مردی از انصار گفت: عجله نکن معاویه. خداوند فر مو ده است؛ «وکذب په 
قومک» [و قوم تو أن (قرآن) را دروغ شمردند] و تو از قوم او هستی و نیز فرموده 
است: «إن قوم اتخذوا هذا التراه مهحر را" [بروردگاراء قوم من این قر آن را رها 


5 





۱- اعراف /۱۵۹. 
۲- انعام ۸٩۸‏ 
۲- شعرآء ۲۱۴۸ 
۲- زخرف/۴۴. 
لا قریش /۱. 
۳ - العام ۶ 
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کردند] و تو از قوم او هستی. این سه آیه در مقابل آن سه آیه و اگر تو افزون کنی ما 
نیز خواهیم افزود. پس اندیشه کن. 

در بسیاری از احادیث و روایات. قوم ستوده شدگان این امت و غقوم پیامبر 
صلی الله علیه و آله. به علی عليه السلام و یاران او و ائمه علیهم السلام تأویل شده 
ایست. 

تردیدی کا بهتر ین بازماندثان و در ۳ آنها هستند. انان واقعا 
مصداق ایات محسوب مي‌شوند. یکی از این احادیث» روایتی است که در کلمه 
«حب» ذکر شد. که آیه؛ «بْحبَهم ویحیوته»" [آنان را دوست می‌دارد و آنان (نیز) او 
را دوست دارند| در باره على عليه السلام و پاران او ازل شده است. از امام صادق 


علیه السلام نیز روایتی ذگر گردیم که در اقسیر این ید «ران لذ کر لک 


ولقومک» و به راستی که (قران) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است] 
فرمود: ذگرء قران است و ما قوم او هستیم. 

ثمالی از آمام باقر علیه السلام رواپ یت گر 3 کل در تفسیر آین آیه: «فاٍن یک ها 
موّلاء ققد وکن بها قوما يسوا به بکافرین»" زر اگر اينان (مشرکان) بدان کفر 
ورزند بی‌گمان گروهی (دیگر) را بر آن گماريم که بدان کافر نباشند] فرمود: پعنی 
این که من ال بیت تو را مسوول ایمانی قرار دادم فد تو را به خاطر آن فرستادم 
پس آنان هیچ گاه به این ایمان, کفر نخواهند ورزید. پس تأمل کن و غفلت مکن. 

قیامت: و مقام. معنای یوم القيامة و یوم القیام و آن جه به این معناست. مانند 
یقوم الناس و نظایر آن معلوم است. در علل از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که فرمود: قیامت به این نام نامیده شده است. زیرا مردم پرای حساب بر 
می‌خبزند. کلمه قیامت. به قیام قائم عليه السلام و رجعت مردم به دنیا ا نیز تاویل 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۹۷. 
۲ - بائده/۵۴ 

۳- زخرف/۲۲. 

۸ ٩/ اتعام‎ - ۳ 
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شده است. در منتخب البصائر از امام صادق عليه السلام نقل شده که در تفسبر این 
اید «ویوع یقوم الاشهاف»" او روزی که کواهان بر پای می‌ایستند | فر مود: بد خدا 
سوگند. این آیه در پاره رجعت است. 

جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر این ایه: «ټوم 
لقامة»" (روز قیامت) فرمود: یعنی قیام قائم عليه السلام. مزید این مطلب, احادیئی 
است که در کلمه «یوم» خواهد آید. حکایت عجیب و جالبی وجود دارد که شاید 
توان با استفاده از آن تامیل برخی از آیاتی را که در آنها کلمه قيامت یا نظایر آن 
امده است. تاویل نمود. یکی از علما نقل کرده است که روزی ابوذر که خداوند از او 
خشنود باد. بر معاویه وارد شد. معاوبه به او گفت: می‌دانی کی قیامت فرا می‌رسد؟ 
گنت بله, وقتی که خاندان نبوت و برهان را وبران و آهل عزت و برتری را غارت 
کردند. و برگزیده‌های خداوند یکتا را نافرمانی نمودند و اہن أكلة الذیان و بدترین 
مردمان را از ميان عیانسالان و.خوانان بر سند خلافت نشاندند و سنت خداوند را 
از بین بردند. قيامت عظمی و ظاته کپ ری فرا می‌رسد. 

اما کله مقام و مقامد. در فاموس و غیره کلمه مقامه به فتح به معنای مجلس 
و به ضم به معلای اقاشت, انست, مقام و مقام به معثای موضم نیز هست. در سوره 
فاطر, کلمه دارالمقامه وارد شده است و در تفسیر این سوره. شواهدی دک خواهد 
شد که نشان می‌دهد منظور از این کلمه. جایگاه‌های ائمه علیهم السلام و پیروانشان 
در بهشت است. در کلمه «دار» نیز مطالبی اشاره وار ذکر شد که می‌توان دار را په 
ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان تاویل کرد. اما در باره کلمه مقام باید گفت که در 
قران به طور مکرر وارد شده است. مانند مقام ابراهیم, مقام معلوم, مقام کریم. مقاء 
امین و مقام محمود و نظایر آان. که هر یک از این کلمات را باید برحسب درجات 
تقرب پیامبر صلی اله علیه و آله و امه علیهم السلام به خداوند در دنیا و آخرت و 
جایگاه انان در بهشت و شفاعت بزرگ آنان برای شیعیان در روز قیامت و پایبند 


۱- غافر ارش 
۲- بقر ه ۵ 
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بودن به دوستی پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل کرد و این که 
اپراشیم شیعه علی عليه السلام بوده است. خداوند متعال در باره «بیت» (کعبه) 
فرموده است: «آيّات ينات مقام انراهیم»" آنشانه‌هایی روشن (از چمله) مقاء 
ابراشیم عليه السللا است]. پس آنديشه کن. 

در تفسیر فرات بن ایراهیم و منابع دیگر از امام صادق عليه السلام روایت شده 
که در باره آیه: «وّما منا الا لَه مام مَعْلوم»' [و هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست 
مگر (اینکه) برای او (مقام و) مرتبه‌ای معین است] فرمود: این آیه در باره ائمه علیهم 
السلام و اوصیای آل محمد عليه السلام نازل شده است. در کشف الغمه از انس 
روایت شده که گفت: پیامبر صلی اله عليه و اله را ديدم که به طرف علی عليه 
السللام می‌آمد و این آیه وا تلاوت می‌کرد: «عسی آن یتیگ ریک ماما مود" 
[ابید که بر وردکارت تو را به ععامی ستوده پرساند] سیس تفت اي علی. مقام 
محمود ای است که خداوند قدرت شقاعت یه می اعطا کرده است و شفاعت من 
جز به شیعیان تو نرسد. (ادامه روایت): در برخی از متون. زیارت امام علی عليه 
السلام تعبیر یا «رب المقام» آمده است. استاد ما علامه. در باره کلمه نخست. یعنی 
درامدن په متام ابر اشیم ی نج با عمره گفته است: اين ورود جز با ولایت تو 
پذیرفته نمی‌شود و کسی که بدون اعتقاد به ولایت و به ان درآید. گویی از در وارد 
نشده است. شاید منظور از مقام بحمود. ورود به رستاخیز و حاضر شدن در برابر 
خداوند متعال برای حساب است, کنایه از این که خلق به او زجوم می‌کنند. و در 
پاره کلمه دوم بعنی المقام گفته است به معنای حسابرسی اعمال بندگان در روز 
رستاخیز است و او صاحب مقام عظیمی در درجه قرب و کمال است. 

از سوی دیگر. ممکن است منظور از قیام, بهشت و درجات عالی آن و شفاعت 
بزذرگ باشد. و بیدا است که شمه اینها منوط به ولایت علی علیه السلام و رضایت 


"= ال عمران /۷. 
۲- صافات ۲۲ ۱۶. 
۳ اسر ای ٩‏ ۰۷ 
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اوست. و نیز محتمل است که مراد از قبام, قیام امامان علیه السلام و رجعت آنان په 
هنگام قیام قائم عليه السلام باشد. زیرا هر یک از آنان داراي قیامی معلوم است و 
هر دام از انان. صاحب قیام می‌باشد. به ویژه امیرالمومنین عليه السلام. باب المقام 
و نظایر آن نیز همین گونه تأویل می‌شود. به طور کلی بعید نیست که بتوان کله مقام 
را در هر جای قران که امده باشد, متناسب با مواردی که ذثر گردیم, تأویل نمود. 
پس تأمل کن و خداوند ثوفیق دهنده و هدایت‌گر است. 

قیام: و مقیم و قائم و قوام و اقامت و مستقیم و آقوم و کلماتی که این معنا را 
بی‌رساند و شامل قیاع و اقامت و اسنقامت می‌شود. مانتد قومواء اقیموا. استقیموا و 
قیّم و فیّمة و نظایر آن مانند این آیه: «دینا یا [دینی پایدار] و آیات بسیاری که 
در بردارنده این کلمه است. در قاموس و دیگر کتاب‌هاي لغت امده است که قام 
فوما و قپاما و قامة و قومة به معنای انتصب (ایستاد) است. و وصف ان قائّم و قیم و 
فوام و قیام است. قام الامر و استقام به معنای اعتدل (راست شد) و قومته به معنای 
عدلته (او را راست ساخت) ابیت و ص آن قویم و متقیم می‌باشد. 

القوام بر وزن سحاب په معنای عدل است و امت قائم و مستقیم یعنی امت 


6)62- مر 


از 1 
ا 


1 1 عادل. آقوم یعین, صحیم‌تر وعادل‌تر و آقام بالمکان یعنی اقامتی که طولائی شود و 
4 آقام الشیء یعنی آن را ادامه داد و أفام فلاا (فلانی را ایستاند). برعکس «أجلسد» 


خانواده خویش است؛ يعني کار انان را استوار می‌سازد. قیوم از اسماء خداوند 
متعال است یعتی تدییر کننده‌ای که زوال‌بدیر نیست. در روایات امد است که 
استقامت و عترادف‌های آن به معنای پایداری و ثبوت بر ولایت ائمه عليهم السارم و 
امامت انان و تداوم بر اطاعت ايشان است. از همین روایات برمی آید که اعوجاج را 
می توان ارا ترگ و لا یت تاویل کرد شمحنان که دز تلمد و و تشر ح داد یم. ۳۳۹ 
اقامه و ان جه به معتای ان است به اقرار به ولایت. یعنی اقرار په امام و محبت او و 


۱ = انام ۱۶۱۸ 
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تداوم ہر ولایت تا رسیدن به اعتدال و راستی؛ ناویل شده است. 

اقرم و القائمین و المقیمین بأمور الخیر و امثال أن مانند قیّم و قيّمة و قوام و 
نظایر آن به امام قائم عليه السلام و ائمه علبهم السلام و شیعیان آنان بر حسب مقام؛ 
تأویل می‌شود. اگر قیام به معنای قیّم باشد نیز همین تأویل را دارد. اما قیام به 
معنای مصدری را می‌توان برحسب مناسیت. به أستواری بر ولایت و مفاهیم مشابه 
ان تأویل کرد. معنای یوم 0 را نیز در شرح کلمه پیشین ذکر تردیم. 

در کلمه اسراف نیز تأویل قوام در انفاق کردن ان جه خدا پدان امر رده استه 
گر شد که بزرگ ترین آن, ولایت و اهل ولایت است. تأویل کلمه مستقیم در شرح 
کلمه صر اط و کلمات دیگر امد که نشان می‌دهد صراط مستقیم و طریق مستقیم و 
قسطاس فستالیم و نظایر آن په امام و ولایت تأویل می‌شود و نیز معیاری است برای 
تأویل هر کلمه‌ای که صفت مستقیم برای آن امده است. 

در روایتی امده است که مقصود اصلی دستور خداوند به پیامپر برای قیام 
هشدار دادن (اندار) بوده است. روایت دکری تبر هست که هدف از قیام بیامیر 
صلی الله علیه و اله را انذار کردن نسبت به ولایت, در رجعت می‌داند. در منتخب 
لبصاثر از امام صادق عليه السلا تقل تبده است که در تفسیر اين آیه: «یا اه 
مره قم فانذر»" (ای کشیده رای شب بر سر# برخیز و بترسان] فرمود: مقصود 
از این آیه. محمد صلی اله علیه و اله و قیام وی در رجعت برای انذار کردن است. 
(ادامه روایت). اینگ برای اثبات تأویل کلماتی که ذکر کردیم. روایاتی را می‌آوریم. 

در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در معنای این 
ایه: «فادعٌ واستقم»" به دعوت پرداز و همان گونه که ماموری ایستادگی کن| 
فرمود: یعنی به ولایت على علیه السلام و بر ولایت على عليه السلام. و در باره این 
یه: «لْمن شاء نکم آن پستقیم»4 " [برای هر یک از شما که خواهد په راه راست 





۱ - مدر ۱و ۲ 
- شوری ۷۵ . 
۲- تگویر ۲۸ 
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ت الاتوار و 


فة ك ۰ ا 


رود| فرمود: یعنی در پیروی از علی عليه السلام و ائمه پس از او و در باره این ایه: 
«قالوا را الله ثم استقامُوا»" [گنتند پروردگار ما خداست سیس ابستادگی کردند] 
فرمود: یعنی بر ولایت على عليه السلام بایدار ساندند " در نفسیر عیاشی و دیگر 
منابع از امام صادق عليه السلام در باره همین آیه روایت شده است که فرمود؛ یعنی 
طاعت خدا و رسول و ولایت را به کمال رساندند و پر آن پایدار ماندند. در روایت 
دیگری آمده است یعنی بر اطاعت از ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری پایدار 
ماندند. در این زمینه. روایت متعددی وجود دارد. 

در تفسير أمام صادق عليه السلام از اید »وأقیموأً الصلاد» [و نماز رای يا 
دارید] مطالبی آمده است که در شرح کلمه صلاة به طور مفصل ذکر شد و از آن 
روایت چنین برمی‌آید که به پای داشتن نماز را می‌توان به بای داشتن امامت ائمه 
علیهم السلام و اطاعت از ایشان تأویل نمود. زیرا به تفصیل بیان کردیم که براساس 
این تاویل, ائمه علیهم السلام همان صلاة هستند. در کلمه دین نیز آوردیم که دين به 
معنای اقرار په ولیت و په اقامت امام, عليه السلام و تلاش برای ترویج ولایت 
اوست. در شرح کلمه وزن نیز مطالبی خواهد آمد که نشان می‌دهد. «أقینوا الوزن 
بالقسط»" به «أقیموا الامّام بالغدل» تأویل مي‌شود. به طور کلی, اقامه. مضاف قرار 
گرفته است و حکم آن همان حگمی است که در باره مضاف‌الیه ان جاری می‌شود و 
هر جا که این کلمه آمده است به چیزی امر می‌کند و منسوب به ولایت می‌شود. 
یعنی آن امر باید همراه با پایبندی به ولایت و بیروی از ائمه علبهم السلام انجاء 
گیرد. به علاوه در بسیاری از موارد. تأویل مضاف‌الیه آن ذکر شده است که په امام 
عليه السلام و ولایت او باز می فردد. یس تأمل کن. 

در روایت علاء بن سیابه از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه «ان هن 


= فصلت ء۳ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۳۶ 
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لرآن یھدی للّتی هی أَفرَم» [قطعا این قرآن به آیینی که خود پایدارتر است راه 
می‌نماید ] امده است که فرمود: بهدی إلی الامام. یعنی به سوی آمام, هدایت می‌کند. 
نظیر این روایت در کلمه اعتصام نیز ذکر شد و روایتی همانند آن از امام باقر عليه 
السللام نیز نقل شده است. شاید مقصود. شیوه و طریقت امام باشد. چنان که از تأئیت 
التی بر می‌اید. موید این مطلب. روایتی است که از امام باقر عليه السلام در نفسیر 
اين ايه نقل شده است که فرمود: به سوی ولایت راهنمایی می‌کند. همان طور که در 
شرح کلمه طریق ذکر شد. در برخی از منون زیارتی, امام با کلمه «طریق» مخاطب 
قرار داده شده است: آیها الطر یش الاقوم که در کمله قسط نیز احادیتی ذئر شد که 
نشان می‌داد ائمه علیهم السلام و امام على عليه السلام و شیعیان او به پادارندگان 
قسط هستند. در کافی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود: امام قائم 
به امر خداست. (ادامه روایت). 

در کتاب الفيية از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: امام, قائم په 
امر در ميان مسلمانان و ناطق په قران است.۰(اذامه روایت). در برخی از متون 
زیارتی نیز آمده است که خداوند آنان را قوام امر خویش قرار داده است. و در 
پرخی دیگر. تعبیر «آنتم لقوامُون بامْزه» یعنی شما قائم به امر او ستید. ایده است. 

در تفسیر عباشی از امام صادق عليه السلاع تقل شده است که فرمود: ما قوام 
خداوند بر خلق او هستیم. در کلمه دین نیز روایاتی ذکر شد مبتی بر این که مقصود 
از دين قیم و دين قیمة, ائمه علیهم السلام و اقرار به امامت آنان و به کمال رساندن 
ولایت ایشان است. در برخی روایات نیز این تعاییر به علی علیید السلام و معرفت او 
تاویل شده است. در روایت جابر از امام باقر عليه الساام دز تفسیر ایه: «وّذلی 
دين لْقَيْمَةَ» [و دین (ثابت و) پایدار همین است] آمده است که فرمود: مقصود از 
دين القیمه. حضرت فاطمه علیها السلام است. 

اپوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر ايه مذکور 
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فرمود: مقصود از آن, دين حضرت قائم علیه السلام است. آن چه بیان شد. تأویلاتی 
بود که امکان آن را يافتيم تا په طور خلاصه در باره اين کلمات, ذکر کنیم. اما این 
نکته را نیاید از نظر دور داشت که باید هر تأویل را در صورت نیاز. متناسب با 
اقتضای مقام به کار برد البته اگر وجود یک نص خاص, مانم از تأویل نگردد. و 
خداوند هدایت گر است. 

قارون: در کلمه فرعون ذکر شد که «سعد» قارون این امت است, مقصود سعد 
بن ابی وقاص است که مخالفان. او را در زمره «عشرة میشره» (ده بشارت دهنده) 
مي‌دانند. چنان که سید بن طاووس در کتاب الیقین به آن تصریح کرده است. وچه 
شبه ميان فرعون و سعد کاملا اهر است, زیرا ارتداد پیدا کرد و سرانجام متکبرانه 
از بيعت با امیرالممنین عليه السلام سرباز زد و او را در جمل و صفین و دیگر 
جذگ‌ها یاری نکرد. با ان که از بر حق پودن آن حضرت کاملا آگاه بوده و در 
بواردی په ان اعتراف کرده اسلو بسیار تروتمند لیز بود ثروتی که در جنگ با 
عجم اندوخته بود. گفته شده: از برخی از روایات برمی‌آید که ثعثل (عثمان) به منز له 
قارون است. چنان که پیداست: هر دو قول را می‌توان پدیرفت. پس انديشه کن و 
خداوند آگاء است. 

قرن: و قرون و قرین و ذوالقرنین و همانند آن. در نهایه امده است که قرن په 
اهل هر زمان گفته می‌شود و از اقتران گرفته. شده است. گویی مقداری است که اهل 
هر زمان در عمر و احوال خویش به آن نزدیک مي‌شوند. قرن به جهل سال و سی 
سال و هفتاد سال و هشتاد سال و نیز یکصد سال اطلاق شده است. و نیز گفته‌اند 
قرن به معنای مطلتی زمان است. مصدر قرن. یقرن است و جمم آن قرون می‌باشد. 
معنای قرن در حیوائات مشخص است (شاخ). در قاموس اة است که قرن در 
انسان به طرف فوقانی و گوشه و نیز کنار سر اطلاق می‌شود و فرون اراس از همین 
کلمه است. یعتی اطراف سر. به رئیس یک قوم نیز قرن گفته می‌شود. ذوالقرتین. نام 
اسکندر معروف است.در علل نام گذاری وی به ذوالقرنین: وجوه مختلفی فته شده 
است که در سوره کهف خداهد امد. قرین یه معنای همدم همیشگی است. معائی 
دیگری نیز برای ان کلمه ذکر شده است. 
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قران؛ و اقتران به معنای جمع شدن دو چیز است. در سوره کهف. روایتی 
خواهد آمد که امام علی علیه السلام داستان ذوالقرنین را نقل کرد و گفت: در میان 
شما نیز کسی همجین وی وجود دارد. منظور حضرت. خودش بوده أست. گفته شده 
که دلیل اپن تشابه آن است که دو ضربه یوار آمده است. یک 
ضربه در جنگ خندق و دیگری ضربه ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد. وجه 
دیگری نیز گفته شده که در جای خود خواهد آمد. 

از پیامیر صلی الله عليه و اله نقل شده که به علی عليه السلام فرمود: برای تو 
در بهشت. گنجی خواهد بود و تو ذرالقرتین ان خواهی بود. یکی از شارحان حدیت 
از اهل سنت گفته است. مقصود این است که تو دو سوی بهشت و سرزمین پهناور 
آن هستی. برغی نیز گفته‌اند. مراد این است که تو دو سوی این امت هستی. در کلمه 
نذیر نیز روایتی خواهد امد که موید این قول است. برخی گفته‌اند منظور از قرنین, 
حسن و حسین عليه السلام هستند. چرا که.سروران اين امت و سرور جوانان اهل 
بهشتند. پس تأمل کن تا تأویل قرآن راانیدریابی, البته در بیشتر آیات قرآنی, قرن 


و قرون به معنای ملت‌های هلاک شده است. -بوشیدهنیست که هلاک ملت‌ها په دلیل : 


ترک ولایت است. هم‌چنان که در تقسانت-پیشین_ذکر شد. همانند «الهّالکون ین 
هذه الم » (هلاک شدگان این امت) که سبب هلاکت آنان» ترک ولایت بوده است. 
فرین و آن جه په این معناست. بیشتر در ژمینه نگوهش است. در حدیث آمده 
است که هیچ کس نیست. مگر آن که قرینی بر او گماشته شده است. مقصود. 
فرشتگان و شیاطین همراه اویند که فرشتگان, او را به غير و شیاطین, او را په 
شرارت می‌خوانند. موید این کلام گفتار خداوند متعال در سوره زخرف است: 
«وّمن یعش عن ذکر الرخمن نقیْض له شیْطانا فهُ له فرین» [و هر كس از ياد 
(خدای) رحمان دل بگردائد بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی باشد] و 
در سو زه نسساع: من يکن الشیْطان له قرینا قسسّاء قرینا»' زو هر گس شیتلان یار او 
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باشد. چه بد همدمی است]. گفتار اولی که بر مثبر گفت من شپطانی دارم که کمراهم 
می‌سازد. از همین باب است. شاید مراد وی مفهوم دوم نیز باشد. چنان که تاویل 
شیطان در قرآن چنین است و در کلمه شیطان په وضو مطرح شد. بنا بر این 
می‌توان قرن را در بسپاری از موارد به منهوم دوم تأویل نمود. پس انديشه کن و 
خداوند اگاه است, 

بقطین: در سوره صافات. گپاه یقطین ذکر شده است و به گیاهی گفته می‌شود 
دنه تاد بای ماد کف و ظا یه ید ت به کدو حلوایی اطلاق 
توف یف آتعیر وی و مود از یفنم اس ارت تیان کف در 
کلمه شجر ذکر کردیم, برای یقطین نیز مصداق پیدا کند. پس غفلت مکن. 

فریه: و قری. در فاموس, فریه به کسر نیز خوانده می‌شود به معنای محل تجمم 
است و منسوب أن قروي و جع آن قری است. گفته‌اند قریه از این رو قریه نامیده 
شده که آپ در آن جمع می‌شوذ. قریه در قران به صورت ستوده و نکوهش شده 
وارد شده است. و ورود ال هرق بار است. در بیشتر مواردی که قریه بدون 
مضاف اليه «اهل» اعد اچس مر دهان ستوده شده و نگوهش شده اطلاقی شده 
است. جنان که راع تشه کی ان دست از ایاتی که هدف از قریه. مر دمان ستوده 
شده است. به ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان تأویل می‌شود. در اینجا برشی از 
روایات را که شاهد این مدعاست می‌اوریم: 

در تفسیر عیاشی و احتجاح از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود؛ 
خداوند ما را مثال قرار می‌دهد؛ ما قری هستیم که خداوند په آن برکت داده است در 
این آبه: «وجعلنا بيه وین الْفری ای بارکنا فیها فري ظاهرة وقدرنا»" [و ميان 
آنان و میان آپادانی‌هایی که در آنها برکت نهاده بودیم. شهرهای متصل به هم قرار 
داده بودیم و در میان انها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم]. 

در روایتی دیگر فرمود: دلیل آن این ايه است: «واسأل الْقریة» [و از (مردم) 
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شهری که در آن بردم و کاروائی که در میان آن آمدیم جویا شو] و این ایه: 
«وکاین من قرية عتتا عن ام ربّهّا» [و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار 
خود و پیامیرانش سر پیچیدند] و نظایر آن. این پرسش و مردان سرکش و نافرمان, 
نشان از قریه‌ای دارد. بی‌دیوار و بازو. امام را گفتند؛ «قری طاهره» جیست؟ فرمود: 
شیعیان ما هستند. یعنی دانشمندان شیعه. در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام 
نقل شده است که فرمود: قری ظاهره, رسولان و نقالان عام به شیعیان ما و فقهای 
شيعه هستند. سپس فرمود: در این ایه: «وقدرتا فیها السیر». [در ميان آنها مسافت 
را په اندازه مقرر داشته بودیم] سمر, مثالی برای علم است. «سپروا فیها لال ایام 
آمنین» [در این (راهها شبان و روزان اسوده خاطر یگردید] همان علم حلال و 
حرام و فرائض و احکام است که در شب‌ها و روزها (از پس پرده روزکاران) به 
انان می‌رسد و اگر این علم را از متابعی که به آنان امر شده است. اخذ کنند. دچار 
تردید و گمراهی تخواهند شد در روایتی نیز:اعده است. از انح اف و کحروی در 
امان خواهند بود. در روایت دیگری از اشام صادق علیه السلام نقل شده که مقصود. 
حرکت ایمن شیعیان در زمان حضرت قائم علبه التلام و کامل کردن دین از طریق 
صاحب الامر عليه السلام است و ان تحضرّت.براي بر خی از سفیران و نمایندگان از 
خواص اصحابش توقیم کرده است که ما همان قری هستیم که خداوند به انها برکت 
داد و شما قری شاهده هستید. (ادامه روایت). شاید دلیل کنایه ایشان به قري این 
است که آنان مجمع العلوم هستند. چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من 
شهر علم هستم. و نیز محتمل است کلمه قری به اهل قری تأویل شود. البته وجه 
اول بهتر و رساتر است. و خدا عالم است. 

لسوة؛ و تعاییری که مفعمل پر این کلمه است. مد رقت است. قلوب قاسید در 
فرآن بسیار آمده است. در کلمه قلب, ذکر کردیم که مي‌توان آن را به دل‌های 
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دشمنان ائمه علیهم السلام و موارد مشابه تأویل کرد. مژید این موضوع» مطالبی 
است که در تاویل ایات مشتمل پر این کلمه. در لاپلای کتاب خواهد امد پس 

قضاء: قضاء و آن چه که مشتمل بر آن است مانند قضی و نظایر آن. قضاء با 
الف ممدود یا مقصور در لغت به معانی مختلفی است. از جمله. حکم و حتمی بودن 
و بیان و قاطعیت و مرگ و تهی بودن و همانند آن. گفته شده که اصل همه معانی آن 
انقطاع شیء و تمام شدن ان است و قضاء خداوند متعال. عبارت از خکم و واجب 
کردن و تعیین سرنوشت خلایق و نشر آن به طور مفصل در لوح است. همچنان که 
قدر په معنای نشر سرنوشت در لوح په صورت مچمل و با ذکر برخی صفات 
می‌باشد. 

قضام نیز مانند اراده و مشیت م نان که در اراده ذکر شد - به دو صورت 
حتمی و غیر حتمی است. قضایبستمی در افعال خداوند متعال است که چون حک 
می‌کند. شیء وجود می‌یاپد و غیر حتمی مانند افعال بندگان است که اختیار انجام 
دادن ۽ یا ترک فعل را در آثان قرار داده است. خواه به معنای نشر در لوح باشد یا غير 
آن. واضح است که علم خذاوند به چیزی و,اثبات آن در لوم دلیل وقوع آن نیست, 
بلکه حون خداوند آن را پداند. راقع می گردد. در مورد قدر و تقدیر نیز همین مطلب 
صادق است. به علاوه, در کلمه فصل. مطالبی ذکر شد مینی بر این که امام حدفاصل 
حکم و قضاء در میان خلایق است. در کلمه رسول نیز اوردیم که مراد خداوند اژ 
این آیه: «وقضی ينهم بالضئط» [و میان آنان به عدالت داوری شود] آن است که 
امام عليه السلاع در هر فرنی در مبان مردم به عدالت حهم می‌راند. در واژه تسلیم 
یز ذکر شد که مراد از «ما قضیّت» در این ایه: «ایْجذواً فی آنسیهم حر ترجا ما 
قضیت ' اسپس از حجمی که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس تون [و ی 
تکنند] حکم پیامبر صلی الله علیه و آله به ولایت علی عليه السلام است. از آن 
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سخن بر می‌آید که آن چه خداوند و رسولش حکم می‌کنند, ولایت است. 

در کافی از امام پاقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر این آید: «ولولا 
کل لصل اقضی بَینَهم» [و اگر فرمان قاطع ادو باره تاغیر عذاب در گلر) لبود 
انا میانشان داوری می‌شد] فرمود: ار آن حه از سو خداوند متعال برای 
مردمان پیش فرستاده شده است نبود. قائم علیه السلام حتی یک تن از انان را زنشه 
نمی‌گذاشت. در شرح کلمه صلاة نیز ذکر شده که آیه: «قذْا قضیّت الصلاة»" [و و 
نماز گزارده شد]. به ولایت علی عليه السلام اویل شده است. بنا بر این می توان 
بر خی از اين تاویلات پا نظایر انها را پر حسب مقتجای مقام در سایر موارد جاری 
ساخت. پس انديشه کن. 

قوة: و آن چه شامل این کلمه می‌شود مانند قوی و امثال آن, در کمال الدین از 
مام صادق عليه السلام قل شده است که فرمود: این سخن حضرت لوط «ل أن لى 
ین " آوی ی رکن شدید»" آ(لء ط )کشت کاش برای مقابله با شما قدرتی 

شتم یا به تکیه‌گاهی استوار بناه می کار ۸ تکید بر قدرت حضرت قاتم 
عليه السلام و یادآوری توائایی یاران أو.گفته شدهاست. زیرا به هر یک از آنان 
قدرت جهل مرد و دلی سخت‌تر از اهن داده شده است. (ادامه روایت). 

در تفسیر قمی ذیل آیه مذکور آمده است که این قوت و تکیه‌گاه سخت و 
توأنمند. حضرت قالم عليه السلام و سیصد تن یاران او هستند. بنا بر این می‌توان 
این تأویل را به اقتضای مقام در موارد دیگر جاری ساخت, پلکه شاید بتوان در باره 
«قوی» نیز به اعتبار روایت اول همین تأویل را ذکر کرد. پس تأمل کن و از احتمال 
این تاویل در قدرت معنوی, خواه از نظر علم یا عمل یا اعتقاد و نیز نکوهش حمل 
آیه بر ظاهر که از معنای آن برمی‌اید غفلت مکن. مژید این سخن. مطالبی است که 
در کلمه ضعفاء ذکر کردیم. پس تأمل کن و غفلت نکن از این که می‌توان مضمون 
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دیک نکی بر این که اند فال فق لت را بد ای ایا کد کد ای بح 
کردن وعده‌ای که به اولیای خود و پیامبر صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و 
شیعیان انان و دشمتان ائمه علیهم السلام که دشمنان خدا نیز هستند داده است؛ در 
دیا و اخرت, تاتوان نیست. خداوند این وعده را سق عملی کرده و در آینده نید 
عملی خواهد کرد. پس در این تأمل کن و خداوند و حجت‌های گرامی او می‌دانند. 
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باب کاف 


مکپ: و آن جه که په معنای آن است. در قاموس آمده است که که یعنی آن را 
وارونه کرد و بر زمین زد, مانند أكبّه و کیکبه فأکب. این فصل هم لازم و هم متعدی 
به کار می‌رود. روایت است که امام صادق عليه السلدم در تفسیر این ایه: «أفْمَن 
نشی مکیّا عَلی وجهه آفدی» [پس آیا آن کس که نگون‌سار راه می‌پیماید 
هدایت‌یافته تر است] فر مود: یعنی دشمنان ائمه علیهم السلام و در باره این آیه: «مّن 
بس نشی سوبا عَلی صراط شستتیم» ˆ [پا رد ن کسن که ایستاده بر راه راست می‌رود] 
فرمود: سلمان و مقداد و عمار و اصحاف 199 کبه قلب روایعی ذکر شد که تشان 
می دهد مقصود از آپن ایه, صاحب قلب وارونه است, یعنی کسی که بر قلپ وارونه 
راه می‌رود. پس کب القلب به معنا ی او اسا بس تا سل کن. 

کتاب: 9۳ حه مشتمل بر کتاہث است. در صحاح امده است که معنای کتاب. 
روشن است و جمع آن کتب است. سپس گفته است: کتاب به معنای واجب و حکم 
و سر لوشت است. در قاموس امده که کتاب جیزی است که با آن وشته می‌شود و 
به معنای تورات و صحیفه و واجب و حکم و سرنوشت است. و نیز امده است که 
کاتب, عالم است. و در منابع دیگر معنای کاتپ, عالم به کتابت ذکر شده است. 
اکحاب. آموزش دادن کتات است, مانند تکتب و املاه. و مکتب, محل تعلیم یا تعلیم 
کتایت است. یکی از علماه تصریح کرده است که علت نام‌گذاری کتب به این کلمه, 
آن است که کتب به معثای جمع کردن است و کتاب را به اين نام نامیده‌اند چون 
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مطالب در آن جمع می‌شود. لفظ کتاب در قران په چند معنا آمده است. کتاب به 
معنای قران که خداوند نازل کرد. به معنای لوح محفوظ و معانی دیگر نیز هست که 
در جای شود ذگر شده است. مشتقات کتاب مانند کب نیز همین معانی را دارد. مثلا 
به معنای واجب و حکم و نظایر آن. در کلمه امام, ذکر شد که کتاب در برخی آیات 
به معنای تکتب و کتابت نیز آمده است. آن چه گفتیم براساس تفسیر پود اما در 
زمینه تأویل باید گفت در چند جاء کتاب به على عليه السلام و ائمه عليهم السلام 
تاویل شده است. در تفر قمی از امام صادق عليه السلام روایت شده که در باره 
آیه «الم٭ دُلک الکتاب لا ریب فیه» [الف لام میم این است کتابی که در 
(حقائیت) آن هیچ تردیدی نیست] فرمود: کناب. علی عليه السلام است و تردیدی 
در آن نیست و «مُدی لْمتقینَ»" [(و) ماه هدایت نقواپیشگان است] بیانی برای 
شیعان ماست : 

در روایت آن نصرانی که از امام کاظم عليه السلام تفسیر «حم والكتاب 
المبین»" [حاء ميم سوگندا به تاب رشن ] را بر سیده ایده است که آن رت 
فرمود: حم, محمد صلی اف علیه و-آله و کتاب مبین, على عليه السلام است. در 
برخی متون زیارتی آمده. انست. که «آنتم الکتاب المستطور» (شما کتاب مسطور 
هستید). برخی شواهد نیز در کلمات محکمات و فرقان و قران و نظایر ان به 
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خصو ص قران ذگر شد. ما در انجا به متوئی که به این تاویل تصر یم کرده بود 
اشاره کردیم و توجیهاتی را اوردیم که نشان مي‌داد این تأویل با قرآن و نیز با لفت؛ 
ساز کار است, و نیز بدان که در بعضی موارد. کتاب به نبوث» تأویل شده است و 
دلیل ان در تلمه ملک خواشد امد. 


در برخی منابع. ان چه را که اولی و دومی و ابوعبیده و سالم. رئیس حذیفه و 
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برخی از یاران نزدیک آنان در صحیفه‌ای نوشتند و در کعبه, دفن کردند و پیمان 
بستند که اگر محمد صلی اله علیه و آله کشته شد یا به رحمت خدا رفت. این 
موضوع را مخفی نگاه داشته و از اهل بیت او علیهم السلام پنهان کنند. آمده است. 
در روایت احتجاج آمده است که آیه مبارکه: «فویل نیون الْکتاب»" [پس 
وای بر کسانی که کتاب (تحریف شده‌ای) با دست‌های خود می‌نویسند] در باره انان 
تال شده است. 

در بعضی روایات امده است که آثان در ان صحینه نوشتند که اگر محمد صلی 
اق لد و .آله عة ,حح خا رفت و جانشین او تعیین نشد و فلان سخن را قشت 
همه سخنان او دروع بستن به خدا و رسول اوست. بعدها در لابلای کتاب. روایات 
زیادی در باره حعایت صحینه خواهد امد و حتي مضمون ان را دکر خواهد کرد 
به ویژه در ایه غدیر در سوره مائده. در احتجاج, بیش از ده حدیث در این زمینه 
خواهد آمد. پس تأمل کن و از این موضوح غفلت مکن که کتاب در بسیاری از 
ایات به معنایی است که ظاهر و روشن است پا به ظاهر آن باز می گردد, اما در نظر 
گرفتن ارتباط آن ایات با ائمه علیهم السلام و شیوه و زمینه آنهاء نشان می‌دهد که 
ارتباط خاص و پیوند کاملی بین آیات و امه علهم السلام است. چنان که در کلمه 
«أم» گفتيم که ائمه علیهم السلام, ام الکتاب و خاتمه ان هستند. در کلمه علم نیز 
ذکر کردیم که مقصود از «وَمَن عند عم الکتاب»" [و آن کس که نزد او علم کتاب 
است میان من و شما گواه باشد] ائمه عابهم السلام هستند و انان, عالم به همه کتاب 
بوده و مجمع الکتب می‌باشند. در مفاتح نیز آمد که آتان مفاتیح الکتاپ هستند. در 
کلمه امساک نیز روایاتی خواهد امد که نشان می‌دهد. ائمه علیهم السلام و شیعیان 
هستند که به کتاب بایندند, 

در کلمات نذیر و ناطق نیز شواهدی می‌آید که بیانگر آن است که آنان انذار 
دهنده به کناب و تاطقان یه انند. در کلمه وارث می‌اید که انان کتاب را په ارث 
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پرده‌اند. در همه این آیات, روشن و اشکار است که با توجه به نکته‌اي که ذکر شد 
کتاب به معنای ظاهری ان یا معنایی که به ظاهر بازمی‌گردد. مي‌باشد؛ هرچند 
می توان برخی از این اپات را پراساس همان نکته به غیر از معنای ظاهری حمل 
گرد. دسته‌ای از روایاتی که نشان می‌دهد می‌توان کثاب را پراساس همان نکته 
مذکور, بر معنی ظاهری آن یا معنایی که به ظاهر باز می‌گردد. حمل کرد در اینجا 
ذکر می‌شود. امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «ولقد تيتا مُوسّی الکتالب» [و 
همانا به موسی کتاب (تورات) را دادیم | فرمود: مقصود, تورات است که در بردارنده 
احکام ما و ذکر برتری محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک او و امامت علی 
بن ابی طالب علیه السلام و جانشینان او و فضل مسلمانان تابعم وی و نگون بختی 
مخالفان على عليه السلاع است. 

و نز در تسیر آه قول ی یو الاب هم رون ما من 
عندرالٍْ» [پس وای بر کسانی که کتاب (تحریف‌شده‌ای) با دستهای خود می‌تویسند 
سپس می‌گویند این از جانب خداست]"فرمود: کتاب. دربردارنده برتری محمد صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام و امامان پس از اوست. (ادامه خبر). 

در روایت زندیق که دز پاپ سوم از تفتار دوم در شد آمده است که مقصود 
از این اید: «... یکتیون الکتاب بایدیهم تم ولو مَذا من عند له اکسیانی که 
کتاب (تحریف‌شده‌ای) پا دست های خود مي‌نویسند سپس می‌گویند این از جانب 
خداست|: دشمتان ائمه عليه السلام هستند. آنأن برای تغیبر ولیت بخش‌هاسی از 
کتاب خدا را تحربف کردند. هم‌جنان که بارها این موضوع را شرح دادیم. یعنی 
همان کاری که بهود و نصاری نسبت به پیأمبر صلی اته عليه و اله و ائمه خلیهم 
السام و گروهی از پیامیران خویش انجام دادند. همه اینها مصداق ظاهری و باطنی 
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در روایت صدوق از امام صادق عليه السلام در تفسیر این ایه سما آصاب من 
صب فی الارض و لا فی آنفسیکم إلا فی کتاب من قبل آن ها [هیچ مصییتی 
نه در زمین و نه در نفس‌های شما (به شما! ترسد مگر آن که پیش از آن که آن را 
بدید اوري در کتاپی است] آمده است که فرمود: کتاب خداوند در اسمان, علم أو په 
رویدادهای جهان و کتاب او در زمین. علم ما در شب قدر و دیگر زمان هاست. 
دلالت این روایت بر علم و أعلام, واضح و آشکار است و از آن دسته از مفاهیمی 
است که په معنای ظاهری پازمی کر دد. از جمله اين روایات. روایتی است از امام 


باقر عليه السلام در کنزالفوائد که در تفسیر اين ابه: «فامًا من اوت" تابه بیمیله 4 


[اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود] فرمود: این ايه در باره علی 
علیه السلام نازل شده و در باره اهل ایمان جاری شده است. از امام صادق علیه 
السلام فر نے ف از روایت شده است که فرمود: على عليه السلام و شیعیان 
اویند که کتابشان یه دست راست انان داده مي‌شنود. 

ملف کوید: پوشیده ثیست که در اینجا مقصود از کتاب, نامه اعمال است نه 
کتاب‌های الهی که قبلا ذکر کردیم. کتبا به این معناء با معانی پیشین متفاوت است. 
ار کتاب را به طور مطلق یعنی ناعه اعمال همه بندگان بگیریم, معنای ظاهری ايه 
را ملاک قرار داده‌ايم, اما اگر کتاب را مشتمل بر ولایت بدانیم یا بگوبیم کتابی است 
که نشان می‌دهد شخص از اهل ولایت و ساکنان بهشت است. در این صورت معنای 
باطنی آپه مد نظر ماست. 

در این زمینه از امام باقر عليه السلام یز در تفسیر این آیه: «لْذین اتاخ 
الکتاب یتلوته حق تلاوته آولیک یُوْمتون یه» [کسانی که کتاب (آسمانی) به آنان 
داده‌ايم (و) ان را حنان که باید می‌خوانند. ایشانند که بدان ایمان دارند] روایت شده 
است که فرمود: آنان آل محمد علیهم السلام هستئد و مقصود از کتاب. قرآن مجید 
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است. (ادامه روایت). و دلالت آیه بر این که کتاب به ائمه علبهم السلام داده شده 
است و آنانند که آن را تلاوت می‌کنند و می‌فهمند. کاملا واضح است. زیرا در برخی 
از رواپات مشهور امده است که: شهادت مي‌دهم که تو کناب را به حق, تلاوت 
کردی, در کلمه تلاوت یز در این زمینه, مطالبی آوردیم. و یز در کتاب مناقب از 
امام باقر علیه السلام نقل شده است که در تفسیر این آیه: «ولاً تا لين آوتوا 
الکتاب»" او آنان که کتاب به ایشان داده شده و انیز) مومنان به شک نیفتند ] فرمود: 
آنان شیعيانند. انان اهل کتایند و انانند که کتاب به اتان داده شده است. حضرت در 
روایت دیگری در ذیل أيه اول فرمود: یعنی این که شیعیان در عوضوم قائم ال 
محمد عایهم السلام هیج تردیدی نکنند. (ادامه روایت). دلیل این که شیعیان کسانی 
هستند که کتاب به آنان داده شده و آنان اهل کتاب هستند. واضح است. همچنان که 
روایت سایق نشان می‌داد که اتمه علیهم السلام جئین هستند. پس از این نیز روایاتی 
خواهد آمد که اظر بر این است‌ه می‌توان کتاب را در این مثنام و بنا بر این معناء په 
امام و به ویژه امام علی علل التلامتأقپل نمود. پس تأمل کن. 

و نیز بدان که در روایتی, «الذین اوتوأ الکتاب» و نیز «أَغل الکتاب» بنا بر 
یک احتمال به مخالفلسو تکنیب کنند گان شیعیان و نظایر آثان یعنی کفار بهرد و 
صاری تأویل شده است. در وجه سوم از باب سوم از قصل اول از گفتار اول ذکر 
شد که اهل کتاب و نظایر ان که پراساس انر فود و اى دة مې کنل به 
مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل می‌شود. به طور کلی» از روایات مختلف 
په دست می‌آید که می‌توان آهل الکتاپ و من آوتی الکتاب و تعاییر مشابه را به ائمه 
علیهم السلام و شیعیان و به دشمنان آنان تأویل کرد. بنا بر این باید هر آیه را با 
توجه به متتضای مقام زر وروت آن در ستایش يا نکو هش تاویل نمود. به عبارت 
دیگ رعایت تاسيب در تأوپل کاملا ضروری آست: 

در روایت دیگری که برقی به صورت مرفوع از امام باقر عليه السلام تقل کرده: 


۱ = تساه ۰۳۷ 
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آمده است که امام در تفسیر اين آیه: «ومّا تَفرق الین أوتوا الكتاب»' [و اهل كتاب 
دستخوش اتکی a‏ یعنی یی 3۳ شیعا, و در تفسیر این آیه: 
ولم يکن این قروا من أل الکتاب...» [کافران اهل کتاب و مشرکان دست بردار 
نبودند] فرمود: آنان تکذیب کنند ان شیعه هستند. زیرا کتاب. همان آیات و اهل 


کتاب, شیعیان هستند. (ادامه روایت). در اینجا دو احتمال وجود دارد: نخست این که 
تسهیر شن در سن امام علیه السلام شم مک بوا الشبعة # رید اهل کتاب باز گر دد. زر 


e‏ یا آل کے کیت ی ی ر آے جذ د 
کتاب آمده است عمل می‌کنند. در ای ورک اين ررایت بر ورود تعبیر اهل کتاب 
به شیمیان دلالت دارد. دوم آن که ضمیر «هم» به لین کفرواً بازگردد. بنابراین, 
روایت نمی‌خواست از تکذیب کنندگان شیعه به آهل کتاب تعییر کند. بلکه در مقام 
نگوهش و ستایش وارد شده است. همان طور که «الذین آوتواً الکتاب» نیز چنین 
است. پس در همه مطالبی که ذکر شیاتاشل کن تا مواضع تأویل آیاتی که در آ ن 
کلمه کتاب و تعابیر همراه با ان آمده است را بدانی و هر مقام را با مفهوم مناسب با 
ان تأویل کی. توفیق از سوي خهاواد اکت. 

کذب: و کاذپ و مکذب. مفرد و جمم و ان چه که اين معنا را می‌رساند, مانند 
کذاب و الذین کذبها و همانند آن. کذب یعتی انصراف از حق و خبر دادن چیزی بر 
خلاف واقم. خواه عمداً و خواه سهواه مگر آن که به قصد اصلاح باشد. در این 
صورت کذب مطلق نیست. پوشیده نماند که یکی از بزرگ‌ترین انواغ کذب. این 
سخن مخالقان است که می‌گویند. امام پس از رسول خدا صلی اله علیه و آله کسی 
غیر از علی عليه السلام و خاندان پاک او هستند و پیروی از ائمه علیهم السلام در 
همه ژمینهها واحپ ثیست. این سخن مخالفان, از ان نغلر که مستلزم فرآخواندن به 
قول و اعتقاد آنان و نیز حمل آن یر رضایت خدا و رسول صلی لله علیه و آله 





۷- پیله ۴۲ 
۲- بیثه ا 
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اوست: دروغ بستن بر خدا و پیامیر صلی اله عليه و آله است. چنان که پر تأمل 
کننده صادق, کا لا واضح است. و نیز پوشیده نماند که یکی از بزری‌ترین 
دروغ‌هایی که از سوی مخالفان و دشمنان منافق و جاهل پیامیر صلی لله علیه و آله 
و ائمه علیهم السام مطر ج سل + آن است که ابتدا واجب شمردن ولایت و اظهار 
امامت على عليه السلام و ائمه علیهم السلام و نقل فضایل ايشان از سوی پیامبر 
صلی الله علیه و آله را تکذیب کردند و انيا على عليه السلام و ائمه عليهم السلام و 
شیعیان و ادعای آنان را مبنی بر این که امامت به ائمه علیهم السلام تعلق دارد و 
دیگران حق آنان را غصب کرده‌اند. دروغ پنداشتند و ثالثاً کتاب دا و آیاتی که 
دلالت بر امامت ائمه علیهم السلام و وجوب دوستی آنان و دشمنی با دشمنان آنان و 
حق بودن رجعت و امثال آن دارد و این که بهشت از ان مومنان شیعه و جهنم از آن 
دشمتان آنان است و مطالب دیگری از ای دست را که در قرآن آمده لست, تکذیب 
نمودئد و از پذیرفتن آن سرباز زدند. مطالب و دلالت‌هایی که کاملاً واضح است و 
در کلمات باطل, صدق و امثال آن در شد و در شرس کلماتی جون انکار و امتال 
آن نیز خواهد آمد. بنا بر این تردیدی در صحت تأویل کاذب و مکذب و آن دسته 
از واژه‌های قرآنی که اين. معنا را افاده مي‌کند به دشمنان و مخالفان اتمه علیهم 
السلام باقی نمی‌ماند و اين که کذاب. روسا و خلفای آنان هستند و صدیق. روسا و 
امامان شیعه‌اند و کذب. همان گفتارها و دعاوی مخالفان ائمه علیهم السلام است که 
ذکر شد. موید این مطلب. روایات صریح و اشکاری است که در مواضع مختلف و 
در موضوعات متعدد, وارد شده است. در اینجا نمونه‌هایی از اين روایات را ذگر 
کم 

از جمله این روایات. روایت‌هایی است که بیان می‌کند دشمنان انمه غلیهم 
السلام کاذب هستند و انان, به‌ویژه رسای انان و کسانی که ادهاي امامت کر دند 
تأویل این واژه قرآنی‌اند و ایشان بودند که بر خدا و پیامیر خدا صلی اله عليه و آله 
دروخ بستند. این روایات از جهات مختلف, نقل شده است. متلا در کنزالفوائد از امام 
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صادق علیه السلام روایت شده است که در تفسیر آيه: «ولیعلمَن الکاذیین»" [و 
دروغگویان را (ثیز) معلوم دارد] فرمود: آنان دشمنان على عليه السلام هستند. در 
کتاب مناقب از ابن مسعود روایت شده که گفت: پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 
هر کس ادعا می‌کند به ان جه می اورده‌ام, ایمان آورده است ولی با علی دشمنی 
می‌کند, دروغگوست و ایمان ندارد. ابوالمعزی از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
که در ذیل این آیه: «ويوم الْقَامة ترى الذرین كديرأ على الله وجوشهم وة [و 
روز قیامت کسانی را که بر خدا دروخ بسته‌اند رو سیاه می‌بینی] فرمود: کسائی که 
امام تبودند ولی ادعای امامت کردند. در کافی از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمود: کسی که ما را تکذیب کند. رسول خدا صلی اله علیه و آله را تکذیب 
کرده و کسی که رسول خدا صلی اله علیه و آله را تکذیب کند. خداوند را تکذیب 
کر ده است. (ادامه روایت]. 

در انتهای باب پنجم از فصل اول از. گفتار اول. مطلبی ذکر شد که نشان 
می‌دهد. کسی که بدون راهنمایی از سوي انْمة علیهم السلام, ادعا کند علم قران و 
احکام آن را می‌داند. دروغ‌گویی شکاک است که به خدا و رسول او صلی اله علیه و 
اله دروغ می‌بندد. (ادامه روایت). دز کله شر نیز دگر شد که دشمنان ائمد علیهم 
السلام اصل و بنیاد همه شرارت‌ها هستند و همه زشتی‌ها از جمله درو شاخه‌هایی 
اژ آن اصل است. پس تأمل کن. 

از جمله این روایات. روایت‌هایی است که نشان می‌دهد دشمنان ائمه علیهم 
السلام مکذب (تکذیب کننده) هستند و ایشان په وه رژسای انان و مدعیان 
خلافت. مانند آن سه تن و امتال آنان. تأویل «مکذبین» می‌باشند و این که تکذیب 
به معنای تکذیب وصی پیامبر صلی الله علیه و آله است و آنان با انکار حق و 
ولایت او وصی خدا را تکذیپ کردند و در ننیجه, پیامبر صلی الله علیه و آله دین. 


۱- عنکبوت /۳. 
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آیات الهی و کتاب خدا و نیز سایر کتاب‌های آسمانی و سایر پیامبران الھی را 
تکذیپ کرده‌اند. زیرا کتاب‌های آسمانی نیز مشتمل بر ولایت است و پیامبران برای 
ولا بت شیعو بت شدند. و از طمن زوس که داو ند دور قر ان, اء انان و راد طور 
مطلق, «بکدیین » خوانده یا با یکی از کلماتی که ذکر شد یا کلمات دیگری هجون 
الیوم الا خر, الحق و غیره. مشید گر ده ابیت . 

چرا که حق, آن است که تکذیب امام علیه السلام به معنای تکذیب پیامبر صلی 
یعنی تگذایب خداوند و همه ان جه ذکر شد. در مباحث بیشن به ویده در نخستین 
این همه در باب چهارم از فصل اول از گفتار سوم از کتاب کنزالفوائد روایتی قل 
شد که نشان می‌دهد «تکذیب» به تکذیب وصی صلی اله عليه و اله تاویل شده 
تا در شمین کتاب ار اشام باق عليه السلام روایت شده است که در تسچ اين 
آیه: «رأمّا إن کان من الیگذپین الضالین» [و اما اگر از دروغ‌زنان گمراه است! 
فر مود: پعنی انکارکنند گان امام ليه التتلام. 

دور روایت اپو یکر ا امام صادق یه السام تقل ت ف کد در تفسیر این آبه؛ 
«ویل یوم للْمکُذیین» [آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان] فرمود: یعنی به وصی تو 
«إنا للم آن منکم مکذبین»" [ما به راستی مي‌دانيم که از (میان) شما تکذیب 
ائمه علیهم السلام نقل شده است که در ذیل آیه «أرأیت الّذی کب بالدین»" [آیا 
کسی را که (روز) جزا را درون می‌خواند دیدی] فرمودند: یعنی آن که ولایت علی 


۱ - واقعد ,4۲ 
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علیه السلام را تکذیب کند. 


کر من ل 


در کتزالفواند از امام باقر عليه السلام در تفسیر این ایه جک نخدب دم 


لدین»" [و روز جزا را درو می‌شمردیم | نقل شده است که فرمود: پیامبر صلی اه 
عليه و آله فرمود: ی علی؛ یوم الدین» روز میثاق است. چرا که ولایت تو را انکار و 
تکذیب کردند و از تو نافرمانی کرده و تکبر ورزیدند. 

در تفسیر قعی,ٍ از امام صادق عليه السلاء روایت شده که در تفسیر این ایه 
«مایْکَذب به ۷1 کل مختّد ایم [جز هر تجاوز پیشه گناهکاری آن را به دروخ 
نمی گیر دا و اولی و و رسول خدا صلی اله عله , آله را تگدذیی 
می‌کردند . همچلین در تفسیر قمی در معنای تکذیب آیات آمده است که امام عليه 
السلام فرمود: یعنی کسانی که در صداقت محمد صلی الله عليه و له در بار 
فرزندائش تردید می‌کنند و او را در تصب علي علیهالسلام سید وصیاء و آنمه پاک 
نهاد علیهم السلام تکذیب می‌کنند. در باب,دوم از فصل اول از گفتار اول, از تفسیر 
غیاشی و امام عليه السلام ذکر شد کسی. که در, فضیلت امیرالمومنین عليه السلا 
تر دید ورزد. تورات و انجیل و زبور و صحف ابزاقیم و موسی علیهما السلام و سایر 
کتاپ‌های اسمانی را تکذیب کردم است:/(اهامه, روایت)؛ در باب چهارم از همین 
فصل در روایتی طولانی, آمده است که یکی از کارهای دشمنان ائمه علیهم السلام؛ 
تکذیب انبیاء الهی است. په طور کلی باید گفت تأویل هر واژه قرانی در شرج آن 
کلمه آمده است. در همه تعابیر قرانی که با تکذیپ همراه است. مرجع ضمیر تکذیب 
کنندگان. مخالفان و منکران ائمه علیهم السلام مي‌باشد. پس تأمل کن و خداوند 


هدایت در است. 


۱- مدثر ۴۶ 
۲ - مطففین ۲ ۱. 
“٣‏ تفسیر قمی. ج 1 ی یه * ۲ 
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کرب: همان معثایی که برای کلمه حزن و غم ذکر کردیم در باره گرب نیز 
مصداتی دارد. بلکد باید گفت. همه آٹها بد یک معناست و همان تاویلی که در پار 
آنها گفتیم بر این کلمه نیز صدق می‌کند. پس تأمل کن. 

کسپ: و اکتساب و آن چه این معنا را می‌رساند, مانند کسب و اکتسب و امثال 
آن. مطالبی که در شرح واژه اقتر اف فته شد. می‌تواند بای این واژه نیز باشد. ژی | 
معنای آنها یکی است. بله, اکتساب در قران برخلاف واژه کسب, در بسیاری از 
موارد در زمیند معاصی به کار رفته است. جنان که خداوند به این مو صو ع اشازه 
کرده است: واضح و اشکار است» پس آنديشه کن. 

کعبه: این واژه در سوره مائده آمده است و در واژه‌های قبله و صلاة و غیره 
رواياتی را ذکر کردیم که نشان می‌دهد. ائمه علیهم السلام کعبه خداوند هستند. در 
تفسیر امام صادق عليه السلام است که فرمود: على ين حسین علیهما السلام فرمود: 
علی عليه السلام مانند کعبه‌ای بود که خداوند دستور داد قبله نماز قرا یرد, خداوند 
او را قرار داد تا در امور بر نیب او اقتدا شود. همان طور که مقام و منزلت 
کعبه با پشت کردن کافران فصن نیک تأخیر انداختن در احقاق حت على عليه 
السلام از سوی افراد تفصو از یلت او ی‌کاهد. (ادامه روایت), شاید پتوان از 
مطالب ذکر شده» نوع تأویل کعبه را نیز دریافت. چرا که کعبه و علی علیه السلام در 
معنای لفوی, یعنی بلندی و ارتفاع مشترکندو پس تأمل کن. 

کو کب به صورت بفرد و جمم. در واژه مشحاة مطالبی امد که نشان می‌دهد 
«کوکب دری» په فاطمه علیها السلام تأویل می‌شود. در روایت طارق بن شهاب از 
امیر المو‌منین غلیه السلام امده اینت که ]هن حضرت در حدیثی فرمود: ائمه ال محمد 
علیهم السلام, کواکب علوی هستند. در کلمه نجم نیز روایاتی در تأیید همین معنا 
خواهد آمد. زیرا تجم و کوکب به یک معنا هستند. پس غفلت مکن. 

کلپ: طبر سی دز احتجام از امام صادق علیه السام رواتی طولانی دز ز هینه 
نزاع اصحاب علی علیه السلام با اولی و دومي و اصحاب آنها در زمینه خلاقت نقل 
کرده است. در این روایت آعده است. سلمان که خداوند از او خشنود پاد ایستاد و 
گفت: شنیده‌ام که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌گفت: در همان حال که برادرم 





sarallah-ketab.blogfa.com 





و پسر عمویم با تنی چند از یارانش در مسجد من نشسته است. گروهی از 
سگ‌های اهل سیم : او را به چنگ اورده و می‌خواهند او را بکشند. تردیدی نپست 
که شما. همان گروه هستید. (ادامه روایت). در شرح واژه‌های خير و شر و غیره 
روایاتی ذکر شد که نشان می‌دهد در موارد مناسب. کلب به دومی و دوست او و 
اصحاب آن دو تأویل می‌شود. پس تأمل کن. 

اکواب: جمع کوب به ضم کاف به معنای کوزه آبی است که دستگیره ندارد. در 
مواضعی از قران این واژه وارد شده است. تأویل واژه »ماء» خواهد آمد و می‌توان 
از شرم آن. تأویل کلمه اکواپ را نیز دریافت کرد. زیرا اکواب, ظرف ماء است. 
همان طور که دل‌های اهل عم و معرفت؛ ظرف روایات می‌باشد. در صرح واژه 
«کأس» توجیه دیگری یا خواهد امد. بس اندیشه کن و خداوند اگاه است, 

کیت: و آن جه که مشتمل بر این کلمه است. بانند کیت و امثال آن. گفته 
می‌شود کبّته یعنی او را هلاک کرد و به ذلت:ق#اند و ناکام گذاشت. پس هر شرحی 
که در واژه هلاک بیاید. در واژه کبت نیز مصداق بیدا می‌کند. 

کید: و مشتقات ان مانند یکیدون-ونظایر آن:-بدان که کید از سوی خلق خدا 
به معنای مکر و حیله است و از سوا تتنداوند به,معنای اقدام تدریجی و انتقام است؛ 
آن هم از جایی که گمان نمی‌رود. په طور کلی باید گفت. کید په معنای مجازات 
حیله‌گران (اهل کید) به شیوه حیله خود آنهاست, همچنان که در واژه سخرید به 
صراحت ذکر شد. بوشیده نمائد مکر و حیلدای که از سوی دشمنان علی عليه السلام 
و ائبه عليهم السلام در سقیفه صورت گرفت. از بزرگ‌ترین و بدترین حیله‌ها بود. 
پس بمید ثیست که وان هگید» ولرد شده در قرآن را به همین مکر و نیز مکر 
کسانی که به ائمه علیهم السلام حیله می‌زنند. تأویل نمود. 

همچنان که مطالب ذکر شده در شرح واژه »مکر» بر اين موضوع صحه خواهد 
گذاشت و مطالبی که در شرح کلمه «خدیمه» و کلمات دیگر ذکر شد این موضوع 
را کاملا واضح بیان می‌کند. و خداوند اخاه است. 

کبر: و استکبار و مستکبر و کبراء و کبریاء و کباثر و آن چه این معنا را 
می‌رساند و مشتمل بر معناي تکبر و کبر است» مانند متیر و الذین استکبروا و امثال 
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بدان که کبر و کبریاء به معنای بزرگی است و استکبار یعنی بزرگی خواهی و 
طلب بزرئی با اعتراف نگردن په حق. کبائر الائم به معنای گناهان بزرگ و کیراء به 
معتای روسا و کسانی است که امرشان مطاع است 

از امیرالمژمئین علیه السلام نقل شده است که فرمود: استجبار ینی اطاعت 
نکردن از کسی که امر به اطاعت از وي رسیده است و سر باز زدن از بیروی كسي 
که حکم به بیروی از او وارد شده است. از این روست که در بسیاری از روایات. 
واژه‌های متکبرین و مستگبرین و آن چه به این معتاست, به دشمتان امه علبهم 
السلام و غاصبان خلافت و سر باز زدن آنان از پذیرفتن ولایت, تأوپل شده است و 
این که انان. همان «کیراء» هستند که جاهلان, ایشان را بیروی و اطاعت می‌کنند. 
در روایات متعددی اڈ ۳ صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر آین ای 
«ألیس فى جهنم مثوی لْتَکبرین»" [ایا جای سرکشان در جهنم نیست] فرمود؛ 
کسی که می گوید من امام هستب:ڈزجالی که امام نیست. (ادامه روایت). 

در تفسیر عیاشی و مایم دير پا سندهای متعدد از امام صادق و باقر عليه 
السلام نقل شده که در تفسیر این آید: «ل لا یب الْمستکبرین»" [و او گردنکشان 
را دوست نمی‌دارد] کیرات یعنی مستکیران/از ولایت علی علیه السلا و نیز در 
سیر این آیه: «قالذین لبون بان وم شک وخم شترون» [یس 
کسانی که به آخرت یمان ندارند دل‌هایشان انکار کننده (حق) است و خودشان 
متکبرند] فر مودند: آنان نسبت به ولایت علی عليه اسلا م, استکیار یو ززل د 
سر ح واژه کذب در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول از امام باقر عليه السلام در 
کنز النواند. روایتی نقل شد که خلاصه ان این است که به جر شیعیان, شمه مر دمان, 
استکبار ورزیده و از ولایت علی علیه السلام سر باز زدند. 
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و اشراف خود را پیروی کردند. به طوری که تقلید از آنان را جایز دانستند و معیار 
آنان بیروی از گذشتگان می‌باشد. همجنان که در خلال تفسیر آیات. شرح این 
موضع خواهد امد. در شرح واژه شرک نیز مطالبی امد که تاویل تلمه کباتر را نشان 
می‌دهد و این که گناهان کبیره, هفت گناه است و همه آنها نسبت به ائمه علیهم 
السلام صورت مي‌گیرد. در شرح واژه «شر» نیز ذکر شد که شرارت از شاخه‌های 
دشمنان ائمه علیهم السلام است. در واژه‌های دیگر نیز مطالبی آمده است که می‌توان 
برخی از آنها را په دسته‌ای از دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل نمود. به طور کلی 
باید گفت. گناه کبیره که بزرگ‌ترین کناهان است. عداوت و دشمنی با ائمه علیهم 
السلام می‌باشد. بقیه گناهان کبیره نیز به همین موضوع بر می‌گردد. البته کبیر به 
معنای سنگینی نیز آمده است. همان طور که واژه کبیر و مشتقات ان که به انها 
اشاره شد. در قر آن به معاتی مشهور و متعارفی آمده است که نیازی به تأویل ندارد 
گر جه همین کلسات را نیز می‌توان تاویل کرد. در تاویل تکبر ی که به خداوند 
نسبت داده می‌شود و این که او کبیر اپ گفته‌اند"شآن او اجل از آن است که از 
کارهایی که دشمنان نسبت به او آنجام مبی‌دهند و ظلم و اذیتی که به اولیاء او روا 
می‌دارند و نیز از اعتقادات فاسد. بای داشته باشد. سس تأمل کن و غفلت نورژ 
و خداوند هداپت گر است. 

کثرة: و تکاثر که به معنای فضر فروشی به زیاد داشتن است و آن چه این معنا 
را می‌رساند. بوشیده نیست که بسپاری از واژه‌هایی که معنای کثرت را مي‌رسانند, 
به همین معنای معروف و متعارف خود حمل می‌شوند. حتی په هنگام تأویل. 

با این همه در خصال از على عليه السلام روایت شده که فرمود: تخاثر یعنی 
لهو و بازماندن و عوض کردن خیر با آن چه که بسیار پست و بی‌ارزش است. (ادامه 
روایت). در شرح واژه تبدیل, روایتی ذکر شد که نشان می‌دهد تفسیر واژه تکاثر از 
امام على علیه السلام. جایگزین کردن امام باطل به جای امام حق است. پس تکاثر 
یعنی اقدام دشمنان ائمه علیهم السلام. یعنی اجماع و تکاثر بر مقدم داشتن اولی بر 
علی علیه السلام و همچنین مراتب بعدی. از همین روایت استفاده می‌شود که اکثر به 
معثای نکوهش شدگان است و نکوهش کثرت به همین قوم و کارهایشان و اجماغ 
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آنان بر غصب امامت از اهل آن و نافرمانی از ائمه علبهم السللام باز می‌گردد. آیاتی 
که در پردارنده واژه آکثر است نیز موید همین معناست. مانند این اید از سوه 
یوسف: «وما کر الناس ولو حرصت بمزمنین»" او پیشتر مردم هر چند آرژومند 
باشی ایمان‌آورنده نیستند.] برخی روایات نیز همین معنا را تأیید می‌کند. از مطالبی 
که ذکر شد تأویل واژه قل و اقلیی نیز روشن می‌گردد. همچنان که شرح این واژه‌ها 
خواهد آمد. و خداوند آگاء است. 

کو ثر؛ این کلمه در سوره کوثر وارد شده است و در لغت به معنای مجموع 
زیادی از هر چیز است و نیز به معنای سرور بسیار بخشتده. مقصود از کوثر در 
فران, ثهری است که بزرگ‌ترین نهر در بهشت می‌باشد. گفته‌اند به معنای کثرت نسل 
و دودمان است و شاید هر دو معنا مورد نظر باشد. 

در سوره کوتر انشاء اله روایتی خواهد آمد. مینی بر اس که می‌توان کوٹر دا پد 
امام علیه السادم تأویل کرد, همجتان, که در کلمه «زلفی» نیز ذکر شد. در سوره کوثر 
شواهدی خواهد امد که ثثبانمی5« کنر حوض پیامبر صلی الله عليه و آله است 
و در رجعت در همين دنیا نیز خواهد.بود و حامی و ساقی آن على عليه السلام 
اسٹ. پس تامل کن و ی یا تلو ارت 

کرة: این واژه در جند جای قران امده و به معناي باز گشت است. در صحاح 
جوهری آمده است: گفته می‌شود کره و کر بنفسه یعنی به صورت متعدی و لازم به 
کار می‌رود و به معنای باز گشتن و پیجیدن است. در تفسیر عیاشی از امام باق ليه 
السلام روایت شده که در تفسیر این ایه: ردنا که الک" ایس (از جندی) 
دوباره شما را پر انان چیره می‌کنيم| فرمود: یعنی خروج حسین عليه السلام در 
رجعت. (ادامه روایت). هنگام تفسیر اين آیه. روایات دیگری نیز خواهد آمد. 

در کنزالفوائد از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
له علیه و اله فرمود: بازگشت مبارک و سودمند برای اهل آن در روز قیاست, 
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ولایت من و پیروی از دسنوراتم و ولایت علی عليه السلام و اوصیای پس از او و 
پیر وی از انان است, و باز کشت زیانباره خصومت با من و نافرمانی از من و دشمنی 
با علی علیه السلام و اوصیای پس از اوست و خداوند به خاطر همین خصومت. 
کسانی را در پایین‌ترین مراتب جهنم قرار می‌دهد. (ادامد ریایت). و شاید مراد از 
این رجوع, بازگشت معنوی و قلبی باشد. پس تأمل کن. 

گفر: و کافر و کفار و آن چه آن معنا را می‌رساند مانند کفران و کفور و کفار په 
فتح كاف و کفرة و الذين کفروا و من یکفر و أهل الکفر و امثال آن. در قاموس آمده 
است که کفر به ضم کاف. خلاف ایمان است. به فتح کاف نیز می‌اید. مانند کفور و 
کفران و کفر نعمة الله و بها کفوراً و کفراناً یمنی آن را انکار کرد و پوشیده داشت» و 
کافر یعنی انکار کننده ثعست‌های خداوند و جمع آن کفار و کفرة است و موئث أن 
کاقر ‏ و کافر ات و کوافر اعده است. 

رجل کفار بر وزن شداد یعنی کافر. اصل معنای کف پوشاندن و پوشیده داشتن 
ست. گفته می‌شود کفر علیه یکفر یعنی و رلو اندرو آن شیء را پنهان کرد. از این 
روست که به شب و دریا و بر و کشتارو همان »کف گفته ی‌شود(ملا کشت 
و زر دانه را می‌پوشاند) و نیز گفته می‌شود اکفره پعنی او را کافر دانست و تکفیر 
کردن در گناهان, ماتند خنثی کردن و بی نتیجه ساختن در کار تواپ است. کتارة. 
صدقه‌ای است که برای روزه و امثال آن داده می‌شود. کفر عنه. یعنی کناره داد. 
موضوع بحث ما در اینجا کفاره نیست, پلکه به کافر و مکفر می‌پردازيم. 

بدان که احادیث متواتر به طرق مختلف. بر این موضوع دلالت دارند که منظور 
از کلمه کافر و آن چه به این معناست, دشمنان پیامپر صلی الله علیه و اله و ائمه 
علیهم السلام می‌باشد. زیرا تردیدی نیست که کفر ورزیدن به انان کفر په خدا و 
انکار آنان. انکار سخن خداوند است. همان طور که بارها و بارها ان را توضیح داده 
و تبیین کردیم, مثلاً در شرح کلمه جحود و غیره. بنا بر این هر کس آنان را یا 
امامت‌شان را انکار کند یا در آن تردید ورزد, کافر است و گفتار و اعتقاد او کفر 
است. همین معنا می‌تواند تأویل شکل‌های مختلف کفر و کافر در قرآن باشد. حتی 
در برخي از روایات, واژه کفر به رسای مخالفان ائمه علیهم السلام به ویژه آن سه 


ا یاه 
"تسیر 
رای 


هار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ 


شکار 


TT 


تن, تأویل شده است که آوردن مصدر. نشان‌دهنده مبالغه کفر و انکار آنان است. اما 


در مواضعی که واژه کفر در باره امت‌های گذشته وارد شده است نیز کفر را په انکار 
ولایت تأویل می‌کنیم. زیرا همچنان که پیشتر ذکر کردیم» همه امت‌ها. مکلف به اقرار 
به ولایت هستند. پس تأمل کن تا مواضع تأویل را در هر مقام بدائی و از این 
موضوع نیز غفلت نکن که براساس اصل تقابل, کفر ورزیدن به غير خدا مانند 
طاغوت. به معنای ایمان آوردن به خداوند و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السام است. تفر ورزیدن به طاغوت و هر جیزی که جایگزین خدآوند قرار داده 
می‌شود. به معنای برائت و تبری جستن از آن است. همجتان که در روایت است که 
از امام صادق عليه السلام در باره کفر به طاغوت, سوال شد. حضرت فرمود: یعنی 
تبری جستن از او. و نیز در ذیل این ایه: هن ان رگن 
[انگاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار می‌کنند] فرمود: یعنی برخی از 
انا ن از برخی دیظر جک 

در کافی از امام صادق: علیه الستلام آروایت شده که فرمود؛ : کفر در قرآن بر پنج 
نوع است. کفر به معنای انکار و کفر به معنای ترگ کردن آن چه خداوند ابر فرموده 
است و کفر به معنای پرائت و, کفر ورزیدن په نعمت‌ها. کفر انکار دو قسم است: 
انکار از رو علم و انکار از روی جهل. تفاوت معانی کفر در قرأن و نیز تفاوت 
دلایل کفر, از همین مطلب. روشن مي‌شود. . پوشیده نماند که همه انواع کفر که ذکر 
شد. بر دشمنان ائمه علبهم السلام صدق می‌کند و کفر را به هر معنا بگیریم. به آنان 
تاویل می‌شود. پس تأمل کن و غافل مباش از این که معتای کثر نمست. خودداری 
از شکر آن و است و در شرح واژه شکر, معنای شکر تبیین شد. 

در سور ه ال عمران در تفسیر ایه: وما يعوا من خر فلن یرو" او هر 
کار نیکی انجام دهند هر کر در باره آن تاسپاسی نبینند] مطالبی و اشد آمد. میئی پر 
این که مردم نسبت به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و موّمنان 
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برگزیده ناسپاسند و کسی کارهای نیک انان را سپاس نمی‌گوید و چنین کارهایی 
در میان مردمان گسترش نمی‌یابد. زیرا ثیکی‌های اتان اوج گرفته و نزد خداوند 
می‌رود. اما کافران. مورد سپاس قرار می‌گیرند و کار خیر آنان در میان مردم پخش 
می‌شود و در نتیجد په اسمان صعود نمی‌کند و نزد خداوند نمی‌رود. پوشیده نماند که 
می‌توان همین معنا را برحسب مقتضای مقام. در برخی از موارد شکر نیز جاری 
ساخت. يس تامل کن. 

در اینسا به برخی از روایات در زمینه کفر اشاره می‌کنيم و آن دسته از روایاتی 
را می‌آوريم که فوائدی را در بردارد و ذکر آنها اجتناب ناپذیر است. وگرنه اگر 
بخواهیم همه آن روایات را بياوريم, مثنوی هفتاد من کاغذ شود. وانگهی, گمان من 
این است که اگر کسی, همه مطالبی را که از آغاز تا اینجا گفته شد. مطالعه کند, هیج 
جای تر دیدی برایش باقی نخواهد ماند که کافران په دشمنان ائمه علیهم السلام 
تاویل می‌شود. جه رسد به این که بخواهد مطالب و روایات همه کتاب را بخواند. و 
خداوند هدایت گر است. 

در پاب اول از فصل دوم از گفتار آول, گفتار علماء در باره کافر بودن انکار 
کننده ولایت و جاهل به آن دکر شېو شاهد این مدعا؛بروایاتی است که ابن اثیر و 
دیگران از علماء مخالفان نقل کرده‌اند که کُفته‌اند. کسی که یکی از ارکان اسلام را 
انکار کند. به اجماع علماء کافر است. در پاپ دوم از همین فصل نیز روایات 
بسیاری ذکر شد. مبنی بر این که انکار کننده و دشنام دهنده به علی عليه السلام کافر 
است. از جمله آن احادیت, حدیث انس بن مالک است که بر این که هر کسی در 
على عليه السلام شک کند, کافر است. دلالت دارد. در باب سوم نیز احادیثی در این 
رابطه آمده است که از جمله آن حدیث أم سلمه از پیامیر صلی الله عليه و اله 
می‌باشد که فرمود: هر کس خدا را با انکار ولایت علی علیه السلام ملاقات کند. 
خدا را یت ب ست ملاقات کرده است. در پاپ پنجم نیز روایاتی ذکر شده است که 
برخی از آنها به صراحت دلالت می‌کرد بر اين که هر کسی ولایت پیامبر صلی اله 
علیه و آله و علی عليه السلام را انکار کند و از ان دو عدول نماید. نزد خداوند از 
کافران گمراه خواهد بود. همچنین در باب هنتم از فصل اول از همین گفتار نیز 
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احادیشی آیده است که پر تأویل ثافر در برخی از ایات به دومی دلالت دارند. در 
ذیل فصل اول از همین گفتار نیز به نقل از کتاب منتخب‌البصائر احادیثی امده است 
که به صراحت بر این که اتکار فضائل انمه علیهم السلام. همان کفر می‌باشد. دلالت 
دارد. در شرح واژه ایمان نیز مطالبی ذکر شده است که این معنا را به وسیله مقابله 
بین کفر و ایمان تبیین می‌کند. همچنین در ان احادیئی امده است که دلالت دارد بر 
این که معنای باطنی کفر, انکار ولایت است و مراد از آیه شریفد؛ «نین بض و 
نکر بیَغفض»ا [ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم] ايمان به تبوت و 
تکار امامت و ولایت می‌باشد. همچنین در شرح واژه‌های نعمة و كلم دلایل این 
ناويا خواشد امد. در شرج واژه کلمه, احادیثی می‌آید که بر تاویل «کلمَة الکفر» و 
«کلمَة الذي کفروآ»" [سخن کسانی که کافر شدند] به آن چه که دشمنان انمه عليه 
لسلام در باره ولایت گفته‌اند. دلالت دارد. همچنین دلالت می‌کند پر این که مراد از 
«الّذین كفروا» اولی از آن سه است. در شرح واژه امام, دلایل تأویل کفر به بنی امیه 
و پتی عباس امده است. همچتین در توضیح واژه حق. دلایل این که منظور از کافران 
در قران همان بنی‌امیه هستند, ذثر شده است. حدیت دیگری نی در شرح واژه دار 
امده است که نرد شيعه و اهل سنت. قطعی و پذیرفته شده است. همچنین در توضیح 
واژه شرک, دلایل اين که هر کسی با علی علیه السلاع دشمتی ورزد, کافر است. 
آمده است. در شرح واژه معروف نیز به دلایل تأویل خافران ملعون در قر آن به 
بنی‌امیه و هر کسی که بعد از آگاهی از ولایت علی عليه السلام به آن کافر شد. 
اشاره شده است. در کتاپ متاقب از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه: «إن این ۱ 
کفروأ وصیو | عن سّبیل الله»" [بی‌تردید کسانی که کفر ورزیدند و (مرده را) از واه 
خد! باز داشتند] روایت شده که فرمود: منظور. پنی‌آمیه هستند که از ولایت علی 
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علیه السلام روی گرداندند.' 

در تفسیر غیاشی نیز از امام باقر عليه السلام rE‏ لين 
کفروأ»" [و در باره کسانی که کفر ورزیده‌اند می گویند] فر مود: منظور. پیشوایان 
گمراهی و دعوت کنندگان په سوی آتش هستند. همجنین حضرت در ی أيه 
«قلاء آفدی من الین آمنوا سبیلاً»" [اینان از کسانی که ایمان آورده‌اند راه 
یافته ترند] فرمود: منظور, ال محمد علیهم السلام و اولیا و دوستداران آنها می‌باشند." 


۳ ای سر 
(ادامه روایت). در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «إن الین 


آمنو » آمده است که فرمود: منظور. رسول اله صلی الله علیه و اله در ایتدای دعوت 
است. همچنین در تفسیر آبه ثم کُفروا»" سپس کفر ورزیدند] فرمود: یعنی هنگامی 
که ولایت در روز غدیر و غیر آن بر آنها عرضه شد. همچنین حضرت. مقصود از 
آیه «ثْم آمَُوا»" [سیس ایمان آوردند] را ایمان به بیعت علی عليه السلام به دستور 
بیامبر صلی الله علیه و آله و منظور از آیه «ثم کفروا» را کافر شدن به آن, بعد از 
فوت پیامبر صلی الله عليه و اله دانستند: (ادامه روایت). 

در احادیث متعددی از ائمه علیهم السلام اوایت شده که انیا فر مودند: در 
بهنای شمشیر رسول اله صلی اله عليه و, آله صحیقهای است که در ان این طور 
آمده است: هر کسی با غير دوستدار او دوستی گند به آن چه که خداوند بر محمد 
صلی الله علیه و اله نازل کرد. کافر است. در کافی از امام صادق عليه السلام وات 
ده که آپه‌ای را این طور قرائت کرد؛ سل سائل بذاب واقع»" بولاية علی علیه 
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السلام «لیس له دافع»' [(و) آن را بازدارنده‌ای نیست] (کافران به ولایت علی علیه 
السلام که هیچ چیزی مانع ان عذاب نخواهد شد) سپس حضرت فرمود: به خدا قسم 
جیرئیل علیه السلام این ایه را به این شکل نازل کرد." یعنی مراد از آیه به این شکل 
مي‌باشد و عبارت «بولاية علی» در قران بوده است ولی انها آن عبارت را 
انداخته‌اند. 

همچنین در کافی از حضرمی روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم, مردم شام بدتر هستند یا مردم روم؟ حضرت فرمود: تردیدی نیست که 
مردم روم کافر شدند ولی با ما دشمنی نکردند ولی عردم شام کافر گشتند و با ما 
دشمنی ورزیدند. دلالت ابن حدیث بر یکسان بودن معنای کفر در هر دو مورد و این 
که ممکن است کسی کافر باشد ولی خصومت نداشته باشد, و این که آنان به خاطر 
خصومت و دشمنی‌شان, بدتر از ساير کفار شدند. ظاهر و آشکار است. 

در تفسیر امام صادق عليه الثبلام پیرامون ایه «إِن الْذین کفروا» آمده است که 
فرمود: منظور, کسانی هستنا اک جه ران چه که مزمنین به آن ایمان اوردند که همان 
توحید خداوند و نبوت محمد رسول اله و جانشین او علی ولی‌اله و تمامی ائمه 
عليهم السلام مي‌باشد؛ کافر شدند. همحنین حضرت در جای دیگری فر مو د: منظو ر 
کفاری هستند که گفتار خدا و رسولش را تکذیب می‌کنند و با جانشین وی, علی 
علیه السلام دشمنی می‌ورزند. حضرت در جای دیگری نیز فرمود: منظور. کسانی 
هستند که با مخالفت‌شان با علی عليه السلام به وسیله چرا و چگونه و بیروی 
نکردن از او در سایر آن چه که یه ان امر شد, په محمد صلی الله علیه و آله کافر 
کشتند. حضرت در مورد دیگری فرمود: منظور کسانی هستند که کاقر په محمد 
صلی اله علیه و آله می‌باشند و در نبوتش شک می‌کنند و مانم حق برادرش على 
عليه السللام می‌شوند و امامت او را انکار می‌کنند. 

در عیون از امام رضا عليه السلام تقل شده که فرمود؛ واقف. کافر است. منظور 
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از واقف. کسی است که در امامت امام کاظم عليه السلام. توقف کرده باشد و بقیه 
انمه عليهم السلام را انکار کند. پس این حدیت دلالت دارد بر آين که هر کسی یکی 
از امه علیهم السلام را انکار کند, کافر است. جنان که این مطلب از اخبار متواتر نیز 
روشن و آشکار می‌شود. 

شاید مراد امام رضا از واقف. کسی باشد که در امامت تمامی ائمه علبهم السلاه 
یا برخی از انها متحیر و سر گردان شده باشد. در تأیید این احتمال, روایت ابن آبی 
یعفور از امام صادق عليه السلام است که می‌گوید: به حضرت عرض کردم مردی 
شما را دوست می‌دارد و از دشمنانتان برائت می‌جوید و قائل است به این که آمامت: 
حق شما است ولی او می‌گوید: آنها بین خودشان اختلاف دارند و من نمی‌دائم که 
کدام یک از آنها امام است. پس هرگاه بر یک نفر اجماع کنند, من قول او را 
می‌پذیرم و می‌دانم که حکومت. حق آنان است. حضرت فرمود: ار آن مرد با این 
عقیده از دنیا برود. به مرگ جاهلی مرده است: (ادامه روایت). پس بیندیش. 

کفارة: و تکفیر و آن چه که مشتفل بر آن ات مانند یکفر و نظایر آن. در 
شرح قبلی معنای متعارف کفارة و تکفیر امده استت. در شرح واژه احباط., احادیشی 
امده است که می‌توان از آن استتباظ گر که تکفیر به معتای از بین بردن سیثات و 
بدی‌ها و آن هم تنها نسبت به اهل ولایت است. چنان که آیات و روایاتی که در لا 
به لای این کتاب خواهد آمد و احادیثی که در واژه تبدیل و واژه‌های دیگر آمده 
است. گواه این معا می‌باشد. بس کفاره در اصل به معناي ولایت و اطاعت از پیامپر 
صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام است. بلکه هیچ کفاره‌ای بدون آن صحیح 
نمی‌باشد. پس بیندیش. 

ُنز: به صورت مفرد و به صورت جمع است. کنز, مالی است که ذخیره 
می‌شود. واژه کنر در چند جای قران آمده است و شاید بتوان آن را در مواره 
مناسپ به عقائد و علوم ائدوخته شده در قلپ. اعم از علوم ستایش شده و نکوهش 
شده, تأویل برد. مانند دوستی امام و دشمنی با او و نظایر آن. همچنین می‌توان گنز 
را به مالی که به دست می‌آید تأویل نمود, مثلاً می‌توان کنز در مقام ذم و نکوهش را 
به مالی که در راه اطاعت از دشمنان انمه علیهم السلام به‌دست اق ا نمو د. 
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ان چه که در تأویل مال به علم و در تفسیر واژه کنز که در سوره کهف آمده است, 
می‌آید. موبد برخی از مطالیی است که ایتجا عرض کردیم. 

کاس: منت است و نام ظرف شراب می‌باشد. چه شراب در آن باشد یا نباشد 
یا این که تا زمانی که در آن شراب است په آن, کاس می‌گویند. منظور از کاس در 
فرأن. شراب درون آن از پاب مجاز است. پس تأویل آن همان تأویل واژه شراب و 
ماء است. همچنین در شرح واژه کواب نیز تأویل دیگری ذکر شده است. پس 
دریاب و خد! می‌داند. 

کسف: کف به کسر کاف و همچنین كِسْفة به کسر پاره‌ای از هر چیزی را 
گویند. این واژه در چند جای از قران امده است و مراد از آن پاره‌های عذاب نازل 
شده از آسمان و پاره ابرهایی که پرای عذاب نازل شده می‌باشد. شاید بتوان آن را 
در موارد مناسب په مانند واژه عداب و حتی به مانند واژه سحاب نیز ناویل برد. و 
خدا مي‌داند. 

تکلیف: یعنی آن چا دما بر تکلیف است. مانند آیه «لتَکلّف ایا 
سک" [جز عهده‌دار شخصن خود.نیستی] و مانند آن. تکلیف, امر کردن به آن چه 
که سشت و دشوار اشش می پاشد و از كلفة به معناي مشقت. مشتق شده است. 
متکلف کسی است که در کفتار و عمل. چیزی که در او نیست را ادعا می‌کند. همین 
طور متکلف به کسی گویند که دست به کاری می‌زند که به او مربوط نیست. بر هیچ 
کسی پوشیده نیست که بزرگ ‌ترین تکالیف و موکدترین آنها. تکلیف به قبول ولایت 
و ترویج آن و مجاهده و تلاش در راه ان است. پس شاید بتوان این آیه و مانند آن 
را به همین معنا تأویل برد. پس تأمل کن. 

پدان که در سوره ص آیه «وما آنا من الْْتَکلین»" [من از کسانی نیستم که 
چیزی از خود بسازه] خواهد امد که مراد از متخلفین. انسان‌های ظاهرسان 
پدعت گذار و ریاکار مي‌باشند که از جمله اتان کسی اسث که در باره دين خدا با نظر 
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و هوی و هوس خود سضن می گوید. پس دریاب و خداوند, هدایت کننده است. 

کهف: به معنای غار وسیع در کوه است. واژه کهف در چند جای از سوره کهف 
به کار رفته است. 

در کتاپ سعد السعود به نقل از امام جواد علیه السلام آمده است که فرمود: ما 
کهف شما هستیم. مانند اصحاب کهف که ایمان را دوباره په دست آوردند و آن را 
آشکار ساختند. در باب غیبت اسادیئی وجود دارد که می‌توان از آنها استنباط کرد 
که قائم آل محمد علیهم السلام از جهت غیبت و نیز مفاهیم متفاوتی که عرضه 
خواهد کرد شبید اصحاب کهف می‌باشد. پس تأمل کن, 

کفل: و کفیل و آن چه مشتمل بر تکفل است. زمانی که کسی, دیگری را در 
پناه خود و امور او را به عهده بگیرد. گفته می‌شود: کفلهُ و تکفله. در شرح واژه یتیم 
و در تأویل آن, دلایل تأویل (تکفل التیامی) و این که معناي باطنی آن مصون 
نگهداشتن نادانان شیعه از گمراهی و راهنمایئ و ارشاد انها به سوی علوم دینشان 
است و این که کفالت کننده و ضامن ایب تلو دانشمندان می‌باشند, خواهد 
امد 

شکی در این ليست که کفالة انت خداوند) شامل آن چه که در دنیا و 
آن چه در اغرت است. می‌باشد. ولی ان نسیت به هل ولایت است. کل به کسر به 
معنای شاتس و بهره است و در سوره تساء آیه «یکن له کفل منها»" [براي او از آن 
(نیز) سهمی خواهد بود] و سوره حدید آیه «یؤتکم کین من رحَتّه»" [از رحمت 
یت کارا کو وا امه است: ۱ 

در تفسیر فرات ہن ابر اهیم از امام باقر عليه السلام و نیز از ابن عباس در تفسیر 
آیه «یوَتکُم کفلیْن من رْخْمَته» [از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند] نقل شده 
است که فرمود: منظور. امام حسن وامام مسین علیهما السلام می‌باشند. همچنین در 
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تسیر آ یه «ويجقل کہ ورا" [و برای شما نوری قرار دهد] فرمود: منظور. علی 
یه آلا ات بسن تاملک 

پدان که ذوالکفل از انبیای الهی است و در روایتی آمده است که او. یوشم بن 
نون می‌باشد. ماجراهای او په طور مفصل در سوره انبیاء خواهد امد. پس نفلت 
مکن. 
کامل: و آن چه که مشتمل بر کمال و اکمال است. کمال په معنای تام و کامل 
بودن و در مقابل نقص می‌باشد. همجنین اکمال په معنای کامل کردن است. مانند ایه 
«ولتکملوا الْمدة»" [تا شماره (مقرر) را تکمیل کنید] و « الوم کت کم دینگمه" 
[امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم] و «تلک غشرة کاملة»" [اين ده (روز) 
تمام است] و «خولیْن کاملین»" [دو سال تمام) و «أوزارهم کاملة وم لیام »" 9 
روز قبامت بار کناهان خود را تمام پردارند]. 

فرات بن ايراهيم در تفسپرشن و افراد دیگر از امام باقر عليه السلام در تفسیر 
أيه «الیوم اکملت کم دینک روایت کرده‌اند که حضرت فر مود؛ منظور. کامل گر دن 
دین با ولایت علی علیه للد سی امه روایٹ). می‌توان از این حدیث, تأویل 
موارد متناسب با این اقول ل [ستتراطر نمو ده خدا می‌داند. 

کیل: و آن چه که په این معتا است و کالوا و مکیال و نظایر آن دو. در قاموس 
اللغه, کیل. مکیال و محبلة به معنای آن جه که با آن بیمانه می‌شوده اد است. کال 
الدراهم یعنی درهم‌ها را وژن کرد. کال الشیء بالشی, یعنی آن را اندازه نمود. دیگر 
مشتقات آن کال الطعام کیا اکتاله و اکتال له می‌باشد. در شرح واژه میزان, دلایل 
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تأویل آیه «إذا اکتالوا على الناس بَستوفون* وإذا کالوهم أو ورنوم یرون 
[که چون از مرده پیمانه ستانند تماء ستائند# و جون برای انان بیمانه یا وژن کنند 
به ایشان کم دهند] خواهد آمد. از تأویل این ایه و تأویل میزان. می‌توان درستی 
تطبیق تأویل میزان و واژه کیل را استنباط نمود. چرا که کیل و میزان دارای معنای 
زدک به هم هستند. پس غانلمیش 

کتمان: و کاتم بع یعنی آن چه به معنای کتمان است, مانند یکتمون و نظایر ان. در 
قاموس اللفه, کتمه کتما و کتماناً و اکنتمه یاه به معنای پوشاند و پنهان داشت آن را 
آمده است. اجمالا کے به معنای پنهان کردن چیزی و انکار کردن آن است. در 
حدیث زندیق که در فصل سوم از کفتار دوم ذکر شد دلایل اين که دشمنان ائبه 
علیهم السلام. همان کسانی هستند که حق را با تحریف قرآن و مبهم کردن امر 
اماست. کنمان مي‌کنند. همچنین در شرح واژه کتاب. دلایل این تأویل در آیه < «ان 
لین تون ما آنزل الله من الْکتاب»ا (کسانی :که آن چه را خداوند از کتاب نازل 
کرده پنهان می‌دارند| مده است. 

در دعای دو بت قريش می‌خوالیم:-«و کم من"شهادة کنموها» (و چه بسیار 
شهادت و گواهی که آن را کتمان نود هیجرکسی يوشيده نیست که از این آیه 
و ایه‌های دیگر استنباط می‌شود که مراد از کسانی که خداوند در قران. کتمان امو 
خير را به ائها نسبت داده است. دشمنان ائمه علیهم السلام مي‌باشند و هر کسی از 
گذشتگان و ایندگان که فضائل اتمه علیهم السلام را انار کند, داخل در آن 
می‌باشد. چنان که موید این مطلب که حدیث حدیفه می‌باشد. در شرح واژه شهادة 
امده است, در تفاسیر ایأت, احادیثی خواهد امد که به صراحت بیان می‌کند که 
بیشترین تحریفی که بهود و نصاری در تورات و انجیل و غیره انجام دادند و مطالب 
آنها را کتمان کردند. پیرامون امر نبوت پیامبرمان و جانشینی علی علیه السلام و ائمه 
علیهم السلام پوده است. مؤید این مطلب در شرح واژه تحریف نیز آمده است. پس 


۱ - مطففین ۲۸و ۳. 


۲ - پقر ۱۷۴۲/۰ 


ا 


زوایی 





تر سیه 
تقسیر 





sarallah-ketab.blogfa.com 





i | < 


مج لم ةة 
اتوار و 


مر 


تسا 


دریاب. همجنین بدان که از حالات فاق و مکر بیشتر دشمنان علی و ائمه علیهم 
السلام این بود که انان به بیامیر صلی اله عليه و آله و حتی به ائمه علیهم السلام و 
عامه مردم اظهار می‌داشتند که از دوستداران و معتقدان انها هستند و دشمنی و ازار 
آنان و بازداشتن آئها از حقشان را در باطن پنهان نگاه می‌داشتند. جنان که گروهی 
از مردم که از جمله آنان اولی و دومی مي‌باشند و در روز غدیر و غير آن, اين گونه 
بودند. به همین خاطر خذاوند متعال در سوره مائده و سوره‌هاي دیگر فر مو د؛ «والله 
بعلم م تبون و ما تَکتمُون» [و خداوند آن د را آشکار و ان جه را پوشیده 
می‌دارید می‌داند] یعنی آن چه که از دوستی پیامبر صلی اله علیه و اله و اهل بیتش 
اظهار می‌دارید و آن چه که از بازداشتن حق آنان از آنها و دشمئی و آزار انها در 
دل پنهان می‌دارید. از این رو تأویل دیگری نیز وجود دارد که از آن غافل مباش. 
چنان که در شرح واژه سر آمده است. همچنین برخی از دلایل آن در شرح واژه 
نعمةه خواشد امد 

مراد از کتمان اهل خق»چتان که در شرح واژه إخفاء آمد. پنهان کردن آن چه 
که در دل‌های آنان از بلایت و دونتی با اولیای الهی است. مي‌باشد. همحنین 
توضیح آن در شرح واه تقو خواهد آمد. و بخدا هدایت کننده است 

مکرمة: و کرام و مکرمون و کریم و آن چه که به این معنا است مانند کرام 
اکرام و نظایر ان دو. در قاموس اللغه. کرم با حرکت راء در مقابل فرومایگی آمده 
است. گفته مشود کرم به ضم راء کرام و کرماً هو کریم و مکرم. ار و رنه به 
معنای به او احتر ام گذاشت و او را پررگ داشت می‌باشد. گریم به معنای کسی که 
خير أو زیاد است نیز په کار برده می‌شود. از احادیثی که اشاره کردیم و احادیث 
دیگر برمی‌آید که مراد از این واژه‌ها به هنگام تأویل, ائمه علیهم السلام می‌باشند. در 
ذیل فصل اول از همین گفتاره حدیث محمد بن سنان آمده است که بر تأویل 
مکرمین به ائمه علیهم السلام و این که منظور از عباد مکرمون, آنها می‌باشند. دلالت 
دار د. در شرح واژه عباد نیز احادیثی در این رابطه امده است. در توضیح واژه حلال 
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نیز در این‌باره سخن به میان امد. در سوره الرحمن دلیل این که آنان کرامة اله 
هستند که خدا بندگان را به اطاعت آنان اکرام کرده است. و خی وی 
آکرم الله و اه کریم نیز دلالت دارد. همچنین دلیلی است بر این که می‌توان من آکرمد 
اله را به شیعیان ائمه علیهم السلام نیز تأویل برد. 

در شرج واژه سفره. دلایل این که ائمه علیهم السلام. کریمان و نیکوکاران‌اند. 
امده است, در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام آمده است که فرمود: به درستی 
که ائمه علیهم السلام همان برگزیدگان و کریمانند. پس تأمل کن. 

کاظم: و آن چه به این معنا است. کظم غیظه به معنای این است که آن فرد یا 
آن که می‌توانست به دشمنش ضربه بزند, خشمش را فرو برد. در شرح واژه خی به 
دلایل این که ائمه علیهم السلام. سر چشمه تمام خویی‌ها هستند و همه نیکی‌ها که از 
جمله آن کظم غیظ (فرو بردن خشم) از فروع آنان است. اشاره شده است. در برخی 
از زیارت نامه‌های امير الممنین عليه السلام مي‌خوانيم: «آنت الکاظم الفیظ» (تو 
فرو برنده خشمی). عبارت «الکاظمین الظ»" فر ور برند گان خشم] در سوره ال 
عمران خواهد آمد. 

کلمة: و کلمات و کلم و کلامم هه .یه راین متا است. در قاموس اللشه, 
کلام به معتای گفتار و کلمه به معنای لفظ و قصیده آمده است. جمع کلمة, کلم است. 
له تکلیماً و کلاماً به معنای سخن گفت. می‌باشد. عیسی علیه السلام, کلم ال 
استه تیا از از دا و کے امتفاده کرد پا ید این دلیل که اد اد کله کی بی 
آب» (بدون پدر باش)است. این الفاظ در قر ان ف اوان و به گونه‌های متعدد آمده 
است. مانند: کلمة الّه, کلمات ال کلام اله و آن چه که په معنای آن است, مثلاً مانند 
ان چه که به رب اضافه شده است. از جمله آن, کلمة ربک, تلقی آدم من ربه 
کلمات. [ذ ابتلی ایراهیم ریه بکلمات و مائند ان و کلم التفری. کلمة اافصل. کلمة 
طیبة. كلمة باقية. الکلم الط و مائند آن و کلمة الکفر, کلمة خبيثة و نظایر آن 
می‌باشد. كلمة الکفر, كلمة خبيثة و ماتند آن چه که از احادیث برمی‌آید, به آن چه 
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که دشمنان ائمه علیهم السلام در ترک ولایت گفته‌اند. تأویل شده است و جنین 
اقتضا دارد که این واژه‌ها را باید در مقایل واژه‌های مقام مدح قرار داد. در تقسیر 
عیاشی و کتاب‌های دیگر از امام باقر در تفسیر آیه «وجَقل کلمَة این کفروا 
السفلی» [وکلمه کسانی را که کفر ورزیدند. پست گردانید] آمده است که فرمود؛ 
کسی که به آن سخن می‌گوید, عتیق یعنی اولی می‌باشد. در تفسیر قمی آمده است 
که شان نزول آیه «ولقد قالوا کلمَة الکفر»" [در حالی که قطعا سخن کفر گفته اند) 
کسانی هستند که در کعبه پیمان بستند که حکومت به بنی‌هاشم باز نگردد و منظور 
از کلمة الکفر همين است. دلایل تأویل الكلمة الخبيثة به آن چه که در سوره ایراهیم 
ذکر کردیم, و اشد امید. 

اما غیر از كلمة الکفر. کلمه خبیثه و نظایر آن که در مقام ذم هستند, بیشتر 
کلمات, بد ویوه کلمة أ و مانند آن, په ائمه علیهم السلام تأویل برده مي‌شود. 
همچنین تأویل بسیاری از آنهابهٌولایت و آمامت نیز در احادیث آمده است. بلکه 
در برخی از آنهاه تمام اا شده است ولی روشن است که ولایت و 
امامت به یک چیز برمی گردندو.درعقیقت فرقی بین این دو تأویل نیست. چنان که 
بارها از آن جه دز شرح های قبلی اوردیة این مطلب روشن و اشکار شد. اما 
سراوار است که تناسب داشتن تعبیر په هنگام تأویل در نظر گرفته شود. 

کلام اله و ما کلم به اولیائه نیز به همین شکل تأویل برده می‌شود و می‌توان آن 
را به امام و په کتاب خداوند که در باره امام و ولایتش آمده است» تأویل برد. چرا 
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که عمده ان جه که خداوند در باره ان سخن گفته اسست: پیرامون ولایت می‌باشد. 


شافل میاش. در اینجا به برخی از احادیشی که بر تأویل این کلمات دلالت دارد. 
اشاره مي‌کنيم, 
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در شرح واژه حق احادیثی امده است که دلالت می‌کند بر اين که معنای باطنی 
آیه «ویرید الله آن یحی الح بکلماته» [و(لی) خدا می‌خواست حق (اسلام) را با 
کلمات خود تابت کند] این است که خداوند اراده می‌کند که با علی علیه السلام. 
احقاق حق ال محمد عليهم السلام کند. همچنین دلالت دارد بر این که معنای باطنی 
کلمة اله علی علیه السلام است و آن در زمان رجعت می‌باشد. در روایت صدوق از 
امام باقر عليه السلام نقل شده که در تفسیر أيه فوق فر مود: منظورء سخنان ائمه و 
تائم آل محمد علیهم السلام می‌باشد. 

در شرح واده رو سم حدیثی آعده است که دلالت می‌کند بر این که خداوند 
متعال به وسیله کلمه‌ای سخن گفت و آن کلمه تبدیل به نور شد. سپس خداوند. 
محمد صلی اله علیه و آله, علی و ائمه علیهم السلام را از آن نور خلق کرد. سپس 
خداوند به وسیله کلمه‌ای سخن گفت و آن کلمه تبدیل به روح شد و خداوند آن 
روح را در آن نور اسکان داد. پس آنها,زوح الله و کلمة اله می‌باشند. (ادامه 
روایت). 

در منتخب البصائر از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من, 
کلمة الله هستم که پراکنده شذگان- با/آن,جمم و جمم شدگان با آن پراکنده 
می‌شوند.(ادامه روایت). در تقسیر عیاشی از امام رضا عليه السلام در تفسیر ايه «ما 
نفدت گلمات اله»" [سخنان خدا پایان نپذیرد آمده است که فرمود: ما کلماتی 
هستیم که فضائل ما را پایانی نیست و کنه آن درک نشود. 

در متون مختلف زیارتی می‌خوانیم: السلام على الكلمة التامة و على کلمة 
الرحمن و علی كلمة المعبود و على کلمة اه الحسنی و العلیا (سلام بر کلمه کامل و 
بر کلمه رحمان و بر کلمه معبود و بر کلمه نیکوتر و برتر خداوند). و نظایر آن 
فراوان است. در تقسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام در تفسیر أيه « تبدیل 


۱- اتفال ۷ 
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لکلمات الله" وعده‌های خدا را تبدیلی نیست] آمده ايا ي ا مب 
تغیبر نمی‌کند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام در تفسیر آيه «إن این 
قت له کلمت ریک لا بزمتون»" در حقیقت کسانی که سخن یت بر 
الان تحقق بافته ایمان نمی‌آورند] امده است که فربود: منظور, کسانی هستند که 
علی علیه السلام را انکار کردند و ولایت بر آنها عرضه و ایمان به آن بر آنها واجب 
شد. (ادامه روایت). دلالت این حدیث بر تأویل بردن کلمة ریک و مانند آن په 
ولایت. ظاهر و اشکار است. و در روایت عبداه پن ستان از مام صادق عليه السلام 
آمده است که حضرت ایه‌ای را به این شکل قرائت کرد: «ولقد عهدنا إلى دم بن 
قبل گلمات فی محمد و 2 على و الحسن و الیین و امه فنسی» و سپس فرمود: 
این ایه. اين‌طور نازل شده است. در کتاب خصال و کتاب‌های دیگر از امام صادق 
عليه السلام و رسول اله صلی الله عليه و اله در تفسي 1۱۲ «فتلفّی آَم من ریه 
کلمّات فتاب عَلیّ» [سپس ادم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر 
او ببخشود] روایت شده است که فرمود؛"آدم عليه السلام گفته است: سالک بمحمد 
و على و فاطمة و الحسن و العسین لا تبت علي (به حق محمد علی. فاطمه. 
حسن و حسین از تو شالت دارم که توبه مرابیذیری). (ادامه روایت), 

همچنین در خصال از امام صادق عليه السلام در تفر ایه «وإذ ایتلی اثراهیم 
ره بکمات فأتَُن ید [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن 
همه را په انجام رسانید] آمده است که فرمود: این کلمات, همان گلمانی است که آدم 
از پروردخارش دریافت کرد و تویه نمود و ابراهيم علیه السلام گفته است: اسالک 
بحق محمد و ... (که در حدیت قبل آمده است) از حضرت پرسیده شد که معنای 


«آتمهن» چیست؟ حضرت فرمود: این کلمات را تا حضرت قائم عليه السلام که ۱۲ 


¬ پوئس اي 

۲- يونس /8. 
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امام می‌شوند. کامل کرد. (ادامه روایت). به هنگام تفسیر این آیات ذکر شده, احادیث 
دیگری نیز می‌آید که بر این که مراد از كلمات. ائمه عليهم السلام و ولایت انان 
است. دلالت دارد. در كنز الفوائد از امام رضا عليه السلام در تفسیر آیه «وألرمَهُم 
کلمة التفوی »۱ [و ارمان تقوا را ملازم آئان ساخت] روایت شده است که فرمود؛ 
منظور از كلمة التقوی, ولایت على عليه السلام است. 

مولف گوید: منظور از کسانی که ملزم به کلمه تقوی شدند. شیعیان آن حضرت 
می‌باشند. جرا که آنان شایسته‌تر به آن و اهل آن بودند. همچنین برخی از دلایل 
تأویل کلمة التقوی در شرح واژه مثل خواهد امد. در کشف الغمه و کتاپ‌های دیهر 
از برخی از اهل تسنن و دیگران از پیامبر صلی الله علبه و آله روایتی نقل شده است 
که حضرت فرمود: خداوند, عهدی را پیرامون علی عليه السلام به من سپرد. پس 
عر ص کردم پروردگاراء آن را برأیم تبیین کن. خداوند فرمود: علي علیه السلام تور 
کسی است که از من اطاعت کند و پرچم هدایت و کلمه‌ای است که متقین را به آن 
ملزم کردم. هر کسی او را دوست داشٹه پاشد مراردوست داشته و هر کس با او 
دشمنی کند» با من دشمنی گرده است. (ادافه-روایت). 

استاد ما علامه مجلسی در توضیحی بیان داشتند که ائمه علیهم السلام همان 
کلمة التقوی و آن چه که به معنای ان است. هستند و وجه تسمیه ائمه علیهم السلام 
به کلمة التقوی به دو دلیل می‌تواند باشد: ۱. به دلیل این که آنان کلمات خداوند 
هستند که مراد خداوند را بیان می‌دارند. چنان که کلمات. آن چه که در درون انسان 
هست را بیان می‌کند. ۲. یا به این خاطر که ولایت آثان و قائل شدن به امامت‌شان, 
سبب پرهیز و مصون ماندن از اتش جهنم است. پس با این توضیح باید مضافی را 
در اینجا, در تقدیر بگیریم. یعنی در اصل ذو کلمة التقوی بوده است. به نظر من اگر 
تأمل کنیم. نطبیق این استدلال در غير كلمة التقوی نیز واضع و آشکار است. 

در تفسیر عیاشی از امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه «ولو کلم الفصل» 


۱ - فتح۲۶۸. 
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[اگر کلمه فصل نبود] آمده است که فرمود: منظور از كلمة الفصل, امام می‌باشد و 
دلیل آن یه «رجعَلها کلمة بَاقية فى غقبه» [و او آن را در پې خود سخنی جاویدان 
کرد باشد] می‌باشد که منظور از کلمة باقية در آن, امامت مي‌باشد. 

در کتاب نصوص از حذيفة بن یمان روایت شده که گفت: پیامبر در حدیثی 
فرموده است: «ائمه علیهم السلام ٩‏ تن از فرزندان حسین(ع) هستند». به حضرتِ 
عرض کردم: پس حسن عليه السلام چه می‌شود؟ حضرت فرمود: خداوند امامت را 
از نسل حسین عليه السلام قرار داده است و منظور از آیه «وَجفلها کلمَة باق فى 
عقبه» همین می‌باشد. (ادامه روایت). 

در نفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام در تفسیر ایه «الیه بصع الم 
ایب والْعَمَل الالح یرفعْه»" [سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته 
به آن رفعت می‌بخشد. | آمذه است که در حالی که دستش را به سوی سینه‌اش دراز 
کرد. فرمود: منظورء ولایت ما‌افلیربیت علیهم السلام است. پس هر کسی ما را 
دوست نداشته باشد خداوند هیج عملی/را از او نمی پدیرد. همچنین از امام صادق 
علیه السلام روایتِ شده کهلفرتود منظر از کلمه. گنتن لالهلا اله محمد رسول ال 
و على ولی‌الله و < خلیفه رشول‌النه.است و منظور از عمل صالح اعتقاد قلبی است به 
این که این امر. حق می‌باشد. و پرخی از احادیثی که کواه بر این مطلب است. در 
شرج واژه طیب و قول و نظایر آن, آمده است 

پس ل کن تا تأویل هر مورد را متناسب با آن دریابی و خداوند هدایت 
کتنله است, 

اکنة: و آن چه که مشتمل بر کن است. کن به معناي ینهان کردن و برشاندد 
می‌باشد. و همچنین بر خانه‌ها و شبیه آن که موجب محافظت و پوشاندن می‌شوند 
نیز اطلاق می‌شود. می توان أن را به مانند ستر و پیت و نظایر ان ډو در موارد 
متاسب. تاویا نمود. در شرح واژه‌های کتمان. ستر. اخفاء و غیره, احادیثی آمده 


۱- زخرف/۲۸. 
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است که می توان از آنها تأویل به غیر از اولی را نیز در موارد مناسب. استنباط نمود. 
جرا که همه این واژه‌ها به یک چیز بر می‌گردند. پس دریاب و خداوند متعال و 
ححت‌هاي او داناتر ند. 

کره: و اگراه و آن چه به معنای آن دو است. در شرح واژه (راده که مقابل 
کرافت است و حتی در شرج واده حب نیز آحادیتی آمده است که می‌توان از آنا 
برضی از تأویل‌های واژه‌هایی را که مشتمل بر کراهت می‌شوند. البته در برخی از 
موارد مناسب. استثباط نمود. گاهی کره در مقایل تسلیم شدن و اطاعت گردن 
استعمال می‌شود. پس غافل مباش و خداوند. هدایت کنئده است. 

اکمه: تأویل اکبه در شرج واژه اعمی آمده است. آکمه په معنای کور مادرزاد 
می‌باشد. پس دریاپ. 

کسوة: و آن چه که مشتمل بر کسوة است. کسوه به معنای لباس می‌باشد. کساه 
یعنی او را لباس پوشاند. در شرج واژه توب آوردیم و در شرج واژه لیاس نیز 
تأویلی خواهد. آمد که شاید بتوان آن را در موارد مناسپ. در تاویل کسوة نیز به کار 
برد. پس تأمل کن. 
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باب لام 


لۇلۇ: همان مروارید معروف است. مفرد آن ولو می‌باشد. تلو به معنای 
درخشیدن اسیت. در شرح واژه بحر دلایل تأویل ولو و مرجان در أيه خر 
مها لو والترجَان» [از هر دو (دریا) مروارید و برآید] به امام حسن و 
امام حسینعليهما السلام امده استث: پس شاید بتوان | ن تأویل را در آیدهای دیگی 
اگر تناسب داشته باشد, به کار برد. پلکه بتابر | آن چه که در باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول امد و آن چه که در شرحواژه مال خواهد آمد. می‌نوان در برخی از 
موارد. آن را په برخی از تخلوم تأویل برد. و خدا می‌داند. 

ملجا: این واژه دو بار در سوره توبه و همچنین در سوره شوری به کار رفته 
ا ملجاٌ به معنی پناهگاه و تکیه‌گاه می‌باشد. شاید بتوان آن را در موارد مناسب 
یه امام تأویل برد و دلیل ان > حدیت حضرت است که در شرم واژه امن آمده که 
فرمود: ائمه علبهم السلام. برای هر کسی که به آنها پناه بیاورد. پناه می‌باشند. (ادامه 
روایت). 

در روایت طارق از امپرالمومنین عليه السلام آمده ابیت که فر مود: امام , 
تکیه گاه و پناهنگاه است. در زیارت جامعه می‌خوانيم؛ امن من لجا الیکم اھر کسی 
به شما پناه بیاورد. در امان است). پس تامل کن. 

آلیاپ: واژه «أولوا الالباب» فراوان در قرآن به کار رفته و په معنای خردمندان 





و زر خسن ,۲ ۲ 
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می‌باشد. چرا که لب: همان عقل است. در اعادیث آمده است که مراد از آن ائمه 
علیهم السلام و شمچنین شیعیان ایشان می‌باشند. در تفسیر قمی از امام صادق عليه 
السلام که ی ]نا «ولیتد کر گر الاب تا دا بیند يشند | آمده 
است که فر مود: منظور اژ اولوا الألباب. على و ائمه علیهم السلام می‌باهند. " در 
کشف الغمة از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از اولوا الالباب, 
کسانی هستند که در آیه «الذین پُوفون بعهد اللّه» (کسانی که به عهد خداوند وفا 
می‌کنند) توصیف شده‌اند. در کافی نیز ار امام باقر عليه السلام تقل شده است که 
فرمود: منظور از اولوا الالباب. شیعیان ما می‌باشند. در برخی از متون زیارتی 
می‌خوانیم: [مام آولی الألباب (پیشوای خردمندان). پس انديشه کن. 

لعب: و آن جه که پر آن دلالت دارد مانند یلعبون و نظایر آن, لعب بر خلاف 
جدی است. لاعب کسی ات که مسخره می‌کند و په سخره می‌گیرد و مانتد ان 
احادیثی در شرح واژه سخریه. خوض و مانند آن امده و در شرح واژه هزه نیز 
خواهد امد که می‌توان از انها تاویل إلعپ به اعمال دشمنان ائمه عليهم السلام و 
منافقان آنان بلکه به اعمال و اقوالشان یا به صورت مطلق, یعنی چه نسبت به پیامیر 
صلی اله عليه و آله و ائمه عليه م البتلام و,چه نسبت به دیگران, تادیل برف. و یا آید 
که تأویل آن» اعمال و اقوال آنان تنها نسبت به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه 
علیهم السلام و رفتار ظاهری آنها با آنان باشد. چرا که نها تظاهر به دوستی ائمه 
عليه السلام می‌کردند و آنان را در ظاهر مراعات می‌کردند ولی در باطن خلاف آن 
را می پروراندند. مانند بسیاری از اعمال و اقوال دومی تسبت به امیرالمومنین علیه 
لسلام و مانند رفتار مأمون نسبت به امام رضا عليه السلام و نظایر آن. و خدا 
مي ذاند. 
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لات: نام بتی آست. در عیون از امام صادق عليه السلاء روایت شده که فرمود: 
خداوند به رسولش در لیلة الاسراء (شب اسراء) فرموده است: حضرت قائم عليه 
السلام. لات و عزی را به صورت تازه خارح می‌کند و آن دو را می‌سوزاند. به فتنه 
افتادن مردم و اغوا شدن انها توسط آن دو شدیدتر از فتنه کوساله و سامری بوده 
است. 

به نظر من اولین دلیلی که فتنه لات از فتنه گوساله و سامری شدیدتر می‌باشد. 
اين است که فتنه لات تا روز قیاست دوام دارد و در طول این مدت بر بیشتر مردم 
پوشیده است. اله به جز مفاسد و اسیب‌هایی که به خواص و عوام مردم بدویز, 
ائمه بزرگوار علیه السلام وارد می‌سازد. 

لجة: به آب فراوان گویند. بحر لجی نیز از همین ريشه است. بنا بر تأویل واژه 
بحر که پیشتر امد می‌توان لجی را بد علم پسبار و مائند آن. تأویل نمود. پس تأمل 
کن. 

لوح: به صورت مفرد.و جمع. در قاموس اللغه, لوح به معنای هر صفحه پهن از 
چوب يا استخوان امده است. لوح در قران به صورت آلوا موسی. آلواح سفینه 
نوح و لوح محفوظ آمده است, لوح محفوظ در قرآن به الکتاب, ام الکتاب و نظایر 
آن نیز تعبیر شده اسبت. در شرح واژه‌های کتاب. صحف 0 سفینه و شيره تاریل 
این واژه‌ها و غير آن په پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام امده است. 
ظاهر اين است که بیشترین جیزی که در الواح متو په [لوح‌های نوشته شده) امده 
است» پیرامون فضائل ائمه علیهم السلام و ولایت آنان می‌باشد. پس شاید بتوان آل 
را در موارد متاسب به ائمه علیهم السلام و په صفحه‌های دل آنان نیز تأْویل برد. 
پیشتر به این که منظور از الامامة المحفوظة, آنها می‌باشند اشاره کردیم. پس دریاب 
و خدا می‌داند. 
الحاد: و أن چه بر آن دلالت دارد. مانند: یلحدون و نظایر آن. إلحاد به معنای ستم 
و برگشتن از حق می‌باشد. الحد یعنی باز گشت, عدول کرد و مجادله کرد. آلحد بزید 
بعنی او را عیب کرد و به او دروغ بست. آلحد الحرم يعنی در آن چه که په آن امر 
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شده باشد. افراط ورزید و حرمتش را حلال شمرد و آن را تقض کرد و پا شریگ..-- 


قراو فاد و په ای بیع گره: 

از امام صادق عليه السلام در تفسیر أيه و مین پر فیه بالخاد بظلم»" او انیز) 
هر که بخواهد در آنجا به ستم (از حق) منحرف شود] آمده است که فرمود: هر کسی 
که در آن غیر خدا را پرستش کند یا غیر از اولیاء الهی را دوست داشته باشد, در آن 
الحاد ورزیده و حرمتش را حلال شمرده است. در تفسیر قمی از امام صادق غلیه 
السلام در تفسیر یه فوق روایت شده که فر مود؛ شأن نزول ای کسائی هستند. که 
برای على عليه السلدم شر یک قر از دادند و په او ستم نمودند." در روایتی آمده است 
که این افراد وارد کعبه شدند و پیمان بستند که مانع خلاقت علی علیه السلام شوند. 
پس معنای الحاد فی البیت همین است. در شرم واژه‌های بیت؛ حرم و مانند آن 
دلایل این که تأویل بیت و حرم و نظایر آن, ائمه علیهم السلام و ولایت آنها 
می‌باشد, آمده است. پس تأمل کن و دریای,+در دعای دو بت قریش می‌خوائيم: 
ہما آلحدا فی آیاتک (همانا آن دو در" آیات شرک ورزیدند). در فصل سوم از 
گفتار دوم امد که منظور از کسائی که دی انات یدند شرگ می‌ورزند. دشمنان 
که علیهم السلام می‌باشند. شاید مراد از آن» تغسیر کتاپ خدا و پنهان تمودن 
حکومت امام عليه السلام باشد. چرا که امام نیز اية الله (ایه و نشانه خدا) است. پس 
تأمل کن. 

ل اين واژه در سوره بقره آیه «وَفُوَ لد الخصام» آو حال آن که او 
سخت‌ترین دشمنان است] و در سوره مریم 1" «وتنذر قوم ا دا" [و مردم 
ستیزه‌جو را بدان بیم دهی | آمده است. در انجا ا از امام سادق عليه السلام 
تقل خواهد شد که در تفسپر آیه سوره مریم فرمود: تو با برافراشتن علی عليه السلام 
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مرات 


فا لے م 


یا الا سراو 


الا توار و 


به عنوان عَلم. قوم لجوج و سرسختی را بیم می‌دهی که منظور از آن قوم کفار و 
دشمنان می‌باشند. در روایتی نیز آمده است که منظور از قوما لداً (قوم لجوج و 
سر سخت)؛ بني‌امیه هستند. په نظر من معناي متعارف لد. کسی است که خصومت و 
دشمئی شدیدی دارد و الد کسی است که خصومت او به پیشتر است. پس منتظر باش. 

لیس: و لباس و آن چه که په ایر معا است, «لبس عليه الامر4 یعنی امر پر او 
مشتبه شد. الیسه یعنی آن را پوشاند. از این رو جامه و شب. لباس نامیده شده‌اند و 
به همین خاطر خداوند هر یک از زن و شوهر را لباس یکدیگر قرار داده است 
همچنین امر ملیس به معنای امر مشتبه می‌باشد. در حدیث زندیق که در فصل سوم 
از کفتار دوع ذکر شد دلایل این که دشمنان ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند 
که با خلطشان در تحریف کلام خدا و مخفی نمودن حاکمیت امام عليه السلام و 
ترویج ان چه که آراده کرده است. حق را با باطل در می‌آمیزند. آمده است 

همچنین در شرح واژه ایمان. دلایل تأویل آیه «ولم لسن ان بظلم»! 
[و ایمان خود را به شرک نیالود‌اند] به این که آنها ولایت على عليه السلاء رابا 
ولایت فلانی و فلانی خلط نکر دند ودر نياميختند, آمده است 

در سوره اعراف. اسادیشی را ذکر می‌کنیم که بر تأویل « لبا س التقوی» به جهاد 
و عفت ورزیدن دلالت دارد. با این تعلیل که انسان عفیف اگر چه عاری از لباس 
باشد ولی شور تش اشکار تس غو ظاهر اين است که شیعیان. مجاهد و عفیف 
حقیقی‌اند و جهاد و عفتشان به ولایت است. پس می‌توان «لباس التقوی» و مانند آن 
را به ولایت و آن چه در مقابل آن است, مانند لباس الجوع و تظایر آن را به ترک 

ولایت یا آن چه که به ترک آن مربوط می‌شود. تأویل برد. مؤید این تأویل حدیشی 

قر کے ای 0 بیر امون آیه او بسكم شيعا [يا 

شما را گروه گروه به هم اندازد] آمده است که قرمود: منظور از آن, اختلاف در دين 
و طعته زدن برخی از شما به برخی دیگر است. برخی از مژیدهای این تأویل در 





۱- اتمام ۸۲۸ 
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شرع واژه باه ۾ امیده تا 


در کافی از امام صادق عليه السلام حدیثی تقل شده که حضرت در ان پیرامون 
توصیف اسلام فرمود: خداوند. اسلام را لباسی برای هر آن که آن را په تن کرد. قرار 
داد تأویل اسلا ع» پیشتر آمده است. همچنین به برخی از تأویل‌ها در شرح واژه 
تیاب و واژه‌های دیگر اشاره کگردیم. پس دریاب تا موارد تأویل آن پر تو منتبه 
لشو د. 

لوط: لوط. پیامیر خدا و پسرخاله ابراهیم عليه السلام و پرادر ساره پا اسحاق 
می‌باشد. ماجراهای لوط و قومش و اعمال قبیحی که قومش مرتکب مي‌شدند و این 
که او په بیامبر صلی اله عليه و اله و خاندان مطهرش توسل جست تا خداوند 
قومش را هلاک کند و او را از شر انان نجات دهد به طور مفصل در سوره هود 
خواهد آمد. پیشتر گروه‌های مخالفین, به مانند قوم لوط می‌باشند. چنان که در این 
عصر, په عینه شاهد آن شستيم:. این مطلب به طور کامل در سوره هود و سوره‌های 
دیگر واضح و آشکار خو اشد شد. 

لطیف: در قران عبارت الله لطیفب» آمده است و یکی از معانی آن این است 
که خداوند. نسبت په تمامی افریده‌های.خود در دنیا از تمام جهات و بر اهل دين و 
ولایت در آخرت. داراي لطف و احسان است. البثه به جز كساني که آنها را به 
خودشان واگذاشت که همان کسانی هستند که به خاطر دشمنی با ائمه علیهم السلام 
به تدریح به سوی شقاوت کشانده شدند. 

الحاق: بعنی ان جه که مشتمل بر الحاق است. مانند: الحقنی و نظایر ان. الحاق 
به معنای اتصال, جسباندن و ملاقات و درک کردن حضوری می‌باشد. شکی در این 
نیست که پیروان ائمه علیهم السلام. ملحق به آنان هستند. و همین‌طور پیروان 
دشمنان ائمه علیهم السلام, ملحق به آنان می‌باشند. اگر چه در دیا یکدیگر را 
ملاقات نکرده باشند. پس صرف مشارکت در اعتقاد و اعمال و دوست داشتن آن در 
حکم ملاقات و دیدار می‌باشد. در حدیئی این طور آمده است که هر کسی سنگی را 
دوست داشته باشد. خداوند متعال او را با ان محشور خواهد کرد. 

لیل: بدان که تأویل واژه ليل به دو صورت افد امت 
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۱. تأویل ان زمان وفات پیامبر صلی اله عليه و آله و مسلط شدن دشمنان 
اتید علیهم السلام و چیره شدن حگوست‌های آنان بر مردم می‌باشد, به طوری مردم 
در آن زمان در تاریکی‌های جهالت به دين و به شناخت حق ائمه علیهم السلام 
متحیر و سرگردان ماندند. از این رو است که در برخی از روایات» واژه لیل بد 
دشمنان اتمه علیهم السلام: تأویل پرده شده است, به خصوص بعضی از انان که 
علت و سبب واقع شدن مردم در آن, ظلمت و تاریکی بود. 

۲ تاویل ان, امامانی می‌باشند که آمامنشان مخفی و پوشیده بود. چنان که از 
تأویل آیه «لبال عشر» که بعدا خواهد آمد. برمی‌آید. آیه اشاره یه مغلوب شدن 
پرخی از ائمه علیهم السلام و مخفی بودن امامت انان از ترس مخالفین دارد. 
همچنین می‌توان از تأویل این آیه. تأویل لیل به فاطمه علیها السلام را استنباط 
نمود. چرا که می‌تواند منظور از ان پوشش و شفاف او و تاریکی‌های ظلم و ستمی 
باشد که او را در خود فرو برد.بناپراین ناگزیر باید در تأویل هر موردی که نص و 
تصریح خاصی در آن نیامده اسّت. تایب داشتن از نظر مقام مدح و ذم و غیر آن را 
در نظر گرفت. در اینجا به برخی از احادیثی که بر این دو تأویل دلالت دارد. اشاره 
می کنیم و از جمله اجادیتی که بر تاویل اول دلالت دارد, حدیثی است که در شرس 
واژه ظلمات آمده است که در آن امام باقر عليه السلام در تفسير آيه «رآية ل 
الیل سلح منه انار اذا هم مظلمُون» [و نشانه‌ای (دیگر) برای آنها شب است که 
روز را (مانند پوست) از آن بر می‌کنيم و په ناگاه آنان در تاریکی فرو مي‌روند] 
فرمود: محمد صلی الله عليه و اله وفات نمود و ظلمت و تاریکی پدیدار کُشت. به 
همین دلیل آنها فضل و برتری اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله را تدیدند و درک 
نکر دند. 

حدیث دیگر حدیتی است که صدوق و دیگران از ابابصیر از امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه «واللیل إذا یغشاها»' [سوگند به شب چو پرده بر آن پوشدا 
روایت کرده‌اند که فرمود: منظور از لیل. پیشوایان ظلم و ستم هستند که به جای ال 
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محمد غلیهم السلام به حگومت پرداختند و در جایگاهی نشستند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شایستهتر از آنها به آن بود. , پس آنها دين رسول خدا صلی انه 
لآ ای رد اروش ق رک یخی د ن ا ایی گن 
نیز از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه فوق آمده است 
که فرمود: منظور از لبل, عتیق, اين صهاک و بنی آمیه می‌باشند. 


حدیث دیگری نیز اژ امام باقر عليه السلام آمده اسٽ که در تفسیر ای مالیل 


إا یفشی» [سوگند به شب چون پرده افکند] فرمود: منظور از لیل در این ایه. 
دومی می‌باشد که علی علیه السلام در زیر سایه حکومت او قرار گرفت و خداوند په 
امیر المومنین عليه السلام امر فرمود تا در دولت انان صبر پيشه کند تا أن که به 
بایان پرسند. (ادامه روایت). همچنین در روایت جابر از امام باقر عليه السلام در 
اشتد. :ابا «راللیل ادا يسر » [و به شب وفتی سیری شود] آمده است که فرمود: 
منظور, به سوی قیام حضرت قائم عليه السلام.اثیت. 


در کنز الفوائد از حضرت علی علي اللا دز تفسیر آیه «راللیل اذا عسعس" 


[سوگند به شب چون بشت گرداند] آمده است که فرمود: یعنی ظلمت و تاریکی 
شب و آن. مثلی است که خداوند برای, کسی که ولایت را برای خود ادعا کرد و از 
صاحبان ولایت (ائمه علیهم السلام) عدول کرده است. به کار برد. (ادامه روایت). 

از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد روایت جابر از امام باقر علیه 
السلام است که حضرت در تفسیر آیه «وگیال عشر» آو سوگند به شب‌های دهگانه] 
فرمود: منظور. امام حسن مجتبی علیه السلام 6 امام حسن عسگری عليه السلام 
می‌باشد. حدیث دیگر, روایت تصرانی است که در آن از امام کاظم علیه السلام در 
باره تفسیر آیه «اّا أَنلتاهُ فی لل مارکة»" [(که) ما آن را در شبی فرخنده نازل 





۱- لیل د 
۲ - فجر ۲۲ 
۳- نیا ۰۱۰۶ 
۳ فس ر 
- دخان 


او 7 


زوايي 


لر کیب 
تسیر 


ت 








sarallah-ketab.blogfa.com 





- E) 


رات 


ت الانوار و 
ت الاسرار 


ھے لب ا 


کردیم] پرسید. پس حضرت فرمود: منظور از «الليلة المبارگة». پوس و 
می‌باشد. سپس این آیه را قرائت نمود: «فیها فرق کل اَم ي [در أن (شب) 
شر (گونه) کاری ابه نحوی) استوار فیصله می‌یابد | و فرمود: تا آن که از او یر 
کی ی خارج می‌ شود و مردان حکیمی از سل او ا (ادامه روايت). 

در کتاب تاریل ایات از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که حضرت 
در تفسير سوره ليلة القدر فرمود؛ سظور از آيد جالع القدر خير من ألفٍ شر 
شب قدر آز هزار ماه ار جمندتر اس فاطمه علیها السلام مي‌باشد و مقصود 1 
ملائکه در ایه «تترل الملانكة والروح فیها» [فر شان ن با روح رود آیندا موّسنانی 
می‌باشند که صاحب علم ال‌محمد صلی الله علیه و آله هستند و منظور از روح» روع 
لقدس است که پیرامون فاطمه علیها السلام است و آیه «مُن کل آمُر* سنامّ» [برای 
هر کاری (که مقرر شده است) صلح و سلام است] یعنی از هر چیز حتمی. و «ختی 
نطلم الجر » [تا طلوع سپیده:دم] یعنی تا قیام حضرت قائم عليه السلام.(ادامه 
روایت. 

ملف گوید: ظاهر این است که مراد اینجا ائمه علیهم السلام می‌باشند. پس 
حضرت تبیین نمود که نها ملانکه نامیده شده‌اند. چرا که آنها صاحب علم آل محمد 
علیهم السلام هستند و أن را حفظ می‌کنند. بنا بر این معنای نزول آنها در آن شب. 
یدید آمدن انیا در آن می‌باشد. جتان که این مطلب. تفت ار با دی ا ا 
ایده است. سس تامل کت 

لحم: در شرح واژه ختزیر تأویل لحم الخنزیر (گوشت خوک) په دشمنان ائمه 
ايهم السلام آمده است. . در شرح واژه موت ز سای این که می‌توأن آن را به غذا 
و نوشیدنی تأصبی‌ها تأویل EF‏ می اید. همحنین آنجا به دلایل بعنای آید «أَیْحبٌ 
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خد کم آن اکل لحم أخيه هيا" [آپا کسي از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده‌اش را بخورد] اشاره می‌کنيم. بنا بر این می‌توان لحم در مقام مدح را به مقابل 
آن و به ولایت و به برخی از علوم ائمه علیهم السلام تأویل برد چنان که مطالبی که 
در فصل سوم از فصل اول آمده است. گواه این تأویل می‌باشد. همچنین از مطالبی 
که در شرح واژه فطرت آیده و در شرح واژه نطفه نیز خواشد امد جنین برمی آبد 
که می‌توان لحم را در برخی موارد به بعضی از مراتب شناخت و درک ولایت و 
تمسک به آن تأویل برد. پس تأمل کن. 

إلزام: یعنی آن چه که مشتمل بر الزام است. در شرح واژه باء دلایل آن چه که 
با مواردی از ای قبیل تاسپ دارده اسده است: 

لوم: و لوامة و آن چه که به این معنا است. لوم در اصل به معنای سرزنش و 
توبیخ و نظاپر ان مي‌باشد. دز سورت ماف اول اید ا افون لر مد لاتم آو 
از سرزنش هیج ملامتگری نمی‌ترسند] به ائمه علیهم السلام و شیعیان خاص آنها 
خو اشد آمد. در شرح واژه نشس: معنای لنش اللوامة» و این که در باره شیعیان 
است؛ خواشد آمد. شاید بتوان همین ناويل را دو تاویل واژه‌هایی که په این معنا 
می‌باشند» تطبیق داد در شرح واژه خن به این مطلب اشاره کردیم و در شرح واژه 
ندامة نی خواهد آمد. از مانند این دو یی مد که می‌توان برخی از ابا را 
که در آن «لوح» و مشتقات آن په کار بردد شده است را به غمین شکل تاویل برد. 
جرا که معنای انها به هم نزدیک است. پس غافل سباش. 

لبن؛ این واژه در سوره نحل و قتال به کار رفته است. در شرح واژه نهار. دلایل 
تأویل انهار من اللبن (رودهایی از شیر) به امام خواهد آمد. شاید بتوان از آن و از 
غیر آن نیز, تأویل لبن به علم و برکات امام را نیز استنباط نمود. پس دریاب و خدا 
می‌داند. 


لحن: این واژه در سوره قتال ايه «ولتفرقنهم فی لحن القول» [و از اهنگ 
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سخن په (حال) آنان پی خواهي یرد] به کار رفته است. در مناقب ابن شهرآشوب با 
سلسله سندهایی از گروهی از صحابه ماتند جابر. خدری و دیگران و از جماعتی از 
مفسرین نقل شده است که در تفسیر ایه «ولتفرقنهم فی خن الَْول» گفته‌اند: یعنی با 
دشمنی‌شان با علی بن ابی طالب عليه السلام . (ادامه روایت). لحن در اینجاء در 
اصل به معنای به کنایه و پوشش و مانند آن سخن گفتن است 

لسان: به صورت مفرد و جمم. در شرح واژه الباس و دیگر واژه‌ها» دلایل این 
که علی علیه السلام, لسان و زیان خداوند است که خداوند از طریق آن سخن 
می کو ید امده است. همچنین در شرح واژه عین. به دلایل تاویل لسان به على علیه 
السلام اشاره کردیم. در مناقب از علي عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از 
لسان مبین (زبان میین), حبل متین (ریسمان محکم) و بناء عظیم (بنای عظیم) من 
هستم. در معانی الاخبار از حضرت على علیه السلام آمده است که فرمود: من زیان 
راستگوی خداوند هستم. 

شاید دلیل این مطابلا اند له همان طور که زبان, آن جه که انسان قصد 
اظهارش را دارد, تبیین می‌کند. على عليه السلام نیز علوم خداوند و اسرار او را 
شن و اشا می ادد کہ عون زیارتی مي‌خوانيم: «لسان اله المعبر عنه» (زیان 
خدا که از او سن می‌گوید), یا «یا رب انه لسانک التاطق بأمرک و لستانک التاطق 
بکل ما گان ن الأمور 4 المبین بم کان و ما یکون» [پروردگارا به درستی که او 
زبان تو ست که په مر تو سفن می‌گید و زبان تو است که یراون موی که پوه 
اطق می‌کند و آن بچه را که بوده و خواهد یود را تیمین می‌سازد.: 

ی سای وا ار اور بر این که مراد از (لسان 
صدق) در آیه «وجقلنا لهم لسان صدق عَلیا»" [و ذکر خير بلندی برایشان قرار 
دادیم] علی بن آبی طالب عليه السلام می‌باشد. یعنی معنای آیه به این صورت است 
برای انان پسری که دارای زبان صدق یعنی کفتار صدق است. قرار دادیم. شاید مراد 
از وازه «علیا» در آیه قوق نام حضرت علی عليه السلام باشد. پس دریاب. در 





TTY مناقب. ج + س‎ =١ 


۵ ٠ / مریم‎ - ۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





کتاب نصوص از فاطمه علیها السلام روایت شده است که فرمود: رسول اله صلی الله 
عليه و اله فرموده است: ائمه عليهم السلام از نسل من. لسان‌های صدق هستند. در 
شرح واژه أذن. دلایل این که خداوند متعال. ایمان را بر تمامی اعضای بنی ادم 
واجپ کرده است. امده است. بنا براین زبان مطیم» زپانی است که ابمان بعنی ولایت 
را می‌پذیرد و با بیان آن چه که در قلب است به آن اقرار می‌کند و جز به بهترین آن 
چه که بر آن واجب شد سخن نمی گوید. مانند: زبان البیاء و اوصیای الهی و پیروان 
آنان. زبان معلیم برخلاف زبانی است که ایمان را نمی‌پذیرد و این زبان در روز 
قيامت بر عدم ایمان صاحبش و بر اعمال بد او شهادت و گواهی مي‌دهد. پس 
درنگ کن. 

اجمالاً می‌توان از مطالبی که آمد استنباط کرد که لسان در مقام مدح و تکریم 
که از ان به نيكي یاد شده به امام و خاص حضرت علی عليه السلام بلکه با کمی 
تکلف به ولایت يا حنی به زبان انان و زبان تیر‌وانشان تاویل پر ده سې شل بثایراین 
می توان لسانی که در مقابل آن اسا وی تحل آیه اولصف السنتم 
الکذب»" [و زبانشان دروغ‌پردازی می‌کند] و نظایر آن را در موارد مناسب به 
پیشوایان طلم و استتم و رسای مخالفین تأوپل برد. حبتي شاید بتوان از سر مجاز. 
ان را به کساني که با زبان آنها همچنین می‌توان آن را به زبان مادری انان و زبان 
بیروانشان تاویل برد و خدا می‌داند. 

لعنة: و لاعنون و ملعوئون و آن چه که به این معنا است مانند: من لعنه الله و 
نظایر آن. در برخی از موارد. لاعنون به ائمه عليهم السلام تأویل برده شده است, 
جنان که در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «آولئک 
لته ال یلم الَاعنون»" [آنان را خدا لعنت می‌کند و لعنت کنندگان لعنتشان 
می‌کنند] آمده است که فرمود: منظور از انهاء ما هستیم. (ادامه روایت). شکی در این 
نیست که ملعونین, تمامی مخالفین می‌باشند ولی به تسبت مراتب. جهل‌شان په دين و 
دشمتی‌شان با ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, متفاوتند. سس لعن در اصل پد معنای 
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طرد کردن از رحمت و هلاک کردن مي‌باشد و برای ان مراتبی است که پایین‌ترین 
آن مسوم شدن از ورود به بهشت است و بالاتر از آن, مسخ شدن ظاهری یا درونی 
در دنیا و شدیدترین عداب در دنیا و اخرت می‌باشد حتی مراتب ان به جایی 
می‌رسد که آن به نسل‌های آنان نیز سرایت می‌کند همان طور که در بنی‌امیه و 
دیگران ابن گونه بوده است. در شرح واژه عمی به دلایل این که هر کس کور و 
تابینا از ولایت باشد. ملعون است. اشاره کردیم. همچنین در مقدمات گذشته آمد که 
خداوند متعال مخالفان را در هر نمازی که په حای می‌آورند. لعنت می‌کند. در شرح 
واژه معروف نیز امد که منظور از کافرانی که در آیه «لَعََ ال على الکافرین»" 
[پس لعنت خدا بر کافران باد] مورد لعن قرار گرفتند. بنی‌امیه و کسانی که بعد از 
شناخت ولایت ان را انکار کردند. می‌باشند. همچنین در شرح واژه شجر, اشاره 
کردیم که منظور از «الشجرة الملعونة» بنی‌امیه مي‌باشند. 

در کتاب تصوص از حضرت علی عليه السلام به نقل از پیامبر صلی الله عليه و 
آله روایت شده که فرمود: خداوند متغال فرموده است: ای محمد ائمه بعد از تو, 
مطهر و معصومند و دشمتان آنان ملعون می‌باشند. در احتجاج از امام باقر عليه 
اللاي پیرامون حدیت غدیر آمده است که فرمود: پیامبر صلی اله عليه و آله در 
روز غدیر فرموده است: ای مردم. جبرییل از خداوند متعال مرا باخبر ساخته که او 
می‌فرماید: هر کسی علی علیه السلام را دوست نداشته باشد, لعنت و خشم من بر او 
باد. حضرت فرمود: هر کسی که گفتار مرا در برتری دادن علی علیه السلام بر مردم 
پس از من نیذیرد. بسیار ملعون است. (ادامه روایت) ' 

احادیث در این رابطه بسیار فراوان است. علاوه بر این که خداوند متعال کافران 
و ستمگران را لعنت کرده است و هر کسی که از حدود او تجاوز کند را از ستمگران 
قرار داده است. شکی در این نیست که هر کسی که با امامت یکی از ائمه اثنا عشری 
عليهم السلام مخالفت کند. در ادعاي خود کاذب است و به امامی که امامت او را 
انکار کرده, ستم کننده است و از چند لحاظ اصلی و فرعی از حدود الهی تجاوز 
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گرده است. همان طور این مطلب واضح و آشکار است. 
الوان: جمع لون می‌باشد و معنای آن معروف است. مفرد آن نیز به کار رفته 
است. داز سح واژه شیر انب: دلایل تاویل الوان در پر سې از موارد به فون داش 


آمده Fae‏ دز سرح واژه درك 3 دیگر واژه‌ها احادیثی ان است ۸5 د “لت دارد ر 


پس دریاب. 
أف و لهو: لخد یه معثای هذیان و کلام بیهوده است. کلمة لبڈ بعتی سخن 


زشت. لاغية. لاغی و من یلغو به معنای کسی است که سخن ببهوده می گويد. لهو 


الحد بث سب سخن باطل و أن جه که انسان را از کار خیر باز می‌دارد را کُویند. القلب 
للاهی, یعنی با مشغول شدن به کار ببهوده. از حق بازمانده است. لهی لهواً یعنی 
بازی کرد. التهی و ملاهی نیز به همین معنا است. 

در سح واژه تجارة, دلایل تأویل لهو یه دومی آمده است. پس همین‌طور 
می‌توان لغو را نیز به دومی و نظایر او یاابه سشخن باظل انان در آن چه که خداوند به 
آن امر کرده است از ولایت و غیر آن, تأویل برد. چنان که در مجمع البیان از امام 
Ch‏ ان ت "که سر تسیر یه «رمن الناس من بشتری له 
الخد يث» [و برخی از ا س کیو ده را خر یدار ند فر مود: منخلور, 
طعنه زدن به حق و به سخره گرفتن آن است. از مطالبی که آوردیم» می‌توان تأویل 
واژه‌های مشتمل بر الهاء (مشفول کردن و بازداشتن کسی از چیزی) را استنباط 
نمود. چنان که بر هیچ کس پوشیده نیست. پس تأمل کن و خدا می‌داند. 

لقاء: در ایه‌هایی از قرآن. عبارت‌های لقاء ام لقاء الرب, لقاء الا خرة و مانند 
آن آمده است. تأویل لقاء از مضافالیه آن فهمیده می‌شود. همین‌طور واژه‌هایی که 
مشتمل بر این نوع از ملاقات می‌باشد نیز به همین شکل تأویل برده می‌شود, زیرا 
بسیاری | ز آنها بر معتای ظاهری‌شان یعنی صرف ملاقات متعارف. حمل می‌شوند و 
یازی به تأویل ندارند. 

تأویل واژه آخرة. جلالة و رب هر کدام در جای خود آمده است. همچنین اگر 
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مبنا را بر معنای ظاهری لقاء نیز یگذاریم. بیدا است که مراد از آن زنده گردن 
مردگان. حشر و جزا دادن در آن روز است. چنان که احادیثی که در جایشان 
می ایند به صر احت بر ار دلالت دارند. همچنین حدیثی در این رابطه در شرح واژه 
تة امده مت د اوردیم که تاویل حشر و بعث, همان اويل اخرة می‌باشد, 
پس بدا است که باداش دادن در حشر حقیقی. مختص اهل بلایت و محازات 
کد مختص غير انان می‌باشد. همجنین است اکر مراد از لقاع دیدار واب اخرت 
و بهشت باشد. چنان که از برخی از موارد استنباط می‌شود. جرا که تنها اهل ولایت 
در مسیر درست می‌باشند و اعمال صحیم آنجام می‌ذهند. بنا بر این مراد کسائی 
هستند که دیدار ثواب خداوند و بهشت را اراده می‌کنند و مصداق آن اهل ولایت 
می‌باشند. واژه‌های مقابل لقاءانه, لقاء الرب و نظایر آن را باید به مقابل آن تأویل 
یرد. پس باید هر مورد را متناسب با اد تأویل ببری و خداوند. هدایت کتنده است. 

لوی: و آن چه که مشتمل پر:لوی و تلوی است. مانند: لوّواء یلوون و نظایر آن. 

لوی در اصل به معناي کج شدن اثیت. آلوی رأسه و لواه یعنی سر او را از یک 
طرف به طرف دیگر چرخاند. همچنین لایلوی احد علی أحد یعنی به سمت کسی 
کج نمی‌شود و توجه نمی‌کند و با او مهربان نیست. لی قی الالسن یعنی این که 
شجخی: پیج و تاپ‌دار سخن بوید په طوری که معتای مناسب و روشنی نداشته 
باشد و معنای پاطنی دیگری را همانند توریه اراده کند. 

بر هیچ کسی پوشیده نیست که منافقان و دشمنان ائمه علیهم السلام. هنگامی 
که مجپور به اطاعت از آئمه علیهم السلام می‌شدند, سر خود را از روی تکیر 
اعراض و لجاجت بر می‌گرداندند و نیز برخی از کلماتی را بر زبان می‌آوردند که ما 
نها را ذکر کردیم. پس آنهاء مصداق تأویل واژه‌هایی از این دست می‌باشند. پس 
تامل کن و خداوند. هدایت کننده است. 
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باب میم 


مرء: در شرح واژه قلب, احادیثی آمده است که دلالت می‌کند که مراد از مره و 
مرا هم شامل موّمن و هم شامل کافر می‌شود. مژمن یعنی کسی که دوستدار ائمه 
علیهم السلام است و کافر. کسی است که با آنها دشمن مي‌باشد. چنان که آن. شأن 
این تأویل است. همان طور که این مطلب در شرح واژه موّمن و کافر امده است. 

در سوره عبس خواهذ امد که تاویل ب اابوم بر مره من أخیه»۱ (روزی که 
ادمی از برادرش می‌گریزد] گروهی خاص مانند قابیل که از برادرش و موسی از 
مادرش و ابراهيم از پدرش و لوط از همتترش و نوم از پسرش می‌گریزند. 
می‌باشد. بنابراین شاید بتوان آن چوا کاک کر شی از موارد متناسب با آن 
ار آیه‌هایی که این واژه در آنها آمده است» تطبیق داد. و خدا می‌داند. 

ملا؛ در نهایه, ملا به معنای اشراف و بزرگان هر دم و رژسای آنان که میاشر 
مردم می‌باشند و مر دم به گفتار آنان گوش می دهند امده است. بناپرایت شاد بتوان 
ملا را در برخی از موارد متتاسب, به ائمه علیهم السلام و علمای شيعه بلکه به 
دوستداران آنان از سایر امت‌ها. تاویل برد. همجنین می توأن ملا را در مقام ذم به 
بزرگان دشمنان ائمه علیهم السلام از این امت و از است‌های سایق تأویل برد. پس 
دریاب و خداوند می‌داند. 

مقت: در نهایه. مقت به معنای نقرت شدید است. در شرح وا"ه‌های سخظط, 
خضب و نظایر آن احادیتی آمده است که می‌توان از آنها تأویل مقتالله و افرادی که 





1 عبس ۲۸ ۳: 
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دان ل تب یاه 


دچار ان می‌شوند را استنباط کرد. بس دریاب. 

موت: و میتة و میت و اموات و آن چه که شامل موت و اماتة مي‌شود. مانند: 
TE‏ واقعیت این است که موت در اصل به معنای از دست 
رفتن. زوال پیدا کردن و تیست شدن می‌باشد. میت کسی است که متصف به موت 
است. اگر چه از جنبه‌ای خاص. پس آن چیز یا ان شخص از آن جنبه مرده است. 
چنان که گفته می‌شود «هذه الارض مُوات» یعنی این زمین. صاحب يا گیاه و اب 
خود و مائند آن را از دست داده است. همچنین په انسان مجنون, کافر و خوابیده. 
میت گفنه می‌شود یعنی او عقل, دين و فهم و احساس خود را از دست داده است 
موارد دیځر نیز به همین شکل است. از جمله آن موارد, اطلاق شدن موت بر معنای 
متعارفش که همان رفتن روج از بدن می‌باشد. واژه حياة و حبی بر مقابل این معنا 
اطلاقی می شود. ان‌گاه یموت» استعاره از حالت‌هاي شاق و مشکل نیز می‌باشد. مانند: 
ترس, خواری, فقر و مانند آن. تماع ,این واژه‌ها به آن چه که ذکر کردیم برمی‌گردد. 

از مطالبی که اوردیم تبیین شٍد که مرگ انسان مي‌تواند ظاهری و درونی باشد. 
مرگ ظاهری همان از بین رفتن حیات ظاهری و جدا شدن روح از بدن است. اما 
مرگ درونی که همان مرگ حقيقی, می‌باشده عبارت است ت از, از بین رفتن حیات 
درونی که همان عدم اعتقاد به دين و از دست دادن یمان و عدم صحت عفائد و از 
بین رفتن شروط یقین می‌باشد. از این رو است که ميت په انسان جاهل په حق و 
ولایت. به‌ویژه دشمنان ائمه علیهم السلام و هر انسان کافر به ولایت تأویل نت 
است. همین طور تأویل مته به آنان یز امده است. همچنین موث الارضی نیز به 
کافر شدن اهل زمین, تأویل برده شده و این که اماتة. عبارت از ترک هدایت به 
سوی حق و ولایت می‌باشد. جنان که احادیثی که در شرح واژه حياة امد بر پیشتر 
این تأویل‌ها هویزه بر تأویل و الارض به صراحت و تأویل امامة به طور ضمتی 
را یی بای حدیث مفضل بن عمر که در باب 
چهارم | ز فصل اول از تفتار اول امد به دلایل تأویل ميته به دشمنان ائمه علیهم 
السلام اشاره کردیم 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «أو من کان میب 
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و و ا r E‏ 
فتاه وَجَعَلنا له نورا نشی به فی الناس»' [ایا کسی که مرده (دل) بود و زئده‌اش 


گردانيديم و برای او نوری یدید آوردیم تا در برئو آن در میان مردم راه برود] آمده 
ی کف هو موادت کی ات ای لس را نی تایه وید ار نورا 
امامی می‌باشد که از آو پیروی می‌شود. یعنی علی بن ابی طالب عليه السلام. شخصی 
از حاضرین این آیه را خواند: «نن مله فیلات یس بخارج مها" [چون 
کسی است که گویی گرفتار در تاریکی‌هاست و از آن یرون آمدنی نیست.] حضرت 
فرمود؛ این خلایق که جیزی از اين شان و مقاء را نمی‌دانند. در بیش او این چنین 
هستشد. در روایث دیگری آمده است که منظور. کسی است که جاهل به حق و 
ولایت بود." 

در حدیث دیگری آمده است که یمنی ما او را با این امر زنده کردیم و برای او 
نوری قرار دادیم که در بین مردم حرکت کند و فرمود: متظور از نور, ولایت است و 
مقصود از ايه «کمن مثله فى الظطلمات» ولایت غير ائمه عليه السلام می‌باشد. 
روایت دیگری نیز در شرح واژه حياة. پیزامزن تأویل این آیه آمده است. در تفسیر 
عیاشی نیز از امام باقر عليه السلام پیرامون تفلیر آیه «آموات غیر آخیاء»" 
[مردکانند نه زندگان] آمده است کهفسودسمتظور. کفار بی‌لیمان می‌باشند. پس تأمل 
کن. ۱ 

بدان که در اینجا برخی از تاویل‌ها به معنای ظاهری بر می‌گردد که ناگزیر به 
آن اشاره مي‌کنيم بدان که در تفسیر قمی از آمام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر 
آیه «َمتا ان وأخییتنا النتین»" [دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما ر 
رنه گر دانیدی] ماه یت کد فرمود: آن در زمان رحعت است یعنی یکی از زنده 


۱- اتعام /۱۲۲. 

۲- همان. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۴۰۵ ح ۸۸ 
۲۳- نحل ۲۱۸. 

دا غافر ۰۱۱۸ 
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و 
7 ّ ات الا توا 
< متت رد 


اباك 





ا 
بّ شا ء خاقه اه بن ل له مره یل 2 نم آمانه تس 1 8 
انگاه به ۳ رسانید و در فیرش ها سپس جود 0 او وا ا آمل 
از شا آکفره»» کشته شدن آن حضرت توسط شما می‌باشد. حضرت همچنین فرمود: 
سپس خداوند. مراحل خلقت او را بیان کرد. پس فرمود که از چه چیزی خلق شد 
يعسي را شیدایت را بر ی او اسان سا سر او را اه ان بیامیر آن: سیر اند. 
سپس شر زمان که بخواهد او رازنده می‌کند. یعنی تا هر زمان که خدا بخواهد بعد از 
کشته شدنش می‌ماند. سپسن تخداونداوآرا در رجعت زنده مي‌کند. (ادامه روایت). 
اين حدیث در سوره عبس نیز خواهد امد. 

در نفسیر امام ضادق عليه السلام اد است که فرمود: پدانید که ناه غیت 
کردن شما پشت سر برادر مومن و شیعه‌تان از تحریمی که در خوردن مردار آمده 
اخیه مَیتا» [آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد] در 
امالیی او امام صادق عليه السلام روایت شنده کد قر مو د: اگر دشمن على عليه السادم 
به سوی فرات بیاید و جرعه‌ای از ان بنوشد و پسمالله بگوید و هنگامی که آن را 
می‌نوشد الحمدثه بگوید. ان اپ چیزی جز مردار با خون ريخته شده یا گوشت 
خوک نخواهد بود. په نظر من می‌توان از این حدیث و حدیث قبلي. امکان تأویل 


- تقسور قعمی» ج 51 تس ۹9 
۲- عیس ۱۷/۲ تا ۲۲. 


۲- حجر ات /۱۲. 
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ميتة به غیبت کردن پشت سر مومن و خوردن گوشت او و غذا و نوشیدنی ناصبی‌ها 
و مانند آن را استنباط نمود. یس تأمل کن و از مواردی که در آن مرگ ظاهری 
متعار ف مقصو د است, غافل مثو و خداوند. هدایت کننده است. 

مرجان: در قاموس‌اللغه, مرجان به معنای مرواریدهای کوچی آمده است. این 
واژه در سوره الرحمن په کار رفته است. در شرح واژه بحر و لژلژ دلایل تأویل 
مرجان به امام حسین عليه السلام و به برخی از علوم امده است و خداوند, دانا 
می‌باشد. 

موج: در قاموس اللغه په معثای تلاطم دربا و برگشتن از حق آمده است. در 
شرح واژه ظلمات, دلایل تأویل موج به عثمان. طلحه. زبیر, معاوید و همچنین 
فتنه‌های بنی‌امید امده است, پس دریاب. 

مرح: به معنای تکیر و خودنمایی می‌باشد. در شرح واژه فخر و مختال, دلایل 
این که مراد از مرم, اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشد. آمده است. پس 
غافل میاش. 

مسیح: مسيح همان عیسی عليه السلام مي‌باشد. وجه تسمیه عیسی عليه السام 
به مسیح به چند دلیل است که از جمله آن این است که ار صاحب خیر و برکت 
می‌باشد. در شرح واژه عیسی به طور مفصل در این باره صحبت شده است و نيازي 
به ذکر انها در اینجا نیست. 

مجید: په معنای شریف و بسیار مهریان و مجد په معنای شرف بسپار می‌پاشد. 
شکی نیست که خداوند عز و جل نسبت به اهل ولایت در دنیا و آخرت» کریم و 
بسیار مهربان است و این که قرآن نیز در معنای تفسیری و تأویلی‌اش, دارای فضل و 
فاده به‌ویژه در هدایت کردن به سوی حقی که اهل ولایت به آن تمسک جستند, 
می‌باشد. پس تأمل کن. 

مد: مد و آن جه که به این معنا است. به معنای بسط و کسترش می‌باشد. 
بیشتر احادیثی امده است که بر استتباط تأویل برخی از موارد مد نیز دلالت دارند. 
پس دریاب. 
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تسا ای سا 
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مارد به معنای سرکش می‌باشند یعنی کسی که عاری از خير می‌باشد و شرارت او 
ظاهر و اشکار است. عرب زمانی می گوید: «شجر 5 مر داء» که بر گ‌های درخت 
بریزد و شاخه‌های آن پیدا شود. از این رو است که په کسی که مویی بر صورت او 
نروییده أستب آمرد می گویند. ممرد. مملس و الشیطان المارد کسی است که از زیر 
بار اطاعت خارح شود و قادر بر آن باشد. در شرح واژه شیطان. تاویل آن په 
دشمنان ائمه علیهم السلام و در خصوص برخی از انان آمده است. شمجنین در 
سرج واژه‌های عنو. طغیان و نقلایر أن به دلایل این که هر یک از آن واژه‌ها بر 
دشمنان امه علیهم السلام صدق می‌کند. اشاره کردیم. تأویل مارد و مرید نیز به 
همین شخل است. مّید اين مطالب: ید «وّمن اهل ال مروا على النقای »۱ آو 
از ساکنان مدینه (نیز عده‌ای) بر فاق خو گرفته‌اند] می‌باشد. چون ظاهر و آشکار 
است و در شرح واژه تفای نیز خواهد آمد که دشمنان ائمه علیهم السلام در زمره 
اتاتند. بس دریاب. 

مهد: و مهاد و تمهید و.آنچه کة,په این معنا است. مانند یمهدون و نظایر آن, 
در صحاح مهد به معنای گهواره کودک و مهاد په معنای بستر امده است. مهدت 
الفراش مهدا یعنی آن.را .یهن کردم و گسترانیدم. تمهید ال"مور به معنای فیصله دادن 
په آمور و اصلاح آن است: 

اين الفاظ در قران به این معانی به کار رفته‌اند. در شرس واژه فراش. و مهن 
آمده است که می توان ان تاویا را در پیشتر مرارد, اینجا په کار برد. علاوه پر این 
که واضح و اشکار است که فراهم کردن خیر و حل و فصل کردن آن و تظای شی تنها 
در مورد ولایت و اهل آن می‌باشد و باید خلاف آن را در مقابل آنها فرار دهیم. پس 
درپاب. 

مصر: در لغت به‌معنای شهر مي‌باشد. همچنین به شهر معلوم نیز مصر می‌گویند. 
در شرح واژه بلد. تأویل مصر آمده است و شاید بتوان آن را در اینجا نیز در 
صورت تناسب داشتن, تطبیق داد پس غافل مباش. 





۱- توبه/۱۰۱. 
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مطر: بدان که لفظ مطر. آمطر و آن چه که په این معنا است ماتتد معطر و نظایر 
آن, تنها در یک جا از قرآن و آن هم در سوره نساء آیه «ولاً جاح کم إن گان 
بم ای من مطر أو کنتم مَرضی» [و اگر از باران در زحمتید یا بیمارید. گناهی 
بر شما نیست] به معنای باران و ارسال باران آمده است. و در بقیه موارد به معنای 
ارسال عذاب می‌باشد. از این رو آست که برخی گفتهاند: «أمطر هم اه » تنها در مورد 
عذاب یه کار می‌رود. پیشتر تأویل عذاب را تبیین نمودیم و خدا داناتر است. شاید 
پتوان «مطر» در ايه فوق را به نوعی از ازار و اذیت‌هایی که به شيعه می‌شده و مانند 
آن تأویل برد. در برخی از روایات که در شرح واژه غیث آمد. از حضرت علی علیه 
السلام تقل شده که فرمود: امام. باران فراوان است. و خدا می‌داند. بنا بر این تأویل 
مطر در آیه امام می‌باشد. به این که حرف «من». تعلیلیه باشد. یعنی اگر په شما به 
خاطر بیروی امامی از ائمه پاک و مطهر علیهم السلام. آزاری از سوی مخالفین 
می‌رسد, پس دریاپ و خداوند هدایت کننده است. برخی از مطالب مفید برای این 
پحث در شرج واژه غیت آمده است. سسا عافل ماش ۷ 

مکر: و ماکرون و آن چه که به این معنا است مانند: مکر, یمکرون و نظایر ان. 
بدان که مکر در قر آن به خدا و غیر تخدا یبت داده شدهاست. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده که فرمود: مکر از جانب خداوند. همان عذاب است و آن په اين 
صورت می‌باشد که بنده را ارام آرام از جایی که نمی‌داند. به سمت شقاوت 
می خشاند. 

در شرح واثه سخر به احادیتی امده است که به صراحت دلالت می‌کند بر این 
که مکر از مانب خدا به معنای محاژات بر مکر است. شاید آن مکر به عذاپ و یا 
حتی به کشاندن ندریجی گناهکاران به سوی شقاوت برگردد. اما مکر از جانب 
غير خداوند به معناأی حیلد و نیرنگ می‌باشد. در تفسیر قمی در باره تفسیر أيه «بما 
کانواً یَنکُرون»" [به (سزای) آن که ثیرنگ می‌کردند] آمده است که گفت: یعتی در 
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خفا و ینهانی گناه می‌کنند . بر هیچ کسی پوشیده نیست که مکر و نیرنگی که 
دشمتان امه علبهم السلام با خداء. رسولش صلی الله عليه و اله. ائمه علیهم السلام و 
خلایق انجام دادن به‌ویژه در روز سقیفه. صفین. و امثال ن از بزر گ‌ترین م انواع 
مکر و فاسدترین آنها بوده است. از این رو است که در احادیت, مکر به افعال و 
اقوال دشمنان ائمه علیهم السلام در از بین بردن حق آنان و ماکرین په خود آنان, 
ایل پرده شده است, موید این تأویل پلکه مب | ان مطالبی است که در شرح واژه 
خدیعه و گید آمده أست. بس غافل مباش. 


مجوس: این واژه در سوره حج آمده است. در تفسیر قمی حدیثی از پیامبر 


صلی الله عليه و آله نقل شده که فرمود: أ ه پاشید. به‌درستی که هر امتی. مجوسی 


دارد و مجوس این امت کسانی هستند که قائلند په این که تقدیری وجود ندارد و 
ادعا می‌کنند که مشیثت و قدرت در دست آنان است و اقوالی در این رابطد دارند. 
این افراد, یا انا او می اتکی 

موسی: موسي عليه السلاع همان پیامبر معروف است. در باب چهارم از فصل 
دوم از کفتا ر اول آمده است که خداوند متعال ننها پیرامون ولایت اهل بیت علیهم 
السلام با موسی علية التبلا,سخن گفته است. در لا به لای این کتاب. موارد توسل 
او به اهل بیت عایهم السلام و اين که او از خدا خواست که از شیمیان باشد. خواهد 
آمد. شاید پیامبر ما صلی الله علیه و آله در این امت از چند جنبه شبیه موسی علیه 
السلام باشد. یکی از ان جنبه‌ها این است که علی علیه السلام نسبت به او به مانند 
هارون عليه السلام نسبت به موسی عليه السلام بوده است. جنان که در شرح واژه 
هارون خواهد امد و همین طور در شرح واژه عجل, تیه و غیر آن نیز آمده است. بنا 
بر اين می‌توان ید بیضای موسی علیه السلام را به علی علیه السلام و عصایش را به 
ذوالفقار علی عليه السلام تشبیه نمود. چنان که وجه شبه با تأمل راستین واضح و 
روسن می‌سود. 

در شرح واژه عصاء دلایل احتمال تأویل آن به علی علیه السلام نیز به همراه 
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برخی براهین امده است. پس دریاب. شاید غرق شدن فرعونیان است موسي علیه 
السلام و پیروان آنهاء عبارت از غرق شدن آنها در دریای گمراهی دشمنی با اهل 
پیت علیهم السلام و هلاکت دینی آنان و یا عیارت از غرق شدن انان در خون‌های 
ریخته شده توسط شمشیر حضرت قائم عليه السلام و اصحابش در زمان رجعت 
باشد. همچنین به هنگام تفسیر ايه تعبان خواهد امد که على عليه السلام نیز مثل 
این ممجزه را انجام داده است. در شرح واژه عجل و همچنین در فصل سوم از گفتار 
اول دلایل تشبیه حضرت قائم عليه السلام به موسی عليه السلام و برخی از وجوه 
تایه دو است آمده است. همچنین در مواردی. وجوه تشابه ماجراهای این امت و 
ماجراهای موسی عليه السلام و قومش و فرعون و پیروانش خواهد آمد. از جمله 
ان, تشبیه روز غدیر و روز زيئت و روز سقیفه و روز گوساله و حمیراء و صفورا 
است. پس غافل مباش. 

محیص: و تمحیص یعنی آن چه که مشچ این کلمه است. مانند: یمسّص و 
نظایر آن. تمحیص به معنای امتحان و ازمایشن خيزی به طوری که خالص و زلال 
شود. می باشد. تأویل آن. همان است که"در. شزخ.وازه ابتلاء آمد. همچنین از أن 
می توان استنباط نمود که محیص ُهاطاعت.خدا.یا اماع و ولایت او تأویل برده 
می‌شود. حضرت فرمود: محیص یعنی محل فرار و نجات و آن چه که رهایی در آن 
است. پس تأمل کن و غافل مباش. 

مرض: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: مریضء مرض و مانند آن. در 
فاموس اللغه, مرض په معنای در تاریکی فرو رفتن طبیعت و تلاطم آن بعد از آن که 
صاف و در اعتدال بوده است. می‌باشد. گفته می‌شود: مرض مرضاً فهو مریض و 
مرض. جمم مریض, مراض و مرضی می‌باشد. برخی گنته‌اند مرض برای قلب نیز 
می‌باشد. مانند شک. نفاق» سستی, ظلمت و نقص. بنا پر این مراد از مرض در قلب 
که در قرآن آمده است. شک و نقاق می‌باشد. برخی گفته‌اند که مرض هر چیزی 
است که به وسیله آن. انسان از سلامتی خارح می‌شود. چه بیماری یا نقاق یا 
کوتاهی در کاری باشد. اجمالاً هر جای از قرآن که آیه ای به این معنا آمده است 


)6 تشر 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





> E) 


ت ال سر از 


مرا 


كت 


وار و 


وش لد ل 


#افی قلوبهم هط" [در دل‌های آثان, بیماری است] به معنای عدم سلامتی 
قلب‌های آنار ن به خاطر شک و نفاقشان و سستی‌شان از حق و کوتاهی‌شان در امر 
خداوند بوده است. از این رو آن مرض به دشمنی ائمه علبهم السلام و این که کسانی 
که در قلب آنان مرض است. به دشمتان على عليه السلام تأویل برده شده است 
چنان که در غيبة النعمانی از امام صادق عليه السلام در تسیر ایه ی لوبهم 
مرض» روایت شده که فرمود: به خدا قسم, منظور از مرض, دشمنی ما می‌باشد. 

در تفاسیر آمده است که آیه سوره احزاب «لیْن لم يتنه المتافقون والّذين فى 
فلويهم مرض»" [اگر منافقان و کسانی که در دل‌هایشان مرضی هست و شایعه 
اقکتاد در مدینه (از کارشان) باز نایستند] در شأن دشمنان على عليه السلام نازل 
شده است. بنا بر این شاید بتوان مریض یا مرض و سائر واژه‌هایی که از این باب 
است را نیز در موارد مناسب به دشمنان ائمه علیهم السلام و نظایر آنها از کسانی که 
در صحت امامت ائمه علبهم السلام و باطل بودن غیر آنان شک می‌کنند. تأویل پرد. 
مانند بیشتر جاهلان و کساني که دز عقل و دین ضعیف هستند. بلکه کسانی که به 
علوم دینی, اگر چه نسبت به بعضی از انها جاهلند. بلکه شاید بتوان آن را در برخی 
از موارد به هر کسی کة:دچار مشکل دینی شده و فکر او را مشوش و خاطر او را 
حزین کرده است. تأوبل برد. در شرح واژه شفاء. مید این مقام است. پس تأمل 
کن 

متاع: د ان چه که بر مع دلالت دار و ز آن مشتق می‌شود مانند: استمتعتم به 
و یتمتعون و نظایر ان, بدا ن که متاع هر چیزی است که انسان از آن نفعی می‌برد. و 
ان گاهی اوقات می‌توآند معنوی و کاهی می‌تواند دنیوی باشد. چنان که ظاهر نفسیر 
آیاتی که این واده در انها به کار رفته است بر این مطلب دلالت دارد. همچنین گاهی 
N‏ مت از این زو دس در شرج دازهب 
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بنابراین می توان متاأع و مشتقات آن را در موارد مناسب از آیاتی که در مقام 
نکوهش و توییخ نازل شده است به منافع دینی که همان تمسک به ولایت و شناخت 
امام و مائند آن می‌باشد. تأویل برد. همین‌طور می‌توان تأویل آنها را به منافع 
ظاهری حلال به همراه ولایت برای اهل آن دانست. اما غير آن مانند متاع الحیا: 
لدنیا, متاع الفرور و نظایر آن که در قرآن زیاد به کار رفته‌اند. احتمال دارد که بر 
طبق اين قرینه که آنها را در مقابل آن چه که به معنای حق و مترادف آن است, قرار 
دهیم. به منافع دنیوی دشمنان ائمه عليهم السلام و پیروانشان و لذت‌هاي ظاهری و 
معنوی انها تاویل برده شود. از جمله میدات این تاویل, احادیشی است که در شرح 
واژه رژق و مانند ان آمده است. همچنین احادیشی که در شرح واژه مال نفم و دپگر 
واژه‌ها می‌آید. در تایید ان است. س خوب تامل کن و خداوند, هدایت کننده است. 

مناع: و أن چه که به این معنا است مانند منوع من منع و مانند آن. در تفسیر 
قمی از امام صادق عليه السلام در باره تفبیز آیم «مناع للخر معتد مُریب»" [(هر) 
بازدارنده از خیری (هر) متجاوز شکاکی] آمده است که فرمود: منظور از مناع, دومی 
و منظور از خير ولایت, على عليه السلامو-حقوّق-ال محمد عليهم السلام است. 
پس هنگامی که اولی. نامه فدک در "بازگرداندن فدک به فاطمه علیها السلام 
توشت. دومی مانم او شد و آن نامه را پاره کرد. پس منظور از معتد مریپ, خود او 
است. بنابراین می‌توان نظایر مناع را در موارد مناسب به دومی و امثال او تأویل برد. 

مضغه: در لفت به معنای گوشت قرمزی مي‌باشد که در آن رگ‌های سبز درهم 
بافته مي‌باشد و در رحم تبدیل به علقه (خون بسته) می‌شود. در شرج واژه فطرت 
آمد و در شرح واژه نطفه, احادیثی می‌آید که شاید بتوان از آنها نوع تأویل مضغه را 
استتباط نمود. 

املاق: به معتای تهیدستی و فقر اسمد. شاید تاویل آن. همان باشد که در شرح 
واژه فقر آمده است. بس تأمل کن. 

مسک: معنای ان مشخص است. در شرح واژه ختم به تاویل أن اشاره نمودیم. 
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|مساک: و آن چه که بر آن دلالت و از آن مشتق می‌شود, مانند: من استمسک, 
الذین بمسکون» نس که و نظای آن. ات پالشیء, استمسکت پد و تمس په 
یعنی به آن چنگ زدم و پاییند آن شدم. همچنین مسکته و آمسکته یعنی آن را نگاه 
داشتم. 

ایوالجارود از امام باقر عليه السلام در تفسیر ايه «الذين بمسكون ¿ بالکتاب»" 
او کسانی که به کتاب (اسمانی) جنگ درمی‌زنند] آمده است کد فر مود؛ این ی در 
شان آل محمد علیهم السلام و پیروان آنان نازل شده است. از این حدیث چنین بر 
می‌اید که می توان هر کسی را که به خير و مانند آن تمسک جسته است را په آثان و 
په اموری که به آنان مربوط می‌شود. برحسب تناسب و مقتضای مقام تأویل نمود. 

ملک: و ملک و مالکة چه مفرد و چه جمع و آن چه که به این معنا است. 
مانند ملیک. یملکون و نظایر ان. 

در قاموس اللغه. معتای پاگم بملکه ملکا به سه وجه, آن را در اختیار خود 
فرار داد ر ملک خود گر ظرکر. ملک به ضم به منای پادشاهی و بزرگی 

ست. ملک بر وزن کتف به تعنای یادشاه و صاحب ملک می‌باشد. - جمع آن ملوگک» 
آملاک و ملاک اسک تلکّت»,بالاتر از پادشاهی است و برخی مر 
جبروت. بالاتر از ملکوت است. شکی در این نیست که اماست. پادشاهی و حکومتی 
پزرگ در دین و دنیا می‌باشد. با این وجود جای هیچ سخنی نیست در این که 
خداوند عز و جل به پیامبر صلی الله علیه و آله و همین طور تمام ائمه علیهم السلاء 
آن جه را که به اثبیاء و دیخران داده است را عطا کرد, جرا که او آنها را بر تمام 
جهانیان برتری داده است. چنان که در متون زیارتی می‌خوا: نیم: «اتاکم اله ما لم 
يۇت أحداأ من العالمين» [خداوند ان جه را که به هیچ یک از حهانیان نداده است به 
شما عطا کرد]. پس آنهاء پادشاهان حقیقی دنیا و دين هستند و در آن دو, پادشاهی 
برتر و قدرتمندتر از آنها نیست و نخواهد بود. اگر چه این امر تا زمان قیام حضرت 
قائم عليه السلام ظاهر و آشکار نشود. حتی آنان مالکان و صاحبان علم و آن چه 
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در زمین است. نیز شسنند. چان که شرع واژه 9 می‌آید و چنان که در 
صحاح ال"خبار آمده است که زمین و آن چه که در آن است. برای امام می‌باشد. 
مؤید این مطلپ: آیه «إنی جاعل فى الارزض خلِیفة»" [من در زمین جانشینی خواهم 
کماشت] می‌باشد. 

همچنین به برخی از احادبث در این رابطه در شرح واژه فی» اشاره گردیم. 
همین طور این حالت در روز قیامت و در بهشت نیز برای آنان است. حتی در آنجا 
مالکیت بیشتر و بزرگ‌تری دارند. چرا که خداوند متعال انها را مالک امر روز 
قيامت و پادشاه و حائم ان روز, قرار داده است و بهست و جهس به دست انان 
است. جنان که احادیث متواتری پر آن دلالت دارد. از این رو است که در احادیت 
من جعلهم اله ملوکاء من أعطاهم الملک العظیم و امثال آن که دلالت بر تسلط داشتن 
و بادشاهی در دین. دنیا و اخرت مي‌کند. به واجب کردن دوست داشتن انها و 
اطاعت آنها بر تمام موجودات و برتری آنها از تمامی جهائیان و مائند آن تأویل برده 
شده است. 

الیته بايد مسلط و جیره شدن‌های ظلآهري و دبیوی را به آن جه که در زمان 
قيام حضرت قائم علیه السلام و دولت آل محمد علیهم السلام می‌باشد. حمل کرد. 
بثا بر این می‌توائیم سایر مواردی را که مشتمل بر جیزی است که با این تأویل 
تناسب دارد. به همین شکل تأویل برد. البته باید در تأویل هر مقام. تناسب بیشتر و 
شایسته‌تر بودن را در نظر گرفت. 

در اینجا مختصری از احادیثی که شاهد و گواه تأویل‌هایی که ذکر کردیم. 
به‌ویژه در خصوص ملک می‌باشند را می‌آوریم. چرا که می‌توان ادعا کرد. بیشتر آن 
جه که ذکر کردیم از ضروریات مذهب شیعه امامیه می‌باشد. 

گروهی از راویان معاصر از جمله کلینی و صدوق از امام باقر و امام صادق 
عليه السلام در تفسیر آیه «فقد تین آل اُراهیم الكتاب» ' [در حقیقت ما به خاندان 
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براهیم کتاب و حکمت دادیم] آورده‌اند که فرمود: منظور نبوت است. کسی برسید: 
حکمت چیست: حضرت فرمود: فهم و قضاوت. کسی. برسید: منظور از «و ینام 
مک عظیما» [و به انان ملکی بزرگ بخشیدیم آچه می‌باشد؟ حضرت فرمود: 
منظور. همان اطاعتی است که واجب شده است". در روایت دیخری منظور از آنء 
خلافت و جانشینی بعد از پیامیری آمده است. شمچنین در حذیث دیگری امده که 
خداوند. ملک عظیم (پادشاهی بزرگ) را برای ائمه علیهم السلام قرار داده است. هر 
کسی از آنها اطاعت کند. خدا را اطاعت کرد و هر کسی از آنها تافرمانی کند. از خدا 
نافرمائی کرده است. در حدیث دیگری نیز آمده که از جمله ان اطاعت‌هاء اطاعت 
جهنم از انها در روز قیامت است. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام در باره تفسیر آیه «أم لَُم تصیب من 
لملک» [آیا آنان نصیبی از حکومت دارند]آمده است که فرمود: منظور. امامت و 
خلافت است. (ادامه روايت) ' در,بعیاثر از امام صادق عليه السلام در تفسیر ایه نو" 
جََلَکم مُو ک»" (و آنان را پادشاهه قرارداد) آمده است که فرمود: منظور از ملوک, 
ائمه علیهم السلام می‌باشند. چرا که پادشاهی بهشت و پادشاهی کره به آنان عطا 
شد است, 

به نظر من مراد از کره. رجعت می‌باشد. پس منظور. قدرتمند شدن ظاهری 
آنان است. چرا که خداوند پادشاهی را در ابتدای امر نیز په انان عطا کرد ولی 
ستمگران, امروز آن را غصب کردند. چنان که در روضة الکافی از عبد الاعلی نقل 
شده که گفت: نزد امام صادق علیه السلام آیه «قل الم مالک الْمْلک برت الک 
من تشاء وتنزع لک ممّن تشاء»" [یگو بار خدایاء تویی که فرماتفرمایی. هر آن 





= شمان. 
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کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی] را 
فرائت نموده و عرض کردم: آیا خداوند. پادشاهی را به بنی‌امیه عطا نکرده است؟ 
حضرت فرمود: این طور که فتی نیست. بدرستی که خداوند متعال پادشاهی را به 
ما ارزائی داشته است و بنی امیه آن را غصب کرده‌اند؛ به مانند مردی که پیراهنی 
دارد و دیگری آن را از او می‌گیرد. پس آن پیراهن برای کسی نیست که آن را 
گرفته است. پس درياب. 

ملائکه: مفرد آن ملک است. جمع آن در اصل ملائک می‌باشد و تاء یرای 
مالغه با تأثیت به آن افز وده شده است. برخی گفته‌اند که ملک در اصل مثلک بر 
وزن مَفعل و مشتق از آلوكة به معنای پیام بوده است. پس لام. مقدم شد و همزه به 
خاطر کثرت استعمال, متحرک گشت و از این رو است که همزه در جمع. په اصل 
خود پر می گردد. 

در شرح واژه عرش, حَمَلَة العرش و من, حول العرش و مسبّحین و صافین و 
واژه‌های دیگر, احادیئی آمده است که,دلالت مي‌کند بر این که معنای باطنی ملائکه 
در قرآن, ائمه علیهم السلام می‌باشند. چه لفظ ملائکه ذکر شده باشد یا آن چه که به 
معنای ان است امده باشد. مانند: الذین تحملون العرش و مانند ان. 

در شرح واژه نار دلایل تأویل ملانکه به کسانی که مالک علم آل محمد علیهم 
السادم هستند خواهد امد. همچنین مانند این تاویل در شرج واژه ليل امده است و 
آنجا تبیین نمودیم که مراد از کسانی که مالک علم آل محمد صلی الله علیه و اله 
هستند. ائمه علیهم السلام می‌باشند. و وجه تسمیه آنان به این نام این است که علم؛ 
در تبلک آنان است ولی این تأویل, بر خلاف آن چه می‌باشد که لفت‌دانان ذکر 
کر ده‌اند» جنان که به آن اشاره کرده‌ايم. 

در حدیث طارق بن شهاب از علی عليه السلام رواپت شده که فرمود: امام 


انسانی فرشته وار است. این حدیت در شرج واژه روح اسز آمده است. بنا بر آین 
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می‌توان أیه‌هایی را که در آن الفاظی است که برحسب تفسیر ملائکه از آن قصد شده 
را در موارد مناسب به ائمه علیهم السلام تأویل برد. و خدا می‌داند. 

مثل: به صورت مفرد و جمع. مثل, به حرکت ثاء. عبارت از این است که گفتار 
پیرامون چیزی را به گفتار پیرامون چیز دیگر که بین آن دو تناسب وجود دارد. 
تشبیه کنیم تا یکی از آن دو دیگری را تببین کند و به تصویر بکشد و آن چه را که 
مبهم است به ذهن نزدیک کند, به عبارت دیگ مثل عبارت است از تشبیه کردن 
چیزی به چیزی دیگر در معنایی از معانی به منظور نزدیک کردن میهمات أن یه 
ذهن. صفت و داستان شگفت آمیز نیز به خاطر جالب بودن و تعجب آمیز بودنش. 
مل نامیده می‌شود: چرا که به برخی از مثل‌ها شباهت پیدا می‌کند. مثل در قرآن در 
آیه‌های بسياري په معنای صفت امده است. خداوند می‌فر ماید: «رلله الم 
الاغلی» [و بهترین وصف از آن خداست]. برخی گفته‌اند که منظور از آیه توحید. 
آفرینش و حکومت و انکار غیر آن است و عبارت دیگر, آن همین جمله لاإلهإ لاله 
می‌باشد. برخی نیز گفته‌اند که منظور, فت عجیبی است که برای غیر او برابر با این 
صفت وحود ندارد. 

در توحید صدوق از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از 
«ولله المَتل الاغلی»" این است که آو شبیهی ندارد و توصیف نمي‌شود و در وهم 
نمی کنجد پس او مثل اعلی است. علاوه بر متون زیارتی, در احادیث مستفیض 
زبادی, آمده است که منظور از المثل الاعلی, ائمه علبهم السلام می‌باشند. از جمله 
این احادیت. روایت قرات بن ابر اشیم و دی ان از گروهی مانند اماع صادق عليه 
السلام. ابن عباس و دیگران است که علی عليه السلام در برخی از خطبه‌هایش 
فرمود و جابر آن را از پیامبر صلی الله عليه و آله نقل کرد که فرمود: ما مثل اعلی و 
سبیل الهدی (راه هدایت) و کلمه تقوی و حسّت عظمی هستیم. شاید منظور این 
باشد که انها معنای آن بر طبق این تأویل می‌باشند. 
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استاد ما علامه مجلسی در شرح این حدیث فرمود: مثل» په حرکت ثاء. به 
معناي حجت, سخن و حصفت م باشد. پس شاید مراد از این حدیث. این باشد که 
آنان حجت بر تر یا صفت بر ترند یا این که منظور این است که خداوند متعال در ايه 
نور و دیگر آیه‌ها آنان را مقال زده است. علامه سپس فرمود: معنای دوم ظاهرتر 
است. موّلف می‌گوید: حدیث حضرت علی علیه السلاء که در کتاب ابائه آمده است» 
در تأییید بعنای دوم می‌باشد. حضرت در این حدیث. فرمود: در مورد ماء مثل‌ها زده 
شد. خدا مي‌داند. شاید مراد از حدیث این باشد که تمام مثل‌های خوب و جلیلی که 
در خداوند در قر ان آورده است. در مورد آثان و برای آثان بوده است. 

بنا بر این می‌توان آید «وئْه المثل الأعلی» را این گونه تبیین نمود که یعنی 
خداوند این بزرگواران را مل قرار داده است یا این که امثال علیا (مثل‌های برتر) 
مانند نور و نظایر آنء برای اولیاء خدا که پیامبر صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم 
السلام هستند. می‌باشد یا این که «ولله المتل الاعلی» بر كمال عظمت شأن خداوند و 
رفیع بودن جایگاهش دلالت دارد چرا .که او ائمه علیهم السلام را با این سلسله والا 
آفرید یا این که اینان که خداوند به خاطر کمال و برتری شأن و عظمت مقامشان و 
قرب منزلشان نزد او, در مورد انا و پرای انها مثل آورده است. متعلق به او 
می‌باشند. بنا بر این مثل‌هایی که مقابل این مثل‌ها می‌باشند و از نص و تصریح 
خالی‌اند. په اموری بر می گردند که به ائمه علیهم السلام و ولایتشان مربوط می‌شود 
یا به دشمنانشان و ترک ولایت. پس تأمل کن و خداوند هدایت کننده است. 

ملّة: به‌معنای دین و طریقت می‌باشد و در قرآن آیه «ملّة ابراهیم» [آیین 
ابراهیم] و مانند آن فراوان به‌کار رفته است. روایاتی از ائمه علیهم السلام نقل شده 
که دلالت دارد بر این که منظور از ملة ابراهیم و مانند آن, ولایت پیامیر صلی ان 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام و اذعان به حق انان مي‌باشد. چنان که خداوند 
سبحان فرمود: «رإن من شیعته ابراهیم»" (و بی‌کمان ابراهيم از پیروان اوست] 
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تبیین این آیه در شرح واژه شیعه آمده است. در روایت صفوان از امام صادق عليه 
السلام در تفسیر آیه «وَمُن یرعُب عن مله [راهیم» [و چه کسی جز آن که په سیک 
مغز ی گراید از آییت ابراهیم روی برمی تابد] آیده است که فرمود؛ منظور از ۷ 
امامت ائمه علبهم السلام می‌باشد. از این رو است که در احادیث آمده است که تنها 
شیعیان بر این ابراهیم می‌باشند. چنان که در تفسیر عیاشی از امام حسین عليه 
السلام نقل شده که فرمود: هیچ کسی را بر آیین ابراهیم جز ما و شیعیان‌مان, 
نمی‌شناسم. در نامه نگاری امام هادی علیه السللام با برخی از بارانش آمده است که 
فرمود: نام و تام پدر شیعیان ما نزد ما نوشته شده است. تھا ما بر ایین ابراهیم 
هستیم. (ادامه روایت). بنابراین تأویل مقابل آن یعنی کسانی که په آن ایمان 
نمی‌آورند و مانند آن دشمنی ائمه علیهم السلام و ولایت خلفای جور و ستم, به‌ویژه 
آن سه می‌باشند. بس دریاب و غافل مباش و خدا توفیق دفنده است. 

مال: به صورت مفرد و به صورت جمع. معتای آن معروف است یعنی هر 
چیزی که به دست می‌آید پ چکگ قرار می‌گیرد. در برخی از احادیث. تاريل 
مال به علم امده است. چنان که در روایت محمد بن قسم بن عبید از امام صادق 
عليه السلام در تفسیر ایة و ما یغنی عنه ماله إذا تردی» آمده است که فرمود: یعتی 
زمانی که بمیرد. علم او برايش فایده‌ای ندارد. همجنین حضرت در تفسیر آیه 
«رسیْجبهااأنْقی* ای يوی ماله ّرگی»' [همان که تکذیب کرد و رخ برتافت** 
و پاک رفتارتر(ین مردم) از آن دور داشته خواهد شد.] فرمود: منظور مومنی است 
که علم را به اهلش می‌دهد. (ادامه روایت). از این روایت استتباط می‌شود که تأویل 
آیه‌هایی که در آن هزینه کردن آموال و دادن زکات و اطمام فقیران و مانند آن در 
متام مد ح امده است؛ پدل علم در میان آهلش و در محلش که همان ترویج ولیت 
ائمه علیهم السلام و اثار آن برای ممنان خواهان آن مي‌باشد. است. چنان که این 
مطلب در شرح واژه زکاة و مانند آن امده است و در شرح واژه نفع و مانند آن نیز 


۱- بقره/۱۳۰. 
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بر خی از مؤیدهای آن خواهد آمد. همچنین در آنجا خواهیم گفت که تاویل ایه‌هایی 
که در آن هزینه کردن اموال و مانند آن در مقام ذم و تکوهش آمده است. بذل و 
ترویج علم در غير مواضعي که ذکر نمودیم مانند علمای مخالفان و علوم انان 
می‌باشد. بدان که در شرح واژه شرک. دلایل تأویل خوردن اموال یتیم به غصب 
کردن اموال ائمه علیهم السلام و فی» (غنیمتی که بدون جنگ به دست آید) و غیر 
آن که برای ائمه علیهم السلام می‌باشد و دادن آنها به غیر آنان, آمده است. شاید 
مینای این تأویل این باشد که خود یتیم به امه علیهم السلام تأویل برده شود نه این 
که مال را به اموال آنان تأویل ببريم. ولی از آن می‌توان امکان تأویل برغی از آیات 
به اين نوع از تأویل را نیز استلباط نمود. پس غافل مباش و بدان که از برخی از 
احادیت چتین برمی‌آید که سر قلخ در موارد ماس مال را به أجل و مهلت که 
تأویل برد. چنان که در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وَجَعت 
له مالا ُمْدوفا» [و دارایی بسیار به او بخت‌هشم] آمده است که فرمود: منظور مهات 
دادن تا مدتی است. پس دریاب. 

مهل: به ضم میم است. گفته‌اند که مهل, مذاپ مس سرب و مانند آن می‌باشد. 
برخی نیز گفته‌اند که معنای آن, دنین کی سوب روغن می‌باشد و برخی معنای آن 
را زردآب ر چرک دانسته‌اند. اجمالا مراد از مهل در وراچ نوشیدنی اعل چهنم 
می‌باشد و شکی در این نیست که آن برای غیر از اهل ولایت می‌باشد و شاید بتوان 
آن را نیز به مانند زقوم غساق و مانند آن به دشمنی با انمه علیهم السلام و علوم 
باطل و مانند آن, تأویل برد. پس دریاب. 

|مهال: یعنی آن چه که مشتمل بر آن است مانند: مهلهم و نظایر آن. بدان که 
امهال و املاء به معنای به تاخیر انداختن و نپرداختن به کار می‌باشد. و خداوند آن 
را در دتیا نسیت به گناهکاران انجام داده و می‌دهد تا آنها را په تدریج به سوی 
شقاوت بپرد یا امید دارد که آنها به سویش بازگردند. بر شیج کس پوشیده نیست که 
پزرگ ترین گناهان» ترک ولایت است. پس منظور از اهل الاستدراج و ال مهال و 


= مدٹر /۱۲. 
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الاملاء در دنیاء دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان آنها می‌باشند و آنها مصداق 
تأویل هر یگ از انها هستند. پس درنگ کن. 

میل: در شرح واه سوء و دیگر واژه‌ها احادیتی امده است که از آن امکان 
تأویل ميل در موارد مناسپ به بر گشتن از حق و آزار اهل آن, برمی‌آید. و خدا 
می‌داند. 

امتحان: یعنی آن چه که بر امتحان, دلالت دارد مانند سوره حجرات, ایه 
ولیک الذین امتَحن ال قلویَُم للتقوی»" [همان کسانند که خدا دل‌هایشان را 
برای پرهیزگاری امتحان کرده است] و سوره ممتحنه, آیه «فامتحنوشن »۲ [آنان را 
پیازمایید]. امتحان په معناي ازمایش می باشد. در سرح واژه بلاء, فتنه و غیر آن, 
امده است که آزمایش این امت به ولایت می‌باشد. در امالی شبخ صدوق از حضرت 
علی عليه السلام روایت شده است که فرمود: این طور نیست که هر کسی عبادت 
کند. خداوند قلبش را با ایمان پلقولید جز اين که در قلب لو مودّت و دوستی ما را 
پیابد. (ادامه روایت). ہس انلایشه کن ا کریابی. 

هل یه ؛ به صورت مفرد و په صورت جمم. زمانی کته می‌شود: مدن الرجل 
بالمکان که شخص کز"آنجا,اقامت کند. وچه تسمیه مدینه نیز به همین خاطر 
مي‌باشد. جمم مدینه, مدائن و مدن است. اطلاق مدینه بر مدينة النبی صلی الله علیه 
4 آله و هر شهر بزرگ. متعارف و مشهور است. واژه مدینه, فراوان در قران به کار 
رفتد است و شاید بتوان برخی از آنها را به ماثند بلد» تأویل پرد. حدیث آنا مدينة 
العلم امن شهر علم هستم)» مشهور می‌باشد. 

مزن: این واژه در سوره وافعه آمده و به معنای اپرسفید می‌باشد. پس تأویل 
آن. همان تأویل سحاب است. در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود؛ درختی در بهشت می‌باشد که مزن نام دارد. پس هرگاه خداوند اراده کند که 


۱ مومنی را پیافریند. قطره‌ای از ان ۳ می کیرد که ار گیاه یا میوه‌ای از ان قعر ۾ 


- ند ۱۰ 
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بهره‌مند شود و مؤمن یا کافری از آن گیاه یا میوه بخورد. خداوند متعال حتما مومنی 
را از نسل او خلق خواهد کرد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که تأویل دیگری نیز 
برای این مقام می‌باشد, به‌ویژه پس از در نظر گرفتن آن چه که در شرح واژه طينة 
أمده است. پس تأمل کن. 

معین: این واژه و تأویل آن را در شرح واژه عین آوردیم و همین‌طور در شرح 
واژه ماء نیز خواهد آمد. پس غافل مباش. 

مکان: و تمکین یعنی آن چه که به معنای تمکین است, مانند: مکن و نظایر آن. 
در شرح واژه بیت, بقعه. دار و امثال أن به‌ویژه در شرح واژه بلد. احادیثی امده 
است که می‌توان امکان تأویل مکان هایی که در مقام مدح آمده است را در موارد 
مناسب به آن چه که به ائمه علیهم السلام و ولایت آنان بر می‌گردد. استنباط نمود. 
مانند: أيه «سکاناً عَلی» [مقامی بلند] وا «مکانا تصبا»" مکان دورافتاده‌ای| و 
یه مان شرقیا»" [مکانی شرقی ] و امتال آن. همجنین می‌توان استنباط نمود که 
ناویل مکان‌هایی که در مقام ذم و نکوهشن آمده؛"مقابل این تأویل می‌باشد. مانند: 
«مگان سحیق»" [جایی دور] و مانند آن. برغی از احادیتی که در خصوص تأویل 
بهضی از مکأن‌هایی که ذکر نمودیي آعده است؛ در سوره مریم نیز خواهد آمد. 
احادیث دیگری نیز می‌آید. پس غافل مشو. آما آن جه که به معنای تمکین است بر 
تساط و جیره شدن دلالت دارد. و آن در روایات در برخی از موارد مناسب به 
تمکن و قدرت یافتن ائمه علیهم السلام در علم و امامت و تسلط یافتن در زمان 
ز جعت؛ تا سا برده شده است. جنان که حذیث ان در تفسیر سوره ور یه 

«رتجعلهم اة عم الواریین* وکن هم فی اْرْض»" [و خواستیم بر کسانی 

که در ی 0۳ پیشوایان (مردم) گردانیم 





= مریم ۵۷اه 
۲- مریم /۲۲. 
۳- مریم /۱۴. 
۳ حح ۱۸ ۳. 
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زا در کرش تال رد خر رو وت e‏ 

ی وی وی ی ی 
هی شو د, می‌اید. امتنان به معنای عطا کردن, بخشیدن و احسان است. سای مشتقات 
ان نیز به همین منوال می‌باشد. من که بر قوم بنی اسرائیل نازل شد نیز از همین قبیل 
می باشد, جنان که در سوره بقره و غبر اآن. من و سلوی و واژه‌های دير خو اشد 
امد. بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از بزر گ ترین من و بخشش‌هاء ولایت و 
دوستبی اهل بیت و اطاعت انار می با شد, پس شاید بتوان برخی از آیاتی که دز آن 
این واژه به کار و ماه اسیت و دز مواز د سنا سسب باه ان جه که به و لا یت مر بیط 
مرب فا نیا برد. چنان که به مؤید این مطلب در شرح واژه احسان و عطاء اشاره 





شد. من در پیشتر موارد ب خاي شی و حقیر آمده است. پس دریاپ و خداوند. 
فدایت کنده یت 

مهین: صفت برای آب نطفه آمده است, شاید مراد از آن, نطفه مخالفین اهل 
بیت علیهم السلام باشد. چتان که از احادیثی که در شرح واژه‌های ماء و نطفه آمده 
است, بر می‌اید یا این که مراد از آن حالت جهل به حق باشد. پس ثامل گین. 

ماء: بدان که در احادیث, ماء در مقام غير نکوهش, به علم امام عليه السلام 
ا د شده است و شاید دلیل آن این باشد که اب, سبپ حپات روح است؛ 
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چنان که سیب حیات جسم نیز می‌باشد. تأویل ماء در بسیاری از روایت‌ها به امام و 
در برخی از آنها در خصوص حضرت قائم علیهالسلام ذکر شده است. همچنین در 
پرخی از احادیث, ماء به حضرت هی نود ۳۳۳ تأویل برده شیه است. و ظمه 
آنها به یک چیز برمی‌گردند. البته می‌توان تأویل ماء به آنها را این طور تفسیر نمود 
که به خاظر علم آنان بوده است. در برخی از روایت‌ها نیز ماء به ولابت. ایمان و 
حق تأویل برده شده است که این تأویل نیز از دایره تأویل سابق خارج نیست. البته 
باید در هر مقام که نص خاصی وجود ندارد. مناسب‌ترین و شایسته‌ترین تأویل‌هایی 
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را که ذکر نمودیم: در نظر گرفت. از آن چه در شرح واژه بشر به آن اشاره کردیم و 
در شرح واژه نطفه نیز می‌آید. چنین استنباط می‌شوه که می‌توان ماء را در برخی از 
موارد به آب نطفه پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علبهم السلام که خداوند آن را 
در تحت عرض خود خلق نمود و آن را با نور عظمتش درامیخت و به صلب‌های 
انسان‌های پاک و مطهر به ودیمه گذاشت و حتی به آب نطقه شیعیانشان یز تاویل 
برد. جنان که این مطلب از مطالبی که در شرح واژه مزن و غير آن آمده استه 
برمی‌آید و از آن چتین استنباط می‌شود که ماء در مقام ذم و نکوهش را می‌توان په 
آب نطفه دشمتان ائمه علیهم السلام تأویل برد. چنان که در موارد مناسب, تأویلی 
که در مورد ائمه علیهم السلام به کار نیزوت کی ا است که برای دشمنان 
اثان به کار می‌رود. 

از جمله احادیتی که مؤید تأویل اخیر می‌باشد. روایتی است که در کاقی از 
امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود::بیس خداوند جهل را از دریای شور 
و تلخ, در حالی که ظلمانی و تاریکپالوا3ه ی فنید/ربرخی از علماء گفته‌اند: شاید 
مراد از ماء» ماده جسمانی است که جهل و لشکریان ان و اتش از ان خلق شد و 
صفت آن این است که شور و تلخ می‌باشد. جنان که این مطلب از حدیت عقل و 
جهل و احادیت طینت پرمی‌اید. همجنین شاید مراد از ماه ان چیزی باشد که 
اسان‌های پاک و برگزیده و بهشت از آن خلق شده است که په شیرین و گوارا 
توصیف می‌شود. 

در کافی در باب احادیث طینت آمده است که خداوند متعال در ابتدا اب 
شیرین و گوارا و آب شور و تلخ را آفرید. سپس از اولی» بهشت و اهل طاعت و از 
دومی» آتش و اهل معصیت را خلق نمود. پس از آن, زمانی که خواست حضرت 
ادم عليه السلام را بیافریند, مشتی از خاک را برداشته و اب شیرین و گوارا را روی 
آن ریخت. سپس چهل صبح آن را کنار گذاشت و پس از آن آب شور و تلخ بر آن 
ریخت. (ادامه روایت). پس تأمل کن و از مطالبی که در شرح اجاج آمده است. 
غافل میاش. 

در اینجا به برخی از احادیثی که بر این تأویل‌ها دلالت دارد. اشاره می‌کنيم. 
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همچنین در باب سوم از فصل اول از گفتار اول احادیئی آمده است که می‌توان از 
ان تاویل ماء مسکوپ (آب ریخته شده) به علوم ائمه علیهم السلام را استتباط 
نمود. چنان که در آنجا این مطلب را تبیین نمودیم. 

ا ۲ از امام رضا عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «قل أرأیتم إن 
اصح مازکم عورا و فن بانیکم بناء مُّین»" اک 
(اشامیدنی) شما ايه زمین) فرو رود جد کسی اپ روان برایتان خواهد آورد] آمده 
است که فرمود: آب شما بدران ایند و اتمه علیهم السلام درهایی بین خدا و 
خلقش می‌باشند. همچنین حضرت در تفسیر «من کم ماه ممین» فرمود پعتی 
کسی که علم امام را برایتان می‌آورد ». 

در کافی از امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه فوق آمده است که فرمود: 
زمانی که امامتان از شما غاب شود. چه کسی برای شما امام جدیدی تی رورو در 
همین کتاب از امام باقر عليه الشلام پیرامون تفسیر ايه فوق آمده است که فرمود: 
این آیه در شأن حضرت قائم غلیة البلام نازل شده است. خداوند می‌فرماید: زمانی 
که آبتان از شما غائب شود, شما نخواهید دانست که او کجا است. پس جه کسی 
برایتان امام ظاهری را.می‌آوره تا اخبار استهان‌ها و زمین و حلال و حرام خدا را 
برایتان باز کو کند؟ (ادامه روایت) 

دلالت این حدیث و حدیث قبل بر تاریل واژه «معین» نیز ظاهر و اشکار 
است. همچنین دلالت ان بر تاویل غور الماء به غيت امام نیز واضم و اشکار 
می‌باشد. چنان که در شرح واژه غور بیان نمودیم. پس غافل میاش. 

در روایت طارق بن شهاب از حضرت علی عليه السلام آمده است که فرمود؛ 
منظور از ماء عذب (آب شیرین و گوارا) که موجب رفع تشنگی می‌شود و همچنین 
منظور از ماء جاح (آب تند و پی‌دربی). امم می‌باشد. (ادامه روایت). 





۱- نلک ۳۰ 


۲ - تفسیر قمي» ج ۲ ص ۲۸۵ ۲. 
۲- کافي. ج ۱. ص ۳۰۰ ہاب ۸۰ .حدیت ۱۴. 
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در کنزالفوائد و کتاب‌های دیگر از ز امام صادق عليه السلام در تفسیر آبه «وآلو 
استَقَامُوا على الطريقة لاسقیناشم اء غدقا» [و اگر (مردم) در راه درست بایداری 
ورزند قطعاً آب گوارایی پدیشان وشانیم] امده است که فرمود: یعنی اگر انها بر 
ولایت. استقامت کنند. به آنها دانش زیادی که از ائمه علیهم السلام می‌آموزند را 
می‌چشانيم. (ادامه روایت). در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام در تفسیر ایه 
فوق امد است که فرمود: یعنی ایمان را به قلب‌هایشان می‌نوشانيم. (ادامه روایت). 
دلالت این سه روایت بر تأویل غدق نیز ظاهر و آشکار است. چنان که به آن در 
شرح واژه غدق اشاره کردیم. 

در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وينزل من السماء 
مام» [و از آسمان به تدریج آبی فرو می‌فرستد] امده است که فرمود: واژه سماء در 
معنای باطنی قرآن, رسوله الله صلی انّه عليه و آله و واژه ماءء علی عليه السلام که او 
نیز از رسول است. می‌باشد. (ادامه روایت),.در, شرح واژه تطهیر امده است و در 
شرح واژه انهار نیز احادیتی می‌اید که پز تاویل ماءغیر اسن (اب تغییر ناپذیر) به 
على عليه السلام دلالت دارند. 

در تقسیر قمی پیرامون آیه «أندٍل می السماء ماء فستالّت أَودية بقدرفا قاختتل 


الیل نید ریا رمع شون عليه فی ار اه ية أو ماع زد له [ اهمو ٠‏ 


که) از آسمان آبی فرو فرستاد بس رودخانه‌هایی به اندازه گنجایش خودشان روان 
شدند و سیل کفی بلند روی خود برداشت و از آن چه برای په دست آوردن ژینتی یا 
کالایی در آتش می‌گدازند هم نظیر آن کفی برمی‌آید] آمده است که گفت؛ خداوند 
سبحان می‌فرماید. حق را از اسمان نازل کرد. پس دل‌ها براساس رویکرد و 
جهت گیری‌های خود. و انسان صاحب یقین به اندازه یقین خود و انسان صاحب 
شک به اندازه شک خود. آن را دریافت کرد. پس وی حجم زیادی از باطل و جفا 


- جن ,۰۱۳ 
- روم" 
۲ رعد ۷ 
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الا تو او ۴ 


و طلم را دریافت نمود. پس منظور از ماء. حق و منظور از آودیه همان دل‌ها و 
منظور از سیل. خواسته‌ها و امیال و منظور از زبد. امر باطل و زیور و منظور از 
متاع, همان حق می‌باشد.! 

در تاویل این آیه که در سوره رغد خداهد اید, به طور بفصل از ان بست 
می‌کنيم. دلالت این حدیث بر تأویل ماء به حق نیز ظاهر و آشکار است. جز این که 
مراد از حق, اگر امام یا علم یا ولایت او که همان ایمان است, باشد, پس به یکی از 
آن معانی سابق پرمی‌گردد. چنان که به آن اشاره نمودیم و اگر مراد. مطلق حق 
باشد. شامل آن معانی نیز می‌شود. پس تأمل کن و از دلالت احادیشی که ذکر نمودیم 
بر امکان تأویل ماء در مقام ذم مانند: ماء حمیم. ماء اجاج و مانند ان به دشمنان 
ائمه علیهم السلام و دوستی با آنان و علوم سخیفشان و احکام باطلشان و نظایر ان 
غافل مباش. چنان که شأن قرار دادن تأویل‌هایی که در مورد امه علیهم السلام 
می‌باشد در مقابل تاویل‌هایی کهبیرامون دشمنان انان است. همین می‌باشد. په این 
مطلب در شرح اجاج و تاویل رزی: طغام, متاع» مال و امثال آن. اشاره نمودیم, همه 
انها به یکدیگر شبیهند. پس دریاپ. 

محو: یعنی آن "یذ .کهدلالت بر محو ممی‌کند. در شرم واژه حبط و ثبوت و 
مانند آن مطالبی آمده است که شاید. تأویل محو نیز باشد. پس غافل مباش. 

مراء: و مرية و آن جه بر مماراة دلالت دارد و همین طور سایر واژه‌هایی که 
مشتمل بر عریه مي‌باشد, مانند: ممترین و نظایر ان پدان که مرية به معنای ریب و 
شک می‌باشد و تأویل ریب در شرح واژه آن آمده است. همچنین واژه‌هایی که په 
این معتا می‌باشند نیز به همین شکل تأوبل می‌روند. 

مُراء و آن چه که په معنای آن است و بر معناي مماراة دلالت دارد» په معنای 
مجادله گردن با سخن باطل و نزاع در آن می‌باشد. در شرح واژه جدال آمذه است 
که منظور از کسانی که به باطل مجادله می‌کنند, دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند. 
یس منظور از مراء و مماراة نیز به همین شکل است. همچنین در شرح واژه الساد 


۱- تفسبر قمی. ج س ۰۲۳۳ 
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برخی از مویدات این طلب امه . پس دریاب و خدا می‌داند. 
مشی: و آن چه که مشتمل بر ن است مانند: بمشی و نظایر آن. مشی در اصل 
به معنا سرکت گردن و عبور است. ا مشی را در موارد مناسب به مانند واژه 
سیر ؛ تأویل پرد. در شرح واژه نور دلایل تأویل مشی به پیروی کردن خواهد امد. 
همچنین می تواند مراد از مشی در برخی از موارد. رفتار و معاشرت باشد. بنا بر این 
بر هیچ کس پوشیده نیست که تأویل مشی در مقام مدح, رفتار و معاشرت با ولایت 
و در آن و برای آن می‌باشد و تأویل آن در مقام ذم و نکوهش, خلاف این مورد 
می‌باشی.. چنان که مؤید این مطلب در شرح واژه مکب آمده است. پس تأمل کن. 
املاء: یعنی آن چه که مشتمل بر آن است مانند آیه: «ورأمْلی لَهُمْ»" [و به آنان 
آنان مهلت می‌دهم] و تظایر آن ن. در شرح واژه امهال. معنای لغوی املاء و مصداق و 
تاویل أن امده است. همچنین در شرح واه استدراج به برخی از مویدات آن تأویل. 
متلا در 7 آعراف و سوره‌هاي دیگر. اشاره گردیم 
آمنية: و آن چه که مشتمل بر ټی می‌شود؛/ آمنیه چیزی است که انسان, 
ارزوی آن را دارد و رسیدن په آن ممکن است. ا آمنی. آمانی می‌باشد. همچنین 
تملیت به معنای خواندم نیز آمده اس همان طور که در صحاح و کتاب‌های دیگر, 
این طور ذکر شده است. در روایت زندیق که در فصل سوم از کقتار دوم ذکر شد 
دلایلی امد که نشان می‌دهد می‌توان واژه‌های تمنی و امنیه را در این ایه: «وْما 
سنا من قبلک من سول ولا نمی[ 7 نمی آلقّی الشیطان فی آمنته» [و پیش 
از ٿو انیز) یج رسول و پیامبری را نفرستادیم جز این که هر گاه جیزی ا 
می‌نمود شبطان در تلاوتش القای (شبهه) می‌کرد| ابن گونه تأویل کرد و گفت 
مقصود این است که هر پیامیری که آرزو می‌کرد از رنج حاصل از نفاق و نافرمانی 
گوم خود اسوده شود و به جهان اخرت منتقل گردد, شیطان عصیانگر در نبودن آن 
پیامیر دشمنی و خصومت خود را در کتابی که ذم و نکوهشی وی در آن ال شده 


۱- تلم /۴۵. 
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است. القاء عی‌ثر د. (ادامه روایت). اما این که ارزوي دشمنان بپامبر صلی اله علیه و 
اله و ائمه علیهم السلام. نابود کردن آل محمد علیهم السلام و دين او و روی آوردن 
دنیا به اتان و نظایر آن بوده است. ظاهر و اشکار می‌یاشد و از ان عی‌توان تأویل 
بر خی از موارد مناسبی که در آو اين واه آبده است را چه در مقام مدح و چه در 
مقام ذم و نکوهش, استنباط نمود. پس غافل مباش. 

منی: آپ معروفی است که بچه از آن به وجود می‌آید. تأویل سی در سرج 
واژه تطفه خواهد آمد. 
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نبأً: و نبی, چه به صورت جمع و چه په صورت مفرد. نبی و انبیاء یعنی کسانی 
که از خداوند خبر می | ورند. در سرح واژه رسول, دلایل صحیح بون تأویل نبي به 
امام و انبیاء په امه علیهم السلام آمده است. جرا که این مجاز شایع و رایج می‌باشد. 
از این نظر که ائمه علیهم السلام | ز دين خدا خبر می‌دهند. پس اشکالی ندارد که در 
برخی از آیات مناسب. انبیاء په انمه تأیچب تاگود. چنان که این مطلب در شرح 
واژه رسول نیز به طور مفصل آمده است. همچنین در باب سوم از فصل دوم از 
گفتار اول حدیثی از تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر أيه 
«اأَطیف[ الله وأطيغوا الرسول وأو الامر متکم»" [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و 
اولیای آمر خود را نیزا اطاعت کنید] نقل شده که فرمود: اين ا شأن على و 
ائمه علیهم السلام نازل شده و خدا آن را در جایگاه انبیاء قرار داده است. جز این 
که آنان جیزی را حلال یا حرام تمی‌کنند." (ادامه روایت). پس زماتی که فرق انان و 
انبیاء فقط در همین مورد باشد. نمی‌توان اطلاق نام نبی بر آنان را از باب مجاز و بر 
طبق تأویل, بعید شمرد. پس جایز است که بیشتر ایاتی که در ظاهر مربوط به اثبیاء 
می‌شود را در باطن به ائمه علیهم السلام نسبت داد و از مطلبی که بلافاصله بعد از 
آن می‌اوریم که همان امکان حمل لفظ نبی بر ظاهرش نیز هست. غافل مشو. البته 


در این صورت نیز آن را به خبر دادن نبی از ولایت و آن چه که به ولایت مربوط 





4۵٩ تساه‎ -۱ 
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می‌شود. تأویل می‌کنيم. o.‏ 

نبا به معنای خبر و جمع ان انباء می‌باشد. در احادیث زیادی, تاویل نبا و نبا 
عظیم به علي غلیه السلام آسده است. همجنین در برخی از اسادیت, په امامت و 
ول یت تاویل شده آست و شمه آنها په یک یز پرمی گر دد. در شرم واژه لسان. 
دلایل ناویل نبا عظیم به علی عليه السلام امده است. احادیثی که دلالت بر این 
ال کید وا ام و د ردا عافد اند 

در بصائر الدرجات از امام باقر عليه السلام در تفسیر آيه «قل هو لبا عظي٭ 
آنتم عَنه مغرضون» [یکو این خبری بزرگ است* (که) سما از آن روی برمی‌تایید] 
آمده است که فرمود: په خدا قسم که منظور از نباً عظیم علی علیه السلام است و 
خږود آن حضرت می‌فرمود: برای خداوند. ايه و نشان‌های بژر گ تر از من و خبری 
عظیم‌تر از من نیست. در روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق آمده 
اتف از فا امامت می‌باشتت. در روایت دیهری نیز آمده است که منظور از نبا 
عظیم. ولایت می‌باشد. پس تال کن تا/امکان تأویل نباً و آن چه که مشتمل بر آن 
است و حتی بی و انبیاء به خر دادن از ولایت و آن چه که به آن مربوط می‌شود را 
دریابی. جرا که بیش سی هلدن انان پس لز توسید, در مورد ولایت بو ده است. 
چتان که بارها به این مطلب اشاره کردیم. و عافل مشو از این که می‌توان تأویل نبی 
صلی اله علیه و آله به امام را این گونه توجیه کرد که مورد آن خبر که همان امامت 
و ولایت بوده و صاحب آن خبر اما و خبر در یاره او بوده است. همچنین غافل 
مشو از این که تأویل تبأ که به معنای خبر است به امام را بايد این گونه توجیه کرد 
که اطلاق واژه تیا بر امام از پاپ مبالغه و غیر آن می‌باشد. و خدا می‌داند. 

انشاه: و نشاة و أن چه که مشتمل بر آن است. مانند: أنشا و نظایر ان. در 
تپایه, انشا الله الخلق به‌معنای این که خداوند آفرینش موجودات را آغاز کرده آمده 
تا 


انشا پقول یعنی شروع په صحبت کرد. در شرح واژه فطرة و آن چه که په 
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معنای فطرة می‌باشد, آمده است که خداوند, میجودات را پر ولایت و په خاط آن 
آفریده است. پس شاید بتوان آن را در موارد مناسب که واژه |نشاء در آن آمده 
است. نیز به کار برد. 

نشاة په معنای خلقت است. در قران, انشا الا خرة و همجنین النشاه الاأخری 
آمده است و شاید بتوان آن را به زمان رجعت تأویل برد. چنان که این مطلب از 
احادیشی که در شرح وااه‌هاي آخرت, قیامت و امثال آن آمده ظاهر و آشکار 
می‌شود. حتی می‌توان آن را به ولایت که تأویل دیگری برای آخرت بود نیز تأویل 
برد در هر صورت. در مقایل این تأوپل. تأویل النشاة الاولی است. پس تأمل کن. 

نسب: به صورت مفرد و جمم. در قأموس اللفه, نسب با حرکت سین و نسبة به 
کسر و به ضم به معنای خویشاوندی یا در خصوص سب پدری آمده است. در 
سوره فرقان دلایل تأویل نسب دز یه «سبا و صه رأ» (روابط نسېی و سببی) به 
رسول اله صلی الله عليه و آله خواهد امد.چنان که در شرح واژه صهر به دلایل 
تأویل صهر به علی عليه السلام آمده اشت. در مجمّم البیان از پیامبر صلی الله عليه و 
آله روایت شده که فرمود: به شما امر نمودم, پس آن چه را که با شما در ان عهد 
نمودم» تباه کردید و به نسب‌هایتان افتخار. نمودید. پسن امروز من باه لسپم افتخار 
می‌کنم و نسب شما را پست و بی‌ارزش می‌شمارم. متقین کجایند «إن أکرمکم شلد 
له ماک [همانا گرامی‌ترین شما در نزد خداوند. باتقواترین شماست.] حدیث 
نفی خوپشاوند و نسب در روز قیامت به جز خویشاوندان و نسب بیامبر. مشهور 
ا ۱ ۱ 

ناصیة: در صحاح نصبت الشیء به معنای ان جچیز را برافراشتم امده است. 
نصب لفللان يعلى با او دشمنی ورزید. این واژه در سوره غاشیه ايه «عاملة ناصبه» 
امده است. ان‌شاء اله در آن سوه دلایل تاویل ناصیه به دشمنان علی عليه السلام 
و همجنین به کسی که با او دشمنی ورزید و غیر او را به عنوان خلیقه منصوب کرد 
خواهد آمد. بنابرایی هر یک از دشمنان ائمه عليه السلام به دو معناء تاصبه 
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می‌باشند و آن ظاهر و اشکار است. همچنین واقعیت این است که هر کسی غیر از 
ائمه علیهم السلام را به امامت منصوب کند. در حقیقت از جمله کسانی است که با 
آنها دشمنی کرده است و نیز به هر دو معنا ناصبة می‌باشد. اگر چه محبت و دوستی 
با ائمه علیهم السلام را ادعا کند چون هر انسان منصفی می‌داند که دوستی پا ائمه 
عليهم السللام, با دوستی دشمنان آنأن ¿ که غاصب حقشان مي‌باشند, در یک دل جای 
نمی گبرد. حگونه غير این می‌تواند باشد وقتي کسی به ضربه‌هایی که ائمه علیهم 
السلام از انان و از سروانشان و یا په خاطر آنان خوردند, فکر کند؛ حتی آگر تنها 
سلب خلافت آنان از ائمه عیهماسلام را یک روز در ظر بگیرد و به ی فکر کند 
کینه و دشمنی آنان را در دل خود می‌یابد. البته اگر او در دوستی با ائمه علیهم 
السلام. صادق و راستگو باشد. چرا که محیت به انمه علیهم السلام با راضی شدن به 
آزار آنان جمم نمی‌شود. از این رو است که تولی و تبری واجب شده است. چنان که 
احادیت صراحتا بر وجوب آن دورقلالت دارند. شاعر چه خوب سروده است: 
إذا لم تبر من آعداة على فما لک من محبته نصیب 

اگر از دشمنان على علیه السلام تبرری و بیزاری نجویی» هیچ بهره و نصیبی از 
محبت و دوستي با او تخواهی پرد. 

شیخ صدوق در آمالی با سند صحیحی از صالح بن میتم تمار از پدرش 
(رضی‌الّه عنه) روایت کرده که امیرالمژمنین علیه السلام در آخر حدیثی طولانی 
فرمود: هر کسی که دشمن ما را دوست بدارد, ما را دوست نمی‌دارد. محبت ما و 
آنان در یک دل جای نمی گیرد. خداوند دو قلب را برای انسان قرار نداده است تا با 
یکی. گروهی را و با آن دیگر. دشمن آن گروه را دوست بدارند. تا این که حضرت 
فرمود: پس انسان باید خود را بیازماید. پس اگر در قلب خود دوستی دشمن ما را 
یافت پس بداند که خداوند. جبرئیل و میکائیل دشمن او مي‌باشند و خدا دشن 
کافران است. 

در ققیه با سندی که مرتبه‌اش کمتر از. صحیح نمی‌باشد, روایت شده که 
اسماعیل بن جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد که مردی امیرالمومنین علیه 
السلام را دوست می‌دارد ولی از دشمنش تبری و بیزاری نمی‌جوید و می‌گوید 
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محبت من لنسبت به او از کسی که با او مخالف است» بیشتر می‌باشد. حضرت فر مود؛ 
این, خاط بین دو چیز است و او دشمن می‌باشد. 

در علل و معانی الأخبار از معلی بن خنیس از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که فرمود؛ ناصب. کسی نیست که پا ما اهل پیت علیهم السلام دشمنی گند زیرا 
تو. هیچ مردی را نخواهی یافت که بگوید: من با محمد صلی الله علیه و آله و آل او 
علیهم السلام دشمن هستم» ولی او ناصب و دشمن شما است. زیرا او می‌داند که شما 
دوستدار ما و از شیعیان ما می‌باشید. موّید این حدیت. حدیت امام باقر عليه السلام 
است که فرمود: کسی که با تو دشمنی می‌کند. دشمنی‌اش نه به خاطر تو بلکه تتها به 
خاطر این دین و آیبنی که تو بر آن هستی می‌باشد. چنان که دشمنی با پیامبر صلی 
اله عليه و أله نیز به همین دلیل بود. و حدیث آن در باب دوم از فصل دوم از گفتار 
اول امده است, 

در مستطر فات السرائر از نامه تگاری‌های محمد ین علیین عیسی با امام هادی 
علیه السلام آمده است که گفت: به خضرت امه‌اي نوشته و از او پیرامون معنای 
ناصب پرسیدم که آیا در امتحان و تشخیص, به پیشتر از ترجیح دادن بت و طاغوت 
و اعتقاد به امامت ان دو نیاز استت؟ حضرت در جواب نوشت: کسی که بر این باور 
باشد. ناصب است. مؤید قوی‌تری نیز در شرح واژه عقود آمده است. به همین خاطر 
در بسیاری از موارد په فرق بین این دو گروه نپرداختيم اگر چه در برخی از موارد 
به صراحت و همچنین در شرح واژه عداوة و مانند آن به آن اشاره کردیم. پس تأمل 
کن و از احادیثی که در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول امده, مبنی بر اين که هر 
کسی دشمن و ناصب ائمه علیهم السلام باشد. دشمن خدا و رسولش و محارب له 
(کسی که با خدا می‌جنگد) است. پس دریاب. همچنین بدان که در سوره ألم نشرح, 
دلایل تأویل آیه «فَذا فرغت فانصب» [پس چون فراغت یافتی به طاعت درکوش] 
خراهد آمد که مراد این است که برچمت را برافراز و علی عليه السلام را به عنوان 





۱- سعانی‌ال"خبار. ص ۳۶۵. 
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جانشین‌ات معین کن. شاید بتوان موارد مناسب دیگر را نیز به همین شکل تأویل برد 
۽ خدا دانا است. 

آنصاب: و تصب. در قأموس اللغه و کتاپ‌های دی نصب په دو ضمه به 
معناي هر چیزی که عَم و نشان فرار داده شود و همچتپن په معناي هر آن چه غير 
خدا را که پرستش نمایند. آمده است. نصب په ضم نیز به همین معنا می‌باشد. 
انصاب, سنگ‌هایی بودند که پیرامون کعبه برافراشته شده بودند و در پیشگاه آنان 
قریانی می‌کردند و ا را به دروم پرستش هی کر دند. 

در شرح ولژه ا دلایل اين که مراد از انصاب رة ن دشمنان ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. آمده است. همین طور منظور از نصب نیز در باطن قرآن, 
رژسای مخالفین و امامان آنها می‌باشند. زیرا اینان, مانند آن سه و امثال آنان, ند 
پیروانشان به مانند چیزی غير خدا هستند که مورد پرستش قرار می یرد بلکه خود 
ان چیز هستند. چنان که این مطلب" ظاهر و آشکار است. بلکه در عیون از امام رضا 
علیه السلام نقل شده که در ضمن نامه‌ای"به مأمون فرمود: و برائت از تمام انصاب و 
ازلام [چوب‌های قمار) که همان امامان کمراهی و رهپران جوز و سم می‌باشد. از 
اولی تا آخری‌شان, واعلتہ ایت..نظیر این حدیت در خصال از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است. پر هیچ کسی پوشیده نیست که این دو حدیث. نص و 
تصریحی بر آن چه که ذکر کردیم. می‌باشد. پس تأمل کن. 

منیب: و آن چه که به این معنا است. مانند: من أناب و نظایر آن. چنان که در 
شرح واژه سبیل و واژه‌های دیگر اشاره کردبم, احادیثی وجود دارد که دلالت دارد 
بر این که تأویل متیب. پیامبر صلی اله علیه و آله. علی عليه السلام و هر کسی که په 
ولایت علی عليه السلام لبیک بگوید. مي‌باشد. 

در تفسیر قمی از آمام صادق عليه السلام پیرآمون تفسير ايه «می پئیب» امده 
است که فرمود: منظور. کسی است که په ولایت علی عليه السلام جواب دهد. ميد 
این حدیث. روایتی است که پیشتر امده و پر تأویل اواپ به شيعه به خاطر نزدیی 
بودن معنای ان دو به یکدیگر نیز دلالت دارد. زیرا انابة در لغت به معتای رجوع و 
باز کشت است و شیعیان ائمه علیهم السلام کسانی هستند که په امر و فرمان خدا در 
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جواب دادن به ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام و ترک مخالفت با آنان و 
تمسک جستن به توب رجوع و باز گشت می‌کنند. این تاویل در صورتی است که 
منیب و ژثابة در مقاأم سدح به کار رفته پاشد ولی تاویل مواردی که در مقام دم و 
نکوهش می‌باشد. رجوح مخالفین بر مخالفت خود در امر ولایت در برخی از 
سالاتشان است. پس تامل کن تا دریابی و خداوند. هدایت کننده است. 

تبات: و آن جه پر بات دلالت دارد, مانند: ما ثبت و نظایر آن, نبات» جیزی 
است که از زمین می‌روید. در شرح واژه بلد. دلایل تاویل علم در برخی از موارد به 
علم آمده است. همچنین مواردی را که در آن تبات در مقام مدح امده به علم ائمه 
علیهم السلام و آن چه که از انها گرفته می‌شود و نبات در مقام ذم و نکوهش به 
علم امامان کذب و باطل. تأویل برده می‌شود. همچنین در سرج واژه زرع احادیشی 
امده که دلالت دارد بر این که مي‌توان نبات را به اولاد و انیت را به صاحب فرزند 
کردن تأویل برد. بنا بر این مي‌توان بین آنهایی که در مقام مدح و آنهایی که در مقام 
دم و نکوهش آمده‌اند. په خوب و نیک بودن و عدم ان فرق گذاشت. همان طور که 
خداوند سبحان در حق مریم علها اللللام فرمود. با سا و را نیکو 
بار اورد] بسي او را صاحب فرزند کرد واو را به وجود آورد و پرورش داد. 

در شرح واژه شجر. دلایل تأویل إنبات در برخی از موارد په انتصاب» تعیین و 
فرار دادن امام و مانند آن امده است. پس تامل کن. 

إنصات: یعنی آن جه که مشتمل بر انصات است. مانند: انصتواء نصت و انصت 
یعنی گوش داد, این واژه در سوره اعراف و احقاف آمده است و مراد از ان سکوت 
گردن به هنگام قرائت و ترک لغو کو تويي در آن می‌باشد. بر خلاف کفتار کافران که از 
گوش دادن به قران و ترک لغو گویی نهی می‌کردند. و خداوند متعال. گفتار آنان را 
در سوره سجده چنین حکایت می‌کند: «وقال الّذين کفروا ا تسوا لهذا القرآن 
الوا فيه نلک تَلیْونَ»" [و کسانی که کافر شدند گفتند. به این قرآن گوش مدهید 


1 آل عمران ۷ ۲. 
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و سخن لغو در آن اندازید شاید شما پیروز شوید). در شرح واژه قران و همچنین در 
شرح واژه لغو. احادیثی آمده که شاید بتوان از آنها استنباط تمود که مراد در اینجا 
برحسب تأویل. سکوت کردن برای تأمل در تتزیل و تأویل آن می‌باشد و ظاهر این 
است که ان در ولایت می‌باشد با این که مراد سکوت کردن په هنگام ذکر رالات 
امام علیه السلام می‌باشد. پس تأمل کن. 

نکث: و ناکت یعنی آن جه که بر تکث دلالت دارد سانند: کت و نظایر آن. 
تکث در لفت به معنای شکستن و تقض آمده است. نکت المهد یعنی پیمان را 
شکست و به آن وفا نکرد. چنان که در شرح واژه بیعة گذشت. احادیشی آمده است 
که دلالت دارد بر این که معنای باطتی آپاتی از قران که واژه نکت در آنها آمده 
است. شکستن پیمان ولایت علی عليه السلام که در روز غدبر و غير آن گرفته شده 
است. مي‌باشد. به همین دلیل از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «آلا تاتون 
توما نوا آیمان» آچرا با گرزوهی که سوگندهای خود را شکستند نمی‌جنهید] 
روابت شده که فر مو د؛ انپا مردع بصره,می‌باشند. احادیث دیگری نیز بد همین معنا 
امده است. بنا بر این معنای باطتی و-ثاویل کسائی که خداوند متعال,. شکستن بیعت 
و قسم و مانتد آن رابه آنان, نسبت مي‌دهد, دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین 
می‌باشند. چنان که دلایل این اويا در حدیت مقضل که در نکته آخر از خاتمه 
پیش رو ذکر شده, می‌اید. پس غافل مبباش. 

نصح: و ناصحون و آن چه که به معنای نصح است. نصح در مقابل تقلب 
می‌باشد. نصيحةء در اصل به معنای خلوص است. بس نصیحت برای خداوند. رسول 
صلی الله عليه و آله او و ائمه علیهم السلام, عبارت از خلوص داشتن در اعتقاد به 
آنان و پیروی از اوامرشان و پرهیز از آن چه که نهی کردند و یاری کردن حق و 
نظا بر آن و نصیحت خلق. راهنمایی انان به ان جه که خیرشان در ان است, 
می‌باشد. در کافی از امام رضا عليه السلاع روایت شده که فرمود: امام تصیحت 
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در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: آشهد آنک نصحت له و لرسوله و آنک 
الامام الناصح (گواهی می‌دهم که تو برای خدا و رسولش نصیحت کردی و تو امام و 
بند دهنده هستی). بتا بر این می‌توان ناصحین را به پیامبر صلی اله علیه و اله و ائمه 
علیهم السلام و نصح را به راهنمایی په سوی ولایت و ترک دشمنان و شبیه قرار 
ندادن افراد دیگر به ائمه علیهم السلام است. شاید بتوان نصح الانبیاء را نیز به همین 
شکل تأویل برد. زیرا پیشتر گفتيم که علل عمده بعشت انبیاء. ولایت بوده است. پس 
تامل که 

نکاح: و آن چه که مشتمل بر نکاح است که همان تزویج می‌باشد. گاهی نکاح 
و تزویح به یک معنا استعمال می‌شوند. چنان که ظاهر این است و ما نص صریحی 
را در خصوص تأویل تکام در دست نداریم. در شرج واژه تزویح, برخی از 
تأویل‌های آن آمده است ولی ظاهر این است که در برخی از موارد به معنای لغوی 
خود می‌باشد. چنان که در آن, تأویل زوح نیز آمده است و شاید بتوان با ملاحظه و 
در ظر گرفتن آن دو نکاح را نیز پباآن"چه گهبتناسب با حشر و تشر داشتن 
معاشرت و امثال آن می‌باشد» تأویل برد. 

در شرح واژه اهلال, گفتار امام عليه السلام خواهد امد که فرمود: حرام بودن 
ا جه که با غیر نام خدا ذیح می‌شود بر شما ترد خداوند کمتر است از این که په 
تکاح یا نماز جماعتی که با نام دشمنان ما که غاصب حق ما هستند, بسته شده باور 
داشته باشید. (ادامه روایت). همجنین از این حدیث, نوغ تاویل نکاح حرام و حللال 
یز استنباط می‌شود. به احادیثی که در واژه طلاق آمده نیز نگاه کن. پس غافل مشو. 

نوح: یکی از پیامبران اولواالعزم می‌باشد که عزم و آراده پذیرش ولایت کرد به 
طوری که نوج علیه السلام قبر علی عليه السلام را در کنار قبر خود, حفر کرد. 
ماجرای نوح و کشتی‌اش و توسل او به اهل بیت علیهم السلام در لا به لای این 
کتاب خواهد آمد. از این رو, اینجا سخن را طولانی نمی‌کنيم. 

نسخ: یعنی آن چه که مشتمل بر ان است. نسخ به معنای از میان برداشتن: 
تغییر دادن. باطل کردن چیزی و جایگزین کردن چیزی دیگر در جای آن و همچنین 
به معنای انتقال دادن و استوار کردن چیزی است اگر چه از یک مکان به مکان دیگر 
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مانند نسخه پر داري از کتاب‌ها باشد. 

مشتقات نسخ به دو معنا در ۲ ابقر ات انیت هیارا از وو ان ا 
«إنا کنا نستنسغخ ما کنتم تَعملون» [ما از آن جه می‌کر دید نسشه یرمی‌داشتيم| و 
ست اعراف به هنگام ذکر این که موسی آن لوح‌ها را برداشت. آیه هو فی نی 
شدّی»" د در رونویس آن هدایت و رحمتی بود] و سوره جج اید ينسح ال 
یی الشیطان»" آپس خدا ان جه را شیطان القا می‌کرد محو می‌گردانید] و سوره 
اة «ما تنستخ من آية أو نها تأت بخير مها آو منلها» | آهر حکمی را نسخ 
کنیم یا آن را به (دست) فراموشی بسپاريم. پهتر از آن یا ماتتدش را 2 
می‌باشد. آمدن دو أيه اول به همین معنا و دو آیه آخر به عکس آن, ظاهر و آشکار 
اسشت: در حدیث زندیق که در فصل سوه از گفتار دوم آمده دلایل این که مراد از 
ايه سوم این است که خداوند. منافقین و دروغ‌هایشان را از قلوب موّمنین دور گر د. 
امده است. حذیت دیگری نیز در سوره حج خواهد امد . در سوره بقره, دلایل تأویل 
ایه اخر په ائتقال اتید علبهم الشلام خواهد امد, بعتی زمانی که امامی از این دنیا 
می‌رود. امامی از صلب او بس از او می‌اید. 

در دافی از امام صادق عليه السللام روایت شده که در حدیت خود په عیسی بن 
عبد ال فرمود: ای عیسی. تا زمانی که ناسخ و منسوخ را نشناسی. موس نخواهی 
بود. عیسی بن عبداله می‌گوید: عرض کردم: شناخت ناسخ و منسوخ چیست؟ 
حضرت فرمود: مگر امام در دل تو جا باز نمی‌کند. به طوری که با پذیرش کامل از 
او پیروی می‌کٹی. سپس ان امام می‌رود و امام دیگری می‌آید و دویاره آن امام در 
دل تو جاي باز می‌کند و تو خود را مقید به اطاعت از او می‌دانی. پس این. شناخت 
ناس ار منسوخ می‌باشد. 





۱ - انيه ٩‏ ۷. 
۲- اعراف/۱۵۴. 
۳ حح ۲ ۵ 
۲- بقره ۱۰۶ 
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نفخ: و آن جه که به اين معنا است. در شرح واژه صور و صیحه مطالبی امده 
است که مي‌توان مراد از تفخ صور «دمیدن در شیپور» را به آن تأویل برد. پس تأمل 
کن. 

نجدین: بنا بر آن چه که برخي‌ها گفته‌اند. نجدین په معنای دو راه. شیر و شر 
می‌باشد اما در سوره بلد. دلایل این که مراد از آیه «و هدیاه النجدین»" (و دو راه 
خير و شر را به او نشان دادیم هدایت کردن په سوی ولایت تمامی اتمه علیهم 
السلام و پرائت از تعامی دشمنانشان می‌باشد. خواهد اعد. بر هیچ کسی بوشیده 
تیست. که این دو یز از راه‌های خیر می‌باشند. این واژه اکر چه در خصوص ان 
سوره آمده است ولی می‌توان از تأویل آن, تأویل غیر آن که شامل تبیین هدایت به 
سو دو راه یا دو حالت و نظایر آن می‌باشد را استنباط نمود. پس دریاب. 

آنداد: جمع ند به کسر می‌باشد و به معنای مانند و نظیر است. در باب هفتم از 
فصل دوم از همین گفتار. دلایل تاویل آنداد یه اولی و دومي آمده است. از امام باقر 
عليه السلام روایت شده که فرمود: به خدا قسم, منظور از آنداد و کسانی که آنها را 
نظیر قرار می‌دادند و آنها را غیر از خدا دوست می‌داشتند. آنها یعنی امامان ظلم و 
ستم و پیروان آنها می‌باشند. در تفنبیر امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر أيه 
«..یتَخذ من فون الله آندادا» [در برابر خدا همانتدهایی (برای او) برمی‌گزینند] 
آمده است که فرمود: یعنی کافران و تباهکاران را نظیر و مثل محمد صلی الله علیه و 
اله و على عليه السلام فرار می‌دهند. همچنین حضرت فرمود: خداوند سبحان په 
خاطر این که مؤمنین به پذیرش ولایت محمد و علی (صلوات اله علیهما و علی 
آلهما الطیبین) ایمان آوردند ولی دشمنان از آن روی گرداندند. فرمود: «وّمن الاس 
من خد من شون له آنداد»" [و برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی (برای او) 
برمی گزینند.] (ادامه روایت). در باب هفتم و غير آن؛ به این مطلب که حيزیي را که 





روأنی 





4 


تر جيه 
تسیر 








sarallah-ketab.blogfa.com 





نظیر ائمه علیهم السلام قرار می‌دهند, به مانند شریک و نظیر قائل شدن برای خداوئد 
است, اشاره شر دیم. 

تفاد: و آن جه که مشتمل بر آ ان است مانند: نفد و نظاپران. نقاد در اصل په 
معنای قطع شدن و نابودی است. در شرح واژه کلمات, دلایل تاویل ایه «ما تفت 

کلمات اللّه»' (سخنان خدا پایان نپذیرد] به این که . ندارد که به کنه فضائل 
امه علهمالسلام پی برد آمده است. شاید یتوان آن تأویل را در برخی از موارد 
مناسب که این واژه در ان به کار رفته است: ۳ دأد. یس تأمل کن و خداوند 
ظدایت کننده است. 

نبذ: یعنی آن جه که بر نبذ دلالت دارد, مانند: ثبذ و نظایر آن. تبذ په معناي دور 
افکندن است و گاهی در کنایه. از ترک روی آوردن و عدم تمایل به چیزی می‌آید. 
مناپذه به معنای پرده برداری از چیزی و تپوشانیدن آن و نقاب برکشیدن از آن | 
حکایت کسانی که کناب خدا ایت سرشان انداختند. در آیاتی از سوره بقره آمده 
است. در حدیث زندیق که ذز فصل سوم از گفتار دوم آمده به دلایل تأویل آنها به 
دشمنان ائمه علیهم السلام.اشاره نمودیم. زیرا انان کتاب خدا را پشت سر خود 





1 
۳ 


۱ افکتدند. از این نظر کذبه قرانی که امیرالمژمنین ین عليه السلام آن را په کتابت در 
13 
3 و ۳ نیاوردند. به نظر من دلیل دیگر این تأویل اين است که ٿان په ان جد 
س در این قران شب نو 2 ی می‌باشد. بی بر دئد, جنان که ان ظاهر و اشکار است 


در احتجاج از عبلء ند پن حسن از اجدادش علیه السلام روایت شده که فرمود: 
زمانی که اولی خواست فاطمه علیها السلام را از فدک منم کند. فاطمه علیها السلاء 
پیش او رفت و با او سخن گفت. در یکی از جمله‌های کلامش فرمود: آیا عمداً 
کناب خدا را پشت سرتان افکندید. زیرا خداوند می‌فرماید: «وأولوأ الأرزحام غضم 
ای بیعض. ۰ [و خویشاوندان نسبت به یکدیگر ۱ (از دیگران) سزاوارترند.] ادامه 


۱- لقمان /۲۷. 
۲- انفال /۷۵. 
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روایت . پس دریاب. 

ندر: در لت به معنای وعده دادن و در شرع به معتای پایبند شدن به انجام یا 
ترک عملی پا قصد تقرب إلى اله و با شروط مشخص است: در کافی و کتاب‌های 
دیگر از امام کاظم عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «یُوفون النذر»" [(همان بندگاٹی 
که) به ندر خود وفا می‌کردند] آ نت است که فرمود: منظور از نذر, پیمان ولایت ما 
است که از آنها گرفته شد. په نظر من دلالت این حدیث بر تأویل نذر په پیمان 
ولایت که شخص, آن را بر خود واجب کرده و تأویل وفای به آن نثر, به وفای به 
ولایت و بایبندی په آن در این دنیا, ظاهر و اشکار است. موید ان, احادیثی است 
که در شرح واژه عهد آمده است. بنا بر ان می‌توان این تأویل را در سایر آیات 
مناسب دیگر که لفظ نذر در آن آمده است. تطبیق داد. پس غافل مياش. 

تذیر: و منذر و آن جه که به ای معنا است. مانند: نذر و امتال آن. نذير و مندر 
په معتای کسی است که برحذر می‌دارد. انذار ی.معنای ابلاغ و رساندن خبر است و 
برخلاف بشارت. تنها در بیم دادن به کازمی‌وود: لیم مصدر آن تذر می‌باشد که 
جمع نیز هست. از احادیث چنین برمی‌اید که امام انذار دهنده و برحذر دارنده این 
امت است. چتان که بیامبر صلی اله لیو اله این گونم‌بود و این که هر امامي, 
برحذر دارنده مردم زمان خود می‌باشد و تاویل یا تقسیر واژه نذیر که در قران آمده 
ست. امام می‌باشد. همچنین تأویل سایر آیاتی که در واژه انذار آمده نیز په همین 
شکل می‌باشد. همین طور مراد از انذار. علاوه بر هشدار دادن نسبت به ترک توحید 
و نبوت, برحذر داشتن از ترک ولایت است. از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت 
شده که فرمود: ای علی, تو انذار دهنده امت من و ناخدا و ذوالقرنین آن هستی. 


۱- احتجاج. ص ۱۰۲. 
۲ - دظر ار 
۳- فاطر ۰۲۴۸ 
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امتی نبوده مگر این که در آن هشداردهنده‌ای گذشته است] آمده است که گفت: 
برای شر زمانی, امامی ق 

در روایت جهنی از امام صادق علیه السام پیراعون تفسیر أيه ولو جعلتاد 
ما لجَعلنَاه رجلا ونا غلیهم ما پلبسنون»" [و اگر او را فرشته‌ای فرار می‌داديم 
حتما وی را ابه صورت) مردی درميآورديم و ابر را همچنان بر آنان ستيه 
می‌ساختیم ] آمده است که فرمود: هر کسی را که ابلاغ شود که او امامی از آل محمد 
علیهم السلام است. با قرآن انار می‌کند و هشدار می‌دهد. چنان که رسول الله صلی 
لله علیه و آله په وسیله آن هشدار می‌داد. (ادامه روایت). حدیت دیگری در شرح 
واه لد امده است. در شرح واژه هادی خواهد امد که منظور از منذر, پیامبر صلی 
اله عليه و آله است. و در شرح واژه قيامة, احادیثی امده که دلالت دارد بر این که 
برخی از آیات مانند: «قم فأنذر» که در آنها به اتذار و هشدار دادن پیامیر صلی الله 
علیه و آله امر شده به هشدار دادن او در زمان رجعت برای امر ولایت. تأویل رده 





می‌شود. جنان که در سورة هد بانب ان‌شاءاله خواهد ۳۳ به موّید این مطلب نیز در 
شرح واژه بشری آشاره کردم 

نسر: نام بی مي‌باشد و تنا در سوره نوج أ مده است. در شرح واژه اصنام. 
دلایل امکان تاویل نسر و امثال ان به دشمنان ائمه عليهم السلام يا در خصوص 
بر خی از آنهاء امده است. 

نشور: و آن چه که به این معنا است و مشتمل بر نشر و انتشار می‌شود. مانند: 
اتتشرء پذشرون و نظایر ان. اتتشار به معنای بر اکنده شدن است. 

دز سرح واژه أرض پد طور مفهسل و در پاپ چهارم از فصل دوم از گفتار اول 
به طور اجمال, احادیثی آمده است که دلالت دارد بر این که انتشار فی الارض به 
اطاعت از امام و تمسک به او و نظایر این مانند: پراکنده شدن برای امر ولایت, 


: 
۴۳ 
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تاویل بر ده ھی شو د. 


۱- تسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۲. 
۲ اتام ٩‏ 
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نشور و آن چه که به معنای آن است. به معنای زندگی پس از مرگ می‌باشد. 
در شرح واژه بعث. حشر و نظایر آن مانند اخرة و امثال آن, احادیتی امده است که 
دلالت می‌کند بر این که تاویل هر ان جه که در ظاهر قران از روز قیامت تعبیر شده 
است, رجعت می‌باشد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که یکی از آن الفاظی که په 
و سیله آن از روز قیامت تعبیر شده است. نشور می‌باشد. علاوه بر این. قمی در 
تفسیر خود از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «م إا شاء آنشرء» 
سپس چون بخواهد او را پر نی د] روایت گر ده که فر مو د: منظور, در روز رهب 
نت نیون اک 

تصر: و منصور, ناصر, تصیر, انصار و آن چه په این معنا است, مانند: تصر 
نصرنا و نظایر آن و من انتصر و مانند آن که معنای ائتصار و نصرت را می‌رسانند. 

در قاموس اللغه. نصر المظلوم نصرا و نصورا به معنای او را کمک و یاری کرد 
و او را از آن چیز نجات و رهایی بخشید. امدة است. همچنین انتصر منه یعنی از او 
انتقام گرفت. استنصره علیه یعنی از او خواست تا به, او باری رساند. به نیکو باری 
رساندن» نصرت می‌گویند. «تداصروا»-یعنی..بکدیگر را یاری رساندند. تنصر به 
معنای پرداختن به بیروزی است. اسم فاعل أن ناسر و «انصير» و جمم ن دو 
«اتصار» است. اسم مفعول أن نیز «منصور» می‌باشد. 

اطلاق واژه أنصار بر افرادی از مردم مدینه که به رسول الله صلی الله علیه و 
اله دلداری داده و با او دوستی نموده و او را پاری گردند. مشهور است. در احادیت: 
تأويل نصرة اله وامتال أن به على عليه السلام و به حضرت قائم عليه السلام و قیام 
او و این که منظور از آیه «ولمّن انتصر بعد ظلمهٍ»" [و هر که پس از ستم (دیدن) 
خود یاری جوید] و منظور از منصور, او می‌باشد آمده است. 

در روایتی امده است که متظور از منتصر. امام حسین عليه السلام مي‌باشد. و 


ان در زمان رجعت است. همجنین روایت شده که نصرت و یاری خداوند و رسولش 
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صلی اله علیه و آله برای ائمه علیهم السلام و دوستداران و پیروان آنان می‌باشد و 
این که خداوند متعال در زمان رجعت. آنها را یاری می‌کند. همین طور مراد از نصرت 
و یاری خدا برای رسولش و نصرت و یاری انبیاء و دیگران برای پیامپرش که 
خداوند واجپ کرده بود نیز به همین شحکل است و مصداق, حصول ان پاری در 
زمان رجعت. می‌پاشد. 

در روایتی, نصراقه به یاری رساندن فاطمه علیها السلام به دوستدارانش در روز 
قیامت تأویل برده شده است. بنا بر این صحبح است که آیاتی را که پیرامون نصرت 
و یاری آمده است را در موارد مناسب به یکی از تأویل‌هایی که ذکر نمودیم و نظایر 
آن که به آن تأویل‌ها برمی‌گردند. تأویل برد. در ایتجا به برخی از احادیث که 
گواهی بر این تأویل‌ها می‌باشند. آشاره می‌کنيم. در مناقب این شه آشوب از مجاهد 
و دیگران از ابوهریره پیرامون تفسیر آیه «ُوّ الذٍی ایک بتطره»" [همو بود که تو 
را با یاری خود نی ومند گر دافشلییامد» است که قرمود: یعنی تو را با على عليه 
السلاع تقویت نمود. پس منظور از, تصر؛/,علی عليه السلام می‌باشد. " در تفسیر قمی 
پی رآمون تفسیر ایه «ولیْن چا صو من ربک" [و اگر از جانب پروردئارت 
پیروزی رسد] آمده استَ که گفت: منظور حشرت قائم علیه السلام است و همچنین 
در باره تفسیر آیه «ولمن انتصر ید ظلمه»" [و هر که پس از ستم (دیدن) خود 
پاری جوید] گفت: منظوره حضرت قائم عليه السلام و بارانش مي‌باشند. ۵ 

در کنزالفواند از امام باقر علیه السلام پ بیرامون تفسیر ایه «رلمن انعصر بعد 
لْمه» آمده است که فرمود: منظور از آن. حضرت قائم عليه السلام است. هنگامي 
که قیام کند. از بنی آمیه و از تکذیب کنندگان و ناصبیان و دشمنان انتقام می‌گیرد. در 
بصاثر از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله 


۱- اتفال /۳۲. 

۲- مناقب. ج ۲ ص ۳۰۶. 
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در حدیتی پیرامون ذکر ائمه علیهم السلام فرمود: پروردگار من عز و جل فرموده 
است: از مهدی برای دینم کمک مي‌گیرم. (ادامه روایت). 

در سوره بنی‌اسرائیل دلایل تأویل آیه «وَمَن قتل مَظلومًا فقد جعلنا لولیه 
سلطا فلا ضرف فی القثل اب کان منصور»" آو هر کس مظلوم کشته شود به 
سرپرست وی قدرتی داده‌ايم پس (او) نباید در قتل زیاده‌روی کند, زیرا او (از طرف 
شرع) یاری شده است] به این که منظور از ولی المقتول المتصور (ولی مقتول که 
پاری شدها. حضرت قائم عليه السلاع مي‌باشد. 

در منتخب البصائر از امام باقر عليه السلام در حدیئی پیرامون رجعت امده 
است که فرمود: سپس منتصر که امام حسین عليه السلام باشد, خروح می‌کند و 
انتقام خونش را می‌گیرد. (ادامه روایت). در شرح واژه اتباع, دلایل این که نصرت و 
یاری از خدا و رسولش, خاص دوستداران و پیروان علی عليه السلام می‌با شا آمده 
است. همچنین در شرج واژه خذلان. احادیتی امده که این معنا را مي‌رساند. حدیث 
دیگری نیز در آنجا آمده که شامل بر یک معنا از معانی نصرت و یاری خدا می‌شود. 
در شرس واه حیاة أمد و در نکته اخل ات خانمه پیش رو نیز احادیثی خواهد آید 
که بر این که مصداق آیه «إنا نتر رسلنا والذین آمتوا فى الْحَياة الدنیا» [در 
حقیقت ما فرستادگان خود ود نان را که گرویده‌اند. در زندگی دنا قطعا پاری 
می‌کنيم ] ] زمان رحست است. دلالت دارد. جرا که پسیاری از انبیاء و همین طور ائمه 
علیهم السلام در دنیا کشته و یاری نشدند. پس آن یاری در زمان رجعت خواهد 
پو ك. 

از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه «قالذین آمتوا پذ»" آمده که 
فرمود: منظور. رسول اله صلی لله علیه و آله است. همچنین حضرت پیرامون تسیر 
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آیه «وَغزروه وتصروه» [و بزرگش داشتند و یاری اش کردند] فرمود: خداوند در 
باره پیامبرش از انبیا. پیمان گرفت که په است‌هایشان این خبر را برسانند و او را 
یاری کنند. پس آنها او را با گفتارشان یاری کردند و امت‌هایشان را به آن امر 
نمودند و رسول الله صلی الله علیه و اله رجعت خواهد کرد و آنها نیز رجعت می‌کنند 
و به او یاری می‌رسانند. 

در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده که دلالت دارد بر این 
که مراد از نصرت و پاری رسول در آیه «لتومنن به وتَنص رت" [به او ایمان بیاورید 
و حتماً یاریش کنید], نصرت و یاری جانشین او. علی علیه السلام می‌باشد. یعنی 
این که خداوند متعال به انبیاء امر فرمود که در زمان رجعت. علی عليه السلام را 
یاری کنند. از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: جبرئیل در آبه 
«یتصر الله 4 " به رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است که فاطمه علیها السلام در 
اسمان به تام منصوره نامبده می‌شود. که منظور. یاری رساندن قاطمه علیها السلام پاه 
دوستدارانش در روز قیامتباست: 

همچنین در متون زیارتی» اطلاق انصا رن آنصار رسول اله اتصار کتاب له و 
اتصار دین الله بر ائمه علیهم اثبیلام و شهدای کربلا فراوان آمده است. حدیت دیگری 
نیز در این رابطه در شرح واژه حواربین آمده است. در تفسیر فرات از امام باقر علیه 
لسلام حدیثی نقل شده که به جماعتی از شیعیانش فرمود: شما شیعیان ال محمد 
علیهم السلام. شرط الهی, انصار خدا و شما و زثانتان. خویان هستید. 

در احتجاج از امام باقر علیه السلام امده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه 
و اله در خطبه‌اش در روز غدیر فرمود: علی عليه السلام. ناصر و یاری کننده دین 
خدا است." در کتاب ابوپکر شیرازی از ابن عباس در تفسیر ایه «واجعل ی رن 


۱ هماد. 
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لدتک سلطانا صر" [و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده] نقل 
شده که گفت: خداوند سیحان, دعای بيامبرش صلی اله علیه و آله را برآورده 
ساخت و به او علی بن آبی طالب علیه السلام را به عنوان سلطان که او را در مقایل 
دشمنانش باری می‌کند. عطا کرد. همچنین این حدیث در شرح واژه سلطان یز آمده 
است. در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «وّما للظالمین 
من انصار»" [ستمگران. یاوری ندارند آمده است که فرمود: برای اتان ائمهای 
نمی‌باشد که آنها را با نام‌هایشان بنامند." (ادامه روایت). در همه این تأویل‌ها تأمل 
کن تا Ely‏ و متناسب با آن دریابی. و خداوند. توفیق دهنده و هدایت 
کننده است. 

تصاری: انها قوم عیسی عليه السلام می‌باشد. برخی گفته‌اند که وجه تسمیه 
آنها به این نام این است که آنان از اهالی روستای ناصره و نصوریه از سرزمین شام 
پو دند 

در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: آنها از این رو به این تام 
نامیده شدئد که هنگامی که عیسی علیه السلام فرمود: انصار و پاران من په سوی 
خدا جه کساتی هستند؟ حواریون, گفتند, ما انصار الله «ستيم. پس انها به خاطر 
نصرت و باری دين خدا به این نام نامیده شدند. 

در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده است که دلالت دارد بر 
این که دشمنی با ائمه علیهم السلام. موجب ملحق شدن به بهود و تصاری می‌شود و 
این که دشمنان اتمه عليه السلام: بهردی و نصرانی از دیا می‌روند. کشی از ابن 
عباس نقل می‌کند که او به هنگام وفاتش گفت: پیامبر صلی اله علیه و آله به من امر 
فرمود که از جماعتی که قدریه نیز از جمله آن می‌باشند. برائت بجویم. انها کسانی 
هستند که با تصاری در دینشان شپاهت دارند. چرا که گفتند: هيج قدر و تقدیری 
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وجود ندارد. بنا بر این می‌توان آیاتی را که در ظاهر. پیرامون نصاری می‌باشد را به 
برشی از فرقه‌هایی که با شیعه اماسیه و فرقه حقه مخالفنده تأویل برد. پس دریاب و 
خدا مي داند. 

انتظار: یعنی مشتقات ان مانند: انتظرواء منعظرین و نظایر آن که مشتمل بر 
چشم انتظار بودن و فرصت طلبیدن مي‌باشند. در شرح واژه «وقت» و «تربص» 
احادیثی آمده که می‌توان از آنهاء تأْویل انتظار را نیز استنباط نمود, پس رجوع کن 
تا دریابی. موید آن بلکه واه ان حدیتی آست که در شرح واژه حدق, بیرامون 
تفسیر آیه «رجال صدقوا..»" [از ميان مؤمنان مرداني‌اند که به ان جه با خدا عهد 
پستند صادقانه وفا کردند] آمده و همچنین در سوره اعراف آیه «فانتظروا ای مک 
من الْمنتَرینَ»" [پس منتظر باشید که من (هم) با شما از منتظرانم] می‌آید. همچنین 
تأویل و تفسیر «نظرء به معنای مهلت» نیز په همین شکل است. پس دریاب. 

نظر: یعنی دیدن و مشاهده کرزدن و آن جه که مشتمل بر آن است. در توحید 
صدوق از علی علیه السلام,زوایت شده که در جواب فردی که در پاره آیاتی که بر 
او مشتیه شده بود از او برسید, فر مود معنای آید «ولاً بنظر ایهم یوم الْقيامَة» [و 
روز قبامت به ایشان نمی‌نگره] این است که آنها را مشمول خبری نمی‌کند. گاهی 
عرب می‌گوید. وله ماینظر إلینا فلان و قصد او تنها این است که خیری از او به ما 
نمی‌رسد. پس نظر کردن خداوند به خلقش, رحمت او نسبت به آنان است. به نظر 
من بر هیچ کسی پوشیده نیست که می‌توان این معنا را در سایر موارد مناسب نیز 
تطبیق داد و این که نظر کردن خداوند به سوی اهل ولایت است و ترک آن, نسبت 
به دشمتان ائمه علیهم السلام می‌باشد. پس تأمل کن و از آمدن نظر در برخی از 
موارد به معنای تدبر و تفکر و رژیت قلبی و این که تأویل آن در شرح واژه إسائة و 
تذیر آمده است. غافل مباش. برخی از مویدات این مطلب نیز در شرح واژه عین 
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امده است. پس دریاب و خدا می‌داند. 

نفر: و آن چه که مشتمل بر نقر است» مانند: انفروا و نظایر آن. تفر به معنای 
براکنده شدن است. زمانی که شخص فرار کند و برود. گفته ول 
پنابراین شاید بتوان نفر را در برخی از موارد به مانند انتشار و پرآکنده شدن, بر 
ترویج ولایت تأویل برد. چنان که این مطلب از احادینی که در شرح واژه نفر 
می‌آید. واضح و آشکار می‌شود. همچنین می‌توان نفر را در برخی از موارد به فرار 
از امم ولایت و مانتد آن تأییل برد و در هر تاویل باید تناسپ داشتن را در نظر 
گرفت. از جمله احادیئی که گواه تاویل دوم می‌باشد» احادیثی است که در شرح 
واژه حمار امده است. پس غافل میاش. 

ناقور: به معنای صور (شییور) می‌باشد. در شرح واژه صورء دلایل تأویل ناقور 
به صراحت آمده است. پس رجوع کن و بیاندیش و خداوند فدایت کننده است. 

منگر: و منگرون, نکی نکر و سایر واژه‌هایی که به ابن معنا است. منکر به فتح 
کاف, بر خلاف امر معروف و شایسته مي‌باشد و در احادیث به دشمنان ائمه علیهم 
السلام و برخی از آنان مانند دومی بلکه اولی نیز تأویل برده شده است. شاید انان 
در تحریف کردن آیاتی که مربوط به امه علبهم السلام.می‌شود و بالا بردن ولایت 
خود مطالبی را گفته‌اند و په منظور یازی کردن طریقت خود و مانند آن احادیشی را 
جعل نموده‌اند. در برخی از متون زیارتی ائمه علیهم السلام می‌خوانیم: «المنکر ما 
بهیتم عنه» منکر. آن چیزی است شما از آن نهی فرمودید. 

در باب چهارم از فصل اول در ضمن حدیث مفضل, احادیثی را می‌آوریم که بر 
تأویل منکر به دشمنان ائمه علیهم السلام و این که از دوستی با نها و امر به 
طاعتشان نهی شده است, دلالت دارد. در باب دوم از فصل اول نیز احادیشی می‌آید 
که بر تأویل منکر به رجال یعنی کسی که زیاد جمع می‌کند, دلالت دارد. در شرح 
واژه فحشاء به دلایل تأویل منکر په دشمنان ائمه علیهم السلام و به دومی و ولایت 
او اشاره کردیم. همچنین در شرح واژه معروف. دلابل تأویل آن په آولی و دومی 
امده است. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شده دلایل تأویل 
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آیه «لیقولون مُنکرا مُن الول وژورا»' [و قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند] 
به فرقه دشمنان اتمه علیهم السلام و اين که قران را تحریف گرده‌اند, امده است. 

جنان که به این حلدیت در سرج واژه زور نیز آشاره کرده‌ايم. دز تشسر عیاشی 
از امام صادی عليه السلام آمده که در حدیثی بیرامون نهی از منکر فرمود: جه 
منکری زشت‌تر از ظلم ابرا به ما و کشته شدن ما توسط انان مي‌باشد. ادامه 
حدیت). در کافی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ویَنهاهُم عن الْمنکر»" 
[و از کار ناپسند یاز می‌دارد] آمده است که فرمود: منظور از آن, کسی است که فضل 
و برتری امام را انکار کند. (ادامه روایت). از احادیثی که آوردیم. تأویل آیاتی که در 
آن نهی از منکر آمده است نیز, ظاهر و آشکار می‌شود. 

در شرح واژه آمر اشاره گردیم که منظور از کسانی که از منکر نهی می‌کنند. 
امه علیهم السلام و شیعیانشان می‌باشند. پس تأمل کن. اما پیرامون تأویل منکرون 
به کسر کاف, نیز شکی نیست:که مراد. دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند. 
همین‌طور تمام آیاتی که د ھم ای قا یا من آنکر خیرا و مانند آن آمده است, 
به دشمنان ائمه علیهم السلام و آنکار کنندفان حفوق و امامتشان, تأویل شده و آنها 
ید خاطر این انکار. مدای منکران خدا و رسول. دين و کتاب آن دو قدرت خدا و 
مشیت اه و مائند ان شدند. در دعای دو بت قریش مي‌خوانيم: اللهم |نهما آنکر وا 
وحیک. خدایا ان دو وحی تو را انکار نمودند. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «لبهُ کر" 
| دل‌هایشان انکار کننده (حق) است] روایت شده که فرعود: یعنی قلپ‌هایشان کافر به 
ولاایت است. در حدیث مفضل که در پاپ جهارم از فصلل اول از گنتار اول آیده, پاد 
دلایل این که هر کسی که ائمه علیهم السلام را انکار کند. معرفت و شناخت به خدا 
را انار کرده و مانند کسی است که خدا را و رسولش را مورد انکار قرار داده و این 
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که هر کسی فضائل انان را که خداوند په آنها عطا فرموده انکار کند. قدرت و 
مشیت خدا را انکار کرده است. آشاره کردیم. فو ات باتفا دو ای وف کو 
مطلب را ادا نمودیم و برخی بررسی‌ها نیز در شرح اد جد ان اج هد 
غافل مباش. قمی. منگر را در برخی از موارد به حقیقتی که مخالفین انکار می‌کنند 
تفسیر نموده است. چنان که در تفسیر أيه «َدْعٌ الداع إلى شىء نکُر» [روزی که 
داعی (حق) به سوی امری دهشتناک دعوت عی‌کند| گفت: زمانی که امام خروج 
کند. آنان را پد آن چه که انکار می‌کنند, فرا می‌خواند. از این تفسیر می‌توان 
تا ره که ان را ور رت ماسب می‌توان به همیی شکل تاویل پر د. 
پس تأمل کن. 

ثار: و نیران و اصحاب نار و اهل نار. شکی نیست که نار (آتش) همان چیزی 
است که خداوند. کافران و فاسقان را په آن وعده داده است. پس تأویل اصحاب 
النار و اهل النار» دشمنان پیامبر صلی الله علیه.و اله و ائمه عليه السلام و مخالفین 
و منکران آنان می‌باشد. چنان که در سرح واژ بز اصحاب و واژه‌های دیگر ر 
آمده است. همان طور که در شرح واژه دعاء دلایل تأویل کسانی که به آتش فرا 
می‌خوانند. به دشمنان ائمه علیهم التبلا آمده است. همچنین سایر واژه‌هایی که به 
نار اضافه می‌شوند, این گونه و شده‌اند و در شرح هر یک از ان واژه‌ها امد 
است. همچنین در شرح واژه جنة نیز دلایل این که على عليه السلام صاحب بهشت 
و جهنم است. به این معنا که هر کسی را که بخواهد وارد بهشت و هر کسی را که 
بخو اشد وارد آتش می‌کند. 

تاویل واژه نار په جلد صورت اعد است: 

۱. ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام, چرا که آن سبب افتادن در آتش حقیقی 
می‌باشد. چنان که مانند آن در تأویل جنة و در باب سوم از فصل اول آمده است. 





۱- قمر 
۲ - تفسیر فقس ج ۱ س ۷ آ. 
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حلبی از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «کُمَن هو الد فى الار»" [(آيا 
تین کسی در تین باغی دلانگیز) مانند کسی است که جاوداته در ان است] 
روایت می‌کند که فرمود: عتقين مانند کسی شد که در ولایت دشمره ال مد 
علیهم السلام خلود دارد و هميشه در آن است و ولایت دشمنان آل بحمد علیهم 
السلاء اتش است. هر کسی وارد آن می‌شود, وارد اتش شده است. (ادلمه روایت)! 

۲ آن چه که هلاک و نابودی ال محمد علیهم السلام په آن است. چنان که در 
تفسیر عباشی از امام باقر عليه السلام افوخ تسیر اید «کلْم ادوا تارا أت 
لا ها الل" [هر بار کد آتشی برای پیکار بر افروختند. خدا آن را خاموش ساخت! 
آمده که فرمود: هرگاه جبار و ستمگری از ستمگران قصد هلاک و ناپودی آل محمد 
علیهم السلام را نمود, خداوند او را نابود کرد, (ادامه روایت). از این حدیث جنین 
برمی آید که این تاویل, پیرامون آیاتی است که آتش در آنها در باره آتش فتنه‌های 
خافران و منافقین تا اسان اکن 

۲ حضرت قائم علیه التلام و اتش جنگ او در عصرش. چرا که او در 
سوزاندن دشمنان خدا و در گسترش ور خروجش در دنیا به مانند آتش می‌باشد. 
چنان که برخی از مویدهای این تأویل در سرح واژه‌های عذاب و واژه‌های دیگر 
امده است. در کافی از امام صادق عليه السلام بیرامون تفر یه «تصلی با 
حَامية» [(ناجار) در آتشی سوزان درآیند] آمده که فرمود: آتش جنگ در دنیاء در 


1 


ہل ہے 
| 
شاد 


لا توار 
السرا 


عهد حضرت قائم علیه السلام و آتش جهنم در آخرت. افروخته می‌شود. همچنین از 
امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «فانذرتکم تارا تلظی»" [پس شما را به 
آتشی که زبانه می‌کشد هشدار دادم] روایت شده که فرمود: هنگامی که حضرت قائم 
عليه السلام با شمشیر خود قیام کند. از هر هزار تفر نهصد و نود و ته نفر را 


۱- محمد(ص)/۱۵. 
۲- بائده ۲ 

۲- عاشید /۴. 

۲- لیل/۱۴. 
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می‌کشد. (اداعه رولیت در مناقب از جابر از امام باقر عليه السلام پیرآمون تفسیر 
ایه «وما جعلتا صت ب الثار إل ماه [و ما موگلان اتش را جر فرشتگان 
نگ ردانیدیم ] اه کا وت از زان حضرت قائم عليه السلام است که نور و 
خروجش برای اهل شرق و غرب می‌باشد و منظور از ملائکه. کسانی هستند که 
مالک علم آل محمد علیهم السلام مي‌باشند. (ادامه روایت). 

تببین معنای آن در شرح واژه ملائکه آمده است از این حدیث چنین بر می‌آید 
که می‌توان اصحاب النار را در موارد مناسب به اصحاب و پاران حضرت فائم علیه 
السلام تأویل برد. جه بسا از برخی از احادیث بتوان چنین استنباط نمود که نار را 
در موارد مناسب به مطلق امام تأویل برد. چنان که در کافی از امام رضا علیه السلاء 
روایت شده که در توصیف امام فرمود: به درستی که امام, همان اتش روی یفاع داع 
برای کسی که به وسیله آن مي‌سوزد : می‌باشد. (ادامه روایت), يفام به معنا زمین 
بلند است. بنا براین مطالبی که ذکر نمودیم, تاگزیر باید تناسب داشتن را در تأویل 
هر مقام در نظر گرفت. و خداوند. هدایت کننده است. 

نور: و آن چه که مشتمل بر نور است مانند منیر. در قاموس‌اللغه نور به معتای 
روشنایی, محمد و چیزی که اشیایسرا واضح می‌سازد آمده است. جمع ان 
است. تنوّر الصبح تنویرا یعنی نور صبح آختفار س سای مشتقات آن قد نار نورا 
نار استنار, نون تلور می‌باشد. در این رابطه. مقداری در شرح واژه ضیاء. سخن به 
ميان اند 

واژه تور چه به صورت نکره یا معرفه و یا به صورت مضاف به اله و غير آن. 
در احادیت به جیزهایی تأویل شده که ععتای انها به یکدیط مر بوط است. از جمله 
آن, تأویل نور به امام حق از آل محمد و ائمه علیهم السلام و در خصوص على عليه 
السلام می‌باشد. جرا که با ولایت آنان و علومشان. عالم منور شد و دل‌های مومنین, 
دئیا و دین؛ نورانی کُردید. در مایت خی ور تور پا ای ال غا و ال 





۱ - بدثر رال 


۲- کافی. ج 1 سے ÛY‏ 
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و ائمه علیهم السلام که به همراه نور پیامبر صلی الله علیه و آله خلق شد و به همراه 
ان در صلب‌ها نازل شد تا به صلب عبدالمطلب رسید تاویل پرده شده است. از این 
زو ناویل آن به طینت و سرشت مومن نیز آمده است. از تأویل‌های دیگر آن, تأویل 
به هادی (هدایت‌کننده! و هدی (هدایت! می‌باشد. اشکار است که هدایت تنها با 
ولاایت و امامت صورت می گیرد. 

در احادیث, نور بیشتر به ایمان, اسلام و ور آن تأویل شده و معتأی همه آنها 
ولابت مي‌باشد. از تاویل‌های دیگر أآن تأویل رد قران است. ظاهر و اشکار ات 
که قرآن نیز شامل ولابت می‌باشد. بنابراین ناگزیر باید در تأویل هر مورد. تناسب 
داشتن را در نظر گرفت. در شرح واژه طلمات, احادیثی که مین این تأویل‌ها 
می‌باشد. آمده است. در اینجا په برخی از احادیئی که شاهد و گواه بر این تأویل‌ها 
می‌باشد, اشاره می‌کنيم. از جمله احادیثی که بر تأوبل اول دلالت دارد. در شرح 
واژه موت. مشکاة و ظلمات آمنهاست. در تقسیر قمی پیرامون تفسیر ارد «ویجعل 
لک تور تشون به» او برای شما نوری قرار دهد که به (پرکت) آن راه سپرید| 
آمده که منظور از نور, امامی است که از او پیروی می‌کنید ' 

در روایت صالخ همدانی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «ومن أ 
عل الله له نورا فما له من نور»" او خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیج 
نوري نخواهد بود] امده که فرمود: منظور, امامی از نسل فاطمه علیها السلام است. و 
«ماله نور» یعنی برای او آمامی نیست تا در نورش حرکت کند. همچنین حضرت 
پیرامون تفسیر آیه «یِسعی نورقم بین آیْدیهم»" [آن روز که مردان و زنان مؤمن را 
می‌بینی که نورشان پیشاپیششان دوان است] فرمودند: منظور از نور. ائمه مومنین(ع) 
در روز قیامت می‌باشد. 
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در نامه نگاری امام هادی علیه السلام با برځی از اصحابش آمده که فرمود: ما 
نور کسی هستیم که از ما تبعیت و پیروی کرد. در تفسیر فرات از امام باقر عليه 
السلام روایت شده که فر مود: خداوند تعالی انمه علیهم الساام را نوری در تاریکی‌ها 
برای جات و نوری برای بیابان‌ها قرار داد و آنها نور خداوند در دل‌های مومنان 
می‌باشند و منظور از نور و ضیاء (روشنایی): آنانند. در متون زیارتی می‌خوانیم: 
«أيها النور امثير و الثور الأنور و الور لساطم و نور الله الّذی لایطفی» (ای نور 
روشنگر و ای نور روشن‌تر و ای نور درخشان و ای نور خدا که خاموش نمی‌شودا 
و مانند آن که به گونه‌های مختلف آمده است. 

در تفسیر عیاشی از امام صادي علیه السلدم بیرآمون تفسیر ایه دران رتا الیکم 
نورا ی »۱ [و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده‌ايم] آمده که فرمود: آن 
نور. علی علیه السلام می‌باشد". در همین تفسیر از امام باقر عليه السلام پيرامون 
شم آیه «واتبغوا لور اذى انزل مه اؤ نوری را که با او نازل شده است 
پیروی کردند] نقل شده که فرمود: آن نوز: علی علیه السلام است" 

در احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول الله صلی اه 
عليه و له در خطبه خود در روز غدیر فرموده است: اي جماعت هر ۳۵ به خدا و 





۸ 


۹ 


رسولش و توری که با او نازل شده است. ایمان پیآورید. ای جماعت مردم آأن نور 
از خدا در من سپس در علی علیه السلام سپس در نسل او تا قائمء یعنی مهدی علیه 
السام پیموده شده اس احادیث دیگری که دلالت بر اطلاق نور بر انوار شریف 
امامان علیهم السلام که با پیأمبر صلی اله علیه و اله در صلب‌ها بودند. دارد. در باب 
پنجم از فصل دوم از گفتار اولی آمده است. چنان که روایاتی نیز در شرح واژه حياة 
آمده که از آنها تأویل ور په طینت و سرشت مومن استنباط می‌شود. پس به ياد 


= نساء 1۷۴ 

- تفسیر عیاشی. س ۱. ص ۳۱۱+ ٣١۷‏ 
۲- اعر اف /۱۵۷. 

۳ - تفسیر عیاشی, ج ۱. س ۱۳۵ ح ۸۸ 
۵- الاحتجاج. ص ۹ن 
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بیاور. از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد, حدیثی است که در معانی 
الأخبار و کتاب‌های دیگر از امام رضا عليه السلام پیرآمون تفسیر آید اه تور 
السماوات والارضش» [خدا نور اسمان‌ها و زمين است] آمده که گفت: ي او 
هدایت کننده اهل اسا و زمین است. در روایت دیگری نیز امذه که فرمود: کسانی 
را که در اسمان و ژمین هستند. هدایت می‌کند. 

از جمله احادیثی که بر تأویل نور به ولایت و امام دلالت دارد. در شرح واژه 
ظلمات, مشکاة و موث امده است. در مناقب از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر 
آیه اا النور ال آنزل که [و نوری را که با او نازل شده است بیروی 
کر دند | روایت شده که فرمود: ان تور, ولایت است. دمچنین حضرت بیر آمون تفسیر 
آپه «یریدترن یطفووا نوم" الله ر بآفراههم یب الله 1 آنا کر 
الکافرون»" [می خواهند تور خدا را با سخنان خویش خاموش شنت ولو خداوند 
نمی کذارد تا ور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید] فرمود: آن تور ء 
ولایت می‌باشد. همین طوز از امام کاظم عليه السلام پیرامون تفسیر آیه اخیر نقل 
شده که فرمود: آن ور ادا همست 

از احادیتی که بزتهاویل نور به موارد باقیمانده دلالت دارد. احادیثی است که 
در شرح واژه ظلمات نیز آمده است که عبارتند از حدیث مناقب از امام باقر عليه 
السلام که بر تأویل نور به ایمانی که همان ولایت باشد. دلالت دارد و همین‌طور 
حدیث کافی که بر تأویل نور په اسللاء و ورش و بر تأویل آن په ور توبه و مغفرت» 
دلالت دارد, از جمله احادیت دیش احادیتی است که در شرح واژه حرام من و بر 
تاویل تور به قران, دلالت دارد. اجمالا مصداق تاویل در همه ائها در اپن صورت. 
ولابت. امامت و نور امام علیه السلام می‌باشد. پس غافل مباش و خداوند. 


۱ - تور ۳۵ 

۲ - اغراف ۱۵۷ 

۲- تویه ,۳۲ 

۴- مناقب, ج ۳. ص ۲۷۸. 
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شذدایت کننده اسیت. 
: و انهار. چه به صورت مفرد و چه په صورت جمع. هر به معنای مدان 

۹ شدن آب می‌باشد. حابی می گویر پیرامون تفسیر أيه «فیها آنهار من ماء غیر غير 
آسن وآنهاز من لن آم ی یتغیر طعْمه وآنهار من خن لذة للشاربین وأنهار من عسل 
نی » ا ادا (رنگ و بو و طش) برنگشته و 
جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود و رودهایی از باده‌ای که برای 
نوشند گان لذتی است و جویبارهایی از انگیین ناب | از امام صادی عليه السلام 
پرسیدم. حضرت فرمود: امام باقر عليه السلام فرموده است: منظور از انهاء مردان 
میباشد و منظور از ماء غیر آسن, علی عليه السلام در باطن قرآن است و مقصود از 

«و انهار من لبن» امام می‌باشد و مراد از «وآنهّار من حمر لذة لشاربین»۱ [و 
رودهایی از اده‌ای که برای توشند گان لذتی است] علم ائمه عليه السلام است که 
شیمیانشان از آن لذت می‌برند. (ادامه روایت)ظاهر این است که مراد امام تأویل 

همه آنها په امام می‌باشد و این که فرمودا منظور, علم ائمه عليهم السلام ا 
پرای خمر است. البته احتمال دارد که تسام این ايه اخیر به علمشان باشد. پس 
دریاب و از تأویل نهر در مقام دم و نکوهش به ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام و 
غود آنان غافل مشو. پس تاأمل گن. موید تمام این تأویل‌ها حدیثی است که در آن 
نهر اویل به علم برده شده است زیرا شکی در ابن نیست که مجرای علم. ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. همچنین در تأیید آن, حدیث کافی از امام باقر عليه السلام 
است که فرمود: په سوی نماد می‌روند و نهر عظیم را می‌خوانند. شخصی از حضرت 
پرسید: نهر عظیم چبست؟ حضرت فرمود: رسول الّه فرموده است: علمي که خداوند 
آن را عطا کرده است. (ادامه روایت). تماد. آب کم راکد را گویند. 

تهار: معنای آن معروف است. در احادیت, نهار به رسول لله صلی اث عليه و 
اله و به حضرت قائم عليه السلام و قیام او و به ائمه علیهم السلام و امام از ذریه 


۱ - محند(ص]/:۱۵. 
۲- شمان 
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فاطمه علیها السلام و آل محمد عليهم السلام تأویل شده است. پیشتر در شرح واژه 
ظلمات و لیل به هنگام تأویل آیه «وآية له الیل سخ مه النهار» [و نشانه‌ای 
(دیگر) برای آنها شب است که روز را (ماتند پوست) از آن برمی‌کنیم] دلایل این که 
منظور از تهار (روز), رسول الله صلی اله علیه و اله و منظور از بیرون کشیدن آن از 
شب. گرفتن او از بین این امت می‌باشد. امده است. در روایت حلبی و فضل ین 
عباس از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ۹ «والنهار اذ جُلّاها»' [سوگند په 
روز چون ازمین راا روشن گرداند] آمده که فرمود: منظور از آن, قیام حضرت بت 
عليه السلام است. (ادامه روایت). همچنین از امام صادق عليه السلام در تفسیر آيه 
«رالتهار إذ تجلی »۲ [سو گند به روز چون جلوه فری اغازد] روایت شده که فرمود؛ 
منظور از نها قائم ما اهل بیت علیهم السلام است و هنگامی که قبام کند. دولت 
باطل مغلوب می‌شود. (ادامه روایت). در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام و از 
ابن عباس در تفسیر آیه «والنهان, |ذا جَلاق» آمده که فرمودند: منظور. حسن و 
حسین و آل محمد علیهم الابلات یلگ 

در روایت صدوق و دیگران ازامام صادق علیه السلام پیرامون نفسیر ایه فوق 
آمده که فر مود: منظوتد ای امام از ذربه فاطمه علیها السلام می‌باشد که از او در 
باره دين خدا سوّال می‌شود و او آن را برای کسی که در باره آن از او پرسید. واضح 
می‌سازد. (ادامه روایت). 

نجس: در مقابل طاهر (پاک) است. پس تاريل آن نیز در مقابل تأویل تطهیر که 
پیشتر امده می باشد. در تا بيد آپن تاویل, احادیتی است که در شرح واژه رجس و 
ابلیس مده است ولی واژه نجس در یک مورد و آن شم در سوره توبه به کار رفته ۱ 
اسیت: 


تشن 3 تهحسیات. دز بني إن بت یل ن امه ات نس دز مثابل پس کرای (یخت 3 


۱ = شمس /۲۸: 


۲ لیل/۲. 
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اقبال) است. در شرح واژه سعد. تأویل سعد آمده است که ظاهراً در مقابل تأویل 
نحس و نحسات نیز می‌باشد. نحس و نحسات را در شرح واژه یوم نیز می‌آوريم. 
ی 

نعاس: در شرح واژه توم احادینی آمده که می‌توان از آن تأویل تعاس را نیز 
استنباط نمود. چرا که نعاس. ابتدای خواب را که مستلزم غفلت و سستی حواس 
است گویند. 

نفس: و اتفس و نفوس. تفس یه سکون در لفت به معاني ای آمده که از جمله 
آنهاه روح. جسد و خود آن چیز می‌باشد. همچنین در عرف خواص بر جیزضایی که 
از جمله ان تفس ناطق که مصداق انسانیت و شرط پرتری انسان بر سایر حیوانات 
می‌باشد. اطلاق می‌شود و په آن, روح نیز می گویند. چرا که حیات بدن متوقف بر 
آن است. همچنئین ان را به خاطر زیر و رو کردن ان دز اذهان و به خاطر زیادی 
وابسته یودن آن به قلب مادی, قلب نیز می‌نامتل و برای آن به نسبت مراتب علم و 
عمل و عدم آن, توانایی‌های متفاوتی اثبت. همین طوّر در برخی از مراتب. ان را 
عقل نیز می‌نامند. تمام این موارد در جایثن به طور مفصل امده است؛ 7 ما در 
ینجا سه مرتیه از مراتب توانایی ریز نی خلت دز بل یناور توضیح ان چه که 
افا بیان ان تین ادرت بدا که کن انان راان که ین یرون 
شهوانی که با نفس حیوانی آمیخته و در ظلمت‌های مادی به همراه برانگیختن و 
وسوسه شیطان فرو رفته است و یروی عقلانی و نفس ملکوتی که برای آن اولادی 
بالذات به همراه تأییدی از جانب خداوند و کمک رسانی ملک موکل می‌باشد, قرار 
گرفته است از یکی از اہن سه حالت خارح تبست. زیرا نفس انسان یا از یکی از 
آن دو بدون دیگری یا از هر دو آنها تبعیت می‌کند. بنابراین اگر از اولی فقط پیروی 
کند. یعنی | ر ان اطاعت کرده و به مقتضیات دنیوی و پست آن و لذت‌های حیوانی و 
بهیمانه آن مانند؛ خوردن. نوشیدن, آميزش, منازعه. چیره شدن و امثال آن بدون 
نوجه و گرایش به انگیزه‌های عقلانی و شرعی و به دست آوردن صفات قدسی و 
اخلاق مرضیه و گوش دادن به نصایح ملکیه. اذعان گند لقس آمار: بالسوء (نفس 
بسیار امر کننده به سوء و بدی) نامیده می‌شود. این حالت. تنها به خاطر ضعف یقین 
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به ارکان دین و مسلط شدن لشکریان جهل و چیره شدن شیاطین می‌باشد و صاحب 
ات ال د د کف اسآ سرد اه سان که کیت ووا ای در هی اد 
انکیزه‌ها را که غير خدا می باشند. می‌برستد. 

یس نفس تأبم شهوات. برسنش نننده ن است و اين روه از شهوات زاده 
شده‌اند که از جمله ان. شیاطین انس و جن می‌باشند. سپس صاحب این حالت 
گاهی تا حد اظهار کفر تنزل پیدا می‌کند. البته کاهی این شخص تا درجه مشارکت 
دادن بین قوانین شهوانی و عقلانی در اطاعت ترقی پیدا می‌کند و در این هنگام نیز 
تفس او اا نامیده می‌شود تا جایی که او از انجام معا سی 1 خاطر می‌شود. 
به طوری که هرگاه از یروی شهوانی تبعیت می‌کند. نفسش او را توبیخ و سرزنش 
مي‌کند و او از انجام آن, رنجیده و غمگین می‌شود و توبه می‌کند. این حالت. حالت 
میانه است و نفس در این حالت. نفس لوامه انفس بسیار سرزنش کننده) نامپده 
می سود 

بر هیچ کسی پوشید ایل که م وجود آمدن چنین حالتی, تنها په برکت 
تمسک به اهل بیت علیهمالتتلام مي‌باشد و از این رو است که تمام مخالفین اهل 
بیت علبهم السلام جر ری ےرل ہے پاشتد و عبادت‌های آنان, چان که پیدا است, 
در حقیقت, عبادت نمی‌باشد. سپس آن حالت یعنی حالت نفس اوامه به نسبت علم 


- EB) <- 
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ف اا 
الاسرا 


و عمل افزایش می یا بد تا این که به بالاترین در حه و هريه که همان ترک بیروی از 
تیروف شهوانی یه طور کلی است؛ یں زر سمل به عطوری که م عملي از آن شخت سر 
تس زد جز آن که وی موافق بودن ان با رضای الهی و معلابق بودنش با احادیتی که 
از سادات انس و جن آمده است را در نظر می‌گیرد. در این هنگام, نفس انسان, 
نفس مطمثنه (نفس ارام) نامیده می‌شود و خود نفس مطمثنه چنان که پیدا است, 
مراتبی دارد. چرا که کامل‌ترین و بالاترین آن, نفس معصومین. به‌ویژه پیامیر صلی 
لله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و پایین‌تر از آنهاء نفس مومنان کامل می‌باشد. 
پس بر هیچ کس پوشیده نیست که تمام این ترقی‌ها. تنها با هدایت خداوند و 
فیوضات رحمت او و بر حسب قابلیت‌ها می‌باشد. از این رو است که اگر آن قابلیت 
از آغاز فطرت کامل باشد. آن فیوضات از ابتدای عمر بلکه از آغاز خلقت و ایجاد 
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شامل آن می‌شود. چنان که در پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام این 
گونه بود و به همین دلیل خداوند متعال انان را پا ارواح قدسیه تأیید نمود و آنها را 
بر تماسی جهانیان بر تری داد. 

حال که این مطلب را دانستی, همجنین بدان که پیامبر صلی الله عليه و اله و 
ائمه علیهم السلام هر کدام به منزله نفس دیگری و خلفتشان از یک نفس و از یک 
نور بوده است» چنان که پیشتر و در باب‌های اخیر از فصل دوم از گفتار اول امده 
است. در مناقب ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «الذی 
لقع مُن تفس واحدة» [ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی 
آفرید] آمده است که فرمود: منظور قرابت و نزدیکی رسول‌الُه صلی اله علیه و آله و 
مولای آنان امیرالمومنین عليه السلام است. (ادامه روایت). گواه و شاهد این حدیت. 
همین بس که آیه «وأَنشتتا وأنشسکُم»" [و ما خویشان نزدیک و شما خویشان 
نزدیک خود] به صورت متواتر به حضرت غلی عله السلام نفسیر شده است و 
همجنین احادیث در مورد این که على عليه السلام, نفس رسول اله صلی الله عليه و 
آله است. متواتر می‌باشد. همین طور هر یک از انان به منزله نفس این امت بلکه 
شایستهتر از آنان به خودشان می‌باشند. زیرا دل‌های آنان,به خاطر برتري سرشتشان 
و به خاطر آنها و وجود و برکتشان. موجب حیات مادی و معنوی این آمت می‌باشد 
و در مخالفت انان هلاک و نابودی ظاهری و معئوی است. بنابراین چنان که از 
احادیث نیز برمی‌آید. صحیح است که آیاتی را که در آنها تفس مطمئنه و امثال آن 
امده است. در صورتی که در مقام دم و نکوهش نباشد. به ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان یا در خصوص برخی از ائمه علیهم السلام تأویيل پرد. جنان که از 
احادیثی که بیرامون نفس مطمثنه آمده است؛ چنین یرم آید. همین طور صحیح 
است که سایر افراد و تفوس مانند نفس پیامبر صلی الله عليه و اله. تفس ائمه علبهم 
لسلام و مؤمنین و امثال آن را به ائمه علیهم السلام یا به برخی از آنان بررحسب 
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اما تاريل نفس در مقام ذم و نکوهش از احادیثی که در شرح نفس امّاره و 
نظاير أن امدهه واضح شده است و می‌توان آز مقتضای در مقایل قرار دادن تفس در 
مقام ذم و نکوهش با نفس‌هایی که به ائمه علیهم السلام تأوبل برده می‌شوند. چنین 
استنباط نمود که می‌توان آنها را به دشمنان ائمه علیهم السلام و رسای آنان تأویل 
برد. پس تأمل کن. همچنین بدان که از برخی احادیثت چنین برمی‌آید که اطلاق 
«نفس‌اله» بر امام یه صورت مجاز جایز است. این تأویل را پیشتر. چندین بار 
بدویژه در پاب هفتم از فصل اول از همین گفتار و در باب سوم از فصل اول از کفتار 
اول اوردیم. 

گویی زیارت علی علیه السلام که صفوان آن را از امام صادق عليه السلام نقل 
کر ده است: په همین تاویل می‌باشد که فرمود: «السلام على نفس اله القائمة فيه 
بالسنن» (سلام بر نفس خدا کشا دارنده سنت‌ها در آن است). همچنین ید همین 
تأویل در مناقب از امام رضا اليه السبلام پیرامون تفسیر آیه «ویحذررکم الله تسه" 
[و خداوند شما را از (عقوبت) خود می‌ترساند] امده است که فرمود: يعني علی عليه 
السلام با آن, آتها یدای پلی ظاهرتر لین است که ضمیر در نفه؛ بتایر این 
تأویل, به پیامبر صلی الله علیه و اله برمی‌گردد. چنان که آمدن نظیر آن را در باب 
چهارم از فصل اول از همین گفتار تبیین نمودیم. پس تامل کن. در اینجا په برخی از 
احادیثی که بر تأویل‌های نفس که ما آوردیم دلالت دارد, اشاره می‌کنيم. 

در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «یا ها ال 
المطمثنة»" ای نفس مطمنته] امده است که فرمود: این آیه در شأن على عليه السلام 
نازل شده است. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آه 
فوق امده که فرمود: معنای آن تنها امام حسین(ع) است, چرا که او صاحب نفس 
مطمئنه راضیه مرضیه (نفس ارام خشنود و خشنود شده) و صاحب اصحاب خود از 
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ال محمد علیهم السلام و صاحب رضایت الهی در روز قیامت است و او از آنها 
راضي است. سپس حضرت قرمود: این سوره در خصوص امام حسین و شيعه آل 
محمد عليهم السلام نازل شده است. (ادامه روایت). 

همجنین صدوق از سدیر و او از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که 
حضرت در بیان حضور یافتن پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام پد 
همراه ملک الموت به هنگام ثبض روج انسان مومن فرمود: سپس نفس او مورد ندا 
قرار میگیرد: تا ها الس ال ای نفس مطمنه] بنی به محمد صلی ا 
علیه و آله و اهل بیتش. «اراجعی إلّی ریک راضية مَرْضيّة»" [خشنود و خداپسند 
په سوی بروردگارت بازرد ] یعلی به ولیت «مَرضیَة» | خدایسند ]| یعنی به ثواب 
«فاداخلی فی عیّادی»" 2 در میان بندگان من درأی] یعنی محمد و الش صلوات الله 
علیهم. «وآذخلی جِنتی»" [و در بهشت من داخل شو]. پس هیچ چیزی دوست 
داشتنی‌تر نزد او در این هنگام زر خارج شیدن, روحش و ملحق شدن به شخص ندا 


دید هن تست (آ امه روایتا. 





ا 


در شرح واژه اطمینان به معنای مطعثنه به آن چه که در این حدیث آمده و په 
ولایت اشاره کردیم. پس غافل ماشند/,شرح,واژه شرک دلایل تأویل کشتن نفسی 
که خداوند. حرام کرده به امام حسین علیه السلام آمده است. بر هیچ کسی پوشیده 
نیست که سایر اتمه عليه السام بلکه شیعیانشان نیز این گونهاند. 
در روایت حلبی و فضل بقباق از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر أيه 
«ونشی وتا سرافا»" [سوگند به نفس و ان کس که ان را درست کرد] روایت شده 
که فرمود: «هو المومن المستور و هو على الحق» (او مؤمن پوشیده شده و برحق 
می‌باشد). (ادامه روایت). شاید مراد امام از نفس, انسان مومن و از ماسواها, حق 


تسیر 
روای 








= شمان. 

۲ - فجر ۸ 
۳- فجر ۰۲۹ 
۲- فجر /۳۰. 
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می‌باشد. و این که امام ضمیر مذکر را په کار برد یعنی گفت: هو المومن, به خاطر 
این بود که مذکر بودن مومن را در نظر گرفت. اما این که مراد از ممن در این 
حدیث. امام و پیروانشان می‌باشند. ظاهر و اشکار است. 

در کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «لاتَفتلوا آنشتکم»" 
[خودتان را نکشید] آمده که فرمود: منظور. اهل بیت پیامبر علیهم السلام شما است. 
شاید مراد این است که اهل بیت بیامیر شما به منز له خود شما هستند. پس لازم 
است که انها را به مانند خودتان اکرام کنید, بلکه سزاوار است که آنها نزد شما 
شایسته‌تر از خودتان باشند. در شرح واژه اتباع, دلایل این که شیعه از این امت بلکه 
از نفس آنها می باشد. امدء تن همچنین در شرح واژه قتل و واژه‌های دی 
ناویل قتل النفس (کشتن نفس) به گمراه کردن و حیاة اللفس (زندگی نفس) به 
هدایت به سوی ولایت و ترویج النفس ابه ازدواج در آوردن نقس) به محشور شدن 
با کسی که نفس دوستدار او می‌باشند: اف او بر این که واژه تفس می‌توائد 
حتی در هنام تأویل بر مپشای ظاعژری رخود باشد. دلالت دارد. پس تمل کن ۲ 
غافل مشو. 

زا وه و آد چاه که ایتا را می‌رساند. نکست الشیء یعنی سر آن را خم 
کردم. ناکس په معنای سرآفکنده است. این واژه در سوره تتزیل آیه «تاکسو 
رزژوسهم عند ربهم»" [مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را به زیر افکنده‌اند؛ 
آمده است و لزدیک په آن یز در سوره انبیاء به کار رفتد است. ظاهر این است که 
مراد از ناکسون» شرمساری کسی است که ولایت را ترک کرده و صاحب قلب 
پشیمان می‌باشد. چنان که این مطلب در شرح واژه قلب آمده است. همچنین شاید 
پتوان آن چه که در سوره یس آمده است را با تکلف و دشواری به همین شکل 
تأویل برد. پس تأمل گن و غافل مباش. 





أ شسیاه ٩‏ ۲ 


۲ ¬ سجده/ ۲ ۱ 
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ناس: تأويل آن را در سوره انسان به طور مفصل تبیین نمودیم. پس به انجا 
مر اجعه شود. 

نقض: و مشتقات ان و ان جه که پر ان دلالت دارد. مائند: الذین ینقضون و 
نظایر آن که در سوره نحل آیه «ولا تقضوأ الایمان» [و سوگندهای (خود را) پس 
از استوار ردن آنها مشکنید] و ايه «ولاً تکونواً کالتی نقضت غزلها من بد قر 
انکَانا»" [و مانند آن (زنی) که رشته خود را پس از محکم بافتن (یکی یکی) از هم 
می کسست. اشا 4 در «فبما نقضهم صیثاقهم» 
ایس به (سزای) پیمان شکنی‌شان و انکارشان] و در سوره رعد آیه «ولا ینقضون ۱ 
اْمیثاق»" [و عهد (او؛ را نمی‌شکنند| و در سوره رعد و سوره بقره یه «لذین 
َمَضون عَهد الل [ [همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می‌شکنند] و در 
سوره انفال یه «یتقضون عهدهم » تن ن خود را می‌شکنند | آمدباند. 

در رح واژه عهد آمد و در سج واژه یمین و میثاق. احادیثی خواهد آمد که 
دلالت می‌کند بر این که مراد از همه انهاء تقض و"شکستن پیمان ولایت علی علیه 
السلام و آمامتش و مراد از پیمان‌شکتان 2 تقطض‌باکتلدگان آن. دشمنان او مي‌باشند. 
تقض در لغت به معنای فسخ کردن می‌باشد.. 

در تسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه دوه کرد 
کالّنی نقضت غزلها»" [و مانند آن (زنی) که رشته خود را پس از محکم بافتن (یکی 
یکی) از هم می‌کسست مباشید] روایت شده که فرمود: منظور عايشه است که 
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سوگندهای خود را شکست پس دریاب. 

ینبوع: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. ینیوع مکانی است که اپ از 
آن می جوشد. چنان که شرح واژه غین امده است. این واژه در سوره بئی‌اسرائیل اید 
«لن وم ا تفر لنا من الارزض برعا" آو کفتند تا از زمین چشمه‌ای 
برای ما نجوشانی هر گز به تو ایمان نخواهیم اورد] و در سورهم زر ايه «انزل من 
السماء مَاء فستلکه ینابیع فی الارزش»" [مگر ندیده‌ای که خدا از آسمان آپی فر ود 
اورد پس ان را به حشمه‌هایی که در اطبقات زیرین) زمین است راه داد مله 
تا 

در شرح واژه حکم آمده که ائمه علیهم السلام ینابیع الحکم (چشمه‌های 
حکمت!) هستند. همچنین در متون زیارتی و غیره آمده که آنان, ینابیم العلوه 
| جشمه‌های دانش) مي‌باشند.. بنا پر این می‌توان ان را در آن چه که مناسب پا این 
دو آیه است. تطبیق داد. و خدا داتاتر است. 

نزاع؛ یعنی ان چه به مائ نزاع ثبت. چنان که در فرآن, تنازعتم, تنازعوا و 
بنازعنک امده است. نزاع به معنای بحث و مجادله است. در شرح واژه‌های جدال و 
مراء به طور مفصل و عکفی دز بیان این که معنای باطنی نزاع, سخنان انکار کنندگان 
ولایت می‌باشد. سکن به ميان امد. پس غافل مباش. 

نفع: و نافع یعنی آن چه که به معنای این دو واژه می‌باشد. مانند: ما ینفع و 
نظایر آن. نفع در مقابل ضرر است. در شرح واژه زید آمد و در سوره رعد نیز 
احادیثی می‌آید که بر تأویل «ما ینفع الناس»" [آنجه که مردم از آن سود می‌برد] په 
ان چه که خدا از قران تازل کرده است, دلالت دارد و در آن امال آن, مانند امام نیز 
داخل می‌شود. از تأویل ما نفع الناس می‌توان تأویل موارذ شبیه به او را نیز 


۱- تقسیر عیاشی. ج ۲ سس خان ۳ 
۲ اسراه/ ۰ 
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استنباط نمود. حتی اين, نفم معنوی است که واقعی و مفید می‌باشد و آن. هدایت به 
سوی حق است که خير دنیا و اخرت را به دنبال دارد. از جمله احادیثی که در تایید 
این مطلب می‌باشد. احادیئی است که در شرح واژه متاع وتات بات انت انت 

همچنین در علل ابن شاذان از امام رضا عليه السلام پیرامون تفسپر أيه 
«لیَشهَدوا منافع مه [تا شاهد منافع خویش باشند] آمده که فرمود: منظور از 
منافع. فواید بسیاری است. حضرت آنها را بر شمرد. سپس فرمود: از جمله آن فقیه 
شدن در دين و انتقال احادیت ائمه علیهم السلام به تمام گوشه‌ها و نواحی است. 
جنان که خداوند محال فرمود: «فلو لا فر من کل فرقة»" [پس جرا از هر فرقه ای 
از آان دست ای کوج نی کنند۔ پس تأمل کن تا در 

نزغ: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: نزغ و نظایر آن. نزغ په معنای 
وسوسه. فساد کردن و فریتن می‌باشد. تزغ الشیطان در آیاتی از قرآن آمده و 
می‌ توان أن را به آن چه که شیطان انجام می‌دهد و يا په دومی که تاویل وسوسه‌های 
شیطان و فساد او در امر امامت و ولایثني‌باشد. تأویل برد. همین‌طور می‌توان آن 
را په وسوسه‌های او که در هر زمان انجام مي‌شود و آن چه که در پې دارد و به 
اعمال دومی تسبت به ائمه علیهم"السلام,و.امامت تأویل برد. مید این مطالب در 
شرح واژه شبزه خواهد امد. 

نطفه: در لغت بر آب دریا و بر أب کم اطلاق می‌شود. در نهایه امده است که 
منی از این ری نعطفه نامیده شد که کم است. جمم نطفه, نطف مي‌باشد. نطف الماء 
ینطف یعنی آب کم کم چکید. واژه ماء در ایاتی از قران امده و به معنای اب منی 
می‌باشد. در شرح واژه ماء و بشر دلایل تاريل انکر | رد دوش ای خلق من الاء 
شرا»" [و اوست کسی که از آب بشری آفرید] به این که مراد. کسی است که خدا 
ان را از زیر عرش آفرید و آن را نطفه پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار 





۱ حج ر 
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علیهم السلام قرار داد. آیده است. حدیت دیگری نزدیک په این مضمون در شرج 
واژه موت امده که در ان نطفه در جایی به نطثه علی عليه السلام و این که آن از 
طفه پیأمبران می‌باشد. تأویل شده است. بنا براین شاید بتوان نطنه را در برخی از 
موارد مناسب به این شکل ناویل برد. همچنین می‌توان نطفه در مقام ذم و نکوهش 
را با این قرینه که آنها در مقابل نطفه در مقام مدح می‌باشند را به نطفه دشمنان ائمه 
که از اب پست و بی‌مقدار خلق شده‌اند. تاویل برد. پس تأمل کن و از احادیثی که 
در شرح واژه قطرة آمده و نوعی از تاویل برای نطفه نیز می‌باشد, غافل مشو. و خدا 
داناتر است. 

استنکاف: و ان چه که مشتمل بر آن است. استنکاف به معنای تکبر: ترشرویی 
۲ امتناع می‌باشد. پس تأویل أن به مانند تکېر. امشناع کردن از ولایت می‌باشد. 

ناطق: و آن چه که به معنای آن است. مانند: پنطق و نظایر ان. نطق به معنای 
تکلم کردن است. در برخی از موان زیارتی می‌خوانيم: آشهد انگ الناطق بالحق و 
لناطق بالصواب (گواهی مئ دهم که "نو در باره حق و درستی سخن می گوبی). از 
امام صادق علیه السلام روایت شبده که فرمود: امام مبین قران است و از رسول الل 
صلی الله عليه و اله به وضوخ,سخن مي‌گوید, در شرح واژه قیام, دلایل این که آماء 
قران ناطق می‌باشد. آمده آست. در گتاب فضائل از ابابصیر آمده که از امام صادق 
عليه السلام بیرامون تفسير ایه «هذا کتابنا نطق علیہ بالعق»" [ابن است تاب ما 
که علیه شما به حق سخن می‌گوید] پرسید و حضرت در جواب فرمود: این کتاب, 
سخن نمی‌گوید ولی محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او عليهم السلام همان 
کناب ناطق هستند. په تظر من شاید در قرائت ائمه علیهم السلام ينطق به صورت 
مجهول می‌باشد. چنان که بررسی آن به هنگام تفسیر این آیه در سوره جائیه می‌آید. 
ہس تأمل کن. بدان که بنابراین می‌توان ایاتی از فر ان را که در ان واژه‌هایی آمده که 
شامل نطق می‌شود را به سخن گفتن از حق و ولایت در موارد مناسب تأویل برد, و 
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نفاق: و منافقون و آن چه که به این معنا است؛ مائند: الذین نافقوا و نظایر آن. 
در قاموس اللغه نفاق بر وزن کتاب په معنای عمل متافق آمده است. نافق الرجل فى 
الدین یعنی کفرش را پوشاند و محفی نمود. در باب سوم از فصل 3 از گفتار او 
حدیت محمد بن فضل از امام کاظم عليه السلام آمده که خداوند متعال هر کسی را 
که پیامہرش را در ولایت علی عليه السام پیروی نکند» منافق نامیده است و کسی 
که امامت جانشینش را انکار کند. مانند کسی است که محمد صلی الله علیه و آله را 
انخار نموده و خداوند سوره سنافقین را در شان آن تازل کرده است. 

در کتاپ مناقب از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه هون 
المنافقین» [و بقینا منافقان را (ثیز) می‌شناسد| آمده که فرمود؛ منظور, کسانی هستند 
که ولایت علی علیه السلام را انکار نمودند. همجنین در این کتاب از ترمدی و 
گروهی. از اپاسعپد خدری نقل شده که گُفت: منافقین را با دشمنی‌شان با علی بن 
آبی طالب عليه السلام می‌شناختيم." در پرشی از متون زیارتی على عليه السلام 
می‌خوائیم: هر کسی که تو را باری پراش مَناقق آثست. اخبار فراوائي په اين معنا 
آمده است. پس صحیح است که منافقین و اهل تفای و امثال آن را په مخالفین و 
رسای آنان تأویل برد همچنین می‌توان تفاق را به دشبهنی با ائمه علیهم السلام و 
اعمال آنان نسبت به اتمه و شیعیانشان که در ظاهر په انها اظهار محبت می‌کردند 
ولی اعمالی برخلاف آن انجام می‌دادند مانند: مقدم داشتن دشمنان آنان بر آنان و 
امثال آن تاویل برد. بس تامل کن. 

نفقه: و انفاق و آن جه که به معنای آن است مانند: ینفقون و نظایر ان. در 
قاموس اللغه. آنفق ماله به معنای (آن را هزینه کرد) و رجل منفاق به معنای (کسی 
که زياد نفقه می‌دهدا آمده است. نفقه. درهم و مائئد آن می‌باشد که هزینه می‌کنی. 
نفقه. فراوان در قران آمده و بیشتر آن در مقام مدح و ستایش است. در شرح واژه 
رزق, دلایل تأویل آن به خانه علم و دانش که از اهلش گرفته شده آمده است. پس 


= عدوت ۱۱ 


- شتا قب: 9 ۳ ١‏ سے ۳۹ 


- 6 <- 


ردایی 


یر تاه 
اسم 








sarallah-ketab.blogfa.com 





-> E) 


ابا ال سر او 


ا 


اس 


از نو ار و 


سنسیال 


تأویل انفاق و نفقه معنوی چنان که در سرح واژه رزق. طعام» مال و امثال آن پاد 
طور مفصل آمد. به آن مي‌باشد. بنا براین تما چیزهایی که انسان آنها را برای 
برادران مومنش و نزدیکان و اهل خود و دیگران از علوم گرفته شده از کتاب و 
سنت که په ائمه علیهم السلام برمی‌گردد. هزینه می‌کند. مانند نشر علوم دینی و دفع 
شبهه‌های مخالفین کمراه و بیان فضائل ائمه علیهم السلام و کمالاث انان و ساير 
چیزهایی که بر بزرگی شأن‌شان و امثال آن دلالت می‌کنند. تأویلی برای انفاقی که په 
آن امر شده و در مقام مدح است. می‌باشد. اقزون بر آن, هزینه کردن جاه اقتدار, 
زور و اعتبار در کیک به آئبه علیهم السلام و شیعبانشان و ترویح دین‌شان و فضائل 
و علومشان نیز تأویل آن می‌باشد. چنان که امام عسکری علیه السلام در نفسیرش 
بیرامون معناي انفاق فرمود: انفاق. دست‌فيری از ضعفاء مانند مردي که انسان 
نابینایی را هدایت کند یا او را از بهلکه نجات دهد و غير آن و این که از انسان 
مظلومی که ظالمی قصد ازار اوزا,دارد. دفاع گند و آبروی ممنی را از واقعه‌ای 
حفظ کند و نیاز کسی را کذ از از براووده کردن آن عاجز است, برآورده سازد و 
مانند آن می‌باشد. 

بر هیچ کسی بوشتیده نیبتیت. که در مقابل, ان. کمک به ستمگران و دشمنان ائمه 
علیهم السلام و نظایر آن می‌باشد. از دیگر مصادیق انفاق, بررگرداندن حقوق مالي و 
هزینه کردن اموال پاک و حلال برای ائمه علبهم السلام و شیعیان فقیرشان و غير 
آنان و در راه ترویجم حکومت انان و نشر فضائلشان مانند نسخه برداري از 
کتاب‌های حدیث ل پر گر يده احادیت که فقیر هستد و مانند 
آن می‌باشد. بلکه آن, تفسیر و تنزیل آن است. از این رو است رب 
کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام در تفسیر ایه «لن تال بر حى تنفقو 
مما تحبون» آهر گر په تیکوکاری تخواهید رسید تا از ان جه دوست دار ید 
کنید] روایت شده که فرمود: یعنی تا حق ال محمد علیهم السلام که فیء (غنیمتی که 
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بدون جنگ به دست آید). خسس و أنفال را ادا نکنید, به ثواب دست پیدا نمی‌کنید.' 
همجنین در احادیث امده که مراد از اید «یتفقون ماه ابتغاء مرضات اللّه»' 
[کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودي خدا و استواری روحشان انفاق 
می‌کنند | امه علیهم السلاع و شیعیانشان می‌باشند. 

از جمله این احادیت. حدیثی است که در تفسیر فرات بن اب راهیم از امام صادق 
عليه السلام پیرامون أيه «الْنرین نفقون ال الیل والنهار »۲ [کسانی که اموال 
خود را شب و روز انفاق مي‌کنند] آمده که فرمود: این آیه 3 شأن على عليه السلام 
تال شده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که در مقابل این معنا نیز هزینه گردن 
اموال برای دشمنان ائمه علیهم السلام و خیانت و کار کردن برای حکام جور و ستم 
و مانند آن می‌باشد. پس تامل کن تا تاویل هر مقام را مناسب با ان و به ان چه که 
با ان تناسب بیشتری دارد, دریایی. و خداوند, توفیق دهنده و هدایت کننده است. 

ناقه: و ان معروف است. حلبی و بقباق.از امام صادق عليه السلام پیرامون 
تفسیر آيه «فقال لهم رسول الله تاقة اللا وشغیاها» [پس فرستاده خدا به آنان گفت 
زنهار ماده‌شتر خدا و (نویت) اب خو نسار ساسا تهید] روایت شده که فرمود: 
منظور از رسول, پیامیر ما صلی ال" غلیه و, الم می‌باشد وسنظور از ناقه. امامی است 
که خدا را په مردم تفهیم می‌کند و منظور از سقياها این است که آبشخور علم. نزد 
او می‌باشد. (ادامه روایت): 

از این حدیث می‌توان, تأویل اقه به اام از جائب خداوند بهویژه امیرالممنین 
و حسینعليهما السلام را استتباط نمود؛ چنان که در شرح واژه تمود نید به ان اشاره 
شد. پس ذریاب. 


لسک: نسک و مه ُنسک چه مفرد و چه جمم آن در قران به کار رفته است. در 
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قانیس ا به نبه وه ی تا تشک و تک و با هو شنه یخی تک 
به‌معنای عبادت و هر ان چه حق خدا است می‌باشد. 

مشتقات این واژه قد نک و تنشسنک و مصدر آن نسک و منسک می‌باشد. 
مناسک در قران در آیه شریفه «آرنا ُناسکنا»" [و آداب دینی ما را په ما نشان ده 
آمده است که به معنای معابد ما می‌باشد. برخی گفته‌اند که مک به‌معنای مکان 
عبادت و طاعت می‌باشد و از این رو است که به شخص غابد ناسک می‌گوبند. 
نک به معناي طاعت و هر آن چه شریعت به آن دستور داده است می‌باشد. در 
کنزالقواند از امام کاظم عليه السلام پیرامون آیه شریفه «لکل امد جََلنا مَنسکا عم 
تاسکوه»" [برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آتها بدان عمل می‌کنند] آمده است 
که فرمود: پیامیر صلی الله علیه و اله فرموده است: مَنسک همان امام هر امت پس از 
پیامپرش است و لزوم امام و اطاعت از او همان دین و منسث می‌باشد و منسگ 
شماء علی بن اہی طالب(ع) است که آمام شما پس از من می‌باشد و من شما را یه 
هدایت جستن از او فرا میخوائم؛ را که او بر هدایت مسنقیم است. (ادامه روایت) 
ظاهر حدیث. تأویل منسکت به اماه عليه السلام و تأویل دين به اطاعت از او 
می‌باشد و اين که او مان نسنک.و آوردن میبک است. احتمال دارد که مراد پیامیر 
صلی الله علیه و اله این است که امام عليه السلام و اطاعت از او همان منسک است 
که په معنای دین مي‌باشد. در هر صورت این حدیث پر تأویل منسک به امام عليه 
السلام دلالت دارد. پس تامل گن. 

انجیل: انجیل, کتاب عیسی عليه السلام است و در مقدمات سایق به‌ویژه در 
باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول, دلایل این که در انجیل و ساير کتاپ‌های 
آسمانی, اسامی پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلام و لزوم ولایت و 


" محیت انان و اطاعت از انان موجود بوده و اين که بیشترین علت ازل شدن 


کتاب‌های آسمانی به همین خاطر بوده و تکذیب کردن ولایت به منزله تکذیب کردن 
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انها می با شدء آمده است. از این رو روشن می‌شود که علل عمده این که مسیحیان 
انجیل را تحریف کردند. به منظور بیرون کشیدن اسامی پیامبر صلی الله عليه و اله و 
ائمه علیهم السلام و مواردی که دلالت بر حقانیت انان و لزوم تسک به ولایت آنان 
می‌کرده. بوده است. پس غافل مشو. 

تخل: واژه نحل یکبار و در خود سوره نحل به کار رفته است و په معنای زنبور 
عسل می‌باشد. دلایل تأویل آن به پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
نی هاشم و این که علی علیه السلام به همین خاطر امیرالنحل (پادشاه زنبور عسل) 
نامیده می‌شود. خواهد آمد. همچنین احادیثی در این رابطه در شرح واژه شراب 
امده است. بس غافل مشو, 

نخل: نخل» چه مفرد و چه جمم آن در قرآن به کار رفته است. در شرح 
واژه‌های شر و هوان امه ات که مي‌توان مواردی را که نخل, در مقام مدح و 
ستایش است را به پیامبر صلی الله عليه ياليو امام عليه السلام و مانند آن و 
مواردی که تخل در مقام دم و نکو فخ سڪ زر بار دشمتان آنان تأویل برد. در 
چهارمین بخش از باب چهارم از فصل اول از گفتار اول در شرح واژه فائهه و مانند 
ان امده است که می‌توان نخل در,فقاة مدح و ستایش را به برخی از منافع که از 
ائمه علیهم السلام و علومشان و سایر برکات ولایت به دست می‌آید. تأویل کرد و 
در مقابل, تغل در مقام ذم و نکوهش را په دشمنان ائمه علیهم السلام تقسیر نمود. 
ولی این در صورتی است که منظور از نخل منافع آن باشد. پس تأمل کن. در تفسیر 
سوره مریم علیها السلام خواهيم گفت که درخت خرمایی که مریم صلی اله عليه و 
اله حضرت عیسی عليه السلام را در زير أن وضع حمل نمود, در محل قبر امام 
حسین عليه السلام بوده است. 

منزل: المنزل من الله یعنی آن چه که خدا از آن در قرآن به ما آنزل لله پا ما 
لاو عافد ای دوا و دا ی د و ای کف ل از حاف تزا 
صورت خرفته است. در کتاب کاقی و کتاب‌های دیگر در تاو سوره EE‏ 
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«آمتوا بما انزل» [ به آن چه به سوی تو نازل شده و ایمان اورده‌اند] و سوره بفره 
آیه »وان کنشم فی ریب مما ترا علی عبدنا»" [و اگر در آن چه بر بنده خود نازل 
کرده‌ايم شک دارید] و آیه «یشتما اشتروا په آلشتهم أن یکفروا بما أنّل اله»" [وه 
که بد چه بد بهایی خود را فروختند که به آن چه خدا نازل کرده بود از سر رشک 
انکار آوردند] و سوره‌ی مائده آیه ملغ ما آنزل ایک من ریْک»" [ای پیامبر آن 
چه از جانب پروردکارت په سوي تو نازل شده ابلاغ کن] و ایه‌هایی شبیه به اين, 
اسادیثی امده است که مراد از ان جه که خداوند نازل کرده را ولایت و مقصود از 
آن جه که خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و آله و انبیای دیگر ناژل کرده است را 
پیرامون حضرت علی علیه السلام و امامت او مي‌داند. در مورد هر ا 
جای خود سخن خواهيم گفت. البته برخی از آن احادیث در شرح واژه کتأب و 
دیگر واژه‌ها آمده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
منظور از ما اتزل الله و الذی آنزل الله همان ولایت على عليه السلام است که خداوند 
بر کائنات واجب نمود. مایا دار تفسبر امام صادق علیه السلام پیرامون ایه 
شر یفه «مما تن على یدنا او اک در آن چه بر پنده خود نازل کرده‌ايم شک 
دارید] امده است که فرمود:مظور از آن بچه نازل کردیم. باطل نمودن پرستش 
بت‌ها غیر از الله و تهی کردن از دوستی با دشمتان خد! ودشمنی با اولیاش و تشویق 
به پیروی از برادر رسول الله صلی الله علیه و آله و این که مردم او را امام خود و 
فاضل و ارجح بدانند, مي‌باشد و خداوند ات ایمان و طاعتی را بدون دوستی و 
موالات با علی عليه السلام نمی‌پذیرد. (ادامه روایت). پس تأمل کن تا تأویل هر 
موردی را معناسپ با ان بیابی و خداوند هدایت کننده است. 


۱- نساء/۶۰ 
۲- بقره ۰۲۳۸ 
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سئل: نسل در سوره بقره و تنزیل به معنای ذریّه آمده است و در شرح واژه 
دریه. تاویل ان آمده است و شاید بتوان تاویل واژه ذربه را برای نسل نیز به کار 
برد. پس تأمل کن. 

انفال: آنفال و نافله در قرآن به کار رفته‌اند. تاقله در سوره‌های بنی اسرائیل و 
انبیاء آمده است. تافله در سوره اثبیاه, به پسر پسر تأویل برده شده است. 

اما أنفال, قولی آن را غنائم دارالحرب می‌داند و قولی می‌گوید که انفال, اموالی 
است که به امام تعلق دارند مانند: فی» (غنیمتی که بدون جنگیدن به‌دست آید). واژه 
اتفال تتها در خود سوره اتفال آمده است. در تقسیر آن سوره. تأویل اتفال نیز خواهد 
آمد. آن‌شاءان. همچنین در شرح واژه فیم. برخی از دلایل تأویل انفال به اموال امام 
امد است. پس تامل کن. 

تکال: نکال و انکال در قران به کار رفته است. در کتاب نهاید آمده است که 
نکال به معنای عقوبتی می‌باشد که انسان راازر,انجام عملی که جزایی برای آن در 
نظر کر فته شده: باز می‌دارد. زمانی گفته سای ود تکل په تتکیلا و نکل به که 
شخص, آن فرد را عبرتی برای دیگری.قرار.دهد: مؤلف گوید: از همین رو است که 
بیرامون آیه شریفه «فْجعلتاها نکالا خاد یدیها وما خاقها» [و ما آن (عقوبت) را 
برای حاضران و (نسل‌های) پس از آن عبرتی قرار دادیم] گفته‌اند که یعنی: ما اهل 
السبت (اهل روز شنبه) را عبرتی برای ابادی‌های اطراف آنان و آبادی‌های پشت 
سر آنان قرار دادیم تا پند و عبرت بگیرند. همچئین در نهایه آمده است که نکول 
به‌معنای امتناع و همچنین جمع نکل به معتای قید و بند سنگین می‌باشد. جمع دیگر 
آن آنکال است. در شرح واژه آغلال. تأویل غل به معنای قید و بند آمده است. 

پر هیچ کس پوشیده نیست که مراد از نکال در بیشتر موارد عقوبت و عذاب 
کردن است پس شاید بتوان در موارد مناسب ان را په عذاب و مانند ان سیت به 
دشمنان ائمه علیهم السلام تأویل برد. همان طور که در شرح واژه عذاب. همین 
تأویل صورت گرفته است. پس انديشه کن. 
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نجم: نجم و نجوم در قران به کار رفته است. نجم به معنای ستاره و کاهی 
به معنا گیاه بی ساقه به کار بر ده می‌شود. در احادپث. نجم به بیامیر صلی الله عليه و 
آله و امام به‌ویژه امام علی علیه السلام تأویل برده شده است. در تفسیر قمی از امام 

1 ‌ ر نس و چ سر ر قر و مر و قر ‏ زا 

صادق عليه السلام پیرامون ایه شريفه «وعلامات وبالنجم هم بهتدون» [و 
نشانه‌هایی (دیگر نیز قرار داد) و اثان به وسیله ستاره (قطبی) راهیابی می‌کنند] امده 
علیه و آله است." در تقسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه 
السلام پیرامون یه مورد نظر آمده است که فرمود: منظور از نجم, علی علیه السلاء 
است . در تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون آيه شریفه «والنجم والشجر 
لدان ۲ او بوثه و درخت حهره سایانند | أ است که فرمود: منظور از نجم» 
کرده است. سپس حضرت این ]چیا قرائت فرمود: «والنجم إا قوی»" [سوگند به 
اختر (قرآن) جون فر ود N‏ ۳ این که فر فو د: پسجدان به‌معنای عیادت می‌کنند 


63 <- 


می‌باشد . شمحنین حل بث یکی مت در این رابطه در شرح واه سود امئه است. 
در شرس واژه شمس تقایل این که ائمه علیہ السلام از نسل امام حسین علیه 
السلام, همان النجوم الزاهرة (ستارگان فروزان) می‌باشند. اشاره کردیم. 

در تفسیر فرات از اپدتر ایده است که گفت: اهل پیت پیامبر صلی اله عليه و 
آله در میان ماء به مانئد ستارگان هدایت گرند. در کافی از امام رضا عليه السلام آمده 
است که فرمود: امام به منزله عدایت کر در سياه ظلمت است. یه در 


اسب 


تفسیر عیاشی از امام صادق عليه السلام امده است که فرمود: منظور از النجم الثاقب 


۱- نحل ۱۶۸ 

۲- تفسیر قمي. ج ۱ ص ۳۸۵. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ .ص ۲۷۶ 
۳ رحمن ۳ 

لیا - نجم /۱. 

۶- تنیر قمی, ج ۲. ص ۳۲۱ 
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(ستاره قروزان). رسول الله صلی الله علیه و آله است. پس تأمل گن. 

تدامّه؛ ندامَة و نادمون در قرآن به کار رفته است. ندم نوعی از غم و اندوه را 
گویند و به این معنا است که انسان به خاطر فعلی که از او سر زده. غمگین باشد و 
تأسف بخورد. به طوری که آرژو گند که آن فعل اتفاق نمی‌افتاد. بر شوج کس 
پوشیده نیست که بزرگ ترین ندامت و پشیمانی. ندامتی است که متوجه دشمنان 
پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان انان به هنگام مرگ و در 
زمان رجعت و روز قیامت می‌باشد و آنان به خاطر آن دشمنی و ترک ولایت, 
پشیمان خواهند شد. شاید بتوان ندامت را در موارد مناسب به همین معنا یعنی 
پشیمانی از ترک ولابته گرفت و اشخاص نادم را په دشمنان ائمه علیهم السلام و 
پآ مق ود در سوسیا اد نک بر ای و ع ا 
شافل مشی 

آنعام: انعام جمع نعم است. در قاموساللفه. آنعام به معنای گله گوسفند و شتر 
یا مخصوص شتر آمده است. همچنین" مشهوز انت رکه می‌توان گاو را نیز به معانی 
آن افزود. در تفسیر عیاشی از مفضل امده است که گفت: از امام صادق عليه السلاء 
پیرامون آیه شریفه »حلت کم بُهيمَة الانقام» [برای شما (گوشت) چارپایان حلال 
گردیده] پرسیدم. حضرت فرمود: منظور از بهیمه. فرزند و منظور از انعام. انسان‌های 
مومن می‌باشد." به نظر من, وجه شبه در اینجا این است که انسان‌های مؤمن به مانند 
چهار بایان دارای منافع زیاد و حلال و بدون آزار و اذیت می‌باشند. 

این وجه شبه دا پر عکس تشبیه دیگر است که در آن مخالقین المه علیهم 
السلام په خاطر عدم فهم و نداشتن قوه ادراک به بهائم تشبیه شده‌اند. در شرح واه 
انسان, دلایل این که منظور از آیه شریفه «ان هُم الا کالانقام بل هم أضل سبیلا»" 
مخالفین ائمه علیهم السلام مي‌باشد و این که انها همان نسناس هستند, امده است. به 


۱- ماده را 
آ = تلسیر عباشی؛: ۾ ۱ ص ۱۷ ۲. 
آ- فرقان/۴۴. 
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دله تأیید کننده این مطلب در سرج واژه‌های حمار نیع ؛ دواب و واژه‌های دیگر 
شاره کردیم. معنای آیه دوم در حقیقت معنای ظاهري آن است و نیاز به تأویل 
عارد و تاویل آن هعان است که در روایت نخست آمد. شاید بان ان تاویل را در 
موارد مناسب دیگر, با در نظر گرفتن ان چه که در شرح الرکوب و الخیل آمده 
اسان به کار ورد س تامل کش 

تعمة: واژه‌های َة نعیم» نعم من نم علیه و تعابیری که این معنا را می رساند 
مانند آنغم. نغماء» الذین آنقم اله علیهم و مانند آن. در قاموس اللفه, واژه‌های نعیم و 
ال یه ضم نون بمعنای ر شاه تن آسایی و مال امده است. نم یز به همین معنا 
می‌باشد و جمع آن عم و آنغم است. 

تنم به معنای در رفاه بودن است و اسم مصدر آن نُمَة به فتح نون می‌باشد. 
همحنین در قاموس اللفه نعمة به‌ععنای شادمانی ك وام فاد الست نمی ید 
صورت ر و اا ج بممدود نیز به همین معنا است. 

تعاییری همچون آنعم له علیه و عم بها نیز ذکر شده است. نعیماله به‌معنای 
عطیّه خداوند می‌باشند مفسران نعمةالة در قرآن را به دين و اسلام و در برخی از 
ایات په پیامیر صلی الق عامی‌هراله _ تفس خمودهاند. جرا که آن از بذرگ تریی 
نممت‌های خداوند است. بر هیچ کس پوشیده نیست که ائمه علیهم السلام و ولایت 
آنان نیز از بزرگ‌ترین تعمات الهی می‌باشد و از این رو است که در احادیث بسیاری 
نعمة الله و اللعیم و مانند آن به ائمه علیهم السلام و ولایت و معرفت آنان تأویل شده 
اس د اد ان است که پیامبر صلی اله عليه و اله و اماء ظاهر و آن جد کد 
پیامپر صلی اله علید و اله از شناخت و توحید خداوند آورده است. همان نعمت 
ظاهری و امام غایب و ولایت. همان نعمت باطنی می‌باشد. همچنین در روایات آمده 
است که مراد از من نم لله علیه (کسی که خدواند به او نعمت ارزانی داشت) و نظیر 
آن, ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها می‌باشند. جرا که خداوند با هدایت آنان په 
سوی ولایت که مستلزم تمام خیرها و خوبی‌ها است په آنان نعست داد. 

در اینجا تنها به برخی از احادیت به عنوان شاهد مثال اشاره می‌کنيم. چرا که 
پیشتر آنها در جای خود خواهد آمد. در مناقب این شهر آشوب از امام باقر علیه 
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السلام پیرامون آیه شريه «یغرفون نفّت الله ثم ينكرونها»' [ نعمت خدا را 
می‌شناسند اما باز هم منکر آن می‌شوند] امده است که فرمود: پیامیر صلی الله عليه 
و آله ولایت علی علیه السلام را په آنان شناساند و آنها را به ولایت او آمر فرمود 
سپس آنان بعد از وفات پیامیر صلی الله علیه و آله آن را انکار کردند, از اہن عباس 
پیررآمون ایه شر به رام بنعمة ریک فْحَدث»" [و از نعست پروردگار خویش ابا 
مردم) سخن گوی] آمده است که گفت: یمنی از فضائل علی علیه السلام با آنان 
سخن بگو. در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از امام صادق عليه السلام امده است که 
در جواب سؤال ابوحثیفه. پیرامون واژه نعیم در آیه فوق فرمود: ای نعمان, ما اهل 
بیت همان نعیمی هستم که خداوند په بندگانش ارزانی داشت و آنها پس از آن که با 
هم اختلاف داشتند به وسیله ما با یکدیگر مانوس شدند و خداوند به وسیله ما بین 
آنان انس و الفت برقرار کرد و آنها را پس از آن که با هم دشمن بودند. برأدر 
یکدیگر قرار داد (ادامه روایت) از مجافثمیرامون آیه شریفه «بدلواً نة الله 
کف [نعست خدا را به کفر تبدیل کردند]. اید است که گفت: یعنی بنی‌امیه به 
محمد صلی اله علیه و اله و اهل بیتئن غلیهم الستلام کافر شدند. از امام صادق عليه 
السلام یا امام باقر عليه السلام پیرآمون آیه فوق امده بت که فرمود: منظور از نعمة 
لله رسول اله صلی الله علیه و اله است. چرا که امتش را از ائمه‌ای که راهنمایان 
آنها هستند. آگاه کرد. در مجمع‌البیان از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
په خدا قسم ما همان نعست خدا هستیم که خداوند آن را به بندگانش ارزانی داشت. 
رستگاری رستگاران به وسیله ماست. 

در کتاب صدوق با سلسله سندهایی از جابر از امام محمد باقر عليه السلام 
پیرامون ايه شریفه «وأسغ علیکم نم طاهرة وبَاطنة»" [و نعمت‌های ظاهر و باطن 


۱- نحل ۱۳ 

۲- مناقب, ج ۲, ص ۱۲۰. 
- شحی ۰۱۱۲ 

۲ - ابراهیم /۲۸, 

- لقمان ۲۰ 
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خود را بر شما تمام کرده است] آمده است که فرمود: منظور از نعمت ظاهری پیامبر 
صلی اله عليه و اله و ان جه که ایشان از شناشت و توحید خداوند آورده‌اند. 
می‌باشد و منظور از نعمت باطتی. ولایت ما اهل بیت و پیمان دوستی با ما است. 
پس گروهی به هر دو نعمت ظاهری و باطنی اعتقاد پیدا کردند و گروهی نعمت 
ظاهری را باور دارند ولی په نعست باطنی اعتقادی ندارند. 

در روایت دیگری سر امون أيه فوق از امام کاظم عليه السلام امده است که 
فرمود: منظور از نعست ظاهری, امام ظاهر و منظور از نعمت باطنی, امام غائب 
است. در کتاب مناقب از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام پیرامون 
آیه شریفه »صراط الّذین آنعست غلیهم» [راه آنان که گرامی‌شان داشته‌ای] آمده 
است که فرمود: یعنی هدایت كردي آنها را به اسلام و به ولایت على علیه السلام و 
خشم نگرفتی بر آنان و گمراه نشدند , در معانی‌الاخبار از پیامیر صلی الله علیه و آله 
امده است که فرمود: شيعه عليقنهان کسانی هستند که نعمت ولایت علی عليه 
السلام را بر آنها ارزانی داشتی, در تفسیر آیام صادق عليه السلام پیرامون أیه شریفه 
«صراط الذین آنعمت عغَلیهمٌ» آمده ینت که پس از جملاتی فرمود: شما امر شدید 
از خدا بخواهید که تنها هرا کنبانی, راهنمایش بشوید که آنان با ایمان په خدا و 
تصدیق رسول‌اله صلی اله علیه و آله و ولایت محمد و آل او وشناخت حقوق 
ایمانی و تفیه نیکو که بندگان به‌وسیله آن از شر و بدی در امان می‌مانند و موجب 
افزايش کناهان دشمنان خدا می‌شود. به آن راهنمایی شده‌اند. بر هیچ کس پوشیده 
نیست که با استفاده از این حدیت. می‌توان نعم را در موارد مناسب به تقیه نیز تأویل 
نمود. بقیه احادیث مربوط به این باب به صورت پراکنده خواهد امد و برخی نیز در 
شرح واژه طیّب آمده است. 

انتقام: انتثام و تعابیر که مشتمل بر این کامه و نیز واژه نقعة می‌باشد. بارها در 
قرآن به کار رفته است. مانند: فانتقمنا و منتقمون و غیره. در متون زیارتی امام علی 
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علیه السلام می‌خوانيم که از آن حضرت به نَفمة الله دامقة (انتقام کوبنده خدا) و قم 
اله عَلی الکافرین (انتقام خدا از کافران) تعبیر شده است. در باب‌های گذشته به ویژه 
در حدیث جارود که در باب جهارم از فصل دوم از گفتار اول ذکر شد. روایاتی 
مینی بر این که حضرت قاق علیه السلام همان کسی است که خداوند به وسیله او از 
دشمنانش انتقام می‌گیرد, بیان شد و در شرح واژه وعد نیز روایاتی خواهد امد که 
نشان می‌دهد. خداوند به علی عليه السلام وعده داد که از دشمنان ان حضرت در 
رجست. انتقام بگیرد. در حدیث حافظ ابرئعيم از علمای اهل سنت پیرامون آیه 
شر یه بیان منم منتقمون»" اطعا از اتان انتقام می‌کشیم] امده است که گفت: 
منظور, انتقام گرفتن توسط حضرت علی علیه السلام است. ادل تأیید کننده این 
تأویل در تأویل واژه عذاب آمده است. چرا که تفمة در اصل به معناي عذاب و 
عقوبت کردن می‌باشد؛ اگر چه نقم به‌معنای بیزاری و عیب جويي کردن نیز آمده 
تیش امک 

نمیم: نميمة په معنای سخن چینین اشت و آن انتقال سخن از گروهی په گروه 
دیگر په انگیزه فساد و فتنه انگیزی می‌باشد. این واژه در سوره قلم ایه «فماز اء 
بئمیم» [(که) عیب جوست و بای خبر چینی گام برمي‌دارد] آمده است. در تفسیر 
این آیه دلایل خسیر میم به دومی," عرف ا "در شبرح واژه شرء دلایل این که 
دشمنان ائمه علیهم السلام ریشه اصلی تمام شرارت‌ها و بدی‌ها هستند و تمام اعمال 
قبیح از جمله سخن‌چینی از فروع آنان می‌باشد. آمده است» پس تأمل کن. 

ومٍ: نوم و منام. بر هیچ کسی پوشیده نیست که نوم شامل معنای استراحت و 
غفلت از خير و شر می‌شود و از این رو است که این حدیت آمده است: «لناس نیام 
فا ماتوا انتَهُوا» [مردم همگی خوابند و چون بمیرند. بیدار می‌شوند.] در حدیثی 
امده است که خواب. مرگ کوجگ است. بنایراین شاید بثوان در موارد مناسب ان 
را به غفلت از ولایت و دين و شرارت های منافقین یا به ان چه که به استراحت در 
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این موقعیت و مانند آن که در تأویل واژه‌های موت غفلت» غشاوة و مانند ان آمده 
تن اویل مود 

و ود ان غ ان سا رای ا ا ا ا 
فلان فلاناً یعنی چیزی را زیر گوش او گفت. نجوا پين دو نفر است. در شرح واژه 
سر دلایل این که مراد از نجوّی, نجوای نکوهش شدگان است و آنان عداوت فلبی 
و درونی خود نسبت به پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام و تلاش برای 
غصب سق آنان و مساپلی اژ اي دست را در کوش یکدیگر می‌گفتند. امده است. 
روایات تأیید کننده این تأویل در شرح واژه قلب و شهادة آمده است. 

در سوره مجادله و سوره‌های دیگر دلایل صریح این که مراد از نجوا همان 
چیزی است که بیان نمودیم. خواهد امد. پس غافل مشو. بدان که در سوره مریم در 
تفسیر آیه «وقریناهُ تجیأ» [او را به خود نزدیک ساختیم] احادیئی نقل می‌کنيم مبنی 
ر ی که اد وا ا غل یه اسان ر و عاد اک کا 
باران آن حضرت در این‌باره از ایشان پرسیدند. حضرت در جواب فرمود: من با 
خداوند نجوا نکردم بلکه او با من نجوا کرد. (ادامه روایت) از این رو مشهور است 
که اهل نجوي همان احلر وت علبهم السلام می‌باشند جرا که پیامبر صلی الله علبه و 
آله مطالیی را محرمانه به آنها گفته که به احدی غیر از آنان نگفته است. و این امر 
در تأویل نجوا در مقام مدح و مانند آن سودمند است. پس انديشه کن. 

تجاة: نجات و اهل آن یعنی کسانی که خدا در باره آنان خپر داده است که او 
انیا را نجات داده أست بعنی انان را از بدی‌های اخرت و از کمراشی و نظایر آن 
رهاتیده است و این مضمون در قرآن زیاد به کار رفته است. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که علل عمده نجات و رهایی از عذاب و کمراهی 
بلکه تنها علتی که علل دیگر بی ان فایده ندارند. همان تمسک جستن به ولیت 
است چرا که اهل نجات. همان ائمه علبهم السلام و شیعیان انها هستند. از این‌رو از 
باب مبالغه در این که آئمه علیهم السلام سبب نجات هسنند. راه نجات به خود ائمه 
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علیهم السلام اطلاق شده است. در شرح واژه تفرق دلایل این که گروه نجات یافته 
از این امّت. کسانی هستند که به ولایت تمسک جستند و به گفتار ائمه علیهم السلام 
عمل کر دند. آمند است. همچنین در شرح واژه سفینه اعد که ائمه علیهم السلام 
سفینة النجاة (کشتی نجات) هستند. در شرح واژه سبل اوردیم که انها راه نجاتند و 
در توضیح واژه ژلفی گفتیم که آنها اهل نجاتند. سپس آنديشه کن. 

منادی: واژه منادی و نداء و تعابیری که مشتمل این واژه‌اند مانند نادی و امثال 
ان. نداء به کسر تون و کاهی په ضم ی به معنای عدا است. ناداه ینی او را صدا 
ژد. واژه منادی و باهه‌های مت ادف ان در سوره آل عمران یه شر یفده رین انا 
کیا دا یکی للایمان آن آمثواً بریکم»" [پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری 
به ایمان فرا می‌خواند که په ر وردگار خود ایمان آورید] و سوره ف و آعراف, 
ایه‌های «یوم یناد المتاد..»" او روزی که منادی ندا درمی‌دهد] و «تادی صاب 
الْجَِة صاب النار»" [بپشتیان دوزخیان بل آواز می‌دهند] و آیه‌های دیگر آمده 
است. احادیشی پرامون آیه اولی آمده سگم این که مراد از نداء» ندا دادن په 
ولایت در روز غدیر و غبره می‌باشد و این که نلا دهنده, همان رسول اله صلی اله 
عليه و اله است. از این احادیک دیهد این که می‌توان آیه‌هایی شپید په این را در 
واد اب ع ود ای د در د اه و رهق وانت: شوه کف د 
دهنده, حضرت علی عليه السلام است که دشمنانش را در روز قیامت با کلماتی که 
در جای خود خواهد آمد. خطاب می‌کند و در آن روز در حالی که پرجم حمد و 
ستایش را در دست دارد, ندای لا اله الا اله و محمد رسول الله صلی الله عليه و آله 
را سر می‌دهد. در روایتی آمده است که مراد اژ یه شریفه «یوم یناد مناد من مکان 


قریب»" [و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد] همان چیزی است که در 
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رجعت اتفاق می‌افتد. همین‌طور در بصائر از آمام صادق عليه السلام پیرامون ١ء‏ 
فوق ا است که فرمود: منظور, ر جعت است. در شرح وأژه يوم نیز به آڻ اشاوه 
خواهیم کرد. چون آیه به زمان رجعت تاویل برده شده است می‌توان المناد را به 
على عليه السادم تأویل نمود. همین‌طور روایت شده است که حضرت علی عليه 
السلام کمی پیش از قیام حضرت قائم عليه السلام در مکان فرص خورشید ظاهر 
خواهد شد و ندای حقائیت انمه علیهم السلام و ولایت آنان را سر خواهد داد, یا این 
که مردم را به دين خدا و ولایت خويش در رجعت فرا می‌خواند. و نیز احتمال داره 
که ندا دهنده, جبرئیل باشد همان طور که روایت شده. اولین کسی که با حضرت 
قائم علیه السلام به هنگام ظهورش مصافحه می‌کند. جبرئیل است. سېس ندا سر 
می‌دهد. به طوری که به گوش تمام خلایق می‌رسد که حق با علی و ائمه علیهم 
السلام است. تفصیل اين موضوع در رسالة «الرجعة و احوالها» آمده است پس تأمل 
کن. 

و همچنین بدان که از این احادیث ایتنباط می‌شود که می‌توان ایاتی مانند این 
را در موارد مناسب به همیرل_شکل تأویل لمود. در اینجا برخی از دلایل آن چه را 
که گفتیم, به منظور آگاهی واطلاع بصیرت خواهان می‌آوريم. در تهذیب از امام 
صادی عليه السلام آمده است که در دغای بعد از نمار غدیر ايه «رتبتا ۳۳ سا 
ناديا ینادی للایمان» [پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می‌خواند) 
را خوانده و فرمود: خدایا ما آن ندا را شنیدیم و منادی که همان رسولاله صلی اله 
عليه و آله باشد را تصدیق نمودیې هنگامی که ندا سر داد تا آن چه را که تو | 
کردی و بر او تازل فرمودی, ابلاغ کند. که همان ولایت ولی امر تو است (ادامه 
روایت) ) در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول دلایل تأویل مناداة در آیه شریفه 
«اذا نودی للصلاة من بوم م الجمعة»" چون براي نماز جمعه ندا درداده شد] به عهدی 
که از آتان , در روز میتاق گرفند شد که سیا , ادعان به ولایت على عليه السلام است. 





- ال عمر آن ,۱۳ ۷. 
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افدة ابست. 

در فضائل ابن شاذان و کتاب‌های دیگر از امام باقر علیه السلام بیرامون أيه 
شریفه ا آصحاب ال أصخاب النار»" [و محا دوزخیان را آواز 
می‌دهند | و اید شم یهد «واستمع یوم یئاو الماد من مُکان قریب»" [و روزی که 
منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد به گوش باش] آمده است که فرمود: منظور از 
منادی, علی علیه السلام است. (ادامه روایت) در نصوص از پیامیر صلی اله عليه و 
اله روایت شده است که فرمود: پرادرم علی عليه السلام در روز قيامت سوار بر 
ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت است در حالی که پرچم حمد و ستایش را در دست دارد 
و ندای لالهلا الله و محمد رسول الله را سر می‌دهد. (ادامه روایت) دلالت تمام 
احادیت بر معانی مورد نظر. واضح است. پس تامل کن. 

نساء: تساء و تسیان (فراموشی) و تعاییر مشتمل بر آن مانند نسلوا و نظایر آن. 
تساه بیقر بر معتأی متعارفش اطلاق می‌شود: همان طور که در شرح واژه‌های ر 
و مراة امده است. ولی در تفسپر ايه مپاهله از سوره ال عمران, دلاپل این که مراد 
از «نسائنا» در این ایه. حضرت فاطمه علیها السلام است. خواهد امد. پس شاید 
خوایه وا تیاه زا د آیدهای ددص د اس یه میت معا ایل برد وید 
این مطلب در شرح واژه آثتی آمد که می‌توان آنتی را په حضرت فاطمه علیها السلام 
تأویل برد اجمالا می‌ٹوان 7 در مقام مدح را به حضرت فاطمه علیها السلام و در 
مقام ذم و نکوهش را به غیر آن حضرت تأویل برد. همان طور که نظیر أن در شرح 
واژه رجال آمده است. در شرح واژه ذکرء دلایل تاویل نسیان به ترک تسمیه لازم به 
اس ملزوم ات اتکی که تا ید ان روایتی است که در توحید صدوق از امام علی 
عليه السلام پر امون ایه شریفه «الیوم تستاهم کمّا سوه" [امروز خود را از ياد 
بردند و آیات ما را انکار می‌کردند. ما (هم) امروژ آنان را از یاد می‌بریم] آمده است 
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که فرمود: یعنی به آنها اجر و پاداش نمی‌دهيم, همان طور که به اولیای او که در دنیا 
مطیع وی بودند. پاداش می‌دهیم. ان حضرت فرمود. گاه در زمینه واژه نسیان, 
می‌فرماید ما فلانی و فلانی را فراموش کرده‌ايم. این زمانی است که آمر په نیکی 
برای اتان نکرده باشد و انان را یز به تیکی, یاد نکند. از ظاهر حدبث چنین 
برمی آید که ولایت‌مداران اهل بیت از این موضوع مستثنی هستند. پس آندیشه کن.! 

توی: این واژه در سوره انعام بدسعنای دائه امده است «ان الله الق اجب" 
[خدا شکافنده دائه است] در شرح واژه حبء دلایل تأویل آن یه کافر و سرشت او و 
هر کسی که از حق دور مانده است مانند دشمنان ائمه علیهم السلام امده است. 
همچنین توضیحاتی را پیرامون معنای این واژه در آنجا آوردیم. . پس غافل مشو 

نھی: و منتهی و اون و ان چه به این معناست مانند ینهون و غبره. بدان که 
تھی ؛ په ضم نون جمع هة و په معنای عقل است زیرا انسان در انجام دادن ڀا ندادن 
اعمال قبیح به آن مراجعه مي‌کند:و عقل. صاحبش را از انجام ان اعمال قبیح باز 
می دارد. 

از این رو اولی النھی [زخی دان )اه |ائمه علیهم السلام و شیمیانشان تأویل شده 
است. در برخی از متون:زیاژتی ایام علی علیه السلام می‌خوانيم: یا مج ذُوی اله“ 
(ای پتاه خردمندان). در معاتی الخبار از عمار بن مروان آمده است که گفت. از امام 
صادق عليه السلام پیرامون آبه شر فد «ان فی یک یات لوی النّى»" [قطعا ر 
اینها برای خردمندان نشانه‌هایی است] سوال گردم. حضرت در جواب فرمود: به خدا 
قسم منظور از اولی النهی ما هستیم. عرض کردم: معنای آولی النهی چیست؟ 
حضرت فرمود: ان جه که خداوند په پیامیرش خبر داد. در این زمینه پس از ای ایا 
فلان ادعای خلافت می‌کند و بر مسند خلافت می‌نشیند و دیگری پس از او می‌اید 
و سومی نیز بعد از آن دو. زمام خلافت را در دست مي‌گیرد و پس از آنها بنی‌امیه 


۱- توحید. شیخ صدوق, ص ۲۹۵. 
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خلیفه می‌شوند. 

پس پیامیر صلی اله علیه و اله علی عليه السلام را اگاه ساخت. همان طور که 
خدا پیامیر صلی الله علیه و آله را اگاه کرد و همجنان که پیامبر صلی الله عليه و آله. 
على عليه السلام را اگاه ساخت. همان طور این خبر از على عليه السلام به ما 
رسید. پس بعد از علی عليه السلام فرمانروایی و حکومت حق بنی‌امیه و دیگران 
نمی‌باشد زیرا ما أولی اللهی هستیم که همه این علم به ما منتهی شد و ما به خاطر 
امر خدا صبر پیشه کردیم. مولف گوید: مقصود امام صادق عليه السلام پیان حاصل 
بیط اس ۱ آیی که هی از چه ری مت شام اس نی این ا تشد ۱5 
این روایت دلالت دارد بر این که نهی از انتهاء گرفته شده است؛ هر جند پنا بر 
طالبی که در توضیح معنای تهی ذکر کردیم, بعید نیست که هی از انتهاء مشتق شده 
باشد. پس تأمل کن. در شرح واژه شجر به طور مفصل و در شرح واژه سر به طور 
اجمال به دلایل تأویل سدرة المنتهی به ائمة علیهم السلام اشاره شد. همچنین از 
تأویل شجره طیبه که عبارت از پیامبر ضلی ابّه علیّه و اله و ذریه آن حضرت که 
ائمه علیهم السلام می‌باشند است. سخن به میان امد: این مطلب در تفسیر سوره نجم 
نیز خواهد امد ژیرا واژه منتهی دایم نی در شده است. اما وجه تسمیه منتهی به 
این خاطر است که دین به آن منتهی می‌شود. همان طور که در شرح واژه شجر امده 
ات 

پنا بر این شاید بتوان آیه سوره نجم «وآن ای ریک ات » [و اين که بایان 
اکار) به سوی پروردگار توست] و ايه «اٍلی ریک مُنتهاقا» [علم آن با پروردگار 
تو است] در سوره تازعات را به همین شکل تأویل نمود. در شرج واژه آمر, نکر و 
واژه‌های دیگر. دلایل این که نهی کننده از منکر, بدی, فحشا و فساد و مانند اینها 
همان ائمه علیهم السلام و شیعیان خاص آنها هستند, آمده است پس بعید نیست که 
بتوان واژه ناهون انهی کنندقان) را در موارد مناسب به ائمه عليهم السلام و 


۱- تجم /۴۲. 
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شیمیانشان تأویل نمود. از این تفسپر بر می‌آید آن چه که آنها از آن نهی می‌کردند. 
همان عداوت و دشمنی با انمه علیهم السلام و ترک ولایت آنها بوده است پلکه 
تأویل آن چه که خدا از آن نهی کرد نیز همین امر است. این نکته باید در نظر گرفته 
شود که در جابی می‌توان این تأویل‌ها را په کار برد که مناسب باشد. موید این 
مطلب, أيه شر يغه «ولو روا لاو لما نهواً عه" او اگر هم باز گردائده شوند قطما 
به آن چه از آن منع شده بودند برمی‌گردند] می‌باشد که منظور دشمنی با علی علیه 
السلام است. در شرح واژه امر نیز ادله تأیید کننده این تاویل آمده است. پس تامل 
کن تا درک کنی و خداوند و حجت‌های بزرکوار او داناترند و شداوند هدایت کننده 
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باب واو 


وراء : وراء به‌معنای بشت است. شاید بتوان تأویلی را که در واژه خلف 
آوردیم. در اینجا و همچنین در موارد مناسب دیگر نیز به کار ببریم. سختصری در 
این باره در شرح واژهنیذ سخن به مان آمد. برخی پیرامون آیه شریفه «قیل ارجا 
ور ء کم اتسوا نور»! [ گفتد می‌شود بازپس بر گردید و نوری درخواست کنید] 
کفتهاند که پعنی: باز خردید به دنیا. بس پاز‌گردند. 

توضو: هر چند لفظ توضو در قران به کار نرفته است ولی واژه‌هایی که بر 
معنای ان دلالت می کنند: در قر انسآمده است. مانند ايه شریفه سوره مائده «إذا قنتم 
إلى اللا فاغسلواً وجُوفکم» اچون به ارما نماز برخيزید و 
دست‌هایتان را تا ارنج پشویید]. در شرح واژه تطهیر به دلایل تأریل طهر وضو و 
مانند آن به آن چه که به معرفت امام علیه السلام و تطهیر قلب از پلیدی جهل به 
ایشان و دوستی با دشمنان ایشان و مطالبی از این دست برمی گردد. اشاره شد. پس 
غافل مشو و خداوند هدایت کننده است. «فاغسلوا وجوهکم» به این معناست که 
بشو یبد آن چه را که وجه (صورت) شامل ن می‌شود. در شرج واژه ارانی. دلایل 
تأویل موارد مناسب به چنین معنایی آمده است. پس تاأمل گن. 


= ديد ۷۲ 
= رای 
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6] که رات 


نت 1 
فت 


لانوار و 
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سس ند 





هبّة: هبه و واژه‌های مشتمل بر آن مانند وب و غیره. بدان که خداوند سبحان 
در موارد متعددی, موهبتی را که به بندگاتش ارزانی داشته. جه به صورت خاص و 
چه به صورت اجمال توصیف کرده است. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که بزرگ‌ترین موهبات الهی, توفیق یافتن به ایمان 
ا عليه و آله و ائمه علبهم السلام و شناخت حقوق آنان 
می‌باشد و این که مواهب کامل الهی فقط برای ولایت‌مداران است» آن هم به خاطر 
لت و توسل بد دار ا ی تاملک ۳ تأویل هر موره را بدا 

وقت: وقت و آن جه به این معناست ماد میقات. وقت مقداری از زمان است 
و گاهی در استعاره از مکان نیز می آید. میقات نیز انید ,قت است 

از حمله مواردی که میقات برای مکان به کار می‌رود. مواقیت الج است 
به معنای جایگاه‌های احرام می‌باشد. وقته توفیتا یعنی برای آن اس زمانی 0 
دادی. در کتاب تأویل آیات و ماع دیگر از امام صادق عليه السلام پیرامون أيه 
شر یفه نک من المظرین» ای یوم اوقت المَغلوم»" [تو از مهلت‌یافتگانی # تا 
روز (و) وقت معلوم] کدستقطابپة رطان می‌باشد. آمده است ت که فرمود: «یوم 
الوقت المعلوم» روزی نیستت که خداوند سا را برمی‌آنگیزد. بلکه خداوند به شیطان 
تا روزی که حضرت قائم علیه السلام را در آن روز مبعوث می‌دارد, مهلت داده 
است و در آن زمان حضرت فائم علیه السلام او را در جنگ خود می‌گیرد و 
گردنش را می‌زند. پس منظور از وقت معلوم. همان روز است. در کتاب فضائل ابن 
شاذان و کتاب‌های دیگر از حکم بن مروان که از اهل سنت می‌باشدء آمده است که 
گفت: روزی 5 بن خطاب به محضر علی عليه السلام آمد و مسأله‌ای را از ایشان 
پرسید. پس از ان که حضرت به او جواب داد عمر گفت: ای اباالحسن. خداوند تو 
را برای حق» بر ی است ولی قوم تو سر باز زدند. حضرت فرمودند: همانا روز 
تعیین حق از باطل (یوم الفصل)ء میقات است. (ادامه روایت). همچنین در شرح واژه 
یوع. دلایل تأویل يوم الفصل به زمان قيام حضرت قائم عليه السلام خواهد امد. 


۱- حجر ۲۷ و ۲۸ 
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بنابراین می‌توان این تأویل را در موارد مناسبی که لفظ وقت و میقات در آن په کار 
رفته است. به کار بر د. همچنین استمال دارد بتوان مواقیت را در موارد مثاسب په 
امه علیهم السلام تأویل کرد و دلایل آن در شرح واژه مشعر و مانند آن آمده است, 
سلاو ند اگاه است. 

تراث: ۲ وارئون و ان جه به این معناست مانند لذي رون و مانئد آن. وا" 
ترات در سوره فجر آیه «ویَأکلون التراث اأکنا لمْا» [و میراث (ضعیفان) را 
چپاو لگرانه می خور ید ] آمده و مراد از آن, میراث و ترکه مي‌باشد و آن. چیزی است 
که مرد برای وتا بر جای می‌گذارد و وارتث. کسی است که پس از او باس 
می‌ماند و مستحق میراث اوست. یکی از اسامی خداوند سبحان, وارث است جرا که 
او از خلائق ارث می‌برد و پس از آنها باقی می‌ماند. می‌توان واژه تراث را در آیه 
فوق و آیه‌های شبیه به آن در موارد مناسب به میراث پیامبر صلی ال عليه و آله که 
منافع خلافت و خمس‌ها و غیره, همچون فدکمی‌باشد. تأویل کرد. 

در تأیید این تأویل, روایتی است که در اجتجاخ از قول پیامبر صلی اله علیه و 
آله در حضور یکی از صحابه آمده الستتکه ییا آگاه پاشید که اهل بیت من 
همان وارئان آمر من هستند. روایت دیزی نیز در همان کناب از امام علی عليه 
السلام در حدیت زندیق آمده است که وی پیرآمون ایه‌هایی از قران از حضرت 
سژال کرد و حضرت جواب‌هایی به او داد که حق را برای او روشن ساخت. اکر 
تمیام روایت‌هایی را که از پیامیر صلی لله علیه و آله پیرامون بیان عيوب عاصبان 
میراث آن حضرت نقل شده است. شماره کنمء مبحث بسیار طولانی می‌شود. 
همچنین حدیت صریحی در شرح واژه صبر ذکر شد. پس تأمل کن, 

در شرح واژه تابوت و مانند آن نیز دلایل این که ائمه علیهم السلام همان 
کسانی هستند که خداوند کتابش را به انان په ارث داده امده است. همان طور که 


خداوند در آیه شریفه «تم ورتا الکتاب الّذين اصطفیتا...» [سپس این کتاب را به 


۱ - فجر ,۰۱۹ 
۲- فاطر ,۳۲ 
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آن بند گان خود که (انان را) بر گزیده بودیم به میراث ذادیم| و مانند آن په این اهر 
اشاره گر ده است. 

در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: أنتم ور الکتاب (شما وارثان کتاب 
هستید) با انتم ورد الااحکام (شما وارئان احکام هستید). به این تعاپیر در شرح واژه 
کتاب نیز اشاره شد. هىجنین بیشتر. دلایل تأویل اید یازدهم از سوره مومنون, 
«أوتلک هم الوارئون* الّذین یرون الفردوس» [آنانند که خود وارثائند# همانان 
که بهشت را به ارث می‌برند] به علی عليه السلام بلکه به همه امامان ذکر شد که از 
آن می‌توان چنین استنباط کرد که منظور از الذین یر نون الجنة (کسانی که بهشت را 
په ارث می‌برند) در آیات سوره اعراف و نظایر آن. همان ائمه علیهم السلا 
می‌باشند. ظاهر این است که شیعیان نیز چون از ائمه علیهم السلام می‌باشند. از 
وارثان بهشتند. در شرح واژه مستضعفین, دلایل این که ائمه علیهم السلام همان 
وارئان زمین و ان جه که در ان است می‌باشند. امده است. در تشسیر ايه شریقه 
o‏ «وتریه أا جیار زين استضعفر | فى الأرْض وتجعلهه امه 
رتجعلهم الراریین»" [و خایلسچیم سای که در آن سرزمین فرو دست شده بودئد, 
منت نهیم و آنان را پیشوابان (مردم) گردانيم و ايشان را وارث (زمین) کنیم] نیز 
صرح این موضوع خواهد امد. بنا براین می‌توان ساپر ایات مشابه را در موارد 
مناسپ به همین شکل تفسیر نمود. مائند آیه شریفه سوره انبیاء «أن الاراض یر 
عبادی الصالحُرن»" [زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد] و مانند آن که 
بارها تکرار شده است. پس تأمل کن و غافل مشو. 

وليجة: وليجه و ایلاج و أن چه بر این معنا دلالت می‌کند مانند پولج. ولیجه در 
سوره توبه به‌معتای دوست و محرع اسرار آمده است. همان طور که در آن سوره 
بیان خواهد شد. ایلاج به معنای داخل کردن است و مفهوم ایلاج الیل فی النهار و 


- مومنون ۱۰۸ و ۱۱. 
۲ - قتصص شد 
- انہیاء ۰4۵ ۱. 
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بالعکس (داخل کردن شب در روز و بالسکس) پارها بیان شده است. تأویل ولیجه و 
ایلاج شمان است که در تاریل ليل و نهار امده است. پس انديشه تن 

در امالی شیخ صدوق از امام باقر عليه السلام امده است که فرمود: پیامپر 
فرمود: به علی بن ابی طالب عليه السلام پناه ببرید و په او تمسسک جویید؛ چرا که او 
جدا کننده بین حق و باطل است و نوه‌های این امت یعنی امام حسن عليه السلام و 
امام حسین علیه السلام از او می‌باشند که ائمه هداة هستند و دوست و محرم رازی 
غیر از انها پرنگز ینید که در این صورت خشمی از سوي پروردگارتان بر شما وارد 
می‌شود. (ادامه روایت). 

در کافی از سفیان بن محمد امده است که گفت: به امام حسن عليه السلام 
نامه‌ای نوشته و از ایشان پیرامون واژه وليجة در آیه شریفه «ولم یو من دون 
الله ولا رسوله ولا الممنین ولیجَة»" [و غیر از خدا و فرستاده او و مزمنان محرم 
اسراری نگرفته‌اند] سوال کردم. حضرت در بچواب فرمودند: ولیجه. کسی است که 
در مقابل ولی آمر (امام حق) عَلم می‌شنود: و اما آیا از خودت پرسیدی که منظور از 
مژمنین در آیه چه کسانی هستند ؟ بدان که مومنٌن, امامان برحقند که از خدا برای 
مردم امان می گیرند و امان آنها موره قبوّل خداوند است. 

پس دلالت این حدیث به آن چه که ذکر کردیم و بر امکان تأویل مژمن به امام 
به خاطر یی که خدا به او امان می‌دهد و موم از امان مشتق شده, ظاهر است. 

آو تاد: ود په معنای هیح: یر ی است که در زمین و دیوار جویی و غیره کوفته 
می‌شود و چیم آن آوتاد است. این واژه در سوره نبا آیه شرینه «والجیَال اواج 
[و کوه‌ها را (چون) میخ‌هایی (گذاشتیم)] امده است. در شرح واژه جبال, دلایل این 
که ائمه علیهم السلام, أوتاد الأرض هستند. آمده است. پس غافل مشو. 





۱- تویه /۱۴. 
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وحده: وحدة وحید و من وحد اللّه. در حدیث زندیق که در فصل سوم از کفتار 

دوم آمد, به دلایل تاویل واحدة در آیه شریفه «قل نما أَعظکم براحدة» [یگو من 
فقط به شما یک اندرز می‌دهم] به ولایت اشاره شد و از آن ۽ استتبایل می‌شود که 
می‌توان نظایر آن را در موارد مناسب نیز په ولایت تأویل برد. در شرح واژه «ابن» 
دلایل تأویل وحيدة به دومی که به‌معنای «زنازاده» می پاشد, امده است. همحنین در 
چندین مورد اشاره کردیم که نك از اهل توحید و کسی که به یگانگی خداوند 
ایمان آورد. ائمه علبهم السلام و 
طور در حدیث است کد ائمد علهم لسلاع ريشه اصلی تمام خویی‌ها می‌باشند و 
شمه نیخی‌ها که از جمله آن توحید می‌باشد از فروع آنأن است. بلکه در کفتارهای 
سایق به ویژه در باب هفتم از فصل اول از گفتار سوم و در باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول, دا پل آين که مراد از توحبد. در باطن. قائل شدن به امامت اتمه علیهم 
لسلام و آقرار به ولایت آنان می‌باشد. آمده است. پس غاقل مشو. 


شیعیان انان که و لا پت‌مدار یت و می‌باشند. هين 


و ود و موده هر دو به معنای معبّت می‌باشند. پس تمام تأویل‌هایی که در 
شرح واژه حب امد در اینجا نیز مصداق بیدا می‌کند. دلایل این که منظور از المودة 
فی القربی (دوستی و موت یا نردیکان)» ولایت ائمه علیهم السلام است و این که 
دوستی با آنان در حکم دوستی با خدا و رسولش است, در شرح واژه قربی و غبره 
آمده است و در سوره شوری نیز خواهد آمد. همچنین در سوره مریم علیها السلام 

به دلایل تأریل ود در أيه شر یفه «سیجْعل هم الر مه وی ابه زودی (خدای) 
رحمان برای آنان محیتی ادر دل‌ها) قرار می‌دهد] به ولایت علی علیه السلام اشاره 
خواهد شد. در روایت شیبانی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: ما ود 
ار (محیت خدا) و حجت اوییم. (ادامه روایت). 

بنا بر این می‌توان موارد این چنین که ود و مودة در مقام مدح است رأ به 
ولایت يا آن چه که به آن بر می‌گردد. تأویل نمود. از مطالبی که گفته شد تأویل 
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مودة به دوستی با ائمه علیهم السلام نیز اشکار می‌شود. بلکه در برخی احادیث امد 
است که ود در حقیقت. تصحیف مودة است. بر هیچ کس پوشبده ثبست که یکی از 
اسامي خدای سبحان. ودود است که ان يا از باب مفعول به معنای محیوب می‌باشد؛ 
یعنی دای تبارک و تعالی در دل‌های اولیای خود محبوب است و واضح است که 
مقصود از اولیاء. پیامبر صلی اله عليه و آله. ائمه علیهم السلام و پیروان انان یعنی 
ولایت‌مداران مي‌باشند, و يا به معنای فاعل یعنی دوستدار است؛ یعنی خداوند 
سبحان. بندگان صالحش را دوست دارد په این معنا که او از انپا خشنود می‌شود و 
به آنها اجر و پاداش می‌دهد. 

در اینجا نیز روشن است که منظور از بندگان صالح همان افرادی هستند که در 
بالا ذکر کردیم. همچنین واژه ود به فتح واو در سوره نوح آیه شریفه «ولا تذرن ود 
۰ سواغا» إو نه ود را واگذارید و نه سواع را] آمده است که نام بتی می‌باشد که 
متعلق به قبیله نی کلیب بود و تأویل آن همان است که در بت‌های نظیر آن و در 
شرح واژه صلم آمد. 

ورد: و ان چه این معنا را می‌رساند. ورد یه کسر واو, ابی است که بر اب 
رد هاگ تاویل آن چه در مقام بے کچھ در مقام ذم و نکوهش به مانند تام 
است که در شرح واژه باء امد. بس آندیشه گن. 

وعد: و وعید و آن چه که این معنا را می‌رساند مانند میعاد و ما یوعدون و 
مانند آن, بر هیچ کس پوشیده ليست که خداوند به انمه علیهم السلام وعده داد که 
آنان را جانشینان خود بر روی زمین قرار می‌دهد و به آنان قدرت عطا می‌کند ر 
نتقام آنان را از دشمنان می‌گیرد. همان طور که در رجعت این کار انجام خواهد 
گرفت و این که به آثان شفاعت و بهشت اعطا می‌کند و هر آن که آنان بخواهند در 
بهشت جای می‌دهد و همین طور خداوند به شیعیانشان و کسانی که به عهد خدا وفا 
نمو دند و به پیمان ولایت تمسک جستند. وعده داد که خیرات دنیا و اشرت را به 


آنا ارزانی دارد و در رجعت آنها را بر دشماتشان پپروز گر داند. همجنین, به 
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دشمنانشان وعده دلت و رسوایی و عذاب در دنیا بعنی در زمان رجعت و قیام 
حضرت قائم عليه السلام و در اخرت را داده است. واژه وعید را می‌توان به وعده 
دادن خداوند به دشمنان ائمه علیهم السلام اطلاق کرد. چرا که تمام علماء وعید را به 
شر و بدی اختصاص داده‌اند. همان طور که وعده را مختص خوبی دانسته‌ان. 
همچنین علما برای هر یک از وعده‌ها و وعیدها موعد و زمان مشخصی را قائل 
ظستند که عمده ان در زمان رجعت و قیام حضرت قائم عليه السلام در دنیا و روز 
قیامت در جهان اخرت. می‌باشد. پیش از این نیز بارها دلایل ناویل حیات دوباره و 
اخرت به زمان رجمت ذکر شده است. بس غافل مشو. 

بنا بر این می‌توان واژه‌هایی مانند: الوغد. وعدائه, الوغد الحق, الرغد الحسن و 
مانند آن و همین طور ما وعَداله و ما یوعدون و مانند آن را در موارد مناسب به 
وعده‌های خدا نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیان و دشمنانشان تأویل نمود. همین 
طور می‌توان وعید و واژه‌های مترادف آن را په آن چه که خدآوند به وسیله آن 
دشمنان ائمه علیهم السلام را تهدید گرده است؛ تأویل کرد. همچنین می‌توأن روز 
موعود و میعاد و مانند آن را به زمان قیام حضرت قائم عليه السلام و زمان رجعت 
تفسیر نمود. 

دلایل این تأویل, احاذینی است که بیشتر آنها در خلال تفسیر آیات خواهد 
آمد. در تفسیر فرات از ثمالی از امام باقر عليه السلاع در ذیل ۷ شمر یفه «انمّا 
توعدون صادق»" [که آن جه وعده داده شده‌اید راست تا اه ات فد هنن 
ان چه که در باره علی علیه السلام به شما وعده داده می‌شود. در کافی از اما 
صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «عتّی د رآوا ھا وقدون ام العذاب وم 
السَاغَة»" [تا وفتی أن جه بد آنان وعده داده می‌شود یا عذاب يا روز وتات و 

بینند] آمده است که فرمود: منظور از ساعة. خروج حضرت قائم عليه السلام است 
در آن روز یعنی به هنگام قیام. حضرت قائم عليه السلام خواهند دانست که چه 
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کسی جایگاه یدتری دارد. (ادامه روایت" از این حدیث استنباط می‌شود که روز 
موعود به معنای روز قیام حضرت قائم است بلکه دلالت آن ظاهر و اشکار است. 

در کنزالفواند پیرامون آیه شریفه »امن وَعَدئاهُ وغدا حسنا»" [آیا کسی که 
وعده نیکو به او داده‌ایم] آمده است که فرمود: منظور از آن چه وعده داده شده 
حضرت علي عليه السلدم است که خداوند په او وغده داد که از دشمتانش در دئیا 
انتقام بگیرد و به او و اولیای او در آخرت. وعده بهشت را داد. پس خوب تأمل کن؛ 
تا مورد هر تاویل را متناسپ با ان بداني و خداوند هدایت کننده است. 

وقود: قود و مشتقات آن مانند موقدة. در قاموس اللغه وقد به معنای فيزم و 
شیعله آتش امده است. اژ دیگر مشتقات آن ا مو قو د» تقد و استبقاد است. بدان 
که سی توان تأویل واژه نار و مانند آن را در موارد مناسپ برای تأويل وقود نیز به 
اروغ اا 

ولدان: ولدان. ود و آن چه به این ههت مانند والد. آولاد. ماولد و مانند آن. 
در ادامه در ا این که مقصود از این که خداوند ولدی افرزندی) برای خود گرفته 
اسیت» جیست, صحبت خواهیم کرد. 

بدان که احادیت زیادی وحوذ دازد. که نشان می‌دهد, کلمه والدین په بیاعبر 
صلی الله علیه و آله و حضرت علی عليه السلام و نیز به پیامبر صلی اله علیه و آله 
و وصی تأْویل می‌شود. وصی به امام حق یا به امام علی علیه السلام اطلاق می‌شود. 
از جمله این احادیث روایتی است که در کافی از امام رضا علیه السلام پیرامون 
صفات امام آمده است که فرمود: امام پدر دلسوز است . (ادامه روایت). روایت 
دیگر روایت أصبغ بن نباته است که په طور مفصل در باب سوم از فصل اول در 
همین گفتار سوم آمده است و استدلالی برای اطلاق والدین بر پیامیر صلی الله علیه 
و آله و امام علیه السلام نیز په همراه دارد. 
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حدیث دیگری نیز در کتاب بشارة المصطفی از حضرت على عليه السلام آمده 
است که فرمود: رسول اله فرموده است: من و توه پدر این أمت هستیم. (ادامه 
روایت). روایتی نیز در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از اپاپصیر از امام صادق عليه 
السلام آمده است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله یکی از والدین می‌باشد و 
دیگری علی عليه السلام است. ابابصیر گفت: به حضرت عرض کردم که این مورد 
در کجای قران امده است؟ حضرت فرمود: در آیه شربفه «وبالوالذین اختانا» [و 
به پدر و مادر احسان کنید. ] در تفسیر امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
رسول الله صلی اله علیه و اله فرموده است: بهترین والدین شما و مستحق‌ترین انان 
نسبت به شکرگذاری شما از انها محمد صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام است 
و حق ما بر شما از حق پدر و مادر واقعی تان بیشتر است. زیرا اگر از ما اطاعت 
کنید. شما را آز اتش جات می‌دهيم و به بهشت مي‌رسانيم. 

در همین تقسیر آمده است. که امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که حق 
والدین برترش یعنی حضرت محمد. صلی الله عليه و آله و على عليه السلام را 
پشناسد و درک کند حقوفی راکه بسبت به بدر و مادر واقعی خودش و سایر بندگان 
خدا ضايع کرده أست. هبج ضرری به او نمی‌زساند. جرا که این دو با تلاش خود 
انها را راضی خواهند کرد. (ادامه روایت). احادیت بسپار دیگری نیز در این زمینه 
هست که در محل خود خواهد امد. 

در سرج واژه اب اخ و ابن به طور کافی و وافی در این مورد که شیطان نیز به 
یک معناء پدر کفار و مخالفین می‌باشد. روایاتی ذکر شد. همچنین اشاره کرديم که 
فرزند کامل در ولابت نسبت به پیامبر صلی الله عليه و آله و وصی عليه السلام, 
انسان مومن و مخلص می‌باشد و کامل‌ترین انان ائمه علیهم السلاء هظستند. بلکه 
منظور از بنی اسرائیل و بنی ابراهیم حتی منظور از بنی آدم نیز ائمه علیهم السلام 


اقاس ر همان طور که ار حدیثی که در سرج واژه سر خواهد امد می خوانیم: کر و ند 
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آدم با فلانی و فلانی دوستی نمی‌کند. به آن چه که اشاره کردیم دقت تأمل کن و از 
روایاتی که در شرح واژه شرک امد و نشان می‌داد مقصود از والدین. همان پیامبر 
صلی اله عليه و آله و حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند و علت عاق شدن 
توسط آنهاء دشمنی با ذریه ايشان یعنی ائمه علیهم السلام است غفلت مکن. 

بدان بنا بر این تأویل مراد از اولاد. نمام امت و مقصود از فرزندان عاق شده. 
دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین آنها می‌باشند و برترین فرزندانی که عاق 
نشدند, احسان کنندگان به والدین هستند و نیز کسانی که از حپت حسب و نسپ به 
ائمه علیهم السلام نزدیک‌تر می‌باشند. چرا که ائمه علیهم السلام از هر نظرء فرزندان 
پيامبر صلی اله علیه و آله و على عليه السلام و خدیجه علیها السلام می‌باشند. اگر 
چیه آنان سیت په سایر آمت ولدان (جوانان) خسو اب مي‌شوند. . از ز این رل ولدان ر 
اولاد که در برخی از ایات وارد شده. په آثان تأویل, شده است. عمان طور که در 
مناقب این شهر آشوب از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «ووالد وما 
ولد" [سو گند به پدری اجنان) و آن کسی را که, به وجود اورد] آمده است که 
فرمود: منظور از والد. امیرالمؤمنین علیه السلام.و منظور از آن چه که زائید. همین 
امامان عليه السلام می‌باشند. 

در تفسیر عیاشی از حضرت غلی عليه السلام تر افون آیه کی اده است که 
فرمود: منظور از والد. رسول اله صلی لله علیه و آله است و آن چه که زاییده, ائمه 
علیهم السلام می‌باشند. پس تأمل کن تا تأویل هر مورد را متناسب با آن بیابی. 
همجنین بدان. اگر به حدیثی ا جه که ذکر کردیم در تکمله فصل اول از 
همین گفتار رجوع کنی, غلو کنندگانی را می‌شناسی که برای اتمه علبهم السلام 
نوعی از حلول و اتحاد و مانند آن را قائل هستند. همچنین در بین آنان مخالفان ائمه 
علیهم السلام را می‌یابی که قائلند به این که خلفایشان به ویژه خلیفه اول و دوم از 
برترین مقربین در پیشگاه خداوند می‌باشند و نیز برای گروهی از مشایخ خود و 
حتی بسیاری از افراد دیوانه, قائل به حلول و اتحاد هستند و اين امر تا زمان حاضر 
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در بین آنان رواج دارد و نیز درخواهی یافت که اینان همگی در زمره کسانی هستند 
که خداوند از قول انان نقل می‌کند که گفتند. خداوند برای خود فرزندی اختیار کر ده 
است و فقط تعاییر آنها و این که چه کسی را فرزند خدا قرار دادند. با هم تفاوت 
دارد. زیرا گروهی از بهودیان قائل شدند به این که غزیز پسر خداست و برخی از 
مسیحیان گفتند که مسیح پسر خدا است و از هر دو فرفه بهودیت و مسیحیت, 
جماعتی گفتند: ما پسرآن خدا و حبیب اوییم. و این امر منجر به این شد که په حلول 
و اتحاد اعتقاد پیدا کردند و برای خود مفام والایی قائل شدند که در واقم از آن آنها 
نبود. گروهی از مشرکان نیز بر همین اساس گفتند ملائکه دختر ان خدا هستند. 
همچنین بر طبق آن چه که در تکمله یاد شده آمده است. غلو کنندگان شیعه نیز 
برای ائمه علیهم السلام. و مخالفان شیعه برای برخی از مشایخ خود و حتی برای 
برخی از افراد دیوانه قائل به حلول و اتحاد هستند. وانگهی. آنان با ادعای خلافت و 
وجوب اطاعت از کسانی که یار چنین مقامي را به آنان اعطا نکرده است به 
خداوند دروغ بستند و در این زمینه, همانند کسانی هستند که افرادی را فرزند خدا 
دانستند و به خداوند نسبتی دروغ دآدند. بنا بر این می‌توان کسانی را که در قران 
آمده است برای خداوند فرّزند قانل شدند, به همین گروه (مخالفان ائمه) تأویل نمود. 
تا یید این تاویل: مطلبی است که در تقسیر قمی پیرامون آید «وقالوا اتخ الرحمن 
ولدا» [و گفتند (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده است] آمده است که می‌گوید: 
منظور از این ایه. همان قول بهودیان به این که عزیر پسر خداست و قول مسیسیان 
که مسیح علیه السلام را پسر خدا می‌دانند و نیز اقوال غلو کنندگان بی امون ائمه 
علیهم السلام می‌باشد . ملف گوید. منظور, الوهیت آنان و اتحادشان با خداوند 
است, جنان که در تکمله ذکر شد. شاید هم منظور از کلمه ائمه دران روایت. امام به 
معنای مطلق باشد. در این صورت. این معنا شامل کسانی که قائل به امامت کسی که 


امام يست شل دای سر می باشد. ۲ ید | ۹ ات و ظدایت تننده است. 
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و تر: واژه وتر تنها در سوره فجر آمده است و معنا و تأویل آن در شرح واژه 
شفع دگر شد. 

وارز وژر و أوزار. در قاموس اللغه وزر په کسر واو به معناي گناه A‏ 
سلاح و بارسنگین آمده است و جمع آن زار می‌باشد. وزير کسی است که وظایف 
سنگین بادشاه را تحمل می‌کند و با رأی و نظر خود په او کیک می‌کند. 

همان طور که در تفسیر سوره طه خوآهد امد دلالت احادیث بر این که على 
عليه السلام وزیر رسول الله صلی الله علیه و آله است فراوان می‌باشد. در مناقب از 
ابن عباس پیرامون ای شریفه «وَوَضعنا عنک وزرک* ی انقض ظهرک» [و بار 
گرانت را از (دوش) تو برنداشتيم باری که (گویی) پشت تو را شکست] آمده است 
که گفت: یعنی پشت تو را به وسیله علی بن آبی طالب عليه السلام قوی کرد . 

در شرح واژه ذنب» مفهوم گناه و معصیت انبیاء عليه السلام آمده است. در 
احادیت. وژر کفر به ولایت تأویل شده است: همان طور که در تفسیر عیاشی از امام 
باقر عليه ایسلاء بیرامون ایه شریفه لاا آززازشم کاملة يو م لیام »" اتا روز 
قيامت يار کناشان خود را تعام بردارند] فزمود؛ یا کر ب ا 
کتند. ایشان همجنین بیرلمون ا آرزار الذين بُضلونهم بير علم» [و 
(نیز) بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته انان را گمراه می‌کنند) | فرمود: بعشی 
دشمنان ائمه علیهم السلام بار کسانی که طرفدار آنان بودئد را نیز بر دوش می‌کشند. 
در روات دیک بیرامون این أيه آمده است که یعنی غاصبان حق اميرالمۇمنین 
علیه السلده, کناهان کسانی که به انان اقتدا کر دند را بر دوش می‌کشند. ادله تأیید 
کننده این تأویل در شرم واژه نب و غیره آمده است. پس تأمل کن 


۱- انشراح ۲۸ و ۳ 
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وقر: وقر به فتح واو به معنای سنگینی گوش و زایل شدن شنوایی است. 
پیش‌تر دلایل تأویل سنگینی گوش و این که مراد از آن دشواری پذیرش ولایت و 
گوش دادن به فضائل ائمه علیهم السلام می‌باشد. آمده است. پس تأمل کن. 

رَسوَسه: وسوسه و واژه‌هایی که شامل معنای آن می‌شود. در شرح واژه زرع 
به طور کامل در باره آن بحت شد پس تامل گن. بر خی از ادله تأیید کننده آن در 
شرح واژه همه و در سوره وسواس خواهد امد. سمچنین در سرح واه دوج دلایل 
این که وسُواس نام شیطان می‌باشد. امده است. در تاویل ناس نیز پیرامون آن سخن 
به ميان آمد. پس تأمل کن. 

وسط: وسط و وسطی, در قاموس اللفة وسط به معنای میان و مرکز هر چیز و 
کانون ا است. معنا امة وسطا در یه شیر بشه «جقلتا که ام وسطا» [شما را اعتی 
میانه فرار دادیم] امت میانه و برگزیده است. این واژه در سوره بقره آبه شر یفه 
«حافظواً عَلی اللات والصَلاة الرْسّطّی»" [بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید] و 
آیه شریفه وَجفلنا که امه واگ 

در شرح واژه صلاة به دلایل تأویل الصلاة الوسطي به حضرت على عليه 
لسلام اشاره کردیم. در ثبرحواژه مه در باره تاویل الا الوسعلی به ائمه علیهم 
السلام سخن به میان آمد. شاید بتوان الاوسط را نیز در موارد مناسب به امام علیه 
السللام تأویل برد. پس تامل کن. 

مواعظة: موعظه و واژه‌هایی که مشتمل بر این معناست مانند یِعظکم و مانند آن, 
در قاموس اللغة وعَظه به معنای سخن گفتن از ثواب و عقاب به گونه‌ای که موجب 
ترمی دل شود, آمده است. در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از امام صادق عليه 
اسلام پیرامون آیه شرینه اسن اء رثن رت" [پس هر کس اندرزی از 
جانب برورد فارش بدو رسید ] مه ات که فرمود: موعفلا. همان توبه است. په نظر 
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من بر هیچ کس پوشیده نیست که از بزرگ‌ترین گناهان. انکار ولایت و ترک آن 
مي‌باشد. پس می‌توان موعظه را به توبه از آن و تمسک په ولایت تفسیر نمود. 

در کافی با سلسله سندهایی از امام باقر علیه السلام پیرامون ایه فوق روایت 
شده است که فرمود: این آیه, این چتین نازل شده است: اگر آنها په بندی که در باره 
علی علیه السلام په آنان داده شد عمل می‌کردند برایشان بهتر بود (ادامه روایت). 
بس انذيشه کن. 

مس ولع: این واژه در سوره هود 1" شر یغه «ویغلم مُستقرها و مستوعها»" او 
(آو) قرارگاه و محل مردنش را می‌داندا و سوره انعام یه شر یفه «ستَق 
ومْستَودغ» [پس (برای شما) قرارگاه و محل امائتی (مقرر کرد)] آمده است. در 
روايتي مستقر به‌بعنای كسي که ایمان در قلیش استقرار یافته و هیج‌گاه از آن جدا 
نمی شود و مستودع به معنای کسی که مدتی ایمان را در قلب خود نکه می‌دارد و 
سپس از آن جدا می‌شود. معنا شده است. زبیر از زمره مستودعین به شمار می‌آید. 
(ادامه روایت). و دلالت آن روش است! نویه کن. 

سَعْة: واژه‌هایی که شامل معنای ان می‌باشد مانند موسم و مانند آن. در نهاية 
وسم و سعَة به‌معتای توادگری و طاقت است و واسع, از اسماء الهی است که تمام 
فقیران را در بر می‌گیرد و رحمتش, شامل همه چیز است. 

اجمالا معنای سعه و غنا در بسیاری از موارد به یک چیز برمی‌گردد و تأویل 
غنا در سر ح ان واژه آمده است و شاید بتوان أن را در اینجا در موارد مناسپ, پیاده 
کرد. در شرح واژه رحمة, معنای آیه شریفه «و رحمتی وَسعت؛ کل شیئ» آمده 
است و از آن استتباط می‌شود که عطای خداوند سبحان فقط اهل ولایت را شامل 
می‌شود. ادله تأبید کننده این مطلب در شرح واژه سیر آمده است. 


۱ - هو د ۴ 
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وضع: و آن چه به این معناست مانند وضع و امثال آن. وضع در اصل به‌معنای 
قرار دادن و نهادن در جایی و پایین بودن مر نبه و شأن می باشد و پیشتر استعمال آن 
در معنای اول است. در شرح واژه میزان خواهد امد که می‌توان از اطلاق وضع 
به‌معنای نصب کردن و تمکن بخشیدن. تاوبل «وضع میزان» به انتصاب امام را 
استنباط کرد. و شاید بتوان این تأاویل را در موارد مناسب دیگر بهکار برد و خداوند 
فدایت کننده است. 

واقعة: در سوره واقعه و حاقه خواهد امد که مراد از واقعه روز قياست می‌باشد 
و هر جه که به اين معنا باشد یز همین‌طور است. در شرح واژه قيامة و واژه‌های 
دیگر دلایل تأویل آن به رجست و مانند آن آمده است. 

وصف: وصفب و مایصفون. در سوره انعا و صسافات و سوره‌های دیگر خُه اشد 
امد که می‌توان مراد از کلمه وصف را توصیف نکوهش شدکان دانست یعنی ان جه 
که دشمنان اتمه علیهم السلام دز باه آن سخن می گویند. مضمون سخن انيا نیز این 
است که می گویند خداوند این -امت راربدون تعیین امامی که بیان کننده احکام و امور 
دیگر باشد. رها کرده اناس تاها 

وقوف: وقوف و .واژه‌های که چه این معیا,هستند مانند وقفوا و امثال آن. وقوف 
در اصل به‌معنای حبس می‌باشد. پر هیچ کس پوشپده نبست که خلائق په ویژه 
دشهنان ايد علیهم السلام در روز قيامت برای سوال شدن در باره ولایت از حرکت 
بازداشته می‌شوند. تاویل په دشمنان ائمه علبهم السلام در این مقام, مناسب‌تر است 
زیرا آنان معیار تأویل به شمار می‌روند. دلیل چنین تأویلی در شرح واژه سوّال آمده 
ابیت 

موثق: موق و میثاق و آن چه به این معناست. میثاق به‌معنای عهد و پیمان 
پسته شده است و بر وزن مفعال و مشتق از وئیقه می‌باشد. در شرح واژه عهد. دلایل 
تأویل وثیقه و میتاق به پیمان و عهد ولایت, نوحید و نبوت و تصدیق په آن که از 
خلائق گرفته شده آمده است. همچنین در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول از 
امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «واذکروا نعمَةٌ الله کم ومیاقه الّذى 
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وائقک به»' [و نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و (نیز) پیمانی را که شما را به 
(انجام) ان متعهد گردانیده به یاد اورید] آمده است که فرمود: وقتی رسول خدا صلی 
اله علیه و آله پیمان ولایت را از انها گرفت گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. سپس 
آن بیمان را شکستند. (ادامه روایت», اخباری از این دست فراوان می‌باشد. همچنین 
در شرح واژه روت سیر ارو الوثقى ایده است. 

وذق: به معنای مطر (باران) است و تأویل ان همان است که در شرح واژه مطر 
آوردیم. پس تأمل کن. 

ورقة: واژه ورقه در سوره انعام ایه شریفه «وما تست صن ورقة»" او هیچ 
پرگی فرو نمی‌افتد] آمده است. در شرح واژه شجّر به دلایل تأوبل وَرّق به شیعیان 
اشاره گردیم. در تفسیر یه فوق؛ تأویل سقوط ورقه به سقط جنین از شکم ادر 
خراهد آمد و شاید مراد از آن چنیی. کسی باشد که اگر در قید حیات باقی می‌ماند. 
دوستدار ائمه علیهم السلام می‌بود. اما تعابیزی,,مانند 5 الجن ۲ ۳۰ که در 
قران آمده است. ظاهر این است که نم توان همین تأویل را به‌ویژه در تعبیر دوم 
بدون تکلف زیاد. پیاده کرد و شاید تا یل بورفکم همان تأویلی که در شرح واژه 
«درهم» و مانند آن آمده است ماس تر باشد..پس مراد از بورقکم. همان تأویل 
است. پس انديشه کن و خدا اگاه است. 

توفیق: و کسی که موفق است. در شرح واژه خذلان, دلایل این که معنای 
توفیق الهی و مَوفْق و کسی که شامل آن می‌شود. همان دوستداران پیامیر صلی اله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام و کسانی که به آنان تمسک جستند می‌باشند, آمده 
اس , 

وابل: به معنای باران زیاد و فراوان می‌باشد و تأويل آن همان است که در 
شرح ا مر آمدد است. 


- مائده ۷ 
- انهاع ات 
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وبال: وبال در لغت به معنای سنگینی و امر ناپسند و گناه می‌باشد و اجمالا 
تأویل آن همان است که در تأویل وژر آمده است. پس تأمل کن. 

وجل: وجل و کلباتی که مشتمل بر این معناست مانند: «وجلت قلو ب" 
[دلهاشان بترسد] و مانند آن. بر هیچ کس پوشیده نیست که وجل به‌معنای خوف و 
خشیت است. و پیشتر به دلایل این که منظور از وجل ترس مؤمنان از کوتاهی در 
اطاعت و ولایت است اشاره کردیم. پس تأمل کن. 

وسیلة: این واژه در سوره مائده و بنی اسرائیل امده است و ععناي آن درجد و 
منزلت و هر آن چه که به وسیله آن, انسان به خداوند نزدیک می‌شود, می‌باشد. از 
حضرت علی علیه السلام رواینی نقل شده است که خلاصه آن این است که درجه و 
منزلتی که خداوند به پیامبرش وعده داد بالاترین پلکان بهشت و نهایت آرزو و 
بالاترین نقطه تقرب است که هزار پله دارد و مشرف بر تمام بهشت است و رسول 
الله صلی اله علیه و اله در ان هنگام بر ان نشسته است و آن جایگاه را با نورش 
روشن کرده است و من در این شنکام بر پلکان رفیم هستم و آن پلکان, پایین تراز 
پلکان پیامبر است و انیا یسو لاپ ابله‌های دی ایستاده‌اند. (ادامه روایت). از 
احادیث استنباط می‌شودذ که می‌توان وسیله را در هر معنایی که باشد به پیامیر صلی 
الله عليه و أله و ائمه علیهم السلام تأویل برد. در کتاب واحدة از طارق بن شهاب از 
على عليه السلام امده است که فرمود: ائمه آل محمد عليهم السلام همان وسیله 
رسیدن به خدا و حلقه اتصال عفو و بخشش او هستند. (دامه روایت]. در کتاب 
ریاض الجنان از جابر از پیامبر صلی الله علیه و آله روایتی که در آن فضائل خود و 
فضائل انمه علیهم السلام را بر شمر دند تاه است که فرمود: ما وسیله رسیدن په 
خدا هستیم. در برخی از متون زیارتی می‌خوانيم: و جعلتهم الوسيلة ای رضوانک (و 
آنان را وسیله رسیدن به خشنودی خویش قرار دادی). 

مولّف گوید: تاویل این کلام همان است که بارها مطرح شد مینی پر این که 
ائمه علیهم السلام و ولایت و اطاعتشان علت حصول قرب الهی و بالا بردن درجه و 
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منزلت می‌باشد و په وسیله آنان, انسان به بهشت می‌رسد و همین طور مقصود از 
وسیله‌ای که شرح داده شد آنان هستند. و دوستدارانشان به وسیله آنان می‌توانند از 

صلهة: و آن چه که خداوند دستور به برقراری پیوند با آن را داده است. واژه 
صله اگر چه در قران نیامده است ولی واژه‌هایی که دلالت بر آن می‌کند در قران 
آمده است مانند: تصلون. خلاصه بعذاي صله احسان و دلسوزي و بخشش مال و 
ترک قطع رابطه و ازار و دوری است. 

درجه بندی صله رحم به ترتیب از فامیل‌های تردیک تر به فامیل‌های دورتر 
است. برترین تمام صله رحم‌هاء صله رحم با رسول الله صلی الله علیه و اله به ویژه 
ائمه علیهم السلاع است. همان طور که به طور مفصل در شرح واژه‌های قطع و رحم 
از ان بحث کردیم. از این رو است که در احادیث, ایه‌های صله به صله رحم با امه 
علیهم السلام تأویل برده شده است. همان _طوّر که از امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام و امام کاظم عليه البلام راو آیه شریفه «وآلّذين یَصلون ما 
ام الله به آن بوصل» [و آنان کان چه-زاسخدا به بیوستنش فرمان داده 
می زین تفن | امده است که فر مو دند؛ زحم ال محمد عليه السلام در روز قیاست بد 
عرش بسته است و ارحام مژمنین به ارحام ال محمد صلی الله عليه و آله متصل 
است و مي‌گوید: خدایا هر کس که با ما رابطه برقرار کرد به ما وصل کن و هر کس 
که با ما قطع ر ابطه نمود از ما قطع کن. 

در روایت معلی بن خنیس از امام صادق عليه السلام پیرامون ايه شریفه 
«ریقَطعُون ما آمر ال به آن یُوصَل» [و آن چه را خدا به پیوستن آن قرمان داده 
می‌گسلند] آمده است که فرمود: منظور صله رحم با امیرالمژمنین علیه السلام و ائمه 
علیهم السلام است. در تفسیر امام صادق عليه السلام بیرآمون آیه شریفه »یَصلون ما 
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مر الله به آن یرصل» آمده است که فرمود: منظور از ایه, صله رحم با نزدبکان 
است به این که متعهد با یکدیگر باشند و حقوق یکدیگر را ادا کنند و برترین رم و 
واجپ‌ترین انها از نظر حق داشتن, رحم آل محمد است جرا که حق رحم ایشان. 
برتر و قطم کردن رابطه با آن, وبران کننده‌تر و زشت‌تر است. 

امام باقر فرموده است: هر کس که ما را با نام‌هایمان بنامد و ما را با 
لقب شایمان صدا بزند و جز به هنگام س رورت مخالفین ما را پا نا‌های ما نام برد و 
با القاپ ما آنها را صدا نزند. این همان معنای صله است. 

در کتاپ محاسن از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کس با 
ما صله رحم داشته باشد با رسول اله صلی اله علیه و آله صله رحم دارد و هر کس 
با رسول اله صلی الله عليه و آله صله رحم انجام دهد با خداوند تبارک و تعالی پیوند 
برقرار کرده است. (ادامه روایت). از این حدیت. امکان تأویل آیه‌هایی که بر صله و 
احسان په خدا و رسولش دلالت دارند به صله با امام استتباط مي‌شود. همان طور 
که ادله تایید کنیده ان دیا شرح واژه قرض امد که در انجا قرض حسن در یه 
شرینه »من ذا الذی یرض الله فرضا حسنا»" [کیست آن کس که به (بندگان) خدا 
وام نیکویی دهد] و مان آن/یه صله رحم با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله 
تأویل برده شد. پس انديشه کن. و غافل مشو از این که کسی که این رابطه را برقرار 
می‌کند. انسان موس و شيعه و قائل په اماست ائمه علیهم السلام است. چون هيج قطم 
رابطه‌ای بالاتر از انکار امامت آنان نیست. همان طور که این مطلب در نفسیر امام 
علیه السلام که اندکی پیش در شرح واژه قطع امد به صراحت ذکر شده است. پس 
تامل کن. بدان که در رح و ازه قول دلایل تأويل اید شر بشید «ولقد وسلتا لم 
لقول»" [و به راستی این گفتار را برای آنان بي در بي و به شم پیوسته نازل 
ساختیم | به انتصاب امام يعد از امام امده است. همچئین در شرح واژه وسیله نیز 
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اشاره کردیم به این که ائمه علیهم السلام حلقه اتصال برای رسیدن به عفو و بخشش 
الهی شستند. از امام صادق عليه السلدم نیز روایت شده که فرمود: ما حلقه اتصال 
برای رسیدن به رضایت الهی هستیم. وله چیزی است که انسان به وسیله آن به ان 
چه دلخواه اوست؛ وصل می‌شود. همه این مطالب. موید همان است که پیشتر بیان 
نمودیم. مینی بر این که کسی که با آنها رابطه برقرار کند به خدا وصل می‌شود و 
امکان ندارد که کسی جز به وسیله آنان به خیری از سوی خدا پرسد. پس تأمل کن. 
وکیل: و آن چه مشتمل بر این معناست مانند توکل. بدان که وکیل همان کسی 
است که به او اعتماد شده و کارها به او واگذار شده است. در قاموس اللغة وگل با 
وکل علیه و اتکل به معنای تسلیم خدا شد, آمده است. ۰ 
همچنین ول الیه ار به‌معنای کار را به او واگذاشت و به وی سپرد آمده 
است. پس معنای توکل بر خداء قطم امید از تمام خلائی غیر از او می‌باشد. بر هیچ 
کس بوشیده نیست که پیامبر صلی الله عليه و, اله و ائمه خلیهم السلام نیز کسانی 
هستند که کله امور از جانب خدا و به امر آو بر آلها واگذار شده است. بنا بر این 
پاید به آنان تسلیم شد و نه به غیر آنها که ادعای امامت مي‌کنند. و بايد تمام امور را 
به انها واگذار گرد. چرا که واگذار کردن امور به آنان دم حکم واگذار گردن امور به 
خدا مي‌باشد زیرا انان دعوت کننده از سوی خدا هستند همان طور که بارها این 
بناپراین می توان وکیل را در موارد مناسب به امام و توکل بر خدا را به اطاعت 
از امام و تسلیم شدن به او تأویل برد. با این وجود شکی نیست در این که آنان, 
برترین کسانی هستند که بر خداوند تبارک و تعالی توکل گردند. پس مراد از توکل 
کنندگان بر خدا: تنها پیامیر صلی اله عليه و اله, ائمه علیهم السلام و شیعیان سابق و 
لاحق و نه غیر آنان می‌باشند. پس انديشه کن و خداوند آگاه است. 
ویل: در قاموس اللغة وبل به‌معنای شرء کلمه عذاپ, یا نام یک وادی یا چاه 
در جهنم یا دری از درهای جهنم آمده است. روایتی از پيامبر صلی الله علیه و اله 
وارد شده است که ویل, وادی ای در جهنم است که کافر به مدت چهل سال در آن 
می‌افتد. (ادامه روایت). بنا بر این می‌توان وبل به‌معنای شر جهنم و مانند آن را به 
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دشمنی با ائمه علبهم السلام و جهل به انان و مانند آن در موارد مناسب تأویل برد. 
در کافی از امام باقر علیه السلام امده است که فرمود: خدای تبارک و تعالی پیرامون 
کیل (پیمانه) این آیه را تازل کرده است «ویْل اَلْمُطففین»' [وای بر کم فروشان] و 
خداوند کلمه ویل را در مورد کسی به‌کار تمی‌برد جر آن که او را کافر بنامد. 
حضرت سپس ايه را خواند" «فویْل لین فروا»" پس وای بر کسانی که کافر 
شدند] پس تأمل کن. 

توسمین: این واژه تتها در سوزه حجر آمده است. در تفسیر سوره حجر دلایل 
این که مراد از اين وان ائمه علبهم السلام یا ائمه و شیعیان آنان هسنند. خواهد آمد. 
توسم در اصل به‌معنای زیرکی و فراست است گویی انان تمام چیزها را با نشان و 
علامت أن می‌شناسند. در حدیثی این طور آمده است: از فر است شخص مومن 
بپرهيزید چرا که او را نور خدا می‌بیند. پس تأمل کن و از دلایل تأویل وَسْم که در 
شرح واژه سماء آمده است غافل عشو. 

اوثان: او ثان جمم اسای یت است: در شرح واه فحشاء دلایل این 
که منظور از اوثان, دشمنان ائه علیهج السلام مي‌باشند امده است. در تفسیر عیاشی 
امده است که از امام سادق عليه السلام بیرامون دشمنان خدا سوال شد. حضرت 
فرمود آنان چهار بت هستند. از حضرت پرسیده شد که آنان کیستند؟ حضرت 
فر مدا بوالفصنیل, رمع نغثل و معاویه و پیروان آنها دشمنان خدا هستند و هر کس 
یا اینان دشمنی کند با دشمنان خدا دشمنی کرده است. همان طور که در شرح واژه 
فحشاء امده است: در برخی از روایت‌ها اوثان به بازی شطر نج ۲ انوا قمار نیز به 
اقراد ذکر شده ناویل برده شده است. پس درگ کن. 

وژن: و میزان و آن چه به این معناست مانند: موازین, زنوا و مائند آن. ميزان 
هر چیزی است که با آن وزن می‌شود و مقادیر اشیاء به وسیله آن شناخته می‌شود تا 
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به عدالت و انتصاف رسانده شود. در احادیث؛ دلایل تاویل ورن و میزان به امام 
به‌ویژه على عليه السلام و تأویل موازین به ائمه علبهم السلام و انبیا عليه السلام و 
اوصیای الهی امده است. همجنین در کنر آلفوائد از امام صادق عليه السلام امده 
است که م اد از آیه شر یف اسن تقلت موازینه»" [هر کس که سید : هايش سنگین 
برآید] حضرت علی عليه السلام و شیعیان آن حضرت و مراد از آیه شرینه «مّن 
ُفْت موازینه»" [هر کس سنجیده هایش سبک برآید] آن سه و پیروان آنها 
سی‌باشند. 

در اینجا برخی از احادیث را که در بردارنده نکته‌ای می‌باشد می‌آوريم. در 
تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام پیرامون أيه شريفه «رالسَماء رفعها وضع 
المیزان»" او اسا را برافر اشت و ترازو را خذاشت اعده است که فرمود: منظور از 
الساء (آسمان). رسول‌اش صلی الله عليه و اله و منظور از المیزان. حضرت على 
علیه السلام می‌باشد که خداوند او را برای غلق, انتصاب تمود. همچنین پیرامون آیه 
شر یفه بل تطغ فی المیزان»" آتا مادا ا اش کر قد رید آمده است که معنای آن 
این است که از امام سرپیچی نکنید. همین طور.در مورد آیه شریفه «وأَفیُوا الوزن 
بالقسط»" [و وزن را به انصاف وارد ]روات شده که معنای ایه این است: امام 
را برای عدالت بر پا دارید. همچنین پیرامون ايه شریفه »وا تخضیروا المیزان» [و 
در سنجش مکاهید] آمده است که معنای آن په این صورت است: از حق امام 
نکاهید و به او طلم نکنید." این روایت در کنزالفوائد نیز از امام صادق عليه 
السلامآمده است ولی حضرت در آن فرمود: منظور از رفع السْمامٌ (آسمان را 
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برافراشت) این است که خداوند. پیامبر را گرفت و به سوی خود بالا برد و منظور از 
وضع المیزان این است که او علی را بعد از خود انتصاب نمود. (ادامه روایت). در 
برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: «أنتم الموازین ای ها الله لهذیب شریفته» 
[شما میزان هایی هستید که خداوند. آنها را برای اصلاح شریعتش قرار داد در 
مصیاح الانوار از امام صادتي عليه السلام آمده است که فرمود: رسول‌الله صلی الله 
عليه و آله فرمود: من ميزان دانش هستم و و علی دو کفه آن و حسن و حسین 
طناب‌های آن و فاطمه. شاهین آن مي‌باشد و ائمه بعد از آثان. دوستداران. کیند 
توزان و دشمنانی را که خداوند آن را لعنت کند. وژن می‌کنند و مورد ستجش قرار 
می دهند. 

در حدیث مرفوعی از همدانی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه 
«وتضع المازین انط لیو م لقامة»" او ترازوهای داد را در روز رستاخیز 
می‌نهیم] آمده است که فرمود: متثلفا انبباء و لوصیاه می‌باشند. مولف گوید: آیه به 
این معنا است: ما انبیاء و اوصیاء زا در دنیا تا روز فیامت انتصاب نمودیم و آنها 
مردم را در دنیا به سوی آن چه که پرایشان در اخرت سودمند است راهنمایی کرده 
و در آن روز برایشان شفاعت می‌کنند و شاید تأویل ميزان بل القيامة (مپزان روز 
قیاست). خود انبیاء و اوصیاء باشد. شاید علت این تأویل ان باشد که انهاء صاحبان 
میزان و داوران در پپشگاه آن می‌باشند پا این که آنان در حقیشت. خود ميزان در ام 
روز هستند. چرا که بیشتر نجات یافتن‌ها. به واسطه ولایت و اطاعت از انان 
می‌باشد و میزان حقیقی بدون ان سودی نمی‌رساند. پس اندیشه کن. در برخی از 
متون زیارتی. چنین امده است: یا میزان قط الله و یا ميزان الأعمال و یا ميزان 
الحساب (یعنی ای میزان عدل الهی و ای میزان اعمال و ای میزان حساب) . برخی 
از ادله تأیید کننده این تأویل در شرح واژه قسط و موارد دیگر امد است: در 
سل یرت مر قوعی " از اپو بجیر از امام صادق عله السلام بیرامون ایه‌های ها 
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انين * لين إذا الوا عَلّى الاس ستو فون # وإ قالوش آو وتوف 
یضیرون» [وای بر کم‌فروشان , که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند و چون 
برای انان پیمانه یا وژن کنند به ایشان کم دهند] آمده است که فرمود: منظور. کہ 
دادن در خمس تو أست ای محمد صلی الله علیه و آله, یعنی کسانی که برای گرفتن 
غنایم حق خویش می روند به طور کامل حق خود را مي‌گیرند ولی هنگامی که از 
آنان خمس آل محمد علیهم السلام طلب می‌شود از آن می‌کاهند. (ادامه روایت) از 
این حدیث استنباط می‌شود که می‌توان کیل (پیمانها و ميزان و وّزن را په این معنا و 
مانند آن تأویل برد به طوری که اطلاق هر یک از آنها برطبق معنای لفوی 
حقیقی شان و مصداق ظاهری‌شان باشد. پس تأمل گن. 

وفن: و واژه‌هایی که به این معناست مانند ونوا و غیره. در قاموس اللفة وهن 
به‌معتای د ضعف در کار و عمل می‌باشد و ون و ون یضی: او را سست کرد. دیگر 
مشتقات ان توهن. واهن و موّهون مي‌باشند: 

ومون به معنای کسی است که"قدرت و نیرّویی ندارد. بدان. تأویل وَهُن در 
بر خی از اپات, سستی در مر و لاپ فا الا می‌باشد. همجنان که این تأویل 
از احادیثی استنباط می‌شود که ذر"ذیل آیاتی آمده است که این واژه در آنها به کار 
رفته است. پس غافل مشو 

وچه: وجه به صورت مفرد و جمع و نیز واژه‌هایی که مشتمل بر این کلمه است. 
در قاموس اللغه و کتاب‌هاي دیگر وجه به‌معنای روی هر جیز آمده است. جمع 
و حدم ۳ وجوه و اجوہ می‌باشد. به نظر من این شتا فا غالب وجه است. از 
جمله آیاتی که وجه در آن به این معنا آمده است ابه شریفه من یی بوجهه سو 
لَْذاب»" [پس آیا آن کس که ابه جای دست‌ها) با چهره خود گزند غلاب دا زوز 
قیامت دفع می‌کند] می‌باشد. 

در قاموس اللغه و کتاب‌های دیگر, معانی دیگری نیز برای وجه ذکر شده است 
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که از جمله آن جاه قدر و منزلت و سرور قوم و قبیله می‌باشد. مثلاً گفته می‌شود: 
فلان وجه وجیه یعنی: او صاحب جاه و متزلت و سرور قومش است. معنای دیکر 
وجه. ابتداي زمان است مانند یه شر یفه و چه التهار»' تعنی اپندای روز. معنای 
دیگر آن جهت است مانند آیه شریفه «..فقم وَچهٌ اللّه4 [پس به هر سو رو کنید 
انجا روی (به به) خداست] یعنی جهت و سویی که به آن ¿ امر شده است. همین طور 
وجه به ضم واو و وجا رو ۳ اه استگه مانند اپد 
شر بقه »ولكل وه و میا e‏ ۱۳ 
را په أ (سوی) می‌گرداند]. از دیر معانی ان اراده و خواستن است مانند آبه 
شر یقه «فاقم وجُهگ...» پس به سوی آين دين پایدار روی ۳۳۳ را 
و آیه شریفه «رجُهْتُ رجهی...»" [من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به 
سوبی کسی گردانیدم] یعنی عبادنم را قصد نمودم. 

معنای دیگر آن ذات شیء می‌باید همان طور که گفته می‌شود: کرم اه وھک 
یعنی خداوند خود تو را بزرگ بداز برخی گفنه‌اند که وجه در آیه شريه کل 
شیء هالک إل وجه" اجر دات او شمه جیز نابود شونده است] نیز به همین معنا 
انش بات احادیتبتیتفیضی بر تأویل وجهائه به ائمه علیهم السلام به‌ویده 
پیامیر صلی ان عليه و آله و على عليه السلاء دلالت دارند. چه بسا برخی از 
احادیث بر این دلالت دارند که مراد از وجه. ولایت ائمه علیهم السلاع و پیروی از 
آنان مي‌باشد. ظاهر این است ت که معنا و مقصود همه این روایات. یکی است. همان 
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طور که بارها مطرح شد. 

شاید دلیل این تأویل روایتی باشد که آن را از توحید صدوق نقل خواهیم کرد 
که امام علیه السلام در آن فرمود: منظور از وجه‌اله دين خدا است و رسول الله 
صلی الله علیه و اله و امیرالمژمنین علپه السلام دین خدا مي‌باشند. (ادامه روایت). 
در شرح واژه دین نیز دلایل تأویل دین به ائمه علیهم السلام آمده است. احتمال 
دارد که این تأویل به این دلیل باشد که ائمه علیهم السلام در نزد خداوند دارای 
وجهه و قدر و منزلت هستند با په اين علت که آنان همان چهت و سویی هستند که 
خداوند امر کرد که به ان سو روی کرده شود. و این که توجه به خدا جز با توجه به 
سوی انان میسّر نمی‌شود. حتی عمل هیچ کس جز به وسیله آنان و با ولایت انان 
قبول واقم نمی‌شود و په جز دین و طربقت آنان. همه چیز. باطل و نابود است و شمه 
باه جر آتان و شیعیان سابق و لاحقشان نابود و مر اه هستند. همان طور که روشن 
خواهد شد پیشتر این دلا پل از احادیت اپضاط شده است. شاید پنوان وجد په 
معنای نفس را نیز از باب مجاز به ائمه علیهم السلام اطلاق نمود. دلایل استعمال 
مجاز در مانند این مورد در شرح واژه نفس و در فصل‌هايي که در انها به واژه نفس 
شاره کردیم. آمده است. البته ای:فطلب,تنها در مواردي که نصی در خصوص آن 
امده باشد جایز است؛ ماتند آن چه که در شرح واژه نفس و در باب هفتم از فصل 
اول از همین گفتار به آن اشاره کردیم. پس تأمل کن و اندیشه کن و دچار توهم 
مشو. بدان بنا بر آن چه که گفتیم می‌توان وجوه (چهره‌های) ستایش شده که در 
قران آمده است بانند دجه بیامپر سای ال علیه و آله و وجوه انيیاه و مومتین و 
مانند ان را نیز به ائمه علیهم السلام و ولایت‌شان تأویل برد. چرا که وجوه آنان 
همان دین است. همچنین می‌توان وجوه (چهره‌های) نکوهش شده مانند وجوه کفار 
و مانند آن را به رسای مخالفین ائمه علیهم السلام و امامان انها و په پیروی انها که 
آن, دینشان است تأویل برد. البته تمام این تأویل‌ها باید پس از در نظر گرفتن 
مناسبت مقام و جایگاه باشد حتی در برخی از موارد حتما باید وجه را به‌معنای 
متعارفش گرفت. همان طور که این مطلب از برخی از احادیث روشن می‌شود. در 
اینجا برخی از احادیث را به عنوان شاهدمثالی برای این تأویل ذکر می‌کنيم. در باب 
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چهارم از فصل اول از گفتار اول از فصل دوم حدیث مفضل آمده است که بدین 
شرج می‌باشد: خداوند نبارک و تعالی» پیامبر صلی اله عليه و اله و ائمه علبهم 
السلام را راه و مسیر خود فرار داده است که هدایت از آن راه به دیگران منتفل 
می‌شود. (ادامه روایت). 

در قصل پنجم از گفتار اول نیز حدیثی طولانی آمده که در آن از کلام خداوند 
خطاب به پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام در عالم سخن به ميان 
آمده است که فرمود: من شما را قرار دادم تا قبله شما قرار گیرم و از سوي شما 
طلب شوم. پس همه چیز جز وجه (جهت) من تابود است و شما وجه اجهت) من 
هستید که نه شما و نه دوستداران شما تابود تمی‌شوند. 

در فصل سوم از گفتار دوم دلایل این که منظور از وجه الله ائمه علیهم السلام 
می‌باشند. امده است. 

همچنین در شرح واژه صل‌ونودیت امام علیه السلام تقل شد که فرمود: منظور 
از وجه الله که در آیه شریفه «فْاْنما تولوا ثم وجه اللّه» [پس به هر سو رو کنید 
انجا روی (به) خداست] امده است,.ما هستیم. (ادامه روایت). در توحید صدوق و 
کتاب‌های دیگر از امام صادق علیه السلاه آمده است که از ایشان در باره یه شریفه 
«کُل شیم هالک الا َجْهُه» [جز ذات او همه چیز نابود شونده است] پرسیده شد. 
د مراب 2 نوه ارا ای خقا اس سس فد ا 
صلی اله عليه و آله و امیرالمژمنین عليه السلام دين خدا و وجه الله هستند و ما دين 
خداييم که از طریق ما به دیگران انتقال داده می‌شود . در کنزالفوائد از امام صادق 
عليه السالام پیرامون ايه فوت امده است که فرمود: منظور از وجه اله ما هستیم که 
خداوند فرموده هر کس در روز فیاست اطاعت, موالات و دوستی با ما را په همر آه 
داشته باشد هلاک نځواهد شد. همان وجهی که خداوند در باره آن فرمود: کا" 
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شیء هالک إلا وجهه» یعنی کسی از ما نخواهد مرد جز آن که کسی را از خود 
جانشین قرار مي‌دهد و تا روز قیامت به همین شکل خواهد بود. در شرمع واژه مکب 
دلایل تأویل آیه شریفه «أَفْمَن شی مُکبّا غلي وجهه..» [پس ایا آن کس که 
نگون‌سار راه می پیماید هدایت‌پافته‌تر است] به دشمنان ائىد علبهم السلام آنته انس 
در شرح واژه قلب نیز از دلایل این که کب الوجه. کنایه از کرنش و تواضع است. 
سخن په میان امد. این معنا یز تأویل دیگری برای واژه وجه می‌باشد. شاید این 
تأویل به این کد وجه به معنای اراده و خواست است برگردد. پس تأمل کن. 

در شرح واژه اُذن روایتی از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود؛ 
خداوند. ایمان را بر جوارم ہنی آدم واجب نمود و بین آنها تشسیم و پراکنده نمود. بر 
هیج کس پوشیده بيست که یکی از آن جوارح, وجه (صورت) آنسان است که 
خداوند پر ان واجب نمود که ولایت را بپذیرد و سجده کند و تسبت به مومنین 
حوشرو باشد و به ولایت تمسک جوید. پس افر پذیرفت. ظاهر این است که این 
وجه, همان وجه در مقام مدح است و عکش آن زا باید په نقطه مقابل آن تأویل برد. 
پس تأمل کن و غافل مشو. 

وخی: و ما آوحی و واژه‌هایق که شامل معنای وحی می‌شود مانند آوحی و 
غیر ه. در قأموس اللغه وحی به معنای آشاره, کنایه توشته. پیفام, الهام. سخن پوشیده 
و آن چه که برای دیگری بفرستی» آمده است. در برخی از احادیث وحی به 
معنای الهام آمده است. همان طور که در تفسیر عیاشی و کتاب‌های دیگر از امام 
باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «وإذ أَوْحَيْت إلى الخواریین» [و (یاد کن) 
هنگامی را که به حواریون وحی کردم] آمده است که فرمود: وحی در اینجا به معنای 
لهام است. از احادیث, تأویل آیه‌هایی مانند: ما آوحی الله و الذی اوحی به وحبی که 
به ولایت, مربوط است. استنباط مي‌شود. شاید بتوان آیات شبیه به آن را نیز به 
همین معنا تأویل پرد. همان طور که تأوپلی شبیه به این مورد در شرح «المنزل من 
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اله» امده است. پئا بر این وحی شپاطین و مانند آن په آن چه که آلان به دوستان 
خود القا می‌کنند که همان ترک ولایت و شبهه باطله در رد آن است. تأویل بر ده 
می‌شود. ادله تأیید کننده این تأویل در شرح واژه همه خواهد آمد. در اینجا به 
برخی از | ن احادیث به منظور افزايش اطلاع و آگاهی بصیرت جویان اشاره 
۳ 

در تفسیر قمی از امام باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «قاستشیک بای 
آوحجی الیک»" [پس به آن چه به سوی تو وحی شده است چنگ در زن] آمده است 
که فرمود: منظور, علی عليه السلام می‌باشد. همچنین حضرت پیرامون اید شریفه 
«فأوحی إلى عبده ما أَوحی» [آنگاه به بنده‌اش آن چه را بايد وحی کند وحی 
فرمود] فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و آله پیرامون معنای آن وحی سوّال شد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمود: په من وحی شد که علی علیه السللام آقا 
و سرور مژّمنان و اعام متقین است.ادامه روایت). 

وادی: و آودیه. وادی مکانی-است ب به وفور آز آن سرازیر و در آن گسترده 
می‌شود. واژه وادی آب جار ی_به‌گار رفته است. در شرح واژه ماع ِ 
تفسیر آودید در برخی "از ات به تلوب (دل‌ها) امده | ست. در تفسبر قمی پیرا 
آید شر یفه فی ک واد یَهیمُون»" [در شر وادیی سرگردانندا] أ مده است که یعنی: پد 
هر راهی می‌روند و مراد از آنان, دشمنان ائمه علیهم السلام است. از اين تأویل‌ها, 
تأویل ,دی أا اسثتباط می‌شود. در تفسیر سوره طه معنای ظاهری و باطنی 
وادی مقدس خواهد امد. در شرح واژه مقدس نیز پیرامون معنای وادی مقدس 
سحن به میان آمد. پس غافل مشو. شاید بتوان معتای واژه‌های وادی و آودیه که در 
بالا ذکر شد را در موارد مناسب دیگر نیز په کار برد. پس تأمل گرن. 
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توراة: تورات, کتاپ حضرت موسي عليه السلام است. در گفتارهای سایق به 
ویژه در باب چهارم از فصل دوم از کقتار اول دلایل این که در تورات و کتاب‌های 
آسمانی دیگر. اسمای پیامیر صلی اه عليه و آله و ائمه علیهم السلام و آزوم ولایت 
و پیروی از آنان موجود بوده و علل عمده ناژل شدن آن کتاب‌ها نیز به همین دلیل 
بوده و این که تکذیب ولایت در حکم تکذیب آن کتاب‌ها می‌باشد» آمده است. از 
این توضیح روشن می‌شود که علل اصلی تحریف تورات په دست بهودیان این بوده 
که نام پیامپر صلی اله عليه و اله و اسامی ائمه علبهم السلام و آن چه که بر ولایت 
انأن دللالت داشته. بی ون من 

وصیة: و واژه‌هایی که مشتمل پر معتای آن می‌شوند. در قامرس الف اوصاه و 
وصاه توصية به‌معنای «او را عهد و وصیّت کرد» آمده است. اسم مصدر آن,. وصابَة 
می‌باشد. وميه به معنای چيزي که په آن وصیت و سفارش شده است می‌باشد. 
وصی کسی است که به او سفارش و وصیت می‌شود و جم آن اوصیاء است. 

بر هیچ پژوهشگر صاحب بصیرتی:به ویژه پس از در نظر گرفتن آن چه که در 
مقدمات ساپق ذثر گرد بوشیده نیست که. پیشتترین جيزي که خداوند په انبیا و 
امت‌هایشان وصیت کرد و فمحسالساسیمیم پسول االله صلی اله عليه و آله 
امت‌هایشان را به آن وصیت گردند. پس از تأکید بر اڏعان به توحبد و نبوت ولایت 
و تمسک په آن و په ائمه علیهم السلام می‌باشد. حتي هر کدام از انبیا په دیگری 
پیرامون برپا کردن مسوولیت‌های امامت و رای آن چه که په دين و ولایت مربوط 
می‌شود. وصیت کرده است و برترین آنها پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم 
لسلام می‌باشند. ولی به خاطر اطلاق شدن اسم نبی بر انبیای دیگر به آنان و 
گفته نمی‌شود. پس برترین اوصبا (وصیت شدقان). امیرالممنین عليه السلام و پس 
از او ائمه علیهم السلام می‌باشند که از ذریّه اویند. بنا بر این می‌توان آن چه در قران 
بر آمون وصیت خداوند و انبیائش امده است را در موارد مناسب په ولایت و بر وی 


از ائمه علیهم السلام و محبت آنان تأویل برد. پس تأمل کن و از دلایل تأویل آیه 
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شریفه «الَصیّة للوالدین والافربین بالمغروف» [برای پدر و مادر و خویشاوندان 
(خود) به لور بسند‌یده وصیت کند] به آن جه که ووو ا ۶ از 
داد و ۱ ن لش ثلش مال می‌باشد که در شرح واژه قربی آمده است. . غافل مشو۔ بنا پر 
این می‌توان آن چه را که در باره وصایای مالی آمده است را در موارد مناسپ به 
این شکل تاریل برد. و خد! می‌داند. 

وعمی: و واژه‌هایی که مشتمل بر اين معنا می‌شود مانند واعیه و غیره. وعی در 
اصل به‌معنای فهم و حفظ می‌باشد مثلاً گفته می‌شود: فلان أَوْعّى من فلان یعنی 
فلانی باقهم‌تر و با حافظه‌تر از قلائی است. همچنین گفته می‌شود: فلان واعی القرآن 
یعنی فلانی حافظ قرآن آسیت, وعاه یعنی درک کرد آن را با تصدیق قلبی و آگاهی 
به آن نه به صرف حفظ الفاظش. در شرح واژه آذن, تأویل أذن واعيّة به گوش على 
عليه السلام امده است. پس فهمیدن و درگ کردن, کار او است و او و آئمه علیهم 
السلام و شیمیانشان فهیم و حافظورهوشیار هستند. پس انديشه کن, 

وفاة؛ و توف و واژه‌هایی که این هنا را می‌رسانند مانند یتوفاکم و غیره. بدان 
که وفاة به‌معنای مرگ است" توف دي بیشتر مواردش په معنای می اندن می‌باشد. 
چرا که این واژه در ال به معنای بایان دادن په زندگی دئیوی و بقای ظاهری است 
و اطلاق آن بر غیر این معنا مانند خواب از باب مجاژ است. 

در شرح واژه‌های موت و حا تأویل واژه موت (مرگ) و (ماتة (میراندن) 
آمده است. شاید بتوان ان تأویل‌ها را در موارد مناسب, در تأویل وفاة و توفی نیز 
بهکار برد ولی این واژه در بيشتر موارد. به معنای متعارفشی می‌باشد. تأمل کن. 

مُوفون؛ و وازه‌هایی که په این معناست مانند الذرين یوفون و غیره که شامل 
معنای وفاء و ایفاء می‌شوند. . در نهایه آمده است که فی بالشی», آوفی ۲ وفی شر 
سه په یک معنا است. وفا به معنای تمام و کمال می‌باشد. «أوفی الله و دننک« یعنی 
خدا به عهد تو وفا کرد و وفتٌ فک یعنی به عهد تو وفا شد و «استوفیّت حَلّی» 
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یعنی حقم را تمام و کمال گرفتم. در قرآن وفاء والذین یُوفون به عهد. عقود. نذر و 
مائند آن تاویل ب ده شده است. 

در شرح واژه ندر و همچنین در شرج واژه‌های عهد و عقود و مانند ان امده 
است که مراد از آنها عهدی می‌باشد که خدا از بندگانش گرفته و ان این است که 
پس از توحید و نبوت. به ولایت ایمان بیاورند و منظور از وفای به آن عهد و پیمان 
باقی ماندن بر سر ولایت و انکار نکردن آن است 

در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول دلایل این که منظور از ذمَة الله (عهد 
خدا) و پیمان فرفتن در باره آن: عهد ولایت می‌باشد» ان است. به برخی از ادلد 
تأیید کننده این تفسیر در شرح واژه نقض اشاره کردیم. بنابراین وفا کنندگان به آن 
عهد. پیامبر صلی اله علیه و اله بلکه انبیاء اوصیاء موّمنان و شیعیان می‌باشند. همان 
طور که بارها این مطلب روشن شد. در برخی از متون زیارتی می‌خوانيم: «آشهد 
انک ریت بعهٌد الله » [ گواهی می دهم که تي :هغهد خدا وفا کردی], بنا بر این آن 
دسته از آیات قرآن که بر وفای عهد,نخذاوند, تست به مردم و خير و شری که 
ستحق آن هستند, دلالت دارد» به ولایت-ء تمچکگ به آن با ترک آن و امتال آن 
تأویل می‌شود. : پس اندیشه کن. 

تفوی: تقاوة متقون و واژه‌هایی که به این معنا هستند مانند اتقواء من اتی 
لُذین يعون و مانند آن که مشتمل بر معنای پرهیزکاری هستند. در لفت وقاه وقاية و 
واقية به معنای حفظ کرد او را و مصون داشت. می‌باشد. وقاية جبیزی است که بداین 
چیز دیگر را مصون می‌دارند. شمحنین واژه ويه به معنای مصون داشتن و حفظ 
کردن می‌باشد. لقیت الشیء 7 ية و تقاة به‌معنای حفظ کردم آن چیز را و مصون 
داشتم است. اسب مصدر آن تقوی می‌باشد. تقی کسی است که نسبت په خدا تر سنده 
و پرهیزکار باشد. اهل تقوی کسانی هستند که به هنگام گناه تقوی پيشه مي‌کنند. 

برخی گفته‌اند که تقوی در قران کریم به سه معنا آمده است: ۱. به معنای 
خشیت و ترس مانند آیه شریفه «ریّای فاتقون» [تنها از من پروا کنید]. ۲. به معنای 
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طاعت و عبادت. ۲. به‌معنای منزه ساختن دل از خناهان. گفته‌اند تقوای حفیقی: 
همين معنای سوم می‌باشد. اجمالا تقوي و اتقاء و مشتقات آن به معنای دوری از 
یدی و سُوء و پرهیز از آن و مصون داشتن نفس از وسوسه‌ها می‌باشد. تقیّه نیز به 
همین معنا است. چرا که تفیه. پوشاندن حق و به وجود آوردن غير آن به منظور 
مصون مائدن از آزار و بدی می‌باشد و مُتقی کسی است که مقیّد به این امر است. از 
این رو است که در عرف شرع بر واژه غدل زاهد و بر واژه ور تارک معاصی 
اطلاق می‌شود. بر هیج کس بوشیده نیست که از آمور واضح و روشن این است که 
پزرگ‌ترین معاصی و سنگین‌نرین آنها ترک ولایت ائمه علیهم السلام و پیروی از 
دشمنان آئان است. چرا که تقوای کامل براي کسی است که از آن برحذر باشد و په 
ولایت تعسک جوید. از این رواست که متقین و اهل تقوی و نظایر آن به حضرت 
على عليه السلام, اتمه علبهم السلام و شیعیان ايشان و علمای شیعه تأویل برده شده 
است. 

در احادیت تقوی به‌ماکتراظن»/#مولابت آنان و شناخت حقشان تأویل پرده 
شده است. شمجنین آن جه که در بردارنده معنای بر هيزکاري است مانند ماقو اه »۱ 
از خدا بپرهیزید] به پرهیز از,ترک ولات و ستم به آل محمد علیهم السلام و 
ولایت و دوستی با طاغوتیان و کتمان آمر پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم 
السلام و پوشاندن علوم آنان از دوستدارانشان و افشای اسرار آنان برای دشمنانشان, 
تفسیر شده است. چرا که پرهیز از این امور. به منزله پرهیز از عذاب و کناهان و 
بدی و امر باطل بلکه به منزله برهیز از کفر می‌باشد. از انجا که پیامبر صلی الله علیه 
و أله و ائمه علیهم السلام کسانی بودند که در تقوای الهی به حد کمال رسیده بودتد, 
در برخی از روایات از آنان تعبیر به تقوی شده است, گویی آنان خود تقوایند. در 
اینجا چند روایت را به عنوان شاهد مثال براي آن چه که گفتیم می‌آوزيم تا آگاهی 
و اطلاع بیشتری در درک و تفسیر هر مورد په آن چه که مناسب با آن است حاصل 


آید. و خداوند هدایت کننده است. 
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در شرح واژه «فجار» دلایل تأویل متقین به حضرت علی عليه السلام أده 
است. همچنین در شرح واژه کتاب به دلایل این که تنها انسان مؤمن و با تقوا است 
که دوستدار ائمه علیهم السلام می‌باشد, اشاره کردیم. همچنین در شرح واژه کلمه. 
دلایل این که حضرت علی عليه السلام همان کلمة التقوی می‌باشد که خداوند. متقین 
را به او ملزم کرده است, گذشت. همان طور که خداوند در این آیه فرمود: «وألزمَهه 
کَلمة وی » [و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت] در شرح واژه دعا نیز دلایل این 
که ائمه علیهم السلام. همان دعوت کنندگان به سوی تقوایند. آمده است. 

همچنین در برخی از متون زیارتی مي‌خوانيم: «انتم سادة المتقين د آنتم ذوو 
هی و التقی» [یعنی شما مولای انسان‌های متقی هستید و شما خردمندان و 
باتقوایان‌اید.] در تفسیر فرات بن ابراهيم از امام باقر علیه السلام آمده است که 
فرمود: به درستی‌که انمه علیهم السلاع همان کسانی هستند که خداوند. تقوا را په آنها 
عطا تمود و آنها همان انسان‌های باتقوایند..ذر"روایت جابر از امام باقر عليه السلاء 
پیرامون آیه شریفه «وَسيجنبها ی إو پاک‌رفتارتر(ین مردم) از آن دور داشته 
خواهد شد] امده است که فرمود: منظور از انقی:حضرت علی علیه السلام و شیعیان 
آویند. در شرح وازه مال نیز حدیشی در این,زابطه, امده استت. در احتجاج از حضرت 
على عليه السلام پیر امون ايه شریفه «هدی للمتفین»" آمده است که فرمود: یعتی 
شفائی برای منقین که از شیعیان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت علی 
عليه السلام می‌باشند است. چرا که آنان در برابر انواع کفر» تقوا پیشه کرده و از آنها 
دوری کردند و از گناهان کبیره برهیز کرده و آنها را ترک نمودند و از فاش نمودن 
اسرار الهی و آسرار ائمه علیهم السلام تقوی ورزیده و انها را کتمان کردند و از 
پوشاندن علوم از آهل ان برهیز کرده و آنها را در بين اهل آن نشر دادند. (اذامه 
روایت) همجنین دلالت این حدیث بر این که اتقاء نیز به معنای برهي از اين امور 


۱- فت ۲۶۸ 
۲- لیل /۱۷. 


۲- بقر ه ۲۸. 


> ]6٩ 


تر ید 
تفسیر 
زوایی 


رار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





< E) 


ت الاسرار 


ا 


ےا 


لوار و 


ر لء ا 


می‌باشد. واضح و اشکار است. 

در شرح واژه نگ دلایل تأویل متقیی په عالمین (دانشمندان) آمده است. در 
کتاب مناقب به نقل از کتاب ابن حنبل روایتی از پیامبر صلي الله علیه و آله امده 
است که فرمود: ای علی. محبت تو تقوا و ایمان است . (ادامه روایت). در شرح واژه 
کلبه په دلایل تأویل کلمة التقری به ولایت آشاره کردیم. از حضرت على علیه 
السلام پیرامون آیه شریفه «وانقوا اله»" آمده است که فرمود: یعنی در ستم به آل 
محمد علیهم السلام و ترک ولابت آنان از خدا بپرهيزید. (ادامه روایت). 

در کتاب برقي از امام صادق عليه السلام پیرامون ايه شریفه «فأمًا من أعطی 
اتف »" [اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت] آمده است که فرمود: خمس را 
عطا نمود و از ولایت طاغوتیان پرهیز کرد. در شرح واژه عطا دلایل تأویل تقوی 
در أيه شر يغه «هو ال التقتی »۲ [او اهل برهیزکاری است] به پیامبر صلی الله عليه 
۲ اله ابده است. همحنین در تفسیر,عیاشی از امام صادق علیه السلام بیرامون اید 
شریفه «لن تنالواً البر حتی"تتفقوآن.» [فرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن 
جه دوست داأرید انفاق که رم اسنت که فرمود؛ ما همان, بر (نیکی) و تقوا و 
دروازه تقوا هستیم. پس ال کنء بدان از برضی احادیث استنباط می‌شود که وقاية 
الله (پرهیزکاری از خدا) تنها به معنای مصون ماندن از ضررهای دنیوی نیست پلکه 
عمده آن, مصون ماندن از گمراهی و رسیدن ضرر و آزار است. در کتاب عیون و 
کتاب محاسن و کتاب‌های دیگر از امام صادق عليه السلام پیرامون ایه شریفه 
«فوقا؛ الله سات ما مکروا»" [پس خدا او را از عواقب سوء آن چه نیرنگ . 


می‌کردند حمایت فرمود] که در پاپ حکایث موّمن آل فرعون می‌باشد آمده است که 
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فرمود: أيه در ظاهر به معنای بر او مسلط نشدند و او را تکه تکه نکردند می‌باشد 
ولی در معنا یعنی این که خداوند او را از این که انان, وی را از دینش خار ج کنند, 
عبت ات 

پس تأمل کن و از دلالت آن چه که ذکر کردیم بر معنای تقيّه و لزوم آن به‌ویژه 
نسبت به امر ولایت غافل مشو, همین‌طور در باره این مطلب در شرح واژه کتمان و 
واژه‌های دیگر اجمالا سخن به میان آمد. همچنین آیه شریفه «إلاً آن تتقواً منم 
ها [مگر این که از آنان به نوعی تقیه کند] در سوره آل عمران بر آن دلالت دارد. 
تأویل آیه شریفه «ان آکرمکم عند الله آنقاکم»" [در حقیقت ارجمندترین شما نزد 
خدا پرهيزگارترین شماست] در سوره حجرات نیز به همین ترتیب است. علمای 
اسلام اجمالا بر لزوم تقیه اتفاق نظر دارند. 

در احادیث امده است: «لادین لمن لاتقية له» [کسی که تقیه ندارد, دين ندارد], 
احادیت متواتر و صریح دیگری نیز پیرامون"این که حکم تقیه نا قیام حضرت قائم 
علپه السلام باقی است و این که در همه یز خون می‌توان تقیه کرد. امده است. 
حتی تقيّه در روایت‌های بسیاری از مخالفین ما نیز امده است ولی انان از روی 
عناد و دشمتی در برخی موارد آن زا اتکار.می‌کنند. به طور مثال ابن حجر در شرح 
الاریعین نوری جنین اورده است: شیعیان و شب آنان کمان کردند که بیعت ابویکر, 
تقیه بود و بر جایز شمردن تقیه, آیه‌های شریفه «الا من آکره»" و «إلاً أن تتقوا 
منم تفاة»" (که تقاة در آیه دوم به شکل تیه نیز قرائت شده) را استدلال کردند. 

همچنین به حدیثی استدلال می‌کنند که بدین شرح است: مردی از سران شرور 
عرب به در خانه پیامبر امد و اجازه خواست تا به محضر ان حضرت برسد. پیش از 
دخول آن مرد. حضرت فرمود: جه مرد بدی است! سپس رسول‌اله صلی الله علیه و 


۱- آل عمران /۲۸. 
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اله اجازه ورود به او داد و با او به نرمی و چهره گشاده سخن گفت. پس از آن که 
آن مرد رفت از رسول‌الله صلی اله علیه و آله پرسیده شد که وقتی از آن مرد سخن 
به ميان آمد شما به بدی از او یاد کردی ولی وقتي که وارد خانه شد. شما با روی 
باز و نشاط با او به گفتگو پرداختی, این دوگانگی برای چه بود؟ پیامبر صلی اله 
عليه و آله در جواب فرمود: از بدترین بندگان خداء کسی است که مردم به خاطر 
پرهیز از شرارت او. وی را ناخوش دارند. (یعنی اگر من از او په بدی ياد کردم په 
این دلیل بود که همنشینی با آدم شرور و بد را دوست ندارم و حال که از همنشینی 
با او ناگزیر شدم آن را با ناخوشی و عدم تمایل قلیی و تنها به دلیل پرهیز از 
شرارت او پدیرفتم.) ای حج در ادامه اورده است: که در د ما [مخالفین شیعه) 
نیز اثبات شده است و هیچ کس بر سر اثبات آن نزاعی ندارد و علماء تنها به خاطر 
این که این لفظ از مستتدات شيعه است از به کار بردن آن اک همه از ان 
استفاده می‌کنند و برشی آن را مدلولو پرځی آن را مصانعه (کار ساختگی) و برځی 
آن را عقل مغشی (عقل پو شید هی ی گرو ادله شرعی ذکر شده و نیز ادله دیشر پر 
اثبات تقیّه دلالت دارد. بلکه نزاغ تنها در اثیات ان برای علی عليه السلام است که 
ان به هیچ وجه قابلقیول تست همان طور که مشاهده مي‌کنيد. کلام ابن حجر 
سرشار از تعصب است در این که او خگونه به اثبات تقیه برای پیامبر صلی الله عليه 
و آله اعتراف کرد ولی اثبات آن را برای حضرت على عليه السلام نفی نمود. 

در صحیح ترمذی و کتاب‌های دیگر از علقمه بن وائل بن حجر از پدرش آمده 
است که گفت: از رسول الله صلی الله عليه و اله شنیدم که در جواب مردی که از او 
سوال کرد ار فرمانروایاتی بر ما مسلط شوند و از دادن حقمان خودداری کرده و 
حق خود را از ما طلب کنند وظبفه چیست؟ حضرت فرمود: بشنوید و اطاعت کنید 
چرا که آنها تنها باید به آن چه که بر عهده‌شان است عمل کنند و شما تنها بايد به آن 
چه که بر عهده شماست عمل کنید. 
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ترمذی گفت: این حدیث. حسن و صحیح است و صلاحیت آن در اثبات تَقیّه 
بر هیچ کس پوشیده نیست و ابن حجر نیز آن را انکار نکرده است. اگر احادیث 
مخالفین شیعه که بر اثبات نقيّه دلالت می‌کند را می‌آوردیم, کلام طولائی می‌شد. به 





sarallah-ketab.blogfa.com 





همین دلیل. به همین مقدار اکنفا کر ديم و احادیث بیشتر را در زمان تفسیر آیات 
خواهیم آورد. انشاء الله. 

ولایة: والی. ولی, آولیام. مولی. موالی و تعابیری که این معنا را می‌رسانند مانند 
ولوا و اا و واژه‌های دیگری که شامل معنای دوستی و ولایت می‌شوند. بدان که 
ولاية به فتح واو به معنای صرت و یاری کردن ولاية به کسر واو په معنای 
فرمانروایی و یادشاهی مصدر ولیت به ضم واو است. برضی نیز گفته‌اند که ولاية به 
فتح واو و ولایة به کسر واو هر دو به معنای حکومت می‌باشد. تولاه به معتای او را 
ولایت داد و وی ره معنای ملازم آن کار شد. است. 

وی لول به معنای پشت کرد. نیز مانند تولی می‌باشد. وی عَنه یعنی از او 
دوری و کناره‌گیری کرد. اولی به معنای مستحق‌تر و شایسته‌تر است و والی هم 
معنای ولي می‌باشد و هر کسی که کاری را به عهده بگبرد. او ولی ان کار است. 
«ولی» در آیه شریفه «اْمَا ویک اله ره وین آمتوأ» [ولی شما تنها خدا و 
پیامپر اوست و کسانی که ایمان اورده‌اند] نلا به همین معنا است. همان طور که 
تو ضیح آن انشاه الله در سوره مائده خواهد آمك «ولی» به‌معتای دوستدار, دوست» 
یاور, تزدیک و مانند آن نیز آمدراشت ولی.در, اصل بهمعنای بر عهده گرفتن و در 
دست گرفتن کار است. همان طور که اين, معنای متبادر و متعارف ان می‌با شد.. جم 
ولی. أولیاء و جمع والی. ولا: است. موالی جمع موی می‌باشد و مَولی در لضت 
دارای معائی نزدیک به شم می‌باشد. 

یکی از معان مولی, ول و کسی که مستحق به امر است می‌باشد. وی به اي 
معناء فراوان در قران امده است. از جمله ۱ آیه شریفه «إن اله هو مولاه» [هماتا 
خداوند مولای اوست| است که مولاه در ان په معنای ولی او و کسی که متولی 
نگهداری و یاری او است مي‌باشد. از موارد دیگر. حدیث پیامبر صلی الله عليه و اله 
می‌باشد که فرمود: «مُن کنت مولاه فهذا عل مولاه» [یعنی هر کس که من ولی او 
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هستم» این على ولی و ست]. این معنا از قرینه فرمایش دیگر آن حضرت که 
قرمود: «الست أولی بکم من آنقیکم» [آیا شایسته‌تر از شما به خودتان نیستم؟] 
استتباط می‌شود. علاوه بر اين قرینه, واضح است که پیامبر صلی اه علیه و آله ولی 
آنان و متولی آمورشان بود. 

دلایل دیگری نیز بر این که مولی در این حدیث به معنای ولی است. موجود 
مي باشد که در جای خود خواهد امد. معانی دیگر مولی, مالک و بنده, معتق به کسر 
تاء (ازاد کننده) و معتق به فتح تأء (آزاد شده)ء نعست دهنده و نعمت داده شده پاور. 
همتشین. دوستدار. بیرو. مهمان, شریک, نزدیک و فامیل مانند پسر عمو و نظایر آن, 
همسایه, هم‌پیمان و پشت می‌باشد. برخی از معانی مولی از دیگر معانی مشهورترند. 
پس از اگاهی از معانی این واژه‌هاء بدان تأویل آنها و واژه‌های مترادف‌شان, تنها در 
باره آئمه علیهم السلام و ولایتشان می‌باشد. همان طور که در فصول گذشته آمده 
است. همچنین از تاویل هر یک ازواژه‌ها در جایش بحث خواهیم کرد. در اینجا بد 
چند حدیث اشاره می‌کنيم که ضلاجیت ای را دارند که نمونه‌ای برای استنباط تأویل 
بسیاری از ایائی که در برداینده این واندها هستند. باشند, 

در کشف الغمه و کتاب‌هاي.دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریند 
«فتالک" الوتاية لَه الحق»" [در انجا (آشکار شد که) باری به خدای حق تعلق 
دارد] آمده است که فرمود: همانا ولایت علی علیه السلام همان ولایت خدا است. 
در امالی از پیامبر صلی اله عليه و اله اىده است که فر مود ولایت على غلیه السلام. 
ولایت خدا است و اولیاء علی علیه السلام اولیاء خدا می‌باشند. 

در کمال الدین از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: شیعیان منتظر 
هور حضرت قائہ علیه الالام همان اولیاء الهی هستند که خداوند در قر آن, 
بیرامون ائان فر مود: باه خوف عليهم ولا شم بحزنون» [نه پیمی پر انا است و نه 
اندوهناک خواهند شد] در شرح واژه امر. دلایل این که ائمه آل محمد علبهم السلام 
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اولیاء الهی و مقرب درگاه پروردگار می‌پاشند. آمده است. از این حدیث استنباط 
می شود که دشمنان ائمه علیهم السلام. اولیای شیطان و غیره مي‌باشند. 

در شرم واژه اخوان. روایت امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: «من 
وای قوماً هو منهم و إن لم یکن من جنسهم» [هر کس که با گروهی, دوستی کند. 
جزء آنان محسوب می‌شود اگر چه جنس متفاوتی داشته باشد]. همچنین در شرح 
واژه اتباع, دلایل این که هر کس با آل محمد علیهم السلام دوستی نماید به خاطر 
دوستی‌اش با آنان و پیروی از انان به منزله یکی از ال محمد علیهم السلام شمرده 
بی‌شود» امده است. 

در رجال نجاشی از مردی از انصار نقل شده است که گفت: من و اشعث کندی 
و جریر بجلی به بیرون شهر کوفه رفته بودیم. سوسماری از کنار ما گذشت, اشعث و 
جر بر از باب کنایه و استهزای امیرالمومنبن عليه السلام به سوسمار گفتند: درود بر 
تو ای امیرمومنان. آن مرد انصاری ماجرا.زا.برای على عليه السلام بازگو نمود. 
حضرت فرمود: آن دو را به حال خود"رقا کن که همان سوسمار. امام آنها در روز 
قیامت است. ایا این یه قر آن را نشنیدی که عی‌فرماید «توله ما تری» [وی دا 
بدانچه روی خود را بدان سو کرده ودارم در تفسیر قمبي پیرآمون ایه شر يغه «قا 
صدق ولا صلّی* ولکن كدب وتولی» [پس (گویند) تصدیق نکرد و نماز برا 
نداشت4۶ بلکه تکذیب کرد و روی گردانید] آمده است: چون رسول الله صلی الله 
علیه و آله مردم را در روز غدیر به بیعت با علی علیه السلام فراخواند و آن چه را 
که بر او نازل شده بود به مردم ابلاغ کرد و مردم باز گشتند. معاویه بر مخيرة بن شعبه 
و ابوموسی اشعری تکیه کرد و متکبرانه به سوی قوم خود باز گشته و گنت: ما هیچ 
گاه به ولایت علی علیه السلام اذعان نمي‌کنيم و گفته محمد صلی الله علیه و اله را 
تصدپق نخواهیم کرد. این گونه بود که خداوند ایه فوق را نازل کرد . در گافی از 
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امام صادق علبه السلام بیر آمون ایه شریفه «فان تولیتم فاغلمراً E]‏ على رسُولتا 
لا امین »" ایس آگر روی گرداندید بدائید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن 
(پیام) اشکار است] آمده است که فرمود: آگاه باشید که تنها دلیل هلاک انسان‌های 
پیش از شما و پس از شما تا زمان قیام حضرت قائم عليه السلام ترک ولایت ما و 
انکار حن ما می‌باشد. (ادامه روایت). 

در معانی الاخبار از امام کاظم عليه السلام آمده است که فرمود: مردم سه 
دستهاند: ۱. غرب‌ها ۲. اولیاء ۲ کافران, منظور از عرب‌ها ما (انمه) هستیم و اولیاء 
کسانی هستند که با ما دوستی نمودند و کافران» کسانی هستند که از ما برائت جسته 
و دشمنان ما می‌باشند. در تفسیر سوره مائده آیه شرینه لغ ما آنزل لیک من 
ریک»" [ای پیامبر آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن | و 
آیه شریفه «إنما ولیکم الله ورسوله والّذین موه" [ولی شما تنها خدا و بیامیر 
اوست و کسانی که ایمان آوردهانج/بو آیات بی‌شمار دیگر, دلایل این که ائمه عاي 
السلام. ولی انسان‌ها و متول امور آنها و شایسته‌تر از آنان به خودشان و مانند آن 
می‌باشند و این که حضرت علی علیه السلام. مولای هر مرد و زن مؤمن است. 
خو اشد امد. 

احادیث دیخری پیز در این رابطه. بیش از این در شرح واژه کفر امده است. در 
بصائر از امام صادق عليه السلام امده است که فرمود: ماء ولی امر خداييم و از 
پيامبر صلی الله علیه و اله امده است که فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: انمه عليهم السلام ولی امر من و پاسدار علم من مي‌باشند. (ادامه روایت). از 
امام باقر عليه السلام زوایت شده که فرمود: خداوند په پیامبر صلی اله علیه و آله 
فرموده است: آهل بیت را پس از توء بیرقی از تو و اولیای امر من و اهل استنباط 
علم خویش قرار دادم. (ادامه روایت). 
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دلایل این که مراد از اولی الأمر در آيه شريفه سوره نساء «أطيفرأ الله وأطيغوا 
الل ا لام منگمٔ»' [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را 
(نیز) اطاعت کنیدا. و غير ۳ ائمه علهم السلام مي‌باشند. خواهد امد. در قر آن 
اطلاق واژه موی بر رژسای مخالفین ما بلکه بر خود مخالفین نیز آمده است. چرا که 
هر یک از آنان به زعم خودشان از باب تابعیت و متبوعیت. مولاي دیگری می‌باشد. 
همان طور که این مطلب در سوره دخان آیه شریفه «یوم لایغبی مَولّی عن مولْی»" 
[همان روژی که هیج دوستی از هیچ دوستی نمي‌تواند حماینی ۳ و غير آن 
خواهد آمد. همچنین حدیئی در اين رابطه در رح واژه هجرت می‌آید. پس تأمل 
کن و غافل مشو و خدا هدایت کننده است. 
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زء: ره و مُشتهزژون و واژه‌های مترادف آن که شامل معنای استهزا می‌ شود 
هانند: استف آوا و مانند آ. ن, در قاموس اللغة زا (بر وزن منع) منة و به هزيا و هو 
یهععتای او را به سخره گرفت انت اس او اچ ات یه کی اسک 
احادیث, مُستهزئین (مسخره کنندگان) و واژه‌های مترادف آن به دشمنان ائمه علیهم 
السلام EET‏ شی اميه و منافقان کهعلی عليه السلام و یا حتی رسول الله صلی 
الله علیه و آله را در منصوب کرد حضرّت علی علیه السلام به سخره می‌گرفتند و 
همچنین په کسائی که عذاپ زمان رکشت را مسخره می‌کنند. تأویل برده شده است. 

اجمالا هر کس که اموَزی"را هه ال علبهم السلام و طریقت ۳ 
شیعیانشان مربوط است را به سخره بگیرد. داخل در مفهوم مستهزئین می‌باشند. 
همان طور که در شرح واژه سخریه آمده است. از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت 

شده است که فرمود افرادی از قاریان قرآن که وارد آتش می‌شوند. از کساني هستند 
که ایات خدا را به باد سخره می‌گیرند. (ادامه روایت). شاید مراد پیامیر صلی اله 
علیه و اله این باشد که همه مسلمانانی که به ائمه علیهم السلام که همان آیات خدا 
هستند, اعتقاد ندارند وارد اتش می‌شوند. در شرح واژه مجرمین. دلایل آين که مراد 
از مستهزئین (مسخره‌کنندگان), بنی امیه و منافقینی می‌باشند که حضرت علی عليه 
السلام را مسخره می‌نمودند, آمده است. در تفسیر مقاتل از ابوحتیفه بر امون اید 
شریفه «نْمَ لخن سُستهُرژون»" [ما فقط (آنان را) ریشخند می‌کنيم] آمده است که 
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کُفت: منظور, على ين آبی یه کب اصجاب آن حضرت مي‌باشند. در 
تفسیر قمی پیرامون ای شر يغه ما گانواً به تسلتهزۋون »` [آنجه را که په ریشخند 
فن کر فتاه یه ان اقد وسا امه سک منظور عذاب در زمان رجعت است. 

در دعاء دو بت قریش می‌خوانیم: «اللهم من لين اسهزآوا برسُولک» [ خدایا 
کسانی را که پیامبرت را به تمسخر گرفتند. لعنت کن]. در تفسیر سوره بقره آیه 
شر یفه وله پستهزی بھی" خواهد امد که منظور اپن است که خداوند. کار و 
دشمنان حضرت علی عليه السلام را په تمسخر می گیرد. 

در شرح واژه سخریه دلایل صریح این که آن, به معنای مجازاتی برای به 
تمسخر گرفتن می‌باشد. امده است. همچنین در سوره مطففین ایه شریغه «قالیوم 
الین منوا من الْکفّار یَضحکون»" [ امروز مومنانند که بر کافران خنده می‌زنند] 
دلایل این که علی عليه لسلام. در روز قیامت» دشمنانش و بت‌های انان را به 
تمسخر می‌گیرند. خواهد آمد. پس غافل منوء 

هود: هود. پیامیری است که در قوم شاد مبعوث شد و انان را به توحید, نبوت 
و ولایت فراخواند. در شرح واژه عاد به برخی از ماجراهای قوم وی اشاره شد و 
در سوره هود به طور متصل خواهد امد سس و چهارم از فصل در از گفتار اول, 
دلایل این که خداوند. همه بیامبران را بعد از آن که از آنان به ولایت FF‏ 
مبعوث کرد و این که بعشت انبیا نیز به همین منظور بوده آمده است. پس تأمل کن. 

بهود: بهود و الذین هادرا در قرآن به کار رفته است. برضی گفته‌اند که هود از 
واژه هوادة به‌معنای آرامش و صلع مشتق شده است. برخی نیز وجه دیگری را ذکر 
کرده‌اند. بهود به پیروان موسی عليه السلام گفته می‌شود. همچنین در باب دوم از 
فصل دوم از ففتار اول, احادیثی پیرامون این که دشمنی با ائمه علیهم السلاع, انسان 
را به دين بهود و مسیحیت ملحق می‌کند و دشمنان انمه عليهم السلاع. بهودی يا 
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مسیحی از دنیا می‌روند: أامده است. 

کشی از ابن عباس نقل کرده است که په هنگام وفاتش گفت: پیامبر صلی اله 
عليه و اله په من امر فرمود که از چند گروه که از جمله انان گروه مرجته می‌پاشد. 
تبری جوی. مرجثه, کسانی هستند که در دینشان په مانند بهود می‌باشند. کشی 
همچنین از بکر بن صالح نقل کرده است که فرمود: امام رضا عليه السلام فرمود؛ 
گروه واقفه شأن نزول آیه شرینه «قالّت الْهُوه یذ اللّه مَغْلولة غلّت أيريهم ولعنوا بما 
تاو بل بدا مبسوطتان» [ر بهود گفتند دست خدا پسته است دست‌های E‏ 
بسته باد و به (سزای) آن چه گفتند از رحمت خدا دور شوند بلکه هر دو دست او 
گشاده است] می‌باشند. چرا که آنان ادعا می‌کردند که هیچ امامی بعد از امام موسی 
کاظم علیه السلام نمی‌باشد و خداوند در جواب آنان این آیه را نازل کرد «بل یداه 
مبسْوطتان». منظور از واژه «یّد» در معنای باطن قرآن, امام است و به سخن آنان که 
می‌گفتند هیچ امامی بعد از امام موس کاظم علیه السلام نمی‌باشد. مربوط می‌شود. 
وجه شبه مخالفین ما به بهوده دز شرا واژه عجل و همین‌طور در باب سوم از فصل 
اول از گفتار اول آمده است. بنا بر این می‌توان آن چه در باب پهو د آمده است را به 
برخبی از مخالنین ما بار وه ناویل بر 

قجْر: هجر (جدایی) و مهاجرین و واژه‌های مترادف آن که شامل معنای هچرت 
و شامل معنای هُجْر به ضم هاء (سخن زشت) می‌شوند مانند «الذین هاجروا» و 
بهجرون و مانند آن. جر به ضم هاء به معنای هذیان و سخن زشت می‌باشد و هجر 
به فنح‌ها و هجران به کسرها به معنای رهایی و دوری است. اسم مصدر آن هچره 
است. هَج۳ر الشرک یعنی آن را در هجرت رها کرد. مهاجرة یعنی رفتن از سرزمینی 
به سوی سرزمینی دیگر. 

وجه تسمیه مهاجرین نیز به همین علت است چرا که آنان از سرزمینشان 
بهاجرت کرده و آن را رها نمودند و تزد رسول الله صلی الله علیه و اله آمدند. هر 
هجرتی که برای هدفی دینی مانند طلب دانش یا حج یا فرار کردن به سرزمینی که 
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طاعت یا زهد در دئیا؛ در آن پیشتر باشد, هجرت به سوي خدا و رسولش محسوب 
می‌شود. همان طور که این مطلب از توضیحاتی که در سوره نساء و سوره تویه 
آی‌های شریفه «ومّن یَخرج من تھ مهاجرا ای الم وَرَُوله» [و هر كس (به 
قصد) بهاجرت در راه خدا و بیامیر او از خانه‌اش به درآید] و «فلولا تفر من کل 
فرقة»" [پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان دسته‌ای کوج نمی‌کنند] خواهد آمد. روشن 
خو اهد شد. 

همچنین در تهح‌البلاغه از امیرالمزمنین عليه السلام آمده است که فرمود: تنها به 
کسی مهاجر اطلاق می‌شود که حجت بر روی زمین را بشناسد. پس هر گس حجت 
بر روی زمین را شناخت و به آن اذعان کرد او مهاجر است. ادله تأیید کننده این 
تأوبل در شرح واژه ارض آمده است که در آنجا سیر کردن و مهاچرت کردن بر 
روي زمین به انديشه و تدبر در قران و دین. تا ویل برده شده است. بتاپراین عمده 
تاویل مچرة. ترک و رهایی از پیروی دشتنان پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه 
علیهم السلام و ازوم تمسک به ولایتائمة علیهم الثبلام می‌باشد چرا که ولایت ائمه 
علیهم السلام مصداق هجرت معنوی .و زوح مهاجرت دینی است. از این رو در 
معاتی الاخبار از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: هر کس وارد دين 
اسلا م شود و ادعای ولایت غير آن را بکند بعد از مهاجرتش, دوباره به جایگاه 
نخست, باز گشته است. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمود: به وطن بازآمده بعد از مهاجرت. همان کسی است که پس از شناخت ولایت 
ائمه علیهم السلام ان را رها کند. 

همجنین در تقسیر قمی از امام صادق علیه السلام امده است که فرمود: مهاجر 
کسی است که از سیثات (بدی‌ها) دوری کرده و به سوی خدا توبه کند. بر هیچ کس 
بوشیده نیست که ریشه اصلی تمام سیثات و بزرگ‌ترین, آنها ولایت و دوستی با 
دشمنان ائمه عليهم السلام است. بله, اگر امکان داشته باشد. بعید نیست که بتوان 
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هجرت معنوی و ظاهری را رسیدن به محضر امام علیه السلام دانست. همان طور که 
تلاش یاران ائمه علیهم السلام در زمان‌شان این گونه بود, به طوری که هر یک از 
انان همه ساله به حج رفته و به حضور امام می‌رسیدند و علوم دینشان را از او 
می پر سیدد و پس از آن به دپار خود باز می‌گشتند. يا این که به سوی راویان 
احادیث آنان مهاجرت می‌کردند یا اگر برایشان امکان دیدار با آنان فراهم نمی‌شد. 
یه سوی بارگاه‌های شریفشان هجرت می‌کردند. 

در کنزالفواند از امام کاظم عليه السلام پیرامون آیه شریفه «والّذین فاجّروا فى 
سبیل ال" [و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده‌اند] آمده است که فرمود: شان 
نزول این آیه. علی عليه السلام می‌باشد. برخی از ادله تأیید کننده این تأویل در 
مقدمات سایق امده است. از تلد از حدیث زندیق است که در فصل سوم از 
کفتار دوم پیرامون أيه شر يغه «وافجرشم هرا جَیلا»" إو از انان با دوری گزیدنی 
خوش فاصله بگیر ] ذکر شده و مر گوید: منظور از آیه, این است که خداوند تبارک 
وتعالی به پیامبرش امر کرداکة رز مراِعات زیاد حال منافقین و دشمنان علی عليه 
السلام و نشاندن آنان در .اطر اف خود. دوری کند. در برشی از متون زیارتی 
می خو انی : « لس ا دم فی الهجر: : الیکی» [از تو ثابت قدم بودن در مهاچرت 
به سویت را می خواهم] پس تأمل کن 3 ۱ مواردی که در قران هجر بەمعناى هدیان 
آمده است, غافل مشو مانند: آیه شریفه سوره مؤمنون «سامرا تَهْجُرون»" [و شب 
هنگام (در محافل خود) بدگویی می‌کردید] یعنی شبانه. هذیان می گفتند. بر شیع گس 
پوشیده نیست که عمده هذیان و سخنان قبیح , پیرآمون ترک ولایت و نمسسک به اهل 
بیت غلیهم السلام و پبروی از دشمنان انان است. همان طور که در پرخی از 
احادیث آمده که بدترین مجالس, مجالسی است که خالی از ذکر ائمه علیهم السلام و 
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نشر فضائل آنان باشد. در شرح واژه سامرء مقداری پیرامون این موضوع سخن 
گفتیم. پس تأمل کن. 

شم : و هزات و هماز. واژه مر ة در سوره هر آیه شریفه دنل کل ره 
مر [وای بر هر بدگوی عیب جویی] آمده | ست. در کنزالفوائد از امام صادق عليه 
السلام پیرامون این آیه آمده است که فرمود: يعنی کسائی که در حق آل محمد علیهم 
لسلام بدگویی و عیبجویی کردند و در جایگاهی نشستند که ال محمد علیهم السلاء 
به ان سزاوارتر بودند. په نظر من بیشتر لغت دانان. همز. لمر و غمز را به یک معنا 
یعنی طعنه زدن به دیگران و عیپ گردن به آنان يدون حق می‌دانند. 

برخی گفته‌اند که هُمَزه به کسی گنته می‌شود که هم‌نشینش را با کلام می‌آزارد 
اه تس ات که موی و انم قیقر نس سا و ا سای 
برای توجیه معنای این حدیث به تکلف و دشواری برمی خوریم. ولی در صبحاح 
همه به‌معنای او را راند و دور کرد و (قوسن هبز) به‌معنای کمانی که تیر را بسیار 
دور م‌اندازد, آمده است 

دز نهایه قد همرت په او را دور کردم و اند تزجمه شده است. پناپراین معنا که 
همز و لعز ب‌معنای دور کردن جیزی از جيزي باشد مي‌توان حدیث فوق را بدون 
تک و | ی و د م ا ایام کیان است: خسانی که حقوق 
أل محمد علیهم السلام را از اھا دور کردند و سلب نمودند و برجایگاهی تکیه زدند 
که آل محمد علیهم السلام یه آن جایگاه شایسته‌تر و سزاوارتر از آنان بودند. پس 
تأمل کن. 

شید کات در سونو ا اه خا «اأعوذ یک من هزات 
الشیّاطین »۲ [از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پئاه می‌بره| آمده است که به معنای 
سا سیک زدن‌ها و غم ه‌های انان می‌باشد. در نقسیر امام صادق علیه 
السلام آمده است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و اله فرموده است: منظور از 
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هر الشیاطین, کینه و دشمنی ما اهل بیت علیهم السلام است که شیاطین آنها را در 
دل‌ها القا می‌کنند. (ادامه روایت). قا در سوره قلم آیه شریفه «مّاز اد نمیم»" 
ا درا کے نس قاروا اا ال کار د 
همز ات خواهد آمد. پس غافل مشو. 

شُبوط: هبوط و واژه‌هایی که مشتمل بر این معنا می‌باشند. شاید بتوان 
تأویل‌هایی را که در شرح واژه صعود آمده است. پرای برخی از موارد واژه هبوط 
ار مناسب باشد په کار برد. 

هَجع: هجم ان چه به این معناست مانند بَهجَغُون. مجم به‌سعتای خواپیدن 
می‌باشد. پس تاأویل آن همان است که در شرح واژه نوم آمد. 

تلکّة: لکت هالک نیلک و واژه‌هایی که این معنا را می‌رساند و شامل 
معنای نابودی و نابود کردن می‌شود مانند: من هلک اهلکنا و نظایر آن. در کتاب 
ابانه تلعکیری از علماي اهل سی لورتاب اہن عقد» و فضائل احمد بن حتبل از اماه 
باقر عليه السلام پیرامون آی شريه "دولتلقوا بأَیْدیکم ی التَهلِکة»" [و خود را با 
دست خود به هلاکت نیفکنید | امنده است. که فر مود: از ولایت ما عدول نکنید که در 
نتیجه در دنبا و اخرت هلاک ی‌شوید, 

در برخی از متون زیارتی می‌خوانیم: «و هلک من عاداکم» اکسی که با شیا 
دشمنی ورزید نابود شد] در احادیث بسیاری از پیامیر صلی انه عليه و آله 3 
حضرت علی عليه السلاء آمده است که این دو بزرگوار در توصیف ائمه علبهم 
السلام فرموده‌اند: کسی که با شما دشمنی ورزد. نیست و نابود است. 

در مقدمات ساپق و همچنین در شرح واژه تفریق به صورت مفصل از اثبات 
این معنا و این که هر کس که امامی اثناعشری نباشد», ليست و نابود است. سخن به 
میان امد. پس مراد از هلاکت و نابودی, نابودی معنوی و نه جسمانی است یعتی 
کمراهی ای که به هلاکت ابدی متتهی شود که همان ولد البار» [باقی ماندن در 


۱- قلم /۱۱. 


- پقر و ٩۵‏ ۱. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





آتش جهنم برای همیشه] است. همان طور که این مطلب در شرح واژه موت و حیاة 
و واژه‌های دیگر امد. سس منظور از تایه ۵ گر دن. همان گمراه گردن ا الیته راه لار 
مباردی که افلاف و نابود گردن په خدا نسبت داده شده است. جرا که در بیشتر این 
موارد. به معنای عدابی می‌باشد که صو تس تابودی 3 ار باه کن سن سر دنا تیه 
است. البته این عذاب و ابود کردن نیز به خاطر این بود که آن قوم ولایت پیأمبر 
صلی اله علیه و اله و ائمه علیهم السلام را رها کرده و آن را نپذیرفتند. اگر چه این 
عذاب در امت‌هاي سایق آمده است. دلیل آن, همان است که پیش‌تر به ان اشاره 
کردیم» مبنی بر این که ولایت بر تمام امت‌ها واجب بود بلکه عمده تکالیف انپا 
ولایت توحید و نبوت بوده است. در شرج واژه ولایت روایتی را از امام صادق 
عله السلاع اوردیم که فرمود: تنها دلیل هلاک و نابودی انسان‌های پیش از شما و 
عپی با شد. (ادامد روایست). 

نابراین مهْلکون به فتح لام (هلاک‌شدکان) همان کسانی هستند که په خاطر 
ترک ولایت گرفتار و مبتلا شده‌اند. همان طور که این مطلب روشن و تبیین شد. 
حتی می‌توان گفت مراد امام صادق. علیه السلام در حدیت تهلکه که فرمود: «فتهلکتا 
همان لور که در این زمانه تمون‌هاتی از مسخ و نظایر آن را مشاهده می‌کنيم. چرا 
که در این عصر نیز بسیاری از مخالفین ما در حقیقت به صورت الاغ. سگ و نظایر 
آن در آمذند. همان طرر که دلیل أن در سرح واژه جماز ۲ وازه‌هاي دیگر اعده است. 
اسا دار بر کي از مواردی که تابو د و مارک کردن بد دا سیت داده شده: احتبال 
می رود که مراد اين باشد که و انها ولاپت و رها گر دنل رل | سر اتان را رها 
کرده است و انان را به خودشان واگذار گرده است و همین سبب هلاکت ابدی اتان 
شبیه است. شمان طور کد وقتی فته می‌شود آنها په دست خودشان تأیه د شدنك: در 
بسیاری از موارد په همین معنا است. توضیحاتی در این رابطه در شرح واژه ضلاله 
آمده است. پس تأمل کن و غافل مشو. 
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ات الا توار و 


و له ف 


اهل: اهلال در اصل به معنای بالا بردن صدا است. «ما آهل لفیرالّه»" به معنای 
قریانی است که با نام غیر خدا ذبح شده است. در تقسیر امام صادق علیه السلاء 
امده است: تحریم خوردن حیوانی که يدون نام خدا ذبح شده نرد خداوند سیگ‌تر 
است از این که در غیر موارد اروم تقیّه. عقد نکاس یا نماز جماعتی را با اسامی 
دشمنان ما که غاصبان حق ما هستند, ببندید. همان طور که خداوند سبحان یی آمون 
هرکس که نه از روي جور و عداوت بلعه از روی نئقيّه مجبور به ارتخاب پر جي 
محرمات شود فرمود: لا ثم عليه (یعنی گناهی بر او نیست). ادله تأیید کننده این 
تأویل در شرح واژه باغی و مضطر آمده است. پس تأمل کن. 

أهلة: این واژه در سوره بقره امده است. در شرح واژه تهر امده است که 
می‌توان اهله را به ائمه علیهم السلام تأویل برد. پس تأمل کن. 

هامان: هامان, وزير فرعون بود و مانم اعطاعت وی از و سی عليه السام 3 
هارون عليه السلام شد. در احادیث فراوانی که پیرامون آیه شریف سوره قصص 
«ونری فرعون وقامّان وَجنووهما» [بفرعون و هامان و لشکریانشان آن چه را که 
از جانپ آنان بیمناک بودند ینمايانیم] آمده است منظور از هامان را همین معنا 
مي‌دانند. ولی در روایت مفضل از امام صادق عليه السلام بیرامون أيه فوق آمده 
است که فرمود: منظور از قرعون و قامان, تیم و عدی می‌باشد. (ادامه روایٹ). ادله 
تيد کننده این تأویل در شرح واژه فر عون آمده است: همچنین در شرخ واژه 
فرعون دلایل تأویل هامان به زیاد بن ابیه و نیز تأویل آن به عمروعاص و دیگر 
سران و یاوران حکام جور امه است. همچنین در آنجا دا یل تأويل قر عون به 
معاویه و حاکمانی که دشمن ائمه علیهم السلام و شیعبانشان بودند. آامده است. پس 
تامل گن. 

هارون: هارون, برادر. وزير و جانشین موسي علیه السلام بود. از احادیت 
متواتر روشن می‌شود که حضرت علی عليه السلام در امت اسلام نسبت به پیامبر 
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صلی اله علیه و آله په مانند هارون علیه السلام به موسی علیه السلام در قوم 
بنی‌اسرائیل است. در شرح واژه وزیر و نیز در فصل سوم از گفتار اول و در موارد 
دیگر. در این رابطه سخن به میان امد. پس غافل مشو. 

مهیمن: مهیمن به معنای گواه. مراقب, حافظ, امین. شخص مورد اعتماد و کسی 
که متولی امور غا است, می‌باشد. تأویل هر یک از معانی آن از توضیحاتی که 
پیشتر آمده است» روشن می‌شود. پس تأمل کن. 

قون: و واژه‌هایی که این معنا را می‌رسانند مانند مهان (خوار شده) و مهین 
[خوار کننده) و غیره. هون به ضم هاء. خواری و رسوایی است و وان و مَهانة نیز 
به همین معنا است. هون به فتح هاء به معنای آرامش و وقار و نیز به معنای مرد 
حقیر می‌باشد. هان قرا يعلى اسان شد. 

دیگر مشتقات آن هین و أون است. بیشتر این معاتی در قرآن آمده است. 
همچنین ظاهر این است که خواری و رسوایی کامل از جانب خدا به‌ویژه در زمان 
رجعت و روز قباست مخصوصی رها کننده ولابت و دشمنان امه علیهم السلام 
می‌باشد. در شرح واژه مود و واژه‌های دیگر دلایل تأویل عذاب هون (عذاب خوار 
کننده و تحقیر آمیز) به شمشیر حضرت قائم عليه السلام آمده است. در کنزالفوائد و 
کتاپ‌های دیهر از امام باقر عليه السلام و امام ضادق عليه السلام و امام رضا عليه 
السلام پیرامون آیه شریفه «وعیاٌ الرخمن الذیین يشون علی الأرْض قوا»" [و 
بند گان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین په رمي گام برمی‌دارند| آمده است که 
فرمودئد: منظور از عباد الرحمن در ايه همان ائمه علیهم السلام می‌باشند که از 
ترس دشمنانشان با ترس و احتیاط بر روی زمین راه می‌روند. از این حدیث و 
حدیقی که در شرح واژه ثمود آمد, استنباط مي‌شود که می‌توان آیات دیگری را که 
شامل این داژه و واژه‌های مترادف آن مي‌شوند مانند واژه «عداپ مهین» [عداب 
خوار کننده] و نظایر آن را به همین معنا تأویل کرد. همچنین در شرح واژه عظیم. 
احادیثی امده است که می‌توان از آن نوع تأویل این واژه را در برخی از موارد 
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اسا تود پس ادل کن 

قباء: تعبیر هباءٌ منثورا (غبار پراکنده) در سوره فرقان و تعبیر هباءٌ مُنبتا (غبار 
براکنده! در سوره واقعه امده است. هیاء, ذرات براکنده‌ای هستند که در نور 
خورشید دیده می‌شوند. همان طور که در سرح واژه حبط گذشت. مراد از آن چه که 
در ذره اول امده است. نابود شدن و هدر رفتن اعمال دشمنان ائمه علبهم السلام 
می‌باشد. دلیل صریحی بر این تأویل در شرح واژه عمل ذکر شده است. پس به ان 
رجوع کن و غافل مشو. 

هدی: خُدی. هادی, مهتدی په صورت مفرد و جمع و ان چه به این معناست 
مانند هداد من اهتدی, الذین بهدون. س دی الله و مانند آن و. در قاموس اللغه 
شدی به ضم ها و فتح دال به معنای هدایت و راهنمایی آمده است. استو قداه هی و 
حا وغ ید کو بات سان نای کو و را سن کا کت ادد 
داه الله الطریق یعنی خداوند به.او راه را نشان داد. هدر اسم مبالفد در هادی و 
به‌معنای بسیار هدایت در تسايس رو جمم آن مانند هادی. هدا: می پاشد. 
خلاصه معناي هدایت در استعمال شرعی, راهنمایی و هدایت به سوی حق و 
فرآخواندن به سوی ان و نشان دادن راه و امر به ان می‌باشد. ادر اي واژه حتی, 
تأویل هداية به پیامیر صلی اه علیه و اله و آئمه علیهم السلام و ولایت آنان آمده 
است. پس مراد از هدایت و واژه‌های مترادف ان, راهنمایی به سوی انان و به 
ولایت آنان و دعوت به آن و ایمان یه خدا و انبیائش و ائمه علیهم السلام می‌باشد. 
پس هادی (هدایت کننده) به سوی این مسیر. شداوند. پیامیرش صلی الله علیه و آل 
قران. ائمه علیهم السلام و شیعیان کامل هستند بلکه ساير انییا نیز در زمره آنان 
می‌باشند. مهدی کسی است که به اين مسیر هدایت شده است و به ائمه علیهم السلام 
و به ولایت‌شان تمسک جسته است مانند پیامبران, اوصياي الهی, مومنین و امت‌های 
سابق» که از جمله این امت‌ها. فرقه مُحق (شیعه) می‌باشد. در توضییم این مورد 
احادیث صریحی امده است که بر تاویل هدی بر مواردی که ذکر گردیم و بر ولایت 
و انمه علیهم السلام و شناخت انان و مسایلی از این دست, دلالت دارد و درست 
برعکس ضلالت می‌باشد. 
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در تفسیر امام صادق علیه السلام دلایل تأویل هدایتی که خداوند نازل کرده 
است به فضایل پیامیر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام که آیه‌های قران بر 
آن دلالت دارند. آمده است و آنها را ذکر خواهیم کرد. احادیث به صراحت بر این 


که ائمه علیهم السلام هدایت کننده و هدایت شده می‌باشند و منظور از «ْذرینَ هداهُم 


اه [کسانی که خداوند آنها را هدایت کرد] و «یَهدُون بالحّق»" (کسانی به حق, 
هدایت می‌کنند] و مائند آن, ائمه علبهم السلام می‌باشند. دلالت دارد. همحنین دلالت 
دارد بر این که منظور از کسانی که خداوند انها را هدایت کرد, شیعيانند و اثانند که 
به مسیر ولیت هدایت شده‌اند و همین‌طور منظور از کسی که هدایت شد. شخصی 
مومنی است که په اطاعت از امام و حضرت قائم راهنمایی شده است. همچنین 
کسانی که از هُدی (هدایت) پیروی می‌کنند. شیعیان پیرو ائمه علیهم السلام می‌باشند. 
ااا ناید ان عه که د ازع ایح تال عته ابت را بد اه عاي السا و 
ولایت آنام جر ور د ندکی کا انی ل امل تباخت تاویل پر 

مانند مواردی که در آن هدایت پلا ضوّرت خکم کردن و فرمان دادن و یا در 


معنای لفوی خود به کار رفته است.-ځانټد .اله آشریفه «فاطدوشم ى صراط 


الجَحیم»" [و به سوی راه جهنم زهبری‌شان کنید] و مانند آن. پس شایسته است در 
تأویل بردن. آیات. موارد متاسب را در نظر فرفت" و خداوند هدایت کننده است. در 
اینجا برخی از احادیت را برای افزایش آگاهی و بصبرت می‌آوريم» هر چند آن چه 
که ذکر کردیم نیاز به توضیح ندارد. در بصاثر از امام باقر عليه السلام پیرامون أيه 
شریفه «وإلک تھی إلى صراطر ملتقيم» آو به راستی که تو به ځوپی به راه 
راست هدایت می‌کنی] آمده است که فرمود: یعنی امر به ولایت می‌کنی و مردم را به 
سور ی آن را می‌خوانی و منظور از صراط مستقیم (راه راست!. همان طریق ولایت 
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است. در مناقب ابن شهراشوب از امام کاظم علیه السلام پیرامون آیه شریفه «شو 
ی اس رسوله بالهدی ودين الق » [او کسی است که بیامپرش را پا هدایت و 
دين درست فرستاد| آمده است که فرمود: یعنی او کسی است که رسولش صلی اله 
علیه و آله را په ولایت وصی‌اش امر کرد و ولایت. همان دین حق است." (ادامه 
روایت). حدیث دیگری از امام کاظم عليه السلام پیرامون أيه شریفه «لمَا سَمغتا 
ای مت 4" [و ما چون هدایت را شنيديم بدان گرویدیم] آمده است که فرمود: 
منظور از هدی, همان ولایت است. (ادامه روایت). توضیح تامل این مورد در سر 
واژهی بخس امده است. از امام باقر عليه السلام پیرآمون أيه فوق روایت شده است 
که فرمود: منظور از هدی. طریفت حضرت علی عليه السلام است. در کافی از اماه 
باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «َمن انبح مدای فلا یضل ولا َشقّی»" [هر کس 
از شدایتم يروي کند نه کمر اه می‌شود و ند تر یکت ربمت شده که فر مود: منظور, 
کسانی هستند که قائل به ائمه علیهم السلام شدند و از دستورات انها پیروی کردند و 
از اطاعت انها تخطی ننمودند: 

در تفسیر فرات از امام باقر عليه السلام پیرامون أيه شرینه «فاما ینک می 
هی »" [پس افر از انعم ر شما را هدایتی رسد] روایت شده است که فر مود 
منظور از هُدی, علی ین آبی طالب علية السلام است. در احتجاج از حضرت على 
عليه السلام پیرامون آیه شریفه «هُدی للمتقین»" آمده است که فرمود: یعنی شفائی 
برای متقین است که همان شیعبان محمد علیهم السلام و علبي عليه السلام می‌باشند. 
چرا که آنهاء کسانی هستند که در برابر انواع کفر. تقوی پيشه کرده و آنها را ترک 
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نمودند. در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده است که 
فرمود: منظور از هدی, هدایت و راه روشنی برای شیعیان ماست, می باشد. همچنین 
واژه کتاب را که در این ایه آمده است. به حضرت على عليه السلام تغسیر نمود. 
همين طور در تفسیر «ما انزل الله » فرمود: منظور از چیزی که خدا نازل کرد همان 
آیاتی است که فضایل حضرت محمد صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و اهل 
بيت مطهر آن دو را برشمرده است 

از جمله فضائل پیامبر صلی اله علیه و اله. ابری بود که در سفرهای پیامبر 
صلی اله علیه و آله برایشان سایه می‌افکند و آب‌های شوری بود که با آب دهان 
ایشان شیرین می‌شد و نظایر ان. از جمله فضائل على عليه السلام, نشانه‌هایی است 
که بر علی علیه السلام ظاهر شد مانند سلام دادن کوه‌ها, صخره‌ها و درختان په او با 
تعبیر یا ولی الله (ای ولی خدا) و مانند آن. پس این همان هدایتی است که خداوند 
آن را نازل کر ده و در کابش آن را تبیین نموه« است. در واژه سبیل گذشت که اهل 
بیت علیهم السلام سبیل هدایت هستند و در شرح واژه هوی نیز دلایل تأویل هدی 
من اله (هدایتی از جانب خدا) به امام علیه الستلام خواهد آمد. پس تأمل کن. در 
معانی الأخپار از حضرت علی عليةالسلام.آمده است کو در خطبه‌ای فرمود: من از 
هادی (هدایت کننده) و مهْتدی [هدایت شده) من هستم. 

در غيبة اللعمانی حدیتی از پیامبر صلی اله عليه و آله پیرامون فضائل ائمه 
علیهم السلام اد است که فر مو د؛ آنها(ائمه علیهم السلام) هدایت کننده و هدایت 
شده هستند (ادامه روایت). در امالی شيخ صدوق از سید علی عليه السلام أمده 
است که فرمود: شأن نزول آیه شریفه «ا نت منذر ولکل قوم قاد» [(ای پیامبر) 
تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبری است] من هستم. چرا که رسول الله 
صلی الله عليه و آله. انذار دهنده و من. هدایت کننده په سوی آن چه که او آورده. 
هسنم. در کافی با سلسله سندهایی از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام آمده است که فرمودند: در این آیه منظور از منذرء رسول اه صلی اله علیه و 
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آله و منظور از هادی. حضرت علي عليه السلام می‌باشد. در هر عصری. هدایت 
کننده‌ای از ما (اهل بیت) وجود دارد که مردم را بد سوی دینی که پیامبر صلی اله 
علیه و اله آورده است. هدایت می‌کند. آگاه باشید به خدا قسم تاکنون همین بوده و 
تا زمان قیامت به همین منوال خواهد بود. حدیث دیگری نیز در باب اول از فصل 
اول از گفتار اول آمده است که در تأیید این تأویل می‌باشد. در تفسیر عیاشی " از 
امام صادق عليه السلام امد است که فرمود: من از جمله کسانی هستم که خداوند 
در باره آئان فر مود: «وگنک لین شدای ال لداش اقتده»" ااپنان کسانی هستند 
که خدا هدایت‌شان کرده است یس په هدایت آنان اقتدا کن] 
همچنین در این تفسیر از امام باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «أفْمَن دى 
ی الق حى أن یمن لا دی الا أن هُدی» [پس آیا کسی که به سوی حق 
رهیری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌نماید] آمده 
است که فرمود: آگاه باشید نظيو ارين بهدی إلى الحق, همان محمد صلی لله عليه 
و اله و اهل بیت علیهم الشلام پس از/اویند. و آگاه باشید منظور از کسانی که 
هدایت کننده به سوی حق نیستند» قریشیان و دیگرانی شستند که با آهل بیت بیأمیر 
صلی الله عليه و اله, بعد از وقات.او مخالفت کر دند. 
در شرح واژه أمّ. دلایل تأویل ايه شریفه «أمّة يدون بالحق»" [جماعتی 
هستند که به حق راهنمایی می‌کنند]. به امه علیهم السلام آمده است. در شرح واژه 
اجتباء. دلاپل تأویل آیه شریفه «و ممن هُدین» به شیمیانی که خداوند آنها را ید 
سوی دوستی و مودت با ائمه علیهم السلام هدایت فرمود. امده است. همچنین در 
شرح واژه ضلالة, تأویلی بز دیک به همین مسا ذثر شده است. در شرح واژه صراط 
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از دلایل تاویل آيه شریفه «فُستعلمون من اصخاب الصراط الس ی ومن اشتدی»' 
[ژودا که بدائید باران راه راست کیانند و جه شسی راه یافته ا پاران حضرت 
قائم عليه السازم و کسانی که به پیروی RTE‏ ات 


در مناقب از ابت بنانی پیرامون آیه شریفه «وانی قار" تا آیه شریفه «ثم 


اضدی» آمده است که گفت: منظور. ولایت على عليه السلام و اهل بيت علیهم 
لسلام است. احادیث در این باب فراوان است و هر کدام را در محل آن ذکر 
خواهيم گر د. و همین مقداری که اوردیم برای انسان صاحب بصیرت کافی است. 

قدی: هدی به فتح‌ها و سکون دال یا قدی به فتح‌ها و کسر دال. قریانی است 
که په سوی پیت اه الحرام رانده می‌شود. به‌ویژه گوسفند» شتر و گاو, مفرد آن هدرية 
می‌باشد که گاهی به آن فداء (فدیه یا خون بها) نیز گفته می‌شود. 

در شرح واژه یت و کعبه دلایل تأویل آن دو په انه علیهم السلام آمده است. 
پس در این صورت می توان هدیه را به هدیه اموال از اموال یا غیر ان مانند هدایت 
شیعیان امام و انتشار کرامت‌های امام و اصول"طریتت وی و مانند آن که موجب 
شادمانی او و تقویت و کمک و بزر اسي سکیف تابیل بو ۵. 

ددا ین تأویل باید بگوییه. که, واژه‌هایی مانند, فداء, انعام, انفاق. صدقه 
زکاةء قر ضس و مانند آن نیز به صله رحم پا امام و مانند آن و په انجام کارهای نیکو 
نسبت به او و شیعیانش بانند بخشبدن علم. قدرت و غیره تاویل بر ده شده است. 
پس تأمل کن. 

قوّی: هوی و. أفواء که جمع هوی می‌باشد و آن چه همین معنا را می‌رساند. 
هوی در اصل په معنای خواهش نفس و تمایلات آن می‌باشد. از جمله ایاتی که 
هوی در آن په همین معنا به کار رفته است» سوره جاثیه. آپه «آفرآیت من اتح له 
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فوا [پس ایا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده] و سوره 
قتال. آیه «واتبغرا آفراءشم» [ و از هوس‌های خود پیروی کرده‌اند] می‌باشد. «تهُوی 
الم در سوره ابراهیم عليه السلام یعنی آنها را دوست می‌داری و په انان تمایل 
داری. هوی به این معنا فراوان در قران ¿ ذفر شده است. مراد از معنای باطنی هوی 
این است که ائمه علیهم السلام را اصل قرار داده و آرای باطله و اقوال مخالفین را 
فرع قرار دهیم. 

همان طور که در کافی از امام صادق عليه السلام برامون ایه شریقه «ومن 
اضل ممن اتم وا بغر دی من اللّد»" [و کیست گمراه‌تر از آن که بی راهنمایی 
خدا از هوسش پیروی کند] آمده است که فرمود: او کسی است که با نظر خود په 
دين عمل یکا بی آن که آرای امامی از ائمه هُدی(ع) را در نظر بگیرد . احادیث 
دیگری که بر این معنا دلالت دارند نیز موجود است که در جایش خواهیم آورد. 
همجنین در 0 از فصل اول از همین گفتار سوم دلیل تأویل «من اتخ ال 
شرا کسی که هوی و هواس خودارا خدای خود قرار داده است) په کسی که نظر 
و رأی خود را امام خود فرلی تیر آمداست. 

پس تامل کن و شیا اتی لست وهی هر اصل په بعنای سقوط از گره و ما 
ان که پرخاستنی را در بی نداشته باشد است و به همین دلیل به معنای هلاکت 
استفاده می‌شود. مثلا گفته می‌شود؛ هوی بعنی سقوط کرد و هلاک شد. اوی به 
معنای انداخت چیزی را می‌باشد. از جمله سوره‌هایی که هوی در آن به معنای 
هلاکت می‌باشد, سوره طه ايه شریقه «وَمّن يحلل علیّه عضبى فقد هري» [ و هر 
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کس خشم من بر او فرود آید قطعاً در (ورطه) هلاکت افتاده است] و سوره نجم آیه 
شر یفه »والمۇتفكة آفوی»" او شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] است. 

در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول حدیثی آمده است که در آن خداوند 
پیامبر صلی الله عليه و اله و ائمه علیهم السلام را خطاب قرار داده و فرموده است؛ 
«من استقبلیی یرم فقد ضل و هُوّی» [هر کس به وسیله غير شما به سراغ من آید. 
گمراه و هلاک مي‌شود] در برخی از متون زیارتی امیرالمژمنین عليه السلام 
می‌خوانیم: «و هوی من غتصم بغیرک» [هر کس به غیر تو چنگ زند سقوط کرده و 
هلاک می‌شود]. از این مطالب استنباط می‌شود که می‌توان ایاتی را که در آن واژه 
هوی به معنای هلاکت آمده است را نیز به ترک ولایت تأریل بر 2 

پس تأمل کن و از احادیثی که بر هوی بهمعلای مرگ متعارف دلالت دارد. اگر 
چه به صورت تأویلی باشد. غافل مشو. همان طور که در کتزالفوائد از امام باقر عليه 
السلام پیرامون ایه شریقه «والنجنم ذا هریغ [سوگند به اختر ( قرآن) چون فرود 
می‌آید] آمده است که فرمود: یعنی بعل از فا کچد صلی الله عليه و آله تھا با 
کینه و دشمنی ال محمد علیهم السلام تاش و. امتحان شدید. ظاهر حدیث این 
است که مراد امام از نجم (ستاره)؛ پیامبر.صلی اله عليه بو ,آله می‌باشد. همان طور کد 
از توضیح ایشان چنین بر می‌اید و همچنین منظور از سقوط ستاره. وفات پیامبر 
صلی الله علیه و آله است. پس تأمل کن و خداوند هدایت کننده است. 

هاویة: هاوبه نام جهنم پا نام طبقه‌ای از طبقات جهنم است. تأویل آن همان 
است که در تأویل جهنم و نار آمد. و خدا آگاه است. 
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یسیپر: و پُسری و آن چه په این معناست مانند مَيْسَرة. یِسُرنا و غپره. مر به 
معنا اسان LEL‏ بودن می‌باشد و واژه‌های مترادف آن نیز به همین معنا 
می‌باشند. در لفت يره لَه یعئی آن را آسان گردانید برای او و هذا سییر به معنای 
اين. کار آسان و غير دشواری است. می‌باشد. همچنین سیر به معنای قلیل و کم نیز 
آمده است. 

یسر در قران به حضرت علی علبه السلام و یسری په خیر و نیکی و به بهشت 
تأویل شده است. در شرج واژه اباي دلایل این که نر از جانب خدا و رسولش, 
مخصوص کسانی است که حضرت علی عليه السلام را دوست بدارند و پیرو ائمه 
بعد از او باشند, آمده است. در تفسیر عیاشی از امام باقر عليه السلام پیرامون آبه 
شریفه «یرید اللّه یکم السنر ولا رید یکم الْعسر»" [خدا برای شما آسانی می‌خواهد 
و برای شما دشواری نمی‌خواهد] آمده است که فرمود: منظور از سر حضرت علی 
علیه السلام است و منظور از عسر. فلانی و فلانی می‌باشند. پس هر کس که از 
فر زندان أده عليه السلدم باشد. در ولایت فلانی و فلانی وارد نمی‌شود" یعنی شر 
کس در ولایت ان دو داخل شود. فقط شریک شیطان است. همچنین در همین 
تفسیر از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده است که فرمود: منظور از 
يسر ولایت و منظور از عسر» مخالقت با ولایت و دوستی و موالات با دشمنان خدا 
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است. (ادامه روایت). در محاسن برقی از امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه 
قرو لليسرى»' [بهزودیی راه آسانی پیش بای او خواهیم گذاشت] نات اس 
که فرمود: یعتی از خیر و نیکی جز آن چه را که برایش فراهم شد نمی‌خواهد و 
پیرامون ایه شریفه «فسَنیسره للْعْسُری» [یه زودی راه دشواری به او خواهیم نمود] 
فرمود: از شر و بدی جز آن چه برایش فراهم شده است را نمی‌خواهد. 

در روایت جابر از امام باقر عليه السلام پیرامون آیه شریفه «فسنیسره للیسری» 
آمده است که فرمود: منظور از بسری, بهشت است. و پیرامون آیه شریفه «فستیسره 
ری » فرمود: منظور از فر ی چهنم است. (ادامه روایت). بنابراین می‌توان سایر 
موارد را هر جا که مناسب باشد, به همین شکل تأویل نمود. پس تأمل کن و مطالبی 
را که در شرح واژه شرح و ضیّق آمده است را در نظر بگیر. و خداوند آگاه است 

میسر: مسر به‌معنای قمار و بازی با تیر و نظایر آن است. برخی گفته‌اند. میسیر 
هر چیزی است که در آن قمار باشد. حتي,گرّدو بازی کودکان که بر روی آن شرط 
پبندند و قمار کنند, میسر محسوب می‌شود. در احادیث میسر به دشمنان ائمه علیهم 
السلام تأویل برده شده است. همان طور که در شرح واژه فحشاء و در باب چهارم 
از فصل اول از گفتار اول دلایل یت آمده است. پش تأمل کن. 

وُوس: يوس و آن چه په این معناست و مشتمل بر واژه اس می‌باشد مائند 
من يتاس و مانند آن. در شرح واژه قنوط. دلایل این که مراد از يوس ناامید از 
رحمت خدا و نعمت اخرت می‌باشد. امده است. همجنین اشاره شد به این که يوس 
از صفات دشمن ائمه علیهم السلام است. چرا که او مأیوس و تاامید است. پس تأمل 
گن. 

یابس: در شرح واژه ا دلایل تاویل ابس در برخي از مدرد امفه است و 
شاید پتوان شا ل واک مارد عناسی دگ پیاده کرد. پس تاأمل کن و خداوند 
آگاء اسیت, 
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یقظة: واژه بقظة در سوره گهف ايه شر يه «و تضبهم یط وشم رقو»" او 
می‌پنداری که ایشان بیدارند در حالی که خفته‌اند] آمده است و شاید پتوان ان را در 
موارد مناسب دیگر پر عکس واژه‌های ا ۳ نومه تأویل تد و فاد قد کاواس 

یتیم: ۲ بتأمی. در قاموس اللفق پتم به سم ياء به‌ معنای نها بودن و نداشتن يدر 
آمده است و یتپم به معنای ادر و کم نظیر مي‌باشد و جمع آن آیْتام و یتامی است. 
در احادیت» سه تأویل برای يتیم آمده است: ۱. تأویل آن به رسول اله صلی اله 
علیه و اله. همان طور که در کافی و کتاپ‌های دیگر از امام باقر عليه السلام 
بیرامون آیه شریفه «یِتیمّا ذا مَقریة»" [به یتیمی خویشاوند] آمده است که فرمود: 
منظور از یتیم, رسول الله صلی الله علیه و آله و منظور از مقربة خویشی و نردیکی او 
است. ۲. تأویل ینیم و یتامی به ائمه علیهم السلام و یتیمان آل محمد علیهم السلام. 
همان طور که در شرح واژه شرک و مال, دلایل این تأویل آمده است, و در آنجا 
خوردن مال يتیم به غصب اموال:آئمه علیهم السلام و غنائم و چیزهایی که به انان 
تعلق دارد تو سط دشمنان انان ای تال انیا به دیگران تسیر شده است. 

در شرح واژه شر نیز دلایل این که دشمنان ائمه علبهم السلام ریشه اصلی تمام 
شرارت‌ها می‌باشند و خوزدن سال يم به ناق از فروع اتان می‌باشد, امده است. 
۳ تاویل ینیم به شیعیان ضعیف که امام شان. غائب از انها است و انها قادر نیستند 
به امام‌شان دسترسی پیدا کنند و از او و علومش بی بهره‌اند. همان طور که در تفسیر 
امام صادق عليه السلام پیرامون آیه شریفه «وبالوالدین اخساناً و ذی الْقربی 
والیتامی»" إو پد پدز و مادر و خویشان و یتیمان احسان کنید] در سورد بشره آمده 
است که فرمود: خداوند مسلمانان را به نیکی کردن په بتیمان تشویق نموده است. 
چرا که آنان از پدر محرومند. پس هر کس آتان را اکرام کند و آنان را در پناه خود 
بگیرد خدا را اگرام کرده است. اما محروم‌ترین یتیمان کسی است که امامش را از 
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دست داده و قادر به دسترسی به او نیست و از احکام او در مسائل شرعی مبتلا به. 
بی‌خبر است. آگاه باشید, هر کس از شیعیان ما که عالم به علوم ما است باید بداند 
که شیعه‌ای که جاهل به شریعت ما است و از دیدار ما محروم است به منزله انسان 
یتیم است و او یتیمی از یتیمان ال محمد علیهم السلام و محروم از مولایش 
می‌باشد. پس هر کس او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را به او بیاموزاند. در 
درگاه رفیق اعلی با ما خواهد بود. سپس حضرت احادیثی را در واب تحت تکفل 
قرار دادن این فرد یتیم ذکر کرده و پیرامون ايه شریفه »آتی المال علی خبه ذُوی 
لقربی والیتامی»" فرمود: یعنی (آن مال را) به بتیمان بنی‌هاشم از روی نیکی و نه از 
باب صدقه و به غیر بنی‌هاشم از باب صدقه و احسان داده است. (ادامه روایت), 

بر هیچ کس پوشیده نیست که دو تأویل اخیر را می‌توان در بسیاری از آیات 
که در اپن زمینه است, پیاده کرد چرا که می‌توان غصب اموال شیعه را از آنجایی که 
داخل در مصداق خوردن مال ینیم است به متزله غصب اموال امام دائست. 
همین طور کمک کردن به امام به هر شکل؛ داخل دراحسان به یتیمان و دادن مال په 
آنان است. بقیه آیات را نیز می‌توان با در نظر گرفتن تناسب و تأویل در هر مقام به 
آن چه که مناسب‌تر است به همی کل اویل نمود. و خدارند هدایت کتنده است. 

بم: پم به معتأی دریا است و جمح ندارد. شاید بتوان یم را در موارد مناسب په 
مانند بحر (دریا) تاویل نمود. پس تامل کن. 

مم و آن چه که مشتمل بر این کلمه است. تيمم در لغت به معناي قصد و 
اراده است و در شرع به معنای همان طهارت معروف می‌باشد. بثابراین می‌توان تیمم 
را به مانند تطهیر و مانند ان تأویل نمود. و خداوند اگاه است. 

وم: و ایام, اولا بدان در برخی از احادیث. دلایل امکان تأویل یوم و ایام در 
قران, به پیامبر صلی اله عليه و آله و ائمه علیهم السلاء امده است. مطالبی که در 
شرح واژه شهر و نهار و مانند آن اوردیم مبنی بر این که این واژه‌ها نیز به ائمه 
علیهم السلام تأریل برده می‌شوند. موّید ایس تأویل است. پنا پر این اشخال ندارد که 
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در برحی موارد مناسب برحسب قرائن حالیه و مقالیه همین تأوبل را پیاده نمود. 
متا ايام اه «أياح معدو دات" [روزهای شمرده شده| و نظابر آن را په تمامی اتمه 
علیهم السلام یا به برخی از آنان تأویل ببریم. همین‌طور الیوم الأخر را په حضرت 
فام علیه السلام تفسیر نماییم. همین طور است مواردی که تأریل آن بر حسب 
مقتضای مقام آشکار می‌شود حتی شاید بئوان مواردی را برحب بقابل و رید 
توصیف به همین صورت تأویل برد. ملا می‌توان آیه شریفه «وْم نخس شتير" 
[در روز شومی به طور مذاوم تندبادی توفنده فر ستادیم | و مانند آن ث به خلفای 
جور و بیشوایان کمراهی و روسای انان بلکه همجنین به روزهای آثان و زمان 
حکومت و شوکتشان, تاویل نمود. پس خافل مشو. در اینجا حدیثی را که گفتیم بر 
امکان این تأویل دلالت دارد. می‌آوريم. شیخ صدوق در معانی الأخبار و همچنین 
دیگران با سلسله سندهایی از صقر بن ابی دلف اورده‌اند که او گفت: په امام هادی 
علیهالسلام عرض کردم. مولاي ,از پیامبر صلی اله علیه و آله حدیتی تقل شده 
که معنای آن را نمی‌دانم. پیر فزمّد: آن چه حدیثی است؟ عرض کردم آن 
حدیث بدین شرج است: «لاتعادوا الایام فتعادیکم» [با روزها دشمنی نورزید که در 


< سر 


اس 


این صورت به دشمنی سا برمی‌خپزند] حضرت فرمود: بل تا زمانی که آسمان‌ها و 
ژمین بر یا است. متظور از روزهاء ما هستیم. چرا که شنبه. نام رسول اه صلی اه 
عليه و اله و یکشنبه. آمیرالمژمنین عليه السلام و دوشنبه, حسن و حسین علبهما 
السلام و سه شنبه, على بن الحسین و محمد بن على و چعفر بن محمد علبهم السلام 
و چهارشنبه. موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن على و من علیهم السلام 
و پنج‌شنبه. پسرم حسن عليه السلام و جمعه. پسر پسرم عليه السلام است و با او 
گروه حق کامل می‌شود. پس معنای ایام این است. و با آنها در دئیا دشمنی نورزید 
که در این صورت. آنها در آخرت با شما دشمنی خواهند ورزید. پس تأمل کن 

دوم بدان که از احادیث استنباط می‌شود که تاویل بر رتش بنا بر 
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قران به روز قیامت گبری نسبت داده شده است, روز قیام حضرت قائم عليه السلام 
و روز رجعت می‌باشد؛ مانند: یوم‌الدین اروز جزا)ء يوم القيامة (روز قیامت!» یوم 
الخروج (روز قیاست). الیوم الاخر (روز آخرت) و نظایر آن. همین‌طور از احادیث 
استنباط می‌شود که می توان تأویل بسیاری از آن روزها رأ به روز گرفتن پیسان 
ولایت در عالم ذر و روز غدیر و غیره دانست. 

حتی از احادیث چنین برمیآید که می‌توان روزهایی غير از آن روزها را نیز 
حتی پا کمترین مناسبت به روز قیام حضرت قائم عليه السلام و روز رجعت و روز 
گرفتن پیمان و مانند آن تأویل بر د, ثلا تأویل «یوم الحح الاکیّر» (روز قیامت)» 
«یوم الفتم»" اروز فم و گشایش). «یوم الوقت المعلُوم»" اروز زمان مشخص)؛ 
يوم یَسمَفون الصیِحَة» (روزی که فریاد حق را می‌شنوند), «یوم کان مقداره 


جات ن 


کے و ےو 


خمسین آلف سِنة» (روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال می‌باشد). «یوم ینفخ فی 
الصور»" (روزی که در شیپور دمیده شودا .و «یوم الفصل»" اروز جدايي) و مانند 
آن, روز قیام حضرت قائم عليه السلا ھاش رگنين تأويل يوم الجُمَعة»" (روز 
جمع) و مانند آن, روز گرفتن پیمان مي‌باشد. اجمالا پیشتر روزهایی که در قرآن 
آمدہ است را می توان به یکی از موی دی که دگر شد یا یو بیشتر آن موارد تأویل برد. 
متلا «البوم الاخر»" به خود حضرت قانم علیه السلام و به روز غدیر و به روز قیام 
حضرت قائم عليه السلام تاویل برده شده است. ولی با استناد به اسادیثی که به ان 
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شاره کردیم و غبر آن که در جای جای این کتاب خواهد آمد. باید تأویل‌ها بر 
اساس دلالت قرینه و مقتضای عقام باشد. از این رو در برخی از موارد که قرینه 
برای این ناویل ددر نشده است و مقتضای متام ان باشد که الیو م را بر معنای ظاهر 
ان حمل فنیم. نمی توان بر اساس شمان و خیال أن ۴ تاویل پرد. بس تمل فن. در 
اینجا برخی از احادیثی را که بر تأویل مورد نظر دلالت می‌کند و پیش از این نیز به 
برضی از آنها اشاره گردیم و بعد از این نیز خواهد آمد. ذثر می‌کنيم. احادیثٍ دیگری 
نیز موجود است که در جای خود خواهد آمد. در باب چهارم از فصل دوم از گفتار 
اول دلایل تاريل بوم لجع به روز گرفتن پیمان ولایت آمده است و در شرح واژه 
جَمعَة. امکان تأویل ان به روز قبام حضرت فائم علیه السلام را به دلیل حديثی که 
پیش از این آمد. تببین نمردیم. همچنین در آنجا به امکان تأویل الوم الاخر به روز 
غدیر اشاره شده است. در شرح واژه آیات. دلایل تأویل یوم الحج الاکبر به قیام 
حضرت قائم عليه السلام آمده اشت و در شرح واژه «حشر» دلایل ناویل ايد 
شریفه «بوم تحشر» [روزی را که محتور مي‌کنیم| و مائند ان به روز رجعت دکر 
شده است. همچنین در شرح واژه خروج به دلایل تأویل ايه یوم يَسْمَعُون الصيْحَة 
بالخق ذْلِک یوم الْخروج» [روزي که فریاد (رستاخیز) را په حق می‌شنوند آن 
روزا روز بیرون آمدن (از زمین) است ] به زمان رجعت آشاره کردیم. تأوبل این اید 
خود دلیل تأ بید کننده‌ای بو تأویل یوم الحق به زمان رجعت می‌باشد. 

در نکته آخر از خاتمه بیش‌رو, دلایل تاویل آیه شریفه «فی یوم کان مقذاره 
خمین آلف » [فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است 
به سوی او بال می‌روند] به زمان رجعت پیامیر صلی الله عليه و اله خواهد امد. در 
روایت عقبه از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: پس از قیام قائم عليه 
السلام. امام حسین عليه السلام خروج خواهد کرد. از حضرت پرسیدند که آیا همه 
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مردم با او هستند؟ حطرت در جواب فرمود: نه. بلکه همان طور که خدا در قران 
فرمود: «یوم نفخ تی الصور تون آَفواجّا»" [روزی که در صور دمیده شود و گروه 
گروه بیایید] مرد گروه گروه می‌شوند. (ادامه روایت). از این حدیث تأویل یوم 
لفصل به زمان قیام حضرت قائم عليه السام استنباط می‌شود. چون از سوره نبا بر 
می‌آپد که روز جدایی و روزی که در شیپور دمیده می‌شود» یکی است. 

پس تأمّل کن تا اگاه شوی. در شرح واژه دين بلکه در شرح واژه کذب نیز 
دلایل تأویل یوم الدین به روز گرفتن پیمان و به روز خروح حضرت قائم عليه 
السلام آمده است. در شرج واژه دین. دلایل امکان ناویل ایه‌هایی که در بر دارنده 
معنای روز جزا هستند به زمان رجعت را تبیین نمودیم. سمجنین در وضیح واژه 
رجوم دلاایل تأویل أيه شریفه له نفع * لفسا ایمانها»" اایمان آوردنش سود 
نمی‌بخشد | به زمان رجعت آمده است, بلکه بر حسب معئاي باطن هیچ شکی نیست 
که منظور از آیه. زمان رجعت است. همین ظور در سرح واژه شق به دلایل تاویل 
«یوم شاق , الأرض»" (روزی که زمین شکافته می‌شود) به زمان رجعت را اشاره 
کردیم. در شرح واژه قيامق دلایل تأویل آیه شریفه هویم يقو م لْشهاد» [و روزی 
که کواهان برپای می‌ایستند| و یرم القبامة» به زمان رجعت و روز قیام حضرت 


المناد من مان قریب»" [روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد] به زمان 


المعلوم»" به ژمان قیام سر ات قانم عرلید السلام آمده است. در شرح واژه وعد نیز 
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به دلایل تاویل «الیّوم المَوعُود»" به زمان قیام حضرت تنم عليه السلام اشاره 
نموديم. در تفسیر قمی پیرأمون ايه شریفه الوذ کرشم ایام له [و روزهای خدا را 
با انا ن یاداوری کن] آمده است: منظور. روز قیام حضرت قائم عليه السلام. روز 
مرگ و روز قیامت است . پس در آن چه بیان نمودیم تأمل کن و موارد مشابه را از 
طریق آن درک کن. در ادامه روایاتی را ذکر خواهیم کرد که آیات در بردارنده واژه 
یوم را به آن چه که ما تأویل بردیم. تأویل می‌برد. پس غافل مشو. 

یقین: یقین و واژه‌های مترادف آن مانند الذین یُوقنون» مُوقنین و مانند آن. در 
قاموس اللغه. یقین به معنای برطرف کردن شک آمده است. تأویل یقین و کسی که 
صاحب یقین است و به یقین متصف است, دقیقاً بر عکس تأویلی است که در شرس 
واژه‌های شک و ریب آمد. همچنین در برخی از احادیث. یقن به امام تأویل برده 
شده است. همان طور که در خلال حدیث مفضل بن عمر که در باب چهارم از فصل 
اول از گفتار اول ذکر شد. دلایل )ایشیا وپل آمده است. 

در روایت طارق آمده,است که گنت: حضرت على عليه السلام فرمود: اما 
عین اليقین و حقیقت آن است: در شرع واژه حق, دلایل این که ولایت علی عليه 
السلام حق اليقين میب مکی اسن در ابتداي تفسیر سوره بقره» دلایل تأویل آید 
شر یفده «وبالاخرة هم بوقتون» اتانند کد په ات یقین دارند | به شيعه خوآهد 
افك در آیات دیگر نیز دلایل این که که موقنین و امثال آن به استثثای مواردی که در 
شرح واژه ریب په آن ¿ اشاره کردیم. شیعیان می‌باشند. خواهد آمد. پس غافل مشو 

اما تس در قاموس اللغة. یمن به ضم با به معنای برکت الست 
میمنه نیز به معنای یمن می‌باشد. سایر مشتقات ان یمن ابر وزن علم و کرع)؛ . میمون, 
یمین و أيْنّن می‌باشد. 
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جمع أیْمْن, آیاین و جمع مَیْمُون. ميامین می‌باشد. و نیز در قاموس آمده است 
که یمین (راست) در نقطه مقابل یسار (چپ) و شیمال (چپ) می‌باشد و جمم یمان 
است. و نیز امده است که یمین به‌معنای قسم و موّئت است. را که عرب‌ها 
دست‌های یکدیگر را لمس می‌کردند و پیمان می‌بستند. جمع یمین په معنای قسم نیز 
ایمان است. پس ار اگاهی از معانی این واژه‌ها بدان که در شرج واژه‌های عقود, 
عهد, میثاق و مانند آن, چگونگی استنباط این که مراد از یمین و آیمان, سوگند و 
بعهد. يد آن چه که مربوط به ولایت در روز گرفتن پیمان و روز غدیر و غره 
مي‌باشد. آمده است. همان طور که در تفسیر سوره نحل بر تاویل آیه شرینه ولا 
تنقضوأ الایمان بعد توکیدقا»" [و سوگندهای (خود را) پس از استوار کردن آنها 
مشکنید | به این معنا تصریح خواهد شد. 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده است که خلاصه آن بدین 
شرح است: مراد از ایمان. چپزی است که در باب ولایت على عليه السلاع و الزام 
آنان په آن ازل شد و مراد از «توکییظاچ )تارف پګراین است که پیامیر صلی اله علیه 
و آله به آنان دستور داد در زمینه امارت و حکومت» تسلیم علی علیه السلام باشند . 

در شرح واژه نکت. دلایل"تاویل, آیه سیزدهم,از سوره توبه «قوماً ثرا 
أیمانهم» آگروهی که سوگندهای خود را شکستند | به اهل بصره آیده است. 
همجنین بدان یمین به معنای برکت يا به معنای راست و میمنه در اسادیث په 
حضرت علی عليه السلام و به هر یک از ائمه علیهم السلام تأویل, و اصحاب اليمين 
و أصحاب الميمنة به شیعیان ایشان تأویل شده است.در روایتی که در شرح واژه 
مقربین ذکر که آمده است که مراد از یمین در اصحاب الیمین. اسیرالممنین علیه 
لسلام است. حدیث دیگری نیز در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول آمده است 
که پر تأویل اصحاب اليمین به شیعیان دلالت دارد. در روایت اصبغ بن نباته از 





۱- نحل ۱ 4. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۳۵۲. 
۲- تویه /۱۳. 
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حضرت على عليه الساده آمده است که فرمود: منظور از اصحاب الیمین. موّمنان 
حفیقی و منظور از سابقون, انییا و اوصیا مي‌باشند. (ادامه روایت). در روایت صدوق. 
از امام صادق عليه السلام روأیت شده که فرمود: منظور از یمین اله ما هستیم. در 
روایت جابر از پیامبر صلی الله عليه و اله پیرامون فضائل ایشان و فضایل ائمه علبهم 
السلام امده است که فرمود: منظور از یمین اله ما هستیم و مقصود از سّبیل (راه) و 
سسَبیل (نام چشمه‌ای در بهشت) ما می‌باشيم. حدیث دیگری نیز در این رابطه در 
شرح واژه ید. خواهد آمد. پس تأمل کن و از آمدن ید به معنای متعارفش نیز غافل 
مشو. 

ید: چه به صورت مفرد يا په صورت جمم مانتد: کک بل در لت معا 
متعددی دارد. از جمله ان معانی. معنای متعارف ان می‌باشد که به کف دست یا از 
سر انگشتان تا کتف اطلاق می‌شود. معانی دیگر آن, مقام. وقار. نیرو قدرت, نعست. 
رحمت. احسان و غیره می‌باشد. پذ.به بیشتر این معانی در قران امده است. در 
کتاب واحده از طارق از حظرت علي غلیه السلام آمده است که فرمود: در هر 
آیه‌ای از قران که واژه‌های عین: جنب..ید و مانند آن در آن ذکر شده است, منظور 
ولی و آمام می‌باشد. (اداعة تروایت). همجنین در شرح واژه بهود. حدیتی ذگر شد که 
به صراحت نشان می‌داد مراد از ید در باطن قران, امام علیه السلام است. در کتاب 
سلیم از مقداد از پیامبر صلی الله عليه و اله روایت شده است که فرمود: على عليه 
السلام همان يدال است که بر سر بندگانش: رحمت گسترانیده است. در برخی از 
منون زیارتی می‌خوانیم: اشهد 4۹ دی العَلیا الیمنی ( ئواشی که می‌دهم که دست 
راست رفیعت...). در نکته اخر از خاتمه پیش‌رو در شرح حدیث مفضل, روایت 
خو اهد امد مینی پر اين که زمانی که حضرت قائم عليه السلام ظهور گند دست 
مبارکش را دراز می‌کند که ید بیضاء است و می خوید: این یداه است. (ادامه روایت). 
بس انديشه کن. 

اجمال دلالت احادیث بر اطلاق یداه بر پیامبر صلی الله علیه و آله. اثمه علیهم 
لسلام به‌ویژه على عليه السلام واضح و ثابت شده است و آن از مجازهای رایج در 
کلام عرب است همان طور که دلیل آن در باب سوم از فصل اول از گفتار اول آمده 
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است. پس مراد این است که انان, نعمت کال خدا و رحمت کسترده آن و مظاطر 
قدرت کامل او و جلره‌هایی این چنینی هستند. در شرح واژه عبن نیز دلایل تأیید 
این مطلب امده است. پدان که در تفسیر قمی ذیل a‏ «غالم ایب فلا 
بظهر على غيب احَدا إلا من ارتضی من رول فاته یلک من بين يديه ومین خفه 
ا [دانای هان است و کسی ا آگاه نمی‌کند. جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد که ادر این صورت) برای او از پیش رو و از پشت‌سرش 
نگاهبانانی بر خواهد گماشت] آمده است: خداوند. پیامبر برگزیده‌اش را از اخیار 
بیش از او و اخبار بعد از او که همان اخبار حضرت قائم عليه السلام و رجعت و 
قیامت باشد, اگاه می‌کند. 

در همین تفسیر از امام صادق عليه السلام پیرامون ايه فوق آمده است که 
فر مو د: در قلب او دانش و در پشت او رصد است. خداوند علم خویش را به او 
می آموزد و علم را مانند غذایی که پرندهدز,دهان جوجه‌هایش می‌گذارد. در دهان 
پیامبر صلی الله علیه و آله قرار می‌دهد و از طرّیق الهام به او آموزش می‌دهد. و 
زف اراش از پیامبر است. دلالت این حدیت بر این که «بین یدیه» در ایه سذگور 
به‌معتای قلب و الهام دانش به ان می‌باشد: واضح و رشن است . در مجمع البیان از 
امام صادق عليه السلام بیرامون آیه شریفه «اتقوا ما بین أدیکُم وما خَلْکم» [از 
آن چه در پیش رو و پشت‌سر دارید بتر سید] آمده است که فرمود: منظور. عقوبت 
است. بر هیچ کس بوشیده نیست که ترگ ولایت. از بزری‌ترین گثاهان است و 
ترک کننده آن به هنگام قیام حضرت قائم عليه السلاع و غیره. مجازات و عقوبت 
راھ شت سن تام کن 

در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه لذ اخرج يده آم يکد 





۱- جن /۲۵ و ۲۶. 


۲- تفسیر قمی» ج آه سس + 
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راها»" [هر گاه (غرفه) دستش را بیرون آورد په زحمت آن را می‌بیند ] روایت شده 
که فر مود مراد, آن است که در زمان فتنه بنی‌امیه و ستمگران به ائمه علبهم السلاع؛ 
اگر فرد موْمن, حکمتی را اشکار کند یا آن را به زبان براند. احدی از او نمی‌پذیرد" 
بنا بر این می‌توآن ایاتی را که شامل واژه‌های ید و ماپین الایدی هی سود رأ په یکی 
از آن چه که ذکر شد و مانند آن, تأویل نمود. پس تأمل کن و از آن چه در شرم 
واژه ان امد که خداوند تعالی ایمان را بر تمام جوارم انسان واجب فرمود. غافل 
هشو. 

بر هیچ گس پوشبده یست که یکی از این اعضا. دست می‌باشد که خداوند پر 
ان واجب کرد که ولایت را بپذیرد و به خاطر آن شمشیر بزند و از آن در برابر 
دشمنان خدا دفاع گند و با آن دست به دعا بردارد و تخبیر بگوید و مانند ا 
هر گاه دست. این اعمال را به جا آورد, دستی نکوهش نشده و په منزله دست 
یو یه پیروان نا خواهد بود در مقابل این دست. دست دشمنان ائمه علهم 
السلام است که نکوهش شدهاو علیه ضاخب خود در روز قيامت. شهادت خواهد 
داد و به گردن‌های انان زنجیرشتته.و.عذاب خواهد شد. پس اندیشه کن و خدا اگاه 
اسست. این جملات. بایان فصل دوم از گفتار سوم و در حقیقت پایان سه گفتار است. 
بنابراین تنها بیان خاتمه‌ای که قول ان را در ابتدای این گفتار داده بودیم می‌ماند. 
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فصل اول 


در تبیین خلراصه‌ای از تأویلاٹ حروف متطعه می‌باشد که در ارایل برخی از 


سور وها أ مده اه 


ترکیب حروف مقطعه اوایل سوره‌های قرأنْ» بدون در نظر گرفتن مکررات ان, 
به تعداد معصومین علیهم السلام یعنی به ۱۴ صورت می‌باشد که عبارتند از: الې 
المص. الر. المر. کهیمص, طه. طبسم. طس تس ص حم, حمسق, ق. ن. بدان که 
این حروف که این ۱۴ صورت ار انها ترکیب شده‌اند. در اصل, از حروف هجا 
می‌باشند. از جمله اسرار الهی این که از ترکیپ انهاء این عبارت به دست می‌آید: 
عل* مراط حق نشیک (ملی عليه السلام راء حقیقت است که به آن تمسک 
می‌جوییم) یا عبراط عل حق نشیکهٌ (راه على عليه السلام طریق حق و حقيقت 
است و په أن تمسگ می جو ییم). 

۰ صورت از حروف مقطعه هر کدام در یک سوره به کار رفته‌اند که عبارنند 
از: المضصن در سوره اعرافب: المر در سوره رشد, کهیعص در سوره هر یم طد در سبوزه 
له طس در سوره تمل یس در سوره یس ص در سوره ص. حمعسق در سوره 
شوری» ق در سوره ق و ن در سوره ن. یکی از این صورت‌ها در دو سوره به کار 
رفته است که طسم مي‌باشد و در سوره‌های قصص و شعراء وارد شده اأست. یکی 
دیگر از آن صورت‌ها در ۵ سوره به عدد اصحاب کساء, به کار رفته است که الر 


می‌باشد و در سوره‌های یو نسی؛ ې دہ نو سس ار آشیم و حجر آمده است, ۲ وزرب 
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از ان صورت‌ها هر کدام در ۶ سوره به‌کار رفته‌اند که مم سوره‌هایی که آن در 
در آنها به کار رفته است یه عدد ۱۲ مي‌رسد که عبارتند از الم و حم که الم در 
سوره‌های بقره, ال عمران. عنکیوت. روم لقمان و سجده و حم در سوره‌های مؤمن. 
فصلت, زخرف. دخان, جائیه و احقاف آمده است, 
بنا براین مجموع سوره‌هایی که حروف مقطعه در آن به کار رفته است به تعداد 
حر وف شام : ۳۹ سو زر و می با شد. دز سر البیان از امير الم منین علید الستلام امده 
است که قر هو ل: برای شر کتاب: خالس و بر گزیده‌ای است ۲ بر گزیده این شتاب 
قطم و جدا خواندن حروف در آن است. 
در معانی الاخبار با سلسله سند از ابی بصیر از امام صادق عليه السلام آمده 
است که فرمود: الم یکی از حروف اسم اعظم خداوند است که در قران به صورت 
مقطع آمده و پیامبر صلی اله علیه و آله و امام علیه السلام آن را تألیف می‌کنند. پس 
هر اه با ان تام دعا شود. قطعا. غورد استجابت قرار می‌گیر د , بعضی از علمای 
راسخان در علم که ائم علیهم السلام می‌باشند, ان را درک کنند. مؤلف گوید: 
می تو انیم در تأپید این گفته, از تفسیر آمام صادنی عليه السلام استفاده کنیم که فرمود: 
معنای الم این است که این کتابی که من ان را ازل کردم از حروف مقطعه‌ای است 
که الف. لام و میم از جمله آن می‌باشد و آن په زبان شما و حروف هجای شما 
است. پس ار راست می گویید. مأنند آن بیاو ربد. در بحث از «ص» به روایاتی 
اشاره مي‌کنيم که نشان می‌دهد تمام حروف مقطعه قران, اسامی پیأمبر صلی الله عليه 
و آله می‌باشد. در اینجا برخی از تأویل‌های حروف مقطعه را به ترتیب ذکر آنها در 
فرآن می‌آوريم. ابتدا به تأویل المء المص, الر و المر می‌پردازيم. در تأویل الم برخی 
گفته‌اند: معنای الم چنین است: «آنا اله أَعلم و ارّی» [من خدایی هستم که می‌دانم و 





۱- معانی الاخبار. ص ۲۳. 
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می‌بینم | و تأویل العص را «أنا ۳ الم و انصّل» | من خدایی هستم که مي‌دانم و 
جدا می‌کنم |, ذگر گر ده‌اند, 

بنا بر این می‌توان این‌طور تاویل برد که خداء دائاتر است په طوری که محمد 
صلی اله عليه و آله و على عليه السلام و اهل بیت مطهر آن دو را یرای ثبوت 
واماست برگزید و قران مجید را برای آنان و در بین آنان نازل کرد. به همین شکل 
می‌توان ما بعد آن را تأویل نمود. همان طور که در معانی الاخبار با سند از سفیان 
توری از امام صادق عليه السلام. حدیثی طولانی نقل شده است که فرمود: الم در 
ابتدای سوره بقره به معنای: آنا هملک (من خداوند و پادشاه هستم) و در ابتدای 
سوزه آل عمران په معنای «آنا اله المحید» من خداوند مجید هستم] می‌باشد و 
لمص به‌معنای «أنا اله المقتدر الصادق» [من خدای مقتدر و راستگو هستم] و المر 
بد معنای اتا لھ المبی میت الرزاق (س خدای زنده کننده و میرائنده و روزی 
دهنده هستم)اء اسست. 

در تفسیر عیاشی از ابولپید مخزومی از امام باقر عليه السلام آمده است: یا 
ابولبید. از فرژندان عباس ۱۲ تن به ساچ یلیوو سند که ۴ تن از آنان پس از 
هشتمین ایشان کشته می‌شوند. یکی از انهابه ذبجه یعنی درد گلو دچار می‌شود و او 
را هلاک می‌کند. اینان. گروهی هستند کوتاه عمر. زشت سیرت که یکی از آنهاه 
جوانکی فاسق است و ملقب به هادی می‌باشد. یا ابولبید مرا در حروف مقطعه قر آن 
علم پسیار است. خداوند فرمود: الم ذلک الکتاب سپس پیامبر صلی الله عليه و أله 
قیام فرمود تا ان که نور او اشکار شد و کلمه او ابت و استوار گشت و در زمانی 
تولد یافت که از هزاره هفتم, یکصد و شصت و سه سال گذشته بود. این مطلب از 
حروف مقجطعه قران یه دست می أید. البته در صورتی که آن را بدون مکررات 
بشمار ی, 

هر حرفی از جر یف مقطعه که روز کارشی سر ا قائمی از بتی‌هاشم در ان 

وقت قیام خواهد نمود. امام باقر عليه السلام در ادامه فرمود: الف برایر با عدد یک 
لام سی, میم, چهل و صاد. نود است که در مجموغ صد و شصت و یک می‌شود. 
آغاز خروح و قیام امام حسین به هنگام به پایان رسیدن الم اله (یعنی الم در اول 
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سوره آل عمران) بود. پس هنگامی که مدت المص به پایان رسید. قائمی از فرزندان 
عباسیی: قپام نمود و قيام فام ما په هنگام به پایان رسیدن مدت الر می‌باشد ادر 
برخی از نسخه‌ها المر امده است). سپس حضرت فرمود: این نکته را درک کن و 
پتهان دار." و نیز در تفسیر عیاشی از رحمة بن صدقة از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که مردی از بنی اميه که زندیق بود به خدمت حضرت رسید و 
عرض کرد: خداوند از المص جه اراده کرده است و چه چیز از حلال و حرام در آن 
است و جه سود و تفعی برای مردم دارد؟! 

حضرت از این گفته به خشم آمد و فرمود: به بی شرمی‌ات پایان بده, الف پرابر 
پا عدد پک لام برابر با ۳۰ و میم براپر با ۳۰ و صاد پرابر ۰ است. جمع آن چند 
می‌شود؟ آن مرد عرض کرد: ۱۶۱. سپس حضرت فرمود: هنگامي که سال ۱۶۱ به 
پایان برسد. قرماتروایی اصحاب تو نیز به پایان می‌رسد. راوی گفت: پس منتظر 
ماندیم و دبدیم هنخامی که سال ۱۶۱ به بایان رسید, در روز عاشوراء بذبحتبی و 
سیه روزی وارد کوفه شد .و فزمانروایی انان به پایان رسید. 

این حدیث در معانی الاخبار نز ذکر شده است ولی در بسیاری از نسخه‌ها په 
جای عدد ستون(۰ اعدد فلاتیا ا دراه مورد امده است و شاید صحیح‌تر 
باشد. همان طور که این مطلب. روشن خواهد شد. حقیقت امر این است که این دو 
حد.یث از احادیث مشکل و اسرار نهان مي‌باشند و استاد ما علامه مجلسی (قدس 
سره) در کتاب بحار الاتوار به شرح و تبیین این دو حدیث پرداخته و در توضیح 
حدیث دوم آورده است: اگر این حدیث بر زمان فرمانروایی انان حمل شود صحیح 
نمی‌باشد چرا که فرمانروایی انان ۰ ماه بوده است. ار تاریخ هجری را مد نظر 
قرار دهیم باز هم مطابقت نمی‌کند زیرا این تاریخ از زمان پیامبر صلی اله عليه و آله 
عقب تر است. اکر مینای آن, ناريخ عاهالفیل باشد نیز درست نخواهد شد حرا که آن 
نیز از سال ۱۶۱ بیشتر است. علاوه بر این که در بیشتر نسخه‌های معانی الا خبار 
أحد و لائون و مائه ۱۳۱۱ امده است و مشخل ان این است که با جمع اعداد 


۱- معانی لار سے ٢‏ 
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حروف مطابقت نمی‌کند. 

سپس علامه مجلسی می‌فرماید: براي مدتی, حل معنای این حدیث بر من 
مشکل شد تا این که در عیون الصاب خواندم که در ترتیب حروف ایجد اختلاف 
وجود دارد و ترتیب حروف ابجد م که به مغاربه منسوب است په این شکل 
می‌باشد: (آبجد, هوز, حطی, کلمن» صعفض, قرست. خذ, ظفش): پس صاد بی‌نقطه 
نزد آنان پراپر با عدد ۶۰ و ضاد نقطه دار برابر با ٩۰‏ و سین بی نقطه مساوی با ۳۰۰ 
و ظاء نقطه دار پراپر پا ۸۰۰ و غین با نقطه مساوی با ٩۰۰‏ و شین نقطه دار پراپر با 
۰ است. پنابراین تقدیر. جمع اعداد که در پیشتر نسخه‌ها آمده است یعنی ۰۱۳۱ 
درست می‌شود و شاید اشتباه در اين قول که فرمود: والصاد تسعون (صاد برایر با 
عدد ٩۰‏ است) از سوی نسخه نویسان باشد که په گمان این که این جمله مشهور 
است آن را آورده‌اند. در این صورت یعنی در صورتی که جمم اعداد حروف ۱۳۱ 
شود چه مبداً را بنا بر بعشت یا بنا بر نزول ایذ:قرار دهیم در هر دو صورت درست 
از اب در می‌آید به طوری که بر هیچ" آندیشتمندی/پوشیده نیست. همچنین علامه 
(ره) در شرح حدیث اول که از احادیث مشکل می‌باشد فرمود: چیزی که به ذهن 
می‌رسد این است که امام محمد باقر علي السلام فرموده.است: حروف مقطعه اوایل 
سوره‌های قران اشاره به ظهور دولت گروهی از اهل حق و دولت جماعتی از 
پیروان باطل ان است. 

آن حضرت, ولادت بیامبر صلی اله علیه و آله را از عدد اسماء حروف مقطعه 
ا اھ ها نها وه عاق وف کین یون کی اس 
مقصود از حرکات و نشانه‌هاء همان شکلی است که هنگام قرائت قرآن. تلفظ 
می‌شود. به این معنا که باید الف, لام و میم را نه حرف شمرد و همین حروف را که 
در اول پنج سوره دیگر یز ذکر شده را به شمار نیاورد. وقتی که حروف مقطعه اوایل 
سوره‌های قران را بدین گونه بشماريم ۱۰۳ حرف می‌شود و اين, موافق با تاریخ 
ولادت پیغمبر اکرم است زیرا هنگام تولد آن حضرت پس از گذشتن ۷۱۰۳ سال از 
پتدای خلقت ادم بود. 

منظور امام باقر عليه السلام از کلمه تبیان. بیان تاریخ ولادت پیامبر صلی الله 
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علیه و آله بوده است. اما این که حضرت فرمود: هر یک از این حروف مقطعه اول 
قران. اشاره است به ظهور دولتی از بتی‌هاشم که چون فاصله زمانی ان حروف به 
بایان سر دولت هم یدید می آیدء بدین شرح است: مشلا الم که در اول سوره 
بقره آمده, اشاره به ظهور دولت بیامبر صلی الله علیه و آله است, زبرا نخسنین دولتی 
که در بنی‌هاشم پدید آمد, دولت عبدالمطلب بود. پس دولت او مبداً تاریخ است و از 
موقع ظهور دولت او تا ظهور دولت پیغمبر صلی اله علیه و آله و بعشت ایشان نزدیک 
به ۷۱ سال بود که مطابق با عدد الم در سوره بقره می‌باشد. اما الم در سوره آل 
عمران اشاره به قیام امام حسین علیه السللام می‌باشد. زیرا قیام آن حضرت در اواخر 
سال ۶۰ هجری اتفاق افتاد. سپس به ترئیب سوره‌های قرآن, نوبت په المص می‌رسد 
که در اول سوره اعراف است و با سر رسیدن مدّت آن (که ۱۶۱ سال می‌شود) دولت 
بنی عاس یدید آمد. ولی آين تطبیق. مشکل می‌نماید زیرا ظهور دولت بنی‌عیاس و 
ابتدای بیعت گرفتن انان در سال:۱۳۲ هجری بوده و حال آن که در آن موقع ۱۴۵ 
سال از بعثتی که مبدا این" تاریخ بود می‌گذشت و این موافق با مضمون روایت 

ولی می‌توانيم این مشخل را به چند صورت. حل کنیم. ول این که مبداً این 
تاریخ را غیر از مبداً الم بدانیم به این معنا که مبداء ولادت پیامبر صلی الله عليه و 
آله باشد. زیرا ابتدای دعوت بنی‌عباس در سال ۱۰۰ هجری بود. و آشکار شدن 
نهضت آنان در خراسان در سال ۱۰۷ يا ۱۰۸ هجری روی داده است. بنا بر این از 
موقع ولادت پیامبر صلی الله علیه و اله تا ان موقم ۱۶۱ سال می‌باشد. 

توجیه دوع: منظور از قبام بتی‌عباس, استقرار دولت و سلطنت انها می‌باشد که 
در اواخر زمان منصور دوائیقی انجام گرفت. در این صورت با این تاریخ که میداً آن 
بعشت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. موافق است. سوم این که این حساپ, مینی بر 


تاریخ الم موافق خواهد شد زبرا در سال ۱۱۷ هجری, دعوت بنی‌عباس در خراسان 
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همچنین علامه فرمود: احتمال می‌رود که مېدا این تاریخ زمان نزول آیه المص 
باشد به این معنا که آقر در مکه ازل شده (جنان که مشهور است) نزول آن را 
نزدیک به زمان هجرت فرض کنیم و این فرض, با بیعت ظاهری بنیعباس یعنی 
۱ نز دیش است. و اگر در مدینه نازل شده باشد, آمخان دارد نزول آن در زمائی 
باشد که بدون هیچ تفاوتی بر بیعت آنان منطبق شود. سپس علامه(ره) در باره قول 
امام محمد باقر عليه السلام که فرمود: (وقتی مدت او به سر رسید) فرمود: مقصود, 
تکمیل مدت زمان مربوط به قیام امام حسین عليه السلام است ژیرا مدت قاصله بین 
شهادت آن حضرت و قیام بنی‌عباس نیز جزء مدت قیام آن حضرت به شمار می‌روه 
که خداوند در آن مدت از بنی امیه انتقام گرفت تا آن که انان را نابود ساخت. 

سپس علامه (ره) ادامه می‌دهد: در این زمنیه که امام باقر عليه السلام فرمود. 
قائم ما در «المر» قیام می‌کند چند صورت احتمال می‌رود. اول این که این قسمت. 
از احادیثی باشد که بداء در ان راه دارد.و تعقق ان مشروط به شرطي است که 
چون آن شرط, تحقق نپذیرفته. معنای حدیث هم که مشروط آن می‌باشد. محقق 
نکر دیده است. چنان که برخی از روایت این باب+بر همین وجه, دلالت دارد. دوم 
این که الر در اصل العر بوده است کات اشتباها الر نشته باشد و مبدأً تاریخ آن 
هم موقع آشکار شدن نبوت پیامبر صلی الله علیه و اله باشد مانند الم و مقصود از 
قیام قائم عليه السلام هم قیام امام زمان به آمر امامت در پنهانی باشد. زیرا امامت آن 
حضرت در سال ۲۶۰ هجری به وقوخ پیوست. پس اگر یازده سال قبل از بعشت را 
بر آن بیغ زآیيم با عدد المر موافق خواهد بود. سوم این که مقصود. تمام اعداد الر 
باشد که در قران ذکر شده است و جمع کل اعداد آن ۱۱۵۵ است. موید این مطلب 
این است که وقتی امام. الم را ذکر فرمود جون مقصودش یکی از آنها بود لفظ ال 
را هم با آنها آورد. تا پرساند که فقط ایتدای یک سوره منظور بوده و آن هم سوره 
ال عمران است. ولی الر این طور نیست چون همه مکررات مقصود بوده است. 
علامه(ره) دو احتمال دیگر را نیز ذکر مي‌کند ولی آتها را بعید می‌شمارد و ما نیز په 
خاطر دوری از اطتاب و تفصیل, أن دو را نياورديم. نقل سخن علامه (ره) در اینجا 
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ایشان در این ژمینه. عق مطلب را ادا کرده است و ناز به افزودن مطالب 
دیک ندارد. ولی بايد په نکاتی جند بیرامون توجیهات او اشاره کنیم. دان که 
فرمایش امام باقر عليه السلام در حدیث مخزومی که فرمود: ولادت پیامبر صلی اله 
عليه و اله در سال ۷۲۱۰۳ پود در وافع با اطلاعات ثبت شده تقویم نویسان و 
مورخان, مطابقت دارد. ار جه برحسب ظاهر انسان را به شک و مخالفت می‌اندازد 
زیرا آن چه که ببشتر تقویم نوبسان و تاریخ نگاران, ثبت و ضبط کردند و از روایات 
ما نیز بر می‌آید. این است که عمر آدم علیه السلام ٩۳۰‏ سال بوده و از وفات آدم 
عليه السلام تا طوفان توح عليه السلام حدود ۱۳۰۰ سال و از طوفان نوح عله 
السلام تا تولد حضرت ابراهیم عليه السلام حدود ۱۸۰۰ سال طول کشیده است. و 
فاصله زماني تولد حضرت ابراهيم عليه السلام تا وفات حضرت موسی عليه السلام 
حدود ۵۰۰ سال بوده است و از وفات موسی عليه السلام تا شروع بادشاهی بخت 
نصر حدود ٩۰۰‏ سال (پرخی کُفته‌اند حدود ۷۰۰ سال) گذشته و فاصله زمانی بین 
پادشاهی بخت نصر تا تولد ابش آله علیه و اله حدود ۲۰۱۰ سال یوده است. 
پس با به حساب نباوردن کسوزات ذگر-شده این روایت. نشان می‌دهد که ولادت 
بیامیر صلی الله عليه و له در سال ۲بوده اثست. اگر مبنای محاسبه را قول برخی 
بگذرايم که گفتهاند فاصله زمانی بین وفات حضرت موسی عليه السلام و بادشاهی 
بخت نصر نزدیک به ۷۰۰ سال بوده است. می‌توان این محاسبه را په این شکل 
نصحیح کرد که از خلقت ادم علیه السلام تا ولادت پيامبر صلی الله علیه و آله 
تزدیک به ۵۸۰۰ طول کشیده است. همان طور که برخی به ان تصریح کرده‌اند. البته 
این در صورتی است که محاسبه برحسب سال شمسی باشد ولی اگر برحسپ سال 
قمری و ماه‌های عربی باشد, مجموع ان نزدیک به ۶ هزار سال خواهد بود. همچنین 
در حدیث مذکور تصریح شده که کسورات این اعداد. با قطم نظر از شمسی یا قمری 
بودن ۱۰۳ سال می‌باشد. ما نیز می‌گوييم اگر بثا بر این حساب, تعداد هزاره‌ها ۵ 
هزاره و تعداد سده‌های معلوم ۸ سده باشد. تنها کسورات مابین این تاریخ‌ها 
تامشخص است. بنابراین شاید جمع آنها ۲۰۳ سال شود. همان طور که امام علیه 
الستللام از ان خیر داده است, 
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تصریح برخی از مورخین به این که از هبوط حضرت ادم عليه السلام بر روی 
زمین تا ولادت پیامبر صلی لله علیه و آله ۶۱۶۳ سال بوده است مویّد این مطلب 
است. پس اندیشه کن. همچنین بدان که مراد علامه (ره) از این که در تطبیق الم الله 
(سوره أل عمران) به قیام امام حسین عليه السلام فرمود. ظهور دعوت پیامبر صلی 
عليه و اله پس از دو سال از بعشت بوده است. دف اشکالی بود که بر آن وارد 
می‌شد. و ان این که مایین اغاز بعشت تا قیام اما حسین عليه السلام ۷۲ سال بوده 
است که در این صورت ۲ سال از عدد مورد نظر زیادتر می‌شود. شاید علامه (ره) 
می‌توانست خود را به این تلف نیندازد علاوه بر این که این مطلب. بعید نیز به نظر 
می‌رسد. بلکه می‌توانست. مبنای حساب را سال‌های شمسی قرار دهد چرا که قیام 
امام حسین علیه السلام به حساب سال قمری در اواخر سال ۶۰ هجری واقع شده 
در حالی که به حساب سال قسری, از زمان بشت تا آن زمان ۷۱ سال است چنان 
که بر اهل فن بوشیده نیست. البته علامه(ره) این توجیه اشاره نکرده است» جرا که 
با مطالبی که در باب تاریخ قیام حضررت قائم عل السلام ذکر خواهیم کرد قابل 
تطییق نیست. پس تأمل کن. 

همچنین بدان. دلیل اولی که علامه‌(ره! در این که المص تاريخ قیام قائم 
عیاسیان باشد. اورده تا از ان رفع اشگال کند. دلیل خويي است ولی تیاز تبود که او 
با قرار دادن تاریخ قیام به عنوان زمان ظهور دولت انان, متحمل این تکلف شود 
چون با قرار دادن تاریخ آن به عنوان زمان اصل ظهور دعوت آنان در خراسان و 
آغاز قیام قائم آنان و یاران‌شان یعنی ابومسلم, امروزه مسأله به طور کامل حل 
می‌شود, چرا که اصل ظهور آن دعوت بنا بر ان چه که خود علامه نیز در چند جمله 
قبل به آن تصریح کرد. در سال ۱۱۷ هجری بوده است و از ولادت پیامبر تا هجرت 
ایشان به سال قمری نقریبا ۵۳ سال طول کشید. پس بعد از خارج کردن تفاوتی که 
به سیب اختلاف ماه‌های ولادت. بعشت و هجرت و غیره پیش می‌آید و برگرداندن 
آن به سال شمسی, تقریباً سال ۱۶۱ به دست مي‌آید. اما استدلال علامه پیرامون 
حد.یث رحمة بن صدقه بنا پر این که عدد صاد را پرابر با ستیی(۶۰) باشد همان طور 
که نرد مغاربه این چنین است. اگر چه به ماده اشکال در هر دو حدیث پایان 
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می دهد ولی به چند دلیل واضح و زوشن؛ صدق آن بر هر دو روایت. بعید است. 
نخست این که أمام عليه السلام در هر دو حدیث به این که عدد صاد برابر با 
تسعون( 4٩۰‏ می‌باشد تعسریح گر ده است و بتا بر قول علامه(ره) می‌بایست آن را در 
هر دو حدیث. اشتباه نسخه برداران به حساب اورد به‌ویژه در این حدیث که ازم 
است گفته شود در دو کلمه اشتباه شده است که این امر په اعتماد بر مضامین 
احادیث و وئوق و اطمینان به آنها لطمه وارد می‌کند. علاوه بر اين می‌توانیم حدیث 
رحمة بن صدقه را بدون نیاز به این که بگوييم اشتباهی در آن صورت گرفته است. 
توجیه کنیم و اين موضو را که در بیشتر نسخه‌ها تلاثین!۳۰) به جای ستین( ۶۰) 
آمده است را مبنا قرا دهیم. همان طور که این استدلال نسبت به قسمت دوم حدیث: 
مناسب تر است چون روشن است که ورود بدبختی و سیه‌روزی به کوفه در پایان 
سال ۱۳۱ هجری بوده است. و نیز می‌توان چنین استدلال کرد که امام عليه السلام 
در آن حدیث. ایتدا عدد حروف راءاين‌طور شمرد: الف برایر با عدد یک, لام برابر با 
۰ میم مساوی با ۴۰ و ضاد ساوی/,با ٩۰‏ است. سپس فرمود: جمم آن چند 
می‌شود؟ تا این که آن مراد در جوابا_بگوید ۱۶۱ و بدین وسیله او را از آغاز 
حکومت عیاسیان بر طبِق.حدیث ابولبید. اگاء کند. ولی آن مرد در حساب ۳ ان 
اعداد. اشتیاه نمود و گفت: ۱۳۱ و این تاریخ نیز برطیق سال هجري مظایق با روز 
ورود بدبختی و سیه روزی بود. پس امام علیه السلام آن مرد را از آشتباهش آگاه 
نکرد چرا که ان روز نیز از جمله روزهای از دست رفتن اصحابش بلکه از 
سل پد سین آن روزها بود. این گونه پود که آن مرد را از روزی که جگرش را ا 
می‌زد و مطابق با جواب او بود. آگاه کرد. پس انديشه کن و خوب تأمل گن تا بدانی 
که آن چه که علامه(ره) در آخر استدلال حدیث رحمة آورد و گفت که این 
استدلال, زمانی درست مي‌شود که مپنا را بعشت قرار دهیم و نیز همین مطلب را در 
باره حدیث لبید ذکر کرد. توجیه درستی نیست بلکه معنای هر دو حدیت زمانی 
درست می شود که میا را بر هجرت قرار دهیم همان طور که راوی در آخر سل یمسا 
بر آن تصریح کرده و تاریخ دانان نیز بر آن تأکید دارند. پس تأمل کن. همچنین بدان 
روشن ترین استدلالی که علامه آن را در توجیه قیام قانم عليه السام اورده است: 
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استدلال دوم می‌باشد چرا که در بیشتر نسخه‌های معتبر به جای الرء المر ثبت شده 
است و پیشتر ذکر شد که همه آنهاء الم است. و چه بسا ترتیب قرآن نیز در نزد اهل 
بيت عليهم السارم اين‌طور باشد که المر بیش از الر و نه بعد از آن آمده باشد. 
همجنان که به جاي امامت قائ عليه السلام تعبیر به قیام قائم عليه السلاع می‌کنند. 
این مطالب چیزهایی بود که به ذهن ما رسید و خدا و حجت‌های او داناتر به حقایق 
احوال هستند. 

در معانی الأخبار با سند از سفیان توری از امام صادق عليه السلام امده است 
که فرمود: کهیعص به معنای «آنا الکافی الهادی و الولی العالم الصادق الوعد» [من 
کفایت کننده. هدایت کر, ولی, دانا, راستکو و راست پیمان هستم] می‌باشد. 

به نظر من تأویل روایت امام صادق عليه السلام جنین می‌باشد که او فرمود: 
یعنی خداوند برای شیعیان ما کافی و هدایت کننده آنان است و ولی انان می‌باشد و 
به اتأن وعده می‌دهد که آنان را بد جایخاشی که در باطن قر ان به انان وعده داده 
است می‌رساند. در احتجاج مناق.و کمال الدیش از سعد بن عبدائه از امام زمان 
علیه السلام آمده است که پیرامون تأویل کهیعص از ایشان سؤال شد. حضرت در 
جواب فرمود: این حروف از اخبار. غیب. می‌باشندکه, خداوند بنده‌اش زکریا علیه 
السلام را از آن مطلع ساخت سپس آنها را برای محمد صلی الله علیه و اله شرح داد 
به این صورت که زکریا علیه السلام از پروردگارش خواست که نام پنج تن را به او 
بیاموزاند. خداوند جبرئیل را بر او نازل کرد و او آنها را به وی آموزاند. زکریا علیه 
السلام هنگامی که نام محمد صلی الله عليه و آله على عليه السلام, قاطمه علیها 
السلام و حسن عليه السلام را ذکر می‌کرد. غم و اندوه از او دور می‌شد و غصه‌اش 
برطرف می‌گشت. ولی هنگامی که نام حسین علیه السلام را بر زبان می‌آورد. اشک 
راه گلویش را می‌بست و به هق‌هق می‌افتاد. روزی فرمود: خدایا مرا چه می‌شود 
هنگامی که نام ۴ تن از انان را می‌برم از درد و رنج‌هايم رها می‌شوم و زمانی که 
ذکر نام حسين عليه السارم می ویم اشک از چشمانم جاری می‌شود واه از نهادم 
برمی خیزد. خداوند تبارک و تعالی او را از ماجرایش باخبر ساخت و به أو فرمود: 
در کهیعص, کاف. نام کرپلاء و هاء به معنای هلاک شدن عترت و ياء نام یزید که 
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خدا او را به خاطر ظلمش به حسین عليه السلام مورد لمن خود قرار دهد و منظور 
از عین. عطش امام حسین عليه السلام و منظور از صاد. صبر او است. چون زکریا 
این کلام را شنید تا سه روز مسجد را ترف نکرد و در آين سه روز مردم را از 
ملاقاتش بازداشت. (ادامه روایت). تتمه این بحث در سوره کهیعص خواهد آمد. در 
معانی الاخبار از سفیان از امام صادق عليه السلام حدیثی طولانی پیرامون حروف 
مقطعه طه آمده است که فرمود: طه یکی از اسامی پیامبر صلی الله علیه و آله و به 
معنای یا طالب الحّق و الهادی إلیه (ای جوینده حق و هدایت‌گر په سوی آن) است. 
به نظر من همان طور که و واژه حق آمده است. تأویل طه حضرت علی 
علیه السلام و ولایت او می‌باشد. 

روایت تعلبی در تفسبر طه. مود ان است. در روایت تعلبی از امام صادق علیه 
السلام پیرامون طه آمده است که فرمود: منظور. طهارت اهل بيت علیهم السلام از 
پلیدی است. سپس این آیه را خواندا«إتمًا یرید الله ذهب عنکم الرخس آفل ابیت 
ویطھ رکم تطهیرا» [خدا فقطبلی شواهد آلودگی را از شما خاندان (بیامبر) بزداید و 
شما را پاک و پاکیزه گرداند) دلالت امیا بر این که طه از اسامی پیامبر صلی ال 
علیه و آله می‌باشد. بتار فیا لست. همان طلم که در تأویل صلی لل علیه و آله 
خو اخد امد در روایت سلمان از حضرت علی عليه السلا أمده است که قر مود: 
منظور از یه شر يغه «طه# ما آن لا لک القرآن لنشقی »۲ [طه 4 قر آن را بر تو 
نازل نکردیم تا به رج افتی], محمد صلی الله علیه و آله می‌باشد. در زیارت قائم 
علیه السلام می خوائیم: یا بن طه و یس (اي پسر طه و یس). شاید منظور از این که 
در زیارت امیرالمومنین علیه السلام بر طه و یس, سلام می‌کنيم یا این است که او 
خود رسول‌اله است و یا به اعتبار معنایی است که آن را از تفسیر علبی ذکر کردیم. 
پس تأمل کن. 





۲- احز اپ ۱۳۳۸ 
۳- طد ۲ 
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در معانی الاخبار از سفیان از امام صادق علیه السلام حدیثی طولانی نقل شده 


است که فر مود: طلسم به معناي الطالب السميم ادي الععید اطلب کننده. شتواء 


اغاز گر ۳ باز گر داننده) 4 طلس اباد معتايی الطالي السم اطلب کننده و شنوا) می‌باشد. 
مالف شوید: واضح است که تأویل این حدیث جنین می‌باشد که خداوند, ایمان به 
ولایت و هر آن چه که نسبت به پیامبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلاء 
کل اش ان 
قر سو د: طا همان طور سیناء, سین اسخندر یه و میم مکه است و فرمود: طاء نسر ي 
عطوبی. سین 1 سل رة المنتهی و هپم: شل مصطفی صلی اله راه ۲ اله می‌باشد. | اذامیه 
روایت)." در سے واژه‌های طور. طویی و سره تأويل آنها آمده است. پل تأمل 
کن. در خبر زندیق که در فصل سوم از.گفتار دوم ذکر شد دلایل تاویل یس به 
محمد صلی اله علیه و اله آمده است: دغاء علی ن حسین علیه السلام که در بحث 
«ص» خواهد امد موید این مطلب است. 

در خصال از امام باقر عليه الببلاع آمده است که فرمود: رسول‌انه, ۱۰ نام دارد. 
ن نام از ان اساهی در قران ام که عیاو تند اژ: مخمد. احمل, عیدابله. يس و ن" ل 
روایت سلمان از حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: منظور از یس و 
لقران الحکيم. محمد صلی اله علبه و اله می‌باشد. در معانی الاخبار از سفیان از 
امام صادق علیه السلام آمده است که در حدیث طولانی فرمود: یس یکی از اسامی 
بپامبر صلی اللہ ولیه و آله است و معنای آن یا آیها السامع الو حي اف نو تلو وحی! 


إت مجمع البيان. ج ۷ یں E‏ 
۲- خصال ۳ TF‏ 
۲- معانی الاخبار, ص ۲۳. 
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در زیارت قائم عليه السلام و زیارت على عليه السلام که در بحث طه آوردیم 
پیرآمون یس نیز سخن به میان امده است. همچنین برخی از احادیث در این رابطه 
ر ف ود شی و کر ق سور انات اب «سلام على آل یس» [سلام بر 
آل یاسین] خواهد آمد. انالا دلالت احادیث بر تاريل پس ید بیامیر صلی الله عله 
و آله واضح است و هیچ شکی در آن نیست. همچنین احادیشی در سوره صلی اله 
علبه. و اله خواهد امد که بر این معنا که صاد حشمه‌ای است که از زیر عرش 
می‌جوشد و در پایه راست عرش جاری مي‌شود. دلالت دارد. په این جشمه. اب 
حیات نیز اطلاق می‌شود و رسولالله صلی اله عله و اله در معراج از آن وضو 
گرفت و جبرئیل هر روز در آن غوطه‌ور می‌شود. مولف گوید: در شرح واژه‌های 
عرش فن ماء و حیاة, دلایل تأویل آتها به دانش و ولایت و مانند آن آمده است, 
در مجمم البیان از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: «ص» یکی از 
اسامی خداوند است که به ان قسم اد کرد. 

در روایت کفعمي از امام‌زین العایدين, علیه السلام آمده است که در دعایش در 
روز عبد فطر فرمود: همه سخنان تو را بزاي او یعنی رسول خدا صلی الله عليه و آله 
ذکر نمودم. هنگامی که نو وی را با نام‌هایی.متمایز ساختی که او را بدان نام‌ها 
ناميدی, تو او را «طه ما اترتا علیک القرآن لتشقی 4 «یس و القران الحکیم» . 
«ص و القرآن ذی الذکر» و «ل و القرآن المجیده: نامیدی. همجنیی در این دعا 
می‌خوانیم: در کتاب تو هر جا قسمي امده و واژه قرآن کثار آن جای گرفته است. 
منظور, نام پیامبر صلی الله عليه و اله بوده است و ان, افتخاری است که تو او را به 
ان مفنخر ساختی. در این دعا مطالب دیگری نیز امده است که بر این که این 
حروف و حروف مقطعه دیگر از اسامی پیامبر می‌باشند, تصریح دارد. پس تأمل کن. 


۱- صافات /۱۳۰. 
۲- هو ۲ 
2۳ یس ۱و ۱. 


۳ س او ۲. 


۵ ق ۱۲ ۲ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق علیه السلام آمده است که در حدیثی 
طولانی فرمود: حم به معنای حمید و مجید است. آماً حمعسق به معتای حکیم. میب 
(ثواب دهنده), عالم» سمیع: قادر و قوی است. (ادامه روایت). مولف گوید: تأویل آن 
نی جنین است که خداوند. ستوده لیکو از عهده کار بر آمده (مجید) و دانا است په 
این که دستور به ایسان به خود. رسولش و ائمه علیهم السام را داد است و به هر 
کسی که از او پیروی با نافرمانی می‌کند علم دارد و به ان چه که دو گروه می‌گویند. 
شتوا است و قادر و توانا بر تواپ دادن په شخص مطیم و عقاب کردن گناهکار 
است. در کنزالفوائد از ابن عباس امده است که گفت: حم یکی از اسامی خدا است و 
عسق په معنای «علمٌ علی بلق کل جماعة و نقاق کل فرقد» [آگاهی على عليه 
السلام به فسق و فجور همه گروه‌ها و نفاق تمام فرقه‌ها] است. 

در روایت نصرانی که از امام کاظم علیه السلام پیرامون تفسیر باطنی أيه شربفه 
(حم و الکتاب المیین 4 سوّال گر د. آمده اسْتت که فر مود: منظو وء محمد صلی اه 
علیه و آله است که در کتاب هود بة این شکل "می‌باشد و به صورت کلمه‌ای با 
حر وف ناقص بر او ناژل شد. (ادامه روایت). ته این بحث در سوره دخان خواهد 
آمد. 

در تفسیر علبی پیرامون حمعسق امده است: سین به معنای ستاء آلمهدی 
(برتری و درخشندگی مهدی) و ق به معنای قوة عیسی عليه السلام است. هنگامی 
که بر زمین فرود می ید و مسیحیان را می کشد و کلیساها را خراب مي‌کند. از امام 
باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حم به‌معنای حت |حتمیت) و عین به معنای 
عذاب و سین به معنای سنین (سال‌ها) مانند سال‌های یوسف عليه السلام است. 

گفته می‌شود که قذف (پرتاب کردن)؛ خسف افرو رفتن و ناپدید شدن) و مسخ 
در دوره اخر ال مان به دست سفیانی و یارانش و مردائی از کلیب که تعدادشان په 
سی هزار هزار (سی یلیون) می‌رسد. صورت می گیرد. در نقسیر قمی از امام باقر 
عليه السلام امده است که فر مود: عین» سین, قاف, اعداد سال‌های حضرت قائم علیه 





= دان ۶۱ ۲. 





زوابی 





لیر ید 
تفسیر 
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الا نوار و 


سیب 
لت 


السلام است و ق کوهی است از زمر د سبژ که گرداگرد دنیا وجود دارد و سبزی دنیا 
از ان کوه است و علم همه چیز در «عسق» است. 

ملف گوید: معتای ق و القران المجید نیز همین است. همان طور که در معانی 
لخا از امام صادق عليه السلزم حدیتی طولانی امده است که فرمود: ق و الفران 
المجید ام کوهی است که گرداگرد زمین وجود دارد. و سبزی اسمان از اوست و 
زمین به آن تکیه دارد. مژید این مطلب دعائی است که کفعمی آن را ذکر کرده و بر 
این که «ق» یکی از اسامی پیامپر صلی الله عليه و اه است: دلالت دارد. همان طور 
که این ناویل در بحث «ص» آمده است. همچنین در توضیح یس بلکه در شرح ص 
نیز آمد که «ن» از اسامی پیامبر صلی اله علیه و آله می‌باشد. در روایت سلمان از 
امام علی عليه السلام آمده است که فرمود؛ منظور از ن و القلم. محمد صلی الله عليه 
و آله است. در کنزالفواند از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: «ن» یکی 
از ۱۰ اسامی رسول الله صلی اله عله و آله و قلم, نام امیرالمومنین است. 

همچنین در سوره قام..روایت سقپان از امام صادق عليه السلام آمده است که 
فرمود: ان» نهری در بهشت انست. (ادامه. روایت). پس تأویل #لن» به بیأمبر صلی 
الله عليه و آله نیز ممکن/ انست,چه بسا گفته شود که این معتای باطنی قران و آن. 


۱ معنای ظاهری است. پس اندیشه کن و خداوند. آگاه است. 
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فصل دوم 


بدان که این کتاب ان قدر کنجاشه نداشت که اسناد احادیت را که طولائی 
می‌باشند. بياوريم, از این رو به نقل مضامین احادیث, با حذف برخی از سندها یا 
بدون ذکر سند اکتفا کردیم. چرا که تکیه قا"بیشتر بر آن است که برخی احادیث, 
برخی دیگر را تأیید کنند. به طوزی که موجب توت اعتقاد به صدور آنها از ائمه 
علیهم السلام شود همچنین در متن بیشتر احادیت. قرائنی هست که بر صحّت آنها 
دلالت دارد. به طوری که پس از مقایسه این روایات با روایاتی که در مقدمات 
گذشته په ویزه در باب دوم از فصل اول از گفتار اول آمد که بر ورود تأویل کل 
قران به ائمه علیهم السلام و ولایتشان دلالت می‌کند. هیچ شکی در صحت آنها باقی 
نمی‌ماد و عفاد آنها از حیث معناء متواتر می‌گردد. بنا بر این هر حدیشی که بر این 
منوال است اگر چه مرسل باشد و یا از نظر مضمون یا سند ضعیف باشد. باید قبول 
کرد. وانگهی روایات زیادی داریم مبنی بر این که نمی‌توان احادیث منقول از ائعه 
عليهم السلد م را رد نموده یا انها را انکار کرد و اگر معنای حدیثی را هر طور که 
باشد و به هر شیوه که وارد شده باشد. تفهمیدیم باید به اثمهعلیهم السلام بازگردانیم 
و به علم آنان ارجاع دهیم. چنان که برخی از این احادیث را در ذیل فصل اول از 
گفتار سوم آوردیم. 


(69) 6 ن 


ال جا 
یسر 
روابی 
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مشار 


فآ لد ف 


الا نوا و 


در روایث برفی و حسین بن سعید از عبدائّه بن جندب از سفیان بن سمط امده 
است که گفت: په امام صادق علبه السلژم عرض کردم: جانم فدای تو باد. مردی از 
جانب شما نزد ما می‌آید که به دروغ‌گویی مشهور است و برای ما حدیت می‌خواند 
و ما او را زشت می‌شماریم. حضرت فرمود: آیا به تو می‌گوید که من شب را روز 
گفته‌ام و روز را شب خوانده‌ام؟ سفیان جواب داد: نه. حضرت فرمود. اگر حتی 
چنین مطالبی را بگوید, من به او گفته‌ام و تو نباید او را تکدیب کنی که با این کار 
مرا کیب کرففای: 

از ابن سعید و دیگران از حسین بن مختار از زید شحام آمده است که گفت: به 
امام صادق عليه السلام عرض کردم. مردی به اسم کلیب در میان ما است که په 
محض این که حدیثی از نزد شما نقل شود می گوید: من تسلیم شدم. به همین خاطر 
او را کلیب تسایم نأميده‌ايم. حضرت فرمود: به او ترحم کنید, همچنین فرمود: ای 
می‌دانید که معنای تسلیم جیست! س ساکت شدیم. حضرت فرمود: په خدا قسم. 
تسلیم به معنای خشوع و فروتنی: است. بخداوند می‌فرماید: «الذین آمنوا و ملوأ 
الصالحات و أخبتوا إلى ربهم» [کیتانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و 
(با فروتنی) به سوی پر کار بان آرام.یافتند] اپن روایت را کشی در شرح زندگی 
صیداوی روایت کرده و ما آن را در شرح واژه اخبات آوردیم. این که این دو حدیث 
کنایه از مطالیی است که ذکر کردیم. واضح و اشکار است. همجنین احادیث دیگري 
نیز در این رابطه وجود دارد و حاکی از ان است که در واقم, نباید ان دسته از 
راویانی که تشیع انان مشخص و معلوم است و سرسپرده ائمه علیهم السلام هستند و 
از آنان روایت می‌کنند و دارای ویژئی‌هایی عالي و کمالات هستند را با انهام به غلو 
و دروخ و امثال آن, متهم کرده و خدشه‌دار نمود. چنان که در ذیل فصل اول از 
گفتار سوم گفتیم. پس مراجعه کن و تأمل کن تا دریایی. و خداوند آگاه است. 


۱ - هود/۲۳, 





sarallah-ketab.blogfa.com 


نکته اول 


از آن چه تا به حال آوردیم مشخص شد که در موارد زیادی برای یک عبارت 
یا یک کلمه, او متعددی وجود دارد. این مطلب را می‌نوان به جند شکل 
توجیه نمود: ۱) همان طور که در باب اول از فصل اول از گفتار اول آوردیم. 
معناهای باطنی قران به هفت بطن یا بیشتر می‌رسد. بنا بر این هر معنا می‌تواند یک 
بطن از معانی باطنی قرآن باشد. ۲. این که معائی احادیث یکدیگر را کامل می‌کند و 
تمام آنها به یک معنا ختم می‌شود. مانند ان چه که یک بار به امام و بار دیگر په 
حضرت علی عليه السلام و مانند این تأویل پرده شده است. پس خاستگاه همه آنها 
یک چیز و آن لزوم اقرار به امامت ائمه علیهم السلام است. پس انديشه کن. ۳. این 
که مجرای تاویل به برخی از آیات و برخی از موارد اختصاص داشته باشد و 
مجرای تأویل دیگر آیات در دیگر موارد باشد. همان طور که در سوره ضحی. 
شمس و قمر به پیامبر صلی الله عليه وله و"علی عليه السلام و در آیه شریفه 
«الشمس الم بحسنبان»" به اولی و دومی ارال شده است. موارد دیگر نیز به 
همین شکل است. 

بنا بر این هر آیه‌ای که خالی از هرگونه نریم بای تأویل در آن خصوص 
باشد باید به هنگام انتخاب تأویلی, تناسب آن تأویل با آیه مورد نظر را در نظر 
گرفت. به‌طوری که کاملا با آیه مطابقت کند یا هر یک از تأویلات احتمالی را بیان 
کرد. واضح است که بیشتر تأویلاتی که تا آخر این کتاب می‌آوریم از این قبیل است 
و مراد فقط بیان تأویل و معانی باطن برحسب احتمال و از طریق مناسبت با ایات 
است. جرا که علم به قران فقط نزد اهل آن است و تنها چیزی که از آن په ما رسیده 
به اندازه نمک در غذا یا بسان جویباری است نسبت به دریایی پهناور. شما از 
مطالیی که در این کتاب می‌اید. در مي‌یابید که در بسیاری از ایات. نمی‌توانيم از 
تأویل برخی از کلمات یا حتی یک کلمه استنباط کنیم که بقیه نیز مطابق با انها یا 
مطابق با برخی از آنها تأویل می‌شود. یعنی به صرف این که به نظر ما واژه‌هایی 








دلیسیر 
روابی 


اواو 
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از ئواز و 


ریسا یه 


شبیه دیگر واژه‌ها است نمی‌تواند تأویل آنها نیز یکسان باشد. زیرا این امر در 
محدوده اختیارات ما نیست. همان طور که شما نیز بر این مطلب واقف خواهید شد. 
علاوه بر این که ممکن است برخی از آیات را طبق حدیث یا مضمون مناسبی تأویل 
کنیم اگر چه آن روایت یا مضمون مناسپ در آن تأویل نیامده باشد. مثلاً فلک په 
انمه علیهم السلام تأویل کرده می‌شود. چرا که در متون زیارتی می‌خوائيم: یا فلک 
النجاۃ (ای کشت های نجات) و مانند آن. 

بنا بر این هر کسی که در پیشگاه خدآوند جسارت کند و بگوید: تأویل کلام 
خداوند متعال قطعاً همان است که او از قرائنی که ذکر کردیم. فهمیده, یا از متن 
استتیاط کرده است. نادان است. هیچ انسان موم به خدا و روز قیامت. نمی تواند با 
قطعیت آیات را تاویل کند. جز کسانی که قران در خانه آنان نازل شد يا کسانی که 
تأویل آن را به تفصیل شنیده باشند. پس گمان مبر در مواردی که به صراحت به 
احتمالی بودن آن تصریح نمی‌کنيم», دلیل بر قطعی بودن آن تأویل باشد بلکه تمام 
تأویل‌هایی که آوردیم, غیر.از موازدبه تخصوصی که در آن بر قطعی بودنش تصریم 
می‌کنيم یا دلایل قطعی و واضحی برحسب قراين حالیه و مقالیه برايش وجود دارد, 
برحسب احتمال است؛ الیته أبن موضوع قطعی است که ولایت., باطن قران است و 
هیچ شکی در ان نیست و دلایل ان پیش از این امده است و می‌آید. آگر کسی پس 
از اگاهی یافتن از احادیثی که اوردیم و بعد از این خواهد امد. این مطلب که باطن 
قر آن, ولایت است را انکار کند. کافر خواهد بود و از فرقه حق (شیعه) خارج است 
و خدا و رسول و ائمه علیهم السلام از او برائت می‌جویند. پس آنديشه کن. 

همان طور که از توشته‌هایمان پر می | ید. آن چه که در تأویل یات په روش 
استنباط از احادیث می‌آوريم برطبق درک و فهم ما و مقتضای استنباط ما در آن 
است. پس برای هیچ کس مانعی وجود ندارد که به شکل پهتر و شایسته‌تر و 
متناسب‌تر از ان چه که ما استنباط مي‌کنيم. استنباط کند. چرا که ان چه ما در 
شرح سا آوردیم الحویی کامل برای استتباط تاویل اپات است و خداوند توفیق 
دهنده و پاور است. 
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نکته دوم 


پدان, در مقدماتی که گذشت. اشاره کردیم و در اینجا نیز تصریح می‌کنيم که 
تلاش ما در آين تفسیر بر دو محور بوده است, اول این که سعی کردیم بگویيم. مراد 
از آن چه که بر طبق قرآن به امت‌های گذشته نسبت داده شده و آن چه که نسبت به 
اطاعت آنان از پیامبران‌شان و نافرمانی‌شان آمده است. در حقيقت, مربوط به اقرار 
به ولایت پیامیر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و اعتراف به حق آنان و 
تمسک یه آنان و بیزاری جستن از دشمنان آنان می‌باشد. البته پس از اقرار به خدا و 
پیامبرانش و تصدیق مضمون اصلی رسالت پیامبران, به‌ویژه ولایت. دلیل این مطلب 
در باپ‌های فصل دوم از گفتار اول گذشت و در انجا دلایل این که علل عمده بعشت 
انبیا و نزول کتاب‌هاي اسمانی پس از اقرار به خدا و نبوت اعتراف په ولایت 
حضرت علی عليه السلام و ائمه علیهم السلام بوده است و این که خداوند از تمام 
خلایق در اين زمینه پیمان گرفته. امده اشت. بشس"انديشه کن و غافل مشو, جرا که 
ما شمه جا به دلایل این تأویل, اشاره نمی‌کنيم. دوم آن که تلاش نمودیم بیشتر آیاتی 
را که در باره آن آمت‌ها و اطاعت و معصیت انان و بدبختی و مصبیت. و خير و 
نعمتی که پر سر طوائف این امت‌ها امدهاستت: بر ساطاعت و ناف مانی آنان از پیامبر و 
انمه علیهم السلام در امر ولایت تطبیق دهیم, چرا که ما خوبان را په خوبان و بدان 
را به بدان, تشبیه نمودیم. وجه شبه آن شیاهت افعال و اعمال آنان با یکدیگر است. 
متلا عمل اصحاب بت (روز شنبه) را به عمل پنی‌آمیه و بنی‌عباس که ذریه پیأمبر 
صلی الله علیه و اله را کشتند, تشبیه نمودیم و اصحاب کهف را شبیه به ابوطالب و 
نظایر او دانستيم. همچنین داستان گوساله‌پرسنان بنی‌اسرائیل را به اهل سقیفه تشبیه 
کردیم و تشبیهاتی از این دست که جداگانه در جای خود خواهد آمد. دلیل 
تشییهات. احادیث و مطالبی است که در فصل سیم از گفتار اول و در دو پاپ 
آغازین بلکه در باب سوم از فصل اول از گفتار نخست. آمده است و بر آن دلالت 
دارد. مانند حدیث امام باقر علیه السلام به حمران که فرمود: همانا ظاهر فرآن, 
کسانی هستند که قران پیرامون انان نازل شد و باطن ان, کسانی هستند که به مانند 
آنان عمل کردند و ان چه که در باره آنان نازل شد. در باره اینان نیز جاری می‌شود. 
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همچنین احادیث فراوان دیگری موجود است که در محل انها اشاره کردیم. 
ولی باید بدانیم» همان طور که در نکته قبلی گفتیم بیشتر این تطبیق دادن‌ها به مقدار 
درک ما از آیات و براساس احتمال و قراین احوال می‌باشد. همجنین مبنای پیشتر 
این تطبیقات. تشبیه امور ظاهری و تأوبل آن به امور معنوی است. به طور مثال در 
ماجرای مسخ, گناهکاران بنی‌اسرائیل در شکل ظاهری, تبدیل به بوزینه و خاک و 
مائند آن شدند. دشمنان اثمه علیهم السلام نیز در معنا و باطن به چنین حیواناتی 
مبدل گشتند. 

همان طور که حدیث ابوبصیر در پاب دو از فصل در از گفتار اول بر ان 
دلالت دارد. این حدیث را در شرح واژه‌های قردة. حمار و خنزیر نیز آوردیم. 
تطبیق صید ماهی در روز شنبه به قتل ذریّه پیامبر‌صلی الله علیه و آله و تطبیق‌های 
دیگر. به همین شکل است و در باره هر یک از آتها در محل خود به گونه‌ای بحث 
خواهیم کرد که دلایل آن نیز بیان شبود. و خدا آگاه است و هدایت می‌کند. 


نکته سوم 


همان طور که در شرح تسیا وش فاحشه و دیکر واژه‌های و در 
پاب‌های دوم و چهارم از فصل اول از گفتار اول و نیز موارد دیگر تبیین شد. معنای 
باطن تمام آن چه که خداوند در قران حرام کرده است. پیشوایان جور و ستم و آن 
جه که حللال کرده است. اتمه حق می‌باشند و این که ائمه حق. سرچشمه تمام 
خویی‌ها هستند و همه نیکی‌ها از فروع آنان است و دشمتان ائمه علیهم السلام ريشه 
اصلی تمام شرارت‌ها هستند که تمام افعال قبیح و زشت از فروع آنان می‌باشد و 
منظور از گناهان و مناهی (آنچه که شرع آن را نهی کرده چ و پرستش 
غیر خداوند و مانند ان. دشمنان ائمه علیهم السلام می‌باشند. اجمالا از ان جه که در 
فصول و شرح‌هاي گذشته برمی اید. تأویل امور خوب و پسندیده و موضوعاتی از 
این دست. المه علیهم السلاع و ولایت انان, شیعیانشان و هر جه که به انان 
برمی گردد. می‌باشد ا تأویل امور بد و تاپسند و مسایلی از این دست. دشمتان ائمه 
علیهم السلام و بیروان آنان و اطاعت و محبت آثان است. 
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پنابراین جایز است که برخی از کلمات قرانی را که زیر مجموعه این دو دسته 
قران.مي گیرته ر ای یه ولایته و تسش با آن تاویل د ار 
تاویلی در خصوص آن نیامده باشد. پیش از این به دلایل این مطلب اشاره کرده‌ايم 
بس اگر تأویلی از این دست را در کتاب ما مشاهده کردید آن را انکار نکنید و بر ما 
خرده مگیرید. مضاف بر این که ما په فضل الهی و برکت دوستدارانش که برای 
ترویج شأن آنان در راستای رسالت الهی تلاش مي‌کنيم. تأویل تمام کلمات را جز 
در موارد اندک به همراه دلیل اورده‌ايم. همان طور که از پژوهشی که گذشت و 
پژوهش‌هایی که می‌آید. این امر پیدا است. پس تحقیق و تأمل کن. 


نکته چهارم 

در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول تشریح نمودیم که هم بايد به ظاهر و 
هم باید به باطن قرآن ایمان داشت و اين که غږ دوی انها مقصود باری تعالی بوده 
است, ولی چون تفاسیر متداول به شرل ین اکر قرآن پرداختهاند و از تأویلات 
و معانی باطنی قرآن غافل شده‌اند و یا یشن گوچکی از آن اشاره کرده‌اند و ما 
نیز بر آن بودیم تا تأویلات باطنی استثباط شدة از کلام امه علیهم السلام را برجسته 
سازیم, این کتاب را به تشریح این مر و تببین آن چه که به باطن قران مربوط 
می‌شود. اختصاص دادیم و به منظور جلو گیری از طولانی شدن بحت و خارج شدن 
از مقصود اصلی. به ان چه که به ظاهر قران مربوط می‌شد. به طور مفصل 
نپرداختيم. بلکه در بیشتر موارد به طور اجمال و حتی در جاهایی با اشاره به واضح 
بودن معنای ظاهر از تبیین آن خودداری کردیم, چرا که آوردن هر دو معنا: فقط 
بحث را به درازا می‌کشاند و چندان فایده‌ای در برنداشت. 

بنا پر این شایسته نیست که په خاطر اکتفا نمودن به ذکر تاویل و بیان معنای 
باطتی, کسی به گمان این که اعتقاد ما شیعیان به مانند مذهب باطنیه و مذاهب دیگر 
(که خدا آنها را لعنت کند) منحصر به چیزی است که آوردیم: بر مذهب ما خدشه 
وارد گند و آن را انکار نماید. پس انديشه کن و نیز بدان که قصد ما اگر چه بر 
اختصارگویی بود, ولی هر جایی که احساس کردیم ماهیت بحث اقتضا مي‌کند. 
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تفمیل پیشتر ی تن افو ۳۳ ای که تس 0 بر پات امامت يا س 
سا از E‏ ياك ۹ ات 3 اين یکی ۲ فو اند و 


بر جستگی‌های این کناب است. پس غافل مشو. 


بدان که به طور کلی. تأویل اغلپ آیات و واژه‌های قرآنی که در این کتاب 
اورده‌ايم بر میتای مجاز در معنا یا اسناد یا استعاره‌های دیگر بوده است. بنا بر این 
تمام تأویل‌ها بر مبنای سند یا قیاس په موارد مشایه پا بر طبق قأعده عر و اطلاق 
که شامل وضو مورد بحث می‌شده. صورت گرفته است. البته. پیشتر دلایل این 
تاو ها را یز بیان نموده‌ايی به‌ویزه در باب هفتم از فصل اول از گنت دوم و در 
ذیل آن ۳/۳1 که واژه‌های إلة و ربا و همجنين جلالة نیز مجازا به امام تأویل 
می‌شود. این مطلب. غلو و مبالغة یی نمی‌باشد و مستلزم آن نیست که بگویيم, ائمه 
علیهم السلام خدا هستند يا در زمینه ارس روزی دادن و برستش, دخالت دارند. 
بلکه در آنجا توضیح دادیم که ای از بهخاطر این است که آنان, بندگان مقرب 
خدا مي‌باشند به طوری که اطاعت از خدا به منزله اطاعت از آنان و پرستش او 
مانند پیروی از انان می‌باشد. در باب سوم از فصل اول از گفتار اول نیز دلایل این 
کاربرد مجازي را ذکر کرده‌ايم. پس تباید تصور شود که اعتقاد ما بر دلالت آن 
واژه‌ها به ائمه علیهم السلام بر طبق حقیقت و نه مجاز می‌باشد. شاه اک ف 
از این قبیل به‌ویزه در تاویل اله به امام و تأویل الوم الاآخر به رجعت و دیگر 
تأویل‌ها را در جایی مشاهده کردید که به گمان‌تان حمل بر حقیقت و نه مجاز و 
برخلاف ظاهر شریعت پوده است, مان‌تان اشتباه بوده و برخی از گمان‌ها به مته له 
گناه است» پس غفلت مکن. 





sarallah-ketab.blogfa.com 


پدان که ما در نقل احادیتی که پیشتر آورديم, اقتضای بحث و دلالت بر مقصود 
را به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث که باعث اخلال می‌شد در نظر گرفتیم 
و مقصود از اختصار نیز همین می‌باشد. پس شاید مضمون یک حدیث را به صورت 
پراکنده و در چند مورد آورده باشیم و چه بسا خلاصه مضمون روایت را نقل کردیم 
ولی این نکته را رعایت نمودیم که هیچ خللی به حدیث وارد نشود و معنای آن 
تغيير نکند, با این وجود بسیاری از احادیث را همان طور که وارد شده‌اند. در 
لابه‌لای کتاب اورده‌ایم. همچنین پرخی از این احادیث بلکه بیشتر نها را از روی 
طمینان و وئوق به راوی, از کتابی که آن احادیث در آن روایت شده است نقل 
کرده‌ايم. پس اگر اشتباهی در انپا باشد. شاید از سوی راو اي صدیت باشد. عن 
نیز خود را بری از اشتباه نمی‌دانم چرا که انسان, محکوم به اشتباه و فراموشی است 
و فقط معصوم است که خداوند او را از این لغزش‌ها مصون داشته است و او بخشنده 
و غفور است. 

همچنین باید بدانيم که بپشتر احادینی که آز تفسیر قمی یعنی علی بن ابراهیم 
نقل کر ده‌ایم بدون ذکر سند است» خرا که او در کتابتی جر در موارد آندیک. به 
سلسله سندها اشاره کرده و بیشتر این اسنادها به امام صادق عليه السلام مي‌رسد 
ولی به گونه‌ای است که تنها پس از دقت و پژوهش زیاد, این اسناد واضح مي‌شود. 
به همین خاطر تنها به نقل از او اکتفا کردیم. حتی ممکن است حدیثی را از او در 
غير موردی که او آن حدیث را ذکر کرده. تقل کنیم. پس اگر مشاهده کردید که ما از 
قمی يا از دیگران, تأویل بدون تصریحی را که او از امام نقل کرده, ذکر کردیم یا 
روایتی را آوردیم که به مان شما در کتاب قمی یافت نمی‌شود, نباید در خدشه 
وارد کردن به ان عجله کنید. چرا که ما پیشتر آوردیم که صرف این که این 
بزر گواران تأویلی را نقل مي‌کنند. خود بهترین دلیل بر این است که آن تأویل. از 
ائمه علیهم السلام نقل شده است. اگر چه به آن تصریح نکرده باشند. پس آنديشه کن 
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تأویلاتی که در این کتاب می‌آوریم با سلسله سندهایی به ائمه علیهم السلام 
شی زر ساب که دار ليست مواز د نها 9 ذثر کرده‌ايم, بو بز و ژمانی ۳3 غير واضح )۲ تیار 
به ذکر سند باشد. ولی گاهی به دلیل واضح بودن و ضیق مجال و یا به خاطر این که 
کلام روانی خود را با ذکر انها از دست می‌داد به مطالبی که در شرح واژه‌ها و غیره 
اوردیم. اکتفا نمودیم و به انها اشاره نکردیم. پس اکر چنین مواردی را مشاهده 
کردید نباید در آن تردید کنید. موضوع دیگر این که ما به تأسی از پیامیر صلی اله 
علیه و أله و امه علیهم السلام و به خاطر برخی از مصالح. به جای آوردن ناء 
اولی. دومی, سوّمی, چهارمی, ابا فصیل, ابوجهل و مانند آن. همین‌طور په جای ذکر 
به کار بردیم و مانند آن. پس غافل مشو. 


نکته هشتم 

بدان که اثبات رجعت که اجمالا به این معناست که پس از قیام قائم عليه 
السلام و رجعت پیامبر صلی الله علیه و اله و همه امامان علیهم السلام يا برخی از 
آنان به ویژه امیرالممنین عليه السلام و امام حسین عليه السلام بعضی از مردم از 
قبور خویش بیرون آمده و به دنیا باز می‌گُردند و مدتی در آن زندگی مي‌کنند و ائمه 
علیهم السلام قدرت می‌یابند و از دشمنان‌شان انتقام می‌گیرند. کاملاً پذیرفته شده 
است و هیچ تردیدی در آن راه ندارد و از ضروریات مذهب ما است و احادیثی که 
بر تحفق آن به طور اجمال دلالت دارد, متواثر آسته اگر جه در ریات این 

موضوع تفاوت‌هاپی در روایات وجود دارد. 
من بیش از ۲۰۰ حدیث پیرامون رجعت يافته‌ام. به‌علاوه, احادیث ناظر بر این 
است که بیشتر مواردی که در فر ان در باره قيامت وارد شده است په روز رجعت 
تأویل می‌شود. برخی از این روایات را در شرح واژه‌های قیامت. اخرت. بعثت: 
حشر و مانئد آن, آورده‌ايم و مخالفان ما آنها را انکار کرده و رجعت را محال 
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دانستداند. همان طور که مشرگان, اخرت را انکار نموده و آیات نازل شده در زمینه 
زنده شدن برخی از مردگان اقو ام گذشته. تړ سط خدایند را که عرزي نمونه آن است. 
تکذیب کردند. در برخی از احادیث آمده است که که جز فرقه قدرید. هیچ کس این 
قدرت آلهی را انکار ثمی‌کند. ما بیشتر, برخی از احادیثی را که بر روز رجعت دلالت 
دارد. ذکر کرده‌ايم. در اینجا قصد داريم به عنوان اخرین نکته. مختصری از اسادیث 
پیرآمون رجعت را ذکر کنیم. 

همه امت اسلامی بر خروج حضرت مهدی عليه السلام که در احادیث ما از آن 
به قیام قائم عليه السلام تعییر شده است. اجماع دارند. به طوری که نیاز به اثبات 
ندارد پلکه تھا اختلاف این است که نرد شيعه او حجت بن الحسن علیهما السلام 
است ولی نزد مخالفین ما او مردی از آل رسول لله صلی اثّه علیه و آله است که بعدا 
متولد می‌شود. ما در نقض قول آنان وجود برخی از کسانی که در گذشته عمری 
طولانی داشته‌اند را به عنوان استدلال می‌اوريم مانند حضرت خضر عليه السلا 
ادریس علیه السلام, عیسی عليه السلام و افراد دیگر. هر کس می‌خواهد استدلال ما 
را به طور مفصل بداند. باید به کتاب‌های علمای شیعه پیرامون قیامت و به کتاب 
کمال‌الدین صدوق رجوع کند. در اینجا خی از احادیئی را که وعده داده پودیم 
می‌اوریم که دوازده حدیث است: 

حدیث پکم: احمد بن محمد بن عبسی از حسین بن سعید از حماد بن عیسی از 
حسین بن مختار از ابا محمد یعنی ابابصیر نقل می‌کند که گفت: امام باقر عليه السلام 
از من سؤال فرمود: آیا اهل عراق روز رجمت را انکار می‌کنند؟ در جواب عرض 
کردم: بله حضرت فرمود: مگر این آیه قر أن را نمی‌خوانند که فرمود: «ویَوم تشر 
من کل مد فوجا»" او أن روز که از هر امتی گروهی محسور می گرداتیم] احادیثی 
که در شرح واژه حشر از تفسیر قمی آوردیم و همچنین روایت او از مام سادق 
عليه السلام. ادله تأیید کننده این مطلب است که تاوبل این ایات. روز رجعت 
می‌باشد. 


حدیث دوم: احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار و احمد بن حسن 





۱- نمل۸۳۸ 





ر تاه 
E9 <-‏ کا شب 


اهار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





a 


ارت 
مشکات 


ق لم ٠٠‏ ت 
السرا 


ژر 
ی 


و بن علی بن فضال از پدرش حسن از حمید بن مثنی از شعیب حداد از اباصبام 
کنانی روایت می‌کند که کنت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: جانم په فدایت 
مساله‌ای وجود دارد که بیزارم از ان که ان رأ پیش شما بر زبان بیاورم. حضرت 
فرمود: ایا سؤال تو در باره رجعت است؟ در جواب عرض کردم: بله. حضرت 
فرمود؛: آن. قدرت (الهی) است که تنها مذهب قدریه آن قدرت را انکار مي‌کند. 
(ادامه روایت). 
مید این حدیث. روایتی است که آن را : نیز احمد بن محمد با سند از اصیغ ین 

نباته روایت کرده است که گفت: اہی الکوا از حضرت على عليه السلام پیرامون 
رجست بر سید. حضرت په او جواپ داد که آن, حقیقت دارد و ایائی را در استدلال 
بر آن 9 فرمود. یکی از آنها بدین شرح است: حضرت فرمود: یابن الکوا متل آنان 
یعنی مثل اهل رجعت. مثل آن ¿ گروه از بنی‌اسرائیل است 9 خحلوتاد عز و جل جر 
پاره آن فرمود: «المتر إلى الین حرجو من دارهم وم لوف حدر المت فقال هه 
الل موتواً تم أَیاهُم»" [آیا ان<(حال4کسانی که از بیم مرگ از خانه‌های خود 
خارج شدند و هزاران تن بن گت نیم سس خداوند به آنان گفت تن یه رگ 
بسپارید انگاه آنان را زنده ساخت ]و محل آنان, متل عزیر عليه السلام است که به 
خداوند گفت: «ا و کالذی سا PF‏ خَاوية على عُروشها قال ا" بعنٌیسی 
rge PRD‏ 
فرو ريخته بود. عبور کرد؛ ابا خود می) گفت: »حگونه خداوند. (اهل) | 
(ویرانخده) را پس از مر گشان زنده می‌کندا». پس خداوند. او را (یه مدت) صد سال 
می‌میراند.] و خداوند او را به خاطر آن گناه به مدت صد سال میراند و سيس او را 
زنده نمود و به دنیا باز گرداند. سپس حضرت فرمود: یابن الکوا هرگز در قدرت 
خداوند عز و جل شک نکن. در روایت سدیر امده است که گفت: از امام صادق 
عليه السارم بیرآمون رجعت سوّال نمودم. حضرت سه بار فرمود: مهب قدریه آن را 
انکار می‌کند. 





= پقر ۴۲۳/۰ ۲. 
۲ - بقر ۲۵۹/۰ 
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حدیث سوه: محمد ين حسین ین اباالخطاب از صفوان از أا خالد فماط از 
عبدالر حیم قصیر از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که حضرت این آیه 
شریفه «ٍن الله اشتری من المؤمنين أنشَهم وأموالَهُم» [در حقیقت خدا از مؤمنان 
جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای آنان باشد خریده است] را خواند و 
سپس فرمود: ایا معنای آن را می‌دانی؟ عرض کردم یعنی مؤمنان پیکار می‌کنند و 
می‌کشند و کشته می‌شوند. حضرت فرمود: نه ولی کسی از مومنان که کشته شود په 
دنیا باز می‌گردد تا بمیرد و کسی از مومنان که یمیرد به دنیا بازگردانده می‌شود تا 
کشته شود. آن, قدر تی است و آن را انکار نکن. 

حدیث چهارم: احمدین محمد بن عیسی و برادرش عبداله بن محمد و محمد بن 
حسین بن ابالخطاب از حسین بن محبوب از علی بن ریاب از زراره روایت می‌کند 
که گفت: از این که از امام باقر علیه السلام سؤال کنم کراهت داشتم. پس موضوع 
مناسبی را بهانه قرار دادم تا پدان وسیله په خواسته‌ام برسم. پس به ایشان عرض 
کردم: مرا از کسی که کشته شد و مرد,اگاه یشرت فرمود: مرگ مرگ است و 
کشته شدن, کشته شدن است. عرض کردم: این کلام شما را جایی نیافتم. قران بین 
مرگ و کشته شدن فرقی قائل شده است: «اقاٍن مات أو قتل»" [آیا اگر او بمیرد یا 
کشته شود] و «ولین متم أو فلم ای اله تخشرون»" [و اگر (در راء جهاد) بمیرید 
يا کشته شوید قطعا په سوی خدا گردآورده خواهید شد| حضرت فرمود: ای زراره 
آن‌چنان که تو گفتی نیست بلکه مرگ. مرگ و کشته شدن. کشته شدن است. 
خداوند در قرآن فرموده است: «إن له ای من المومنین آنفشتهم»" عرض کردم: 
شدای عد و جل می‌فرماید: «کل نفس ذائقه الموت» آپا به نظر شما کسی که گشته 
شد طعم مرگ را نچشیده است؟ حضرت فرمود: کسی که با شمشیر کشته شده است 
مانند کسی که در بستر جان داده. نیست. همانا هر کسی که کشته شد, ناگزیر به این 


۱- تویه/۱۱۱. 
۲- ال عمران/۱۳۴. 
۳- آل عمران/۱۵۸. 
۳- توبد/۱۱۱. 
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دنیا برمی‌گردد تا طعم مرگ رأ بچشد. در حدیث صحیح دیگری نیز از امام رضا 
علیه السلام آمده است که فرمود: آن دسته از مؤمنان که مرده‌اند. در رجعت. کشته 
می‌شوند و انان که کشته شده‌اند. می‌میرند. احادیث در این زمینه. فراوان است. 

حدیث پنجم: از احمد بن محمد و محمد بن حسین از بزنطی از حماد از محمد 
بن مسلم روایت شده که گفت: از حمران بن اعين و ابا الخطاب (البته بيه پیش از آن که 
قائل به الوهیت امام صادق عليه السلام شده و منحرف گردد) حدیثی را شنیدم که 
می‌گفتند: از امام صادق عليه السلام شنیدیم که می‌فرمود: اولین کسی که پس از 
شکافته شدن زمین به دئیا رجعت می‌کند حسین بن علی عليه السلام است و رجعت 
برای عموم مردم نبست و فقط به خواص,. اختصاص دارد و فقط مومنان خالص و 
مشرکان خالص به دنیا رجعت می‌کنند. احادیث پیرامون رجعت امام حسین عليه 
لسلام, بسیار فراوان 

حدیث ششم: په همین سند از حماد از بکیر بن اعین روایت شده که گفت: 
کسی که در او شکی نیست یعتی امام باقر علیه السلام به من فرمود: رسول اله صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام به دنیا باز خواهند گشت. 

خد بت هم قمی از ین بی سس بن مسکان ۳۷ صادق علیه السلام 
این ما کم ی 
کتاب کا جاه کم رول شمه مد لا مگ یب رتم [و (یاد کن) 
هنگامی را که خداوند از پیامپران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی 
دادم سپس شما را فرستاده‌ای امد که ان چه را با شماست تصدیق کرد البته به او 
ایمان بیاورید و حتما پاریش کنید] فرمود: خدا تمام انییاء میعوث شده از ژمان ادم 
علیه السلام را به دنیا بازمی فرداند تا امیرالمومنین را یاری کنند و منظور از لتمنن 
به رسولاله صلی اله عليه و اله و مقصود از لتنصرنه. حضرت على عليه السلام 
می باشد. 


حدیث ظشتم: و از پدرش از نضر بن سوید از یحیی حلبی از عبدالحمید طائی 
از اباخالد کابلی از علی بن حسین عليه السلام نقل شده است که پیرامون ایه شریفه 


- ال عسران ,۸۱ 
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إن اذی فرض عَلیک القرآن تراک إلى َعاد»" [در حقیقت همان کسی که این 
رن را بر تو فرض کرد بقیتا OT‏ وعدە‌گاء بازمی گرداند] فرمود: پیامبر 

شما و امیر المومنین عليه السلام و ائمه علیهم السلام به سوى شما باز می‌ گردند. در 
تایید این حدیث و حدیث قبل, قمی با سلسله سندی که مرتبه ان از حدیث صحیح 
پایین‌تر يست از جمیل روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام بیرامون 
معنای آیه شریفه «إنا لننصر رسئنا والذین آمنوا فی الْحَياة اليا ویو يوم 
الاشهَاد» [در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده‌اند در زندگی دنیا و 
روزی که گواهان بریای می‌ایستند قطعا باری می‌کنيم | سوّال کردم حضرت فرمود: 
منظور از آن. رجعت است. مگر نمی‌دانی که بسیاری از انبیاء الهی در دنیا یاری 
نشده و کشته شدند و امه علیهم السلام بعد از آنان نیز کشته شده و یاری نشدند؟ 
ن یار کف ا ]د ر ات 

حدیث نهم: حسن به محیوب از محمدین سلام از امام یه ان( پیرامون 
آیه شریفه «رّا أمَتت اثنتیْن اتنا تین قاغت فتا بذنوبتا فهل إلى خروج س 
سیل » [بروردگارا دا را به مراک ندش با ده بار ما وا [ نله کردائیدی به 
کتاهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه یرن کی (از آتش) هست] روایت می‌کند که 
فر مو ۵: ۳ مخصوص روه‌هایی در ژمان رجعت یعتی س از مرگ است. و در 
قیامت صورت می‌گیرد «بغد قرم الظالمین»" [دور باد (از رحمت‌خدا) گروه 
ستمکاران] ۱ 

حدیثِ دهم: در نقسیر قمی از امام صادق عليه السلام بیرامون ايه شریفه 
«وخرام على ری آخکناها ان ا برجغون»" [و بر (مردع) شهری که ان را هلاک 
کرده‌ايم بازگشتشان (به دنیا) حرام است] آمده است که فرمود: هیچ یک از (مردم) 


۱ - قصص ث۸ 
۲- غافر ۱ ۵, 
۳- غافر /,۱۱. 
۲- مژمنین /۴۱. 
لا أثییاء 9۵۸ 
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آبادی‌هایی که خداوند, اهل آن را با عذاب, هلاک نمود, در زمان رجعت به دئیا بر 
نمی‌گردند ولی در قیامت برمی‌گردند. تنها مومنین خالص و دیگران که با عذاب 
هلاک نشدند و کافران خالص. در زمان رجعت يه دیا برمی کر دند. موید این حدیث» 
روایعی است که آن را صدوق پا سند از امام باقر عليه السلام تقل می‌کند که فر مو د؛ 
«آگاه باشید اگر قائم ما قیام می‌کرد حمیرا به سوی او بازگردانده می‌شد تا حد 
(الهی) را بر او اجرا کند و انتقام مادرش فاطمه علیها السلام را بگیرد.» از حضرت 
و ت ار اه حد را نا زمان فیام آن حف ت به تا خیر انداخت! 
حضرت فرمود: «زیرا خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به خاطر رحمت مبعوث 
نمود و حضرت فائم عليه السلام را برای انتقام مبعوث می‌کند و ايشان به خاطر 
تهمتی که حمیرا به مادر ایراهیم یعنی ماریه کنیز پیامبر صلی الله عليه و آله ژد بر 
وي حد را چاری مي‌کند.» 

حدیث بازدهم: فضل بن شاذان از حسن بن محبوب از عمر پن ابامقدام از جایر 
روایت می‌کند که گفت: از امام بافر علیه السلام شنیدم که فرمود: په خدا قسم قطعا 
مردی از ما اهل بیت علیهم السلام پسل از آن که ۳۰٩‏ سال از فوت او گذشت به 
فرماروایی می‌رسد. عرض کرد آن, در جه زمانی انفاق می‌افند؟ حضرت فرمود: 
بعد از قیام قائم عليه السلاع:-عرضش كرد خضرت قائ عليه السلام جه مدت در 
جهان می‌ماند؟ حضرت فرمود: ۱٩‏ سال و چند ماه سپس مستتصر (یاری‌طلب) به 
ديا می آید و او همان حسین عليه السلام است و انتقام خود و خون اصحابش را 
می‌خواهد. پس می‌جنگد و به اسارت مي‌گیرد تا آن که سفاح اخونریز! خروج 
می‌کند و او امیر المؤمنین علی بن اببطالب است. مولف گوید: در کتاب «بشری» 
نوشته ابن طاووس از حمران از امام باقر عليه السلام يا آمام صادق عليه السلدم آمده 
است که فرمود: عمر دیا یکصدهزار سال است. ۲۰هزار سال آن مخصوص سائر 
مردم و ۸۰ هزار سال أن مخصوص ال محمد عليهم السلام اشد 

همچنین از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایت شده که 
وقتی از ان حضرت پیرامون روزی که خداوند مقدار آن را ۵۰ هزار سال ذکر کرده 
است؛ سوال شد. فرمود: امیرالمژمنین در رجعتش به دنیا ۴۴ هزار سال فرمانروایی 


می‌کند. 
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همجنین در روایت دیگری از ایشان امده است که پس از آن که تییین نمود 
علی علیه السلام در رجعتش به دنیا با ابلیس پیکار می‌کند و رسولالله پس از او 
ایلیس را می‌کشد و اين که مراد از یوم الوقت المعلوم (روز زمان مشخص) همان 
روز رجعت است, فرمود: «امیرالمومنین عليه السلام ۴۴ هزار سال فرمانروایی 
می‌کند تا این که هر یک از مردان شیعه او صاحب هزار فرزند می‌شوند. یعنی هر 
سال یک پسر, سپس دو باغ سبز و خرم بهشتی در مسجد کوفه و اطرافش به 
خواسته خداوند, بدیدار می‌شود. »4 

حدیث دوازدهم: حدیثی است که شيخ معشمد حسن بن سلیمان در کتاب 
منتخب البصاثر با سند معتبری از مفضل بن عمر از آمام باقر عليه السارم روایت کرده 
است که حدیتی بسیار طولانی می‌باشد و شامل جزئیات احوال قائم آل محمد علیهم 
السلام و قیام او و برخيی از ان جه در رجعت اتفاق می‌افتد. می‌شود. ولی ما تنها 
جگیده بخش‌هایی از روایت را که به بحث ما مرتبط است. در اینجا ذکر مي‌کنيم و 
هر کس خواهان جزئیات آن است بیترت براجعد کند. فطل گفت؛: از 
مولایم امام صادق عليه السلام سوال کردم: ایا ظهور مهدی منتظر عجل الله تعالی 
فر جه الشریف, در وقت مشخصی است و( ان را می‌دانند؟ حشرت فرمود: ابدا 
جنین نیست که ظهور او زمانی دیاین آگا: باشند. عرض کردم؛ 
جرا اینگونه است؟ حضرت فرمود: زیرا آن وقت. همان زمالی است که خداوند از 
آن په الساعة تسیر کرده است. حضرت. ایانی را که شامل ذکر واژه الساعة بود را 
در اشاره به این که مراد از آن, زمان ظهور مهدی منتظر علیه السلام مي‌باشد. برایم 
برشمرد. سپس حضرت فرمود: هرکس برای ظهور مهدی آل محمد علیهم السلام 
زمانی را مشخص کند. فائل با شراکت در علم خداوند شده است و ادعا کرده است 
که خداوند. او را از راز خویش اگاه ساخته است., مفضل گفت: به حضرت عرض 
گردم: پس مردم جگونه ظهور مهدی عليه السلام را بفهمند و در رکاب او قرارگیرند؟ 
حضرت فرمود: او اقهان ظاهر می‌شود. سپس ذکر او در همه جا می‌پیچد و 
دعوتش اشکار می‌شود و همه‌جا اسم, کنیه و نسب او را صدا می‌زنند و آوازه او بر 
سر زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین می‌افتد. پس آنها در شناخت او 
په حجّت و دلیلی یاز دارند و ما آن را برایشان شرح داده‌ايم و او را به آنان معرفی 


> ]6 


زوای 





ترجه 
سير 





sarallah-ketab.blogfa.com 





مک 


انس 


الا نوار و 


وت د ۸۵۸ 


کرده‌ايم و نسب او را برایشان گفته‌ايم و نام و کنیه او را برای ایشان. بازگو کرده و 
گفته‌ايم که او به نام جدش رسولالله صلی الله عليه و آله نامیده شده است تا حجت 
بر مردم تمام شود و نگویند نام کنیه و نسب او را نمی‌دانيم. به خدا سوگند. او و تام 
و کات واضح و روشن می‌شود و سپس خداوند. او را ظاهر می‌کند. همان 
طور که جدّش در این ایه‌ها به ظهور او وعده داده بود: «هو اذى ا 
بالهٌدی ودين الق له على الدین کله ولو کر الم کون»" له گنت اسک 
پیامیرش را پا هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پیروز 
گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند] «وقاتلوهم ختی لا تکون فتنة ویکون 
الدین کله لّه»" [و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جاي نماند و دین یکسره از آن خدا 
گردد]. پس به خدا قسم ای فضل, او قطعا اهل مذاهب و بت‌پرستان و اهل اختلاف 
را خواعد کشت نا همه دین. یکی شود همان طور که خداوند عز و جل فرمود: «إن 
لین ند ال الاسلام» [در حقیقت دين نزد خد! همان اسلام است] و «رّمن جتغ 

َير الاسلام دتا فلن بقل منه" [و رکه جر اسلام دیتی (دیگر) جوید هرگز از 
وی پذیرفته نشود]. سپس ابام سدق غيم السلام داستان ولادت مهدی منتظر عليه 
السلام را بیان نمود تا ان که فرمود؛ او در اخرین روز از سال ۲۶۰ غایب می‌شود و 
هیچ کس او را نمی‌بیند تا روزی که هته کنتن و همه چشم‌ها او را مشاهده خواهند 
کرد. پس هر کی غیر از اين به شما گفت او را تکذیب کید مکل گفت: چه 
کسی مهدی منتظر علیه السلام را مورد خطاب قرار مي‌دهد و چه کسی مخاطب او 
می‌شود؟ حضرت فرمود ملالکه و اجنه مومن او را مورد خطاب خود قرار می‌دهند. 
سپس در مه ظاهر می‌شود به خدا قسم ای مفضل گویی من او را می‌بينم که در 
حالی که عبای رسول‌اثه صلی الله علیه و آله بر دوش او است و بر سرش عنامه‌ای 
زرد دارد و به پایش نعلین وصله‌زده شده رسول‌اله صلی الله عليه و اله است و در 
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دستش جوبدستی دارد و بزهای لاغری را جلوی خود می‌راند تا این که آن را په 
بیت‌اثه الحرام پبرد و در انجا هیچ کس او را نمی‌شناسد. او به شکل جوانی زییا. 
ظهور می‌کند. مفضل گفت: پس او چگونه ظاهر می‌شود؟ حضرت فرمود: او به 
تنهایی ظاهر می‌شود و به تنهایی به سوی بیت‌الله الحرام می‌اید و به تنهایی وارد 
کعبه می‌شود و در حالی که تتها است شب یر او پرده می‌افکند. پس زمائی که 
جشم‌ها در خواب روند و شب پسیار تاریک شود, جبرئیل, میکائیل و ملائکه صف 
به صف به سوی او نازل می‌شوند و جبرئیل به او می‌گوید: ای مولای من. گفتار تو 
پذیرفته و فرمان تو روا است. سپس مهدی منتظر عليه السلام بين رکن و مقام 
می‌ایستد و فریاد بلندی می‌زند و می‌گوید: ای گروه پاکان و ای اران باوقای من 
ای کسائی که خداوند انیا را برای ظهور من بر روی زمین. ذخیره کرده است: 
مطیعانه به سوی من بیایید. پس فریاد او به انها می‌رسد در حالی که انها در 
محراب‌هایشان و در بسترهایشان در شرق و غرب زمین هستند و آن فریاد را 
می سنو ند به‌طوری که طنین آن فریاد به صؤرت یک‌پارچه در گوش همه مردان صدا 
در می‌آید و تمام آنان در یک چشم به ه#اژدن به موی او می‌آیند تا در پیش او 
حضور یافته و نزد او شپ را به صبح برسانند. انان به تعداد اصحاب رسول الله صلی 
اله عليه و آله در روز بدر. ۲۱۲ تن می‌باشند. مفضل کفت: بد حضرت عر هی کردم: 
ای مولای من ایا ۲ مر دی که به همراه حسین عليه السادم کشته شدند به همراه او 
ظهور می‌کنند؟ حضرت فرمود: بله, ظهور می‌کنند در حالی که اباعبدالّه الحسین عليه 
السلاه به همراه ۱۲هزار دوست که از شیعیان علی عليه السلام هستند و عمامه 
سیاهی بر سر دارند. در میان آنان است. مفضل گفت: عرض کردم ای مولای من آیا 
قائم عليه السلام, بیعت کسانتی را که پیش از ظهور او و قبل از قیامش با او بيست 
کردند تغییر می‌دهد؟ حضرت فرمود: ای مفضل! هر بیعتی پیش از ظهور فائم علیه 
السلام, بيعت كفر و فاق و غد انیت که اون اش تت و یف و در الت 
کند. بلکه, ای مفضل هنکامی که قائم علیه السلام پشتش را به بیت‌اله الحرام تکیه 
می ذ شد, دست مبارکش را دراز می‌کند در حالی که سفید خالص است و می قوید 
أبن دست خداوند و از خداوند و به دأو نل وه سپس اين ايه را #7 
می‌کند: «زن الین ایتک إلا باون الله يذ الله قوق آندیهم فمن نكت فانم 
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کت على تفسیه» [در حقیقت کسانی که با تو بیمت می‌کنند جز این نیست که با 
خدا بیعت می‌کنند دست خدا بالای دست‌های انان است پس هر که بیمان‌شکنی کند 
تنها به زیان خود پیمان می‌شکند], پس اولین کسی که دست او را می‌بوسد. جبرئیل 
علیه السلام است. سپس با او بیعت می‌کند و ملائکه و جنیان شریف و سپس پاران 
با وفای آن حضرت با او بیعت می‌کنند. 

سپس حضرت می‌فرماید: زمانی که خورشید طلوع و نور آفشانی می‌کند. فریاد 
زننده‌ای از عین‌الشمس با زبان عربی مبين فریاد می‌زند که هر کس در آسمانها و 
زمین است آن را می‌شنود. آن فریاد زننده می‌گوید: ای جماعت خلائق. این مهدی 
ال محمد علیهم السلام است و او را با نام جدّش رسول‌الّه صلی اله عليه و آله و 
کنیه‌اش می‌نامد و او را به پدرش حسن یاژذدهم تا حسن بن على عليه السلام 
منسوب می‌کند و سپس می گوید: از او پیروی کید تا هدایت شوید و با دعوت او 
مخالفت نکنید که گمراه می‌شوید. پس اولین کسی که به ندایش لبیک می‌گوید. 
ملائکه و سپس اجنه و بعد از" آن خَرٌّاص آن حضرت می‌باشند و می‌گویند: شنیدیم 
و اطاعت کردیم. خلائق سرزمین‌ها از خشکی و دریا و از بادیه نشین و شهرنشین 
در حالی که با یکدیگ سح گویند و برخی از آنان در پاره آن چه با 
گوش‌هایشان شتبدند. لوالا می کا ری ین آورند. پس هنگامی که نزدیک غروب 
خورشید شود. فریاد زننده‌ای از مغرب زمین فریاد می‌زند: ای مردم پروردگار شما 
در وادی خشکی از سرزمین فلسطین ظهور کرده است و او عشمان بن عنبسه اموی 
از فرزندان بزید بن معاویه است. پس از او پیروی کنید تا هدایت شوید. پس بلائکه 
و اجنه و خواص آن حضرت. قول او را نمی‌پذیرند و او را تکذیب می‌کنند و تمام 
انسانهای مردد و دودل و متافق و کافر با فریاد اخیر فُمراه می‌شوند. سپس امام 
صادق عليه السلام فرمود: بعد از أن دابة الأرض در ميان ركن و مقام ظاهر می‌شود 
و بر چهره مومن می‌نویسد که او مومن است و بر روی کافر می‌نویسد که او کافر 
اس 


سپس امام صادق علیه الالام حکایت ظهور ار تش سفیانی و زيوت آنها در 
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صحرا و حکایت برخی از احوالات قائم عليه السلام در مکه به هنگا ظهورش را 
تقل می‌کند. مفضل عرض کرد: سپس مهدی علیه السلام به کجا می‌رود؟ حضرت 
فرمود: به سوی شهر جدش رسول‌اله صلی اله علیه و آله پس هنگامی که وارد ان 
می‌شود می گوبد: ای مردم, اين قبر جد من رسول‌اله است؟ پس همه می‌گویند: اری 
ای مهدی آل محمد علیهم السلام. حضرت می‌فرماید: چه کسی با او است؟ آنها 
می‌گویند: دو هم‌نشین او فلانی و فلائی و کسی غير از آن دو اینجا نیست. پس 
حضرت دستور می‌دهد که آن دو را پر بالای تنه درخت خشکیده‌ای بر ند و او آن 
دو را بر آن به صلیب می‌کشد. پس آن درخت زنده می‌شود و یرگ و میوه می‌دهد و 
شاخه آن رشد می‌کند. پس شک‌داران و اهل ولایت آن دو می‌گویند: به خدا قسم 
این حقاً شرافت بزرگی است و ما با ولایت آن دو رستکار شد‌یم. و آن‌گاه, دا 
دهنده مهدی عليه السلام, هر کسی که دوست دو همنشین در ارامگاه رسول ال 
صلی اله علیه و آله است را ندا می‌دهد تا در,کناری به طور جداگانه بایستند. پس 
خلائق به دو دسته تفسیم می‌شوند. مهدي*علیه السلام از پیروان آن دو می‌خواهد که 
از آن دو برائت جویند و آنها نمی پدبرند. پس مهدی په باد سیاهی امر می‌کند و آن 
باد بر آن دو می‌وزد و آن دو را ماننز تتهرتوحالی درخت خرما قرار می‌دهد. سپس 
دستور پایین آوردن آنها را می‌دهد. ی آن دو رابه سوی او می‌برند و مهدی علیه 
السلام انپا را به آذن خدا زنده می‌کند و به خلائق دستور می‌دهد تا جمع شوند. 
سپس داستان تمام کارهای آنان را برای خلائق تعریف می‌کند و آن دو نیز به آن 
اعتراف می‌کنند. سپس در آن هنگام حضرت دستور قصاص آن دو را په خاطر 
ظلی‌هایی که په حاضران روا داشتند. صادر می‌کند. سپس ان دو را پر تته همان 
درخت به صلیب می‌کشد و به اتشی دستور می‌دهد تا از زمین خارج شده و آن دو 
و ان درخت را بسوزاند. سپس به بادي دستور می‌دهد تا خاکستر انها را در دریا 
ریزد همان طور که موسی علیه السلام با گوسالهپرستان چنین کرد. سیس مفضل 
گفت: آبا آن آخرین عذاب آن دو است؟ حضرت فرمود: هرگزء ای مفضل, په خدا 
قسم دوباره بر قشت داده می‌شوند و در پیشگاه سید اکير محمد رسولاله صلی الله 
عليه و آله و صديق اکبر. امیرالممنین عليه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن 
عليه السلام و حسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام و تمام مومنین خالص و 


ره 
69) 2 
رلااتي 


اهار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





0" 


کار 


وت لج سس 


الانوار و 


کافران خالص حاضر می‌شوند و به خاطر تمام آن ظلم‌هایی که روا داشتند. قصاص 
می‌شوند و در هر روز و شب هزار بار کشته می‌شوند و تا هر وشت خدا بخواهد 
بر کشت داده می‌شوند. سپس مهدي علیه السلام به سوی کوفه می رود و در بین گوفه 
و نجف منزل می‌گزیند و اصحاپش در آن روز. ۴۶ هزار تن از ملانکه و ۴۶ هزار 
جن و ۴۶ هزار تن از خواص آن حضرت می‌باشند. سپس حضرت ماجرای خرابه 
ژوراء و ازل شدن لعنت بر اهل آن را ذکر کرده و سپس فرمود: بی‌تردید. انواع 
عذابی که از ابتدای دهر تا انتهای ان بر سر سایر امت‌های سرکش, نازل شد, بر سر 
ساکنان آن ازل می‌شود و توفانی جز توفان شمشیر بر انان نمی‌وزد. پس در آن 
هنگام وای بر کسی که در آنجا مسکن گزیند. سپس حضرت. حکایتی طولانی را 
ذکر کرده و سپس فرمود: سپس لشکریان مهدی علیه السلام سفیانی را تا دمشق 
تعقیب می‌کنند و او را گرفته و بر روی صخره‌ای, ذبح مي‌کنند. سپس حسین علیه 
لسلام به همراه هزار دوست و ۷۲ تن از اصحابش ظهور می‌کند. و چه زیبا است 
در آن هنگام هجوم سفید.و بازگشتدرخشان تو,. سپس صدیق اکبر امیرالمومینن 
عليه السلام خروج مى كنل و گنبد سفیدی برای او در نجف نصب می‌شود و ستوئی 
از [ ن در ثجف و ستونی در,هجر و ستونی در صنعاء یمن و ستوئی در ارض طیبه بر 
پا می‌شود و گویی من می‌بینم که چراخ‌های آن ن گنید بر آسمان و زمین می‌تابند و به 
این صورت رازها. اشکار می‌شود: «یوم تذقل کل مُرضعهة عَمًا آزضعت ونضم کل 
ذات حَمْل حملها»" رروزی که ان را ببینید هر شیردهنده‌ای آن را که شیر مي‌دهد (از 
ترس) فرو می‌گذارد و هر اپسثلې بار خود را فرو می نهد ]. سپس سرور وال محمد 
صلی اله عليه و آله در میان انصار و مهاجرین و کسانی که به او ایمان آوردند و او 
را تصدیق نمودند. ظهور می‌کند و تکذیب کنندگان او و متخاصمان و مخالفین او در 
محضر او حضور می‌یابند. 
حدیت مفضل طولانی است و تا همین جا اکتفا می‌کنيم. 

الحمد به رب العالمين و الصلاة و السلام على خيرخلقه محمد و آله و الائمة 
المعصومین صلوات اله علیهم أجمعين حمداً و صلادً و تسلیماً کثیرً کثیراً كثيرا. 
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